* (در متن و حاشیه این کتاب شمارۂ صفحات مطالبی کە بە ھم مربوط می باشد) ٭ 
٭ (برای اھل فن تحقیق نوشته شدہہ اگر رجوع فرمائید استفادہ بیشتری خواھید نمود ) ٭ 
٭ (و اگر بە شمارہ صفحات رجوع ننمائید ھیچگونە مشکلی در مطالعة کتاب ایجاد نخواهد شد) ٭ 
٭ (افرادی کە فرصت کمتری دارند بھتر است این کتاب را بدون رجوع بە صفحات مختلف مطالعه نمایند) ٭ 
بد اد جزد بد جاد چا جاد بد (از صفحه ۲)( 
٭(ھو المُعین)٭ درحاشیه صفحاتی از این کتاب احادیثی از کلمات لسان الله مولانا امیرالمؤمنین لاج2 
برای نشر و احیای اوامر و نواھی آل الله ائمه طاھرین طإَلّ و تکمیل ھدف و مفاھیم علمی این کتاب 
درج گردید. از* غرَرَالْحکم و ذُرَرُ الگلم > تآألیف عالم جلیل < آمُدی > ترجمه < خوانساری > 
ب4 تصحیح <میر جلال الدین حسینی محذّث أَرمَوی > چاپ دانشگاہ تھران. 


٭ إن شاء الله احادیث و نصایح حاشیه این کتاب را بە صورت مستقل هھم مطالعه و استفادہ فرمائید ٭ 


(از صفحه ۵۸) 


ازسب و لعنت نمودن منافقین کوتاھی نباید کرد -۔(وص۱۷۹) . ۱ ۱ . ۲ 
منکر ولایتء مشرک و کافر است - مشرک در صفحات ٣۳‏ - ۱۷ ۔ ۶۳ - ۹۳ تا ۹۷ ۔ ۱۷۳ ۱۸۶- ۵۱۱-۵۰۰ 
کافر درص٣- ۲٢ - ٠٢ ۱۷-۱۶-١١‏ ۹۳-۸۷-۶۷ تا ۹۷- ١١٠۔-۱۰۷۔-۱۴۸-۱۱۶-‏ ۲۳۷-۱۵۰۶ 
۷۸- ۲۸۱ ۲۹۶ - ۳۵۲ ۳۷۴ - ۳۹۵ - ۴۰۶۱۔۵۴۰۳ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۴۷ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۲ تا ۵۵۴ 

احتیاج امام طٍّۃَ - اکمال دین در برائت است - سب و برائت (وص )۱٢۲۳١‏ --. ۱ ۱ ۳ 

٭ حدیث سلسلة الذھب ٭ ۔ : : ۶ 

کتاب الله الناطق علی ابن ابیطالب ال است _ (و ص ۴۵۶ - ۵۴۵) ۔ ۱ ۱ ۱ ۷ 

صلوات خاصه امیرالمؤمنین اٍٗا . : ۱ ۱ ۱ : ۱ ۱ ۸ 

دو خر جھنمی اصیل از باغ وحش بوزینەھای بنی امیه -۔(و ص ۲۲۶) . ۱ ۱ ۱ ۹ 
شھادت ثالثهہ ص ۱١‏ ٭ اجر رنج ۲۳ سال رسالت تنٹھا وسیله ھدایت و حفظ شریعت است ۰ ‌ً٣‏ 
دو پدر امت و نجات دھندہ از جھنم -فدای خاک پای ہو ترابیم ۰ : : : ۴ً‌ 
اولین بازخواست در قیامت از نعمت ولایت است -(و ص ۳۴۶) ۱ : : ۱ ۵ 
فضول -(وص ۵۱۱) ۔ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ : : ۱ ۵ 
آل محمّد يَياهُ عالم و مفسران و ھمراهان عامل بە قرآن هستند -(وص ۳۶۴- ۴۷۷) ۔ ۱ ۸ 
ناۃ علیٗ لا _ ابوذر و سلمان و مقداد در ایمان بە ولایت امیرالمومنین الا ثابت قدم بودند : ۲۸ 
دوای بیماری خلیفه شیطان کە در پیروانش باقی ماندہ !!! ص٢۲‏ ٭ خون منکر ولایت مباح است . ۳ 


٭ شھادت محسن بن علی إقَظا ٭ 
صبر مؤمن بر تنھایی - مردم نادان آخرالزمان مؤمنین را دیوانه می پندارند. 
از نقل احادیث عامه حتی در تأیید تشیع و مدح ائمه طول بھی فرمودەاند -(و ص ۵۶۲) . 
استقامت در ولایت و اطاعت اوامر و نواهی ائمه طبر نورانیت ایمان می افزاید 
اطاعت ولایت در اوامر و نواھی داشتن, غیر از ادعای ولایت است - (وص۵۰۷). 
غیر از آل محمد يَللا را پیشوا قرار ندھید و ھرچه گویند بدون دلیل شرعی تصدیق نکنید . 
فھرست لعنيه خواجه نصیر الدین طوسی ط 
قنوت امام حسن عسکری اي و لعنت نمودن سنیان معدن‌ھای أَبنە -(وص ۲۳) 
٭ مردم را رھا کنید و بە تشیع دعوت نکنید ٭ ۔ 
٭ شیطان لعنة الله عليه در کمین شما شیعیان است ٭ 
ولایت آل محمد پل همان ولایت خداوند متعال است کە تمام انبیاء بە آن مبعوث شدہاند 
٭ معنای زندگی و اھمیت مجالس تبری ٭ 
مؤمنین اھل حقء ھمیشه گرفتار کار آخرت و مصیبتھای مردم هستند -(و ص ۴۱۹ - ۴۵۹) 
چرا در ظاھر قرآن؛ اھل البیت ايل بە رمز ھم معرفی شدہ اند؟ 
جواب موسی ابن جعفر ايك و نامە علی بن سوید - فھرست سوء نسب سییان . 
٭ فرمایش آتش‌بار و وصیت جانسوز فاطمة الزھرا َّ ٭ 
انتنشار رسوایی‌ھای ابوبکر خر و عمر بی پدر لعنة الله علیهما در آخر الزمان 
ارواح شیعیان از گل اھل البیت طيه خلق شدہ است 
ثواب لعن:؛ افضل از ثواب سلام و صلوات است 
پیش نمازان سنیان أُلاغ هستند در نماز اقتدا بە آنھا نباید کرد -(وص ۵۷۹) 
٭ تنھا اُمتی کە بە زبان پیامبرش سب و لعن شدہ ٭ . 
فھمیدن و تدبر در قرآن گوس قلب هم لازم دارد 
نە اھل رأی و نە روائی ام ٭ ولائیم ولائیم ولائی 
سکوت در تبری نمودنء شخص را مرتد و ملعون می نماید - (وص ۴۴۷) 
تنھا راہ نجات از گناھانء توبە و اقرار و استغفار است 
تبلیغ دین منحصر در تفھیم و نشر احادیث آل محمّد لا می باشد -(و ص ۵۷۲) 
٭ فنون جھاد فرھنگی, بە امر پیامبر الھی تل ٭ . 
نورافشانی مؤمنین در قیامت بە میزان ایمان بە ولایت و برائت است ٠.‏ 
بیماریھای روانی و مسخ روح گناھکاران در آخرالزمان از آیات انفسی رب العالمین است 
مھمترین و لازمترین تکالیف از وظایف دینداری در زمان غیبت امام عصر صلواة الله عليه 
اظھار نکردن امور قبل از استحکام 
معرفی ۱١‏ امام ضلالت و ٢‏ شیطان خطرناک و گمراہ کنندۂ امت در زمان پیامبر خاتم يلإ - (وص ۲۹۷) 
لحظۂ احتضار و سرودۂ فرھاد میرزا طٴ-(وص ۴۱۱) 
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مرتد بودن خلفاء ثلاثە شیطان و پیروانشان لعنة الله علیھم در قرآن -۔(وص ۲۱۶) 
مسلمین در قرآن و یھود در تورات اختلاف کردند 
ھمزات شیطانء دوستی با مخالفین شیعه است 

٭ امت کور تغییر شریعت دادند ٭ 
چرا امیرالمؤمنین اي قیام نفرمودند _ مظلومیت و خوار شمردن علی بن ابی طالب للا ۔ 
عبودیت و اطاعت آل محمد يََيا از خداوند متعال, در صبرشان تجلی نمود 

٭ ھرکس علی طٍاِ را دوست دارد در آسمانھا و زمین نامیدہ می شود اسیر خدا ٭ 
٭ تقلید باطل و بت پرستی ٭ . 
حال خوئس صوفيه و سنیان اهل بدعت از شیطان است ٭ اھل بدعت را باید احترام نکنند 
عارف حقیقی و نادان حقیقی را بشناسید ٭ سلمان ىا اسم اعظم می دانست 
لا یقاس بآل محمّد من ھذہ الأمة احد ٭ حق بە صاحب حق برگشته بود (نھج البلاغه) 
بپیرسید قاتلین عثمان خبیث در بیعت رضوان بودند یا نە؟ 
شاخصۂ فرقه ناجیە و اُمت مرحومه از بقیه فرقء تبری است . 
برترین و بزرگترین نعمت‌ھای خداوند متعال نعمت ولایت آل محمد پل می باشد -(وص ۱۵) 
ظاھر و باطن قرآن کما أنزل الله نزد آئمه معصومین ا است - (وص ۴۷۳) 
خیر دنیا و آخرت در بی رغبتی بە دنیا است -(وص ۴۴۱) 
٭ (حدیث بساط ص ۳۶۸ ٭٭٭ حدیث غمامهہ ص ۳۷۱) ٭ 
خیر بندگان مؤمن در حکمت خداوند متعالء تعجیل در عقوبت گناہ است 
تأبید دینداری یونس بن عبدالرزحمن طِ و عفو کریمانەاس ٠‏ 
در تمام نماڑھا سنیان عمری تارکین ولایت لعنة الله علیھم, مورد لعن خداوند متعال ھستند 
علم امام ىد بە حوادث گذشته و آیندہ آفرینش - (تبیاناً لکُلِ شیئ - وص ۵۷۴) 
کار نیک شناخت ولایت و کار بد و زشت انکار ولایت است ٭ نفس مطمثنه در لحظہه احتضار 
نفس مطمئنه در کلام اللہ مطمئن بە ولایت امیرالمؤمنین طٍد است -(و ص ۲۱۷) 
سنیان لعنة الله علیھم تا قیامت دستشان آلودہ بە خون آل محمد يلْإِةُ است 
مؤمنین در معرض بلاها و دشمنی‌ھای اھل دنیا هستند 
اھل حق ھمیشه گرفتار کار آخرت ھستند -(و ص ۸۱ - ۴۵۹) 
٭ افزایش علوم اھل البیت ٭ولّ در عرش الھی در ھر شب جمعه ٭ 

عرض اعمال در هر صبح و شام بە حضور امام ايٍاا -(و وص ۳۷۴ و ۴۹۳) 
بعد از قتل سیدالشہدا سلام الله علیھم ھمگی مردم مرتد و ھلاک شسدند مگر ٣‏ نفر -(و ص ۵۳۴) 
ندای هر روز ملائکە - یاد مرگ باعث بی رغبتی در دنیا است - (وص ۳۶۴) 
تفسیر نور در آیە قرآن قلوب نورانی مؤمنین بە انوار آل محمد يََلُِ است -(و ص ۵۷۲). 
مصباح الُدیٰٗ - چراغھای ھدایت اھل تبریٗ ھستند -(و ص ۵۲۵) 


فضیلت امیرالمؤمنین اي همان فضیلت ٭ت َلل می باشد -(و ص ۵۴۵) . 
شیعیان جھان و اصحاب امام صادق طالٍا هدف بغض سنیان خبیث قرار می گیرند -۔(وص ۸۱ ۔- ۴۱۹) 
مبغوضترین مردم در درگاہ خداوند متعال کسانی ھستند کە در زندگی بە اعمال اھل البیت اقتداء نکنند 
٭ امتحانات الھی, آزمودن اسرار درونی شیعیان است ٭ 

حقیقت قرآن در قلوب آل محمَدِلُ است _ (وص ۳۶۴) 
پیامبرۃَللاُ فرمودند: گردن بسیاری از مردم را می زدم 

٭ تنھا صراط مستقیم علی ابن ابیطالب ٹا است ٭ 
تارکین ولایت امیرالمؤمنین ال در کلام الله منافقین ھستند . 
اشعار امام هھادی ال در دربار متوکل عباسی لعنة الله عليه 
جمیع شیعیان بە وسیله شفاعت حضرت فاطمه معصومه ا وارد بپھشت خواہند شد 
ولایت ضامن نجات از جھنم - اعمال نیک فقط از اھل تقوا و اخلاص قبول می شود 
راہ سومی نیست - اھل بدعت و گوساله پرستان, ذلیل و مورد خشم خداوند متعال ھستند 
رجوع نکردن و تسلیم اھل البیت ہ٥2‏ نبودن سیرہ و عمل مشرکین است 

٭ إنا لله و إنا إليە راجعون ء گناہ با ولایت جمع نمی شود ٭ 

در تعلیم احادیث بە جوانان و نوجوانان شتاب کنید . 
حکمت در اطاعت خداوند متعالء و معرفت امام طالٍِ است 
حیواناتی کە در مراسم حج شرکت نمودہ و بت پرستی می کنند -(وص ۲۷۲) . 
اھل تبری نگھبانان اوامر و نواھی اھل البیت اي و چراغھای ھدایت ھستند -(و ص ۴۴۵) 
کشورگشایی بدون اوامر و نواھی قرآن و شریعت نبوی -(و ص ۴۴۱). 
شدت اشتیاق حوریان بھشتی نسبت بە اھل تبریٗ . 
با ناصبی و جبری مسلک معاشرت نکنید و ذبیحەائس را نخورید و پشت سرش نماز نخوانید 
و بە آنھا زن ندھید و از آنھا زن نگیرید و در محل آنان سکونت نکنید . 
رسول الله تل و علی امیرالمؤمنین ہا از جمیع انبیاء گذشته اعلم و افضل ھستند -(وص۴۵۶) 
اصحاب خصومات: ترک کنندگان علوم قرآن و عترت اَل می باشند 
هر گمراہ کنندەای پیروانی پیدا می کند 
خُذ ہما خالف العامه - از نقل احادیث عامه حتی در مدح اھلالبیت إإلَل بھی فرمودەاند -(وص ۴۳) 
سنیان برای تغییر شریعت رسول الله تَلا بر خلاف دستورات امیرالمؤمنین ہاقٍأدَ عمل می کردند 
آسایش زندگی در پیروی و اقتداء بە سنت و سیرہ پیامبر خاتم يَلُ می باشد - (وص ۴۶۶) 
نجات و رستگاری با ضمانت امام صادق ىا در مذاکرہ علم و عمل بە احادیث آل محمّد يََلَلِهُ می باشد 
ولایت و اطاعت اوامر و نواھی امیرالمؤمنین قد تٹھا وسیله تزکیە نفس و دفع وساوس شیاطین است 
گول نخوریدہ سنیان لامذھب کە خداوند متعال را جسم می پندارند مانند أُلاغھای رمیدداند!!! (وص )۱٢١‏ 


استبدال و امتحانات الھی - تأیید برترین عجم شیعیان ایران زمین در قرآن کریم 
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٭ (ان شاء الله از منزل بیرون نبرید و بدست نا اھل ندھید) ٭ 


وص۱۷۹- ۲۹۷ - ۵۲۳- ۵۷۱ 


٭ وَالشُْجَِرة الْمَلُْونَةٌ فی الفّرآن ٭ ۶۶ ۔الاسرء 


*٭ إِتّھا شَجَرَ تَخْرٌجُ فی اَصُل الػحیم ٭ ۶۴-صافات 


٭ آلم 


٭ جَھَنم يَصَلَوْتھا وَ ٹس الْقرارٌ ٭ ۲۹ ۔ابراھیم طاتّاا 


1 / / 
بد باد چد 


٭(معرفی و شناسنامة مخالفین قرآن و عترت ايل )٭ 


انسابُ الثواصب 
٭(عزانامہ و سیاہ نامة سنیان عمری لعنة الله علیہم)٭ 
کتاب برگزیدہ تاریخ ٤‏ 
تألیف: 
علی بن داود الخادم الاستر آبادی 
قرن یازدھم - ۱۰۷١‏ -ھ ق 


مرحوم مغفور جنت مکان خلد آشیان 
بندۂ آل علیٰط طيَل > 
سید صادق میرشاہ ولد 


تر الّی الّذینَ بَذلَوا نعمَة الله کُفْرا و آَحَلّوا قُوْمَهُمْ دار الْبّوار٭ ۲۸ 


٭ پیامی کە آن شاہ مردان دھد 


بە دلھای مردہ همه جان دھد ٭ 


3 


ا 


1 


عیث ککرٹ_ٹ- - ے‫ 


لحمذ لل الّذی دانا لہٰذا وَ ما کُنّا لنَهُتدی لَوْلا أنّ هَدانًا الله ٭ (سورہ اعراف آیه ۴۳) ٭ 


ل2[ 
بسم الله الرإحمن الرٌحیم ولا حول ولا قوٰة الا بالله العلیٌ العظیم 
و صلی الله علی محمد و آله الطأ٘ھرین و لعنة الله علی اعدائھم اجمعین 
٭ الله مک لولیگ الأحجة بن الحسن صلواتک عليه و علذ إبآئه ٭ 
فا حضہ السَاعَة وفا۔ کل ساعة ولیاو ۔حافظاً رقائہ أو ناصرأو صلیلا و عَیْناً 
٭ مرحوم سیّد ھاشم بحرانی رضوان الله تعالی عليه کتابی دارد٭ (فکاھی اعتقادی) ٭ 
بہ نام ضِرطَةٌ البقر فی یوم وفاۃ غُمَو لنة الله علیەہ تحقیق و مطالعه فرمائید. 
(عقد الدرر فی شق بطن عمر لعنہ الله) الذریعة ج ۲۵ ص ٣٣٢‏ 


... بە خدا قسم اگر این امت (مسلمین) تا روز قیامت بر روی پا بر خاک بایستند و 
خاکستر بر سر بریزندہ و بە درگاہ البھی زاری کنند و تا روز قیامت نفرین کنند کسانی 
را کە با (خیانت و جنایت و) جرمی کە بە امت نمودەاند آنان را گمراہ کردند و از راہ 


دادند و ایشان را مستحق عذاب خدا کردند, باز ھم در لعنت نمودنشان مقصرند ... 
(با این ھمه نفرین و لعنت نمودن تکلیفشان را در تبرزی کامل انجام ندادەاند و عذاب ضایع کنندگان 


انساب بە معنی: نسب شناسی _ شناسنامه 
نواصب لعنة الله علیھم: دشمنان امیرالمؤمنین طٍا 
٭ (در متن و حاششیه کتاب شماره صفحات مطالبی کە بە ھم مربوط می باشد) * 
٭ (برای اھل فن تحقیق نوشته دہ اگر رجوع فرمائید استفادہ بیشتری خواہید نمود ) ٭ 
٭ (و اگر بە شمارہ صفحات رجوع ننمائید ھیجگونە مشکلی در مطالعة کتاب ایجاد نخواهد شد) ٭ 
( افرادی کە فرصت کمتری دارند بھتر است این کتاب را بدون رجوع بە صفحات مختلف مطالعه نمایند.) 


وص۱۲۳- ۴۵۹ - ۵۲۳ - ۵۳۴ و باب ۱۴ 


منکر ولایت مشرک و کافر است 


وص۲۷- ۱۴۹ 


۳۰ 


(گردن بسیاری را می زند در ص۴۷۷) 


۵۰۷ -۶ 


پایپی کە نیست ھمرہ مولاء شکستە باد دستی کە نیست, یاور آن شاہ بسته باد 


انساب النواصب ۳ پیش تاز بر نواصب - کمال الدین 


٭ طز إِرلنَ 4٭ ٭ ال >٭ ٭ ارز >٭ 
هُوَالّذی أرسّل رَسولَة بالْھدیٰ و دین الْحَق لیْظهرَۂ لی الدین کُلَه وَلوْ گرة الْمُش رکون ں٠‏ 
پُریدون ان يُطفثوا نور الله بآفواهھموَ اتی اللٗ إِلً ان یتم نورَه وَلَوْ گرۃ الکافرون تیه ٠‏ 
دیع ٭ لا إلة إلاً الله ولا تَعیُدُ إلاً إِيِاهُ مُخلصین لَهُ الذینَ وَ لو کر ة الْمُشر کون ٭ روس ١۱١۔۷"‏ 


٭ کمال الدین ٭ 
٭ فی البرائة عن أعداء امیرالمؤمنین طاٍِّ ٭ (بحار ٢۷‏ 
٭ الامام ابوالحسن الرضا ا : کمال الدین ولایتنا و البرائة من عدوّنا ٭ 


کامل بودن دین: ولایت ما اھلیبت و بیزاری جستن از دشمنان ماست 


۴(دستورائمه .9ۃ بە سب و لعن ابیوبکر و عم و < تعنة الله علیمما >) ٭ڈ 


٭ قال الصادق اٍَ: ... تَحْنْ مَعاشرٌ بنی ھاشم ٭ 
٭ نَأمُرٌ کبارنا وَ صغارنا بِسَبّٔھما وَ الْبَرائَةُ منْهُمٰا ٭ 
ما خاندان بنی غاشم امر می ‌کنیم بزرگان و کوچکان خودمان را کە 


بە ان دو (ابوبکر و عمر) دشنام بدھند و از اُنھا بیزاری بجویند. 
(بحار ۴۷ ص ۳۲۳۔ رجال کشی) ٭ (و ص۹ ۔ ۸۷ ۔ ۱۲۳ ۔ ۱۷۹ ۔ ۵۵۲ و باب ٣۴‏ ھمین کتاب ) 


پیش‌من حرفیز اسرار ولایت برترست ‏ زانکه صد فصلاز فنون علمراء ازبر کنی 
آنچە در وصف علیٗ دائمءاگر گویم؛ مرا طعن در محراب گوبی ؛لعن برمنبرکنی 
رازھا دارم بدلءگر پردہ بگشایم مرا طعمەی شمشیرسازی:مثلەی خنجرکنی 


سپاسگزاریم خدایی را کە ما را بسوی ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین از اولاد بزر گوارش إيلْ ھدایت و رھبری فرمودہ. 


٭ (تفسیر جامع ج ۶ ص ۴۱) 


مھ 


قالوا ما لنا لاتریٰ رجالاً کنا 


کے و ا فا اق و پش 


الأاشرار ٭ ( سورہ ص آيیە۶۲) ٭ (و ص ۴۹۲ ھمین کتاب) 


نور فلک از جبین تابندۂ اوست 
ناپاک نیاکان لامذھب 


موضوعات قرآن۷ ۔ ۳۰۹ ٭ صلوات خاصه 
خاتم بخشی, آيه ولایت ٠١‏ شھادت ‏ الہ 
آیە تطھیر ۱١‏ ٭ أيه مودّت ۱١‏ ٭ ثنقلین 
طفل موحد۲۵۷٭ حق و باطل بھم آمیخته 
غدیر۱۶و ۱۴۵٭ نفرین امیرالمؤمنین ا 
مستضعف نداریم ٦٢‏ ٭ محاسبه اعمال 
افتخار ابراهیم ىا ٭ ترک غلو 
معنی و لقب امیرالمؤمنین اي 
معنای رٴفع القلم ٭ صفاتی از شیع 
بپھشت امامت ٭ میزان آگاھی درمعاشرت 
خطرناکترین دجال ٭ ناصبی کیست؟ ۸۳۴ 
ورعء صراط مستقیم آل محمد ۵۰۰ 
افضل معرفت ۲۵ ٭ تقوا در قلب است 
مؤمن ۴۷ ٭ مؤمنین از یک اصل ھستند 
یاری خداوند ٭ طعم و لذت ایمان 
دوستی‌ھای مردم دنیاءدفع عذاب نمی کند 
آثار ترک ولایت ٭ مذمت ضعیف البرائة 


رق 


محبت امام ايد و قدردانی از شیعیان ۲۷ 
گفتارمان, باید گفتار آل محمد ل٥ك‏ بائند 
ناد علی ۲۸ ٭ مباهله ۲۹ ٭ واجب القتل 
ایام محسنیہ۳۷ ٭ انکار ولایت درعالم ذر 
عھد امیرالمؤمنین ٭اٍِ۲۵۱2 ٭ صبر 

فدک ۱۵۲ چندمعجزہ ازامیرالمؤمنین اب 
از ریا بپرھیزید *۴ رافضی ۴۸ حبو بغقض 
چاسنی‌ھا ٭ متجددین ۵۰ ٭ روٹس نگارس 
تحفة الاخیار ٭ مذمت صوفیه لعنة الله علیھم 
الله یستھزی بھم ٭ منکر ولایت وقت مرگ 


سرداری کائنات زیبندۂ اوست 


چرا اھل ظلم را اھل سنت نام نھادەاند؟ 
فھرست سوء نسب سنیان اھل بدعت 

۲ فرقه ۱۶۲ - ۳۴۱ ٭ جھاد فرھنگی 
امتحانات شیعیان ۴۷۲ ٭ اقتداء 

شیعیان ایران درقرآن ۵۹۶ ٭ولائی ولائی 
آتش ٭ مھمترین وظیفه زمان غیبت 
لحظۂ احتضار و زیارت ائمه +2 

علی بابُھا ۱۶۶ ٭ تقيْه ۱۶۸ ٭ مُرتد 

تنھا راہ خدا شناسی علی ىا است 
خوارشمردن امیرالمؤمنین ا 

چگونە علمایشان را بت قرار دادەاند؟ 
حدیث بساط ۳۶۸ ٭ حدیث غمّامه 
اھمیت تبری ۴۵۹ * حتی یک قطرہ خون 
معنی سجدہ ۱۷۷ ٭ حتی یک نفر شیعه 
معنای عصمت ۱۸ ٭ حی علی خیر العمل 
من کنت مولاہ ٠٢‏ ٭ صراط مستقیم 

حیله فلته ۲۰۵ ٭ خذ ہما خالف العامہ 

چرا با معجزہ دفع ھمهُ حوادث ننمودەاند؟ 
مقداد ۳۱۹٭عمار ۳۱× ابوذر ٣١١٣٭سلمان‏ 
محمّد ۳٣۴‏ ٭ سعد الخیر ۴۰۴ ٭ مختار 
فتوای بغض حرام زادەھا بە وجہ الله اي 
جنایات مجتھد و اجتھاد سنیان 

اھمیت و ثواب لعن ١٢۱٭‏ ساکت ملعون 
وجە تسمیه سنیان ۴۱۲ سنت عمری یعنیچهە 
لعنیه خواجه نصیر۶۳ ٭ لعن چھارضرب 
ترک دوستی و معاشرت ٭ ذبیحه 


+4 


ضلالت در فتوحات عمر بی پدر زنازادہ 


۴ پیش تاز بر نواصب _ فھرست 


۳ن۵ 
۹۲ 
۷۸ 
۴۶۶ 
۴۸ں 
اہ 
۲۰۸ 
۲۶ 
۴۵۶ 
۵۲ 
۲۷۲ 
۳۱ 
۳ 
۴۳ 
۵۵ 
۴۸۸۱ 
۵۶۲ 
۴۶۷ 
۳۴ 
۴۴ 
۵۷۲۳ 
۵۹ 
۶۰ 
۶۴ 
و. 
۵۴ 
۵۴ 


حذیفه ۱١١‏ - شر عظیم ۱۰۷ ۔ لعن چھار ضرب ۱١۳‏ -شیخ 


مفید ۱۴۸- 


معنی رحلت ۲۸۲ - فرار بنی اميه ۴۲۸ - معدن حسنات ۴۹۴ - صلوات ۵۸۰ 


دیوث ۷۹ دو دربان ضلالت ۱۰۴ ۔سگ ۱۲۸ ۔خوک ۲۲۴ ۔ فخررازی ۴۲۰۔ روباہ ۳۱۴ ۔عشرۂ مبشرہ ۳۴۵ شغال ۳۹۲ ۔ فرشتة نقاله ساختگی ۵۶۰ 


در مدح علی بُِس کە بود دست خدا 
انساب النواصب 


باب 
۱ 
۴ 
۷ 
۱١‏ 
2 
ع۶ 
۹ 
۲۲٢۲‏ 
۲۵ 
۲۸ 
1 
۴ 
۷ 
۴٣‏ 
۴۴۳ 
۴۶ 
۴۴ 


موضوع 
خلیفه سنیان: ابوبکرخر 
امام سنیان:معاویه خبیث 
رھبرسنیان:زیاد زنازادہ 
رهبر سنیان: زبیر درندہ 
٭ کفر خلفاى سنیان ٭ 
مطاعن ابوبکر خر 
مکالمه شیطان باعمر بی پدر 
درک رفتن شھید سنیان 
عایشه و حفصه مادر سنیان 
محدث ستییان ابوھریرہ ملعون 
سیاستمدارسنیان عمروعاص منافق 
روٹس یزید پلید رھبر سنیان 
اسامی دشمنان حق و عدالت 
نکبت و خواری دشمنان حق 
سنیان اھل بھشت ندارند 
٭کافر بودن سنیان٭ 


فقیه سنیان مالک ذنوب 


۵+ 


۵ نمودار و جدول - ۵۱ باب و عناوین کتاب 


موضوع 
خلیفه سنیان: عمر بی پدر 
امام سنیان: یزید پلید 
رھبر سنیان: عبیدالله زنازادہ 
رھبرسنیان: طلحه زنازادہ 
ثواب لعن نمودن بر سنیان 
درک رفتن ابوبکر خر 
جشن دامادی عمر بی پدر 
خالد پلید رھبر سنیان 
درک رفتن عایشه مادر سنیان 
انس محدث خیانتکار سنیان 
مطاعن معاویه خییث 
درک رفتن یزید پلید 
عذاب دشمنان عدالت 
نمونەای از انتقامھا 
احادیث و دین سازی سنیان 
فقيه سنیان ابوحنیفه کثیف 


فقيه سنیان حنبل خداساز 


باب 
0 
۶ 
۹ 
۲َ‌ 
۵ 
۸ 
01 
۴ 
۲۷ 
۳۰ 
۲۳ 
۶ 
۹ 
۴۴۳ 
۴۵ 
۴۸ 
۵۱ 


موضوع 

شھید سنیان:عثمان سگ پدر 
رھبرسنیان عمروعاصزنازادہ 
رھبرسنیان: عمرسعد زنازادہ 
٭ سوء نسب سنیان ٭ 
مطاعن خلفای سنیان 

مطاعن عمر بی پدر 
مطاعن عثمان سگ پدر 
طلحه و زبیر فرزندان عایشه 
ابوموسی اشعری, فرزند عایشه 
رھبرسنیان عبدالله بن عمربی پدر 
درک رفتن معاویه خبیث 
عاقبت کار سنیان کربلا رفته 
مسخ شدن دشمنان حق 
ولایت ضامن نجات ازجھنم 
٭جبری بودن سنیان٭ 
فقيه سنیان شافعی شیاف 


نوادر تاریخ تشیع 


٭ اُلاغ ۔بوزینە۹٭ منافقین ۴۰ ۔ ۴۸۱ ٭ اصحاب عقبه ۹۸ ٭ آثار سقیفه ص ۱۰۸ ٭ تغییر احکام۶١١٭‏ 


٭ نسبت سحر بە بنی ھاشم ص۵١‏ ۱٭* نعثل۱۹۳٭* بنی ‌امیه ص ۲۱۶ ۔ ۴۰۱ ٭* نماز باطل سنیان ۵۳۳۲ ٭ 
٭ دعی ۸۶ ٭ و شارکھُم ۸۹ *٭ اقیلونی ۱۸۱ ٭ اوّلی و دومی ص ۱۲۱ * مُرتد۶٢٣۲‏ ٭ مارمولک ۴۲۷ ٭ 
جوینی ۱۴۷ ٭* گوساله ۱۶۳ ٭ مسخ روحی ٣٠٢‏ ۔ ۲٣٢۴‏ ٭ اشعث ۲۰۶ ٭ امت کور ۲۵۰ ٭ غزالی ۵۵۵ 


(پیروان ابوبکرخر و عمربی پدر و عثمان سگ پدر)در جھنم بە یکدیگر می گویند چهھ شدہ کە رافضیان و شیعیان را کە اشرار می دانستیم در جھنم نمی بینیم 


قال علیٗ اك : تَعَلَمُوا الرَآنَ فَإِنَه رَبِيع‌الْقُوب وَاسْتْشْفُوا بىُورِەفَإِنَهُ شفاءً الصدورِ. (۴۵۴۱) از ترجمه کتاب غرر الحکم آمُدی 


نقاش نقش بی عدد ما سوا یکی ست 
ناپاک نیاکان لامذھب 


7 0 


کت 
چ 


و ای 


2 
سی اصارق اط وت ای اتا 0 
میسسسدھ یسا 


د2 ارحص 


تو کوصمو ےر ہوچے تی 
د دک عم اون شاک 


قدرت فزون‌تر از حذ و قدرت نما یکی ست 


مت ۱ 


ند ا 


اج ۱ 
ہیں 


ُ : تا نماض ب رز“ ١.‏ ہت 
ان این ٦‏ وڈڈوع٠0‏ .ٔ241ھو9و"< 
٤‏ اقم ہے تم 
ایر وھ چٹ“ عے ‏ 
: 0 ام الما کے 
م۳ 
بی 


حرش میں مار 


عال۴۰۰ ہج ریاری 


وص۱۹۴ ۔ ۳۹۷- ۵۰۵-۴۹۲ 


٢٠٢+‏ ۲۳۸۔۲۵۸ - ۲۸۰ ۔ ٦١+۹‏ ۔ ۳٣۳۴‏ ۔ ۳۶۴ ۳۷۹۸ - ۴۰۹ - ۴۷۳ - ۵۳۰ - ۴۵ھ۵ 


موضوعات قرآن ۱۵ - ٣۶‏ - ۱۸ - ۲۸ - ۹۱۔۱۳۳ - ۱۶۰- ۱۶۵- ۱۸۲- 


(۲۸ در مشکلات جز بە علیء التجا مبر 
انساب النواصب 


تو 
۰ 


ا اہ 


سے 


7 


ا ض اق شر اف ہے 
رتولاشص ال طیرالء 


و سس ہی اص ری ے اوہ کت 7 
رخ الین اب ام رعلی نطاب 


سر رید رر کاو سک سے 1 ى۶ 
ےل کت تج 


مت مکش ز خلقءکہ مشکل گشا یکییست 
۷ فضیلت مترجم حقیقی قرآن 


سس ا سر و 7‫-م0"00 >> سوک ×.وےدد- تن کک ک1 ' ٠‏ <-×-‫ 0ک ' ۰ کگکگک٠  ٛٗ‏ ہیں کم 
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6 ۹ 
نہ لیے 
ا 
۰“ 0 
0 ۶ اما 0 
بک ۱ 
۰ 
٥‏ 


ْ 


بیاموزید قرآن را پس بدرستی کە آن بھار دلھا است و شفا بجوئید بە نور آن پس بدرستی که آن شفای سینەھا است. 


قال 


”ا : تد 


2 


تَدَيِرُوا آیات الْقْرْآنِ وا 


2 


ثقَبرُوا بە فَانَه اَبْلَغٍ الَعبّر. (۴۴۹۳) 


ھرگز کسی نگفته سلونی, بجز علی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۸ 


3 
2 


َ‫ ۔‫ 7 ےی سهبھھم عو تا و ا ٌ سہسیوے 3 .- 
وَلِّهِ وَ صَفبّه وَوَصیّه وَوَزیرہ و مُشتوْدع علمد وَمَوْضع سِرّہوَ 


باب حکُمَيه و النَّاطِقِ بِحُجَيِہ و الذاعی إلیٰ شَریقتہ و خَليلَتہ 

فی مه و مُفَرج الْکُرب عَنْ وَجھم شاصم الْكَفَرَۃ و سُرغِم 

لْقِجَرَۃ الّڈی جَقلَقهُ مِن تَييِکٌ بستلرَقَد هَُوَونٌ بن مُوسیٰ 
الاز ال دک راتا و خاد ئ عاداج الخ لت 

و اخْذلْ مَن خَذَلَُ و ال مَئ تصَبَ لَه من الأَولِينَ و الْاجِر ین 

وَصَلٌ عَلَيْه اَنْضَلَ ما صَلَيْتَ عَلیٰ اَحَدٍ مِئ اَٴصصیاءِ اَلْبِیائِک 


یا رَبٌ الَغالمین. 


: 


صلوات خاصه امیرالمؤمنین با 


پ 
کی 


>۔یسیعسے_ےے 


ہیں 


٭ 


:سے 
2< 


کن 


اس 


ىف 
کن 


ن مجید و عبرت بگیرید بەان؛ پس بەدرستی کهھ ان رساترین عبرتھا است. 


تفسیر جامع 


"۷۳۲ 


٭ (ألاغ ۹۔ ١٢۱۔۶٢۲‏ ۔ ۵۱۸-۳۶۱ ۵۷۹) ٭ (بوزینه ۹ - ۱۷۵ ۲۹۷ - ۴۰۵- ۵۱۰۸) ٭ 


شاھان عالمند فزون از شمار لیک 
انساب النواصب 


سلطان اتقیا و شه اولیا یکی ست 


۹ پیش تاز ہر نواصب ۔ دو خر جھنمی 


۱ امام باقر ال در تفسیر آبه ٢٢‏ سورہ ابرامیم دو قال الشَیْطان لَمَا قُضیالأَمْر) فرمودند: 


در این آیە 9 هر کجا در قرآن جمله دقال الشیطان> است؛ دومی (عمر لعنة الله عليه) می باشد. 


لعن بر شیطان و بر شیطانیان 
لعن اگر بد بود در قرآن نبود 
لعن یعنی حزب شیطان نیستیم 
لعن یعنی خصم قرآن نیستیم 


۹ ز اولین تا آخرین از انس و جان 
۸۸ درکلام الله وبر شطان نبسود 
۶ از عبودیتت پسشیمان نیسستیم 
۴ با کتابٗ الله وعترت زیستیم 


٭ إٌ نکر الأصّوات لصوْٰت الحمیر ٭ 


بە درستی کە زشتترین صداھاء صدای خران است. 


2 1 و-. 1 بی 4 خٌّ 7 
۳ ٭ در بیان آیه (۱۹ سورہ لقمان) از امیرالمؤمنینىالٌ روایت شدہ فرمودند: 


خداوند گرامی تر است از آنکە مخلوقی را بیافریند و آن را تحقیر کند و یا انکار نماید 
مراد از حمیر در این آیە الاغ نیست بلکە زریق و صاحب او(ابوبکر و عمرلعنة الله علیہما) 
می باشند کە در تابوتی از آتش بە صورت دو خر بودہ و چون صیحه می زنند اھل آتش و جھنم 
از صدای (نحس خرکی و پلید) آنھا در عذاب بودہ و منزجر می توند. ( تفسیر جاءع ) 
٭ (نیم رخ تمثال سگ مثال جھنمی, حرزت ابوبکر و حرزت عمر لعنة الله علیھما) ٭ 


دو سگ سیاہ بی وفا ۲۹۲ 


دو خر جھنمی اصیل 
از باغ وحش بوزینەھای بنی اميه 
دو دادائس ھمرنگ 
دو برادرمنافق و 


دو یار ھمراہ تا جھنم 


شمارہ فیلم عکس در ۲٢‏ ۔ ۱۲۸ ۔ ۱۳۲ ۔ ۱۳۳ ۔ ۱۷۹ ۔ ٣١٢‏ ۔ ٣١٢‏ خوک ۲۲۴۔۲۲۶ ۔۲۷۸۔۲۸۱۔ ۲۹۷ 


)۱۱١ ج_ (امام صادق ابا فرمود: اھل جھنٔم از ابوبکر و عمراذیِت شدہ و از صدای(ناله و شیون خرکی) انھا عذاب می کشند. ۔ بحار ۴۷ص‎ ٣ 


اللھم أجز عمر(لعنة الله علي) لقد ظلم الحجر و المدر (ص ۶۲ الجمل, شیخ مفید) 


(۳۵٣)گر‏ بھر خود کنند معیّنء دو صد ولی ‏ (۴۳۸) منصوص نصٗوافیه الما یکی ست(۳۵) 
ناپاک نیاکان لامذھب 5 پیش تاز بر نواصب -آیه ولایت 


إِنّما وَلقكُمٌ اللهٌ وَرَسُولَه وَ الَّذينَ آمَنوا الَذينَ يُقيمُون الصلوةَ 
و يُوْلَونَ الزکوةٴ وَهُمْ راکعُون 
٭ ٭ سرپرست شما تنھا خدا و رسول و آن مؤمنانی هستند کە نماز بە پای می دارند ٭ ٭ 
٭ ٭ و در حال رکوع بە فقیران زکات می دھند ٭ ٭ (مائدہ ۵۵) 
۳٭درکتاب احتجاج از حضرت عسکریالٌٍۃَ روایت کردہ درحدیثی امیرالمؤمنین+الٌَ فرمودند: 
منافقین (لعنۃال علییم) حضور پیغمبر اكرم]ِإْاُ عرض کردند آیا حکم واجبی دیگر ھست بر ما 
کە ھنوز پروردگار او را نازل نکردہ تا بدانیم بعد از ان چیزی باقی نیست 
و بیش از این تکلیفی نداریم؟ خداوند این آیە را نازل فرمودند: 
< قل انما اعظکم بواحدة > ھمانا سفارس می کنم شما را بە ولایت, 
سپس آیيه ۵٥(‏ مائدہ) انما ولیکم الله نازل شد. (وص ۳۰۔۱۸۲) 
و اختلافی در میان امت نیست کە این آیه در شأن امیرالمؤمنینٴالٍأٍ نازل شدہ 
و کسی جزآن حضرت در رکوع صدقه و زکات ندادہ است . 
۴ حضرت باقرطالۃ فرمودند: امر کرد خداوند بە پیغمبر اکر مل ولایت علی ەل راء 
و نازل کرد آیه <دانما ولیکم الله -آیە ٠٥‏ سورہ مائدہ راء و واجب نمود ہر مردم ولایت 
اولی الامر راء آن مردم ندانستند اولی الامر چە اشخاصی ھستند. 
خداوند بە پیغمبرش امر فرمود تا تفسیر کند برای آنھا اولی الامر و ولایت ایشان را 

چنانچە تفسیر فرمودہ نماز و زکات و حج و روزہ را برای آن مردم. _(اصول کافی ) 
وقتی امر خداوند بە پیغمبرش ابلاغ شد می ترسید از آن کە مردم از دین برگردند و تکذیب 
کنند فرمایشات او راء وحی رسید بە او: ای پیغمبر برسان ولایت امیرالمؤمنینەالٍدٌ را بر مردم: 
اگر ابلاغ نکنی مانند آن است کە ھیج کدام از احکام ما را ابلاغ نکردہ باشی, ما تو را از شر 


این مردم (منافق) حفظ می‌نماییم سپس پیامب آن حضرت را بە خلافت نصب فرمودند 


وص ۵۰۶-۵۰۵-۱۹۴ 


۱۔ ۳۹۴ 


ع۶ 


وص۱۴۹ 


۲۰ 


۸ ۔ ۱۴۲ ۲۵۴-۱۷۴ - ۴۹۰ - ۴۹۷-۴۹۳ 


علی آن شیر خداء شاہ نجحف ذرْ یکدانەی دریای شرف 


انساب النواصب )1 پیش تاز ہر نواصب آیه ولایت 


۵ حضرت باقرالإٌٍ فرمودند: واجبات یکی پس از دیگری از جانب خداوند نازل می شد 

و آخرین حکم واجبی کە نازل شد ولایت امیرالمؤمنین الا بود. سپس آیة 
الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد کە خداوند می فرماید: دین شما را (به ولایت علی۔اد) 

کامل کردم و بعد از این احکام واجبی نازل نکنم. (تفسیر جامع ج ٢ص )۲٣٢‏ 

٭ پُریدون ان يُطفتُوا نُورَ الله بآفواهھم وَیَأتی الله الأ ان یتم نُورَہُ ٭ 
٭ وَلَوْ گرة الَكافرُونَ ٭ 
وس شراس مر کا رات وس فاتفان کامرئی گار فرش اقا و 6ی 
٭ و اگر چە کافران نپسندند * 
۶ در تفسیر این آیە (٢۳نوبہ‏ ) از امام ھفتم موسی بن جعفرطإلَلا آمدہ است: 
می خواهند ولایت امیرالمؤمنین۔ايَ را خاموئں کنند ولی خدا نمی گذارد 
و خدا نورش را یعنی امامت را کامل می کند. (کافی ج )١‏ 

۴ قال رسول اللہ )۴ 


٭ ٭ من قال لا اله الا الله و محمّدٌ رسول الله فلیقل علیٌ امیرالمؤمنین ولیٗ الله ٭ ٭ 
کسی کە می گوید لا اله ال لله و محمّدُ رسول الله پس باید بگوید: 
علیٗ امیرالمؤمنین ولیٗ الله 
و فرمود:کسی کہ لا اله الا الله بگوید درھای آسمان گشودہ می شود 
و کسی که بعد از آن بگوید محمد رسول الله ءجلوۂ حق بر افروخته می شود 
و سبب خشنودی خدا می گردد, و کسی که بعد از آن بگوید: علیٗ ولیٗ الله 
خداوند تمام گناھان او ر می بخشد اگر چە بەہ عدد قطرات باران باشد. 
٭ ( اَشْھَدُ أنَّ عَليْاً و أولادَه الْمَعصومینَ حُجَج الله) ٭ 
٭ (رٌجحان شھادت ثالثه را در ھمه جا استنباط نمودہاند) ٭ 


(بحار ج ۲۷ ص ٢٣‏ ۔فضل بن شاذان ‏ احتجاج طبرسی)٭( تفسیر جامع ج ١|‏ ص ۳۲۲۔ج ٣‏ ص ۵۲۱) 


ف4 العلاے 
امیرالمؤمنین ىا فرمو 


دند: خدایا 


عمر( 


لعنة الله عليه) را بہ سزای عملش برسان کە بە هر سنگ و کلوخی 


ستم نمود. 


ما عادی أحد قوما أشد من معاداۃ عمر(لعنة الله عليه) لاھل بیت الرٴسول يَيُُ (کامل بھائی ج ٢ص (٢١‏ 


پیشوای ھمەی اھل صفا مظھر علم و ادب, بحر حیا 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲ پیش تاز بر نواصب آیهە تطھیر 


* إِنّما یُرید الله لیُذّھب عَنْكُمٌ الرٗ٘جس آھل الّبّیت و يُطَمْرَكُم تطھیراً٭ 
٭ خدا چنین می خواھد کە پلیدی را از شما اھل بیت ببرد ٭ 
٭ و شما را کاملاً پاک گرداند. ٭ (احزاب )۳٣‏ 
۷ امیر المؤمنین ا فرمودند: رسول الله کل فرمودند: 
یا علیٌ این آیە (تطھیر) در شأن تو و فاطمه و حسنین و ائمه گرامی+!َل 
از فرزندان حسین نازل شدہ است. 
گفتم: یا رسول الله ائمه بعد از شما چند نفر می باشند؟فرمودند: 
دوازدہ نفر؛ اول انھا تو هھستی, بعد از تو حسن و حسین و علی زین العابدین فرزند حسین: 
ویک بە یک اسامی ایشان را بیان نمود تا حضرت حجتالَلٌ 
و فرمودند: اسامی تمام شما بر ساق عرش نوشته شدہ در شب معراج پروردگار فرمودند: 
اینھا نام اوصیا و ام بعد از تو می ‌باشند ھمة ایشان پاک 
و پاکیزہ و معصوم ھستند, دشمنان آنھا ملعونند. 
۸ ابی جارود روایت کردہ کە زید فرزند امام زین العابدینەاِلٍاٌ گفت: 
پدرم بە من فرمودند: بعضی از مردم جاھل و فادان چنین تصور کردند کە مراد از اھل بیت 
زنھای پیغمبرلََُِ می باشند بە خدا قسم هر کس چنین خیال کند گٹنھکار است و دروغ گفتہہ 
زیرا اگر مقصود زنھای آن حضرت بودند (در قرآن) بە جای کلمه (عَنْكُم باید عَنكُنٌَ و بە جای 
بُطَهْرَكُمْ يُطَبْرْكنٌ استعمال می شد ؛ء چنانچە در آیات سابقه ھمین طور بودہ و در آیه 
< وَاذْگرن ما بتلی فی يیُوتكنٌ ٤‏ ضمیر تأنیث اُوردہ بنابراین آیه تطھیر ویڑژہ خمسه طیبه 


نازل شدہ و زنھای پیغمبر مشمول مفاد آن آیە نمی بائشند. (تفسیر جامع ۔ج ۵) 


وص ۵۰۴-۱۳۷ - ۵۴۷- ۵۵۰ 


( امیرالمؤمنین طالٌاٌ فرمودند: محافظت بر دوستی اھل البیت ندارند مگر مؤمنین. تفسیر جامع ج ۶ ص ۲۳۹) 


روڑھا در رہ حقء صائم بود شب سراسر: ھمه را قائم بود 
انساب النواصب ٣‏ پیش تاز بر نواصب -آيه مودّت 


جچپك-+-] سی رف ٭ےی ا نی ے ںہ سی 7و ۰ھ 
قل لا اسُئلکكم عليه اجرا الا المَوَذَة فی القرّبی شوری ٭٣)‏ 
بگو ای پیغمبر من از شما بر رسالتم اجری نمی خواھم مگرموڈت و محبت نسبت بە نزدیکانم. 
۶۹ شیخ صدوق در کتاب اعتقادات باب چھل و یکم فرمودہ: اعتقاد ما شیعیان در شأن 
سادات علويه آن است کە ایشان از آل رسول الله اند و دوستی آنھا واجب است. زیرا حقتعالی 
بە پیامبرش فرمود بە امت بگو: < قل لا اسئلکم عليه اجرا الا المودۃ فی القربی > 
و محبت دربارۂ خویشاوندان پیغمبر اجر و مزد رسالت است. (وص ٣٠۔‏ ۱۵۲۔۱۷۱) 
۳ػ امیرالمؤمنین ىا فرمودند: رسول الله٤َلُ‏ فرمودند: بھشت حرام است بر آنان کە بر 
اھل بیت من ستم و ظلم کنند و عترت مرا برنجائند و ھرکس احسانی بە یکی از فرزندان 
عبدالمطلب ىاقّاةَ بنماید و او نتواند جبران نماید من در روز قیامت آن را جبران می‌کنم. 
۱( ابن بابویە از حضرت رضا الا روایت کردہ فرمودند:سبب نزول آیە (موذت) آن بود کە 
چون رسول الله٥َِلاُ‏ در مدینه منورہ مال و ثروتی نداشتندہ و اتفاقاً پیش آمد می کرد کە احتیاج 
بە مالی دائشتندہ انصار و اصحاب با خود گفتند: خدای تعالی ما را بە دست پیغمبر خاتم؟َللُ 
ھدایت و رھبری فرمودہ و مخارجی برای حضرتش پیش می آیدکە قادرنیست بە ان قیام کند 
اگر ما برای او مالی جمع کنیم روا باشد. (تفسیر جامع ج ۶ ص ۲۰۶) 
بە حضور پیامبر اکرم]لِہُ رفتند عرضه داشتند ای رسول خداء تن و جان و مال ما فدای تو بادہ 
می خواھیم قسمتی از اموال خود را حضورتان تقدیم بداریم و تورا مستغنی و بی نیاز کنیم. 
پروردگار این آیە را نازل فرمودند: ای محمد٤ّل٭ُ‏ بە این مردم بگو من از شما مزد رسالت 
طلب نمی کنمء مگر أنکە دوستی و محبّت مرا در حق اھل بیت و ذزیەام منظور داشته و 
دوستدار و علاقمند بە (اطاعت) آل عصمت و طھارت باشید 
کە این نیز بە نفع خود شما است زیرا کە تنھا وسیل ھدایت‌یافتن شما است. 
نوع استثناء در این أیهءاستثناء منقطع است, زیرا دوستی اھل بیت اجر و مزد رسالت نیست: 


بلکە تکلیف و امر واجبی است بر مردم؛ و < إلا ‏ بە معنای لیکن است پیامبر فرمود: لا اجر و 


امیرالمؤمنین ہاب فرمودند: ھیج کسی با گروھی دشمنی نکردہ است شدیدتر از دشمنی عمر(لعنة الله عليه) با اھل بیت پیامبر 


کال 
ےا اہ 


قال رسول الله 


الله 
ما 


لا یقبل الله ای 


الله ایما 


ن عبد إِلا بولا 


یذ 


0 


سا اد 
29 


ا والبرائة من أعدائه (بحار ۲۶ ص ۲۲۹ ۔مناقب فضل ابن شاذان منقبت ٠‏ 


هل تی خواند نبی؛ منقبتش شد غدیر آیتی از منزلتش 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴‌ پیٹ تاز بر نواصب آیه مودڈت 


مزدی از شما طمع نمی دارم ولگن توقع آن است کە اھل بیت و خویشان مرا دوست بدارید. 
و این حدیث را طبرسی از حضرت باقر ال و بسیاری از خاصه و عامه نقل نمودەاند. 
(تفسیر جامع ۶ ص )٥١۶‏ 


مطلق اظھار محبّت زبانی اساس دین نیست: بلکە محبّتی اجر رنج ۲٣‏ سال رسالت 
و اساس دین است که توم با حقیقت و اخلاص و فرمانبری از اوامر و نواھی ایشان: 
ودشمنی با دشمنان ایشان باشد, و بە چنین محبّتی کە تنھا وسیله ھدایت و احیای 


شریعت نبوی است خداوند متعال در این آیە بە ان امر کردہ: و آن استقامت در ولایت 
مزد رسالت قرار دادہ است. (وص ۴۷) 


قال رسول الله ا 

آتا وَ عَليٌّاَوا هھٰذہ الامة وَ لَحَقنا عَلَیْھم اَعْظَمٌ من حَق اَبوّی ولادتھم 

۱ ان تنعَدْعُمْ ان اٌطاونا من الا الی دار القرار . 
وَلْحقهُمْ مِنَ الْعْبُودیَة بخیار الآحرار.۔. ۱ 


)۲۵۹ رسول الله 2 اب فرمودند: (بحار ج ۲۳ ص‎ ۲٢ 

الگ 7 روہ کو 3 ج- کت 7 

ادے تو یو چد سس ا 
بە سوی 7 القرار (بپھشت) می دھیم ء و از بندگی بە آقابی سام ٠‏ 


و- مھ۔-ہ ہ 


آنا وَ جَمیعٌ مَنْ قَوْقَ التراب عو یی التراب 


اّ1 دای من ا ور ٭ 


قال علیٗ ءال : بر الُوالدیٔن اَكَبَرُ فر 


(۴۴۲۳) نیکوئی کردن به پدر و مادر بزرگتر فر 


بىضه است. 


۵۸۴-٦۱ 


وص +ھ ٣‏ 


(اصول کافی باب ۳۶۷) 


۱۔ ۵۹۳۲ 


یا علیٗء من زخدای متعال خواستم دوستی احمد و آل 


٭ بسم الله الرّحمن الرٌحیم ٭ ولا حول ولا قوّة الا بالله العلیٌ العظیم ٭ 
و صلّی الله علی محمّد و آلە الطآھرین و لعنة الله علی اعدائھم اجمعین 
ار ۴ قال رسول الله کنا 9۴ 
٭ إنّی ٹارک فیکُمُالثقْلَیْن. کتاب الله و عثرتی أھل تیتی ٭ 
٭ ‏ إِلَهُما لَنْ َفترقا حخَتّیٰ یَردا عَلَیٗ الخوْض تَبٛأنی بذلک اللَطیفٌ الَخَبیر٭ 
٭ من در بین شما دو چیز گرانبھا می گذارمء کتاب خدا و عترت و اھل بیتم را ٭ 
کهە اگر بە این دو تمسک بجویید ھرگز گمراہ نمی شوید پس مواظب باشید کہ چگونہ ھستید 
بعد از من دربارۂ این دو؛ و این دو از ھمدیگر جدا شدنی نیستند, تا اینکہ در کنار حعوض 


کوثربر من وارد شوند, و بە این مطلب خبر داد مرا آن خداوند با لطف و آگاہ. 


ھرچه نە قال الله نە قول الزسول ۱۷۸ فضل مدان فضله بدان: ای فضول 
کے رر ک ا لس َؤْمَنذْ عَن النعیم )۷ ٭٭ 
٭ روز قیامت هیج بندەای قدم از قدم بر نمی دارد مگر اینکە از چھار چیز سؤال می شود. 


از عمرش که در چهە چیز فنا کردہ از جسمش کە در چه راھی از بین بردہ و از مالش که از 
کجا آوردہ و در چە راھی انفاق کردہ و از محبت ما اھل البیت یل (بحار ج ۲۷ ص )۱۳١‏ 


۴ءمام صادق الد فرمودند: ما اھل بیت رسول اللهيَلُِ ھمان نعیمی ھستیم کە خداوند عطا 
نمودہ بە بندگائش, و بە سبب ما الفت می گیرند با یکدیگر بعد از اختلافشان, و بە وسیله ما 
مھربان کرد مردم را بعد از نکە با ھم دشمن بودند و ھدایت کرد آنھا را بە سوی اسلام 


٭ و ما نعمتی ھستیم کە (در قیامت) خداوند پرسشں (و بازخواست) می کند از ا٘ن. ٭ 
(وص ۸۴۔۹۶ ۔ ۱۵۰۔۲۵۹ ۔ ۲۹۷ ۔ ۳۴۶۔ ۴۸۷۔ ۴۹۰۔۴۹۴ ۔۵۰۵-۴۹۷۔۵۴۹-۵۰۶) 


خداوند تبارک و تعالی ایمان بندەای را جز با ولایت علی طء و برائت از دشمنانشان نمی پذیرد. (مناقب خوارزمی ص ۳۳) 


(فھرست غدیر خم در صفحات: ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۳٣۳‏ - ۳۷ ۔ ۳۹ - ۶۷ - ۹۷ تا ٣۰۲-۹۹‏ - ۱۲۷ - ۱۲۹ - ۱۳۸ - ۱۴۳ تا ۱۵۱ ۱۶۶)( 


غیر از گل رخسار علی, گلشن حق را بر شاخ ولایتہ گل خوشبوی دگر نیست 
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٭ یا بَا الرّسُول بَلَغ ٭ ما اُنزل إِلّیک من ربک ٭ 
٭ و إِئ لَم تَفْعَلقَہا بَلَغْتَ رسالت وَالل يَعصمُک من النّاس ٭ 


ھ ٭ إِن الله 1 تھدی الْقَومٌ الکافرینن پر 
ای پیامبر آنچە از خداوند بر تو نازل ششدہ بە مردم برسانء 
کە اگر نرسانی,؛ پیامش را نرساندہای و خداوند تو را از (آزار) مردم حفظ خواھدکرد 
بە درستی کە خداوند کافران (بهہ ولایت) را ھدایت نخواھد کرد. (سورہ مائدہ آیە ۶۷) 
< لحم لل الّذی جَعلَنا من الّْمُتَمَمٌکین بولايَة آمیرالْمُؤمنینَ > 
< وَآولادہ المَعصومینَ صلوات الله عَلَيھم اَجمّعین > 
3 د0 ٭ <فرازھابی از خطبه رسول اکرم كراأ در غدیر خم ا پوت 
۵ معاشر اللّاس: هذا علیٗ آخی و وَصیِی وَ واعی علمی وَ خَلیفتی علی أمُتی و علی تَفْسیر 
کتاب الله عَزَوَجَل (وص ۵۵۰-۷) 
ای مردم: این علیٗ برادر من و وصیٗ من و مخزن دانش من و جانشین من بر امتم 
و مفسٹر کتاب خداوند عزوجل می بائشد. 
۶ معاشر الّاس: ..۔ثُمٌ من بَغدی علیٗ وَلِیْكُمْ وَامامُكُم بأمرالله رَنَكُم تُمُ الامامَهُ فی ڈُریٔتی 
من وَلّدہِ إلی یَوْم الَقيامَة 
ای مردم: پس از من عَلیٗ سرپرست و پیشوای شماست که بە امر پروردگارتان بە این سمّت 
منصوب شدہ است و بعد از علی پیشوابی و امامت امت در اولاداشس کە 
فرزندان من از نسل او ھستند خواھد بود تا روز قیامت. 
۷ مَعاشر الناس: انا صراط الله الْمُتَقَيم الّذی أَمَرَکُم بالّباعه تُمٌ عَلیٗ من بَعدی ثُمْ وٴلدی 
من صليهِ انم یَپندُون لی الْحق وَبه یَعدِلون (وص ۴۸۱) 
ای مردم: من صراط مستقیم الھی در میان خلایق ھستم؛ و من شما را بە پیروی از فرمان 
خدا امرکنم و بعد از من علیٗ صراط مستقیم و راہ راست خداوند می باشد. 


)۴۷۸۷۴ -۴۶۶ - ۴۰۸ - ۳۶۷ -۳٣۳۹ ۳۳۵-۳۰۶-۲۸۷ ۲۸۳ ۲۷۸۹-۲٢۵-۲٢۴ ۲٦١٢۱ - ۱۸۸ - ۱۸۵ تا‎ ۱۸٢( 


ان دست توانا کە گشاید در خیبر بازوی علی باشد و بازوی دگر نیست 
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و بعد از علیٗ فرزندان من از صلب او پیشوایان امّت ھستند و مردم را بے پیروی از فرمان ہو 
خداوند دعوت نمودہ و در طریق حقٗ راھنمایی می نمایند. (وص ۵۰۴ ون 

۸ معاشرَ اللاس: ... وَ سَیَجعَلولَھا مُلَاً وَ اغتصاباً آلا لن اللهُ الغاصبین وَ الْمُتْنصبین۔ 
ای مردم: بە زودی امامت و پیشوایی امت بصورت زمامداری و کشورداری غصب می گردد: 
لعنت خدا باد بر غصب کنندگان و بر اُنھایی کە غاصبین را یاری می‌نمایند. (وص ۴۸۶) 

۹ الم والِ مَنْ والاه وَ عاد مَن عاداه وَ الحن مَن أَنْكَرَہ و اغضب علیٰ مَن جَحد حخَله 

دور گردان از رحمت خود و لعنت کن آأنھایی کە انکار کنند پیشوابی و امامت او را 
و غضب فرما بر کسانی کە غصب و انکار کنند حق (ولایت) او را. (وص )٠۴۰‏ 


وو 


مبرهَِإاُ فرمودند: کسی کە دست از یاری علی ہا بردارد او وت خدا و فرشتگان و ھمة مردم است. ۔بحار ٣٣ص‏ ۱۷۹) 


در ھرکس برای پیغمبر تَلاُ جانشینی بغیر از علیٌ اق انتخاب کند مشرک است ٠‏ 
۰ معن فُضَیْل بن یَسار عَن آبی جعفر الا قال: ان الله عَزٌوَجَل نُصب علاً :اي عَلما يَبلَهُ وَ 


مم در مو ممیت جچ سرت 


می و ہہ جں 


حضرت اقر ا فرمودند: اق زَل علی اي را ٠‏ خود و و خلقش برای رھبری منصوب 
فرمودہہ پس هرکە (امامت) او را بشناسد مؤمن است, و ھرکس (امامت) او را انکار کند کافر 
است و ھرکە (مستضعف باشد و) دربارۂ او توقف کند گمراہ است, و هرکه با او دیگری را 

(در جانشینی پیغمبر) ھمراہ کند مشرک است, و ھرکه با دوستی او آید بە بھشت رود 

و ھرکه با دشمنی او آید بہ دوزخ رود. (وص ۳۔ ۹۵ -۹۶- ۵۴۸) 
۱( عن الرضا صلوات الله عليه قال:...و مَتّل المؤمنین فی قَبُولهم ولاء امیرالمؤمنین فی یوم 

غدیر خمٌ كَمَثلِ الملائگة فی سُجودھم لاذم 
و مَثل مَنْ ابی ولایة امیرالمؤمنین فی يَوْم الْعْدیر مَتُل ائٔلیس... 


قال علی ہل : 


2: 


۶ 


وا آباَك یَبَرْكُمْ اَبْنا 


گ۶ 
و 


(۴۴۴۸) نیکو 


کی 


یچ 


کنید با پد 


ران خود, تا نیکوئی کنند با شما پ 


ان شما. 


باگوش دل ار بشنوی از جملەی ذرّات فریاد علی ھست و؛اصوات دگر نیست 
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۴ حضرت رضا صلوات الله عليه فرمودند: مَثّل مؤمنینی کە در روز غدیرخم (اطاعت نمودند و) 
ولایت را قبول نمودند ھمانند (اطاعت و) سجدۂ فرشتگان برای آدم بود 
7 0+ : ےں۔ القلا 7 کر 
و مَثّل کسانی کە ازپذیرفتن و قبول ولایت امیرالمؤمنین علیٗ ءال در روز غدیر سرباز زدند 
ھمانند مَنُل ابلیس است (کە تکبر و خودخواھی ورزید و اطاعت نکرد). (اقبال الأعمال ) 
۲ غعن سلام الجعفی, عن ابی جعفر الباقراّك عن أبی بردة عن النبی یا قال: 
إِنَ الله عزْوجّل عھد الی فی علی عھداً. قلت: یا رب بینە لی, قال: استمع؛ قلت: قد سمعت, 
قال: اِن علیاً رايَڈ الیدیٰ و امام أولیائی وَ ور مَن أطاعنی. و هو الکلمة التی ألزمتھا المتقین, 
من أحبه أحبّنی, و من أطاعه اأطاعنی. (معانی الأخبار ۔باب ۶۲) 
امام باقر اي فرمودند: ابو بردہ از پیغمبر اكرم]ِأُ روایت کردہ است کە فرمودہ: خداوند عزّوجل 
ء ٭ الع 7 ۶2 ء یر کے 72 2 ک 7 اچ 8 
دربارۂ علیك1 پیمانی بە عھدۂ من نھادہ عرض کردم: پروردگارا آن را برایم آنسکار ساز 
فرمودند: بشٹنوء گفتم: آمادۂ شنیدئنم (خداوند تبارک 9 تعالی) فرمودند: (وص ۵۰۳) 
علیٗ پرجم ھدایت: 9 امام دوستان مخلص من؛ و روشنگر راہ کسی کە فرمانبردار من است 
می باشد 9 او کلمەای است کهە پرھیزکاران پبوستهہ ملازم (نام 9 یاد 9 اطاعت) اویند کسیکكکه او 
رادوست بدارد مرا دوست داشته و شخصی که فرمانبرداری او را بکند مرا اطاعت نمودہ است. 


امیرالمؤمنین ‏ ا فرمودند: 
خداوند تبارک و تعالی ما را پاکیزہ نمود و نگھداری فرمود و ما را برخلقش گواہ ساخت 


و در زمینش حجت نھاد و ما را ھمراہ قرآن, و قرآن را ھمراہ ما قرار داد 


٭ نە ما از آن جدا شویم, و نە او از ما جدا شود ٭ 
( کردار و گفتار ما با حقیقت معانی و مضامین قرآن منطبق است و جدائی ممکن نیست 
زیرا ما سر موئی ھم از قرآن تجاوز نمی کنیم ومعنای عصمت ھمین است). (اصول کافی ۔باب ۶۷) 


۷۔ ۲۴۶ ۔ ۳۶۴ - ۴۷۳ 
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امیر المؤمنین اد بە پیامبر تا شکایت نمود 
روف (بحار ج ۴۲ ص ۲۲۶) امیر اشن 20فرتستخرآی روزی کە ضربت شھادت خورد فرمودند: 
نشسته ہودم خواہم برد در عالم رؤیا پیغمبر را دیدم گفتم: یا رسول الله پیا 
چه دشمنی‌ها و کجی‌ھا از امت بە من رسیدہ پیغمبر اکرم يلإ فرمودند: نفرین کن 
ع٭ الع : و ور 8 ٦‏ 2 0 
امیر المؤمنین اك عرض می کند خدایا این مردم را از من بگیر جمعیتی بھتر از اینھا بە من 
بدہ و مرا از این مردم بگیر مثل خودشان بە آتھا بدہ. ‏ (وص ۲۵۲۔۴۱۳ ۔۵۳۴۔ ۵۳۹۔-۵۹۶) 
۴ امام صادق الا پرسیدند چرا خلافت عمر و ابوبکر(لعنة الله علیھما) آرام و بدون جنگ 
چا وک ا لے و الع کے با وھ راو 
و خونریزی بود ولی خلافت عثمان ملعون و امیرالمؤمنین ءا با جنگ و خونریزی توأم بود؟ 
حضرت صادق طالٍۃٍ در جواب فرمودند: (وص ١۱۲۱۔۲۹۸‏ ۔۳۱۹) 
چون عمر و ابی بکر (لعنة الله علیهما برای گول زدن مردم) بین حق و باطل راہ می رفتند 
مقداری بە حق عمل می کردند و مقداری بە باطل, فلذا مردم (خر) می پسندیدند 
بە خلاف عثمان لعنة الله عليه کە می خواست ھمەاشس بە باطل عمل کند و نمی شد. 

و بە خلاف حضرت امیرالٍٍ کە می خواست بە عدالت محض عمل کند و تمی ند. (انوار النعمانيه) 
۵ امیرالمؤمنین ىالٍادَ برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: (کافی ج ١‏ باب )٠٢‏ 
ای مردم همانا آغاز پیدایشں آشوب‌هاء فرمان بری ھوسھا و بدعت نھادن احکامی است 
برخلاف قرآن کە مردمی بە دنبال مردمی آن را بە دست گیرند اگر باطل برهنە می بود 
ولی مشتی از حق و مشتی از باطل گرفته و أمیخته شود و با ھم بە میدان آیند 
(مِن ھذا ضغفْث ومن هذا ضغث فَِمْزْجان فیٔجیان معا) 
اینجاست کە شیطان بر دوستانش چیرہ شود و آنھا کە از جانب خدا سبقت نیکی 


(در طلب ھدایت) داشتند نجات یابند. (وص ۲۵۔۵۰۰۔ ۵۶۲) 


( بحارج ۷ص ۲۶۶ - امیرالمؤٴمنین الا فرمودند: کسی کە قاتل مرا مؤمن بداند شریک در قتل من است - وص ۴۱۹) 


امام صادق ا فرمود: ألقلب حرم الله فلاتنسکن فی حرم الله غیر الله ٭ در خانه دلکە حریم البھی است جز خدا را راہ مدہ (بحار ۶۷ ص ۲۵) 


اکر مد خلق عوقو او ___ _۔_۔ توق او ڈاطو ای اکر مم 


َلَذينَ يَصَدونَ عَنْ سبیل الله وَ يَبْغُونّھا عوَجاً وَ هُم بألاخرَةِ هُمْ کافرُونَ (سورہ مود۔۱۹) 
۶ علی بن جعفر گوید از برادرم موسی بن جعفراالاً پرسیدم: آیا ممکن است پیغمبرٍااُ 
نسبت دروغ بە خدا دھد:یا در سخن خود اغراق و مبالغه بکار برد ؟فرمودند: نہ گفتم: 
این کە پیغمبر فرمودند مَنْ كُنْتُ مَوْلاہ فقَعَلیٌ مَوْلاہ از جانب خدا فرمودہ؟ فرمود: ری 
گفتم پس بنابراین از روزی کە پیغمبر اکرم َلِاُ چنین فرمود من از کسانی کە 
ولایت علی علٍدَ را نیذیرفتەاند تبّری ہجویم؟ فرمودند: آری: (وص ۵۵۳) 
گفتم: تا زمانی کە مردم بە ولایت اعتراف نکنند از کفر رھابی نمی یابند؟ فرمودند: نہ 
جز مستضعفینی از مرد و زن و کودکی که از این امر بی خبر باشند گفتم: مانند چە کسی؟ 
فرمودند: مانند این خدمتکاران و زنانتان کە از این مسئله نا آگاهند آیا آن خادمەایى کە 
شما را < بە مذھب حق ؛ قبول دارد ولی پیش از این (ولایت بر آنان عرضه نشدہ و) 

شناختی در این بارہ ندارد او را می کشید؟ سپس فرمودند: (وص )۳٣‏ 
آری کسی که امر ولایت بر او عرضه شود و أن را رد کند خداوند او را از رحمت خویش 
دور سازد و بە ھلاکت رساند و چنین کسی خیری در او نیست. (بحارچ ۷۲ ص ۱۷۱) 

۷ ربحار ج ۷۲ص ۱۵۷) ابن طیار گوید از ایام باقر للا پرسیدم مستضعف چە: کسی است؟ 
حضرت فرمودند: انکە نە راہ کفر بداند کە کافر شود و نه راہ ایمان بداند کە مؤمن گرددہ 
چنین کسی نە می تواند مؤمن باشد و نە می تواند کافر باسد. ایٹھا کودکانند و مردان 
و زنانی کە عقل آنھادر حد عقل کودکان و کسانی کە قلم تکلیف بر آنھا نیست, می باشد. 
۸ سلیمان بن خالد گوید: از امام باقراكًٍ پرسیدم مستضعف چە کسی است؟ فرمودند: 
زنِ از همه جا بی خبری کە پیوستە در پشت پردہ خانه خود زندگی می کند 
وآن خادمەای کە چون بە وی گفته شود نماز بخوانء بخواند و نمی داند کە بە وی چە گفتی: 


و پیر خرفت و کودک صغیر اینھا مستضعف ھہستند ‏ (بحارج ۷۲ص ۱۶۱) 


( فھرست من کنت مولاہ در صفحات: ٠٢‏ ۱۲۹ ۱۴۶۔ ۱۴۷ ۳۶۷- ۴۷۴) 


قال علیٗ اي : إذا راد للَّه بِعَبْد خَیْراً مه فی الڈین وَاَنْهَمَه ا یقن 


)۴۱۳۳( 


ای خوش آن روزی که ماء در خانه مادر داشتیم دیدہ از دیدار رخسارش منوّر داشتیم 
انساب النواصب 11 پیش تاز بر نواصب _ مستضعف نداریم 


واما آن گردن کلفتی کە در بحث و جدل زبانی گویا دارد و خرید و فروش 
میکند و در معامله فریب نمی خورد :اینھا را مستضعف میتوان نامید؟! ابداً 
۹ ابوبصیر گوید:حضرت صادق ا فرمودند: ھر کە اختلاف مردم را (در دین) آگاہ شود 
مستضعف نبائسد(بعد از آگاہ شدن از اختلاف,تحقیق و تفقه برای پیداکردن مذھب حق بر او عقلاً و شرعاً لازم است) 
۰ سفیان بن سمط بجلی گوید:بە امام صادق۔اِأَ عرض کردم: چە میفرمائیددربارہ مستضعفان؟ 
آن حضرت ال مانند شخص هراسناکی بە من فرمودند: مگر شما مستضعفی گذاردہاید؟ 
کجایند مستضعفان؟ بە خدا سوگند عقیدہ شما (شیعیان)را دوشیزگان پس پردہ بە ھم 
رسانیدەاند و زنان آبکشں و سقا در راہ مدینه (دربارہ مذھب شما) گفتگو کنند. 
۱ 8 علی بن سُوّیدگوید: از حضرت موسی بن جعفرطوّ از ضعفاء (ناتوان در دین) پرسیدم 
پس آن حضرت بە من نوشت: ضعیف آن کسی است کە حجت بە او نرسیدہ 
و اختلاف را (نشنیدہ و) نفھمیدہ است.و چون اختلاف را آگاہ شد مستضعف نیست. 
(و سألت عن الضعفاء فالضعیف من لم یرفع إليه حجة و لم یعرف الاختلاف 
فاذا عرف الاختلاف فلیس بضعیف - روضه کافی ج )١‏ 


ھرگاہ خداوند خیر بندەای را خواھد, دانا می گرداند او را در دین(قر 


ان و عتر 


۷۲۳+ امام صادق الا فرمودند: امروز دیگر مستضعفی نیست (زیرا دین حق را ) مردان بە 


ت‫ 


مردان رسانیدہەاند و زنان بە زنان. ( اصول کافی ۔باب ۳۶۰ ۔ کتاب ایمان و کفر باب مستضعفان) 


اشعار درج شدہ در این کتاب از شعرای مختلفی است کە توفیق یارشان گشته, و اشعارشان 


زینت بخش این کتاب گشتەه و خداوند نشر آن را بدین گونەه ھم فراھم ساخته است. 


)ء و در دل او می اندا 


امید است خداوند منان شکر نعمت ولایت و توفیق انجام وظایف انتظار برای ظھور 


7 . : یں صا الله 
حجة بن الحسن ارواحنا فداہ و توفیق خدمت و نوکری در پیشگاہ آل محمد ء072 


زد یقین 


را با انجام وظایف و تلاش بیش از پیش در عافیت برای ھمة موالیانشان بیفزاید. 


7 


قال علیٗ ءا : إذا اَحَبً الله عَبْداً اَلّهَمَهُ زْشَدَهُ و وَفْقَهُ لطاعَته. ( ۴۱۷۷) 


۱۴۵ - ۱۳۷ - ۵۲ 


ھر کسی جسم عزیزش را روز بردارد ولی ما کە جسم مادر خود راء بە سب برداشتیم 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲٦‏ پیش تاز بر نواصب -لقب امیرالمؤمنین 


وَإِنٌ من شیعته "لإراھیم <صافات _ ۹۸۳ 
وھر ینہ ابراهیم ا از شیعیان اوست 
۳ حضرت ابراہیم ا پیامبر اولوالعزم است و افتخار دارد بە شیعه بودن, و می فرماید: 
( اَللہثمٌ اجٰعلنی من شیعَة امیرالمؤمنین) خدایا مرا از شیعیان علی ا قرار بدہ۔(یحار ج ۵٣ص )٣١‏ 
۴ مام باقرالٍ فرمودند: گوارا باد بر شما (شیعیان) این اسم. (بحار ۶۸۔ص )۱١‏ 
۵ال امیرالمؤمنین اہ یاکم و الغلو فیناء قولوا انا َبید ربوبون, و قولوا فی فضلنا ماشئتم 
بپرھیزید از بلند پروازی دربارۂ ماء و بگوئید ما(آل محمَد٤ِلُ‏ )بندگان و تربیت یافتگان خداییم 


وھر چە خواستید در فضائل ما بگوئید. (وص ۳۳۲۔ ۳۷۲۔ ۴۲۲۔ ۴۶۲ باب ۳۹ ھمین کتاب ىاٍا) 


۶ احمد گوید:از حضرت ابوالحسن پر سیدم, چرا آن حضرت امیرالمؤمنین نامیدہ شد؟ 
2 .- 1 مھ ۰ 7 1 بہت 
حضرت٣‏ ابد فرمودندہ زیرا او (علی۔ اي ) مؤمنین را طعام علمی می دھد. 
مگرنشنیدہەای کە خدا در کتابشں(سورہ یوسف آيە ۶۵) می فرماید (ما خانوادہۂ خود را طعام می دھیم) 
۷ در روایت دیگرفرمودند: زیرا خوراک مؤمنین از جانب اوست:او(علی۔ال2)بہ آنھا خوراک 
دائش می دھد. (کافی ۔کتاب الحجه باب ۱۶۵) 
۸ 8 ز امام صادق۔ الد سؤال شد آیا بە قائم آل محمدکَلُِ امیرالمؤمنین خطاب می‌شود؟ 
فرمودند: نہ ان اسمی است کە خداوند علی ابن ابیطالب+للا را بە آن اسم خواند 
و کسی بە أن اسم نامیدہ نشدہ نە قبل از او و نە بعد از او مگر اینکە کافر بائسد. (کافی ج )١‏ 
٭جابر بن یزید جعفی می گوید: امام باقركأكّاۃ فرمودند: اگر مردم می دانستند از چه زمانی 
علی ال را امیرالمؤمنینطالدٍ خواندند ھرگز ولایتش را انکار نمی کردند. 
عرض کردم خدا تو را رحمت کند, از چە زمانی حضرت را بە این لقب نامیدند؟ فرمودند: 
از روزی کە خداوند متعال در عالم ذز از بنی آدم اقرار گرفت: (بحار ج ۳۷ ص )٠٣۶‏ 
( ألست برنکم و محمد تل رسولی و علی۔اقدَ امیرالمؤمنین ) 


ےر نے ہے س صآأالله 5 و ٭ الع یں 5 7 
آیا من پروردگار شما نیستم؟ و محمَدلُ رسول من نیست؟ و علی٭ايِ امیرالمؤٴمنین نیست؟ 


(بحار ج ۳۵ ص ۱۵۲) 


(بحار ۲۵ ص ۲۷۰) 


( تفسیر جامع ج ۷ص ۶۴) 


(لقب امیرالمؤمنین 


)۴۲۴ ٦٢۱-۱۴۱-۱۴۰۶ -۱۳۸ ص۱۳۶‎ 


لقب امیرالمؤٴمنین بە ابوالائمهء علی بن ابیطالب .22 اختصاص دارد 
۹ شخصی در محضر امام صادقىاٍّك حضرت را بە این لقب (امیرالمؤمنین) صدا زد 
حضرت ناراحت شدند و فرمودند: این لقب مخصوص امیرالمؤمنین است: وکسی راضی 
بە این لقب نمی شود غیر از آن حضرت, مگرآنکە اھل لواط باشد یا آنکە مبتلی خواهد تشد؛ 
واین قول خدای متعال است کە (در سورہ نساء آیە ۱۱۷) می فرماید: (بحار ج ۳۷ ص )۳٣۱٣‏ 
<إِن یَدغون من دونە إِلاً إناثاً و إِن بَدعون إِلاً شیطاناً مَریداً ء. 
راوی گوید گفتم: پس قائم شما را بە چە اسمی صدا می زنند؟ فرمودند: بە او می گویند: 
2 الستلام علیک یا بقیْة الله السّلام علیک یابن رسول الله ٭ 


روی العیّاشی فی (تفسیرہ) ذیل قوله تعالی (انْ یدعون من دونە ال اناٹا) 
انَ مَن ادعی الخلافة بعد رسول الله و غصب حق وصيّه و وارث علمه 


لا یکون الا ممن یؤتی فی ذٔرہ. 
قال السید الجزائری فی کتابه (المقامات): و قد صلّف شیخنا صاحب کتاب 

(نور الثقلین) کتاباً فی (انَٗ من تلقب بە ۔ یعنی بلقب امیرالمؤمنین من خلفاء بنی اميه 
و بنی العباس - کان ممن لە تلک الحالة ای مرض الابنة 1۹) 

و قال المحقق جلال الدین السیوطی, فی(حواشی القاموس)عند تصحیح لغة دالأبنةء: 

و کانت جماعة فی الجاھليه احدھم سیْدنا عمر !۷ 

زعمت الرْوافض أن سیّدنا عمر کان مُخْنَثا ءکذبواء ولکن کان بە داءَ دواؤہ ماءَ الرجال. 

( واشار الی ذلک صاحب انوار النعمانیة فی کتابہ ج۱ءص ۶۳) 


( و صفحات ۱۳۶ ۔ ۱۳۷ ۔ ۱۷۹ ۔ ۲۳۹ ۔ ۲۶۴ ۔ ۴۱۴۔۶۱ھ۵۔ ۵۷۴) 


انساب النواصب ر2 پیش تاز بر نواصب ۔ لقب امیرالمؤمنین 


ھرگاہ دوست دارد خدا بندہای راءدر دل او اندازد راہ رشد و ھدا 


بت 


او راء و توفیق دھد او را از برای طاعت خود 


لَیْس يَیْن الله و بَیْن أ 


خدِ قرابَهٌ و لا یَنال أ 


1 
حد 


وِلایَه 


الله إِلاً بالطاع. (عیون اخبار الرضا اػٛج ٢‏ باب ۵۸ حدیث ۷) 


کا آن روزی کە تنھاء مادر ما را زدند ما یکی را در میان کوچہ: یاور داشتیم 
ناپاک نیاکان لامذھب رش پیش تاز ہر نواصب _ صفات الشیعه 


معنای رُفع الْقلمء عدم محاسبۂ اعمال نیست 
۰ شیعیان علی۔ ال رفع قلم از آنھا شدہ چون اگر گناھی انجام دھند تا شب نشدہ همْ 


وغمی پیدا میکنندکە گناهھانشان پاک شود و در نامهٔ عملشان چیزی ثبت نشو۵ء(یحار۶۸ ص۱۴۶) 


(صفحات: ١١۱۔۲۸۲‏ ۔۳۹۷۔- ۴۸۹ ۔ ۱۔ ۴۹۶ ۔ ۴۹۸ ۔ ۵۰۷ ھمین کتاب ا ) 


۴۱+ در محضر امام صادق۔ ابا شخصی عرض نمود, خدایا بھشت را نصیب ما فرماء ان 
حضرت ٍاٍّ فرمودند: شما فعلاً در بپھشت ھستید از خداوند بخواهید کە از بپہشت خارج 


نشویدء عرض کردم فدایتان شویم ما در دنیا هستیم! (بحارج ۲ ص ۷۴) 
آن حضرت فرمودند: آیا شما اقرار بە امامت ما ندارید؟ عرض کردم چرا۔ ‏ (وص ۴۵۔٣۰٠)‏ 


حضرت فرمودند: ھمین(لّت ایمان شمابه آل محمدهٍَِإِهُ) بھشت است, آن کسی کہ اقرار بە 
امامت ما داشته باشد در بھشت است از خداوند بخواھیدکە(گناہ نکنید و)این را از شما نگیرد. 
۲ ٭ مفضل گوید: امام صادق ال فرمودند: دروغ می گوید کسی کە گمان می کند از شیعیان 
ماست در حالی کە (درسیرۂ دینداری و آداب زندگی) بە غیر ما تمسک می جوید. (وص۴۷۔ ۴۶۶) 
۳ محمدبن قیس از امام باقرہالٍۃٍ از امیرالمؤمنین طالأ نقل کرد کە آن حضرت فرمودنےد: 
ھمنشینی با افراد شرور بدگمانی بە نیکان را بە دنبال دارد و ھمنشینی با نیکان:افراد شرور را 
بە خوبان ملحق می کند؛ و ھمنشینی زشتکاران با نیکانءزشتکاران‌را بە خوبان ملحق می سازد. 
پس ھرکس, امرش بر شما مشتبه شد و از دینش آگاھی نداشتید بە ھمنشینائش نگاہ کنید؛ 
اگراھل دیانت ہودند, او ھم بردین خداست و اگراھل دیانت نبودند او نیز بھرەای از دین‌ندارد۔ 
ھمانا رسول الله٥َِلُ‏ می فرمودند: ھرکس ایمان بە خدا و روز قیامت داردہ 
ھرگز با ھیچ کافری, برادری و دوستی نمی کند و با ھیچ زشتکاری ھمنشینی نمی نماید. 
ھرکس با کافری برادری و دوستی نماید و یا با فاجر و زشتکاری ھمنشینی کند, 


خود او نیز کافر و فاجر است. (وص ۴۷۔ ۵۱۔ ۲۷۲۔ و باب ۴۶) 


وص ۱۹- ۳۱۹ 


۹۶ 


۵۵۲ - ۵۴۴ ۹۵ ۸۳ 


۵۴۸ - ۵۰۷-۷ 


سا سو ۶ اید یش اسد ظت یادگار از آن گل رعنای پرپر داشتیم 
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۴۳ حسن خزاز گفت: امام رضاح فرمودند: (خطرناکترین دجال) پچ 
بعضی از کسانی کە ادعاى محبت و دوستی ما را دارند ضررشان برای شیعیان ما از دجخال 5 
بیشتر است .حسن گفت: عرض کردم: ای پسر رسول خدا لا به چە علت؟ فرمودند: 
بە خاطر دوستی شان با دشمنان ما و دشمنی شان با دوستان ماء و ھرگاہ چنین شود 
حق و باطل بە ھم درآمیزد و امر مشتبه گردد و مؤمن از منافق بازشناخته نشود. 

۵ جماعتی از شیعیان نقل کردەاند کە امام صادق۔ ا فرمودند: 
٭ ھر کس با شگّاکان مجالست نماید ءخود او نیز اھل شک است. ٭ 


۶۴ معلی بن خنیس گفت: از امام صادق ا شنیدم کە فرمودند: (ناصبی کیست؟) 
ناصبی(دشمن اھل بیتلإيّ )کسی نیست کہ با ما آل محمد٤َلُ‏ عداوت و دشمنی داشته باشد 
زیرا تووکسی را پیدا نمی کنی کە بگوید من نسبت بە محمد و آل محمد پل بغض و کینە دارم 
بلکە ناصبی آن کسی است که با شما (شیعیان) دشمنی کند, درحالی کە می داند 
شما ما را دوست دارید و از دشمنانمان بیزاری می جویید. ھمچنین أُن حضرت فرمودند: 
٭ ٭ ھرکس دشمن ما را سیر کند مانند این است کە دوست ما را بە قتل رساندہ است ٭ ٭ 
۷ امام صادق۔ ال بە جاہر فرمودند: ای جابر جز با اطاعت و فرمانبرداری از خداوند متعال 
تقرب بە او حاصل نمی شود. تنھا ( ادعای) دوستی ما ( آل محمد یل 
باعث رھایی از آتش نیست و ھیج یک از شما بر خدا حجتی ندارد 
(مَنَ کان للہ مُطیعاً فو لنا لی و مَنْ کان لہ عاصیاً فو لُنا عَدو ولا تَنال وِلايََنا ال بِالْعَمَلِ و الوَرّع ) 
ولایت (و دوستی) ما اھلبیت جز با عمل بە دستورات الھی و پرھیز از گناہ بە دست نمی آید. 
۸ 8 از(زرارۃ ابن أعین از) یکی از امامانلإلَّ روایت شدہ است کە فرمودند: 
بعضی از شما دوستداران ما نسبت بە بعضی دیگر بیشتر نماز می خوانید و بعضی نسبت بە 
بعضی دیگر بیشتر حج بجا می آورید, و بعضی نسبت بە بعضی دیگر, بیشتر روزہ می گیرید, 
ولی با فضیلت ترین شما کسی است کە معرفتش(در اطاعت) نسبت بە ما بیشتر باشد. 


رضا طالّۃٍ فرمود: میان خدا و احدی خویشاوندی نیست, و ھیج کس بە ولایت و دوستی خداوند نمی رسد مگر از راہ طاعت. 


کا ان ساعت کە دانستیم بی مادر شدیم جای آغوشش بە خاک تیرہ بستر داشتیم 
ناپاک نیاکان لامذھب ۶ پیش تاز بر نواصب _ صفات الشیعه 


۰ ا 
قال علیٗ اي : إِنْ کَدْ 


تُحیُون اللَّه فَاَ 


خرجُوا من فُنُوُْ 


۶ 


ء۶ 
جب 


السا ۔۳۷۴۷) 


۹ 8 علی بن عبدالعزیز گفت: امام جعفر صادق ءال بە من فرمودند: ای علی بن عبدالعزیز 

گریە آنھا (کسانی کە از قیامت نمی ترسند) تو را فریب ندھدہ زیرا تقویٰ در قلب است. 
٤+‏ مفضل گفت: امام جعفر صادق۔ ال فرمودند: 
ھمانا خداوند تعالیء مؤمنین را از یک اصل (ریشه) آفریدہ نەکسی در زمرۂ آنان وارد می شود 
ونە کسی از جرگة انھا بیرون می رود مَثُل انھاء مَنّل سر در بدن و انگشتان درکف دستھاست 
ھرکس کہ با این (موضوع) مخالفت می کند, گواھی دھید کە او حتماً منافق است. (وسص ٢۵۔۷۳)‏ 
1۱ زیاد قندی گفت: امام جعفر صادق الد فرمودند: (وص ۸۱۔۴۱۹) 

٭ یاری خداوند برای مؤمنء ھمین بس کم ببیند دشمنش معصیت خدا را انجام می دھد. ٭ 
٣٢‏ حارثی گفت: امام جعفر صادق۔ الد فرمودند: 
مردی کە در او بخل و حسد و ترس(از غیر خداوند) باشد مؤمن نیست 
و مؤمنء ترسو و بخیل و حریص نمی باشد. 
٣‏ محمد بن مسلم و دیگران نقل کردند کە امام محمد باقرطالٍ فرمودند: 
از رسول خدا پل در مورد بھترین بندگان خدا سؤال شد. (وص ۳۸) 
حضرت فرمود: بھترین بندگان خدا کسانی ھستند کە وقتی خوبی میکنند خوشحال می شوند؛ 
ھنگامی کە بدی می کنند آمرزش می طلبند؛ وقتی بە آنھا نعمتی دادہ می شود شکرگزارند؛ 

هنگامی کە گرفتار می شوند صبر می کنند؛ و ھرگاہ خشمگین می شوند گذشت می کنند. 
۴ئ امام حسن عسکری۔الٍدَ روایت شدہ کە آن حضرت از پدرشں از اجداد طاھرینش 
نقل فرمودند: روزی رسول خدا پل به یکی از اصحابش فرمودند: (وص ۴۵۹) 
ای بندہ خداء حبٗ و بغضت باید در راہ خدا باشد و در راہ خدا دوستی و دشمنی کن زیرا جز 
بە این طریق بە راہ ولایت خدا نخواھی رسید. نیز ھیچ کس طعم ایمان را نمی چشد: 
اگرچه زیاد نماز بخواند و بسیار روزہ بگیرد مگر اینکە اینگونە (کە گفتم) باشد. امروزہ بیشتر 

دوستی‌ھا و برادریھای مردم برای دنیاست. بە خاطر دنیا با یکدیگر دوست می شوند و 

٭ دشمنی می کنند و اینگونە اعمال (ناخالص)ء عذاب خدا را از آنھا باز نمی دارد. ٭ 


۲۳-۔ ۵۰۰-۲۷۷ 


) 


٢‏ تا ۵۴ از صفات الشیعه - صدوق طٴ) 


وص ۵۵۱ 


۲۳۲۴ 


(اختصاص ۔ ۲۴۹) (اصول کافی) - ۴۷ - ۱۴۸ 


۸ ۔ ۴۵۹ 


آن صحابی بە حضرت عرضه داشت: چگونه می توانم بفھمم کە دوستی و دشمنی ام برای 
خداست, چە کسی دوست خداست تا او را دوست بدارم و چە کسی دشمن خداست 
تا با او دشمنی کنم؟ رسول الله ََلةُ بە سوی علی ِا اشارہ کردند و فرمودند: 
آیا این مرد را می بینی؟ عرض کر:ہ: آری. فرمودند: دوست این؛ دوست خداست پس او را 
دوست بدار؛ و دشمن این دشمن خداست؛ پس اورا دشمن بدار۔دوستدارِ این را دوست بدا 
اگر چه قاتل پدر و فرزندت باشد و دشمن این را دشمن بدارءاگر چه پدر و فرزندت باشد. 
۵ امیرالمؤمنین ىابَ فرمود: ای قنبرھمانا خداوند تبارک و تعالی ولایت ما را بر اھل آسمان 
و زمین از جن و انس و بر میودھا و غیر آنھا عرضه داشته است, پس هر چه از آنھا ولایت ما 
را پذیرفت طیب و طاھر و شیرین شد و ھرچه نپذیرفت پلید و پست و متعفن گردید.(وس ٠٠٢‏ 
۶ مام صادق اق فرمودند: ھرکس دوست دارد ایمانشش بە تمامی کامل شود باید بگوید: 
سخن من در مورد هر چیزی, ھمان سخن آل محمد یلا استہء(قولنا قول آل محمد يَلاِاُ) در 
آنچەکە پنھان کردہەاند و آشکار نمودەاند و در آنچە کە از انھا بە من رسیدہ و یا نرسیدہ است. 
۷ قیل للصادق ٴا ان فلاناً یوالیکم الا الّه بضعف عن البرائة من عدو کم فقال ابا 
ھیھات کذّب من ادّعی محبّتنا و لم یتبرا من عدوتا. ( بحار ج ۲۷ ص ۵۹-۵۸) 
بە امام صادق۔ ال عرض شد: بە درستی کە فلانی شما را دوست دارد ولی در بیسزاری از 
دشمنان شما ضعیف است, آن حضرت طٍابٍ فرمودند: ھیھات: دروغ می گوید کسی کە ادعای 
محبت ما را نماید و از دشمنان ما بیزاری نجوید. (وص ٣۳۔۵۴‏ ۔ ۳۸۲۔و باب ۴۶) 
۵۸ امام صادق ا فرمودند: بەہ درستی کہ حواریین عیسی بن مریمطلٌٍ٘ شیعیان او بودند 
و شیعیان ما ھم حواریون ما ھستند و حواریون عیسی مطیۓ‌تر از حواریون ما نبودند و ھمانا 
عیسی بە حواریون فرمود:کیانند یاوران من در راہ خدا؟ حواریون گفتند ما ھستیم یاوران خدا؛ (قال عیسی ابِن 
َريَمَ للَخوارِتین مَنْ أنصاری إِلّی اللہ قال الخوارتون نَحن أنصار الله سورہ ۶۱ ی ۱۴) بە خدا قسم او رادر 
برابر یھود یاری نکردند و برای او نجنگیدند و شمشیر نزدند.ولی شیعیان ما بە خدا قسم از 
روزی که پیغمبر از دنیا رفته دائماً ما را یاری کردەاند و بە خاطر ما جنگ می کنند و سختی 
میکشند و سوزاندہ میشوند و آوارہ میگردند خداوند بە أنھا جزای خیرعنایت فرماید. (روضۂ کافی) 


این در و دیوار می گرید بە حال ماء کە ما مادر بشکسته پھلو پشت این در داشتیم 
انساب النواصب ۲۷ پیش تاز بر نواصب _ صفات الشیعه 


7 


بو 


دہ ناشند شما 


٦ 


چنین کە دوست دارید خدا را,. پس بیرون کنید از دل‌ھای خود دوستی 


4 
۳ 
2۔_ 
2 
۲ 
۷ 
سے 
2 


ہ-ے--۔ 


۔ََ ٠‏ حدیث ٣١‏ ان 


الشی لا 


ن إذا سَمع مُنا 


دیأً یُنادی 


یا 


و ہدج وھ 


یا لی ذابَ کُما يَذوبُ الرٴصاص. - وص ۲۱۸ ۳۷۳) 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۸ 


مادر ماء رفت از دنیا در آن حالی کە ما 


گریە بر حالش سر قبر پیمبر داشتیم 
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۹ 6 امام صادق ا فرمودند: بەہ4 خدا قسم من دوست می دارم بوی شما(شیعیان) وروح 
شما راء و دیدن و زیارت نمودن شما راء و من بر دین خدا و ملائکه خدا ھستم 
پس (شما شیعیان) کمک کنید ما را بہ وسیله ورع و پاکدامنی: و من در مدینه مثل یک لاخ مو 


این طرف وآن طرف نگاہ می کنم ٹا اینکە یکی از شماها را ہییٹم و دلم آرام بگیرد 


مہ٭٥صدی‏ ۔ ۵۹ 


(وص ۱۴۸) 


این ۵۹ حدیث ھدیەه بە پیشگاہ بقیة اللہ صاحب الزمان مھدی آل محمد ا 


تقدیم می گردد 


٭ وَالّذينَ آمَنوا وَ عملوا الصّالحات و آمَنوا بما ثُرَلَ عَلیٰ مُحَمّد ٭ 


وَهُوَالحَقٌ من رَبِھم کَفَرَ ئ عَنْهُمْ سَيْاتھم و َصُلح بِالَهُم(سورہ محتد کا1 آیه )٢‏ 


و آنان کە بە خدا گرویدند و نیکوکار شدند, و بە قرآنی کە بر محمّد يَينازل شد 


و البته او بر حق و از جانب خدا است ایمان آوردند, خدا از کَ آنھا درگذشت 


و امر دنیا و آخرتشان را اصلاح فرمود. امام صادق ‏ ال الا فرمود: 


0[7ہ 


نزول این آیه بە طریق ذیل است: دو آمدوا بما لی حکد فی علیء و آيه در حق 


ابی ذر و سلمان و عمار و مقداد نازل شدہ, کە نقض عھد نکردند و ہر محمد پل دربارۂ 


ولایت امیرالمؤمنین ‏ اي ایمان آوردند, و برمحبّت و ولایت آن حضرت که از جانب خداوند 


بر پیغمبرش نازل شدہ بود ثابت و برقرار ماندند. (تفسیر جامع ج ۶ ص ۳۹۲) 


ناد عَلِيَاً مَظنََ الْعجائب ۳۹۲ متَجِنذہ غوناً لک فی النوائب 
ره مٴوَغمٌ سَیَْجلی ۷۰ بولاتک یا علیٗ یا علیٗ یا علیٗ 


صدا بزن علی۔ ال را کە مظھر عجایب است و یار و یاور تو در شدائد است, 


- م ع۶ 074 
و بە ولایت و محبت تو یا علی۔ الد همه غمھا و غصەها منجلی است. 
(در جنگ احد این جملات ہر پیامبر ندا شدہ است - حیوۃة القلوب باب ٢٣۔‏ بحار ج ٠ص‏ ۷۳) 


٭(لا فتی إِلاً علیٗ لا سیف إِلا ذلفقار ۔تفسیر جامع ج ١‏ ص ۶۶۹) ٭ 


2 
2 
ن۲ 

٦ 

گن 
رڈ 

3 

اس 


۷۔۴۴ ۔ ۲٢۶‏ ۳۱۴ ۵۳۴ -۹۶ھ۵ 


۵۷۱-۵۶۹ - ۳۹۲-۱۶۱ - ۱۱۵ - ۸ 


<میثم از دل می سراید شعر جانسوزش, بلی از عنایت ما بە او چون لطف دیگر دائستیم 
انساب النواصب ۹ پیش تاز ہر نواصب - مباھله 


بسم الله الرڑحمن الرٌحیم ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلیٌ العظیم 
و صلّی الله علی محمد و اله الطاھرین و لعنة الله علی اعدائھم 


١‏ - آداب مباھله: اثبات حقانیت امیرالمؤمنینە ا و راہ ابطال نمودن ادعاھای مخالفین را 
بە تمام جوانان شیعه باید بیاموزیم. (وص ۵۱۰) 
٣س‏ تمام افراد جامعه مسلمین کە در مصیبات و مظلومیت امیرالمؤمنینىاقٍأدَ بی تفاوت نیستند 
این وظایف دفاع از دین را باید از دستورالعملھای امام صادق ءال بیاموزند. 
٣۔-‏ تمام مبلغین و مربیان و پدران و مادران و مروّجین مذھب حقه جعفری۔الٍادَ باید در حفظ 


دین و حمایت از قرآن و عترت, و بیدار نمودن جامعه مسلمین و در خدمت نمودن 
به آل محمدلَِ ء کوشا و پرتلائس و ثابت قدم باشند. (وص ۵۵۵) 


۴۔- مباهله: آخرین حجت علمی و تیرنفرین بر قلب و جان مخالفینِ ولایتء و منکرین 
خلافت بلا فصل امیرالمؤٴمنین اج می ‌باشد. (وص ۴۷۴۔ ۴۹۳) 
۵- پیروان ابوبکر و عمر(لعنة الله علیھم) را در ابطال ادعاھای باطلشان, و در اثبات حقانیت 


ولایت امیرالمؤمنین ەل بە مباھله دعوت نمائید. 


ا 


۶ - مباھله: (حَکمیّت خداوند و) حکم امام صادق ءال را دردفاع از مکتب قرآن و عترت +1 


خٰ 


و دفع خصم و دفع ھر فرقه باطلی بکار بندید و بە شیعیان بیاموزید. 


۷ ۔-آل محمد 9 نیازمند اموال خلق نیستند, امام صادقاي2ردرتفسیر آیة ۱۰۵ توبه, یأخذ الصدقات) 


فرمودند: هر کە اعتقاد کند کە امام محتاج است به آنچه در دست خلایق است, او کافر استء 
بلکە مردمان محتاجند کە امام طاٍٍ از ایشان قبول فرماید. (وص ۴۲) 


امام باقر الا فرمو 


دند: شیطا 


ن 


مبر برای من الگوی شایستةای 


یستەایست 


رَسول الله اپ 


7 
و 


7 


ہت عئ 7 
حضرت مھدی اب فرمود: دخترب 


پیا 


سا لی اُسوٰۃ 


حَسَنَهَ (بحار٣۵‏ ص ۱۸۰) 


ای صفای خانه من الوداع گرمی کاشانه من الوداع 
ناپاک نیاکان لامذھب ۳٣‏ پیش تاز بر نواصب - مباهله 


۸- در دفاع از حریم ولایت و مظلومیت علی بن ابیطالب طالٍاءَ باید از خداوند طلب توفیق 
نمودہ و از بذل جان خویش ا!ن‌شاءالله دریغ ننماییم. (وص ۵۶۔۱۱۶۔۲۷۴) 


َحتاج الامام لی لب عَقُولء وَ لسانِ قَوْوْل و جَنانِ علیٰ اِقامَة الْحَقٌ صَووْلِ 


امیرالمؤمنین ىا فرمودند: 
و دلی بسیار دلیر و یور برندہ بر اقامت حق و برپای داشتن اأن. (١۱۱۰۱۔غرر‏ الحکم ۔آمدی) 


٭ إذا أَكْرم الله عَبداً أعالهُ علیٰ إِقامَة الْحَقٗ ٭ 


۹ - مباھله: مخالفین قرآن و عترت و منکرین امام زمان اق را با مباھله منکوب 
(و مصیبت دیدہ تو سری خوردہ و نکبت زدہ) نمایید. 
٭۔- از لعن و طعن بر قاتلین محسن بن علیط طايٍاةَ > و قاتلین مادرس زھرا طَّ 
کوتاھی نباید کرد. 
٭ مباھله (حَکمیّت خداوند و لعن نمودن و نقرین کردن بە یکدیگر) ٭ 
ابو مسروق گوید: بە حضرت صادق۔الادَ عرض کردم: ما با مردم (دربارہ مذھب وامامت شما) 
گفتگو می ‌کنیم و با آنان احتجاج می کنیم و بە گفتار خدای عزوجل دلیل می آوریم کە فرماید: 
(خدا و رسول را و اولیاء امر را فرمان برید.) (سورہ ۴ آیه ۵۹) (وص ۳۹۴) 
مردم عمری می گویند: این آیە دربارہ فرماندھان لشکر نازل گشتهء 
پس برای آنھا بە گفتار خدای عزوجل حجت می آوریم (کە در روز ٤٢‏ ذی‌الحجه فرمود:) 
دجز این نیست کە ولی شما خدا و رسول او استء؛ (س ۵ آیە ۵۵ تا آخر آیه) 
پس مردم می گویند: این اأیە دربارہ مؤمنین نازل شدہ است. 
و دلیل می اآوردیم برای انها (آیه مودت ۲۳ سورہ )٢‏ بهە4 گفتار خدای عزوجل: 
< بگو ای محمد من از شما مزدی نخواھم جز دوستی دربارہ نزدیکان (و خویشان) ...> 
می گویند: این أیهە دربارہ نزدیکان وخویشان اسلامی نازل شدہ است. 


(غرر-۴۱۰۲) 


اصول کافی باب ۴۳۱ 


۱۴ 


ار 


الوداع ای ھمدم و ھمنالەام الوداع ای یار ھجدہ سالەام 


انساب النواصب ۳1۱ پیش تاز بر نواصب - مباھله 


گوید: من اآنچه در خاطر داشتم از این آیات (در اثبات حقانیت و فضائل امیرالمومنینايٍ) 
وآیات مانند ان (و جوابھایی ساختگی کە مردم عامه از تفسیر انھا میدھند) ذکر کردم. 
حضرت بە من فرمودند: اگر اینطور است آنھا را بە مباهله دعوت کن 
عرض کردم: چگونە (مباھله) کنم؟ فرمودند: سه روز خود را اصلاح کن - و گمانم کە فرمودند: 
روزہ بگیر -(یعنی در أآن سە روز کە در صدد اصلاح خود بە توبه و استغفار و دعا و امثال اینھا 


برآئی روزہ ھم بگیر) و غسل کن و تو با طرف خود (یعنی دشمنت) بە صحرا بروید 
)0 


وص ۱۶۰- ۵۷۲ 


و انگ نگشتان دست راست خود را در انگ نگشتان او ۳ شبکكه وار بیندان 
و او را انصاف دہ (یعنی) ابتدا بە خود (لعن و نفرین) کن و بگو < بار خدایا ای پروردگار ھفت 
آسمان و ھفت زمین و ای دانای نھان و عیانء و ای بخشایندہ مھربان: اگر ابو مسروق 
حقی را انکار کردہ و ادعای باطلی کردہ پس بر او ازآسمان عذابی دردناک نازل فرما> 
سپس نفرین را بە او(یعنی بە دشمنت) برگردان و بگو: 
”و اگر فلان کس (نام خصم را بگو) حقی را انکار کردہ و باطلی را ادعا کردہ 
پس عذابی دردناک از آسمان بر او فرود آور.“ 
سپس فرمودند: پس از ان درنگ نکنی که اثر آن(نفرین) را خودت در آن شخص خواھی دید. 
(ابو مسروق گوید:) پس بە خدا سوگند ھیج کس را ندیدم کە دعوت مرا 
در این کار (مباهله) اجابت کند (و بە مباهله حاضر شود) 


( اللَهم العن اوّل ظالم ظلم حقٗ محمّد و آل محمّد و آخر تابع لە علی ذلک) 


حضرت صادق ا فرمود: 


ھرکس پیشوابی را کە از جانب خدا تعیین شدہ انکارکند 
واز او و دین او بیزاری جوید:کافر و از دین اسلام بیرون رفته است 
زیرا کە ان پیشوا از جانب خداست و دین او دین خداست 
و کسی کە از دین خدا بیزاری جوید خونش درآن حال مباح است 
مگر اینکە توب کند و بە سوی خدا بازگشت کند 
از آنچە گفته و اعتقاد (کفری را کە) پیدا کردہ. (وص )٠٢‏ 


(مقدمه تفسیر البرھان ۔-۔فصل دوم از مقاله دوم) 


(١۔و‏ امام صادق ‏ ا فرمود: وقت و ساعت مباھله باید مابین طلوع فجر و طلوع آفتاب بائشد - تفسیر جامع ۔ج ٢ص‏ ۱۰۸) 


یا 


ا 


ےا 


حمد ع یرام 


ور 


ولاک لَما خلّقت الأفلاک لولا علی 


ص ۴> 


ہ-۔ 2ھ 


ہ۔ے ھھ 


لما خَلَقثْک و لَولا فاطمة لَما خَلَقتَکُما. 
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(جنة العاصمه ۔میر جھانی) 


ناپاک نیاکان لامذھب ۳۳ پیش تاز بر نواصب -ھفته محسنيّه 


سے 


ےنتا ینتا للا ار ےار... 
جارال زار جح ۸ ئن ء٤‏ 
022 رگ 


۔۔ مہ ۰ 0او نے لک ے7 ۰ کت ' 
رای امت ایپ انرم یوار دک رہل نو کا 
۰ سا ات 00000 یں ن ھ 
ونںارا ور ےی ران دومحواع ا اض دو ما راد بای سس ما سان رسد. 


فتوای ابی جعفر نقیب, استادِ ابن ابی الحدید در شرح نھچ البلاغه (ج۱۴ ص۱۹۳ و۱۹۴) در این فتوا می گوید: 
من پیش استادم ابی جعفر نقیب قصه زینب دختر پیامبر(خواھر زادہ خدیجہ ِا را می خواندم 
کە فُبّارابن اسودء زینب را کە حامله بود ترسانید و او فرزندی کە در بطن داشت سقط کرد 

و رسول خدا(ملُ - بہ نقل سیرہ ابن اسحاق) فرمود: (ووص ۲۰۹) 
هار را ھرجا پیدا کردید آتش بزنید. وقتی مُخبر(یعنی: زبدبن حارثہ) از پیش رسول خدا تَا 
برمی گشت (تا حکم را جاری کند)ء پیامبر او را از پشت سر صدا زد و فرمود: 
٭ عذاب بە آتشس مخصوص خداوند است, نسوزانید ٭ او را هر جا یافتید بکشید. ٭ 
پس وی (یعنی ابی جعفر نقیب ۔ حقیقت حادثە را بازگو نکردہ ء و فقط بە اشارہ و مختصر) گفت: 
اگر رسول خدا پل ھدر نمودند خون هبّارابن اسود راء برای اینکه او ترسانیدہ بود زینب را 
پس سقط نمود آنکە را در بطن داشست؛ بنابر این ظاھر حال چنان است کہ: 
٭ اگر رسول خدا یل زندہ می بود حتماً ھدر می نمود خون آن کسی را کہ فاطمه ظلإَلا را ٭ 
٭ بە حدی ترسانید تا آنکە را در بطن داشت (یعنی محسنٌ لا را) سقط کرد ... ٭ 


(ہبە نقل از سیرہ ابن ھشام ج ٢٦ص‏ ۸ ۱۹ ۔نیز رجوعکنید: مختصر تاریخ دمشق ج١‏ ص ۲۶۷) 


۲۹۵ - ۲۴۳ ۲۰۵ -۸ 


۷۸ے ۵۹۹-۱۸۰۸ 


رحم کن بر قلب طفلان؛ فاطمه ورنە از داغت دھند جانء فاطمه 


انساب النواصب ۲۳ پیش تاز بر نواصب _ سقیفه 


دم بسم اللہ الرٗحمن الرْحیم 


٭ فقل الحمد للەه الذی نخینا من القوم الظالمین٭ 
٭ حمد و ستایش مخصوص خداوندی است کہ ما را (بە وسیله سفینە نجات و ھدایت) ٭ 
٭ از (معاشرت و آمیزش با) گروہ ستمکاران نجات و رھابی بخشید ٭ 
قال رسول الله ا سورہ مؤمنون / ۲۸ 
٭ ٭... و اعلم یا أَباذْرہ اِنَ الله عَزْوَجَل جَعل اَل بَیْتی فی اُمّتی كسَفینة لُوحِ مَن رکبّھا نُجی ٭ ٭ 
٭ ٭ وَمَن رَغب عَنّھا غَرَقء و مِثْل باب حطة فی بَنی اسٹرائیل مَنٗدَخْلهُ کان آمنأً... ٭ ٭ 


ایام شھادت محسن بن علی لب اولین ھفته بعد از شھادت رسول الله کل 


ایام شوم سقیفه: نھادہ شدن بنیان ظلم و ستم بر اھل بیت رسول الله تَلاُ 


ایام امتحانات الھی:مؤمنین, بایدمردمرا بە تفقه و حمایت ازدین آل محمدطإلّلْ دعوت نمایند 


٭ گناہان و جنایات خلق کە منجر بە غیبت امام زماناقِاةَ گردیدہ,از آثار شوم سقیفه است ٭ 
٭ سقیفه نە تنھا حکم خدا و دستور پیغمبر اسلام تل نبود ٭ 
٭ بلکە مخالفین غدیر ومنافقین از اصحاب پیغمبں ٭ 
٭ سقیفه را برای تغییر سنت پیامبر و حکومت بر خلق,ء و ریاست ظالمانه برپا نمودند ٭ 
٭با آن کە خداوند تبارک و تعالی سفینۂ نجات و ھدایت را در اطاعت عترت پیغمبر قرار دادہ٭ 
٭ اما شیطان ومنافقین بە جای سفینه ھدایت, ان سقیفه ضلالت ٭ 
٭ و مضلّت را برای تغیبر شریعت نبوی و ریاست ظالمانه و اھداف شومشان برپا کردند ٭ 
با مر علی ھرآنکە ایمان دارد ۷۳ ازآن سە نفرءبری است تا جان دارد 
ذکر ملکوتیسان بہود لعصن عمر ۱۱١‏ کین ذِکر ثواب ختم قرآن دارد 
٭ تحقیق در اھداف سقیفه شوم بنی ساعدہ و حوادث شوم ان برای ھمه ضروری است ٭ 


ای 


سیت 


ما اگر تو نبودی عالم وجود را بوجود نمی ‌آوردم و اگر 


اد نبود تو را خلق نمی کردم و اگر فاطمه طَلّأ نبود شما دو بزرگوار را خلق نمی کردم. 


نَحِن حُجَج الله عَلّی الۃ لخلق و جَدّتُنا فاطمةٌ حُجَةُ الله عَلَینا (تفسیر اطیب البیان ج ۱۳ ص ۲۲۶) 


خواھشی دارم زتو ریحانەام یک شب دیگر بمان در خانەام 
ناپاک نیاکان لامذھب تھ پیش تاز بر نواصب _ سقیفه 
در جوانی حیف پایان یافت عمر فاطمه ‏ وہ تھ پائیز و بھار این گل پرپر یکیست 
كکشته شد محسن, چو مابین درودیوارماند اینچنین مقتول, در اولاد پیغمبر یکیست 
٭ ( وَمَن یَلَعن الله فُلنْ تجد لَە نُصیراً - ۵٢‏ نسء) ٭ (وص )۱٠١‏ 
-١‏ رسول الله یلا فرمودند: ... و اماء دخترم فاطمه إ ... خدایا لعنت کن کسی را کە بر او 
ظلم می کند ... و جاویدان کن در آتش سوزانِ خودتءکسی کە چنان برپھلویش می زند 
تا فرزندش (محسن طٍاٍا) را سقط می کند ... (فرائد السمطین ۔جوینی عمری ملعون ۔ج )٢‏ 
< این جنایات ھولناک ایام سقیفه شوم را تاریخ نگاران عامه ثبت نمودەاند 
واز کتب مھم و مشہھور و معتبر عمری ھا لعنة الله علیھم نقل شدہ است > 
بجز از عمرکە گوید؟به غلام خویش قنفذ کہ بزن بە تازیانہ تو عزیزِ کبریا را 
ز سگ درندہ بدتر بود این عمر کە پرپر بنمود او ز آتش گل باغ مصطفی را 
٢‏ شسھرستانی (از مشاھیر علمای عامه در الملل و النحل ج ١‏ ص ۵۷) می گوید: 
ابراھیم سیار بن ھانی نظام می گوید: 
عمر در روز بیعت (سقیفه) آنچنان بە پھلوی حضرت فاطمه 9 زد 
و عمر(لعنة اللہ علیہ) فریاد میزد خانه را با تمام افراد خانه آتش بزنید 
در حالی کە در خانہ کسی غیر از علی و فاطمه و حسن و حسین20 نبود. 
عھد حق دست علی را بسته بود ۲۵۱ شیرحق گُنج قفس بنشستةه بود 
دید عدو شمشیر حق رادرنیام ۵۲۳ بے درببیت ولا کرد ازدخج4ام 
چون سگانی هار لەلەه میزدند ۱۲۸ بند بر دست ی۔ الله می زدند 
لعن بر آنھا کەزھرارازدند ۱۳۵ پخشت در اَم ایبھسا را زدند 
عاقبت شیطان بە مقصودش رسید ۱۲۹ روز گمراھی و موعودش رسید 
جسم پیغمبر به روی مُفتسل ۱۲۴ اُمتش مشغول شورا و جدل 


وص ۱۴۷ 


۰۹ 


۲ ۔- ۵۲۲ 


قال 


* الات 


۶ 


صدعٌ فی الْکبد. (۔۹۸۲۲) مردن فرزند شکافی است در جگر. 


۱۔۲۳۱ - ۲۵۴ 


جان زھرا روز من را شب مکن 
انساب النواصب ۵ پیش تاز بر نواصب _ سقیفه 


الم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجھم و العن اعدائھم اجمعین 


٭ فی ا کک ماف فس را پچ 
بابن العسکری: شیعیان امیرالمؤمنین صلوات الله عليه 
نالەھای زھرا طإِيَ را در میان شعلەھای آتس 
و شہادت محسن بن علیٰٗ دج صلوات الله علیہما> 
را در میان در و دیوار فراموش نخواهند کرد. 
بابن العسکری: ھمیشه نام مقدس علیٗ مرقضی با یاد مظلومیتش قرین گشته 
و بغض بە دشمنان را در قلب شیعیانش مشتعل داشته 
و در انتظار شما ای منتقم آل محمّد تَلاِاُ چشم براەاند 
یابن العسکری: شیعیانت شھادت محسن بن علیٗ صلوات الله علیہما 
آن اولین پیکر خونین و جنین قربانی از خاندان نبوت را 
که شھادت خونینش پیام آور غربت و تنھایی و مظلومیت علیٌ مر تضی, 
و سرآغاز مصیبات آل محمد می باشد عظیم می شمارند. 
بابن العسکری روحی فداک: علاقمندان بە شما خاندان عصمت و طھارتإلّا 
شھادت جانسوز محسن بن عللیٗ صلوات الله علیہما 
که برترین ندای حق ہر عليه جبت و طاغوت و محکومیت جنایات سقیفه شوم بنی ساعدہء 
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و اولین پیشگام بر مقدمات حوادث درد۵ناک کربلا و معرف اھداف مقدس عاشورای 
خونین حسینی است عرض تسلیت می نمایند. (و ص ۴۵۵) 


امام صادق ٤ٴا‏ با چشم گریان فرمودند: ...(محنت و مصیبات بر ماء هنگامۂ) روز سقیفہ 


و آتش زدن بر درب خانه امیرالمؤمنین و حسنین و فاطمه و زینب وام کلثوم و فضه 
و کشتن محسن بن علیٗ (صلوات ان علیہ با لگدء 


عظیمتر و وحشتناک تر و تلختر از (مصیبات) کربلاست ... (ج ۳ نوائب الدھور ۔بحار) 
اللھم العن اوّل ظالم ظلم حق محمد و آل محمّد و آخر تابع لە علی ذلک 


چادرت را بر سر زینب نکن 


امام حسن عسکری ٍبٍ فرمودند: ما حختھای الھی بر خلق ھستیم و جذۂ ما حضرت فاطمه لا حجخت خداوند بر ما است. 


قال رسول اللہ کی 


صا ان 
۷ 
یداہ 


یا 


علیٗ إِن الله تعالی'زَوّجَکَ فاطمة 


و جَعَل صَداقھا الأرضٌ فمَنْ مَشّی عَلَيْھا مُبغضاً لھا مَشی خراماً بحار٣۴‏ ص ۴۵ 


ناپاک نیاکان لامذھب ۶ پیش تاز بر نواصب _ سقیفه 


٭ تفلّه در دین واجب است ٭ 


٭ آیا می دانید مصیبات و گرفتاریھای آل محمدط تج از آثار شوم سقیفه است ٭ 


پدرانء مادران و مبلغین بایدبا معرفی فتنەھای سقیفہءبە دینداری نوجوانان خدمت‌کنند 
٭ تمام مصیبات: بدعتھاء گمراھی‌هاء بی دینی‌ھا و ظلمت‌هھا از سقیفه آغاز ند ٭ 


٭ (ایام شھادت محسن بن علی ۵1 ) ٭ 
٭ (اولین ھفته بعد از شمادت پیامبر اکرم َُے ۲۸ صفر لغایت ۵ ربیع الاول) ٭٭ 
محسن تہ کوچکٹرین فرزند حضرت فاطمۂ زھرا و علی مرتضی طول است. 
محسن ايد اولین و مظلومترین شھید اھل بیت عصمت در راہ حفظ قرآن و سنت پیامبر و 
ارت باون ا26 است 
محسن ابا اولین قربانی اھلبیت کە فردای قیامت برای او دادخواھی, و بە وسیلۂ شسھادت 
او برعليه دشمنان علی و فاطمه للا مخاصمه شود. (وص )۲۳٢‏ 
محسن اہ اولین شھید اھل بیت است کہ در زمانی کمتر از یک ھفته بعد از شسھادت پیامبر 
و زودتر از مادرش زھرا طإٌٌ بە دیدار پیامبر و استقبال شسھادت شتافت 
و ھمچون مادر مظلومەاش قبرش مخفی است. 
محسن ايل قرآن در سور تکویر از محسن شھید بە دمَوؤدہہ بە معنیدبە ستم کشته شدہ؛ 
خبر دادہ است. (ردیف ١۱‏ ۲ء ۳ ۴, ۰۱۷ ۸, از کتاب بیت الاحزان نقل شدہ) 
محسن ۔ائ2پنجمین ثمرہ بیت ولایتست و تأویل آیات:دو اذا المَوْؤدَةٴسلتٰ ٭ بای نب قتلتء 
در شأآن اوست. ۱ 
(و حضرت صادق ال فرمودند: بە خدا سوگند هرآینه موؤدہ عبارتست از محسن, زیرا کەه 


. موؤدہ از اھل بیت است, ھرکە غیر از این را بگویدءتکذیبش کنید ...) × بحار ۵۳۔ص ۲۳؛ 


لعن, برآن کس که زد با نام دین حبل کین, بر گردن حبل المتین 
لعن, برآن کس کەه بعد ازمصطفی' ۵۵۳ بر وصیّ٘تھای او زدیہشت پا 


یاعلی خدایتعالی فاطمە‌را بەتو تزویج نمود و تمام زمین را مھریه او قرار داد پس ھرکس بر زمین راہ رود و بغض اورا داشته باشد راہ رفتن او حراماست 


قال دِ 


1۰2 ۶ َ‫ 
طاقةَ: إذا ایُٔثلیت 


فاصبز (۳۹۷۶) ھرگاہ 


فتار شوی بە بلائیء پس صبر کن. 


آسمانء در گردشت حاصل بجز ماتم نبود؟ یا نصیب اھل معنا غیر درد وغم نبود؟ 
انساب النواصب ۷ پیش تاز بر نواصب _ سقیفه 


محسن ابا سقط شدہ بە علت اینکە عمر االعنةالله عليهء با لگد بە پھلوی مادرش زھرالاؤنازد. 
محسن اب بە علت اینکە عمر <دلعنة الله عليهء با لگد درب آتش گرفته را بر روی مادرشس 
زھرای اطھر انداخت سقط شدہ است. (وص ۲۰۹) 
محسن با شھادت و سقط او ھمانند برادرش امام حسین ا از روی اسب درعاشورا است 
لَىومَ جَوٌٴ٥ّت‏ الستَقیفةُ سَیْفھا فَکْ٘دا بے راس الْحسَین قطیعا 
الوم من انشقاط فاطمَ مُخسناً ٤‏ تس8 عن الجواد صریعاً 


اي : ولاۃ 


2 


الجَورِ شر 


روف 

لات اولین قربانی سقیفەای است کە مخالفین ے شمنار تن ال با .۰ * 
محسن -ة: اولین قربانی سقیفەای است لفین غدیر و دشمنان علی مرتضی-3* برپا .ا 
7 ۰ بے ر07 . اش 7 . ک 
نمودند و منافقین بغض خود را بە علی۔تّ با شھید نمودن امام حسن وامام حسین ۹ 

و شھادت ائمهە هدیإوَلٌ یکی پس از دیگری تکرار نمودند. _(وص ۱۳۳۔۲۵۲) سے 


محسن الات در قرآن سورہ نساء ۵۱ - ۵۲ قاتلان او بە نام×جبت و طاغوت) معرفی شدند کە خود ٴ 
و پیروانشان تا روز قیامت مورد لعنت خداوند میباشند ( وَ مَن بَلْعَن الله فْلنْ تَجد لە نُصیراً) 
محسن لاہ لعن نمودن ہر قاتلان اوکە (جبت و طاغوت) ھستند باعث نوشته نشدن گناہ در 
صحیفه اعمال مؤمنین, و وسیله آمرزش گناهان است. (وص ۲۴) 


< شفاء الصدور - در شرح زیارت عاشوراج ١ص‏ ۳۷۹ء) 


آھاتنا لا تنقطع ... یا زھراء دموعنا جاریة ... یا زھراء 


و اللعن منا علی قاتلیک یّتری ... یا زھراء 
فھرست محسن ِا درصفحات: ۲۵ ۔ ٠٣‏ تا ۳۷۔ ۴۱۔۴۶۔۵۰ 
۵۔ ٢۲۳۔۲۳۱‏ ۔ ۲۵۴ ۔ ۲۹۵ ۔ ۳۳۸۔۶۰۰ 


تُمَّة ۔ ۱۰۱۲٢‏ والیان(و فرمانداران) جور(درھر زمان) بدان امٰشت 9 دشمنانِ ائمَهحقاند. 


قال علیٗ ا : قَوابٔ الصَبْر اَغلّی القٌواب. (۴۶۹۴) ثواب صبر بالا 


ترین 


ثواب‌ھا است. 


بضعة احمد کە مجلای صفات داور است از چه او را در زمانه جز بلا ھمدم نبود؟ 
ناپاک نیاکان لامذھب ۸ پیش از پر تواصب ۔ سقیقد 


٭ امام باقرطل فرمود: مردی کھ دارای این عقیدہ (مذھب تشیع) باشد 
ھرچھ مردم دربارۂ او بگویند زیانی بە او نرساند اگرچه بگویند دیوانه است 
واگر بر سر کوھی ھم باشد خدا را عبادت کند(بە تنھائی) تا مرگش برسد. 


٭ امام صادق لال فرمود: چون مؤمن از دنیا کنارکشد رفعت پیدا کند و شیرینی محبّثت 


خدا را دریاہدہ و نزد اھل دنیا دیوانه نماید در صورتی کە شیرینی محبّت خدا بە آنھا ُمیخته 
شدہ که (تمام اوقات با اعمال صالح بە اطاعت خداوند متعال مشغولاند و)بە چیز دیگری مشغول نشوند 
۴٭ و فرمود: زمانی کە دل صفا پیدا کند زمین برایش تنگ شود تا آنجا کە پرواز کند. 
٭ و فرمود: آیا شخص پر صبر کریمی نیست؟ همانا دنیا چند روز اندک است 
ھمانا حرام است بر شما کە مزہ ایمان را چشد جز آنکە نسبت بە دنیا بی رغبت شود. 


٭ (وص ۲۶۔ ۳۶۴۔ ۴۴۱۔ ۴۵۵ همین کتاب اك( ) ٭ ٭ ( اصول کافی باب ۲۸۹ و باب ۲۴۹) ٭ 


)۵۳۰ -۴۶۷ ۴۱۹ - ۳۴۰۶ - ۰۵ - ۲۸۱-۲۵۱-۲٢۵۰ - ٦٠+ - ۱۷۶-۱۲۹ - ۱۲۷ - ۸۱ - ۵۳ - ۳۸ - ۲۶ (صبر ص:‎ 


وص ۹۴ 


۴۸۱۸-۴۰۶۴ ۲٦۶ ۱۔۱۶۷‎ 


در غم باب گرامی, بودشس از سیلاب اشک آنکە طوفان را بە نزدش جلوۂ نم ھم نبود 
انساب النواصب ۲ پیش تاز بر نواصب - منافقین 


ومن الّاسِ من بَقُولَ متا پالله و باليَومِ الآخر 3م هُم بمُومنینَ 
بُخادِون الله وَالّذينَ آمَنوا وَ ما يَخْدَعُون ال اَنقُمَهُمْ وم يَشُْروْنَ 
حضرت موسی بن جعفرطإلّلا در معنی ان (آيه ۸ سورہ بقرہ ۔و من الناس) فرمودہاند: 
روز غدیر پیغمبر اكرمللَُ بە امر خداوند امیر المؤمنین ىا را بە خلافت نصب نمودہ 
بە عمرگفتند با علی بیعت کن. ابابکر و عمر و ھفت نفر دیگر از منافقین لعنة الله علیھم 
و رؤسای مھاجر و انصار با آن حضرت بیعت کردند. 
عمربی پدرگفت: یا علی خلافت و ولایت بر تو مبارک بادہ صبح کردم در حالی کە می ‌بینم مولای 
من و مولای تمام مؤمنین می باشی, و پیغمبر اكرمِلُ این بیعت و عھد را بر آنان محکم گردانیدہ 
سپس انھا مخفیانه با رفقای خود بنا گذاشتند کە بعد از پیغمبر 
نگذراند امیر المؤمنین بر منصب خلافت باقی بماند و حق او را غصب کنند. 
ولی ھمین که بە حضور پیغمبر می رسیدند می گفتندنای رسول خدا محبوب‌ترین و نزدیکترین 
اشخاص نزد خدا را بر ما ولایت و خلافت بخشیدی, علی برای دفع ستمکاران 
از لحاظ سیاست و دین از ما کافی تر بودہہ و مردی شایستة برای مقام خلافت می ‌باشد. 
و خداوند میدانست که آتھا آنچہ(از نفاق)در دل دارند غیر از ان است که بر زبان می آورند 
و(حزب ابوبکرخر و عمربی پدر لعنة الله علیھم) بر دشمنی خود با علی باقی ھستند 


پس پیغمبرش را خبر داد از فساد عقاید باطنی آنھا و فرمود: ای محمدئَُِ بعضی از 

مردم (منافق) می گویند: ما بە امر خدا دربارہ نصب امیرالمؤمنین۔الٍةٌ بە خلافت ایمان داریم 

اما آنھا دروغ می گویند و ایمان ندارند و بر ھلاکت شما و ھلاکت علی با ھم متحد 
شدہەاند و اشخاص متمردی ھستند کە طغیان و فساد زیادی برپاخواهند نمود. 


ھ2 


حضرت موسی بن جعفرطإليّلا فرمودند: پس از آنکە خداوند از نفاق و توطئه منافقین پیغمبر را 
خبر دادہ ھا حضور پیامبر شرفیاب شدہ و (انکار نمودہ) قسم دروغ خوردند 
و پیغمبر آنھا را سرزنش و ملامت نمود. 
ابابکر(منافقانہ)گفت: ای رسول خدا بە خدا قسم ھیچ چیز در نظرم لذت بخشتر و خوبتر از بیعت 


امام صادق ابٔا:لکل شی أساسٗ و أساس‌الاسلام خُبُا أھل البیت برای ھرچیزی زیربنایی‌است و اساس اسلام محبّت ما اھل البیت است بحار ۶۵ ص ۲۸۲ 


تَقَرَبٌ الَعَبْد الی الله سُبْحانَهُ باخلاص نیّته. ۔ ۴۴۷۷) نزدیکی 


۳ تن 


بندہ بەسوی خدایى سبحانہه بەخالص گر 


ں0 


دانیدز نیت اوست. 


کس نمی پرسد چرا با روی نیلی شد بە خاک آنکە رویش جز بە سوی خالق عالم نبود 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴٣‏ پیش تاز بر نواصب ۔ منافقین 


نمودن با علی نبودہ و امیدوارم بر اثر این بیعت خداوند درھای 
پھشت را بە رویم باز کند و مرااز ساکنین بھشت گرداندہ (وص ۱۴۹۔۱۷۰) 
عمر(منافقانه) گفت: فدایت شوم ای رسول خدا من عملی کە شایسته بھشت رفتن باشد ندارم جز 
ھمین بیعت با علیء بە خدا قسم ھرگز خیال نکردہ و خوش ندارم کە نقض بیعت نمایم و اگر 
جواھراتی بە اندازہ مابین زمین و آسمان بە من بدھند که این بیعت را بشکنم قبول نخواهم کرد. 
عثمان (منافقانه)گفت: ای رسول خدا من از این بیعت بە حدی مسرور و دلشادم کە تصور ان نشود 
و یقین دارم کە اگر گناہ انس و جن را نمودہ باشم خداوند بە سبب این بیعت تمام گناھان مرا 
آمرزیدہ استء و رفقای دیگر آنھا ھم مانند این سخنان (منافقانه)گفتند و قسم خوردند 
و خداوند این آیە را نازل فرمود <٭ یخادعون الله و الذین آمنوا > تا آخر آیه. 
گا ابن بابویە درکتاب توحید از سعد بن صدقة بن زیاد روایت کردہ گفت: از حضرت صادقالٍّ 
سؤال نمودم کە در روز قیامت وسیله نجات از آتئش جھنم چیست؟ فرمودند: خدعه نکردن با خدا 
زیرا ھرکە با خدا خدعه کند خدا نیز با او خدعه نمودہ و ایمان را از دل او ببرد 
و چنین کسی در حقیقت با نفس خویش خدعه نمودہ است. 
راوی میگوید: بە حضورش عرض کردم غرض از خدعه کردن با خدا چیست؟ 
فرمودند: در ظاھر اوامر خدا را قبول نمودہ ولی در باطن معتقد نبودہ و ایمان نداشته باشد 
و یا انکە بظاھر اوامر را اجرا نمودہ ولکن برای غیر خدا باشد 
از ریا کردن بپرھیزید کە این عمل شریک قرار دادن برای خداست 
شخص ریا کار را در روز قیامت بە چھار نام بخوانندء صدا می زنند و می گویند: 
ای کافر و ای فاجر و ای حیله باز و ای زیانکار اعمال و عباداتت از بین رفت 
پاداش خود رااز کسی که برایش عبادت نمودہەای بخواہ. (وص ۲۸۰۸۔۴۲۵۔۵۰۰) 
امام صادق اد فرمودند: اگر شخصی نزد تو بیاید و ستایشی دربارۂ تو بگوید کە در 
تو وجود نداشته باشد تکذیب کن و گفتارش را تصدیق و قبول مکن, زیرا او بە تو ظلم 


نمودہ: و مدحی کردہ کە در تو نبودھ. (تفسیر جامع ۔ج ٢ص‏ ۱۷۴) 


(تفسیر جامع ج ٢ص‏ ۱۷۳) 


محسن زھرا چرا شش ماهہه آمد در جھان؟ گر بە پھلو مادرش را ضربت محکم نبود؟ 
انساب النواصب ۴ پیش تاز بر نواصب - منافقین 


چند معجزہ از معجزات امیر المؤمنین ى اّ2 


جھت اتمام حجت ہر منافقین و مخالفین 
موسی بن جعفرط لاد فرمودند: چون منافقین از پیغمبر عذر خواھی نمودندہ خداوند وحی فرمود کە 
ھا خدعه می نمایند و پیغمبر ھم بر حسب ظاھر عذر آنھا را پذیرفتء و جبرئیل نازل شد و 
فرمودند: ای پیامبر گرامی پروردگارت سلام می ‌رساند و می فرماید: بە این منافقین کە خدعه و 
حیله می کنند و در پنھانی برای نقض عھد و غصب ولایت و حقوق علی با یکدیگر اتفاق نمودہاند 
امر کن کہ با امیرالمؤمنین علی ال بیرون رفته و معجزات و امور خارق عادات و عجایبی 
گواسداوکوابد مت فی 321 طافرس گردالا مقافلہ فموھی ستافتکھ اسان غاء نسق 
و تمام موجوات غلوی و سُفلی زیر فرمان او بودہ و ولیٗ خدا علی امیرالمؤمنین از انھا بی نیاز است, 
و مطمئن باشند خدا دست از انتقام و مجازات آنھا نخواھد کشید. 
و بنابر مصلحت و تدبیری ھمانطور کە فرعونیان و کسانی را کە دعوی 
خدایی می‌نمودند مھلت دادہ بود اینھا را ھم مھلت دادہ است. 
آنگاہ پیغمبر اکرم تلَلُ به منافقین و بە سایر مردم امر فرمودند: با علیىالٌّ از شھر مدینه بسرون 
رفته و درکنار کوەھای مدینە جمع شوند؛ بە امیرالمؤمنین فرمود: ھمین کە بە پای کوەھا رسیدی 
بدانکه خداوند بەکوەھا امر فرمودہ بە فرمانت بودہ و تو را اطاعت و یاری کنند و ھیچگونے از 
خدمتگزاری و مواظبت برانجام دستورھایت دریغ ندارندہ و اگر منافقین (دراین امتحان) با مشاهدہ 
ان آثار و امور خارق عادات و معجزاتی کە ظھور می کند بے ولایتت ایمان بیاورند و مطیع و 
فرمانبردارت باشند با عزت و احترام بە بہشت خواھند رفت, و ھرگاہ مخالفت نمایند معلوم 
می شود کە شقیترین مردم ھستند و در جھنم برای ھمیشه معذب خواہند بودہ (وص ۲۵۵۔۴۸۱) 
و خداوند تورا بە سبب معجزاتی کە بە دستت ظاھر خواهد ساخت از منافقین بی نیاز خواهد نمود. 
پیغمبراکرم فرمودند: یا علی از پروردگارت بخواەکە بە جاہ و جلال و منزلت محمد و آل محمَدَااُ 
آنکسانی کہ حضرتت پس از محمدلِهُ سید و بزرگ ایشان ھستی, تا کودھا را بە ھرچە بخواھی 
تبدیل نمایدہ و بە جماعت منافقین فرمودند اگر علی ىا را پیروی کنید سعادتمند و نیکوکار شوید 


أَهُلْ التّفاق۔ 


قال 


2 


۶ 


( ۴۲۲۲) اھل نفاق خود را با دروغ گوبی می آرایند. 


قال علیٗ ا : اَلشَکٌُ کُمَرَ 


7 


2: 


الْجَهْل (۷۲۵) مشکا ثمرہ (و 


نت 


جه) نادانی است. 


آہ کز ظلم عمر بشکست پھلوی بتول خود مگر پشتشس زھجران پیمبر خم نبود؟ 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۲٢‏ پیش تاز بر نواصب ۔ منافقین 


و اگر مخالفت از او نمایید شقی و بد عاقبت باشیدہ و خداوند علیە الا 
را از وجود شما بوسیلە معجزاتی کە از دست او ظاھر خواھد ساخت بی نیاز می نماید. 
انالشقح 2آ امت وھ تتاای رمعات کرھیا ص يف سس ا گاؤبدد غوابیت ود 
آن کوہ را به نقرہ تبدیل نمایدء یک دفعه تمام نقرہ شدہ و با صدای بلند و فصیح و رسا فریاد زدند 
یا علی ای وصیٗ رسول خدا پروردگار ما را در تحت اختیارت قرار دادہ ما را در هر راھی که 
می ‌خواھی صرف کن و هر زمان که ما را بخوانی بە اطاعتت حاضر و آمادہ انجام اوامرت ھستیم و 
اوامرت دربارۂ ما نافذ و روا میباشد. (وص ۲۹۔ ۲۲۹۔ ۳۷۱۔ ۴۶۳۔ ۴۶۷) 
مجدداً کوھھا بە طلا تبدیل شدند و مانند بیاناتی کہ کوەھای نقرہ شدہ بود سخنانی اظھار نمودند 
و بعد کوھھا بە سنگ و عنبر و انواع جواھرات پر بھا برگشتە و ھر یک از أنھا با زبان فصیح فریاد 
می کردند: یا ابوالحسن ای برادر رسول خدا تمام ما مُسخُر فرمان تو ھستیم 
و ھر وقت ارادہ نمایی و ما را بخوانی در فرمانبرداری شما حاضریم. 

مس راوس 206 کلارا سی خاوو سرلعاآل سن کل کراقہ ودرکرارا تد کے 
درختان مانند مردان جنگی مسلحء و سنگ ریزەھا بە ھیأت جانورھا و درندگان چون افعی و پلنگ 
درآیندہ فوراً تمام درختان مبدل بە مردان مسلح آمادہ بە جنگ کە ھریک از انھا مقابل دہ هزار نفر 
از مردم بودندء و سنگھا بە شکل افعی‌ھای سیاہ و شیر و پلنگ گردیدند و ھرکدام از نھا با صداى 

بلند و زبان فصیح گفتند: یا علی ای وصیّ پیغمبر آخر الزمان خداوند ما را تحت فرمانت 
قراردادہ است و ازجانب خداوندمأموریمکە از وجود مقدست اطاعت و فرمانبر داری کنیم 

و ھر وقت ارادہ فرمابی و ما را بخوانی تا بر دشمنانت مسلط شویم آمادہ و حاضر ھستیمء 
ای وصیٗ رسول خدا از برای شما در نزد خداوند چنان قدر و منزلت و مقام و شأنی می باشد 
کە اگر از خداوند بخواھی تمام زمین را بە صورت گوسفندی قرار بدھد بە ھمان صورت درآیدء 
و اگر بخواھی آسمان بە زمین و یا زمین بە آسمان ملحق شود البته خواهد شدہ 
یا چنانچه ارادہ فرمابی تمام آبھا تلخ و شورشود خواھد شدہ یا کلیە نھا به زنبق (گلھای خوشبو) 
مبدل گردند تبدیل می شوند و اگر بخواھی هر نوع روغن و شربت می گردند 
و یا بخواھی تمام زمین‌ھا دریا و یا دریاھا خشک شوند خواهد شد. 


)۱۷۸ - إِنْما نُمْلی لَھُم لیَزدادوا إلْما وَ لیم عَذاب مُھین - آل عمران‎ -١( 


وص۷۳۔ ۱۶۰ ۳۹۰ - ۴۵۹ - ۵۱۰ - ۵۶۲ 


انساب النواصب ر2 پیش تاز بر نواصب - منافقین 


ای وصیٗ رسول خدا از سرکشی و طغیانگری منافقین محزون مشوء خداوند مانند فرعون و نمرود 
ُنھا را نظر بە مصالحی مھلت دادہ' و مثل شیطان آنھا را بە خودشان وا گذاشته است, 
خداوند وجود مقدس شما و آنھا را برای نابودی و نیستی نیافریدہہ بلکە برای باقی بودن خلق کردہ 
و کر اتال و خابق ا فاتھکراک ر قارق تھا سالک ماقم ھا ارس تا 
نیاورند و ارادہ فرمودہ بودکە شرافت و فضیلت مقام(صبر و ایمان)شمارا بە آنھا ثابت کند 
و بواسطة تقرّبی کە شما در پیشگاہ حضرت حق دارید اگر می خواست آنان را با اکراہ وادار بە ایمان بە 
ولایت حضرتت می فرمود. (وص ۷۳۔۷۶۔ )٦١۶‏ 
حضرت موسی بن جعفرطألّاةٌ فرمودند: منافقین بر اثر معجزات مشھودہ آن حضرت, علاوہ بر آنکە 
دلھای مریض داشتند بر بیماری دل آٹھا بیفزود و بواسطه نقض عھد خداوند و شکستن بیعت با ١‏ 
اشرالشیر525 (فی قُلُوِهم مَرَضّٗفَزادَهُمٌ الله مَرَضا)مرضی بە امراض قلبی ایشان اضافه شد ٠‏ 
ودربارۂ علی الا بە حیرت افتادندہ وبە مناسبت تکذیب معجزات و امرخداوند و نک بەدروغ مدعی 
بودند کە ما بر بیعت خود استوار و پایدار ھستیمء بە کیفر شدید و عذابی سخت دچار خواھند شد. 
(١۔‏ تٹھا بە این دلیل بە آنھا مھلت می دھیم کہ بر گناہ خود بیافزایند. و برای آنھا عذابی خوار کنندہ ھست.) 


ےہ .٭.. >صچھ 5 ید دی شوہ پ العلا تا کے ھ د٘ڑھھ 
عَنْ هَارُون بُن خَارجَة قال قُلتُ لابی بد ال طبّا:إِنًا تَا تی هَولاء الْمُخَالفینَ فَنسمع منھم الَحَدیث 


يَگون حُجَةٌ لَنَا عَلَیْهم قال: لا تأتھم ولا تَسْمَع منْهُم لَعَنَهُمُ الله وَلَعَنَ 0ئ0 
ھارون بن خارجه گوید بە امام ہہ عرض کردم: ما (شیعیان) نزد مخالفین می رویم و از 
آنان حدیث و سخن‌کە حجثت و دلیل (و تا سیت خودشان استء می‌شنویم 
( آیا این کار ما پسندیدہ است؟) امام صادقعلّأٰدَ فرمود: 
نزد شان نروید(و سخنی) از آنھا نشنویدء خدا آنان(یعنی ان شیعه) را لعن کردہ 
و از رحمت و مھربانیش دور گردانیدہ و لعن نمودہ ھمه (عمری ھا و) 
ملّت ھا و کیشھای آنھا را کە برای خدا شریک قرار می دھند. 
٭ شیخ حرعاملی صاحب وسائل گوید: و الأحادیث فی ذلک آکثر من أن تحصي و یأتی جملة منھا فی (کتاب) القضاء ٭ 
بحار الانوار ۔- ج٢‏ باب ۲۸ ص ۲٢۶‏ (شامل چھاردہ حدیث) وسائل الشیعه ۔- ج۱۵ ص ۱۹۶ - کتاب النکاح باب ۸۴ 
استحباب تعلیم الاولاد فی صغرھم الحدیث قبل ان ینظروا فی علوم العامّہ (شامل ۶ حدیث) ح ۲۷۶۲۹ 


قال 


1 ابا : اَلتْفاق يِفُسدُ الانما 


نَ (۷۴۳) نفاق فاسد می کند ایمان را؛... 


قال علیٗ ۔لاَ: إِنٌ المُؤْمِنَ 


یُری يَقین فی عَمَّله و انٌ الْمُنا 


فق پر 


۔ ھ۶ 


یىی شکۂ فی عَمّلہ (۔۳۵۵۱) 


از چە خون می گرید این دیوار و در یارب مگر گلشن ال خلیل اینجا در آذر سوخته؟ 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴ پیش تاز بر نواصب ۔ منافقین 


* و إذا قیل لَهُمْ لا تُفْسدوٌا فی الأَر٘ض قالوا إِلْما نَحْنٌ مُصُلحُون ٭ 
انحرافات و خباثت روحی و حال منافقین و ادعاھای دروغ و ساختگی 
پیروان ابوبکر و عمر لعنة الله علیھم 
موسی بن جعفرطاٌّاةٌ فرمودند: وقتی بە منافقین گفته می شد روی زمین فساد نکنید و با اظھار 
نقض بیعت خود بە اشخاص ضعیف و سست عقیدہ رخنه در دین انھا نیفکنیدء جواب میدادند: 
ما (روشنفکریم !!! و) جزء اصلاح طلبان ھستیم زیرا بە دین و مذھب اعتقاد نداریم 
و در دین متحیریم و بە دین محمّد و اسلام از نظر صورت ظاھر راضی ھستیم 


و در باطن برطبق ( رای و اجتھاد و سلیقه و ) دلخواہ خود عمل میکنیم 


واز ( اطاعت و) بندگی و فرمانبرداری (سنّت و سیرہ) محمدهِلهُ خود را رھاندہایم۔ 
آنگاہ خداوند فرمود: ای منافقین بدانید و آگاہ باشید کە شما در حقیقت از مفسدین روی زمین 
٭ و بە مسلمانان حقیقی(شیعیان مرتضی علی۔ ا2 امرفرمودہ کە بر شما لعنت نمایند.٭ 
۴ موسی بن جعفرطالٍادَ فرمودند: هر وقت بە منافقین گویند شما ھم مانند سلمان و ابوذر و مقداد و 
عمار کە در نصب خلافت امیرالمؤمنین و اطاعت اوامر خدا و رسول ایمان آوردەاند ایمان بیاوریدء 
بە ھم مسلکان خود بگویند: آیا ما ھم مانند سلمان و مقداد و ابوذر و عمار سفیھانە ایمان بیاوریم؟ 
زیرا منافقین از دریچة چشم دل تسلیم شدن مؤمنین را بە اوامر خدا و رسول مشاهدہ ننمودہہ و بە 
ایت ام االستہ ‏ گمیس ملغ کرای ای مشرت کاو شاو آح خشفرشنرا ک دہ 
و محبت بھود و نصاری را در دل خود جای دادندکه دشمن خدا و رسول بودندء و در ظاھر 
(منافقانه) از انھا تبری جستہ و در باطن بە یھود و نصاری پیوستەاند. (و وص ۳۲۷) 
۵2 ۰ 7 ۰ ۱ھ 5 ے‫ اہ 7 7 
۴ حضرت موسی بن جعفرۓ ال فرمودند: ھرگاہ منافقین بە سلمان و ابوذر و سایر مؤمنین 
می رسللامی گلا ھابہ 5 انمان اورقدو تل سیت على اتا اق 
و ھرگاہ اولی و دومی و سومی(ابوبکر و عمر و عثمان لعنة اللہ علیھم) بە ھم مسلکان و رفقای خود 
برخورد می نمودند بە انھا می گفتند: دیدید چگونە مؤمنین را مسخرہ می ‌کردیم؟ 


سورہ بعر 


ہ آیهە ۱١‏ 


(تفسیر جامع) 


۲۸ ۴۶-۷۲ 


۲۵۲ 


وص ۲۴- ۵۷۲ 


خانه وحی از مَلک یکبارہ شد در ازدحام اندرین غوغا مگر جبریل را پر سوختەه؟ 
انساب النواصب ۴۵ پیش تاز ہر نواصب - منافقین 
خداوند فرمود: ای پیغمبر, ما آنھا را استھزاء خواھیم نمود 
و در دنیا و آخرت بە کیفر سرکشی خودشان خواھیم رسانید. 
3ت موسی بن جفر لات فرمودند: :اما مسخرہ نمودن آنھا در دنیا پذیرش اسلام ظاھری آنان 
انت و احکام اسلام دربارۂ انھا اجرا می شود و امر بە لعنت کردنشان است, تا وضع مسلمانی 
منافقین بر مسلمانان حقیقی و خالص مکتوم و پنھان نماندہ و استھزاء اخروی آنھا نشان دادن 
جایگاہ مؤمنین در بپھشت بە منافقینء و قرار گاہ منافقین در جھنم بە مؤمنین باشد. (وص ۴۶۔١٢۱)‏ 


بدرستی 


وی و 


میشو 


0ت گا تفسیر برھان از حضرت باقرطالًاا روایت کردہ فرمودند: این آیات در حق اولی و دومی و سومی 
( ابوبکر و عمر و عثمان لعنة الله علیھم ) نازل شدہ که در ظاھر ایمان داشته و تسلیم ولایت 
ایج ال لہ بودہ و چون در خلوت بە دشمنان ان حضرت می ‌رسیدند می گفتند: 
ما کیفر و سزای این عمل منافقین و استھزاء بە امیرالمؤمنینە اي راء خواهیم داد درعالم آخرت. 


د یقین او در کردار او و منافق 


عن ابی جعفرالاٌ فی قوله تعالی: 
< وَآن لواستقامُوا عَلّی الطٔریقة لأسقیْناهم مَاءَ غْدَقاء 
قال: یعنی: لوِاستَقامُوا علی وِلايَة عَلیٗ بن ابیطالب أمیرِالمُؤمنین وَ الأوْصیاء من وَلّدہ 
علیھمالسلام و قَبلوا طاعَتَھُم فی أَمْرِهم و تل < لأسقَیْناهُمْ مَاءَ غَدَقاً ء بَقُول: 
رٹنا فلوم الأمُانَ وَ الطْرِیقةً ھی الایٔمان بِولأیَة علیٗ و الأوٴصیاء 


دذیدہ 


میشو 


د نت 


امام باقرطالٌٍ درتفسیر( آیە ۶ سورہ جن) قول خداوند متعال 
< و اگر بر آن روش استوار شوند آبی فراوانشان نوشانیم ‏ فرمودند: یعنی: 
اگر بر ولایت علی بن ابیطالب امیرمؤمنان و اوصیاء از فرزندان او استوار شوند 
و اطاعت آنھا را در امر و نبھیشان بپذیرند < آب فراوانی بە آنھا بنوشائیم > 
یعنی: ایمان را در دلشان جایگزین کنیم 
و مقصود از طریقه <- روئں؛ ایمان بە ولایت علیٰاي و جانشینان اوست. 


۶۶ 


او (به مبدأ و معاد) درکردار او۔ 


عن ابی عبد الله اق قال: کُل مَن لَمْ یُحبٌ عَلَی الذین وَ لم یُبْغضٗعَلَی الین فَلا دین لَە. (اصول کافی باب ۲۴۸) 


خانه زھراست اینجاء قتلگاہ محسن ست آشیان قھرمان بدر و خیبر سوختەه؟ 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۶ پیش تاز بر نواصب ۔ منافقین 


- 
٥ٰی‎ ٥س‎ 


بد با ٭×(الله تَستهھُزئ بھم)٭ بد ہد 
٭ (خداوند اینگونه پیروان ابوبکر و عمرلعنة الله علیھم را استھزاء می‌نماید) ٭ 
ابن بابویە در کتاب توحید از علی بن حسن بن فضال روایت کردہء گفت: از حضرت 7 
سؤال نمودم از تفسیرر(آیه ۶ سورہ بقرہ) قول خداوند کە می فرماید: < الله یستھزئ بھم >ء فرمودند: 
خداوند بە انھا استھزاء نمی کند بلک مجازات و کیفرنماید آنان را 
و مراد از استھزاء خداوند کیفر بخشیدن بە منافقین باشد. ( تفسیر جامع ) 
٭ حضرت موسی بن جعفرلإلّٹّا فرمودند: تجارت منافقین از برای آنھا سودمند نمی باشد 
زیرا بە بھای بھشتی که برای آنھا آمادہ بودہ انواع عذاب را خریداری نمودند 
و ھرگز( مستحق ھدایت نشوند و () ب4 سوی حق و ثواب راھنمایی پیدا نکنند. (ووص ۵۳ و باب ۱۴) 
٭ آن حضرت لا فرمودند: مثل منافقین ثل کسانی است که برای استفادہ از روشنایی آتشی 
برافروزند خداوند با فرو فرستادن باران آتش را خاموش و روشنابی آن را زایل فرماید یا بادی 
برانگیزد و آن آتش را از بین ببردہ ھمینطور است حال منافقین کە بە ظاھر اقرار بە شھادتین نمودہ 


> و تا علی الا زیت تمودند: ذرطول:زندگائی احکام اسلام پرآتھاجاری وذ و پس ازآنکة مرگ آتھنا 


رسید درتحت فرمان خدا برآیند و خداوند بەکفر باطنشان, آنھا را عذاب کند و در آخرت سرگردان 

ماندہ و راھی برای نحات از عذاب نداشته باشند و درآنجا کر وکور و لال شوند. (وص ۲۵۰) 
٭( احوال منافقین و منکرین ولایت امیر المؤمنین يد هنگام مرگ) ٭ 

حضرت موسی بن جعفرللّّا فرمودند: ھیچ مرد و زنی نیست کہ در ظاھر اقرار بە ولایت علی 

بن‌ابیطالبليّكا نماید و در باطن نقض عھد کردہ و منکر ولایت شودہ مگر آنکه ھنگام مرگ که 

فرشته موکل قبض ارواح برای گرفتن روح او حاضر می شود شیطان و پیروان او نزد آن شخص 
بیعت خود باقی بود در بھشت می داشت نشانش دادہ و آن فرشته بە او می گوید: 

نگاہ کن بہ بھشت و قصرھابی که در این مکان برای تو آمادہ بود و چنانچە بە دوستی و ولایت 

ظ2 اموارہ اسات دائت و مس مہات ک5رقی علق یه تو وت ایک کسی خلاف سان 


رفتار نمودہ و در باطن نفاق و عناد ورزیدەای و منکر ولایت و وصایت آن حضرت شدەای 


وص ۴۵ 


ھرکە برای دین دوست ندارد و برای دین دشمن ندارد دین ندارد. (وص ۵۳۷) 


۲۲۹-۱ 


قال رسول الله لَللَُ: مَن أَنْکَر القائمَ من وٌلدی فَقَد أَنْکَرّنی٭ ھرکس قائم از فرزندائم را انکار کند مرا انکار کردہ (کمال الدین) 


سینه زھرا شکسته: چھرەاس نیلی شدہ مرتضی؛ خونین جگر قلب پیمبں سوخته 


انساب النواصب ۷ پیش تاز بر نواصب ۔ دروغ گویان 


جایگاہ ھمیث خیدتی خود رادر ک بہین, آنگاہ انواع ً را برابر چشم مشاهدہ نمودہ و 
ا یکاش ت0 7 " مر فرمودہ بود میرفتیم و از ۰ ہت اس تح 


(کافی باب۲۸۸) 


سے 
٦‏ ےار ر7 کے 20 
امم اہی 
ائے سے 
چچ کہ نت ہہ +ھھ ۸ ) ٠‏ عم ےہ ۷ط 


وی[ 9 ریو ہے ا5 ا فا 
١‏ کارالا م۱ غ۷ ۸۴ 


اگر مھدی قیام کند ھرآینە ابتدا کند بە دروغگویان شیعه (آن کسانی کە انکارش کنند) پس می گکُشد آنان را !'' 


... فقط مؤمنانی کە خداوند در عالم ذر از آنھا عھد و پیمان گرفته است بر اعتقاد بە ایشان ثابت قدم می ماند 
٭( غیبت نعمانی باب ۱١‏ حدیث )٠٢‏ ٭ (وص ۱۴۔۲۴۔۲۵ ۔ ۵۲ ۔۷۶۔ ۲۳۸۔ ۴۷۲ ۔ ۵۵۴ همین کتاب ىٍا٥‏ ) ٭ 


1+ عن المفضل قال: سمعت أباعبدالله‎ ١ 


ید ے 
ای2 


یقول لو قد 


قام قائمنا اي لبدا بکذا بی 


الشیعه 


فقتلھم.اثبات الھداۃ ب ۳۲ ف ۳۷ح ۶۳۰ ج٣ص‏ ۵۶۱ 


1 5 


شی 


بر حریم عقل کل, دیوانەای زد آتشی کز غمشں هر عاقلی را جان و پیکر سوخته 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۸ پیش تاز پر تواصب: رافضی بائی 


رافضی باش؛ رافضی باشء رافضی ) ٭ 
بہ حضور حضرت صادقالٍأ عرض کردندکە روزی عمار ڈھنی برای ادای شھادت (در امر قضاوت) 
نزد ابن ابی لیلی قاضی کوفە رفت, قاضی بە او گفت:تو مردی اھل علم و فضل أُمتی, 
ولی می گویند تو رافضی می ‌باشی اگر از این نسبت ناراضی بودہ و بدت می آید 
از رافضی بودنت تبری بجوی تا از برادران ما ( سنی‌ھا) باشی. عمارگریان شد و گفت: 
بە خدا قسم من در آن گمراھی کە شما (سنیان) سیر می کنید, سیر نخواھم کرد 
اما بە حال تو و بە حال خودم گریە می کنم. 
گریە برای خودم از آن جھت است کہ بە من نسبتی دادی کە در خودم سراغ ندارمء بە من رافضی 
گفتی کە نسبت شریفی است و من اھل آن نیستم و تو خیال می کنی کە من رافضی‌ہستم, 
اق ساغاائ اق آ لی (غماز اقامة وک کات گنت / عفرت عااق طائا ہدمع فرودتد 
اولین کسانی که بە آنھا رافضی گفتند سحرۂ فرعون بودندکە چون معجزات موسی علی نبینا و آله 
و عليه السلام را دیدند بی اختیار بە خدای موسی ایمان اوردہ و فرعون سخت غضبناک شد و 
آنھا را رافضی خواندہ زیرا کە پیروی از فرعون را رفض و ترک کردہہ و تسلیم اوامر خداوند شدند. 
و رافضی کسی است کە آنچه خداوند ا زآن کراھت دارد ترک کر دہ و ھرچه امر پروردگار 
است انجام دھد۔عمار می گوید: در حال گریە بە ابن ابی لیلی (قاضی کوفه)گفتم: من از آن جھت 


. گریە می کنم کە خداوند بر قلب من وقوف داردہ و مرا بە نسبتی(بسیار نیکو) کە اھلیت (ادعای) آن 


(مقام) را ندارم عذاب نماید و بفرماید:ای عمارآیا تو رافض اباطیل بودی؟و آنچه را(از رافضی بودن) 
بە تو نسبت میدادەاند عمل کردی؟اما ای ابن ابی لیلی بە حال تو میگریمکە دروغ بزرگی گفتی 
و نسبت (نیک بزرگ و) بی جایی(کە خودم را لایق نمیدانم) بە من دادیءکە خداوند بہ مناسبت 

این دروغ بزرگ و نسبت ناروا تو را عذابی سخت و دردناک فرماید 
چگونە بدنت طاقت آن عذاب را می نماید؟ حضرت صادقٴالٍاةَ (بعد از شنیدن این موضوع) بە 
اصحاب خود فرمودند: (وص ۲۸۴۔۴۵۹ ۔۵۹۶) 

به خدا قسم اگر گناھان عمار بہ عظمت آسمان و زمین بودہہ بە مناسبت بیاناتی کە (در حمایت از 

تشیع و روافض) کردہ خداوند تمام آن گناھان او را محو و نابود فرمودہہ و آن قدر اجر و حسنه 
بە او عطا می فرماید کە جز ذات اقدس او کسی نداند۔ (تفسیر جامع ج ۵ ص ۶۶۵) 


(فھرست رافضی در صفحات: ۳۴۷ ۔ ۴۶۹ ۔ ۴۹۲ - ۵۱۲ ۔ ۵۴۳ - ۵۶۰ - ۵۸۰- ۵۸۱ ۔ ۵۸۲ - ۵۹۲ ۔ ۵۹۶) 


۳۔ ۴۶۰ 


0۷۴۱ 


۹ 


باب ۴۶ 


۹۔۵۵۱ 


گر نمی کرد اشک چشمانت (حسان) امداد من می شد از آه من این اوراق دفتں سوخته 


ہم 


انساب النواصب ۴۱ پیش تاز بر نواصب - خب و بُغض 


٭ خَبٌب اِلَيكُم الایمان وَ بن فی فَلوبكُمْ ٭ 
٭ وَكَرٰة اِلَيْكُم الكْفْر و الفْسوق و العصیان الک ظم الرَانبدوْنَ ٭ 
٭ فَضَلاً من الله و نعْمَةٌ و الله عَليمُ حَكِيمُ ٭ (۷۔سورہ حجرات) 
٭ خداوند ایمان را محبوب شما قرار داد و آن را در قلوب شما بیاراست ٭ 
٭ وکفر و تبەکاری و سرکشی را در نظرتان منفور ساخت, و اینھا رشد و ھدایت یافتگان‌اند ٭ 
٭ این فضل و نعمتی است از جانب خداوند, و خدا دانا و حکیم است ٭ 
٭ امام صادق ءال در تفسیر این آیە فرمودند: ایمان وجود مقدس امیر المؤمنین ىا است, 
خداوند ان را محبوب دلھا قرار دادہ و در دل مؤمنین نیکو آراسته (تضیر جاع) 

مقصود از کفر و فسوق و عصیان(ابوبکر و عمر و عثمان لعنة الله علیہم)اولی و دومی و سومی می باشند. 
٭خداوند قادرحکیم ھمانگونە کە ایمان بە امیرالمؤمنین ىا را محبوب دلھا قرار دادہ و اطاعت 
او را واجب فرمودہہ در مقابل آن تنفر از دشمنانش را نیز امر فرمودہہ و محور و معیار دین و 

دینداری را حبَ و بغض معرفی فرمودہہ یعنی دوستی با دوستان امیرالمؤمنینەاكَ و تنفر و 

دشمنی با دشمنان خاندان نبوت را حقیقت دین شمردہ و تولی و تبری از واجبات احکام 

قرآن عظیم؛ و مھمترین اصل و اساس و معیار حفظ دین می باشد. 
٭ با توجە بە این معیارھای الھی کە از زبان وحی و عترت پیامبرَللُ در وظایف مؤمنین برای 
تبری از دشمنان دین معلوم گشتہ؛ و بر احدی از شیعیان ھم پوشیدہ نیست کە در ھمه 

زمانھا حتی با ظھور منتقم آل محمدَلهُ این وظایف در دفاع از حریم دین و در دفع دشمنان 
قرآنتعطیل نمی گرددہ و ھمه مسلمین نیز درانجام و اجرای این امرمسئول و موظف می ‌باشند. 
٭ آری, براساس این معیار و اعتقادءکتاب انساب النواصب باز نگری و منظمگشتہ تا بە وسیله 
این بازنگری و احیاء کتاب؛ در خدمتگزاری و انجام وظایف و ادب بە پیشگاہ مولی الموخدین 
امیرالمؤمنین اي و حفظ حقوقش درتبری از دشمنائش از غافلین محسوب نگشتہ و در اظھار 

تنفرو فرو ریختن شوکت جباران و صولت دروغین ظالمین لعنة الله علیهم؛ کوتاھی ننمودہ 

و در دنیا و آخرت إن شاء الله شرمندہ سَیْد المظلومین امیرالمؤٴمنین اک فامشن 


دو 


- 


ہبا دوستان فاطمه 


۵۹ 


دشمنی با دشمنان فاطمه 


قال علیٗ اي : ء 
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2: 


قُولَ الْفضلاء فی اَطراف اَقلا 


ایشان است: 


خیمه گاہ کربلا را آتشں از اینجا زدند (و۴۵۵) شد زداغ محسن آخر کام اصغر سوخته 
اپاک نیاکان لامذھب (فلافل) ______ ٭۵_____ پیش تاز ہو نواصب - خبا و بغض_ 


٭ چاشنی‌ھا: افزدون الفاظی در پسوند اسامی منافقین و شجرہ خبیثه بنی امیےه لعنة الله 
علیهم بە این جھت است که بە قول محقق کرکی رضوان الله تعالی علیيه (در رسالە لعنیّے؛ 
نفحات اللاھوت فی لعن الجبت و الطاغوتہء) چون زدن با نیزہ میسر نیست لا اقل لعن با زبان 
باشد؛ و این پسوندھایی را کە بە متن عبارات برای تکمیل کتاب افزودہایم مانند ابوبیکرخر و... 
عمربی پدر و... عثمان سگ پدر... و امثال این(فلافل و)اچاشنی‌هھا الفاظی است فرحافزای قلوب 
شیعیان و حقیقتھایی انکارناپذیر با مصداق در سنخیّت و واقعیت وجود افراد منافق و پست؛ 
و تنھا وسیلەای است دراظھار تنفراز قاتلین ائمه هدی+إلَّ ومعرفی رذالتءخباثت اھل بدعت, 
و پستی منافقین خائن بە قرآن, و جنایتکارانِ در حق اشرف الانبیاء و عترت طاھرینشإٌ . 

٭ متجددین و کوتاہ فکران مفاھیم این کتاب را نمی خواھند یا نمی توانند دریافت کنند کوتاہ 
فکرانی کە توفیق ھدایت را از دست دادہاند وکسانی کە معرفتی بە مقام نورانیت آل محمدطللٍ 
ندارند و حوادث هھفته اول شھادت پیامبر را فراموش نمودہ و یا نفھمیدەاند کہ چە حوادت 
دردناکی در سقیفۂ شوم بنی ساعدہ بر شریعت نبوی و عترت پاک پیامبرللاُ وارد شدہو این 
دسته افراد و سایر افراد بی تفہ و بی فکر؛ ندانسته احترام نسبت بە پیروان قاتلین صدیقه 
طاهرہإّ را از محبین آل محمد إلِلاُنیز توقع دارندہ و این توقع غلط و بی جا و حاکی از 
سُست عنصری, و بی تفاوتی خودشان را در دفاع از حقانیت و مظلومیت امیسرالمسؤمنین اب 
بە افکار مردم غافل جامعه آخرالزمان ھم نیز تزریق می نمایند... (وحدت در امام واحد است) 
٭ اما افراد مؤمن آگاہ و بیدار دل کە دنیا را شناختەاند می دانند کە این صحنەھا و مھلت‌ھا در 
طول تاریخ و این حوادث زمانہ نیست مگر امتحانات الھی در این چند روزه دنیاء(وَ الله مُخرج 
ما كُنْنْمْ تَكُتْمُون بقرہ آیه ۷۲) ... شھادت محسن بن علیإلَڈا ... و نالەھای جانسوز زھرای 
مرضیه و ... و اشکھای مظلومانه و غریبانۂ علیٗ مرتضی۔ اب راکجا می توان نادیدہ گرفتن...؟ 
٭٭ شترسواری عایشۂ ملعونه مادر سیاسی سنیان و جنایات طلحه و زبیر لعنة الله علیھم را در 
جنگ جمل۔با حجت برتر از انبیاء ابھیءکە منجر بە شھادت ائمهٗ هدیيّتْ یکی پس ازدیگری: 

و باعث جنگھای پی در پی دیگر در بین مسلمین گشتہ و تا این زمان ھم آثار شوم آن در 
تفرقه و اختلاف بین مردم جامعه مسلمان باقی استء ... و این گونە نکبتھا و جنایات 
اصحاب منافق و عوامل و عواقب آنھا را چرا و چگونە می توان نادیدہ گرفتن ... ؟ 


۱۷۹ ۔٢۳‎ 


۲۴۲۷۱ 


۲۔ ۲۸۲ - ۲۹۴ 


۲۳۳۲-۵۶ 


قال علیٗ اي : إِنٌ اللَهَ تَعالی لابُغطی الذین الا لخاصّته وَصغفْوْته من 


ےََ 


)۳۵۲٣۲۳( قه.‎ 


دیگران راء گر عداوت زین و آن باشد بە دل در دل ما شیعیانء بغض عمر تنھاستی 
انساب النواصب ۵۱ پیش تاز بر نواصب _ مذمت صوفيه 


-١‏ چون نگارس خطی این کتاب در قرن یازدھم و بە سبک زمان مؤلف بودہ و آنگونە کە باید 
عبارات و جمله بندی‌ھای کتاب خطی برای روانخوانی و مطالعہه با اذھان مطالعه کنندگان 
در زمان ما مأنوس نبود تا آنجا کە ممکن بود انشاء عبارات و حروف چینی مطالب کتاب 

با معیارھای نگارشی جدید انجام و منظم گردیدہ است. 
٭ امید است ان شاءالله با عنایات خداوند متعال سھولتی در مطالعه و فھم مطالب کتاب برای 
استفادہ کنندگان انجام گرفته باشد. البته با توجە بە حفظ امانت, اساس و مدارک و عبارات 
مطالب کتاب عوض نشدہہ و فضایى فرھنگی کتاب در تبرّی از دشمنان دین و بغقض 
به دشمنان امیرالمومنین اي ءرعایت و با چاشنی‌ها و اضافاتی کامل تر گردیدہ است. 

٢‏ از جمله پیروان ابوبکر و عمرطایفه صوفيه لعنةالله علیھمءمی باشندکە از زمان حسن بصری 

لعنةاللەعليه افکار بودایی را رنگ اسلامی زدہ و بهە این ‌حیله افکارفرق صوفیيه را دربین مسلمین 

رواج دادہ: و انواع بدعتھا را درشریعت ایجاد نمودہ و متصوفه از مخالفین سرسخت شریعت 
ومکتب تشیع می باشند.و متاسفانه بعضی از علماء و نویسندگان:ندانسته اشعاری از این ‌طایفه 
درمدح امیرالمؤمنین یا دراخلاقء درکتابھایشان نقل نمودەاندو از این موضوع غفلت نمودەاند 

کە این عمل باعث شھرت اھل بدعت و دشمنان دین بودہ و دین خدا محتاج بە غیر نیست. 

٭ (انظر وا إلی مَن قال ولا تنظروا إلی ما قال ٭* فَليَنظرالانسان إلی طعامه) ٭ <س ۸۰-ی ۲۴> 

۴مؤلف کتاب انساب النواصب نیز براساس بینشں و سلیقەای کە داشتەاند و بە تناسب موضوعء 
ندانستہ اشعاری از صوفیه لعنة الله علیھم در مدح امیرالمؤمنین ا نقل نمودہ است؛ 

اما بە جھت تنفری کە صاحبان دین ائمه طاهھرینلإلّل از جماعت صوفیه لعنةالله علیھم دارند 

تا جایی کە شناخت داشتیم این اشعار حذف شدہ و بە جای آنھا اشعاری برتر و بھتر 

از شعرای مختلفء در مدح و ثنای امیرالمؤمنین صلواۃ الله عليه بالای صفحات و در صفحات 

۵ و ۵۶ متن کتاب درج گردید. (ووص ۲۷۲۔ ۵۴۷ ۔ ۵۶۲) 


٭ و آنچە ملا محمد طاھر قمی رضوان الله تعالی عليه در کتاب تحفة الاخیار تحقیق و جمع 
آوری نمودہ دربارہ شناخت بدعت‌ها و معرفی انحرافات صوفيه لعنة الله علیھم و اعتقادات 
باطلشان, برای ھمه مؤمنین مطالعه آن مطالب ضروری است, تا دشمنان دین بیشتر شناخته 
شوند و دوستان آل محمد صلواة الله علیھم بھتر و بیشتر صوفیه و افکار کثیفشان را بشناسند 
و از احترام نمودن یا ھم نشینی با افراد صوفی مسلک پرھیز نمایند. (وص ۲۴ ۔۴۰۶) 


به راستی کە خدای تعالی نمی بخشد (فیم) دیز 


(و دینداری) را 


بەه خواص و دوستا 


ن خود و برگزی 


بد گا 


ن خود از خلق خود 7 


بە ما (اھل البیت) ابتدا کرد خدا و ہما منتھی میسازد و بە سبب ما محو می کند خدا آنچهە را کە می خواھد و اثبات می کند آنچه را کە خواهد. 


بز دلی گفتای اُسٹر مَڈھبک, گفتم به او سالک بولؤلؤام, نی از سم پرواستی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۲ پیش تاز بر نواصب ۔ پیمان عالم ذرٌ 


و 


٭ (کفار و سنیان در عالم ذرّ انکار ولایت آل محمد٢َيٍأُ‏ نمودداند) ٭ 
٭ (پیروان ابوبکر و عمر لعنة الله علیھم, در عالم ذر انکار ولایت امیرالمؤمنینى الا نمودەاند) ٭ 
عبدالله بن محمد جعفری گوید: امام باقر ال فرمودند: 
خدا مخلوق را آفرید و هر مخلوقی را کە (می دانست اقرار بە ولایت می ‌کند) دوست می داشت 
از مادەای کە دوست داشت آفرید و أنچه را دوست میداشت از گل بھشت آفرید۔ (وص۲۶) 
و ھرمخلوقی راکەہ(میدانست انکار ولایت می کند) دوست نداشت از مادەای کە دوستنداشت 
آفرید و آنچه را دوست نداشت از گل دوزخ آفرید سپس آنھا را در سایەای مبعوث کرد. 
من عرض کردم سایه چیست؟ 
فرمودند: نمی بینی سایهە خودت در براہر خورشید چیزی ھست و چیزی نیست, (یعنی چیزی 
است کە ازخود شخصیت و استقلال ندارد و این تنظیری است برای عالم مثال و یا عالم ارواح 


یا عالم ذر) سپس خداوند پیامبران را در میان آنھا مبعوث ساخت تا ایشان را بە اقرار بە خدا ٠‏ 


دعوت کنندء این است فرمایش خدا: <اگر از انھا بپیرسی کی خلقشان کردہ؟خواھند گفت: خداء 
وَلئن سَنْلْتَتُم مَن خَلْقْتم لَيَقُولُنَ الله (سورہ ۴۳ آیه ۸۷ 
سپس خداوند ایشان را بە اقرار نسبت بە پیامبران دعوت کرد 
برخی اقرار و برخی انکار (انبیاء) نمودند 
آنگاہ بە ولایت ما (آل محمد یا دعوتشان کرد بە خدا کسی بە آن اقرار کرد کە خدایش 
دوست میداشت و آنکە را (خدا) دشمن داشت انکار (ولایت آل محمد یلا کرد 
این است گفتار خدا: (وص ۲٢‏ ۔ ۱۳۷۔ ۵۴۳ ۔ ۵۴۷) 
بە آنچه از پیش (در عالم ذز) تکذیب کردہاند ایمان نخواھند آور۵ (آیە ۷۴ سورہ یونس) 
٭ ٭ فَما کانُوا لیْمنوا ہما كَدّبُوا بە من قبْل ٭ ٭ 
سپس امام باقر ىا فرمودند: تکذیب (و انکار ولایت) در آنجا (عالم ذر) بود. 
٭ اصول کافی باب ۱۶۷ ٭ باب جوامع من الرٌوایة فی الولایه ٭ 
ھرکسی آانجابلی ا گفت ونعم ۴۲ درحریم قدس حقٴشدمحترم 
زان ”ہلی) فی بَطن اه شدسعید ۲۵۷ ھرک (لاگفتا شقی گشت و پلید 
عقد آب و گل, ھمان جابسته شد ۵۷۷ نام ھرکس ثبت در یک دسته شد 


حزب باطل یک طرف, حق یک طرف ۴۹۶ آن طرف خُس, این طرف در نجف 


و نویج 
و دثیت۔ 


قال 


ا اق : بنا فَتَح اللَّهُ و بنا 


نا 


و بنا 


تَمْحُو 


ما 


۶ 


)۴۴۵۹۱( 


ع۶ 


کم الذین لَمْ بُرد الله عن َ (۴۱ مائدہ) 


۳۹۰ _-۶ 


۷۰ 


۲۴۲ ۔ ۲۸۰ - ۲۸۵ - ۵۲۸ - ۵۴۵ 


باد آرم یک حدیثی کز امام صادق اج است ‏ <دشمن ما خانوادہ انجس از سگھاستی)(و۱۲۸) 
انساب النواصب ۵۳ پیش تاز بر نواصب _ سنت اھل بدعت 


چرا اھل ظلم و بدعت را < اھل سنت و جماعت > نام نھادەاند؟ 

٭علماء بزرگوار شیعەکە پاکی نژاد و صدق 7 ابماق را خداوند بر آنان منت نھادہہ و در طول تاریخ 
٦‏ "30×" از حریم ولایت امیرالمومنینغايّاَ نھایت سختیھا را متحمل شدہ و در احیای حقوق 

آل محمدکَلةُ نھایت بذل کوشش را رد و جھت پیشرفت خدمات و اثرات تبلیغات خویش 

سفق کلو تار ااگکاتی نک اھ ا ھا قامسواسراا گر وط 
7728 ۶۶" ٗیًىٰ۷ ۰ 

و از این دسته علمای دلسوز شیعه درطول تاریخ و درھرعصر و زمان بودەاندکە در مسیرخیرخواھی 
برای حفظ دین.ء تقیةُ علمی را نیز بکار گرفتەاند و در کتب علمی خودشان از مخالفین و عامه به 
عنوان اھل سنت و جماعت یاد نمودەاندہ ولکن باید توجه داشته ہاشیم که انکار کنندگان ولایت 
ای انح اہ خر قالق تج لات آل 022ر الکار ٹمڈانتر و او حرتمتارق غلساق 
شیعه رضوان الله تعالی علیھم در امور علمی, اگر چە در اتمام حجت بر عليه خصم اثراتی علمی 
داشته باشدء اما در ایمان آوردن دشمنان بد نھاد و مخالفینِ بد سرشت حقء مؤثر واقع نخواهد شد. 

٭( إِنَ الله لا يَھُدی مَنْ يُضلٗ ۔ ۳۷ / نحل) ٭ (وَلَن تجد لسُنّت الله تحویلاً۔ ۴۳ / فاطر) ٭ 
ا تر اک رکال درا شرع ول وھ اندان خرتولافل اھر خراعت 6 لاف انآ 
زمان معاويه لعنت الله عليه این نامگذاری انجام گرفته و شھرت تمام یافته استہ و این نام گذاری 
در حقیقت حاکی از آثار ظلم و جور و نھایت بی دینی بنی اميه لعنة الله علیھم است, و در حالی کہ 
مردم بی تفہ و ناآگاہ جامعه خیال می کنند منظور از اھل سنتہ پیروان سنت نبوی و اداب رسول 
الله ا می باشند درصورتی کە چنین نیست و این ٭اھل سنت و جماعت> همان پیروان جنایتکاران 
و بدعتگذاران دردین می باشندکه فعالیت آنان درزمان رسول الله 6ا ا منافقانه ادامه داشته و فعالیت 
ھاى آشکار خود را از سقیفه بنی ساعدہ شروع نمودہ تا جابی کە وقت قتل عمربی پدر در شورای 
شش نفری حاضر نشدند بر سنت و سیرۂ پیامبر با امیرالمؤمنین مظلوم ال بیعت نمایند درحالی کە 
می فرمود: کتاب خدا و سنّت پیامبرش نیازی بە سیرہ و روش دیگری ندارد و اگر در شورا شرکت 
نمیکرد بعد ازقتل عثمان ھم با او بیعت نمیکردند و با سنت و روش ظالمانة ابوبکر و عمر با عثمان 
سگپدرہ لعنة الله علیھم بیعت نمودند و درزمان حکومت معاویه خبیث: بنی‌اميیه لعنة الله علیھم به 
اوج فعالیت و نتیجەگیری از جنایاتشان غالب شدہہ و بر پیروی سنت و روش خلفاى جور و حکام 

ستم پیشه متفق گشته ودر ظلم و جور نمودن درحق آل محمدهَِلَه به سیاست شیطانی معاویه 
خبیث پناہ بردہ و در مخالفت قرآن و عترت لو ھم عھد و مجتمع گشتہ و خود را 


-. 


فمَن يَھدی مَن اض الله وَما لَهُمْ مِن ظا آیه )٠٣‏ پس کسانی را کە خدا-بە کیفر پیروی از ھواھا - گمراہ کردہ است چە کسی 


ھدابت 


می کند؟ 


۶ 


الأمَراء مَنْ کان عَلی' تَفْسه امیر 


ا (۴۸)بھترین أمراء (یعنی فرماندھان) کسی‌است کە باشد برنفس خود فرماندہ. 


؛ذیا علی؛* 


اگر خواھد خدا روزیء کە ھستی را بیاراید تو را گوید تجلی کن کە ھستی را بیارائی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۵۴ پیش تاز بر نواصب _ سنت اھل بدعت 


٭ اھل سنت و جماعت> نامیدەاند و ہا این اسم مشہور گشتەاند؛ وجە تسمیه سنیان را در ص ۴۱۲ 
3ار فا دردھیراق کی قری راکرس ۷ ۵۷ع کاب ازفا اتا نہمائد 
٭ در مسیر فرھنگی و علمی قرآن و عترت صلواة الله علیھمء ھیچ گاہ با اھل ظلم و جور و اھل ؛ 
بدعت و ضلال مدارای غیر ضروری انجام نگرفتهء و ھمیشه منافقین و دشمنان انبیاء مورد مذٰمّت 
و سرزنش خداوند قرار گرفتەاندہ و ائمه معصومینغ يك ھم نیز براساس سیر الٰہی و دستورات 
قران عظیمء ھمیشه مخالفین را بە لفظ ھایی کە معرف حدود انحراف اٹھا بودہ یادکردەاندہ و ھرگز 
در احادیث آل محمدطلّل یافت نمی شود که از سان قرات و عثرتء يَة افل سنث و جماعت یَاذ 
گر زاقتہ بلک با لاک بکخرگکس سی ۷ء خوک ففتان انت مخالشن ختافقین ام لفلئل: 
8ھ 0000" 
ھمان گونە کە اولیای خدا عمل نمودەاند عمل نمایندہ و دشمنان دین را بە ھمین نامھا (و در لفظ 
شیعیان نیز سنیان را بە عنوان خارجی, ناصبی, یزیدی مروانی, قَدّری و جبری -ص ۵۸۲) 
کە معرٗف انحرافات و جھنمی شدن آنھاست معرفی نمایندہ و دشمنان دین و مخالفین قرآن کە 
قاتلین ائمه ھدی+29 هستند نباید بە عنوان اھل سنت و جماعت معرفی گردند 
زیرا کە این کوتاھی درنام گذاری و کوتاھی در معرفی دشمنان دینء باعث لغزش 
و گرایش و بی تفاوتی شیعیان کم اطلاع نسبت بە دشمنان دین گشتہء و 
ضعف در برائت از عائه و مخالفین را, در روحیه افراد جامعه ایجاد می نماید. 
٭ از خداوند منان آرزومندم این خدمت هر چند ناچیز را از این بندہ حقیر و ناتوان خودہ بە فضل و 
کرم و احسانش و بە عنایات آل محمدئَُِ پذیرا باشد إِن شاءالله بمحمٌد و آلە الطّاھرین 
([۱۴۰۷ھق) مشھد مقدس رضوی عليه آلاف التحیة و التلام 
تا زاغیار حریمش, مونس ھجران شدم در پناہ قلعهُ توحیدی حیدر شدم 
در ھوای قطرەھای اشک چشم حیدری ‏ قطرہای از قطرەھای برک حیدر شدم 


بندۂ آل علی !ال سی٘د صادق میرشاہ ولد 


قطرہای از قطر٥ھای‏ بر کە حیدر شدم 


(وَمَنْ یُضلل الله فُلنْ تجد 


لَّهُ سَبیلاً۔ 


نساء ۱۴۳) 


۲۷ 


۲۲۸ 


۵۸۶-٦٢۲٢ وص‎ 


قال 


‌لقۃ: إِنّ للا إدۃ إلأً الد 


نے کے 
شر 


وطا و إنىّی و ذرّبّتی منْ شرْ٘وط 


٦ 


)۳۴۷۷۰۹( 


"۶۶ 


(و۵۳۷)ھر کە گوید بە تبرّی ضرر است 


انساب النواصب ۵۵ 


تا بہ کی افسانه از دارا و اسکندرکنی ؟ 
گرحدیث راست می خواهی وءگفتار دبست 
تا بە دست و خامەات:یارابی مدح‌علیاست ٭ 
راست خواھی؟حق نباشدکین گھر لفظ دری 
وصف شاہ اولیاء نعمعت شے مردان بیار 
خامه در نقش علی بت سکن زنء تا بچند؟ 
جان تازہءدر تن افسردہ میدارد شعف 
ناسزایان را ستودنء بت تراشسیدن بود 
خامه فرسودنءبمدح خواجگانِ جاہ و مال 


با دروغی ءچند تا چند از رہ بم امید 


. شرم بادت زین ھنر کز قول ترفند و فریب 


شاہ غزنین می رود از یاد و ءغتح سےومنات 
با علیءنام از ابوسغیان و فرزندش مبر 
عترت خود را پیمبر ءتالی قرآن شمرد ٭ 
یعنی اندر حکم سنت بعد قرآن کریم ٭ 
سرخ روپی گر ز کوثر خواستاری؛ بایدت 
بی ولای مرتضی:ءچون باد اندر چنبر است ٭* 


چون پیمبر باب خواندش۔مر مدینه علم را ٭ 


نە ز ایمان, نە ز دینش خبر است(و۵۵۳) 


پیش تاز ہر نواصب - مدح مولا امیرالمؤمنین 


٭(قصۂه باید از امیر المؤٴمنین حیدر کنی):٭* 


قےه باید از امیرالمؤمنین حیسدر کنی ٭و 
مدے, باید از شه دن حیدر صفدر کئی "و 
یف بائند خرف دیکر لیک :ذرففٹر کی "ی 
جز که اندر حرف حقء درصحبت دیگر کی ہگ 
دفضر شعر و ادب راء تا از او زسور کنی ‏ چ 
خامڈی مانی تراشسیرندەی ازر کی , 
درمدیحش تازہ چون طبع سخن گسترکنی ٌ 
خود هنر ضایع چرا؟در پیشڈی بتگر کنی لی 
عمر فرسودن بود آنءبە کە این کمتر کنی [ٍ 
از یکی افسارگیری؛بریکی افسر کئی ٭و 
گوھری را پشک سازی: پشک را گوھرکنی ١‏ 
چون سخن از جنگ بدر وءغزوەی خیبرکنی 4ا 
وساق کی مراران نرھہراس تد 
کار در دین بایدتءہر گفت پیغمبر کنی 2 
تکیە باید بر علیٗ و عترت اطر کنی ٌٍ 
پسروی از رسم و راہ ساقی کوثر کتی ىٍٴ 
روز و شب گر در عبادتءپشت را چنبر کئی لٍِّٗ 
دست بیعت بایدتءدر حلقەی ان در کپنی 1 


۴۳۲۳ _ ٠٣ وص‎ 


قال 


لاق : نَقذ 


۶ 


كُنْت و ما أھَ 


0 
ں‌ 


۶ 


بِالْحَزْب وَ لا أَرَهٌب 


27 


بالضزب. )(۷۳۹۹) 


پور حیدر کە تبرزی نکند حاشا نی ز اولاد علی؛ کە ز اولاد عمر است(وص ۵۵۲) 
ناپاک نیاکان لامذھب ۶ پیش تاز بر نواصب - مدح مولا امیرالمؤمنین 


آنچنان باشد کە گرد کعبە باشی در طواف ‏ چون طواف مرقدآن شاہ دیسن پرور کنی 
اندر آئین جوانمردیٗ و دینداری رواست ٭ گر سر و جان در رہ آئین أن سرور کنی 


ھرسری کان نیست اندر پای آن سرورں‌براہ ٭ غبن باشد,گر دمی از عمر با او سر کی 


وص ۲۷۴ ۴۵۹ 


پیش من حرفی ز اسسرار ولایت برثرست 

زانکە صد فصل از فنون علم راء از برکنی 

آنجه در وصف علی دائمء اگر گویم مرا 

طعن در محراب گوبی ؛ لعن ہر منبرکنی 

راڑھا دارم بە دلءکر پردہ بکشایم؛ مسرا 

طُعمەی شمشیر سازی:مُثلەی خنجر کنی 
گفت عارف:در بشر روپوش‌کردەست آفتاب ‏ این کلام نغز را ءباید بجان باور کنی 
واندر این رہ مشکلی گر پیش آید بایدت حا آن از اتحاد ظاھر و مظسر کنی 
ای علیٗ مرتضی؛ای آیت حسن القضا ای که زاکسیر عنایت:خاک رہ را زرکنی 
افتقؿ4اب اولیسائی س۹ايه ی لطصف خدا ‏ دوستان را سایبانی ءدر صف محشر کنی 
سایەی لطف و کرم از دوستانت وامگیر ‏ ای کہ از داروی احسانءچارەی مضطر کنی 
تشنە کامائیمءای ابر کرامتءخوش ببار ‏ تا گلوی خشک ما؛ازآب رحمت تر کنی 
تو شفیع مذنبانی ود×سناء غرق گناہ چشم دارد کش شفاعت در بر داور کنی 
مدح کس گر گفتەام ءنعت توأم کفارہ است ‏ ہبوکە زین کفاردام ءآسودہ از کیفر کنی 
ھمائی (سنا) 


۵۴۶ -۷ 


در بغض عمر اگر نباشی چون من حب علیّت یقین نخواھد بودن 
انساب النواصب ۵۷ پیش تاز بر نواصب ‏ نمونہ خطی 


اولی: ص ۱۹۳ 
میکن بە یقین لعن سە سگ از دل و جان 
از بعد ابابکر و عم...سسر بر عثمژان 
این یک را حق ان سے را باطل دان 


إ 5و 
4 


دومی: ۱ آجد ...سوا ارد 
ا کر ا دوب فا ر الا بل نان رعقہِنلماندھ : 


قگقرلعن عمرتوراطربناک کنہد ا ا کی ہر ہہ سے شحف ہیں یں 
7 : طذ تع بایان دا عٰزبٔة ررسرسضندہ 
خساک قسدمت نازبر افسلاک گند زاب ادگ دنت دَنَانددتکرانار 
.×× رہہ : ما ںد'زارناء یچ وع ۱ : 

چون نام عمر بری؛ بر او لعنت کن ہیا دا زاہنان اس بدلول اھ ایپ 
: 0 می رود ان وف ائ اخ ا ا خاد وغابازز ماضائل 
جس ""+ 
آن بدگُھری کے نام او عثمان است بر اکنا اڑا 
تنھا نە از آن دف زنِ کون جُنبان است 

بی شبھهه بدان کە دشمن حیدر وأل 
با بی پدری: چون پدرس شیطان است 


بنا نآزحین 


۰ کی الاب ںا ّلأطمَایدازاءٴ ات ار اھ عس 


الد 7 ےہ 5 7 ۰ 8۴۹م0۷۰۸ سا یت سو یس 
و٦۲‏ ن لے عثم(3ان لیم 9 تضاف ان ر 1 عائ نود احَفک نارمع این نزو رو ہے ا 


کا 7 5 او۔ 1 رم یٹ ی4 وط عفاعا ووم سے درون' رت ۶ 
۰ بزن بر ماتحت ابوبکر تا عمرگردد لی مو چس ھھ ہے ے 
٭(ناپاک نیاکان لامذھب)٭ 
٭ کتاب انساب النواصب ٭ 
٭ (تالیف: علی بن داود الخادم الاسترآبادی -قرن یازدھم - ۱۰۷۶ -ھ. ق) ٭ 
٭ در سال ۵۲۷۲ھ ق این باز نویسی خطی از أآن انجام گرفته ٭ 
٭ و بهە مددھای الھی و عنایات آل محمد ٭ 
٭ از روی این نسخه خطی این کتاب حاضر بازنگری و آمادہ گردیدہ است ٭ 


ھرابنه 


٦ 


بتحقیی 


( شجاعی) بودم من که نه تھدید کردہ می شدم به حرب, و نه ترسانیدہ می‌شدم بە ضرب. - و۰۶٣‏ 


مھ 


کامل نمی گردد ایمانِ بندۂ تا اینکہ دوست دارد کسی را کە دوست داشته او را خدای سبحان و دشمن دارد کسی را کە دشمن داشته او را خدای سبحان. 


در معنی دوستی نباشی صادق با دشمن دوست, گر نباشی دشمن 
ناپاک نیاکان لامذھب ۵۸ پیش تاز بر نواصب ‏ نمونهە خطی 


این الم رجشامشستل کان فان راتا ضا ھی یھ لھا کا 2 

1 یت و شس ہے رر اش موم ش ول انمت حرف کی بی کان کٹ ۹ی 
نکد ہلت ےش شا لخاد نزلزل وٹزلرداکزدارواطاًا ا : چی نیہ وس ےہ ہے ا 

کفمصلایٹسسوت تہیضہس ہنا دڈمجیتا متا یمر _ 2 
ا 5 ا ضا2 رس 7 


حَنی 


ام ما نا ما رض نیعلا لول5 
زا یخضال اع سل لے امنور تک ریپ مال شرل 


و رت 


میں بت پ ٦۔‏ ان قب صسیں۔ 
ہیدہ“ 


32 
نتحدب 


8ك نمونة دو صفحه آخر کتاتب ٭ 


۴ت 


۱ ری نے سر شس ٭ نسخۂ خطی ۱۲۷۲ ہق ٭ فک 
: ا یل اود بنا کنا لات دا -ی اد دک اد ب ودنا یں ہے ٹشں ۱ و 
زار وقبدازاں ناما لان جزہ ران مال کراء ٹا 7 کے 3 
ا درا 5 ا 
و ٹمس سس مم ہے لعنت بە ابابکر و عمر, عثمان ھم اپ 
نمی رت امت ار رط نزاوت لو فزاںترندوڈنا 3 
1 یک 
ضف راک الام از خکت خ یزاب عناب دنت بر عمروبن عاص وپور بوسفیان ھم 2 
تطامک ختهبت چہزیکر ہام نا کت فان یخس ناد مل وت 1 
اط رتا را ارت مت نلطان ینان اھ برعایسشه و حفصه؛ طلحے و زہیر 
۱ ناسک دای باوار با تم رمالا خالد وی 7 َ 
٘ 01 ا دہ ات نک ناذا لے برخالد و بر یزید و بر مروان ھم 1 
لاکن مابدد دنا ریلم رطبداۃ ا رفا نا ٹلنا 09017 : ۱ 2 
یتس 7 بر بوسفیان و ھند و بر شمر لعین 3 
: کتچھ‫ھسسوا- ود 1 
ا اغ لوک دا مھا دیع اون1 ‌.) : بر سعد و سعید و عاصِ بی ‌ایمان ھم 3 
: غم یب دال مان لی الوییناہو کت 2-07 ۱ ۰ کے 
۰ وت بر طینست ابسن سسعد ملعسون : 
٦‏ : برابن زیاد مايڈ عصیان ھم - 
سے سد انان میا بر روح قطامهء بر سنان ابن انس 3 
مخزن:۱۹۶۲۵۱ بر ناصبیانِ واج الَیران ھم ح 


٭(ھو المٌعین)٭ درحاشیه صفحاتی از این کتاب احادیثی از کلمات لسان الله مولانا امیر المؤمنین الا 
برای نشر و احیای اوامر و نواھی آل الله ائمه طاھرین و و تکمیل ھدف و مفاھیم علمی این کتاب 
درج گردید۔ ازہ غْرَرَالْحکم و دُرَر الگلم 4 تألیف عالم جلیل < آمُدی > ترجمه < خوانساری > 
ب4 تصحیح < میر جلال الدین حسینی محڈث ُرموی > چاپ دانشگاہ تھران. 
٭إن شاء الله احادیث و نصایح حاشیه این کتاب را بە صورت مستقل هھم مطالعه و استفادہ فرمائید ٭ 


و باب ۱١‏ 


بە تابش نور وحیء شریک قرآن علیست بە محکمات ثُبی, دلیل و ایمان علیست 
انساب النواصب ۵۹ سرآغاز کتاب خطی 


هذا کتاب انسابٌ النّواصب 


بسم الله الرّحمن الرّحیم و بهِ نستعین 


شکر و سپاس بی حد و بی قیاس خالقی را جل شانه و عظم سلطانہ کە طینت طیبه انبیاء و اولیا را ٢‏ 


از میاہ یعنی آبھای لطیفة هذا عَذب فراتٌ سرشتهء زینت بخش بازارچۂ ایجاد گردانید و آن ذوات 
مقذسه را کە انسان کامل عبارت از ایشان است بمدلول (آيه ۴ سورہ تین) لَقَد خَلَشَا الانَْسانَ فی 
آَحْسّن تَقُویم بر وجە احسن و نوع اکمل و اَتمٌ خلت خلقت پوشانیدہ تا بمقتضای والطیّبات 
للطَیبینَ وَ الَيِبُونَ للطیٔبات (آیه ۲۶ سورہ نور از اصلاب زاکیە بە ارحام طاھرہ نقل و تحوپل 
سح وجود فایضٗ الخودشان بە سبب طھارت میلاد و عدم دناءت آباء و اجدادہ از اعداء و اضداد 
معاندان کە اجساد و اجسام کثیفه انان از نطفه مُتَنَجٌسة خبیئة هذا ملح أَجاجٌ بمشارکت شیطان 
لعین کە شار كُهُم فی الاَمُوال وَ أَلاوْلاد (آیه ۶۴ سورہ اسراء) از آن خبر می دھد و مکؤن و پرورش 
یافتہ امتیاز ابندہ و از اصناف دشمنان کہ بە مصداق اَلْخَبِیاتٗ للْخَبیثینَ و الخَبيلُونَ احَبیثاتٌ 

(نور آیه ۲۶) میاہ ملوثہء وجود نامحمودشان از پشتھای اك بی دین و اصلاب آباء 7 

وا اہر وکرن ا فک ھائت ای ترداف لان 

و خُوَالّذی خَلَقَ من الّماء بَشراً فَجَعَلَه نَسبا وَ صمُراً (۵۴ سورہ فرقان) 
و خلاصه موجودات کە وجود با جود عاقبت محمود آن حضرت با رفعت ٤ل‏ 
علّت غائی خلق عالم و مایة ایجاد تزویج حوٌا و آدم است. 

اگرنه واسطه عقل عالم او بودی چه بود فایدہ در عقد آدم و حوا 
و براھل بیت اطھار و عترت ابرار او کە بە بین انّما پُرید اللّه ليْذْهب عَنْكُمُ الرّجُسّآهلَ 
لبّیّت وَ يُطھَّر کم تطھیراً (احزاب آیە )٣۳‏ ذیل عصمت ودامن طھارتشان از سے ظاھری و لوٹ 
باطنی پاک و پاکیزہ و طاھر و مطھر استہ سیّما بر نفس انفس و جسم اقدس ابن عم و وصیٗ او 

کە بمصداق گنت آنَا وَ عَلیٗ ثُورٌ يَيْنَ يَدّی اللہ قِبْل ان يَخْلَقَ آدم بأَرْبَة عَشَرَاَلْفَ عام 


پیش از ایجاد آدمء قدم بعرصۂ وجود نھادندہ ‏ (وص ۱۳۷۔۵۷۷) 


و درود موفور الورود و صلوات نامعدود بر روح مطھّر منوٌر و مرقد معطر اشرف کائنات 


حامد 9-1 ) ۱۰۰۰۵۵۰ 1 ستایش نکند ستایش کنندەاىی مگر پروردگارِ خود ر (حمد مخصوص پروردگار است). 


قال الا ا 


تَحمَد 


2 
ت 


قال علیٗ ءا: نَعْمَ الْمُحَدّٹ 


و لے 
الکتاں. 


(۹۹۴۸) سخنگوی خوبی است کتاب. 


اماشاءیشرہ کی عقا (فردوسی) ز کس گر نترسی, بترس از خدای 


حق در دوجھان نام علی را بنوشت و زنام علی عالم و آدم بسرشت 
ما در دو جھان خُبٌّ علی میورزیم آسودہ ز دوزخیم و فارغ ز بھشت 
وَ فی الحقیقة بِمَصدوقَة روایت الٌَرَربَةء لايّحبًٌ آمیرالمُؤُمنین الا طاهرٌ الَولادَة ذُون خبیثاًء 
ہا کم جا ای ند 
بُغفُضْالْقلیٌ عَلامة مَشهوذَۃٌ کُتبَّتٗ عَلی صفحات آَؤْلاد الّنٰی 
مَن لم یُوال من النام وَليّه سیّان عنْدالل صلی آؤزنا ' 
اما بعد چنین گوید آفد الاضٰ انان برحمة الله 07 ناو الخادم الاستر آبادی 
کە روزی بحسب اتفاق با بعضی از دوستان محلی بحليه وفاق و مَعَرّی از لباس نفاق 
درگوشه وثاق نشستہء درآمه شد و اختلاط بر روی ابنای روزگار بستهء حدیثی از ھرباب میگذشت 
و نقلیٰ از هر مقولة مذکورمی گشت تا با قریبی دن به پاکی انساب وطھازت آنساب شیعیان 
انیرالموتین ء غلامان خاض یہ اخلاص فاتة الد المخخلین صضاوت آلاعلو و اولذہ الافرن کید 
و سر رشته انجام کلام بە اسائت میلاد و تلَوٌّث انساب ملعونان مادرزادء یعنی: ناصبیان 
بی دین و معاندان حضرت امیرالمؤمنی نع اك سای و فرزندی آنان بە شخصی از اشخاص, معیّن 
و مشخص نیست, و جَبھە افعال و ناصیة احوالشان از غبار مُختثی و دَیّوثی آشکار و تیرہ و 
تار و بە سیاہ روئی و گوش زردی انگشت نمایِ اھل روز گارند منجر شد. 
عزیزی که از سخن او گریزی نیست و از اطاعت فرمان او فراری نبودہ از این بی بضاعت التماس 
نمود کە رسالەای در معرفی سوء انساب و دنائت اصلاب دنیاپی ذوی الاذناب و مطاعن 
و مَتالب آنان با بعضی از روایات و حکایات و نکات مناسب این باب جمع و تالیف نماید 
٭ تا پردہ از روی کارھاشان برخیزد و معاند از درد و غصَة او بمیرد ٭ 
لھذا ایجاباً لمسٹوله شروع در ترتیب این مراتب نمودہ این کتاب زا بە اَلْسابٌ اللٌواصب 
رو کردامار ربق کات فرب اک راہ اوک بات وا آلةالدرت وانات 
(امام صادق ‏ اق فرمودند: منافقین با نشر اباطیل خود و بە زعم خود قصد تمسخر اسلام را داشته و می خواستند 


لمانان را بە قھقرا برگرداندہ و بە مذھب بت پرستی پیش از اسلام سوقی دھند ... تفسیر جامع ج٢‏ ص۵۶۴) 


(١۔‏ حدیقة الشیعة - جلد١-‏ ص ۴۳۰) 


۷۸۹ 


وص ۶۹-۔و باب ۱١‏ 


وص۹۴- ۲۹۷ 


(١-٢-٣۔۴‏ ب٭ز 


قل از سند و مدارک کتا 


ب یا 


ر غار* تألیف نجاح الططائی ٭ جھت 


٭ تھے 


رجوع فرمایید.) 


۵۷ 


کە پیں از تو شاھان:فراوان بُدند ھمه تاجداران کیھان بُدند 


انساب النواصب ‏ باب اول ۶۱ نسب ابوبیکر خر 


باب اول 
شناسنامه و سوء نسب رئیس المنافقین, ابی بکر بن ابی قُحافه عليه اللعنة و العذاب 
این نسب نامه چون ز صدیق است بشنو از من کە جای تصدیق است 
در کتاب احسن الکبار آمدہ: نام ابوبکر پیش از اسلام جبتر بودہ و در اسلام او را عبدالرحمن نام 
نھادندہ و نام پدر ظاھری او عثمان ابن عامر بود و لقب او عتیقء و کنیت او ابوقحافه. 
(مسعودی <مورخ شھیر> گفتە است ابوبکر خر قامتی بلند و چھرەای سیاہ داشت)' 

٭در تاریخ گزیدہ و سایر کتب سنیان اھل بدعت ذکر شدہ: ابوبکر در جاھلیت نامش عبدالکعبه بود 
(فریبکاران حزب قریش اقدام بە تغییر در نام ابوبکر نمودند؛ تا نام وی موافق نام عبدالله بن بکر 

< یار غار پیامبر مھ > گردد؛ بە ھمین سہب نام او را کە عتیق بود بە عبدالله تغییر دادند)' 
٭ در کتاب بضاعت الایمان مسطور است کہ ابابکر پلید متولد شدہ است سە سال بعد از عام الفیل 
واعدالغری لام کافشک ہر غرئ مث اسکگ کر سان حافلت ار لو :ا شود شرودی داسشن 
وکنیەاش ابوالفصیل بود و نام پدرظاھریش عثمان بود و مُکنٔی بە ابی قحافهہ و اسم مادرش سلماء 
بنت صخربن عامر بود. (بہ صفحات ۱۹۸ و ۲۰٢‏ ھمین کتابء طعن نھم و دھم نیز رجوع فرمائید). 
۹ 0 
کرک آعلتای فریتی رھ ر05 الاک اعلاق سر او ا کرام مافمن کاٹس ااسٹر 
خر در زمان جاھلیت خیاط بود و بعد از آن معلم اطفال یھود شد و ابوقحافة گدا زادہ گاھی قُمری 
و امثال آن شکار می کرد و گاھی معلم کودکان بود۔(بحار ٠٣‏ ص ۵۱۸ صواعق المحرقه ص ٢١‏ با اندک تفاوت) 
* در کتاب ریاض الجنان آمدہ کە ابوقحافه مشھور و معروف بە مرض أبنه (و خود فروش) بودہ 
چون کور و نابینا شد اجیر ابن جزعان گردید و او (یعنی ابن جزعان بزرگترین فستاق و 
ومن کاک پردگارں مکھ ووھو ار کسی ےت برتہ قاقشت) 'عردی ود کے فرمکہ طام 
می پخت و بە مردم می فروخت, و ابوقحافه (و فرزندان او از بردگان عبدالله بن جزعان بودند که 
اصل و نسبشان بە حبشه برمیگشت)' در پشت بام خانه او ندا می داد و مردم را بطعام خوردن 


می طلبید و اجرت یک درم با آنچە در تە ظرف ھا میماند می گرفتء و مردم فاسق با ابوبکر لواطہ ٠‏ 


می کردند و عرب چون کاسە را قحف میگوید بە سبب کاسه لیسی بە ابوقحافه مشھورشد. 
٭ و در کتاب مھج الفاضلین ذکر شدہ کە بعضی از مورخان گفته اند کە ابوبکر خر طبّاخ عبدالله 


قال 


ٛلقِ: ما آمَن باللّه مَنْ سَكَن الشّکٌ قَلَبَهُ ۔ ۹۵۳۳) ایمان نیاوردہ بە خداء کسی کە ساکن باشد شکا در دل او 


قال علیٗ ۔ايۃَ: إِيّاکَ ان تَخْتَمدَ عَلَی اللَّثیم فَائَهُ 


٥ھ‏ ۶2۶ َ‫ 
يَخْدُلَ مَنٍ اعَتَمَدَ عَلَِ 


عَلله. ۔۔(۲۶۴۷) 


۲۰۳۴ 


فزون از تو بودند یکسر بە جاہ بە گنج و کلاہ و بە تخت و سپاہ 
ناپاک نیاکان لامذھب ۶۲ نسب ابوبیکر خر 


ابن جزعان بود و پدرش ابوقحافه نداکنندۂ آنءو بعد از آن کە عبدالله بمرد ابوقحافه صیّادی می کرد 
و بذو الحلیفه می برد و می فروخت, و او را شریکی بود نام او سعد فاربی و منزل او بذوالحلیفه بود 
روزی ابوقحافه دو مرغ گرفته بود و بە سعد داد کە بە خانه او رساند سعد بە خانه خود برد و سھم 
سار اح فا تا سیت لاف رگ ےکدارفا ور دل کرفکھ سشگکتتا 
روزی که خانه سعد را خالی یافتہ بە خانه او رفت و ھرچه دید بە عوض آن دو مرغ دزدید 
به سبب این عمل موسوم بە ابی قحافه گشت, یُقال فخف آیٗ جَمَع ما وَجَد یعنی: جمع کرد آنچه 
باقے٘ قاعاار غمای ود از الک کاف مت را کا اج لود شور کی ہہ ابرقعافد گت 
٭ در کتاب ریاض الایمان آمدہ که مادر ابوبکر سلماست و به زنا و فحشاء مشھور بودہ و چون 
عت فک اھ ات دس اکن اح 2 استتا وت ات ا اسستھفامفسدر تر کات ات 
ابطح بود و علم سرخ داشته کە نشانة زناکاری او بودہ: (ترجمە اثبات الھداة شیخ حرعاملی ج ٣‏ ص ۶۵۵) 
دارهٰا مفتوحة للداخلین رجلھا مرفوعة للفاعلین 
فھی مفعول بھا فی کل حال فعلھا تمییز آفعال الرجال 
کم نشدخالی۔دواتش ازقلم ۱۶۴ بر مُراد ھر کسی میزدرقم 
و ابی قحافه از زنازادەدھای طایفه تیم است کە از ھمه طایفەھا 020ھ خبیثترند. قبیله بنی 
سا کا ارقال نیم ضار املام لن الوکر رح را کی (زناززاد می خَرافذان و 
فگائی كت ہوک شر از آتات طلب سوفاآ مود ای آو تن وو لا دی قافتا ال ه ض× 
ما صدقات خویش را بە زنازادہ نمی دھیم. (اثبات الھداۃ عربی ج ٢‏ ص ۱۹۰ باب ٠١‏ فصل ۷۱) 
٭ روایت است کە ابوبکر مبروص بودہہ و الحال ناصیبان بی دین مبروص را کە مشاهدہ می کنند او 
را اعزاز و احترام می نمایند از برای تشبیھی کہ او را می باشد بخلیفة اوّل شیطان. 
قکل اوت گا عون مرکم با اگ کرک گرتھا و ایر ااظاتدع نناکتہ اوقساتد بد او توضہ اکا 
ای فرزند خر منء مردمان با وجود بنی ھاشم کہ صاحب رفعت و شان وبلند مرتبەاند بە چە سبب 
بە خلافت تو راضی شدند با این بی نامی و پستی منزلت تو؟ ابوبکر در جواب نوشت: چون در سن 
و سال بزرگتر بودم بنابراین بە خلافت من راضی شدند. ابی قحافه در جواب نوشت کە من در سن 
از تو بزرگترمء پس بایستی بە من بیعت نمایند و مرا خلیفه سازند و ابوقحافه با ابوبکرخر بیعت 
نکرد چنانچه بعد از این إإن شاء الله در باب (۱۵ و ۱۶) مطاعن ابابکرخر بە تفصیل مذکور خواھد شد. 


وص ۸۶- ۱۸۸ 


(حدیقة الشیعه ج١‏ ص ۳۵۳) 


نکردند جز خوبی و راستی نگشتند گرد کم و کاستی 
انساب النواصب - باب اول ۶۲۳ نسب ابوبیکر خر 


سلمی مادر اہبوہبکر با عموی خودش عثمانء مکنیٗ بە ابوقحافه ازدواج نمود.(معجم کبیر ج ١ص )٢‏ 
( استیعاب ج ٢ص‏ ۱۳) ٭( معرفة الصحابه ج ۲۴ ص ۱۵۱)٭( المسترشد لابن جریر الطبری الامامی ص ۳۲۶) 


اذ اذکرت العزمن ھاشم تنافرت عنک الکلاب الشاردہ 
ان علی ابن ابی طالب امائُنا فی سورۃة المائدۃ 
فقل لمن لامک فی حبه خانتک فی مولدک الوالدہ 


٭ لعنی جناب خواجه نصیر الین طوسی ٭ 
بە یکی از معاندین و ظالمین در حق أل پاک جناب حضرت محمد مصطفی 86لله 
بسمہ تعالی شأنهہ أغوذ بالله من النَارِ و من عغَضب الْجِبّارِ وَ من شر الْکفْار 
ألْعزٰة لله الواحد الْقارِ 
٭ بسنم الله الرّحمٰن الرٌحیم ٭ 
لم ال اََلَ ظالمِ لمَ حَقٌ محَمّد و آل مُحََّد و عَصَب عَلَيَم 
وَھُو الزنٌدیق أَلأکْبَرُ اَلاَحمَق التب لَكافِرُ المَرْ دُوڈ 
ثانی الَيْنِ نَمْرُوثُ 'ث لفاسق الغاجِرٌ المُشرکی الْمَطرُودُ دُعَدُو الله وَ عَدُوّالرَّسُول 
آلّذی گر حَق الْجَتولِ غاصب ارضِ فدک الْمَدفُون بقعر الدڈرک, 7 س آھلِ 
الضلالَة و الشقاوَة ءخسر الدیٰا وَأَلآخرَة, اَلملَقٌبٌ بگلب وادی التّھامة 


لمُْبِدُ فی عذاب وم الْقَْمَة,قاطع حَق اْخلاقة 


آبوبکربنآبی فُحاقة لَعنَة اللہ عَليه 3 
لعنیه خواجهە نصیر رضوان الله تعالی عليه ۱۵ قسمت میباشد 
کە در این کتاب بە مناسبت موضوع در صفحات مختلف درج گردیدہ است: 
(ا١)‏ اص ۶۳ ۔(٢)‏ ص ۶۸۔(۳) ص ۶۹ ۔(۴) ص ۳۵۹۔(۵) ص ۷۶۔(۶) ص ۷۶ 
(۷( ص ۴۵۹ ۔(۸) ص ۳۶۴۔(۹) ص ۷۹۔(۰٠)‏ ص ۱۱(۴۶۶) ص ۴۶۶ 
)١٢١(‏ ص ۴۵۹ ۔(۱۳) ص ۳۴۶ ۔(۱۴) ص ۳۹۳ ۔(۱۵) ص 


دوری کن از اینکه اعتماد کنی بر لئیم بت مرتبہ پس بدرستی که او یاری و مدد نکند کسی را کە اعتماد کردہ باشد بر او۔ 


بر تو 


است دوری از نفاق با مردم پس 


بدرستی 


کە صاحب دو رو نمی باشد وجیه (و آبرومند) نزد خدا. 


ھمه داد کردندہر زیر دست نبودند جز پاک یزدان پرست 


ناپاک نیاکان لامذھب ۶۴ نسب عمر بی پدر 


باب دوم ۔ شناسنامه و نسب بانی بدعت و شیطان امت 
عمر بن الخطاب عليه اللعنة و العذاب: بە طریق مخالف و موافق 
اما بە طریق مخالفء در کتاب نھایة الطلب حنبلی مذکور است: خطابِ الاغ فروشء و خطاب اسم 
او نیست و لقب اوست و چون مردم مادر زناکار او را بسیار خطبه می کردند از این جھت ملقب بە 
خطاب شدہ و خطبه بە دو معنی است: ١‏ بە معنی نکاح و ٢‏ - بە معنی جماعء و چون مادر خطاب 
جماع بسیارمی داد و زنا می کرد لھذا پسرسگ پدر او مشہور بە خطاب شد و کنیت او ابوحفص بود. 
٭ درکتاب احسن الکبار آمدہ: نام مادر عمر شطی بود و گویند دولام بود 
و ابوجھل دائی عمر بی پدر بود و نام مادرش حتمه بود. 
٭ درکتاب بضاعة الایمان آمدہ: اسم مادرش حتمه یا حثمهء بنت هھشام ابن مغیرہ است. 
٭ درکتاب طرائف (ج ٢ص‏ ۱۷۸ از کتاب نھایت الطلّبِ حنبلی نقل شدہ: عمر در جاھلیّت 
بە خر چرانی مشغول بودہ و از قبیله عدی است. (ترجمہ اثبات الھداة ج ۴ ص ۲۹۳) 
( عمربی پدر درجاھلیت دلال خران بودہءو جفت گیری خران نر و مادہ عرب 
بە دستھای نامبارک و معجزات او انجام می گر فته !۷) (وص ۲۵۰) 
نفامان ات نکی لھ انان معاى ست تر انتک کات )سالت السخابش و سی 
دیگر از علمای فریقین در کتب خود با اندک اختلافی ذکر کردەاند: صھاک حبشیه کنیز ھاشم ابن 
عبد مناف بود و زنا کرد با او نفیل ابن ھشامء و بعد از او زنا کرد با او بدالعزی ابن ریاحء و از این 
دو پدر نفیل بھم رسید و نفیل و عبدالعزی ھردو ازبرای آن فرزند دلبند سگ پدر منازعه ومخاصمه 
کردہ ھرکدام ادعا نمودند کە فرزند من است, و نفیل جذ عمربن الخطاب است. ‏ (وص ۵۶۱ 
نے لعاف گل گیا ماگ تمححات ا اف ستَ قفا سو گھانای تا 
کرد عبدالعزی بھم رسید و بعد از ان عبدالعزی با صھاک مادر خود زنا کرد نفیل بھم رسید 
کە جد عمر بی پدر استء و گویند کە آبا و اجداد عمر سگ پدر تا ھفت پشت حرام زادہ بودند. 
فی 0غرای فرا سس رفا کا کاحمتتاعل گھاتت 
ھذا ابن الخطاب الامیربزعمھم ٣۶۴‏ ابن الزوان السبع فیما رتبوا 


قال 


اق : إيّاکَ وَ الشّْفاق فَانٌ دا الَوَْجْھَیْن لارِکوْن وَجیھاً عنْد الله (۲۶۹۴) 


(مثالب العرب ص ۸۸) 


قال 3 الا : عظَمٌ 


2۶ 


الَّجَسد وَ طُولَه لا 


تِنْقُمُ اذا کان القْلْبُ خاویاً ۔ ۶۳۰۹ 


سپ 


نچُستند از دھر, جز نام نیک و زآن نام جستن, سر انجام نیک 
انساب النواصب ۔ باب دوم ۶۵ نسب عمر بی پدر 


و عزیزی این مضمون را در حین نوشتن این باب بە نظم آوردہ: 
بودآن سگ حرام زادہ پشت ‏ ۱۲۸ ھمچو آباء سبعه پشت بپشت 
امهاتش تمام زائیەبود ۶۹ این نە پنھان زکس۔علانيه بود 
٭ درکتاب فصول الحق از ابوعبیدة ابن سلامه کە نزد سنیانِ اھل بدعت از راویان پسندیدہ است 
روایت شدہ: خطاب را بە سبب دزدی در بازارعکاظه دستش را بریدند۔(ترجمه اثبات الھداۃ ج ۴ ص۲۹۳) 
٭ خوارزمی که از علمای محدثین سنیان است در یکی از مصنفات خود بعد از آنکە پارہەای از سوء 
نسب خلیفه دوّم نقل کردہ در نسب علی بن ابیطالب شاہ اولیاء و سرور اوصیاء فرمودہ: 
نسب مطھر بین انساب الوری کا لشمس بین الکواکب الانساب 
والشمس ان طلعت فیمابین کوکب الاتغیسب من ناب ححصؿ۹اب 
یعنی: نسب شاہ ولایت ھمجو آفتاب است نسبت بە سایر کواکب و ستارگان 
شید آقات طلوم مل سار ات سقیاقات جات گت 
و ھیچ یک از کواکب در پیش آفتاب نمایان نگردند. 

کسی کە دشمن از احوال او چنین گوید ‏ ببینکە دوست در اوصاف او چھ خواھد گفت 
پس نظر کنید از روی انصاف بە نقل علما و دانشمندان سنیان در وصف خلیفەه برگزیدہ ایشان 
کە جدہ او صپثاک کنیز ھاشم و زانيە باشد و جد او نفیل نیز از زنا بهم رسیدہ باشد و تقدیم و 
تفضیل دادن او بر اولاد ھاشم کە سید و مولای او بودہ و ھمچنین زنازادەای را با وجود اولاد 
پاک اقم لا سد لاف و سزازان مرا آقامت امت امَيرَالَموَینؤ انام الین 
علی ابن ابیطالب ايك را با آن جلالت قدر و منزلت و شرافتِ حسب و نسب و علو مراتب کە خود 

ذکرمی کنندہ تابع امر و پیرو فرمان او دانستنء و نقل و عقل را در فھم این باب بە ھیچ وجە 

راہ ندادنء محض مکابرہ و عناد و عین کفر و الحاد است. 

٭ اما بە روش موافق یعنی فرقه ناجیە اثنی عشریه روایت است از علی بن ھشام قمی از یحیی 
بن محبوب از ابن زائب از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه و ھمچنین محمدابن شھر 
اآشوب مازندرانی که از بزرگان فرقه ناجيه است, از چندین طریق در کتاب مثالب ذکر کردہ 


بزرگی بدن و درا 


زی تن سود نمی دھد ھرگاہ بودہ باشد قلب خالی (از نور 


ایما 


نو 


ھدات 


( 3 (ھیکلین واں غیر 


) 


ألمْ تر انا أَرِسَلًا الشیاطین عَلّی الکافرین تَؤْرُهُم اڑا (سورہ مریم آیه ۸۳ ترجمە حسین انصاریان) 


ھر آن شه کە در بند دینار بود بە نزدیک اھل خرد خواربود 


ناپاک نیاکان لامذھب 72 نسب عمر بی پدر 


٭ و صاحب کتاب لوامع الانوار آز مروج مذھب اثنی عشرہ شیخ علی ابن عبدالعال روایت نمودہ در 
کتاب ملتفتات ذکر شدہ و مصنف کتاب تحفه عباسی و صاحب کتاب ریاض الایمانء و مولانا 
احمد اردبیلی در کتاب حدیقة الشیعه (ج ١ص‏ ۴۹۵) و غیرایشان با آاندک اختلافی نیز در بیىان 


شناسنامه و نسب عمر منزل سقر روایات نمودەاند. عمر زنازادہ > عمر مادر حندہ 


٠‏ خلاصه شناسنامه عمر پلید آنکہء صھاک کنیز زبیربن عبدالمطلب بودہ و منتقل بە ھشام ابن مغیرہ 
شدہ و چون هشام بە صبقاک گمان زنا داشت او را شلوار چرم می پوشانید و بربند شلوار او 
' قفل میزد تا نتواند زنا کندء و صھاک شتران هھشام را هر روز بە چراگاہ بردہ می چرانید و نفییل 


کە جد عمر بی پدر است غلامی از غلامان قریش بودبه صهُاک میل بھم رسانیدو برای زنا 
با او بە چراگاہ غنم و شتران رفته خواست کہ باوی زناکندء صٹاک گفت: 
بند شلوار من قفل داردہ پس نفیل دستھای اورا از درخت آویخت تا گوشت بدنش کشیدہ شد 
و اندک اندک شلوار او را پائین کشیدہ و با وی زنا کرد. 
و مدتی در این کار بودند تا خطاب از نطفة کثیف و پلید او متولد شدء و صقّاک پسر زنا زادەاش 


زادہ بە حد بلوغ رسید بە حسب اتفاق روزی نظرش بر سرین مادرش افتادہ با او در افتاد و 
زنا کرد و شکم مادر از نطفه پسر گران بارگشت, دختری از خطاب و مادر او بە وجود آمد 
کە نکبت بخش آن دشت و کوہ شدہ از ترس موالی خود آن دختر را در پارچەای پیچیدہ در میان 
و چون حتمة زنا زادہ بە حد بلوغ رسید بە حسب اتفاقء نظر خطاب زنازادہ بر دختر زنازادہەاش 
افتاد عاشق جمال و مفتون ناز و کرشم او شد با دختر زنازادەاش زنا کرد عمر ناپاک از 
تخم آن کشت زار زنا حاصل گشت. عمر مادر قحبه - عمر زنازادہ 


ہے 


گر ای دون: کە شاھی بە گیتی تراست نگوئی کە این خیرہ گفتنء چراست؟ 
انساب النواصب ۔ باب دوم ۶۷ نسب عمر بی پدر 
لوامع الانوار ذکر کردہ کە از مروج مذھب اٹنی عشر شیخ علی بن عبدالعال کرکی شنیدم 
کا ای تس کلام عو نظام حضرت امام اکر خاای 228 اس 


-ھ2 
0 سے لی( ر2 


مَسنْ حَےےٌَ خالّے وَوالخۂه وَئٌُۓ اختۓ و عَیتۓے 
أَجْدَرآن بُْغض الوَصیٗ وَأن ۱۲٢۲۲١‏ نکر يَوْمَ القدیر بَبْعته 
یعنی: کسی کہ < جد او دائی او و پدر او> باشدہ و < مادر او خواھر و عمه او> بُوّد 
چنین زنازادەای سزاوار شرارت و فتنەھائی است کہ با امیرالمؤمنین ال وصی حق کہ امام مطلق 
استء دشمنی کند و عداوت نماید و منکر حکم خدا و بیعت روز غدیر گردد. ‏ (بحارج ١۱٣ص )٠٠١‏ 
و فردوسی طوسی در بیان نسب آن بی نسب نیز گفته: 
کسی را کو پدر خالو بودء در شرع پیغمبر 
مسلمانش مخوانءکوھست یکرہ کافر و ترسا 
هر آن‌ کس را کە باشدمادرش خواھر روا نبود 
که او بر پایۂ منبر نھد از بی حیایی پا 
تبرا کن تبرا کن از آن شومان بد اختر (وص ۱٢١۱‏ ۔ ۲۰۷) 
تبرا کن تبرا کن از آن دونان مادر کا 
اگر پاکیٌ در اصلت خطایی نیست, ای خواجه مادرکا- مادرجندہ 
چو فردوسی۔ھمی کن لعنت بسیار بر اعدا 
و بنابراین تحقیقات در شناسنامه عمر ملعون لازم می‌آید کہ: خطاب, پدر و دایی و جد, و 


ای پیامبر مگر نمی بینی چگونه ما سیاطین را بر کافران مسلط نمودیم تا آنان را بە شدّت بسوی 


صھاک: مادر و خواھر و عمه آن عمر ولد زنا باشد. عمر مادر جندہ - عمر زنازادہ 


گناھا 


٭ در کتاب ریاض الایمان روایت است: چون عبدالمطلب بر این مقدمه وقوف یافتء خطاب زناکار إ 
و زنازادہ را گرفته پشت سر او را تا نزدیک گوش او و میان ھر دو چشم او را داغ کرد و از مکە . 
معظمہ اخراج نمودہ و در طایف بە درک واصل شنہ و آخر آن سگ حرامزدہ (عمر خبیث ملعون) ہ3 
زنازادگی خود را به ظھور رسائیدہ به جھت انتقام گرفتن از داغ کردن خطاب (پدرش) توسط ا 
عبدالمطلبء اولاد عبدالمطلب (اھل البیت) را بە داغ فقر و فاقه مبتلا گردانیدہ حقوق اییشان را از 


زاند. 


دست ایشان انتزاع نمود. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۹۷) 


ندیدی تو این خاطرِ تیز من نیندیشی از ثتیغ خون ریز من 
ناپاک نیاکان لامذھب ۶۸ نسب عمر بی پدر 


زنت صہاک بکل علج مع علمھا بالزنی رام 

فلا تلمھماعلی زناھا فمساعلی مٹلھسا ملام 

فلا تلممها و لم زنیما یزعم ان ابٹھا امام 
یعنی: زنا کرد صبقاک بە هر ناصبی بری از مذھب حق. با آنکە عالم بود بە حرمت زناء پس ملامت 
مکن تو او را بە زنا بە واسطە آنکە براو و بر مثل او ملامت و سرزنش نیست و او را ملامت مکنء 

واما ملامت کن آن زنیمی کە یقین کردہ باشدکهە ابن صھاک امام است 

( اگر بە ھر گوسالہای امام نمی گفتندہ اساس شریعت و دین تخریب و دگرگون نمی شدہ) 

و زنیم ان کسی را گویندکە بە غیر از پدر منتسب است و دیگری ا و را بخود ملحق ساختهء لمؤلفه: 


کی راف لايَنْیْع ال ْکَلَةهُ 


وَلا يَمیلَ إِلً إلی 


آن‌را کە بودبغض علیء ھمچو عمر 2 باشد ز زناء نطفے آن بداختر 
دانی چە کسانند مقیمان سقر؟ ۳۱ بوبکر و محبائش: و عثمان و عمر 


٭(لعنيه خواجه نصیر)٭ 
لم العن الّشقی أَلاَعظَمَ و الْلحد المُشرک الْمُجتَدَمَ ؛رٹیس آھل الظْلَمٍ 
عَدُوّالله و عَدوَالّوَلیٌ لمَلعُونَ بالنٌّصَّ الْجَلیٌ غاصب حق آبی تُرْاب 
باعث ایجاد النّار و اللقذاب, مُخَرّب الْمَسجد و المحراب 
فرعون أَىة شافع یَوم الحساب, اَلمَحرومٌ من الْحَسنات وَاللواب 
مَرٴدوُد ألأعمال و ألآداب. اَلظَالمٌ عند اُولی ألالباب, اَلَکافرَ فی جمیع الکتاب 


َلْكَذاب الْفاجر الْمُنَدً المُرزٹابے الْمْخلّدَ فی عَضب الْمَلک الوّقاب 
عَُمر بن الَّخطابِ عَليه اللَعِتَةُ وَ الْعَذابٌ چ‫ 


بزن کلۓ عثم۹ان لنسیمٌ و ناف آن را 
بزن بر ماتحت ابوبکر تا عمرگردد 


'مشْله (۱۹۲۰۷) لثیم پست مرتبہ پیروی نکند مگرمانندخود را و میل نکند مگربسوی لئیمی مثلِ خودں 


(الزام النواصب ص ۱۶۵) ٣۴۳۴‏ ۔ ۵۷۵ 


۳۔_ ۲۲۷ 


()٠۰۰۶ -۱۷۰ -۱۶۱ -۸۳ ۷۹ - ۶۵ - ۶۰ (دیوث‎ 


۲۶۴ _-۷۲ 


۶۲۳ 


که بد دینءبد کی خوانی مرا منم شیر نر میں خوانی مرا 


انساب النواصب ‏ باب سوم ۶۹ نسب عثمان سک پدر 


باب سوم 
شناسنامه و نسب عثمان ابن عفان عليه اللعنة و العذاب التّیران 


و کیٹ ا رگ مر اللی اٹ و خر گت ای الکاز آسہ کنت گان اتا زنک 


و اما مشھور بە ابوعمراست, و مادر او دخترکریز ابن ربیعه است و وی اولین پادشاہ بنی امیەه بود و 
تولد عثمان سگ پدر را ھفت سال بعداز ولادت سیّد کاینات ٤ه‏ نوشتہاندہ (وص۲۶۴۔٣٠۰٠۔۳۳۵)‏ 
٭ هھشام ابن محمد ابن السائب الکلبی که از علمای سنیان است در کتاب مثالب الصحابهء و نسابه 


شافعی نیز در کتب خود آوردہاند: از جمل کسانی که مردم با او بازی می کردند و بە مردان مایل (و ٠‏ 
ابنەای) بود عفان (پدر عثمان) بود و عثمان از جملة دف زنان بود.ہ ‏ (ترجمە اثبات الھداۃ ج ۴ ص ۲۹۸) ' 


٭ درکتاب طرایف (ج ٢‏ ص ۲۱۶ نیزآمدہ: عفان دفزن ہود و درمحفلھا و عروسپھا رفته خوانندگی 
و رقص می کرد و(تا آخر عمر) کون می جنبانید تا زنان می آمدند و زنان دستک می زدند. 
٭ و بغایت محل تعجب است کە علمای سنیان درکتب خود ذکرمی کنند کە پدران ائمه و امامشان 
اولاد زنا و مخنث و دیوث و دف نواز و رقاص وکون جنبان بودہاندہ و با وجود این حال.ء آنان 
را مقدم می دانند بر جماعتی که نە در پدران ایشان عیبی و نە در طھارت نساء ایشان ریبی استء و 


ما ھذا الا عجیب و غریبء و عزیزی این مضمون را در حین نوشتن این باب بە رشته نظم کشیدہ: 
آن بدگھری کە نام او عثمانست ۳٢٣‏ تنھا نە از آن دف زن کون جنبانست 
بی‌شبھه بدان کەه دشمن حیدر و آل ۹ با بی پہدری:ء چون پدرش شیطان است 


ہی و نصیر)٭ 


ے سے تو ہے 


الْمَافقَ الکاف۔ أَکَير وَلَد الشیطان سار -- الله الْمَلک الْعتان, دَخَال آخر 


الزمان,شار كت الزَقّومٍ لابس القطران, إِمٰامَ آھل النّیران, ثالثٗ قارُون وَ هامٰانَ 


مُبُطل آلآیات وَآحکام الْقُران, َلْمَْقّبَ بگلب أَلؤٴثان, آلواصلَ إلیٰ عقاب الرَحمٰن 


: لشیطان بُنَ الشٌیطان غُثمان بن عَقَانَ عَليه اللَعتَةٌ و التّیران 35 ۳ 


مَنْ وَلة باللٌعب, و اسْتهْترَ 


باللَھُو وَ الطّرّب. ( ۱۰۸۷۶) رستگار نمیگردد کسی کہ والە باشد بە بازی و 


لا 


ء۶ 


۶ 


7 یفت 


شدہ باشد بە لھو و طرب. 


قال علیٗ ال :إ 


خذَرُ 


27 


وا اهُل النْفاق فَاْهُمْ الضّالون الْمُضلون الزالَونَ الْمُرِلوْنَ 


2 


يُھُمْ دَویَة و صحافَهُم تَقدٌ 


نَقتَة إ ۲۶۲۷) 


23 


مرا غمز کردند کان بد سخن بە مھر نبیٗ و علیٗ سد کھن 
ناپاک نیاکان لامذھب ۷۰ نسب معاویه خبیث 


باب چھارم 
شناسنامه و نسب معاویه منزل ھاویه 
درکتاب احسن الکبار آمدہ کە معاویه بە معنی سگ مادۂ بانگ کنندہ است,ء روایت کردہ است 
اھی اشماد سیسات گی حر قات خاش ساس ففاف و سان می ان 
ور رو سے جج سے تہ وت بب 
یک طھر بە خدمت هند مادر زناکار معاويه رسیدند و هند زانيه آبستن شد و معاويه زنازادہ را 
بزائید. ( الزام النواصب ص ۱۶۶) ۔( مثالب العرب ص ۷۲) 
٭کلبی نسابه شافعی گفته کە عمار و مسافر و ابوسفیان و مباح ابہن معن جھت زنا نمودن بە 
خدمت ھند مادر معاويه می رسیدند و هند حامله شد و معاويه را بزائید و در میان این چھار نفر 


زناکارء وی را بگردن ابوسفیان خوک صفت بستند. ( حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۷۴) 


٭ شیخ ابوسعید ابن اسمعیل ابن علی ابن ممان حنفیء و ابوالفتوح ابن جعفر ھمدانی کە از مشاھیر 
علماو خذاقی سشاح ہی فی است او ھا محة المسشئلیہ و جر کا فغالب مہ اد ہدز 
ساخت طاغيه باغيه آوردەاند کە هند با عمروبن مسافر بە زنا در ساخت و نرد مخالطّت می باختء و 
عمرو او را وعدہ می داد که تو را زن خواھم کرد تا آنکە از او حامله شد و حمل او بشش ماھگی 
رسید عمرو بن مسافر از دست خصومت و فضیحت مسافر شدہ بە حیرہ رفت بە خدمت نعمان ابن 
منذر کە پادشاہ و صاحب اختیار ان محل بودہ و ھند را بە وعدۂ بسیار بە ابی سفیان عقد بسته در 
ھمان روز بە خانه او فرستادندہ چون سه ماہ در خانه او بە سر برد سگ زنازادہ معاویة منزل ھاویه 
تولد یافتء و بعد از چند گاہ ابوسفیان بە حیرہ رسید و عمرو بن مسافر از ابوسفیان احوال هند را 
پرسید؟ او گفت: بە نکاح من درآمدء از شنیدن این مقال فی الفور عمرو بیمار شد و بدرک الاسفل 
انتقال یافت. ( الاغانی ج ۹ ص ۴۹ ۔و مدرک سابق) 
٭ درکتاب بضاعت الایمان مسطور است کہ ابوسفیان بە تجارت بە شام رفته بود و در شام یکسال 
و چھارماہ توقف کرد چون بە مکە رسید هند آبستن بود و شکمش بزرگ شدہ ابوسفیان گفت: 
ای هند من یکسال و چھار ما ھست که از مکّه بیرون رفته ام این حمل از کیست؟ 
هند نام یکی را بردہ ابوسفیان چند چوب برشکم او زد کە شاید ان ولد الزنا ساقط شود 


حذرکنید از اھلِ نفاق پس بدرستی کە آنان گمراهان و گمراہ کنندگان و لغزیدگانِ لغزانندگان‌اند و دلھای ناپاکشان بیمار است ولکن روی‌ھایشان(منافقانہ) پاکیزہ است. 


قال علی ہا : 


۶ 


مَقَلَ الْمُنافق حَازً 


22 


َنْظلَة الَْحخْذْ لَخْضَرَقۃ اور اٹھاء ا 


)۹۸۷۸( 


وص۸۱ 


ھر آن کس در دلش: کین علی است از او خوارتر در جھان گو؟کە کیست 


انساب النواصب ‏ باب چھارم ۷۱ نسب معاویه خییث 


فایدہ نکردہ و بعد از سە ماہ از قدوم شوم ابوسفیان, معاويه ملعون بە دنیا آمد. 
و هند زناکار از صحبت و ھم بستری سیاھان محظوظ تر بود و چندین بار فرزند سیاہ آورد 
و ھمان روز بکشت. ( ربیع الابرار ج ٣‏ ص ۵۵۱) 
و مادر ھند حمامه نام داشت و او را عَلم سرخی بود و در ذی المجاز ان عَلم فحشاء را در بام خانه 


می زدہ زیرا در آن وقت زنان فواحش را بە ان عَلم می ‌شناختند و ھرگاہ علم افکندہ می بود علامت ' 


ان بود کە کسی با او خلوت دارد و زنا می کندہ و کاتبی می نوشت نام کسانی که با او مباشرت و 


زنا می نمودند و چون فرزندی بوجود می آمد فرزند زنازادہ را با آن زناکاران نزد کاھن می بردند و 


ان فرزند بھرکە کاھن ملحق می ساخت فرزند او می بود. ( الزام النواصب ص ۱۶۶) 
٭ در کتاب محاضرات ذکر شدہ کە شخصی در حضور معاويه در نسب یزید پلید تعرض بہ کسی 
کردہ چون آن شخص از نزد معاويه بیرون رفتہ معاويه بە یزید گفت: 
ندانستی قصد او چە بود؟ مردم هند را بە ان کسی کہ نام برد متھم سازند و او را پدر من دائند. 
و مشہھور است کە چون حضرت رسول کل بر زنان آیە کریمہ ولا يَزنینَ می خواند هند گفت: 
ولا تڑّنی الْحْرَةَء آن حضرت بە یکی از صحابه نظر کردہ تبسم فرمود. (حیوۃ القلوب ج ۴ ص (۱٠١‏ 
٭در کتاب بضاعه الایمان آمدہ کە عمر پیش از اسلام منافقانەاش گاھی برای زنا بە خدمت ھند 
می ‌رسید و چون هند منافقانه مسلمان شد و أیە(۳ /نور الَْنيَةُ وَ الزٌانی فَاجُلدوْا گُلٗ وَاحد مِنْھما 
۰,8 ۴ و گفت ھل تزنی الْحْرُ یعنی زنان آزاد 
زنا کنند؟ عمر منزل سقر گفت وَ غمری لاتزنی الْحْرَةٍ یعنی قسم بە حیات خودم کە زن آزاد زنا 
نمی کندہ و مطلبش آن بود کە بە خاطر او آورد کە چندین سال با او زنا کردہء گویند کە حضرت 
رسول ا7ا سی فرمودو عمله افحات ا الج مع عمش در شارق] 


٭ درکتاب حدیقة الشیعه که از مؤلفات مولانا احمد 07ت است ذکر شدہ کە در اصل بنی اميه ' 


از قریش نبودند و اميّه غلامی بود رومی از أنِ عبدالشمس, و چون زیرک و فھیم بود او را 
عبدالشمس آزاد کردہ بە فرزندی برداشت, و در میان عرب متعارف است کە چون غلامی را 
آزاد کنند بە نام آن شخص آزاد کنندہ خواندہ شود و بە او منسوب می سازند. 
(وَ ما جَقل أَدعیٰاءَكُمْ أَبْنٰاءَكُم دِلكُمْ قُوْلُكُمْ بآففواهگم ۔سورہ احزاب آیه ۴) 


مَثلِ منافق مانند ہوته حنظل است, کە سبز و خرم است برگھای آن و تلخ است چشیدن ان٠‏ 


قال علیٗ ا : ما اَبْعَدَ الْخَيْرَ محُنْ 


ال 


یں لن 
همنا 


وَ فّْجُهُ ۔ ۹۶۴۲ چهە دور است خیر ازکسی کە عزم و همّت او شکم او و فرج او باشد. 


منم بندہ ی هر دو تا رستخیز اگر شه کندءپیکرم ریز ریز 


ناپاک نیاکان لامذھب ۷۲ نسب معاویه خییث 


٭درکتاب بضاعت الایمان و رساله تبصرۃ العوام آمدہ کە عبدالشمس را پسری نبودہ عقیم بود و در 
شام از قصابی اميه را خریدہ و در زمان جاھلیّت در میان عرب متعارف بود کە مردی کە عقیم باشد 
لواطەکند و چون عبد الشمس خواست با او لواطکند مطیع نمی‌شد: عبدالشمس گفت تو را بە فرزندی 
قبول کردم کە بعد از موت من,ء مال من از تو باشدہ امیّه مطیع شد و عبدالشمس با او لواطه می کرد. 
٭ درکتاب حدیقة الشیعه مولانا احمد اردبیلی(ج ١‏ ص ۴۷۵ و درکتاب بدع الثلئه آمدہ کە بنی امیّه از 
قریش نیستند و اصل ایشان از روم است چنانچه حق تعالی در ( سورہ روم) قرآن مجید فرمودہ: 
الم طبَتِ الیُوم فی آدئی الارضِ و ھم مِن بعد عَليِهم سَيَفلبُونَ فی بضع سنینں 

یعنی: بنی امیه غالب آیند بر مُلک و نزدیک باشد کە غالب آیند بر ایشان بنی عباس. 

٭ در کتاب (کامل بھائی ص ۲۶۹و) فصول الحق روایت است که نامہای معاویه منزل ھاویه بە خدمت 
مولای مؤمنان و پیشرو اھل ایمان و جنان طالَ نوشت کە مگر ما و شما فرزند عبد مناف نیستیم؟ 
حضرت امیرالمؤمنین درجواب آن ملعون نوشتند ( لیس المھاجرکاللصیق و لیس الصریح کالمصیق) 
یعنی مھاجر مثل آزاد کردگان نیستندہ و نە آنکہ صحیح باشد نسب او مانند کسی کہ ملحق سازد 
نسب خود را بە اوہ و این دلیل واضح است کہ بنی امیه صحیح الْسب نیستند و عتیق عبدالشمسند 
و خود را ملحق ساخته و چسبانیدەاند بە فرزندان عبدمنافء و معاويه انکار ن نتوانست کردہ خود را 
ملامت بسیاردر نوشتن آن سخن کرد. (و ص ۲۹۷) 
٭ شجرۂ خبیثه درقرآن ( آیە ۲۶ سورہ ابراھیم) واقع است باتفاق مفسرین بنی امیەاند لعنھم الله قاطبة 
پدراولب ودندان پیمبر بشکست ۴۱۴ مادراوجگرعم 


خود بناحقء حق داماد پیمبر بگرفت ۲۹۷ پسر او سسرفرزند پیمبر ببرید 
برچنین قوم تو لعنت نکنی شرمت باد ۴۲۰ لَمَن اللہ تَزیدا و علےی آل یزید 


نکتەای از قنوت امام حسن عسکری طاٍااٌ 


پروردگارا : رُبودەاند حق‌ھای ما را معدن‌ھای أبنه. 


و اتز امورنا مَعادن الاٌن. (مھج الدّعوات _ سیدبن طاووس یل ) 


۲۶۴ - ۶۹ _٣ 


وباب ۳۴ و ۳۵ 


۱۲۸ -٣۳ 


۶_ ۴۳۔_ ۴۴۴_۱۳۳ 


من از مھر این هر دوشه نگذرم اگر تیغ شہ:بگذرد بر سرم 
انساب النواصب باب پنجم ۷۳ نسب یزید پلید 


باب پنجم 
شناسنامه و نسب یزید بن معاویه لعن الله علیھما 
٭ درکتاب مجالس المؤمنین (ج٢ص ۵٢۷‏ از کتاب مثالب الصحابه نقل شدہ: مادر یزید میسور دختر 
نجدل کلبی بود ہا غلامی از غلامان بە زنا در ساخت و او را از تشریف مواصلت خود بە زنا بنواخت 
و یزید پلید زنازادہ از صلب آن غلام زناکار در رحم آن دل آرام ناپاک انتقال نمودہ و بە مضمون 
گُلّ شّئْء يرجع الیٰ اصْله, آن بداصل به اصل خود رجوع نمودہ به خونریزی و قتل شہیدان 
کرفاوھ افشناء سی تھیاگری اطلای ساھھھانٹ (و ص ۴۴۳) 
فان یکن الزمان اتی علینا بقتل الترک و الموت الوحی : 
و قد قتل الدعی و عبدکلب بى٢4ٌارض‏ الطف او لاد النبِی 
مراد از دعیء عبید الله ابن زیاد است که معاويه دعوی برادری او می کرد. و مراد از عبدکلب: 
یزید بن معاویه است که تولاش از زنا و از نطفه غلام نجدل کلبی است. 
٭ و یزید مجامعت و زنا و مباشرت با عمه خود را برخود مباحء و شرب خمر راحلال داشتء 
و در قصیدہ خود در استحلال شراب این نامعقول گفته: (وص ۵۷۱) 
فان حرمت یوما علی دین احمد ۱۷۰۰ فخذھا علی دین المسیح ابن مریم 
یعنی: اگر حرام شدہ است خمر امروز بە دین احمدہ پس تو فراگیر ان شراب را 
بە دین عیسی ابن مریم,ء و آن بی دین کذاب در این بیت دروغ و کذب گفتە: 
زیرا کە بە ھیچ مذھب و ملتی شراب حلال نبودہ. (و وص ۲۸۷۔ ۵۷۹) 
آن ناصبئی کے بضض حیدر دارد ریس خرس و سگ و خوک پیر و رھبردارد 
مسادربخطاءنکردەامصروز خطصا ۲۲۴ دریثشتیپدر, خطاز م۸ادر دارد 


فی ترک دعاء الناس ۔ کافی باب ۲۸۲ 


فضیل بن یسار گوید بە امام صادق۔الٌٍ عرض کردم: مردم را بە امر تشیع دعوت کنیم؟ 
فرمودند: نه, ای فضیل چون خدا خیر بندەای را خواھد بە فرشتهەای فرمان دھد کەه 
گردنش را بگیرد و او را خواہ نا خواہ ( طائعاً اآوْ کارهاً) در امر امامت و تشیّع درآورد. 
اصول کافی باب ۵۸- باب الھداية انھا من اللہ عَرَوَجْلَ 


قال علیٗ ا : دعَم عَون الشَِطانِ اتّباغ الَهُوی' (۹۹۱۰) خوب یاری کنندہ است از برای شیطانء پیروی ھویٰٗ و ھوس. 


قال علیٌ ا : لا تنک الْحکْمَةُ 8 


ِكْمَة قب مع شهُوّۃ.. 


( ۱۰۹۱۵) با خب شھوت و آرزومندی بە دنیاء حکمت در دل جای نخواھد گرفت. 


نباشد جز از بی پدر؛ دشمنشں کە یزدان بسوزد بە آتش تنش 


ناپاک نیاکان لامذھب ۷۴ نسب عمروعاص کثیف 


باب ششم 
شناسنامه و نسب عمروعاص, برادر زنازادڈ معاویة بن ابی سفیان 

٭صاحب کشاف در ربیع الاہرار ایراد نمودەکە: نابغه مادرعمروعاص کنیز کی بود از عربان و عبدالله 
جزعان او را خریدہ چون دید اھل زنا و بدکار است او را آزاد ساختہ ابولہب و اميّه و ھشام ابن 
مغیرہ و ابوسفیان و عاص ابن وائل ھمە در یک طُھر برآن فاجرۂ ملعونه وارد شدندو زنا کردند در 
این میانه نطفه عَمْرو متکون شد و آن فرزند زنازادہ کە در میان آباء متکاثرہ و شرکاء متعددہ مشاع 

و مشترک بودہ چون تولد یافت شرکاء خمسه ھریک دعوی اختصاص در پدری او می کردند 

چون عاص گاھی بە او نفقه میداد مادرش گفت که از عاص است (وص ۵۶۱) 

اما عمرو مشابھت بە ابی سفیان بیشتر داشت لھذا ابی سفیان خطاب بە عمروعاص کردہ گفت: 

ابوک ابوسفیان لاشک قدبدت لنا فیک منە بینات الشمایل 
یعنی اگر مادرت تو را نسب به عاص داد اما تو بی شک از ابی سفیانی و شکل و شمایل تو بے او 
بیشتر میماند. (بحار ج ۳٣۳‏ ص ۲۳۰) ٭ (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۹۷) 
٭ درکتاب لوامع الانوار آمدہ کە یکروز چھل نفر بر نابفه مادر عمروعاص زنا کردندہ (وص )٣۵۰‏ 
کم کات شردات الس انگ عفد الھام ھا ند ک ضا تن اقلاقی مصغشن 
معاویه منزل ھاویە بە امام حسن طاٌ نزاع کرد و سخنان نالایق کہ لایق او و معاويه بود گفت, 
و امامٴاك شمای از معایب آن ملعون بیان نمود و از آن جملە آنکه فرمودند: 

مادر تو عورت بی تنبان بود و بە ھر کە می ‌رسید از سیاہ و سفید ملاقات (و زنا) می کرد وقتی کە 
تو از فعل حرام زنا بوجود امدی, دہ نفر از ان جماعت که با مادرت فسادکردہ بودند دعوی فرزندی 
توکردندہ و میان ایشان نزاع بسیار شد تا آنکە بە قرعه قرار یافتء چون قرع انداختند بنام عاص 
آمدہ و تو را گرفت و بنام خود خواند و اگرنه عاص را فرزند نبود. (وص ۵۸ ۔ ۹۸) 
*٭ درکتاب احتجاج شیخ طبرسی آمدہ کە عمروعاص خبیث روزی در حضور معاویه پلید با حضرت 
امام حسن طلٍّ نزاع نمودہ آن حضرت فرمودند: ای عمرو مادر تو از فواحش بود بعد از تولد تو 
ابوسفیان بن حرب و ولید بن مغیرہ وعثمان ابن |الحارث و نضر بن حرب ابن کلدہ و عاص بن وائل 


ھر یک از ایشان را گمان ان بود کە تو فرزند اوبیء و اگرنە عاص را فرزند نبود. 


۵۸۱-۵۲۳۷-۵۲۰ - ۴۵۰ - ۴۲۶-۴۲۱-۴۲۰۶ ۴۱۷ - ۴+۰+۶ - ۳۹۹ - ۳۸۳ - ۳۶۵ تا‎ ۳۶۱ - ۲۵۷-١١٣۶ ۳٣۰۴ ۲۹۹-۱۷۴ - ۱٢۲٣ - ۱۰۹ - ۳۱٣ص و‎ ۳٣۱ باب‎ 


قال 


لئ 
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2 


ٌ: من أغظّم اللؤم اخراز الْمَرْء تَفْتَةُ 


2 


و اسْلامَهُ عرْسة. 


)۹۳۴۷۱( 


منم بندۂ اھلِ بیت نبی ستایندہ خاک پای وصی 


٭ حضرت سید کاینات للا ء عاص را ابتر خواندہ و بە تصدیق سید کاینات خدای تعالی این آیه 
(٣سورہ‏ کوثر) را فرستادہ إِنّ شانٹک هھُو الَبْترء یعنی: بە درستی کە دشمن تو عاص دنباله او بریدہ 
استء و ظاھر میشود از کلام الٰھی کە عاص را نسل و فرزندی نبود. ( الاحتجاج جلد٢‏ ص۳۵) 
٭ درکتاب بضاعة الایمان از جمھور اھل سنتِ عمری روایت است که اُردی دختر حارث ابن 
عبدالمطلب در ایام خلافت معاویه پلید بە شام رفتء و در میان او و معاویه گفتگوی بسیار شد 
و ذکر آن در این مکان مطلب نیست و عمروعاص معارض او شد و منع می نمود کہ تو را چە 
حدکه با معاویه این قسم گفتگو نمائی؟ اردی بە عمرو گفت: ای پسر نابعغْة 
(و نبغ بە معنی ظھور و فحشای آشکار است, و عربھا هر زنی کە 
از او فساد و فواحش علنی بسیار بە ظھور می آمد او را نابغه می گفتند.) 
یعنی: ای پسر زانیە تو در حسب و نسب از قریش نیستی بە تحقیق که پنچ نفر از قریش دعوی 
فرزندی توکردندہ و ھریک از انھا گمان دارندکە تو پسر او باشی, و بسیار دیدەام مادر تو را کە در 
مکه مُْنی بود و اکتساب خطایا و معاصی می کردہ و درھمھا ازغلامان زانی مشتھی جماع میگرفت 
و به وزن در می اورد پس تو بە أنھا نزدیکتری از عاص کہ ابتر است و أنھا بە تو شبیەترند. 
٭ در (جلد ٢ص‏ ۳۹) کتاب احتجاج شیخ طبرسی آمدہ کە در حضور معاويه عتبه ابن ابی سفیان بە 


حضرت امام حسن طالٍأَ زبان درازی می کرد و می گفت بە خون عثمان سگ پدر تو را باید کشت, 
آن حضرت طلٍدَ فرمودند: أن کسی را بکش که می‌بینی در فراش زنت شریک بزرگ تو است و نیز 
در فرزند تو شریک است تا آنکە بە تو فرزندی را نسبت می دھد و اگر نە تو دارای فرزند نیستی. 
٭ درکتاب احسن الکبار از حضرت امام حسن طللّأ در نسب ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان 
90 ۶ب 
در حالتی که ولیدبن عتبه نسبت بە ن حضرت زبان درازی نمودہ بودہ فرمودند: 
اگر از مادر خود می پرسیدی که پدر تو کیست؟ در آن وقت کہ او ذکر آن را گذاشته و ترک کردہ 
بود و تو را بە عتبه نسبت داد منزلتی از ( زنا زادگی ) بھر خود حاصل می کردی و تو از قریش 
نیستی زیراکە ذِکر آن پسرلجی بودکە از اھل صفوری است۔(قریب بە مضون تذکرۃ الخواص ص ۱۸۷) 
محبت شه مردان: مجو ز بی پدران ۹ ۹ٔ ک>ه دست غیر گرفته است پای مادر او 


این است کە مرد: جان ندھد برای حفظ و نگھداری ناموس و زنِ خود 


انساب النواصب باب ششم ۷۵ نسب عمروعاص کثیف 


8 
۰ 
۰ 


از بزرگت 


ین دنا 


مرتبہ 


مرا ترس دادیء کە در پای پیل تنت را بسایمء چو دریای نیل 
ناپاک نیاکان لامذھب ۷۴۶ نسب عمروعاص کثیف 


٭(لعنيه خواجه نصیر)٭ 
للهَمٌ لن حارب خَلیقةالرَحمٰن, و موس أَئة َشول البعان, شداد آھلِ یت 
ألأآمین, عَدُوٌ الله وَ عَدُوٌ آمیر المُؤْمنین اَلْمُکَنّیٰ بخال الکافرین آمیر الفاسقین وَ 
اللفاجرین, و سَبَب تضییع مَذّهب سَیّد الْمُرْسَلین المَلعُون بالاًلائلِ وَ البراھین 

رٹیس الشقیاء من ألاَؤَیَ و الآخرین تَعنَةٌ عَليه من ألآن إلیٰ َ انی 
مُؤسٌّس الظٔلم و البدعَة وَ الطّغَیْان 
لإ مُعاویَة بِنَ آبی سُفٰیْان عليه عَضَب الرَحمٰن ٌٍ ۵ 
لَلهُمٌ الَعَن الزندیق بْنَ الضُخاک أَلْکافر الّمُنافقَ السنَفَاک أَلظَّالم الْعٰاصیَ 
ألطَاغیَّ الْباغیَ أَلْمعادی الْمْفْسدَ الْلحد الثجر :۰ وَلَدَ الزّنا قاتل سید الشُجداء 


' کڑھ ۔ى۔ ۔ مھ م 


آشقی ألأَشقیاء آلّذی عَجَز عَنْ لَعنه جمیع ألشیٰاء اَلَمُسَوّدَ وَحھُه فی ألآخرَة وَألاُولیٰ 


قال 


َلْمُقَیْدَ بِسَخَط خالق ألأرض و السّماء اجس الکلب الظّالمَ 


التحبوس فی قعرِ الماوتَة تیزید بن مُطاویَة تعتة اللہ عليه پل ۶۰ 


7 : ے اڈ : 
٭ (ترک سیرہ و سنت ال محمّد 27 و نافرمانی خداوند باعث دورشدن از ولایت است) ٭ 
۰ ۴ َ‫ 30 
زُرارەگوید: از امام باقرطَٰاٌ پرسیدم (معنای) گفتار خدای عزٌُوجلٌ را (کە از شیطان حکایت کند): 


<من سر راہ راستِ تو برای گمراھی آنھا (درکمین) می نشینم, آنگاہ از جلوی رویشان و از پشتِ 


سرشان و از راستشان و از چپشان برآنھا می تازم و بیشترشان را سپاسگزار نخواھی یافت.> 


٭پس فرمود: ای زرارہ بدانکە شیطان ھمانا درکمین تو و(شیعیان)ھم مسلکان تو است و اما 


ازمردم دیگر(سنیان) فراغت یافتہ(و خیالش ازگمراھی آنھا آسودہ است)۔سورہ اعراف آبە ۱۶ و۱۷ 


ٛاقة: ما اَهْلَکَ الڈین كَلْھُوی' ۔۹۵۶۴) ھلاک نکردہ دین(و دینداری) را چیزی مثلِ ھوی و ھوس. 


٭ (و ص۴۳۔ ۴۷ ۔ ۲۰۹۔ ۲۴۵۔ ۲۷۲۔ ۴۷۲۔ ۵۰۰۔ ۵۷۲۔۵۷۹)٭ ٭(گلگشت نور حدیث ۸۲) ٭ 


۶۲۳ 


(روضه کافی) 


قال علیٗ اي : من أغظم الْحْْقِ مُؤاخاةٴ الْنْجَار۔ ( ۲۹۳۱۲ از بزرگترین حماقت است. برادری کردن با فاسقان و بدکاران. 


انساب النواصب ‏ باب ھفتم ۷ نسب زیاد زنا زادہ 


باب ھفتم - شناسنامه و نسب زیاد ابن اميه لعنة الله عليه 
٭درکتاب روضة الصفا مسطور است کہ ابوسفیان پیش از قبول اسلام منافقانەهاشگذرش بہ طایف 
افتاد و در خانة خمّاری ابومریم نامء فرود آمدہ شراب خورد و در اثناء تصاعد بُخار خمرہ ابوسفیان از 
ابو مریم شاھد ( زن زیبای بدکارہ) طلبیدہ ابومریم سُمیه را حاضر گردانیدہ ابوسفیان دفع مظنه خود 
کردہ سميّه از ابوسفیان خبیث بە زنا حامله شد و او را بعد از تولد زیاد ملعون نام کردند. 
ری آمث کالفا قامت کیرک رمول 7 آماد اما سرت کا دومن امت 
حضرت رسول فرمودند که از نکاح یا از سفاح؟ ابوسفیان گفت: از سفاح !!! 
رسول ٤ل‏ فرمود کە اَنُْله للفراش و للّعاهرِ الْحَجَنْ یعنی: فرزند از شوھر است 
و زنا کنندہ را سنگ باید حواله کنیدء یعنی رجمش باید کرد. 
و معاويه حکم رسول ٤ل‏ را باطل ساخت و زیاد حرام زادہ را بر پدر خود بست 
و بہ موجب کُل طائرِ يَطیر مع شَکَلمہ مٹل خود حرام زادەای را برادر خود گردانید۔ 
(۷۷) کبوتر با کبوتر, باز باباز کندھم جنس باھم جنس پرواز (۲۴۹) 
شوکر کاب اکییی الکلار سنظور افبت کا متا سھرت قام کون 20 وطاوتلاطاعت اف 
نوشت و قبایحی که از معاویه پلید سرزدہ بود در آن نامه درج نمودہ از آن جمله نوشت آنکە: 
زیاد بن سمیە که از زنا و نطفة یکی از غلامان بنی سیف بوجود آمدہ 
تو دعوی کردی کہ از ابوسفیان بوجود آمد۔ 
٭ درکتاب بضاعه الایمان آمدہ کہ خواھر اباسفیان در خانه عبیدہ نام مردی بودہ و خواھر اباسفیان 
در فراش ابوعبیدہ متولد شد و معاویه تکذیب ابوعبیدہ نمودہ ادعا کرد کە پدرش اباسفیان 
با خواھرش که عمّه معاویه باشد نزدیکی و زنا کردہہ زیاد از اباسفیان بھم رسید 
و برادر و پسر عمه معاویه است, با آنکە خودش فرزند اباسفیان نبود. (وص ۵۷۱) 
٭ نقل است کہ شخصی پیش معاویه پلید آمد و دعوی می کرد در پسری کہ در فراش غیر متولد 
شدہ بودہ گفت فردا بیائید کە میان شما حکم کنمء چون بیامدند معاویه سنگی پیش 
مدعی برزمین نھادہ اشارہ بە قول پیغمبر وَ للَعاھرِ الحَجَر نمود. ان مرد گفت: 
تو را بە خدای قسم می دھم کە بگوی چرا در زیاد این حکم را نکردی ؟؟۷! 


ما زی غَيُورْ 


2 


( ۹۴۷۷) غیرتمند ھرگز زنا نکند (و کسانی که زنا می کنند غیرت ندارند و باکی ھم ندارند کە دیگری با زنشان زنا کند). 


.3 


-3 


-3 


لت نبرد ھیچ کس از دنیا لذّتی (حرام)ء مر اینکە بودہ باشد آن لذّت برای او روز 


قعامت 


چو گفت ان خداوند تنزیل و وحی خداوند امر و خداوند بھی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۷۸ نسب زیاد زنا زادہ 


٭ روایت است که یکی از اولاد زیاد بن حکم با دیگری از اولاد او گفت َابْن الزَانيّه. 


گفت: مرا دشنام مدہ بە چیزی کە بە آن شرافت و منزلت یافتەایم !!! 


٭نیز روایت است کە چون معاویه زیاد را بە خود ملحق کرد برخاطر مردمان گران آمدہ بر آن آشکار 
و ظاھر می نمودند کە در آن جرأتِ مخالفت ظاھر بود با قول حضرت سید کاینات لَلٌ و 


للمَعاھر الحجرہء و زیاد ھمیشه در مقام تصحیح فرزندان نسب پلید بود و ھر گونە تدبیر در ان باب ٠‏ 


مینمود ازآن جمله: خواست بە دیدن دختر ابوسفیان رود بە ادعای برادری. او را مانع آمدند و دیگر 
نامه نوشت بە عایشه با این لفظ که الی عایشه ام المومنین من زیاد بن ابی سفیان و غرض او اینکە 
اہ در سراف ایم 277ج( راس او کا حر ول دارتھ کہ سسائف ای بن 
نسب. عایشه در جواب نوشت: من عایشه ام المؤمنین الی زیاد بن امیّہء غرض که زیاد ملعون ھر 
چند سعی کرد کە مردم او را زیاد بن ابی سفیان خوانندہ مردم از خوف آنکہ خلاف حکم رسول؟ٌلاُ 
شود نگفتند و عایشه او را زیاد ابن ‌امیّە نام کرد و بە ان مشھور شد.(مروج الذھب ج ٣ص‏ ۱۹۱ الی ۱۹۴) 
بحب علی یزول الشکوک و تز کواالنفوس و تصفوا البحار 
فمھمسا رایست معبّٗاّےه فسٹم الزکاء فئم الفغخار 
فمھمسا رایست عدوالےه ففی اصله ذٔسب مسسسعار 
فلاتدلوہ علِے فعله قخیظإتان ذآرا ایثتت قَضاز 


(نظر کنید به: تاریخ طبری ج ۴ ص ۱۶۴ ۔ اسد الغابه ج ٣‏ ص ۲۱۵ تاریخ یعقوبی ج ٢‏ ص ۲۱۸و ۲۱۹) 


0 ثُ الگا ۲ 0 
٭ عن ابی عبدالله ءايَ قال : ٭ 


٭ وَلايَتتا وَلایَةُ الله الّتی لم يَبْعَث نَبْاً قٌط الا بھا ٭ 


٭ ولایت ما (آل محمد یل ) ھمان ولایت خداست ٭ 
کە ھیچ پیغمبری را جز بە آن مبعوث نساخت۔(کافی ۔ج١)‏ 
ولایت ما درھرشریعتی لازم بودہ و تسلیمو ایمان بە ولایت الله جلٌجلاله 


بدون ولایت ما ( آل محمد يَياُ) تحقق نمی پذیرد و پذیرفته نمی شود. 


الأَ كانّتٰ لَه یَومَ 


الْشامَة 


قال علبٴ ءابِا: مَا الْقَذْ أَحَدُ 


من الكُذْیا لَذْ 


-: 


ة۵ 


ٴ: 


و ےے 


)۹۶۱۸( 


۵۔ ۴۹۴ تا ۴۹۷- ۵۴۸ 


(فھرست دیوث در صفحات: ۶۰ ۔ ۶۳ ۔ ۶۹ - ۸۳ ۸۴ - ۸۹) 


کە من شھر علمم؛ علیٔم در است (و۳۵۵) ڈرست این سخن, ەۂ گفت پیغمبر است 
انساب النواصب ‏ باب ھشتم ۷۸۹ نسب عبید الله بن زیاد زنا زادہ 


باب ھشتم ٦‏ 
شناسنامه و نسب عبیدالله بن زیاد لعنة الله عليه 1 


٭ در کتاب مثالب الصحابه آمدہ که زیاد با مادر خود سمیّه مقاربت و زنا نمود عبیدالله بھم رسید : 
از این قرار باید سمیه مادر و جذہ عبیدالله باشد. (وص ۴۴۹) 3 
٭ در کتاب تحفة عبّاسی مذکور است کہ پدر عبیدالله مشخص نود و معاویه خبیث او را بە زیاد 
نسبت داد بە سبب غرضی کە ذکر آن طولی دارد. 
الہ اک شد تل ابیز شَن ان رث الثیساب ملسوح کالراکب 


و بنوا الزنات یملکون علی الوری سبحان الخالق علےی الافلاک 


٭(لعنيه خواجه نصیر)٭ 


لمَلعُونَ فی الْمَبدَء وَ المَعادہ اَلَکافرَ فی ألآباء وَ ألأجداد اَلِمُبَرٌَ من کل صلاح وَ 
سداد اَلمُضْطَرٌ فی یَوم یُنادی المُناد اَلمَشْھُور فی جمیع البلاد بالشرٌ وَ العناد 


اَلدُیُو الْقَوْادَ لَعَتَه اللُ وَ حَشَرَہٌ تع الشَیاطینَ فی یّوم الْمعاد 
غتَید اللہ بن زیاد لَعتَة الله عليه کا 


٭ (مجالس تبری از دشمنان ولایت, حیات زندگی و حقیقت معرفت است) ٭ 
۴زادی و امنیت در نشر حقایق دین خالص آل محمَدَِلُ برترین نعمت الھی است) ٭*٭٭ 
اسماعیل بصری گوید: شنیدم از امام صادق علّأَ می فرمود: 


شماھا(آزادانه) درجایی می نشینید و تعریف می کنیدو(بی پر وا) ھرچه خواھید 


می گویید؟ و از هر کە خواھید بیزاری جوپید و نسبت بە ھر کە خواھید اظھار 


دوسۃ کنید؟ عرض کردم: اری, فرمود: آیا زندگی جز این معنایی دارد؟! 
(روضه کافی ۔ گلگشت نور حدیث )٦۰۵‏ ٭×٭٭ (وص ۶۰ ۔ ۴۵۹-۱۶۰) 


( ۴۹۳۷) سخن هر مجلسی در نوردیدہ می شود با بساط آن؛ (یعنی اسرار آن را نقل نباید کرد) 


قال علیٗ اي : اَلْقُجُورُ من شیّم الْکَفار۔ ۔(۵۷۴) زنا یا مطلقِ برانگیختن در معاصی از خصلت‌ھای کفار است. 


گواھی دھم کاین سخن, راز او است تو گوئی دو گوشم بر آواز او است 
ناپاک نیاکان لامذھب ۸۰ نسب عمر سعد نجس وقاص 


باب ٹھم 
ماد ۲ ج٤‏ 7 1 ق ە ص[الھ ۔ 5+ 
٭ عمر آن سگی است کہ در کربلا آب بر روی جگر گوشہ مصطفی ٤ه‏ و نور دیدہ مرتضی 
شاہ شھدا لإَل بست و آن 000۳08" خطاب شیطانی و خطای او شھید کردند. (وص ۴۵۰) 
٭ درکتاب مجالس المؤمنین از کتاب مثالب نقل شدہ کە نسب سعد پدر ظاھری عمر, بە وقاص 
درست نیست, بلکە سعد از نطفه یکی از بنی عذرہ است کە دوست امیّه بودہ و دلیل براین آنکه 
در وقتی کە سعد بن وقاص به معاويه گفت کە من سزاوار ترم از تو به خلافت, 
معاویه بە او گفت: بنو عذرہ این دعوی را از تو قبول نمی کنند 
و مقارن آن جھت استھزا ء بادی(عمری نشان) برایش رھا کرد. 
(مروج الذھب ج ٣ص )۲۰٣‏ ٭( الزام النواصب ص ۱۷۲) ٭( مجالس المؤمنین ج ٢‏ ص ۵۴۷) 

٭ درکتاب فصول الحق آمدہ کە سعدبن وقاص مدتی غایب بودہ و یکی از بنی عذرہ را خادم 
عیالان خود نمودہ بودہ و آن خادم در زمان غیبت بخدمت زوجہ ناپاک سعد رسید و عمر از زنای او 
در وجود آمد و معاويه روزی بە عمرگفت کە نسب تو بە بنی عذرہ تمام می شود و سعد ابن ابی وقاص 
از اھل شوری بودہ بە واسطہ آنکە سرور مؤمنان عللاَ پدر او را در یکی از حروب بە قتل آوردہ بود 
ھا عفرت220ریل بل و لاف عفان مگ چرخ (و ص ۲۶۹) 

٭ در رساله قاضی زادہ کرہ رودی آمدہ کە چون نوبت خلافت بحسب ظاھر بە حضرت 

امیرالمؤمنین الا رسید سعد وقاص پلید خبیث از خدمت حضرت امیرالمومنین ط الا 

دوری نمودہہ بە نزد معاویة منزل ھاویەه رفت. 
بُفغض الوَصیٌ آخی الرسول عَلامَةٌ وسمَّتٗ بھا وَجَناتٗ آؤلاد الڑنی' 
مَنْلَم بُوال من الانام وَصيه ‏ ۳۸۷ ۔-َ سان عنےدالل صلی ام زنا 
آن را کە وجودش از سفاحست و زنا کارش ھمگی چو اصل او ھست خطا 


چون این اثر از عداوت شیرخداست ۴۸۵ میکن تو ھمیشه لعنش از بھر خدا 


باب ۲۴ و ص۷۱۔ -۱۳۲١‏ ۳۴۲ 


۴۵۹ - ۴۷۲ - ۴۵۸ - ۴۱۹ -۲۸ - ۶ 


چو باشد ترا عقل و تدبیر ورای بە نزد نبی و علیءگیر جای 


انساب النواصب - باب دھم ۸۱ نسب زبیر ملعون 


باب دھم ۔ شناسنامه و نسب زبیر ابن العوام لعنة الله عليه 
ابومنذرہ هشام بن محمد بن السائب الکلبی در کتاب مثالب الصحابه آوردہ است کہ عوام پدر زیر ہے 
پسر خویلد نبود بلکە غلام او بودہ چون خویلد او را پسر خواندہ بود بە او منسوب گردید و 4 
قاعدہای ‌بود عرب را درزمان جاھلیت کە هر گاہ می خواستندکە غلام خود را نسبت بە خود دھند 20ے 
۳۷۷۶۹۳0 "یی" 
( شرع راس دارم مل رم اوظلم پودھر ہی شر ا سا ا زم بت لے 
پس خویلد او را ادعا نمود (پسر خود خوائد) و عبدالمطلب صفيه را بە او تزویج نمودہ) 

٭ درکتاب فصول الحق ذکر شدہ: محمدبن الستائب در کتاب خود نقل نمود: روزی عدی بن حاتم 

بە مجلس معاویه پلید آمدہ و حال آنکہ یک چشم او در جنگ جمل از دیدن بازماندہ بود 

و عبدالله ابن زبیر با جمعی از قریش و غیرقریش در آن مجلس بودند. پس عباالله گفت: 

یا عدی در کدام وقت این چشم تو را این قضيه پیش امدہ است؟ (وص ۲۳۷۔۴۰۰) 
گفت: در وقتی کە پدر تو از معرکە قتال گریخت و کشت آنکە او را کشت و تو را شتر خواست کہ 


خَبْرْ مِنْ باطل 
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ےر ر8 


ضربتی بزند از او گریختی و از جنگ گاہ بیرون شدی. (سفینة البحار ج ٢‏ ص ۴۳۸) 


امام صادق ِا فرمود: 


٭ اھل حق پیوستەه دست بگریبان سختی و گرفتاری می ‌باشند ٭ 
اما این سختی تا مدت کوتاھی ادامه داردہ و ( از آن پس) عافیت به درازا خواهد کشید 
ان اھل الحق منذوا ما کانوا فی شذہ ... 
٭ و فرمود: بر مؤمن چھل شب نمی گذرد مگر اینکە امری بر او عارض شود 
تا وی را غمگین کند و بر اثر آن بە یاد خدا بیافتد 
بر او وارد سازدہ و ما (اھلبیت) و شما (شیعیان) صبح و شام را با بلاھا بگذرانیم 


)۱۷ حقی که ضرر کند بھتراست از باطلی کە شادمان گرداند. 


٭و فموتر تی گداوتاے ول دای رآ ذوقت قافن باشل مروم را با اؤ گکاڈویز کین 


و آنھا را بە جان او اندازد. (کتاب مؤمن) 


قال علیٗ اي : الجاھل عَبْدْ شَیُوّته. ( ۴۴۹) نادان بندۂ خواھشی(نفس) خود است و اطاعت نفس کند ھرچند خلاف شرع و عقل باشد. 


گرت زین بد آید, گناہ من است (و۱۹۱)( چنین است و این رسم و راہ من است 


ناپاک نیاکان لامذھب ۸۲ نسب طلحه 


باب یازدھم ۔۔ شناسنامه و نسب طلحة ابن عبیدالله لعنة اللہ عليه 
٭ بروجھی کە هھشام ابن محمد السائب الکلبی درکتاب مثالب آوردہ آن است کە صعبه دخترحضرمی 
مادر طلحه از جملە بغایا و فواحش مشہور بودہ کە از غایت شھرت و رغبتِ فساق بە مباشرت او 
رایت فحشا بر در خانه خود برپا می کردہہ و در اثناء آنکە زنای ابوسفیان براو واقع شد 
رداق ابع سوا کس راک رد سس ارس ما احطزجہ ظا با مر کت 
در بعضی نسخ ذکر شدہ کە عبیدالله تیمی برادر ابہوبکر است, و عبیدالله و ابوسغفیان در سر أن 
فرزند زنا زادہ منازعه نمودند و آخر صعبه را کە مادر زناکار او بود در میانه حکم ساختند و او طلحهە 
زنازادہ را ملحق بە عبیدالله ساخت. (یار غار ص ۱۹) ٭( الزام النواصب ص ۱۷۳) ٭ (مثالب العرب ص ۸۵) 
۔و چون مردم بە صعبه عتاب نمودند کە با ظھور نسب طلحہ بە ابوسفیان چگونە او را بە عبیدالله 
ملحق ساختی؟ گفت: عبیدالله کریم است و ابوسفیان بخیل بود نخواستم بە بخیل منسوب باشد 
و بە روایتی آنکە صعبه گفت: ابوسفیان مرا دید بە حرام و عبیدالله مرا دید بە حلال. ‏ (وباب ۲۴) 
٭ روایت است کہ روزی خسان شاعرء بە طلحه شعری خواند کە دلالت بر حرام زادگی او می کرد 
و مضمون آن بیت این بود کە عجب از قبیله عبدالشمس کہ برادر خود را گذاشتند که کند شد و 
قوم زنازادگی شما را می دانند و ابوسفیان زندہ است و دعوی فرزندی تو می کند و پدرعاریتی تو 
عبید اللہ مخنث بودہ و معاشر مکە در این معنی گواھندء و طلحه از شناسنامهہ خود در این سخن 
خجل شدہ ھیچ نگفت, و دوست و دشمن از این گفتگو در تعجب آمدند. 
٭ صاحب کتاب لطایف المعارف که از گمراھان و علمای شافعی است روایت می کند کە درکتاب 
عبدالله جمادی انصاری آمدہ که پدر طلحه پُست (و مفعول) بود بە ھرکە میل مینمود این عمل را 
با او می کردند !!! و حضرمی کە جد مادری طلحہ بود دختر خود را کہ صعبه مادر طلحه بود بە خانه 
حرب ابن امیّەگذاشت و نزد نجاشی شدہ و چون بازآمد صعبه از ابوسفیان آبستن شدہ بودہء حضرمی 
گفت: چیست این بلیّەکە مرا روی داد؟ ابوسفیان گفت: اندوہ مدار کە صعبه را بە اَحَقٗ قریش که 
عبید الله است خواھم دادء پس بە زنی بە عبید الله داد بعد از شش ماہ طلحه را در فراش او آورد. 
( بحار ج ۳۲ ص ۲۱۹) ٭( کشف الحق و نھج الصدق ص ۳۵۶) 


ھرسگی کز روبھی, با شیر یزدان پنجەزد ۱۲۸ گرھمه آھوی تاتار است در اصلش خطاست 


(اشارہ بە مقدمات جنگ جمل و ازدواج حرام 


عایشة 


ملعونه با طلحه پلید در صفحات ۳۲۵ ۔ ۳۴۲ ۔ ۳۴۳ - ۳۵۵ ۳۵۹) 


قال 


2 : ورع 
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الرّجُلِ لی قَذرِ دید 


دىنه. إ ۶۷؛: 


٠‏ پرھیزکاری مرد بە مقدار دینداری (و دین فھمی) او است. 


* الات 


(۲۷۶) بر این زادم و ھم بە این بگذرم چنان دان کە خاک پی حیدرم )۲۰٢(‏ 


انساب النواصب - باب دوازدھم ۸۲ سوء نسب سنیان 


باب دوازدھم ۔- شناسنامه و سوء نسب دشمنان امیر المؤمنین الّ2ْ 
٭ ازحضرت رسو لئَللَهُ مروی است: دوست نمی دارد امیرالمؤمنین علی ٴا را مگرحلال زادہ 
یعنی: از نطفه حرام بھم نرسیدہ باشد و ھرکە دشمن دارد آن حضرت راء حرام زادہ است 
و ناصبی و دشمن آن حضرت کسی است کہ بعداز حضرت رسو لی امیرالمؤمنین اي را بی فاصله 
خلیفة بحق نداند و دیگری را بر آن حضرت در خلافت و ولایت ترجیح دھد. (وص ۲۵) 
اقب اق فاڈاق آزانیٰ عاس روایتا اکا ےفترتہ ہیل 107 فمیط 
٭ علامت بغض و عداوت با امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب ِب آن است *٭ 
٭ که دیگری را بر او مقدم دانند. (وص ۸۹۔۵۵۲ ۔۵۷۳) ٭ 
٭ درکشف الغمه از ابوذر غفاریظل مروی است: حضرت رسو ل٤ل‏ دست برکتف علی زد و فرمود: 
یا علی ھرکه ما را دوست دارد او عربی است,ء و ھرکه ما را دشمن دارد او علج است 
و علج نام کافریست ازکفار عجم, شیعة ما آنانندکه حلال زادہ و صاحب اصل و شرف باشند. 
٭ شیخ مفید در کتاب ارشاد روایت کردہ از جابربن عبدالله انصاری کھ نبی و مُخبر صادق ٤‏ 
می فرمود: یا امیرالمؤمنین بە تحقیق مخلوق شدہایم من و تو از یک طینت و از یک خاک و از 
زیادتی طینت ماء شیعیان ما خلق شدند و چون روز قیامت شود ھمه مردمان را می خوانند بە نام 
مادرانشانء مگر شیعیان ما را کە بە نام پدران خوانند زیرا کہ اصل ایشان پاکست و در میان شیعة 
ما فرزند زنا واقع نمی باشد.(کسی کہ زنازادہ باشد شیعه نیست) (ترجمه ارشاد ج ١‏ ص ۵۳) 
٭ از حضرت امام جعفر عادق ظا مروی است: دوست نمی دارد مارا مختث و دٹِوث 
و نە فرزند حیض و نە فرزندی که از زنا بھم رسیدہ باشد. (وص ۷۹۔۱۶۱) 
و این شعر کلام معجز نظام حضرت امام محمدباقرثٰلٍأدَ است: (کامل بھائی ص ۶۲) 
وََحَرََِت گا ثال متا الٹروز وَعَن سَاءَناساء ملادَة 
وَمٰافازَمّن فازالأبنا وَماَاتجی عهنازادة 
وَمَنْ کان غاصباً خشا قِیَسوْمٌ القیٰامَة میعاده 
٭ درکتاب ملتفتات از ائمه معصومینطإِيَك روایت است که علامت و نشانه فر زند زنا 
دشمنی و عداوت با ماست کە اھلبیت رسالتیم. (بحار ج ۲۷ ص ۱۴۵) 


ل عَلی طَارَۃ الْمَوْلد. ۔۴۷۵۸) 


قال 


* ٹلا 


لے 
يُ : جمیل ا 


تہ 
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قصد و نیت 


نیکو دلالت می‌کند بر پاکی ولادت. 


قال علیٗ :ابا : نُقُو 


ھ2 


27 
س 


. 


الَبرار دَابی' أَفْعال الْفُجًا 


(و بیزارند) از کارھای فاسقان. 


خود آنروز ناممبہ گیتی مباد کە من نام حیدر ندارم بیاد 


ناپاک نیاکان لامذھب ۸۴ سوء نسب سنیان 


کر کات رورضتا الراعطن آڑشھفھرت ملا المرشلن 7ری امّے رکا ذوشت کاره رت 
مرا یکی از سە چیز است یا منافق است,ء یا فرزندی کە از زنا بھم رسیدہ است, یا از حیض بہم 
رسیدہ أست. ( بحار ج ۲۷ ص ۱۴۷) 
حکایت: در کتاب فصول الحق آمدہ کە جوانی که از دانشمندان عامه است در تاریخ خود ذکر 
نمودەکە پدر ابویوسف چون این حدیث را شنیدکە دوست ندارد اھلبیت رسالت را فرزند زنا و فرزند 
حیض, گفت: در این شک و شبهەای نیست زیرا کە پسرم دشمن امیرالمومنین الا و اولاد طیبین 
آن حضرت است, و قصه او آن چنانست که من در شبی در خانەای مھمان بودم و کنییز صاحب 
خانه راگرفتم و با آنکە او حایض بود با او مقاربت کردمء این پسرھم از زنا و ھم از حیض تولد یافته 
است, و پاکی و پلیدی آباء و امھات تا آدم و حوا از دوستی و دشمنی با امیر المؤمنین ا 
عوزع ای حدرک اھر گزنت 
گا ذرکتاب شرارع کہ اکب ظاقین انت گر قد ات کو فعض یا لمت امیرالمیمین اڈا 
آمدء گفت: من از دوستان شما ام آن حضرت فرمودند: دروغ می گوبی, مُخْنَث و دیِوث و 
ولد الزنا مرا دوست نمی ‌دارند بعد از چند روز قضيه صفین پیش آمد و ھمان مرد از 
مددکاران معاویه ملعون بود و در ھمان معرکە بە جھنم سوزان واصل شد. (ھمان مدرک) 
*٭ در کتاب معانی الاخبار مروی است کە حضرت رسوليلهُ خطاب بە زوج بتول نمود و فرمودند: 
یا علی ھر کە دوست دارد مرا و تو را و دوست دارد ائمّه را کە از فرزندان توست 
پس حمد خدا کند برپاکی ولادت خودءپس بە درستی کەه دوست نمی دارد ما را مگرکسی 
که پاک باشد ولادت او و دشمن نمیدارد ما را مگر کسی کە ناپاک باشد ولادت او 
نوخ کاب ترضة الراعظن آلحضرث شر لرت فافش ھی آبرے ھنم کا ست اناد 
ناوقل کس اس کجھاھت سی کھھ از اما ھائھ ارت 
از آن حضرت 0 اول نعمت کدام است؟ فرمودند: (وص ۱۵) 
٭ پاکی ولادت, و دوست نمی دارد ما را مگر کسی که پاک باشد ولادت او٭ 


۴۸۶۱ 


۷۸۹ 


(بحار ج ۲۷ ص ۱۴۶) 


زمانهە زبون گشتی و روزگار کە حیدر زدی دست بر ذوالفقار 


انساب النواصب - باب دوازدھم ۸۵ سوء نسب سنیان 


حلال زادہ شناسد علی و آلش را از آنکە نور دوچشم حلال زادہ, علیٗ است 
ااوں کاب سان الاغار تحضر تام خر طاقی می انت 
ھرکه بیابد دوستی ما را در دل خود پس دعای بسیار کند مادر خود را 
و بە درستی که مادر او بە پدر وی خیانت نکردہ است. (بحارج ۲۷ص۱۴۶) 
٭ در کتاب روضة الواعظین از حضرت امام محمد باقرى مروی است: 
ھرکه صبح کند و بیابد برڑ و دوستی ما اھلبیت را در دل خود پس حمد خدا کند ہر مَبادی نعم 
از آن حضرت پرسیدند کدام است مبادی نعم؟ گفت: پاکی ولادت 
چنانچه در دیوانی کە منسوب است بە مولای مؤمنان خطاب بە محبّان و شیعیان خود فرمودہاند: 
طبتم حدیثا کما قدطاب اولکم و الشوک لایجتنی من فرعه العنب 
یعنی: پاکید شما در حالتی کە نوید چنانکە پاک است اول شماء و از سرشاخ خار انگور نتوان چید. 
و مترجم ان کتاب این مضمون را بە نظم آوردہ: 
پس, از اخبار و آثار اھل بیت اطھارلإي ظاھر می شود: خلقت مخالفان و دشمنان امیرالمومنین الا 
از نطفه متنجسەاند و این علتی است مادر زاد و مرضی است ناشی از سوء میلاد 
حکایت: در کتاب فصول الحق ذکر شدہ کە روزی متوکل ملعون بار عام دادہ نظرش برشخصی 
افتادکە وضع مردم آن زمان نداشت ,از او پرسید از چە قبیلەای و چه نام داری؟ گفت: از بنیمُخنئم 


وص ۶۰ 


ونام من منصوراستء پس متوکل پرسید کە بعداز رسول خدا خلیفه کە بود؟ گفت: اسدالله الغالب و 
مظھر العجایب مولانا علی ابن ابیطالبءپس متوکل بە غلامان امر فرمود تا او را بزنندہ و در حین 
زدن غلامی بە او گفت:بگو ابوبکرگفت: یا امیر ابوبکر۔پس متوکل ‌گفت: خلیفه دیگر کیست؟ گفت: 
الطاعن بالرمحینو الضارب بالسیفین و مصلی القبلتین ابی ‌الحسنین امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب 
باز متوکل امر بە زدن کرد غلامی بە او گفت: بگو عمرء گفت: یا امیر عمرء متوکل گفت بگو دیگر 


قال علی طالّا : الو 


/ 


و۶ 
ات 


ن مَصائْد الشَیْطان. ۔ ۳ خواھش‌ھای نفس دامھای شیطان است۔کہ بەآنھا مردم را صید کند و تابع خود گرداند. 


قال علیٗ اي : اَلْمَغوٴبْ بالْحَقٌ غالب. (۱۰۶۶) کسی که مغلوب باشد بە حقٌی یعنی حثّی را به غلبه و جور از او گرفته باشند غالب است. 


(۲۷۹)نیامد بە گیتیء چو حیدر سوار کە دین دار عالمء بُذ این نامدار 
ناپاک نیاکان لامذھب ۶ٌ۸ سوء نسب سنیان 


کیست؟ گفت: ابن‌عم رسول و زوج بتولالذی انزل الله فیه انما ولیکم الله و رسولە و الذین امنوا 
الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الز کوۃ و ھم راکعون مولنا و مولی التقلین علی بن ابی طالب 
باز به ھمان طریق متوکل امر بە زدن او نمودہ یکی گفت: بگو عثمانء گفت: یا امیرعثمان. 
پس متوکل گفت دیگر کیست؟ گفت: یا امیر حَجاج ابن یوسف. متوکل گفت: 
اع ايك ایح جار کرت سلے تنا رر گرا ترک کہ۷ فک ا ام ضف مار کام 
علی را بردم امر بە زدن من کردی این بار از تو ترسیدمء وکسی کھ مانند ایشان ظالم باشد 
حجاج را دانستممء نام او را بردم. پس متوکل گفت: عایشه افضل بود یا فاطمہ؟ (ووص ۳۵۰) 
گفت: عایشه گفت: چرا؟ گفت زیراکە خدایتعالی فرمودہ: وَ فَضل الله الْمُجاهدین عَلَی القاعدینَ 
آجراً عَظیمٰا (۹۵ نساء) و عایشه در بصرہ 97+“ - ) کھت 
غازیہ ھم شد در حالی کە فاطمه از خانه بیرون نرفتہ متوکل گفت از بنی مخنث کسی شیعه 
نبودہ است چگونە تو شیعەای در ان قوم؟ گفت اگر امانم دھی بگویمء گفت: تو را امان است 
گفت: بدان سبب‌کە من حلال زادەام و مادر و جذات و آبا و اجداد من زنا نکردەاند 
واز زنا حاصل نشدہاندہ پس متوکل از روی غضب گفت او را از بغداد اخراج نمودند. 
٭ خطیب خوارزمی از ابی ھریرہ و شیخ ابوجعفر طوسی در امالی و (علل الشرایع چ ١‏ باب ۱١۱۲و)‏ غیر 


ھارقا ا فلا ظرفہ سک خلئق گار قل کرد اق خی کھ اکر ار طرل دارد ان 


دشمن نمی دارد علی را از قریش مگر از سفحی, و نە از قوم انصار إِلاً پھودی و نه از عرب الا 
دعی, ونە از سایر مردمان الا شقی۔(و در روایت ابن مسعود) نە از زنان الاّ سَلقلقیء سفحی به 
معنی زناکار است و فاجرء و دعی آنکە جمعی زناکاران‌را برسر او دعوی باشد و ندانندکە از نطفه 
چەکسی بوجود آمدہ و پدر اوکیست سَلَقلَقی زنی کہ حیضش از راہ دیگر آید گویند ‏ (وص ۶۲) 
٭ چنانکە در کتاب فردوس دیلمی کہ از عمدہ کتابھای سنیان است,: ذکر شدہ: زنی بە خدمت 
امیرالمؤمنینىاقٍاةَ آمدہ وگفت: یا امیرالمؤمنین من بغض تو را دارم مولای مؤمنان فرمودند: 
پس تو می ‌باید سلقلق باشی. زن گفت: سلقلق چە معنی دارد؟ حضرت فرمود: 


وص ۱۰ 


(فھرست دعی در صفحات: ۶۲ - ۷۳ - ۸۶ - ۱۸۸) 


وباب ۴۶ 


جھان آفرین, تا جھان آفرید دلیری جو حیدر نیامد پدید 
انساب النواصب - باب دوازدھم ۸۷ سوء نسب سنیان 


حضرت رسو لئ فرمودند: یا علی دشمن ندارد تو را مگر زنی کە سلقلق باشد. 
و سلقلق کسی است کە خون حیض از راہ عقب ببیند. ( ترجمە اثبات الھداۃ ج ۴ ص ۵۰۱) 
زن گفت:راست گفتہ است رسول اللهئَكلِهُء من این حال را دارم و پدر و مادر من خبر ندارند۔ 
اذافی مجلس ذکروا عليا وسےطیه و فاطمة زکیْة 
فاجری بعضھمذکری سواھم فسایقن ان لسلقلقیه 
بدخواہ علی کافر مطلق باشد ۹۵ بدخواھی وی؛ دشمنی حق باشد 
ھرزن کە بود در دل او بغض علیٌ بی دغدغه آن لعینء سلقلق باشد 
رز( اقب ابن شر آخوب ع ۴اس ۶۷) و کتاب شی ازکتاببای افل سنت عمری؛ ڈگر شذہ: 
جابربن عبدالله انصاری درآخر عمر عصائی بە دستگرفته درکوچەھای مدینه میگشت و میگفت: 
٭ عَلیٌ خَیْر الَبَشر وَمَنْ آبی فَقد گقَر, یا معاشر الآنصار٭ 
٭ اَدٌبوا آولاد کم علیٰ حُبٌ عَلیٌ ابْنِ آبی طالب, فَمَنْ آبی فَليَنْظرْ فی شأن ٭ 
رامش یرون زیر را مرمان ا ایت کرکھاز کول زنک فا 
کافرستہ و ای جماعت انصار اولاد و فرزندان خود را به محبت امیرالمؤمنینطاّأَ پرورش دھید و بە 


قال علیٌ ہا : أَغالب بالشً 


فامتے 


زیور دوستی او مزین گردانیدء و ھرکدام از اولاد کە از محبت او سرباز زندء تحقیق حال مادرش 
باید نمود کە ان قصور( و ناپاکی ) از آنجاست. (وص ۲۰۵۔ ۰ ۵۵۔ ۵۵۳) 
حکایت: در کتاب فصول الحق آمدہ: روایت کند صاحب کتاب کشف الیقین کە پدرم می گفت: 


(۱۰۸۵) آنكە بە ناحق غالب 


باجمعی در کوچه ھای بغداد سیر می ‌کردیم و تشنه شدیم بە درخانەای رسیدیم و آب طلب کردیم ںٛ<" 
در آن خانه دوکودک بازی می کردند یک کودک میگفت: علی امام برحق است 
و دیگری می گفت که ابوبکر خلیفه برحق استپس من گفتم کہ رسول الله تل فرمودہ: 
یا علی دوست ندارد تو را مگر اولادطاهرٌ الُوّلادة باشد,و دشمن نداردتو را مگر فر زندزنا 


د مغلوب است. 


و فرزند حیض, پس زنی از أن خانه بیرون آمد و سخن کودکان و حدیث من شنید و گفت: 
وت تقل افونا کس اس مھ کرتھ فطا اکس اقایت خل 7۸1-277 ار گلا فظر ج۸ 
یافته و آنکە دشمن آن حضرت است و بە امامت ابوبکر خر اشارہ می کند از حیض تولد یافته است 

کە پدر او در حیض بە من مباشرت کردہ است و آن ناصبی ناپاک بھم رسیدہ. 


طیلٌ 


.3 


مَوٴقعَةُ 


5 


فی‌الأضالیل. 


( ۱۲۷۴) ناحیھا و باطل‌هامی اندازند در گمراهی‌ها. 


حکیم این جھان را چو دریا نھاد برانگیخته موج از او تند باد 


ناپاک نیاکان لامذھب ۸۸ سوء نسب سنیان 


٭ درکتاب عیون اخبار رضاء‌الٍ حدیئی ذکرشدہ کە دلالت برآن می کند کە مبغض امیرالمؤمنین 
بە مشارکت شیطان لعین از دو نطفه تکون می یاہد, و ولد زنا فرزندیست کە از دو پدر 
حاصل می شود و مضمون حدیث این است کە حضرت 0 کە در خدمت 


خضرف رسول 1076 سنہ درم نزدیک :کر کین ناگاہ پر یلت شی کن موی آروان او حلی او 


را گرقتة ود ازاشدت تری در مشکان غضاقق بوڈ که جراو را یه افع گرفتة چودنذہ پر سراو کلای 7 


سرخ درازی بود کە گبران بر سر می گذارند و در براو جامۂ صوفیء پس نزدیک حضرت پیغمبرکٌااُ 
آمدہ پشت بە جانب کعبە کرد و گفت: یا رسول الله طلب آمرزش کن جھت من, آن حضرت 
فرمودند: ضایع است سعی تو ای پیر و تباہ است کردار توہ پس چون رفت حضرت پیغمب ر ئل 
قرفوقد یا الاکن فقاف یی آبااای ہے راو گت وہہ ھا کوالامعی افت ام لن شرظطادت 
پس حضرت امیراّةٌ فرمودند: از عقب او رفتم تا به او رسیدم و زدم او را برزمین و نشستم برسینہ 
او و گذاشتم دست خود را برحلق او کە او را بکشمء پس شیطان گفت: مکن یا ابالحسن کە من از 
مھلت یافتگانم تا وقت معلومء بە خدا قسم یا علیکە من دوست میدارم ترا و دشمن نمیدارم ترا 
کسی دشمن ندارد ترا مگر آنکه شریکم با پدر او در وطی مادر او پس گردیدہ دشمن 
تو فرزند زناء مولای مومنان پا فرمودند: متبسم شدم و او را گذاشتم. (بحار ج ۳۹ ص ۱۷۳) 
٭ نیز ابن بابویە ظِل در کتاب امتحان از ابن عباس نقل نمودہ کہ گفت حضرت رسول ٤ه‏ با زوج 
بتول در برابرخانه کعبە نشسته بودند و من در خدمت ایشان بودم کە شخصی بە جٹه و صورت 
فیلی از طرف رکن یمانی پیدا شدہ و رسول خدائَيلِه به او گفت: لعنت بر تو بادہ حضرت امیر گفت: 
یا رسول الله این کیست؟ فرمود آیا این را نمیشناسی؟ این ابلیس لعین است. پس حضرت امیرطلّوٍ 
برجستە خرطوم او را گرفته بر زمین زدہگفتند: یا رسول الله من این را مھلت نمی دھم, پس 
منْاکاغات 07ف سرت ایا علی آرافی کات ہا سلت تاھ الو تا ورقامت ک وت سلوم است 
مولای مؤمنان او را گذاشتە رخصت انصراف دادہ شیطان گفت: یاعلیٌ بشارت دھم تورا کە مرا 
بااتو وی تو ویو خکازی شرطانی) سیت رافک وی سیت سھ تر 


دشمن دارد الاّ انکە من در نطفة او شریک می شوم و فرزندان او از نطفه من و او بھم می رسد 


۶۳ھ 


وص 


( مناقب ابن شھر آشوب ج ٢‏ ص ۲۴۱) 


۸۸ 


چو ھفتاد کشتی: بر او ساخته ھمه بادبانھاء برافراخته 
انساب النواصب - باب دوازدھم ۸۹ سوء نسب سنیان 


چنانچە حق تعالی(در آیە ۶۴ سورہ بنی اسرائیل) فرمودہ وَ شا ركُهُم فی الاَمُوال وَ الاَوْلاد 
حضرت ٦‏ 990 ۱ ۰ 07" 
٭ و درکتاب تھذیب الاحکام شیخ ابوجعفر طوسیِل از حضرت امام جعفر صادقاقّأَ مروی است 
کە ھرگاہ مرد نزدیکی کند بە زوجە خود و اسم خدا بر زبان جاری سازدہ دور می شود از او شیطان 
و اگر اسم خدا بر زبان جاری نسازد داخل می سازد شیطان ذکر خود را در مقاربت و هر دو شریکند. 
راوی گوید از آن حضرت سئوال نمودم کہ بہ چە چیز شناخته می شود این معنی؟ 
ان حضرت فرمودند: بە دوستی و دشمنی ماء بدان ای مؤمن پاک اعتقاد کە ھرکه دوست دارِ ائمە 
معصومینطليْ است ولد حلالست, و شیطان شریک در نطفۂ او نیستء و ھرکه بعد از رسول ٤ا‏ 
زوج بتول رابی فاصله خلیفه بحق نداند و دیگری را بر آن حضرت ٍِبٍ ترجیح دھد 
ولد الزناست و شیطان در نطفه او شریک است:ء (وص ۷۵۔۸۳ ۔۱۲۶۔ ۱۳۴۔ ۱۶۱ ۔ ۳۸۷۔ ۵۵۲) 
و مولانا محسن کاشی در شوق المھدی فرمودہ: 
مجو طمارت مولد ز دشمنان علىی ک حمل مادر این قوم از دو داماد است 
یکی پدر, دگر اہلیس کردہ است دخول ز اختلاط دوآب:آن عدوی حق: زاد است 
حسد چه می بری ای دشمن علیٌ برفیض ولای آل نبسےی روزی خغ۹دا داح٦سصت‏ 
حکایت: عیسی ابن ابی دلف عجلی ذکر نمودہ: برادر من دلف ابن ابی دلف مبغض حضرت 
امیرالمؤمنین ئا بودہ روزی پدر من از مجلس برخاست بیرون رفتء برادرم دلف گفت: 
ھمیشه پدرم میگوید: لائبغضٗ عَلبّا اَحَد الأّ کان الزَنیةء یعنی: دشمن نمی دارد علی را مگرآنکس 
که از زنا پھم رسیدہ باشد. شما غیرت امیر یعنی غیرت پدرم را می دانید و ھیچکس زبان طعن بە 
اھل حرم او دراز نکردہ و عصمت و پاکدامنی ایشان بر وضیع و شریف ظاھر استء به خدا قسم 
کە من بغض و کین علی را در دل دارم در آن اثناء پدرم با ابودلف داخل مجلس شدندہ برادرم پدر 


را کە دید بە تعظیم پدر برخاست. ( تتمة المنتھیء مرحوم شیخ عباس قمی ظلٴ ذکر خلافت معتصم ) 
پدر ما گفت: بە من رسید آنچە دلف گفتء خبر و روایتی کە در این باب وارد شدہ حق و صدقست, 


ت ارْتَفغت البَرکات۔ 


۶ 


قال علیٗ لاق : إذا ظَھَرَ 


ت الْجنانا 


۶ 


(|۴۱۳) ھرگاہ ظاھر شود جنایتھاء برطرف می شود برکتٹھا. 


قال 


اق : اىَوْفیق من جَدّبات الرّبٌ. ۔ ۵۳۹) توفیق حق تعالی از جمله جذبەھا و الطاف پروردگار و کششھای او است. 


میانه یکی خوب, کشتی عروس برأراستہ ھمچو چشم خروس 
ناپاک نیاکان لامذھب ۹۰ سوء نسب سنیان 


ھُو و الله وَلد زنیّة وَحَیْضةء یعنی: بە خدا قسم دلف فرزندی است کہ از زنا در حال حیض بمهم 
رسیدہ صورت و بیان این مقال آنکە من مریض و علیل بودم و مادر من جاریة خود را بکاری نزد 
من فرستادء و چون مرا نظر براو افتاد و خانه از اغیار خالی بودء عنان شکیبائی از دست دادہ با او 


صحبت داشتم و زنا کردم و از آن نطفه این وَلَدٍ ناپاک در آن حال بھم رسید و چون اثر حمل او 


ظاھر شدہ مادرم از این مقدمه اطلاع یافت ان کنیز را بە من بخشید و چون این پسر از زنا در 
خال حخض خاضل شد کہ وغتارت از پااھرکا انرالوست 0 2ئ ہمت اسھہو اتا خال 


: این معنی ر ظاھرنکردہ مخفی میداشتمء در این وقت کهھ سخن این اولاد ناپاک بە سَمُع من رسید 


بر من لازم شد کە وجه آن را بیان کنم و پردہ از روی کار بردارم 
ھر کە را کین غلامان علی در دل بود ٠×۰‏ گر برادر باشدم گویم گناہ از مادر است 
حکایت: منصور خبیث خلیفه عباسی جمعی را موکل کردہ بود کە ھرکە بە خدمت امام جعفر 
صادق ا رود یک مثقال طلا از او بگیرند و ھرکە بە نزد ابوحنیفۂ شقی رود یک مثقال طلا بە 
او دھند روزی شخصی بە قصد آستان بوسی امام ھمام و قبلهُ انام از خانة خود بیرون آمدہ قدم در 
راہ نھادہ و بە شارعی کہ راہ خانە امامٴالٍاةَ و ابوحنیفة ملعون از آنجا جدا می شد رسید با خود گفت 
کە بە خدمت امام رفتن اگرچە موهبت عظمی و سعادت کبری است اما موکلان خلیفه آزار من 
طلب میدارند و انواع اذیت و آزار بە من می ‌رسانند و مرا قدرت و استطاعت دادن ان وجە نیےست, 
به خانڈ ابوحنیفه می روم زری گرفته صرف معیشت خود میکنمء شیطان گریبان او را گرفته بە در 
خانة ابوحنیفه بُردہ چون خواست داخل خانه او شود از این معنی و تصمیم نادم و پشیمان گردید با 
خود گفت: چگونە دین را بفروشم بە زخارف دنیوته از راہ بیرون روم و در دنیا و آخرت این ننگ و 
عار را برخود قرار دھم, از آنجا بازگشتہ متوجہ درگاہ امام الا شدہ باز شیطان او را وسوسە کردہ از 
راہ بردہ بە درِ خانة آن ملعون آورد چند نوبت بە سبب این تردذ خاطر نمودہ عاقبت بە ھمراھی و 
مساعدت توفیق, بە خدمت و ملازمت امام بحقٗ ناطق جعفربن محمد الصادق طالّاٍ فایز گردید۔ 
چون حضرت او را دید تبسم فرمودہ گفتند: ان فلت فَعَلت 
یعنی: اگر مادرت ان کار می کرد تو این کار 202 از آن مرد بە خانه آمدہ 
صورت واقعه را بە مادر گفتء و حقیقت قضیه را از او استفسار نمود 


وص۵۵۶ 


وص۷۔ ۲۳۸ - ۳۰۹ 


پیمبر بدو؛ اندرون با علی ھمه اھل بیت نبیٗ و وصیٗ 
انساب النواصب - باب دوازدھم ۹۱ سوء نسب سنیان 


مادرش بە ھتک ستر و اظھار آن سر راضی نمی شد و گفت ھرگز ارادۂ امری کہ 
خلاف ثواب بودہ باشد بە پیرامون خاطر من نگذشته و در مدت العمرکار نالایق انجام ندادەام. 
کر خدا کە پردہ ٹاموسش عالیسٹ دامان خواهشم کە نیالودہ ھیچ باب 
پس پسر گفت: بہ خدا قسم کہ سخن امامٴالٍاةٌ دروغ نیستہ و در تحقیق آن حال الحاح و مبالغه 
بسیار نمودہ مادرش بە غیر از راست گفتن چارەای ندید سرپوش از سر آن راز برداشته گفت: 
پدرت که مرا تزویج کرد مدت ھشت سال در خانة او بودم بنابر عدم قوّت رجولیّت و سستی باہ 
دست ھوس او از دامن مطلوب کوتاہ ماندہ بە مثقب آرزویش گوھر مراد سفته نگردید 
شبی در بام خانه در یک بستر با او خوابیدہ بودیمء قوت شھوانیّه و ھوای نفسانیّه عنان اختیار از 
دست من گرفته از کنار پدرت برخاستە متوجە بام دیگر کە غلام خوابیدہ بود شدم و بر سر بالین 
غلام رفتم که او را بیدار سازم و پردہ ناموس و عصمت را بە یک سو اندازم 
حیا مانع شدہ بازگشتم و بجای خود باز آمدمء باز شیطان مرا فریفتەکردہہ مرتبەای دیگر 
به دستور سابق بە خوابگاہ غلام شتافتم و از خدا شرم داشته مراجعت نمودم 
چند بار این مقدمه تکرار یافتء عاقبت آرزوی نفسانی و وساوس شیطانی را از خاطر بیرون کردہ 


٭امام صادق۔ ا فرمود: بە خدا قسم, پروردگار, ما را از نور جَلْب و قٌُرب خود بیافرید 


٭و فرمود: از جمله رموزی کە خداوند درقرآن بیان فرمودہ: کە غیر از پیغمبر و 


ائمه إإيَ آن را نمی دانند آیه دیا حسرتی علی ما فَرَطتَ فی نب الله ۔ وا حسرتا 


چگونه راہ افراط پیمودیمء است: چرا کەه پروردگار می دانست کە دشمنان دین: 
اسامی امیرالمؤمنین و ائمه معصومین طإيٌَ را از قر آن حذف و اسقاط می کنند تا 
امر را بر مردم مشتبه سازند و باطل خود را میان مسلمین رواج دھند. لذا نام آن 
بزرگواران را بارمز ھم بیان فرمود و دیدگان دشمنان, نابینا شد: آن رموز را 


نفھمیدند تا بە نفع ( ھوای نفسانی) خود حذف و اسقاط نمایند.(تفسیرجامع ج ۶ص۹۸) 


قال 


ع یں فی 
اق : من العصمة 


مت 
تَعَذرُ 
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الْمَعا 


صی. إ ۹۳۲۳) از عصمت و پاکدامنی است خوداری کردن از معاصی. 


وی 


'عَن الفحشاء و المُنْکر و الْبْغٌی (سورہ نحل آیە ۹۰) 


در قیامت کافرینش خیمه بر محشر زنند سکّەی دولت بە نام آل پیغمبر زنند 
ناپاک نیاکان لامذھب ۹۲ سوء نسب سنیان 
بە عزم جزم و نیت ثابت از آن عمل قبیح و فعل ناشایست توبه و انابه نمودم رفته درکنار پدرت 
خوابیدمء و در این اثنا پدرت بیدار شد خدای تبارک و تعالی قوّت رجولیّت بە او دادہ با من مباشرت 
لود و در فا شب تی آستن شلام وغدایٰ تاری وتعالیٰ توافرزند:صالح زایهماکرافت کرڈ 
( پندار رازی فرمودہ:) 
تا تاج ولایت علیٗ بر سسرمی ٣۶۱‏ هر روز مرا خوشتر و نیکوترمی 
شکرانه آنکە میردین حیدرمی ٣۲ہ‏ ازلطف خداو منت مادرمی 


٭٭ فھرست و نشانی‌ھای سوء نسب سنیان عمری لعنة الله علیھم ٭ 
(١)۔تمام‏ باب ۱١‏ و باب ۱۵ طعن ۲۳ و باب ۱۸ طعن ۴۱ و صفحات ۵۹ ۔ ۶۰۔۱۷۱ 
۷۴۔ ۴۴۴ ۔ ۵۶۰ ۔ ۵۶۹ ۔ ۵۹۲ این کتاب را مطالعه نمائید. 

)٢(‏ ۔باب ۴۷ ص ۵۶۱ و فتواهای ابو حنیفة کثیف را در امور ازدواج ملاحظه فرمائید. 
)٣(‏ باب ۴۸ ص ۵۶۹ و ۵۷۱ فتواهای شافعی خبیث را در امور ازدواج ملاحظه فرمائید. 
(۴) ۔ حضرت موسی بن جعفرطلإِيّ در جواب نامة علی بن سُوّیدہ(در روضه کافی) فرمودند: 
پرسیدہ بودی از ام ولدھای آنھا (عامه - خلفای جور) از نکاح و طلاقشان؟ 


امَا أم وَلذ خایشان تا روز قیامت زناکارند(زیرا اسارتشان دز اصضل ۔بدون ان اماء الا بودہ) 


و نکاح آنھا بدون ولی شرعی است, و طلاقی است در غیر عدہ 
( چون طلاق با شرایط آن از قبیل وقوع آن در طُھر غیر مواقعه و بودنش 
در حضور دو شاھد عادل و امثال آن از وظایف شرعی انجام نگرفته ) 
واما ھرکس در دعوت ما داخل گردد (دین قرآن و عترتإل را بپذیرد و شیعه شود) محتقاً 
نور ایمان او تاریکی گمراھی اش را از بین می برد و یقین او (به قرآن و عترتلإِيٌ ) 
گریسی نماد َو حصصيصٗمحشسد یت 


[مجتصد و اجتھاد و فقہ شیظانی و اسلام ساختگی و بدعت صای صادراتی سقیفۂ شوم بنی ساعدہ] 


بە راستی خداوند امر می فرماید و از گناہ آشکار و کار زشت و ستمگری نھی می کند. 


وص ۴۹ 


۵۴۹ -۴ 


۲-۔ ۴۹۳ 


تشنگان وادی ایمانءچو در کوثر رسند ا سس حسد سح تاد او ؛ اس“ ید 
اقہتات الثاعت تاب ستتادھی ۹۳ کفر ابوبکر و عمر و عثمان 


باب سیزدھم 
بیان کفر و ارتداد خلفای ثلائه شیطان لَعنهُمٌ الله 
وت تام سوا و یراکرس2 ضر سرت الكکتَرَوَالعَتوق والععتان 
ف سذدالن تاذ اؤل و تاتے الت اہ ستی: ابی اپکر و کرو علمان مه الہ عابنہ 
ئن زرشیرھر و رمالاقافی راد گزھرودی از ایام مخت اف ٹا کر شور آممعمممن 
وَ يَومَ القيْمَة تری الّذينَ كَدَیُوا عَلَی الله وُجُومُهُم مُسْوَدٌة نقل شدہ: هرکە در دنیا خود را امام 
قروو وہ رارف کر 5ک کرت تنقاکسوی گل وہر اردان 
خواھی دید کسانی را کە بە دروغ و خلاف واقعء برمسند خلافت نشسته باشند در صحرای محشر 
روسیاہ و نامه تباہ و واویلا کنان در صف روسیاھان و مجرمان جای نمایند.(وص ۱۶۳۴) 
٭ نیز درآن کتاب آمدہ: از وجوہ دالّه برکفر ابابکر و عمر و عثمان و تابعان آنھا لعنة الله علیهم 
روایت منسوب بە امام موسی کاظم لا است در(تضسیر نور لنتلین) یہ (۵۰ سورہ قصص)؛ 
وَمَن اَضَلّ من انبعَ َوٰة بغَیْر هُدیٗ من الله فرمودندہ معنی آیە این است: هرکە در امور 
(دینداری و) دنیا اعتماد بر(رأی) عقل خود و ھوای نفس گذاشته بی آنکە او را ھادی از جانب الله 
تعالی باشد تکیە برچیزی دیگر(غیر حکم الھی) نمودہ و گمراہ ترین گمراھان باشد. (وص ۲۷۲ ۔۵۴۸) 
٭ مم خر لی کاب اآحضرت آمام کھر سائقآأ ا روازت امت :فراڈ از طالثشق کا ُوردبعف 
یه شریفه (۲۷ سورہ نست) فَلَثّذيقَرً الَّذین کفَروا عذاباً شدیداًء جماعتی هستند کە برگردند 
از حق تعالی و از خلافت حضرت امیرالمؤمنین ەل کە از جانب حق تعالی است و انکار نمایند 
و در این آيه حق سبحانه و تعالی اعزاز و احترام و توقیر و اکرام حضرت امیرالمومنین الد را بە 


جابی رسانیدہ کە مردود او را مر دود خود دانسته ( تاویل الآیات الظاھرہ ص ۵۲۲) 


- ھم۶‌۔ 
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٭ نیز در ان کتاب از ان حضرت در تفسیر آیة کریمة اك الذي.نَ آَمَنّوا تم كَقروا ٹم آمنوا تُمْ 


کقَروا تُمٌازدادُوا گُفراً فرمودہ: مراد ابابکر و عمر و عثمان و تابعین آنھا لعنة الله علیهم باشد 
و این آیە (۱۳۷ ساء دلالت می کند بر ارتداد آن مردودانء بنابر تصریح بە لفظ امو 


امام باقر ال فرمودند: فحشاء و منکر و بغی ابوبکر و عمر و عثمان (لعنة الله علی 


) می باشند. (تفسیر جامع ج ۴ ص ۷۳) 


( امام صادق ىَلاَ فرمودند: جاھل بە حق امام ىا نباشد جز شقی و بدبخت. ۔بحارج ۲۵ ص ۱۵۳) 


شھسواران در رکاب راکب ڈلال روند خاکیان لاف از ھوای صاحب قنبر زنند 


٭ درکتاب فتوحات القدس, در حدیثی کە ذکر ان طولی دارد روایت اسٹت: از حضرت امام حسن 
عسکری هاقأةَ سٹوال نمودند از ایمان شیوخ (قلابی)ء یعنی ابابکر و عمر و عثمان لعنة الله علیھم 
که آیا ایمانشان بە طوع و رغبت بودہ و یا بە جبر و اکراە؟ (وص ۶۰ ۔ ۱١۱۲۔‏ ۲۷۸۔ ۲۹۷) 
عهتکحکرات زا حور تسا ال 2ھ فوع نول حَقَرھ ماب الافرظارات الد علة 
فرمودند: ایمان ظاھری آنان از برای طمع بود بە خلافت و ریاست, و آنھا در ظاھر(منافقانهہ) 
ایمان آوردہ و در باطنِ آنھا ایمان نبود و درکفراصلی باقی بودندء چنانکە حقتعالی در 
سورۂ بقرہ (آیە ۸نا )٠۰‏ رسول خود را از کفر باطن ایشان خبر دادہ است: (وص ۳۹) 
وَ من النّاس مَنْ يَقُولَامَنّا بالله و بالیُوم الآخر وَ ما هُم بمُؤمنین یُخادغون الله وَلَذنَ آمَنوا 
و مايَِخدَعُونں الأ أَنْقسَهُمْ وَ مٰايَشهٌروْنَ فی فُلَُوبھم مَرَضٗفَزادَھُم الله مَرَضاً وَلَهُمْ عَذاب 
آَليمٌ بمُا کانُوا کون ۰ ( الاحتجاج, جلد ٢‏ ص ۵۳۲ - مفصل قضيه را بنگرید) 
٭ 7 ۹ باب 7 خصال ابن بابویە ازحضرت امام ت۹ءء نقل شدہ است: سە طایفه 
هستند کە حق تعالی در روز قیامت با انھا تکلم ننماید و انھا را از معصیت پاک نمی گرداند 
یعنی: سزاوار بھشت نمیسازد و بە عذاب شدید معذّب میگرداندء یکی آنکە ادعا نمایدکە حقتعالی 
او را امام گردانیدہ و او از جانب خدا و رسول بە امامت منصوب نباشد (وص ۵۰۰) 
وڈیگری انکار اغامث امانی کلذ کہ از عائت خنا عتصوت باشخذ و پکی ذیگر آلکه اغقاد زی 
این باشد کە این دو از اسلام نصیبی دارندہ و مراد از این دو نفر ابابکرخر و عمربی پدر است. 
٭ کلینی درکافی از حضرت صادقطلٍ روایت نمودہ: مَنْ لَيْسَّت امٰامَقَة من الله کان مُشر کا بالله 
فرکه مات وی رجات الب ی ناشو و دخویٰ امامت کند ... 
مثل کسی است کە بە خدای تعالی شرک آوردہ باشد.(و ص ۱۶۳۔۵۴۸ 
٭ قاضی زادہ کرہ رودی در رساله خود ذکر نمودہ: ابن بابویە در یکی از تصانیف خود از حضرت 
امام جعفر صادقط ال نقل نمودند: مَن اذّعَی الامامَة وَ لَیْسّبامام قَهُوَ الظالمٌ الْمَلْشُون: یعنی: 
ھرکە دعوی امامت کند و وی امام نباشد یعنی: خدا و رسول جھت این امر او را تعیین ننمودہ 
باشندہ این چنین شخص از اھل ظلم و از مستحقین لعن و زمرہ کفرہ است. (بحار ۲۵ ص ١۱۱ح‏ ۷) 


( امام رضا طال فرمودند: کسی کہ از امام ىابٍاٌ جدا شود نابود گردد. ۔بحار ج ٢۵‏ ص ۱۲۳) 


پت 


غ النَارِ وَ خازِن الَجنان وَ صاحبُ اأخض و کت الأخغراف. ( ۳۷۶۰۱) 


ھرکە او چون حلقه نَبُوّد بر در حیدر مقیم 
انساب النواصب ‏ باب سیزدھم 


۹90 


رھروان راہ دینء چون حلقەاش بر در زنند؟ 
کفر ابوبکر و عمر و عثمان 


در(بحار ج ۳۸ ص ۱۳۵ح ۶۳ و) کتاب مجلّی مرآت المنجی از حضرت رسول ٤ل‏ مروی است کہ ان حضرت فرمودند: 


)۵۲۹ مَنْ نازع عَليا الَحْلاقَة بعدی فَهُوَ کافرٌ ٭ (وص‎ ٠ 


ھرکە منازعت و خصومت نماید با حضرت امیر بعد از من در امر خلافت: آن کس کافر است. 1 


٭ نیز در ان نم کتاب آمدہ کە حضرت سید کاینات کل 41 فرمودند: (و ص ۷۸) 
مَنْ نازع عَلیّْا عَلَی الْخْلاقَة بعدی فَقد انکر ىَبُوَتی و تبُوَةَ الاَنبیٰاء من قبلی 
ھرکه نزاع نماید با علی در امر خلافت بعد از منء پس بە تحقیق کەھ 


انکار نبوّت من و نبوّّت پیغمبرانی کە پیش از من بودەاند کردہ است. 


در( بحار ۲۷ ص ۶۲ ٭ وسائل الشیعه ج ۲۸ ص ۳۴۵) خصال ابن بابویە از امام جعفرصادق ماٌّااٌ مروی است: 


ھرکە در کفر دشمنان ما و جماعتی کە بە ما ظلم کردند شک کند: آن کس کافر است. 


٭ از ابن مسعود مروی است کە شنیدم از حضرت رسول تل کە گفتند: 


ھر کە بە رسالت من ایمان آوردہ است و تصدیق بە گفته و فرمودۂ من کرد 


واو دشمن دارد علی۔اٌٍّ راء آنکس کافر است و مؤمن نیست. 
افمداقت ھا تم الافلفان ال سے سو امھت لان غای اتھکر ک سھ اد تال 
نمودہ کهە ان حضرت فرمودند: ب4 درستی کە خدای تعالی علی اظا2 را نشان میان خود و میان 
خلق گردانید یعنی بە او خلق بە خدا راہ می یابند پس ھر که او را شناخت مؤمن است و 


ھر که انکار کرد کافر است, و ھر کەه او را براہبر و مساوی داشت با دیگران: 


" 


استء و ھرکه او را دوست داشت و دوستی او را اختیار کرد ناجی و رستگار خواھد بود. 


ائ ناصبی تا پاک ینان کھفراۃ اافرسی و اطاعت اق است کہ نے قافتھ عقرت ابی اَکرا 


7 7 لاہ 
وصی و خلیفه و جانشین رسول٤َلهُ‏ بدانی. 


شاہ قرشی که مصطفی را ثانیست ۵۷۳ 


خُبش, سبب مرحمت رحمانیست 


۵۰۹ 


(و وص ۱۷۔۲۵ ۔ ۴۸۸) 
وز پرتو باطنش جھان نورانیست 


بغضش, اثر عذاب جاویدانیست 


قسمت کنندہۂ 


جھنم۔ و گنجور ہ 


ن تء وصا 


۰ 


حب حوض 


٠ 


جروس رت 


۰ 
0 

۰. 
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امام باقر ىاٍاٌ فرمود: بخدا سوگند معرفت (و محبّت) ابوبکر و عمر را شیطان بە دل مخالفین انداخته است. (کافی ج ١‏ ص ۱۸۱) 


مومنان حیدری را میرسد کز بھر دین حلقەی ناموس حیدںبر در خیبر زنند 


٭ از شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی نَوْر الله مضجعه روایت است که ابن عباس از حضرت رسو لا 
سؤال کرد کهە وصیت کند او را بە امری کە در دین و دنیا از او انتفاع یابد (و وص ۴۸۱) 
آن حضرت٤َُ‏ در جواب او فرمودند: بر تو باد بە موذّت و محبّت علیٗ بن ابیطالب, کە قسم 
به ذات پاک آن که مرا بہ خلق فرستادہ کہ حق سبحانه و تعالیء ھیچ حسنهەای از ھیچ بندەای 
قبول نکند تا از دوستی علی بن ابی طالب از او سؤال نماید اگر از اھل ولایت او باشد یعنی در 
دنیا تولی به وی نمودہ باشد اعمال وی درجة قبول یابدہ و اگر محروم از این سعادت باشضد از او 
سؤال ننمودہ داخل جھنمگرددہ یابن عباس بە خدایی کە مرا بە خلق فرستادەکە آتش بر دشمنان 
علی از آتش بر کسی کە گمان بر فرزند داشتن خدای تعالی دارد غضب آلودەتر است. 
ابن عباس می گوید: ازآن حضرت پرسیدم یا رسول الله آیا کسی ھست کہ بە آن حضرت دشمنی 
بە خاطر داشته باشد؟ فرمودند: بلی طایفهەای که نام انھا بر امت من, بر زبانھا مذکور شود 
و دشمن وی باشند و آنھا را از مسلمانی نصیبی نباشد و علامت عداوت با او تقدیم غیر 
(مانند ابوبکر ءعمرعثمان لعنة الله علیھم ) بر اوست. (و ص ۴۷۳۔ ۵۵۲) 
٭ ابن عباس روایت می ‌نماید کە چون از این حدیث ایامی گذشت و وقت رحلت حضرت رسالت 
پنامكلِهُ نزدیک شدہ گفتم یا رسول الله چە می فرمائید مرا کە بە آن (نصیحت) عمل باید نمود؟ 
فرمودند: یابن عباس مخالفت کن با هر کە مخالف علی ا باشدو هرگز ناصر و مددکار نباش 
کسی را کە مخالف او باشدء یابن عباس اگر می خواھی که ملاقات پروردگار نمودہ و از تو راضی 
باشد دوستی کن با دوست علی۔اقٍأ و دشمنی کن با دشمن علی الا 
یابن عباس بر حذر باش کم دربارۂ علی شک درخاطر نگذرانی کە: (وص ۔ ۱۷۔ ۲۵) 

ھرکەه شک کند دربارۂ آن حضرت, نزد الله تعالی از قبیل کافران و مشر کین است. 
٭ در تحفة الابرار طبرسی از حضرت رسو ل٤ل‏ مروی است کە آن حضرت خطاب به مولای 
مؤمنان نمودہ فرمودند: یا َلی لابِقَّمُک بعدی الا کافر و لیَتَأَخرُک الا کافر و مراد از این 
فرمایش آن است کە بعد از من کسی بر تو تقدیم نکند مگر کافر و مراد از تأخیں ترک 


خدمت و ترک اطاعت بدون چون و چرای ان حضرت است. (بحار ج ۳۷ح )۳۱٣‏ 


وص ۵۴۷ 


و باب ۴۶ 


رہ بە منزل بُردءھر کو مذھب حیدر گرفت آب حیوان یافت:انکو خضر را رهھبر گرفت 
انساب النواصب ‏ باب سیزدھم ۹۷ کفر ابوبکر و عمر و عثمان 


٭ صاحب کتاب فرمایدکهە متقڈمان معروف و مشہھورند و مراد ابوبکر وعمر و عثمان و متابعان 
آنھایند لعنة الله علیھم, و اما جمعی متأخُر شدند یعنی تخلّف از بیعت آن حضرت نمودند: 
سالک مسلک إلحاد و عناد گردیدند بر این وجە است کە: (و وص ۳۲۳) 
معاویه عليه اللعنة و عبدالله عمر و حسّان ابن ثابت و محمدبن مسلمه انصاری و اسامة 
ابن زید و سعدبن وقاص و امثال آنھا لعنة الله علیھم کە بیعت با آن حضرت نکردند. 
٭ در(بحار ج ۰٠ص‏ ۱۴۵ و بصائر الدرجات ص ۲۶۹و) کتاب فتوحات القدس از ابوحمزہ ثمالیِل روایت 
است: روزی در خدمت امام زین العابدینغاٌّا از آن حضرت سٹوال نمودم کہ یابن رسول الله 
مرا سٹوالی است که بە جواب آن چشمم روشن گردد و دلم از کدورت بیرون آید 
ان حضرت فرمودند بپرس انجە خواھی؟ (وص )۱٢۱‏ 
گفتم: یابن رسول الله چە گوپی در حق اوّل و ثانی یعنی ابوبکر و عمر؟ فرمودند: 
بر آنھا باد انواع عقوبات الھی و اصناف عذاب نامتناھی, بە خدا سوگندکه ھردو 
( ابوبکر و عمر ) از این دنیا رفتند درحالیکە کافر و مشرک بودند. (وص ۳۔۳۷۴) 
٭ درمسند احمد بن‌حنبل انگل تنبل و جمع بین الصحاح السته و صحیح ابن داود و صحیح بخاری 
بی بخار مذکور است: حضرت رسول٤ٌللُ‏ روزی خطاب بە حضرت امیر کردہ و فرمودند: 
یٰا لی لا يُحبک الأَ مُؤْمنٌَ وَلايٛبٔغضک الا مُٰافقٌ (وص ۴۸۱) 
ای علی دوست نمیدارد تو را مگر کسیکهە مؤمن باشد یعنی اقرار بە زبان و اعتقاد قلبی و 
عمل بە ارکان داشته باشد و دشمن نمی دارد تو را الأ شخصی که منافق باشد 
یعنی: دلش با زبان موافق نباشد و بە زبان کلمەای گوید و در دل از خدا و رسول بیگانە باشد 
زیرا منافق بە قولِ خدا و رسولءکافر است و این سە ملعون سر کردۂ منافقین‌اند. 
ھرکه زبانش دگر و دل‌دگر ‏ ۴۷۳ تیغ بباید زدنش بر جگر 
٭ درکتب معتبرہ مذکور است کہ بعد از واقعه غدیرخم چھاردہ نفراز اصحاب جحد وانکار و رُؤسای 
إِنّ المُافقین فی الڈرک الأَسْفّل من النّار (۱۴۵۔س از دین پیغمبِرَُ بیرون رفته بہ اطاعت 
ھواى سك و رضاى تطاق اھل ارتداد گشتهء ارادہ و آرای فاسدۂ آنھا بە اطفاى نور وجود 


( امام صادق ٍ ال فرمودند: تمام آیا 


تی کە بسوی آ 


سوق میدھد دربارۂ دشمنان و مخالفان ما است. ۔بحار ج ۲۴ ص ۳۱۶) 


قال 


:7 الا ۔ کو ا وھ 
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الْعَثْنَة, وَ الَيْھِمْ تاوی ا 


یں سن ال 
5 یم 
لخطدمةء 


یُْڈُونَ مَن شَد عَنھا فیھا. و يٌَُ 


قُون مَن ذَأَخْرَ عَتْھا الَیّھا. 


)۹۸۵۲۱ 


بس بود درمدح و توصیفش ھمین یک افتخار لافتیٰ ال علیٗءلاسیف الآ ذوالفقار(وص۲۸- ۱۷۰) 
ناپاک نیاکان لامذھب ۹۸ کر اکر غیر و ستتان 


بنی عدنان یعنی رسول آخرالزمان قرار یافته در شب ظلمانی بەبالای گردنە رفته سنگھای سنگین 
به جانب ناقۂ حضرت نبویئَلِهُ رھا کنند که ناقه حضرت از ترس آن صدا رمیدہ آن پیامبر خاتم و 
اختر سپھر رسالت را بر زمین اندازدہ و ھنوز داخل عقبه نشدہ بودند ان حضرت حذیفه یمانی را 
فرمودندکە افسار ناقه را نگاهدارد و عمار یاسررا فرمودندکه از عقب شتر غافل نگرددہ و ازصداى 
آنسکہاآع ارآ اقطرال رری داخ رز ارات ستطا بت آو کالی ات بہ آن ناف کد: 
اُسگتی یا مُبارکە آن رمیدن بە آرمیدنء و آن حرکت بە سکون مبدل گشت. 
دنہ ارد ےکرک کر افلات مفما زار سابل سن سو وا ا ضائة ان 
حضرک راب تر فرییت ٹک خاس ضاق متا کات گامات 2 ا7ا تی راف 
من و عمار دست بە شمشیر کردہ ایشان را از آن امر مانع آمدیم. 

و حذیفه در تحقیق و شناسایی جماعت منافقین کہ مصدر این قسم امری شدہ بودند دو مرتبه 
درخواست و مبالفه نمودہ حضرت رسول ئَكلَهُ هر مرتبہ او را تسلّی می داد تا نوبت سوم 
اسامی آنھا را بر زبان معجز بیان گذرانید و آن جماعت منافق چھاردہ نفر بودند: 
ابوبکر و عمر و عثمان وطلحه و ابوعبیدہ و عبدالرحمن و سعدبن ابی وقاص 
و معاویه و عمروعاص و ابوموسی اشعری و سعید و اوس بن حدثان بصری 
و ابوھریرہ و ابوطلحه انصاری لعنة الله علیھم 
و در بعضی نسخ مذکور است کہ ابوطلحه در آنشب ھمراہ آنھا بود 
اما برقرارداد و برضمیر باطل آنھا مطلع نبود, 
چون حذیفه را آرزوی دیدن ان ملاعین بود صورت این معنی درآینه خاطر نبوی انتقاش یافته 
برق جھان تاب و روشنایی شبیه پرتو آفتاب سراز گربیان عقبه مُظلمه بیرون آوردہ 
و دوست از دشمن, و مسلمان از کافرہ و موافق از منافق متمیز گردیدند 
و برطبق آیە يُعرَف المُجْرمُونَ بسیمٰاهُم (۴۱ سورہ رحمن ) دعوای ایمان آنھا بە ظھور نقیض أن 
بُطلان یافت: و این 7 ەآ9.۳ ۶ی برکفرو نفاق گمراھان بادیة ضلالت و شقاوت. 
در روز غدیرخم اول کسی کہ با امیرالمؤمنین ىا بیعت کرد عمر بی پدر بودہ و گفت: 


(اصحاب عقبه در ص ۳٣‏ - ۹۸ تا ۱۰۱ - ۲۸۲ - ٣۶۶ - ٣۶۲ - ۳۵۵ - ۳۴۸ - ۳۴۲ - ۳٣۹‏ - ۳۸۸ - ۴۸۱ - ۵۰۱ - ۵۲۷-۵۱۲ - ۵۳۸) 


وص۲۷۸ 


(تمام مدارک کفر در باب ۴۶ بە دلایل باب ۱١‏ اضافه می شود) 


من چە گویم مدح او؛ءجایی کە قرآن مادح است (۰۷ کی ھمانندتس ببیندچشم پیر روز گار؟(۸) 
انساب النواصب ‏ باب سیزدھم ۹9۹ کفر ابوبکر و عمر و عثمان 


تح بَخٌ یا علیٗ َصَبّحت مَوْلائی وَ مَولا گُل مُؤمن و مُوْمتَةءگوارا باد تو را یا علی در روز آمدیء 
مولای من و مولای هر مؤمن و مؤمنه شدی, و این بیعت کردن آن سگ العین با امیرالمؤمنین الا 
از صمیم قلب واقع نشدہ بودہ بلکە زبان آن منافق با دل موافق نبودہ و بنا بر ضرورت و مصلحت 

کار ریاست دنیای خود منافقانه آن عھد بست و آخر ان را در وقت ضرورت شکست. 

و شیخ علی ابن احمد چوت در باب انکار نمودن منافقین بیعت روز غدیر راء گفته: 
لاتتکرئ غ‌دیرِحُمٌ انے کالشمس فی اشراقھا بل اظمر 
ماکان مرفوعا باسناد الی خی البرایا احمد لاینکر 
فیس امامه حیسدر و جمالےە وجلالە حتی القیمه یذ کر 
اولی الانام بان یولی المرتضی من یاخذ الاحکام عنه و يُبٰاشر 

یعنی: انکار مکن احوالات روز غدیرخم را کە آن چون آفتاب است بە روشنی, 

بلکە ظاھرتر و ھرچه اسناد بە رسول دادہ باشند آن را انکار نشاید کردن 

و در آنروز حضرت امیرالمؤمنین حیدر را امام و جانشین خود ساخت, و جمال و بزرگی 

و جانشینی آن حضرت را مردمان تا روز قیامت یادکنندہ و بھترین و نیکوترین مردمان 

کسی بود کە دوستی و تولّی کند بە مرتضی علی, و از ن حضرت فراگیرد احکام دین خود را 

و از آن حضرت احادیث و روایات نقل کند و اختیارکند اطاعت او را بر دیگران 
یعنی بعد از رسول خداء زوج بتول ٴا را خلیفه و جانشین دانستہ ترک دیگران کند 

٭ روایت است, واقعه غدیرخم باعث آن شد کە این چھاردہ نفر منافق در عقبه قصد قتل 

سیّد بشر نمودندہ و بە اخبار جبرئیل امین شرآن ملاعین از سیّد المرسلین نل دفع شد. 
اما بعد از رحلت حضرت رسو ل٤ل‏ بیعت روز غدیر خم را نسیاً مَنْسیاً انگاشتہء در سقیفه شوم بنی 
ساعدہ جمع شدہ اولین نفر عمر لعین با ابی‌بکر بی دین بیعت کردہ و بعد از آن باقی منافقین بە 
اشارۂ آن ضال مضل لعین بە ابی بکر بیعت کردندہ و کردند انچ کردندہ این افعال دلیل قاطعست 

برکفر أن مُدبران کە قصد قتل پیغمبر آخرالزمان نمایند چرا کە حضرت امیرالمؤمنین 
7: را در غدیرخم وصی و جانشین خود نمودہ (وص ۳۳۹) 

و این کە چرا امر خلافت بە یکی از ایشان رجوع نشدہہ زھی ارادۂ باطل زھی خیال محال. 


قال علیٗ اي : مَن لا دین لَهُ لا نَجِاةَ لَه (۸۷۶۱) ھهرکه بی دین باشد رستگاری (و نجات از جھنم) نباشد از برای او 


سايه پیغمبر ندارد ھیج میدانی چرا؟ آفتابی چون علی در سایەی پیغمبر است 


ناپاک نیاکان لامذھب ۰ کفر ابوبکر و عمر و عثمان 


٭ درکتاب احتجاج طبرسی بج ١ص‏ ۱۲۷ قصّه عقبه باین نوع ذکرشدہ کہ چون حضرت رسول ٤ا‏ 
متوجه غزوہ تبوک شدہ و تبوک اسم موضعیست در دیار روم و امیرالمؤمنی نال را در مدینه قائم 
نقام خرد اتی و امتافقان فرضث را غمت ہاتھ گلتن الحال وخ خ ذو اڑ ھن طارقے رافتظد 
نابودی ایشان بە سھولت میسر است پس اصحاب عقبه جمعی از دوستان خود را در مدینه 
نات کسر ام حضرت اسر اف ظاظا مراارت قایلدر کرد کر شدت ول ارد 
غزوة تبوک شدند پس آن سیاہ بختان چاہ عمیقی در راہ امیرالمؤمنین ٤اا‏ کندند 
کە عمق آن پنجاہ زرع بود و بە خس و خاشاک سر آن را پوشیدہ بودند. 
و جمعی از ارباب نفاق بە نحوی که قبل از این اسامی نان ذکر شدہ که در رکاب حضرت 
رسول ٤ل‏ بودند پلاسپای سیاہ مانند دلھای خود پوشیدہ بر سرگردنە با ظرفھای پُر سنگ ربزہ 
نشستند که ناقة ان سرور را برمانندہ جبرئیل بە فرمان ملک جلیل خبر عقبه و کندن چاہ را بە 
سیدالمرسلین ئل به تفصیل بیان نمودہ چون امیرالمؤمنینەاٴٍدَ با جمعی از مسلمین بە استقبال 
رسول رب العالمین بر سر آن چاہ رسیدند ء دلدل سربالا کردہ به حضرت امیرالمؤمنینہالّادَ عرض 
کرد کھ کی اتی سر نان جاقی گمداآتد تر ار را ٹاغاک گر قضائن اسر الحت 0ف سرد 
کە برو و اندیشه منما کە چاہ با زمین برابر خواهد شدہ و دلدل پا بر سر ان چاہ گذاشته بگذڈذشت. 
اعدای دین کە در کمین بودند تعخب نمودندء حضرت امیر بە ملازمان رکاب ظفر انتساب امر 
فرموذت کش را2( از شرااو غافاک پاک کک مر شتامی آہو ری کاشاک را رگ رظ غاد 
عمیقی پیدا شدء أن حضرت از دلدل پرسید کە این چاہ را چە کسی کندہ است؟ 

و بە دستور چە کسی حفر نمودہاند؟ (وص ۳۳۹) 

دلدل سی نفر را نام و نشان داد که به اتّفاق و مشورت ھم اینکار را کردەاند. 
حضّار عرض کردند کە این قضيّہ را خدمت حضرت رسول ئل عرض نماء امیرالمؤمنینىايّاَ گفت: 

یی اتا قال و آغیر دنو تد کافات الاب اصعاب گد فمودنذ 
جبرئیل مرا خبر داد از کیدی کھ ارباب نفاق در مدینه 

علق ور 22 گردکھھر ھا اورا کشر رصمفیظ رات 

منافقان و مخالفان, قول و گفته رسو لئ را باور نداشتند گمان کردند کە خبر فوت حضرت امیر 


قال 2۷ 


شَ 


ُرُّالایمان ماد 


۴ئ نے 


2 


٤‏ (۵۷۷۴) بدترین ایمان: آن است کە داخل شود آن را شک. 


(فھر 


ست حذیفه یما 


نی در صفحات: ۹۸ - ۱۰۱ - ۱۳۷ - ۲۴۲ - +۲۸۰ تا ۲۸۴ - ۴۹۸ - ۵۲۱ - ۵۲۵ - ۵۲۸) 


انساب النواصب ۔ باب سیزدھم ۴١‏ کفر ابوبکر و عمر و عثمان 


رسیدہ و از ایشان پنھان می کندہ در این اٹنا حضرت امیرالمؤمنینە لاد با جمعی از اصحاب بە 
خدمت حضرت رسو لنلهُ آمدہ صورت واقعہ را بە عرض حضرت نبوی ٤ل‏ رسانیدند. 
آن ملاعینِ مرتد حمل بر سحر نمودہ, گفتند: محمد و علی در سحر مھارت تمام دارند. 


ہیں آی جفرہ 7 ترک س فا طاقد شف کو ارآفرفت متا عقه سصف سالقوقل یی 


این ذکر شدہ در این وقایع نیز دلیل صریح و برھان قاطعی است بر کفر آن سه منافق کہ ارادہ 
قتل سیّد انبياءلَلِهُ و سرور اوصیاطثٌٍ نمایند و سحرو کذب بە ایشان نسبت دھند. 


من مَكَرَ بالٌاس رذ 


الله سُبْحانَه 


ہ در کتاب فتوحات القدس از کتاب احسن الکبار و9 در کتاب احتجاج شیخ طبرسی ذکر شدہ: 
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چون جبرئیل امینء حضرت رسول رب العالمین ئل را از کید اعدا و اصحاب عقبه خبر داد 


یں 


مَكَرَه فی عُُّقه. 


حضرت رسول ئل حذیفه را امر نمود کە برو بر سر این عقبه و آنجا سنگی است 
بگو بە آن سنگ کە رسول خدا امر نمودہ که مرا در درون خود جای دھی 

و چنان کنی کە آن گمراهانِ بادیه نفاق مرا نبینند و من آنان را ہبینم. 
چون حذیفه پیش آن سنگ آمدہ پیغام حضرت رسولنَلهُ را رسانیدہ فی الحال آن سنگ شکافته 
شد حذیفه را در درون خود جای داد و راھی گذاشت که حذیفه آنان را ببیند و اصحاب عقبه 
حذیفه را نبینندہ پس اصحاب عقبه رویھای خود را بسته می آمدند و می گفتند کہ تفحص کنید کہ 
اینجا کسی حاضر نباشد و چون کسی را ندیدند صورتھای خود را گشودند و حذیفه ایشان را دید 
رووا اہ سسائت شائق سا کلاس می آرادگر راہ وڈ سھ متس ۲ے 
دغدغه داشت که مبادا از درون سنگ بیرون اید منافقان او را دیدہ ھلاک سازندء (وص ۴۸۱) 
سنگ بە آوازآمدہ گفت: ای عاقل آنکس کہ تو را در میان من جا دادہ او قادر است کەه تو را به 
صاحب تو رساند کە منافقان ترا نبینند بیرون أی و روان شوکہ حضرت رسول يللَُانتظار می کشد. _ 

پس چون حذیفه بیرون آمد خدای تعالی او را دوبال کرامت نمود از آنجا پرواز نمودہ 

سفرنک رک کاقات 17 تع رھت عال رامھ قد 

(تفصیل واقعة عقبه را در بحار الانوار ج ١٢‏ ص ۲٢۳‏ ٭ و تفسیر امام حسن عسکری ئا ص ۳۸۰ بنگرید) 


( ۸۸۳۲) ھرکە مکر و حیله کند با مردمء برگرداند خدای سُبْحان, مکر او را در گردن خودئس. 


مَا ازْتابَ هُ خٍِ 


او لا شک مُوقن۔ (۹۵۳۲) شک (و بدگمانی) نکردہ ھیجچ (یاکدامن) مخلصی, و شک نکردہ ھیج صاحب 


علی راز و علی حکمت:علی ھمّت علی رأفت  _‏ على معلول علی علّت علی ھمتا علی تنھا 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲ کفر ابوبکر و عمر و عثمان 


٭ نیز در کتاب احتجاج آمدہ: بعد از آنکە مراد منافقین و کید ایشان بە سیّدالمرسلین حاصل نشدہ 
ناقۂ سیّد کايناتللَهُ بە سلامت از عقبه گذشتء حضرت رسول عصای خود را به عمّار داد و گفت: 

بالای این کوہ برو و این عصا را بزن بر شتران آن ملاعین و دور گردان ایشان را از عقبهہ 

عمّار بە فرمودۂ سیّد ابرار عمل نمود بە ناقه ھریک از ایشان عصایی زدہہ بە ناقة ھریک کهھ 
می خورد آن بی دین از آن ناقه برزمین می‌افتادہ بعضی را بازو شکست و جمعی پا شکست و برخی 
را پھلو قصور یافت و وجع و درد بسیار از آن افتادن بہ ایشان رسیدہ و آثار شکستگی و خستگی در 

اعضای آن ملاعین باقی بود تا درک الاسفل را مقر و مأوی نمودند 

٭ درکتاب مناقب مرتضوی ازکتاب مودات کهە از کتب سنیان عمری است از ابی سالم مروی است: 

از جابربن عبدالله انصاری پرسیدم کە آنچه تو از فضایل و کمالات مرتضی علی از رسول ا 

شنیدہ ای چیزی بیان کن؟جابر گفت: امیر المؤمنین ىا بعد از خیر النَبییّن 
بە موجب نصوص قرأنی و احادیث حبیب سبحانیء خیرالبشر است. پس گفتم: 
چه گوبی درحقٗ آنانکه نقض عھد نمودند و حکایت روز غدیر را فراموش کردند 
و حقٗ او را غصب نمودند و عداوت و دشمنی او را در دل داشتند؟ 
جاہر گفت: آنھا بە تحقیق کافرشدند و دشمن ندارد علی را مگر کافر. 
٭ احمد حنبل انگل تنبل در مسند خود بە چندین طریق نقل کردہ کہ حضرت رسول کل فرمودند: 
٭ مَنْ آذی عَلیاً فقد آذانی ٭ 
* ھا النّاس مَیْ آذی علیاً بُعث َوم الْقیته يَھودتاً آو تصرانینا ٭ 

مك زار تہ على راو برتغاتد اورااپس یه ورستی كە یڈ آزار كَرَمَهَأَمََٹ مرا 
ای گروہ مردمان هر که ایذا و اھانتی رساند علی۔ٴٍ راء بر انگیخته می شود روز قیامت 
یھودی یا نصرانی و حشرش با آن گروہ خواھد شدہ و هر کە را حشر با آنھا باشد ظاھر است 

کە مثل آنھا بی دین و کافر خواھد بودہ و مال و عاقبت کارش بە کجا خواھد رسید. 

واین سە مُدبر ملعون در ایذا و آزار آن حضرت بغایت الغایت کوشیدندو ھیچ تقصیری 
ننمودند و این دلیلی است قاطع درکفر ابوبکر و عمر و عثمان خلفای ثلائة شیطان لعنة اللهعلیھم 


کە در درکەای پستتر از یھودی و نصرانیند و با آن دو طایفه مخلّد در جمم خواھند بود. 


وباب ۴۳ و ۴۶ 


۳ 


۲۵۲ 


علی فضل و علی فاضل, علی عدل و علی عادل علی حکم و علی حاکم؛ علی دین و علی دنیا 
انساب النواصب ‏ باب سیزدھم ۳ کفر ابوبکر و عمر و عثمان 


٭ دیگرء حکایت عاتکه نیز بر این معنی دلالت می کند کە آن ضال مضل را اعتماد بە رسالت و 
نبوّت آن سرور نبودہہ و بیان آن این است کە علامه نیشابوری در تفسیر خود آوردہ: 

زنی از اھل مکە عاتکە نامء بە امید رعایت و طمع نوازش بە مدینه مطھرہ آمدہ از اکثر اصحاب 
رعایت مالی یافته مراجعت می نمودء شخصی (دشمن پیامبر) اسم وی حاطب ابن ابی بلتعه نامەای 
بە اھل مکە نوشتہ چون در آنوقت حضرت رسول٤لِهُ‏ عازم فتح مکه بودہ حاطب این مضمون را 

در آن نامه درج کردہ بە عاتکە داد و وی نامه را در میان موی سر خود پنھان نمودہ روانہ مکه 

گردیدہ کە جبرئیل امین حضرت سیّد المرسلین ئل را از این حکایت با خبرکردہ ان سرور 
امیرالمؤمنینطالٍأدَ و عمر پلید و شخصی دیگر را بە دنبال مسیر عاتکه روان ساخت, و فرمودند: 
مکتوبی مشتمل بر احوال اھل اسلام و عزم رفتن بە مکّہ ھمراہ اوستء مکتوب را از او بگیرید و 
اگر انکار کند از او قبول نکنیدء چون ایشان روانه شدند اول عمر منافق بە وی رسید و از او طلب 
مکتوب نمودہ عاتکە انکار نمودہ سوگند یاد کردہ کە نوشته و مکتوب ھمراہ من نیست: 

عمربی پدر قول و دستور پیامبر را نادیدہ گرفت و گفته ن زن را قبول نمودہہ او را وا گذاشت. 

و چون حضرت امیرالمؤمنینغ للا از عمر سؤال نمود کە مکتوب را نگرفتہەای بە چە سبب او را رھا 
کردی ؟ گفت: سوگند یاد نمود کە نوشته و مکتوبی در نزد من نیست, و بعد از استماع این کلام 
تافرخام از عم پی دین ہی اسلای خضرث امیر المؤمینجَأ متوجه عاٹکه شدہ به عاتکترسیف 

٭ گفت: والله رسول خدا بە ھیچ وجه خلاف و کذب نگفته ٭ 
و ھر چە فرمودہ از وحی الھی و پیغام گذاری جبرئیل بودہ عاتکه باز اقرار ننمود. 

آن حضرت بر عاتکهە شمشیر کشیدہ فرمودند: مکتوب را میدھی یا کشته می شوی؟ و عاتکە دید 
کە کشته می شود ناچار مکتوب را از میان گیسوی خود بیرون آوردہ تسلیم حضرت امیرالمؤمنین 
نمودہ و بر صاحب ایمانء ظاھر و ھویداست کہ اگر کسی اعتقاد به رسالت محمَدی٤َِلُ‏ داشستہ 
باشد و9 گفته و کردہ او ر از فرمودہ خداوند داند احتمال کذب در سخنان ان صادقی للا پیرامون 
خاطرش نمی گردد پس چگونە عمر ناپاک قول زن کافرہ را بر قول خدا و بر قول پیغمبر 
رجحان دادہء سوگند دروغ بت پرستان تصدیق نمودہہ پیغام خدا و گفته مصطفی را اعتبار ننماید؟ 


الّکذب الْمَهانَةُ فی الكُشْیا و الْعَذا 


قال علیٌ ہا : کَمَرَ 


ة۵ 
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-: 
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قال 
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لم يَجْلبٔ النْقْمَةٌَ (۳۸۳) ظلم 


گشابندۂ 


زشتی‌ھا و گرفتاری‌ھا است. 


۱( ۔ ۴۸۹ 


علی داد و علی داورء علی یار و علی یاور علی صبر و علی صاہرء علی علوی علی اعلا 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴ کفر ابوبکر و عمر و عثمان 


و بنابراین عمر بی دین در کفر اصلی خود باقی باشد و از این اسلام ظاھری 
و منافقانه او را فایدہ و نصیبی نباشد. (بحارج ١٢‏ ص ۹۴) 
دعوی بە سر زبان خود واہستی ۳۱۵ درخانه هھزار بت:ءیکی نشگستی 
گویی کەب یک شھادت از بُت رستم فردات کند خُمار, امروز مستی 


فرمایش آتشبار و وصیّت جانسوز فاطمه زھراٴِإً بە امیرالمؤمنین۔ايّاٌ 


إن ھما صلَّیا عَلَیٌ شکَوتُک إلیٰ أبی بمثل الُذی أشکوھما 
(کامل بھائی ص ۳۱۴ و ص ۳۱۵) _ 
عقیل در فردای تدفین شبانە و مخفیان حضرت زھرا ا 
خطاب بە عمربن خطٌّاب لعنة الله عليهء چنین گفت: 

و أنتم و الله لاشدً أَلنّاس حسداً و أقدم عداوةّ لرسول الله و اھل بیتە شا 
ضّربتموھا بالآمس و خرجتٗ من الدنیا و ظھرھا بدم و ھی غیر راضیة عنکما 
سوگند به خدا حسد شما بە پیامبر و خاندائشإمَل از همه بیشتر 
و دشمنی شما با او از هھمه پیشتر است, دیروز حضرت زھرالأّ را زدید, 
و در حالی از دنیا رفت کە خون از پشت (و پھلوی) او می رفت 
و از شما دو نفر( ابوبکر و عمر لعنة الله علیھما ) ناراضی بود. 


٭ امیر المؤمنین ىا فرمودند: من آغاز و سرچشمةۂ ھدایت ھستم ٭ 


آیا بە شما نگویم دو دربان و حاجب ضلالت و گمراھی کی تند؟ 


رسوائی‌ھای آن دو( ابوبکر و عمر لعنة اللہ علیھما ) در آخر الز مان ظاھر خواھد شد. 


وص ۱۶۸ - ۱۱۳ - ۱۳۵ - ۱۵۸ - ۴۱۳-۱۶۷ 


(بحار ج ۵۳ ص )۱٠۶‏ 


(معجزات را نسبت سحر بە بنی‌ھاشم دادند: ص ۱۶۱ - ۱۰۵ - ۲۹۲٢ - ۲۷۱ - ۲۵۶ ۲۲۹ - ۲١۶ - ٣۰۵ - ۱۸۵-٣۱٢١‏ ۴۶۷- ۴۷۸-۴۶۶۹) 


علی تورات علی قرآن, علی انجیل علی فرقان __ علی مظھر علی اطھر؛ علی زھد و علی تقوا 


انساب النواصب ‏ باب سیزدھم ۳۴۵ کفر ابوبکر و عمر و عثمان 


٭ درزبحار ج ٣٣‏ ص ۲۸۷) کاشف الحق از کتاب فَعلٰتَ فَلاتَلُم نقعل شدہ: چون خبر شھادت امام 
حسین ال بہ مدینہ طیبه رسید عبدالله عمر لعنة الله علیھما آزردہ شدہ متوجه دمشق گشت کە 
یزید پلید را تنبيه نماید و چون از مدینه بە سوی دمشق بیرون آمد بە ھر منزلی کە می رسید اظھار 
کفر و فسق یزید می کرد و مردم را از بیعت و محبت او بر می گردانید و مردم نیز او را پسر خلیفه 
می دانستند از او قبول می کردند تا آنکە بە دمشق رسید و ملاقات شومشان واقع شدء عبد الله عمر 
چون فصلی در مناقب امام حسینعاللٍدَ بیان نمود شروع بە ملامت یزید پلید کرد 
زید پلید او را بە خلوتی بردہ گفت: خط پدر خود عمر بی پدر را می‌شناسی؟ 
عبدالله گفت: بلی صندوقچەای حاضر ساختندہ مکتوبی در آن میان بر پارچة حریر پیچیدہ بە 
دست عبدالله عمر داد و در آنجا نوشته بود: این عھدیست از عمربن خطٔاب بە معاویة بن ابی 
سفیان, بدان ای معاویه: محمد بیامد و بە حیله و سحر ما را از عبادت لات و غُرٌی و ھبل 
باز داشت و او در سحر بر موسی و عیسی و بنی اسرائیل غالب بود, و من بر ھمانم که 
بودم و ترک لات وغُزی و ھبل نکردم و نکنمء و چون محمد از میان ما رفت من چھل نفر را 
برانگیختم که ( بە دروغ) گواھی دادند کە محمد گفتہ: الائمة من قریشء علی را از خلافت معزول 
ساختم و خلق را بر بیعت ابوبکر واداشتم و بە ظاھر اظھار سنّت او کردم, امّا باطناً ھمانم کەه 
بودم در جاھلیت: و با اولاد محمد هر چه اذیٔت مقدور بود کردم و تا زندەام می کنم و تو را کە 
معاویەای نصیحت می کنم: تا مقدور باشد بر ایشان ترخم نکنی بلک بجز کشتن راضی نشوی و 
اگر نتوانی کە خاندان محمد را یک بارہ از میان برداری بظاھر از شرع او تجاوز نکنی تا امّت او 
بر تو خروج نکند و بە باطن آنچە تو را قدرت و دسترس باشد دفع و تخریب آن ( شریعت) میکن 
و زنھار کە محبّت لات و عزّی از دل بیرون نکئی, و آن مکتوب را سراسر مطالعه نمود و 
نامەای دیگر به دستش دادہ بعد از أن نامەای دیگرہ و دیگری تا آنکە قریب بە یک جزو کتاب از 
این سری ( نامەھای منافقانڈ عمر ملعون ) نوشته دید. (وص ۲۷۸ ۔ ۳۸۴۔۴۰۶ ۔ ۴۲۵) 
عبدالله ملعون خاموش شد و گفت: پدرم این راز بە من این مقدار نگفتء و اگر می دانستم ھرگز ترا 


تا : بِشّس الدّاءَا 


(۴۳۸۳۰) بد دردی است: کمی عقل (کە باعث فساد دنیا و آخرت می گردد)ء 


7 2 0 
قال علیٗ ال : 


و۶ 


مھ 


ملامت نمی کردم و عذر بسیار خواستء و یزید عطای بسیار بە او بە فعل آورد و او با عطایا و لٰ 


جوائز بسیار بە مدینه برگشت, و بعد از آن بە هر منزل و مجلس کە می‌رسید میگفت: ما قال يَزیڈ 


گ 
سے 


قال 


۶ 


7 :- ال 


پ من التویٰ یَمْلَاَهُ منْ فتن ا 


. (۵۷۸) خالی بودن قلب از پرھیز کا 


ری؛ پر 


7 


می کند آنرا از فتنەدھای 


دثیاء 


علی اعلم علی افضل, علی اأعدل علی اکمل علی بھتر علی برتر علی مھتر علی مولا 
ناپاک نیاکان لامذھب 7 کفر ابوبکر و عمر و عثمان 
الاً صدقاً و عدلاً لُوددت آنی مُشارک لَه فی فعله یعنی: یزید بە غیر از راست چیزی نگفت 
و بە جز عدالت از او کاری سر نزدہ و من دوست میدارم کە در کار او و کردار او شریک می ‌بودم. 
( بر پدر یزید و عمر سگ پدر تو تصدیق چی, ھر دو لعنت تا قیامت) 
برعمرلعنت کە آئین جفا از کیش اوست ۴۵۱ قتل مظلومان دشت کربلا از پیش اوست 
یکر از مطافن کلافلیل اٹ پر کر آن مم تتافئقٰ آلکة علاف قبل و کی رسول خا 5ا 
نمودہ تخلف از جیش اسامه کردندہ و داوود سجستانی در سنن خود و ترمذی در صحیح خود و 
مسلم و حمیدی و احمد حنبل انگل و غیر ایشان از دانشمندان سنیان اھل بدعت لعنھم الله ھر 
یک در مصنفّات خود شرح آن حال را بر این منوال ذکر کردەاند: ( بحار ج ٠٣‏ ص ۳۲۷ الی ۴۴۳) 
بتسکاناف اکر سی اسم ترفن انقال انان ارہ ات تن سارھراسے تار ساعب 
اختیار لشکر و عسکر کردہ بہ جنگ صُیْلمه کذاب عليه اللعنة و العذاب نامزد فرمود 
انارک واعتس چہا ایت الہ حانن ھی 1 اضفات اکھت اھت کساکآھ فاکھالۃت 
و رعیّت و تابع او با شند و اسامه بر ایشان والی باشد و بە بلاد شام بە شھری کە مسمّی است به 
داردمآاز اقلیح فلسطین رفته ہا مسلمه کات خنک قاتد (وص ۱۷۳ ۔۲۰۸) 
٭ و درکتاب فصول الحق آمدہ کە سیّد کاینات ٤ل‏ آنان را بە دق الجندل فرستاد کە اھل آن را بە 
اسلام درآرند و الا جزیە بر آنان لازم سازندہ و آن سرور در باب رفتن ایشان تأکید و مبالغڈ بسیار 
نمودہ فرمودند: جَھُّزوا جَیْش أَسامّه, لَعَن الله مَنْ تَخَلّفَ عَنْهُ ءیعنی:کار سازی لشگر اسامه 
گید ک جو گردائد شدااماق ار رھت قردا کسی راک تعلق کت آرعارت لفگر سام 
و آن منافقین بی دین از مدینة طیبه بیرون رفته مقداری از راہ را طی نمودہ و در مسارعت اھمال 
می ورزیدندہ و چون شنیدندکە بیماری و ضعف آن حضرت اشتداد و ازدیاد داشت بنا بر ان که مبادا 
بعد از آن حضرت بی مانعی و منازعی خلافت بە آن شاہ کشور ولایت علی۔ اق قرار یابد مراجعمت 
نمودہہ بە این عذر و بھانہ جھت مخالفت تمشُک جستند کە خبر اشتداد مریضی ان حضرت بە ما 
رسید طاقت مفارقت نیاوردہ صبر نتوانستیم آورد آمدیم تا آن حضرت را ملازمت نماییم. 


( بعداھم برای دفن و کفن پیامبر حاضر نشدند مگر بعد از مراسم سقیفه و ص ٣۲۴‏ ھمین کتاب) 


قال 


لق : الاحْمَق لا بَحمئ بِالْهَوانِ. (۱۲۴۶) احمق نیکو(و متنَہ) نمی شود بە خوار شدن. 


علی سرور علی رھبر؛ علی حیدر علی صفدر علی حُسن و علی زیور علی زینت علی زیبا 
انساب النواصب ‏ باب سیزدھم ۷ کفر ابوبکر و عمر و عثمان 


٭ در بعضی کتب مسطور است کە عایشه صُھیب را بە نزد ایشان فرستاد و از شذّت مرض آن 
[ئي[گ۳ك۶۷۶۴۷۷ ۶یئ 00ج 
قسم یاد نمودند کە راہ یافت بە مدینه شر عظیم؛ و دیگر بارہ انان را امر نمود کە معاودت به 
لشکر اسامه نمایند و آن ملاعین ناشنیدہ انگاشتند. (ووص ۲۸۳) 
میں مر اورفف رک ستل 75 آتان را تام رت اسايهھ شاک اف و آتیا خلا نزنان 
رسزل 32۵[ 2را کرد اقتاء آن ففرک آتھا رالعغی فوذَۃ رایت کگکرہ قابائت عاانتء 
راف کارننگ ا تل ظاخرسکات کر آن کفراحاح رافيه َال فاق 
کو ذدربنت'پرمتی و عادت لات و عری :باقی باشند 
٭ نیز درکتب فریقین بہ طریق متعدد و اختلاف عبارات روایات ذکر یافتہء خلاصۂة ان أنکه: احمد 
گار اھ فا2 ھکر شحت الہ فمافت ضکراض ات ظاسرفہ سی قامدای ریخا 
درآورندہ چون عمر سگ پدر می دانست کە چه خواھند نوشت انکار آن کار نمودہ نسبت ھذیان 
به شید ائسن و جان 5 دادہ ضائع آن جناب اندہ فوات و قلم و کاغذ را آز پیش آن حضرت5 
برناقت:و درابنشی :روابات آلکه عمر عتافق سک فنقت کاغة را ارہ کرد 
اوصی النبی فقال قائلھم ۲۴۷ قد ضل پھجر سید البشر 
واری ابابکر اصاب ولم )۵ یھجر و قد اوصی الی عمر 
یعنی: پیغمبر در باب خلافت وصیت فرمودہہ پس قائل از آنان گفت کە سید بشر خطا کرد 
و ھذیان میگوید اما ابوبکر وقتی کە بە عمر وصیت خلافت می کرد بر صواب و راستی بود 
و ھذیان نمی گفت !!! ( ترجمه اثبات الھداة ج۴ ص ۱۸۸) (الطرائف ج ٣‏ ص ۱۳۶ الی ۱۴۳) 
پندارم از آن کلام و گفتار در حصق نبیٗ وآل اطھ(ىار 
اورا کە عقیدہ اش چنین است او مرتد و کافر و لعین است 
غرض آنکه ان عمر کافر بی دین در حال وصیت: منع حضرت رسو ل٤ل‏ از آن جھت نمود و 
نگذاشت کە وصیت نامه در ان باب بقلم آورندہ و ھذیان بە صاحب و ما يَنطقٌ عَن الَھَوی ان مُوَ 


الأ وَحیٌٗ بُوحٰی (نجم -۳) نسبت داد کە مبادا ُن حضرت در ان وصیت نامهء درج نماید کە بعد از 


قال علیٗ طالّ: اَلْسْافق مُکَوّر مُذْ 


1 
مَرْتابٌٔ. 


(۱۲۸۹) منافق مکر کنندہ و ضرر رسانندہ و بدگمان است. 


7 
الدُشا دا 


3 
ر 


الَشّقیاء( ۴۳۷ )دنیا خانه بدہختا 


ناست. 2 : 


> لپ یھ 


ال كیٰاس ( ۴۴۱ )دنیا طلاق دادہ شدۂ صاحبان عقل و 


کىاست است 


07 ہے 996 مو 26 


من لایق مسند خلافت و سزاوار مر تبه امامت علیٗ بر بن ابی طالب است و ان نوشته در دست 
حضرت امیرالمؤمنی نئال باشد و عمر ملعون چارہ و علاج دفع آن نتواند کرد 
( ترجمه اثبات الھداة ۔ج ۴ ص ۲۸۹ ٭ و بحار ج ٣٠ص‏ ۳۲۷ بەه بعد ) 
اس سس پ سو یی س"" کت اختلاف امثت 


فروج حر واترتوالد و شامل پر سیل سقاع وزتہ واعار ہدمت تاروز جزا شد و 
از شثومت عمر ملعون, امت سیّد ابرار یلا بە ھفتاد و سە فرقه شدند, ھفتاد و دو فرقەه را 
گمراہ گردانیدہ مانند خود غریق بحر ھلاک ساخت, و یک فرقه دست بە حبل المتین 
دوستی و محبت اھلبیتاوّّ زدہ از شر شیطان امت عمرسگ صفت,. نجات یافتند 
و شاعری این مضمون رابنظم کشیدہ: 
ساختند یکخانە را ھفتاد در ۳۴۱ جملشان ازدین احمد بی خبر 
باب یکدانم بگفت مصطفی ۱۶۶ زانکە فرمودہ: علیٗ بابُھا 
( نمونەھایی از نتیجه جنایات سقیفه شوم بنی ساعدہ را در صفحات ۱۰۴۔۱۱۶ ۔ ١۱۲۲۔۱۳۳‏ 
۲ ۔ ۲۳٢‏ ۔ ۲۳۴ ۔۲۵۴۔ ٣۶۲‏ ۔ ۳۱۷۔ ۳۲۸ ۔ ۳۳۹۔ ۳۹۵ ۔ ۳۹۹۔ ۴۱۲۔۴۱۸ 
۴۔۵۴۶ ۔ ۵۷۹ و باب ۴۶ مطالعه فرمایید) 


امام صادق۔ اب فرمودند: خداوند(ارواح) ما (آل محمدَيٍأُ )ُرا از نورعظمت خویش 
آفرید, آنگاہ آفرینش ما را از گلی در خزانه و پوشیدہ از زیر عرش صورتگری 
کرد و آن نور راء در آن جایگزین ساخت, و ما مخلوق و بشری نورانی بودیم, و 
برای ھیچ کس از آنچه در خلقت ما نھاد, بھرەای قرار نداد, و ارواح شیعیان ما را 


از گل ما آفرید و بدنھایشان را از گلی در خزانه و پائین‌تر از گل ما. و خدا ھیچ 
کس را جز انبیاء از خلقت ایشان بھرہای نداد, از این رو ما و آنھا آدمی شدیم. و 


مردم دیگرخر مگسانی کە سزاوار دوزخند و بسوی دوزخ روند. (اصول کافی باب )۱٥١‏ 
٭؛ ولڈلک صرنا تَحنْ وَ هُمٌ النَاسَ وَ صارَ سائر اللّاس هَمَجَاً للنّار وَ الَی النّار ء ٭ 


قال 


تم ٦‏ قلت الطاعا 


۶ 


7 ے2 


۶ 


(۴۰۲۹) ھرگاہ کم شود طاعت, بسیار شود گناهان. 


۵۴ 


ہ١(‎ 


یفة 


علویه جامعه ص ۴۸۵ - مصباح کفعمی ص ۷۳۲) 


باب چھاردھم ٭ 
واجب بودن لعن نمودن برخلفای سە گان شیطان, و ثواب لعن کنندہ 
و وجوب لعن نمودن برجماعتی کە مستحق و سزاوار لعنت‌اند 
لعن در لغت عرب بە معنی راندن و دور گردانیدن از آمرزیدگارہ و انزال عذاب و عقوبت از 
پروردگاراستء و لعن نمودن برآن کسانی کە سزاوار تبرًا و استحقاق غضب الھی دارندہ از جملة 
واجبات و بھترین عبادات و موجب حسنات و ترفیع درجات و سبب خلاصی از بلیّات 
استہ زیرا کە حق تعالی جل جلالە در قرآن مجید لعن بر جاحدان و منافقان کردہ است 
و امر بە لعنت نمودن آنان فرمودہ: (وص ۱۲۳۔ ۳۸۷) 
اُولک يَلْعَتَهُمٌ الله وَ يَلْعَنْهُمُ اللأعنَونَ بترہ/۱۵۹ 
اُولئک عَلَيْهم لَغنَةُ الله وَالمَلكَة وَالنّاس اَجْمَعین بغرہ/۶: 
و لعنت در این دو آية اکر ند -. اخبار واقع ۳ھ یپ ۵۷۶ 
چنان کە در آیه (۷۸ بقرہ) وَلّمطَلقَات يَتَرَتِصن بِأنسیهن تَلائَة قَرُوء کە مراد امر است نە إخبار 
و شک نیست کە چون مکلف بە مقتضای امر معبودِ خود عمل و لعنت نمایدء مستحق ثواب گردد. 
ز اعدای دین, گر تبرا کنی ۹ اقامت, بە فردوس اعلی کنی 
٭ نیز حضرت رسول اكرمَِلَُ لعنت کرد بر ابوسفیان, و ھمچنین سیّد اوصیاء لعنت بر معاويه و 
عمروبن‌عاص و ابوموسی اشعری و ابو اعور سلمی کردہہ و در دعای صنمی قریش کە منسوب 
است بە حضرت امیر المؤمنین اللہ لعن آن سه مُدبر کە سترور کفار قریشند ذکر شدہ 
پس اگر لعن موجب ثواب نمی بود و حسنه بر آن مترتب نمی شد سرور انبیاء و سیّد اوصیاء بە آن 
اشتغال نمی فرمودند و در دعای صنمی قریش که کلام معجز نظام آن حضرت است فرمودہ: 
للهُم الَحَنْ صَنَمَیْ قُرَبٔش وَجبْتَيْھا وَ طاغُوتَیْھا'' مراد از صنمی قریش ابابکر و عمر است 
و مراد از جبتیھا و طاغوتیھاء دو دختر بد اختر سگ پدرشان کە عایشه و حفصه است. 
20 ۷۷ ۳۶۶۷ی 
ذکر کردەاند؛ اول کسی که ( بە امر قرآن حکیم و سیرہ پیامبر ) دلیر ساخت 
و آموزش داد مردمان را بە لعن ابابکر و عمر, امیرالمؤمنین علیٌ اب است. 


قال علیٗ اي اَنْحَق سَیِْف عَلیٰاَھل الْباطل. (۱۴۴۴) حقٗ شمشیر بُرندہ بر اھلِ باطل است. 


۲۶۲ -٣ 


قال علیٗ ۔اي: إِنٌ الڈین لَشَْجِرَةَ اَصَلھَا الَيَقَين باللّه 


وَ تر 


ھا الّْمُوالاۃ 


فی اللّه و الّمُعادا 


ة 


۶ 


فی الله سُبْحانَة 


)۳۵۴۱( 


علی مطلع علی طالعء علی نور و علی انور علی مرشد علی احمد, علی یاسین علی طاھا 


ناپاک نیاکان لامذھب ۰ ثواب لعن و مستحق لعن 


٭ نیز روایت است از ابوحمزۂ نیشابوری از حضرت امام زین العابدین ىالّأَ کہ ھرکہ لعن کند جبت 
و طاغوت (ابوبکر و عمر) را در ھر بامداد یک مر تبهء بنویسد الله تعالی در نامه اعمال او ھفتاد 
ھزار ھزار (ھفتاد میلیون) حسنه و محو کند از نامه اعمال او ھفتاد ھزار ھزار (ھفتاد میلیون) سیئه 
و بلند گرداند از برای او ھفتاد ھزار ھزار(ھفتاد میلیون) درجھ. 
راو گوند ایق ظلیک را ڈر خلمت آمام مھ رِالَرل ذکر کرم آن حضرت'اضافہ فرموْند: 
که روا می کند الله تعالی ھفتاد ھزار ھزار (ھفتاد میلیون) حاجت. 
پس چون أن حضرت در گذشت, در خدمت امام جعفر صادق۔ الا گفتم: از پدر و جذ تو چنین و 
چنین شنیدمء حضرت فرمودند: می خواھی ثواب لعن بر جبت و طاغوت را برای تو زیادہ کنم؟ 
گفتم بلی فداى تو گردم. ( قریب بە مضمون: شفاء الصدور ج ٢‏ ص ۳۷۹) 
فرمودند: هر کە لعن کند جبت و طاغوت (ابوبکر و عمر) را هر بامداد یک مرتبه 
نمی نویسد خدای تعالی بر او گناھی تا شامء و هر کہ لعن کند جبت و طاغوت را شام یک مرتبە 
ور رت ںاھو بے ہر جےد۔ سے و سو و 
غُمْری بە تفخص و تجسس برسر ۲۹۳ بُردم پی علم و نقل و برھان خبر 
معلوم شد از دلایلبی حدومرژ: ١۱٢١‏ کگزلعن عمر نبود چیزی بھتر 
٭ در رساله قاضی زادہ کرہ رودی و از بریدہ عجلی از حضرت امام محمد باقر ا روایت است در 
تفسیر آیە کریمه اأولئک الّذین لَعَتَهُم الله وَ مَنْ يَلْعن الله فَلَنْ تجد لَهُتَصیراً (٢۵سء‏ 
حاصل افادہ کلام ان ےہ ان است کە ھرکه از 0۳۵01 آ خوان کندکە در طریق ھدایت 
غر قاہ کشر ولانت و ذرآنت حض رذ را ۵ك 7 مات ومت ا ماق توانت 


۲۹۳ ۔٦‎ 


این چنین شخصی عند الله ملعون و مردود و مطرود باشد و او را نصیبی از ثشواب بھہشت و نعیم 
جاودانی نبودہ مخذول و منکوب صحرایى محشر باشد. (و ص ۳۴۔ ۳۳۶) 
٭ نیز روایت است کە هر کە در ھر صبح لعن بر ابوبکرخر و عمربی پدرکندہ ھفتاد حسنه در نامة 
اعمال او ثبت می کنند و محو می کنند دہ سیئه و بلند می سازند از برای او دہ درجه. 
اکر کاب املاضشات آڑ امام عفر حادقٰ ال مروی انت ماد آز قول شی عالیح: 


مَنْ جاء بِالْحَسَتة فَلَهُ عَشرٌ اَمُثالھا (انعام 0٥۶۰-‏ لعن فلان و فلان ( ابوبکر و عمر لعنھما اللہ) است 


٭ (در مجالس لعن براعداء از دعای برای ظھور امام زمان صلوات الله عليه غافل نباشیم. إن شاء الله)٭ 


علی رخشان علی تابان: علی لؤلؤ علی مرجان_ علی ساقی علی کوثر؛ علی زمزم علی صھبا 


انساب النواصب ‏ باب چھاردھم ٦)‏ ثواب لعن و مستحق لعن 


ھرکە یک مرتبە بر آنان لعن کند خدای تعالی 
ثواب کسی کہ دہ بار بر او لعن کند در نامة اعمال او ثبت می کند. 
آنکە تو را توشة رہ میدھد ۲٢۲۹‏ از تو یک می خواھد و دہ می دھد 
ای عزیز, خود را معاف مدار از لعن خلفای ثلائه شیطان کە لعن بر آنان سردفتر همۃ 
عبادات است و تا لعن آنھا نکنی ھیچ عبادت تو مقبول درگاہ الله تعالی نمی شود و مطالب 
و حاجات دنیا و آخرت تو را حق تعالی بە سبب لعن براین سە مردود بر می آورد و از مجربات است 
کە هر گاہ کسی را مشکلی پیش آید یا چیزی را گم کندہ مکرّر لعن آن ملاعین را به این طریق 
بر زبان جاری سازد:< أَللّهُمٌ اللقن عُمَرَ قُمٌ آباِگر وَ عُمَرَ قُمٌ عُنَمَانَ وَ عُمَرَ اللهْم ان عُمَرَ> 
مشکل او حل شود و گم شدہ او پیدا شود و این روش مشہور است بە لعن چھار ضرب. 
* و روایتی آنکە این لعن چھار ضرب را صد و یک (۱۰۱) بار جھت ھر مطلبی باید خواند. 
٭ و مروی است کە ھر که را مطلب و مدعائی باشد یا از برای ادای دین و رد گم شدہہ باید 
گودی بکند و صدو یک ریگ حاضر سازد و هر یک ریگ کە دست می گیرد یک بار لعن چھار 
ضرب را بگوید و در آن حفرہ اندازد به طوری کە در ریگ آخر صدو یک )۱۰١۱(‏ مرتبہ 
لعن چھار ضرب را گفته باشد و روی آن گودی را با خاک بپوشاند 
به زودی آن مطلب باذن الله حاصل شود إنشاء الله و گم شدۂ او بازآید. 
٭ حکایت: یکی از شیعیان جھت ضیق و تنگی معاش گذرش بە قلعهای از قلاع افتاد کە در پای 
کوھی واقع بودہ و امیر و حاکم آنجا سگ سنی بود و آن والی را بە حسب اتفاقء بازی شکاری در 
شکار گم شدہ بود و چون از بالای ان حصین نظرش بەه ان شیعه افتاد او را در بالای حصین طلب 
نمودہ چون آثار صلاح و دانش در بشرہ (چھرہ) او ظاھر بود از او تفحص نمود کہ بە چە سبب گذر 
تو بە این مکان واقع شد؟ آن مرد مؤمن گفت: از برای ضیق و تنگی معاش, گفت: 
چیزی خواندەای؟(> سواد داری؟) گفت: بلیگفت: مرا بازی گم شدہ دعائی بخوان تا باز برگردد 
اگر باز من بیاید تو را انعام و نوازش بسیار نمودہ و بە مسکن و مأوایت رسانم 
والا بہ روح چھار یار( قسم عمریھا ) سوگند کە امر نمایم تو را از این حصار بە زیر اندازند. 
ان بیچارہ در کار خود حیران ماندہ گرسنگی و تنگی معاش را فراموش کرد ناچار سە روز مھلت 


بدرستی کە دین هر 


آینه در حم 


است کە اصل ان یقین 


بە خداء و میوۂ ان دوستی در راہ خدا و دشمنی کردن در راہ خدای سبحان است. 


ا 2 


۶ 


ل مَواهب الادا 


ء 
فک 


مَکاسبٔ. ۷) عقل(و ھدایت بەکسب حاصل شود) مَوھبّتی است از جانب خدا, و داب بە کسب (و تعلیم) حاصل شوند. 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲" ثواب لعن و مستحق لعن 


خواست و دل بە ھلاکت نھادہ و بە خاطرش رسید کھ از برای برگشت گمشدہ لعن چھار ضرب 
مجرب استہ در گوشەای آمدہ حفرەای کند و صدو یک ریگ حاضر نمود و هر یک مرتبه که 
لعن می کرد یک ریگ در ن حفرہ می انداخت و چون فارغ شد ان حفرہ را پر خاک ساخت و در 
ان روز باز شکاری آن والیبرگشت, آن شیعه را اعزاز و اکرام بسیار نمود. روز دیگر خبر بە آن امیر 

رسید کە پادشاہ تو را از حکومت این حصار معزول ساخته باز ان شیعه را طلب نمود گفت: 

چنین خبری بە من رسیدہ دعائی بخوان کە پادشاہ برسر شفقت آمدہ دوبارہ حکومت این 

حصار را بە من ارزانی دارد و الا امر می نمایم تو را از حصین ( قلعه) بە زیر اندازند. 
آن بیچارہ نیز بە طریق روز گذشته مشغول لعن چھار ضرب شد بعد از چند روز خلعت شاھی را 
برای او آوردند و باز محافظت آن حصار بە او رجوع شدہ آن شیع را طلب نمودہ در احترام او بیش 
از پیش کوشیدہہ گفت: این دعا را بە من تعلیم کن در سختی و شدت مداومت کنم تا حاجتم روا 
شود آن شیعه کتابی از جیب خود بیرون آورد دعائی بە او نمود کە این دعا را تعلیم گیرکە من این 
دعا جچھت حل مشکلات تو خواندەام و مطلب تو حاصل شدہ. 
ا نات 2۸21 تقو کر کا سس مد جہ مھا ااھنا سا 
از روی کتاب جھت حصول مطلب تو خواندەامء گفت: دروغ می گوپیء من در وقت خواندن دعا از 
گوشەای مشاھدہ نمودم کە ریگ چند در پیش خود جمع کردہ بودی و بی نوشته و کتاب چیزی 
می خواندیء من دست از تو بر ندارم تا این دعا را بە من تعلیم کنی و الا تو را از این کوہ به زیر 
اندازمءآن شیعە گرفتار چون این حال را مشاھدہ نمودہ یکبارہ قطع حیات خود نمودہ در کار خود 
درماندہہ اگر تعلیم نکند کشته می شود و اگر بیاموزد آن ناصبی سب و لعن خلفاء ثلائە شیطان از 
او بشنود بە طریق اولی امر بە قتل او خواھدکردہ عاقبت الامر چون بە غیر از راستی چارہ و درمان 
ندید گفت: بە یک شرط دعا را بە تو می ‌اموزم کە اول قسم یاد نمایی که آزاری از تو بە من نرسد 
والی قسم یاد نمودآن شیعه آن سنی را به گوشەای برد و شروع در 
لعن چھار ضرب کرد آن والی دست بە گوش گرفته و شروع بە توبه توبە گفتن نمود. 
شیعه گفت: دعاى من اینست کھ از برای برآمدن مطالب می خواندم, دیگر تو می دانی 


روا 


۶۴ ۔ ۱۵۳ 


انساب النواصب ‏ باب چھاردھم ۹۳٣‏ ثوان الخ و مستحق ون 


درآن حال آن والی را توفیق رفیق گردیدہ آن مؤمن هادیٍ راہ او شد و تبرا ازخلفای ثلائه شیطان 
و تولی بە ائمە معصومینطإيَ نمودہ خود را بە جرگ غلامان و موالیان مولای مؤمنان و پیشرو 
اھل جَنان الا در آوردہ شیعة اثنا عشری شد و ان مرد مؤمن را انعام و اکرام بسیار نمود 
و مال بسیار بە او ارزانی داشت و بە وطن و مأوایش روانه نمود. 
آن را کە ز ایزد و پیغمبر خبر است ۳٣‏ داند کە علی؛ بحق امام بشر است 
از روی یقین, یافتن ھشت بھمہشت ٣۱۲١‏ موقوف بە لعن چھار ضرب عمراست 


٭ دربعضی از روایات آمدہ کە ھرگاہ شخصی هر روز جھت ادای قرض و وسعت رزق صدبار بہ, 


این طریق لعن چھار ضرب کند بە زودی ادای دیٔن او شود و وسعت در رزق او به ھم رسد: 


لََن اللُ عم تُمٌ عُمَرَ تُمٌاباتِگُر وَ عُمَرَ تُمٌ عُنْمانَ وَ عُمَرَ 
٭ در( نفحات اللاھوت فصل دوم ۔ص ۷۲) رسالةً لعنیّةُ شیخ علی بن عبدالعال 
تروع ملس عق آئمد آقا مك ذکر هد 
قواسی کاب کسرال الس ار غلمای قاحسا رکا ھسرهکخاریر 
مسلم و حمیدی لعنھم الله و اخطب و جامع صحاح سته که از علماء سنیان اھل بدعتند ھریک از 
اینھا درکتب خود آوردہ کە از دلایل قرآنی و حجج فرقانی کە دلالت برلعن خلفاء ثلاثه شیطان 
می کند این آیە (۵۷ سورہ احزاب) است کە حق تعالی در قرآن مجید فرمودہ: 
ان الَّذنَ يُوْدُونَ الله وَرَسُولَه لَعَتَهُمُ الله فی الڈّیٰا وَ الآخرَة وَ اَعَدَ لَهُمْ عَذاباً مُھیناً 
فلس ورای ایک اتا زاقت ۸ کا زرس ا ای سی کا لعل حا 
ااأھوسو امھ ا ہف افاقال سی ات سشھمکشکااوانت 
٭ ٭ وجه استدلال این آیە برآنکە ابی بکرو عمر و عثمان لعنھم الله سزاوار لعنتند آن است کەہ ٭ ٭ 
0 7 ۷۹۶۷ ۷ ۶۷ب" 
٭ فاطمَةُ بِضَعَةُ منّی, مَنْ آذاھا فَقذ آذانی, وَمَنْ آذانی فَقَذْ اَدّی الله ٭ 
دخترم پارەای از من است ھر که او را برنجاند مرا رنجاندہ و هر کە مرا برنجاند حق 
سبحانهە و تعالی را رنجانیدہ است, و آن دونان آزار و اذیت بسیار بە حضرت سیدة النساءطلأ 


عق خَبْرْ من الَعَیٌ وَ الصَّمت. (۱۴۶۲) گفتن حق, بھتر است از عاجز دن و خاموشی. (زیرا پوشاندن حق گناہ است). 


اَلَق ال با 


مم 


قال 2۷ 


نفاق الْمَرے من دٔ 


۶ 


لٌ 


يَجِدُہُ فی نَذْ ۱ 


( ۹۸۸ نفاق مرد از خواری است که آن را در نفس خودشس می یاہد. 


اگر دیوانه روز و شب ؛ھمه مدح علی گوید تمام ان گفته از وصفشءشود یک قطرہ از دریا 
ناپاک نیاکان لامذھب 07 ثواب لعن و مستحق لعن 


رسانیدەاندہ پس بە حکم آیه مذکورہ و حدیث شریف نبو یئل آن سهہ منافق و ملعون باشند. و 
بیان ایذاء آن مردودان بە حضرت سیدة النساءظإَ در(باب پانزدھم) مطاعن ان ملاعین در منع 
فدک و غیرہ ذکر خواهھد شدہ إن‌شاءالله تعالی۔ ( نفحات اللاھوت فصل دوم ۔ص ۷۱) 
٭ در(فصل چھار ص ۹۹) رساله لعنیْة شیخ علی قدس روحه آمدہ: از جملە آیات قرآنی کە دلالت برلعن 
ابی بکر و عمر و عثمان لعنھم الله می کند این آيە (۱۵ و ۱۶ سورہ انفال )است: حق تعالی میفرماید: 
یا ھا الَذينَ آمنُوا اذا لیم الّذینَ کَفَروا زَحفاً فلا ثُوَلُوهُمُ الآدبار وَ مَنْ يُوَلَهم یَومئذ ذُبرَهُ 
ال مُتَحَرّفً لقتال آو مُتَحَرا الی فلّة ققد باءَ بقضّب من الله و مَأَوٰیه جََنَمُ و یٹس الَتصيرُ 
ای کسانی کہ ایمان آوردەاید وقتی که فرا رسیدند لشکر کفار از برای قتال و جھاد پس باید کہ در 
ان وقت ثابت قدم باشید و پشت بر لشکر کفار نکنید و رو بە ھزیمت نیاورید و فرار منمایید کە در 
أن حالت جنگ فرار و انھزام بر شما روا نیستہ الا در صورتیکە یکی از شما خواہد کید کند و بە 
مکر انھزام نماید و از معرکه بیرون رود پس بر گردد و دشمن را ھلاک نماید یا در صورتی کە 
می خواھد خود را بە گروھی رساند از گروہ مسلمانان و بە تقویت ایشان با اعدا محاربه نمایند و در 
غیر این دو صورت کە گفتیمء انھزام موجب غضب و مستلزم دوزخ و عذاب و عقوبت است 
پس بە حسب نص قرانی و حکم سبحانی ھر مکلف کہ از جنگ کفار فرار نماید 
مغضوب حضرت پروردگار و بعید از رحمت آمرزگار است. 
مصداوٹات اناوت وشن اف مامت کل نات شال ظا 
در حالت جھاد فرار نمودند و پشت بر اعداء الله کردند و این صورت در چند موضع واقع شدہ: 
٭ یکی در جنگ احد کہ حمزہەالٍا عم رسول ئل را در آن جنگ شھید کردند 
و لب و دندان مبارک حضرت رسول ئل را در آن جنگ بشکستند و ابابکر خر 
و عمر سگ پدر در أن جنگ فرار نمودند و تفصیل آن در کتب تواریخ و سیر مذکور است. 

٭درجنگ حنین فرارنمودند و فرارشان درآن روز ثابت و محقق و درصحت خبر آن خلافی نیست. 
٭ و دیگر درجنگ خیبرفرار نمودند و این قصه و حکایت مشہور استء در روز اول ابابکرخر و در 
روز دوم عمر بی پدر بە فرمودۂ حضرت پیغمبرنَللُ علامت ( > پرچم) اسلام را برداشته متوجە فتح 
قلعه خیبر شدند و هر دو منھزم شدہ مثل مادہ شغالان از معرکە کارزار فرار نمودند(و ص ۱۶۱۔۳۹۲) 


0۵ 


۲۵۰ 


) ان بُریدون الا فراراً - سورہ احزاب آیە )۱١‏ 


٣۰+۶ وص‎ 


قال 


علی صدق و علی صادق علی شوق و علی مشتاق علی مطلوب علی طالب علی غالب علی والا 
انساب النواصب - باب چھاردھم ۱١۵‏ ثواب لعن و مستحق لعن 
پس بە حکم آیه مذکورہ مغخضوب حضرت پروردگار و سزاوار لعنت خواھند بود. 
و معنی لعنت و غضب قرین یکدیگرند و شاعری در باب فرار ایشان در جنگ خیبر گفته: 
نە ھر پنجەای, فتح خیبر کن ٣٣۴‏ ک> اینکار, بازوی حیدر کند 
و ابن ابی الحدید ملعون در بیتی از قصیدەاش, فرار ابابکر خر را ذکر نمودہ و آن اینست: 
ولیس ینکر فی حنین فرارہ ۱۷۴ و فی أَخُد قد فرٌخوفا و خَيبّرا 
یعنی: تعجب نیست که در حنین ابابکر گریخت زیرا در احد و خیبر ھم گریخته بود. 
٭ در(حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۳۳۔الروضة المختار ص ۱۰۸) روایت است: عمل قبیحتر از گریختن ھم در 
احد کردند کە چون شکست لشکر اسلام را قوی دیدندہ شیطان ندای ان مُحَمّداً قد مات در دادہ 
ابابکرخر و عمربی پدر صبرنکردند کە روز بە شب رسد ببینند چە می شود فی الحال بە در 
خانة عبدالله ابن ابی سلول منافق رفتند و بە دست و پای او افتادند کە شفاعت آنان پیش ابوسفیان 
وفتر غاد اقاامسناقات و ظانری آتھا اراس و اسقان شا مرکا ریہ کتان انا 
آنھا کاری نباشدہ و بعضی عثمان را در این قضیّه داخل میدارند و جمعی می گویند چون عثمان 
سگ پدر بعد از سە روز پیدا شدہ در رفتن خانه عبد الله ابن ابی سلول ھمراہ نبودن و پیدا 
نبودن او سە روز منع نمی کندکه رفیق آنان نباشد. و یکی از شعراى فرقة ناجیە در ثبات قدم و 


شجاعت و دلاوری شاہ اولیاء و سید اوصیاطإقل در ان روڑزھا فرمودہ: (وص ٦٠٢‏ ۔۵۳۳) 


قال 


ٛاقۃَ: إذا خفت الخالق فَرّرْت إِلَيْه. ,۴۰۲۷۷) ھرگاہ بترسی از آفریدگار می گریزی بە سوی او. 


در فضل و کمال و فخر, آن شاہ 
مائد۔_-د علےی, شے دلاور 
در بدر و حنین و روز خیبر 
در روز احد کےهەبود کرزار 
بر رأی تو روشن است آن حال 
او ثابہت و ضارب و مصاحب 
نصرت ھمه جا شعار اوبود 
محبوب نبئءعلی است ایدوست 
آن را کە مناقبش چنین است 


۶۴ 
ری 
۶۴۱ 
۲۸ 
۸۶ 
۹'۳ 
۲۸۰۳ 
۲۸ 
کرس 


این نكته ترا بس است, والله 
تصدیق مکن, کە نیست باور 
حقا کے نبود مشل حیدر 
از جمےع مھٔاجرین و اذنسعار 
اخفا نکنسی ز اھسل اضسلال 
باقی ھمےه بودەاند, ہارب 
فیروزی فتح, کاراوبہود 
لحمست علی و؛ دیگران پوست 
برمتاق اسان مین ات 


ٛاق: إذا خفت الْمَخلوق فرزت منه (,۴۰۲۸) ھرگاہ بترسی از آفر 


ید 


ہ شدہ می گریز 


یىی ازاو 


(فھرست تغیبر 


)۲٢۱-۲٢٢ -۲۰۹ ٦۰۵ - ۲٣١٢۱ -۱۷۹ ۱۷۵-۱۷۴-۱۷۲ - ۱۶۰ - ۱۱۶ ۱۶۸ احکام در صفحات:‎ 


خزم دلی؛ کە مجمع سودای حیدرست فرخ سری؛ کە خاک کف پای حیدرست ل(و )٠٣‏ 
ناپاک نیاکان لامذھب ع۶‌" ثواب لعن و مستحق لعن 


٭ در رساله لعنيّه شیخ علیىلل ذکر شدہہ ازآیات قرآنی کہ دلالت بر استحقاق لعن خلفای 
سه گانە شیطان می کند در آیه (۴۴ مائدہ) خداوند جل و عَلیٰ در قرآن مجید فرمودہ: 
٭ وَمَنْ لم يَحکُم ہما آنزل اللهُ ولک هُمٌ الکافرون ٭ 
سس سک ارہ تا تیاااات ا گاب سب مھ ال ھفاد 
برخلاف آن حکم نماید از جمله جاحدان و کافرانستء 
و وجه استدلال از این آیە برلعن آن منافقان ان است کہ ابوبکر و عمر و عثمان لعنة الله عليھم 
تغییر و تبدیل در احکام الھی دادند و برضد ما انزل الله تعالی حکم کردند 
و ھر کە ضد حکم الھی کندہ کافر گردد و کافر مستحق لعنت است. (وص ۲۹۷) 
وا مکالل ابالکر ک ریا کات کاو کے رَفْنَد ما ائزل اللہ آن امک که آج حا مراٹ 
حضرت رسول ئل بر حضرت بتو لغللّ حرام گردانیدہ و این منافی حکم خدا و مستوجب غضب 


رحمان استء پس بە حکم (۴۴ مائدہ) أیه مذکورہ ان ملعون کافر باشدء و کافر مستحق لعنت است. 
( نفحات اللاھوت فصل ۵) ۔( بحار ج ۲۹ ص ۱۰۵ الی ۴۱۷) 


٭ و بیان مخالفت عمر عليه اللَعنه و تغییر احکام قرآن آن است که آن مجتھد گمراہ ولد الڑتا 
حرام گردانید مُتعتینء یعنی: متعه زنان و متعه حج راء و این خبر در میان مخالف و موافق مشھور 
است و بیان این در طعن (چمارم ص ۲۳۲) مفصلاً مذکور خواھد شدہ و این دلیلی واضح بر کفر عمر 
ملعون است و چون کافر باشد سزاوار لعنت است. (بحار ج ٠٣‏ ص ۵۹۴ الی ۶۳۹) 
٭ و بیان مخالفت عثمان لعنة الله عليه و ال٘یران در احکام دین و تغییر آنچە پیغمبر فرمودہ آن است 
کہ حضرت رسو ل٤ل‏ حکم ابن عاص را از مدینە اخراج نمودہ و در زمان حضرت رسو لیلِهُ و در 
زمان خلافت ناقص ابابکر و عمر آن ملعون درمدینە نبود وکسی تجویز رجوع او بہ مدینه نمی نمود 
زیرا کە تجویز رجوع او ضڈ حکم رسول اللهئَِلاُ بودہ و حکم حضرت رسول حکم پروردگار است 
و عثمان سگ پدر در زمان امارتِ خود او را بخواند و تعظیم کرد و مسکن داد و ظاھراست که این 
حکم از عثمان پلید خلاف ما انزل الله است (بحار ج ۱٣ص‏ ۱۶۹) 


پس بە حکم آیة مذکورہ عثمان, ملعون و کافر گردد و کافر مستحق لعنت است. 


۵۶۲ - ۵۵۹ - ۴۱۶ ۲۹۴ ۲۶۶ ۔‎ ۳۱۷ ۳٣۴ ۲۹۷-۲۸۳ ۲۸۲ -۲۸۰+ ۲۷۲ - ۲۶۹ ۲۶۴ ۲۶۲ - ۲۵۰۸ -٣ 


(بحار ج ٣٠ص‏ ۳۲۷ الی ۴۴۳) 


رو 


جایی کە جبرئیل, بدانجا نمی رسد برتر ھزار مرتبە زآنء جای حیدرست 


انساب النواصب - باب چھاردھم ۱۷ تواب لعن و مسنحق لن 


٭ دیگر از اخباری کە دلالت بر لعن آنان می کند خبر جیٔش أسامه است و این خبر چنانچه نزد 
شیعه مسلّم است در کتب سنّان عمری نیز مسطور است 
و بیان این در(ص ۱۰۶و باب ۴۳ و باب ۴۶) باب کفر انان مطرح گردید: 
غصب فدک از بتول عذراء کە نمود؟ ۲۸۹ واھی بکلام مصطفی گفت, کە بود؟ 
در جیش اسامه لعن, احمد بە کە کرد؟ ٣۶۰‏ آن سرور دین, زبان بە طعن کە گشود؟ 
٭ و نیز دلیل ظاھریست بر لعن آن ضال مضل کہ مانع شد حضرت رسو ل یل را از وصیت نمودن 
و ھذیان بە آن حضرت نسبت دادن, چنانچه در باب ٥۳(‏ کفر آنان بیان شدہ است. 
٭ ھم چنین از اخباریکە دلالت می کند بر لعن این سه مُدبر ان است که درکتاب بحرالمناقب 
از ابن عباس مروی است: سیّد کاینات ٤ل‏ فرمودند: در شب معراج نوشته دیدم بر در بپھشت 
٭ لااله الا الله محمد رسول الله علیٌ حبیب الله ٭ 
٭ الحسن و الحسین صفوۃ الله و فاطمة امة الله ٭ 
٭ علی باغضیھم لعنة الله ٭ 
ظاھر و روشن است که آن سە مرتدء دشمن حضرت امیرالمؤمنین و حسنین و فاطمہطإلل بودەاند: 
نوشته بر در جنت, قضا بخط جلی ۱۳۸ که جانشین محمّد, بحق علیست علیٌ 
دََفلَة الاہرا نآ -حفقرت وو 7ری آبیک: غشابقال خی را رود اٹ کا ار 2ۃ 
201 نآ لاد قتطاق مہ ولھمتان کل را آصھ می کنلرہ گزفندد یا رسیل ال اشان ام٤‏ 
حضرت فرمودند: ایشان قنابرندہ سُحر بر سر درخت ندا کنند: (علل الشرایع ج ١‏ باب١۲٢٦)‏ 
٭ آلا لَعنة الله عَلی مُبْغض علیٗ ابُن ابیطالب ٭ 
٭ در کتاب ملتفتات کە ذکر -- ان 0 7 . ا شا الصیرفی روایت است 
کە بە خدمت امام موسی کاظم طاٌّأةٌ رفتم و گفتم: یابن رسول الله فدای تو شوم از پدر شما شنیدم 
احادیث بسیار در باب اوٌّل و ثانیء حضرت امام موس للا فرموڈئد: (وص ١۱۲۱۔۱۶۳)‏ 
یا اسحق اولی ( ابوبکر خر ) بە منزلهً گوساله است و دومی (عمربی پدر) بە منزله سامری: و 
سساکسسامتی ال موس را ساکئخ گزمالہ گحراء گردائیدء ذروافی خلالت الات 


امام باقر ىا فرمودند: کسی کە اعتقاد بە لزوم اطاعت گنھکاری داشته باشد دین ندارد. (بحار ج ٢ص‏ ۱۱۷) 


قال علیٗ ال : نَحْنٌ 


أنْ امَناء الله عَلی' 


2۶ 


29 ا نے 
عبادہ و 


قَيهٌ 


الْحَقٌ فی بلادہ۔ بنا ََنْجُو الْدُوالی وَ بنا یَهُلکٗ الْمُعادی. ( ٠۴‏ 


در دعوت ملایکەبر خوان آرزو ھر نعمتی کە ھستبە الای حیدرست 


ناپاک نیاکان لامذھب ۱۹۸ ثواب لعن و مستحق لعن 


عمر بی پدر نیز بە جھت بیعت ستانیدن مردمان از برای ابابکر خر و خلیفه ساختن او 
ات محمد يَلَاُ را گمراہ و رو سیاہ ساختہ و این حدیث نیز دلیل واضح است 
کە ابابکر خر و عمر بی پدر مستوجب لعن و دوری از رحمت پروردگارند. 
0 7 9 وو و 
کوھی از زبرجد سبزبرگرد دنیا و سبزی آسمان از شعاع آن کوھست, و آفرید در عقب آن کوہ 
خلقی راہ و واجب نگردانید از عبادات بر ایشان انچه بر اولاد آدم فرض گردانیدہ است از نماز و 
روزہ و زکوۃ و حج و دیگر از فروض و واجبات, أَمًا بر ایشان واجب و لازم ساخته است لعن و 
نقری ترکرائرة اؤات ح07 1گ اوگر و فمرتن لتةالاعلما 
لایر کر ایی کات خدیتی:کہ ذکر آن طولی دارد از خفرت امام رضامٹاا روآیت است: 
در عقب این دنیا خدایتعالی ھفتاد ھزار عالم خلق کردہ کە عدد خلایق ھر عالمی زیادہ 
از جن و انس است و هھمة ایشان لعن فلان و فلان می کنند و مراد ابابکرخر و عمربی پدر است. 
و مؤیّد این مقال این حکایت ذدیل است: 
غقایتد در کاب لاٹ اتعا ہی کدال الاتضاری روارت نکاس اللھمتین ل2 رت 
جمعه از مدینه طیبّه بیرون می رفت و ھیچ کس نمی دانست کە حضرت بە کجا تشریف می برد. 
در یکی از شبھا عمر ملعون از عقب آن حضرت روان شد کہ بر سر این کار مطلع گردد 
تا انکە رسیدند بە شھری بزرگ کە نخلستان بسیار داشت و ابھای روان در آن شھر بسیار بود, 
شھری چو بھشت در نکوپبی ۵- چون باغ ارم بتازہ روبی 
و آن حضرت داخل یکی از نخلستاتھا شدند و وضو ساختند و در پای درخت خرما بە نماز ایستادندہ 
و عمر بی پدر بە خواب رفت و چون از خواب بیدار شد مولای مؤمنان و سرور متقیان ٤لا‏ را ندید 
و خود را در شھری دیدکه ھرگز ندیدہ بود و جمعی را مشاهدہ نمودکە نە او معرفت بە حال ایشان 
داشت و نە ان قوم او را می شناختندہ یکی از آن قوم از عمر بی پدر سٹوال نمودند کہ تو از کدام 
شھری و از کجایی؟ ان ملعون گفت: از مدینة مبارکەام و از انجا امدہەام. 
آن مرد گفت چه وقت از آن بلدۂ طیبه بیرون آمدەای؟ عمر بی پدر گفت دیشب. 


ذُر خطیر معرفت و سر کابنات ...یک قطرہ ی حقیرہ ز دربای حیدرستٰ 
انساب النواصب - باب چھاردهھم ۹ ثواب لعن و مستحق لعن 


آع شخس گفتد اق اق خابوشبائن کہ مرعان آڑتر (یٰمکیراقول سی کنلد 
و من از تو تا تمامی حالات خود را بیان ننمایی دست بر نمی دارم 
عمر مردود چون چارہ به جز راستی ندید گفت: علّی بن اییطالب هر شب جمعەه از مدینە بیرون 
می‌آمد و من نمی دانستم بە کجا می رود دیشب از برای مطلع شدن بر این سر از عقب آن حضرت 
روان شدم و بە اینجا آمدم و او بە نماز مشغول شد و من خوابیدم 
و چون از خواب بیدار شدم او را ندیدم و الان نمی دانم چە چارہ کنم؟ 
ان مرد گفت چارہ وعلاج تو آن است که داخل این شھر شوی و در آنجا توقٔف کنی تا آنکە در 
شب جمعة دیگر در خدمت آن سرورطالّاٌ بە مکان خود روی 
واز اینجا تا مدینة مشرّفه بیش از دو سال راھست. 
پس عمر ملعون داخل آن شھر شدء دید مردم ان شھر جمیع لعن می کردند دشمنان علی راء و ان 
جماعتی کهە ظلم بر اھلبیت رسوللإَِ می نمایندہ و در دشنام و نفرین یک یک آن منافقین را بە 
نام و نسب یاد می نمودند اول کسی را کە لعن می کردند عمرابن الخطّاب بود و ھرکه هر 
کاردر امور تجارت و زندگی می کرد اول لعن بر عمر بی پدر و سایر منافقین می فرستد و 
لعن بر عمر سگ پدر می کردند فی الفور سبز میشد و بار می داد. (و وص ۲۲۹) 
عمر ملعون چون این کلام را از آن جماعت شنید جھانِ روشن در چشم او تیرہ و تار گردید و از 
حرکت خود نادم و پشیمان شد و تا شب جمعة دیگر بدان سختی میگذرانید و در شب جمعه بە 
امیرالمؤمنینىالادَ بە آن مکان تشریف آورد بعد از فراغ از نماز و عبادت عمر ملعون در خدمت آن 
حضرت بە مدینه بازگشت و نماز صبح در مسجد مدینه با رسول الله اڈ ادا نمودند و بعد از فراغ 
از نماز سیّد کاینات ئل متوجە عمربی پدر شدہ فرمود: ای عمر در این ھفته کجا بودی که ما ترا 


مائیم امینانِ خدا بر بندگان او و برپای دارندگان حقیم در شھرھای او بوسیله ما نجات یابند دوستان, و بسبب ما ھلاک میگردند دشمنان. 


ناپاک نیاکان لامذھب ٢‏ ثواب لعن و مستحق لعن 


سید المرسلینئللُ فرمودند: ای عمر ( این معجزہ را ) فراموش مکن آنچه بەه چشم خود دیدەای و ے> 
بی کرد فرا انی :و نترن اح رود ظالی ا کہ -ضیرت وسر گا رن یر مرک 
این اندکی است از سحر بنی ھاشم. ( بحار الانوار ج ٠٣‏ ص )٣٣٣‏ 
(و تمام باب ۴۶ و باب ۴۳ بە مطالب این باب ۱۴ اضافه می شود) 


٭ثواب لعن از ثواب سلام و جواب سلام و صلوات,؛ بیشتر و افضل است*٭ 
اق ناشن 390 کا تظرف بالکیہ فرآئ عَلا فا راستاز الكَمد 
و هو یصلی علی محمد و آلهہ و سلم عليه و مر بە ثانیا و لم یسلم عليهہ فقال: 
شر السن آچ ل سلاطل فاتک٤‏ قال فلت ان افلطلک ھن ال 
وم اتقل می الماہسرداشام سی اھففل کتھرال س7 
٭ روزی امیر 1سٗس.0 حال طواف کعبه دیدند مردی پردۂ خانة کعبهە را 


گرفتە و بر آل محمّد يلهُ صلوات می فرستندہ حضرت بر او سلام نمودند 
مرتبة دیگر حضرت او را دیدند و از کنار او گذشتند ان مرد عرض کرد: 
یا امیرالمومنین چرا این بار بر من سلام نکردید؟ حضرت فرمودند: 
ترسیدم تو را از دعای لعن بازدارمء و حال آنکە لعن افضل از سلام و جواب سلام 
جو 20ا02 اض ا نرسائق ھارات مھ آر مک انت 
مجمع النورین و ملتقی البحرین ص ۲۰۸ 
(فصل فی بیان ان ثواب اللعن ازید من ثواب الصلوۃ ...) 
حدیث علوی نقل من خط محمد بن الحسن الحر العاملی 
المجاور بالمشھد المقدس الرضوی لا 


وص۴۵ ۔ ۴۶ - ۴۵۹-۲۹٢۳ - ۱۹۳-۱۷۹ - ۱۶۰+ ۱١۶‏ - ۴۷۶- ۵۵۲ 
ز امام سجاد ا پرسیدند: سبب قبول شدن نماز چیست؟ فرمودند: ولایت ما و بیزاری از دشمنان ما ۔بحار ۸۱ ص ۲۴۵) 


علقمه گوید: ابن مسعود از من پرسید: این‌ھا نماز جمعه را خواندەاند؟ گفتم: ھنوز نخواندماند. 
گفت: این‌ھا الاغ ھستند کسی می ‌تواند در نماز اینھا شرکت کند کە مضطر باشد 
یا کسی که نمازش قبول نیستء سپس بلند شد نمازش را بدون اذان و اقامه (فْرادی) خواند. 
٭(فھرست نماز باطل و پر از بدعت سنیان را در صفحات ۵۳۲ ۔ ۵۶۴ ملاحظه فر مائید.)٭ 


۲۳ ۔ ۵۷۰۹۸۹ 
(بحار ١٣‏ ص۲۸۳) 


۲۳۹ -۹۲۳ 


(پرسش اصحاب دربارۂ اولی و دومی در صفحات ۱۹ ۔ ۹۷-۹۴ ۔ ۱۳۲١ ۔۱٢۲١ ۔۱٢١۱ ۱۱۷ ۱٠۴‏ ۱۹۱-۱۳۳۔ و باب ۴۴) 


مرغ دل ما راءکە بە کس رام نگردہد 


۷ گر لعن عمر تو را طربناک کند ۱۸۰ خاک قدمت نازبر افلاک کند ۲۳٢‏ 
چون نام عمر بری, بر او لعنت کن ۲۷۰ کین غسل از آن جنابتت پاک کند 
٭ در لعليه شیخ علیظ و دیگر کتب شیع آمدہ کە روزی جمعی از سنیان مخالف 
بە امتحان نزد حضرت امام جعفر صادقطاقٍأدَ آمدہ سٹوال کردند کە چە می گوبی در حق ابابکر 
و عمر و حال خلافت آنان؟ حضرت امام ٴا فرمودند: ما کانا امامَین عادلّینء قاسطّین 
کانا عَلَی الْحَقٌ وَ ماتا عَليهہ رَحمَة الله عَلَیھما یَوم الْقيْمَةہ یعنی: آنھا بودند دو امامء دو عادل 
و درست کار بودند بودند بر حق, و مردند بر حقء رحمت خدا بر انان خواھد بود روز قیامت !!! 
چون اصحاب و خواص آن حضرت این کلام را از زبان معجز بیان حضرت امام٭اٴٌّ شنیدند 
و اق القاظر[ 1آ ھی خی اناد مدق تب شاف جخوں ملق اََمَخالا قشری 
خالی شدہ پرسیدند کە ای سید و سرور عجب سخنی (دلخراش) بر زبان مبارک شما جاری شد! 
و غریب کلامی ( نا آشنا ) از دھان در افشان شما استماع افتاد! 
ناش کت ھا رز ا فالغ تر رماق ے جتکاریٰ تک را حاظام کرد 
حضرت امام الا در جواب فرمودند: اول آنکە گفتم طما کانا امٰامَیٔن یعنی آنان دو امام بودند 
بدانید کە امام بر دو صنفندء یکی امامی کہ سبب ھدایت و نجات خلقان و وسیلە خیرات مردمان 
می شود و دوم امامیست کە مردمان را بە دوزخ می خواند و سبب ھلاک خلقان می گردد 
چنانکە حق تعالی در قرآن مجید فرمودہ وَ جَعلَناهم اَم يڈغون لی انار (۴۱ اقصص) 
مقصود من از امامت آنان این قسم دوّم (امام جھنمی) بود. 
اینکە گفتم: عادلین مراد من عادل (عدول کنندہ) از حق بود یعنی برگردانندہ از حق و دور 
گردانندہ از صواب: چنانکە در قرآن مجید انعام ١-‏ واقع شدہ قُمٌ الذین کفَروٌا برثھم بَعدلون. 
اما آنکە گفتم: قاسطین بدانید کە قاسط را سی ماف افگامامت گن عتاز 
ظالم چنانکە حق تعالی در قرآن مجید (جن -۸۵ فرمودہ و اَمَّا القاسطون فکانوا لجَهَنمَ خطبا 
و مراد من از قاسط معنی دوم ( جبار و ظالم ) بود. 
انا الک تق کانا طلی الحق او فآ ارام گر کھ ا لت ھا تم دو انان 
برباطل, و آنان برعليه امیرالمؤمنین اي کە حق بودہ مسلط بودند و حق او را غصب کردند. 
و آنکە گفتم: و ماتا عليه برآن معنی کە مردند و ھنوز ( ظالم و) بر عليه حق مسلّط بودند. 


انساب النواصب ‏ باب چھاردھم ١‏ ثواب لعن و مستحق لعن 


شَبْطان فی صورة إِنْسان. (۱۴۶۵) مکر کنندہ شیطانی است در صورت آدمی. 


قال علی :ا : َلْهَ 


.2 
رو 


۶ 


ھرکە بە نیم کلمە برضرر مؤمنی اقدام کند روز قیامت خدای عزوجل را دیدارکند و میان دو چشمش نوشته شدہ: نا أُمید از رحمت من خداوندکافی باب ۳۴۶ 


ُن مھر درخشانءکە بھر صبح دھدتاب از روزن این خانهءبکاشانه توبی تو 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۲۳" ثواب لعن و مستحق لعن 
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برعليه آنان است در روز قیامتء و با آنان خصومت خواھد کرد در روزقیامت. 
پس اصحاب آن حضرت چون این تأویل و توضیح شنیدند بە غایت شاد و خرّم گردیدند 
و این دلیل واضحی است بر لعن أن منافقان. (نفحات اللاھوت فصل ھفتم) 
٭ نیز از اخبار و روایاتی کە دلالت بر لعن آنھا می کند آنکە شیخ ابوعلی طبرسی در تفسیرکبیر 
(مجمع البیان ج ۸ص ۵۸۰) آوردہ کە روزی رسول کَِلَاُ خطاب بە امیرالمؤمنینەالّأةَ نمودہ فرمودند: 
من اذی شعرة منک فقد اذانی, و من اذانی فقد اذی الله و من اذی الله فعليه لعنة الله 
یا علیٌٗ ھرکه اذیّت و آزار بە یک سر موی توکند چنانست که بەمن ایذا رسانیدہ و هر کە 
بە من ایذا کند و برنجاند خدا را رنجانیدہ است, و ھرکه ایذا بە خدا رساند بە لعنت و 
غضب الھی گرفتار است:.پس آن سه ملعون بە سبب ایذا و رنجانیدن شاہ ولایت پناہەاٌ سزاوار ' 


لعنت و شایستهە غضب و عقوبت الھی می ‌باشند. (وص ۲۵۹۔۵۰۱) ' 


٭ دیگر از اخباری کە دلالت بر لعن ابابکرخر و عمربی پدر می ‌کند أن که شیخ ابو جعفر محمدبن 
حسن الطوسی قدس سرہ در کتاب تھذیب آوردہ: نجیە نام مردی از شیعة اھل بیتإلٌ بود 
7 یٰ۰ 9ل 
واز آن حضرت سئوال نمود کە چە می گوبی درحق ابابکر و عمر؟(وص ۱۰۸۔۱٢۱‏ ۔۱۳۳۔ ۱۶۰) 
حضرت فرمودند: آنان اوّل آن جماعت بودند کە بر ما ظلم کردند و حق ما را بہ ناحق بردند 
و مردمان را بر ما دلیر ساختند و این نوع ستمی بر ما کردند و خون‌ھای ما درگردن آنان است 
و غیر از ماو شیعه ما کسی برفطرت ابراھیم علی نبینا و آله و عليه السلام نیست. 
عودعات لام اتی سس باعو راہ کا انان ظردارھ وعاامہ ھا لے کت 
ملاعین عمربن خطاب استہ و او بیش از منافقین دیگر بە لعن و طعن سزاوار است زیرا او 
صلب تر و خشنتر و خبیث‌تر و سختتر بود در عداوت اھل بیت. (وص ۲۲۹۳-۶۷ 
٭ دیگر از اخبار و روایاتی کە دلالت می کند برلعن شیخین قلابی حدیثی است از کتب ابن زید 
فی 7/20 ائل' ران الس مات گشرا کر ک الا سا تام سے 
و امام جعفر صادقل للا معاصر بودہ استء روایت شدہ: روزی از حضرت امام الا التماس نمودم 
که مرا از حال شیخین [قلآبی] خبر دھید و مراد از شیخین ابابکرخر و عمر بی پدر است. 


عن ابی عبدالله اب 


الا قال: 


مَن أعان غلیٰ مُؤ 


من بشطر کَلمَة لقی الله عَز و جَل يَوْم القیامَة مکتوب بین عَیليه 


: آیسٗ من رَحمّتی 


٭ (علأمهُ امینی صاحب کتاب الغدیر) ٭ 


آن ورد کە زاهد بھمە شام و سحرگاہ بشمارد با سبحەی صد دانہءتوبی تو 


انساب النواصب ‏ باب چھاردھم ۳ قراب عق او مستحق من 


پس آن حضرت فرمودند: بە اندازۂ خون حجامت ( از خلایق) ریخته نشدہ الا آنک وبال او در 
گردن آنان خواھد بود تا روزی کہ قائم ما یعنی صاحب الزمان < عجل الله فَرَجَهُ > در خلافت 
روی زمین قائم و ظاھر گرددہ و ما جماعت بنی ھاشم امر کردەایم بزرگان 
و اطفال خود را بە سب و لعن آنان وبرائت و بیزاری از آن بی دینان. (وص )٣‏ 
ادف رات تصذیب آمد امام جفر عَنادَ قَاََادر تباز حلنت تفر را لق می کرہ آما جھاز از اف رتا 
ابابکر و عمر و عثمان و معاویهء و اما چھار از زنان نافرمان: عایشه دختر ابابکر و حفصه 
دختر عمر و هند مادر معاویه غاویه و ام جمیل زن ابی لھب کە دختر بداختر حرب ابن اميّه 
عمّه معاویة منزل ھاويهء و مراد از حَمَالَة الحطّب (سورہ مسد آیە ۴) اوست (فروع کافی ج ۳) 
چون این رساله گنجایش زیادہ از این نداشت در این باب بە ھمین مختصر اکتفا شد. (و ص ۲۷۰) 
لعنت بە ابابکر و عمر,؛ عثمان ھم ۳۴۸ برعمروبن عاص و :پور بوسفیان ھم 
برعایشه و حفغصہ طلحے و زببر ۵۱۰ برخالد و بر یزید و بر مروان ھم 
بر بوسفیان و ھند و بر شمر لعین ۴۳۰ برسعد و سعیدوءعاص بی ایمان ھم 
برطینت ابن سعد ملعونلعنت ۴۵۰ بر ابن زیاد مايبة٤‏ عصیان ھم 


بر روح قظّامه بر سنان ابن انس ۵۸ بر ناصییان واج الیران ھم 


مُصیبَة ما أُعظمَھا و أعظمَ رَزیتھا فی الإسلام و فی جمیع السّمٰاوات و الأرض 
٭ ٭ ٭ لکه ننگی بر دامن امت اسلام کە ننگ آن برای ھمیشه درتاریخ ماند* ٭ ٭ 


تنھا این امت است که ( اھل بیت و) فرزند و پاره تن پیامبر خود را کشتند 
و این جنایت بزرگ را مرتکب شدند و این جنایت ہین فرشتگان و آسمانیان بە نام امت اسلام 
تمام شد, ھمانگونە کە جبرئیل و فرشتگان دیگر, در ضمن خبر شھادت امام حسین اك 


کكشته شدن دردانه پیامبر رحمت را بە امت اسلامء نسبت دادند. 


و صفحات ۳۔ ۵۰ ۔ ۵۴ ۔۱۰۹۔ ۱۷۹۔ ۲۵۰ ۔۳۸۷۔ ۴۲۹ ۔ ۴۴۱ ۔ ۴۵۱ ۔ ۴۵۴ ۔ ۳۴ھ۵ 


قال 


غیبّة لہ 


)۱۰٠۳(‏ شخص فاسق غیبت ندارد. 


٭ (نقل از کتاب سیرتنا و سٹتنا۔ فصل )٢‏ ٭ 


از امام با 


١ 


قر الا 


دربارۂ ابوبکر و عمر سؤال کردند حضرت فرمود: خاندان ما مطاعن و معایب آنها ر ذکر می کنند. بحار ٣۳ص‏ ۳۸۲ 


ویرانە بد ھر دو جھان نزد خردمند گنجی کە نھان است بە ویرانه توبی تو 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


باب پانزدھم 
مجملی از مطاعن خلفاء سە گانە شیطان کە ھر سە درآن معصیتها سھیم و شریکند 
(طعن بە معنی: نیزہ زدنء عیب کسی را گفتنء سرزنش کردنء سرکوفت) 
طعن اول: در تجھیز و تکفین حضرت رسول؟ُِ خلفاء ثلائہ شیطان لعنةاللہ علیھم حاضر نشدند 
و در تفسیر حسن ابن علی الطبرسی مذکور است: حق تعالی در(آیه ۵۹) سورہ مریم بعد از ذکرانبیاء 
فرمودہ: فَخلَفَ من بعدھم خَلفاَضاعوا الصَّلوة وَ اتّبَھُوا الشمّوات فَسوف يَلقَونَ غَيّاء مراد 
[فافرااللود آج اریسک اض می مامالا ھاترعا کر سیل کا 
تکرذتن و مزاد از واتَفوا الشُوّوات اداد ام رعلافت ظالمائة :انت کە آتاع یه طلت 
ا حائت وا خلا کت کو سادا کا اک ارجام فا کازد آن رت تو 
امر خلافت بە بنی ھاشم منتقل گردد و آنھا محروم مانند. (الطرائف ج ٢ص‏ ۹۶) 


٠لا‏ کر اکارا کے رق ماگھر اک را از رخلت رسوزل اھ 5ل از تار خاابه سای تا سحضرت 


ا +٭ اگ ہے بے 75 - 4 ہے ٭ ۰ چو کے صا اللہ [١‏ و ٭ے 
امیرالمؤمنینە ال با جمعی از بنی ھاشم بە تجھیز و تکفین حضرت نبوی لَْل مشخول شدند و بە 


مراسم عزا و ماتم ( درشھادت پیامبر) نشستندہ ابابکر و عمر و عثمان علیهھم اللعنة در وقت غسل و 
دفن و کفن و نماز بر آن حضرت تعمداً حاضر نبودند و در سقیفه شوم کە صَفهاى بود کە از برای 
انجام مھمّات مردم در آنجا جمع می شدندہ جمع شدہ بە تعیین نمودن خلیفه شیطان مشغول شدند 
دق اھر افو 2 راغ مسا فیک الد ناک کھدائت (و ص ۳۴۔ ۳۴۸) 


)۳۹۲( چو بیشه تھی ماند از نرٌہ شیر شغالان درآیند بمیدان دلیر‎ )۱١۱۵( 


وآن ملاعین بعد از سە روز کە از امر خلافت ظالمانه خاطرجمع کردہ بودند آمدند برجنازہ رسول .۔ 


یل تما) رگڑزارکدات ارام آن داکشت کہ نان تو حضرت روو ل17 تسرد حمد متا رک ان 

1 9و.و9 ۰ :0:۴ ۱ج 
ملاعین بە چنان امری اقدام نمایندہ بعد از مخاصمه و مجادلة بسیار کە میانة امیرالمؤمنین 
وآن منافقین روی نمودہ بر آن قرار یافت کە بر مرقد منوّر و مطھر آن حضرت نماز گزارند. 

٭ حکایت: در رج ٢ص‏ ۳۱۷) کتاب احتجاج شیخ طبرسی آمدہ کە یکی از شیعیان و موالیان سرور 


۳ ۹۹“ ۶)۹ 0 بج 


من الد 


-: 


خرج (رسول الله لچ 


ال 
نال 


) 


کا 


وَوَرَدَاا 


مَله ا 


لم َضََعْ حَجَراً علی 


٦ 


أ 


'لستبیله و اَجاب داعی رَیّه ( ۵۰۸۵) 


وص ۱۸۱ - ۵۵۹ ۔ ۵۶۶ 


بسیار ہگوییم وءچە بسیار بگفتیم کس نیست بغیر از تو در این خانہءتوبی تو 
انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۵ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


کە بعداز سیدانبیاء مقام و پیشوا کیست؟ ابَاهُذیل گفت ابابکر زیرا کەه حضرت رسول فرمودہ: 
َدمُوا خَيْركم وَ و لوا أَفْضْلَكُمْ و مردم ھمه بە امامت ابی بکر راضی شدندہ 
آن مؤمن گفت: ای اباھذیل ھرگاہ سیّدکاینات٥للَُ‏ این سخن فرمودہ است و ابوبکر بر سر منبر 
گفت: أقیلونی و لستٗ بخیرکم, پس ابوبکر این سخن را دروغ گفت بە درستی کە خلاف قول 
رسول نمودہ و خلاف کنندۂ رسول و دروغگوی امامت را نشاید و اگر راست گفت بە طریق اولی. 
و آنکە گفتی مردم ھمە راضی شدند دروغ گفتی زیرا کە انصار می گفتند: منا امیر و منکم امیر 
و زبیر از مھاجرین بیعت نمی کرد تا آنکە شمشیر او بشکست, و چند نفر دیگر بر ابوبکر حجت 
گرفتند و بیعت بە ابوبکر خر ننمودند و سلمان رحمة الله عليه گفت: 
ای قوم کردید و نکردید, و چه دانید کەه چه کردید؟ 
او ات اھ 6ت کی سر مھ ۷ا فسلائ ا کو ۷ھ سان 
و در غلط م ی اندازد و دیوانه می کند و او شما را خبر داد کە من این حال دارم 
و چنین کسی را امامت نشاید. (وص )۲١٢‏ 

و خبردہ مرا ای اباھذیل از آنکە عمربی پدر بر منبر گفت: کەکاشکی موپی می بودم بر سینة ابابکر 
و درجمعة دیگر برمنبر گفت: بیعت ابابکر بی فکر وا ندیشه بود خدایتعالی از شر ان نگاھدارد 
سی ئک وا شر سیر مت آتھائکھ سا 
پس جواب بگو میان این دو سخن تفاوت این قدر چیست؟ و خبردہ مرا کە: 
اگرحضرت رسول٤يإُ‏ بعد از خود خلیفه تعیین نکردہ و مردم ابوبکر را خلیفه کردند 

پس چرا ابوبکرخر؛ عمر بی پدر را تعیین کرد (وص ۱۰۷۔۲۶۹ ۔۵۲۸) 
و عمر خلافت را بە شورا انداخت و من تناقض در میان آنھا در نصب خلیفه می بینم. 
و دیگر مرا خبردەکه عمر میانە شش نفر شوری کرد و ظن او این بود کە این ھا همه اھل بھشتند 
وگفت که اگر مخالفت کنند دو چھار راء یا سە سه راء و عبدالر٘حمن عوف با ایشان نبودہ باشد باید 
نکشیة آ دو رانا آ سکرائ سن آیا ان دیات اس کا یه قل ادل عک ترجماءد؟ 
پس اباھذیل چنان متحیّر شد کە زبانش یاری نداد کە یک کلمه جواب او بگوید. 


پیامبربیرون رفت از دنیا گرسنه و فرود آمد آخرت را سلیم. نگذاشت سنگی برسنگی تا رفت بە راہ خود و اجابت کرد خوانندۂ پروردگارِ خود را 


قال 


کم عندی اَهَوَنْ 


2 


ؿ مِن غُراقِ ختزیرٍِ غلی 


٦ 


يَد مَجُذُوم۔ 


)۷۳۷۷) 


علی مھر جھان آراءعلی ماہ فلک پیما علی بدر و علی بیضاء علی نجم و علی اختر 


ناپاک نیاکان لامذھب ع۶ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


بە دل ھرکە بغض علی کرد جای ۸۹ زمادر بود عیب آن تیرہ رأی 
که ناپاک زاده بود, خصم شاهہ ۳۲۲ اگر چند باشد بر ایوانگاہ 
قلم بر سراوبزن ھمچومن ۳۸۷ ک>ه گم باد نامش بە هر انجمن 
طعن دوٌم: کہ ھرسه خلیفه شیطان در ان شریکند آنکە اقدام کردند برکاری کہ مستحق أن 
نبودند بواسطهە بیعت جمعی کھ بر آٹھا نیز حرام بود آن کارہ زیرا کە بیعت آنان بی اذن خدا و 
رسول واقع شدہ و بە فرمودة خدا و رسول ئَكلهُ وصیٗ و جانشین آن حضرت زوچ بتول بود 
٭ چنانکە در فصول الحق از ابن مغاذلی شافعی, و در جمع بین الصحیحین نیز مذکور است: 
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فرود آمدء پس حضرت رسولقللَُ فرمودند:در خانۂ ھرکە این ستارہ فرود آید آنکس وصی من‌است 
بعد از منء آن ستارہ در خانة علی فرود آمدء جمعی از منافقان در آن باب گفتگوھای ناشایسته 
کردند پس خدایتعالی این آیە -١(‏ ۷ انجم) را فرستاد: 
بسم الله الرّحمن الرٌحیم و النَّجمِ اذا ھویٰ مَاضَّلٗ صُاحبُکُم وَ ما غُویٰوَما بطق عَن الْمَوی 
ان هُوّ الا وَحیٌ پُوحیٰعَلَمَهُ شَدیذ الْقویٰ دُو مرٌة قَاسْتوی وَ هُو بالأقق الاًعلیٰ 
عاحق آر متا ک کٹررد گرا شوقاعت کا شی مکمدر ختان ضرتر 
مرتکب باطل نشد, و سخن نمی گوید بە ھوای نفس و آرزوی طبع خود: و نیست آنچه 
می گوید جز وحی نازل شدہہ و آموخت او را این فرشته سخت با قوّت۔( یعنی جبرئیل ) 
کە مأمور است و مستقیم در کار و راست درمأمورات خود۔ الطرائد ج ١ص‏ ۳۹) 
گا ابی آبات فر اس کو اضر الس ظا ھی آو جھمیتف ماس اع مشطائق 
مات تشراے ست کا مات 7 ا ساس تا اقاتہ ظافغابسر کت ابر لاف قشریی کر 
کتاب سیر و تواریخ بە تفصیل ذکر شدہ و مجملی از آن در این رساله ذکر می شود. 
٭ روایت است: چون حضرت سیدالمرسلین ئل جھان فانی را وداع کرد بە پھشت جاودانی نزول 
فرمود و مسلمانان چون خبر وفات حضرت رسول را شنیدند از ھمه جانب بە مدینه جمع شدند 


تا ببینند کە امر خلافت بە که قرار خواهد گرفت. (بحار ج ۲۸۔ص ۱۷۹ تا ۱۸۳ و ۲۰۴ و ۲۸۵) 


فردوسی طوسی 


وص ۱۸۰۔۲۴۳ - ۲۵۴ 


علی در ملک دین حاکم, امیر قائد و قائم قضا بزم و قدر خادمء ملک عبد و فلک چاکر 


انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۷ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


بعد از قیل و قال بسیار کە در میان مھاجر و انصار در باب خلافت واقع شدہ اتفاق نمودند کەه 35 
بیعتی کە در روز غدیرخم نمودہ بودند با امیرالمؤمنین الا نسیاً منسیّا انگاشته بە ابی بکر 1 
خر بیعت کنندہ اول کسی کہ بیعت کرد عمربن خطاب لعنة الله عليه بود این مھم بە سعی عمر 

ملعون تمشیت یافت و آن ضال مضل جبراً قھراً ابابکر خر را برمسند خلافت متمکن ساختہ و 
اکثر مھاجر و انصار را آن شیطان امّت از راہ راست بیرون برد و بە بیعت ابابکر خر در آوردہ الاّ بنی 
ھاشم و دوازدہ نفرہ ھشت نفر از مھاجرء و چھارنفر از انصار کە مخالفت عمر کردہ بیعت بە ابابکر 
خر نکردند از مھاجرخالدبن سعدبن عاص و مقداد بن اسود و ابی بن کعب و عمّار بن یاسر 


کەه دنیای ہ 


و ابوذر غقاری و سلمان فارسی و عبدالله مسعود و بریدہ الاسلمی, و از انصار خزیمة بن 


نزد من خوارتر است از ا 


ثابت ذوالشّھادتین وسھل بن حنیف و ابواؿٛوب انصاری و ابوالھیٹم ابن التیهانء و چون 
ابوبکر خر بر منبر رفت ایشان در کار وی بایکدیگر مشورت کردند بعضی گفتند چرا وی را از منبر 
رسول ئل فرود نیاوریم و بعضیگفتند: اگرچنین کنید برخون خود یاری دادہ باشید وخود را درخطر 
افکندہ باشید و خدایتعالی(در سورۂ بقرہ ایه 0۹۵ فرمودہ و لا تَلقوا بآیِدیگم لی التَملكَة ولیکن بروید 
تا نزدیک امیرالمؤمنینىالٍاَ شویم و باوی مشورت کنیم پس بە نزد ان حضرت رفتندہ گفتند: 
یا امیرالمؤمنین نفس خود را ضایع گذاشتی و حفّی را کە تو بە آن اولیتریء ترک کردی و ما 
خواستیم کە پیش آن نامرد رویم و وی را از منبر رسول ئل فرود آوریم چرا کە حقء حق تو است 
و لکن کراھت داشتیم کە کاری بی مشاورت توکنیم۔ حضرت امیرإٍدٌ فرمودند: 
(صبر کنید) شما طاقت حرب ایشان ندارید, ولیکن بە نزدیک این مرد روید 


مھ 


ان‌ھای گو 


شست 
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پس ایشان رفتند تا گرد منبر رسو للهُ را گرفتند و آنروز روزجمعه بود هر کدام از ایشان بە نوبت‎ 


ایشان فی الجمله متنبّه شدہ از منبر بە زیرآمد و بە خانه خود رفت و سے روز در خانه بنشست و 


گرفته شدۂ خوکی کە در دست جذامی باشد. 


بیرون نیامدہ در روز سوم از خانه بیرون آمد و ب4 خانەھای جمعی کهە با او بیعت کردہ بودند رفته 


فھرست سک ص:۹ ۵۳-۳۴ - ۵۷ - ۶۵ - ۷۰۸ ۸۲-۷۳ - ۱۷۵-۱۵۹-۱۲۸ -۱۷۸- ۱۹۳ - -۲٢۶‏ ۲۹۱-۲۳۱- ۳۹۲-۲۵۱-۲۱۵-۲۹۲ 


علی دریای بی ساحل, علی غوّاص بحر دل علی شاهھنشه عادل؛ علی سلطان بحر و بر 
ناپاک نیاکان لامذھب ۸ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


استقاله بیعت می کرد و میگفت: أقیلونی اقیلونی. ١و‏ ص ۱۸۱ھمین کتاب اك 
عمر و عثمان و ابوعبیدہ جراح و سالم مولای ابی حذیفه و عبدالرحمن بن‌عوف و سعدبن ابی ‌وقاص 
ھریک با صدنفر نامرد و خالدبن ولید و مغیرہ با مردم بسیار ھمگی سلاحھا پوشیدہ بە نزد ابوبکر 
رفتندہ و عمر سگ پدر دست ابوبکر خر را گرفته گفت: 
برخیز تا بە مسجد رویم, ابابکر ابا نمود و گفت: اقیلونی. عمر ملعون گفت: 
نماپی ( حیله ھای سقیفه آشکار می گردد و) مردم برما لعنت نمایند. ابابکر گفت: استقاله می کنم. 
عمر ناپاک گفت: تو از ما اخذ بیعت کردی و در خلافت شروع نمودی, اکنون استقاله می کنی؟ 
اگر محترمانه متصدی امر خلافت شدی نیک و الا ترا بە قتل می رسانیم. 
ابوبکر گفت: من ھمیشه در آرزوی امر خلافت بودہام و این مھم را خواھانم 
اما مردم برمن اقامت حجتھای شرعی می کنند و من بر سر منبر خجل میشوم. 
عمر سگ پدر و اصحاہش, آن ابوبکر خر ملعون را جبراً بە مسجد رسول آوردند. 
حضرت امیرطلٍةٌ با جمعی از اصحاب در مسجد نشسته بودندہ عمر ملعون گفت: ای اصحاب علی 
بە خدا کە اگر یکی از شما مثل آن سخنان(حق)کە قبل از این گفته به زبان جاری سازیدء سرش را 
از تن برکنمء پس خالدبن سعد ابن العاص برخاست و گفت: ای پسر صپثاک حبشیّه بە شمشیرھای 
خود ما را تھدید می کنید؟ یا بە جمع خود ما را می ترسانید؟ بە خدا کە شمشیر ما از شمشیرھای 
شما تیز تر است و ما از شما بیشتریمء اگرچه بهە عدد اندکیم زیرا کە ححّت خدا در میان ماست. 
00ص +۶ ۶ ٣َ‏ 9 ۶ و ٰ ۰۹۹ ٭" 
من شمشیر برکشیدم و با شما جھاد کردم در راہ خدا. پس امیرالمؤمنینطالٍدٌ وی را گفت: 
بنشین یا خالد کە خدایتعالی مقام تو را بشناختء وی نشست و بعد از آن سلمان فارسی برخاست و 
گفت: الله اکبر الله اکبر شنیدم از رسول خدائِل و إِلاً هر دو گوشم کر باد کە میگفت: 
برادر و پسر عمّم درمسجد نشسته باشند کە جماعتی از سگان دوزخ بیرون آیندہ 
ومن شک نمی کنم کە شمایید آن سگان جھٹم. _(وص ۱۸۳) 
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وص ۲۵۱ 


۴ 


۲۵۶ 


سفیران نبوت راء علی پیر و علی مرشد نکوکاران امت راء علی یار و علی یاور 


انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۹ مطاعن مشترک ایؤبکر و عمر و عثمان 


پس عمر خبیث قصد وی کرد حضرت امیر برجست ویرا گرفت و بر زمین زد و فرمود: 
ای پسر صھاک حبشيه اگر وصیتی از حضرت پیغمبر( بە صبرکردن ) نمی بود 
بە تو نشان میدادم کە کدام یک از ما ضعیفتر است. ( تفصیل قضیه: الاحتجاج جلد ١‏ ص ۱۸۶) 
در کتاب (سلیم بن قیس هھلالی ح ١‏ و) احتجاج شیخ طبرسی (ج ١‏ ص )٣۰۴‏ ودر کتاب منھج الفاضلین ذکر شدہ: 
چون ابوبکرخر بە خلافت و امارت ظالمانه مقرر شد بە مسجد حضرت رسول ئل آمدہ بر منبر 
برآمدہ پیری رسید در غایت پیری و ضعف و تکیە برعصا کردہ بود و ھیچ یک از صحابه او را 
نمی ‌شناختند بە منبر بالا رفت و می گریست وگفت: 
مد لله الّذی لم یُمیتنی ختیٰ رأیتک فی هذا الْمَکان أبٛسط بَدک فَانّی أرید أبایەک 
یعنی: حمد خدا راکە نمردم تا تو را در این مکان دیدمء دست 
بگشای بە درستی کە من می خواھم با تو بیعت کنم, و ابوبکر پلید دست بگشود و ان 
پیر خبیث با او بیعت کرد و از منبر فرود آمد و ہی توقف از مسجد بیرون رفت و اول کسیکە بە 
بالای منبر رفته بە ابی بکر خر بیعت کرد آن پیر پلید بود, ( گلگشت نور حدیث ۳۶۹۔ ۳۷۰) 
سلمان فارسی گفت: من در مسجد بودم چون حال را بدان منوال دیدمء بہ خدمت مولای مؤمنان 
و پیشرو اھل جنان آمدم او را از بیعت نمودن مردم با ابی بکر مطلع نمودم. آن حضرت فرمودند: 
ای سلمان اول کسی که برمنبر برآمد و بە ابوبکر بیعت کرد دیدی و شناختی؟ گفتم: 
دیدم پیری راء وصفت آن پیر و اقوال او را عرض نمودمءوگفتم سخن آن پیرخیلی برمن سخت بود 
زیرا کە چنان معلوم شد کە شماتت می کرد به موت رسول خدا يََيلُ و شادی می نمود. 
2 , 6 ی۷؟ًٰٰٰٰٰ'‌ظ' ‏ " 
او ابلیس بود و سبب آمدن و بیعت کردن و شماتت نمودن او آن بود کە در روز غدیرخم کە 
حضرت رسو لقَلََهٌ مرا بە امامت و خلافت منصوب گردائید و فرموذند: مَرخ كُنّتَ مَوْلاۃُ فَعَلیٌّ مَوْلاہ 
اھ مسر شس رفائق ر دھو مہا ان ارول اماک 
مرحومہ و معصومہاند و تو را و ما را وسوسه نمودن و اغوا کردن ایشان من بعد میسّر نخواهد شد 
به جبت أنکە دائستند کە امام ایشان بعد از رسول کیسٹ و مقتدای خود را شناختند و با أو 
بیعت کردندء از گفتة انان حزن و اندوہ ابلیس زیاد شدہ و ( با شناختی که از منافقین داشت) گفت: 


239-0 
نة الامة. 


قال علی ال : ا 


قظَد الْحَانَة ختا 


2: 


( ۲۹۴ بزرگترین خیانت: خیانت بە امت (پیامبر) است. 


قال علیٗ اِيۃ: لیکن مَرْجعُک الّی الْحَقٌ فَمَنْ فارق الْحَقٌ هَلَکَ. (۷۳۹۴) 


ولایت را علیٗ والی نبوّت را علیٗ تالی امامت را علیٗ مخرن,ء کرامت را علیٗ گوھر 
ناپاک نیاکان لامذھب ٣‏ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


ظنْ من آن است ک>ه این امت بعد از فوت رسول, ترک علیٌ کردہ گمراہ شوند. 
و مولای مؤمنانغالٍادَ فرمودند: مخبر صادقلََُّ مرا از این حال اخبار نمود و فرمودند: 
چنان خواهد شد کە ظنْ ابلیس است, و امت من بعد از من 

ترک تو خواھند کرد و بە ابوبکر اقتدا خواھند نمود. (و وص ۲۷۸) 
و حضرت رسولیللَُ فرمود: یا علی چون ابلیس برمنبرمن با ابوبکر بیعت کند و از مسجد بیرون‌رود 
ابالسە و شیاطین و مردہ و اصحاب خود را جمع کند و گوید کە زعم شما ان بود کە من بر اغوای 

انان قادر نباشم و انان گمراہ نشوند دیدید کە چگونە انھا را اغوا کردم؟ و گمراہ گردانیدم 

کسی تار گی اکغام مل لد مامت رز اظاقی) تاذ اداب کات 

و بە دیگری بیعت کردند؟ و اقتدا نمودند کە در ان آن جماعت گمراہہ الله تعالی فرمودہ: 

وَ لقّد صَدّق عَلَيهم ابلیسٌ ظنْه فَاتْبَغُوۃٌ إلأّ قریقاً من الْمُوْمنین (سورہ سبا آبہ )٢۰‏ 
در کتاب احتجاج اءوت یشسھ سی از سلمان ٠‏ اوعاس ات است: چون مردم بە 
ابوبکرخر بیعت کردند درآنشب حضرت امیرطالٌٍ حضرت فاطمہ زهرالِلا را به جھت اتمام حجّت 
بر مرکب سوار کردہ دست حسنینطإيّكّا را گرفته بە خانه هر یک از اھل بدر و مھاجر و انصار 
رفته ذکر حق خود نمود و طلب نصرت و یاری از آن جماعت می خواست. 
پس قبول نصرت أن حضرت ننمودند ھیچ یک از آن قوم مگر چھل و چھارنفر, أن حضرت آنھا 
را امر نمود کە سرھای خود را تراشیدہ و سلاح جنگ و جدال پوشیدہ و در اوّل صبح حاضر شوند 
و آن چھل و چھار مرد آن شب بیعت کردند کە تا کشته نشوند دست از قتال و جدال برندارندہ 
چون صبح شد از ان جماعت وفا به عھد و پیمان خود ننمودند مگر چھار نفر. 

راوی گوید پرسیدم نام آن چھار نفرکدامستء گفت من (سلمان) و ابوذر غفاری و مقداد ابن الاسود 
الکندی و زبیر العوام, و تا دو شب دیگر آن حضرت بە ھمان طریق ( اتمام حجت) بە در خانه اھل 

مدینه می رفت و از آنھا مدد و یاری می خواست, بغیر از آن چھل و چھار نفر ھیچ کس قبول 

اطاعت نمی نمود و چون صبح می شد الا ان چھار نفرہ دیگری حاضر نبود. 

زوج بتول چون آن ہی وفایی را از آن گروہ گمراہ مشاھدہ نمودند در منزل خود نشسته بە جمع و 


تألیف نمودن قرآن مشغول شدہ و چون از آن امر فارغ شدند بە مسجد حضرت رسول پل آمدہ بە 


۲۱ 


۲۲ 


(بحار ج ۲۸ ص ۲٢٢‏ و )۲۲٢‏ 


ھمه لا و علیٗ الإ همه عبد و علیٗ مولا ھمه اسم و علیٗ معناء همه جسم و علی جوھر 
انساب النواصب ۔ باب پانزدھم مد مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


آواز بلند فرمودند: ای مردمان از آن روزی کە سید کائنات يََُ رحلت نمودند 
بعد از فراغ ازغسل و دفن آن حضرت مشغول بودم بە جمع نمودن قرآن 
و در قرآن آیەای نیست مگر فراگرفتەام تأأویل آن را از حضرت رسول کا 
و بازگشته بە منزل خود تشریف بردند. (و ص ۷) 
و چون ابابکر و عمر در فکر بیعت از آن حضرت افتادندہ علی۔ الا بە ھمان طریق با حضرت فاطمه ' 
و حسنینلالّا بر در خانه اھل مدینهە آمدہہ ھیچ یک از آنان قبول نصرت و یاری آن حضرت 
رر آ2 سرک انتا سما گرم را فیس امام کلک سرت سط مات 


یابید کە 


یودہ یاشد 


٭و بە روایتی آنکە آن حضرت از مدینه بیرون رفته از قبایلی کە نزدیک بودند یاری خواست, ھیچ 


کدام قبول ننمودند و یاری نکردند ان حضرت ہی وفایی قومء و اجتماع مردم ب4 ابوبیکر خائن ر 


٦ 


مشاہدہ نمودند و آزار و الم بسیار از ابابکر و عمر بە آن حضرت رسیدہ از روی تعی و جبر از آن 
حضرت بیعت ظالمانەگرفتندہ و درچگونگی بیعت نمودن آن حضرت با آن بی ملت 
الات با تام نہ القہ العصالی فی ا ما سد اڈایق ما کن فاسد سما مل ظا 
اد مین الو از اقم اط کشر تادق 26 جرابت اث میں فقظرت اگ راب سط 


رجوع تو بسوی حقٗ 


جویں 


اوزفیرائ صعت او کرَاتة الماعلیت ولا مور تا لٹا رر بد گر رصول الله مود آمتاذ 


و این آیه (۱۵۰۔-اعراف) را خواند: قال ابْنَ اٌمُ ان الَقَومٌ اسْتَضَعفُونی وَ کاڈُوا يَقَثَلَونَنی, یعنی: 
ای برادرء این گروہ مرا ضعیف کردند و نزدیک شد مرا بکشندء پس دستی از قبر مبارک أن 
عفر الا قی یه قاتھ از یکر کل نات شک ساک مفرڈسول7 ۸اث 


نو 


و صدابی از قبر برآمدکە شناختند صداى آن حضرت است و این آیە (۳۷/ کھف) را شنیدند کہ: 
اکقرٔت بالّذی خَلَقَک من ثراب تُمٌ من نُطفة تُمٌ سَواک رَجُلاً (وص ۱۸۷۔۴١٣‏ ۔۲۱۵) 
آیا کافر شدی بە أن‌خدابی کە تو را از خاک آفرید پس تو را بە حدَ رجولیّت رسانید و مردی کرد۔ 


د از حق ھلاک گردد. 


8ہ درکتاب احتجاج (ج ١ص (۲٢۶‏ ذکر شدہ کە سلمان گفت: من و زبیر و ابوذر و مقداد از روی جبر و 


اکراہ بە ابی بکر بیعت نمودیم و ھمه امت از روی طوع و رغبت بە ان بی ملّت بیعت نمودند 


قال 


رْ النّاسِ نفاقا مَن اَمَرَ بِالطَاعَةوَ لَمْ یَْمَلُ بھا و تھی عَنِ ا 


سن كَة 


)۳۲١۴( 


رھ 


علی لولاک را تالی: علی افلاک را والی علی ُه طاق را مرکزء علی آفاق را محور 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۳ مطاغن مشترک ابوبکر و عفر و عثمان 


خطاب بە عمر حطاب نمودہ گفت: 
یابن صھاک اگر ان جماعت از دین بر گشته اعانت و یاری تو نمی کر دند 
هر گونه کە ممکن بود مقڈم می داشتم علی را با این شمشیر. 
عمر از شنیدن نام مادر فاحشەاش در غضب شدہ گفت تو نام صپقاک می توانی برد؟ 

و زبیر گفت: صھاک کیست کہ من نام او نبرم؟ صھاک کنیز حبشی بود از جد من عبدالمطلب و 
زنا کرد با او نفیل و خطاب پدر تو بھم رسید و چون عبدالمطلب بە این معنی وقوف یافت 
صھاک را بە نفیل بخشید بعد از تولد خطابء و خطاب بندۂ جد من است و زائیدہ شدہ از زنا 

پس صلح نمود میانە ایشان ابابکر و دست از ھم برداشتند. 

و چون ابابکر خاطر از بیعت امیرالمؤمنینطالٍأةَ و آن چھار نفر جمع نمودہ عمر بە سلمان گفت: 
چونکە تو و صاحب تو بیعت کردید الحال هر چیز میخواھی بگوء گفت سلمان کە گفتم: 
گواھی می دھم که شنیدہ ام از حضرت رسو ل٤ل‏ کە گناہ و ذنوب ابابکر و عمر 
و عذاب این دو منزل سقر برابر وزر و وبال و عقاب جمیع این امت است. (وص ۹۔٠۱۲)‏ 
پس عمر بی پدرگفت: بگو هر چە می خواھی ھرگاہ تو و صاحب تو بیعت کردید 
سگرن گت حرائہ مجر من کب کک شال هفت 
اسم و نسب و صفت تو را در یکی از درھای دوزخ. سر مھ کو در ای خزامن 
سلمان گوید گفتم: در وقتی سٹوال کردند از سیّد کائنات ٤ل‏ از تفسیر آیە ۲۵١(‏ و ۲۶ سورہ فجر) 
قَيَوْمَْذ لایُعَذب عَذابَهٌ آَحَد وَ لايُوثقٌ وَثاقَه اَحَدٌ آن حضرت فرمودند: 
طف مو انی ما ھا ات ھفاف رس سر ےت 
خاموش شو کە خاموش گرداند آواز تو را خدایتعالی. 
پس حضرت امیرالمومنینطالٍأدَ فرمودند: ای سلمان ساکت باش پس خاموش شدم 
و بە خدا قسم کە اگر آن حضرت مرا امر بہ خاموشی نکردہ بود ھر اینە خبر می دادم 
هر چیزی که نازل شدہ بود ( در قرآن و کلام پیامبر از عذاب‌ها ) برای او و صاحب او ابوبکر خر. 
٭ دربعضی نسخ بنظر رسیدہ: عاشورا روز قتل امام حسینە الد به حساب اھل فرس, درھمان روز 
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۴۲۹ - ۲۹۶ ۱٢۲١ -۔۱۲١‎ - ۱۰۸ وص‎ 


وص۷۔ ۲۶ ۷۳۔ ۲٢۶‏ ۲۵۰۶ ۔ ۴۴۴ - ۵۴۵ 


رستگاری جوی. تا در حشر گردی رستگار رستگاری چیست؟ در دل مھر حیدر داشتن 
انساب النواصب ۔ باب پانزدھم با مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


بود کە بە اھتمام عمربی پدر در سقیف بنی ساعدہ عقد بیعت بە جھت ابابکرخر گرفتند. ظاھر است 
کە اگر بعد از رسول لا حق بہ صاحب حق می ‌رسید این ھمه خون بنا حق ریختہ نمی شد 
و تصدیق این مقال اینکہ شخصی از امام محمد باقرطالٌ سٹوال نمود از خلافت ابابکر و عمر؟ 
حضرت فرمودند: ریخته نشد یک قطرہ خون از ما و شیعیان ما مگر آنکە وبال آن 
در گردن ابابکر و عمر لعنة الله علیھما است تا روز قیامت. (اسرار آل محمد يَلَلأُم ۲۵) 
٭روایت است: یکی از عمر منزل سقر پرسید حیله گرترین مردم که باشد؟ گفت: ابابکر 
کە در روز سقیفة شوم بنی ساعدہ با من شرط کردکە تو دست درازکنی کە با من بیعت کنی, من 
اباخواھم نمود و با تو بیعت خواهم کردہ و چون من دست پیش بردم که بە ابی بکر بیعت کنم او 
از سر قول خود گذشته تغافل نمود ناچار من بە جھت تمشیت این مھم با او بیعت کردم۔(وص )۲١۰٢‏ 
٭ حکایت: طبرسی از علمای اماميهء در کتاب احتجاج (ج ٢ص‏ ۲۸۳) آوردہ: ھشام بن الحکم که از 
[قاب اون اغامیت قناسیٰ امام سث ماق 22ر انام موس گاظاز امت 
از کوفە بە بصرہ آمد و اعلم اھل بصرہ عمروبن عبید بصری در ھر روز جمعه بر فراز منبری 
می رفت و مسائل حلال و حرام بیان می نمود. پس هشام گفت: ای اعلم علمای این زمان من 
مردی غریبم مرا رخصت ھست کە چیزی پرسم؟ گفت: بپرس. 


فلا بتدٹرون القر آَنَ أُمْ عَلیٰ قُلوب أَفغالَما (سورہ محمّد پل آیه ۴۴‌ّٔ'"( 
آیا (منافقان) در آیات قر آن تفکر نمی کنند؟ یا بر دلھای خود قفل‌ھا زدند؟ 


امام صادق ط تاد فرمود: برای تو قلب و مسامعی است. 


اگر مشیت خداوند تعلّق بگیرد کە بندہەای را ھدایت کند 
گوش و دل او را باز و مفتوح می کند: و ھر گاہ (شخص گناھانی کند کە خداوند) 
غیر آن را برای بندہای ارادہ فرمایدء گوش‌ھای دل او را می بندد 
وآن شخص دیگر صالح و شایسته نگر دد.(تفسیر جامع ج ۶( ص ۴۰۷) 


لت 


و خود باز نا 


پستد 


از انث 


قال 


عو کب ا لو راز جا 
‌لقاة: قٌمَرَة العقل 


ء۶ 


لُزومُ الْحَق۔ ( ۸۲ م۴۶) میوڈ 


۶و۶ 


ھمجو احمدہ پای تا سر گوس باید شد تو را تاتوانی امتثال حکم داور داشتن 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴ مطاغن مفنٹرک آیونکزوعمرو عثمان 


کشا گنت آیا تو چشم:داریٰ؟ غمرو گفت: اگر چه سوال تو احمقائةانت:چشم دارم 
گفت: چە می کنی از آن؟ گفت: بە آن ملاحظة اشخاص و الوان موجودات مینمایم ءباز گفت: آیا 

بینی داری و چە می ‌کنی از آن؟ گفت:استشمام رایحەها از آن می نمایم, باز گفت آیا زبان داری و 

چه کار تو می آید؟ گفت: دارم و بدان سخن میگویم, و نیز از گوش پرسیدم و گفت بدان استماع 

می نمایم ء و بە دست می گیرم و بە دھن چیزی می خورم و می ‌آشامم و بە پا راہ می روم. 

سو کرت لت زار5 کلت ھازرشہ خر ا فنت احخای جوازے رافک شتئ اگر کا 

شبھەای حواس را باشد نزد دل میرود و او را رھنمائی می کند و ازالُ شک از انھا می‌نماید. 
ھشام گفت: ای دانای زمانء خدای تعالی جوارح شما را بی امام و امیری نگذاشت, پس آیا 

این ھمه خلایق را ہی امام و امیر واگذاشت تا کافه خلایق در شک و حیرت بماند؟ 

و اختلاف ایشان را رفع ننماید و ایشان بە رای خود امام تعیین نمایند و هر کدام ھر یک را خواھند 
امام نمایند؟ واین امریست بغایت عجیبء پس عمرو بن عبید ھیچ نگفتہ و از منبر بزیر آمد و 
ھشام را در بر گرفت و بە خانه برد و از این مقوله دیگر سخن ننمود.۔ ‏ (امالیصدوق مجلس ۸۶) 
ولای مرتضی دانی کهە رانیست؟ ھر آنکس را که ما در پارسا نیست 
اگر اصلش درست و پاک باشد دَلْش رَاَعَل )یا پاکان جچرائیسٹ ؟ 
خطای مادراندر وی اثر کرد ۸۹ صوابست اینکە میگویمءخطا نیست 
ب4ا تا از سر انحصاف یکرہ بگویم گر ترامیل جفا نیست 
سسلوٹنی ((۸ٌااقیلحےنی برابہؿ4ہر ۱۸۱ همیداری۔تورا شرم ازخدا نیست؟ 

طعن سوم: اگر چھه بیعت ظالمانه بە فرمودة ابابکر خر واقع شدہ 
اما عمربی پدر شریک غالبست و عثمان سگ پدر نیز با آنان در این امر موافق است. 
روایت است از مسلم و بخاری و طبری و واقدی و ابن عبدربه و صاحب کتاب اضاف الحامد و 
عمربن شیب کە ھمہ از اعیان علمای دانشمندان سنیان بی دین‌اند کە چون خلافت ابوبکر خر 
در دلھا رسوخ یافتء عمر بن الخطاب و خالد بن ولید و سالم مولای ابی حذیفه و مغیرہ 
بە در حجرۂ فاطمه ٤لا‏ آمدندء پس عمر ملعون گفت: 


وص ۱۴۷۔۵۴۶ 


(تفسیر جامع -۔ج ٣ص‏ ۷۹) 


امر حق فوری است, باید مصطفی را در غدیر از جھاز أُشتران, ناچار منبر داشتن(وص١١٥‏ 
انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۵ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 
]۶ ٣۹یگ‏ ءء۲۶۴ 
٭ من مشغولم بە مصیبت حضرت رسول٤ْلُ‏ و بە جمع کردن قر آن ٭ 
عمرگفت: یا علی اگر تو بیرون نمی یی من داخل سرای تو میشومء و حضرت فاطمه کل فرمودند: 
خدای تعالی بر تو حرام گردانیدہ است که بی اذن داخل خانه شوی کە من بی مقنعەامء 
تاة بار آ ملعون گقت کە من ڈآخل سراق می آین یو عفان جواپ اج ہیدہ القاء قفت 
پس عمر سگ پدر داخل خانه ان معصومه شد با جمعی کھ با وی بودند و حضرت خیرالنساءإِللا _ 
فریاد برآورد و گلیمی کە در خانه فرش کردہ بود برگرفت و برسرانداخت ‏ (وص ۲۴۱۔۲۵۱ ۔۲۵۲) 
و آن منافقان گریبان امیرالمؤمنین ىا را گرفتند و از خانه بیرون آوردند 
و حضرت فاطمه زھر ال فریادکنان و اشک ریزان از عقب آن حضرت بیرون آمد. 
چون ابابکر حضرت فاطمہهِقَ را دید گفت: بازگردانید علی را و فاطمه را بہ خشم نیاورید کە من 
از حضرت رسو لَإُ شنیدم کە هر کە فاطمه را بە خشم آرد, مرا بە خشم آوردہ باشد و 


برحاشیه برگ شقایق؛ بنویسید 


ھرکە مرا بە خشم آورد خدایتعالی را بخشم آوردہ باشد. (و ص ۳۴۔ ۱۶۷) 
وه رواڑتی زیغار ج فی ۷۷۰و0۷۲ آنكة فرب کا حضرت امیرالموَست نل را 
در آنروز سوختند و داخل شدندء و عمر منزل سقر می گفت: (وص ۱۷۱۔۲۰۹۔٣٣۲)‏ 
بە خدا قسم کە خانە را بر شما می سوزانم یا بە جھت بر می‌آیید و بە ابی بکر بیعت می کنید 
و بە ھر تقدیر چون داخل خانهہ شدند دیدند کە حضرت فاطمہِقَ در پشت در نشسته است 
عمربی پدر در بر شکم آن معصومہهطلإ زد کە فرزندش محسن ال سقط شد 
و غلام عمر لعنة الله عليه تازیانەای بر کتف آن معصومهطِقّّ زدہ و اثر آن تا مذتی ماند 


و باقی بی ادبی‌ھای آن ملاعین در ان روز در ( باب ۱۸) مطاعن عمر پلید ذکر می شود 
در اینجا بە ھمین قدر اکتفا رفت و اختصار شدۂ بابا فقانی گوید: 


من آن امام نخواهمکە آتش افروزد ٣۰۴‏ بر آستانه صدر الکلام کھف انام 
من آن امام نخواھم کە بھرباغ فدک کند زحرص بةە اولاد مصطفی ابرام 
من آن امام نخواھم کە در خلا و ملا برند تا بە ابد مردمش بە لعنت نام 


قال علیٗ الۃَ: مَنْ غَشً النّاس فی دینھم فَهُوَ مُعاند للّه وَ رَسُوله۔ (۸۸۹۱) 


۲۲۳ 


بایدش دست خدا را فا بگرفتن بە دست روبھان راء آگە از سھم غضنفر داشتن 
وق لت فلت ۴۶۴ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


حدیث عایشه بگذار و بیعت اجماع ۴۸۱ چه اعتبار بقول زن و تعصب عام؟ 
میانۂ حق و باطل چگونە فرق کند؟ ۳۴۸ مقلّدی که نداند حلال را از حرام 
طعن چھارم: آنکە عمر سرکردۂ منافقین خود را امیرالمؤمنین خواند با اینکە میدانستندکە این اسم 
مخصوص حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبلٍأدَ است و در بعضی نسخ ذکر شدہ کە چون 


ابی ‌بکر خر خلیفه شد خود را خلیفه رسول الله می‌نامید و چون نوبت خلافت بە عمر بی پدر رسید 


خود را امیرالمؤمنین خواند و عثمان سگ پدر نیز تتبٌع عمر نمود و خلفای بنی‌امیّه و بنی عبّاس نیز 
پیروی ایشان نمودہ ھریک بە امارت نشستند و خود را امیرالمؤمنین خواندندہ (وص۲۳) 
در کتاب ایقاح کہ از مولّفات محمدبن جریر رستم طبری امامیست وردہ: روزی یحیی برمکی از 
ھشام بن الحکم که از راویان امامین ھمامین امام جعفر صادق و امام موسی کاظم للا ایت 
پرسید کە مشھور است کە علی ابن ابی طالبء عمربن الخطاب را امیرالمؤمنین می خواند 
یا در آن خواندن و نام نھادن صادق بود یا نە؟ ھشام گفت صادق بود 
یحیی گفت: پس چرا انکار استحقاق امامت عمربی پدر میکنی؟ ( بحار ج ۳۷ص )۳۳٣‏ 
ھشام گفت: خدایتعالی (در سورہ صافات آیە ۹۱) نیز از زبان حضرت ابراھیم وصف کردہ بُتان را بە اله 
در آنجا کە می فرماید: فراغ الیٰ آلھَتھم و حال آنکە فی الحقیقهہ اله نیستند 
و در صدق کلام حق تعالی شک نیست. (مجالس المؤمنین ج ١‏ ص ۳۶۹) 
پس براین قیاس میتواند بودکە علی ال وصف(ظلم)عمر راکردہ باشد بەامیرالمؤمنین و فی الحقیقه 
برایشان بحسب اصل و فرع لغوی کردہ باشد یعنی امر کنندہ بر مؤمنان و هر چند امیر فاسق و 
غاصب باشدہ چون امر (ظالمانه) او بر مؤمنان جاری شود او را امر کنندۂ برمؤمنان می توان گفت. 
٭ این اسم مخصوص بە امیرالمؤمنین علی لا است و ہر دیگران این اسم جایز نیست. 
٭ روزی سید کاینات٤للهُ‏ خطاب بە امیرالمؤمنین علَىمالٍّدَ نمودہ و فرمودند: یا علی تو امیر اھل 


آسمان و زمینی و امیر کسانی کە بگذشتند و امیر آن کسانی که باقیند تا روز قیامت. 


(فتوحات القدس) 


۲٢٢ وص‎ 


۶ و باب ۴۲ - وص ١۱۔۵۴۷‏ 


ذات حیدر:افسر لولاک را زیبد گُھر تاج را نتوان سَببّه بر جای گوھر داشتن 
٭ درکتاب توحید از حضرت رسول ئل مروی است: در شب معراج حضرت باری عز اسمه بە من 
خطاب نمودہ فرمودند: امیرالمؤمنین علیٗ را از من سلام برسانء پس نام نبردم بە این نام ھیچ 
فرد را قبل از اوہ و نام بردہ نشود بە این نام ھیچ کس بعد از او ( بحار ج ۳۷ص ۲۹۱) 
با در( بحار ج۳۷ ص ۳۱۱و) کتاب فردوس الاخبار از حذیفه یمانی نقل شدہ و جمھور سنیان 
اآرسول 0(2 ئل سودطاکہ اکر دافکا فرمان لاج وت ساقالی عل علالد 
علیٗ را امیرالمؤمنین نام کردہ و بە این نام او را خواندہ منکر( ولایت) او نمی ‌شدندہ و او را وقتی 
امیر المؤمنین خواندند و حال آنک آدم در میان روح و جسد بودہ یعنی: ھنوز روح در جسد او 
داخل نشدہ بودہ و در وقتی کہ حضرت عزّت تعالی شأنه خطاب بە ذرات آدم کرد و گفت: 
آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: بلی تو پروردگار ماییء خطاب عزت بە ایشان رسید: 
من پروردگار شمایم و محمّد نبیٌ شما و علیٌ امیر شما است. (وص ۵۲۔ ۵۹) 
٭ ور کاب شرحات القدس آبلہ مرذیٰ یه خدمت افورالمومینالااآمدد گنت 
یا ابالحسن ترا امیرالمؤمنین می گویند پس که ترا امیر کرد برمؤمنان؟ ان جح جو 
خدایتعالی عزوجل مرا امیر ایشان ساخته پس آن مرد بە خدمت حضرت رسو ل٤ل‏ آمدہ عرض 
اتال ان ا ات تی کن ا سا اف فافاق ساٹ (وص ۳۹۸) 
ہس متا کارنات 0ا در شب فقلاو فرنووگدارعالی او را آمیں‌مؤمتان وَوَلی خودساکھ 
در بالای عرش و ملائکه را بر آن گواہ گرفت کە علیٗ خلیفه خدا و حجت اوست و پیشوای 
مسلمانان است,ء و طاعت او طاعت خداست, و معصیت او معصیت خداست و منکر امامت 
او‌کو فشورت مر امھ مر کو او متسر سس کول و راھفت تھسا 
نا رسک اسنک اھ رمک ار نایا کی اتی ک زا گنک سا آناء 
من است و خلق شدہ از طینت من و خلق شدہ از سرشت منء و شوھر دختر من است و پدر دو 
فرزند من حسن و حسین است,ہ و من و علی و فاطمه و حسن و حسین 
و لّه امام از فرزندان حسین+!وّل همه حجتھای خدائیم برخلقان او 


دشمنان ما دشمنان خدایند و دوستان ما دوستان خدابند. 


انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۷ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


4 


۰ 


کهە 


7 


غش (و الودگی ایجاد) کند با مردم دردینداری انان پس او دشمن است با خدا و رسول اللہ 


اپ 
عاونا 


شیر مردی چون علی راءتاج سلطانی سزاست _ ون زنان راءیک دو گز شلوار و معجر داشتن 
ناپاک نیاکان لامذھب ۸ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 
کر ررعارع (۴ ص124و) کلف الفمة أوردہ کھنروزی حضرت رسو ل7ل فرمودہیا ابالحسن 
بااقات سنہ گر کا با ه قل سابپوتھشرت اترافمستی 77 اغافر امقاط با گنت 
اَلسّلامُ عَلّیک اَيْھا الد المُطیعٌ للّه آفتاب جواب داد اَلسّلامُ عَلّیک یا امیر المُؤمنین 
و امٰامَ المُنّقین و قائد الغرٌ المُحَجّلین یا عَلیٗ آنت وَ شیقتک فی الجَتّه۔ _ (وص ۳۷۶) 
ار از ۷ص ١‏ جس سا امام ٹ""ء روایت است: نوشته شدہ بە خط روشن و 
جلی در عرش و کرسی لا الە الا الہ مُحَمّد رسوّْلٌ الله عَليٌّ امیر الّمُوْمنین. (وص ١۱۔۱۱۷)‏ 
۴ (بحار ۔ج۷ص۱۲۷ و ۱۶۶و) خوارزمی کە یکی از علمای سنیان عمری بی دین است در یکی از 
کتابھای خود ذکرکردہ: در روز غدیرخم کہ حضرت سیّد المرسلین َلَُّ به امر و فرمان رب العالمین 
حضرت امیرالمؤمنینط لق را خلیفه و جانشین خود قرارداد در ان روز فرمودند: 
ای گروہ مسلمین بپرھیزید از خدا و بیعت کنید با علی که او امیرمؤمنان است 
" و کسی کہ اول بە این اسم بە مولای مؤمنان سلام کرد و بیعت نمود عمر عھد شکن ملعون بود 
کە گفت: بخ بخ لک یا علیٗ صرت مولانا و مولی کل مؤمن و مؤمنة 
خوشا حال تو یا علی گردیدی پیشوای من و هر مؤمن و مؤمنەایء تا اینجا کلام خوارزمی است. 
٭ در کتاب بحرالمناقب روایت است از سالم مولای علی که گفت: بودم روزی با حضرت 
امیرالمؤمنین ىا در حیات حضرت رسول ئل کہ آمدند ابابکرخر و عمربی پدر و هر دو گفتند: 
السّلام علیک یا امیرالمؤمنین و رحمة الله و بر كاته 


قال علیٗ طَ: مَنْ زاغ ساءت عندَهُ الْحَ 


وک و پا 0 ا 
٠و‏ حسدت عندہ 


27 


نے 
السَمةء 


و 


ء۶ 


۳۵ ۳ ٘يٰىو 00 یی 


حکایت: درکتاب احسن الکبار و کتاب لوامع الانوار و درکتاب حدیقة الشیّعه (ج ١‏ ص ۴۲۶) 


سنْكْر الضَلالة. 


مولانا احمد اردبیلی آمدہ: در وقتی کە عمر بی پدر بە شام رفته بود عباس ھمراہ او بودہ اھل شام 
عمربی پدر را امیرالمؤمنین می خواندندہ عبّاس گفت او امیرالمؤمنین نیست باین نام براو سلام نکنید ہا 
کە من سزاوارترم بە این نام از اوء عمر سگ پدر از گفته عباس رنجیدہ و گفت: خواھی تو را خبر حٌ 
دھم کسی کە سزاوار این نام و این کار است کیست؟ عبّاس گفت بلیء عمر بی پدر گفت: 
ممیت کاو راف ما شتاگتاقیی و او علی بن اہی ظالبنظاظا ابنٛت 


)۸۸۹۸۳( 


وص ۱۴۳- ۱۶۷ 


بورموقں ناج قلئ ا تو کاخ جار تا توانی نقش دلءبر گل مصوّر داشتن 


انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۹ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


عبّاس گفت: ھرگاہ او را احق از خود می دانستید تو و ابابکر چرا غصب حقٗ آو می کردید؟ 
عمر گفت: ما او را افضل می شناسیم و بدان اقرار داریمء ولیکن ویرا مقدم نداشتیم از آنکه 
قریش کینە او در دل داشتند ترسیدیم کە بر او عرب جمع نیایند و این کار از دست ما برود 
رام با اس امت اید شر قاقکت/ اک ھا ضا ات ارھاکائے 
عباس گفت: (ای سگ حرامزادہ) این چهە عذرھای ناموجە است؟ این قدرکینەای کە از علی در 
دل قریش بود صد برابر آن از رسول الله َنَلُ در دل ایشان بودء پس بایستی کہ از این قرار 
حضرت رسول الله را مردمان بە رسالت تمکین نمی کردند و ابوجھل و ابوسفیان را مقدم میداشتندہ 
و چون خدا و رسول, علی را امر بە قتال کفار نمودند پس اولی و انسب ان است کہ مردم از خدا و 
رسول برنجند و ( ای مرتد ) نمی ‌دانی کە عداوت با اوہ عداوت با خدا و رسول است؟ 
و گفتی ترسیدم کە عرب براو جمع نیایند اطاعت عرب شرط امامت نبود 
پس از این قرار تو و ابابکر خر ( و خلفاى بنی اميّه و بنی عبّاس لعنة الله علیہم همه) 
امام باشید زیرا کە عرب ھمه اطاعت شما کردند. (وص ۵٢٦۔‏ ۲٢۲۱۔‏ ۲۲۷) 
و بیعت ابابکر ناگھانی نبود بلکە تو او را مقدم داشتی تا او ھم تو را مقدم دارد 
و حکومت از دست نرودہ چگونە خلافت ابابکر ناگھانی باشد کە در روز اول زیادہ از چھارنفر کە 
یکی تو بودی کسی دیگر براو بیعت نکرد؟ و تو بە زجر و تھدید و وعدہ و وعید مردم را بە بیعت 
آن ملعون پلید درأآوردی و بە خلافت ظالمانه ناقص دو روزہہ خود را و جمع کثیر از امّت را 
حطب نار جھنم ساختی و الان برکردار (ظالمانةۂ) خود واقفی اما پشیمانی سودی ندارد 
٭ درکتاب ذخیرة القیمة فی ترجمه منھاج آمدہ: در روز اول خلافت ابابکر خر بعد از مبایعت 
عمربن خطٔاب و چھار نفر بە ابی بکر بیعت کردندہ ابوعبیدۂ جراح و سالم مولای حذیفه 
و اسد بن حصیرو بشربن سعدہ غیر از این چھار نفر دیگر کسی در آن روز با آن ملعون بیعت نکرد. 
٭ درربحار ۳۷ص ۲۹۴و)کتاب فریقین از ابن عباس روایت شدہ: بە حضرت رسو ل٤ٌللَُ‏ رسانیدند کہ 
جمعی از قریش انکار می نمایند کە علی ابن ابیطالب را بە امیری مؤمنان نام برند 
و آن حضرت را (از روی حسد) لایق و شایسته این امر نمی دائند 


ھرکە (از حق) میل (و انحراف پیدا) کندہ بد گردہ نزد او (نیکی و) حسند و ٹیکو گردد نزد او (گناہ و 


سیْئه 


٠‏ و مست گردد 


تی (بادۂ ) گمراھی۔ 


قال علیٗ ۔ايٍاَ: مَنْ اضف الْحَقٌ وَ خْذلَه ا 


ثلَكَ الّباطلُ و فَتَلَهُ ۔ ۸۹۱۰) ھرکە حق را خوار سازدہ باطل او را بکُشد و ھلاک سازد. ۲۵۲٢‏ 


حضرت خاتم الان ار پسی رت فرمودند: (وص ۱۷۔ ۲۳ ۔ ۴۵۶۔ ۵۴۷) 


ای گروہ مردمان بە درستی کە خدایتعالی برانگیخت مرا بسوی شما بە پیغمبری 
وآمر کرد یگرداتم علی را آئیر شماء غرکه رآ من نی اویم علیٰ :امیر اؤسٹ 
خدایتعالی علی را بر شما امیر ساخت و بە من امر کرد کە بە او امیر بگویم تا از من بشنوید و 
اطاعت او کنیدء و ھرچهە علی امر کند آن را انجام دھید و ھرچه را ھی کند آن را انجام ندھید 
و علی امیر شماست در حیات من و بعداز وفات منء بە درستی کە خدایتعالی امیر ساخت بر شما و 
نام برد او را امیرالمؤمنین, و نام نبرد ھیچ کس پیش از او بە این اسم. 

و رسانیدم بە شما بە انچە مأمور بودم از پروردگار شماء ھرکە اطاعت قول من کند بە تحقیق کە 
اقاعت کا گر انت رم ےو تا کر مارح کع نابانت ملا کل شەعمت 
واو را نزد خدایتعالی حجت نخواھد بودہ و او را بازگشت بە آتش دوزخ خواھد بود 
کُما قال الله تبارک و تعالی* (سورہ نساء آیە )٢۴‏ 
وَمَن یَعص الله وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَ حُدُودَ يُدخَلَه ناراً خالداً فیھا 
در( بحار ۳۷ ص ۲۹۷ و )کتاب کشف الغته از انس بن مالک خبیث مروی است, حضرت رسوليََيَُ فرمودند: 
ای انس ھرکه امروز اول بار از این در درآید او امیرالمؤمنین و سیّدالمسلمین وخاتم الوصیّین 
و قائد الغر المحجلین استء پس در ھمان ساعت حضرت علی ابن ابیطالب ا22 
بە خدمت حضرت رسول يہ آمد. (وص ۲۶۰۔ ۳۶۷۔۴۰۱) 
٭ درکتاب مخالفینء ابن مردویه روایت می کند کہ حضرت رسول تل ما را امر فرمودند: 
سلام کنیم بهە علی بن ابیطالب بە عبارت: یا امیرالمؤمنین. ( بحار ۳۷ص ۲۹۰) 

د زمر ی۳س ۶وی کاب کت الد اک اوت ھیائی ووابت امت گ وی اس ال سنہ 2 
به منزل حضرت رسول پل درآمدہ دید کہ آن سرور در کنار دحيه کلبی است 
و مولای مؤمنان سلام کردہ و دحیه بعد از جواب سلام گفت: 
یا علیٌ من تو را دوست میدارم و تو را بە نزد من ثنائی و مدحی ھست کہ تو را خبر از آن دھم: 


٭٭ تو امیر مؤمنانی و قائد و پیشرو سفید روبانی بە جنات نعیم ٭ 


قال 


الا یپ 


: تفہ 


۶ 


الَْرْء الی حینِ 


مُفارَقَة رُوحه جَسَدَهُ عَنْ صالح الْعَمَل. ( ۱۰۸۴۵) 


ذرزەای از مھر اوروشن کند آفاق را چند باید منّت از خورشید خاور داشتن 


انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۴ں مطاعن مشترک ایؤبکر و عمر و عثمان 


یا علی: تو بھترین اولاد آدمی بعد از پیغمبرء و لوای حمد در روز قیامت بە دست تو خواھد بود 
و تو را و شیعه تو را بە آرایش تمام بە پھشت عنبر سرشتِ زرّینە خشت درآرند. 
یا علیٌ: پیروزی یافت آنکس کہ او تولّی بە تو کردہ و زبان زدہ شد آن کس کہ از تو اعراض نمود 
محبّان محمّد دوستان تواندء دشمنان محمّد دشمنان تواند 
و دشمنان تو از شفاعت محمّد یلا بی بھرہ و بی نصیب خواھند بود 
با علیٌ: بە نزدیک من بیا و سرپسر عمّت را در کنار گیر 
پس دحیه سر آن سرور را در کنار حضرت امیرالمؤمنین ىا نھاد و بیرون رفت. 
چون حضرت رسول يَللَُ از خواب در آمد فرمودند: این چە گفتگو و ھمھمە بود؟ 
حضرت شاہ ولایت پناہ آن قضیه را بعرض حضرت رسالت ٤ل‏ رسانید حضرت رسول ٤ل‏ فرمودند: 
یاعلیٌ او دحيه نبودہ بلکە جبرثیل امین بود کە تو را بە نامی خواند کە خدایتعالی ترا بە أن نام 
تسمیه نمودہ است, و خدایتعالی محبت تو را در دلھای مؤمنان راہ دادہ است 
و ھیبت تو را در قلوب کافران انداخت. (وص ۲۳ ۔ ۴۹۔ ۲۵۷) 
٭ در کتاب ارشاد شیخ مفید (ج١‏ ص ۵۶ ازابن عباس مروی است: حضرت رسول تل بہ ام سلمه 
فرمود: بشنو و گواہ باش که علیٗ امیرالمؤمنین و سیّدالوصیین است. 
لی ور یقاب تارسھ کسی رس 0۷6 ا ات غافی سری اوک تف رک سےا 
ما را امرکرد کە سلام کنیم بە علی ابن ابیطالب بە امیری مؤمنانء و ما ھفت نفر بودیم 
ابابکر و عمر و طلحه و زبیر از آن جملە بودندہ و ما ھمه بە آن حضرت سلام کردیم بە این نوع: 
الستلام علیک یا امیرالمؤمنین, و حضرت رسول پل در پیش ما ایستادہ بود 
لاورکتان ماتات ا سائر اعداله الضای مروی اماتھرھ شال ماف وف 
چه افتادہ است مرا با گروھی کە مرا ملامت می کنند در دوستی برادرم علی بن ابیطالب؟ 


بی نیاز نمی گردد مرد تا ھنگام جدا شدن روح او از بدن او از (انجام دادن) عمل صالح. 


پس قسم بە آنکس کہ مرا بە پیغمبری بە حق و راستی برانگیختە کە مرا امر کرد خدایتعالی 
و پیشوای ایشان ای گروہ مردمان بە درستی کە چون در شب معراج تا آسمان ھفتم رفتمء بە ھر 


قال 


اپا: مَع القراغ کون الصبُوَةٴ 


( ۹۷۴۳) در اثر بیکاری عشق بە دنیا پیدا می شود. 


شنیدم آبءبە جنگ اندرون معاویه بست بە روی شاہ ولایت:چرا کە بود خسی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۳ں مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


آسمانی رسیدم درآن نوشته بود: لا اله الا الله محمّد رسول الله و علیٌ بن ابیطالب امیر المؤمنین 
و چون بە حجاب‌ھای نور رسیدم دیدم در ھر حجابی نوشتہ: لا اله الا الله محمّد رسول الله 
علیٌ ابن ابی طالب امیرالمؤمنینء چون رسیدم بە عرش دیدم در ھر رکنی از ارکان نوشته: 
لا اله الا الله محمّد رسول الله علیٌ ابن اییطالب امیر المؤمنین. 
٭ حکایت: ابن طاووس درز الطرائف ج ٢ص‏ ۱۲۸) و ابن فھد از مجتھدین شیعه در یکی از مؤّلفات 
خود نقل کردہ و مولانا احمد اردبیلی در حدیقة الشیعه (ج ١ص‏ ۴۲۷) ذکر کردہ کە در کتاب اعلام 
کەکتابی است از تصانیف مأمون خلیفة ملعون عباسی و تاریخ کتاب (۲۵۱ھق) بود از ھعجرت 
در آنجا از حکم ابن مروان از حبیب بن صلت,: مروی است: (وص ۲۴۲ ۔ )٢٣۶۳‏ 
در ایام خلافت عمر بن خطاب بی پدرہ روزی عمر را مسثلەای مشکل شدہ بود برمی خاست و 
می ‌نشست و بە ھیچ وجە حل آن نمی توانست نمودہ پس رو بە مھاجر و انصار کرد گفت: شما را در 
این باب چه بە خاطر میرسد؟ آنھا گفتند تو امیرالمؤمنینی مشکلھای ھمه در پیش تو حل می شود. 
پس غضبناک شدہ گفت: ای جمع از خدا بترسید و از او بپرھیزید و آنچە راست است بگوئید 
بە خدا قسم من و شما میدانیم کہ حل و گشایش این مشکل از چہ کسی می شود 
و دانا بە این نحو مسائل کیست؟ یاران گفتند:گویا غرض تو علیٌ ابن ابی طالب است؟ 
عمر گفت: مگر بە غیر از او کسی ھست و گمان دارید مثل اوبی؟ پس گفتند: او را طلب کن 
عمر بی پدر گفت: او نفس پیغمبر است و بھترین آل ھاشم و معدن علم 
او بە جائی نمی رود و بلک مردمان بە خدمت او می روند (وص ۱۷۱) 
اگر کاری می کنید مرا بە خدمت او ببریدکه او دانا بە علوم اولین و آخرین است. 
پس با حضار مجلس بە خدمت حضرت رفتندہ دیدند بیلی در دست دارد و آزار کوتاہ پوشیدہ 
بە تعمیر دیوار خانه مشغول است و این آیە (۳۷ قیامت) می خواند: 
٭ اَيَحسّب الالْسٰائ ان یترک سُدّی الم بَکٗ نَُطفَهُ منْ مَنیٌ بُمُنیٰ ٭ 


آیا می پندارد آدمی, آنکه واگذاشته شود مھمل و معطل که بە (امامی و) دینی مکلف نباشد و رسولی 


(وص ۱۳۹ ۲۵۷ ۳۴۹) 


: “ہاقلا: اَفللذ الشایں ی* بت“ سثتہ اینٹ ہی کہ 
قال لا : 1 الناس مَن سَنْ سُنن الچَوْرِ و مَحاسن 


الَْذل. ۔ ۳۳۶۰) 


۵ھ 


سٹوال کرد و از آن حضرت جواب شنید چون خاطرش جمع شد گفت: 
یا علی حق تعالی تو را بر گزیدہ و بە جھت ھدایت و رھنمائی خلق تعیین کردہ 
و لکن قوم تواز آن سرباز زدند و نگذاشتند کە حق بە مرکز خود قرار گیرد !! 
٭ پس حضرت امیرالمؤمنین فرمودند: ای عمر روز قیامت روزیست کە ھر چیز مشخص میشود 
وھرکس کشتةُ خودش را درو می کندہ وعدەگاہ ھمە قیامت است و ھرکس بە جزای خود می رسد 
عمر ناپاک از خدمت ان حضرت بیرون آمد اتا رنگ و رویش سیاہ و تیرہ شدہ بود. 
و ابن طاووس بعد از نقل این حکایت گفته که در این جا ظاهر می شود کە عمر و اصحاب أن 
منزل سقر بلکە ھمه مردم می دانستند کە شخص افضل و اکمل و سزاوار امامت و پیشوائی ان 
حضرت است, و علی مظلوم است و دیگران ظالم, و تھدید آن حضرت, عمربی پدر را به 
قیامت بە این معنی بودہ و عمر ناپاک ھم دانست و فھمید ولکن از سرحکومت گذشتن و حق را 
بە صاحب آن تسلیم کردن امری عظیم و بر نفس کاری مشکل است._ (کنز العمال ج۵ ص ۸۳۰) 
طعن پنجم: از مطاعن مشترک خلفاء سهە گانە شیطان آنکە شکست و نقض عھد و پیمان 
روز غدیرخم نمودەاندہ بیعت آنروز را نسیأً منسیّا انگاشتند و صاحب معجم البلدان گفتہ: 
خُم نام موضع غدیر است و ان گودی بود و آب باران در آنجا جمع می شد۔ 
٭ امام صادق ا فرمود: روز غدیر بزرگ است نزد خدایتعالیء و حقٌ سبحانہ و تعالی ھیچ 
پیغمبری را نفرستاد الا آنکە او را معلوم کرد حرمت این روز را۔ (عوالم ج ۳/۱۵ ص ۲۱۴) 
٭ نیز از آن حضرت روایت است: گفت پیغمبران مقدّمء اوصیای خود را مثل این روز نصب کردند 
و در این روز حضرت رسول يَلَإأُ حضرت امیرالمؤمنینطٍٍ را نصب کرد 
و بر جای خود نشانید. (عوالم ج ۳/۱۵ ص ۲۰۹ و )۲١۱۳٢‏ 
روایت است: ثواب روزہ روز غدیر برابر ثواب عمر دنیاست. (عوالم ج ۱۵/١۳ص )٦١٢‏ 
والعس کر سا ا عات و ظا سد اوشی کسوبقر اتافرمعت 
حکایت روز غدیر کردہ و بعد از حکایت روز غدیر و عبارت عمرکە گفت بخّ بخّ می گوید: 


روز اول قبول حکم الھی نمودند و رضا دادند و تسلیم نمودند 


علی بە حمله گرفت آب و:باز کرد سبیل چرا کە اوەکس هر بیکس‌ست و دادرسی 
انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۲۳ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


: 


ر2 
5 


ین مردم کسی است که روش ستم و جور را پایه گذارد و محو کند راہ عدل را۔ 


۶ٛ۶ 


قال علیٗ ا : لَنْ شَأحدُوا بمیثاق الّکتا 


پا 


ب حَتّیٰ تر 


فُوا ال 


27 


یىی فَيَذَهُ 


)۷۴۴۲( 


سه بارءدست بە دست آمد آب و در هر بار علی چنین هنری کردوءاو چنان ھوسی 


و بعد از آن ھوای نفس و محبّت جاہ و ریاست کهە آنان را بە خلافت نام برند 
و محبّت آنکە عَلُمھا و نشان‌ھای خلافت در پس و پیش میرفته باشندہ و اسبان و استران سواری 
دست و پای از ھم گذرانیدہ بە صورت شبکه بە نظرشان دراید و مردم بر در خانه ایشان جمع 
شوند چنانکە روش حکام دنیاستء عھد و میثاق روز غدیر را فراموش کردند 
در پس و پشت انداخته و آخرت را بە دنیا بە بھای سھل فروختند, و بد خرید و فروشی کردند 
و تا اینجا ترجمه عبارت غزالی ملعون است. (وص ۵۵۵) 
٭ حکایت میر مخدوم شریفی عليه ما عليه نزدیک بە کلام غزالی است چون بە مک معظمه رفت 
اظھار تسنن نمود و منصب نقابت و خطابت مکە مشرفه را بە او دادند و تابه حدی در رواج مذھب 
تسنن مبالفه نمود کە کتاب نواقض الروافض نوشت, و در آنجا چیزی چند نسبت بە اھلبیت 
طھارت و کرامت ذکرنمودہ و افتراھا گفت کە ھیچ ناصبی نکند و نگوید و در روز آخر در حال 
مردن بە محرمی وصیت کرد و التماس نمود کہ مرا بہ طریق امامیّه غسل و کفن و دفن کنید 
ان مرد گفت: اگر تو بە این عقیدەای اینھا را چرا گفتی؟ اھ ی کشیدہ و اشکی بە چشم اوردہ گفت: 
حبٗ جاہ حبٗ جاہ و حبٗ جاہء و جان نا پاکش تسلیم نمود. (و ص ۲۴۶۔۵۵۶ ۔ ۵۶۸) 
٭ مجملی از حکایت روزغدیرخم کە در کتب معتبرہ مخالفین ذکر شدہ مثل: ناصحیح نامسلم و 
بخاری بی بخار و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و ابن کوا لعنھم الله کە این شش را صخاح ستّه 
خوانندہ و در دیگر کتب ایشان چنین ذکرشدہ و مرقوم گشته: 
چون حضرت سیّدالمرسلین يَلِهُ از مراسم و وظایف حجة الوداع فارغ شد در روز پنجشنبه 
ھیجدھم ذی الحجة الحرام سال دھم ھجری بە غدیرخم رسیدہ با وجود آنکە آن مکان منزل نبود 
و اب و علف و گیاھی نبود فرود آمدہ نزول اجلال در انجا فرمود کە قبل از تفرّق اصحاب 
٭ امیرالمؤمنینايٍأَ را بخلافت و جانشینی خود نصب و معرفی نماید ٭ 
چون ارادہ ازلی مقتضی آن بود کە تمامی آن مردم از ولایتِ شاہ ولایت پناہ 
وقوف یافته مطلّع شوندہ این آیه کریمة قبل از نزول بە آن مکان نازل شد: 


(جھت اطلاع کامل از خطبه و واقعه غدیر خم بە کتاب <اسرار غدیرہ محمد باقر انصاری, مراجعه شود) 


وص ۴۸۱-۲۴۴ 


ع۶‌ 


رم 


فضول گفت کہ: ارفاق تا بە این حد بس کە بی حیایی دشمن,: ز حد گذشت بسی 
انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۵ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


* یا يها الرَسُول بَلَغ ما اُزِلَ الیک من رک ٭ 
وَ إن لم تفقل قَما بَلَغْت رسالتهُ وَ الله يَعصمُک من الّاس 
یعنی: ای رسول برسان چیزی که نازل شد بسوی تو از پروردگار تو 
اگر چنین نکنی پس نرسانیدہ باشی رسالت او را 
و حال آنکەه خدایتعالی نگاہ می دارد تو را از شر مردمان (مسلمان نمای منافق) 
و این نھایت مبالغه و تاکید است که در این باب (تبلیغ ولایت) وارد شدہ 
(مسند احمد ج ۴ ص ۲۸۱)٭( الغدیر ج ١‏ ص ۱۸ و ۲۷۲) 
رز کتاب فتوحات القدس ڈکر شدہہ اہن مردویة کە ازغلمایى ستیان عمری انت در گتات مَتاقبَ 
از عبدالله بن مسعود روایت نمودہ: ما می خواندیم این آیہ را در عھد حضرت رسول ئل به این طور: 
ا يهَا الرَسُول بَلَغ ما اُنزل الَیْک من رَبِک اَكّ عَلیاً مَوْلیٗ المُؤْمِنينَ 
وَان لم تفعل قَمٰا بَلَغْتَ رسالتَهُ وَ الله يَعصمُک من النّاس.(مائدہ ۔ ۶۷) 
و چون بنا بر لو یه کریمە وجوب - الو خلافت و ایت بە تحقیق انجامید 
حضرت خاتم النَبیينََلَلُ در موضع غدیرخم منزل نمودہہ فرمودند: 
درسایه بعضی از درختان خار مغیلان, درآن بیابان پالان شتران را جمع کردہ بر سر یکدیگر نھادند 
و بلال حبشی بە فرمودہ حضرت رسول يَكلَهُ مردمان را ندا دادہ چون خلایق جمع گشتند 
حضرت سیّدکاینات پل بر بالای پالان‌ھا برآمد و حضرت مرتضی علی ظا نیز حسب الامر 
پیامبر بالا رفته بە جانب راست آن حضرت قرار گرفتء و حضرت خیرالمرسلین تل بعد از حمد و 
ثنای رب العالمین و پند و نصیحت مسلمین و آگاہ گردانیدن مردم را از انتقال خود بە عالم بقا 
٭ فرمودند: أَيْھَا النَّاساَلَسْتٗ آؤلی بالمُؤمنیں من أَنفُسھم ٭ 
ای مردمان آیا نیستم من بھتر و اولی بە مؤمنان از نفُس‌ھای ایشان؟ 
از اطراف و جانب آواز برآمدء یا رسول الله تو از ما بە جمیع وجود اولائی 
اکا سوےت اس المففی را1 5ف فھمرنھ 


فرا نمیگیرید(وعمل نکردەاید)پیمان کتاب راءتا اینکہ بشناسید(دشمنان قرآن و) آنان را کە از دست انداختەاند أن(پیمان قرآن و عترت) راء 


وص ۳۶۷ 


قال علیٗ ۔ايٍاۃ: عَلا 


سر 
م4 


تحت 


٥ف‎ 


ء۶ 


2 


ِحائة لَهُ و 


(۳۴۴ھء۶) 


رو ۲۳۱)جواب داد کە :ما جنگ بھر أن داریم کە نان و آب نبندد کسی بە روی کسی 
دش را کرت ۶ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


٭ مَن كُنْتَ مَولاهُ فَھذا عَلیٌّ مَولاه الْلُمٌ وال مَن والاہ ٭ 
٭ وعاد مَن عاداه وَ ائصَر مَنْ نَصَرَه وَ اخدُل مَن حَذله ٭ 
ھرکە را من مولا و رھنما و اولی بە تصرف بودم در دین و دنیای او 
بعد از من علی مولا و راہنما و أوْلی بە تصرف است در امور او 
خدایا دوست دار انکە با علی دوستی کند دشمنی کن با انکە با علی دشمنی کند 
و یاری کن ھرکه با علی یاری کند و خوار و زبون کن کسی را کە علی را خوار و زبون کند 
و بعد از اتمام وصیّت فرمودند: 
٭ سَلّمُوا َلیٰ عَلیٌ بآمیر‌الّمُؤمنينَ : سلام کنید بر علی بە امیرمؤمنان ٭ 
روز یة تر ة تھ امرب آشرت راوس الاا رد لفرت تاطرلف خاقق 
بە مُلازمتش شتافته بە امارت بە او سلام کنندہ و صدوبیست ھزار نفر )۱۲۰/٠٠٠١(‏ در آن روز بە 
این طریق سلام کردند: اَلسّلامٌ عَلَيْکَ یا اَميرَالْمُوْمنین, و اول و ثانی و ثالث لعنھم الله زودتر و 
میں جات بر آن حضرت سلام کردند و عمر بی پدر منافقانه برآن افزودہ گفت: 
بخّ بخّ لک یا علیٗاَصْبَحت مَولایَ 3 ولا گُل مُومنِ وَ مُومتَة 
(و کلمہ بخّ را عرب درحال رضا و در وقت تعجب استعمال می کنند و بخ بە معنی بهء یعنی: بَەبّه) 
و خوشا بە حال تو یاعلی کە بامدادکردی در وقتی کە مولای من و مولای ھرمؤمن و مؤمنە شدی 
و بعد از انکە مردان از سلام فارغ شدندء زنان کە در ان سفر ھمراہ بودندء ایشان نیز آمدہ بر ان 
سوہ لمت مد ساتھ رتا ( مناقب ابن مغازلی ص ۳۱ - تاریخ بغداد ج ۸ ص ۲۸۴) 
بە روایتی در روز گر ردان یک یک آمدہ دست بر دست آن حضرت گذاشته بە خلافت و 
جانشینی رسول خدا پا اعت کر دئکك اول کسی کھ منافقانه دست بە دست ان حضرت نھادہ 
بیعت کرد عمر سگ پدر بی پدر منافق ملعون بود. ( بحار ج ۳۷ ص ۱۲۷ و ۱۶۶) 
۴ در کامل بھائی (ص ۸۷) مذکور است کە بیعت زنان با مولای مؤمنان چنان بود کە 
امیرالمؤمنین فرمودند: طشتی پرآٗب کردند و دست مبارک در آن طشت نھاد و امر فرمودند 
که آر اب سپ پت وج جح 


امیری امیر مؤمنان ءا و دست بر آن طشت می نھادند و باز می گردیدند و بیعت ایشان آن بود. 


علامت خشنودی خدای سبحان از 


بندہ اینست 


کە راضی باشد (بندۂ) او بە آنچە حکم کردہ بە آن خدای سبحان از برای (نفع) او و بر(ضرر) او 


فھرست جوینی در صفحات ۳۴ - ۱۴۷ قال 


ٛاقاً: مَنْ کان غَرَضَۂ الْباطل لَحْ 


۶ 
بب 


رک الْحَق و لو کان اَشَهَرَ من الشۃُ 


)۹۰۲۳ (×۷ 


٭ در بعضی روایات واقع شدہ کە حاضران در آن روز ھفتادھزار (۷۰/۰۰۰) نفر بە عدد قوم موسی 
بودند در ان وقت کە حضرت موس یل برای برادر خود ھارون بیعت می گرفت 
ھفتاد ھزار (۷۰/۰۰۰) نفر بودند و خر آنان آن بیعت را شکستند. (وص ٢٠۔‏ ۵۳۹) 
٭ حدیث مَنْ گَنْتٗ مَوْلاهُ فَقَلیٌّ مَوْلاهُ نزد جمھور بە صحت پیوسته: و این حدیث بے تواتر بە 
ایشان رسیدہ و ھیچ یک را خلاف و نزاعی نیست. ( الطرائف ج ١‏ پاورقی ص ۲۰۹) , 
چنانچە شیخ مفسر محدث عماد الدین بن‌کثیر شافعی درتاریخ کبیر آوردہ کە ترجمە محمدبن جریر 
شافعی کتابی است مشتمل بر دوجلد کە احادیث غدیرخم در آن درج است و ابوالمعالی جوینی که 
مشھور و معروف است بە امام الحرمین تعجب میکردہ و میگفتہه: دربغداد مجلدی دردست صحافی 
دیدم در پشت آن نوشته بود جلد بیست و ھفتم از طرق مَن گنت مَولاهُ فَعَلٌ مَولاہ 
و از ابوعلی عطائی ھمدانی منقول است کە میگفته: من این حدیث را از -" پنجاہ(۲۵۰) 
طریق روایت دارم و شیخ محمد جریرشافعی که از اکابر ائمه حدیث سنیان عمری است 
رساله مشھورۂ تواتر حدیث غدیرخم دارد و بالجمله این حدیث در شیوع و ظہور بە مرتبەای 
است کە کسی منکر ان نتواند بود. ( ترجمه اثبات الھداۃ ج ۴ ص ۱۱۷) 
٭ حکایت: روزی قاضی عبدالجبار معتزلی در بغداد در مجلس درس نشسته بود و علمای فریقین 
آنجا حاضر بودند و شیخ مفید نورالله مرقدہ (متولد ۳۳۶ متوفای ۴۱۳ ھ ق در بغداد)کە درآن عصر 
مجتھد شیعه بود و قاضی عبد الجبّار نام او را شنیدہ بود و ھرگز او را ندیدہ بودہ در آن مجلس 
حاضر شد و در پائین مجلس بنشست و بعد از لحظەای خطاب بە قاضی کردہ گفت: 
اگر اجازہ باشد سٹوالی دارمء قاضی گفت بپرس. (وص ۱۳۴) 
گفت: این خبر کە طایفۂ شیعه روایت می کنند: مَنْ كُنّتُ مَولاهُ قَقلیٌ مَولامٌ مسلّم است 
اقم رفس ش لظ را سا اھ اررھال یت لاک سکماتد گنت 
چون خبر صحیح است به لفظ مولاہ چە می خواهد بیان کند؟ گفت اولی بە تصرف و رھنما. 
شیخ مفید گفت: پس این خلافھا و خصومتھا چیست؟ قاضی گفت این خبر روایت است 
و لاف ایوکر دربت وور درخ غائل الیت کت لایر رايت ٹرک فرایت تن 


غلام ھمت آن فھرمان گن ومکان -____ کەبی رضای ابھی ؛ نمیزند نفسی_ 
انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۴۷ں مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


ھرکه (قصد و) غرض او باطل باشدہ درنیا 


بد حقٌ (و ھدایت) را. ھر 


چند (حقٌ درخۂ 


نتر و 


) مشھورترباشد از افتاب. 


ہ١(‎ 


بە فقه 


الحدیث یا 


علم 


الحدیث عرضه شدہ باشد و بعد از تأ 


بید ثقا 


ت علما و محذثین شیعه 


بەکارگرفته شود) 


تو ھم بیا تماشای خق و باطل کن ببین کە درپی سیمرغء میجّھد مگکسی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۸ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


شیخ مفید این مسئلە را فروگذاشت و گفت: چە میگوئید در این خبر کە پیغمبر علی را گفت: 
یا عَلیّ خربُک خربی وَ سلّمُک سلّمی, قاضی گفت صحیح است. شیخ مفید گفت: 
پس در حق اصحاب جمل چه میفرمائید؟ ھمانا بە قول تو کافر باشد قاضی گفت: 
ای برادر ایشان توبە کردند. شیخ مفیدطظ گفت: اِيھا القاضی حرب درایت, و توبه روایت است 
و خودت در حدیث غدیر فرمودی کە مردم عاقل درایت را بە روایت از دست ندھند قاضی متحیّر 
فروماند و ساعتی سردرپیش افکند و بعد از آن سر آورد و گفت: تو کیستی؟ 
یئن سوا ھی ان اتخاق 
قاضی برخاست و شیخ مفید را دست بگرفت و بر جای خود نشاند او را گفت: 
آت الْْْي اہ نه حقیقت: توٹی مفید (وص ۵۹۵) 
علمای عمری آن مجلس را آن سخن خوش نیامد و سخت برنجیدند و ھمھمه در ایشان افتاد 
قاضی گفت: ای دانشمندان این مرد مرا الزام داد و من جواب او را چون نداشتم ندادم 
اگر شما جوابی دارید؟ بفرمائید تا برخیزد و بە جای خود رود. و بعد از أن این خبر بە سلطان 
8ی :0ت 
زرین و سرافسار زرین و جبّه و دستار رنگین نیکو و صد دینار زر و خلعتی و بندەای به او داد 
و ھر روزہ دہ من نان و پنچ من گوشت از برای او مقرر فرمود. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۸۹) 


٭ (نە اھل رای و نە روائی ام ۔ ولائی ام ء ولائی ام ء ولائی) ٭ 


امام صادق طاّأَ می فرمود: ھان بە خدا سوگند کە ھیچ یک از مردم در نزد من محبوبتر 
از شما (شیعیان) نیستہ و ھمانا مردم ھرکدام بە راھی رفتندہ پس برخی رای خود را 


٭ ( استقامت در ورع و تقویٰ را امام زمان صلوات الله عليه از شیعیان توقع دارند ) ٭ 


مورد عمل قرار دادند و برخی پیرو دلخواہ خود و برخی نیز متابعت از روایت کردند 


و شما (معتقدین بە آداب ولایت) بە امری دست زدەاید کە اصل و ریشهای دارد ''' 


پس بر شما باد کە پارسا و کوشا باشید.(فَعَلِيْكُمبالوَرَع وَألإجتھاد) 
( روضه کافی ۔ گلگشت نور حدیث ۸۵) ٭ (تفسیر جامع جلد ١ص‏ ۶۹) 


۷ ۔ ۲۸ - ۱۷۸- ۴۶۶ - ۵۰۷-۴۷۳ 


عن ابی جعفر ىا قال: مَن لم يَعِف سوۃَ ما أتی إِلَیْنا من ظٔلمنا وَ داب خَقّنا و ما لُکبنا بە فَھُوّ شریک مَن آتی 


۱ 


ینا فیما 


ولْتا يف زفتاب مان ضرق 


ای سپھر عزت از فرْ تو زیور یافته آفتاب از سایەی چتر تو افسر یافتد 


انساب النواصب ۔ باب پانزدھم اع مطاعن مشترک ایؤبکر و عمر و عثمان 


٭ اما بە طریق و روش شیعة اثنی عشریّه و مذھب حقٗ ناجیه اماميه أنکہ: 
چون حضرت رسول َلهُ در غدیر خم زوج بتول را بە نحوی کە مجملی از آن ذکر شد 
خلیفه و جانشین معرفی ساختہ در آنروز قبل از آنکە آن جماعت متفرّق شوند 
جبرئیل پیغمبر را خوشحال ساخته بە ایة (۳ مائدہ) مبارکڈ: 
٭ الیَومَ اَكْمَلتَ لَكمُ دينَكُم وَ اَتِمَمْت عَلَيكُمْ نعمَتی وَ رضیت لَكُمُ الاسلامَ دیناً٭ 
بشارت دادہ و حاضران روزغدیر را در آنکە اسلام در آئ کامل شدہ و اتمام نعمت البهی بر بندگان 
و رضا و خوشنودی خالق الارض و السماء از مسلمانان در آنروز به حصول پیوست, 
و بعد از نزول این آیه حضرت رسول قَلَُ فرمودند: (وص ٣۔١۱‏ ۔۵۰۸-۱۶۹) 
الله اَكِبَرٌ عَلیٰ إإکمٰال الذّین وَ إتمامٌَ النْعمَة وَ رضاءَ الرّبّ برسالتی وَ وَلابّت عَلیٌ تعدی 
٭ بزرگست خدای که منّت نھاد برمن بە کامل شدن دین و اتمام شدن نعمت ٭ 
و راضی بودن حق تعالی از پیغمبری من, و ولایت و امامت از برای علیٌ ع ال بعد از من. 
( تاریخ ذھبی ج ٣ص‏ ۶۳۳) ٭ ( الطرائف ج ١‏ ص ۲۱۹) ٭ (و باب ۴۲ و ۴۳ ھمین کتاب ىاقٍا) 
۴ درکتاب ملتفتات آمدہ: در روز غدیرخم بعداز بیعت نمودن آن سه منافق, اوّلِ ایشان بہ خدمت 
سیّد ابرار قَلَُ آمدہ گفت: یا رسول الله ھیچ چیز را در عمر خود ارزشمند نشمردم مگر این بیعتی 
که بە امیرالمؤمنین کردم و بە تحقیق گمان دارم کە خدایتعالی بە برکت این بیعت مرا قصرھاى 
فراخ در بھشت کرامت کند و بھترین آن جماعتی باشم کە در بھشت ساکنند و منزل دارند 
بعداز آن عمر منافق گفت: فدای تو گردم یا رسول الله بە ھیچ چیز از اعمالم اعتماد ندارم کہ بە 
سبب آن داخل بھشت شوم و از دوزخ نجات یاہم مگر بە این بیعتی کہ با علی(<اٍدَ) نمودمء و بە 
خدا کە من در خاطر ندارم ک نقص عھد و پیمان کنم و اگر از تحت الثری تابه عرش ھمہ از 
جواھر فاخرہ باشد و ان را بە من دھند ھرآینە بیعتی که با علی نمودم از آن بھتر دانم. 
و بعد از آن عشمان منافقء گور خر سنیانء برخاست و گفت: یا رسول الله این مقدار خوشحال و 
شادائم بە این بیعتی کە کردەام یقین دانم کە اگر بودہ باشد مرا گناہ تمام اھل زمین ھرأاینه 
می ریزد و محو می‌شود بە سبب این بیعتی که با مولای مؤمنان نمودم (وص ۴۰۔۴۸۱) 


ھرکس ناروابی آنچه از ظلم و ستم بر سر ما آل محمّد 


٥س‎ 


لا آمدہ است نداند و بە یغما بردن حقوق ما را نفھمد و بی تفاوت باشد با مرتکب آن جنایتھا شریک خواھهد بود. 


قال 


: ورع 


ء۶ 


الْثنافق لا یَظ 


هر الا علی'لسانہ. ۔٣۳٠۱۰)‏ پرھیزکاری منافق ظاھر نمی شود مگر(منافقانه و) بر زبان او. 


۷ 


از غبار درگە چرے: احترامت آشکار کیمیاگر نسخەی گوگرد احمر یافته 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۵۰ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


لد کان جات الا س19 ال طاءیس آتاحھرت الام ھ خاق 220ر رانت نت 
مراد از طایفه مورد بحث آیە شریفه يَعرقُونَ نعمّت الله تم پُنکر وُتھا (۸۳ نحل) جماعتی باشند 
کە در روزغدیر اقرار و اعتراف ا بو رایت وامامت ارت امیرالمؤمنین ط اي 
٭ و انکار آن نمودند در روز سقیف شوم بنی ساعدہ ٭ 
درکتاب احتجاج (ج ١ص‏ ۱۶۱) شیخ طبرسی و در لوامع الانوار و در احسن الکبار و در کتاب مناقب 
مذکوراست: در روز غدیر جبرئیل بە صورت شخصی خوش هیأت نیکو لباس, معطر به بوی 
خوش در آن مجلس حاضر شدہ بودہ بعد از اتمام امر وصایت و خلافت شاہ ولایتء جبرئیل گفت: 
بە خدا قسم کە ندیدم ھمچو روز روزی را نشنیدم ھرگزبە چە شدت و بە چە تأکید از برای پسر 
عم خود عقد ولایت و خلافت محکم نمود بە درستی کە حل این پیمان نخواهد کرد و پیمان را 
نخواھد گشود الا کسی کە کافر شدہ و از خدا و رسول برگشته باشدء و عقاب عظیم و عذاب الیم 
خواھد بود برای کسی کە حل این عقدہ کندہ و عمر بن خطاب سگ پدر از جملة آن جماعتی بود 
کە این کلام را از آن جوان خوش صورت نیکو لباس شنیدہہ چون اخگر نیم سوخته 
اعافت شرف رمرل ۷ اع اص اھ سد ات رد (ووص ۱۶۱ ۔۲۸۸) 
پس آن حضرت فرمودند: آن جوان را شناختی؟ عمر بی پدرگفت: من ھرگز او را ندیدہ ام و 
نمی شناسم, حضرت رسول يَللَُ فرمودند: آن جوان جبرئیل امین و پیک ربة العالمین بود 
بپرھیز ای عمر از آنکە تو گشایندۂ ان پیمان باشیء ب درستی که اگر حل ان عقدہ نمائی از زمرۂ 
کفار و آن جماعتی خواھی بود کە خدا و رسول و مؤمنان از نان بیزار خواهند بود 
و معھذا کە این کلام را از جبرئیل امین شنیدہ و از حضرت سیّد المرسلین یل استماع نمودہ 
حل آن عقد نمود و عھد و پیمان را شکست, خود را مستوجب عذاب و عقاب ابدی نمود. 
٭٭ در اکثر کتب تفاسیر و سایر کتب شیعه مسطور است: چون خبر وصایت و خلافت شاہ ولایت بە 
اطراف و جوانب رفت, حارث ابن نعمان فھری ملعون کە سردار و بزرگ آن قوم بود بە مجلس 
حضرت رسول پَلَلَُ در آمدہ گفت: ما را بە وحدانیّت خدا و رسالت خود و نماز و روزہ و زکات 
تکلیف کردی قبول کردیم, بە انھا راضی نشدہ خلافت را بە پسر عم خود حواله نمودی؟ 


و باب ۴۶ 


آنکە دست حاجتی, بر جود تو برداشته دست خود را تا قیامت: حاجت اور یافته 
انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۱ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 
این از فرمودۂ تو است یا از جانب خداست؟ 0 000 60, 1 +, /"“ نمود کە این بە4 فرمودہ 
الھی واقع شدہہ پس از مجلس روگردان شدہ گفت: الھی اگر آنچە محمّد میگوید حقّ و صدق 
است بفرما تا از آسمان سنگی بر سر من فرود آید کە مرا تاب شنیدن این حکایت نیستء ھنوز 
سخن او تمام نشدہ سنگی از آسمان فرود آمدہ بر سراو خورد و از آن طرفش(کە سوراخی جھنمی) 
بود بیرون رفتہ و آن ملعون بە جھنم رفت. و مقارن این حال این سورہ (معارج) نازل شد: 
َال سال باتذاب واقع بعتن: سال کرذ شائلی عذابی را کە یج چیز دقع آن زکند 
727ھ" ( بحار ج ۳۷ ص ۱۳۶ و ۱۶۲ و ۱۶۷) 
٭ بعد از آنکە دو سر کردۂ منافقین ابابکر خر و عمر لعین با حضرت امیر المؤمنین لِد بیعت 
کردند و از مجلس بیرون رفتندہء سوسماری در راہ بە ایشان برخوردہ یکی از ایشان گفت: 
والله ولایت ھذا الضب احب الینا من ولایت علیٗ ابن ابی طالب 
قسم بە خدا کە ولایت این سوسمار ما را دوستتر است از ولایت علی. 
آن سوسمار بە مجلس حضرت نبوی پل آمدہ آنچه از آنان شنیدہ بود عرض نمود: 
ان حضرت ان سوسمار( با معرفت) را در گوشہای جا دادہ تا ابابکرو عمر(بی معرفت) هر دو 
حاضر شدندہ حضرت بە آنھا فرمودند: شما چرا با علی از سر جَحد و انکار ونفاق بیعت کردید؟ 
در زبان اقرار و در دل انکار می کنید؟ (وص ۳۹۔ ۲۵۲۔۲۷۸ ۔۴۸۱) 
ُنھا گفتند: معاذ الله کە بیعت ما با علی از سر جحد و انکار باشد. 
پس بە فرمودۂ رسول يل ان سوسمار بە زبان فصیح و بلیغ آنچە از آن دو منافق شنیدہ بود بىان 
نمود آنان (معجزہ را نا دیدہ گرفتہ) گفتند: او یکی است اگر شاھد دیگری بە تصدیق قول او لّ۔ 
گواھی دھد قبول قول او می کنیم. ( بحار ج ۳۷ ص ۱۶۳) ں٥‏ 
قرتان منارغائی زان سرسار ماش درک ھی تک کرس انال عق رین ا 
شرمندہ و منفعل از خدمت سیدالمرسلین تل بیرون رفتندہ و چون حضرت رسول یل از دار دنیا *؟_ 
ہد شر ہ ری جو رن یں یں ور ےو یں سرت 
مصطفی پل را نشنیدہ انگاشتند و کردند از ظلم و جور و جنایت آنچە کردند. 


قال 


قد : وَرّغ الْمُومنِ بَظھَرُ فی عَمَله. ۔ ۱۰۱۲۹) پرھیزکاری مؤمن ظاهر 


قال علی الا : 


س سر8 
افة 


و کا 20 
لَخْلَماء حُبُ الرّیا 


سة. 


( ۳۹۳۰) آفت علماء دوستی ریاست استہیعنی ریاست و سرکردگی در دنیا۔ 


ار 


ساقی کوثر نە چندان مدح باشد مَر ترا 
ناپاک نیاکان لامذھب ۵۲ مطاعن مٹکنٹرک ایویکرو غمرو عثمان 


طعن ششم: ‏ متع نمودن فدک است از حضرت فاطمهإَ 


وآن ھرسه منافق دراین امر شریکند و بە مشورت ھم کردہاند اما عمر زنا زادہ شریک غالب است 


( بحار ج ۲۹ ص ۱۰۵ الی ۴۱۷) 
صاحب معجم البلدان گفته: فدک قریەای است از حجاز 
کە میان ان و مدینه دو روز راہ است و بعضی گفتەاند سه روز. 
رآ شناد گنتاز کس ود گلارة طرف فصالھ ہر لصف آی رت 2ش ماود 
و به موجب امر الھی خالصة حضرت رسالت پناھی تل شدہ بود 
و در آنجا چشمة آب روان و درختان خرما بسیار بود, 
۴ در کتاب (بحار ج۴۸ ص ۱۴۴و) لطایف الطوایف مذ کور است: روزی ھارون الرشید لعنة الله عليه 
به حضرت امام موسی کاظم ط ا گفت: فدک را محدود کن تا بتو برگردانم 
کە میدانم در آن ظلم بر اھلبیت رفته است. امام فرمود: اگر محدود کنم چنانچە حق اوست 
دانم کە ترا دل یارا ندھد کە بە من باز گردانیء ھارون ملعون سوگند یاد کرد که باز گردانم. 
ابع 6ظ مم ال مھ امس تکعرفاریت اتا نھد قد گت سی کو 
0اد فموت سا لان سرقند انت رکا فاورت رھ کن و گنت دکر گو امام حاظاہ خر 6ت 
حدَ ثالث افریقیه مغرب استء رنگ ھارون از زردی بە سرخی گشت از غایت غضب, و گفت: 
دیگر بگوامام غالٍأدَ فرمودند: حد رابع دریای ارمنیّه رنگ ھارون از سرخی بە سیاھی گشت 
ومدت مدید سر در پیش افکندہ بعد از ن سر بر آورد و گفت: ای کاظم (روحی فداہ) 
تو حدود ممالک ما را نام بردی (تا بگوئی) کە مال بنی فاطمہهٴِوّ است 
و بنی عباس ھمہ را غصب و ظلم کردہاند. (و ص ۵۳۴) 
امام فرمودند: ای ھارون من اوّل بتو گفتم: بە این قسمت راضی نخواھی گشت. 


٭ روایت است: چون آیة (۲۶ بنی اسرائیل) کریمە وآت دَالْقُرْبیٰ حَقهٌ نازل شدہ حضرت رسول 6ل 


فدک را به حضرت فاطمہإ بخشیدہ و تا سیّد کاینات در حیات بود فدک در تصرف 


حضرت سیّدة النساء بود. (بحار ج ۲۹ صفحات ٠۰۵‏ ۔ ١۱۱۔۱۱۵‏ -۱۱۸۔۱۲۱۔۱۹۵) 


ای ز تو دریای فطرت, عین کوثر یافته 


فھرست فدک ۴ ۔ ۶۳ - ۱۵۲-۱۳۵-۱۱۷-۱۱۴ تا ۱۵۹۔۱۶۷ -۱۷۶- ۲۸۲-۲۴۵-۲٢٢-۲٢٢‏ - ۲۵۳-۲۹۱ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۵۵۵ - ۵۵۹ 


(جھت اطلاع از متن و ترجمة کامل خطبه فدک بە کتاب < اسرار فدک> محمد باقر انصاری؛ مراجحعه شود) 


بی صفای گوھر پاک تو گردون سالھا خاک خجلت, برجبین اب کوثر یافته 


انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۵۳ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


٭ و در بعضی نسخ بنظر رسیدہ: سه سال در حیات حضرت رسول پل عامل حضرت سیّدة 

النساظا مو لاک ینہ و خحرخ رمرزل ا2ل فیادک باقت واماگر متا ال علته زے تاحق 
متولی امارت و خلافت شدہ عمر ہی پدر بە ابابکر خر گفت: مردم بندگان دنیا و طالبان درھم و . 
دینارندہ پس سزاوار آن است کە منع کنی از علی و اھلبیت خمس و فیء و فدک راء از جھت آنکه 2 
چون شیعیان و محبان علی این معنی را بدانند ترک او را نمودہ رو بە سوی تو و محبان تو ہوه 
می کنند بە طلب دنیاء پس ابابکر خر فدک را بە گفتة ان شیطان امت بە جبر و تعدی غصب نمود. [( 
٭ دراحتجاج شیخ طبرسی روایت است: از حمّاد از امام جعفرصادق۔ايّاتّہ چون مردم جاھل با ابوبکر : 
بیعت کردند و کار حکومت ظالمانه بر او ھموار شد بە راهنمائی عمر نحس مامور فرستاد تا وکیل _ٴٴ 
حضرت فاطمهإِقًُ را از فدک بیرون کردند. و حضرت فاطمہظإِقَ به نزد ابوبکر آمد و فرمود: ‏ لے 
چرا میراث پدر را ازمن باز گرفتی و وکیل مرا از فدک بیرون کردی؟ (وص )۱۱۳١‏ 7 
بە فرمان خداء رسول الله فدک را بە من دادہ استہ و آیا تو را از پدر میرات می رسد و مرا از پدر _إٍ 
میراث نیست؟ ابوبکر گفت: گواہ حاضر کن, و این نیز خلاف حکم خدا و رسول است بە واسطه ” 
آنکەہ حضرت فاطمہ زهرا للا متصرف فدک بود و صاحب ید و حضرت رسول َللُ فرمودہ: 

٭ اليَيْتَةُ من الّمددّعی و الیّمین عَلی مَنْ آنکر* 
فغرہ لاہ ا شال ام ایس راف گردر بد باکرگلت کرای برتو اثانھ تک 
تا کە بر تو حجت آورم کە رسول خدا پل فرمودہ: ام ایمن زنی است از اھل بھشت. 
ابوبکرمنافق ظالم گفت: بلی چنین بود. 

ام ایمن گفت: گواھی می دھم کە چون حق تعالی آیه وَ آت دَالْقربىٰ خَقه را فرستاد 

حضرت رسول خدا يَيٍاُ فدک را بە حضرت فاطمه للا داد بە حُکم و امر خدایتعالی. 


۶۸ 


و حضرت امیرالمؤمنین آمدہ بە طریق ام ایمن گواھی دادہ و در این باب در میان ابابکر و فاطمه 
گفتگوی بسیار شدہ آخر الامر ابابکر ملعون از جواب حضرت بتول و جگرگوشة رسول لہ 
عاجز آمدہ قباله و حختی نوشت و بە حضرت فاطمه نا داد و مضمونش اینکە: 


در بی اوء سال ھا بیھودہ می ٥ردد‏ فلک 


٭ فدک حق حضرت فاطمهخ8ل است و کسی دیگر بە او تعرض ننماید* 


قبر زھرا مخفی و قبر امامان در 


لیک در 


یھ - 


محمّد ان دو غاصب مشترک 


با خدا و مصطفی؛رای تو یک رہ داشته از خداو مصطفیء شمشیر و دختر یافته 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴“ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


چون حضرت سیدة النَساءَِ قباله را گرفت و از مجلس ابابکر خر بیرون آمد 
متوجہ حجرۂ طاھرہ شد و عمر منزل سقر بە او رسیدء پرسید: 
ای فاطمه منازعه و مخاصمۂ تو با خلیفه بە کجا رسید؟ واز بحث و نزاع شما چە حاصل شد؟ 
حضرت فاطمہإِلَ فرمودند: این است کتابت و قبالەای کە فدک حق من است و کسی را در أن 
دخلی نیستء عمر ملعون خشم آلود( حمله نمودہ) آن نوشتە را از فاطمه ا گرفتە و پارہ نمود 
و خشمناک در مجلس ابابکر خر در آمد و درشتی نمود گفت: تو دیروز حکم کردی که فاطمه را 
در فدک حقی نیست و امروز حکم می ‌کنی کە فدک حق اوست؟ و نمی دانی کە این صورت در امر 
خلافت مضرٌ و مخل است و موجب ( رسوابی حیلەھای سقیفة بنی ساعدہ و ) طعن تو می گردد و 
بنی ھاشم بە ان خرسند می شوند؟ 
و چون عمر عليه اللَعنه تمزیق کتابت آن حضرت کرد آن معصومہ مظلومہ لب با خاطر غمناک 
فرمودند: مَزقت کتابی مَزق الله بَطتک , یعنی: کتاب مرا پارہ کردی خدایتعالی شکم تو را پارہ 
کندہ و آخر دعای آن معصومەه کل در حق آن ملعون بی دین مستجاب شد و در ایام حکومت 
ظالمانه او حضرت ابولؤلؤ لا شکمش را پارہ کردند و بە دوزخش فرستادند. 
٭ اَلَحَمد لله کَما هُو أَهلَهُ بعذّد ما اٌحاط بە علمُه ٭ (و وص ۲۴۵) 
حضرت فاطمهإوَا نالان و گریان بە خانه آمد و حقیقت حال را بە حضرت امیرالمؤمنین الا 
عرض نمودند ان سید اوصیا متوجە مسجد شدہ ابوبکر ملعون را دید نشسته 
و جمعی از مھاجر و انصار گرداگرد آن سگ را گرفتەاند. (مشارق انوارالیقین ص ۱۴۶) 
فرمود: ای ابابکر چرا از فاطمه منع کردی میراثی را کە از رسول بە او رسیدہ بود؟ و در حال حیات 
رسول يللُّ مالک و متصرف بود؟ ابوبکر گفت: آن فیء است یعنی غنیمتہ جمیع مسلمانان در آن 
فک یسل الھاگقرسی فیاات لگ مر کیا فنگک ره رفاظطمت داتز الد آرازمت 
والاً او را از فدک حقٌی و نصیبی نیست. امیرالمؤمنین ىالٍّدٌ فرمود: یا ابابکر حکم می کنی در حق 
ما بە خلاف حکم خدا؟ گفت نه. (ووص ۵۵۹-۱۱۶) 
فرمود: اگر در دست مسلمانی چیزی بود کە آن را مالک و متصرف باشد و من دعوی کنم 
بيّنه از کە می خواھی؟ ابابکر گفت از تو ( الاحتجاج جلد ١‏ ص ۲۳۴) 


قال 


5*5 


۔اقِاۃَ : نعُمْ الستّلاح الذُعاءُ ۔۹۹۳۸) خوب سلاحی است دعا (برای دفع ظالم)۔ 


وص ۲۶۲ 


زدیم دست توسل؛چو بر ولای علی ز کار ما بگشایدگرہ خداىی علی 


انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۵۵ مطاعن مشترک ایؤبکر و عمر و عثمان 


فرمودند: اکنون چونست کہ بیّنە از فاطمه می خواھی در چیزی که او مالک و متصرّف است و از 
مسلمانان بیّنه نمی خواھی؟ ابابکر خاموش شدء پس عمر پلید گفت: یا علیٗ دست از سخن بدار کە 
ما با تو حجت نمی توانیم آوردہ اگر گواھان عادل حاضر کنی خوب و الا از مسلمانان است و تو را و 
فاطمه را در آن حقی نیست, بە هر حال, بعضی از اصحاب از ترس آن شرالمآب و بعضی از عدم 
ترس یوم الحساب با علم بە آن‌کتمان شھادت نمودندء ازجھت آنکە مردمان ایشان را طعن نزنند 
و نگویند کە فدک را از فاطمه بە جبر و تعڈی گرفتندہ افترا به پیغمبر هَِلُّ نمودہ 
این حدیث ساختگی را وضع نمودند کە نحن الانبیاء لانورث, ما ترکناہ فُھو صدقه. 
٭ حضرت امیر علق و عباس بە جھت اتمام حجت بە نزد ابوبکر رفتند و عباس برحضرت امیر 
دعوی کرد ابابکر با عبّاس گفت: یاد داری کہ حضرت رسول پل در(یوم الدار و) آغاز تبلیغ اسلام 


چھل نفر را از اولاد ھاشم طلبید و ضیافت نمود و بعد از ان گفت: کیست که در این کار معاونت 


شد فدک بعد از پیمبر کفر و ایمان را محئ 


من کند کە وزیر و وارث و وصیٗ و برادر و خلیفة من باشد؟ و سە نوبت این سخن را تکرار نمود 
ھیچ کس قبول و اجابت نکرد؟ مگر علی کە هر نوبت میگفت: انا اوازرک یا رسول الله بار سوّم 
حضرت رسول ا گفت: اجلس یاعلیٌ فانت اخی و وصیّی و وزیری و وارثی و خلیفتی من بعدی. 
عبّاس گفت: پس تو بر او ظلم کردی: و وراثت و وصایت 
و خلافت حق او بودہ و تو عاصی و ظالم می باشی. 
ابوبکر پلید گفت: دور کنید ایٹھا را از من که مرا فریب دادند و مکر کردند با من 
بعد از آن عبّاس بە اوگفت: توگفتی کە رسول را میراث نمی باشد وآنچهە از او بماند صدقه است 

و بە این سبب فدک را از فاطمه باز گرفتیء چرا اکنون بە میراث رسول حکم کردی؟ 

پس ابوبکر خجل و منفعل شدہ دیگر حرف نزد. (کامل بھائی ص ۳۵۰ بە نقل از امام صادق۔ ا 

از روز قیامت اندیشه نما کە بجز حسرت و ندامت و وزر و وبال چیزی نداشته باشی. 
٭ شیخ جلال الدین در تاریخ خلفا مذکور ساخته: چون ابابکر خر فدک را از حضرت فاطمہِّ 


کرد رسوا خویشتن را دشمن,: از غصب فدک 


انتزاع نمودہ آن را خالصة خود ساخت تا زندہ بود ان را در تصرف داشت 
وازفدک یک دینار بە ھیچ یک از مسلمانان نداد۔ 


چون فاطمه مظھر خدای یکتاست 


ھمتای علیٗ و؛ در جھان بی ‌ھمتاست 


گرفت عالم اسلام رونق بسیار بە بٔمن پرتوی تیغ جھانگشای علی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۶“ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


٭ حکایت: درکتاب نڑهه الکرام از ابوالقاسم جعفر محمدبن قولویه بہ سندی کە متصل است بە 
ابن عباس نقل می کند: روزی بە خانه ابوبکر خر رفتمء عمربن خطاب و طلحه و زبیر و عبدالرّحمن 
عوف لعنھم الله انجا بودندہ و خلوتی ساخته و دربان را امر نمودەکە بی رخصت کسی را اذن دخول 
ندھدہ من بی رخصت داخل شدہ و بہ صحبت مشغول شدندہ ناگاہ پیری وارد شدہ جامة سرخ 
مخطّط (زیبا) از بافتۂ صنعا پوشیدہ و ردای عدنی در برافکندہ 
نعلین خضراء در پا و عصائی ازچوب در دست گرفته سلام کرد جوابش دادیم. 
ابوبکر خر گفت: ای شیخ بنشین, پیر تکیە بر عصا نمودہ گفت: من قصد حج کردەام 
و مرا ھمسایہای است و بە من گفت: تو بہ حج می روی۔آن شخص را کە خلیفه رسول است 
دریاب و پیغام مرا بە او برسان تا تو را ثواب باشد گفتم بگو پیغام تو چیست؟ تا برسانم؟ 
گفت: من زنی ضعیفم و مرا پدری بود وفات یافت و مزرعەای بە من میراث گذاشت کە معاش 
من و فرزندان من از ان بود و مزرعه را امیر شھر بە جبر و تعدّی از من گرفته است 
عمر گفت: ای نائب رسول بفرست تا آن ظالم را در میان خلق فضیحت کنند 
و بە سزای کردار بدش رسانند تا من بعد دیگری مرتکب چنین امور نگردد. 
پس پیر گفت: پناہ می‌برم بە خدا از دشمنی و عذاب خداء چە کسی ظالم تر 
و فاجرتر باشد از آنکە بر دختر رسول خدا پل ظلم کند؟ و از خانه بیرون رفت. 
ابوبکر خر گفت: پیر را باز آریدء یکی از اھل مجلس بە طلب پیر بیرون رفت او را نیافت 
وبا دربان عتاب کرد کە ایا من نگفتم کە بی رخصت نگذارید داخل شوند؟ دربان قسم یاد کرد کە 
بی رخصت کسی را نگذاشتم کە داخل خانه شود و ھیچ کس بیرون نرفته. 
پس ابوبکر خر بە عمر سگ پدر گفت شنیدی؟ گفت: شنیدم و در وادی جن از این بیشتر و 
عظیمتر دیدمء و شیطان بسیار وقت مردم را بە خیالھا افکندہ در این سخن بودند کە شنیدیم یکی 
بە آواز بلند می خواند و صاحب آن را ندیدیم: 
امن تحلی بامر لایلیق بە اعدلے علی ال یس المیيامین 
اتجعل الخضر ابلیسا لقد ذھبت بک المذاھب من بین المضلین 
فتب الی الله ممّ٘ا قد رکبت بە الےی النبےی و دع ظلے ال_ولیین 


وص ۳۶ 


چو اوست مظھر مردانگی: وجود و کمال در اھتزاز بود, تا ابد لوای علی 
انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۷| مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


نحن الشھود و قد دلت علی فدک بت النبِی و کیلا غیرمفتون 
فا یعلے ان الصق حقھم لاحق تیم ولاحق العدیین 
وقد شہدت اخاتیم وصیّته للعالم الاص4لع قوام بالٌدین 
لاتظلملخحن أض44ٛ۸4اتیم اہبا([صسن اذا خےه الله من بین الوصیٔین 
خصّٗالنبی علیا یسوم کفر کم بالحلم و العلم و القرآن و الدین 
پس ابابکر خر گفت: یابن عباس مجلس ما امانت است باید کە این حکایت را کسی از تو نشنود 
یں مز کیا کور ا 0 
گفتم: چنین کنم و چون بە خدمت حضرت امیرالمؤمنین علَّ آمدم 
ان حضرت متبسم شدہ فرمودند: یابن عباس چیزی از ابیات بیاد داری؟ 
گفتم: بیاد دارم و لیکن عھد از من گرفتند کە باز نگویم. فرمود: 
من قصه با تو بگویم گفتم یا امیرالمؤمنین ما شش نفر بودیم و غیر از آنھا کسی نزد ما نیامدہ 
فَرموذز آن پر خض ر22 بوذ بد نَزد من مك و درا زامن گن حتاف رف بود 
کكشته نشد این حکایت را بە کسی نگفتم. ( کامل بھائی ص ۳۵۲) ٭( حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۲۴) 
٭ موفق ابن احمد المکّی معروف است بە صدرالائمّه و از علماء سنیان اھل بدعت است, روایت 
کند بە اسناد خود از ابن عباس کە حضرت رسول يك بہ مولای مؤمنان اٍْا فرمودند: 
یا علی خدایتعالی فاطمه را بە تو تزویج کرد و تمام روی زمین را صداق فاطمه گر دانید 
پس کسی کہ بر روی زمین راہ می رود در حالی کە بغض فاطمہ را داشته باشد راہ حرامی رفته 
پس راہ رفتن دشمنان اھل بیت نبوّت و رسالت لب بر روی زمین حرام باشد. 
ای ناصبی گمراہ ھرگاہ اکابر علمای شما روایت کند: چون آیة و آت دالقّربی خَقهُ نازل شد 
حضرت پیغمبر لَلُ فاطمهۂ لا را طلبید و فدک را بە او دادہ و نیز روایت کنند کە کل روی زمین 
را خدایتعالی صداق فاطمه گردانیدء دیگر در باب منع فدک چہ عذر می توان آورد؟ 


انوار خدا ز روی زھرا پیداست 


زھراست محمّد و محمد زھراست 


٤۹ھ‏ ْ 9ب 


فاطمه ھم فکر وء ھم سیما 


و؛ ھم خو 
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کسی ندیدہ بە تاریخ دھرمانندش بجز پسر ننشیند کسی بجای علی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۸ مطاغن مشتترک ایونکر و غفرو عثمان 


پس بە قول شما کل روی زمین در مَھر حضرت فاطمه باشد اگر بعضی از مھر خود را طلبید چرا 
مورد زجر و منع باشد و در این شک و شبهە نیست کہ حضرت فاطمہ ِ8 از خلفای ثلاث شیطان 
و ساختگی شما خشمناک بە عالم بقاء ارتحال نمودہ پس بنابراین ھر مشی که انان کردەاند و 
ھرچه از انھا صدور یافته ھمه حرام باشدہ و نیز آن حضرت بە مشی و راہ رفتن شما پیروان ابوبکر 
و عمر لعنة الله علیھم در روی زمین راضی نیست کە دشمن آن حضرت 
و دوست خلفای ثلاث شیطان هستید و بودن شما در روی زمین حرام است 
بھتر ان است کە ھمه یکبار درک الاسفل کە ملک مباح شماست مقام و مسکن سازید 
کسر رم جاک سی فا ضاجائل یس ارات 
کان گت الف اذ اب نس ورانکا ذفان اتی کشرضای ظا مال شسھ 
چرا در وقتیکه امیرالمؤمنین ٴا والی شد فدک را اخذ نفرمودند؟''' 
حضرت فرمودند: ظالم ومظلومه ھر دو از دنیا رفته بودند و ھریک بە قدر استحقاق خود جزا یافته 
آن حضرت نخواست که استرجاع نماید بە چیزی کە حق تعالی غاصب را بە ان عقاب نمودہ و 
مغصوب را ثواب کرامت نمودھ و امیرالمؤمنین علإٍادٌ در ترک فدک اقتدا به حضرت رسول ؟ا 
کرد کہ چون حضرت رسول يَللُ از مکە معظمّہ ھجرت نمود 
و عقیل خانۂ او را فروخت بعد از فتح مکە معظمه بعضی گفتند: 
یا رسول الله چرا بە خانةٔ خود رجوع نمی کنی؟ 
فرمودند: آیا عقیل خانەای از برای من گذاشته کە بە ان رجوع کنم؟ و از ان ابا فرمودہ گفت: 
ما اھلبیتی ھستیم کە رجوع نمی کنیم در راہ خداء بە چیزی که از ما اخذذ کردند. (بحارج ۲۹ ص ۳۹۶) 
روایت است: چون شریف بنی‌امیّه عمر بن عبد العزیز لعنة الله عليه والی شدہ فدک را بە حضرت 
امام محمد باقر ط ال و عبدالله ابن حسن رد نمودہ و ھفتاد خروار زر سرخ و سفید از مال خمس 
به ایشان دادہ و ھمچنین آنچە حق بنی فاطمهہلكْلٌ و بنی ھاشم بود کە در زمان ابابکر خر و عمر 
بی پدر و عثمان سگ پدر و معاویه خبیث و یزید پلید و عبدالملک چلپاسه لعنة الله علیھم 
بە زور و تعدی گرفته و غصب نمودہ بودندہ بە ایشان رد نمود 


و بنی ھاشم در زمان امارت و حکومت او غنی شدند. 


(.-اگر در زمان حکومت ظاھری فدک را تصرٴف م ی‌نمود: منافقین می گفتند علی اق جھت ریاست و امور دنیائی امر حکومت را طلب می نمودہ است) 


نی 
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علی است هھادی راہ طریقت و ایمان 
انساب النواصب ۔ باب پانزدھم 


۹ھ 


مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


و بعضی از متعصبان سگ سنی بە عمر بن عبدالعزیز گفتند: این کاری کە تو کردی طعنی است 


برخلفای ثلاثه شیطان! عمربن عبدالعزیز گفت: نزد من بە صحت رسیدہ و بر شما نیز ظاھر است 


کە فاطمه زھرالإلّ دختر رسول خدا يليهُ بود کە دعوی فدک کرد و درتصرف او بود 


٭ و از کذب و دروغ بری بود کە بە حضرت رسول يَيلُ دروغ نسبت دھد ٭ 
رط اپ -0قيتوہ اس راز سلتگرامان ڈانکير رت قاطی ا و رن تتان ال 
پھشت است و برمن ظاھر و روشن است کە فدک حق فاطمة زھراست و حق را بە ورثہ 


صاحب حق رسانیدمء و بە این تقرب می جویم بہ رسول الله کل و بە امیرالمؤمنین ىا 
و امیدوارم کە حسنین و فاطمهطإِإ در قیامت شفیع من باشند. ( الغدیر ج ۷ ص ۱۹۵) 


ب۴ (بە نقل بحار ج ۲۹ ص ۳۴۷) بعداز عمر عبدالعزیز لعنة الله عليه باز فدک را از اولاد حضرت 
فاطمهظِيَ گرفتند و در تصرف اھل طغیان و عصیان بود تا زمان مأمون لعنة الله عليه 
که او بە تصرف اولاد بنی فاطمه گذاشت. (معجم البلدان ج ۴ص ۲۴۰) 
و معتصم و واثق لعنھماالله نیز فدک را بە ایشان تسلیم نمودند و گفتند: 
مأمون از ما اعلم است آنچە او امضای آن نمودہ ما نیز می نمائیم اما چون متوکل لعنة الله عليه 
والی شد اول از ایشان گرفتە و در آخر حکومت خود بە ایشان واگذاشت, و بعداز آن معتضد 
لنة الله عليف لاک 1آ( اوالٹھرسرل لا مم فقوت ود مرف تار کسی لجة الله اید 


در ایام حکومت خود نصف فدک را بە اولاد رسول داد و نصفی را خود در تصرف داشت. 


از فدک ھرکەه منع زھرا کرد 
آنکه او خصم مرتضی باشد 
چون وجودش ز آب پاک نبود 
تر ری ۶ اؤوز امغایمت 
آنکە بدتر بود از جیفۂ تو 
لعنت بی شمار و بی حد ومر 


2 


۲/۸) 


وش راک رماتھ رت اکزۃ 
اصل او بی شک از خطا باشد 
از چنان کرددھاش باک نبود 
سگ ھمانست؛اگرچه در آبست 
خودبگوچون شودخلیفه بھر تو؟ 
بر ابوبکرو آن دویار دگر 


یاد از بە 
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ن پھلوی او می کرد و گفت : 


بضعه من روح مابین دو پھلوی من است 


امام صادق۔ ابا فرمود: ملعون 


است کسیکە ریاست را بە خود بندد ملعون است کسیکە بە ریاست ھمت گمارد: ملعون 


است کسیکه 


بە فکر ریاست باشد 


نشان بە خلق خدا دادہ راہ آیندہ کە باد جان ھمه شیعیانء فدای علی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۶۰ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


طعن ھفتم: بازگرفتن انفال و خمس است از اھلبیت طاھرین+َ2ٗ 
ب۴ در(بحار ج ١۱‏ ۔ص ۲۱۸ و ٣٣۶‏ بە بعد و)کتاب کاشف الحق روایت است: چون ابوبکر خر خلیفه شد 
بگفته عمر ملعون و مشورت آن دیگری آنچه از برای مدد عایشه و حفصه ماهیانه مقرر شدہ بود 
دو چندان ساختند وآنچه برای امام حسن و امام حسین و سایر اھل بیتلإُّ معیّن بود قلم کشیدند 


ط سکوت در تبری نمودنء شخص را مرتد و ملعون می نماید> 8 
انان کایسیرای رت احکام فرآن ریت چکونه شارائی رَآمَرَِكَي مض 
آیا می دانید پیروان ابوبکر خر و عمر بی پدر چگونە احکام شریعت را دگر گون ساختند؟ 
نمونەھایی از انحرافات اعتقادی و فسادھای فقھی و خیانت‌ھا و جنایتھای 


دشمنان آل محمد تی را در باب‌ھای ۴۷ ۔ ۴۸ ۔ ۴۹ ۔ ۵۰ مطالعه فرمائید. 
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علی بن سوید نامہەای برای امام کاظمغّٔ نوشته و پرسش‌ھایی را مطرح نمود. 
دوست نداشته باشء آنھا خائنانی ھستندکە بە خدا و پیامبر و امانات خویش خیانت ورزیدند. 
میدانی چگونە؟ مردم اُنھا را در مورد کتاب خدا امین شمردہ بودند و بە انھا اعتماد کردند 
انھا آنرا تحریف و تبدیل نمودند(و برای مردم بەگونەای دیگرتفسیر و تاویل و معنی کردند) 
٭ با این کە أُولوالأمر بە آنھا معرفی شدہ بودند, از آنھا روی گرداندند٭ 
خداوند در برابر این رفتار زشت مزہ گرسنگی و ترس و وحشت را بە انا می چشاند. 
او با کنايه از آن حضرت دربارۂ کسانی کە در برابر ظلم و ستم خلفا به امیرالمؤمنین هال 
و غصب خلافت سکوت کردند سؤال کردہ بود. حضرت در پاسخ نوشت: 
آنھا اولین گروہ از این امت بودندکە مرتد شدندہ لعنت خدا و ملائکە و ھمه مردم بر آنھا باد. 
٭ (بحار ج ٢‏ ص ۸۲) ٭ ( و در ص ۵۶۲ همین کتاب ٍاٍَِّ توضیحاتی لازم را ملاحظه فرمائید) ٭٭ 


(و ص۷ ۔ ۳٣۱‏ ۔ ۴۳ ۔ ۷۹ ۔ ۶١1۱۔١۰٢۱‏ ۔۲٢۲٢۱۔۲۶٢۲۔‏ ۲۵۰۔۳۴۱ ۴۴۱ ۔۴۴۷- ۴۵۹ ۔ ۵۳۴ - ۵۵۲ ۔ ۵۵۳) 


جتحھاد و فقہ شیؤانی و اسلام ساختگی 


ھای صادراتی 


شوم بنی ساعدہ 


۵۷۳ -۹۲ -۳ 


انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۶۱ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


و بھانه آوردندکە در وجە لشکر و سپاہ کە بە جھاد میباید فرستاد ضرور است و منع خمس بر ذربّة 
رسول الله الا تمَوَدِند وبا رفتارفغان گفتند: محمد پل نفھمیدہ کردہ است و خدا ندانستهہ گفته: 
وَ اعلَمُوا انا عَنمثمْ من شٌیی فَأنٌ لہ حَمَسَه وَ للرَسُول وَلذی الْقُربیٰ (انضال ۴۱ء و هر روز 
بل از یک الحال ست لے کعواسورڈشتر لاکری دی سرن مسرک لکل آتتال 
نمود بیست و دو ھزار )۲۲٠٠٢(‏ دینار طلا از بیت المال در ذمه او ماندہ بودہ و نیز عمر ملعون 
روزی کە مرد هشتادھزار (۸۰/۰۰۰) درھم از بیت المال در گردنش بود و ھم چنین روزی کە 
عثمان سگ پدر گور خر سنیان مُردہ در بیت المال یک دینار نبود کە ھمہه را تلف و اسراف نمودہ 
خود دادہ و ابابکر و عمر لعنة الله علیھما هر یک در ایام خلافت خود ھر روزہ از بیت المال مبلغی 
برمیداشتند بە صیغه اجرت‌که ما اجیرخلایقیم و بی مزد کارنکنیم و عثمان سگ پدر کل بیتالمال 
را بە صیغة اجرت صرف می‌نمود: پس اجیر و مزدور مردم باشند نە امام و خلیفه. (وص ۲۹۹) 
بضض علے از اسائت میلاداسصت ۶۹ این کین:. بە یقین علت مادر زاد است 
طعن ھشتم: ( بحار ج ٠٣‏ ص ۳۲۲ تا ۳۲۴) 
روی بە ھزیمت نھادند چنانکە در باب ( ۱۴) لعن آنان سمت گزارش یافتہهہ و آن شیر بیشة 
شجاعت و پردلی, امیرالمؤمنین ىا بە قوت سرپنجة یلی در ھر حربی و رزمی لشکر و عسکر 
اھعل شرک و ضلال را از بیخ و بنیاد برمی کند و ھرگز فرار نمی کرد. (وص ۱۱۴۔ ۵۱۹) 
ترامیرسد شاھی و سروری ۲۸ - ک از عیب وعار فراریء بری 
کروب نبی, از تو شد منجلی_ ۱۱۵ توبی ناصر مصطفی باعلیٰ 
تراگفت جبریل مدحح و ثنا ۰“ بە فضل تو قائل شدہ مصطفی 
و نیز صاحب دلی گفتہ: 
نە ھر ستارہ کەه دیدی چو زھرہ تابانست نە هر سوارہ کە بپنی چو شاہ مردانست 


غزای خيیبر وخندق ز روبھهان ناہد کە آن مناصب عالیء ز شیر یبزدانست 


قال ابوعبدالله إاّّ: مَ 


2 


ن من تر 


اس مَلعون مَنْ هَمُ بھاء مَ 


2 


0 


ن مَن 


0 


حَدّث بھا نَفُستَهٌ (اصول کافی باب )٦۰۵‏ 


(فرقه ناجیە 


بە شھادتین 


اعتقاد داشتند و عمل کردند و ھفتا 


د و دو فرقۂ دیگر شھادتین 


گفتند و نفاق ورزیدند. - و ص ۵۳) 


ھمه مراد خود,: از درگە علی خواھیم از آنکە عارف عامی استءخاک پای علی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۶۲ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


طعن نھم: کە خلفای شیطان (ابوبکر و عمر و عثمان لعنة الله علیہم ) هر سه در آن شریکند: 
ابوبکر بن محمدبن مؤمن شیرازی از تفاسیر سنیان نقل کردہ: انس بن مالک پلیدگفت: 
روزی در خدمت حضرت رسول ؿَللُ نشستہ بودیمء سخن از شخصی در میان آمد 
کە نماز و روزہ و زکوۃ و تصاق از او بسیار بە انجام می آمد۔ حضرت رسول پل فرمودند: 
او را نمی شناسم کہ ناگاہ ان مرد پیدا شد و بە طرفی رفتء یاران گفتند: 
پارفزل ال یح اک کہ حرف ار گفند ملک 
پس چون چشم مبارک حضرت رسول تل بر او افتاد به ابی بکر فرمودند: 
٭ این شمشیر مرا بگیر و برو و این مرد را بکش که از لشکر شیاطین است ٭ 
پس ابوبکر رفته بعد از مدتی باز آمدہ گفت: او را دیدم کە در قیام بودہ با خود گفتم: ھرگز او را 
نکشم چون بە نماز مشغول است. پس حضرت اشارہ بە عمر فرمود: شمشیر مرا بردار و برو و او 
را بە قتل رسان که از او فتن بسیار بھم میرسد عمرشمشیرگرفته بعداز مدتی باز آمدگفت: 
یا رسول الله دیدم درسجود بود با خود گفتم بالله نخواھم کشت کسی را کە در سجود است 
مدعی نازد کە توفیق عبادت یافته است خاک عضیائش بسر: توفیق جای دیگر است 
پس روی به امیرالمؤمنین الا کردہ فرمودند: یاعلی برخیز اگر او را بکشی درمیان امت 
من ‌مخالفت نخواھد بودہ علی عالإٍدَ چون رفت او را ندید برگشتء گفت: یا رسول الله يك او را 
تدیدم پس رنسول الله کل فرمودنددامت موسی یه ففتاد و یگ فرقه شذند یک فرقه از ایشان تَاجی 
بودند و باقی دیگردرآتش و امت عیسی ففتاد و دو فرقه شدندیکی رستگاربودند و باقی مخلد در نار 
و زود باشد کە امت من هفتاد و سه گروہ شوند یکی ناجی‌اند و باقی ھالک. مولای مؤمنان گفت: 
٭ یا رسول الله آن فرقه ناجیە کدامند؟ ن سرور فرمود: راہ و طریق اصحاب تو را داشته باشند٭ 
( بحار ج ٣‏ ص ۳۳۶) ٭( الاصابة ج ١‏ ص ۴۸۴) ٭( مسند احمد حنبل انگل ج ٣ص‏ ۱۵) 
۴ز ابن عباس مروی است: آن مردود پلیدی کہ ابابکر و عمر ازکشتن او ابا و امتناع نمودند 
امیرالمؤمنین عاقا او را در روز صفین کشتند و ذوالئدیة مشھور ھمین بود کە از جملة خوارج 
صفیّن استہ و وجە تسمیە او بە ذوالئدیه آن بود کە یک سینۂ او چون پارۂ گوشتی بود در اندرون 


بدن اوہ چون می کشیدند بیرون می آمد و ھرگاہ رھا می گردند بە بدن او فرو مىرفت. (ھمان‌مدرک) 


فھرست ۷۳ فرقه در صفحات: ۵۰ ۔ ۱۰۸ ۔ ۱۶۲- ٣۰٢ ٦۰٢‏ ۳۴۱۔۵۴۶ 


وص۵۷۵ 


(١-اگر‏ بە هر گوسالەای امام نمی گفتند مردم گمراہ نمی شدند ٭گوسالەہ ص ۶۸ - ۹۳ - ۹۴- ۱۱۷ - ۱۶۳- ۲۷۷- ۲۸۱- ۵۰۰) 


ای چھرەی تو آینە ی کبریاء علی خاک در تو تاج سر انبیا علی 
انساب النواصب ۔ باب پانزدھم تو مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


کر کاب لوا الازار آبدت آت غازخی کھ برای خقظ الام حضرت رسول کا 
حکم بە قتل او کرد معاویه منزل ھاویه است. 
رات اخنن الکَارمذکوز اسٹ: گوسالڈ' این امت آپایکر خر رود کە مردم پرستٹش 
او نمودند و فرعون آل رسول لَلَهُء عمر بی پدر بود و سامری عثمان سگ پدر 
و ذوالثدیه معاويهء کە سرکردہ خوارج بود ‏ (وص ۹۳ ۔۵۳۸) ٭ (بت پرست ص ۵۱۸) 
۵ ٔ۷۷۷۹" شنیدند کە اگر این مرد بماند امت را بە ضلالت می‌اندازدہ امرشان چ 
فرمود بہ کشتن او ابوبکر خر و عمر بی پدر مخالفت نمودہ بازگشتند کە در سجود بود یا نماز 3 
می کردہ مخالفت قول رسول را تجویز می نمایند و کشتن چنین سگی را جایز نمی دائند با آنکە 78 
می دانستند کە فرمودة رسول امر خدایتعالی استہ و مخالفت و رسوابی و نافرمانی عمر بی بدر 3< 
زیادہ از ابابکر خر است که عمر دوبار از پیغمبر لََُّ شنید و خلاف گفتة آن صادق القول نمودہ و 
آنکه دل این دو سگ ملعون یاری بە کشتن آن سگ بی دین ندادہ ظاھر سببش آشنایی و پلیدی 
معنوی است کہ ارواح پلید را با ھم می ‌باشد. 
ز راہ نسبت ھر روح باروح ۳ در از آشنائی ھست مفتوح 
واین طعن را نیز از مطاعن عثمان می توان شمردہ از برای آنکە در دوازدہ سال خلافت ناحق 
ظَالَمابة کرت کا اق جُگارک ا ا ضا سم بلک رھ کر ا و اھر گامے ھت مو ل 7 
خاضوزتى اس تک افريدئئل ارھاہوٹن کہ اگز این شایت 
بە عثمان منافق ملعون رجوع می شد او نیز موافقت آنان می کرد. 
الھی روحشان شادان از آن باد ۴۲۰ ک> اینھا را بە لعنت می کند یاد 


-: 


مزرعَة الشر۔ 


(۴۰۱) دنیا کشتزار بدی است. 


طعن دھم: ( الاحتجاج, جلد ١‏ ص ۲۳۱) ٭ ( بحار الانوار ج ٣٠ص )٠٣۶‏ 
آن سە صُدہر ڈم دارِ بدکارء با ھم مشورت کردند کە علی طلٍٍ را باید کشت تا کار خلافت بالا گیرد 
در این قتل قرعه بە نام خالد ولید پلید برآمدکە او را سیف الله می گفتند و اشجع قریش میدانستند 
وآن حضرت عمودی کە در دست سیف الله سنیان بود از دست او بیرون نمودہ طوق گردن أن 
سگ ملعون نمودہ و چون کار بر او تنگ و دشوار شد و نزدیک بود کە از مصاحبت آن یار موافقء 
روح ازکالبد بدن ناپاکش مفارقت کندہ بە التماسِ ابابکر و اصحابش, ان حضرت ان طوق را از 


وص ۳۲۷ 


قال علیٗ ال: لا دَ ےو 


بغَيِر القرا 


یج 


خی کے 
وب 


۶ 


کُل داء شا 


ف. (ع۶٣۱۰۳۱)‏ 


تابان ز آستان تو؛ انوار ایزدی بیرون ز آستین تو دست خدا علی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۶۴ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


گردن او برآوردہ و این قصه بە طریق مختلفه و روایات متعدد بنظر رسیدہ و برخی از آن إِن‌شاء الله 
در باب )۲٢(‏ احوالات خالد بن ولید ملعون ذکر خواھد شد. ( بحار الانوار ۔ج ۲۹ ص ۱۶۰) 
درعلم و درشجاعت و درفضل ود رکمال ماننسد مرتسضی معلّی بوَّد محال 
ای خارجی ز چیست؟ تو را با علیٌ نزاع ‏ لعنت به دشمنان علیٌبەه خصم آل 
طعن یازدھم: درکتاب لوامع الانوار مثبت انت خقاق ہشامت فشرت سو کا آبدہ لد 
یا رسول الله کسی را ھمراہ ما کن کە بە مسکن و مکان ما آمدہ قرآن بە ما بیاموزد آن سرور 
حضرت امیرالمؤمنین ىا و ابوذر غفاری و ابوبکر و عمر و عثمان را بە رفاقت جنبّان بە وادی 
ایشان فرستادہ و بە انھا سفارش نمود کہ باید در ان وادی دو نفر با ھم نباشید و انچە بشنوید با 
یکدیگر نگوپید تا وقتی کە پیش من برسیدء و چون بە وادی صرٌّہ رسیدند از بسیاری درخت و خار 
داخل ان وادی نتوانستند شد, ابوبکر بی دین پیش رفت و سلام کرد جواب او ندادندء و آوازی 
به گوش او رسید کە نسب خود را بگوء چون نسب خود را گفتء چیزی چند گفتندکە از آن رنجیدہ 
گشت و گفتند: ای پسر سلما بازگردکە تو صاحب ما نیستی. و بعد از ان عمر لعین پیش رفت و 
سلام کرد جواب او را ندادنداز نسب او پرسیدند چون نسّب نحس خود را اظھار ایشان‌نمودہ چیزی 
چند گفتندکە دلخسته تر و پریشان تر از ابی بکر شدہ و گفتند: ای پسر صقٌّاکه حبشیّه برگرد 
کە تو مصاحب ما نیستی و ما را با تو رجوعی نیستء عثمان ملعون رفته سلام کرد با او نیز ھمین 
شیوہ بکار بردند. ابوذرطاٌٌ برخاست و سلام کردہ جواب او را بە احسن وجھی دادند و بعد از اظھار 


نسب خودہ او را دعای خیر کردند و بە ابوذر گفتند: باز گرد کە تو صاحب ما نیستی بعد از ان 
و چون حضرت نسب طاھرۂ خود را ب ایشان بیان فرمودہ آن خار و خاشاک از ھم جدا شدندہ راہ 
پاک وسیعی بھم رسیدء جماعتی آمدند با تختی و آن حضرت را بر تخت نشاندہ به میان خود 
رق فو الس سای کو سر کلت وا ار گار عل کات کرت کی ا کرد رای 
تا از او فارغ گردانیدندہ چون امیرالمؤمنین ىاقادَ قرآن را بە جماعت جنیّان تعلیم نمود 
براملت مفکگمکر ارول کرو مک ول 7 تنآ فا اک دمتامسشکڑ کاستا 


وص۱۱۵ 


م۷" 


۶۲ 


۶۴ 


(بحار ج ٠٣‏ ص ۳۵۳ و ۳۵۴) 


(اصول کافی - باب ۳۷۶) 


از منجلاب نفس, کہ ما را برون کشد؟ بر دامن تو گر نرسد دست ما علی 


انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۵ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


و مکالمەای کہ میان ابوبکر و عمر گذشته بود آن حضرت ھمہ را بیان فرمودند 
و آن دو خارجی گفتند: یا رسول الله ما بر علی ترسیدیم۔و این در واقع چند طعن است: 
یکی آن کە جتیان جواب سلام آن سە منافق را ندادند, و ( ابوبکر و عمر و عثمان لعنة الله علیھم) 
اذا و آزار و اھانت بہ رسول خدا قَيِلُ و امیرالمؤمنینغللٍدٌ رسانیدند و دیگر خلاف قول رسول نے 
کردہ با ھمدیگر حرف زدند و دیگر آنکه آن سه منافق اگر قابلِ تعلیم نمودن قرآن بە جنتان آ2 
نباشند چگونە قابلِ خلافت و شایستة امامت بر جمیع امّت می ‌باشند؟ (و وص ۳۶۹۔ ۳۷۳) ۲ 
اذا کان الغْرابُ دلیل قُوْم سَيَھهُديهم طریق المالکینا. 
طعن دوازدھم: چون کار خلافت بر ابوبکرخر مقرّر شدہ روزی أن سە منافق با یکدیگرگفتند: 
ما را این گمان نبود کە ( مردم اینقدر جاھل باشند و وصی پیامبر را رھا کنند و) این کار ( بە این 
سھولت و) بی علیٗ نظام آید و او چنین در امر خلافت محروم شودہ این خود ( بہ مدد شیطان ) 
درست شد امٌا قر آن کامل و درست در دست اوست (وص ۷۔ ۳۰۹) 
٭ علی۔ ايد علم قرآن می داند کاری باید کرد کە اظھار علم قرآن نتواندکرد ٭ 
و بر ما زیادتی و فضیلتی نداشته باشدہ پس منادی کردند هر کس آیتی یا سورہەای دارد باید حاضر 
کندہ دو گواہ بیاورد یا سوگند یاد کند که تغییر و تبدیلی نکردہ استء مردم آیە و سورہ می اوردند و 
سوگند می خوردند یا گواہ می گذرانیدند و آیة إِنّا تَحْنَ تَرلَنَا الذگُر وَ اتا لهُ لَحافظون را فراموش 
کردند و ایه(۸۸ بنی اسرائیل) قُلّ لئن اْتَمَعت الائْسٌ و الْجِنٌ راگویا نشنیدہ لوٹ بل سٹیان گمراہ 
را امام و پیشوانی که چھلش کمتر از این باشد از برای مرتبة ارجمنذ خلافت بکازشان نمی آیذ 


گ۶۶ 


٭ امام باقرطالًا فرمودند: امیرالمؤمنینطالَ فرمودند: 
إِن الندمَ عَلَی الشُرٌيَدخُوا إلیٰ ترکه. 
ھمانا پشیمانی برگناہ و بدی,ء انسان را بە دست کشیدن از گناہ وامیدارد. 


مجوئید از غیر قران پس بدرستی کەه قران برای ھر دردی شفا دھندہ است. 


8 و فرمود والل ما جو من الب إل َ ارب 
به خدا سوگند از ( آثار و عذاب ) گناہ رھا نشود و نجات نیابد جز کسی کہ 
( از گناہ پشیمان شود و در پیشگاہ خداوند متعال استغفار و ) اعتراف کند. 
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ٌٍ 


فرمود: اوصیاء پیۃة 


۷ "9 +90 ٠ 


لٔیک خویش راءز دھان خدا شنید ھر بی دلی کە از دل و جانء گفت یا علی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۶۶ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


طعن سیزدھم: ٭(عَلی باھا)٭ ( حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۳۹) 
ھرسه سگء ابوبکر و عمر و عثمان درآن شریکند آنکە درھای مسجدی کە حضرت سیّد المرسلین 
بە فرمان رب العالمین بسته بودہ درب خانڈ ھیچ یک از اصحاب باز نمی ‌شد بە مسجد رسول لا 
الا درِ خانه علیٌ بن ابی طالب 10ھ" آن مردودان خلیفة بناحق شدند درھا را باز کردند 
و مخالفت خدا و رسول کنا را سھل ترین امور انگاشتند و از مؤاخذۂ روز جزا اندیشه نکردند 
بلکە این را انتقام کشیدن از خدا و رسول نام کردند و بە این فعل حرام فخر و مباھات کردندکە 
(قدرت و حکومت بدست ماست و) این قسم کارھای مخالف رسول الله می توانیم کرد. (وص ۵۲۰) 
و چنانچهە این طعن است کە هر سه در این شریکند و در بر انا بستن ھم بە امر خداء طعنی است 
کە ھرسه در آن شریکند و اگر مستحق طعن نمی بودند در برای آنھا بسته نمی شد. 
هر چند سیاہ نامەامء در محشر ۴۹۸ از بردن دوزخم خدایا بگذر 
زیرا کە دمی, نمی توانم بہودن ۴۹۲۰ _ در خانة عثمان و ابوبکر و عمر 
طعن چھاردھم: ( الطرائف ج ٣‏ ص ۱۳۰)٭( تاریخ بغداد ج ۱١‏ ص )٦١۶‏ 
٭ در بی وفائی و فریب و غدر و مکر آن سە ملعون با حضرت امیرالمؤمنین الا ٭ 
ابن مغازلی شافعی در کتاب مناقب بسند خود ذکر کردہ: حضرت رسول يَللَُ به زوج بتول فرمود: 
یا علی امت من بعد از من با تو غدر خواھند کردہ بە مکر و فریب و بی وفاپی با تو سلوک خواھند 
تموتوو افتر انی ای اباکرنوفی و نشام قله لعل وسگ پاکفرت رامق56 
بی وفایی نمودند و بە مکر و حیله امت را فریب دادہ تابع امر و نھی خود ساختند و این 
جماعت نیز بی وفایی را شعار خود ساخته بیعت روز غدیر خمٌ رافراموش نمودہ وبه 
فریب و تلبیس شیطان امّت مُرتاب عمربن الخطاب به ابابکر خر بیعت نمودند (وص ۱۳۱۔۲۵۲) 
چنانکہ روزی مولای مؤمنان الا داخل مسجد شدہ خطاب بە ابی بکر خر نمودہ فرمودند: 


لم اَبابِکْر وَلا تی جاحلاً بأَنٌ عَلِيَاً خَیْرُ حافِ و ناعلِ 
َآَنٌ رَسُول اللہ آؤصی بحَفّه وَ قد فیه قَوْلَۂ فی القَضائلِ 


فھرست دس ٭ صفحات: ۵۵ - ۷۹ - ۱۶۸ - ۱۹۹ - ۲۵۳ - ۲٣۶۶‏ - ۲۵۵ ۔ ۳۶۶ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۴۵۷ - ۴۹۷- ۵۵۰ 


فَلاتِبِحَسَنَه حَقه وَ ردُوا الوریٰ الّیے فا الله لیس بغافل 


نەمراست قدرت آنکە دمءزنم ازجلال توباعلی نہ مرا زبان کە بیان کنمءصفت کمال تو یاعلی 
انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۶۷ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 
یعنی: بدان ای ابابکرہ و جاھل مباش که علی بھترین سرھنگان و کفش پوشان است, و بدانکە 
رسول وصیّت کردہ در حق اوہ و مؤکد گردانیدہ کلام خود را در فضایل اوہ کم مکن حق او را و 
ردکن مردمان را بسوی اوء پس بە درستی کە خدا غافل نیست, یعنی داناست ہر کردار بندگان. 
٭ حکایت: درر(بحار ج ۲۸ص ۵۴) کتاب مناقب ابن مغازلی شافعی از ابی بکر بن موسی حافظ لعنة 
الله علیھم نقل کردہ و او بە سند خود از ابن عبّاس روایت می کند: روزی با رسول خدا یل بە سیر 
باغستان مدینه رفته بودیم, و علیٗ ابن ابیطالب عالّادٌ ھمراہ بود و سیر چندین باغ نمودیم و بە ھر 
باغی کہ رسیدیم حضرت امیرالمؤمنین هالدَ گفتند: باغ خوبیست. حضرت رسول تل فرمودند: 


(ترجمه اثبات الھداة ج ۴ ص ۲۹۸) 


کە مرا در میان نبینند و کینە ھای خود را با تو آشکار گردانندہ ‏ (مناقب موفق ابن احمد مکی خوارزمی) 
وھر یک از علمای ان طایفة ضاله و مضله این قسم احادیث و روایات در کتب خود ذکر کردەاند 
و اگر اعتمادی بە احادیث و اقوال خود دارند پس چرا از خلفاى ثلاثە شیطان تبزا و دوری نمی کنند 
و دست بە دامن محبّتِ قسیم النَارِ و الجَنَة نمی زنند؟ و اگر به دروغ می نویسند پس صحت و 
اعتباری در اقوال و افعال انھا نباشند. (وص ۳۹۔ ۱۳۹ ۔ ۲۵۲۔ ۳۴۹) 
طعن پانزدھم: ٭ غضب فاطمه ‏ و ٭ ( بحار ج ۷۸ ص ۲۵۰ الی ۲۵۶) 
بە موجب وصیّت سیّدة النساء فاطمه زهرالِقَّ ن سە منافق توفیق نماز خواندن بر آن معصومه 
نیافتندہ و خبر از مرقد مقر آن مظلومه نداشتند و از زیارتش نیز محروم ماندندہ و این بنا بر 
وصیّتی بود کہ آن معصومة مظلومه بە حضرت امیرالمؤمنین عالٍَ نمودہ بود زیرا کە از آن 
سه ظالم مردود ناخشنود بودہ و راضی نبود کە انھا تشییع جنازۂ او نمودہ بر او نماز خوائند. 
٭ چنانکە در کتاب مجلّی مرات المنجی آمدہ: اخطب خوارزمی در کتاب خود ذکر کردہ کہ: 
2 حضرت فاطمه ِا از دنیا رحلت فرموددرآنحال از ابابکر خبیث خشمگین و آزردہ بودند 
بە جھت فدک و بہ موجب وصیّت فاطمہ لق حضرت امیرالمؤمنین ٭الٍاَ در شب سیدة النساء 
را دفن کردند و مرقد ان حضرت را با زمین یکسان نمود کە احدی بر آن مطلع نگردد. 


قال 


٭“ ا : ا 


توقغ 


کر تک 
باغ تو یا علیٌ در پھشت بھتر از این است و در آخر دیدم کە دست مبارک بر سر زد و بە آواز بلند ہہ 
از برای ان میگریم کە در سینة جمعی, کین تو ھست و تا من ھستم ظاھر نمیکنند و منتظرند '٭ 


( ۱۰۲۵۸) جنگ مکن با دشمن,: پیش از توانابی و قدرت. 


امیرالمؤمنین اب فرمود: بە خدا قسم ھرگز پدرم و جدم عبدالمطلب و ھاشم و عبدمناف عبادت بت نکردەاند (بحار ۱۵ ص ۱۴۴) 


شدہ مات عقل موحدینءھمه درجمال تو یاعلی چو نیافت غیرتو آگھی ز بیان حال تو یاعلی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۸ بمطاغن مشترک ایونکز عفر و عثماق 


ودر روز دیگر ابابکر و عمر و عثمان و اصحاب آنان از امیرالمؤمنین٭اٍَاز حال حضرت خیرالنساء 
سؤال کردند مولای مؤمنان فرمودند: بە موجب وصیّت سیّدۃ النساء را پنھان دفن نمودیم 
پس عمر پلید سگ پدر گفت کە مرقد آن حضرت را طلب کنند تا بر او نماز کنیم ھر چند اصحاب 
آن ملاعین تفحص و تجسس نمودند از ان نشان نیافتند. (وص ۱۰۴ ۔ ۱۵۳) 
لَما قٌضی فاطمَة الز٘شراء عُسْلَھا عَنآمرھا بَغْلْهَا الہادی و سبْطاها 
وقيز علی لی بط لققیع یما صلی بص اق و اہ 
0 9؟ا؟ککییئپى‌ "۷+ 
ختّیٰ اذا اَصْمَح القَوْمُ الفَداةَ آتَوْا بُِْ البَصّول وَلَم تَذر بِمَثواهٰا 
قالُوا لہ یا آبا السّبْطیْن مٰافقلت ‏ بنتت اليے قَۂ فقَ ۰ ناھا 
آابَهُمُلَحقَتٗ بالمَصُطفی قَلَ عليه غَیِظاً وَحخَنْداً حین اَخغامٰا 
طعن شانز دھم: صحابة کبار چون اباذر و سلمان و عمّار و مقداد و بنی ھاشم جمیعاً 
بر ھیجکدام از خلفاء ثلاثه شیطان بیعت نکردند و سعد بن عبادہ و قیس ابن سعد کھ 
از اکابر انصار بودند سر بە بیعت آنھا فرود نیاوردند و اگر نھا بیعت بە ابابکر کردہ باشند 
(به علت شدّت تقيّه و) بە موجب الضروٴرات تبیخ المَحذّورات خواهد بود. (بحارج ۲۸ ص ۱۸۱) 
روایت است:سعد ابن عبادہ بە اجماع خاصه و عامّه بیعت بە ابی بکر خر نکرد و در زمان 
خلافت عمر روزی او را در بازار دید گفت: با من بیعت کن ای سعد و یا از مدینه بیرون رو۔ 
گفت: بیزارم از ان ولایتی که تو در ان امیر باشی و از مدینه بە جانب شام رفتہ و او را قبیله 
بسیار بود در قراء شام هر ھفته در دھی بە سر می بردہ شبی از دھی حرکت کرد بہ دھی 
بە دستور و بە گفتةُ عمر سگ پدر تیری به او زدند و او را کشتند 
و به روایتی عمرہ خالد ولید پلید را از برای کشتن سعد بن عبادہ بە شام فرستاد 
واو در دل شب فرصت یافته سعد را بە قتل رسانید. (وص ۱۹۱) 
٭ در بعضی روایات آنکە ابابکرخر در زمان امارت خود بە مشورت عمربی پدرہ خالد ولید پلید را 
بشام فرستاد تا سعد را بە قتل رسانیدند. (بحار ج ٠٣‏ ص ۴۹۴) 


(فھرست تقيه در صفحات: ۱۳۶ - ۱۶۸ ۱۸۳ - ۱۹۸ - ۳٢٣ - ٦۰٢۱-۱۹۹‏ ۴۰۳ ۔- ۴۱۲ ۔ ۵۸۴ - ۵۹۸) 


(امام رضا الد بە عبد العظیم حسنی 


اللث 


يك فرمودند: اگر تو در 


ایمان ابوطالب ِا شک کنی جایگاھت بە سوی آتش دوزخ است. بحار ۳۵ص۱۵۶۔ ۱۷۳) 


مظھر داور: امیرالمؤمنین شیر خدا آنکە از وی آشکارا شد: صفات داوری 


انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۶۴ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


ننمودنء بە نا حق امر بە قتل او نمایند و این را از مطاعن عثمان نیز می توان شمرد بە یقین کە 
اگر سعد ابن عبادہ در زمان حکومت عثمان سگ پدر می ‌بود بە بیعت او نیز راضی نمی شد: 
نجات اگر طلبی اقتدا بە حیدر کن ۵۵۰ مَناقتدی بقلیٌ فَقذ نجیٰ من نار 
طعن هھفدھم: هر کدام از خلفاء ثلاثە شیطان سی سال و چھل سال در ظاھر و باطن 
جو جس تو سرت رت ا ود و تر جا 
زنار بر میان بسته بت در گردن و صندلِ کفر بر پیشانی می ‌سودند. (بحارج ٣٣ص‏ ۳۲۵) 
کاب عفازلی شاضی ڈر کنات جثاقت از عبدال این سسولروایٹ تمرددا٤ھرت‏ پت کا 
فرمودہ: امر نبوّت و ولایت بە من و علیّٗ منتھی شد و ھیچ کدام از من و او سجدہ بت بە ھیچ 
وج ننمودہ ھمیشه خداپرست بودەایم, پس از این جھت کە عبادت بُت و اصنام از من و علیٗ 
صدور نیافته بود مرا مستحقٌ نبوت و علیٗ را سزاوار امامت و وصایت دانسته 
امر نبّت بە من و مرتبة وضایت بە وی تعلق یافت: (وص ۱۴۹) 
٭ در کتاب (کافی ج ۱و) فتوخات القدس در تفسیر آیه کریمہ ( ۱٢۴‏ بقرہ) آمذہ: 
٭* إِنٌی جاعلک للّاس اماماً قال وَ من ذُرَیّتی قال لابَنالَ عَھُدی الظالمین ٭ 
حضرت الله تعالی 2-0 ابراھیم حا خطاب ابا وززش تد من 
تو را امام انام خواھم گردانیدء حضرت ابراھیم اق از حق تعالی مسئلت نمود 
کە ذریّه و فرزندان مرا نیز امام گردانء حضرت باری تعالی فرمود: (وص ۵۱۸) 
عھد و پیمان من کهە امامت و خلافت است:نمی رسد بە فر زندان تو کەه بت پرست باشند. 


3ت حمیدی از ابن مسعود روایت کند:سیّد کاینات 2 در شان نزول این آيە فرمودہ: 


ص 


۔ ےہ س٥‏ ہے تػ ۔ہ ٥‏ 
07 


٭ إِنَْهّت الاّعوات الیٰ امام لم يَسْجُد الصَتَم قٌط فَاتَخْدنی تَبیٍاً وَ اتَخْدَ عَلیا وَصیْاً ٭ 
09 ۶ی .0+ جھت ذريّة کردہ مُنتھی شذہ ود فان ھت 
ھرگز پیش ھیچ بت سجود نکردہ باشد: پس بنابراین حضرت حق تعالی مرا پیغمبر 
مرسل خود گردانیدہ و علیٗ را وصایت کرامت فرمودہ. (تاأویل الایات الظاھرہ ص ۸۳) 


( امام باقر اي فرمودند: اگر ایمان ابوطالب ا در یک کفه ترازو و ایمان این مردم در کفه دیگر قرار گیرد حتماً ایمان او سنگین تر و بالاتر است.) 


امام صادق ابا فرمودند: می خواھم با تازیانه بر سر اصحابم بزنم تا دین را خوب بفھمند. (اصول کافی باب )٢‏ 


سال مت 0 مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


٭ در کتاب منھج الفاضلین آمدہ: ابابکرخر در چھل و شش سالگی و عمر سگ پدر در سی و 
پنچ سالگی منافقانه بە شرف اسلام ظاھری مشرف شدند و در تاریخ گزیدہ کە از کتب اھل سنت 
و جماعت عمری است ذکر شدہ: ابابکر خر در سی و ھفت سالگی و عمر بی پدر در بیست و دو 
سالگی و عثمان سگ پدر در سی و سە سالگی(منافقانه) مسلمان شدند. (حدیقة الشیعه ج ١ص‏ ۳۴۰) 
ای ناصبی بی دین ھر گاہ امامان و پیشوایان شما بعد از سی سال و چھل سال (منافقانہ) بە شرف 
ظاھری اسلام رسند و منافقانه ترک عبادت و پرستش سیصد و شصت بت نمایند 
چگونە قابلیت امامت و خلافت داشته باشند؟ 
آنکەه بت را سجدەکرد و خمر خورد و؛ رد باخت ۹۔ ۷۳۔۲۵۴ ۔۳۱۵۔۵۱۲۔ ۵۷۹ 
گرتومردمؤمنی آنمردبھتر يسا علی 
چند ترسی سعدیاشرمی بدار آخر بگو 
نیپسست بعد از معطفی مسولای ماالأعلی 
طعن ھیجدھہ: ابوبکر و عمر و عثمان لعنة الله علیھم و علی اتباعھم, از شراب و گوشت خوک 
پرورش و تربیت یافته بودند و غذای صبح و شام چھل سالشان از این دو جنسِ نجس بود و مغز 
و استخوان انھا از ھم سنخ روح پلید خودشان پروردہ شدہ بود. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۴۰) 
طعن نوزدھم: (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۴۰) 
آن سه پلید کافر مت مدیدی کہ در مکَة معظمه بە اعتقاد ناقص خود مسلمان شدند و به نفاق 
زندگانی می کردند کفٰار را از خود راضی داشتهہ نہ به ھمراہ حضرت رسول اَل به شعب رفتند و 
نە با جعفر و دیگر یاران بە حبشہ و نە در آزاری کە اھل اسلام از کفار می کشیدند یکبار شریک 
شدند یا رفع آزار و اھانتی از اھل اسلام کردندہ بلکە منافقانه در باطن با کفار شراکت می کردند و 
ھمان نفاق جبلی طبیعتی آنان شدہ بود کە در مدینه ھم ترک آن نتوانستند کرد 
چنانکە بعضی از آن إِن شاء الله ذکر خواھد شد. (وص ۴۰۔۴۸۱۔ ۵۳۳) 
طعن بیستم: درکتاب لوامع الانوار آمدہ: محبّت و دوستی اھل بیت نبوّت و رسالت ٤ه‏ را خداوند 


ےھر 2ھ 


برھر مکلّفی واجب گردانیدہ بە دلیل فَوله تعالی/ قُل لاأَسفَلُكُم عَليه آجراً الأً الْمَوَدَةَ فی القربیٰ 


۳۳۵ ۲۹۰ -٣ 


۵۔ ۲۴۱-۱۲۵ 


گرد فانوس تو گشتن کار هر پروانہ نیست 


انساب النواصب ۔ باب پانزدھم 


۷/۱ 


نقشں دیوار است اینجا شھپر روح الامین 


مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


(٣شوری)‏ و انھا خلاف فرمودۂ حق تعالی عمل نمودہ عداوت اھل بیت رسول کُر بە دل گرفتند 


ماع ئل وه زبان ظافر کردٹن و بد ایا و آزا ر آخل بیٹررسالت ریزت ا 


دو 
الله 
0 


ھر یک از آن سە ملعون بغایّت الغایت کوشیدند. (وص ۱۳۔ ۲۵۲۔ ۲۶۲۔ ۴۴۳) 


طعن بیست و یکم: در لوامع الانوار آمدہ: آن سهە بیدین با آنکە علم داشتند که امیرالمؤمنین می2 


۳ 


بە علم و فضل و جمیع صفات کمال و حل مشکلات سرآمد بود و بر ھمة مردمان 
من ۲ جمیع الُجھات فایق: نا تابع وی نال و وونحفرت ظلہ فموائن و ام جستند. (و ص ۱۴۲۱) 


طعن بیست و دوٌّم: در( مثالب النواصب ص ۱۳۶و )کتاب لوامع الانوار آمدہ: حکم و فرمان الٰھی چنان 


ے بھھ 


بود کە بی إذن صاحب خانه بە خانة وی نروند لاتَدخُلوا بٔیُوتاً غَيرَ بُیُو 


(۷- نور) و تھا بی اذن امیرالمؤمنین و فاطمه و حسنین اَل داخل خانة ایشان شدند 
چنانچہ بعضی از آن ذکر شدہ و برخی از آن نیز مذکور خواهد شدہ و حرمت خانوادہ رسول تل را 
ملاحظه نکردہ و رعایت ننمودند خدا و رسول و اهلبیت٤ٌلُ‏ را از خود خشمناک ساختند 
بَدا حالِ آنھا در روز قیامتء وَیل لمَنّْ شفعاؤه خصماؤمٌ 


طعن بیست و سوٌم: 


(بحار ج ٠ص‏ ۱۸ھ۵۔وج ١ص‏ ۹۷) 


٭ ابوبکر و عمر و عثمان لعنة الله علیھم طاھرالوّلادہ نبودند*٭ 
و از زنا و سفاح بھم رسیدہ بودند و اکٹری از علماء آنھا بر این معنی قایلندہ چنانچە در باب انساب ۂل۷: 


آنان بیان شدہ و ھرکە در سوء نسب آنھا شک دارد, البثه در نسب خودش خطایی واقع ِ 


شدہ و ازحلال زادگی و واقع بینی ہی بھرہ و بی نصیب است.(شا ركْهُمْ فی الموال وَ أَلاَوْلاد) 


۹ گر بُوّد حبٗ آل حیدر تی 


۰ گر نباشی محب شیر خدا 


طعن بیست و چھارم: 


ساقی آبِ حوض کوثرتی ۹۲ 
فاش گویم گناہ مادرتی۱۹۳ 


مسجدھا را بە طریق سنّت پیغمبر بنا نمی کردندہ محرابھا را داخل مسجد می کردند و لھذا حضرت 
اافست 2ھ کر ما لاف طاقیٰ بر نلم وکھا اہوع کراب اهت دی اسر 


( بحار ج ۸۳ ص ۳۵۲) 


3 لوْددت أن أصحابی ضربْتٗ رُؤْسَہُم 


کٍ 
زا 

7 
چ3 


پالستاظ 


َتفقُھوا. (اصول کافی باب )٢‏ 


رسول الله 


و 


ا فرمودند: ھیج گفتاری جز با کردار ارز ندارد و ھیچ گفتار و کرداری جز با نیّت ارزش ندارد و ھیج گفتار و کردار و نیٔتی جز با موافقت ؛ شا ارزشس ندارد. 


ےھ سال ای 09009:00 سی سا حق تا ا 


طعن بیست و پنجم: 
یا اَيُھَا الَذينَ آمَنُوا لاتَتخدُوا عَدُوٌی وَ عَدُوٌّكُم اولیاءَ (سورہ ممتحنه آیە١)حکم‏ الھی آن بود کە 
فان نا اھلِ ان پروی گند رآن مساق +افل شرک و نفاق دوستی میکردند 
زھرامادان مر و فلا آج رف آغاکای ہتف لٹ ازل قسموت کرت 
۷ ارہ کاندر همه ارض و سماست جنس خود را ھمچو کاہ و کھرباست ۲۴۹ 
طعن بیست و ششم: در نماز میّت بە فرمودہ حضرت پیغمبر تل پنج تکبیر است 
آن سە ملعون بە مشورت ھم چھار تکبیر قرار دادند و در ن قرائت سورہ و فاتحہ نیست 
آنھا بە جای شھادتین فاتحه و صلوات (ناقص و ابتر) مقرّر نمودند. (الطرائف ج ٢‏ ص ۲۸۷) 
٭ امام صادق طٰاٍا فرمودند: صلوات (تجدید عھد و میثاق عالم ذر و) اعتراف 
و گواھی بە ولایت امیرالمؤمنین و ائم معصومین اَل می ‌باشد. (وص ۵۸۰) 
٭ رسول الله پل فرمودند: ھرکس صلوات بر من بفرستد و بر آل من صلوات نفرستد 
بوی بھشت را استشمام نخواھد کرد. (تفسیر جامع ج ۵ ص ۴۸۷) 
٭ و ابوھلال عسکری از علماء اھل سنّت عمریء در کتاب اوایل( ص ۱۸ باب الرابع ) اُوردہ: 
اول کسی کە مردم را در نماز میّت بە چھار تکبیر امر نمود و سنّت سیّد المرسلین تَا 
را (تغییر داد و ) از بین برد عمر بی پدر بود. (وص ۱۱۶ ۔ تغیبر احکام) 
طعن بیست و ھفتم: 
گاغ عق ای :تھی الد افت اھ مھ افل لک ئل گت ماگ اتل 
طعن بیست و ھشتم: (بحار ج ٣٠ص‏ ۳۲۷ تا ۴۴۳) 
از مطاعن آنھا خبر چیش اسامه است که سابقاً در (ص ۱۰۶) باب کفر ایشان بیان شد. 
طعن بیست و نھم: حضرت رسول پل انھا را بە جلب و اخذ زکات و صدقات نفرستاد 
اھر اغرا اقاقا قسسالت گلنات ابص فات 
طعن سیام: ھر گز(بعنوان امین) امیر و سردار لشگر نشدند و قابل سرداری جمعی نبودند. 


۵۶۴ 


۵۴ 


۶۔ ۵۰۷-۴۸۱ 


ای امیر تیز رای تیز ھوس جامەای: چون جامه شاهان بپوس 
انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ك۷ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


طعن سی و یکم: (وص ۰۶٥۔۲۰۸)‏ 

0 9 ۹٘۲ بىو9و .2 
آنان داخل رعیّتاند نە قابلِ خلافت و امامتء و ھرگز عملی و خدمتی بە ن سهە مُدبر رجوع نشد. 
طعن سی و دوم: (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۴۰) 
از سلاح و میراث حضرت پیغمبر َللهُ چیزی در نزد آن سە طُہر ملعون نبودہ و هر چند بە لطایف 
الحیّل خواستند کە از میراث و سلاح حضرت پیغمبر چیزی بە دست آرند ممکن آن ملاعین نشد و 
به فرمودہ خدایتعالی میراث حضرت رسول تل به زوج بتول رسید۔ (وص ۱۷۶) 
طعن سی و سوم: در ایمان ظاھری آن سه منافق و ملعون اتفاق نبود 
وبفغی اعقات رام انا دافکد ر مشی الاو اماقشاع نوا اد انت وت وس۷۷۸ 
طعن سی و چھارم: ان سە منافق ھیچ‌گونە (سنخیّت روحی و) قرابتی بە سیّد کاینات تل 
نداشتندہ بحمد الله و المنة. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۴۰) 
طعن سی و پنجم: بە اتفاق مخالف و موالف نماز بی تشھد صحیح نیستہ و چون بە سلام دادن 
نماز تمام می شود بە مشورت ھم این بدعت نھادند و عبارت تشھد را بعد از سلام قراردادند 
اَلسّلامٌ عَلَيک أَيُهَا التَبيٌ وَ رَحمَةُ الله وَ بَرَكاتٌهُ وَ علیٰ عباد الله الصّالحینَ 
أَشْهَد آن لا اله الا اللهٌ وَحدہ وَ اَشمَد اَنَٗ مُحَمًداً عَبدُهٌ و رَسُولَ 
تا مردمان نماز را ضایع رس کا را بعد از سلام نماز گفته باشند. (بحار الانوار ج ۰٠ص‏ ۳۵۹) 
طعن سی و ششم: (بحار الانوار ج ٣٣ص‏ ۳۵۹) 
آن سە مدبر در نماز بعد از سورہ أَلحَمْدء آمین را بدعت نھادند تا لفظی که از نماز نباشد 
داخل کردہ باشندہ غرض از اینھا ھمه این بود کە هر خللی کە در شریعت توانند کرد بکنند 
آنچه توانستند در ان بدعت گذاری تقصیر نکردند. 
ھر که او را مقتداء بعد از نبی نبود علیٌ در رہ دین و؛ بە آن شاھش, نباشد اقتدا 


رذل و جاھلءناحق و باطلءشقیٗ و مُدہر است مشرک و؛ ضال و مضل مرتد و دزد دغاء ٴ 


گر ھزاران سال بی حب علی طاعت گنی آخراھل دوزخی, ھست آن ھمة طاعت قبا 


نيّةٌ إِلأً باصائة ١‏ 


اچ 

۲ 

3 7 
۰ 


صا الد 


لن 
واله 


:لا قول إِلأَ بِعَمَلِ وَ لا قول و لا عَمّل 


بنّة 


۔ ولا قول ولا عَمّل ولا 


1 


لسن 


3 


و ا 
غاك۱ 


۔جاهَدۃ ان یُجا 


۶ 


هد الْمَرْءَ تَفْستَة 


2 


(۶۳۷۰) نھایت جھاد کردن (در راہ خدا و حفظ دین) این است کە جھاد کند مرد با نفس خود. 


کس ندیدہ ای جھانی را پناہ جامەی صد وصلہ بر اندام شاہ 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴‌ك۷ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 
طعن سی و ھفتم: (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۴۱) ٭ ( بحار الانوار ج ٠٣‏ ص ۳۵۷ و ۳۵۸) 
اذان و اقامت کە سنت موکد استہ و بیست و سە سال پیغمبر اتھا را هر روز پنج بار میگفت و 


جبرئیل از جانب الله تعالی بندگان را بە ان مأمور ساخته بودہ جملەای(کە دعوت بە ولایت 
علیٗ بن ابی طالبلإٌّكُ می کند)کم کردند کە حَیٌ عَلیٰ خَیْر العَمّل است 
وکفلافطانی پر آج فورسک ار کرت او امت 
وتااوئے خروع مم آل محظد کل آج باعت از انا بادگارجائذ 
و عذاب آن بە ارواح پلیدشان عاید می گردد. (وص ١۱۔۱۱۶۔۲۳۲۔-۵۸۹)‏ 
٭٭ حمیدی در جمع بین الصحیحین این حدیث را ذکر نمودہ: ھر سه در این کار 
با ھم شریک بودندء و انھا را از این بدعت مٌّتاب میدانند. 
٭ و در بعضی نسخ این بدعت را بە عمر ملعون نسبت می دھند کە در زمان خلافت او بھم رسید 
چنان کە از او سال کردند کە چرا بانی این بدعت شدی؟ گفت: از برای آن کە اگر مردم بدانند و 
به گوش ایشان برسدکه نماز بھترین اعمال است ھمه مشغول نماز می شوند و ترک جھاد می کنند. 
(عمرکون پارہ در حکم جھاد غیور است!!! و در میدان جنگ: اجتھادش بر فرار است!!) 
طعن سی و ھشتم: بدعت مسح خفین (برکفش مسح نمودن) نھادند و پوست حیوانات و بُڑھا را 
با متابعان خود در وضو شریک ساختندہ و بە لعن ابدی گرفتار شدند. (بحار الانوار ج ٠٣‏ ص ۳۵۷) 
طعن سی و نھم: آن کہ مریدانِ خر خود را امر کردند کە در نماز دست بر سینە گذارند و بەه جچھت 
احیای سنت یھودان این بدعت را در میان امت یادگار گذاشتند و ارواح یھود را از خود شاد کردند 
و روح مطپتر حضرت رسو لی را از خود آزردہ نمودند (بحار الانوار ج ٣٣ص‏ ۳۶۰) 
طعن چھلم: (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۴۱) سنّت قنوت و رَفع يَدَیٔن را کە از سنتھای مُؤْکٌد نماز 
سی جات رات کان فو سا مات ارس س انت (ووص ۵۶۹) 
طعن چھل و یکم: یک روز ابابکر خر در ایام خلافت ظالمانه خود گفت: مرا غسل پاھا و مسح 
گوش و سر و گردن خوشتر می آید عمر بی پدر و عثمان سگ پدرگفتند: ما را ھم چنین بە خاطر 
می رسدء بە این روش ما را وضو ساختن خوشتر و نیکوتر است از آنچە از خدا و پیغمبر امر شدہ 


(وص ۱۱۵۔۲۴۵ ۔ ۵۳۲ ۔ ۵۳۳ - ۵۵۹) 


گفت صاحب جامہ را بین جامهہ چیست؟ دید بای در درون جامه کیست؟ 


انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۷۵ مطاعن مشترک ایؤبکر و عمر و عثمان 


پس بە اتباع و پیروان خود امر کردند کہ بجای مسح پاء بشویند پا راء و بجای مسح پیشانی سر و 
گردن را مسح نمایند و این بدعت از آنھا یادگار بماند و ان افساری کهە ُنھا می کشند افساری است 
کە شیطان در سر و گردن آن بی دینان کردہہ و سر ان را در دست دارد کە مبادا ھا پیش از 
شیطان داخل جھنٔم شوند. ( اشارہ بە این بدعت بحار ج ٣٠ص‏ ۳۵۷) 
طعن چھل و دوم: حضرت رسول للا فرمودہ: (بحار الانوار ج ٣٠ص‏ ۳۶۱) 
در نماز ھمچون شتر نباشید که اول زانوھا را بر زمین نھد بلکە اول دستھا را بر زمین باید نھاد و 
در رکوع و سجود تعجیل مکنید و تمام کنید ذِکر را در رکوع و سجود, و نباشید مثل خروس که 


منقار بر زمین زند و بر داردہ و در تشھد مانند سگ بر سر پاھا منشینید بلکە بر سرین چپ نشینید 


و مثل بوزیپنگان بر چپ و راست منگرید. (وص ۱۱۶-۹ -۱۲۸۔۵۶۴) 
و این بدعتھا را آن سە منافق بھم رسانیدند و الحال نواصب و دنبکیان بر دم می نشینند و 
امرکردند پیروان خود را کە آفتاب غروب نکردہ نماز مغرب گزارند و افطار کنند, و این 
افعا لناخوش و کردار زشت ھمه خلاف حکم خدا وشریعتو فرمایش حضرت مصطفی ئل است 
طعن چھل و سوم: در کتاب فصول الحق مسطور است کە حضرت رسول يَللُ در وقت رحلت از 
دار فنا بە سرای بقا فرمودند: طلب کنید دوست و برادر مراء ھریک از حفصه و عایشه بە دنبال 
پدر بی پدر خود فرستادندہ چون در آمدندہ حضرت پیغمبر لََلَُ سر بر بالین نھادہ با آنھا سخن نکرد 
و یقین کە اگر عثمان سگ پدر را ھم در آن وقت دختری بود 
او ھم پدرش را طلب می نمودہ و آن حضرت با او نیز باین نوع سلوک می‌نمود. 
پس حضرت فاطمه زھرا لق فرمودند: نمی خواھد جز علیٌ راء و بە روایتی آنکه عایشه ملعونه 
گفت: مراد علی استء و چون حضرت امیرالمؤمنین الا حاضر شد حضرت رسول باز نشست و ان 
حضرت را بە سین خود چسبانیدند و مدت مدید با او راز گفت و انگشتر خود را در انگشت او کرد 
پس بلال را بخواند و فرمودند: ای بلال زرہ و مغفر من و جامہای کە در أخْد پوشیدەام و لم 
دوالفقار و تازیانه و عصا و نعلین مرا حاضر ساز و دو استر من کە شھبا و دلدل است و دو شتر من 


کە غقبا و قصور است و دو اسب من کہ جناح و حیزوم است و خرِ من کە یعفور است بیار و ھمه 


قال 


اق : اَلْکافرُ فاجرٴُ 


جاھل. 


قال علی اي : الش 


ےر ھ2 
بع یُور 
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ث الإ 


شر و 


روغ 
ففسد 


الُورَع (۱۳۶۴) سیری از پی می آورد فرحناکی (غفلت) و فاسد می کند پرھیزکاری راء 


ظاھر زیبا نمی ‌آید بکار حرفی از معنا اگر داری بیار 


ناپاک نیاکان لامذھب ۷۶ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


را بە امیرالمؤمنین ىا داد ( تا مٹل فدک غصب شود ) و وصیت بر مصابرت از جفای قوم 
فرمودند و لب بر لب او نھادہ از دنیا رحلت فرمود. (وص ۲۵۱-۱۷۳) 
و ای ناصبی بی دینء یقین بدان که اگر ابوبکر خر و عمر بی پدر را در پیش سیّد بشر یا در نزد 
خدایتعالی قرب و منزلتی بود و قابلیّت خلافت و رتبە مسند امامت میداشتند در وقتی کە حاضر 
شدند متوجه أنھا می شد و از متروکات خود چیزی بە آنھا عنایت می فرمودند و اگر عثمان سگ 
پدر را در پیش خدا و رسول يَكلهُ مرتبه و منزلتی بودی حضرت رسول او را طلب می‌نمود و از 
متروکات خود چیزی بە او می داد. ( ترجمه ارشاد مفید ج ١‏ ص ۲۵۰ ۔۲۵۴) 
طعن چھل و چھارم: (موعظۂ بادی !1 ) در کتاب طرایف از کتاب عیون اخبار رضا طالّأةٍ نقل شدہ: 
ابابکر خبیث روزی بر منبر نشسته به موعظه مشغول بودکە خدثی(عمرنشان) از او صادر شدہ چنان 
کە حاضران ھمه استماع ان گوزنمودند.(مستمعین این گونە واعظ خری راء چنین مزدی باید داد!!!) 
٭ حکایت: نیز در آن کتاب است: روزی عمر ناپاک بر منبر بر آمدہ نصیحت مردمان مینمود, 
ناگاہ بادی سھمناک (غمرنشان بەروح مادرجندہەاش) از او جدا شدءگفتگوی خود را قطع کرد و گفت: ايھا 
لاس حالا مردد شدم آیا موعظک(بادی) خود را تمامکنم و یا آن کە رضای خدای تعالی منظورداشتہ 
آنچە وقوع یافت بگویم ءامّا رضای حق را اختیارکردہ بدانیدکە حالاخدثی از من صادرشدہ موجب 
بطلان طھارت من شدء این بگفت و از منبر پائین آمد. (غذای روحی مستمعین عمرکون پارہ ھمین باد است) 
واز غیر این دو خبیث مثل این فعلی در ھیچ نقل و حدیثی نیست مگر معاویه پلید کە در شام 
چنین فعلی شنیع از او در سر منبر سر زدہ و از منبر بە زیر آمد بی وضو ارادہ امامت نماز نمود و 
صعصعه عَلةْ فریاد برآورد کە ای اھل شام امام شما بر سر منبر(به روح عمر) حَدث کرد و الحال 
ارادۂ امامت نماز داردہ (و یقین که اگر از عثمان سگ پدر ھم چنین فعل قبیحی صدور مییافت: 
باکی در امامت خلقان بی وضو در نماز نداشت) (مجالس المؤمنین ج ١‏ ص ۲۹۲) 
طعن چھل و پنجم: درطرایف (ج ٢ص‏ ۲۶۹) آمدہ: بعد ازغسل جنابّت حکم نمودندکە وضوی واجب 
بسازند و اکتفا بە غسل جنابت در نمازشان جایز نیست, و الان در میان ناصبیان این بدعت شایع 
اس و ھت حم دخلیل اگل فرمل عود اوردہ سلد زسل بعد آزغسل ختانت فرگز 


وضو نساخت: و نیز در صحیح سجستانی و حلیة ابی نعیم از آن حضرت يَللهُ مروی است: 


۵۔ ۵۳۲-۴۲۲ 


۲۔- ۵۶۴ 


مرد سیرت را بە صورت کار نیست جامه گر صد وصله باشد, عار نیست 


انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۷ مظاعن مشترک ایؤبکر وعمر وعثمان 


٭ ھر کە وضو بعد از غسل جنابت بسازد از اھل اسلام و امّت من نیست. ٭٭ 
طعن چھل و ششم: درکتاب طرایف (ج ٢ص‏ ۲۷۸) ذکرشدہ: این سە خبیث, جمع میان دو نماز 
فریضه چون ظھر و عصر یا مغرب و عشا حرام گردانیدندہ و انفصال میان اینھا قرار دادندہ با آنکه 
حمیدی روایت کردہ کە سیّد کاینات لا نماز ظھر و عصر و نیز مغرب و عشا (را بدون 
عذری) از پی ھمدیگر(بدون فاصله و جمع) ادا می نمودند. (وص ۵۶۵۔ ۵۷۰) 
طعن چھل و ھفتم: در طرایف (ج٢‏ ص ۲۷۷ آمدہ: سجدہ شکر را حرام گردانیدندہ با آنکە درجمع 
بین الصحیحین و دیگر کتب آنھا آمدہ: رسول الله تل سجدہ شکر بجا می آوردند. 
طعن چھل و ھشتم: در(طرائف ج ٢ص‏ ۲۷۷) مذکوراست: منع نمودندکە سجدہ درحال نماز بر خاک 
کنند ہا آنکة درصحیح نامسلم آمدہ: حضرت رسول ٌَُ سجدہ پر خاک می کردنے و تینز در 
صحاح اللَعة از تصانیف اھل سنت عمری است آمدہ: معنی سجدہ,جبین بر خاک مالیدن است. 
طعن چھل و نھم: (صحیح نامسلم ج ٢‏ ص ۶۴۶) 
در(طرائف ج ٢ص‏ ۲۸۱) آمدہ که استعمال کافور را در غسل میّت بر طرف ساختند 
با این کە در کتب آتھا ذکر شدہ کە در زمان رسول پل انجام این امر شایع بود۔ 
طعن پنجاھم: در کتاب طرائف ذکر شدہ: 
منع نمودند کە بُرد(پوشش روی کفن) و حبرہ(نوعی مبُرد یمنی) بر میّت پوشانندہ با آنکە در جمع 
وو فی رد گر گناہ ٤ھحغرت‏ سر لا راکادت وفوکان کان 
طعن پنجاہ و یکم: ( صحیح بی بخار ج ۸ ص )٠٢‏ 
در طرایف(ج ٢ص‏ ۲۸۳ آمدہ کە منع جریدتیٔن نمودند (چوبی کە در کفن با میت ھمراہ نمایند) 
اھ یت ساس انت کرس ای و مامت آ ھط 
طعن پنجاہ و دوم: در(طرائف ج ٢ص‏ ۲۸۴)آمدہ: ان سه ملعون امر نمودند کە در وقت تشییع جنازہ 
جلو جنازہ روندہ با أنکە حمیدی در جمع بین الصحیحین و در مسند احمد حنبل انگل (ج ١ص‏ ۳۴۷۸) 


ہہ : : صا الله 2 : 
و تاریخ خطیب مذکور است: حضرت رسول تل امر فرمودند: 
کە از عقب جنازہ روید و آن حضرت از عقب جنازہ می رفتند 


قال علیٗ ىا : 


2: 


۶ و۶ 


)۸۱۹) نادانی اصل و بیخ ھر شز وبدی است: و تمامی شرور از شاخەھای آن وت 


قال 


ق 


رُكَمْ اللَهُ سُبْحانَه ال بِحَسن, 


۶ 


و لَخ مِنْهَكَمْ 


إِلأَعَنْ قبیح۔ 


)۷۵۶۴( 


کار ما در راہ حق کوشیدن است جامهٔ زھد و ورعء پوشیدن است 


ناپاک نیاکان لامذھب ۷۸ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


و آنچه از بدعتھا در این باب (پانزدھم) ذکر شد آن هر سە ملعون در آن شریکند 
کە برای ضایع نمودن احکام قرآن با سرپرستی شیطان و مشورت و رضای یکدیگر کردند 
اگرچه اکثرِ این بدعتھا در زمان خلافت ابابکر خر حادث شد امّا بە سعی عمربی پدرتمشیّت یافت و 
عثمان سگہدر نیز راضی بود بە اینھبلکە ترغیب می نمود و در زمان خلافت ناقص آنھا مستمربود 
و اکثٹر این بدعتھا را اھل سنت عمری لعنة الله علیھم در کتاب خود ذکر کردەاند 
و این بدعت‌ھا و ضایع نمودن شریعت نبوی پا را از فضائل خلفای خبیث خود می ‌شمارند. 
ھدف شیاطین جتی و انسی درسقیفة بنی ساعدہ جدا کردن مردم بود از احکام قر آن آسمانی و چون 
مردم اطاعت احکام الھی را رھا کردند و احکام علماى فاسق بدعت گزار را پذیرفتند بت پرست شدند. 
ناجوان مردانی مسلمان نمای منافق بت پرست و پست تر از مشرکین و کفار کە ناموس پیامبر خاتم 
را بە اآسارت ہبرند و خاندائش را مسموم و با شکنجه یا جنگ بە قتل برسانند و شریعت پیامبر الھی را 
دگر گون نمایند و دین قرآن و احکام رب العالمین را بە فسق و فجور و فحشا تبدیل نمایند و امت را 
کور دل و جھتمی نمایند آیا سزاوار لعنت و فحش و جھتّم نیستند؟!!( امت کور ص ۲۵۰ ۔بت پرست ۵۱۸) 
ملعون جھنْم(4ی ٌابکر لین ۱۲۸ مودان سگ بیحیا عمر را بە یقین 
عٹمسان يلئن عارتے غضیاتست۔ ۱۳۳ این جخلة, ز شنات اسعاسمنت سین 
٭ و آنچه بعد از این ذکر می شود مطاعنی است کە ھر یک بە آن معصیت مخصوص هستتند ٭٭ 
به ترتیب مرقوم قلم این شکسته(علی ابن داود استرآبادی) رقم می گردد إن‌شاءالله تعالی ٭ 


0 


٭(تبلیغ دین, منحصر در بیان و نشر کلمات و احادیث آل محمد يِإاُ است) ٭ 


امام صادق ‏ اب فرمود: خدا رحمت کند آن بندەای کە ما را محبوب مردم سازد 


نە اینکه مردم را با ما دشمن سازد و ما را منفور آنان کند. 
ان بە دا سیوگند اگرهمان متن کلام زیبای ما را بزاٰ:مردم زوایت می کرڈند 
عزیزتر بودند و کسی نمی ‌توانست بە وجھی بە آنان دست اندازی کند 


ولی یکی از انھا كکلمەای می‌شنود و از پیش خود دہ تا روی ان می گذارد. 
(روضه کافی ۔ گلگشت نور حدیث ۲۰۶) 


ع۶‌( 


ع۲۶( 


۹۔۲۷۲ 


وص۱۵- ۱۴۸- ۵۷۲ 


زھد باشد جامه پرھیزکار کار دنیا راء بە دنیا واگذار 
انساب النواصب ۔ باب پانزدھم ۷۹ مطاعن مشترک ابوبکر و عمر و عثمان 


٭(فنون جھاد فرھنگی؛ بە امر پیامبر الھی):٭* 


٭٭ (دستورات مؤثر در دفع بدعتھاءو روش حفظ دین و بھداشت مذھب را) ٭ 


٭ از صاحبان وحی باید آموخت) *٭ 
قال رسول الله یل :اذا رأیتم اھل الریب و البدع من بعدی, فاظھروا البرائة منھم 
و اکثروا من سبّھم ۸١‏ و القول فیھم و الوقیعة و باھتوھم )٢(‏ کیلا یطمعوا فی الفساد 
فی الاسلام و یحذرهم الّاس ولا یتعلمون من بدعھمءیکتب الله لکم بذلک الحسنات 
و یرفع لکم بە الذرجات فی الاخرة (وسائل ج ١١ص‏ ۵۰۸ باب ۳۹ وجوب البرائة من اھل البدع) 
پس از من ھرگاہ اھل ریب و بدعت( تغیبر دھندگان احکام الھی ) را دیدید 


از آنان بیزاری جوثید و بە آنھا زیاد دشنام دھید و درباره آنھا بد بگوئید 


امر نکردہ شما را خدای سُبحان مگر بە 


و طعن بزنید و آنھا را واماندہ کنید, تا نتوانند جواب دھند, و بە آن فساد در 
( فاسد نمودن احکام ) اسلام طمع نکنند و مردم ( فساد در دین و انحرافات آنھا را 


آگاہ شوند تا مبتلا نشوندو) از آنھا برحذر باشند و بدعتھای آنھا را (جزء دین خدا 


ندانند و ) نیاموزند, تا خداوند در برابر( این حمایت دین و دفع بدعتھاء با زحمات 
شما و تحمل سختیھا در ) این کار, برای شما حسنات نوشتەه و درجات آخرت را 
برای شما بالا بر د.(وسائل کتاب الامر بالمعروف ) *٭ (اصول کافی باب ۳۵۱) 


٭ إن‌شاءاللہ توضیحات این حدیث در صفحات ۶۰۰ بە بعد ملاحظه شود) ٭ 


٭ (و صفحات ۳ ۲۳ - +۵ - ۱٢١‏ ۱۲۳- ۲۰۷- ۴۵۹ ۵۲۳ ھمین کتاب معرفی انساب گوز پدران لامذھب) ٭ 


-١‏ سب (مصدر): سخت دشنام دادن _ دشنام زشت دادن٢‏ - بھتان: دروغ - افتراء - تٹھمت 
۳ البَھوت:کسی کە تھمتھایش افراد را مات و مبھوت کند۔۴ - السٌبّاب: (سب) بسیار دشنام دھندہ. 
علامه مجلسیِٹ درمرآة العقول ج ١١ص‏ ۷۷ بە سند صحیح این حدیث را از کافی ج ٢‏ نقل می‌نماید 
٭(تفسیر جامع ج ۷ ص ۹۴) ٭٭(گناھان کبیرہ آیت الله دستغیب باب بدعت)* (تغییر احکام ۱۱۶) ٭ 
٭ (بدعت ۲۷۲) ٭ (مشرک ۰*ھ) ٭ (بت پرست ص۱۸ھ۵) ٭ (خذ ہما خالف العامه ۵۶۲) ٭ (اشرار ۴۹۲) 


چیز نیکوئی, و نھی نکردہ شما را مگر از چیز زشتی؛.. 


و باب ھای ۱۳ ۴۶-۱۴ 


اگر بندگان ھنگامی کە (احکام را) ندانند می ایستادند (و خودسر عمل نمی کردند) کافر و گمراہ نمی شدند. 


عمری کە گذشت, جمله بی حاصل بود کردار بد و نیک ھمه باطل بود 
ناپاک نیاکان لامذھب ۸۰ مطاعن ابوبکر خر 


باب شانزدھم 
مجملی از مطاعن رئیس المنافقین ابی بکربن ابی قُحافه لعنة الله عليه 
طعن اوّل: (طعن بە معنی: نیزہ زدنء عیب کسی را گفتن, سرزنش کردن, سرکوفت) 
*٭ در کتاب فصول الحق آمدہ:ابو داود سجستانی در سنن خود و ترمذی در صحیح خود 
و نا مسلم و حمیدی و احمد بن حنبل انگل ھر یک در کتاب خود روایت نمودہاند: 
چون بیماری (مسموم شدن) حضرت پیغمبرٌكلُ اشتداد یافت و اندک غشی طاری شدہ 
نتوانست کە از برای ادای نماز بیرون بیایدہ و بلال دو بار گفت: آلصلوۃ آلصلوۃ. 
عایشه شتر سوار ملعونه گفت: بگویید ابابکر خر پدرم با قوم نماز کندء و بعضی از آن دانشمندان 
عمری را عقیدہ ان است کە عایشہ بە فرمودۂ حضرت پیغمبر اَل گفت ابابکر با قوم نماز کندہ_ 
بر ھر تقدیر چون حضرت رسول پل آواز ابابکر خر را شنیدہ دستی بهە دوش فضل ابن عبّاس 
افکند بە مسجد درآمد و از ضعف پاھای مبارک را در زمین می کشید و نزد محراب آمدہ اماممت 
نماز قوم نمود و ابوبکر خر را معزول نمودء و عجب حالی است که پیشنمازی بی نماز او را ھر 
چند بە گفته عایشه باشد دلیل حجت خلافت او می ‌سازند و عزل او را به حکم پیامبر کە در 
جمیع کتب خود ثبت نمودہ اند اعتبار و اعتنا نمی نمایندہ و اگر پیشنمازی قوم باعث خلافت عام 
می شد بایستی ابولبابە کە در غزوۂ بدر و ام مکتوم کە در عام الفتح و ابوذر کە در غزوۂ احد بە 
حکم حضرت پیغمبرهَلُ در مدینه بودند و بە جای پیامبر پیشنمازی قوم می کردند و آن حضرت 
ایشان را عزل ھم نکرد و کسی را انکار آن پیشنمازی نمی رسد بعد از رحلت و شھادت 
سیّدکاینات باید ھریک خلیفه و جانشین حضرت رسول بودند. (بحار الانوار ج ۲۸ ص ۱۰۹ و ۱١١‏ و )٣۶۲‏ 
بشنو ز من این حدیث ای نیک سپّر ۳٣‏ کزلعن سه تاءتو را بود دفع ضرر 
لعنت بە ابی بکر و, بە عثمان میکن ۱٢١‏ لعنت بە عمر, ھزار لعنت به عمر 
طعن دوم: روایت است: چون ابوبکر خر ظالمانه بە خلافت نشست و مردم نادان با او بیعت کردند 
الأّ بنی ھاشم و دوازدہ نفر از مھاجر و انصارکە سر بە بیعت او فرود نیاوردندہ و بە استصواب و 
مشورت امیرالمؤمنین ىاقّاةَ آن جماعت بە مسجد رفته ابابکر(خر پند ناپذیر) را پند و نصیحت نمودند 


چنانچه قبل از این (در ص ۲۷) ذکر شد. (تفصیل قضيه: خصال صدوق باب ١٣ح‏ ۴) 


)۷۵۸۲( ا : لَوْاَنٌ العباد حین جھلوا وَقَفُوا نَم يَکَنْرُوا وَ لم يَضلوا‎ ٤ 


قال 


۵۲۰-۲۳ 


۷۷ 


(فھرست اقیلونی در صفحات: ۱۲۵ - ۱۲۸ ۔ ۱۳۴ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۷- ۵۳۰) 


جز مھر علیء حکایت از ھرچە گذشت بی طول سخن:؛ حدیث لا طایل بود 


انساب النواصب ‏ باب شانزدھم ۸ مطاعن ابوبکر خر 


ابابکر در منبر نشست گفت: اَقیلونی آقیلُونی َستٗ بخی رگم وَ عَلیٌ فیگم یعنی: 
جم ہس یسر مہ سو جیا 
کوامد ا وس از ای اتھا ھی لات ورای 510 ف27 ک ماج کحائرت 
و بعضی گویند: مراد و حیلة آن ملعون از این کلام نافرجامِ بی سرانجامء انوس مردم 
بودہ بە ھلاک و استیصال و بە قتل رسانیدن حضرت امیرالمؤمنین پا 
چنانچه بعد از این در باب (۲۳ ص ۳۳۹ احوالات خالد ولید پلید بیان خواهھد شد. 
ای ناصبی گمراہء چشم خود بمال و دیدۂ بصیرت و بینش بگشاء و انصاف بیاور کە آن کە از روی 
علم و عرفان سلونی گفتهہ یا آنکە با کمال جھل و طغیان اقیلونی بر زبان عجز بیان آوردہ 
کدام یک قابلیت خلافت و جانشینی پیغمبر خدا يَيا دارند؟ و شایسته مسند امامت و 
خلافتند؟ و عقل غقلا چگونە تجویز نمایند کە امامی کہ منصوب از جانب خدا و رسول باشد و 
مکرّر برسر منبر زبان معجز بیان گشاید وکلام حق نظام سلونی بیان فرمایدءتابع و فرمان بردار؟ 
و آن نادان بی ایمان کە از روی عجز و انکسار اقیلونی گفتہہ چگونە متبوع و فرمان فرما باشد؟ 
٭ قُلَ هَلٗ یَستوی الَذينَ َعلَمُونَ وَ الّذِينَ لایَعلَمُونَ انّما اولوا لباب ٥‏ 
در کراب 0رك و ھھیر آیہ سوہ 0ڑ آفضرت ایام ٹر شلاق 6 شی انت 
٭ مراد از الیت لو ماییم الات لايَعلمُونَ دشمنان ما هستند٭ 

و مراد از أولُوا الالباب شیعیان ما ھستند. (بحارج ۲۸ ص ٢٢۲)٭(‏ آأُویل الایات الظاھرہ ص ۵۰۱) 
ما سَيّانَ دُو خَيْرِ صیر وَ آخَرُ جاهلاً لَیْسا سواء 
عالم که بجاہ از همه اعلی باشد۔ قدرش ز کمال علے, والا باشد 
دانا کەه بعلم و عقل بینا باشد حاشا کە بە اھل جھل؛ ھمتا باشد 
و دوست و دشمن بیگانە و آشناء الّفاق دارند کە آن قایل کلمە سَلُونی قبل ان تَفْقَدُونی, یعنی: 
0 گپٰٰٔ ‏ وو 9 ۷ئ 
الاً وَأعلَمْ خیث نَزلّتْ بحضیضِ جِبّلٍ او سھل ارضٍء یعنی: سؤال کنید از من از تحت عرش 


بالافْسان اَنْ بُکو 


نَ ذا وَجْهَبْنْ. (۹۶۶۳) چہه زشت است بە آدمی 


قال عليٌ ہاب : ما اق 


2: 


اینکە 


بودہ باشسد صاحب دو رو 


بپرسید از من(راہ ھدایت را) پیش از اینکە نیابید مراء پس بدرستی کە من بە رادھای آسمان داناترم از شما بە رادھای زمین ... 


ای گزیدہ مَر خدایت, یا امیرالمؤمنین خواندہ نفس مصطفایت, یا امیر المؤمنین 
ناپاک تیاکان لامذعب ۸۲" 8-7 / 


و سؤال ‌کنید از من ازکتاب خداء پس ھیچ آیەای نازل نشد مگرآنکه دانا و عالمم کە چگونە نازل شد 
به خضیضِ کوہ یا بە زمین ھموار و سَلّونی من طَرُق السّماء قَانّی اَعرَف بھا من طَرُق الأَرضِ 
یعنی: سؤال کنید از من از راھھای آسمان پس بە درستی کە من دانا ترم بر اتھا 
ات مات تھی کا یت افظات اوت ( بحار ج ٠١‏ ص ۱۱۷ ۱۲۸) 
یقین بدان کە سلونی, بە از اقیلونیست ۸ برون اگر نروی خواجه از رہ انصاف .9 
ولیُ بنصٗ خدا باید و بِنصٗ رسول ٠١‏ نە آن کسی که تواش نام می بری بگزاف 
٭ حکایت: در فصول الحقٗ از محمد مؤمن شیرازی از علمای عمری شافعیء روایت است: 
شیخ فخر الین واعظ بغداد روزی در منبر گفت: 
خاتم خْلفا علی ابن ابیطالب طلٍا گفت: سَلُونی ما دُون القعرش 
واز علمای اسلام من ھم میگویم: سَلّونی مادُون الَْرش. 
ناگاہ زنی گفت: ای امام و فقيه و پیشوای مسلمانان دعوی بزرگی کردی 
باری بگوی عمّامهای که بر سر داری چند دور بر سر بسته است؟ 
واعظ گفت: ای زن لعنت خدا بر تو و شوھر تو باد کە حضرت پیغمبر يلَلَُ فرمودہ است: 


۷۔- ۳۷۷ 


7 


سلونی قَبْل اَنْ 


کے سے 


١ 


ونی فَانٔی بطرُقِ السّماء اَحْبَ 


27 


۶2٥ 
کڈ‎ 


هر زنیکه از خانه بی اذن شوھر بیرون آیدہ خدایتعالی و ملائکە تا بە خانه رفتن بر او لعنت میکنند .7 
واگر با اڈن شوھرش بیرون آمدہ است تا بە خانه رفتن بر اوو شوھرش لعنت می کنند. 7 
تح گنت ای اض کر ارک عٹت تا تار کان ملس وعظا کی خاضرئف طربق فناقھلد اشکت ” 
کە تو چنین حدیئی بدانی و از خلق پنھان داری و زنان را منع نکنی کہ دیگر از خانه بیرون نیایند ‏ کے 


ترک کر گازرے ھک ھول لتراد اکم جا ٹول 
گفت: زیرا کە رسول در حکم زندگان است. زن گفت: بیرون آمدن عایشه شتر سوار بی رخصت 
حضرت رسول پل بود یا با رخصت آن حضرت؟ اگر گوپی بە رخصت ان حضرت بود کافر شدی 
و اگر بی رخصت بود ہبین چە چیز لازم می آید؟ واعظ مبھوت شدہ جواب نداشت که بگوید. 
۰ مم 7 7 ٭ھ - 5 العلا 1 ٠‏ ۰ 
پس زن گفت:من شوھر ندارم و کنیز امام جعفر صادق ءا بودم مرا آزاد کردہہ حاضران مجلس از 
( این حکایت را مجلسی ط در ج ۲۹ ص ۶۴۷ بحار مختصر آوردہ و درآنجا بجای شیخ فخر الدین, ابن جوزی می باشد) 


۹۔۲۵۱ 


قال 


1۰-0 ار 30 
۔اةَ: وا عَجَبا ان تکون الخلا 


2: 


فَڈُ بالصّحابَة وَ لا تَكُونَ بالصحایَة و الْقَرابَة. 


)۱۰١٠٢١۳( 


سرکشان دھر راء آوردہ سرها زیر پا بازوی زور آزمایت, یا امیرالمؤمنین 
انساب النواصب - باب شانزدھم 1 مطاعن ابوبکر خر 


طعن سوم: 
تر تا اع لامان تا ملمان فارسکی طظ اھر یت اگ کر موق خرالظد 
سلمان راضی نشد و گفت: 


آیا من بە امر خدا و بە فرمودۂ حضرت مصطفی ئل در روز غدیر خم بیعت بە امیرالمؤٴمنین نکردم؟ 
اگر بیعت یکی است در ان روز واقع شدہہ چون سلمان این بگفت چنان بر گردنِ سلمان زدند کە 


گردن او کج شد و إبا از بیعت می نمود و می گفت: 
٭ من بنده علی ابن ابیطالبم و آن حضرت مولایى من و من مطیع اویم ٭ 
حضرت امیرالمؤمنین علق فرمودند: بایج یا سَلمان فان الَمْر قد قَرب و الخزاء عنْد الله جَلیساً 
پس سلمان دست چپ خود را دراز کرد و گفت: 
ب4 دست راست خود در حیات س04 09م" لقاد یت کرڈدام 
۷ٰ9" 
الع اشدا سک مس سارک 0ھ الا گارغال کنا کووت اضاقت شتا را 
ے و کت 7 040 

و ھمچنان گردن سلمان از آن زدن کج بودہ پس حضرت امیرالمؤمنین علَّ فرمودند: 
قسم می دھم شما را بە خدا و بە رسول کە( آیا نشنیدیدکە ) حضرت رسول تَلَهُ می فرمودند: 
ھمه گفتند بە خدا سوگند کە چنین است. (وص ۱۲۸۔۳۱۴) 
7-0ص :0ل 0 


ایؤزکر کر راضی شدھ سلمان ظا بد (ناجاری و تقتةو معظلومالهہ) ہا دست:حب ہبہ آو بعت گرد 


ای قامس کاہر ا خلاطو امت پ رکا کال شا کی آاکھ مت راب سیب اگزارنن 
بیعت خود درآوردندہ دیگر بر گردن سلمان زدند بە نحوی کە گردن او کچ شد 
دیگر آنکە سلمان ب4 دست چپ با او بیعت کرد نە بە دست راست 
دگو کت سی را مالسا خقی اشن 07ھ سد ذطفرعق 


وای از این مطلب شکفتاء ایا خلافت بە مصاحبت تنھا ھست و بەه صحبت و خو 


یشی 


ھر دو 


نست؟ 


بپیوندید با هرکە می پیوندید در راہ (دین) خداء و ببرید از ھرکە می برید در راہِ (دین) خدای سبحان. 


خازنان کان و دریاءکیسەھا بردوخته روز بازار سخایتءیا امیرالمومنین 


ناپاک نیاکان لامذھب ۳۴" مطاعن ابوبکر خر 


٭ حکایت: درکتاب احتجاج (ج ١ص )۳۱٣۳‏ شیخ طبرسی و درکتاب ملتفتات ذکر شدہ: 
چون کار خلافت ظالمانه ابوبکر ملعون انجامگرفتہ هر چند ابوبکر خر بە حضرت امیرالمؤمنین اتا 
افتادگی و نزدیکی می کرد آن حضرت ( از روی تنفر از ابابکر خرہ) از او دوری و تبری می نمود 
وآن رفتار بر ابوبںکر سخت و دشوار بود و شاق می‌نمود 
پس ابابکر روزی تنھا به خدمت حضرت امیرالمؤمنین عاٍَ آمدہ و ( از روی حیله)گفت: 
مرا بە این امر خلافت میل و رغبتی نیست اکنون تو چرا از من چیزی در ضمیر میداری؟ 
و چرا با اکراہ و خشم بر من مینگری؟ 
آن حضرت طاٍَ در جواب او فرمودند: ھرگاہ ترا میل و رغبت بە امر خلافت نبود 
حاشھت انی سیت ظلانی راگ امیدع فیس ای اھ انت مرح انت 
و تو بە غیر حق و راستیء خود را خلیفه مسلمانان می دانی. 
بیعت روز غدیر و وصایای حضرت رسول پل را ابوبکر خر بیاد آورد و بسیار بگریست 
و گفت: راست گفتی یا ابا الحسن امروز مرا مھلت دہ تا در این باب فکری کنم. 
آن حضرت طلَّ فرمود: چنان کن۔ 

و ابوبکر از خدمت مولای مؤمنان بە خانه خود آمدہ و آن روز خلوتی ساخت و تا شب 
کسی را نزد خود اجازہ ورود ندادہ و آن شب حضرت رسول پل را در خواب دید 
آن ملعون نزدیک آن حضرت شد تا بر او سلام کندہ حضرت رسول ٌَلاُ 
روی از وی بگردانید بە سە بار سلام کرد جواب نشنید. بعد از ان گفت: 
یا رسول الله ھیچ کاری و خدمتی بە من رجوع کردی کہ بە تقدیم نرسانیدہ باشم؟ 
آن حضرت فرمودند: چگونە من جواب سلام تو بگویم و تو دشمنی 
کردہ باشی با علیٌ و خلافت و جانشینی مرا از او غصب نمودہ باشی. 
بامداد ابوبکر خر برخاست و میگریست تا بە نزد شاہ ولایت منقبت آمد و گفت: 
دست بیرون کن تا با تو بیعت کنم و خوابی که دیدہ بود عرض کرد. 


: واصلوا اصلَونَهُ 


2 


فی الله وَاْجُرُوا مَنْ قَهُجُرُونَهُ فی الله سُُبْحانَةُ 


قال 


* ٹا 


ہے 


مَنْ تو 


)۱١١٢١( 


(سورہ برائت در سال نھم و آیه ولایت در سال دھم ھجری نازل شدہ است) 


وص ۲۵۷- ۴۴۵ 


بسکه لعل اندر دل کانءخاک بر سر می کند از دل دریا عطایتءیا امیرالمومنین 


انساب النواصب - باب شانزدھم ۸۵ مطاعن ابوبکر خر 


9 ٌ۳۳۷ ۷۶ پت ری 
را بە آن حضرت تسلیم نمود و گفت: من بە مسجد رسول روم و آنچە در خواب دیدم بە مردمان 
گویم و خود را از این کار بیرون برم و بە امیری بر تو سلام کنم. 

7 07 ا رٹ 00.0050 
حضرت امیر الا فرمودند: چنین کنء پس از پیش حضرت امیر للا برخاست رنگ پریدہ 
عمرعليه اللعنه در راہ بە او رسید و گفت: چه بودہ است ترا ای جانشین(دروغین) رسول خدا ؟ 
ابابکر خر او را از آن حال خبر دادہ عمر ملعون گفت: این از سحر بنی ھاشم اندکی است 
ان شیطان پلید این قدر وسوسۂ ابابکر خرنمودہ تا باز گردانید او را از رأی صوابء و بر ھمان عزم 
باطلِ خود محکم شد. (وص ۱۰۵۔۲۰۵۔۱۵١۲)‏ 
ون علی َال داخل مسعد شد ذرآن مکان کسی زا ئذیہ ذائمت ة آن منون 
بار دیگر بیعت را شکسته استء پس زیارت حضرت رسول کل را نمودہ بە خانة خود بازگشت. 
(تفصیل قضيیّه: خصال شیخ صدوق باب الاربعین ح )٣٣‏ 
طعن چھارم: (تفسیر جامع ج ٣‏ ص ۹۴) 
متفق' عليه فریقین است و در (بحار الانوار ج ٣٠ص‏ ۴۱۱و) اکثر کتب طرفین بیان آن شدہ: 
چون درسال نھم ھجری سورہ برائت نازل شد حضرت رسول کل ابابکر ملعون را طلبیدہ چند آ یه 
از آن سورۂ عطيّه بە او داد کە در موسم حج از جانب آن حضرت بە اھل مکه رساند. 
اپویکں: آیات ر گرکه ووائد مکہ مظما شدتن عون طی :شی از آن عسافت مود 
جبرئیل نزول نمود و گفت: 
یا محمّد بە درستی کە حق تعالی جل شانە تو را سلام می ‌رساند و می فرماید: 
٭ لا پُوڈّی نک إلأ آنت آو رَجُل منک * 
یعنی: باید کە از جانب تو سورہ برائت را بە کفار مکە نرساند احدی 
مگر آنکە تو خود مرتکب و محتمل آن امر شوی, یا مردی که از تو ( و ھمانند تو) باشد. 
پس حضرت رسول هَلَهُ فرمودند: 
٭ عَلیٌّ منّی و آتا من عَلیٌٗ علی از من است و من از علیٔم ٭ 


حَیوةُ التٌفٔس. ۔ ۵۴۰) یگانهہ شناسی حقتعالی حیات حتیتی نَفُس است. 


5 یہ ےہ 
قال علے* ا :ا 


۶ 
چی 


۶ 


امیرالمؤمنین ابا فرمود: ما اھلالبیت درخت نبّت و محل رسالت و آمد و شدگاہ فرشتگان و خانهۂ رحمت و کانون دانشش ھستیم.کافی باب ۸۹ 


از نسیم باد نوروزی:نشاید یاد کرد 

ناپاک نیاکان لامذھب 
مسعصطفی را کے کرد یزدائنش 
ھر دو یک قبله اند جانشان دو 
ھر دو یک دُرٌ ز یک صدف بودند 
دوروندهہ جچواختر گےردون 


ع۸۶ 


ه۲( 
۵۱ 


پیش خُلق جانفزایتءیا امیرالمومنین 
مطاعن ابوبکر خر 
ھمسرہ چان مرتضی ج۳][ى۹4انش 
ھر دویک روح, و کالبدشان دو 
هر دو پیرایۓ شرف بودند 


دو برادر چو موسی و ھرون 


٭ و تمام سورہ را بە حضرت امیر ال دادہ امر فرمودند: خود را بە ابابکر رساندہ و ان چند آیة 
برائت را از او بستاند و طریقه رسالت و سفارت بە جای آوردہہ آن را بە اھل مکّه بخواند 
و حضرت رسول پل فرمودند: ابابکر مخیّر است اگر خواھد در رکاب تو باشد و الاّ باز گردد 
حضرت امیرالمؤمنین اي بە موجب فرمان واجب الاذعان از عقب ابوبکر روان گردید 
ان آیات را از ابوبکر خر منافق گرفتہ تمام سورہ را در موسم حج بە کفَارِ مک رسانید. 
و ابابکر خر منافق از ھمان محل روسیاہ برگردید 
٭ و بە روایتی آن کە در خدمت حضرت امیرالمؤمنین الا بە مک رفتء و ابابکر خر منافق از این 
معنی دلخستہ و ازردہ شد و بامشر کان عھد نمود که اتّفاق کردہ بعداز حضرت پیغمبر ا 


نگذارند کە مولای مؤمنان خلافت کندپس درخانه کعبه رفتند و عھدنامه براین نوشتند و در ھر 


وقت( کە ممکن می شد) این عھدنامه را مجدد می ساختندہ تا آنکه حضرت رسالت پناہ رحلت فرمود 


ان ملاعین بە ابی بکر بیعت کردہ خود را لایق سخین گردانیدند چنانکە درکتاب ملل و نحل 


مذکور است کە ایشان بە تجھیز و تکفین حضرت رسول پَلِهُ حاضر ناشدہ متوجه امور دنییوی 
قوتسر عبت علق اگ گرا فرحت اق آتی كجعت طخافاما یگرکند (وص ۳۳۲) 


ابن بابویە ظا در بعضی از تصانیف خود آوردہ کە از حدیث< لابُودڈی عغنک > ظاھر می شود کە 
ابویکرخر از حضرت پیغمبر نباشد و ھر 0 تابع او نخواهد بود ب4 دلیل قوله تعالی: (۳۶ ابراھیم): 
فمَنْ تبقنی فَائَهُ می و9 ھرگاہ تابع ان حضرت نباشد محب و دوستدار او نخواهد بود بہ4 دلیل 
قوله تعالی: قُلٗ إن كُنتٌم تُحبُونَ الله فَاتّبِشوتّی يُحببْكُم اللهُ وَ يَغْفر لَكُم ذُنُوتكُم ٢۱(‏ آل عمران؛ 
و ھرگاہ محب' خدا نباشد مبغض او خواھد بودہ و حبّ خدا و رسول ایمان 


و بغض ایشان محض کفر و طغیان است, و از این نکات کفر و نفاق آن شقی ظاھر می شود 


إبْلیس الْکَبْری 


قال 


جم 3 
اق : الَحَسَدُ ان تا 


2: 


. (۱۱۳۳) حسد بزرگترین دام صی 


صید شىیطان است. 


وص ۴۰۴ - ۴۴۵ - ۵۴۹ 


۲٢۵-٣۰۵-۱۸۴-۱۳۱ وص‎ 


۱(۔ ۴۵۹ - ۵۲۷ 


آنچە عیسی از نُفُس میکردرمزی بود و بس از لب معجزنمایتءیا امیرالمومنین 
انساب النواصب - باب شانزدھم ۸۷ مطاعن ابوبکر خر 


و بە ھمین خبر ثابت می شودکه شاہ ولایت پناہ علی+ل از حضرت مصطفی يَِلاُ است. 
ای ناصبی احمق,ء حق سبحانه و تعالی ابابکر خر را شناخته و سزاوار آن ندانست که آیەای چند بە 
اغل مکة زسائد و از آن ملع ثمود جگونە لایق مرتیڈا خلاقت و شایستة مسئلد آمامت خواآھد یود؟ 

زان مؤذی مَنْا٘ذی وَمَغفْضُوب خدا ۱۸۱ بشنو تو حکایتت اقیلےونی را 
مسردود خداز لایؤڈی نبےود از بعد رسول, خلق راراھنما 
٭٭ حکایت: در کتاب ملتفتات از حضرت امام محمّد باقرطالًاڑ روایت است: 
روصمی شر اھر لن 6اگ کاراھ راقیتہ اس اہ تفر آنىسف یئ یراز غرا 
َلا تَحسَبَنَ الَذينَ لوا فی سَبیل الله آمواناًببل آحیاءٗ عند رَبھم يُرزَقُون 
پس گواھی می دھم کە حضرت رسول یلا شھید از دنیا رحلت نمود 
بە خدا قسم که بنمایم آن حضرت راء پس چون مشاھدہ آن سرور نمائی 
بە یقین بدان کە خود اوست, و شیاطین بە صورت و مثال او در نمی آیند. 
پس امیرالمؤمنین عايّاةَ دستِ ابوبکر را گرفت آن ملعون مشاهدہ جمال 
حضرت پیغمبر تل را نمودہ و حضرت رسول تل فرمودند: 
ای ابابکر ایمان بە علیٗ و یازدہ فر زندان او بیاورکە ایشان مثل منند مگر پیغمبری کە 
مخصوص من استہ توبە و بازگشت کن از آنچە (غاصبانه) در دست توست 
بە خدا کە این مهمٌ تو نیستء پس حضرت ٌصاقاست ابابکر ٭خرک را رھا نمودہ 
و سیّد کاینات با از نظر او غایب شد. (تفسیر جامع ج ١ص‏ ۶۹۶) 


٭ امام حسن عسکری ابا فرمودند: 0ت 
پرتو نور مؤمنین درقیامت بە اندازۂ موالات اھل بیت طَّلٌّ 


و دشمنی با دشمنان آنھا است. ھمة اھل محشر( بە این نور ) آنھا را 
می ‌شناسند بە اینکە آنھا کسانی ھستندکە بە ولایت و برائت اعتقاد دارند. 


(بحار ج ۹۶ ص ۲۵۹) 


الامامَة. (۱۰۹۶) طاعت (خداوند در) تعظیم امامت است: و بزرگ شمردنِ آن٠‏ 


قال 


”الا : 


-: 


تَا : الطَاعَة تَعذ 


قال علیٗ ال : ا 


2 


یا تم َعڈ 


2 


2: 


(۱۴۱۱) دنیا زھری است کشندہہ خورندۂ آن کسی است کە نمی شناسد آن راء 


خاطر ھمچون من شوریدہءظاھر کی کند؟ وصف ذات کبریایت:یا امیرالمومنین 


ناپاک نیاکان لامذھب ۸۸ مطاعن ابوبکر خر 


طعن پنجم: (بحار ج ٠٣‏ ص ۴۷۱) 
از مطاعن ابابکر خرء قتل مالک ابن نویرہ و قبیله او و اسیر کردن فرزندان و زنان ایشان است 
و در اکٹز کنب فریقین ذکز آن شدہ بە غہارات مختلفة و روانات متنددہ خلاصة کلام آنکة 
مالک بن نویرہ رئیس و سرکردۂ قوم بنی خُنیف بود و از شجاعان روزگار و فصحای زمان بود 
و بنی خُنیف طایفهای از عرب بادیەاند در زمان حضرت رسول يَِلهُ مسلمان شدند 
و ھمگی ایشان از جمله محبّان و دوستان اھلبیت لی بودەاند. 
مالک ابن نویرہ شرف صحبت حضرت رسول پل دریافته بودہ و چون شنیدکە ابوبکرخر را خلیفه 
ساختەاند ان را نپسندید و از قبیلة خود متوجہ مدینه طیّبەگردید اتَفاقاً روز جمعه بە مدینه رسید 
و چون بھ مسجد درآمد دید که ابوبکرخر برمنبرِ حضرت رسول قََُ خطبه می خواندء پس بە ابوبکر 
گفت: یابن ابی قحافه بر نفس خود زیادہ از قدر طاقت بار مکن و در گوشة خانه خود بنشین 
و طلب آمرزش گناہ خود کن, و حق را بەه صاحب حق بسپارہ آیا شرم نمی داری از آنکە جا و مکان 
و مقام می سازی جابی را کہ خدایتعالی و رسول تل بە دیگری آن مقام را مقرر ساختەاند؟ 
تكیە بر جای بزرگان نتوان زد بگزاف ‏ مگر اسباب بزرگی ھمه آمادہ کنی 


۔ یا مگر فراموش کردەای سلام کردن و بیعت نمودن خود را در روز غدیر خم بە علی ابن ابی طالب 


بە این عبارت: اَلسّلامٌ عَلیکَ یا آمیرالمؤمنین و دست بە دست نھادی و بیعت نمودی 


ای آل مھاجر و انصار اگر حق را بە مرکز اصلی خود قرار ندھید کار بر شما شاق و دشوار خواھد 


' شدہ ابابکر خر چون أن سخنان بشنید بر شفت و مالک را گفت: خاموش شو کہ تو از اھل سابقه 


کی وس را افلق اش وی داآر مقارا یف عاتتای ذائیٰ رت ول ١‏ اصضمی 

مالک گفت: تو منافق را از اینھا چە بھرہ و نصیب است تا بدیگری افتخار کنی و ھمیشه آل تیم 

کە قوم تو بودەاند از آدنیٰ وآراذل: و تابعان دیگر اقوام بودەاند۔ (وص ۶۲ -۴۱۸) 
7 :. 2 ۱ 
(قبیله بنی حنفيه از قبایل شیعه و مھم صدر اسلام است کہ ابوبکرملعون را دَعی ۔ یعنی زنازادہ - می خواندند) 
ابابکرخر چون آن سخن درشت از مالک بشنید حاضران را گفت: کفایت کنید و دور سازید این 
اعرابی بول کنندہ برپا شنە پای خود راء پس جماعتی بر مالک آویختند او را لگد کاری کردہ از 


قال علیٗ اي: اَكظَالمُ مَلُومٌ (۹۸) ستم گر سرزنش شدہ است. 


)۶۵۵ ص٣ ترجمه اثبات الھداۃ ج‎ -١( 


۲۳۲۸ ۱١۱ 


با ھمه بالا نشینی:عقل کل نابردہ را زیر شاذروانِ رایتءیا امیرالمومنین 


انساب النواصب - باب شانزدھم ۸۹ مطاعن ابوبکر خر 


اَطَغْتَا رَسُول الله ما کان نَيیْاً وَ یا قُوٴم ما شٌأنی وَ شأَن آبی بَکر 

اذا مات بَكُرْ قامٌ غُّر مَقامَ قَتلک وَ نیت الله قَاصتله الظبْر 
و چون ابابکر خر از نماز فارغ شد و بە منزل خود رفتء خالد بن ولید پلید را کە میان او و مالک 
ابن نویرہ در زمان جاھلیّت کینە و کدورتی بود نزد خود طلبید و گفت: هر قدر کە مرد جنگی 
می ‌خواھی هھمراہ گیر و مالک بن نویرہ را بە بھانه منع زکات بە قتل آور و قوم او را اسیر ساز که 


رفتندہء چون بە میان قوم بنی حنیفه رسید و صرفهەای در جنگ ندید و از شجاعت مالک که دلیر و 


نامدار بود ترسید و اظھار آن ننمودہ گفت: من بجای دیگر می روم و امشب اینجا مھمانم 
وم اھ افااو از گر الہ ارک فرح سم ام قشع کاقالا انت 
و بر بالین مالک آمد کە در فراش خود خوابیدہ بودہ او را در ھمان جا بە غدر و مکر بکشت 
و بعد از آن لشکریان خود را بخواند تا سوار شدند اکثر مردان أن قوم را کشتند. 
٭ در بعضی نسخ آمدہ کە یکھزار و دویست )۱۲٠١(‏ نفر از مردان آن قوم را بە قتل رسانیدندہ و 
زنان و فرزندان ایشان را اسیر ساختندہ و مالھای ایشان را بە غنیمت بردندہ و در ھمان شبء خالد 


خبیث پلید زن مالک را بە فراش خود آوردہ با وی نزدیکی نمودہ و اسیران و غنیمت را برداشته بە 


نزد خلیفة شیطان ابوبکر بی دین آمد چون ابابکرخر این جنایت را از خالد پلید دید پسندید و گفت: : 


إِنٌ خالد سَیْفأً مِنْ سیٔوفِ الله و از آنروز خالد بی دین لثیم ظالم را مسی بە سیف الله نمودند 

٭ چون عمر بی پدر قصۂ کشتن مالک و آوردن اسیران قوم او را به مدینه شنید بە مسجد آمد 
دید کە خالد پلید جامەای پوشیدہ که از سائیدہ شدن زرہ رنگ گرفتهء و سە تیر بر سر زدہ و در 

مسجد از روی غرور و خوشحالی و افتخار بە کشتن مالک و اسیر کردن اقوام او می خرامید. 
پس عمر با او گفت: ای دشمن خدا و رسولء در مسجد رسول خدا متکبرانه و مستانه می خرامی 
ای خالد؟ و حال انکە تعدی کردی بر مردی از مسلمانان و او را بە غدر کشتہای و زن او را بە 
حرام مباشرت نمودەای؟ آنگاہ دست دراز کردہ تیر ھا را از عمامه او کشیدہ و شکست و او را از 
مسجد بیرون کردہ گفت: والله اگر قدرتی بە ھم رسد تو را بە خون مالک خواھم کشت. پس خالد 
پلیدء گریان و نالان از مسجد بیرون رفته نزد ابابکر خر رفتء ان ملعون ولد زنا عمر را طلب نمود 


قال 


٭ ال : آ 


و 


شنمة الحَسدَ۵ ۔ 


2 


)۴۲۲( 


کینە 


توزی طبیعت و خصلت حسودان است. 


قال 


لئ 


١ 


.- 0+930 
ي : العاجلة مَنَة 


الاَرْجاس. (۴۴۲) سرای عاجلِ دنیا آرزوی پلیدان است. 


گر بُدی بالاتر از عرش برینءجای دگر گفتمی آنجاست جایتءیا امیرالمومنین 


ناپاک نیاکان لامذھب ”۹ مطاعن ابوبکر خر 


او را نصیحت شیطانی نمود کە خالد (مجتھد سنیان) را در این واقعه ملامت مکن که او شمشیر ماست 
و آنچە کردہ بە امر من کردہ و مصلحت در آن بودہ لاجرم عمر دیگر چیزی نگفت 
و ابوبکر بر خالد حُکم خدا جاری نکرد و او را حد نزد و زن مالک را بە او بخشید. 
٭ در بعضی روایات آنک چون ابابکر ملعون مال زکات از مالک رضی الله عنه طلب نمود 
مالک پیغام فرستاد کە پیغمبر ما را امر نفرمودہ کە زکات بە تو بدھیم, و نە ترا امر کردہ کە ان را 
طلب کنی از ما پس چرا طلب چیزی که خدا و رسول تو را بە ن مأمور نساختەاند می کنی؟ 
لاجرم ابابکر خر نام ایشان را اھل رده کردہہ و بە آن بھانە خالد پلید را بر سر ایشان فرستاد 
تا مردان ایشان را کشت و زنان و فرزندان ایشان را اسیر نمود. (مجالس المؤمنین ج ١‏ ص ١٢٣و )۱٢١١‏ 
اتور کات اطایہ ڈکر فدہ ضرف رفالت ا7ل مالک ال فمترد راعائل ساقات 
قوم خود ساخته بودہ و چون خبر وفات حضرت رسول پَلَلَُ و خلافت ابابکرخر بە او رسید 
آن صفاقات :زا یز فتراء قوم خوداقسمت تمودف و چون اہایگزخر طلب زکات لموہ 
او گفت: به طریقی کە در حیات حضرت رسول ََلَلُ بە فقراء قوم خود قسمت می نمودەام 
الحال نیز بە آن طریق عمل می کنم؛ و باعث قتل مالک ابن نویرہ این شد. 
٭ چون خالد پلید او را کشت و زن او را بە حرام متصرف شد و قوم او را اسیر کرد برادر مالک 
نزد ابوبکرخر آمد و در آن باب با ابوبکرخر سخن گفت اسیران را بە او رد کرد الا زن مالک را کە 


٠‏ خالد بە حرام متصرف شدہ بود و عمر غلظت بسیار بە خالد و ابابکر نمود فایدەای برآن مترتب 


نشدہ خالد آن زن را رد نکردہ و چون خلافت بە عمر بی پدر رسید خواست که خالد پلید را به خونِ 

مالک قصاص کند خالد لعنة الله عليه از او گریخته بە شام رفت و در آنجا بە درک واصل شد. ۱ 
۴ در(بحار ج ٣٠ص‏ ۴۹۴و) تاریخ طبری مذکور است: چون نوبت حکومت بە عمربی پدر رسید و 
رن ال الا رید ھاظزق یرم ٹا روزی تراغ کی ازاخل فدیتة امام ابا زم عیزی 
پدر روی بە خالد پلید نمودہ گفت: یا خالد تو آنی کە مالک ابن نویرہ را کشتی و با زن وی 
زناکردی, خالد گفت: که میان من و او عداوت قدیم بودہ او را جھت تشفیه نفس خویش کشتم امّا 
از برای تشفیه نفس ابابکر و تو سعد بن عبادہ را نیز کشتم, عمر ملعون از فکر کشتن او بیرون 


آمد و او را نوازش نمود و گفت: یا خالد آنت سیف اللہ و بە این لقب در میان عرب مشہھور شد. 


- 


غرض اینست که دوستان من نمیشود که در دنیا بە بلاھا و مصیبتھا گرفتار نگردندء کە باعث (تقرٌب و) ز 


زیادتی مراتب ایشان باشد در آخرت. 


آنچە تو شایستهای آنیءز روی عز و جاہ 
انساب النواصب - باب شانزدھم 0۹8٦٢‏ مطاعن ابوبکر خر 


٭ بہ روایتی آنکہ چون عمر بی پدر خلیفه شیطان شد سعد بن عبادہ در مدینه بودہ عمر روزی 
گفت با من بیعت کن یا از مدینه بیرون روہ سعد بە شام رفتء و چون عمر قصد قتل خالد نمود 
گفت: از سر کشتن من در گذر تا بە شام رفته سعد بن عبادہ کە بە تو و خلیفه اول بیعت ننمودہ 
به قتل آورمء عمر از او راضی شدہ و خالد پلید بە شام رفت و در شبی فرصت یافته 
سعد عبادہ را بە قتل رسانید و خالد بعد از کشتن سعد بن عبادہ این شعر را انشا کرد. 
لَقَذ لُتلتَلكػم سعذدبن عبادہٴ ۱۶۸ لامر کَاں‌يیَنْتَکُمُوٹٹتے٤‏ 
َققَلّےٗ مالک بن تُوَْرہ وَسَبّتُ اثرَة لائرکان تَْنی وَبَينَة 
۴ در(بحار ج ۴۲ص ۸۵و)کتاب جمیع المجمع از دعبل بن الخزاعی روایت است: امام رضا ال از 
پدر خود و جد خود روایت نمود: روزی جمعی از شیعہ که از آن جمله جابر بن یزید جعفی بود بە 
عویظ مقر اساف و علال عرنقشک آا ترعان ستفے ط2 بعازانت آول خعتای 
یعنی ابابکرخر و عمر بی پدر راضی بود؟ آن حضرت فرمود: اَللَهُمٌ لاء گفتند: پس چرا خوله بنت 
جعفر حنفيّه را کە از جملة اسیران حُکم ناصواب آنھا بود بە کنیزی از انھا پذیرفت؟ 
امام محمّد باقر٭ال فرمودند: شما جواب این سؤال را از جابر انصاری باید بپرسید کە او در آن 
زمان بودہ و معاینه و مشاھدة آن حال نمودہ است پس آن حضرت جابر را نزد خود طلبید 
و در آن باب از وی سؤال نمود. (وص )۱٢۱‏ 
جابر گفت: من حاضر بودم کە خولە را با سایر اسیران به مسجد حضرت رسول ََلَُ وردند 


چون نظر خوله ہر مرقد منور معطرحضرت: رسالت افتاد نہ گریة و فزیاد در آمذ:و گفتث: 


اَلسنّلاھٌ غعَلک ىا رسُول الله اب حماعت کہ امت تواند ما راب طرػے ٭: ذَیلہ ٠>‏ دند 
مٌ عَلیک یا رَسُو ین ج تواند ما را بە طریق< نوبی و ذیلم > اسیر کر 


٭ ھیچ گناھی و خطایی جز اقرار بە نبوّت تو و محبّت اھلبیت تو۔إوَلٌ از ما سر نزدہ ٭ 

ےسثااآن نااععات ش7 5 کلا دی شا افو ودلا ںہ (وص ۸۲) 

ای قوم چرا ما را اسیر کردەاید؟ حال آنکە ما کلمە لا اله الا الله وَ مُحَمَد رَسُول الله می گوٹیم۔ 
اکرش جقرت رت اقھا ات ھتان کات کا ولا رات 


این چنین نیست, اگر چنین باشد کە مردان ما امتناع نمودہ باشند زنان مؤٌمنه را چه گناہ است؟ 
و ھرکه از اصحاب درمدینە حاضر بود آن زنان را به طریق تملیک و بندگی برخود حلال ساخت 


کس نداند جُز خدایتءیا امیرالمومنین 


غ ال : لو اَحَبّنی جَبْلَ لَتَهافت )۷۵۸۶) اگر دوست می داشت مرا کوھی هر آینه می ریخت پارہ پارہ. 


قال 


قال علیٗ ابا : لاڈ 
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ھ ا ں ٥‏ 
ت ھن رد 


الْمُؤْمن؛ تَقُوَی الله و صذق الْحَد 


دث؛ 


۶ 


و اَداءَ الما 


فة. 


)۴۶۷۶) 


ما ھمه از درگە لطفت گدایی می کنیم وی ھمه شاھان گدایتءیا امیرالمومنین 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲" مطاعن ابوبکر خر 


ا9 خشرھاسرالموسین 2ا کو خوآد ریت تر را کدھاتر سعد این مات هەتتفاى 

کرامتی کە او را بود بە نکاح خود در آورد۔ و چون حضار مجلس بە خوله گفتند: یکی از اصحاب را 
قبول کن کە شوھر تو باشد و متکفل احوال تو شود خوله گفت: شوھر من کسی تواند بود کە از 
وقت ولادت من و آنچه در آن وقت بر زبان من جاری شدہ و بر سر من گذشته تا حال خبردھد 


یاران گفتگوی او را حمل بر ھذیان کردہ هر کسی حرفی میگفت که در ان اثنا 
عالم رموز غیبی. امیرالمؤمنین عالٍأدَ رسید. آنگاہ سرور مؤمنان و پیشوای منّقیان فرمودند: 
ای حنفیّه چون مادر تو را وضع حمل نزدیک رسید می گفت: الھی وضع این حمل بر من آسان 
گردان و اگر خواھی نگاهدار و اگر خواھی ھلاکش کن, و چون متولّد شدی در ساعت زبان بە 


ادای کلمتین شھادتین گشودی و بە مادر خود گفتی: بە ھلاک من چرا رضا دادی و حال آنکە بە 


زودی سیّد ولد آدم و وصیٗ رسول خاتم َلَهُ مرا بە حباله نکاح خود در خواہد آوردہ و از او سیدی 
مرا حاصل خواھد شد و مادرت چون این کلمات از تو شنید فرمود: تا آن سخنان را بر قطعهای از 
نحاس نقش نمودند و در ان زمین دفن کردند و در وقتی کہ تو را اسیر می کردند اورا براوردہ بر 
بازوی خود بستی. و بە مبالفه عثمان ملعون و جمعی حاضران آن قطعه را از بازوی خود گشودہ بە 
آا باصق سو ھت اس ۶ کاب مترمد اھر کرت 

و حضرت امیرالمؤمنین طاقّأَ خولہ را به خانه یکی از خویشان او فرستاد تا برادرش ب مدینه 

٭ و مریدان و پیروان ابابکر خر این را از معجزات و کرامات او می شمارندہ و در روز قیامت 

هر کس بە جزای کردار خود خواہد رسید إن خَيْراَ فخَیْراو إن شَرَافَشراًٌ (وص ٣۹۰‏ 

٭ غرض از قتل مالک و قوم او و اسیر کردن زنان و اولاد ایشان بہ سبب منع زکات نبود 
بلک بواسطه مل :و کت آ کَيلة مالک بة خائپ خضرث امرالمؤمین الا وذ کہ فبادا اعتال 

و اعوان آن حضرت بسیار شوند و بنی ھاشم بە آن قوّت گیرند و خلافت از دست ایشان برود. 
٭ و اکثر آن جماعتی کە در زمان خلافت خلفاء ثلائه شیطان لعنة الله علیھم تھمت (رذہ) 
ندادن زکات بر ایشان نھادند در مقام اسلام ثابت قدم بودند, امٌا اظھار استحقاق خلافت 


اھل بیت رسالت يََللُء و انکار خلافت ابوبکر و عمر و عثمان لعنة الله علیھم می‌نمودند. 


۹‌ٗ"۰+ 


۸۔ ۵۸۳-۱۸۰۸ 


(فھرست نعثل در صفحات: ۱۹۳ ۔ ۳۵۲ - ۳۵۳ ۳۵۴) 


فھم انسانی چه داند عزّت کار ترا 

انساب النواصب ۔ باب شانزدھم 

میکن بە یقین لعن سە سگ از دل و جان 
ملعون ثلاثه را چه نسبت بهە علیٗ است 


رہ 


آفرینش بر نتابد کار مقدار ترا 


مطاعن ابوبکر خر 


از بعد ا٢ىٍٔابکر‏ ووعمصر بر عثص۹44ان 
این یک را حيٌ آن سے را باطل دان 


طعن ششم: حقوقی که اصحاب از برای ابابکر خرِ دنیا پرست ءتعیین کردہ بودند بر ان راضی 

نشدہ بر سر منبر می رفت و در اثنای خطبه شکایت می کرد ھر دم تشنیع میزدکە من مزدور 
شمایم اجرتم تمام بدھید تا بر انچ تعیین کردہ بودند چیزی زیاد کرد. (الاستغائه ص ۲٢‏ طعن پنجم ) 
قزر کات بفائة الامان ذکر قدم که عوت اپانک کر ید آمارت تلفسشترولی ذدومقال کرت 
گوسفندی از بیت المال می گرفت. و در کتاب زھرۂ الایمان آمدہ کہ شش ھزار (۶۰۰۰) درھم 

جھت عایشه و شش ہزار (۶۰۰۰) درھم از برای حفصه تعیین کرد 
و چون خلافت بە عثمان سگ پدر رسید گفت: 

بە خدا کە من نکنم جز آنچە پدران شما در حق فاطمه زهرالِق کردند وظیفة ( و مقرری) 

ھر دو را قطع نمود, و از این سبب بود کە عایشه لعنة الله علیھا فتوی بە قتل عثمان خبیث داد. 
٭ ابواسحق التعالبی درکتاب لطایف آوردہ: عایشه ملعونه مکزر می گفٹت: أُقتلوا نَعثلاً 

وَ اقتلوا آحراقٌ المُصاحف, یعنی ؛ شید پیر کات راو راید سولزۃ ٹرآن ھا را صس6:8) 
و نعثل اسم شخصی یھودی بود طویل اللحیەکە عثمان سگ پدر بە او از صورت و لحیه مشابھتی 
داشت و بە تحریک و قول عایشه عثمان سگ پدر کشته شدء پس ابوبکر خر ملعون با این دنائت 
و اسائت صفات چگونە لایق خلافت رسول الله َلُ و امامت باشد؟ مولانا حسن کاشی فرماید: 


هر آنکو مرتضی را باز پس داشت 
کسی کو بغض حیدر داشت در دل 
ز آب وخاک وباد آمد وجسودم 
کنارم پر ز دُڑھای ثمین است 
خدا بیسزار از آن قسومی کے او را 


0 
۳٣۶ 
2 


آ۷۱ 


بدان جز مرتد و دزد و دغانیست 
نصیبش غیر نفط بوریا نیسست 
کە در دستم, از این بھتر دعا نیسست 
بنا پاکان از آن میسل و ھوا نیسست 
از آنء مسیلم بسسوی کھربا نیسست 
علی در دین امام و پیسشوا نیسست 
کش اندر بستر مادر خطا نیےست 


سەه خصلت است کەه انھا ز 


بدحت 
۳" 


مؤمناند؛ ترس از خداء و راستی سخن, و پس دادن امانت. 


قال عليٗ اك : مَلا 


نا ا کت مج صعََٰ0۰[ھ 
ث منْ کنوز الایمان؛ كکتمانُ الهُ 


َة,وَ الصد 


20132 
یيء و 


الْمَرَض 


۶ 


)۴۶۷۲( 


در بیابان طلبءیک العطش گوی تو خضر در حریم قدس؛یک پروانه ات روح الامین 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴ّ‌ مطاعن ابوبکر خر 


طعن هھفتم: یا بد < خاتم بخشی> ٭ ٭ (شواھد التنزیل ج ١‏ ص ۲۰۹) 
مخالف و مُؤالف در این اتفاق دارند که روزی حضرت رسول تل با مھاجر و انصار بە نماز ظھر 
مشغول بودندء شخصی بە صورت درویشان و بە ھیأت مسکینان و فقیران گردِ صفھای نماز برآمد 
مىگشت و سؤال می کرد چون ھیچ کس مرهم احسانی بر جراحت خواھشش ننھاد 
روی دعا بە جانب دھندہ بی منتکرد و گفت: الٰھی تو واقفی کە از مسجد پیغمبر تو محروم 
بیرون می روم چون در این وقت برابر حضرت امیرالمؤمنین طللّأَ رسید آن حضرت در رکوع بود 
و عبارت درویشِ دل ریش بگوش ان حضرت رسیدہ انگشت مبارک را بە طرف او حرکت دادہ 
درویش را معلوم شد کہ غرض چیستء انگشتری را از انگشت آن حضرت بیرون آورد 
و شکرالھی بجای آوردہ در ان حال جبرئیل امین از نزد رب العالمین نزول کردہ این 
ي2 (0ك مکار اذ فا حشرت اف الماحمیت ط2 فتزھ کر الم سان 6نا اود 
إِنّما وَلْكُمُ الله وَ رَسُولَه وَ الّذينَ آمنوا الین يَُيمُون الصُلوة و يُوْتَونَ الزکوة وَھُم راکعُون 
بس دعاکہ ما اولی به تصرف ذر او شیا یرگ نوا رسول گنا وات کان کت 
ایمان آوردەاند و نماز را بە جای آرند و در اثنای نماز و حالت رکوع زکات را بہ مستحق می دھند 
٭ درکتاب منہج الفاضلین ذکر شدہ: چون جبرئیل آیە را به حضرت پیغمبر خواند 
آن حضرت پَلَهُ متوجہ شدہ بە حضرت امیرالمؤمنینع لد فرمود: 
یا علیٌ مبارک باد تو را درجه بھشت کهھ نزدیک است بە درجهھ من و درجه ابراھیم خلیل 
چون صحابه از حضرت سیّد کاینات این حدیث را استماع نمودند هر کدام از آنان کە انگشتری 
داشت بە ان سائل دادند تا بە مرتبەای کە چھارصد (۴۰۰) انگشتری بە او دادند 
و آن سائل از آن مجلس شاد بیرون شد و آن ھمه از برکت مولای مؤمنان یافت 
وضتق بن ثابت در آنروز در مدح مولای مؤمنان عاٌاةَ این مضمون را در رشتۂ نظم کشیدہ: 
قَآنت الّذی آغطیْت اذا گنت راکعاً فَدتک نَفُوسْ الّاس یا خَیْر راکع]ً 
فَنْزل نزک الله خَيْے وَلابَة وَيَیْنَكُما فی مُحْکَمات الشرایع 
٭ امام غزالی لَ ا ان کر مان 7 اقل باعت رہ کک السا شی ت کاردہ درکات 
سر العالمین ذکر نمودہ است: انگشتری سلیمان عالقٍأٍ بود کە بە دست جمعی از جنّیان افتادہ بود 


( عمدة ابن بطریق ص ۱۶ھ۵) 


۶-٠ 


3 
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قال علیٌ اي : إذا حَلّت الْمَقادیر بَطلّت الدَدابِيرٌ (۴۰۳۷) ھرگاہ فرود آید تقدیرھای حق تعالیٰ باطل شود تدبیرھا. 


کە تقزبی در خدمت آن حضرت داشتند و آن را بە رسم تحفه و ھدیه بہ خدمت رسول ََلَُ وردند 
و آن حضرت آن را بە شاہ ولایت و سرور اوصیاء عنایت نمودندہ و در وقت نماز ظھر بە فرمودۂ 
حضرت رب العالمین جبرئیل امین الا بە مسجد سیّد المرسلین تل درآمدہ درخواست نمود 
چون از ھیچ کس بھرەای نیافتء شاہ ولایت پناہ او را بە آن عطيّه خوشوقت گردانید 
سائل جبرئیل ال و خاتم انگشتری سلیمان علی نبٹنا و آله و عليه الستلام بود۔ 
8 مالین عل الا کارستگی دریافت تحفا و حلیه التی را آز جاتب الله جلٗ جلاله 
7٤0‏ ھ۹ ۳ ۷۷۷ ۶ ۰۰۰۰ 
علی بن ابیطالبلالّكّا را آزمودہ تا به وسیلە عمل و ایتاء زکات در نمازء شایستگی او را 
برای امانت و ولایت بر امت اشکار سازدہ و از اموال شخصی یا بیت المال خریداری ننمودہ 
و از جھت زھد مورد اعتراض قرار نمی گیرد و خداوند متعال در بخشش انگشتر ب او 
اسراف نکردہ و او در پوشش انگشتر و بخشیدن أن بە سائل بیھودہ عمل ننمودہ است. 
٭ در کتاب فتوحات القدس از امالی شیخ شہھید نقل شدہ: آن انگشتری وزن حلقه آن چھار مثقال 
بود از نقرہ و وزن نگین آن پنج مثقال بود و نگین ان یاقوت سرخ بود و قیمت ان خراج مملکت 
شام بود کە سیصد(٢۰٠)‏ شتر نقرہ و چھار شتر طلا بودہ و آن از طوقِ ابنِ حرام بود 
کە حضرت امیرالمؤمنین عالٍأ او را کشت و انگشتری را از انگشت او بیرون کرد 
وبە خدمت حضرت رسول تل آورد و آن حضرت آن را به حضرت امیرالمؤمنین طالٍّ داد. 
۴ دربعضی تفاسیر آمدہ کە چون این ای (۵۵ مائدہ) در شأن آن حضرت نزول نمودہ ابابکر پلید را 
بخاطر رسید کە رفتاری نماید کە با آن حضرت در این آیە شریک باشد یکی از منافقان را گفت: 
در وقتی کە من در مسجد در میان جمعی از صحابه در نماز ہاشم در حالت رکوع بیا و 
از من سٹوال کن تا من انگشتری خود را بتو دھم و با علی در این آیه شریک باشم. 
ان منافق بگفته ان بی دین عمل نمودہ در ان حال اآمدہ از او سٹوال نمودہ ابابکر لعین با ان 
مرید بی دین هر چند سعی نمودند و جھد کردند کە انگشتر از انگشت بیرون آورند بە ھیچ وجه 
میسٹر نشد و ان مقدار سعی و تلاش بیھودہ نمودند که نماز خود را باطل و عاطل ساختند 
و حضار ھمه ادراک آن ریا و نفاق را نمودندہ کە نماز او چرا باطل شد و مطلب او چە بود. 


گرد فانوس تو گشتن۔ءکار هر پروانه نیست نقشںش دیوار است اینجاءشھپرِ روح الامین 
انساب النواصب ‏ باب شانزدھم 8۵ مطاعن ابوبکر خر 


سەه خصلت است که از گنجھای ایمان است؛ پنھان داشتن مصیبت 


٠و‏ صدلفه 


3 دادنء و 


بیما 


بدرستی 


کە گرامی ‌ترین مرگ: کشته شدن است و قسم بە کسی کە جان من در دست اوست کە ھرآینه ھزار ضربت شمشیر(در راہ خدا) آسانتر است از مردن در بستر. 


هر گُنه کاری کە زد بر دامن پاک تو دست گردِ عصیان پاک کردی:از رُخشں با آستین 
ناپاک نیاکان لامذھب ۶”ٴ‌ مطاعن ابوبکر خر 


(تفسیر منھج الصادقین) طعن ھشتم: (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۲۷۳) 
٭ شکست لشگر اسلام در جنگ حنین از رھگذر عین و از شثومتِ چشم ناپاک ابابکر خر بود, 
و بین الفریقین مشھور است شکستی که در روز حنین بە لشگر اسلام رسید از رھگذر عین و 

شثومت چشم بد بودہ و لیکن بە اعتقاد امامیّه و بعضی از اھل سنت عمریء عاین 
یعنی چشم زنندہ ابابکر بود و بعضی از گمراھان اھل سنت عمری نسبتِ بە دیگری می دھند. 
٭ لشکر حضرت رسول يَللُ بعضی دہ ھزار مرد بعضی دوازدہ ھزار یا شانزدہ ھزار گفتەاند 
چون ابابکر خبیث ان لشکر را بە آن عدّت و شوکت دید گفت: لن تَقلَب اليومَ مِن قلَ 
یعنی: ما امروز از کمی لشکر دشمن و بسیاری لشکر خود مغلوب نخواھیم شد. 
و چون این خبر بە سیّد بشر يَُلهُ رسید نپسندیدہ و از نحوست عین و شثومت چشم ابابکر خر 
چنان چشم زخمی بە لشکر اسلام رسید کە ایشان بە تنگنائی رسیدند و بە دفعات می گذشتند 
و لشکر دشمن با نک چھارهزار نفر بودند سر راہ برایشان گرفته جمعیتی چنان کثیر را بە 
نحوی متفرّق ساختند کە با حضرت رسول پل به غیر نە نفرنماندہہ چنانکە حق تعالی فرمود: 
وَیَومٌ خُنَین اذ اَعجَبَتكُمْ گَثرتٛکُم قَلَمْ تُغن عَنکُم شیتاً و ضاقتٗ عَلَکُمٌ الاَرضُ ہما رَحُبَتٗ تم وَلَيُمْ مُدہرین 
رم رعق تریح کا آی واقبی البے کرحتاق تل وطایت ضخرت رمرل ظاادر لجا 
با لشکر ھوازن و قطیف مقاتله نمودہ بە عجب آورد شما را بسیاریٍِ لشکر شماء پس دفع نکرد از 
شما کثرت شما چیزی را از صولت دشمن, و تنگ شد بر شماء زمین أن وادی با وسعت و فراخی 
پس پشت بە دشمن کردید و برگشتید از حرب در حالتی کہ ھزیمت کنندگان بودید 
٭ و حضرت امیر ا پای ثبات افشردہ تا فتح نمود ٭ 
و لھذا یکی از فصحا گفتہ: کان أَبُوبَکر لعنة الله عليه الڈی عانم وَ عَلَیٌ عَليه السّلامٔ آعانثم 
یعنی: بود ابابکر ملعون ان کس که چشم رسانید بە لشکر اسلام گریخته پشت دادندہ و بود 
علی۔ اتا آن صفدری که بعد از شکست لشکر, اعانت و یاری نمود تا فتح می٘سر شد. 


گا( الروضة المختار القصائد السبع ابن ابی الحدید -۔ص ۱۰۷) و ابن ابی حدید معتزلی ملعون اعتقادش ان 
است کە عاین ابابکرخر بودہ و در قصیدہەای اشارہ بە ان نمودہ گفته است: 


ھیچ تعریفی ترا زین بە نمیدائم کە شد در تو پیدا گوھر پاک امیرالمومنین 
انساب النواصب ‏ باب شانزدھم ۷ّٴ‌ مطاعن ابوبکر خر 
و آعجب الْسانأَمِنَ القَوْمِ کِثْرَةٴ َلنْ بَغْنِ شَیْتا كُمٌ َرول مُذبراً 
ضاقت عَلَيْه الارْضُ مِنّ بغد رُخبھا وَالتٌ٘صٌ حُكمّلابُدافع بالتری 
یعنی: بە عجب آورد یک آدمی را از این جماعت بسیاری لشکر خودش, دفع نکرد آن کثرت چیزی 
را از غلبه دشمنء پس گریخت و رفت بە ھرولە در وقتی کە پشت دادہ بودء (و ھروله سر انگشتان 
بر زمین رسانیدن و بە تندی رفتن است) و تنگ شد بر او زمین با وجود فراخی و نص الھی را 
حکمی است کە دفع نمی شود بە مجادلهہ و مراد از نص آیهُ ۲۵١‏ توبه) و يَوْمُ كُنَيْنء است 
اگر کسی خواھد کە یقین خود کامل کند رجوع بە قصیدہ او نماید. 
٭ ملأعلی قوشچی< لعنة الله عليه> در شرح ١ص‏ ۴۸۷) گفتہ: قد سائرٌ التّبیٌ فی عَشَرَة الاف 
من الُّسلمینَ فَتَقجّب آبُوبَکر منْ کثرتھم ققال لَیْ ثلّب الیَومَ لقلَة فَانْهَزَمُوهُم باَججمعھم. 
یعنی: راھی شد و روی بە سیرکردن نمود حضرت رسول تل با دھ ھزار نفر از مسلمانان 
پس تعجب کرد ابوبکرخر از بسیاری آن لشگر و گفت: مغلوب نخواھیم شد ما بعد از این بە سبب 
کمی لشگرہ پس انھزام یافتند بە تمامیء و چنان گریخته و رفتند کە رو واپس نکردند. 
ای ناصبی سگ سنی, ظاھر است کە چشم زدن از تنگی چشم و بخیل بودن و رذالت نفس 
مشھرترات سرتف و تن انکرھہتو سس مت الف ارھاتکشن 
یار غار پیامبر نبود و یارغار پیامبر عبد الله بن آریقط بن بکر بودہ و نشر و شروع روایت 
ساختگی و دروغین غار بە ھمراھی ابوبکر خر لعنة الله عليه در زمان خود او اتفاق افتادء لکن مردم, 
آنرا انکار نمودہ و چون دروغ بود اصحاب ان ر نمی پذیرفتند. و علت اقدام ابوبکر در وضع حدیث 
ساختگی غار؛ احتیاج مبرم در ایجحاد حکومتش بە این قبیل احادیث و فضایل ساختگی می ‌باشد 
در زمان بنی امیّه لعنة الله علیھم بە خاطر شدت اختناقء و زیادی تابعینی نا آگاہ کە از زمان 


پیامبر مھ دور بودند فرصتی برای نشر اکاذیب یافت شد؛ و ان روایت دروغین یار غار راء 


ٌَ: إِنٌ اَکْرَمَ انْمَوْت الَقْلَ و الذی تَفُسی 


بِيَدہٴلأَلْفْ ضَرْبَة 


من 


قال 


* ٹلا 


باستیٔف اَهْوَ 


2 


يك عَلی انفرا 


)۳۶۲۹۱) 


قال علیٗ اي : حرامٌ عَلیٰ 


۶ 


كَُ عَشِ مَغلُولِ بالشهّوَۃِ اَن دنن 


مَ بالَْحْمَة. (۴۹۰۲) 


بھترین خلقءبعد از بھترین انبیا ابن عم مصطفی:داماد خیرالمرسلین 
ناپاک نیاکان لامذھب ۹'۸ مطاعن ابوبکر خر 


ھرچه تمام تر بین تابعین و فرزندان آنان منتشر کردند و بە نام آن جشن‌ھا گرفتند. 
بە تصریح متون منظوم و منثورہ آنان دو رفیق بودند یکی رسول الله َلُ و دیگری 
عبد الله بن آریقط بن بکر و شخص سوّمی همراہ نداشتندہ و ھمراھی ابوبکرخر ملعون ساخته 
و پرداخته سیاست حکومتی حزب قریش است. و در دہ سال زمان پیامبر حضور ابوبکر خر ملعون 
خو فار شرف ارہ عون کفات لنافتر و سو از امت قد شال اڑ کے اع عشرت 777 
روایت یار غار ابہوبگر خر ملعون را بہ دروغ ساختند۔ (وص ۶۱) 
فتوابی صادر کرد تا ھرکس را کە قائل بە حضور ابوبکرخر در غار نباشد بە قتل برسائند. 
بە ھمین جھت راویان از ذکر کردن روایت راستین خود در حاضر نبودن ابوبکر خر در غار ھراسان 
شدندہ و از روی تقيّه از بیان حقیقت لب فروبستند؛ (و روایاتی هم از ائمہ ھدی ط ايل موافق عامہ 
برای حفظ جان شیعیان منتشر شدہ) و گرومی حم روایات دروغین حضور ابوبگر ملعون را 
به خاطر تقیّه منتشرکردند۔ و داستان سرایان اموی کہ متجاوز از صدھزار قصەگو بودند 
این روایت دروغینی یار غار بودن ابوبکر خبیث را در مساجد شرق و غرب 
کشورھای اسلامی با شتاب ھرچه تمامتر پخش کردند. 
( مدارک و شرح مفصّل ماجرا را در کتاب یار غار تالیف استاد محقق نجاح الطّائی حتما مطالعه فرمائید.) 
٭ حکایت: درکتاب فصول الحق مذکور است: روزی در کوفە جمعی کثیر از شیعه 
و سنی مجمعی ساخته بودند و ابوجعفر محمّد مؤمن الطاق کہ از علمای شیعهطإل است 
وابن ابی خدرہ لعنة الله عليه کە از دانشمندان اھل سنت عمری است در آن مجلس حاضر بود 
ابن ابی خدرہ گفت: ابی بکر بە چھار خصلت از علی افضل است و شیعه را دفع آن ممکن نیست. 
سوم: نماز با مردم او کرد در وقت وفات رسول هَلهُ چھارم: صدیق امّت است. 
: َ ۰ 2-0-0 07 آ6 بے 
پس ابوجعفر محمّد مؤمن الطاق گفت: من بر تو ثابت می سازم کە علی علّهَ افضل است از او و از 
جمیع اصحاب,ء و این چھار صفتکە ذکرکردی از مطاعن او مثالب و عیوب صاحب تو ابوبکر است 
و اطاعت علی ِا را بر تو لازم می آورم بە قرآن و نصٗ رسول و بە دلایل عقلی 
بقاعت دجو کناظر وفافا سک مراح ءا بات 


تا نگرداند نظر حیدر؛نگردد آسمان تا نگوید یا علی گردون۔ءنخیزد از زمین 
انساب النواصب ‏ باب شانزدھم ٴ۹ّ8‌ مطاعن ابوبکر خر 
مؤمن الطٔاق گفت: ای ابی خدرہ پیغمیر کل را : 20 ءھ۶" 


دانید یا صدقه با آنکە موسوم تی اعت تس ۔ 


نیم زرع نرسیدی و اگر صدقه گیری کافة مردم در 1١س‏ بودندیء نە باقی ورثہ رخصت دادند ٠‏ 
ونە جمیع مردمء پس دخول بە خانة حضرت رسول٤لِهُ‏ درحیات و ممات بی ‌اذن او معصیت است و 
سپ زیہج رر چجے کر کٹ 
غیر از درخانة علی۔ الد کہ مفتوح بودہ و ھرچە بر رسول درآن سولا خادل وہ و او ارام وہر 
پس حخضار گفشتد کە چنین بودہ پس مؤمن الطاق گفت: (وص ۱۶۶۔۲۱۳ ۔- ۵۵۹) 
ای ابو خدرہ ربع دین تو رفت و این منقبتِ صاحب تو نیست بلکە مثالب و معایب او است. 
وآن کە گفتی ےا چو وو تی ذر اکئزکٹب شا ثبت است: 
در آن شب امیرالمؤمنین عالٌٍ در فراش حضرت خاتم الَبییّن َلَُ خوابید و حضرت رسول تل 
ابابکر خر منافق را خود بە غار برد از برای آنکە مبادا کفار را از ان خبر دھد 
(و این جواب مؤمن الطاق از جھت تقيه است چنان کە در صفحه قبل توضیح دادہ شد) 
پس حضار مجلس گفتند: چنین بودہ پس مؤمن الطاق گفت: ای ابوخدرہ نصف دین تو رفت. 
و آکداگلےی گ2 اکر ماق افقااھطا آیا آی کر تی لت ( اقای) اقالعحعت و عاید 
کە نیستم من بھتر از شما؟ اگر صدیق امّت می بود اول دعوی خلافت نمی کرد و آخر نمی گفت 
نیستم من بھتر آز شما و نفی خیریت از خود نمی کرد و بە یقین کسی کە صدیق امّت باشد 
بھترین امّت خواهد جح ہہ تی : خود نمی نماید (وص ۱۸۱) 
و علمایى فریقین مَفقند کدہ امیرالمؤمین ال ہر سر مئیر می گػفت: آتا الْصْدیق الاگیر 
حاضران گفتند: راست گفتی, پس مؤمن الطاق گفت: ای ابی خدرہ سهە ربع دین تو رفت. 
و آن کە گفتی با مردم در حین مرض و بیماری حضرت رسول پل نماز خواندہ این فضیلت 
صاحب تو را انجام نشد بلکە به نقص او آشکارتر استء کہ اگر بە امر حضرت رسول بَا بود 


پایى‌بند شدہ باشد بە ھوا و ھوس, اینکەه سودمند شود و پند گیرد بە حکمت. 


او را عزل نمی نمود از ان نماز کە امر کردہ بودء و حال آنکە بی اذن حضرت رسول لا بود 


و چون پیامبر واقف شدہ با وجود صعوبت بیماری بیرون آمد و او را دور کرد تا بعد از وفات ان 


۲٢۴ -۲۷ وص‎ 


امیرالمؤمنین ىاقادَ فرمودند: زمان پیش گروھی بودند کە ریش می تراشیدند و شارب را می تابانیدند حق تعالی آنان را مسخ نمود. 


نقطه بسم اللہی, دیوان موجودات را در سواد توست, علم اولین و آخرین 


ناپاک نیاکان لامذھب :8 مطاعن ابوبکر خر 


خضرت طلب غلافت و امامت ئکنذ وٴمردم بدائند کە او ٹیز قابل این امز ٹیست, و اگر ید 
فرض (محال) امر نمودہ بودند کە با مردم نماز بخواند این قضیه مانند فرستادنش بە مکە برای 
ابلاغ سورة برائت و عزل آن بە امرِ خدایتعالی بودہ و این دلیل واضح است کہ ابوبکر خر منافق 


استحقاق خلافت نداشته است, و قوم ھمه تصدیق نمودندء بعد از ان گفت: دین تو تمام رفت. 
اتا دلیلء قرآن می فرماید: یا اَيُهَا الّذينَ آمَنُوا اثفُو اللَ و کُونُوا مَع الصَُادقین (۱۱۹ توب 
بە درستی کە علی اظا مرف است ه این منقبت چنان کە خداوند (درآیه ۱۷۷ بقرہ) می فرماید: 
وَ الصّابرینَ فی البّأأساء وَ الضراء وَ حیںَ الْبَاُس اأُولئک الین صَدَقُوا وَاُولئک مم المْتقُون 
واجماع اقت است کہ امیرالمؤمنین حا اولی است بە این امر از غیر خو زیرا کە ھرگز ضرار از 
معرکە جنگ ننمودہہ و حال آنکه ابابکر و غمر و عثمان و سایر منافقان لعنة الله علیہم فرار 
نمودندہ و اکثر علمای شما اعتراف بە فرار انان دارند و در کتب خود ذکر کردہەاند (وص ۱۱۵) 
۴ و حضرت رسول تل فرمودند: ۹ 
ئی ارک یکم ان تم ما لئ دلو ری تاب الہ یی ۷ 
مثل و امثال این فضایل و کمالات و شرافتمندی بسیار است. (وص ۷۔-۱۵) 
وکا قآیل عقان آلكة فردم بارد اطاقت عال کھت اجَناع اعت النت کت 
علی ٴا اعلم مردمان است و ھیچ یک از علمای فریقین انکار این نتوانند نمود 


پس ابی خدرہ عالم خرِ سنی عمّری خجل شدہ از مجلس برخاست. (الاحتجاج ج ٢‏ ص ۳۰۸) 


آيه ۵۳ ٭ سَتُریھم آیاتنا فی الآفاق وَ فی أَنفُسھم حخَتّی یَتَیَینَ لَهُمْ أَنَه الْحَقٌ ٭سورہ ۶۱ 
بزودی بە آنان نشانەھای خود را در آفاق جھان و در جانھای‌شان کاملاً مشھود سازیم 


۴ امام باقر ابا فرمود: یُریھم فی أَنكسهِمٌ المَسْخ ٭ خداوند با عذاب مسخ (و خوار نمودن 


گناھکاران در روح و جانشان) قدرتمندی خود را بر آنان آشکار می سازد, از جمله گناھان 
مردم آخر الزمان ترک سنّت پیامبر او بی توچھی بە آداب ولایت, و در توسّل و احترام 
حجت ابن الحسن ِا کوتاھی نمودن است کە باعث مسخ روح و خوی شووانی حیوانی و 
اعتیاد ھا و ازدواج ھای شیطانی و عذاب رسوا کنندۂ در دنیا و بیماری ھای روانی می گردد. 


(غیبت نعمانی 7 


باب ۱۴ حدیث 


۴۰ 


وص ۶۱ 


۵۱۹-۲١-۷ 


۳۶۶ 


ع۶‌( 


چون لباس کعبه بر اندام بُت زیبندہ نیست جز تو بر شخص دگر نام امیرالمومنین (و٢٢)‏ 
انساب النواصب ۔ باب شانزدھم ا مطاعن ابوبکر خر 


ہ طعن دھم: ہ ثانی اثتین إِذْ هُما فی الغار.< یہ ۰ سورہ توبه > 
ابوبکر خبیث یار غار پیامبرتكلُ نبودہ و تفسیر قرآن را تحریف نمودہ 
اھل البیت لج کە پیامبر در غدیر خم اعلام کرد اینگونە روایات دروغین را ساختند۔ 
رراراق اکر تصرور قامت می کل کہ افکرت مل الله 5لاسا 
دولت ظالم فتوا صادرکرد ھرکس ابوبکر ملعون را یارغار نداند واجب القتل است؛ وبە ھمین علّت و 
خطرقتل عام, راویان راستین ھم از روی تقیّه برای حفظ جان ازبیان حقیقت بە ناچارلب فروبستند. 
(طعن نھم ددرصفحه ۱۹۷ و طعن دھم از کتاب یار غار ۔ تحقیق و تالیف استاد نجاح الطّائی درج گردید.) 
طعن یازدھم: 
معنی ابا را در قول خدایتعالی: وَ فاكهَّ وَآباً را ابابکرخر و عمربی پدر ندانستند چنانکہ گفتد: 
آَمًا الْفاكِھَة کتعر کّھا وَ الب فلا تعرف یعنی: فاکھه را می دانیمکە چە چیز است و با را نمیدانیم۔ 
و چون این خبر بہ مولای مؤمنان طالّأَ رسید فرمود: ابا چراگاہ حیوان است چنانکہ 
بعد از فاكهَةٌ وَآبا در کلام مجید (آیە ۳۱ سورہ عبس) واقع شدہ مَتاعاً لّكُم وَ لأَنَعامكُم. 
پس ھر گاہ کسی دعوی خلافت کند و خود را جانشین پیغمبر داند باید جمیع مشکلات مردمان 
نزد او حل شود نە اینکە مثل خر در گل ماندہ معنی آبا را نداندہ و بر صاحب ھوش و بینش پوشیدہ 
نیستء ھرکه از روی عقل و بصیرت و نقلِ شواھد نظر کندہ بر او ظاھر و روشن می شود که ابابکر 
ملعون دیوانە را ھیچ قسم فضل و دانشی نبودہہ و اکثر احادیثی کە اھل سنت عمری در فضیلت 
خلفای ثلائہ شیطان در کتب خود ذکر کردەاند [ دروغ و ساختگی و] موضوعی اسشت, یا ان که 
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احادیثی بودہ است کە حضرت رسول یل در شآن زوج بتول فرمودەاند پیروان ال بدعت و 
متابعان آنھا تغییر و تبدیل در آن احادیث دادہ, ھمانند تمام حکومتھای باطل جمت جذب 
قلوب خلایق گمراہ و ناآگاہ بە جانب آن سە ملعونء و رسوخ خلافت آتھا در دلھاء دربارہ ابابکر و 
عمر و عثمان لعنة الله علیھم فضائل جعلی ذکر نمودندہ مجملی از أن در باب ۴۴ بیان خواھد شد. 


قال 


ىا : لتاق مَبْنیٌ عَلَی الْمَیْن. ,۱۱۵۶) نفاق (موافق نبودنِ باطن با ظاھر) بنا گذاشته دہ بر دروغ. 


( قال علیٗ اٍِا: آَفَُ 


فَة الْعَمَل تَُک 
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الإخلاص. ( ۳۹۴۹) آفت عمل: ترک اخلاص است. ۔وص ۵۰) 


گر ھمی خواھی کە از عرش برین:سر برکنی؟ بایدت مدح امیرالمومنین حیدر کنی(و۵۵) 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۲ مطاعن ابوبکر خر 


اؤسج شال گکردنکتی کە بگو نزد کیست علم و کتاب 
در جواب از رہ صوابش گفت ۴۰ نیست آن جز علیْ نکو دریاب 
طعن دوازدھم: ( الامامة و السیاسة ج ١‏ ص ۳۴۔حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۵۷) 
از حسن بصری خبیث کە در محبّت ابابکر ملعون غالی بود روایت است: ابوبکر در منبر می گفته: 
فرمان برداری شما از من بە جھت فرمان برداری من از خداستء پس اگر گناہ یا معصیتی کنم 
و اطاعت حق تعالی نکنم شما نیز اطاعت من نکنید.' و اگر دیدید کە بە راہ راست می روم تابع 
من باشیدہ و اگر از راہ راست میل کنم و بە راہ کج رفتم." از من کنارہ کنید (وص )۲۱٢‏ 
اثبات جواز عصیان بە خود کرد و رعیّت را در حال معصیت از پیروی خود منع نمودہ پس بە گمان 
او اطاعتش در بعضی اوقات واجب است و در بعضی اوقات نهہ و چون تجویز خطا و معصیت نسبت 
بە خود کرد مُمُکن است کە ھر چه کند و گوید جملە خطا و معصیت باشد پس چگونە رعیّت را 
اتسا سان یز گرفازاق اس اعت آقال وافرال اوکائق سوہ ابی فائد 
۷ 
و اما چون این هر دو طعن(١۱‏ و )٣۳‏ از طریق مخالفین است جھت اتمام حجت بە ذکر این هر دو 
طعنء اوراق را مزین ساختم تا فرح افزای دل شیعیان و غلامان خاص با اخلاص 
حضرت امیرالمؤمنین اق باشدہ و منافقان و ناصبیان بی دین از غصّه و درد بمیرند 
یا آنکە چون بر احوال ذمیمه غیر مرضیّه مقتدایان جھنمی خود مطٔلع شوند 
از طریق ضلالت بە صراط مستقیم امیر المؤمنین الا عدول نمایند 
طعن سیزدھہ: متفق عليه فریقین است که ابی بکر بی دین بر منبر می گفتد: 
مرا شیطانی است کە می فریبد مراء اگر در کار درست و راہ راست بروم مرا اطاعت کنید 
واگر بە راہ کج و غلط روم مرا بە راہ راست او ( بحارج ٣٠ص‏ ۴۹۵) 
و ظاھراً و حقیقتاً شیطان او شیطانی است کہ ابلیس را در شیطنت بە شاگردی خود قبول نداشته 
باشد و در میدان تلبیسء گوی مسابقات از او ربودہ و او را فریب دادہ و شیطانِ قرین و ھمنشین و 
ھمراہ دائمی ابوبکرخر تا جھنمء عمربی پدر است؟! (وص ۹۔۱۲۵ ۔ ۲۲۴۔۲۷۳ ۔ ۵۲۵) 


-١‏ بە ھمین اعتراف و دلیل ادعای او را در امر خلافت و رھبری امت نباید پذیرفتء چون معصیت حقتعالی نمودہ است. 


(-بَل الإنسان علی نفسه بصیرۃ - وص ۲۶۷ - ۲۸۸) 


۱۔۶٢۲‏ ۲۷۴۔ ٣۳۳۔۳۳۹‏ ۹۰ 


۸۶۸ ۔ ۱۳۳- ۱۶۲ 


۵۴۷-۶ 


با تولأی علیءگر پی گذاری بر زمین؟ خاک رہ را در زیرپیمانندەی عنبرکنی(و۸۳) 
انساب النواصب ‏ باب شانزدھم ۳ مطاعن ابوبکر خر 


۴٭ در تفسیر علیٗ بن ابراھیم (قمی ج ٢ص‏ 0۸۱۳ است: قوله تعالی: و یَومَ يَعض الظَالمٌ عَلی يَدَیە 
یعنی: روزی که بە دندان بگیرد ظالم دستھای خود را و مراد از آن روز روز قیامت و مراد از ان 
ظالم, ابابکر است, يَقُولٌ یا لیتنی انّخّذتٗ مَعٌ الرَسُول سَبیلاً, یعنی: ابابکر بگوید ای کاشکی من 
02-7" ' 0007 ۱ 7 ۱ 
فرا می گرفتم با رسول راہ راست کہ دوستی علی غاد است و او را ولی خدا و جانشین حضرت 
مصطفی میدانستمءیا وَیْلتی لَیْتن یلم آتخذ قُلاناً خلیلأًءیعنی: ای وای کاشکی نمیگرفتم عمربی پدر 
را به دوستی: لقّد أضلّتی غَن الذُکر بعد اذ جائنیء بر درستی کہ ہر گرذائید و گمراہ ساغث مرا 
از دوستی و ولایت شاہ سریر ھدایت: وَ کان الشیطانٌ للانسان خَذولاً (فرقان آیات ۲۷ تا ۲۹) 

٭ مراد از شیطان عمر زنازادہ است: یعنی: عمرگمراہ کنندہ و فریب دھندہ انسان است 

و لھٰذا بە مکر و حیله ابابکرِ خرِ نادان را فریفته و اضلال او نمودہ و او را رفیق سفر خود در نار 
سقر گردانید. و بر عقلا ظاھر و روشن است کە عمربی پدر آن ضال مُضلء بعد از رحلت و 
24س دا گر گی سس کرت وفلالے گوس اھر کرای کس ظا 
ناجیة اثنی عشریّه اند کە نور ھدایت رفیق راہ ایشان شدہ دست بە عروة الوثقی 
و حبل المتین ولایت امیرالمؤمنین و ذرته طیٔبین ل2 او زدہ از وسوسه 
و کید آن عمر ملعون بە سلامت رستند و بە نیل سعادت دارن و دولت منزلَیٔن فایز گشتند. 
فردوسی طوسی گفته: 
علیٗ و بتول و حسین ووحسن ۲۷۵ همین بگذرانم از ایشان سخن 
نداریم با دیگران ھیچ کار ۲۷۶ به مھر علیٗ بگذران روز گار 

طعن چھاردھم: در کتاب احتجاج شیخ طبرسی ذکر شدہ: ابو قحافهہ ب4 ابوبکر بیعت نکرد وثٹر 
طایف بودہ چون بە او نوشت کھ از خلیفة رسول الله بە نزد ابو قحافهء بدانکە مردمان مرا بە جچمت 
کبرِ سن بە خلافت برداشتند و تو بە موافقت قوم نیز بیا با من بیعت کن کە من امروز خلیفة 
خدایم و ھر چند زودتر بیاپی برای تو بھتر باشد. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۵۳) 
واو در جواب نوشت: نوشتەای کە خلیفة رسول خدا و جانشین رسول الله ام ؟ و مردمان مرا بە 


آفَة الَخَیْر قَر 


تُوء۔ (۳۹۷۱) آفت خیر(و خوشبخۃ ا ھمنشین بد است. 


قال علی ال : 


-: 
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قال علیٗ :اق : نَعْمَ الْهَددَ 
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(۹۸۸۴) خوب هدیّەای است موعظءه و پند دادن. 


دست بر ز قوم اگر؛ با خب او ری فراز چشمەی ز قوم راءچون چشمەی کوثر کنی 


ناپاک نیاکان لامذھب زی مطاعن ابوبکر خر 


خلافت برداشتەاند بە جھت کبر سن من و من خلیفه خدایم؟ پس تو خلیفة مردم باشی نە خلیفه 
خدا و نە خلیفه رسول. و اگر بە جھت کبّر سن تو را خلیفه کردەاند من از تو مسن تر ھستم پس 
بایستی مرا خلیفه می کردند و تو برخلاف حکم خدا بر پدر خود و بر خلق خلیفه شدەایء و تو خود 
می دانی کە این امر حقٌ تو نیست و اگر حق را بەه صاحب حقّ کە علیٗ ابن ابیطالب است واگذاری 
برای تو بھتر بود زیرا کە تو ازعھدہ این امر خلافت برنمیآبی و نامه تو سخت احمقانه است و اگر 
تو این امر را بە برکت رسول تل یافتەای اھل بیتش سزاوارترند بە آن و اگر بە شرف من یافتەای 
من از تو شریفتر ھستم, و اللتلام. (الاحتجاج۔ ج ١‏ ص ۲۲۶) 
چون آن نامه بە ابوبکر خر رسید از پدر آزردہ شد کتابت پدر را بە آتش بسوزاند 
و این طعنی است کہ پنج طعن حساب میتوان کردہ بیعت نکردن پدر بە اوہ و امیر شدن بر پدر 
و سوختن کتابت پدر بە آتشء و خود را خلیفة خدا و رسول نوشتنء و کذب و افترا بە خدا و رسول 
نسبت دادن, تو خواھی این را یک طعن حساب کن و خواھی پنج طعن. 
ای ناصبی بی دین, من بە خاطرصبربا تو یک طعن حساب کنمکە خیلی‌دلت نسوزد و منت دارباش. 
٭ درتاریخ ابن مسعود آمدہ کە بە درک رفتن و بە جھنم واصل شدن ابوقحافہ(پدر ظاھری ابوبکر) 
در ایام حکومت ظالمانه عمربی پدر لعین بود. 
حکایت: در ( ترجمه اثباۃ الھداۃ ج ۴ ص ۵۰۵و) کتاب خرایج از حضرت امام ۰ . 
روارھ ایت کس سس ذًااھ اعت 270م ای کر فافات ک کت 
اھ دق اف ات فتدک عغرت کا 7 ھا کسر عفد امامت من ئک ؟ 
و به امیری مؤمنان بر من سلام کنی و تابع امر و فرمان شوی؟ 
ابابکر گفت: اگر دیگری را در این امر کە می گوئی کم می ‌ساختی کہ میانڈ من و تو حکم کند 
من بە گفتة او راضی می شدم, آن حضرت فرمود: آن ثالئی کہ می گوبی اگر رسول الله تل 
خودش باشد راضی خواھی بود؟ گفت: حضرت رسول يَلهُ را چون توائم دید؟ 
فرر داد کھ وا ظام سسرئا و سر ھا سد مسھھاھت 2 سی رکا 77 
فرصوکفتاکیکة اشک کیوت حقرت سوا 7کرا مات یه ابفال آقاد فنوت 
ای ابابکر من نگفتم ترا کہ مخالفت علیٗ نکنی و او را تابع و فرمان بردار باشی؟ 


۲۰۸ -۲ 


مر 


مبغض اوبی: بمام خویشتن نفرین فرست ور محبّی آفرین بایدت ہر مادر کنی(و۸۷) 
انساب النواصب ۔ باب شانزدھم ۶۵ مطاعن ابوبکر خر 
گفت: یا رسول الله بدکردم بعد از این شرط کردم کە مخالفت با علی نکنم و چون برگشتند 
تو سحربنی ھاشم را فراموش کردەای؟ و این قسم چیزھا از ایشان بعید می دانی؟ چندان وسوسهہ 
روم گرداک نین 777 راسرتد اگامتتر مغ ای اتفعہ نان اوک مات سے گار جائنت 
ظالمانه خود رفت و رسید بە نچ رسید. (وص ۱۸۵ ۔ ۱۸۷ ۔۲۱۵) 
طعن پانزدھم: (حیلة فلتة اول) ( بحار الانوار ج ٣٠ص‏ ۴۴۳) 
در صحیح مسلم و بخاری ذکرشدہ عمر بی پدر در ایام خلافت ناقص خود مکرّر گفته: 
٭کانت بَيعَة آبا کر فَلْتٌَ وَقٔی اللهٌ الْمُسلمینَ من شرٌّھا فمَنْ عاد الی مثْلھا فَاقتلُوہ ٭ 
یعنی: بیعت کردن با ابوبکر(حکم خدا و رسول نبود) چیزی ناگھانی بود و از روی سھو و خطا 
نە آنکە فکری و تدبیری کردہ باشندہ نگە داشت حق تعالی بە کرم خود مسلمانان را از شر 
( و شیطنت ) و بدی ان بیعتء پس اگر کسی بعد از این برگردد بە ( این حیلة شیطانی و) 
چیزی کە مثل و مانند آن بیعت باشد بکشید او را۔ (وص ۳۳۔۱۱۶ ۔ ۱۳۹) 
درکلہ فاتہ کی ا ات ور مرن سی راک سدقا وک اتی اک کر اوک رقامل 
و لابق خلافت و امامت بود و مردم در بیعت او بر صواب بودند عمردر این کلام کە گفته شد خطا 


(حیله فلته اول ص ۵* 


۲ حیله فلته 


کردہ باشد و کاذب باشد و نفاق او نسبت بە خلیفه اول لازمء و اگر عمربی پدر در این کلام صادق 


بودہ لازم آید کە ابابکر لایق خلافت و امامت نبودہ و مردم بر اساس دین و قرآن و دستورات 


دوم ص ٢٢۲و -۲٢۲۷‏ 


اول بیعت با ابوبکرخر کرد مرتکب امری شدہ باشدکە غلط کردہ و بدعت او موجب قتل او باشد. 
ای ناصبی گمراہ و ای اھل سنّت عمری آیا شرم نمی داریدکە این قسم مزخرفات از پیشوا و امامسگ ّ 
پدرتان صادرشدہ و خودتان ھم نقل می کنید و درکتب خود می نویسید؟! بلی چون میباید کە بطلان ١‏ 
مذھب ساختگی و مخترعه و بدعتھای شما ظاھرشود این قسم اعتراف و سخنان برزبان آنھا بەقدرت 
البھی جاری می شود تا روز قیامت قول و گفته و نوشته آن ملاعین برظالم بودنشان گواہ و حجت باشد. 

وَ اَوْضَح حُجَةَیْنَ الَبَرایا اذا کان الشّهُودُ هُمٌ الحَصَومٌ 


قال علیٗ ا : اَلَّجاهل یَمیلُ الی' شكْله. (۳۲۷) نادان میل کند بسوی نادانی ھمجنس و 


سوم ص ۲۶۹) 


قال علیٗ ءال : إِذّا اصطفی الله 


عَبِداً جَْبَبَه خَشْيِتَةُ 


(۴۰۸۱) ھرگاہ برگز 


یند 


خدا بندەای راء پیراھن او می کند ترس از خود را ... 


در جھان جانءولایش بی نھایت کشوریست __ جھد کن ءتا خویش را سالار این کشور کنی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۲۶ نطاعق ایویکر:شر 


طعن شانزدھم: اشعث بن قیس خبیث مرتد شدہ و از دین برگشته بە لشگر کفار داخل 
شلعی خالتو لف آو را كرفكة تد ارویکر فرستات و اقعث کست الفظ سکع قتل تید 
و ابابکرخر با خود فکر کرد کە اشعث از اکابر عرب است و او را و پدر او را چندین خدمت کار مانند 
خانوادہ ابوبکرکارگر بودہہ اجرای حدَ شرع بر او نکرد و خواھر خود را بە زنی بە او دادہ و گفت: 
اگر در جاھلیّت بودی این فخر ما را میستر نشدی. 
5760 ۶۶۹ ب7۶۷ ۶ہ" 
آکانَ تواب النْكُٹ اَخياءٌ تَفْسه و کان تواب الکَفْرِ تَزْويجُة البُکُری 
یعنی: بە جزای مرتد شدن, او را زندەگذاشتی و بجای کافر شدن خواھربکرِ خود را بہ زنی بە او 
دادیء امام وقت سنیان و قاضی و حاکم و خلیفة منافق چنین باید. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۵۷) 
طعن ھفدھم: درر(کامل بھائی ص ۲۸۸ و)کتاب لوامع الانوار و کتاب احسن الکبار مذکوراست: 
حضرت پیغمبر ََلُ در مرض الموت خطبەاى خواند و در اثنای خطبه فرمودند: خدایتعالی فرمودہ: 
از ظلم ھیچ ظالمی در نمی گذردء پس ھر کس را در نزد من امانتی یا قصاصی باشد باید 
مطالبة ان در دنیا از من کند و بە قیامت نگذاردہ و در آن اثنا غُکاشہ محصن اسدی 
برخاست و گفت: یا رسول الله لُک روز به من تازیانه زدی و دوش من برھنه بود 
و امروز قصاص آن می خواھم بکنم که بە فردای قیامت نیفتد. 
٭ آن حضرت همان تازیانه را طلب نمود و بە او دادء کتف مبارک را برھنه ساخت ٭ 
عکاشه بە بالای منبر آمدہ تازیانه را بە یک طرف انداخت و روی خود را بر کتف مبارک و مھر 
نبوّت آن حضرت مالیدہ و گفت: یا رسول الله لَلَُ ھزار جان من فدای تو بادہ من از شما شنیدم: 
٭ هر کە بوسه بر مھر نبوّت زند آتش دوزخ بر وی حرام گردد ٭ 
وغرض من آن بود کە این شرف را در یافتەہ خود را از آتش دوزخ خلاص سازم نە نک تقاص 
کنم. بعد از آن ابوبکر لعین برخاست و ارادہ کردکه او نیز مھر نبوّت را ببوسدہ آن حضرت فرمودند: 
سَفُک غکّاشهہ یعنی: پیشی گرفت از تو عکّاشه و مانع آمد کە مھر نبوّت را ابوبکر خر ببوسد 
و این برھانی است ظاھرکه ابابکر خر ملعون از اھل دوزخ است و اگر او از اھل دوزخ نمی بود 
۵ی ۶'۷۹9" ی۷" 


(فھرست ان شعث بن 


قیس 


لعنة الله علیہما در صفحات: ۲٢٢ - ٦۰۶‏ - ۲۵۱ ۔ ۴۱۴ - ۴۴۶ - ۴۵۳ - ۴۷۵- ۴۸۰) 


وص ۳۶۷ 


۲۴۱-۷ 


5 
نگ 
لے 


(فحش) - ۱۷۹ - ۵۱۶ 


قنبرشس نام غلامیءگر گذارد بر سرت؟ خواجگی‌ھها بر سر نە چرخ و ھفت اختر کنی 
انساب النواصب ۔ باب شانزدھم ۲۷ مطاعن ابوبکر خر 


طعن ھیجدھم: 
جبرئیل اناری از پھشت آورد و خلیفه شیطان ابوبکر خر حاضر بود 
حضرت رسول و امیرالمؤمنین و حسنین طلِل آن انار پھشتی را خوردند. 
ابابکر مثل سگ تماشا می کرد و از آن حصەای طلبید و چون میوۂ بھشت بود و جز اھل بھشت 
کسی رخصت خوردن ان نداردہ تغافل کردہ بە او سھمی ندادندہ (حدیقة الشیعه ج ١ص‏ ۳۶۱) 
ای ناصبی اگر کسی را اندک شعوری باشد می داند کہ شخصی کہ قابل آن نباشد 
گواوق سس مس اعت سم الد کھاتکابل قااتٹھ اقام ساس لیت؟ 
و امام باید کە مَنصوبٌ من عندالله باشد نە آنکە ابی بکر پلید بە بیعت عمر خبیث 
غلیقه خدا گزدد و عمر بی پدر یه وصیّت ابابکرخز جانشین رسول الله ول شود 
شھاء بە پایۂ منبر اگر چە روزی چند ت4ادپا بے تعٰذی: معاند ریمَن 
ترا چه غم؛ ھمه دانندآنکەءدرخورنیست فراز تخت سسلیمان 7" ا 
طعن نوز دھم: در( الطرائف ج ٢ص‏ ١۱۱و‏ )کتاب ملتفتات روایت است از سعید بن المسیّب کە سؤال 
نمودم از حضرت امام زین العابدین طالٍٍ کە فدای تو شوم اگر کە ابابکر با حضرت پیغمبر در حین 
ھجرت از مک معظمه بە مدینه مشرٔفه رفیق بودء پس در کجا از ان حضرت جدا شد؟ 
امام عليه السلام فرمودند: چون ابابکر در خدمت سیّد البشر درمسجد قُبا فرود آمدند 
حضرت رسول پل انتظار قدوم ھجت لزوم حضرت امیرالمؤمنین عللٍّ را می کشید. 
ابابکرمنافق بە انحضرتگفت: بیا برویم بە مدینەکە اھل مدینه از قدوم مبارک شما مسرورخواھند 
قتدافظار امن على کت کا کیا کارم کد آز لایع وا گر ارت کھرکاسول ک7ا 
فرمودند: (گلاً بفیک الْحَجَر) حاشا و کل سنگ بر دھانت, من از این منزل کوچ نکنم 
و قدم از قدم بر ندارم تا اینکه علیٌ بن ابیطالب پسر عمویم, و برادرم در راہ خدا 
ودوست داشتنی‌ترین اھلبیتم در نزد من بە من برسد: بە درستی کە او حفظ کرد 
٭ با جان خودش مرا از شر مشرکین درحالی کە دیگران اینگونهە نبودند ٭ 


پس در خشم شد ابابکرخر از این سخن و خسد برد بە امیرالمؤمنینء و این اوّلین دشمنی علنی 


الا 


خو 


ہں 
نِ مَنْ 


ذا فَقَذتَة لَمْ 


07ت-:] 
تخب 


37 


ء بَخْدَهُ ۔ ۵۰۱۸ )بھترین برادران کسی است: کە ھرگاہ نیابی او راء دوست نداری زندگی بعد از او راء 


خواند ایزد دست خود او را وہ باید ناگزیر نسبت روزی, بە دست ایزد داورکنی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۰۸ تطاعن آیونکر:خر 
در حضور پیامبر قَللُ و عداوتی بود کە از ابوبکرخربه ظھور رسید بە سیّد کاینات پل و بە 
حضرت امیرالمؤمنین عاإٍہ و ابابکرخر منافق در آن منزل از خدمت حضرت رسول جدا شدہ بە 
مدینه رفتہ حضرت خاتم الّبین کل در آن منزل توقّف نمود تا حضرت امیرالمؤمنین طايٌّ 
از مکە آمد و بە اتفاق داخل مدینهہ طیبه شدند. ( حیوة القلوب ج ۴ ص ۸۵۸) 
طعن بیستم: درکتاب فصول الحق ذکر شدہ:بخاری بی بخار در صحیح خود روایت نمودہ: 
راہ جشکھملت گاوات 17 ماس رکفت ول 7ک فی گی آو گرم جو 
طلب داشت, پس ابوبکر مکتوبی نوشت بہ اسامه بە این طریق: این مکتوبی است از ابوبکر خلیقہ 
رسول الله بە اسامة بن زیدہ اما بعد اسامه بدانی کە مردم مرا لایق خلافت یافتند و خلیفه گردانیدند 


قال علی ہا : اَل 


ضا 


و۶ ٤ھ‏ 
ےر 
صحکه 


وک افورمہار مرا ععربیٰ زار اکیاع(ہسار اک ‌یایة کا رخص محر ھی و اتی نے 
و اسامه در جواب او نوشت: ای ابابکر مکتوبی از تو بە نزد من آمد آخر آن نقیض اول آن بود ٭٭ 
اگر تو خلیفه رسولی چهە دخل دارد کە مردم تو را لایق خلافت دانند و تو را خلیفه کنند. و اگر 
مردم ترا خلیفه ساختەاند خود را خلیفه پیغمبر گفتن چهە وجه دارد؟ و ای ابی بکر چە کسی تورا 
رخصت توقف دادہ کە تو رخصت توقف عمر بی پدر ھم از من می خواھی؟ _(بحارج ٣٣ص‏ ۴۲۷) 
و اگر کسی نیک تأمّل کند این چند طعن است که بر خلیفه ساختگی خر اوّل لازم می آید. 
طعن بیست و یکم: درکتاب مجالس المؤمنین (ج١ص‏ ۲۴۷ ذکر شدہ: چون ابابکرخر خلیفهہ شد 
اشاع مت تھا اآفارت آن اشکگری لو حفرت شی ارتا مات بر دگذ یه غام ول 
عزل نمود و خالد ولید پلید را بە جای او منصوب نمود و بە جانب شام فرستاد. 


امہ 


کسی کە عزل کند آنکە از نبی شدہ نصب چگونەه میرسدش دعوی وفاق نبی 


تفہ سسشرہ فی اقل غر ہت ون 


صباحِ روز قیىامت چه حال خواھد داشت ‏ کسیکه کردہ تجرّع می نفاق نبی 


۰۶۔ ۴۸۱-۱۷۳ 
ت|1 


۱ طعن بیست و دوم: (بحار ج ٣٣ص‏ ۵۰۹) ان کە فجاءہ سلمی را دعوت بە بیعت خود کردہ او ابانمود 
و بە ابابکر گفت: امر خلافت مخصوص بە حضرت امیرالمؤمنین طاٌّ است و تو قابلیّت این مھهم 
نداری. ابابکر لعنة الله عليه فرمان داد او را در آتش انداختندء و ان مظلوم در میان آتش کلمه 


سیب 


شھادتین گفت و بە پھشت خرامید و هر چه ابوبکر خر خبیث منافق را از آن عمل منع نمودند 
فایدہ نکردہ وبال آن در گردن او ماندہ و با آنکە از حضرت رسول ؾَِلَهُ شنیدہ بود کە می فرمودند: 


فھرست آتش در صفحات: ۳۲ ۳۴۔۳۵ ۳۷- ۴۷۔ ۱۳۵ - ۲۰۸ - ۲۰۹- ۲٢۲٢‏ ۔ ۳٣۸ ۲۹۵ ۲٣۵۴۔۲۳۱٣ ٣٣٢‏ - ۳۰۹ ۴۱۶ - ۴۸۵ - ۵۳۵ 


دفتر فضلشض؛اگر پرداخت خواھی؟بایدت مُصحف و تورات راءدیباجەی دفتر کنی 


انساب النواصب ۔ باب شانزدھم ۲۹ مطاعن ابوبکر خر 


اعت بالتان الارت الٹاں سی ھزاوار سیت که کس و اس خطاب کا 


کسی راء بە غیر از خدایتعالی کہ صاحب آتش است. (و ص ۱۱۶) 
کكکَا كت کات گااتھااقسی ور کاب ام لاسما ظا ات بت 


زنی بود از انصارکه اورا ام فروہ میگفتند و منکرخلافت ناحق ابابکر بود و مردم را از آن منعمینمود 


واز محبّان ا الات 26 بود و مردم را بە آن ترغیب می نمود و چون این خبر به ابابکر رسید . 


ام فروہ را بە قتل رسانیدہ اقربای ام فروہ او را بردہ در خانه اش دفن نمودند و در ان وقت مولای 


مؤمنان در مزرعه بودہ بعد از سە روز بە مدینه تشریف آوردند. سلمان قصه را بە امیرالمؤمنین ا 


عرض کردہ مولای مؤمنان بە خانة ام فروہ فرود شد سلمان گوید: من نیز در خدمت آن حضرت 
بودم تا بر سر قبر ام فروہ رسیدیم, دیدیم در اطراف قبرش چھار مرغ سفید کە در منقار سرخ رنگ 


٤‏ ٭ٌ ہو" تکلیف از وظایف زمان غیبت ٭ ٭*٭ 
امام صادق حا الات فرمودند: اگر روزی پیش آمد کە پیشوا و امام از اھل بیت ايل 
07 گردید آنھایی را کە دوست داشتی (و مأمور بە محبّت آنھا بودی) 


دوست بدار, و آنھایی را کە دشمن و مبغوض داشتی دشمن بدار 
و بر ولایت خود نسبت بە موالیان خویش( آل محمد إيلُ)ثابت قدم باش و هر 


و یہ جس سو ہی ھا ( اصول کافی ) 
جا امام کاظم حا اا2 فرمودند: خوشا بە حال شیعیان ماء آنھایبی کە در زمان غیبت 
تم دی الک - مر یکر سے بای شس ات مت 
برائت از دشمنان ما ثابت قدم باشند, آنھا از ما ھستند و ما نیز از آنھاییم. آنھا ما 
را بە عنوان امام پذیرفته و از امامت ما خشنودند, ما نیز آنھا را بە عنوان شیعه و 
پیرو پذیرفته و از آنھا راضی ھستیم. خوشا بە حال آنھاء آری خوشا بە حال آنھاء 
بە خدا سوگند آنھا در قیامت در درجات ما ھمراہ ما ھستند. (بحارج ۵۱ص ۱۵۱) 


قال 


کت (م) 


7 - ھا .- 


یندۂ اجر و ثواب است. 


۴۷ - ۴۵۹ - ۲۴۵ -۷۶ 


یا تو را باید مقر بودن: بدین گفتار من یا نباید از نبی معراج را باور کنی 
ناپاک نیاکان لامذھب ھا مطاعن ابوبکر خر 
چون ان حضرت را دیدند بالھای خود را باز کردہ بە اتفاق آواز برداشتند و بە ن حضرت چیزی 
چند عرضه کردند کە نفھمیدمء و حضرت بە زبان خودشان جواب داد و ن حضرت در براہر قبر 
امْ فروہ ایستادہ دست بە دعا برداشت و بە برکت دعای او قبر امٗ فروہ شق گردید و ام فروہ از قبر 
بیرون آمد و جامة سُندُس سبز بھشت در برداشتء و گفت: یا مولا یا امیر المؤمنین 
پسر ابی قحافه خواست که اطفای نور تو کند خدایتعالی قدر تو را ظاھر گردانید. 


۱١ وص‎ 


چون این خبر بە ابی بکر ملعون و عمر سگ پدر رسید متعجب شدندء حضرت طالأ ام فروہ 
را بە خانه شوھرش برد و دو پسر دیگر از او متولّد شد و بعد از شھادت امیرالمؤمنین ىا 
بە شش ماہ وفات یافت. ( ترجمه اثبات الھداة ۔شیخ خُر عاملی ۔ج ۴ ص ۵۴۹) 
طعن بیست و سوم: ( حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۵۷) ٭( مجالس المؤمنین ج ١‏ ص ۲۶۸) 
بلال بە ابی بکر خر بیعت نکرد و ھر چند وعدہ و وعید کرد فایدہ نکرد و 
شر ورای کرو افغشائن ھت اک آڈآق تنا کرس راضی تشد 


قال علی ا: اش 


2 


۶ْ 


یی تُور ال 


طعن بیست و چھارم: (قریب بە مضمون ۔ کامل بھائی ص ۳۸۰) 
درکتاب تحفة الاہرار مذکور است: حضرت سیدة النّساء فاطمه زهراللِقلا روزی بە روضۂ رسول تَا 
نشسته بودہ ابوبکر خر بر وی بگذشت و گفت: یا فاطمه دَفنَ صاحبَک لیلة الاربعاء 
یعنی: ای فاطمه مدفون شد رسول خدا در شب چھارشنبہ و مراد آن ملعون آن بود کە ھرکە در 
شب چھارشنبە مدفون شود در برزخ و آخرت حال او بد استہ و از گفتة آن منافق چنین ظاھر 
می شود کہ ایمان بە حضرت رسول تل نیاوردہ و تصدیق قول آن صادق القول ننمودہ 
یا آنکە مرادش ایذا و اذیت و آزار سیّدة النْساء بودہہ نعوذ بالله من ھذا المقال. 
طعن بیست و پنجم: حضرت رسول پل زرەای از پھودی خریدہ بود و قیمت آن را بە پھودی 
رسانیدہ بودہ یھودی ادعا می نمود کە قیمت ان بە من نرسیدہہ رسول پل ابابکر و عمر ملعون را 
حَکم ساخت آنھا از رسول خدا در ادای قیمت گواہ طلب نمودند بعد از آن حضرت امیرالمؤمنین ال 
را حکم ساختہ علیٗ تصدیق قول حضرت رسول پل نمود در اداء قیمت زرہہ و گفت: 
ما شما را بە وحی آسمانی تصدیق می کنیم چگونە بە ثمن زرہ تکذیب نمائیم؟ 
ان دو ملعون منافق از گفته خود نادم و پشیمان شدہ عذر خواستند. (وص ۲۵۷) 


پ۔ ) ۳۲ 1 سک خاموش می سازد افروختگی نور (یقین) دل ر 


جز علی بر خلق نامد از حق و تو نام وی گاہ نوح و گاہ ابراھیم خلیل الله کنی 
انساب النواصب ‏ باب شانزدھم )۱" مطاعن ابوبکر خر 


طعن بیست و ششم: 
حضرت رسول قَلُ عمربی پدر را تولیت صدقات دادہ و چون خیانت می کرد او را معزول ساخت 
و ابابکرخرہ عمربی پدر را تولیت جمیع امور مسلمانان داد پس چگونہ شخصی کھ قابلیّت تولیت 
امور صدقات نداشته باشد او را متولی جمیع امور مسلمانان سازند. ( حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۶۱) 
طعن بیست و ھفتم: (بحارج ٣٣ص‏ ۴۷) ابابکر روزی بر منبر حضرت رسول رفته موعظه می نمود, 
حسنینطاليا بە مسجد آمدہ گفتند: این مقام جڈ ماست تو را قابلیّت آن نیست کە در این مقام نشینیء 
و دامنش گرفته از منبر بە پائین کشیدند.آن ملعون خجل و منفعل شدہ از منبرفرود آمد. (وص ۲۵۹) 
طعن بیست و ھشتم: (بحار ج ٣٣ص‏ ۴۷۱) خالد ولید پلید با زن مالک بن نویرہ درھمان شب کكهە 
مالک را کشته بود زنا کردہ ابابکر حد شرعی بروی جاری نکردہ و سبب دوستی و محبّت ابابکر خر 


باقلا لد آج بد كه کا لا لنفتتاق غضرة افرامسشن طاا ىف ذات ‏ آ‌9۷۷۸۰۰9۸۷+: 


طعن بیست و نھم: (بحارج ٣۰ص‏ ۵۰۶) مطلقاً ابابکر خر علم بە احکام شریعت نداشت. 
چنانکه از او پرسیدند: کلالهە چیست ندانست, و کلاله شخصی است کہ او را پسر و پدر نباشد و 
فوت شود و جدۂ او از ابابکر پرسید کە از میراث او چە چیز بە من می رسد؟گفت: نمی یاہم در کلام 
خدا و سنت رسول, تو را حقی باشد با انکە مغیرہ و محمّد بن اسامه بە او گفتند کە جدہ را جناب 
پیغمبر سدس(یک ششم) می دادند. و دربعضی تفاسیر آمدەکه برادر پدری و مادری را کلاله گویند. 

در کاب معطلی مرآت التعی آفددھر وقتی ک:]ڑ اایکرآاآز صلی کلالا سال کرذتن کٹت: 

کدام آسمان سایە اندازد مرا و کدام زمین بردارد مرا کە من تفسیر کلام الھی بە رأی خود کنم. 

واین خبر را بە مولای مؤمنان رساندندہ آن حضرت فرمودند: 
کلاله خواھر مادری و خواھر پدری و خواھر پدر و مادری است. (وص ۲۰۱) 
طعن سی ام: درکتاب لوامع الانوار مذکور است: خالد پلید با زن مغیرہ زنا کرد ابوبکر لعین 
حد شرعی بر او اجرا نکرد و آیات قرآن را منظور نداشت و اسقاط حد از او نمود۔ (وص ۱۸۹( 
طعن سی و یکم (بحار ج ٠٣‏ ص ۵۱۴) 
دزدی را حاضر کردند ابوبکر حکم کرد دست چپش را ببژندء ھر چند صحابه گفتند کە دست راست 
او را باید بریدہ نشنید و خلاف حکم خدا و رسول کرد ھر بار کە غلطی می کرد می گفت: 


فظَمْ الْمَصائب. ۔ ۱۳۸۵) درد و مصیبت دینداری عظیم 


قال علیٗ الّ: ا 


: ء را 


بالڈین ا 


ترین مصیر 


مصستھا است. 


قال علیٗ ۔اي: اَذُشْا مَخْدن الش 


و مَخَُ لئ 


2: 


و 


ر (۱۴۷۳) دنیا معدن و مرکز شز و 


جایگاہ فر 


بب است. 


مھر یک باشدبتابد گر بہ سیصد منظرہ آب یک باشسد گر او را در دو صدءساغر کنی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۲ مطاعن ابوبکر خر 


ان اصبّتٗ فَمِن اللہ و اِن اَحخْطأأت فَمِن الشیْطانء یعنی: اگر در حکمی تیر بر نشانە خورد 
و درست گفتم از جانب خداست, و اگر خطا کردم از جانب شیطان است مرا معذور دارید 
و چون مشتی نمونە خرواری است ھمین قدر از معرفی و سنخ علم و دانش او اکتفا نمودیم۔!!! 
ع۶|‌۲ چونکه شیطان برد ز راہ تو را بە خدا نیستی تو؛ راہ نما رط 
طعن سی و دوم: 
ابن عبد ربە از کامل التاریخ روایت کردہ: چون ابابکر خبیث را اجلش نزدیک شد و دانست کە به 
کال درد گ افمقل الاقان ایرک عراخد ات رات ا ا گنانفود را کرو کائڑ تر 
ازاشیظان)گردائن غمرماتون۔ را رکوائد و خلافت ظالمالھ ای او فاذاو خلق را حیرا و گرا یه یٹ 
او امر نمود و ھرچند جمعی بە اوگفتند: تو بە غیرحق در این امر شروع کردی و بر تو گذشت 
اع ماب فقو روا سار دو 21 افاقہ ازد کان کوھی متلتاتاق مسلط کت 
که الحال وقت توبهە و استغفار تو است بە ھیچ وجه قبول نکرد. (بحارج ٣٠ص‏ ۵۲۰ و ۵۲۳) 
طعن سی و سوم: 
در کتاب فصول الحق آمدہ: ابن عبد ربه در کامل اللًاریخ آوردہ: چون ابوبکر خر مریض شد عھد 
نامەای نوشت کھ بعد از او عمر بی پدر خلیفه و جانشین استہ و بە عثمان سگ پدر و بہ یکی 
دیگر از انصار داد کە بە اتّفاق بر مردمان بخوانندہ پس عثمان با رفیقش بە مسجد رفته گفتند: 
ای گروہ مردمان این عھد نامه و وصیّت نامة ابی بکر خر است اگر قبول دارید بخوانیم. 
طلحه گفت: بخوانید اگر چە این عھدنامةڈ خلافت عمر است, عمر بە طلحه گفت: بە چە جچھت 
گمان کردی که بە نام من باشد؟ گفت: بدانکە دیروز تو او را والی ساختیەو امروز او تو را والی کرد 
عمر انکار نکرد و بخندید, و ایشان عھدنامه را بر مردمان 
خواندند و حجت و واقعیّت سخن طلحه ظاھرگردید. (وص ۱۳۹۔ ۲۲۷) 
طعن سی و چھارم: ابوبںکر خر غاصبء در وقت مردن وصیّت کرد کە در حجرۂ مطبقرۂ نبوه کا 
او را دفن نمایند و بە محل دیگر او را نبرندہ و چون عمر سگ پدرھم قائم مقام و جانشین شیطنت 
او بودہ او نیز این بی حیائی و بی ادبی را خوش کردہ بە بدعت ابابکر خر عمل نمود 
واز خداورسول لا شرم نکردہ از مؤاخدذۂ روز جزا اندیشه ننمودند. ( الاستغائه ص ۲۸) 


۲۷۰۸ 


(حیله فلت دوم) 


۹۔ ۵۵۹ 


۲٢۴ ۹ 


(بحار ج ٣٠ص )۱۲١‏ 


چون بخوانی مذحتشءلاغر شود دیو رجیم دین تو فربە شود, گر دیو را لاغر کنی 
انساب النواصب - باب شانزدھم ۲۰۳" مطاعن ابوبکر خر 


ای ناصبی بی دین آیا ابابکر خر و عمر بی پدر را در خانه سیّد کاینات إَللُ چە حصه و حق بود 
کە خانه رسول خدا را گورستان می کردند؟ و عایشہ و حفصه چە حق داشتند؟ زیراکه اگر بە میرات 
ازسان:انتقال یافتة ات تحصة دشٹرو زتان دیگر آن۔غضرتثت کو کہ قمعت تمودداید؟ و اگر:قسبث 
می یافت معلوم می شد ف2 عایشه و حفصه چه مقدار می رسیدہ با آن کە ابابکر خر از رسول روایت 

نمودہ کهە از پیغمبران میراث نمی گیرند و ترک ایشان صدقه استء پس بر این تقدیر از جمیع 

مان فناقت جفمامسلو صا لام وگنام سھلما گرف لام رفا گت ذذ؟ 

و نتوان گفت کە خانه از عایشه و حفصه بود زیرا کە عایشه و حفصه را خانەای نبود. 
زی سکس ضاعب ارات و الم ووایت گرکالاست قاینات 06 شود 
٭ مرا درخانه من دفن کنید و نفرمودند مرا در خانه عایشه و حفصه دفن کنید ٭ 
حکایت: یکی از سادات ارادۂ زیارت حرمین نمودہ چون بە مدینه طیّبه رسید و مدفن ابابکر خر و 
عمر بی پدر را در روضة خیر البشرلللهُ مشاهدہ نمود در خاطرش شک و شبھه بە ھم رسید کە 
اگر ابابکر و عمر بر حق نمی بودند در روضه سیّد بشر مدفون نمی ‌شدند و کجا سزاوار طعن و لمن 
باشندہ و شیطان در آن حال بر او دست یافتە آن شیعة اثنی عشری را مردد خاطر ساخت و به ان 
اندیشه بە خواب رفتء و در خواب چنین مشاھدہ نمود کە داخل روضه مقڈسه منورہ نبوِژه شد و 
قبر ابابکر و عمر شکافته شد و در نھایت تاریکی و ظلمت, و آن دو ملعون بە صورت دو خوک 
با قلآدھای آتشین در گردن, و بندھای گران از قھر و غضب مَلک مِتّان بر اعضا معذب و 
معاقبندہ آن سیّد از مشاھدہ آن حال از ان خواب گران بیدار شدہ توبە و انابت نمود در ھر مجلس 
وعظی کە می رسید هر آنچه در خواب دیدہ بود به سمع دوست و دشمن و بیگانە و آشنا می رسانید. 
ھیچ دانی چرا شفا ندھد ۷ کور و شل در مدینەه پیغمبر 
تا نگویند سیان لعین کە ز اعجاز بُوبَكسْت و عمر 

طعن سی و پنجم: ابابکر خر در وقت مردن کھ گوز از بدنش جدا میشد میگفت: کاشکی فدک 

را از فاطمہ هِإ غصب نمی کردم, و کاشکی در خانه علی طاَّ را نمی شکستم و نمی سوختم 
و بی رخصت بە خانه او داخل نمی ‌شدمء و کاشکی در سقیفة بنی ساعدہ بر دست عمر بن خطاب 
با ابی عبیدہ جراح بیعت نمی کردم و در این کار شروع نمی کردم و قوم بنی حنیفه را نمی کشتم. 


قال 


* اہ اق 


ح بالدُنیا 


١ 


ے٥‏ می 
حمق. 


( ۴۵۴) شادمانی بە دنیا و روآوردن بە آن کم خرّدی است. 


قال 


لا . کڑے ا 
طالقة: اَلْکافرُ ا 


-: 


نیا 


2 ک2 
حدفلهةء 


-: 


و الْعاجلَۃً : همَنَهۂ و الْمَوْت شَقاوَنۂُ و النَار غایْنۂ 


)۱۹۴۶ ۱) 


گر بە میدان ولایس:اندر ایی مَردوار پوشی از رحمت زرہءوز مغفرت مغفر کنی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۴ مطاعن ابوبکر خر 


طعن سی و ششم: درکتاب منھاج الکرامة ذکرشدہ: ابوبکرخر در وقت مردن میگفت: کاشکی از 
78 1۰ ؟۶۷٘یپب؟؟ٰیٰ۰۰۰۷) 
رحاس تھا دنق کا فدہ اس سی ضرا اس کار ومفت سا ای 0 
طعن سی و ھفتم: 
ابابکر مبروص بود و بە این بلا و بلیّه معذب بود و برص بعضی از صورت و حوالی گوش او را فرا 
و رر سے جار سس و بب ات تید 
رھ ای و اسان ماس اس بما جس الک ماما اتک دس ا 
رسول اللهٌللُ روایت می کنند: مؤمنان بە برص و جذام (بە عنوان عذاب) گرفتار نمی شوند 
واز این معجزہ فایدەای که بە انھا رسید ان بود کە سلب ایمان خلیفه اول خود نمودند 
و الحال ناصبیانء مبروص را کە مشاهدہ می کنند او را زیارت می ‌نمایند و در اعزاز و احترام 
او می کوشند از برای تشبیھی که او با خلیفه اول شیطان دارد و مطاعن ابابکر ملعون بسیار است 
و این مختصر گنجایش زیادہ از این ندارد و در این باب بە ھمین قدر ناچار اکتفا نمود. 
ھرکسکه تبرا نکند زین سە لعین ۶۸ مودان بە جحیم, جای او را بە یقین 
خواھی کە بدانی کە کیانند آنھا ۳٣۳‏ بوبکر و عمر باشد و عثمان لعین 
٭ حکایت: درکتاب ملتفتاتء از معاویة بن عمّار روایت است: روزی ابابکر بە حضرت امیرالمؤمنین 
گفت: من از حضرت رسول پل بعد از روز غدیر خم چیزی در باب تو نشنیدەام اگر چھ در عصد و 
زمان حضرت پیغمبر پل تو را امیرالمؤمنین می گفتند و من ھم میگفتم و خبر دارم کە حضرت 


می 10ف رای 2 مھ اقل کر نار غراف یرم اتا اکر آقت شر خالف 


جانشین ساخته باشد از او نشنیدم لھذا من مرتکب این امر شدم و مرا گناھی و تقصیری نیست. 
پس حضرت امیرالٌٍ گفتند: اگرمن حضرت رسول خدا را بە تو بنمایم تا ھرچە خواھی از اویشنوی 
و زنگ شبھه و شک از خاطر بزدابی اقرارخواھی کرد کە این امر حق تو نیست؟و خود را از این کار 
معزول خواھی ساخت؟ و اگر نکنی معترف خواھی بود کە مخالفت خدا و رسول اوکردہەای یا نە؟ 
گفت: اگر پیغمبر را ہبینم و از او یک حرف ہشنوم بە ھمان اکتفا کنم و دیگر محل توف نیست. 

آن حضرت عالقٍادَ فرمودند: چون از نماز شام فارغ شوی بە نزد من آی تا بە وعدہ وفا کنم 


وص ۴۲۴ 


(بحار ج ۲۹ ص ۲۶) ٭ (بصائر الدرجات ص ۲۹۸ - ۲۹۹) 


8۳۵ 


<(تحف العقول> 


پیغمبر نام نبردشں:نا بشسته دست و روی پیروی باید در این معنیءبە پیغمبر کنی 
انساب النواصب - باب شانزدھم ۲۵ مطاعن ابوبکر خر 


و ابوبکر بعد از نماز شام(مغرب) آمدہ با او بە مسجد قبا رفتند و رسول َِلَهُ را در قبله مسجد قبا 
دیدند و حضرت رسول قَلِهُ به ابوبکر خطاب نمودہ فرمود: ای ابابکر بر مولای خود بر آمدی وبر ىك 
جای او نشستی و حال آنکە آن مجلسء مجلس رسالت و پیغمبری است و غیر او سزاوار آن نیست :3 
و علی مستحق آن مکان و مقام استہ و حکم و فرمودہ مرا در پس سر انداختی و خلاف قول و ۹إ 
گفته من عمل کردی و خود را نشانه غضب من و عذاب الھی گردانیدی, برو و این پیراھنی را کە 
بە غیر حق و راستی پوشیدەای درآور کە تو از اھل آن نیستی و قابلیّت ان نداری 
و اگر آنچە گفتم نشنوی وعدہگاہ تو آتش دوزخ است و مقام تو در قعر جھنم. 
ابابکر مضطرب شدہ از مسجد بیرون آمد عازم آنکە خود را عزل کند. 
دامفاافد تہ اس لت فی انت (وص ۱١۱۳۔۱۸۵۔۲۰۵)‏ 
حضرت سید اوصیا و سرور نقبا عليه الاف الاّحیّة و الثناء بە خانه آمدہ آنچە گذشته بود بە سلمان 
بیان فرمودند. سلمان گفت: آیا این خبر را بە رفیق و یار خود (عمر بی پدر) خواهد گفت؟ 
ان حضرت فرمود: بلی زود باشد که این خبر را بە او بگوید و او مانع شدہ بە وسوسة او 
بە شغل (غاصبانه و ظالمانه) خود مشغول شود بعد از آنء ان حضرت فرمود: 
قافن ک اس اد غافرافت طافات رانک کرس کرد 
و چون ابابکر خر ماجرا را بە عمر بی پدر گفتہ ان ملعون گفت: چە ضعیف رای و بی عقل 
و ترسندہ و بی دل بودەای, نمی دانی انجه در این حالت بە خاطر اوردەای از اوہ اندکی است 
از سحر بنی ھاشم؟ زنھار کە این فکرھا مکن و بحال خود باش و حکومت را از دست مدہ. 
إِن کان ولیٗ الامر بعد محمّد علیٗ و فی کلٗ المواطن صاحبه 
وصیٗ رسول الله حقّا و جارہ ‏ و آوّل منصلّی و من الان جانبه 


قال الامامٌ مُحمّد بن علیٌ التّقیٌ الْجَوا: 
اظھارُ الشئْء ق٘بْل آن يُسْتَحکم مُغفسذَةَلَه 


اظھار چیزی ( ازتصمیمات امور و جھات مختلف زندگی ) 
پیش از آنکە پایە دار شودہ مایة تباھی ( آن امر ) است. 


بھشت اوست, و نعمت حاضر(دنیا) عزم و دل‌بستگی اوست, و مرگ بدبختی اوست, و جھنّم عاقبت اوست, ... 


اِنَ الشیطان لَکٔمْ عَدُوْ فائُخذوہ عَدُوَاً 


٭ بدون تر 


دید شیطا 


فوقلہ قعافت سی اورا دفنت فرش س ا22 


ای وکیل ذوالمنن در کارگاہ کن فکان حکمحکم توستءگر ایدون وگرایدرکنی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۶ نا وک مر 


وَ گذلک جغلنا لگ لٗتَبیٌّ عَدُوٌاً شیاطین الإِنْس و الْجِنٌّ <انعام آیه ۱۷١۱ء‏ 


گ-< 

-ھ 

وھم چنین برای ھر پیغمبری, دشمنی از شیطان‌ھای انس و جن قرار دادیم. 7۲ 

۰ ٭ قمی گوید: < وَ کذلک جعلنا لکل نبی> مراد آن است کە خداوند ھیچ پیغمبری را مبعوث بە چ 
رسالت نفرمودہ مگر انکە در امت او شیاطینی از جن و انس بودہ و بە یکدیگر می گفتند: بە این نٍ 
پیغمبر ایمان نیاورید کە سخنان او مزخرف و گفتار وحی او دروغی می ‌باشدہ ‏ (جامع ج ٢ص‏ ۴۳۹) ذ 
۶ سے 

٭ ... دو شیطان ھم زمان پیغمبر حبتر و زرّیق بودند کە کنایه از ابوبکر خر و عمر بی پدراست. ٢.‏ 
زیرا اولی در حیله و تزویر مانند روباہ بود و دومی چشمان ازرق داشت. (بیان مجلسی اية) سے 
٭ امام صادق پا فرمودند: حق تعالی ھیچ پیغمبری را نفرستاد مگر آنکە در زمان او دو شیطان 5 
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بودند که او را آزار می دادند و در میان امت او فتنه می کردند و مردم را از پیروی‌او گمراہ می کردند 
بعد از آن پیغمبرہ پس در زمان نوحالّأَ غنطیفوس و خرام بودندہ و در زمان ابراهیمطالّادَ کسیل و 
زرامء و در زمان موسی عالٍأدَ سامری و مرعقیس, و در زمان عیسی طالابولس و مریتونء و در زمان 
مک 6 اونگ وھیر اتال علہم اود ( جامع ج ۴ ص ۳۷۹) ٭ ( حیوة القلوب ج ١‏ ص ۶۸۶) 
امام صادق الا فرمود: مراد ازەلیلء دولت (فتنەھا و ظلمت‌ھای سقیفة) شیطان است که باقی و برقرار 
است تا زمان ظھور (انوار ھدایت با شمشیر هادی امت ) منتقم آل محمد پَلل ( جامع ج ۷ ص ۴۵۹ ۔ ۴۸۷) 
لاف کا مساق افوالسن لوصا انتالمماکرفکت آیمدھحن: ‏ امیا 
کاو فظ فا2 اشارد تا تار شلد سک کزان نان ےو اَ6 ران انام 
ضلالت را بر منبر خویش دید کە مردم را بە گذشته (دوران تاربک جاھلیست و) بهە صورت قھقرا ٰ 
برمی گردائند دو نفر آتھا (ابوبکر و عمر لعنة الله علیھما) از قبایل مختلف و دہ نفرشان از بنی امیه بودند. 
اولین آن دہ نفر رفیق تو(عثمان سگ پدر) است که بە خونخواھی او برخاستہای و تو( ای معاویه خبیث) 
و فرزندت (یزید پلید) و ھفت نفر از اولاد حَکم بن ابی‌العاص ( شجرۂ ملعونه ھستید ) 
گااولی اما موا مق کھھو الا لیا 7نا اوک تسار ظاب ۶ھ 


۳_ ۴۰۱۔۴۰۴ ۲۴۵- ۲۹۷ - ۳۹ 


امام صادق لا فرمودند: ھرگاہ یک صد و شصت و یک (۱۶۱) سال گذشت مُلک و سلطنت بنی اميه از ہین 
میرود۔( با شھادت سید الشھدا او در ھم شکستن سلطنت و قدرت بنی اميه لعنة الله علیھم آغازشدہ و بنی 
عباس لعنذاللہ علیھم درطول زمان بر آنھا تسلط یافتند) - (تفسیرجامع ج ٢ص‏ ۴۷۹) و ص ۴۸۵ ھمین کتاب. 


ص۲۸۷ 


۴۱۱) 


راہ ندھد سوی خود بی حکم تو کس را بھشت 
انساب النواصب - باب ھفدھم ۲۷ بە درک رفتن ابوبکر خر 


باب ھفد‌ھم ۔ احوال ابابکرخر ملعون درحال نزع و احتضار 
و آنچھ در آن وقت بر زبان آن غدذّار جاری شدہ و مقال مناسب این باب 
٭ قال الله َعالی' فی کتاب العزیز: و تَقُولاْکافر ا نی كت تُرباً ٭ 
خدای تبارک و تعالی در( سورہ نبا آیە ۴۰) کتاب عزیز خود فرمودہ: چون کافر موطن و مسکن 
ڈیر اڑا اوک سرت او قاتہ جئ تا مد اااآزات عثات و اع عتات کرعا نے 
و احتضار در نظر می ‌آوردہ می گوید کاشکی من خاک می شدم و موجود نمی شدم. 
ولا وداللستان مشات اف بافکو کایک رات شون رعامۃ شر 106 ودنہ 
٭ ما من مُحتضر یَحتَضرْالأأ وَيَری مَقعدہ فی الَجَنَة آو النّار٭ 
یعنی: نیست محتضری که در حال نزع و احتضار باشد 
٭ مگر آن کە ببیند مکان و مأوای خود را در بھشت یا دوزخ ٭ 
شور کاب علقات او عضرت آفاج ناطلق کی امام کر عسااق 2ھ ئزترکائد: 
٭ مَنْ اَحَبًّ لقاءَ الله اَحَبً الله لقائهُ وَ مَنْ کرة لقاء الله کرۃة الله تعالی لقاه ٭ 
اصحاب گفتند: ھلاک ۳ این رنثول الله بە - کە ما زیت لی ار مرگ را 
حضرت فرمودند: این حالت در ت0 احتضار موت مشاھدہ می شودکە: 
حضرت سیّد المرسلین نل و حضرت امیرالمؤمنین الا حاضر می شوند در آن وقت 
وھیچ کس از دنیا بیرون نرود مگر آنکە در وقت احتضار موت نزد او حاضر شود محمّد و علی 
پس ھرگاہ سیّد انبیاء و سرور اوصیا راء مؤمن درآن حال مشاهدەکند خوشحال و نیکبخت می گردد 
و چون حضرت رسول پَيلَُ ارادة انصراف و بازگشت نماید آن مؤمن گوید بە کجا می روید 
من ارادہ دارم کە در خدمت و ملازمت شما باشمء پس سیّد کاینات فرماید: 
٭ یا دوست می داری کە رفیق و ھمراہ ما باشی؟ آن مؤمن گوید بلی ٭ 
پس حضرت رسول پل اشارہ کند بە ملک الموت کە قبض روح کن بە نرمی و لطف کہ این 
دوست و محب ماست,ء و این طرفه بشارتی است کە قبض روح مؤمن نمی کنند مگر بە اذن او 
٭ و خبر می دھند قابض ارواح را کە این از محبّان ماست ٭ 


پس آن کس دوست میدارد لقای خدا راء و خدا دوست میدارد دیدن او را۔ 


در بای ھرکە را تو حکم بر آذر کنی (۴۶۲) 


قال 


ھ اگل پہ ۔ عھع لی ہے ب ہ۔ ںیھ 
ا : لَيْسَ بِمُؤمنِ مَن لَمْ يَهْتَمَ 


باصلاح مَعادہ. (۷۵۳۱) 


نی - 


مؤمن کسی کە اھتمام نداشته باشد بە اصلاح معاد خود. 


قال 


ٛا: لَنْ تُغرف حلاوَةٴ الستَعادَۃ حَتّی' تذاق مَرارَةُ النّحُس. (۷۴۷۵) 


نک نسپُردست سر در چنبر فرمان تو شعله آتشں بگرد گردنش چنبر کئی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۸ بە درک رفتن ابوبکر خر 


بدین مژدہ گر جان سپارم رواست ۴۹۹ ک> این مژدہ, آسایش جان ماست 


وقت احتضار مگر دیدن محمّد و علی للا از برای آغ کە در ان حال میدانند 
کە تضییع حق حضرت رسول و حقٗ امیرالمؤمنین نمودەاندہ ‏ (وص ۲۸۔۴۶) 
ہہ صإ الله . ہر ے‌ ہے ' 
پس حضرت رسول پل بە قابض ارواح بگوید قبض روح این دشمن ما را بکن 
پس آن کسی است کە مکروہ می دارد لقای خدا را, و خدا مکروہ می دارد لقای او را. 
8 حکای کر اکٹ کپ متظورامت) حارف معداتی سار فك و خفرت مالین 2ل 
بە پرسش حال او آمدہ و آن حضرت حارث را از ملاقات موت خائف و ھراسان یافت 
بە این کلام معجز نظام او را بشارت نجات دادہہ از ان خوف و ترس ایمن و مسرورش ساخت. 
و یکی از شعرا ترجمه کلام آن حضرت را بہ رشته نظم کشیدہ چون مناسب مقام دیدم 
بعد از کلام آن حضرت ترجمه منظومة را نیز مذکور می ‌سازم و ان این است: (و باب ۴۷) 
باحار ھ ان من بَھُ تی ےھ 7 ومن آو لد افق ةٛ بُلا 
میدان بە یقین تو حارث ھمدانی کانکس کە رود از این جھان فانی 


ای کەگفتی فمن یمت یرنی ۳۹ جان فدای کلام دلحویت 


کاش روزی ھزارمر تبه من - مفرھاد میرزا) مُردمیءتا بدیدمی رویت 


َفرقُسے طزفۂ وَآَخرف٤‏ بنغتدے واشمه وَمساقفقلا 
آن راکە شوّم بوقت مردن ‌مشھود اوبہشناسد مراومن او رازود 
معلوم شودنام و نشانش کە چەبود و انکار کزو آمدہ باشد بوجود 
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وآنت عذْ. المَُراط تفرفُنی فَلاتَشفاغلرَة ولازآلا 
خواھد بصراط چون گذارت افتاد ۴۹۲ ایم بس راہ تے از روی وداد 


از لغزش پا مترس بگذر بمراد 


(لحظه احتضار مؤمن و حضور ائمه طإَڈ ص ۲۱۸ - ۲۷۵ - ۲۷۶ ۲۸۷- ۴۱۱) 


گر نھاد آفرینش راءجز این خواھی کہ ھست؟ آسمان سازی زمین راءباخترْ خاور کنی 
۹ بە درک رفتن ابوبکر خر 
آئسول لشار ین توف للْعَرَض دعیے لا تَقَبّلی ال رَجُلا 
دعیے لا تثری ے ان٤‏ خبلاًبخنسل الوص ےئ مُکّےعلاً 
۴۱۸ کە ای نارمگردءگرد آنکس زنھار 


۶ء۴ کوراست بماءذڈذرست سر رشته کار 


انساب النواصب ‏ باب ھفدھم 


گویم چو تو را توقٛف افتد با نار 
نزدیک مشو بے او و او را بگذار 


شناخڈۃ 


أَسْقیْک من بارد عَلیٰظبَاً 
کون تشکیت رمیداز معغشر ہسراد 
کز روی حلاوت عسل آید بخیال 


تخال+فے الْحَلاوَۃ العَسلا 
زان گونه ز کوثر ذھمت آب زلال 
وز تشنگیءای دوست شوی فارغبال 


نمی شود .۱ 


رزش 


) 


وص۴۳۶ و باب ۴۲ 


(بحار ج ۶ ص ۱۹۳) 


یعنی: این کرامت برای ما اھل بیت و مخصوص شیعیان ماست کە عطا کردہ است خدایتعالی 
بە ما اھل البیت و شیعیان ما. 


( سفینة البحار ج ١‏ ص ۵۷۴)٭ ( مناقب ابن شھر آشوب ج ٣ص‏ ۲۳۷) 
فکا ر2 تر تغل ۴ ای الححیت رواردای و تر كت الفكد آنادآمت)؛ احفاضل رن ند 
حمیری بە سیّد اشتھارداشت, امّا علوی نبود و در اول عمر طریق اثنی عشر نداشتء و چون بە 
خدمت ابو عبداللہ جعفر بن محمّد الصادقللينا رسید او را از آن طریق گمراھی و جھنم رھانید 
و مذھب شیعة اثنی عشریّه اختیار کرد و قصاید بسیار در مناقب اھلبیت اطھارطإٌ دارد. 


ٹیکیخت ء تا اىنک چشیدہ نہ 


٭ حسین بن عون روایت کند: در وقت بیماری سیّد من بە عیادت او رفتمء اتفاقاً در وقتی بود که 
سیّد درحال احتضار بود(چھرہ او بە تمامی سیاہ شدہ بود و جمعی) از موافق و مخالف از ھمسایەھا 
ود کسووچب ین ھہو رو تبیہ و پچجوڈ 


د تلخی (فتنہ و خوف) یِ 


یا راو ۴۳۶ .تح 7 تو وت 
قَذ و ری دَخَلت جَنَة عَذن وَعَفالی الال عَنْ سَیّئات - 
َائشروا اليَوْمَ اؤْلیاء عَلیٗ وَ توالوا الٰوصیٌ تی الْمَمات : 


واحدا تَفد واحد بالصفات 


۔ سس سے ۔ 


ثُمٌ من تقدہ تولوا تیے 


تشسست 
7 
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در برق درخشند 


ہ بھرہ یافتنی از برای کسی که فرو می رود در تار 


0 


مردمان گویند در محشرخدا بنمود روی چون تو با فزْ خدابیءروی زی محشر کنی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۰ بە درک رفتن ابوبکر خر 


یعنی: دروغ پنداشتند زعم کنندگان کە علی نجات نخواھد داد دوست و محب خود را از عذاب و 
عتاب و سکرات موت و عقبات آخرت, و بە خدا سوگند وارد شدم بە پھشت عدن, و عفو فرمود 
حضرت معبود از گناھان و سیّٹاتی کە مرا بودہ پس بشارت دھید امروز دوستان علیٗ را کە تولّی 
کنید بە حضرت علیٌْ طالٍأَ تا وقت وفات, و باز تولاً کنید بە پسران علیطإوَ یکی بعد از یکی 
ھرکدام کە بە صفت امامت و ھدایت خلقان آراسته باشند و بعد از آن کلم شھادت عرض کرد و 
جان پاکیزہ بە قابض ارواح سپرد. (مجالس المؤمنین ج ٢‏ ص ۵۱۵) 
روزی کە در او جرمٌ خطا می بخشند ۸ تقصیر گدا و پادشاہ می بخشند 
خوش باش دلا کە درچنین معرکەای ۲۷۵ مارا بە علی مرتضی می بخشند 
٭ در کتاب منھج الفاضلین آمدہ: ابوبکر منافق در حال جان کندن تأُسف می خورد و میگفت: 
یا لَیْتنی لم آتولیٌ یَوْمَ السنّقیفَة الامارَة و الْخْلاقَة 
ای کاش کە روز سقیفه متولی امارت و خلافت نمی ‌شدم و بە حکم آیە کریمە (٢۲-ق):‏ 
فِكَشفُنا نک غطاءک فَبَصَرُک الَيَومُ دید در وقت نزع عاقبت این کارِ شوم را 
مشاهدہ کردہ " از آن جھت وقت مرگ نادم و پشیمان شدہ بود و تاستف می خورد. 
8 فرکاب رع الفاصلیق کر شدہ ایونکر اد :در حیی نع بن عایفة کر سواز خلموئه کی گنت 
هَلک آبُوک, ھذا رَسُولً الله مُغرضاً عَتّی وَ يُبَشّرُتی اَی النّار 
هھلاک شد پدر تو و رسول خدا اینجا حاضر است و روی از من گردانیدہ است 
و بشارت می دھد مرا بەه آتش دوزخ. 
لا کات زرائن انان اامتتائ الغراف تل اسکداکرت تر سی اکفا ویک اہنت 
میگفتہ: لیت أَمّی لم تلدنی یا لیت گنت طبتَة فی لبْتَة (ووص ۲۸۸) 


کە مشاهدہ عقوبات الھی نمی نمودم و بە عذاب نامتناھی گرفتار نمی شدم. 
٭ درکتاب فعلت فلا تلم و در کتاب کاشف الحق نقل شدہ: محمّد بن ابی بکرگفت: پدرم در حال 
نزع و سکرات موت درحضور من و خواھرم عایشه و برادرم عبدالرٌحمن و عمربن‌الخطاب می گفت: 


قال علیٗ اية: لَيِسَ فی الْبرّْقِ اللاًمعِ منتمْتَعٌلِمَنْ 


2 


يَخُوضُ الۂ 


2 
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)۷۵۸۷۵ 


یا علی 


اگر خواهد خدا روزی کە ھستی را بیارآید تو را گوید تجلی کن کە ھستی را بیارائی 
انساب النواصب - باب ھفدھم لاق بە درک رفتن ابوبکر خر 


محمد و علی این‌جا حاضر شدہاند و مرا ب4دوزخ بشارت می دھند و صحیفەای دردست محمد 2 


الد 


ي۵ 


است و عھدھای مادر آنجا ثبت است و بر من می خوائند و می گویند: مرجع و مقر تو و عمر و 
عثمان و معاذ بن جبل و سالم مولای أبی‌حذیفه و ابوعبیدہ جزاح دوزخ است و چون عمر این 


یا مَغبرَۃٴا 


گفتگو از پدرم شنیدگفت: ھذیان می گوید این راز بەکسی مگوبیدءکه تا بنی ھاشم شماتت نکنند "ہل 

ٌ5 پدرم چشم باز کردہ گفت: ای عمر من ھذیان نمی گویم, اما اکنون بر من ظاھر است َ 
جج که بە سبب اعتقاد فاسدہ و ظلمی که بر اھل بیت او کردیم 2 
معذ٘ب و معاقب خواھیم بود و بدی عاقبت سوء بر ما محقّق شد. 

عمر بخندید و گفت: ھذیان می گوید و برخاست با برادرم عبدالرحمن از خانه بیرون رفت. ‏ 

پس از رفتن ایشان من گفتم: ای پدر بگو لا ال الا اللهٌ گفت: به خدا کە نگویم : 

و نمی توانم گفت و دوزخ و تابوت نمی گذارندہ گفتم چه تابوت؟ 3 


ٴ: 


گفت: نمی بینی که تابوتی است در زیر طبقات دوزخ و دوازدہ نفر در آن می بینم یکی من و 75 
دیگری عمر و عثمان و معاذ بن جبل و سالم مولای أبی‌حذیفه و ابوعبیدۂ جزاح و شش تن دیگرکه جا 
قابیل پسر آدم است و نمرود و فرعون و دو مرد از بنی اسرائیل کە تبدیل کردند کتاب خدا را 


٤ 


او تَضووَ تر 


می 
َ و تغیبر دادند سنن انبیاء خود راء یکی از ایشان تبدیل نمود تورات را و دیگری انجیل را <٭ 
و دجال اعور و نام آن غسق است و از شدت آن دوزخ تابیدہ می شود. 3 
گفتم: یا آبت تَھذی. ای پدر من ھذیان می گوبی؟ گفت: وَ الله ما آھذی ۰ 
8ط ا۶۶۶ مل 1 
و مراد از ذکر کە در قرآن واقع شدہ ولایت حضرت امیرالمؤمنین طلقا است ۱ 
یعنی: بە خدا کە ھذیان نمیگویم, لعنت خدا بر پسر صوقّاکه حبشیّه عمر بن خطاب ملعون کہ 


او بازداشت مرا از ذکر کە ولایت و دوستی علی طلٍاا است بعد از آنکە بە ما آمدہ بود قرآن و 
رھنماییء او محروم ساخت مراء پس ابوبکر ملعون روی بر زمین نھاد و زاری می کرد 


و واویلا و واثبوراہ می گفت تا جان پلیدش را تسلیم نمود. (بحار ج ٠ص (۱٣۳١‏ 
پس عمرء و عبدالڑحمن آمذند و پرسیدندکە بعد از ما چە گفت؟ آنچه شنیدہ ہودیمگفٹیم عمرگفت: 


می دھد و زیان می رساند و می گذرد. 


7 


سلَسلَة الْهَذیان حَتّی' 


يُذرَک الَّارُ من الزّمان. (۷۴۲۰) 


گر نیست نور روی تو در کعبه جلوہ گر از بھر چیست این ھمه تعظیم خانەای؟ 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۲ بە درک رفتن ابوبکر خر 


کزان ھتہ سک آھا تار کر راعل جلاک رانک کی گک سس مات می نٹ 
اد اعت الکازقافف الس اسان مالک اہ اسسافل سی روایہ سک اکر 
گفت: درحال نزعء پدرم را بە بدترین حال دیدم گفتم: ای پدرتو را بە بدترین حالی مشاهدہ می کنم 
گفت: ای پسر کسی را نزد من مظلمه ای ‌است که اگرحلال کند امید نجات استءگفتم:آن مردکیست؟ 
برو پس بە نزد آن حضرت غلّاةَ رفتم و گفتم: پدرم بە بدترین حالی است و بدی عقوبت را بە 
جنت ظلمی می دائد کە پر شما کزدہ و حقی از شما انتزاع تمودہ ومن امن شدہ آم 
کە از حضرت شما التماس کنم که او را ببخشید و حلال کنید. (وص ۲۸۸) 
فرمودند: کرامَة لک یا مُحَمّد اما به پدرت بگو: لزذ سرلام اعتراق تد کو امانک حی او 

پس نزد پدرم رفتم و ماجرا را بە او گفتمء گفت: اگر من این را بگویم مردم تا روز قیامت بر من 
لعنت کنند و این آیە (۱۱۹ق) بخواندہ وَ جانّتٗ سَکْرَةَ الْمَوْت بالْحَقٌ ذلک ما گنت منه تحیے و 
ھی کشید و گفت: کاشکی با فاطمهثلََِ و خانه او مرا کاری نبودء وکاش فجائه سلمی را به آتش 
نمی سوزانیدمء کاش خواھر خود را بە اشعث بن قیس ندادہء و فدک را از فاطمه نمی گرفتمء و از 
لشگر اسامه تخلف نمی کردم, و خالد ولید را بە قتل مالک ابن نویرہ نمی فرستادمء پس واویل و 
واثبور می نمود تا جان (پلید و روح خبیث و ناپاکش) را تسلیم کرد. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۵۹) 
٭ در بعضی کتب مذکور است: چون ابابکر منافق در حال نزع و احتضار مشاھدہ عقوبات الٰہی 
ممودم کہ ریت آو آماذہ و غافر قلد ات ہپس شود ایکون گرا نت یا محظد ہرو يه رمث 
4 7 ٭ لا 5 ۰ و تم ص2 .ا ٭ 1 
حضرت امیر المؤمنین غايّا و بگو از سر کردار زشت و گفتار ناصواب من در گذرد و مرا حلال کند 

و جمعی از مھاجر و انصار و صحابة حضرت رسول تل را حاضر سازد کە در نزد 

ایشان اقرارو اعتراف نعایم کہ خلافت و امانت حق علی ابن اہی طالبْ اسَتِ 

و من بە خلاف حق و راستی از روی جبر و تعدی از او غصب و انتزاع نمودەام 

و بە آن حضرت بیعت نمودہ و امر خلافت را در حیات خود به او سپارم. 


عفان اریہ انت کرت سای 120 ئن گا آن ما رض مات 


بر خاک درگھت بە ارادت نشستەه ایم در انتظار چشم عنایت نشستەه ایم 
انساب النواصب - باب ھفدھم بی بە درک رفتن ابوبکر خر 


٭ ترور ابوبکر خر ملعون بە دست عمر بی پدر برای طلب ریاست ٭ 
در آن اثنا عمر ملعون داخل سرای ابوبکر شد و برکیفیّت آن مقال مطلع شدہ پریشان خاطر و ہ2 
مضطرب حال شد که مبادا حضرت امیرالمؤمنین عاٌ با جمعی از مھاجر و انصار آمدہ ابابکر امر ‏ 
خااف ا ہآ رہ الم قات شا آ ناد الد دائل عاتتای خاش رر 
بالش را از زیر سر آن ملعون برداشته بر روی صورت آن گذاشتہ بر بالای بالش نشستہ آن مقدار 
صبر کرد که ابوبکر پلید خفه شدہہ جان بە مالکان دوزخ سپرد و بە عذاب و عقاب الھی گرفتار شد. 

چون محمّد نزد امیرالمؤمنین عالٍَ آمد و پیغام پدر را بە او رسانیدہ حضرت فرمودند: 
بالش کار خود را کرد و زردیای که در بالش است او گواہ است 
محمّد بە تعجیل برگشت و چون داخل خانه شد پدر را مردہ دید و بالش را بە نشانی ای کہ 
ان حضرت دادہ بود مشاهدہ کرد و پرسید که بعد از رفتن من چە کسی داخل این خانہ شد؟ 
گفتند بە غیر از عمر بی پدر کسی دیگر بە پیش پدر تو نرفت 
ڈاو ھ ای اھ کر ان فال جج گشکھ رفک کال حقات 
و مدت خلافت ظالمانه ابوبکر دو سال و سه ماہ و بیست روز بود 
و عُمْر نامبارکش شصت و ھفت سال, و بە روایتی ھفتاد و یک سال. 
رکا این الکبار کر فان اف معرتح انان فنافقالہ او ڈر خنل وش سال ےد 
وبیست و سە سال منافقانه با رسول الله بود و بعد از رسول َلَُ دو سال و سہ ماہ زندگانی حیوانی 
نمود و پدر ظاھری‌اش در روز بہ درک رفتن وی زندہ بود, (و وص ۱۷۰) 
٭ در تاریخ گزیدہ از کتب اھل سنّت عمری است, آمدہ: اسلام منافقانه ابی بکر خر در سی و ھفت 
سالگی بود و بیست و شش سال آن منافق بە حسب ظاھر اظھار اسلام می نمود و در روز 
دوشنبه بیست و دوم جمادی‌الاخرثلث عشر(١۱)هھجری‏ متوفی شدہ بە اسفل درکات جحیم رسید. 
( بحار ج ۲۹ ص ۵۱۷) ٭( تاریخ طبری عمری ج ٣‏ ص ۶۱۱)٭( تاریخ یعقوبی ج ٢‏ ص ۱۳۸) 
٭ حکایت: در زمان خلافت ناقص ابابکر ملعون شخصی درھم چند آوردہ بە امانت 
اداد ی خوش پانٹر رقت و الا خلاقے عضرت اہ راھانتن لظھ آیدد 


ق2 ااحمسسا الاک او لت نود 


یدہ نمی شود سلسلۂ ھذیان (منحرفین و ظالمین) تا اینکه دریافت شود (با ظھور مھدی ىاٍا) خو 


نخواھی از روزگار. 


رسول الله 


و نے 
مان 


لہ فرمودند: حقتعالی ۷۰۰ اُمت را مسخ نمود برای آنکە بعد از پیغمبران اطاعت اوصیاء ایشىان نکردند ۰ صنف بهە صحراو +۰ صنف در دریا ساکن شدند 


شاهان عالمیم وءگدایان کوی تو رندانہءبر سریر قناعت نشسته ایم 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۴ بە درک رفتن ابوبکر خر 


فا گوکاسی کل وی قافو گر اسر کا کے ران کرت حضرت اسامقيہ 1728 
آوردند آن حضرت تصدیق قول آن مرد نمود و گفت: ای محمّد پدرت ابوبکر بدھکار و مشغول 
الا ای حتف اسکھو ابع سیة آی ملع را ہاو مرف پر اولاغاز لام امت کسی ابی مھا 
بدھند بعد از آن فرمودند: ای محمّد می ‌خواھی که پدرت را ببینی و از او بھرسی که امانت این 
مرد را چە کردہ و در کجا ضبط نمودہ؟ گفت: بلی یا امیرالمؤمنین. حضرت فرمودند: 
از فلان دروازۂ کوفه بیرون رو و چون بە فلان مقام و محل برسی مادہ خوکی خواھی دید کە از 
عقب او چند خوک نر می‌رفته باشند و در پیش آنھا خوک مادہ میرود و از آن خوک مادہ 
یرس کہ امانت این شخص را چە کردەای؟ چون محمّد بە فرمودۂ مولای مؤمنان عاقّا از دروازہ 
کوفە بیرون رفت و چون بە ان مکان رسیدء چشم او بر خوکان چند افتاد کە مقدم آنان ماذہ 
خوکی بود و آن خوکان نر از عقب او می رفتندء چون محمّد بە نزدیک آن خوک مادہ رسید 
واج مفیتاگة افالھ فان کی راعلة ارتا 5آ ڈوک بد تان امتکتت ا مرا 
می شناسی؟ من پدر تو ابابکرمء بە سبب ظلمی و ستمی کہ با سرور اولیا و سَیّد اوصیا نمودم و 
حق او را بە جبر و تعڈی از او گرفتم خدایتعالی بعد از موت مرا مسخ نمودہہ بە این صورت و 
ھیأت مبدل گردانید و بە عذاب الیم و عقاب عظیم گرفتارمء و ھرکه با اھلبیت رسول يََللَهُ چنین 
کند ھرگز از دوزخ خلاصی نخواھد داشتءو این عذاب‌ها رابەدوستی و اطاعت شیطان اشّت: 
مُرتاب, کلاب ابن کلاب عمر بن الخطّاب عليه اللَعنة و العذاب می کشم (وص ۹ ۔۷۳۔٢۰١۲)‏ 
ور تم رمساشس ھس تا تہ تر اھ ھی اق ماس 
در محراب مسجد دفن نمودم برو و بە او بدہ و بدان ای پسر من ھیچ چیز را نزد خدایتعالی 
بھتر از دوستی و محبّت امیرالمؤمنین ندیدم و نیست: و آن حضرت را بدون فاصله نایب 


و جانشین پیغمبر بدان دوست او را پھشت, و دشمن او را جای در دوزخ است 


یا آبابِگر وَ یا يَیْنَ فرح یا آبانا قذ وَجڈنا ما صَلّح 


(فرست مسخ در باب ۳۹ و ص: ۵ ۔ ٦۰٢‏ ۔ ۲۱۳ ۲٢۵ - ۲٢۲۴‏ - ۲۹۱ - ۲۹۲- ۴۰۵ - ۴۲۲ ۴۲۷- ۴۴۳ - ۴۵۱ - ۴۶۷- ۴۶۸- ۴۷۰- ۴۷۲) 


(موش گروھی از یھود بودند) ٭ (یکی از بنی اسرائیلء پیۃ 


بری را استھهزاء کرد بە شپش مسخ شد) 


٭ (حلیة المتقین) 


چشم طمع بە غیر تواز غیر بسته ایم 
انساب النواصب ‏ باب هھفدھم 


۲۵ 


ہم ہے 
۰×" 


تا در قصور عز و مناعت نشسته ایم 
بە درک رفتن ابوبکر خر 


وہ ہے 


خاب مَن آنت آباه وَ افُت فتضح 


الما اَنْقَذنی منک الٌذی 
آِسیت الْعَْۃ فی حم وَما 
فِٔک آؤصی اَحْتَدٴفی تَعّھا 
ما عی عَذرِى فی لکَتَریْكاً 
وَ سالک الْمُصطفیٰ عَن ماجَریٰ 
سم عَےن فاطمَة وارئہسا 
وَ عَلَيْک الخزْیة من رَبٌٗ السّما 
يَابی البّفر اءَ نتم تی 


جٹبٹ- 


واذاصحخت ولائےی لم 


أَنقَے الذٌرَ من المساء الملٌ4ح 
آؤ لمَن اواب خْیْر قَذ فتح 
بغد ما بَحْیَع علجکا وفع 
وَبَِک الان اد الحَق انغخ 
عَنْ خَطاياكُمْ وَعَن تک القَبَخ 
مَنْ ذویٰ عَنْک و مَنْ ذاک فَرخ 
گلماناح خماموصرخ 
وَ بِكُم فی اللخشر میزانی رَجَح 
لاآبالی آئ کب .بح 


یعنی: ای پدر بە تحقیق کە ما یافتیم آنچجه صلاح ما در آن است که آن دوستی و محمّت 
امیرالمؤمنین عاقادَ استء زیان کار است آنکە تو ابوبکر خرہ پدر او باشی و ذلیل و رسوا است, بە 
درستی کە نجات دادہ مرا از تو خداوند غفورء ان خدایی کە نجات داد در و گوھر را از اب شور ایا 
فراموش کردی آن عھد را کە بسته شد در روز غدیر خم؟ و در آن روز تبلیغ کردو شرح داد آن را 
پیغمبر خبیر و نص خلافت کہ احمد وصیّت کرد از برای تو مشروح استہ یا از برای آن کس کە 
اي شر کی سْھ سا کا آز مکرہ آبت یا سراہ گرقعای خلافت بت 7ز لكد كت تَا آتا 
الحَسَن گفته بود عمر ہی پدرہ و دشمنی کردہ بود آن سگ ملعون کافر؟ و ممکن نیست کە مکر 
تو وبال تو نشود فردای روز قیامتء وای بر تو در این وقت کە حق بر تو واضح و ظاھر گشته و 
بدی کردار تو ترا باین صورت مسخ نمودہہ و وای بر تو آن وقت کە سٹوال کند مصطفی از فضایح 
اعرآل ر قان سال ف من سوال کا اما لا ناطید از ارت ار کرت اش د کرد 
از حضرت فاطمه طِقَ ارث او را؟ و چە کسی نقل نمودہ از من کە فاطمه را ارث نیست؟ و بر تو 
باد خزیٗ و خواری و نفرین و دوری از خدای آسمان, برابر ھرمرغ پرندەای کە فریاد و نوحه می کندہ 


(گروھی از بنی اسرائیل فرزندان پیغمبران را دشنام می دادند و با ایشان دشمنی می کردند بە چلپاسه مسخ شدند ٭ حلیة المتقین) 


قال 


۱ 7 : 
لق : کل غالب غَیِرژ 


الله مَغْلُو 


2 
فکف۔ 


(۶۸۹۴) هر غلبه جویندہەای غیر خداوند متعال مغلوب شوندہ است. 


ما را بە بارگاہ سلیمانءنیاز نیست ما دیو نفس, گُشته و راحت نشسته ایم 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۴۶ بە درک رفتن ابوبکر خر 


ای فرزندان زھرا طَإِي شمایید ذخیرۂ من(محمد) در روز قیامت و بە شما رُجحانی می یابد میزان 
از سگان فریادکنندہ. (متن شعر با اندک تفاوت, مجالس المؤمنین ج ١‏ ص ۲۷۷) و بعد از ن محمّد بازگشتہ بە 
90 ۰ )0000 0 
امر فرمودند محراب مسجد را کندند ن بت را بیرون آوردہ طلا را به صاحبش تسلیم نمود. 
گا در(بحار ج ٠٣‏ ص ۲۷۷ و )کتاب مشارق انوار الیقین(ص ۱۴۷) در تفسیر(آیه ۱۹ لقمان) قول خدایتعالٰی: 
ا انکر الاموات لوت اکر اسنام دی سال راغ 200 


حضرت فرمودند: مراد از َمیر زریق و صاحب اوست, یعنی ابابکرخر و عمربی پدر لعنة الله علیھما 
کە در تابوتی از آتشش باشند بە صورت دو حمارہ و ھر گاہ فریاد زنند این ھر دو در آتش 
بد آید و مکروہ نماید و ناراحت شوند اھل نار از آواز(خرکی) انھا (وص ۹۔۲۱۶ ۔۲۲۴) 
٭ هنر, نزد ایرانیان است و بس, بارک الله ابولؤلوٌ ٭٭ 

إِنَ الّذینَ ارنَدُوا علیٰ ادبارھم من بعدما قَيَیَنَ لَهُم الَهُدی الشیطانَ سَوّل لَهُم وَ أئلیٰ لَهُم. 
آنان کە پس از بیان شدن راہ ھدایت بر آنھاء باز ھم بە دین پشت کردند و مر تد شدند 
شیطان کفر را درنظرشان جلوەگر ساخت, و بە آمال و آرزوھای دراز دنیا فریبشان داد. 
امام صادق ى لب فرمود: این آیە درحق اولی و دومی و سومی ( ابوبکرخر و عمربی پدر و 
عثمان سگ پدر) نازل شد. کە بر اثر ترک ولایت امیرالمؤمنین اقّاة از ایمان بر گشتند 

٭ و مرتد شدند. و نیز درحقٌ تابعین و پیروان آنان (تا قیامت) جاری است ٭ 


و مراد از شیطان در این آیه دومی(عمر بی پدر) است کە مردم را وسوسه کرد 


و نگذاشت آنھا بر ولایت امیرالمؤمنین ال ثابت و برقرار بمائند. 


۵۳۷-۵۲۴ ۵١۲-۴۸۲-۴۶۴ ۴۴۱-۴۰۸ - ۲۳۷۰۔۲۸۳۲‎ - ۳۴۲ - ۲۶۶ ۲۳۷-۲٢۶ ٣١۶۔۱۹۳‎ ۱۷۲ - ۱۶۰+ ۱۳۹-۱۱۷-۱۶۷-۱۶۱ - ۶۸ مرتد:‎ 


(وص ۲۸-۹ ۔ ۱۳۳۔ ۱۶۰ ۔ ٣١٢‏ ۔ ۲١۶‏ ۔ ۴۴۱ ۔ ۴۵۹) ٭ (جامع ج ع۶ ص ۴۰۸۔سورہ ۴۷ آیه ۲۵) 


وص۶۸ - ۱۳۹ - +۲۷ (حیله فلته دوم) 


۲)۴ 


ما تشنگان چشمەی فیض ولایتیم با اشتیاق جام ولایت نشسته ایم 


انساب النواصب - باب ھیجدھم ۲۲۲۷ مطاعن عمر بی پدر 
باب هیجدھم 


مطاعن بانی بدعت و بر ھم زنندۂ دین و ملّت, و آن شیطان امثت 
کلب بن‌کلاب, عمر بن الخطّاب الکذٌاب, عليه اللّعنة و العذاب الی یوم الحساب 
ای ناصبی بی دین و ای پیرو آن سگ لعین۔ءبدان‌کە مطاعن خلیفهُ دوم شما بی شمار است. 
اما اندکی از بسیار و یکی از ھزار و بلکە قطر دای از بحار, از مطاعن او در حیٔز تحریر 
درمی ‌آورم و این عمل صالح را توشة راہ آخرت خودہ در سرور آل محمد يلأُ می دانم. 
چون ھدف نھانی و درونی و پنھانی عمر منافق نابود نمودن احکام اسلام بود 
در ھرجا فرصت جنایت مییافت با تغییر دادن احکام در تخریب شریعت می کوشید۔(و ص ۱۱۶) 
طعن اوٌّل: بعد از قتل ابابکر خر در روز اوّل خلافت و امارت عمرمنزل سقرء چھارصد نفر بە 
ولایت و شھرھا و قبایل عرب جھت رسوخ خلافت ظالمانه خود روان گردانید کە از مردم از برای 
او بیعت بگیرند و بە روش ھمة حکومتھای ظالم ھرکه از اطاعت او ابا و امتناع نماید آن کس را 
جبراً و قھراً بە بیعت او در آورند و متمرّدین را بکشند و اطفال او را و عیال او را اسیر سازند 


و اموال ایشان را بە تاراج ببرندہ ناچار مردم سر بە اطاعت آن ملعون بی دین در آوردند 

و از ھر طرف تحف و ھدایا جھت او فرستادند. (وص ۲۱٢‏ ۔۴۰۲) 
و نیز در اوایل خلافت ابابکر خر بە این نحوء جمعی را جھت رسوخ خلافت آن ملعون بە قبایل و 
شھرھا و جمیع بلاد اسلام فرستاد و ما بہ رسولان امر نمود کە مردم را بە لطف و مھربانی و بە 
حیله و مکربە بیعت ابابکر درآورندکە مبادا چون مردم خبر شھادت حضرت رسول ٤‏ و خلافت 
ابابکر خر را استماع نمایند و جبر و تعذی از آن مردودان بە اتھا رسد از ھرطرف علييه حکومت 
بیرون آمدہ و اطاعت نکنندہ و خودشان ھرکه را خواھند از هر قبیله و طایفه بر خود امیر سازند 

و یا آنکہ چون خبر وصایت و ولایت امیرالمؤمنینىالّا بە حکم رب العالمین و بە فرمودہ 
سیّد المرسلین ئل به اطراف و اکناف بلاد و قبایل مسلمین رسیدہ و از ترس اینکه از ھرطرف 

مردم بە مدینة مبارکە ھجوم نمایند و امر خلافت را از آنھا گرفته به صاحبش رسائند. 

طعن دوم: در روز دوٌّم خلافت عمر منزل سقر بە اکثر ولایت نامه ھا فرستاد کە 


03007 
حُبٌ النْبْامَة را 


27 
س 


۶ 


(۴۸۶۹) دوستی مشھور شدن, سر هر بلائی است۔یعنی منشاً اقسام بلاھای أخروی و دنیوی می شود. 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۲۸ مطاعن عمر بی پدر 


عمربی پدر بە وصیّت ابابکرخرہ خلیفه و جانشین رسول الله و امام و رھنمای مسلمانان است. 
و روز سومء در اکناف و اطراف بلاد اسلام عمّال و حکام فرستاد. 


2 


27 


ودر روز چھارم آن ملعون بی دین و بی ادب بر بالای منبر رسول الله یل آمدہ شروع 
بە خواندن خطبه کرد و چون از خطبه فارغ شدہ بدعتی بە خاطر نامبارکش رسید: 
چنانکە صاحب کشاف در تفسیر و حمیدی در جمع بین الصحیحین روایت نمودہاند: 
در روز چھارم خلافت ناقص خود بر بالای منبر گفت: ای مردمان هر که مَھر زن را از چھار صد 
درھم زیادہ کند او را حد زنمء و آنچە زیادہ از چھار صد درھم باشدگرفته داخل بیت المال می کنمء 
زنی در مسجد حاضر بود از جا برخاست و گفت: ای عمر سخن خدایتعالی اولی است بە قبول یا 
گفتة تو عمربی پدر؟!! گفت: قول و گفته خدایتعالیء آن زن آیە ٥٢(‏ سورہ نساء): 


ُغ مَوضع سر رَسولِ اللہ صَلَی اللَۂ 


ر7 


و ے ے 


وَ تَيتم احد'ٰيؤنٌ قنطاراً قٌلا تَأَخُْدُوا منه شَیْثاً ہر او خواندہ گفت: بہ چە چیز منع می ‌کنی ما را 
< بە آنچە خدایتعالی بە ما عطا فرمودہ؟ معنی آیه کریمہ: اگر دادہ باشید یکی از زنان را مال بسیار 
بە جھت مھريهء فرا مگیرید از آنچە دادەاید چیزیء و گفتەاند قنطار پوست گاوی است 
کە مملوٌ باشد از طلا و نقرہہ عمر بی پدر منافق خجل شد درگریە افتاد و گفت: 
گُل النّاس آَفْقَه من غُمَر حتّی الْمُخَدّرات فی البُبُوت یعنی: ورھماہ کاتامی مل ادعث 
٦‏ حتی زنان مخدرہ درخانەھاء و الحق کسی کە حکم بر جھل و نادانی خود کند و گوید ھمه مردمان 
از من فقيه تر و داناترندہ و زنان (عرب) را در دانش بر خود ترجیح دھد چه قابلیّت آن دارد که پا بر 
متبر ظنایت پعمہر خدا کل گارد نز ادعاى خلافت و راختمابنی خلابق:تماید؟ 


ء۶ 


وَ آله وَٴحماةٴ أئرہ و عَیِبَةُ علمه, 


۲ 


مہ. و کھُو 


٭حکایت: کتاب خرائج و جرائح (ج ١ص‏ ۲۳۲ از سلمان فارسی ظط نقل کندء گفت: 


22 
ف 


ع 
کكشفهء 


به حضرت امیرالمؤمنین لا رسانیدند کہ عمربی پدر لعنة الله عليهہ شیعیان و دوستان ترا به ہدی 
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و یاد می کندہ و من در خدمت ان حضرت بودم روزی کہ بە باغی از باغھای مدینه میرفت, بە 
. حسب اتّفاق بہ عمربی پدر در آن راہ دچار شدہ حضرت امیرالمؤمنین علق بە او خطاب کرد: ای عمر 

بە من رسیدہ کھ تو دوستان و محبّان مرا بە بدی یاد می ‌کئی؛ عمر در جواب حرف ناصوابی گفت. 
۰ نہیں آحعھرہ ظاٹا گیانی را کور ایک سارک ذاقعاتہ مین الات عدھ آن کماع 


اژدھایی شد و بە ھیأت شتر بزرگ دھان بازکردہ رو بە عمر بی پدر کردہ کە او را فرو بَرّد 


وص ۵۲۲ 


(بحار الانوار ج ٣٠ص‏ ۶۵۵ - ترجمه اثباة الھداة ص ۲۹۴) 


در دادگاہ عدلءز اعمال زرشت خویش شرمندەایم بھر شفاعت نشسته ایم 
انساب النواصب - باب ھیجدھم ۲۹ مطاعن عمر بی پدر 


عمربی پدر بە جزع و فریاد و اضطراب درآمدہ فریاد بر آورد: آله آله یا آنا الكتن لاغدت بَعدھا 
یعنی: از برای خدا بە فریاد من رس یا ابا الحسن توبە کردم که بعد از این چنین نکنم 
و چنان نگویم و خود را در پناہ آن حضرت در آوردہ تضرّع و التماس می نمود و فزع می کرد. 
سن آرعضفرھ 26 ڈییٹ درا کرد ی حلع الفھا رکفت سم خیان کتان وذ 
کە در دست أن حضرت بود و عمر بی پدر ترسان و لرزان بە خانة خود رفت 
چون شب در آمد سرورِ مؤمنان سلمان را طلب نمودند و گفتند: برو بە نزد عمربی پدر 
و بگو مالی کە امشب از جانب مشرق آوردەاند بیرون آر و بر اھلش قسمت کن 
و حضرت فرمودند: مال بسیاری امشب چنان کە ھیچ کس را علم برآن نیست 
بە نزد او اوردەاند و در خاطر دارد کە کسی را در ان شریک نکند. سلمان گوید: 
بە نزد عمر خبیث رفتم و پیغام را رسانیدم و گفتم: پیش از آن کہ در میان مسلمانان رسواتر 
و ہی اعتبارتر شوی مال را بە ایشان قسمت کن, گفت: ای سلمان صاحب و مولای تو را ازکجا 
علم برآن بە ھم رسید؟ گفتم مگر چیزی برای علی۔ ال پوشیدہ و مخفی ھست؟ 
بر او علمء یکذرّہ پوشیدہ نیست کە پیدا و پنھانء بە پیشش یکیست 


۰ س کال 
آل محمد یڑ 


جایگا 


٥‏ اسرار رسول الله 


صا ارہ 
0)9 


ھ گفت: ای سلمان بر تو من مھربانم بیا و از او جدا شو بە ما پیوند کە او از جملڈ ساجران است. 
" گفتم: ای عمرہ بدگفتی و بد شناختی, ان حضرت وارث اسرار نبوّت و رسالت است و علمش . 
علم لذْنّی است و نزد او علوم ربَانیّه بیش از آن است کہ دیدەای و شنیدەای تو پس چون از 
گمراہ نمودن من مأیوس و ناامید شدہ گفت: برگرد و بە مولای خود بگو کە عمر می گوید: 
سَمغنا وَأَطعنا یعنی شنیدم و فرمان بردارم و هر چە فرمابی چنان کنم. چون بہ خدمت ان حضرت 
اآمدم فرمودند:انچه میان تو و اوء گذشت بیان کنم؟ (بحار ج ۲۹ ص ۳۲) 
گفتم یا امیرالمؤمنین یقین کە شما داناتری از من در آنچە گذشته است میان من و او پس 
بی تفاوت گفتگوھا را بیان فرمودند و گفت: ترس از اژدھا تا ھنگام مردن از دل او بیرون نمی رود 
و سمعنا و اٌطعنا را از بیم اژدھا می گوید و چون صبح شد آن مال را بر مسلمانان قسمت نمود. 
از من نە ھزار پند یک پند شنو ۱٣١١‏ تا خجلت حاصل نکشی وقت درو 
رولعن عمربکار, چون گندمٌ جو ۱۱۹ دیگرگرم از علیست, بردار و برو 


و حامیانِ فرمانش و صندوقِ علم او و مرجع حکم او و کھف‌ھای کتاب‌ھایش و کوھھای (استقرار) دین 


اویند. 


ما سرسپردەایمء‌بهە جانان ز جان و دل در پاس:تا قیام قیامت نشسته ایم 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۳+۰ مطاعن عمر بی پدر 


طعن سوم: (بحار ج ۱٣ص‏ ۵۹) حم 
از قبایح مطاعن آن عمر سگ پدر ملعون آن بود کە درہ بر شکم سیّدة النساء فاطمه زهرالَ زدہ ٰ 
٭ فرزندش مُحسن اتاد در رحم او بود سقط شد*٭ 8 
در اخبار آمدہ: چون حضرت رسول قََلَ از دار فنا بە سرای بقا و فردوس اعلی انتقال نمود 
و عمر با جمعی از منافقان منزل سقرء در سقیفه بنی ساعدہ جمع شدہ با ابی بکر بیعت کردند. 
ا و حضرت امیر هالٍا به تجھیز سید کاینات يَلُ قیام نمودہہ بعد ازآن حضرت مصابرت اختیارنمودہ 
5 در منزل مبارک خود نشست و طلب حق خود نمود, و خانه نشینی بە عنوان رھا نمودن ٥‏ 
حق خود نیست بلکە برای طلب حق خویش ومبارزہ و اعتراض بر ظالمین است لی 
ٰ رھ گریت گور امھ غ رآ ای کہ تس داففتہ رر اتھافت ساد کافراکغرن گان ا۴ 
بیعت ابابکرخر درآورندہ عمر بی پدر و خالد ولید پلید با جمعی از اشقیا ھیمه و آتش بە در خانة ن 
إ حضرت آوردند و گفتند: اگر علی و اصحابش بیعت نمی کنندہ او را با ھرکس کە در آن خانه است 
می سوزانیم و آتش بر ذرِ خانه آن حضرت برافروختند نھایت شرارت و جلافت و بی حیایی نمودند. 
7 فاطمه زھرال در پس در آمد کە از رَشحات سَحاب موعظهە و نصیحت, نایره عناد و نفاق َ 
7 ایشان را مُنطفی سازد, عمر ملعون چون دانست کە ان معصومه مظلومه در عقب در است: ح 
کے دست بر در گذاشت بە قوّت تمام در را حرکت دادہ گشودہ بە نوعی او را بە میان در و دیوار فشرد 
ٌ کە از شذّت آن, بتول عذراء و بضعة مصطفی کپ آہ دردناک کشید و غلفله در معتفکات 7 
7 موافع فاس اقا و /(وراآن رو سا سض 7اط مد واج عاقش تخل قاھان 
ٰ مطقرۂ مظلومه شدندہ عمرِ بی ھنر سگ پدر شمشیر حواله بازوی آن مظلومه نمودہ بازوی او را 
' مجروح نمود و قنفذ کە قوم ابوبکر لعین بود تازیانه بر کتف سیّدة النساء زد که از آن متام گردید. 
٭ر ھی پرابات امہ کر او رو الا وآید بل مرف عزَالا شوث االصست 45 لد 
ان حضرت بە قوّت سرہنجە حیدری از دست او بیرون آوردہ طوق و قلادۂ گردن آن سگ ساخت 
وھر چند سعی نمودہ که از گردن آن خارجی بیرون کنند نتوانستند و دانستند کە آھن سرد کوفتن کے 


نفعی نداردہ و بعد از چند روز کہ رگ گردن آن ملعون خوب نرم شد 


۲۹۳ -۲ 


۸ 


ھر که را صافی نشد دل:از ولای مرتضی گو: دم از شرع نبیٗ مصطفیءکمتر زند 
انساب النواصب - باب ھیجدھم امو مطاعن عمر بی پدر 


حضرت امیرالمؤمنین هك بە عجز و التماس ابابکر آن آھن را بی تابش کورہ و آنش 
چون موم تاب دادہ از گردن خالد ولید پلید بیرون اورد. ( بحارج ۲۹ ص ۱۶۰) 

و آن منافقان بی دین بە این معجزات کہ از حضرت سیّد الوصیّین مشاهدہ می نمودند 
كینە و عداوت جبلی و عناد قدیمی خود را ظاھر ساخته از قساوت قلب و شقاوت ذات خود 
باقی نگذاشتندہ و آتش دوزخ را معطٔل نداشته خود را بە سبب این افعال قبیحه 
وافال صاع رین سی غاب ابا 
٭ دربعضی نسخ مذکور است: چون خالد ولید جرأت و بی ادبی رفیق خود عمر بی پدر را دید 
او نیز شمشیری کہ با غلاف در دست داشت بر آن معصومہ لق فرود ورد و بعضی اسقاط جنین 
محسن طلٍ را از فعل خالد پلید می دانندہ و آنچە بە صحت پیوسته آنکە از اثر ضرب عمر ملعون 
ان فرزند سقط شد و استخوان پھلویش شکست و بە ھمان سبب بعد از اندک روزی 

٭ فاطمة زھر ال بە دار الجنان خرامید* (وص ۳۳۸) 

و آتش بە در خانة فاطمه زدند و در بر شکم او کوفتند و استخوان پھلویش شکستند 

و جنین محسن بن علیلإلّكّا را ساقط ساختند و از علیٌ و حسن و حسین اي و عباس که در 

ان خانه بودند شرم نکردند و از خدا و رسول يَلَُ اندیشە ننمودند و این افعال را با اسلام و 

ایمان و جانشینی رسول خاتم, جمع آوردن عین ظلم و جنایت است. 

چندی بە سفر بودم چندی ب4 حضر ۱١‏ دیدم بسی ز اھل دانش وھنر 

معلومم شد ز صحبت اھل بصر ۱۲۱١‏ ذکری نبود نکوتر از لعن عمر 
حکایت: ابن عبدربہ در(ص ۳۵۰) جلد دوم کتاب عقد الفرید ذکر نمودہ:عمرخبیث آأن تغییردھندۂ دین و ملّت 
در وقت خلافتش بە راھی می‌رفتہ زنی از زنان قریش او را دید و گفت: ای عمر ما تو را مدتی 
غُمیْر می دانستیم و ترا عُمَیْر می گفتندہ یعنی بە تصغیر نام می بردند چنان کە می گویند مردک و 
خرک و سگک و بعد از آن عمر شدی و حال امیرالمؤمنین شدی و حال تو را بە این نام میخوانند 
و اگرچندی بمانی نیز دعوی پیغمبری و خدابی خواھی کردہ ای پسرخطاب از خدا بترس حق را بِمَن 


َه الَحَقٌ برسان و از ظلم و کارھای زشت توبه کن کە عنقریب است که نە تو ماندەای و نە حکومت تو۔ 


فریاد دلِ محسن زھرا این است 


۵ 


: 


ر نداشت 


قال علیْ طالّا: اَلْمُذْنبُ عَلی' رَ 
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یرَۃ غَيْر مُتتحق للَعفو (۱۵۱۶) گناھکار از روی دانائی و علم مستحق عفو و بخشایش نیست 


طاعت حق.ءبی ولای اوءچنان باشدکہ کس خشت در دریا وءخط برصفحەی کوثر زند(و۵۴۹) 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۳ مطاعن عمر بی پدر 


طعن چھارم: مانع دو متعه شد از متعة حج و متعه نساء کہ حضرت حق سبحانه و تعالی 


بە آن امر فرمودہ بود چنانکە حمیدی در جمع بین الصحیحین آوردہ: عمرگفت: 
مُتقتان کانتا َلی عَھد رَسُولَّ الله خَلالَیْن فَأنَا حَرَّمَھُما وَ اُعاقبُ علیھما مُتَعَةُ الحَجٌ و مُتَعَةُ النساء 
دو متعه است کە در عصر و زمان حضرت رسالت پناہ حلال و مشروع بود و مردم ان را بە جای 
می آوردند بە حکم خدا و رسول, اما من در این وقت آنھا را حرام کردہ منع می کنم از ارتکاب 
ان مردم راہ و ھرکه بر ان اقدام نماید ایذا و عقاب می کنمء یکی متعه حج و دیگر متعة زنان. 
٭ در روایات آمدہ کە عمربی پدر میگفت: سه چیز بود کە در زمان حضرت رسول يَللَهُ حلال بود 
٭ متعة زنان, متعه حج وَحَیّٗ عَلی خَیْر الْعَمَل در اذان و اقامهہ٭ 
و من (به امر مولایم شیطان) حرام کردم آنھا را و منع نمودم و ھرکه آنھا را بە عمل آورد 
یی رر را سر سا 
و بە موجب آیە کریمە فَمَنْ تَمَتَع بالَشمرَة الّی الكَجٌ ٭<سورہ بقرہ آیه ۱۹۶ء این واجب الھی را 
ازگردن مردم بینداخت و باطل گردانید حج مردم راء و ھم چنین متعة زنان را برطرف کرد 
با آنکە طوایف اھل اسلام اجماع و انّفاق کردەاندکہ در زمان حضرت رسول پل و در ایام خلافت 
ابوبکر خر و اوایل خلافت عمر بی پدرہ نکاح متعه حلال بود و در میان خلق مستمرٌ و شایع بود 
و عمر ان حلال خدا را بە صرافت طبع نحس و مبتدع خود(برای تخریب شریعت) حرام کردہ. 
و نیز در اذان و اقامه گفتن حَيٗ عَلی خَیْر العَمّل را چون دعوت بہ ولایت علی لا می نماید 
حذف نمودند و در روایات أن است کہ -- خلافت ابابکر خلفای ثلاث شیطان بە مشورت 
یکدیگر گفتن حَیٗ علی خیْرِ العَمّل را در اذان و اقامت نماز بر طرف ساختند 
چنانکە قبل از این (در ص ۱۷۴) سمت گزارش یافته رجوع فرمائید. 
خوب دقت کنید دین سازی و حیلەھای عمر مادر جندہ را کە ھم می خواهد دعوت بهە 
رایت امرافشغفیت دارھائا ااطتار وقاب جاک خلا مل یھ اسان 


که بھترین اعمال نماز است ترک جھاد می کنند و مشغول نماز می ‌شوند و از طرف دیگر نمازھایی 
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دلخواہ بر نمازھا می‌افزاید بە نام نماز تراویح و نماز ضحی (و چاشت) و کسی ھم متذکر این حیله 


و جنایت نمی گردد. ( در لوامع ج ۵ ص ۴۱۵ توضیحاتی لازم را ملاحظه فرمایید ) 


(بحار ج ٠٣‏ ص ۵۹۴) 


۷۴ 


(شرح تجرید قوشچی ملعون ص ۴۸۴) 


۲۶۷-۶۰ 


ای علیٗ مرتضی؛ای کارفرمای قضا دست در دامان لطفتءبندەی مضطر زند 


انساب النواصب - باب ھیجدھم ۳۲ مطاعن عمر بی پدر 


٭ مشہور است کہ میانڈ شیعه و سنی ای بر مسئله متعه نزاع بودہ سنی از شیعه پرسید کہ تو را بر 
حلَیّت آن چه دلیل است؟ گفت: دلیل من قول عمربی پدر است کە در جمع بین ‌الصحیحین از 
چندین طرق علمای شما ذکر کردەاند کە عمر گفته: کاتتا فی زمان رَسُول الله وَ آنا حَرَّمَهُماء 
۶ون ان من ترانک گار گرا ھا سد لات کہ تال ظال محضشن 
(به امر شیطان) آن را حرام کردمء تو ای عمر سگ پدر سرت را بر دیوار زدی: تو خدا نیستی, و 
رسول خدا ھم نیستی چگونە چیزی حرام می ‌کنی؟ و سنی بە ھمین بحث الزام یافت و ساکت شد. 
زیرا یقین و روشن است کہ تابع بودن و فرمان برداری رسول که از جانب خدا حلال و حرام و سایر 
احکام را نھی و امر می فرماید اولی است از تابعیّت عمر بی پدری کە خلافتش بە مھربانی شیطان 
و حیل ابابکرخر ثابت شدہ بی رضایى خدا و رسول,ء و هر کە خلاف گفته خدا و رسول او عمل‌کند 
از جملهە کفار و ملاحدہ و مستوجب لعن و طعن وعذاب و عقاب است. _(حدیقه الشیعه ج ١‏ ص ۳۷۲) 
و آیہ کریمه فَمَا اسْتَمْتعتّم بە منْهُنّ فَاتوضُنٌ أَجُورَهُنٌّ فَریضًَ (سورہ ساء آیه ۲۴) در قرآن مجید 
اہ ام مسسی موی لآ هزام کلت کر سز زا مد یھر 
را بە ایشانء یعنی: مَر ایشان را بە ایشان بدھید کە ان واجب و لازم است. 
٭ در مجمع البیان (ج ٣ص‏ ۵۲ مضستران از روٴات ثقات نقل کردہاند: مراد از استمتاع 
در این ایە نکاح متعه است و علامه حلی در نھج الحق ذکرکردہ: ابن عبّاس ايه را 
قمَا اسْتمْتَعتم بە منَھَن الی اَجَل مسمًٌی فَاتوهْنّ أَجُورَهْنّ فَریضَة قرائت می نمود. 
٭ در کتاب لوامع الانوار ذکر 7 مصحف ابن مسعود نیز کا طریق ثبت نمودہ 
و مراد از اَجّل مُسٌَی در این آیە مذّت ایّام متعه استہ و این صریح است در اباحت متعه 
۴ امام 007ئ0+۵ە0" اصرار نداشته باشید درمتعه کر دن: آنچه بر شما است 
(پذیرفتن حکم و) اقامت سنّت است, یعنی متعه کنید بە آن قدرکە (حکم متعه تعطیل نگردد و) 
اقامت سنّت شود و مشغول نکنید خود را بە متعەکردن تا آنکەه ترک کنید زنان خودتان 
را و آنان را معطّل گذارید ... ( منتھی الآآمال شیخ عباس قمی جلد ٢‏ باب ٣١‏ ۔بهە نقل از وسائل الشیعه) 
٭ و احادیث بسیار در طریق اھل بیت اطھارطيَلّ در ثواب متعه و ترغیب بە آن وارد شدہ 


چون در این مکان لازم و مناسب دیدم بە ذکر بعضی از أن مبادرت می نمایم. 


مِنْ سیر 


بی الَذ 


الم 7 


۶ 


“٠ 


وَ نت الِوّشْندٌ (۱۵۰۱) مؤمن, شیوہ و رو او میانه رَوی است و طر 


یقه 


و 


ہ او رشد و استقامت است. 


ے6 
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37 ارت 23 
٤ ۶‏ 1 ےر تہ 


الما عُمل بە. ۔ ۱۳۹۹) علم ھمه آن حخت است (سر راہ را بر انسان می گیرد) 


آنچه عمل کردہ شود بە ان٠‏ 


٭سلامبرمیٹم٭ 


دیر گر ذکر تو باشد, فخر بر مسجدکند دار: گر مھر تو باشدءطعنه بر منبر زند 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۳۴ مطاعن عمر بی پدر 


اه ااقست/ 7[ کضرت رمول 205ھ ک مع گند یک مر تم ارات کو”ظاس آو 
فا ای کرت7 وروی اک ھکد کرک مرقتف ا را قرب رض سا امام 
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سہ اھر مرک مھت گا کی ممیت اور ا نون رسای ا کہ امام ھی تہ 


و ھرکه متعه کند سە مرتبہ ھست او را ثواب درجھای مثل درجہ حضرت امیرالمؤمنین عالّا 
ھرکە متعه کند چھار مرتبہ ھست او را ثواب درجەای مثل درجە حضرت محمد ََِهُ 
رایت اقیت ا لاہ م-کافرہ امیس گار سی مور فاس سج س۲ اوھ 
ان حضرت برخاست و خطبه خواند و بعد از حمد و ثنای باریتعالیء روی مبارک بە طرف ما کرد 
و فرمودند: ای مردمان بە درستی کە جبرثیل امین از نزد رب العالمین جھت من تحفەای آوردہ 
است که آن مُتعه استءکه این تحفه پیش از من بە ھیچ پیغمبری فرستادہ نشدہ 
و من امر می کنم شما را بە مُتعه کردن و مُتعه سنّت من است و بعد از من سنّت مرا بپای دارید 
و ھرکە قبول کند فرمودۂ مرا و عمل کند بە ان و زندہ دارد سنّت مرا اواز منست و من از اویم 
و ھرکە مخالفت نماید و خلاف امر من کند خلاف فرمان خدایتعالی کردہ است. 

و بہ تحقیق کە (عمر بی پدر) یکی از اصحاب (منافق) من تکذیب قول من کردہ منع متعه خواهد 
کرد و ترک این سنت بین مردم خواھد نمودہ و گواہ می گیرم خدای را کە آن کس از ال دوزخ 
است و لعنت خدا بر کسی باد کە خلاف امر من کند در این ستّت, و هر کە انکار کند 
ستتفراہس خلاف آس فح کرتھ اتہر ھکر خلاف مر گدکر ابی سر ات عق کت 
خلاق آفر عداى ال گردہ ئیکو مرکا خلقف امر کتازغالی کرھ ابرت یس آارست از اع ل تار 
و بە تحقیق کە مخصوص ساخته است خدایتعالی متعه را بە (شریعت) من و تفضیل دادہ است 
مرا بە این سنّت بر دیگر پیغمبرانء پس ھرکە بە پیروی سنت متعه کند در عمر خود یک 
مرتبه او از اھل بھشت است,ء و هر گاہ مرد با زنی کە متعه شدہ باشد بنشیند در یک مکانی فرود 
می آید از برای ایشان دو ملک کە حفظ ایشان نماید تا آنکە از آن مکان بر خیزندہ و ھرگاہ حرف 


بزنند خواھد بود گفتگوی ایشان با یکدیگر ذکر و تسبیحء و ھرگاہ مرد دست زنرا بگیرد می‌ریزد 


( فھرست متعه در صفحات: ۱۱۶- ۲۳٢‏ تا ۲۴۰ - ۶۳ ۵) 


۴۳۰۸ 


قال 


2 


ال : لا لّوا عَن الْحَق وَ اْله؛ فَائَه مَن ا 


نتَبْدَ 


لَ بنا أهْل الْبَبّت 


هَلَکَ و فاتَنْهُ ال 


یا وَ الآخرَة 


)۱۱۴۱۳( 


خشک مغزان راءبه پیوند ولای تو چە کار؟ کی بە شاخ خشک ءکس پیوند بارآور زند 
انساب النواصب - باب ھیجدھم ۲۵۵ مطاعن عمر بی پدر 


گناهان ایشان, از انگشتھای ایشان و ھر گاہ ببوسد زنرا بنویسد خدایتعالی بە ھر بوسیدن از برای 
هر دو حج و عمرەایء و ھرگاہ مقاربت واقع شود بنویسد خدایتعالی بە هر لذّتی کہ یافتەاند حسنات 
مثل کوەھاء پس ھرگاہ برخیزند و غسل کنند و بدانند ھر دو امر پروردگار خود را 
و بدانند کە متعه سنّت من است خدایتعالی خطاب می کند به ملائکہ: 
نظر کنید بە این دو بندہ مؤمن ‌کە برخاستند و غسل می کنند و می دانند کە من خدای ایشانم 
گواہ باشید کە من آمرزیدم گناھان هر دو راء و نمی رسد آب غسل بە موبی از بدن ایشان مگر این 
کە پیوسته از برای ایشان بە عدد ھر موئی که در بدن ایشان است دہ حسنه نوشته می شود 
و بر طرف سازد از ایشان دہ سیْئه و بلند سازد از برای ایشان دہ درجە. 
راوی گوید برخاست از جای خود حضرت امیرللٍۃ و عرضکرد: یا رسول اللهکَكِلِهُ من تصدیق قول و 
فرمودۂ شما کردمء چە چیز است اجر ان کسی کە سعی کند تا از برای برادر مؤمن متعه بھم رساند؟ 
حضرت رسول پَللُ فرمودند: سعی کنندہ را ثواب و حسنات برابر ثواب ھر دو است. 
حضرت امیرطاٌّاة فرمودند: چە چیز است ثواب هر دو؟ آن حضرت فرمودند: 
ھرگاہ برخیزند و غسل کنندہ خلق می کند خدایتعالی بە عدد هر قطرەای که از بدن ھر دو چکد 
ترنعاق کلت وھر یس کات ر راب آت اترات انتان ا تاور قانت 
٭یا علیٰ: ھرکه بشنود این حدیث را و دوست ندارد٭* 
٭ نیست از آن جماعتی که بە من ایمان آوردەاند و من از او بیزارم٭ 
( اباحت و استحباب متعه در وسائل الشیعه ج ۱۴ ص ۴۴۲ و مستدرک الوسائل ج ۱۴ ص ۴۵۱) 
٭ نیز مروی است: روزی سیّد کاینات پل نشسته بود و در خدمت آن حضرت ذکر مُتعه و ثواب 
ان مد کو رت یس آ تی احفیرت فرموھا آیا می دائید لکه خیر امت کراب مل کریںن؟اخفار گند 
نە یا رسول الله چیست ثواب آن؟ فرمود: بە درستی کە جبرئیل بە کرات آمدہ بە من گفت: 
ای محمّد خدایتعالی بە تو سلام می رساند و مخصوص ساخته است تو را بە تحیّت و اکرام و 
می فرماید: ای محمّد هر مؤمنی کە یک درھم بە مُتعه بدھد بھتر است 
نزد خدایتعالی از ھزار درھم کهە بە غیر مُتعه بدھند در راہ حلال خدا. 
یا محمّد خدایتعالی خلق کردہ است دربھشت حورالعین ازبرای أنکسی کە متعهکردہ است در دنیا. 


ملغزید 


از (اطاعت) حقٌ و اھلِ ان(کە عترت پیامبرند) پس بدر 


ستیکكە 


ھرکە فرا گیرد دیگری را بجای ما اھل بیت؛ ھلاک شود و دنیا و آخرتش از د 


ا 


برود. 


تا نیابند این خسان رہ بر درتءدربان غیب دست رد ہر سینە نا محرمان یکسر زند 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۳۶ مطاعن عمر بی پدر 
یا محمّد ھرگاہ صیغه متعه نماید مؤمنی مؤمنەای راء برنخیزد از مکان خود تا انکە آمرزیدہ شود 
واز برای مؤمنه است مثل ثواب مؤمن, و ندا کند ندا کنندەای از آسمان: کە بە درستی که 
خدایتعالی می فرماید: ای بندہ من تو مُتعه کردی و امید ثواب تو از من داشته باش 
کە خوشحال کنم ترا امروز بخشیدم سیّثات تو را و زیاد کردم حسنات تو را. 


قال علی الا : 


٭ نیز از آن حضرت تق است: ھرکە متعه کند یک مرتبهە ایمن گردد از غضب 


لے 
کو ہے 
۱ 


و ھرکە سه بار متعه کند در پھشت ھمراہ من باشدء و ھرکه زیادہ کند زیادہ می فرماید 
٭ یا علی: این تحفەای است کە خدایتعالی بە تو و شیعة تو دادہ است ٭ 


فی آلاء الله نحْمَ الْعبا 


٦ 


پا علی: در روز قیامت می آیند متمتع و متمتعه بر شتران از نور سوار با خُلەھای رحمت و کرامت 
بروند بە جانب بھشت, پس نگذرند بە احدی مگر اینکە گویند: این کدام ملک مقرٌب یا پیغمبر 
مرسل است؟ گویند: اینھا نە ملایکە مقربند و نە انبیای مرسل. اینھا آن جماعتند کە مُنتعه کردەاند 
. در دار دنیاء پس داخل بھشت شوند هر چند ایشان را گناہ بە وزن کوھھا و عدد ریگ بیابان 


شی 
دہ . 


باشدہ و میدھد خدایتعالی هر یک از ایشان را در جنّت عدن چھل ھزار(۴۰/۰۰۰) شر از طلاء در 
ھر شھری چھل ھزار قصر و در هر قصری چھل هزار خانهء و در ھر خانەای چھل ہزار مائدہ و 
هر مائدەای چھل ہھزار کاسهء و در هر کاسەای چھل هزار رنگ از طعام و شراب پاک بھشتی, و 
درھر خانەای ھزار(١٠٠٥)‏ تخت است از طلا طول هر تخت ھزار زرع و عرض آن زار زرعء و بر 
ھر تختی حوری باشد از حورالعین و هر حوری سیصد گیسو داشته باشد از نور بردارند ھر 
گیسوی آن را ھزار کنیز و آن گیسوھا را به مشک و عنبر معطٔر ساخته باشند تا آنکە وفا کردہ 
باشد خدایتعالی اجرھا(و ثواب و پاداش) متمتعین راء و بدھد خدایتعالی در جنت نعیم ایشان را ثواب 
ھزار شھید و چھل صذیق و عمل شصت هزار زاھد, و طلب آمرزش کنند از برای ایشان 
آفتاب و ماہ و چھارپایان و طیور و ھر سنگ و ریگ و خشک وتری و حتی آنکەه ماھی 
در دریاھا و برگ درختان, و بنویسد خدایتعالی برای ایشان ثواب چھار حج و چھارعمرہ 


١١۷ ۱(‏ فکرکردن در نعمتھای خدا خوب عبادتی است. 


٭ با پیغمبری از پیغمبران و ھر عمرہای با شھیدی و صذیقی ٭ 


-١(‏ یجعل الرّجس علی الذین لا یعقلون - و 


خدا پلید 


ی و ضلالت را پس از بیان 


یق برکسانی قرار می دھد کە در حقایق نمی 


اندیشند. - 


)٠٠١ یونس‎ 


آتش دوزخ نیارد گشتءبر گرد (سناء چون دم از مھر امیر المومنین حیدر زند(وع۵۶) 
انساب النواصب - باب ھیجدھم ۲۷ مطاعن عمر بی پدر 


امام جعفرصادقطاٍِ فرمود: ھرکە بمیرد و متعه نکند خواهد آمد در روز قیامت اجزع 

مراد از اجزع ان استکه بد منظر و بد ھیأت باشد مثل کسی کە بینی یا یک عضو او ناقص باشد. 
(فناوقوناء کت ر ال 7622 نا را اہر قائ س قرا رھ ایفقتة: 

با حضرت خی ظا ت وت اعد کردن اززدین ما و دین پدران ما است: ھرکه متعه کند و 
عمل کند بە أنء عمل کردہ است بە دین ما اھل البیت و ھرکه انکارکند آن را انکار دین ما کردہ 

است و در دین دیگر غیر از اسلام است: متعەکردن نور دل است و امان است از شر ک. 
بە درستی کە فرزندی کہ از متعه بپھم می رسد بھترست از فرزندی که از زوجة دایمی بھم رسد. 
و انکار کنندڈ متعه مر تد و کافر است و ھر کە مقر باشد در(احکام و ثواب) متعەکردن 


(اگرچه انجام ندھد) مؤمن باشدہ و ھرگاہ مؤمنەای متعه شود بە مؤمنی بە دیناری و صدقە‌دھد : 


آن دینار را ( اگرچە بە ھمان مرد) بنویسد خدای تعالی برای او دو ثواب؛ ثواب صدقه و ثواب متعه. 
٭ حکایت: درکتاب منھج الفاضلین و در کتاب استغائہه(ص ۴۵) آمدہ: روزی عبدالله زبیر لعنة الله 
علیهما در مسجد سخن میگفت: و عبد الله عباس در آخرعمرش مکفوف و نابینا شدہ داخل مسجد 
قفاف 7 الد ھابتا ا کتھ ق کر یسک شتآ او ا گور الال 
می داند متعه را و متعه زنای محض است. عبدالله عباس چون آن سخن شنیدہ بنشست و گفت: 
خدایتعالی چشمھای مرا بست و عقلھای' شما راہ بە خدا قسم که نازل شدہ درکتاب خدا حکم 
متعه و صحابه در زمان حضرت رسول پل متعه می کردند و آن حضرت از ان روش نھی نکردہ 
و بعد ازآن رسولی نیامدہ کە حرام کندمتعه را و دلیل بر اینء قول عمربی پدر است کہ گفت: 
دو متعه است کە در زمان حضرت پيغمبرهَلاہُ حلال بود و من حرام می کنم آن راء ما گواھی 


عمر را قبول کردیمکە در زمان رسول خدائَكلهُ حلال بودہ و تحریم آن را قبول نمی کنیم, و تو از 


متعه حاصل شدەای پس بپرس مادر خود را از دو یُرد عوسجہه. عبدالله زبیر بە خانه رفت از روی 

غضب با مادرگفت: خبر دہ مرا از دو یُرد عوسجه. مادرش در جواب گفت: پدر تو با رسول الله بڑااہ 

بود و مردی عوسجه نام دو یُرد ھدیه بہ رسول الله تل داد و آن حضرت آنھا را بە پدر تو داد و 

پدرت آن برد را بە من داد و من متعة او شدم و بە تو حامله گردیدم و تو از متعه حاصل شدی. 
(و وص ۸۱ و ۵۶۳ ھمین کتاب) ٭ ( مستدرک الوسائل ج ۱۴ ص ۴۵۰) 


رین 


رین 


قال 


ا 


ا : اَلْجَھُل اذواً 


۶ 


الڈا۔ ۔ ۸۲۰) نادانی بدت کوفتھا و 


ہے 


عبھها است. 


قال 


” اق : آلڈ 


-: 


ح‌ 


الْيَریًة. 


(۶۹۸]) شریعت مقڈسه کہ پیغمبر ماج 


سا اد 
9 


الله 
0ار 


قرار دادہ سبب اصلاح خلایق است. 


رسم سالک نیست در یک رہ دو رھبر داشتن (و۴۲۶) جز بە یک شہه:مُلک دل نتوان مقزر داشتن 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۲۸ مطاعن عمر بی پدر 


درکتب سیر و حدیث مسطور است: عبدالله عباس و عبدالله مسعود و جابر بن عبدالله و ابو سعید 
خدری و سلمة بن اکوع و مغیرة بن شعبه و اسماء بنت ابی بکر و جمعی دیگر از صحابه و تابعین 
بە سخن عمرسگ پدر التفات نکردہہ بە اباخت متعه فتوی میدادند وطبق حکم شریعت نبوی بدان 
عمل می نمودند و می گفتند ک ما از حضرت رسول پَلَُ شنیدەایم کہ مُتعه حلال است و بە قول 
عمرِ بی پدر از آن باز نمی گردیمء و بر این اعتقاد بودند تا از دنیا رحلت نمودند. (و ص ۳۲۳) 

٭٭ در صحیح ترمذی (ج ٣ص‏ ۸۸۵ آمدہ: مرد شامی از ابن عمر سوال کرد از متعه نساء 

ابن عمرگفت: حلال استہ شامی گفت: پدر بی پدر تو از آن تھی کرد ابن عمرگفت: 

بە گفته پدر بی دین خودم ترک سنت و فرمودہ پیغمبر خدا نخواهم کرد 
۴ در مسند احمد انگل حنبل (ج ۴ص ۴۳۸) مسطور است کە عمر بن حصین گفت که نازل شدہ 
آیۂ متعه نساء درقرآن و ما عمل میکردیم بە آنء حضرت رسول ٤‏ و جمیع صحابهہ متعه میکردند 
و نشنیدیم کە قرآن نسخ کردہ باشد یا رسول الله منع نمودہ باشد تا آن کە پیغمبر خدا از دنیا رفت. 
درصحیح نا مسلم (ج ١ص‏ ۳۹۵) مذکور است: از جاہربن ‌عبدالله انصاری پرسیدند: آیا متعه مشروع 
و حلالست یا نە؟ فرمود: آری حلالست و حضرت پیغمبر متعه را مشروع کردہ بە حکم خدایتعالی. 
شارح مقاصد و صاحب ھدایه فقه حنفی علفی نقل کردہاند: 
مالکراات آجح الہ کسطجلال ات 


آیه ۴۵ ٭٭ وَ لقّد اآتَیْنا موسی الکتاب فَاخْتّلف فيه ٭ سورہ فسّلت 


ما بە موسیطلّا کتاب تورات عطا کردیم بنی اسرائیل در آن اختلاف عقیدہ پیدا کردہاند. 
٭ امام باقر ابا فرمود: بنی اسرائیل درکتاب تورات اختلاف نظر پیدا کردند 
چنانکە این امت درقر آن اختلاف کردہاند و میکنندءبعضی بە احکام آن عمل میکنند 
و طایفهەای منکر می شوند. مھدی ما قائم آل محمّد يَيُ کە ظاهر شود 
منکرین و کافرین بە قرآن و احکام اسلام را بە قتل می رساند 


و سرھای آنھا را از اجسادشان جدا خواھد نمود. (تفسیر جامع ج ۶ ص )٣۰۴‏ 


۴۷۳-۲۰۹ -۲۵۱- ۹۱-۴۷-۷ 


(فھرست یحیی ابن اکثم عفریت أبنەای در صفحات: ۲۳۹ - ۵۱۱ ۔ ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۳ - ۵۲۵) 


گر صراط مستقیمی بایدت در راہ دین چارہ نبود مر تراءجز مھر حیدر داشتن(۴۸۷) 
انساب النواصب - باب ھیجدھم جو مطاعن عمر بی پدر 


(جامع الببان طبری ج ۵ص ١۱۲و)‏ ثعلبی در تفسیر خود روایت کردہ: غقرت علی ک2ا فرموذند 
٭ ولا تھی غُمر عَن المُتقَة ما زنی الأأ شقیٌ ٭ (بحارج ٣٣ص‏ ۶۰۱) 
٭ اگر نھی نمی کرد عمر متعه راء هر گز زنا واقع نمی شد مگر از شقی٭ 
مل یحیی بن اکٹم از جمله مشایخ نواصب بودەوفتوی بە تحریم متعه می دادہءمشھور است که از 


معجزہ ھایش مرض ابنە داشته و لواطه بهە سنت عمری را برخود حلال میدانسته (وص۲۶۴- ۵۷۴ ' 


٭ نیز مشھور است کھ بانی بدعت و شیطان امتء پیشوای سنیان عمر بن الخطاب عليه اللعنة و 
العذاب علت ابنه داشته و خلیفه سنیان بە این علت و مرض گرفتار بودہ و افلح غلام وی در 
خدمت او ایستادگی می‌نمودہ و یکی از شعرا اشارہ بە این کردہ. (ج ٣‏ ص ۲۸۹ طبقات الکبری ) 
امام اوست, کە خلق جھان غلام وین ۳۲٣٣‏ ۔ ە آنکھ از ھوس افتد بزیر پای غلام 
حکایت: درکتاب مجلی مرات المنجی و کتاب مجالس المؤمنین (ج ٢ص‏ ۶۵) آمدہ: یکی از ناصبیان 
دمشق را زنی بیوہ ھمسایه بودہ مرد غریبی ھمہ روزہ بە خانة او میآمدہ آن ناصبی از آن مرد 
غریب پرسید که وجە آمدن تو بە خانه این زن چیست؟ گفت: او را نکاح مُتعه کردەام. 
ناصبی چون این سخن از او شنید فی الحال او را بگرفت و فریاد برآورد: بیایید ای مسلمانان 
کە رافضی سُنتحل المُتعه را گرفتەامء از هر طرف جمعی کثیر از سنیان بر او جمع شدند 
وان غریب بیچارہ را گرفتند و پیش قاضی بردندہ قاضی پرسید که با این مرد چکار دارید؟ 
گفتند: می گوید من فلانه زن را نکاح مُتعه کردەام. 
پس یکی از نایبان قاضی کہ در باطن شیعة اثنی عشریه بود برخاست و نزد آن مرد غریب آمد و 
گفت: اگر خلاص و نجات خواھی باید نزد قاضی بگوپی که زِنا کردەامء و بعد از آن نزد قاضی آمدہ 
و گفت: این مرد مظلوم و بی گناہ است و آنچه او می گوید غیر این است که آن جماعت می گویند. 
پس قاضی صورت حال را از آن مرد غریب پرسید؟ چون او بە تعلیم نایب قاضی اعتراف بهە زنا 
نمودہء قاضی او را رھا کرد و ان جماعتی که او را اوردہ بودند دست از او برداشتند و اظھار معذرت 
نمودندکە ما از او شنیدہ بودیمکە می گفت: متعه کردەام و اگر می گفت (بە سیرہ مادر عمر بی پدر) 
زنا کردەام متعرض او نمی شدیمء آنگاہ آن جماعت متفرق شدند (و وص ۵۴۳ ۔ ۵۶۵) 


وآن مرد شیع غریب بیچارہ بواسطھ اعتراف ساختگی بە زنا از شر ایشان خلاصی بافت. 


قال 


اقادَ: الإصرا 


وق 
و سس 


١ 3 


راءہ (۸۱۱) اصرار(و ایستادگی بر گناہ و تحمیل رأی) بد 


ترین رأیھا و اندیشەھا است. 


قال 


٭ ا:1 ٰ 


۶ 


27 


جال وِرْفَع نف فَیْنضع 


27 


جیا ہو می گرداند نَفُسٍِ خود وا و سربلندی میکند پس پست می شود. 


فک تسا سج سے ھا مرک می ا سس سای ا 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۴۰ مطاعن عمر بی پدر 


ای ناصبی پلید بی دینء اگرکسی در بلاد شما بە زنا و لواطەکە سیرہ امام و پیشوای شماست 
و در ھیچ ملّت و شریعتی حلال و جایز نبود مبادرت نماید متعرّض او نمی شویدہ و اگر اقدام بە 
نکاح متعه کہ حکم الھی و شریعت و سنت پیامبر ئَلاُ است نماید متعرّض او شدہ حکم بە قتل 
او می ‌کنید؟ کە چرا بە فرمودہ خدا و رسول يَللهُ عمل کردہاید؟ و خلاف گفتة عمربی پدر نمودہاید۔ 
و یکی از شعرا اشارہ بە این نمودہ: 
طعن پنجم: ( بحار ج ٣٣ص‏ ۶۶۱) 
٭ حکایت: روزی عمرشریر در ایام خلافت ناقص خود در شارعی عبورش بە در خانەای افتادہ بە 
کاو اك ال کاتصت کاب عو امقل گی اشامت فاھ از تاس ول مد کے 
امر بە معروف و نھی از منکر نمودہ ایشان را از فعل نامشروع ممنوع سازد و چون اھل خانه 
نظرشان بر جمال ناخوش عمربی‌پدر افتادگفتند: ( ای گوریل و ) ای نسناس خناس و ای شریرتر از 
لّذِی بُوَسُْوس فی صدورِ الّاسِ در این وقت کجا بودی؟( و ای شامپانزہ ) بہ چکار آمدەای؟ 
۱ 7 خلافت 7 ) نع جلافت دستگاہ فرمودند: بە مظنة أنکە شما بە 
نامشروعی اقدام مسا افظاۂ کە شما را منع و زجر نمایم. ان جماعت گفتند: 
توبه فرمایان چرا خود توبەکمترمی کنند؟ ای خارجی مگرتو از دایرہ تکلیف خارجی؟ 
و الا استحقاق تو در ایذا و استخفاف, بە مراتب از ما بیشترہ و بە منع و تشنیع اولی تری 
اگر از ما یک تقصیر سر زدہ باشد از تو بە چند جھت در ھمین کار خلاف حکم خدا صادر گشته و 
بە وجوہ متعددہ در این امر مجرمیء چون در اصل ناپاکت خطا واقع شدہہ اول آن کە حق سبحانه 
و تعالی (در سورہ حجرات آیە )٢١‏ فرمودہ: و لا تحكَسَّمُوا یعنی تجشس احوال و عیوب مردم مکنید 
کە خدا ستار العٔیوب است, و توای گردن شکسته خود را خلیفه می‌دانی 
می ‌باید کە سرپوش باشی نە پردہ درء و دیگر آن کە خدایتعالی فرمودہ: (۱۸۹ بقرہ) 
٭ لیس البرٌّ بآن تَأَتّوا الیبُوت منٴظُھُورها وَلكنّ البرً مَن اتقی وَ أَتّوا البٔیُوت من آبُوابھا ٭ 
یعنی: خوب نیست از پشت بام داخل خاندھا شدن, نیکی آن است کہ از خدا بترسید 


وص ۲۶۴ 


عاملان دانند این معنیءکە نا زیبا بود خارجی را بھتر از نفس پیمبر داشتن 
انساب النواصب - باب ھیجدھم )۲۴ مطاعن عمر بی پدر 
و از ابواب خانەھا در آیید و تو در را گذاشته چون دزدان و شبروان از دیوار در آمدی, و از نیکی و 

تقوی کە خدا گفته بە یاد نیاوردی. و دیگر اینکە حق تعالی (در سورہ حجرات آیە ۱۲) فرمودہ: 

انٌ عضٗالظّنٌ اقم و تو گمان بد در حق ما بردی و آثم شدی و دیگرالله تعالی(در آیه ۶ حجرات) 
فرمودہ: ان جاءکم فاسق بنبّاء ُتيیّتوا و تو تحقیق نکردہ بر سر ما آمدی و ما را رنجانیدی. 

و دنگ اتوعالٰ اسورہ ور 7 ۷ فرمودہ: لاتَدحَْلُوا يیُوتاً غَیرَ بٔیُوتگم ختّیٰ تسنتانسُوا 
نکر اق رد ال کاقاسی ارلاتہ کر رت تو سای کرو کرھیں“ 
سی مرح 2ز سی اس تی اھ کاڈ کد جار بات اس ات ای کرم ات 

۱( دیو وحشت یاہد از دیدار تو انس را حیرت فزاید کار تو ۱۳۵ 

آخر ای غول راہ زنء و ای بوالفضولء نە مرد و نە زنء بە چه اختلاط و آشناییء سر زدہ بە 
منزل ما آامدی,ء و چون دزدان و شبروان از دیوار خانه بە چە کار داخل خانه و کاشانۂ ما شدی؟ 

و اگر بە طمع مال آمدەای بە جان ناپاکت ای خبیث کە ھیچ در کار نیست. 


قال 


ے2 


7 
شمه 


رسیدہ کار بە جایی ز ضعف بی قوتی کە موش خانة ما راہ می رود بە عصا 
رفنگ': آھو کی قالع ڈآذرمرمتور ماف سو کساکوا علیٰ آهلما و تو چون دیوی دیوانه 
کە از بند رھا شدہ باشد بی محابا بە اندرون در آمدەاىء و از تحیّت و سلام کە سنت مؤمنان و 
مسلمانان و شیوۂ اھل جنان است سر باز زدیء و مانند ابلیس لعین و شیطان رجیم کبر و منیٗ و 
نخوت و خودبینی را دثار و شعار خود ساختی و چون سگ دیوانه بە گزندگی در آمدی, از دیدار 
کریة زشت تو و گفتار ناخوش و زشت خودت عیش و صحبت ما را ناقص کردی, اولی و آنسب ان 

است کھ با این سلامت نفس و کاردانیي شب گردی دست از خلافت برداری و خلافت 

و جانشینی رسول پل را به صاحبش گذاریء و عزیزی مناسب این مقام گفتد: 

تو را چه حذ کە نھی پای بر مقام رسول ٣١۷‏ تو رارسد کە کنی شبروی و عیّاری 
چوفرق نیست بە پیشت حلال را زحرام چرا تو دست از اینکار بر نمی داری 
تومست بادہ جھلیءزعقل و ھوش ملاف سخن ز دانش خود چند بر زبان آری 
بسان عقرب کاشان گزندگی تا کی چو مار دُم زدہ تا چند مردم آزاری 


الاَرجاس. (۶۱۷) نافرمانی (خداوند نمودن) قرارداد ضمیر پلیدان و ناپاکان است. 


قال 


اقاۃ: الال مَنتَظ الخ 


2 


(۶۱۰) ستمگر(ھموارہ) انتظار می کشد غقوبت (کردار خویشں) راء 


. 


شیر یزدانپیر مردان طریقت مرتضی 


طعن ششم: ( حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۳۵ و کامل بھائی ص )٣۴۰‏ 
٭ درکتاب سواد و بیاض که از کتب سنیان اھل بدعت است در ذکر طبقات مشایخ آمدہ: 
چون حضرت رسالت پناہ هَلهُ فرمودند: اَعرَفَکُم بالْمُنافقینَ خُدَیقَة یعنی داناترین شماست 
به شناختن منافقان حذیفەہ عمر دو بار رفت نزد حذیفه و گفت: پیغمبر تو را از منافقین خبر دادہ 
آیا من از آنھایم؟ حذیفەگفت: ما گُنتٗ لأَفُشُوا سرٌّ رَسُول اللہ یعنی: من نیستم از آن کسانی کە 
فاش سازند سر رسول خدا راء و اسامی منافقانی ک اوت رسول پل حذیفه را خبر دادہ بود در 
باب ( ١١ص‏ ۹۸) کفر آنھا کە خلفاى ثلاث شیطان باشد ذکر شد و سر کردہ آنھا عمر بی پدر بود. 
طعن ھفتم: حمیدی درکتاب جمع بین الصحیحین ذکرکردہ: عمربی پدر در اّام خلافت خود حکم 
به رجم زن حاملهای نمود کە زنا کردہ بودہ حضرت امیر عالٍأَ فرمودند: اگر تو را بە این زن سلطنت 
استء نیست تو را سلطنت بر انچ در شکم وی است. ( بحار الانوار جلد ٠٣‏ ص ۶۷۵) 
عمرگفت: أُولا عَلیٗ لھک عمّرء یعنی: اگر نمی بود علیء هر آینە ھلاک می‌شد عمر سگ پدر. 

٭ احمد بن حنبل انگل در مسند خود از حسن بصری روایت نمودہ: ( بحار الانوار ج ٣٣ص‏ ۶۸۰) 
عمر دیوانه در اىام امارت و ایالت خود می خواست مجنونی را حد زند حضرت امیرالمؤمنین طاليٌّ 
فرمودند: حاش مزن کە برداشته شدہ است قلم تکلیف از دیوانه تا بە ھوش اید عمربی پدر گفت: 
ُا عَلیٗ لپک عمر, و ھمچنین درمقدمات چند و مراحل بسیار کە از روی جھل احکام از او صادر 
شدہ بود مولای مؤمنان او را متنبّه ساخته تا زیادہ از ھفتاد نوبت بر زبان عجز بیان جاری ساخته: 

ولا عَلیٌ لَهَلَک عمَّر,از گفته او ظاھر می شود که فتواھای بە غیر حق و راستی دادہ است 

۱ نادم و پشیمان از احکام خود شدہ بە غلط و نادانی خود اعتراف نمودہ 
کە احکام و اقوال او بر نھج صواب نبودہ است. (حدیقة الشیعه ج ١ص‏ ۳۹۱) 
طعن نھم: حمیدی در جمع بین الصحیحین نقل کردہ: (بحار ج ٠٣‏ ص ۵۸۲و۵۹۰ ۵۹۱) 
چون حضرت رسول يَللُ از دار فنا بە سرای بقا رحلت فرمودندہ عمر جاہل را اشتباہ شد کہ شاید 
مردن بە آن حضرت روا نباشد و ما بە گمان آنکە وی مردہ چیزی چند کنیم که او راضی نباشد 
و ما را بە آن امور گناہ کار و آثم ساخته بە جزا و سزا رساند. 


آنکە با مبھرش نشاید بیم از آذر داشتن 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۴۲۳ مطاعن عمر بی پدر 


وص ۴۸۱ 


ار 


(الطرائف ج ٢ص‏ ۱۶۱) - وباب ۱١‏ و باب ۱۵ و ص -۳٣‏ ۱۲۷ 


چون ھمی دانی کە حیدر راءبرادر خواندہ او پس خلافت را نشایدءجز برادر داشتن(و۲۵۴) 
انساب النواصب - باب ھیجدھم ۲۳۲۳ مطاعن عمر بی پدر 


پس ب4 نزد ابی بکرخر رفقت و حال با وی گفت ابابکر این آيه ٥٣(‏ سورہ زمر) ر خواند: 
اک مَيّتٌ وَ انّھُم مَيْنُونَ عمرگفت:گویا من این آیە نشنیدەام, پس ھردو منافق بہ اتّفاق بە بالین 
حضرت سیّد المرسلینَلُِ آمدندہ ابوبکر چادر از روی پیغمبر برداشت و ن حضرت (مسموم) 
از عالم دنیا رفته بودہ روی آن سرور را پوشیدہ گفت: فداک أبی وَ اتی پس ابابکر بە عمرگفت: 
لبَدار اَلَبّدار قَبْل البَوار, یعنی: ای عمر بشتاب بشتاب بە طلب خلافت و از مردم بیعت بستان 


قال 


پیش از آنکە علیءليَّ بە این کار پردازد و امر خلافت از دست ما بیرون رود. ابوبکرخر و عمربی‌پدر 
از نزد سیّد البشرئَهُ بیرون رفته بە فکر بیعت ستاندن و خلافت افتادند چنان کە ذکر شد. 


مردی ترک از اھل آذربایجان را شتری چند بود و آنھا را بە کرایە م یداد و معاش خود را از ان 
سفن رئیا ن اکا شی ات ان آو ناف فی چئ اتال عھال ع سی گھرار شن 


مرضفاق اور ار سای گروتد کد یةا مھ رود و از جائشیی رشول دا 5ذر ایق از ابغانت 


0۳- 71۷1ت 
” الا : ا ح اضر الاصحاب. ) 


جوید و از معجزات او یاری خواھدء چون بە مدینه آمد او را بە نزد عمر بردندہ ان جانشین ساختگی 
رسول کَلهُ بر او ترحم کردہ کاغذی نوشت: مِن غمر آمیر الّمُومنین إلی مَرَدق الجن و الشیاطینِ أَنْ 
دلو هذْہ الّمَواشی لَه یعنی: این رقعەای است از من کە امیرمؤمنائم بە سوی متمردان جن و 
شیاطین نافرمان بردارہ باید کە چون فرمان امیرالمؤمنین عمر برسد آن مواشی و چھارپایان را ذلیل 
و فرمان بردار این مرد سازیدہ و الا بر شما ( از عقب ) غضب خواھم کرد. 
ابن عبّاس گوید: در آن مجلس حاضر بودم از این رُقعہ غمناک شدم, بە خدمت امیرالمؤمنین علق 
می آفریند کە این مرد (که امام زمانش را نمی ‌شناسد) بە زودی ستم رسیدہ و آزردہ برخواهد گشت. 
پس مدتی‌نگذشت کە دیدم برگشتە زخمھابی زشت برسر و رو داشتءاز او پرسیدم حال تو چون‌شد؟ 
گفت: بە آن صحرا رفتم تا رقعه را نشان‌دادم از میان شتران دو سه تا جدا شدہ رو بە من کردند و 
مرا در میان گرفته نزدیک بود کە مرا بکشند: دست بە درگاہ الھی برداشته گفتم: خدایا شر ۲ 


اینھا را از من کفایت کن, و بە حسب اتفاق جمعی از خویشان و برادران رسیدہ مرا خلاص کردہ 


۰ کم خرّدی زیان رسانندەترین مصاحبان (برای خود و دیگران) 


قال علیٗ ىا : ظَلامَ 


0 
م4 


اتظُومینَ هِْلها 


اللَّهُ سُیْحانَة وَ لا یھملھا. 


)۶۷۸( 


بارها أورد این فرمان ز یزدان جبرئیل تا کە وی را در غدیرخٔم مقر داشتن(و۸۴۵ 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۴ مطاعن عمر بی پدر 


بە خانه بردندہ مدّتی بە علاج من مشغول شدند تا این زخم‌ھا کە می بینی التیام پذیرفت 
پس بە نزد عمر ملعون جانشین ساختگی رسول خدا رفته او را خبر کرد عمر گفت: 
دروغ می گوپی رقعه را بە أن‌ھا ننمودەایء آن مرد بە خدا و رسول قسم خورد کە حرفی از دروغ 
بە زبان نیاوردەامء عمر بی دین او را از پیش خود راندہ گفت: این دروغ گو را بیرون کنید. 
ابن عبّاس گوید: او را بە خدمت امیر بە حقٌ و وصیٗ مطلق بردم تبسّمی نمودہ, فرمود: 
من بتو نگفتم کە عن قریب خاسر برمی گردد آن مرد را دلداری نمودہ گفت: 
بە آن موضع برو و بگو علیٗ عالٍدٌ مرا فرستادہ و این دعا را بخوان: 
َللْهُمّ إِنّی أَتوَجّه الیک بتبیُّک تبیٌ الرحمَة وَ آھل تَیته الَذین اختر تهُم عَلَی العالمینَ 
* اَلنّهُمٌ دَلُل لی صُُوبَتھا وَ اکٔغفنی شرّھا فَانَک الّکافی المُعافی الغالبُ القاھر ٭ 
ان مرد متوجه مکان زندگی ھ0" ان 7 0" آمد و شتران ھمراہ اقت 
و بہ خدمت مولای مؤمنان طاٌ آمد و مبلغی بە نزد آن حضرت آورد 
کە این را از تصدق سر تو از کرایە شترھا یافتەام, بر من منت نە و قبول فرما. 

آن حضرت فرمودند: قبول کردم و بە تو بخشیدم و احوالی که میان او و شتران او گذشته بود ان 
حضرت بە جھت آن مرد بیان فرمودند ان مرد گفت: بە خدا سوگند کە گوپی ھمراہ من بودہ و 
من چون این دعا خواندم و بە نام مبارک آن حضرت تکلّم نمودمء شتران یک بہ یک میدویدند و 
خوار و زبون من می شدند و فرمان من می ‌بردند چنان کە ھرگز گویا میان من و آنان کدورت و 
جدایی نبودہ و بە دولت شما یا امیرالمؤمنین از قرض و پریشانی خلاصی یافتم؛ و مبلغی نیز 
دردست دارم و از خدمت ان حضرت رخصت انصراف یافته بازگشت, و تازندہ بود سالی یکبار به 
حج می آمد و مال بسیار از ن شتران بھم رسانید.( حدیقة الشیعه ج ٢‏ ص ۵۶۵)٭( دعوات راوندی باب اول ) 
و آن حضرت فرمودند: ھر کس را از جانب مال و عیال صعوبتی رو دھد و یا مشکلی رخ 
نماید بە این دعا توسّل جوید البته حق تعالی ان مشکل را بر او آسان گرداندہ حق تعالی کفایت 
ق2 و ای سد تی کال تن ات 2 لق ھی را 


بە عمربی پدر رسانیدند و آن نیز سربار و افزون بر حسدھا و بغض‌ھای او شد. 


د ( ۴۹۱) طاعت حقٗ تعالی و فرمانبرداری او پناہ دھندەترین یا محکمترین مھهیّا کردہ شدہەاست. 


قال 2 لابا : اَلطا 


عَة اخرّز عَتا 


۴۸۵ -۳۳۵ -٣۴ 


(اولین کسی کە در اسلام اجتھاد کرد عمر بی پدر بود) 


۴۷۲ - ۴۵۹-۲۴۱-۲٢۶ - ۲۰۹ - ۷۴ ۵۔‎ 


ای سپھر عزت از فرْ تو زیور یافته آفتاب از سایەی چتر تو افسر یافتد 


انساب النواصب - باب ھیجدھم ۲۵ مطاعن عمر بی پدر 


طعن دھم: عمر ناپاک حجت نامەای که ابوبکر نوشت بە امضای خط رسول الله تنا 
در باب فدک از حضرت فاطمہ ِا گرفت و پارہ کردہ چنان کە در باب پانزدھم بیان گردید 
ره ھای آ مصوتد ازس اشک آن ملنون را ابو او تار گنا تروس 1۹۷ 
شکم پارہ کردش بە تیغ دعا ۱۵۴ جگر گوشه و بضعة مصطفی 
دعایش, شد آن خنجر آبدار ۲۸۰ بدسے ابولؤلتۓ نام.۔دار 
طعن یازدھم: درکتاب کاشف الحق آمدہ: عمر زورگو( برای تخریب احکام شریعت ) بعضی را بر 
بعضی در عطایا تفضیل داد مھاجر را بر انصار و انصار را برغیر انصار و عرب را بر عجم زیادتی داد 
رکال الک عقوت مل 06 فتھرا با می داقیو اکا نت الا مقھے ومقاللت ای کت 
و رسولء و ناصبیانِ بی دین درکتب خود ذکرکردہ اند کە عمر بی پدر در تفضیل عطایا 
اقتدا به حضرت رسول پل نمود و آن حضرت در جنگ حنین بعضی را بر بعضی تفضیل داد و 
بعضی ازآن بی دینان می گویند: عمر مجتھد بود و عمل بە رأأی خود می کرد( بحارج ۳۱ص۴۶) 
ای ناصبی اجتھاد درجائی است کە نصٗ خدا و رسول در آن نباشد و حضرت رسول يَللهُ غنیمت و 
عطایا را برابر می دادہ الا در جنگ حنین که بعضی از صنادید قریش را بە جھت تالیف قلوب ایشان 


بە اکرامی مخصوص ساخت, و ان را بە این قیاس نتوان کرد. (وص ۱۷۴۔ ۲۶۲ ۔ ۵۵۹-۲۶۹) 


۱ کال ۱ شی ا کی ک7 : 
٭ رسول الله َُِ فرمود: بە خدا پناہ میبریم از شر شیطان راندہ شدہ. کسی کە از شر او بە خدا 


پناہ برد خدا او را پناہ می دھد. و فرمود: آیا می دانید ھمزات (و وسوسەھای) شیطان چیست؟ 
این است کە بغض ما اھل بیت را در دل شما بیندازد. اصحاب عرض کردند چگونەه ممکن است 
کە ما (پس از شناخت مقام و منزلت شما نزد خدا) بغض شما را داشته ہاشیم؟ 
پیامبرََيُ فرمود: بغض و دشمنی ما به آن است که با دوستان ما دشمنی کردہ 
و دشمنان ما را دوست بداریدء پس از خدا بخواھید کە شما را پناہ دھد از دوستی با دشمنان ما 


و دشمنی با دوستان ما؛ زیرا ھر کس محبّت دشمنان ما را داشته باشد: با ما دشمنی کردہ 


ما از او بیزاریم ( بلکە ) خدای عزٌوجلٗ نیز از او بیزار است. (بحارج ۲۷ص ۵۹) 
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حقٗ مظلومان کە بە ظلم بردہ شدہ باشد 


مھلت می دھد ان را خدای سبحان و وانمی گذارد (عذاب) آن‌راء 


قال 


اع ے۔ س 2 
اق : اَلنَارّغایَة 


الْمُفْرطین. )(۴۷۸) جھلم (آخرین جایگاہ و) عاقبت تة تقصیر کنندگان (در اطاعت قرآن و عترت طإَُ ) است. 


از غبار درگە چرے: احترامت آشکار کیمیاگر نسخەی گوگرد احمر یافته 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۴۶ مطاعن عمر بی پدر 


طعن دوازدھم: نیز در آن کتاب آمدہ: عمر لعین مالیات بر سواد و زمین‌ھا تعیین کرد و گفت در 
عراق مساحت زمین‌ھا کردند و بە ھر ھزار متر زمین یک درھم مقرر کردہ و در مصر و نواحی أن 
بە هر ھزار متر زمین یک دینار چنانچە در زمان جاھلیت مقوّر ود (بعار الانوار ج ٣۳ص‏ ۱۵) 

طعن سیزدھم: درآن کتاب ذکر شدہ: عمرکور دل حکم آیە صدقات را باطل ساخت 

و حدیث نبوی يَللَُ را در این باب رد کردہ و سنّت زکات باطل شد نزد عامّة جھانیان 

و جملە عالم حرام خوار شدند و مظالم آن در گردن او بماند تا روز قیامت. 

طعن چھاردھم: درکتاب تخطثة الانبیاء کە از کتب مخالفین است ذکر شدہ: روزی عمر بی پدر 
نماز بامداد می خواندء چون سلام داد گفت: ای مردمان شما اعادہ نماز کنید کە من جنب بودم و بە 
سھو نماز گزاردمء عمر بی پدر رفت کە غسل کند و صحابه نماز را از سر گرفتند. (وص ۵۳۲) 
و چون تابعان و پیروان آن مردود چندین بار این قسم امور قبیحه و غیر مشروعه از او و از آن دو 
ارات فگرمفائہ کرت ازررای آکد فانا تق بگریت ۷ تھا مراول امت سا کن کے 
درسکلرسورل 1 7007 خلت افاميث قد و امادرہ اعت گرارہ سک اعت کد اکر اوثات خلب 
نماز خواندہ و یادش نیامدہ یا اعتناپی نکردہ باشد لھذا کتابی تصنیف کردند و پر و پوچی درهہم 
بافتند و نام آن‌را تخطكثة الانبیاء نمودند خطایی چند نسبت بە ھریک از انبیاء دادندتا عیوب 
و ناپاکی‌ھای خلفای ثلاثه خود را بە این وسیلە بپوشانند. (وص ۱۴۴ ۔ ۲۵۸ ۔ ۳۹۴۔ ۵۳۸) 
و اظھر من الشمس است کە ھرگز از انبیاء خطابی سر نزدہ و بری ھستند از لوٹ ذنوب و عیوب و 
معصومندء و اگر نە میان انبیاء و رعیّت چه تفاوت خواھد بود. (وو ص۵۲۶ ۔ ۵۳۹ ۔ ۵۴۲) 
و بحمدالله کە خلفاى ثلاثه شیطان بە ھمةٗ عیوب ظاھری و باطنی گرفتار بودند تا صاحبان 


)۳۲۹ ھوش و دانش درک نمایند کە ایشان داخل رعیتند و قابلیّت خلافت و امامت ندارند. (وص‎ ٠ 


٭ حکایت: درکتاب مجالس المؤمنین (ج ١ص‏ ۶۸۹۸) آمدہ: چون در امامت و خلافت 
عصمت در مذھب شیعه شرط است, و ناصبیان عصمت را در امامت شرط نمی دانند 


از برای آنکە بە ھیچ نحو خطاہاى رھبران و پیشوایان گمراہ خود را نمی ‌توائند پوشانید. لھذا افترا 
بە شیعه نمودەاند و گفتەاند: اگر بە نزد رافضی خروس بانک کند باید کە او دور از خطا باشد 


۳۲۹٣صو‎ 


وص ۲۷۲ 


اَلنْعاقٌ اخ الشُک۔ ( ۴۸۳) نفاق برادرِ شرک بە خدای عَزوَجَل است. 


آنکە دست حاجتی, بر جود تو برداشته دست خود را تا قیامت: حاجت اور یافته 


انساب النواصب - باب ھیجدھم ۲۲۷ مطاعن عمر بی پدر 


و یکی از سنیان و متعصّبان اھل بدعت در کتاب خود این سخن لغو را ذکر نمودہ 
٭ و شیخ عبد الجلیل رازی کە از علمای شیعة اثنی عشریه استء در جواب ان ناصبی گفته: 
بلی چنین است بدون دلیلء کە اگر خروسی باشدکە بی وقت بانک کند پیر زن در خانُ خود گوید: 
شوم استء این خروس را بباید کشتہ و از اینجا ظاھر می شود کە پیرزن عارف تر باشد از ناصبی 
پیرزن گوید اگر خروس خطا کند و بی وقت خواند بباید کشتن تا نماز مردم ضایع نگردد 
و ناصبی نداند کە اگر شخصی معصوم نباشد دین را تباہ می سازد پس بە امامتش قبول نباید کر دن. 
طعن پانزدھم: ( بحار ج ٣٠ص‏ ۵۲۹) 
٭ درکتاب برھان التّنزیل و در مسند احمد حنبل تنبل انگل مسطور است: (عمر دیوانه احمق) منع 
نمود حضرت رسول ئل را از وصیّت کردن و دوات و قلم از پیش حضرت ٤ل‏ برداشت و ھذیان 
بە ان حضرت نسبت داد چنانکە در باب (۱۵ ص۱۰۷) نص خلفاء ثلاثە شیطان سمت ذکر یافته. 
طعن شانز دھم: (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۶۹و) حمیدی درکتاب جمع بین الصّحیحین و ثعلبی و طبری و واقدی و 
بخاری بی بخار و نا مسلم ھریک در کتب خود اعتراف بە این کردەاند عمربی پوترمی لنََتر بَا شککت فی 
وه مُحَمّد قط ال يَوْم الحُدیْبيّة یعنی: ھرگز(اظھار) شک در پیغمبری و نبوّت محمّد نکردہ 
بودم چنان (اظھار) شکّی کە در روز حدیبيّه کردم. وجە اظھار شکّش آن بود کە حضرت رسول لَنل 
فرمودہ بود: مکە را فتح می کنم فتح در آن سال میسّر نشد و بە صلح قرار دادند. 

و عمر منافق گفت: اگر بە راستی پیغمبر می بود بہ صلح راضی نمی شدہ و به خدمت رسول تل 
امدہ گفت: مگر تو نمی گفتی بە مکە خواھیم رفت و طواف خواھیم کرد؟ (بحار ج ٣٠ص‏ ۳۳۹و )٣۴۰‏ 
عفر رون 7ل فموفلدہ گر لت روو نگ اسان کراسد گرا گل لسم اس راف تقد 
به نزد ابابکر پلید رفت وگفت: این مرد پیغمبر است؟ گفت: بلیء گفت: ما برحقیم؟ گفت: بلیء گفت 
پس چرا بە این صلح راضی می‌شود؟ گفت: او تابع خداست و این صلح بهە فرمودہ امر خداست. 
پس عمر سگ پدر گفت: من ھرگز ( اعتراف بە ) شک در پیغمبری او نکردہ بودم ازآن روزی 
کە (بە ظاھر) مسلمان شدہام تا امر وز. (وص ۲۶۶ ۔ ۲۷۸۔ ۵۲۴) 
٭ حکایت: مشہور است کە ملا قطب الدین علامه شیرازی ھروقت پریشان و بینوا می شد بە 


شھری می ‌رفت و میگفت: ارمنیم و مسلمان می ‌شوم, بە این بھانە مبلغی زر از مردم میگرفت 


قال 


غرہ ہے ےن لے 
ئن اتاد : نشی 


7س 


([۱۰۸) شکا کفر است ٭ 


و 


( ۱۵۴) منافق بە (شک و) گمان می اندازد. 


قال علیٗ ا : اَلْجاهلٌَ 


و 
مَیّت و إِن کان 


( ۱۱۲۵) جاھلء مردہ است و (حیات قلبی و معنوی ندارد) اگر چە زندہ باسد. 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۴۸ مطاعن عمر بی پدر 


روزی شخصی او را در ان حال دید گفت: تو یک کافری ھستی کە هر گز مسلمان نخواھی شد. 
طعن ھفدھم: ( بحار الانوار ج ٣٠ص‏ ۶۶۵و) حمیدی در جمع بین الصُحیحین در مسند عّار ابن پاسر آوردہ: 
مردی در ایام خلافت عمربی پدر نزد او آمدہ گفت: من جنب شدم و آب نبود نمی دائم کە مرا چە 
باید کرد؟ پس عمر بی دین گفت: ھر گاہ آب نیابی نماز بجا نیاور. (وص ۵۶۴) 
عمّار یاسر حاضر بودہ گفت: ای عمر ترا بیاد نیست کە فلان سفرہ مرا بە حسب اتفاق و تو را ھم 

بە غسل احتیاج شدہ بود و اب نبود و تو نماز بجا نیاوردی؟ و من چون گمان داشتم کە تيمٌم 

بجای غسل است ھمہ بدن را بهە خاک باید رسانید بە خاک غلطیدہ نماز خواندم 
و چون بە خدمت رسول للا آمدیم تبسم نمودہہ فرمودند: یا عمّار در تیمٌم ھمین قدر بس است 
کە دستھا را بر زمین زدہ پیشانی خود را با ھر دو کف دست به آن مسح نمایی۔ 
چون عمّار این حکایت را نقل نمودہ عمر ملعون قبول نکرد. 
عمّار آیة (۴۳ساء فَلّمْ تجڈوا ماءً فَتيممُوا صعیداً را شاھد قول خود آورد. 
در واقع کسی کە خود را خلیفۂ رسول داند و مدّتھا در خدمت ان حضرت بودہ باشد و مکزر 
از آن حضرت شنیدہ باشد کە اگرآب نباشد تیمّم باید کرد و ترک نماز جایز نیست 
و در دفعات مختلف این قسم جاھلانه و خلاف شریعت فتوی دھد۔آیا او قابل مسند خلافت است؟ 
یا آن شخصیتی کە سطل آب جھت غسل کردن او از آسمان بزیر آمد؟ 
ران کو کات اس بای ساع نا يک رجات ایس ات قل کون 
صبحی بود که ابابکرخر و عمربی پدر بە در خانه سیّد بشر حاضر شدند و حضرت رسول تّ0 

به ان هر دو گفت: بروید بە درِ خانة علیالٍَّ کە من از عقب شما می یم (ووص ۳۷۷) 
کە آنچە امشب بر او واقع شدہ از او بشنوید. انس گوید: من نیز ھمراہ رفتم و چون سلام کردیم 

علی از خانه بیرون آمدہ فرمود: خیر است آیا چیزی حادث شدہ؟ ابوبکر گفت: خیر است 

در این سخن بودند کە پیغمبر خدا يَللَهُ آمد و فرمود: یا علی آنچە امشب بر تو واقع شدہ برای 

: صا الد ٭‎ 7 ۰ 7 ٦ کے‎ 1 7 1 ٤ 

اینھا نقل کن عرض کرد یا رسول الله از نقل آن شرم می‌دارمء حضرت رسول تََهُ فرمودند: 

وَ الله لایَسنتخیی من الْحَقٌ (آیة ۵۳ سورہ احزاب) 
بە درستی کە خدایتعالی را از حقیقت و کلمه راست شرم نمی ‌آید 


قال علیٗ ا : اَلْعالمْ حَیٗ و إِنْ کان 


. (۱۱۲۴) عالمء زندہ است (اثرات معنوی و علمی او) و اگرچه مردہ بائشد. 


۵۶۸ - ۵ 


بی صفای گوھر پاک تو گردون سالھا خاک خجلت, برجبین اب کوثر یافته 


انساب النواصب - باب ھیجدھم ۲۴ مطاعن عمر بی پدر 


٭ شما ھم در بیان و اظھار آنچە حق و درست و راست باشد شرم نکنید. ٭ 
پس مولای مؤمنان فرمود: مرا احتیاج بە غسل شد و آب حاضر نبودہ حسن را برای آب 
بە راھی فرستادم و حسین را بە راھی دیگرہ و دیر آمدند و من دلگیر بودم کە مبادا بە نماز نرسم 
قاجھز کہ لف ناف مھا مال جات ات تخلوانٰ مشاان الکفرتت ارات 
سطل را پر آب دیدم, از آن غسل کردم و بە حوله بدن را خشک کردم پس سطل و حوله بە طرف 
آسمان رفتء و من خود را بە نماز جماعت رسانیدم. پس حضرت پیغمبرقَُ فرمودند: آن آب کوثر 
بود و آنکە آورد جبرئیلء و حوله از استبرق بھشت, و سطل از سط لھای جنت بود 
٭ و کیست مثل تو یا علی؟ و حال آنکە جبرئیل خادم تو بودہ ٭ 
و این حدیث را بسیاری از مخالف و موافق نقل کردہاندہ و تفاوتی کە ھست در این است که 
بعضی از طرفین را اعتقاد آن است کہ جھت وضو ساختن آن حضرت فرود آمدہ و بعضی برای 
غسل کردن روایت نمودہ اند. ( مناقب خوارزمی ص ۳۰۴)٭ ( مناقب ابن مغازلی ص ۹۴) 
طعن ھیجدھم: در کتاب احسن الکبار و نیز در کاشف الحق از کتاب کامل نقل شدہ: عمربی دین 
مقام ابراھیم عاٍَ را از آنجا کە حضرت رسول يَلهُ گذاشتہ بود نقل مکان نمودہ و بە موضعی برد 
کە در جاھلیّت نھادہ بودند و ھنوز ھست. ( بحار الانوار ج ٣١ص‏ ۲۸) 
صاحب کتاب کاشف الحق فرماید: آن(جابجایی مقام ابراھیم؛الٍدٌ ) نیز محل طعن استہ و این عمل 
ناقی ارآ لمت ة اقعال ارسول الله تر اعم داد یا الک طرق حامالت را دومتترداقدد 
باشد بە ھر تقدیر مخالفت با رسول الله يلَلهُ مخالفت با فرمودہ البھی است و معنی کفر ھمین است. 
طعن نوزدھم: غزالی ملعون در احیاء العلوم کتاب اسرار الطھارہ (ج ١ص‏ ۱۲۶) گفتد: 
(عمر بی دین) با نک خود را خلیفة رسول الله تلَلُ می دانست وضو می ساخت بە آبی کہ 
در کوزہ و آفتابه نصرانیان بودہ با آنکە شنیدہ بود کە خدای تعالی در قرآن مجید فرمودہ: 
ا نیا شر وق شی سوھی ار شض تاب قسف اسفناف اف اکا 
(تخریب و تغییر شریعت نبوی و) تقویت دین کفار است و مطلب دیگر نیست۔ الطرائف ج ٢‏ ص ۱۸۱) 
۲٢‏ هر که بینی ز ناقص و کامل نیست الأ بە جنس خود مایل ۷۷ 


حا الرَجْلِ مِن تَقسه 


قال علی الا : 


2 


ُترَۃ 


وی 


الایمان. ۔ ۴۹۴۴) شرم دا 


مَرد از نَفُس خود, میوۂ ایمان است. 


سقیفهہ) می < 


جنگید. 


موسی بن جعفر ال فرمود: اگر جعفر و حمزہ فقط ھمین دو نفر زندہ بودند امیرالمؤمنین ىاٌّ (با اھل 


با خدا و مصطفی؛رای تو یک رہ داشته از خداو مصطفیء شمشیر و دختر یافته 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۵۰ مطاعن عمر بی پدر 


عمربی پدر عمرو عاص را عامل مصرگردانید و خبر دادند کە مال بسیار جمع کردہ. 
غومامور فرسفاد کت :ای مال زا از او یگیرنھ سی ععرو غاض گلتنازشت گردائد ھا تعالی 
زمانی را کە عمروعاص عامل عمربی پدر باشدء بە خدا قسم کە من دیدہام 
کە عمر و پدرش ھرکدام پشتهُ هیمه برداشته می فروختند. (وص ۶۴۔ ۷۴۔ ۳۸۶) 


7 این غکاپکتارا اب آی الض تک اھر ران غلیفة ساکگئ گانی اس بة ایخ ظارت ٹگر کرد 


عمروعاص گفت: لعنت بە روزگاری کە من عامل عمربی پدر باشم, والله کە او و پدرش راک ھریک 
عبای ‌کھنەای خشن پوشیدہ بودند که بە زانو نمی رسید و بر گردن هر یک پشته ھیمهە بود و عاص 
پدر من در جامەھای ابریشمی و ناز و نعمت غرق بودہ و الحال عمر(حرامزادہ) خلیفه (شیطان) است و 
من تابع او باید باشم با آن صورت و سیرت و پستی نسبی که برای اوست. ‏ (عقد الفریدج ١‏ ص ۶۴) 
طعن بیستم: درکتاب کاشف الحق مسطور است: عمر لعنة الله عليه حکم کرد کشتیھابی کے از 
مصر گندم و برنچ و دیگر چیڑھا می اوردند تردد نکنند تا اعراب شتران را بە کرایە دھند ھم مانع 
رزق کشتی بانان شد و ھم باعث گرانی حبوبات شد. ( حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۷۸) 


٭ امیرمؤمنان ىا فرمود: در قیامت مرجئہ (عمریھا) با پیشوایانشان ھمگی کور محشور 
عفر شا ین امسطا ھکر اسان این گرا امہ سحت 7 ك2 سکگے گررتنا 
من بە آنھا گویم: اینھا از امت (مرحومة) پیامبر نیستندہ زیرا آنھا دین خویش را تبدیل کردند 


و تغییر (شریعت) دادندء خدا ھم اُنھا را ( کور کرد و) تغییرداد. ( بحار ج ۲۷ ص ۲۳۵) 
٭ و فرمود: سختترین و بدترین کوری ان است کە فضائل ما را نادیدہ انگارند و با ما 
دشمنی ورزند بدون اینکە از ما نسبت بە آنھا گناھی سرزدہ باشد. _(بحارج ۶۵ ص ۳۷) 


(وص ۴۶ ۔ ۶١1۱۔۲۳٢۱‏ ۔۱۳۳۔ ۱۶۰۔۶۱٦‏ ۔ ۶۲٣۔۲۷۲‏ ۔۱۸-۵۱۰ھ۵۔ ۳۴ھ۵) 


سلام برشما بدانچه صبرکردید٭والسلامٌ عَلَيکُم ہما صَبّرثٔم٭قَنعمَ عُقبّی الدار٭و چە خوش است عاقبت این خانه 
٭ حضور امام صادق اق عرض شد مردم (عامه) می گویند: اگر برای امیرالمؤمنین طابَ حقٌی بود بە چە سبب 
قیام نفرمود تا حقّ خود را از آن مردم بگیرد؟ فرمود: خداوند ھیچ کس را بە تنھابی مکلّف بە جھاد نفرمسودہ 


مگر پیغمبر يََلْلِْ راء و برای امیرالمؤمنین طلاٍ طرفداران و جمعیّتی کە او را در امر ولایت یباری کنند وجود 
نداشت و خداوند میفرماید: إلا مُتحَرأً لقتال أو مُتَحَیْراً إلیٰ فتّذ (سورہ انفال آیە 1۶)(تفسیرجامع ج ٢‏ ص )۱٣١‏ 


)۴۴ ص‎ ۱١ ۔( شرح نھج البلاغه ابن ابی الحدید لعنة الله عليه ج‎ ١ 


٭ امت کور ) ٭ 


۲۳۳۲-۱۱۴ ۸ 


(اشعث ملعون ۲۰۶) ٭ (صبر ۳۸) 


۱۷۶-۱۳۵ - ۲٢٢۶ - ۷ 


۰۔- ۵۳۲ - ۲۸۱- ۲۵۲ 


گر نبودی ذات پاکت, آفرینش را سبب 


وچوویو وو عجویوجہیوویینی:.-‌عس٣72‏ ۲ 
اشعث بن قیس (لنة الله عليہ) بە امیرالمؤمنین علق گفت: ای پسر ابوطالب وقتی مردم با ابوبکر و 
عمر بیعت کردند چرا شمشیر نکشیدی؟ و قتال و کارزار ننمودی, تا حق خود را بگیری؟ 
فرمود: ای پسر قیس! سخنی گفتی, پاسخ آن را گوش کن! از گرفتن حق نترسیدم, و باکی نداشتم 
از آن کە کشته شوم و با پروردگار خود ملاقات نمایم. و می دانستم آنچه نزد خدا است 
بھتر است برای من از ھرچه کە در دنیا موجود است لکن عھدی کە رسول الله ا 
بامن نمود مانع شد از آنکه دست بە شمشیر بزنم و حق خود را بگیرم 
پیغمبر اکرم تل بە من خبر داد از ظلم و ستمی کە امت بر من می کنند۔ 

و ھرچه فرمود یقین داشتم و بە عین می دیدم. عرض کردم یا رسول اللههِلِاُ عبھد شما چیست؟ 
و دستور چه می فرمایید؟ فرمود: یا علیٗ الا اگر یار و معینی داشتی با ظالمین جھاد کن, 
وإلاً درخان خود بنشین, و خون خود و اھل بیت و شیعیانت را حفظ نما (وص۵۳۹) 
یا علیٗ تو نسبت بە من بە منزلة ھارونی نسبت بە موسی. این امت بعد از من مانند بنی اسرائیل 
نسبت بە ھارون در غیبت موسی هستند. اندکی از آنھا پیروی ھارون کردند و بسیاری تابع 
سامری شدند. وقتی پیغمبر اکرم يلُ (بيه شھادت) وفات نمود مردم با ابوبکر و عمر بیعت 
کردندہ در حالی کە من مشغول بە غسل و کفن رسول الله َُ بودم پس از ان ھم عھد کردم 
عبا بر دوش نیندازمء تا قرآن را جمع کنمء قرآن را جمع نمودم. (وص ۷۔١۳٣‏ ۔ ۲۳۸) 
سپس دست فاطمہ و حسنین طإي را گرفتم و بە خانة مھاجر و انصار بردم و از آنان نصرت و 
یاری طلبیدمء و خدا را بر آنھا شاھد و گواہ گرفتم. کسی از اتھا مرا اجابت نکرد جز زیبر و 
سلمان و ابوڈر و مقداد! از طایفه و عشیرۂ من ھم کسی نبود که مرا یاری کند. حمزہ در احد و 
جعفر در موته شھید شدہ بودند. و عباس و عقیل ھم بە تازگی اسلام آوردہ بودند. 

و به کفر نزدیکتر بودند تا بە اسلام علاوہ بر انکە دو شخص ذلیل و ناتوان بودند. 
این امت مرا خوار شمردند و نزدیک بود بە قتل رسانند. من بە ھارون شباھت 


نزدیکی داشتم. و بە او تاأسی نیکوپی کردم و عھدی کە رسول الله يِْلِةُ (برصبر) نمود 
قوی ترین حجتی (شرعی و وظیفه ای الھی) برای من بود. (تفسیر جامع ج ۴ ص ۳۷۸) 


تا ابد حوا سترون بود وء آدم مضطرب 
انساب النواصب - باب ھیجدھم ۱ مطاعن عمر بی پدر 


حضرت رضا ىا فرمود: خداوند عزوجل میثاق و پیمان اولیای ما را گرفته است بر صبرنمودن در دولت باطل. بحار۵۳ باب۲۹ ح۸۷ 


فضائل 


الشیعه 


۳٣۳۹ - ۳۳۶ -۵‏ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۶۷ - ۳۹۷ ۴۱۰ - ۴۱۲ ۔ ۴۱۳ ۴۱۶ ۴۱۸ - ۵۵۴ ۵۷۳ ۵۷۵ دروغ شاخدار 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۲ مطاعن عمر بی پدر 


طعن بیست و یکہ: قال ابْنَ أَمُ انّ الَقَومٌ اسْتَضَعَقُونی وَ کاڈُوا يََثْلُولَنی 
یعنی: ای برادرہ این گروہ مرا تو کردند و نزدیک شد مرا بکشند 

خزارشیردن قادیٰ اعت وکگکسکر 5 ولی الله الاعظم علی بن ابیطالب لٹ 
عمر بن اذ می کویل مس ال عرض کردم: مردم بر عليه ما (شیعهہ) احتجاج 
می ‌کنند کہ: امیر المؤمنین طالٌٍ دخترش علیا مخدرہ ام کلثومثلِلٌا را بە ازدواج فلان در آوردہ است. 

حضرت صادق عی٥‏ الا کہ تکیە بر دست زدہ بودندء نشستند و فرمودند: آیا قبول میکنید؟ 
اس اشن فاای ای انتطال 50غر مکرسافن زایا اھرائ قاام َو ای دکاابھ نریسی کان 
قرمی کن صعتن اح باطالی ذامع اقسف سام کرابت کافس از 
روی ناراحتی دستھای مبارکشان را بە ھم زدند و فرمودند: سبحان الله آیا امیرالمؤٴمنین اف قادر 

نبودند بین دستان ناپاک او و دامن دختر پاک سرشت خویش حائل و مانع شوند ؟؟! 
نابخردان دووغ می گویند: آنچھ ایشان یافتەاند هر گز واقع نشدہ است. 
این حدیث مفسٌّر و معارض و نفی کنندہ و جوابگوی احادیث یا مطالب تاریخی 
دیگران است که اگر در کتب خاصّه یا عائثه نقل شدہ باشد از آنان پذیرفته نمی گردد. 
٭ دکتر محمد امینی نجفی فرزند علامه امینی طلٴ کتابی تحقیقی در ۸۲۰ صفحہه در موضوع 
دروغ بودن این داستان تألیف نمودەاند۔ہ جھت تحقیق بە این کتاب عالمانه تحت عنوان: 
د انگیزەھای دولت‌ھای اُموی و عباسی در جعل و ترویج 
حکایت ازدواج عمر ۔لعنة الله عليه ۔با حضرت أُم کلثوم ظِلَأء رجوع فرمایید. 
ترفن ۳ فی کاپ با ملک گکامل با کس سک اکسا اغرانمتن 2 
این حکایت ازدواج دروغین را برای تمسخر علیٰ عاٌٍا و بە نیّت 
اجار رون گراست تو پاکی خاتتان اوطالب 20ا2 انخام ڈاد 


٭ مَن اَحَبًٌ علیْاً سُبٌیَ فی السّماوات و الأارض آأسیرَ الله ٭ 


ھر کس علیٗ را دوست دارد, در آسمانھا و زمین, نامیدہ می شود اسیر خدا 


خوَارَشمردن سیب جتسفیکت ۱(۹ - ۱۳۵ - ۱۵۱ ۱۶۶ ۱۶۷- ۱۷۱- ۲۰۷ - ۲٣٢‏ - ۲۵۱- ۲۵۲- ۲۵۷ - ۲۷۰۶-۲۶۲ 


ساقی کوثرامیرالمؤمنین: سالار کل سرور عالم؛ ولی الله اعظم مرتضی 
انساب النواصب - باب ھیجدھم ۳| مطاعن عمر بی پدر 


طعن بیست و دوم: (بحار ج ٠٣‏ ص ۳۶۴) 
ارسلااعیل تل :اتگل ناکوو ایت رات که عق التی وه مل ذرھای قالادای کیا 
مسجدبود ھمة درھا بسته شد الا درب خانة حضرت امیرالمؤمۂ منیناَ کہ بە حال خود بود و 
عباس التماس نمودکه ناودانی از بام خانة او بمسجد باشد بەدرجة قبول افتاد و حضرت رسول تَا 
بە دست مبارک بە جھت رضای عم نامدار ناودان را نصب کرد و در وقت ساختن أن فرمودند: 
فرگھ ایت ا تق وگ مرا اترذم اتد اترحیت خذدا رايت (وص ۱۶۶) 
وگ لا الد فاع رس تعاس فافاقانف ز اسافی کاق ا رآ وڈان 
بە او ترشح کردہ ان ملعون متکبرانه در غضب شدہ بە کندن ناودان حکم کرد. 
بعضی از اصحاب که این حدیث را شنیدہ بودند بە یاد آن شر المآب آوردندہ فایدہ نکرد 
و ارزشی برای فرمایش رسول خدا پل قائل نشد 
و عباس روی بدرگاہ دولت سرای مولای مؤمنان و پیشوای مثقیان طاٌّأَ کرد 
در گھش قبله حاجات خلایق بودی 0 
گریان و نالان عرض حال نمودہ حضرت امیر طالّةٌ چون عم خود را دلگیر و آزردہ دید 
29 0*0" ڈر 
خورد کہ ھرکە این را بکند او را بە ذوالفقار بە دو پارہ می کنم. و عباس گفت: 
خوشا حال کسی کہ چون تو برادر زادەای داشتہ باشدہ بار دیگر کسی نتوانست نگاہ بە آن کرد 
اتا دوری از رحمت خدا و نفرین رسول الله تل را خلیفه بە ناحق دریافت. 
طعن بیست و سوم: ۔(الغدیر ج ۶ ص ۱۲۴)٭ (شرح تجرید قوشچی لعنة الله عليه ص ۴۸۴) 
سک کرد کر غاقل آھ حا فرب شر د۷ا ناتھ فر خال سئ ‏ وحال الک اق نھد متا 
5 تازیانه است و تا مست بە حال نیابد و ھشیار نشود حد نباید زدہ در این جھل و خطای خلیفة ثانی 2 


جع 


کَوامن الْحقد. ۔۲۱۶۴) خشم برمی انگیزاند کینەھای نھانی را 


ٍِ ناصبیان جواب نامعقولی گفتەاند کە اجتھاد کردھہ بود و موجب طعن نمیشود. (وص ۵۲۶ ۔ ۵۵۹) 5 


لعن بر آن کس کە خشتی کج نھاد سقف دین بر پایەای معوج نھاد 
بدعتی در مذھب و آئین فتاد تا قیامہت کاستی در دین فتاد 


آن قوم کە زھرای جوان را کشتند ٭ 


محبوب خدای مھربان را کشتند ٭ 


٭٭ ای وای کە با کشتن محسن پسرس٭ 


یک 


سوم سادات جھان را کشتند 


گوھر فطرتءامین دین:؛ ولیٗ کردگار ھادی اممفتء امام حق؛ وصیٗ مصطفی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۴ مطاعن عمر بی پدر 


طعن بیست و چھارم: 
واجب ساخت بیعت ظالمانه ابی بکر خر را بر تمام خلق 

بی آنکە خدا و رسول يَْيلُ آن را واجب گردانیدہہ یا آنکە امر به آن نمودہ باشند. 
َو شالت شاالافا اکا الات امش سا ھا اس سیا سیل ہابت 
خود ساخته بودند که ابوبکر را خلیفه و پیشوای مردمان کند؟ یا آنکە امت بە تمامی تفویض امر 
خود را بە او نمودہ بودند و او را بر خود حاکم ساخته کە ھر که را خواھد بر ایشان امام و رھنما 
سازد؟ کە جد و جَھدش در این امر ظالمانه بە حدی بود که ذریة رسول و سبط بتول کە حقتعالی 
سو زاظاض ایشان را بر جن و انس واجب ساخته بیازاردہ و حکم بسوزاندن خانه ایشان کند و 
محسن او را سقط نماید و در بر شکم دختر رسول الله يلهُ و سیلی بر روی مبارک او زند تا جبراً 
قھراً علی ال را بە بیعت ابابکر خر در آورد؟ (وص ۳۵۔ ۱۲۷۔ ۰۹٦۔ )۲٢۷‏ 

و حال آنکه رسول خدا للا از یھودی و نصاری بە جزیە راضی شد و فرمودند: 

*٭ بە حکم خدا متابعت من بر شما جبراً قھراً واجب است, و عقوبت نکرد کسی ٭ 

٭ از آنھا راء و امر نفرمود کە آتش بە در خانُ ھیچ یھودی و نصرانی ای بزنند ٭ 
و با آنکە دیگران بودند از مھاجر و انصار چون سلمان و ابوذر و مقداد و غیرھم کە بیعت با ابوبکر 
خبیث نکردہ بودند چرا آتش بە درخانه یکی از آنھا نزدند؟ و این حکومت ظالمانه و خصومت 
را مخصوص اولاد رسول تل ساختند,و این جد و جھد عمر بی پدر در خلافت ابابکر منزل سقر از 
برای آن بود کە بعد از ن ملعون, خودش ظالمانه خلیفه شود و اھل بیت رسول َو زوج بتول 

را کە وارث از جانب خدا و رسول در امر خلافت و امامت بودند از جامعه طرد و محروم سازد: 

(تفصیل قضایا در بحار ج ۲۸ صفحات ۳۸۔ ۴۱ - ۵۱ ۔ ۱۷۵ ۔ ۲۰۴ ۔ ۲۸۵۔ ۲۹۷۔ ٣٣۰٠۔۴۱۱)‏ 

گویند که پیغمبر مارفت ز دنیا میراث خلافت بە عمر داد و بە عثمان 
هر گز ملکان مُلک بے بیگانە ندادند ۵۸۹ رو دفتر شاھان جھان جملە تو برخوان 
با ابن عم و دختر و داماد و دو فرزند ۲۴۳ میراث بە منافق دھد ھیچ مسلمان؟ 


سعدیا روش و قاعدہ دین در اینست ۱۷۰ لعنت بە ابابکر و عمر میکن و عثمان 


) 


حدیقة الشیعه 


ج ١ص‏ ۳۸۶) 


گوھر تاج سلونی ماہ برج لو کُشف تاج بخش شىھریارانء تاجدار الما 
انساب النواصب - باب ھیجدھم ۵ مطاعن عمر بی پدر 
طعن بیست و پنجم: (مناقب ابن شھر آشوب ج ٢‏ ص ۳۶۶) 
درکتاب کاشف الحق آمدہ: قدامه بن مظعون شراب خوردہ بود (و بە روح عمر ریدہ بود) به نزد او 
آورذند خواست حدش زنذہ قدامه این آیة ۶ ۹۴ سورہ ماندہ ٭ را خواندکد لیس عَلَى الین آمَنُوا و 
عَملُوا الصّالحات جُناحٌ فیما طَعمُوا یعنی: نیست آنانی را کە ایمان آوردەاند و عمل ٹیکو کردەاند 
سختگیری و حرجی در آن چیزی که خوردہ باشد 
و عمر جاھل چون این آیە از او شنید از حد زدن او در گذشت. 
چون این خبر بە امیرالمؤمنین اي رسید فرمودند: لیس قَدَامَة من آھل هذہ الايَة 
یعنی: قدامه نیست از جمعی که این آیه در شأن آنان واقع شدہ و او مستحق شال زیرا 
وقتی کە آیه تحریم خمر نازل شد بعضی از صحابه گفتند: یا رسول الله حال برادران ما کە شرب 
می کردند در حال اسلامء و حالا شربت مرگ چشیدہاند آیا چە خواهد بود؟ این آیە نازل شد. 
و چون عمر سگ پدر شنیدء قدامه را طلبید کە حدی بر او جاری کند امًا نمی دانست 
کە حدش چند است, مولای مومتان الات فرمودند: حد او ھشتاد تازیانه است بە حکم خداء 
و ھرکە شرب خمر کرد عقلش میرود عقل کە رفت ھرزہ می گوید و افترا می کند. 
حکایت: درکتاب لوامع الانوار آمدہ از عبدالله بن عمر سگ پدر و او از پدرش عمر خبیث روایت 
کند: در زمان رسول پَللَهُء حضرت امیرالمؤمنین عللٍدَ را چند جمعه بود نمی دیدم که در مسجد 
رسول الله برای نماز حاضر شود با خود قرار دادم کە در وقتی کە حضرت علی طللٍّ از مسجد 
بیرون رود از پی او رفته تحقیق (و تجسس) حال او نمایم. (وص ۴۱۔۱۱۸) 
و چون روز جمعه شد و وقت نماز نزدیک شد امیرالمؤمنین عللٍأَ از مسجد بیرون رفتء عمرمنافق 
گفت: من نیز برخاستم و از عقب او بیرون رفتم تا معلوم کنم بە کجا میرود و چون اندک راھی 
در خدمت ان حضرت رفتم در عقب نگاہ کردم شھر مدینه را ندیدمء در ان اثنا ان حضرت دعابی 
خواند و سرپایی بر زمین زد و چشمہ آبی نمایان شد وضو ساخت و روانه شدہ ۱ 
و من نیز خواستم کە وضو سازم چشمه آب ناپدید شد باوی روانه شدم, ناگاہ دیوار شھری دیدم 
بسیار بلند و آن حضرت داخل شھر شد و من نیز بە اندرون شھر رفتم. 
دیدم اھل شھر را از پست و شریف و صغیر و کبیر بر او سلام کردند و دست او را بوسیدند 


رین 


قال 


ماق 


:شَرا 


آراء ماخالّف الشریعَة ( ۵۶۷۴) بدت 


رأی‌ھا ۲ 


اندیشه 


ھا رأی و 


اندیشه 


ای است کە مخالف شری 


قال علی الا : 


اَلْحَسَدُ 


ے84 
شر 


الأئراض. (۳۳۲) حسد بدترین امراض است. 


حصن اسلام از دم شمشیر او شد استوار آنچنانکهہ کعبهە از مولود او شد با صفا 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۶ مطاعن عمر بی پدر 


ےھ اج 7 91 ع سے ے2 غ 
واح غضرت داقل مد دو پر مکل راتا و ملا انگ تا تو عل 320 
عطیه یع غراتھ ی خاالق رای فاکراتھ 
و بعد از فراغ نماز خلق را وداع کردہ از مسجد بیرون رفت. 
من با خود گفتم امروز این شھر را تماشا کنم و فردا بروم آن روز نظارہ و تماشا کردم تا فردا چون 
بامداد شد برخاستم و از شھر بیرون رفتم و یک دو فرسخ دویدم اثر مدینه را ندیدم 
در ھمین اثنا جوانی را دیدم از او احوال پرسیدم که از اینجا تا مدینه طیّبه چند فرسخ باشد؟ 
گفت: مگر غریبی؟ گفتم: بلیء گفت: این زمان بە کجا می ‌روی؟ گفتم: بە مدینه می روم بخندید و 
گفت: ( ای احمق ) زاد و راحله تو چیست؟ گفتم: نە زاد دارم و نە راحلهء لیکن مدینه را میدانم 
که نزدیک است زیراکە دیروز از مدینه بیرون آمدم با ابن عمّ رسول علیٗ ابن ابی طالب و نماز ظھر 
را با آن حضرت خواندم و بە تفرّج شھر بازماندم که امروز برگردم. 
گفت: مگر تو مجنونی یا فکرت ایرادی پیدا کردہ است؟(ای دیوانه) از این جا تا مدینہ یک سال و 
نیم راہ استء عمر لعین گفت: با خود گفتم کە این نیز از سحر بنی ھاشم است که یک سال و 
نیم راہ را بە یک لحظہ قطع کند و این نیست الا سحرہ دیگر بار بە ن شھر در آمدم و تاجمعه 
ورک ور تل اک جو را شاف عسة ک دک ھو با اہ ناک ااَ٥َو‌٭ہامس‏ ڈ 
آمد و به طریق جمعه گذشته امامت خلایق کرد و بیرون رفت و من در عقب وی رفتم و روان شدم 
بعد از لحظەاى داخل مدینە شدیم و حضرت رسول پَلهُ ھنوز نماز نگزاردہ بود 
چون علی را دیدہ تبسمی فرمودہ گفت: نوشت باد یابن ابی طالبء و روی با من کرد و فرمود: 
یابن خطاب چند روزی است کە غایب شدەای؟ گفتم: اندک مرضی داشتم 
ان سرور فرمود دروغ می گوپی, آن جمعه با علی از مسجد بیرون و با او در آن شھر نماز گزاردی 
واین زمان ھم از آنجا می‌آئی, و آنچە بر سر من گذشته بود باز گفت گویا با من بودہ 
و حضرت فرمودند: یابن خطّابء اینھا از علیٌ بن ابیطالب ىايّاٌ عجیب و غریب نیست. 
شیعه داند اھل ایبمان کیستند ۹ شیععه داند حزب شیطان کیپستند 
ذرٌەای از حصب شیخین لعصین ۵۰۱ اھل اسلام را کند خارج ز دین 


98۳۵ 


۳۶۹ 


زی شزیت مر قرلہ سان اس ئ مطوق چرس راغام شس لیفانت ون۶۰ 


تا بە اقلیم ولایت زد قدم ان شھریار تا بە دارالمُلک ایمان شد مَکین آن پادشا 
انساب النواصب - باب ھیجدھم ۹۷ مطاعن عمر بی پدر 


طعن بیست و ششہ: (بحارج ۲۸ص ۳۱۶) ابوبکر انبازی کە یکی از علماىی عمری است در کتاب 


خود آوردہ: روزی وہ ٠‏ خلافت ناقص خود درمسجد نشسته و جمعی بە گرد او آمدہ و 


حضرت امیرالمؤمنین کل علّاد در آن مد یکی از أُن میان جھت خوش بے ا او بە خود 
٭ و الله اگر شمشیر او نمی بود عمود اسلام استحکام نمی یافت او حاکم ترین امت است ٭ 
ودر دین سبقت برای اوست و او صاحب بزرگی و شرف است در دین و چون آن شخص اینھا را از 
عمر منافق شنید گفت: پس چرا او را مقام نداشتید؟ عمربی پدر گفت: یکی بە جھت کمی سن او 
و یکی برای آن کە فرزندان عبدالمطلب را دوست میداشت.(وص ۱۴۳ ۔ ۱۸۵۔ ٢۲۱۔‏ ۲۵۲۔ ۳۱۴۔۳۱۵) 
و عمر ملعون دروغ و کذب می گوید ھیچ چیز مانع و باعث نبود ال عداوت جبلّی 


8 ضر جامع2 1صض20۷)رشول الله فوائیت عَىٰلاَ وغماریاس رات عائب ال کہ فریڈد! 


منافقین گفتند: آیا مانند علی را کە طفل است بسوی بزرگان مکە میفرستی؟ سپس پیش خودگفتند 
بە خدا قسمءکافربودن ما بھتر است از دین اسلام ۵۳ پ5 "ئء را از اھل مکه ترسانیدند. ن 
حضرت فرمودند: حَسبُنا الله و نعمَ الوکیل و این آيه۷۳ آلعمران درتأیید و شأن او نازل شد.(وص ۱۴۱) 
مھر او از سعادت ازلی ۸۹ طفل را در رحم سعیدکند 
بغض اودر مشیمۂامکان ۵۲ نطف٤بپاکراپلید‏ کند 
طعن بیست و ھفتم: (بحار ج ٣ص‏ ۳۶۹) درکتاب لوامع الانوار آمدہ: چون عمر ملعون خلافت 
ظاھری را بە ظلم گرفت و دست ستم و تعی بر اھل بیت رسالت يََللَُ و كافة خلایق گشود 


خٹانكھ سم آڑ سے اوه نان آملہ تظلی ضودلا و او راز انح جنت تھے دو سراسی ہے شةشے۔ 


رسیدء و ھرگز درھنگام شب بیرون نیامدی و بە مسجد نرفتی و از زیر زمین نقبی[(تونل) کندہ بود 
و بیشتر از آنجا بە مسجد تردد می نمود تا صبح روشن نمی ‌شد بە مسجد نم یرفت و (برای تخریب 
و تغیبر شریعت) این حدیث را جعل و افترا کرد: صَلُوا بِاخَر الفَجر فَانَه اَعظَم لاجر یعنی در آخر 
وقت صبح نماز بگزارید کە ان بزرگتر است بە اجر و ثوابء این حدیث ساختگی و شیطانی را بھانه 
کرد تا هوا نیک روشن شود و ان بی دین تواند آسودہ بە مسجد رود. (و ص ۵۶۴) 


قال 


الا 


الْحَقٌ یَدْفَعٌ کَثیز الّباطل. ( ۱۰۱۹۸۹) 7 / 


قال علی ال : 


قی و 
ں‌ 


2 


-: 


وَلٗ الْفْجْار مَذَلَةُ الاَبْرا 


/ 


کیس اھریمن نھان شد, دین یزدان آشکار دولت باطل سرآمد رایت حق شد بە پا 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۸ مطاعن عمر بی پدر 
طعن بیست و ھشتم: (بحار الانوار ج ٠٣‏ ص ۶۳۹) 


فو تد فان ای لی رم سھرھری سم رکا گر برد حون کرآقال آمدق ک 
گواهھی دھند گواہ چھارم را عمر بی دین تعلیم داد کە کتمان شهادت کندء چون چھارمی بە 
تعلیم او کتمان شھادت کرد و ابا نمودہ ان سە نفردیگر را حذ زد کہ گواھی دروغ دادداند. 
)١(‏ و در این عمل چند امر قبیح و خلاف قرآن از او بە عمل آمدہ بە ظھور رسیدہ یکی معطّل 
کردن حکم خدایتعالی و حد نزدن مغیرہ با انکە بە حسب الشرع اجرای حکم الھی بر او واجب بود 
)٢(‏ و یکی أنکە ان سە گواہ را کە درست شھادت دادہ بودند بی گناہ حد زدہ, )٣(‏ و یکی 
آنکه مانع گواھی دادن چھارمی شدن, و تابع ھوای نفس‌گشتن و رضای مغیرة ملعون مردودِ فاسق 
را بر رضاى خدا و رسول اختیار کردن, و وضع حد در غیر موضعش نمودن, و بعد از ان تا زندہ بود 
ھرگاہ مغیرہ را می دید می گفت: می ترسم بواسطة حمایت تو سنگی از آسمان بر سر من فرود آید. 
وتقاقی التفافہ کیاکی افامفناامی تھ ہی اقرت کاب گھھ ام دس تا 
نخواست کہ مغیرہ (منافق) در میان مردم رسوا شودہ حیلەای کرد کە حد را از او بگذراند. 

و سیّد مرتضی قدس سرّہ در جواب گفته است: آیا جایز است بە جھت آنکە یک نفر مستحق 
عذاب و گناہ کار رسوا نشود سه نفر بی گناہ را تھمت زنند و رسوا کنندہ و سە نفر صادق را بی گناہ 
حد زنند کە یک نفر زانی را از حذ خلاص کنندء و حدودی کە خدا و رسول واجب گردانیدہ 
باشند بە حیلة نافرمانی و ظلم دفع کنندء عذر بدتر از گناہء جواب قاضی القضات است 
اما چە کندء منکر مطاعن خلیفه ناحق خود نمی تواند شد زیرا در ھمة 
تواریخ مسطور است و جوابی ساختگی بە غیر از این ندارد۔(و ص ۲۴۶) 
طعن بیست و نھم: (ترجمه اثبات الھداة ج ۴ ص ۲۶۲) 
آنکه عمر ملعون در مدت عمر خود در ظاھر اسلام, خواست که سورۂ بقرہ را یاد گیرد مقدورش 
نشدہ امام و رھنمای ناصبیان بھتر از این خوب نیست که در مت عمر یک سورہ را یاد نگیرد و 
فضل و دانش (مخرب و تغییر دھندۂ شریعت) زیادہ از این نمی باشد. (وص ۷۔ ۳۰۹) 
حکابک ر فذرکنات کعت العلة ار رت امام زین العابدین لآ مروی است کا 


روز جمعەای عمر بی پدر لعنة الله عليه در منبر بود کە پدرم حسین بن علیطَگّا 


ری 


۵۴ 


دولت و اقبال جوپی: در سرای او طلب روضه فردوس خواهی, در حریم او بیا 


انساب النواصب - باب ھیجدھم ۹ مطاعن عمر بی پدر 


داخل مسجد رسول شد در مقابل عمر ایستادہ فرمودند: آنْزل عَن مَنبّر آبی 
٭ فرود ای از منبر پدر من کە تو شایسته و لایق این مکان نیستی ٭ 
عمر بە گریە درآمد و گفت: راست گفتی ای حسین که این منبر پدر تو است نە منبر پدر منء و در 
آن روز امیرالمؤمنین عللٍَ حاضر بود فرمودند: یا عمر خیال نکنی که انچە حسین گفت به تعلیم 
من بود, و این کە گفته بە سخن و فرمودۂ من بە ظھور نیامد. (وص ۱۵ ۔٢١۲)‏ 
عمر منافق گفت: راست گفتی یا ابا الحسن من تو را باین متّھم نمی سازم. 
آن گاہ عمر از بالای منبر فرود آمد و حضرت امام حسین عالٌٍ را برداشت و بر بالای منبر برد 
و بە یک جانب خود جای داد و خطبه می خواند آن گاہ گفت: ای حاضران بدانید و آگاہ باشید کە 
من از حضرت رسول خدا يَلاُ شنیدەام کە عترت و اھل بیت مرا محترم و مکرّم دارید 
٭ و ایشان را میازارید لعنت خدا بر کسی باد کە آزار ایشان کند ٭ 
٭ سخن حقی بر زبان أن ملعون جاری شدہ است کە خود را بر بالای منبر لعن کردہ است ٭ 
طعن سی ام: (نماز تراویح) در جمع بین الصحیحین آمدہ و حمیدی از مسند ابی ھریرہ نقل 
کردہ: نماز نافلۂ شھر رمضان در زمان حضرت رسول َللَُ و در ایام خلافت ابابکر خر مردم فُرادی 
خواندند و بە جماعت نمی گزاردندہ و شبی از شبھای رمضان المبارک عمر بی دین بە مسجد آمد 
دید کە مردم بە نماز نافله مشغول ھستند گفت: نافله شب رمضان را بە جماعت بگزاریدء و شب 
دیگر آمد دید کە چراغھا روشن است و مردم صفھا بستەاند و نافله شب رمضان را بە جماعت 
می گزارندہ پرسیدکە چە چیز است؟یکی گفت:مردمان نماز سنت مستحبی را بە جماعت می خوائند. 
گفت: بِدعَةٌ وَ نعمٌ بِدعَة بدعتی است کە بھم رسید و (برای تخریب شریعت) خوب بدعتی است. 
کن درکتاب مکی مرآت المتتخی آمدہ: خضرت ائیرالموْنتین لا در ایام غلافت ظامری خود.یکی 


شعای جا سار کا شا مال مک رھ قمم خی فسیاائل غزلة تا ہاج کت 


٭٭ تازیانه برداشته مردم را متفر٘ق سازد ٭ 


م من نو 


/ 


قال 


ع ا 
اق : دُول اللٹا 


ائب الاَتّا 


+ (۵۱۱۶) (قدرتمندی و) دولتھایِ لئیمان, از 


مصیبت 


قال 


۔ ٛا: راس الْجَھُل الْجَوْرٴٌ ۔ ۵۲۰۸) سرر(و اصل و ریشه) جھل و نادان 


نی ستم است. 


طبع دریا بارِ اوودر بزم بائسد آفتاب رُفح خصم آؤباراو در رزم باشد اژدھا 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۶۰ مطاعن عمر بی پدر 


طعن سی و یکم: و نیز در ان کتاب روایت است: عمر بدعت گذارہ چاشتی داخل مسجد شد 
مسجد را خالی از مردم یافتء امر نمود(به فرمان شیطان)کە مردم در چاشت نماز کنند و آن را نماز 
ضحی نام نھادہ و حال آنکە حضرت رسول تل فرمودند: اَلصّلوة الیل فی شُھر رَمضان عَن 
النافلَة جماعَة بدعَ وَصلوۃٴ الس بدعَاٌ و کل بدعة ضَلالَةُ وَ گل ضلالة سَبیلّھا اتی النار 
قارمی و فی ترسیا رقاق م اعت ہیک اشک مات جا لھا 
و ھربدعت گمراھی استء و هر گمراھی ای می برد صاحب خود را بە جھٹم و این دو بدعت را آن 
گمراہ بی ملّت (برای تخریب شریعت) درمیان ناصبیان پلید یادگار گذاشت. _ (بحارج ١۱٣ص‏ ۲۷ ۱۵) 
طعن سی و دوم: عمر بی پدرہ روش قرار داد کە مردم در سفرء روزہ ماہ رمضان بگیرند. 
در زمان حضرت رسول پل و ایام حکومت ابابکر خر و اوایل خلافت غاصبانڈ عمر بفرمودہ 
حضرت رسول پل ھیچکس در سفر روزہ ماہ رمضان نمی گرفت و این بدعت در زمان 
عمر بی پدر بھم رسید و این فعل حرام تا روز قیامت از او یادگار ماند۔ (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۷۷) 
طعن سی و سوم: ( حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۷۷) 
عمر بی پدرہ چون ھدف نھانی و درونی اش تخریب احکام شریعت بود 
امر کرد که نماز را در سفر تمام بخواند و قصر نخوانند(و وص ۳۲۳۔ ۵۶۴) 
هر چند صحابة رسول او را منع نمودند کە در زمان پیغمبر هكلَُ و در زمان خلیفه اوّل تا حال مردم 
در سفر نماز را قصر می کردند و حکم خدا و فرمودہ رسول آن است که نماز را در سفر تمام نکنند 
فایدەای نکرد و این بدعت و مخالفت حکم خدا و رسول تل از او یادگار ماند. 
حکاینث: درکتات نَریَة الکرام آمقن روزی تد کاینات 5ك فرمودندنیکی از اخل چہشت امروزخواخد 
آمد و سؤال خواھد کرد از چیزی که مبھم است و اظھار آن لازمء و چون لحظەای گذشت اعرابی 
بر شتر سوار بە در مسجد حاضر شد و شتر خود را خوابانیدہ و داخل مسجد شد (وص ۱۴۰) 
رام ا ات گت کرای اکنا سول گاھک ھرش رس ل7 آرہ اوقا ناقت 
آن عرب گفت: یا رسول الله من دیشب تلاوت کلام مجید می نمودم بە این آیە رسیدم 


َْبٰاطلُ مُضادً الْحَقٌ. ۔ ۲۷۷) نادرستی ضد حق و دشمن درستی است (تولی و تبری بر اسا س ھمین علم است). 
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2 
۰ 
ل3 
2 


فرمانبرداری 


کنید فرمانِ خدا را و فرمانِ ولیٗ او راء پس بە درستی کە ھرگز گمراہ نشوید با این فرمانبرداری ( از آل 


سے 


محمد عآیاہ : 


ال 


آنکە چون شمشیر او بر فرق عَمْرو عبدود سود و؛ سود از فخر دین بە عرش کبریا 
انساب النواصب - باب ھیجدھم ۱ مطاعن عمر بی پدر 
وَ اعتصمُوا بخبل الله جمیعاً ولا تَفَرَکُوا ( آل عمران )۱۰١‏ 
آمدەام از شما بپرسم خبل الله کدام است که خدایتعالی امر فرمودہ دست در ان زنید 
واز پیروی آن متفرّق و پراکندہ نشوید و بر مردمان فرض کردہ است کە دست در آن زنند؟ 
پس حضرت رسول پَللَُ دست مبارک بر دوش حضرت امیرالمؤمنین طالّ گذاشته فرمودند: 
این علی است حبل الله کە خدایتعالی در قرآن مجید امر فرمودہ دست بر دامن محبّت او زنید 
وجھتکنید اریت کی ا سے سی مرکا الات 2د اس 
میان ھر دو کتف او را بوسید و گفت: خدایا من دست بر حبل المتین تو زدم چنانکە تو فرمودی 
7 7 س ہک2 ے‌ . غع ے‌ 
خدایاتھ او را ولے و شفیع من گرتان: ہس اغعرانی حضرت على ظَلَ را وداغ کردہ بازگردید: 
عمر حقه باز از دنبال اعرابی از مسجد بیرون رفتء در وقتی کە اعرابی می خواست کہ بر شتر 
سوار شود بە او رسید گفت: مرا با تو حاجتی است. اعرابی گفت: (تفسیر جامع ج ١ص‏ ۶۵۴) 


قال 


چە حاجت داری؟ عمربی پدر گفت: از حضرت رسول یا شنیدم کهە در حقٌ تو گفت: 


اق : سَلَمُوا لأَمْرِاللَه وَ لَمْرِ وَلیّه؛ 


٭ تو از اھل بھشتی می خواھم کە از برای من دعا کنی٭ 


۶ 


اعرابی گفت: حمد و ثنای خدای را کە مرا ھدایت نمودہ و از اھل بھشت شدم 
(ای عمر تو دیوانە شدەای کە توسل بە خدا و رسول و امیرالمؤمنین را رھا کردەای و تو) 
بی توجھی می کنی بە حبل المتین کە علی بن‌ابی طالب طالٹّاٍ است و در پیش شماست 
واز من التماس دعا می کنی؟ بازگرد و دست بر دامن حبل الله علی عالَّ بزن 
واز او بخواہ کە در حق تو دعا کند. (وص ١٠۔‏ ۵۵۳) 
گرفته پرتو نور علی عالم را لیکن ۲۵۰ ندارد بھرہ از خورشید تابان, دیدہ اعمیٰ __ 
ے٥ل‏ گ 
پس اعرابی کە ھرگز پیغمبرلل را ندیدہ بودچون طالب حق بودبە یکگفته رسول ھدایت‌یافت ٭ّ 
از افل سقت متا غمرالائی و اققال او اکا لکل کو َال فارفامت رسورل کاو 
ابا طیقی رھد انی مض وغازتی کیا ملا نان خلا دافکد 
خود را مستوجب عذاب الیم و عقاب عظیم ساختند. ( تأوبل آلایات الظاھرہ ص )۱٢۳‏ 
شیعه می داند ولی الله کسست جانشین بعد رسول الله کیسکسست 
شیعه می ‌داند عدوٌ الله کیسست درجھنم صاحب یک چاہ کیست 


فَانَُمْ لَنْ ىَضل ا مَع الذَ ۰ 


قال علی ا : قَذ 


۶ 


2 


خاضوا بحار الَغڈَن, و أَخَدُوا بِالَید 


عٍ 


07 


ون الستْنْن, وَ َوَعْلُوا الْجَهْل, وَ اطرَ 


خوا الْعلَمٌ 


)۶۷۷۱) 


کچھ گر اس طع اووہ ح۱رھو _ _ ور ھا کا وکا درتضااو وو کان سج 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۶۲ مطاعن عمر بی پدر 


طعن سی و چھارم: اجتھاد در مقابل نص (بحار ج ١٣‏ ص ۴۰) 
ڈشکات اعت الع سک کا فت زان تالریبا اق نھ ریت سال جراکارا 
را شر ذافر و کر ایی بات مودعتی جند قرار داہ گا در سان اقل سنت عغمری شایم و سشفراست: 
از آن جملہ: بعد را با قرب شریک ساخت, و خلاف حکم خدا نمود کما قال الله تعالی: (احزاب ۶) 
وَ اوْلُوا الآرحامِ تَعضهُم آولی ببّعض و بە عمٌ میراث داد و عمّه را از میراث منع نمودہ و پسر عم 
را میرات داد و دختر عم را از میرات محروم ساخت و پسر برادر را میراثت داد و دختر برادر را منع 
نمودہ و پسر پسر را داد و دختر پسر را منع نمودہ و ھم چنین میراث بە فرزندان عم داد و فرزندان 
خال را محروم ساخت, و اینھا کلاّ طریق ایام جاھلیّت است کہ زمان ایام جاھلیّت قبل از ظھور 
اسلام باشدہ و این (تخریب احکام شریعت و) اعمال جز نفاق و عناد بە خدا و رسول يَلَلُ نیست. 
طعن سی و پنجم: در کتاب کاشف الحق آمدہ: در ازدواج دائمء عمر حرام زادہ چند بدعت قرار داد 
و احکام آن را تغیبر و تبدیل نمود و چند مسئله از خود تراشید کە ھیچ سفيه و نادانی آن را قبول 
نکند الا پیروان و متابعان بی دین او کە چشم و دل آنھا از متابعت آن بی ایمان کور و اعمی شدہ 
طعن سی و ششم: عمر بی پدر عداوت و دشمنی بە حضرت امیرالمؤمنین و اھلبیت طیّبین لق 

٭ او نمود و عداوت اھلیبت نبوّت و رسالت را در دلھای مردمان رسوخ داد ٭ 

و آنچه مقدور و مُمکنش بود در کوچک شمردن خاندان نبوّت بە تقصیری از خود راضی نشد 
چنانچە بعضی از انھا در این رساله به مقتضاى مکان ذکر شدہ. (وص ۱۰۹۔۱۷۱۔ ۲۵۲۔ ۲۹۷ ۔۲۹۸) 
طعن سی و ھفتم: درکتاب لوامع الانوار مذکوراست: چون عمرملعون دیوان خلافت را بر پای کرد 

را نوشته و از برای ھر یک پنچ هزار(۵۰۰۰) دینار زر طلا مقرّر کرد کە هر ساله بدھند 
چون چند روزی بگذشت از أن پشیمان گشتہء صحیفه را طلبیدہ نام گرامی ایشان رامحو کرد 
و گفت: اگر این زر را ایشان بگیرند سال بە سال قوّت و شوکت پیدا کنند 
و آنگاہ در مقام طلب خلافت و ریاست در آیندء پس سزاوار آن است کہ بە ایشان چیزی ندھند. 


وص۱۰۸- ۱۱۶ - ۱۵۵- ۲۴۵ 


۵۰ 


گر نبودی نور پاکشس راهنمای راہ خضر در بیابان کی دی گمگشتگان را رھنما؟ 
انساب النواصب - باب ھیجدھم ۲۶۳ مطاعن عمر بی پدر 


و چون امیرالمؤمنین عاظٍأ ان کار را شنید بە عمر منافق گفت: تو بە دست خود نامھای ما را 
نوشتی بعد از أن 9'ھ000ھ>. ن صحیفه؟ عمربی پدرگفت: بلیء ان حضرت فرمودند: 
الحمدلله احسانت را بە دست خود محو کردی و ما ممنون احسان تو نگشتیمء دیگر بار صحیفه را 

آوردہ نام ایشان را نوشت اما چیزی بە ایشان نداد و بیت المال را بی موضع صرف م ی‌نمود. 
٭ حکایت: درکتاب بحرالمناقب از کتاب مناقب خطیب کە یکی از کتب معتبرۂ اھل سنت عمری 
است ذکر شدہ: دو اعرابی بە نزد عمربی پدربه محاکمە آمدندہ عمر به حضرت امیرالمؤمنین ہا 
گفت: یا ابا الحسن اقْض بَیْنھماء یعنی: ای ابا الحسن حکم فرما میان ایشان. (وص ۱۴۲) 
وو لق کرد ب اشیٰ لتاق کر کرد 7ق دکرن ہلاسر جرکنت نع نک ا ا 

پس عمرمنافق برخاست و گریبان آن کس را گرفت بر حلق او پیچید و بر زمین زد و گفت: 

ما ققدری مَنْ ھذا؟ ھذا مولایّ و مَولی گل مُومنِ و مَن لم َگنْ مَولاه قَلَیسّبِمُؤمن. 
نمی دانی تو کە این کیست؟ این مولای من و پیشوای هر مؤمن است و ھرکه او مولا و پیشوای 
او نیستء ان شخص مؤمن نیست و از اھل کفر است. ( بشارة المصطفی جزء ۷ح ۴۸) 
طعن سی و ھشتم: اعتراض بە رسول الله نا (و ص ۲۶۵۔ ۲۶۷) 
ور کات اف ا عامع شدال اتضازی و اک ات حا کد ضرے ات28 

از جنگ طایفه ھوازن برگشت و در طایف بہ خدمت حضرت رسول تل رسید 

٭ حضرت رسالت پناہ خلوت ساخت و با امیرالمؤمنین راز و اسرار بسیار گفت. ٤‏ 

و چون زمان مکالمة پیغمبر با امیرالمؤمنین حیدر امتداد یافتء عمر بی پدر اعتراض 
نمودہ و آواز برداشت و گفت: یا رسول الله چرا تو با علیٌ خلوت می کنی؟ 
وو کسر رای کر زماا زا ن دخل نمی دھی و آگاہ نمی سازی؟ 

رسول الله یل فرمودند: ای عمر بدان و آگاہ باش کہ خدایتعالی با علیٌ راز می گفت نە محمّد. 
ببین کە جسارت و شقاوت آن منافق ملعون و حقد و حسد او در چە مرتبە است کہ 
به این نوع و روش با سیّد بشرئللُ گفتگو نماید و از خدا و رسول, شرم و حیا ندارد 
و این چنین کسی بە یقین از ایمان بری و بی بھرہ است و درک اسفل مقام و ماوای او است. 


بت يف که 


2: 


بٌ ۔٢٢۲)‏ غفلت (و بی خبری) سبب فرحناکی است ٭ 


ا جو ود 


5 حرب. 
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)۲٢۲۴ )‏ خواهش(لْفٛس) سلب کنندہ (توفیقات) است. 


پر طَرَ 


۶ 


(و۹۳)عقل نؾ تایید او گمراہ باشد ھمجو غول سیں از شمشیر او روباہ باشد در وغا(و۴٣١)‏ 
ناپاک نیاکان لامذھب ۶۴ مطاعن عمر بی پدر 


طعن سی و نھم: (طبقات الکبری ج ٣ص‏ ۲۸۹) 

(عمرکون پارہ) امام سنیان, مرض أبنە داشت و افلح غلام او در خدمت او ایستادگی می نمود 
وبە این علت و مرض مبتلا بود و این عمل قبیح و (سنت عمری) فعل شنیع ( از کرامات امام 
سسیات انتک آق ر0× فا ح ناضاح تک مد ازااگار گذانت الع سآ ڈکر فراسافت 
(سنت عمری یعنی چە؟ ھرجا در این کتاب سنت عمری گفته شدہ, منظور ھمین ابنەای 
بودن عمرکون پارہ و سایربدعت ھاپی است کە برای تخریب و تغیبر احکام شریعت, در 
دین قراردادہ و فقاھت واحکام انبیاء+إلل در دین را بە جنایت و وقاحت تبدیل نمودہەاند) 
( بە صفحات۲۳ ۔ ۶۹ ۔ ۷۲ ۔ ۱۱۶ ۔ ۲۳۹ ۔۳۱۷۔ ۴۹۵ ۔ ۵۲۳ ۔ ۵۴۲ - ۵۶۱ ۔ ۵۷۱-۵۶۹ ۔ ۵۷۴ ۔ ۵۷۸ رجوع شود.) 
طعن چھلم: (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۷۸) 
٭ درکتاب کاشف الحق آمدہ: عمرِ جاھلء شھادت مملوک را رد کرد و بە این بدعت امر نمود 

کە در شرع شھادت ایشان را قبول نکنند ھر چند بر قول و گفتة ایشان اعتبار باشد. 

طعن چھل و یکم: حمیدی در جمع بین الصحیحین از چندین طریق از مسند عبدالله بن عبّاس 
نقل کردہ: طلاق در عھد حضرت رسول پل و در مدت امارت ابابکر و دو سال هم در زمان 
حکومت عمر بە این طریق بود کە اگر در مجلس سهە لفظ طلاق میگفتند بە یکی حساب میشد. 
عمر بی پدر برای تخریب احکام شریعت گفت: این کار بر مردمان دراز می شود سە طلاق را در 
یک مجلس قرار دادہ و تا حال این بدعت در میان اھل سنت عمری ماندہہ بہ ھمین کە شخص 
بگوید آنٰت طَلَقَ تٌلث طلقات یا سه بار بگوید آنّت طالقء سە طلاق واقع می شود. (بحارج ۱٣ص‏ ۲۶) 
بشواو رعتنای تاضساق تھی اکا اعد ارت گردک و علافّْک کاو فرمودهمتطی 

نماید از جھت آسانی تابعان خودہ و کارھا را بر نان آسان کند تا سریع بە جھنم واصل شوند. 
طعن چھل و دوم: در اکثر کتب طرفین ذکر شدہ: دو زن را بر سر طفلی نزاع بودء چون عمر را 

۹ھپی۷ی۷ٌ۷ییفف91۷۷ ۷" 

اصلاح و چارەای نتوانست کرد. ( مناقب ابن شھر آشوب ج ٢‏ ص ۳۶۷) 
أن زنان را بە خدمت حلاًل مشکلات و مفرّج کروب, امیرالمؤمنین عالٌّ فرستاد. 


(فھرست تغیبر 


احکام ص )۱٦۶‏ 


۱۱۶ - ۹۲۳ 


وص ۵۶۱ 


۶۴۳ 


0ج سد سی سد سا جاا دت ور بە دوزخ پا نھد دوزخ شود جنت سرا 


انساب النواصب - باب ھیجدھم ۵ مطاعن عمر بی پدر 


ان حضرت اول زنان را نصیحت کرد راست را نگفتند قنبر را فرمود ارّہ بیارہ پرسیدند ارہ را 
از برای چه طلبیدید؟ امیرالمؤمنین فرمود: طفل را بە دو نیم کردہ هر نصفی را بە زنی دھم 
چون این کلمه را شنیدندہ یک زن گفت راضی شدم دیگری گفت: الله الله یا امیر المؤمنین 
اگر البنّه چنین خواھی کرد من از سھم خود گذشتم و بە او بخشیدم. حضرت طاّأَ فرمودند: 
الله اکبر, فرزند از آن زن است که بر این طفل ترخٌم نمودہ و از سر سھم خود گذشته 
پس آن دیگر ھم اعتراف نمودہ هر دو حضرت امیرالمؤمنین عاقّأَ را دعا کردند و می رفتند. 
از گُل شنیان, دودۂ گُلخن مطلب ۵۳۲ از جوھریان, مھرہ و سوزن مطلب 
جز گوھر مھر علیم نیست متاع ۵۸۳ خر مهمرۂ مھر عمر از من مطلب 
طعن چھل و سوم: در فصول الحق مسطور است: حمیدی در جمع بین الصحیحین نقل نمودہ: 
چون عبدالله ابی سلولِ تائق فرک ھی سناہ لا اسم کرس ول 00 دک غرامت 
نمودہ کە بر او نماز بخواندء و چون أن حضرت برخاستہ عمر بی پدر منافق دامن سیّد کاینات را 
گرفت که آیا نماز خواھی خواند بر او؟ بە درستی کہ پروردگار توہ تو را بھی فرمودہ. 
پس ان حضرت فرمود: خدایتعالی مرا مخیّر گردانیدہە. (بحارج ٣٣ص‏ ۱۴۸و ۳۴۱) 
ای ناصبی بی دین آیا پیغمبر خدا برابر عمربی پدر نمی دانستء کە عمرِ جاھل منافق آن حضرت 
اوس کسی فشاک رشان کی نرہ تی ا ا اھ انا کر 1اتنقال مسل فٹ 
کە دامن او بگیرند و تعرّض نمایند؟ و آیا این ایذاء حضرت رسول پل نیست؟ 
و آیا فراخور شآن آن حضرت است اعتراض نمودن و سخن درشت در روی ان حضرت گفتن؟ 
و این افعال قبیحه و اعمال ردیه با جانشین شدنِ حضرت رسول پَلَو منصب 
امامت و خلافت ھر گز سنخیت و مناسبتی نداشته باشد. ۔(الطرائف ج ٢ص‏ ۱۵۲) 


طعن چھل و چھارم: حمیدی در جمع بین الصحیحین از جابر روایت نمودہ: 
پدرم در احد شھید شد و او را قرض بسیار بود و حایطی ( محصولات خوراکی ) کە ماندہ بود 
بە قرض او وفا نمی کرد و کسی نمی خرید. بە خدمت سیّد بشر يَلَهُ آمدم و عرض احوال نمودم 
ان حضرت برخاست و بە آن حایط ( محل گندم و خوراکی‌ھا ) آمد و دعا فرمودندہ برکت بسیار 
بھم رسید و از حاصل ان دعا قرض پدرم دادہ شد و برای ما چیزی بسیار باقی ماند 


قال علیٌ ط للا : كُلٗ مُنافق 
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(۶۸۵۵) ھرمنافقی, مُریب (و مضطرب) است (کە آیا کار منافقانەاش بە ھدف می‌رسد یا نە؟)ء 


قال علی الا : 


کی 


ىَرٌ الوب الشَائٌ فی 


72ھ 
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ناپاک نیاکان لامذھب ۶۶ مطاعن عمر بی پدر 


و چون دیگر بار بە خدمت آن حضرت آمدم و صورت حال و آثار برکت دعا را عرض نمودم 
آن حضرت در میان قوم رو بە عمر پلید کرد و فرمودند: ای عمر بشنو. ( این معجزہ را) 
عمر منافق گفت: ما نبودیم درآنجا ( کە ببیٹیم, ) بە تحقیق و یقین بدانیم کە پیغمبری تا امروز 
بە خدا کە تو (فعلا) پیغمبری۔ ( فتح الباری ج ۵ ص ۲۷۹) ٭( الطرائف ج ٢‏ ص ۱۵۵) 
یمسر ارت لان ا کات اھ ا گر فائت فا سرذاتوظام می مد 
کی تی ظا و1 2ای الین ھافی شک ور وت اوداودکد اوزا مقاطی نود 
به او فھمانید کە بدی باطن تو بر ما پوشیدہ نیست,ء و از کلام نافرجام عمر ظاھر است 
کە تا حال ما پیغمبری تو را قبول نداشتیم و الحال تو را پیغمبر می دانیم 
و الحق آیا چنین منافق بد اعتقادی لیاقت منصب خلافت دارد؟ ‏ (وص ۲۴۷) 
طعن چھل و پنجم: در فصول الحق ذکر شدہ: ثعلبی در تفسیرش نقل نمودہ: 
رسول پل فرمودند: طوبی درختی است در بھشت کە اصل آن در خانه علیٌ 
و درخانه ھر مؤمنی شاخی از أن باشد. 

و نوبتی دیگر فرمود: طوبی درختی است در بھشت کە اصل آن در خانه من و درخانه 
ھرمؤمنی از آن شاخی باشد. عمربی پدرگفت: یک بار گفتی اصل آن در خانه علی باشد 
وعالاہ گی مات ات تر کافس اق 

ان حضرت فرمودند: خانه من و علی یکی است. (و وص ۱۶۶) 
ای ناصبی ای کافر بە عمربی پدر بگو ای عمر مرتد تو را چە نسبت که اعتراض کنی 
و بی ادبانە به آن کور مس اور و نوہ ہہ 
گر ا3 صائق وی سرفکاٹو آکھ رھرکاالت شاآر عْات سلطقن 7277 افقرار فدافت امل 
طعن چھل و ششم: در فصول الحق نقل شدہہ حضرت رسول پَلَهُ فرمودند: کسی کہ در حج 
سیاق ھڈی(قربانی ھمراہ) نیاوردہ باید مُحل و از احرام بیرون رودہ و عمربی پدر تخلّف قول و 
حکم رسول الله تل نمودہ آن حضرت فرمودند: چرا تحلیل نکردی و از امر من تخلّف نمودی؟ 


عمر بی پدرگفت: سوگند بە خدا تحلیل نکنم تا تو محرم باشی. ( بحار ج ٣٠ص‏ ۵۹۴) 
بتوج_,, ص الله 7 ۰ 7 : 
پس حضرت رسول پل فرمود: تو بە این امر ایمان نیاوری تا ہمیری. ( و بە درک واصل شوی ) 


۲۸۸ ۔٥٦‎ 


دست گوھر بار او؛باشد بە ھنگام گرّم تیغ بذعت سوز او ءباشد بە هنگام غزا 


انساب النواصب - باب ھیجدھم ۲۷ مطاعن عمر بی پدر 


طعن چھل و ھفتم: اعتراض بە رسول الله بَا ( الطرائف ج ٢ص‏ ۱۵۱) 
٭ در جمع بین الصّحیحین از عایشه شترسوار نقل شدہ: رسول الله لا تاخیر در نماز عشا فرمود: 
عمر دیوانه فریاد کرد کە نماز دیر شد و زنان و کودکان در خواب شدند۔ (وص ۲۳۲۔ ۲۶۳) 
پس حضرت رسول پَللُ بیرون آمد و فرمودند: نیست برشما کە رسول را بر نماز ایذا کنید. 
ای ناصبی بی غیرت اگر عمر اقوال و افعال نبی را حجت میدانست و ادب و حرمت رسول ٌَلا 
را واجب و لازم می شناخت و منافق نمی بود 
چرا خطاب بە آن حضرت می کرد بە عنوان توبیخ و اعتراض؟ 

طعن چھل و ھشتم: ( بل الانسان علیٰ نَفسه تَصیرَة ٭ وَ لو الٹی مَعاذيرَة ۔۱۴ و ۱۵ سورہ قیامت) 
ارس ان کات اذا وکفاشو ان موب افعی ا کاملداشصسان مت سشند 

گفت: که آیا می دانی که پدر من بە پدر تو ابی موسی اشعری چه گفت؟ عامر گفت نمی دانم. 
عبدالله گفت پدرم بە ابی موسی گفت: آیا گمان می بری اعمال خیری کە در حیات رسول الله 
مانند اسلامء از ھجرت, و جھاد و باقی اعمال حسنه کہ از ما سر زدہ با آنچە (از ظلم و نفاق) بعد 
از حیات پیغمبرکردەایم سر بە سر شود و نجات یاہیم؟ ابوموسی بە عمربی پدرگفت: ما جھاد در 
خدمت رسول الله کردەایم و روزہ داشتەایم و خیر بسیار از من و تو واقع شدہہ امیدواریم کە آنچه 
(ظلم و جنایت و خیانت) بعد از نبیٗ از ما صادرشدہ سر بە سرشود نجات یابیم۔( الطرائف ج ٢‏ ص ۱۹۲) 
ای ناصبی پست فطرت ھمین شھادت عمر ظالم بر نفس خود دلیل است بر اینکە اعمال و افعال 

او بعد از پیغمبر مرضی خدا و رسول تل نبودہ و خودش بر قبایح اعمال منافقانه خود رسیدہ 
جنایات خود را شناخته و آرزو می نمودکه اعمال منافقانه سابقەاش راء با افعال پرخیانت لاحقەاش 
بە خیال خودش سر بە سر کند و او نجات یابد از عذاب و عقاب الھی. (و وص ۲۹۲) 
طعن چھل و نھم: مسلم نامسلم در مجلّد ثانی از صحیح خود روایت کردہ: 
حضرت رسول يَلَُ مالی در میان جماعتی قسمت مینمود, 

عمر منافق گفت: یا رسول الله بە خدا قسم کە قسمت این مال بە جماعت دیگر سزاوارتر است. 
ای ناصبی معارضۂ عمر بی پدر با حضرت رسول پل و قسم خوردن منافقانه عمر بر انکار فعل 


صآاللہ 5 بر کے کے 4 و یک 
رسول الله هلهُ در قسمت نمودن اموال بر جماعت, غیر از طعن و سرزنش بر او چه تواند بود؟!! 
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ء۶ 


قال 


الذّخْب اَعْظَمُ 


7 


ب الذْنْب. (۴۴۹۰) سھل شمردن گناہ 


ظیمتر است از ارتکاب گناہ. 


قال 


اق : كَذبَ مَن ااٌعی 


لایمان و ُو 


مَشعُوفٗ من الڈُ 


2 ٥ 
ذٔیا بح‎ 


۶ 


ع الأآمانی و زور الْمَلاھی. (۷۷۲۳۷۸) 


آن پکی بحری کہ باشد موچ او لعل و گوھر ___ این یکی ابری کە باشد برق او مرگ وبلا 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۸ مطاعن عمر بی پدر 


طعن پنجاھم: حضرت رسول پَِلهُ فھم أسماء بنت عمیس را بر عمر بی پدر تفضیل داد 
در صحیح مسلم نا مسلمان در نصف ثانی از مجلد ثالث روایت کردہ: 
عمربی پدر روزی نزد حفصہ آمد و اسماء بنت عمیس نزد او بود. ( الطرائف ج ٢‏ ص ۱۷۶) 
پس عمر چون اسماء را دیدءگفت این زن کیست؟ گفت: اسماء بنت عمیس است. 
عمر منافق گفت: ما سبقت داریم بر شما از ھجرت و سزاوارتریم بر رسول از شما۔ 
شا اہی قام اکس عق مرو قسم ماف سیف اد یکس ماس اش 
ہوا فک فجااعتشرت سون ۵ مست مالک مھ ما سرسی ضر عاننھتًا 
از حضرت رسول پل نصیحت پذیر می گشتہ و ما از حضرت رسول يلّهُ دور بودیم 
و درحبشه در مکانی بودیم کە از اب و گیاہ عاری بود 
و سکنای ما در آنجا بنا بر اطاعت و فرمانبری خداو رسول تل بود۔ 
به خدا قسم کە طعام نخورم و آب نیاشامم تا در خدمت رسول يَلَهُ آنچە در باب من گفتی 
عرض کنمء حفصه گوید: چون حضرت رسول پَِلَهُ آمدہ اسماء بە خدمت آن حضرت عرض نمود: 
عمر چنین و چنان گفت. آن سور فرمود: کسی بە من سزاوارتر از شما نیست 
بە درستی کە برای عمر (بی پدر) و اصحاب او یک ھجرت بود 
و شما را کە اھل سفینەاید دو ھجرت,: پس شما سزاوارترید بە من از عمر(منافق) و اصحاب او. 
ای ناصبی جھنمی گمراہہ این سخن برھانی است قاطع در تفضیل ھجرت اسماء 
برھجرت عمرمنافقء و نزدیکی مرتبه اسماء بە رسول الله و اسماء با وجود تفضیل او برعمر بی پدر 
دعوی خلافت و امامت نکردہ و عمر زنازادہ مشھور مفعول که در مرتبەای دون و کمتر از او باشد 
چگونە دعوی خلافت تواند کرد. ( صحیح نا مسلم ج ۴ ص ۱۹۴۶) 
و ای ناصبی از دین برگشتہ سرکلافه را گم کردەای, چه افتادہ شما را از ذکر این واقعیتھا 
و احادیث و تصحیح آن در کتب خود کە خلیفه و امام خود را متھم و مطعون بە طعن سازید و 
مرتبه و منزلت او را دون مرتبە قرار دھیدہ و معھذا ان ابنەای را واسطہ میان خود و خدا دانید. 
شیعه اخبارمطاعن خواندہ است ۲۶۴ شرح احوال ملاعن خواندہ است 
وال مَنْ والی علیْاً ذکر اوست عاد مَنْ عادیٰ علیيْاً فکر اوست 


دروغ می گوید 


کسی کە دعوی کند دان 


شتن 


ایمان را و حال آنکە از دنیا بە فریب‌ھای آرزوھا و دروغِ بازیچەھا دلبستگی 


بیدا کند. 


وص۱۱۶- ۲۴۵ 


ع۵۹۶ 


۵۲۸ ۵ ۸۰ 


(حیله فلته سوم) 


بی فروغ مھر او افلاک را نبود مدار بی نسیم لطف او فردوس را نبود صفا 
انساب النواصب - باب ھیجدھم ۹ مطاعن عمر بی پدر 


طعن پنجاہ و یکم: (مجتھد زمان جاھلیت) ( بحارج ٣۱‏ ص ۳۴) 
٭ درکتاب مجلّی مرات المنجی نقل شدہ: عمرمنزل سقرزبرای تخریب احکام شریعت) امرنمود 
کە غیر قرشی از طایفه قریش زن نگیرد و عجم از عرب نخواهد و خلاف امر خدا 
:_ فرمزدة سفرت غاب الارا نل نمود کە خدایتعالی در قرآن مجید ( آیە ۱١‏ حجرات ) فرمودہ: 
یا بھا لاس اٹا خَلَقناكُم من دگر أنٹی و جَعلناگم شُغوباً و قبائل لتعارقُوا ان اكرَمگُم عندالل اَنْقیكُم 
و رسول الله قللُ فرمودہ: َلْمُسلمُون اَكفاءٗبَعضهُمْ تِعضاً و در حدیث قدسی واقع شدہ: 
َْجَتَة لمَن ٌطانی وَ إن کان عبداً حَبَشیا و النَّارُ لمَنْ غصانی وَ لو کان سَیّداً قُرَشْیاً 


قال 


پس نیست ھیچ احدی را بر دیگری تفضیل و زیادی, مگر بە زیادتی تقوا و صلاح 


” ٛ‌لل : مؿ غلامات الخڈلان استحسان الک 


٭ درکتاب بدع التّلثة ذکر شدہ: حضرت رسول پل دختر زبیر بن عبدالمطلب کہ 


دخترعمٌ أن حضرت بود بە نکاح مقداد درآوردہ و مقداد از موالی قبیله کندہ بود و فرمودند: 
آیا می دانید چرا بە مقداد دادم دختر عم خود را؟ گفتند نہ فرمودند: 
٭ تا بدانید کەه گرامی ترین شما نزد خدایتعالی پرھیز گارترین شماست. ٭ 
طعن پنجاہ و دوم: (بحار الانوار ج ٣۳ص‏ ۶۰) در وقت مردنء عمر بی پذر(برای تخریب احکام شریعت) 
خلافت را بە شوری قرارداد چنانکە سنّت زمان جاھلیّت بود. عمر ملعون گفت: یکی از این شش 
نفرکہ علیط لا وعثمان و طلحه و زبیر وسعدوقّاص و عبدالرحمن بن عوف لالہ علیہم باشد خلیفه _ 
فوئک و دت شا روز شوریٰ زا گراز دلاو یَة ابی طلة اتضاری که سرتار اشگرش بودگفت: اگٹر 
سه روز بگذرد و یکی از اینھا را بە خلافت نصب نکردہ باشند ھرشش نفر رابکشید اگر علی و 
عثمان بر امری اجتماع نمایند قول, قول ایشان است, و اگر از این شش سه نفر مجتمع شوند ھر 
سه نفری که عبدالرّحمن درمیان آنھا باشدہ تابع حکم اینھا باید شد. (و غرضش این بودکە آن 
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ملعون ھمه جادریدہ. می دانست که علی لاد و عثمان لعنة الله عليه اتّفاق برامری نمیکنند و عبدالرّحمن 


. (۹۴۰۵) از نشانەھاىی خذلان و خو 


اری است نیکو شمردنِ 


ملعون بە سبب قرابت و خویشی عثمان پلید میل بە دیگری نمی کند۔) و اگر سە روز بگذرد و راضی 
شوند چھار نفر بە خلافت یک نفر و یکی ابا نماید آن یکی را بکشیدہ و اگر دو نفر ابا نمایند 
ھر دو رابکشند. حاشا کە شیطان درتمام عُمْر در نقشةً کاری این قدر فکرجنایت کردہ باشد. 


ؤمنں* لاف ممدند: ,فۃت کول 
امیرالمؤمنین ىد فرمودند: رفتارھای زشت و عیب‌ھای عمر و ر 


لف 


(لعنت الله علیہما) بیشتر از آن است کە قابل شمارش باشد. 


سمل بے ہے در ہے ارہ تا ع نے سا اس 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۷۰ مطاعن عمر بی پدر 


ای ناصبی کور دل بی دین, اگر نیک تال کنی چند طعن از این وصیّت خلیفه بە ناحق بر او لازم 
می آید: اول آنکە حضرت رسول پل تعیین امام را بە شوریٰ قرار نداد۔ و دیگر آنکە رسول اه کا 
به اعتقاد شیعه و حکم قرآن حضرت امیرالمؤمنین عالٍدَ را امام و جانشین خود ساخت 
و بە زعم شما ھیچ کس را وصیٗ و خلیفه نکرد (وص ۵۳) 
پس روش عمربی پدر در تعیین خلیفه خلاف روش و سیرہ رسول خدا يللُ باشد. 
دیگر آنکە بە عقیدہ ناقص شما ابابکر خلیفه رسول است و او بە یک نفر کە عمر باشد 
خلافت را قرار دادء عمر مخالفت خلیفة اول را نیز کردہ بە مشورت (۶ نفر) قرار داد. 
دیگر این کە این شش فنفر را از اھل بھشت میدانید عمر بی پدر امر به کشتن اھل بھشت نمود 
و خون ھمه را حلال ساخت, و نیست این افعال الا تخریب احکام شریعت و غرض دنیوی 
وامعفغفاف یہ ذری نر فک حرمت امیر الین الاڈ سد الجرملن کل ص۷۶۴٢‏ 
مھر عُمَرّت, پلید و ناپاک کند ۱۲۱۰ بی قدر تراء چو خار و خاشاک کند 
چون یاد عمر کئی, بر او لعنت کن کین فعل از آن مرض, ترا پاک کند 
ای ناصبی بی دین قبایح و مطاعن اجتھاد عمر مبطون ملعون زیادہ از آن است که در حیّز بیان 
ید چون عرق شرم و خجلت در چھرەات دیدم رعایت خاطر ناپاکت نمودہ 
اندکی پیش تو گفتم,ء کور دلءترسیدم کە تو کون پارہ شوی: ورنەه سخن بسیار است 
در این باب بە ھمین مقدار اختصار کردیم. (و صفحات ۱۲۳ ۔ ٢۲۱۔‏ ۲۲۷ ۔ ۳۲۹۔ ۳۹۲۔ ۴۵۸۔ ۵۳۷) 
٭ خکایٹۂ در السته و افواۃ ذایزو درعیان رکا تاخة انی عفرہ لف شایعغ آسٹ که چون 
عمر سگ پدر منزل سقرہ از حضرت سید البشرئَللُ حکایت رفتن بە معراج را استماع نمودہ ( چون 
با عقل تاریک و در حجاب رفتة او قابل پذیرش نبود ) تصدیق قول آن صادق القول ننمودہ گفت: 
کو می قزد کا فان 77 1ڑ تہ سا سک اقمی روا اڑ تہ طف اسان گا ہے 
مکان < قاب قوسین أو أدنی> رسد و بعد از آنکە مراجعت نمایدہ ھنوز جامة خواب ان حضرت گرم 
باشد و کوزہ آبی کە شروع بە ریختن کردہ باشد تمام ریخته نشدہ باشد. 
هر کسی کی داند این اسرار را ۹۱" کیست آنکو فھمد این گفتار را 
و عمرناپاک ھمیشه در مجالس و محافل تکذیب این معنی و مسائل معراج می‌نمود تا روزی داخل 


( قال امیرالمؤمنین ى اق : فمساویه و مَساویٗ صاحبَهُ أکٹر من أنْ تُحصی'أوْ تُعَدُ ۔کتاب سلیم بن قیس حلالی ) 


انساب النواصب - باب ھیجدھم ۲۷۱ مطاعن عمر بی پدر 


خانة خود شد زنشررا دید ارد می بیزد و ارادۂ نان پختن داردوبه عمربی پدرگفت: بروآب بیار تا خمیر 
کنم۔عمربی پدر سبو برداشته بە طلب اب رفت چون بکنار اب رسید اب بسیار و زلال مشاهدہ نمود 
به خاطر نامبارکش رسید کە در آب غوطەای خوردءکون برھنه شدہ سر بە آب فرو بردہ سر خود را 
کە از آب بیرون آورد خود را در شھری دید کە ھرگز ندیدہ بود بە صورت دختر صاحب خُسنی 
چون مردم آن شھر مشاھدۂ جمال ان دختر نمودند ھمگی دل از دست دادند عاشق و مفتون ناز و 


کرشمہ او شدند و ان بی عصمت در میان ان جماعت برھنه و بی ستر ایستادہ بود. 


یکی از آن جماعت او را بە خانة خود بردہ تصرف نمود و ازاله بکارت او کرد و در ھمان شب رحم 
آن دلارام بہ نطفه مردہ گران بار شد و ھفت سال غمر ملعون از زنان ھر جایی در آن شھر بود کہ 
از پس و پیش زنا بە یاد مادرش م یداد و هر سال فرزندی بد نژادتر از خودش آوردی 
و بعد از ھفت سال روزی بە کنارِ اب آمد کە غسل توبه منافقانه کند و کون برھنهە در اب غوطەاىی 
زندہ چون سر از آب برآورد خود را بە صورت اصلی یافت رخت و سبوی خود را درکنار آب مشاهدہ 
نمود و از اینکە ھمه جایش دریدہ بود بسیار متألم و چون خیال می کرد سحر بنی ھاشم است 
پریشان خاطر گشته در کنار چشمه بە تدبر نشست از درد فراق شوھران مھربان و فرزندان عزیز 
گریە و زاری بسیار نمودہ و عیش‌ھا و لذّتھابی کہ با شوھران زناکار خود کردہ بود یاد می نمود و 
آرزو می کرد و حسرت می خورد و این مضمون را بر زبان جاری می ساخت: 
یک بار دگر:؛ دیدن یارم ھوس است در آرزوی, دوبارۂ بسیار کس است 
و ھرچه در آن چشمه سر بە آب فرو می‌برد کە بلکہ یک بار دیگر بە صورت زنان هر جائی مانند 
مادرش عود نماید و با شوھران خود بە عیش و شھوترانی کوشد فایدہ و نفعی بر آن مترتب نشد. 
دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست 
عاقبت الامر مأیوس شدہ غمگین و دل آزردہ ھمه جا پارہ رخت خود را پوشیدہ سبو را پر آب 
کردہ متوجه خانة خود شدہ زنش را دید کە ھنوز ارد الک می کندہ در تعجب شد از روی امتحان 
از او پرسیدکه دیر نکردم؟ زن بی چارەاش‌گفت ھرگز بە این زودی آب نیاوردہ بودی. از این حوادث 
بر آن ملعون ظاھر و روشن شد کە این قضیّه از آن جھت بر او واقع شد کە نسبت دروغ بە پیامبر 
دادہ و تکذیب قول حضرت رسول پل نمودہ و اعجاز حکایت شب معراج را قبول نمی کرد 


( انیشتن دانشمند آلمانی در < رساله نسبیٔت ہ انجام پذیرفتن معراج جسمانی پیامبر را ثابت نمودہ و شرح مفصّل علمی بر آن نوشته است). 


( امام رضا ال فرمودند: گروہ دشمنان اھل البیت لإيّ حزب شیطان ھستند. ۔عیون الاخبار) 


پچ ای ز پا افتادگان را لطف عامت دستگیر٭ 


۴ احکام حلال و حرام باید از اوامر و نواھی قرآن و اھل البیت طإلْ اخذ شود ٭٭ 


ابوبصیر گوید دربارۂ (آبه ٣۱‏ سورہ توبہ) إتّخَدُوا أحبارَهُم و رٌّهباتَهُم أرباباًمن دون الله 


9 علعا و راضان :خویش را پرورگازشوڈ گرفتا 2ه گدا را > پرسام امام فرموفتد 
بە خدا سوگند کە علما و راھبان مردم را بە عبادت خویش نخواندندہ و اگر ھم می خواندند 
ھا نمی پذیرفتندہ ولی حرام خدا را برای اُنھا حلال و حلالش را حرام کردند بنابراین انھا 
ندانسته و نفھمیدہ ( از راہ تقلید ) عبادت ایشان کردند. (اصول کافی ۔باب ۱۹ -بابٔ الّقلید ) 
امام صادق ظا فرمودند: ابوبکر و عمرالمنة الله علیھما) نزد قریش دو بت بودند 
که آنھا را می پرستیدند. (بحار ج ٠٣‏ ص ۳۸۴) 
علمایشان را بت قرار دادند چون احکام خداوند متعال را رھا کردند و احکام باطل علمایشان 
را پذیرفتند و احکام الھی را تغییر دادند۔(وص ۵۱۸ بت پرست) ٭ (وص ۴۴۔۹۳ ۔۱۱۶۔۵۰۰۔۵۶۲) 
رسول الله َللُ فرمودند: ھرگاہ ظاهر شود بدعت در امت من پس باید ظاھرکند 
عالم علم ۸و0 27 وگزتھ یر اویاشد اعت خداو ملالکا ا مرام جمیعا زعار ء۷ؤص ۷۴۴) 
شیخ عباس قمیطله (در فصل ھفتم از باب نھم منتھی الآمال ص ۴۶۷) می فرماید: و بدانکهە روایات در 
باب مذمت بدعت بسیار است و وارد شدہەکە: ھر کسی کە تبسم کند درصورت بدعت گذارندہ 
پس بە تحقیق اعانت کردہ در خراب کردن دین خود. (بحارج ۴۷ص ۲۱۷) 
و نیز روایت شدہ کسی که برود بە نزد صاحب بدعت و توقیر و بزرگ کند او را 
ھمانا رفته است بە جھت خراب کردن اسلام. ( بحار ج ٢‏ ص ۳۰۴) 
٭ گریە ھا و حال خوش صوفیه و سنیان اھل بدعت لعنة الله علیھم شیطانی است ٭ 
سو ا20 رو شک که عم ل لاجر وصتت قارع ساڑة او را قطان با اش 
یعنی شیطان او را بە خود واگذارد و متعرضش نشود تا عبادت (بدعت) خود را با حضورقلب و 
طوری خوش بجای آورد۔ و آلقیٰ عليه الخشوع و البکاءء و بیفکند بر او خشوع و گریە را ... 
( نوادر راوندی ص ۱۳١۱‏ حدیث ۱۶۴) ٭* (و وص ۲۴۔۲۶ ۔ ۴۰۔۵۱ ۱۷۸۔ ۲۵۰ ھمین کتاب هٛاا) 


٭ دستگیرِ هر کجا افتادہای از پاء چو ما ٭ 
ناپاک نیاکان لامذھب ۷۲ تقلید باطل و بت پرستی 


۲٦ 


۵۰۶ 


۲۴۷ 


)۶۵۷() 


قال علیٗ ابا :ظَلَمْ تَفْسَهُ مَنْ عَصىاللَّة و اٌطاغ ا شَیْطان۔ 


عرنس اعظمْ طینت پاک ترا نبود قرین هر دو عالم گوھر مدح ترا نبود بھا 
انساب النواصب ۔ باب نوزدھم 2.0 فریب خوردن شیطان 


باب نوزدھم 
بیان چند نمونة مکالم عمر آغاء با شیطان و فریب خوردن شیطان 
از آن عمربی ایمان, و مقالات مناسب این باب 


٭ درکتاب ریاض الایمان حکایت شدہ: روزی عمربی‌پدر در راھی می رفتء بە (مولایش) ابلیس 

برخوردہ از او پرسید: ای عرش وحی من و ای برادر عزیزم کجا بودی؟ و به کجا میروی و[ 
ھمیشه تو در ھمه جا مصاحب و مونس من بودەای و در این وقت چرا بی التفاتانه می گذری؟ [“ 
شیطان گفت: بە خدمت حضرت رسالت پناہ قلِلُ رفته بودم کە توبە و استغفار نمایم, آن حضرت لی 


به تو و خدمت تو کوتاھی و تقصیری رفت.(إن الشَياطین یُوحون إلیٰ أولیائھم 1٢١۱‏ ۔انعام) ٴ٣‏ 
عمرمنافق کە این سخن از او شنید گفت: افسوس افسوسءای پناھگاہ منء اعتقاد من ازتو فاسد شد ک3 
و مرا گمان بودکە تو سیّد الموخدین ھستی, و آدم را سجدہ نخواھی کرد و تو را حمیّت و ٍ 
غیرتی استء و خلاف آن مشاہدہ می نمایم, آن زمان کە آدم بە لباس حیات آراسته بود او را به آن ات 

خُسن و جمال و قدر و بھاء بە فرمودہ خدا سجدہ نکردی و بە او سر فرود نیاوردی؟ 

قرار می دھی که بە سخن پیغمبر خاکش را زیارت نمودہ مرقدش را سجدہ کنی؟ 

و این معنی بە غایت از تو عجیب است !!! 

شیطان با این سخن او از راہ ھدایت برگشتهء گفت: لعنت خدا بر تو باد ای ضال مضل با آنکه 


فرمانی 


چندین میلیون نفر را من گمراہ نمودہ از راہ بیرون بردمء تو مرا از ھدایت پیامبر اضلال نمودہ 
در وادی غوایت و ضلالت انداختی, و شاعری در این باب گفته. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص )۳۱۰٣‏ 
۹ ئن کان ابْلیسٗ اَی النَاسَ گُلَهُم قآنت یا عُمَر اَغَوَبْت إبلیساً ۲١٢‏ 
یعنی: اگر شیطان تمام مردم را بە ضلالت انداخت و از راہ بیرون برد 


ای عمر تو شیطان را از راہ بیرون بردی. 
بلکهە ھمه جا پیشوای شیطان در اغوای خلق تو بودەای. 


یا علی 
(۰٣و۵۶)جان‏ ناقابل من: قابل قربان تو نیست ورنە دل بستگیم ھیج بە جانء جان تو نیست 
ناپاک نیاکان لامذھب ۷۴ فریب خوردن شیطان از عمر لعین 
٭ درکتاب ریاض الایمان آمدہ: در وقت دیگر میانة شیطان امّت, و تغییر دھندہ دین و ملّتء کذاب 
مُرتاب عمر بن الخطاب عليه اللَعنة و العذابء و ان بانی اساس مکر و تلبیس و ثانی اثنین عمر 
در حیله و تدلیس, یعنی: شیطان خبیث خسیس مکالمەای و درد دل و معارضهەای روی داد 
ہیر کاٹ راتا آع مد لاف ارات طارفا ات شائی و تافق تاد الک شاعری تہ نظم آورحد 


قال علی الا : 


ء و2 7 


۶2 


۶ 


۶ 


دَعاكغ رَبْكمْ سسُبحانَة فَتْفرْتُمْ و وَلَيْتُمْ و دَعا 


٥ 


كُمْ الشسيِطان فَاسْتَجَ 


2 
٭ 


30 و أَقْتَ 


8 
٭ 


لَتَخٍ ۔۰۵۸۰۷٥۵)‏ 


شنیدہ ام کە ز شیطان سؤال کرد عمر ٣١٢‏ چرا تو سجدہ نکردی بآدم خاکی؟ 
بگفت: سجدہ نکردم از آنکە دانستم کە درجبلّت او بودءچون تو ناپاکی 


۴ درکتاب مستطاب علل الشرایع (ج ١باب ۱٢١۱‏ که از مصنفات افضل از مجتھدین ابن بابویە است 


اتد شع قل نکد الین گنارشن آقاد تریس تاصی ازافتنا 
گا یعس ٥‏ جامس فک یم مھا موا کات 
شیطان بانگ بر آنان زد و گفت کە خسران و زیان دنیا و آخرت نصیب شما باد 


من بندگی کردم خدایتعالی را در میان قومِ جان دوازدہ ھزار(١٠٠٦۱)‏ سال و بعد از فنای قوم جان 


شکوہ کردم از تنھایی, مرا بە آسمان دنیا بردندہ و مثل ان مدت در آنجا بە عبادت حق تعالی 
مشغول بودم و در میان فرشتگان بە سر می ‌بردمء در ان اثنا دیدم کە نور شعشعانی بر ملائکہ 
ظاھر شد و ھمه فرشتگان او را سجدہ کردندہ و در حیرت بودم کە آیا این نورِ کدام یک 
اعت ھت تا مان مل اھتۃ گا عاتت فان اسم 
٭ ما هذا نُورُ ملک مُقَرَب ولا آنبیاء مُرْسّل. ھذا تُورٌ طینَة عَلیٌ بن آبی طالب ٭ 
نیست این نور ملک مقرّبء و نیست نور پیغمبر مرسل 
بلکه این نور طینت علی بن ابی طالب لا است. (وص ۳۸۰) 
ای ناصبیان وای بر شماکه او را بہ بدی یاد می ‌کنیدہ پس بدا حال عمر پلید کە آنچە ممکن 
و مقدورش بود از بی احترامی و جور و ستم نسبت بە امیر مؤمنان ال به عمل آوردہ 
و بە سبب عداوت و بغض بە آن حضرت علق خود را مستوجب عذاب الیم و ابد گردانید. 
در(مناقب ابن شھر آشوب ج ٢‏ ص ۲۵۳ و)کاشف الحق ذکر شدہ: یکی از صلحای جن بە خدمت 
ک اہ فالم ا ایت می گرم 2ساق وستاران فا دہشت 
نقل کردہ که ابلیس را در فلان دریا بر روی سنگی دیدم می نالید و می گفت: 


٢باب‎ 


وص ۴۱۱۔- ۴۹۲ 


شاهد حال بُود وضع پریشان کە مرا بستگی جز بە سر زلف پریشان تو نیست 


انساب النواصب ۔ باب نوزدھم ۵ توسل شیطان بە آل محمّد لا 


شغیعی الّے الله آضسل القباء وَان لم یَگونٌسوا وَالأفْمَےن 

ہے ور ہد رب سر بجی 

شخغغعی ادّا خعتت فَرھا ۳۵۹ فعَلعَلَيْهھا عَلّے العالمینَ 
یعنی: شفیع گناھان من آل عبااندہ و اگر چە شفاعت من نکنندہ و اگر ایشان را شفیع نافرمانی و 
گناھان خود نسازم پس کیست کہ او را شفیع توان ساخت؟ و امید شفاعت از ان توان داشت الا از 
ایشان پس یک یک از آل عبا را بیان کردہ میگفت: شفیع من نبی الله محمّد رسول الله َِل 

و بعد از آن شفاعت کنندۂ من وصیٗ او امیرالمؤمنین علٴٌٍ است پس پسران او امام حسن 

و امام حسین إِيَأا پس آن (فاطمہِإٌ ))کە نفس و عرض خود را از نامحرمان نگاہ داشت 

زہد خلی ک اوزد مال (احضمت وّہاکی او کراس تام در کرآن جیا 
و آیە مبارکە تطھیر را در شأن او و فرزندان اوطلٌُّ نازل ساخته. 

مرا شفاعت این پنج تن بسندہ بود ٣٣٢‏ که روز حشر باین پنچ تن رھانم تن 
بمھن خلق و؛ برادر, بە دختر و دوپیسر ٣‏ محمد علی فاطمه حسین و حسن 
آیا کسی کە شدی معتصم بهە ال رسول زھی سعادت تو لاتخف و لاتحزن 

ای ناصبی بی دین و ای پیرو عمر لعینء جمیع بندگان خدا از ابلیس و لشگر او میترسند 

و پناہ بە خدا می‌برندہ ابلیس و لشگرش از امیرالمؤمنین طاٌٍ می ترسند و متوسّل 

بە حضرت او می شوند بە جھت عظمت ثشأن و بلندی مقام و مکان او 
ٰ۷" 

و شیطان امت مردود کذٌاب, عمر بن الخطّاب قطع نظر از شفاعت آن سرور نمودہ 

از ظلم و جنایت و عدوان نسبت بە اھلبیت رسالت و نبوّت یلا فوت و فرو گذاشتی ننمود, 
ای ناصبی بە کوری چشم توہ شیعة اثنا عشريّه بە برکت محبّت اھلبیت نبوّت و رسالت اي از 
وسوسه ابلیس پرتلییس درحالت نزع و احتضار محفوظند و خداوند از عقوبات آخرت آنان را 
امنیت بخشیدہ و بە موجب آیە کریمه لا خَوف عَلَيْھم ولا هُم بَحزنلُون (سورہ یونس آیە ۶۲) 

60 ٴ٘ىٔىو٘۶"۳۷ می نمایند 


و پشت کر 


دانیدید و خواندہ شمارا شیطان(بہ ھلاکت) پس‌اجابت کردید و روآوردید. 


چون سوّم محرم کویت, بکنم جامەی تن زانکە این دلق گُھن, لایق ایوان تو نیست 
ناپاک نیاکان لامذھب ۷۶ شیطان, ملعون و کافر است 
و پیش از رسیدن موتء ایشان مشاهدہ مکان و ماوای خود در بپھشت می کنند. 
ای ناصبی کثیف تو بە موجب آیە کریمە (۹۳و ۹۴ سورہ واقعہ) فَنَرَلَ منْ میم وَ تصلیَةُ جحیم 
قبل از ارتحال ازدنیا از نحوست آن‌سه خلیفة ناپاک شیطان و انان ال ۷ 
مکان و منزل خود و پیشوایان ظالم خود را مشاهدہ خواھید نمود که برای شما در 
دوزخ چگونە الوان عذاب و انواع عقاب آمادہ و مھیّاست؛ و فردوسی طوسی گفتہ: 
نبی و علی دختر و هر دوپور ٣١٢‏ گزیدم وزان دیگرانم فور 


: 


علیٗ ہاب : صافوا١‏ َ 


ابا دیگران مر مراء کار نیسست ۴۸۹ جز این در۔مرا روی گفتار نیسست 
بدین زادم و ھم بدین بگذرم ۵۴۶ چنان دان کە خاک پی حیدرم 
٭ ابن شھر آشوب در کتاب مناقب نقل کردہ: شیطان با آنکە در خواست کردہ کە جمیع 
فرزندان آدم را از راہ ببردہ بعضی از دوستان امیرالمؤمنین ىا را نصیحت می کند 
و شرط دعوای دوستی بە جا می آوردہ و با دشمن علی عالّأَ دشمنی می‌نماید 
و امید قضایى حوایج از ان حضرت و اولاد طیٌبین اوطإلَلٌ دارد. 
٭ادر کتاں شرخات القوس از عغرت ایام ٹر سائق آا تام ات مت 


نَ بِالَمُجِاهَدَةِ وَاغٗ 


ء شَيَالِكَذ 


۶ 


زنی بود از جنیان نام او غفرانهء دایم بە خدمت حضرت رسالت پناہ کا مد وف نھد 
علم آموختی و جنیان را تعلیم کردیء چند روزی بە خدمت سیّد کاینات نیامد. (وص ۱۶۴) 


اشنت عدااز خقة روز غفراته اس حضرت رشول 06 راو پرسپدنڈ کة از عجانب‌ھا چه ذدك ی؟ 


لَفَّة دُزکو أَنَذ تع 


و تَغلُوا عندَا 


گفت: یا رسول الله ابلیس را دیدم کە در بحر اخضر بر سنگ سفیدی ایستادہ و دست برداشته 

می گفت: خداوندا تو سوگند یادکردہەای که مرا داخل دوزخ سازی: من صبرکنم تا مرا بە دوزخ بری 

و سوگند تو واقع شودہ بعد از آن خواهم گفت: خداوندا بە حق محمّد و علیٗ و فاطمه حسن و 
حسینطإَل کە مرا از دوزخ نجات دہ دانم کە نجاتم دھی. ابلیس را گفتم: 


این چە دعاست؟ گفت: پیش از خلقت آدم بە ھفت هھزار سال این نامھا را دیدم بر ساق عرش 


۶۶ 


ه دَرَجائُمْ 


)۵۸۸۸) 


صف بکشید در برابر شیطان بە جنگ و غلبه کنید بر او بە مخالفت: تا اینکہ پاکیزہ شود نفسھای شماء و بلند شود نزد خدا درجات شما ... 


دانستم کە بھترین خلقانند نزد خدایتعالیء ھر که ایشان را شفیع سازد حق تعالی حاجت او را روا 
کندہ و ھرکە پناہ بە ایشان برد از عذاب آخرت خلاص و نجات یابد. (وص ۲۸۹) 


قال علی ال : 


ایت 


ر 


مو 
س کل 


21 يئَة. 


( ۴۸۶۸ دوستی دنیا سرِ هر گناھی است؛ یعنی منشأً ھرگناھی می شود 


هر کە شد بستە ی قید توءزغم آزادست بستە ی بند غم ست آنکە بە زندان تو نیست 
انساب النواصب ۔ باب نوزدھم ۲۷ شیطانء ملعون و کافر است 


٭ درکاشف الحق از علی ابن محمّد الصیرفی روایت است: در راھی بە شیطان برخوردیم 
از من پرسید کە تو کیستی؟ من گفتم کە یکی از فرزندان آدمم.گفت: لا إلة إِلاً الله 
تو یکی از آنھایی کە گمان دارم کە از دوستان خدایند و عصیان او می کنند 
و خود را دشمن ابلیس می‌دانند و اطاعت او می‌نمایند. (وص ۲۹۵) 
پس من گفتم: تو کیستی؟ گفت: صاحب نام بزرگ و مالک طبل عظیمء و کشندۂ ھابیل منم 
و ناقة صالح را من پی ‌کردمء و آتش نمرود را بە قصد ابراهیم برافروختمء تدبیرقتل یحبی من کردم_ 
و قوم فرعون را بە آب من راندم,گوساله را جھت اغوای بنی‌اسرائیل من ساختمو ازہ برفرق زکریا ' 
بە گفتة من نھادند و ابرهه را با فیل بە خرابی کعبە من بردمء و در روز بدر و حنین لشگر کفار بە 
حکم من جمع شدند که با محمّد و اصحاہش قتال کنندہ اصحاب منافق پیغمبر آخر المان را در ' 
سقیفة بنی ساعدہ من جمع آوردم و ھودج عایشه خانم را در روز حرب جمل من بر پا داشتم 
ناکٹین و قاسطین و مارقین بە گفتة من بر مرتضی علی طللّأ خروج کردند 
لقب من ابو مرٌہ و نام من ابلیس مغضوب رب العالمین ‏ (وص ۳۵۵) 
و منم باعث خواری و خجالت ھمه خلق در دنیا و روز قیامت پس گفتم: 
ترا بە خدا قسم می دھم کهە مرا راهنمایی کن بە عملی کە موجب قرب الھی باشد 
و مرا در حوادث زمان امداد نمای. شیطان ملعون گفت: 
باید کە از دنیا بە کفاف قناعت کنی, و از برای آخرت بھتر از دوستی علی بن ابیطالب 
و دشمنی دشمنان او زاد و توشەای ندانی, و من در ھفت آسمان عبادت خداوند کردەام 
و در ھفت زمین معصیت او ورزیدەامء بە خدا قسم کہ ھیچ ملک مقر٘ب و ھیچ نبیٗ مرسل 
ندیدم کە بە دوستی علی بن ابیطالب توسّل نجویند و بە محبّت او امّیدوار نباشند. 
ناقل این حکایت گوید: این سخن بگفت و از نظر من غایب شد. ‏ (مناقب ابن شھر آشوب ج٢‏ ص۲۵۱) 
لعن یعنی دشمنان را دشمنیم ۴۷۶ دم فقط از حب حیدر می زنیم 
لعن یعنی راہ اعداء باطل است کشتی آنھا ھمیشه در گل است 


الْفدّن و اَصَُل الْمحَن. ۔ ۴۸۷۰) دوستی دنیا سرفتنەھا است, و اصل و بیخ (و ریشۂ همۂ) محنْت‌ھا. 


قال 


2ں ۵؟ 
7ا : كئ ا نا 


ر 


۶ 
س 


۶ 


قال 


: ایلوا أَخداءَ اللّه, و وا 


صدوا او 


لیا 


ءَاللَه۔ (۵۴۹۳) جدائی کنید از دشمنان خداء و بپیوندید با دوستانِ خدا۔ 


ز توای کان ملاحت ھمه کس بھرہ ورست در سری نیست کە شوری ز نمکدان تو نیست 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۷۸ رظان ملعوق و کافر است 


من بەخدمت امام محمد باقراٌٍاٍ آمدہ ماجرا را نقل نمودم.حضرت باقرط‌للّأَ دربارہ شیطان فرمود: 
آ2 مَن الْمَلْعُون بلسانە وَ كَقَرَ بقَلَبه, آن ملعون بە زبان اظھار ایمان نمودہ اما بە دل کافر است 


عمرمنافق بی دین نیز بە زبان منافقانه ایمان بە خدا و رسول آورد, اما بە دل کافر بودہ. 
چنانکە در باب(١۱)‏ مطاعن اوہ بیان کفر خلفاء ثلاثةُ شیطان بیان شد. 
(وص۹ ۹۹-۹۴ -۰۵٦۔‏ ۱۳۰ ۔ ۱۵۱ ۔۱۷۳۔ ۲۴۷۔۲۸۹ ۔ ۳۲۸۔۵۲۶ ھمین کتاب ٥‏ 
در بُغض عمر اگر نباشی چون من ۵۲۳۲ ح بب علیّت یقین نخواھد بودن 
در معنی دوستی, نباشی صادق ۵۵۲۰ با دشمن دوست, گر نباشی دشمن 


١ہ‏ ) امام صادق ٭ 2 ال فرمودند: )٭ 
بی الله آن يُجری الَشْياءَ ال باسْباب, فَجَعل لکل شٌئء ست 


89] وہ و 


و جقل لگُلَ سَجّب شرحا و جَقل گل شَرح علما و جَقل لکُلْ علم ابا تاطتاً 


عَرَقَه مَنْ عَرَقّه وَ جَھلَه مَنْ حَملّۂ دّاک رَسُول الله يَاأ و نَحنٌ 


خداوند خودداری و امتناع فرمودہ کە کارھا را بدون اسباب فراھم آورد 
پس برای ھرچیزی سبب و وسیلەای قراردادو برای ھرسببی شرح وگشایشی مقرر 
داشتءو برای ھرشرحی نشانەای(دانشی)گذاشتءوبرای ھر نشانەای دری گویا نھاد 
عارف حقیقی کسی است که این ذر را شناخت, و نادان حقیقیٰ کسی است 
کە بە این در نادان گشت, این در گویا رسول خدا يية و ما ھستیم. (کافی باب ۶۵) 


امام صادق اب فرمودند: <إنٌّ سَلمان عُلُمْ الإِسْم الأعظم> 
بەدرستی کە سلمان اسم اعظم را آموخته بود و نیز فرمود: سلمان دانش اول و آخر 


را داشته و او دریای بیکران دانش‌ھا بودہ است و او از دودمان ما اھلبیت می باشد. 


و فرمود: سلمان شخصیتی است کە بھشت مشتاق دیدار اوست. (حیات القلوب ج ۴) 


وص ۳۷۷ ۴۴۴۔۴۵۶ - ۵۴۵ 


۴۔۵۹۶ 


)1ھ بت 


تی تر 


٠‏ ہے - دوء ‏ اللھ کے و کے 
وارزش خنجر و اقدام ابولؤلؤ کا ارزشمندتر و حیا 


از قیام و کشتار مختار ثقفی ظا می بائد. (شیخ محمد سند -بحرینی) 


آب حیوان که بُود مایەی عمر أبدی چشمه ی آن, بجز از چاہ زنخدان تو نیست 
انساب النواصب ۔ باب بیستم ۲۷۵۹ بە درک رفتن عمر بی پدر 


باب بیستم 
كٌشته شدن عمر آغای منزل سقر, و حال نزع و احتضار آن ملعون غدذّار بی هنر 
و فضیلت و بزرگی روز قتل آن بد اخترھنگام رفتن بە ذَدر و قعر سقر 
و مقالات مناسب این باب از حدیث و سیْر 
روزنھم ربیع الاول بیست و سە )۲٢(‏ از ھجرت در وقت سحر, فرعون آل محمّدءکلب ابن کلاب 
عمر بن الخطٔاب عليه اللّعنة و العذاب سقر را اجباراً پذیرفته و منزل و مأوی دائمی خود ساخت 
و آن روزعیداکبر و بھترین اعیادہ و روز سرور اھل بیت نبوت و رسالت و شیعه و موالیانشان است. 
٭ و روز آگاھی و عزا و ماتم ناصبیان ناپاک بی ایمان است ٭ 


در بزرگی و فضیلت ان روز حدیث و روایات بسیار بە طریق اھل بیت اطہھار و ائمّه ابرارطللٛ 


واقع است, از ان جملە در کتاب ملتفتات بە سند صحیح روایت است از محمّد بن علاء الھمدانی 
الواسطی و یحیی بن جریح البغدادی کہە: نزاع افتاد در میان ما در باب عید عمر بن خطاب و 
مشتبه بود امر و چگونگی أنء پس رفتیم ما بە شھر قم در روز نھم ربیع الاول نزد احمد بن‌اسحق 
القمی ازصحابة حضرت امام حسن عسکری ط اللہ چون ایشان را از آمدن ما با خبرساختند بعد از 
لحظەای بیرون آمدہ و در انحال لنگ بسته بود و با قطیفەای روی خود را خشک می کرد و گفت: 
٭ من غسل عید (عمر را !!!) می‌کردم کە شما آمدید ٭ 
گفتم امروز آیا روز عید است؟ و عید شیعه چھار روز بیش نیست, روز آضحی 

و روز فطر و روز غدیر و روز جمعه؛ و امروز ھیچکدام از این روزھا نیست. 
احمد بن اسحق گفت: این روز روز عید اھل بیت است و بھترین اعیاد است و عید دوستان و 
محبّان ایشان استہ و من: قصد خدمت مولای خود امام حسن عسکری ط الد نمودم با جمعی از 
برادران خودہ تا بە سُرْمَن‌رأی (سامرا) رسیدیم, بعد از طلب اذن داخل منزل آن حضرت٭ لا شسدیم 
ان روز ھمین روزنھم ربیع الاوّل بود و آن حضرت جمیع خدم خود را جامەھای نو پوشانیدہ 

بود و در پیش آن حضرت مجمرەای بود کە آن حضرت بە نفس نفیس خود 

متوجه ان مجمرہ شدہ غُود می ‌سوختند گفتم: پدر و مادرم بە فداى تو باد 


گرچه عیدی نیست تا روز ظھور 


حزنھا ان روز می گردد سرور 


روز محشر کە ز مهُولش سخنان می گویند سخت روزیست, ولی چون شب ھجران تو نیست 
ناپاک نیاکان لامذھب ۸۰ بە درک رفتن عمر بی پدر 
یابن رسول الله آیا اھل بیت نبوّت و رسالت کیل را فرح و خوشحالی تازەای روی نمودہ؟ 
ان حضرت فرمودند:کدام روز بزرگتر استحرمت او نزد اھلبیت از این روز؟ بە تحقیق کہ حدیث 


وص ۴۸۱ 


کرد مرا پدرم کە: حذیفه یمانی در مثل این روزکە نھم ماہ ربیع الاوٴل است بە خدمت حضرت 
رسول پل رفتمء و حذیفہ گفت: دیدم سیّد خود امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسینليٌ را 
کە در خدمت حضرت رسول با حضرت رسول چیزی می خوردند 
حضرت رسالت پناہ لا بر روی ایشان تبستم می فرمودند و می گفتند: 
بە حضرت امام حسن و امام حسین بخورید کە گوارندہ باد ھر دو شما را بە برکت این روز 

به تحقیق: این روز آن روزی است کە گم گردانیدہ و نابود کردہ خدایتعالی در این روز دشمن خود 
و دشمن جد شما راء و اجابت کردہ در این روز دعای زهرالاقّ مادر شما را 
و این روز آن روزی است کهە قبول می کند خدایتعالی (بە فضل و احسانش) 
اعمال شیعة شما و دوستداران شما راء حاشا کە چنین نباشد. (وص ۲۴۵) 


لیک 5 


امتی افسردہ نیست 


و این روز آن روزی است که خدایتعالی در(سورہ نمل آيە ۵۲) قرآن مجید فرمودہ: 
٭ فَتلک يیُوتَهُم خاويَةٌ بما ظلَمُوا ٭ 
و این روز آن روزی است کە شکسته می شود در ان شوکت و بزرگی دشمن جد شما 
و این روز ان روزی است کە برطرف شدہ فرعون امّت و قاتل اھل بیت من 
و ظلم کننده بە ایشان و غصب کنندہ حق ایشانء حاشا کە چنین نباشد. 
گفت حذیفه کە گفتم: یا رسول الله این ملعون از امت تو و اصحاب تو خواهد بود 


غم بە دل دارد ولی دل مر 


دہ نیست 


آن مردود و سر کر دہ منافقان (از اصحاب من) است و در امت من ریا بھم رساند 


و ببندد راہ حق را (برای تخریب احکام شریعت) و پشت بە کتاب خدا و سنّت من کند 


۱١۶ - ۵۳-۴۰۶ ۷ 


و نفقه کند مال خدا را در غیر طاعت خداء و تکذیب (حقوق و حق ولایت) برادر و وزیر من کند 


وص ۴۶۷ 


۲۵۱-۹ 


۴۵۶ - ۵۴۶ ۔‎ ۲۳۷۷ _-١ 


چون قلمء بر خط فرمان تو سر بنھادم بازگویند کە: این بندہ بە فرمان تو نیست 
انساب النواصب ۔ باب بیستم ۸۱ به درک رفتن عمر بی پدر 


ووحق دختر مرا بگیرد و دختر من نفرین کند او راء و حقتعالی اجابت دعای دختر من کند 

در مثل این روز. حذیفه گفت: یا رسول الله چرا ھلاک او را در حیات خود طلب نمی کنی؟ 
حضرت فرمودند: یا حذیفه دوست نمیدارم کە جرأت کنم و دلیری نمایم برقضای خدایتعالی 
از آن چیزی که (بە صبر نمودن ما اھل البیت) پیش گر فته در علم او (وص ۳۸۔۲۵۱ ۔ ۴۲۲۔۵۶۶) 
و اما درخواست میکنم ازخدایتعالی کە آن روز را کە قبض روح آن ظالم می کند: افضل و 
بھترین ایام گرداندو باقی بودہ باشدعید آن‌روز سنّت من کە دوستان و شیعیان اھلبیت بە 
آن سنّت عمل کنندوھر کە شیعیان و دوستان را دوست دارد درآن روز مرا دوست داشته 

و مراد ان است کهە آن روز را دوستان و شیعیان و محبان اھلبیت نبوّت و رسالت ٭َلل 
عید خود دانند و مبارک باد گویند و روز سرور و خوشحالی ایشان باشد. 
س یسک ناك اقموقترس روا لا ا برع سد و گنت 

یا محمّد پللُ سبقت گرفته در علم من اینکە: برسد اھلبیت ترا محنت و بلای دنیاء و ظلمکنند 
منافقان بر ایشان و غصب حق ایشان کنندہ اگر نصیحت کنی ایشان را و پند دھی خیانت با تو 
کنندہ و ھرکه بعد از تو غصب حق عل یلد کند بە تحقیق کہ بیاویزم او را و اصحاب او را در قعر 
جھنم در مکانی کە ابلیس مُشرف باشد بە اوہ(یعنی: ابلیس عذابش کمترباشد)ء پس لعن کند او را 
اہلیس و بگردانم وی را عبرت در روز قیامت بر سر فراعنة انبیا و دشمنان دین و در روز حشر برانم 
آنان را و دوستان آنان را و جمیع ظالمان و منافقان را ذلیل و نادم به جانب آتش دوزخ و مخلّد و 
دائم باشند آنان در دوزخءکە هر گز امید خلاص و نجات نباشد آنھا را. (وص ۵۰۶) 
با محمد يِاْاُ هرکه مرتبه و منزلت وصیٗ تو را برابر منزلت تو نداند برسد بە او(گمراھمی 
و) بلابی بسیار از فرعون این اّت, و ھرکە غصب حق علی لق کندہ جرات و دلیری کردہ است 
بر من, و تبدیل کلام من نمودہہ و شرک بە من آوردہ و راہ حق را بر خلایق بستد و خود را 
گوسالە امت تو گردانیدہ و کافر شدہ است بە من در عرش من, و بە تحقیق که امر نمودەام اھل 

ھفت آسمان را کە از برای دوستان و شیعیان شما عبادت کنند در (۹ ربیع) آن روزی کە قبض 

روح ( کثیف و پلید ) او کنمم و امر کنم فرشتگان را کە بگذارند در آن روز کرسی کرامت مرا 


گاہ دارد اشک و آہ اندر عزا 


گە عبادت می کند با خندەھا 


۴۸۹ 


ھرکسی لله باشد راحت است 


خندەھا و گریەھایشں؛ طاعت است 


ع۶‌( 


قُربت, ای کعبەی مقصود اگر دست دھد باکی از بُعد رہ و خار مغیلان تو نیست 
ناپاک نیاکان لامذھب ۳۲ بە درک رفتن عمر بی پدر 


در برابر بیت المعمور و حمد و ثنا و ستایش من کنند و طلب آمرزش کنند از برای شیع و دوستدار 
شما از فرزندان آدمء و امر کنم کرام الکاتبین را کە بردارند قلم از جمیع خلایق (مؤمن) تا 
سه روز و ننویسند ایشان ھیچ چیز از گناھان ایشان از برای تو و بزرگی و کرامت وصیٗ تو. 
٭ یا محمّد يِلُ گردانیدم این روز را عید از برای تو و اھلییت توهَ ٭ 
و ھرکه تابع اھلبیت تو است از مؤمنین و شیعة اھلبیت تو. (وص ۲۴۔۴۹۶) 
٭ بە جلال و عزّت و بزرگواری من قسم کہ دوست می دارم کسی را کە عبادت من کند در 
این روز از برای رضاى من' و برای اوست ثواب جن و انس, زیادہ گردانم مال و عیال او را بە 
برکت این روز و آزاد کنم از آتش دوزخ در ھر سال در نھم ربیع الاوّل ھزار ھزار )۱٠٠٠/٠٠١(‏ نفر 
از دوستان و شیعیان شما راء و(بە برکت این روز) بگردانم سعی ایشان را مشکور 
و گناھان ایشان را مغفور و کردار ایشان را مقبول. حذیفه گوید: 
برخاست حضرت رسول پَلَلُ و داخل خانة ام سلمه شد و من بە منزل خود رفتمہ و ھیچ شکّی 
نداشتم در امر عمر منزل سقرہ تا آن کہ حضرت رسول يَلُ از دنیا بە شھادت رحلت فرمود۔ 
وشر بھم رسید و بر گردید کفرء و برگشتند از دینء کما قال الله تعالٰی: (آل عمران آیە ۱۴۴) 
وَما مُحَمّد إلأً رَسُولٌ قد خَلّتْ من قبله الزّسُل آَفَان مات آو قُتل انْقَلَيْتمْ عَلیٰ اعقابكگم 
نیست محمّد مگر پیغمبر و فرستادۂ من و پیش از او نیز پیغمبران بودند 
اگر بمیرد محمّد یا کشته شود,باز شما بە جاھلیت و کفر خود رجوع می کنید؟ 
و(برای تخریب احکام شریعت) پشت بە قرآن کردندہ و خانەای که در آن وحی نازل می شد سوختند 
و بدعت چند نھادندہ و تغیبر ملّت و تبدیل سنّت کردندہ و رد شھادت امیرالمؤمنین طللٌٍ و تکذیب 
قول فاطمه لَإّ و غصب فدک نمودند و خشمگین ساختند نور چشم حضرت مصطفی يَلَلَُ راء و 
اي ا انام خلت آآید یرد کت ار ھا بت مات رعا قمرفوسس قل امطائاۃ کرد 
جمیع سنن پیغمبر را تغییر دادند و حرام ساختند آنچه حق تعالی حلال ساخته بود 


-١‏ عید در اسلام عید العبادہ است و عید المعصيه در دستورات الھی و شریعت نبوی و برنامەھای ائمه ال2 امکان ندارد 
بە صفحات ۲۴ ۔ ۲۵ ۔ ۱۴۸۔ ۵۰۰۔۵۰۷ کتاب مراجعه شود تا معلوم گردد کە گناہ و غفلت عید محسوب نمی گردد. 


رحلت بە معنی: سفر - کوچ کردن از جایی بە جایی رفتن - مرگ (طبیعی, یا شھادت بە سم, یا بە جَرح و ضرب) 


۱۱۶-۰۷ 


5 
ہے 


بعد از این آب دھم قلب خود از چشمەی اشک دیگر ای ابر مرا چشم بە باران تو نیست 
انساب النواصب ۔ باب بیستم ۳ بە درک رفتن عمر بی پدر 


٭ و حلال ساختند آنچه حق تعالی حرام ساخته بود٭ 
وبر منبر حضرت رسول قَيَُ به غصب بالا رفتند و ظلم کردند. 
حذیفه گفت: اجابت کرد خدایتعالی دعای حضرت فاطمهطإِإّ را در حق آن منافق و کشتہ شد 
به دست قاتل او ابولؤلؤ ايد کە رحمت خدا بر قاتل او بادہ و در آن روز داخل منزل 
امیرالمؤمنین طالٍأَ شدمکە تھنیت آن حضرت بگویم بە قتل ان منافق و بازگشت او بدار الانتقام, 
حضرت علی طلدَ فرمودند: آیا یاد داری آن روزی را کە بە خدمت پیغمبر با 
آمدی و من و حسنین چیزی می خوردیم با حضرت رسول تا 
و بیان نمود از برای تو فضل و بزرگی این روز را؟ 
گفتم: بلی ای برادر رسول خداء مولای مؤمنان فرمودند: 
٭بە خدا قسم که بە این روز روشن ساخت خدای تعالی چشم آل رسول پل را٭ 
و بە درستی کە من میدانم از برای این روز ھفتاد و دو(۷۲) نام 
حذیفه گفت: گفتم: یا امیرالمؤمنین دوست می دارم ہشنوم 
(برنامه ھا و) نامھای این روز راء و آن روز نھم (۹) ربیع الاول بود. 
پس علی ط ا فرمودند: ١‏ - روز استراحت ٢‏ - روز زائل شدن غم ۳- روز غدیر دوم ۴ روز 
تخفیف گناہ شیعه ۵ - روز بخشش ۶ ۔ روز برداشته شدن قلم از شیعیان ۷ ۔ روز در ھم شکستن 
بنای کفر و عداوت ۸ ۔ روز عافیت ۹ ۔ روز برکت ٥١‏ ۔ روز طلب خونھای مؤمنان ١١‏ ۔ روز عید 
بزرگ خدا ٣١‏ - روز استجابت دعاھا ٣۳‏ ۔ روز موقف اعظم ۱۴۔- روز دوری جستن از 
دشمنان ۱۵ ۔ روز وفای بە عھد ۱۶ - روز در آوردن لباس سیاہ ۱۷ ۔ روز پشیمانی ظالم ۱۸ ۔ 
روز شکكکسته شدن شوکت مخالفان ۱۹ - روزخشنودی ٠٢‏ روز فتح و پیروزی ٢٢‏ - 
روزعرضاعمال کافران ۲٢‏ ۔ روز ظھور قدرت خدا ٢۲۔‏ روز پوشانیدن عیوب ۲۴۔ روز عفو 
گناھان شیعیان ۲۵ ۔ روز شادی شیعیان ۲۶ ۔ روز سیرآب کردن ۲۷۔ روز توبه و انابه ۲۸ - 
روز زکات بزرگ ۲۹ ۔ روز فطر دوم ٠٣‏ ۔ روز قتال با کافران در راہ خدا ۳۱۔ روز اندوہ بی 
کنندگان ۳٢‏ روزگرہ خوردن آب در گلوی مخالفضان ۳۳ ۔ روز خوش44حالی مؤمنان 


شادی اھل ولا از بھر کیست؟ 


1 


حکمت این شادمانی‌ھا ز چجیست؟ 


غنچه لب؛ جامه بر تن می درد 


تا لب زھرا تبستم آورد 


(و۵۴۸با تولأٴی علی, ای همه تن غرق گناہ دل قوی دارکە اندیشه ز عصیان تو نیست(و۴۸) 
ناپاک نیاکان لامذھب ۳۴ بە درک رفتن عمر بی پدر 


۴٣۔‏ روز عید اھل بیتإيلُ ۳۵ ۔ روز پیروزی بنی اسرائیل بر فرعون ۳۶ ۔ روز قبولی اعمال 
شیعیان ۲۷ ۔ روز پیش فرستادن صدقات ۳۸ ۔ روز ازدیاد ثواب ۳۹ - روز قتل منافق ۴۰ ۔ روز 
وقت معلوم ۴۱- روز سرور اھل بیت ۴۲۔ روز مشھود ۴۳ ۔ روزی کە ظالم انگشت حسرت به 
دندان می گزد ۴۴ ۔ روز قھر بر دشمن ۴۵ ۔ روز خراب شدن بنیان گمراھی ۴۶۔ روز بیداری و 
تنبیه ۴۷ - روز شرف و بزرگی ۴۸ - روز خنک شدن دلھای مؤمنان ۴۹ ۔ روز شھادت بر عليه 
ظلم ۵۰ ۔ روز تازگی بوستان اھل ایمان ۵۱ ۔ روز خوشی دلھای مؤمنان ۵۲ ۔ روز شیرینی کام 
مؤمنان ۵۳ ۔ روز برطرف شدن پادشاھی منافقان ۵۴ ۔ روز توفیق اھل ایمان ۵۵ ۔ روزکمک 
کردن بە یکدیگر ۵۶ ۔ روز بە خود بالیدن ۵۷ روز گرامی داشتن ۵۸ ۔ روز نحله و عطا ۵۹ - روز 
ضعیف شدن کفر ۶۰- روز فاش کردن راز ۶۱- روز شکر حق تعالی ۶۲ ۔ روز یاری مظلومان 
۳ روز زیارت مؤمنان ۶۴ روز دوستی با مؤمنان ۶۵ ۔ روز رسیدن بە رحمت‌ھای الھی 
۶_ روز پاکیزەکردن اعمال۶۷۔ روز برطرف شدن بدعتھا ۶۸۔ روز ترک گناھان کبیرہ 
۹۔ روز ندا کردن بە حق ۷۰۔ روز موعظه و نصیحت 
۱۔ روز عبادت ۷۲- روز رھبری پیشوایان دین. 
گفت حذیفہ: از خدمت حضرت امیرالمؤمنین عالٍأَ مرخص شدہ بیرون آمدم و گفتم با نفس خود 
اگر درنیاہم از افعال چیزی را و گمان ثواب ازکردارخود نداشته باشم فضل و بزرگی این روز مرا 
بس است و گفت محمّد بن علاء الھمدانی و یحیی بن محمّد جریح برخاستیم و از این بشارت ھر 
بک ارجا سیت ہر وین علق آی القید الشی را وکس لک وساسان خان را کے 
توفیق داد ما را کە این حدیث را از تو شنیدیم تا آنکە دانستیم اھمیت فضل و بزرگی این روز را از 
منزل او بیرون آمدہہ در آنروز بە عبادت و شکر حقتعالی مشغول شدیم. (بحارج ١٣ص )۱٢١‏ 
٭ درکتاب مشارق انوار الیقین فی حقایق اسرار امیرالمؤمنین عاقٍأَ از محمّد بن سنان روایت است: 
علی علٍَ مدتی قبل از کشتە شدن عمر بن خطّاب بشارت قتل بە او دادہہ فرمودند: 
ای عمر: مغرور و فریفته شدہدای؟ بەه درستی کە دیدہام تو را کەه کشته میشوی ٭٭ 
بە زخمی که از عبد أَمْ مغیرہ بە تو رسدءکە حکم کردہ باشی بە ضرر او بە جور و ظلم 


بشارت بھشت برای ابولؤاؤ 


او 
2ت 


روز محشر چو بە طومار عمل در نگرند جز ثناىِ علی و آل, بە دیوان تو نیست 


انساب النواصب ۔ باب بیستم ۲۵ به درک رفتن عمر بی پدر 


پس او ( یعنی آقای خوش فکر و خوش سلیقه کە در اجتھادش بصیرت داشتةء جناب مستطاب 
ابولؤلؤ نامدار کثر الله أمثالھم فی کل زمان ) توفیق قتل تو بیاہد و بە سبب قتل تو او مستوجب 
دخول بھشت شود بە رغم توہ و بە درستی کە تو و ان یار تو ( ابوبکر خر ) کە نایب و جانشین 
اوئی آویخته شوید و ھتک ستر شما شود و ( با ظھور حجة بن الحسن منتقم آل محمّد للة) 
بیرون آرند شما را از نزد قبر رسول الله َو هر دو را بیاویزند بر شاخ چوب خشکی. پس 
آزمودہ شوند بە این رسوابی کە بە تو رسد دوستان تو۔ پس عمر بی پدر گفتء کە خواھد کرد اینھا 
را یا ابا الحسن؟ فرمودند: گروھی کە جدا باشد شمشیر ایشان از غلافء حاضر شوند جرجیس و 
دانیال نبی و ھرنبیٗ صدیقی, و بیاورند آتشی کە از برای حضرت ابراھیم افروختہ بودند و شما را بە 
ان آتش بسوزانندہ و امر کنند باد را کە خاکستر شما را در دریا اندازد. (بحار ج ٣٠ص‏ ۲۷۶) 
٭ بارک الله ابو لولو بابا شجاع الدین ٭ 
٭ درکتاب بھجة المواهھیج مذکور است: مغیرہ ابن شعبه کہ از جانب عمرملعون والی کوفە بود 
نامەای نوشت بە عمر کە غلامی دارم ابولؤلؤ نامء و اکثر صنعتھا را خوب میداندہ اآھنگر است و 
درودگر و نقاش, اگر دستوری دھی بە مدینه آید کە مردم مدینه از صنعتھای او منتفع شوند و 
من نیز از مزد صنعتھای او بھرہ ور گردم. عمر لعنة الله عليه در جواب نوشت 
که ابولؤٌلؤ را بە مدینه بفرست. مغیرہ ابولؤٌلؤ جوانمرد را بە مدینە فرستاد 
و با او مقرّر کرد کە ھرماھی صد درھم جھت او بکوفه فرستد. 
ابولول کە دستھایش و ھمه جایش را انصافاً طلا بایدگرفت: بە نزد عمر بی پدر آمدہ 
شکایت کرد کە این مقدار مال جھت مولای خود مغیرہ به کوفە نمی توانم فرستادء تخفیف بدہ. 
عمر بی پدر گفت: چە صنعت می دانی؟ او ھنرھای خود را کە می دانست بیان کرد. 
عمر بی دین گفت: این ضربّه و مقرّری بسیار نیست. 
ابوللق اق در خشم شدہ باز گردید روزی چند گذشت, ابولؤلؤ غاد گذرش پیش عمر پلید افتاد 
عمر بی پدر او را بخواند گفت: شنیدەام کە آسیا می توانی ساخت کہ بە باد می گردد؟ 
ابولؤلؤ کە ھمه جایش را طلا باید گرفتء خشمگین و ترش روی بە عمر نگریست و گفت: 


ء بزم تبرٗ 


تولًبی بود 


گاہ ھم 


بود 


۱ 


ن محافل نیست از بھر هوی 


بلکە جوئیم ماء قرب خدا 


۳۷ 


یا علی؛ روی دل و دیدەی امیّد (محیط) جز بە دست گرم و درگە احسان تو نیست 


ناپاک نیاکان لامذھب ۸۶ بە درک رفتن عمر بی پدر 


(مادر جندہ) از برای تو آسیایی بسازم کە ھمة مردمان یاد آن کنند. 
عمر بی پدر بە اصحاب گمراہ خود گفت: این غلام مرا تھدید می کندہ (بحارج ١٣ص )٦۱۵‏ 
حضرت ابولؤلؤ اق با خود گفت کە ھیچ حسنەای لازمتر و بھتر از این نیست کە این 
ظالم منافق بی دین را بە قتل رسانئمء بە مکان خود رفته با توفیقات الھی از برکات دعای 
فاطمه زهرا ِ8 خنجری با برکت بساخت کە دو سرداشت و دستة آن در میانش بود 
و نزدیک سحر بە مسجد داخل شد و در گوشهە مسجد نشست, و چون عمر منافق خبیث داخل 
مسجد شد از جای جسته سهە زخم بر آن ملعون زدہ و شر او را از جمیع مسلمانان دفع کرد و بندگان 
خدا را از شر آن ظالم پلید نجات دادء و یازدہ نفردیگر از متابعان و پیروان ان بی دین را زخم زد. 
٭ در الس و افواہ دایر و در میان شیع شایع است: بعد از آنکه ابولؤلؤ عالٍدٌ به زخم خنجر آبدار 
ان عمر نابکار بی دین را از پای در اورد بہ خدمت مولای مؤمنان آمدہ قضيه را عرض کرد. 
آن حضرت طاقّأ بە علم ولایتہ ابولؤلؤ را بە دار المؤمنین کاشان رسانید 
و دختر قاضی کاشان را در ھمان ساعت بە ابولؤلؤ عقد بست و از ایشان فرزندان صالح بوجود آمد 
و مردم کاشان کە از محبّان و غلامان حضرت امیرالمؤمنین ىا بودند 
ابولؤلؤ را بابا شجاع الین نام کردندء الحال از نسل او جمع کثیری در دماوند ھستند. 
و بعد از مدتی خبر بہ مدینه رسید کہ حضرت ابولؤْلؤ لاد در کاشان است 
جمعی را از مدینە فرستادند که او را گرفته ببرندہ قاضی و مردمکاشان راضی نشدہ بە لطایف‌الحیل 
آن جماعت را تسلّی نمودہ مکاتبات بە مدینه ارسال داشتند کە مدتی قبل از واقعة خلیفة بە ناحق 
بابا شجاع الڈّین بە این شھر آمدہ و فرزندان از دخترقاضی این شھر بھم رسانیدہ. و مرقد مبارک 
بابا شجاع الذّین باب الحوائج رحمة الله عليه در شھرکاشان است ''' (وص ۵۸۶) 


-١‏ یکی از اھل ایمان کە از شدت علاقہ بە حضرت ابولؤلؤ ظا به کاشان مھاجرت نمودہ حاج قاسم خاکی لّ 
می باشدکه سالیان سال افتخارعلاقہ مندی و ارادت بە بابا شجاع الدین را داشته و در اثر اخلاص,قضا و قدر 
ابھی و عنایات آل محمد یلاو را بە شھرکاشان کشانیدہ و در روز دوشنبە ھشتم شعبان ۱۴۳۴ھ.ق 


٭ بە رحمت ایزدی پیوست. ٭* روحش شاد و با اربابش ابولؤلؤ إل محشور باد ؛ ٭ آمین باربٴ العالمین ٭ 


قال 


۳ص +7 
لق : خلاوة ا 


يُفْسدھا الیم الّهُ 


٤ 


(۴۸۸۴) لذت گناہ را فاسد می کند عقوبت دردناک. 


(تفسیر جامع ج ۴ص )٠۰۶‏ 


یا علی 


١۷ای‏ کلام الله ناطقء بە تمام قرآن نیست یکآیت تعظیمکەدرشأن تونیست(۴۰۹) 


انساب النواصب ۔ باب بیستم ۲۷ به درک رفتن عمر بی پدر 


و گنبد بر بالای قبر او ساختەاندہ و در(۹ ربیع) قتل عمربی دین کە بھترین اعیاد است 
سکنة کاشان ھر سال در آنروز بر سر قبر حضرت بابا رفته بە سرور و خوشحالی گذرانیدہ 
آنچە لازمة لعن و طعن خلفاى ثلائه شیطان لعنة الله علیھم است. بە جا می آرند 
وآن روز احیاء دین و روز مقدس و غدیر دوم راء عید بابا شجاع الذّین می خوانند. 
٭ درکتب معتبرہ مذکور است کہ بعد از آنکە عمر زخمدار شد و کون پارہ و مجروح گشت در بستر 
خواری افتادہ بودہ حضرت امیرالمؤمنین عالٍَ (جھت مبارکباد و عرض تبریک دامادی) بہ نزد او 
آمدء عمر را نبیذ دادہ بودند و شراب از جراحت شکاف‌ھای کونش بیرون می آمد. (وص ۷۳) 
آن حضرت فرمودند: درچنین حال او را شراب می دھید کە حرام و مسکر است؟ او را شربت و شیر 
بدھیدہ غرض کہ آن ملعون مبطون با شکم پر از حرام و مست بە جھنم واصل شد: 
آب از قدح بی خبری نوش مکن_ ۳۳۵ _ وز فعل بد خویش فراموش مکن 
شیر اجل آھنگ تو دارد زیتھار ۴۷۸_ در بیشة شیر, خواب خر گوش مکن 
( اشارہ بە شراب خوردن آن مادر جندۂ ملعون در بحار ج ٣۳ص‏ ۱۱۴) 
درکتاب ریاض الایمان و در کتاب حلیة الاولیاء و در کتاب منھاج الکرامة مسطور است کە بە 
مضمون حدیث نبو یکنا : (وص ۲۱۷۔ ۳۶۰۔۵۲۷) 
لن يَخرْج أَحَدَكُم من الاّنیا حَتّی يَعلَمٌ اَینَ مَصیرَه وَ حَتّیٰبَریٰ مَقعَدَه فی الجَنَّة آو التار 
یعنی: بیرون نمی رود ھیچکس از دنیا تا آنکە می داندکە بەکجا می رود تا آنکە ببیند مکان و مأوای 
خود را در بھشت یا دوزخء و عمر بن الخطٔاب عليه اللَعنة و العذاب در حال احتضار مکان و ماوای 
خود را در نار مشاهدہ نمودہ چنانکە کلامی که از او در آن حال صادر شدہ (وص ۲۱۸) 
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یا لیتنی گنت كَبَّشاً لقومی فَسَمَنّونی ما بَدالهُم تُمّ جاءَهُم اَحَبً قَوْمَهُم الَيْهم 
فَذبَحونی قَجَعَلوا نصفی شواءً و نصغی قدید قَآکلونی فَاگون عُذْرَةَ ولا کون بشراً 
کاشکی من گوسفندی می بودم از قبیله خودہ پس مرا فربه می کردند تا آنکہ دوستترین قوم بە 
دیدن ایشان می آمدند پس می کشتند و نصف مرا بریان می کردند و نصفی را خشک می‌نمودند 


مقصد 


از جشن تبرّی این بود 


آری حبٔ و بغض اصل دین بود 


معقعصد 


این باشد کە ھستم با علیٗ 


عقد دل را با تو 


بستم 


با 


صحبت ساقی و ساغر بسپردیم بە باد جلوه روی تو دیدیم کە مدھوش شدیم 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۸ بە درک رفتن عمر بی پدر 


کە وقت دیگر بخورند و چون مرا می خوردند (وص ۲۳٢‏ ۔ ۵۲۷) 

نجاست (بە صورت مدفوع و ادرار کثیف نجس پلید) می شدم و انسان نمی بودم 

کھ یر لق پاغرافتی باقت وغفرا ابو قائت ساد (کنز العمال ج۶ ص ۳۴۵) 
وَلَنْ یيَعحب الالسان من تقد مَوْته ‏ وم قَِبْفك الأَالّذی کان بَفل 
کجاست غیر عمل,ھمدمی و درمانی غریب و عاجز و تنھاءفقیر و بیکس وعور 


٭٭درکتاب منھج الفاضلین و کاشف الحقٗ از ابن عمر روایت است: گفت پدر بی پدرم در حین نزع 
بە بدترین حالی بود و فرستاد از حضرت امیرالمؤمنین ا التماس نمود کہ نزد او حاضر شود, 
حو آ سفشرت ا ماف مت یدانکنت 
التماس می ‌نمایم کە مرا حلال نمابی؟ مولای مؤمنان گفتند: 
٭ هر گاہ نزد دو مرد عادل اقرار می کنی کە بر من ظلم کردی من تو را حلال می کنم۔ ٭ 
پدرم عمر روی بە دیوار کرد و ساعتی ھیچ نگفت, بعد از ساعتی نیز متوجہ حضرت علی طالّأدَ شد 
و ازآن حضرت استحلال مینمود و او ھمان حرف را اعادہ نمود پدرم جوابی نگفتہ آن حضرت+لّةٌ 
برخاسته بیرون رفت. (شرح نھج البلاغه ابن ابی الحدید لعنة الله عليه ج ۱١‏ ص ۱۲۵) 
٭٭درکتاب ریاض الایمان‌آمدہ: عمرمنزل سقردرحال نزع و دم بازپسین(کەگوز از بدنش خارج می شد) 
شخصی را بە خدمت امیر المؤمنین الا قسیم نار و جنّت فرستاد 
کە از آن حضرت جھت او حلالیت حاصل کند. حضرت فرمودند: 
٭ در مجمع مردم اقرار کند کە بعد از حضرت پیغمبر بَا خلیفه و جانشین او منم ٭ 
راع ارہ ساد کس فورا ضخاانت اف قد ال کی 
آن شخص آمدہ آنچە از آن حضرت شنیدہ بود بە عمر گفتء آن مردود و مخذول دنیا و آخرت 
لحظە‌ای سر بە جیب تفکر فرو بردہہ بعد از ان گفٹ: اَلنَارٌ وَ لا الْعٰارٌُ (ووص ۲۲۲) 
آتش دوزخ را برخود قرار دادم, و این عار(اعتراف نزد مردم) را برخود قرار ندھم. 
توسعهە ظلمت و شقاوت ان بی دین را ملاحظه نمائید 
و قساوت قلب آن شقیٗ بی پدر را ہبینید کە بە چە مرتبه است. 


( بَل الإنسان علی نفسه بصیرة - وص ٦۰٢‏ ۲۶۷) 


پک 


۷۔ ۱۵۹ 


ھمتی کز پا نشستم یا علی ماندەامء برگیر دستم یا علی 
انساب النواصب ۔ باب بیستم ۲۹ به درک رفتن عمر بی پدر 


برگفتے لَنْ تَغلُوا انکار کەه کرد؟ ‏ درحکم, بە جھل خویش اقرار کە کرد؟ 
در بر شکم فاطمے از قمر که زد؟ إشعار بے التار و لا العار کەه کرد؟ 
تال حور ای گتات بد گور اشک اتاد انکةائلسں پر تاس میں ریت تنا 
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آورندہ و جھت حضرت آدم الا کرسی ای از نور نصب کنند و او را بر آن نشائند 

نئاس 0 2 ساع کہ اوہ الس اھر گت ھا انفات ال ضات عق اما اتی ای 

آن ملعون بە این معنی سر فرود نیاوردہ مضمون کلام عمرکہ اَلنَارٌ وَ لا العاراست گفته 

و بازگشت به جھنّم نمودہ بە عذاب ابدی گرفتار خواهد شد. (و وص ۲۷۶۔ ۲۷۸) 

٭ صاحب کشاف در ربیع الاہرار آوردہ: عمر منزل سقر در حال نزع و سکرات می گفت: 

وَلَو اَنٗ ملأأ الأرض دّھباً وَ مثلَهُ مَعَه لاْتَدَِیْتٌ بە تَفٛسی من ول الْمُطّلع 


اگرتمام زمین از زر و طلا پرمی بود با مثلآن, بە او فدا می کردم از ھیبت و ھول آنچه می یینم. 


دوستم من دوست با خیرالیشر 


و بە ھمین مضمون در قرآن مجید (سورہ زمر آیە ۴۷) واقع شدہ (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۸۶) 

وَلَو اَنَ للَّذينَ ظَلَمُوا ما فی الأآرض جمیعاً وَ مثلَه مَعَهُ لافُتدوا بە منْ سُوء الْعذاب ا 

اگر برای آنانی کە ظلم کردہ بر دیگرانء تمامی آنچە بر زمین است از زر و نقرہ و مال ٠‏ 
وعثالر باوسل آج از ایشا ناقنت هو آرتة قذا خواف داد آز جھیث شدت ار خوامث وعناتے:ْ ٣‏ 
٭ د رکتاب کاشف الحق (وحدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۸۶) آمدہ: در آن وقت کہ ابولؤلؤ طاٍّ عمر بی پدر 


را زخم زدہ بودہ عثمان سگ پدر بی ایمان آمدہ سرنامبارک او را درکنار(بیضە نجس جھنمی خود) د 


گرفت و گفت: بشارت است تو را بە پھشت. عمر شکم پارہ کون دریدہ ھی کشیدہ گفت: 1 
عنی ویلی وَیلی من الَارِ رھا کن مرا وای بر من از آتشی که برای من افروختہ شدہ 
پس آھی دیگر کشیدہ گفت: 
آلا إِن لو کانّت الاٌنیا لی افَتَدَِيّتٌ بھا من النّار وَلّم آرھا 


در این زمان اگر دنیا از من می ‌بودہ فدا می کردم از ھول و ھیبت آتش تا ان را نبینم. 


دوستم با دوستان فاطمه 


دشمنم با دشمنان فاطمه 


تا بہ دیدار تو چشمم بازشد از جھان دل ہر تو بستم یا علیِ 
ناپاک نیاکان لامذھب کھ بە درک رفتن عمر بی پدر 


٭ حکایت: چون حَجاج بن یوسف ملعون مشرف بر موت شد در ان حال می گریست 
وزیرش از او پرسید کە سبب گریة امیر چیست؟ 
حَاج از سر تاستف تمام گفت: بنابر انواع ظلم و ستم کہ با طوایف امم 
خاصه با اھلبیت مطٹر مکرم و ذریّہ خواجة دو عالم َلَل٭ُ کردەام. 
وزیر بر سبیل خوش آمد بە او گفت: هر عملی که امیر جلیل ما در مدت عمر خود نمودہ 
بر جملگی مطلع است که ان حرکات جملگی مستحسن بودہ و از امیر خطابی سر نزدہ. 
حجاج در جواب گفت: اگر فردای قیامت من امیر خواھم بود و تو وزیر مطلق العنان خواھی بود 
و بشارت دادن عثمان پلید عمر ملعون را به پھشتء مثل خوش آمد گفتن وزیر حجثاج است 
و جواب دادن خَجاج, اگر در روز قیامت عمر و عثمان امیر 
کاشکی مادر مرا نزادی و کاشکی کرباس کھنة حیض زنان بودم و انسان نبودم 
واین قسم مزخرفات می گفت تا جان نا پاک به مالک دوزخ سپرد. 

۴ درربحار ج ۱٣ص‏ ۱۱۶و) تاریخ گزیدہ از کتب اھل خلاف منقول است: أن ضال مضل در بیست و 
ےر سالگ مانتاله ظاف ا سلنان قد و سی و ستش ما لآ فائق در انام توم لت غلانے 
ای دوستدار ابابکرخر و محب عمربی پدر و أن سگ دیگر ‏ (وص ۱۷۰) 
بە موجب آیه کریمۂ يَومَ نَدعُوا گل اُناس بامامھم (سورہ اسراء آیە ۷۱) فردای قیامت تو را 
و ھادی راہ نجاتم, إِنشاء الله ھرکدام بہ جزای کردار خود خواھیم رسید 
َللَهُمٌ احشرهُم مَعھُم يَومٌ النشور و احشر مُحب عَلیٌ مَقه یا رب یا غفُوبٌ و شاعری گفتہ: 
۲۳ ماز مریدان علیٗ و عمر ھیچ نگوئیم زخیر وزشر ۴۷۶ 


سگی که سی 


کە سیاہ یا سفید یا 


سرخ رنگ باشد مسخ شدہ از جن می باشد و سگھای ابلق (دو رنگ) مسخ شدہ از جن و انس (حلیة المتقین) 


من ندانم چیستم یا کیستم ؟ از تو ھستم هر چە ھستم یا علی 


انساب النواصب ۔ باب بیستم اتھ بە درک رفتن عمر بی پدر 


حکایت: مشھور است کہ یکی از دوستان و محبان مولای مؤمنان عاقٍأَ بە خدمت آن حضرت 
آمدہ گفت: ای قسیم جنّت و نار من از حضرت رسول ؿَللَُ اکٹر اوقات شنیدم کہ میفرمود: 
٭ ھرکه با علی خصومت و دشمنی کند او را معذب و معاقب خواھند ساخت ٭ 
و ھرگز از عذاب و سخط منتقم حقیقی نجات نخواھند داشت و ھیچ کس زیادہ از آن ملاعین بە 
شما عداوت و دشمنی نکردند (و باب ھای ۳۷۔ ۳۸۔ ۴۳) 
و خلافت کە حقٗ شما بود تصرٴف نمودہ بە جبر و تعدی فدک را از اھل بیت رسالت انتزاع نمودند 
وآنچە ازستم و جورممکن و مقدورشان بود با شما نمودند نمی دانم خدایتعالی با ایشان چھ کرد؟ 
و بە چە نوع عذاب ایشان را معذب و معاقب ساخت؟ و از این فکر و خیال ھرگز خالی نیستم 
و می خواھم که از این سر مطلع شوم, و مرا از تشویش و تفرقەگی خاطر فارغ سازی. 
آن حضرت فرمودند: روز قیامت آنچه از بھر آنھا آمادہ و مھیّا شدہ مشاهدہ خواھی نمود. 
ان مرد گفت: قیامت دور است و من می خواھم که در دنیا بە چشم ہبینمء و هر چند ان سرور 
او را تسلی می نمود ان مؤمن پاک اعتقاد می گفت: تا من دشمنان تو را بە بدترین عذاب و عقاب 
مشاہدہ نکنم تسلّی نمی شوم چون مبالفه و الحاح بسیار نمودہ امیرمؤمنان عاٴٍَ فرمودند: 
چون شب شود در فلان قبرستان برو آنھا را بە تو خواهند نمودء چون شب فرا رسید آن مرد 
بە آن مکان رفت و در گوشەای قرارگرفت ناگاہ نظرش بر شخصی مَھیب قوی جته افتاد 
و دید کە دو سگ سیاہ با قلأدھای آتشین در گر دن همراہ داردہ ان مرد مھیب گفت: 
ای مرد مؤمن من یکی از فرشته ھای عذابم کە خدایتعالی مرا جھت عذاب کردن دشمنان 
اھلبیت آفریدہ و این دو سگ (عمر و ابوبکر) از جمله دشمنان مولا و صاحب تواند 
کە :یه سیب دشمتی :ا آن حضرت خدابتعالی آین‌ھا واادر دوزخ مذب ساختة و بهہ این ضورتقان 
مسخ نمودہ و الحال بە فرمان قسیم جنت و نار این دو سگ را از دوزخ بە این مکان آوردم 
که بە تو نمایم تا زنگ کدورت از ین خاطرت بزداید و شک و شبهه از لوح ضمیرت محو نماید 
وآن دو سگ آب از دیدہ می ‌باریدند. (وص ۱۲۸) 
آن فرشته گفت: از این‌ھا پپرس که باعث این عقوبت چیست؟ 


تا جواب تو را بدھند و خاطرت از هھمه جھت تسلّی شود و شک و شبهەای باقی نماند 


فاطمهء من شادمانم بی حساب 


کہ دعای مادرم ند مستجاب 


قاتل زھرا رفته 


در قعر سقر 


می کنم من از جگر؛ لعن عمر 


خواجگی کن عھد مشکن گر چە من عھد خود با تو شکستم یاعلی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۹۲ بە درک رفتن عمر بی پدر 


آن مرد از انھا پرسید کە شما چە کسانید و سبب این عذاب چیست؟ 
ان ھر دو سگ سپیاہ بە زبان آمدہ گفتند کە ما ابوبکر و عمریم 


به سبب ظلم و تعدی کھ با امیرالمؤمنین کردیم معذّب و معاقب شدیم 

و خدایتعالی ما را بە این صورت کە می بینی مسخ نمودہ و الحال پشیمانی نفعی ندارد 
بعد ازآنءمرد ازآن‌مکان برگشته بە خدمت مولای مؤمنان‌آمدہ و آنچه دیدہ و شنیدہ بود بیان نمود. 
٭درقتوحات القنس ازکتات اعسن الکبار نقل شدددیکی از عتافقاق ذرزمان حضرت امام خسن اد 

از او معجزەای طلب نمودہ امام سر دست بر حنک او زدہ فرمود: 

ای منافق معجزہ را مشاهہدہ کنء پس پای مبارک را بر زمین زد شکافته شدء دو شخصی دید 
برسر سنگی نشسته بودند و آن سنگ از حرارت آتش سرخ شدہ بود و بخار بد و بوی ناخوش ازآن 
سنگ متصاعد می شد و برگردن ھرکدام زنجیری و برھریکءیک فرشته موک ل بود و آنھا می گفتند: 


و ۔ە وھ ۔تە 0ہ 


یا مُحَمّد یا مُحَمّد یا مُحَمَّد ما صحابه تو بودیم بد کردیم که با وص تو امیرالمؤمنین طالّاٌ 
ظلم کردیم و عھد را شکستیم و حق او را گرفتیم و خود متصرّف شدیم آنھا کە موکل آنان بودند 
می گفتند: چرا سخن خدا و قول رسول را نشنیدید؟ (ووص ۲۶۷) 
این زمان پشیمانی سودی ندارد و شما دروغ می گوئید کہ صحابة رسول بودید صحابة واقعی 
ان حضرت سلمان و عمّار و ابوذر و مقداد بودند و اسم یک یک از صحابه کە مؤمن بودند بە 
اس میق کر سا ات شال شرات کرش رسفا مات تدم ھا ٹم 
پیغمبر اوعمل نمودید و امت رابە ضلالت انداختید و برمولای مؤمنان ظز کرظ وحق او را گرفتید 
و آن دو ملعون فریاد و زاری می کردند. 
پس امام عالٍاَ اشارت بە زمین کرد کہ بسته شو تا وقت معلوم کہ منتقم آل محمَدابّاةٌ ظاھر شود 
واز گفتگوی آن هر دو مغلوبِ ملعونِ معذب و آن هر دو موکل آتھا ظاھر است که تھا ابابکر و 
عمرندہ راوی گوید که ان منافق چون این معجزہ را از امام حسن طللٍّدٌ دید حمل بر سحرکرد + 
خواست که بە ناصبیان بی دین این خبر را برساندہ زبان او گرفته و گنگ شد و تا زندہ بود قادر بر 1 
حرف زدن و گفتگو نبودہ و أنکە امام فرمودند: تا وقت معلوم کە منتقم آل محمد اق ظاھرشود 
ولا آج امت طیقی گلا تر کاب ملقاات آز عفر ت آنام ےکا راٹر گ22 ررابماامت 


وص۹ 


(در مراسم حج) وص ۱٢۲۲١‏ 


۴۷۶ ۔-۲۳۱۔-‎ ۰٠۰٣ 


انساب النواصب ۔ باب بیستم ۴۲۳ بە درک رفتن عمر بی پدر 


٭آن حضرت در منی در مراسم حج رمی جمرہ می نمود و باقی ماند دردست مبارک آن حضرت 
کش یا کر سس 0 ایت کا جات 0ھ 70 اس ات تار ف کس ا سس اماک 
یکی از محبّان گفتند: فدای تو شویم از تو چیزی مشاھدہ نمودیم کە از دیگری ندیدہ بودیم 
کە بعد از فراغ از رمی جمرہ بە جانب راست و چپ جمرہ رمی نمودی؟ ‏ (نتفسیر جامع ج ١‏ ص ۶۵۰) 
ان حضرت فرمودند: وقتی که موسم رمی جمرات فرامی رسد بیرون آرد خدایتعالی آن دوفاسق و 
0 راہ راففاق تی جا ار سر اکھات قد رای 6ی بامس سر تا 
این مکانء و نکند این کار را مگر امام پس زدم دو سنگ, اوّلی (ابوبکر) را و سە سنگء ثانی(عمر) 
راء از برای آنکە ثانی کفرش زیادہ است و اظھار عداوت ما بیشتر می نمود, و اوّل نسبت به 
ثانی ھموارتر و نرم تر بود و مراد از اوّل ابابکر و ثانی عمر لعنة الله علیھما است. (بحار ج ٣٠ص‏ ۱۹۲) 
یکچند گذشت روزگارم به سفر ٢٠١‏ چندی دگرم گذشت درقید حضر 
دیدم بسی از دفتر واوراد خبر ۱٢۱١‏ جز لعن عمر: ھیچ نیامد بنظر 
٭درر(بحار ج ۵۳ ص ٣١‏ بە بعد و)کتاب رجعت از مفضل از حضرت امام جعفر صادق ات حدیثی کهە 
ذکر آن طولی دارد درباب ظہور منتقم آل محمَداقٍأةَ روایت است: آن حضرت فرمود: یا مفضّل 
چون کہ مهدیٴالٍاَ ظھورکندہ برسر مرقد منور و ضریح مطپتر مدینۂ جلام رسول الله يكلُ در آن 
مکان شریف ظاھر شود امورعجیبەای چندءکه باعث خوشحالی و سرور مؤمنان و مسلمانان 
و خزی و بدحالی کافران و ناصبیان باشد. مفضل گفت: (نوائب الڈھور ج ٣ص‏ ۱۲۸) 
ای مولای من آن (امور عجیب) چە چیز است؟ فرمود: چون حضرت مھدی ال بر سر مرقد منوّر 
و ضریح مقدس و مطئر جدم برسد بپرسد: ای گروہ مؤمنان این قبر جدم رسول الله است؟ 
بگویند بلی۔ ای مھدی آل محمَد الا ءگوید: کیست با سیّد کاینات نل در حجرۂ مبارکە؟ 
مردمان بگویند: دو مصاحب و دو خلیفه او ابوبکر و عمر استء پس آن حضرت سؤال می فرماید 
درحالی که داناتر از جمیع مردمان است بە احوال ابابکر و عمرء کە کیست ابابکر و عمر؟ 
و چرا دفن کردند آٹھا را با جدم سیّد بشرہ و مدفون در این مکان شریف غیر أنھا خواھد بود؟ 
مردمان بگویند: ای مھدی آل محمد يلِلهُ مدفون در این مکان غیر از آنها دیگری نیست و بە 
تحقیق که ابابکر و عمر را در حجرۂ سیّد بشر دفن نمودند از برای آنکە جانشین رسول الله للا 


۰ 


دست بردارم بە درگاہ خدا 


ای خداء این مُعزْ الأُولیاء 


قال 


لئ 


۶ 


ا : اوّل الَعبادَۃ انت 


:- 
ر 


)۱۲۵۷ ( 002 


برترین 


عبادت و بندکی حقتالی' انتظار رج است بە صبر کردن, 


ررعظاق ہہت مس کرعطا تیر فرصت شد زشستم یا علی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۳۴ بە درک رفتن عمر بی پدر 


و پدران زنان ان حضرتند. و چون سه روز از رسیدن صاحب الزمان بە مدینه مشرفه بگذردہ امر 
فرمایند کە نبش قبرآن دو منافق نمایندہ و در آن حال تر و تازه باشند نە خلقت ایشان تغییر 
یافته باشد و نە رنگ و روی آن دو ملعون تبدیل بھم رسانیدہ باشد و حضرت صاحب ا بفرمایند: 
آیا کسی ھست کہ بشناسد اینھا را؟ 
مردمان گویند که آنھاء را بە صفت می‌شناسیم و نیست در پھلوی جة تو غیر از آنھا 
پس حضرت صاحب بفرمایند کە آیا در میان شما کسی ھست کہ غیر از این بگوید؟ 
یا آنکە در شک و شبهه باشد که ابابکر و عمر در این مکان نیستند؟ پس جمیع مردمان بگویند: 
نەہ ھیچ کس در میان ما نیست که غیر از این چیزی بگوید و جمیع ما را عقیدہ و اعتقاد آن است 
که ابابکر و عمر در حجرہ خیر البشر مدفونند. 

و آن حضرت امر فرمایند کە آنھا را به ھمان حال در قبرکنند تا سە (۳) روز از این معنی بگذرد 
واین خبر در میان مردم پراکندہ و منتشر گردد کە نبش قبر آنھا نمودەاند 
از ھمه جانب مردمان از برای حادث شدن این واقعه و مطّلع شدن بر این امر در مدینه جمع شوند. 
وگررور سوغ مھدی آل محمَداةِ در مسجد حاضر شود و امر فرمایدکە آٹھا را از قبر بیرون آرند 
و انھا در ان ساعت تر و تازہ باشند مثل صورت ان زمان کە در دنیا داشتەاندء و کفن را از انھا جدا 
سازند و امرکند که بیاویزند ایشان را بر چوب خشک پوسیدہەای, و فی الفور آن چوب سبز شود 
یرگ گند ور فاغیاى آی فزاز ود و مود اورفجوفر آنٰقال ان تاضبان وعستانٰ رہن 
محب آنھایند گویند: این سبز شدن چوب خشک بە برکت فضل و بزرگی این دو خلیفة بزرگوار 
است و بە تحقیق که فایز و رستگار شدیم بە محبّت و دوستی أنھاء و حیران بمائند و تعجب کنند 
جمعی که پوشیدہ و نھان داشته اند محبّت آنھا را کە چە شرف و بزرگی است این دو نفر راء 
و ھرکە حبّەای از محبّت و ذرّدای ازدوستی ابابکروعمرلعنة الله علیھما دردل داشته باشد 
حاضرشود و مشاھدۂ آنھا نماید و مفتون آن دوملعون شوند. ( کتاب مھدی منتظر اك ص ۳۵۱) 
رتا ما لی آل کون 2اک کرک جس ا دازد شفاحت ہف فئ گا کرام 
او رسول ئل را به یک جانب رودہ پس مردمان دو قسم گردندہ جمعی دوستی و محبّت 
ن دو منزل سقر را اختیار کنندہ و گروھی دوری و تبرا از آن دو ملعون خواھند نمود, 


ت وی وسوت و کو ار یله اخراج ضغن) 


وص +۵۰ 


۲١۰۹-۲۷ -/۴ 


)۳۷ نا‎ ۳٣( 


خلق اگر دل بر گدایان بستەاند من گدای شه پرستم یا علی 


انساب النواصب ۔ باب بیستم ۵ به درک رفتن عمر بی پدر 


و حضرت مھدی عاقٍأةَ می فرماید بە دوستان آنھا کە دور شوید و تبرا نمائید از محبّت ابابکر و عمر: 

ناصبیان بی دین و پیروان آن ملاعین بگویند: یا مھدی آل رسول الله تبرا نخواھیم کرد 

از ابابکر و عمرہ و ما نمی دانستیم که آنھا را نزد خدا این قدر و منزلت است و در این 

وقت کە ظاھر و روشن باشد بر ما فضل و بزرگی آن هر دوہ تبرا نخواھیم کرد از انھا 
به تحقیق که دیدیم از این دو خلیفه آنچەدیدہ شد از تری و تندرستی جسد ھایشان از سبز شدن 
و حیات این درخت بە برکت و قدر خلیفه اول و ثانیء بلکە بە خدا قسم که تبرَّا می کنیم از تو 

و ھرکھ ایمان و اعتقاد دارد بە تو و هر کە ایمان ندارد ب این دو خلیفه 

و(مھدی سلام الله عليه) آٹھا را از قبر بیرون آوردہ و بە این درخت آویخته و(مکافات) کند آٹھا را 

ھ اسعافاح یی مرک نلم آل َو 7آ آباہ بیافی راک توزد تاضیامی دی 

و مریدان ان دو لعین و بگرداند ان گروہ را کَأَنْهُم اعجازٌ نتَخُل خاوَيَة (سورہ حاقہ آیە ٥۷‏ 

فا ماگ انستھ َ 

و مراد آن است کە چون آن باد بە انھا رسد ان ملاعین را سوخته بە درک الاسفل رساند 

و بعد از آن امر فرماید کە ابابکر و عمر لعنة الله علیھما را از آن درخت بە زیر آورند و 
رتو سو را مھ مات سر ان ہر اض فان ا کشا مشیر ماک اوت 
و حکایت کند آن حضرت بە آن جماعت جنایات و کردار ناخوش هر دو راء و آنچە در ھر وقت و 
زمانی واقع شدہہ تا نکە حکایت کند از برای مردمان کشتن قابیل برادر خود ھابیل راء و جمع 
ساختن آتش از برای حضرت ابراھیم و انداختن یوسف را در چاہ, و حبس شدن یونس 
در شکم ماھی, و قتل یحیی, و نقشه بر دارکردن عیسی: و عذاب نمودن جرجیس و 
دانیالء و زدن سلمان فارسی, و برافروختن آتش بر در خانه حضرت علی و حضرت 
فاطمه و حسنین اَل و سوختن درخانه ایشان و زدن تازیانه بر دست حضرت فاطمه 


قال ابا : اڈ 


2 


۶ 


(۴) دین (انسان را ) بزرگ می کند 


و9 


دنیا 


(شخص را) خو 


7 


و افشردن شکم مبارک آن حضرت درمیان در و دیوار, و ساقط ساختن محسن الد و 3 


زھر دادن حضرت امام حسن مجتبی ٍ اہ و قتل امام حسین ط ا و کشتن فرزندان و 


: ۱ و و ا نت ری کے اق ا و کے ۱ کے ال 
اطفال و بنی عم و انصار آن حضرت و اسیر نمودن ذریّه و فرزندان حضرت رسول مم 


قال علیٗ ىا : السا 


ما کی 


اقترا بھا 


یم 


تدم 


( ۱۳۸۴) دنیا خوابی است شیرین و دل باختن و فر 


شدن بە آن پشیمانی دارد. 


ای عصای رھروان دستی کە من 
ناپاک نیاکان لامذھب 


۹۶ 


پای خویش از تیشه خستم یا علی 
بە درک رفتن عمر بی پدر 


و ریختن خونھای آل محمّد !2 و ھرخون ناحق و زنا و ربا و رشوہ و فاحشه 
و گناہ و ھر ظلم و ستم کە از عھد حضرت آدم علی نبیّنا وآله و عليه السّلام 
تا قیام منتقم آل محمد ابا واقع شدہ ھمه را بر غھدۂ آنان بشمارد, ابابکرخر و عمربی پدر 
را ملزم و منفعل سازد, درآن حال آنھا اقرار و اعتراف نمایند بە آنچه کر دہاند 
و آن حضرت امر فرمایند ھر کە درآن وقت حاضر باشد و مظلمهەای برذمّه آن دو ناپاک 
داشته باشدءآنھا را قصاص کندءپس بیاویزند ابابکر و عمرلعنة الله علیھما را بر آن درختی 


کە قبل از این آویخته بودند, و امرفرماید آتش عذاب را کە از زمین بیرون آید 


٭٭ وھر دو را با آن درخت بسوزاند٭*٭ 


و امرنماید باد را کە خاکستر ناپاک آن دو بی دین 


و آن دو ناپاک بی باکرا بردارد و بر دریا اندازد. 
مفضّل روای این حدیث گفتہ: از حضرت امام ناطق بحق جعفر صادق علّأدَ پرسیدم: 
کە ای مولای من آیا این آخرین عذاب ابابکر و عمر است؟ ان حضرت فرمودند: 
هیھات یا مفضّل بە خدا قسم کە رجعت نمایند و حاضر شوند محمد رسول الله٤َلَاُ‏ 


و صدیق اکبر امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیهم اجمعین 


و ھرمؤمن و کافری قصاص کنند ابابکر وعمرلعنة الله علیھما را بە ھرمظلمهای کە کردداند 
و بکشندھر دو را هر روز و شبی ھزارمر تبە و باز زندہ سازد خدایتعالی آنھا را تا قصاص 
کنند آن مقدار کە علم خدا بر آن قرار گرفته باشد. 


ھرکه بطلان مرتضی علی جوید 
امروز برای شیعه يومٌ النَْٛصر است 
ھم مرگ ستمکارترین خلق جھان 
لعن نوعی بد زبانی نیست نیست 
این محافل دشمنی با شخص نیست 


۴۲۸ 


(عیون اخبار الرضاج ۵۸/۱ح۲۷) 
چون ابابکر و چون عمر میرد 
عالم چو بھشت و خانەی آن قصراست 
ھم عید امامت امام عصر (عج) است 
جز دعائی آسمانی نیسست نیست 


وص ۱۳۳- ۵۴۷ 


۴۶۳ - ۲۴۵ - ۵ 


۴۰۵-۷۲ -۹ 


ا۔١(‎ 


مه صحیفه سخادیه 


درچ گردید) 


١۱۵-۴۱۸-۴۱۲ - ۴۰۱-۲۶۲ ۲۵۱ ۶۔‎ 


(۵۲) زاھهدان در انتظار کوٹرند من خوش از جام الستم یا علی 


انساب النواصب ۔ باب بیست و یکم ۲۷ مطاعن عثمان سگ پدر 


باب بیست و یکم ۔ مجملی ازمطاعن لعین ابن اللّعین عثمان بن عفان بی دینء شھید سنیان 
طعن اول:(بحارج ۲۸ص ۷۷) عثمان سگ پدر(غلبه جوئی و) تقدیم کرد بربنی ھاشمکە معدن علم 
و وحی بودند و حال آنکە او از شجرۂ ملعونۂ بن امیّه بود و پیغمبر تل در خواب دیدہ بود کە 
بوزینەھا بربالای منبر او می رفتند و از ان خواب ترسیدہ از جبرئیل تعبیرآن خواب پرسیدءگفت: 
بنی امیّه بردین تو مستولی شوند و ایشان چھاردہ پادشاہ باشند و اول آن جماعت پادشاهان 
عثمان پلید استء و مات حکومت اَنھا ھزار ماہ پنجاہ ماہەکم (۹۵۰ ماہ) باشدء بعد از آن سورہ إِنّا 
َنزَلناهٌ فی لَيلة القدر دراین باب نازل شد و ھریک شب قدری کە خدایتعالی بە رسول خود و ائمّه 
20 .س08" بھتر از مدت حکومت بنی اميّه طاغيه باغيه است. (تغییر احکام ص۱۱۶۔۲۱۶) 
2 و ۰ ۴/۳/۰ 
چنین دیدی کە مردمی چند مانند بوزینگان بر منبرش می جھند و مردم را بە قھقرا سیر می دھند 
پس رسول الله تل بە حال عادی برگشتہہ بنشست و حزن در چھرەاش پدیدار بود. پس جبرئیل 
امین ال این آیه (۶۰۔اسراء) را برایآن حضرت اورد: < و ما جعلنا الرُؤیا اتی أریناک 
إلاً فتنة للناس والشجرة الملعونة فی القرآن وِنَوفُھم فما یزیدھم إِلاَ طغیاناً کبیرڈ> 
٭ (... و بنی اميه لعنة الله علیھم در این مدت پادشاھی خودشان,ء کینة ما اھل بیت را شعار خود 
می سازند. خداوند از آنچە در ایام بنی اميه از آن‌ها بر اھل بیت محمّد يلَلَُ و دوستان و شیعیانشان 
می رسد بە پیغمبرش ددر آیە ۲۸ سورۂ ابراھیم اق خبر دادہ و وحی نازل کرد کە: 
الم ترإلی الذین بدٌ لوا نعمة الله کفراً و احلَوا قومھم دارالبوارجھنّم یصلونھا و بئس القرار 
نکر اش اہ اد مس ماس مج وش سوک ھا ساد سای ا و 
پھشت وارد می سازدہ و دشمنی ایشان کفر و نفاقی است کە بە جھنم درم ی‌آورد. پس این راز 
(شکنج‌ھا و مصیبات)را رسول الله َلِلَُ پنھانی با علیٗ و اھل بیت اوطإلٌ درمیان نھادہ و آگاہ نمود) 
٭ امام صادق۔ اق فرمود: این‌آیە دربارہ بنی اميه و بنی مغیرہ نازل شدہ و بنی مغیرہ را خداوند 
درجنگ بدرنابود نمود و نسل ان قطع شد ولی(نسل و گمراھی)بنی‌امیه را خداوند تا قیامت مھلت دادہ. 
پس فرمود: بە خدا قسم نعمتھایی کە خداوند بە مردم عطا فرمودہ: ما ( اھل البیت ) ھستیم 
کە بە واسطة ماء رستگار خواھند شدکسانی کە باید رستگار شوند. (۲۸ ابراھیم/ تفسیرجامع ج ٣ص‏ ۵۲۵) 


رسول الله 


صا ار 
زلم 


فرمودند: ھر شورایی در ھر زمان تشکیل شود ھمهٔ احکام خدا را در آن شورا تغییر دھند. ( تفسیر جامع ج٢‏ ص ۲۶۹) 


شر الا 


و 


ار مَنْ لا 


من التٌاس وَ لايَخاف اللَّهُ سُبْحانَهُ ( ۵۷۱۱])از بدترین بدان کسی ‌است کە شرم نکند از مردم و نترسد از خدای سبحان 


پای مردی کن, ز لطفم دستگیر (نيْرِ؛ بی پا و دستم یا علی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۸ مظاعن علمان سیگ مدر 


طعن دوم: عثمان سگ پدر بی دینء در ایام خلافت ناقص خود بر اھلبیت رسالت و نبوّت تل 
ظلم و تعدی بسیار نمودہ و بە ظاھر با اھل بیت رسول و زوج بتول عداوت و خصومت می نمود و 
بی‌ادبانه سلوک می کرد و عداوت اھل بیتطإيل را دردلھا رسوخ می داد.ابابکر و عمرلعنة الله علیھما 
ازحیت سمآؤتہ گار شرد ار کات خائقافہ نا حضوت ات الف دو آفغال مت طافرن نہ 
جانشینی علی بن ابیطالب لد می شدند ما او را خلیفه می نمودیم و اطاعت امر و تھی او می کردیم. 
طعن سوم: عثمان منافق یاغی, در ایام حکومت خود یک دینار بە اھل بیت نبوّت و رسالت بَوتل 
و بنی ھاشم ندادہ و آن دو خلیفة به نا حق کە قبل از او بودند گاھی از روی نفاق و مصلحت 
دنیایشان از بیت المال بە بنی ھاشم قسمت و رسدی میدادند 
و بە اطراف و جوانب بنی ھاشم را از برای رتق و فتق مھمات می فرستادند. 
أورَفنف ابابکر لھا بفحضرت اسر ظل داد الک قل آز این ورس 08۲ ذ کر فند 

و نیز در وقتی کە عمربی پدر ارادۂ فتح خراسان نمود بە خدمت 0 7 +۸ استدعا 
یدگ رت ام سو 770 اکھت اکا امت لات لی ات فا 
حضرت امیرالمؤمنین غالاةٌ سبط رسول کل را در آن سفر رفیق ان عسکر نمود و بە برکت قدوم 
فتح لزوم ان حضرتء کل خراسان مفتوح گردید و لشکر اسلام با فتح و پیروزی و غنیمت بسیار 
۹٤۹۰‏ ۶یککئی"۷ٰ۷۷ 9 نمودند۔ و عمرمنافق بە آن مفاخرت می نمود کہ سبط 

سا دای آکشرت امش 288 5افقان فی او عشگکجد 

و در اصفھان بە گفته عمرلعنة الله عليه بە مدینه بازگشت نمود.(وص ۵۳۴) 
طعن چھارم: چون نوبت خلافت بە عثمان خبیث رسید( کابینەای جدید برای ظلم و بدعتھایش 
فراھم ساخت و) مأمور فرستاد و عاملان عمر بن الخطٔاب را معزول کرد و دست مھاجر و انصار و 
دیگر جماعت را از عمل کوتاہ ساخت, و صحابة حضرت رسو ل٤ل‏ را بە ھیچ وج در ایام حکومت 
خود مھمّی رجوع ننمودہ و از بیت المال یک دینار بە مھاجر و انصار و اھل بیت سیّد ابرار قِلُ و 
بنی ھاشم ندادہ وبە نحوی کار برایشان تنگ نمودکه از فقر و فاقه بعضی از ایشان بە اطراف قبایل 


وص ۱۹- ۲۶۲ 


وص۳۳۵ 


۴۱ 


۴۷۷ - ۷ 


بە حیرتم کە چە وصفی کنم بە شىأن علی کە عرش و فرش بود جملە مدح خوان علی 
اْہتات التواصتات نات نیست و یکم ۳۴۹ مطاعن عثمان سگ پدر 


عرب پراکندہ شدند و بە سؤال و مُزدوری اوقات می گذرانیدند و بعضی ازایشان شبھا روی خود 
را بسته از روی ناچاری و اضطرار بر در خانە4هھای اھل مدینە رفته سال می‌نمودند. 
طعن پنجم: عثمان سگ پدرہ پسر عموھا و خویشان و نزدیکان خود را بر جمیع مردمان تقدیم و 
تفضیل داد و امور شھرها و قبایل عرب و عجم را بە ایشان واگذار نمودہ ادارہ و حکومت بصرہ را 
بە عبدالله بن عامر دادء کوفه را بە ولید بن عقبه ابن ابی معیط دادء و شام را بە معاویة ابی سفیان 
دادء و فلسطین را بە عمر و بن العاص داد و مصر را بە عبدالله ابن سعد بن ابی سرح داد 
و مالھای بسیار کارگزاران او از هر طرف بە جھت او می آوردندہ و آن را بە پسرعموها و بنی‌امیّه 
داد ازآن جمله بە عبدالله بن خالد بن اسد بن العاص بن اميّه سیصد ھزار درھم داد و ھم چنین هر 
یک از پسر عموھای خود را صد هزار درھم و زیاد و کم می‌داد و بە دیگرجماعت ھیچ نمی داد 
و خزانه بیت المال را کە یاران پیش از او(|بوبکر و عمر) از حرام و حلال مملوٌ ساخته بودند واگذاشته 
و اکثر آن جماعتی کە بە بیعت او در آمدند بە طمع مال و زخارف دنیىوی اطاعت بدعتھا و 
بی دینی‌ھای او کردند. (بحار ج ۳٣‏ ص۲۱۸)٭ (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۹۳) 
۴ از شیخ ابوجعفر طوسی قاس سرّہ نقل شدہ: عثمان ملعون در روز بیعتء درھم و دینار بسیار 
ریخته بود مردم دنیا پرست غمّری مذھب بە آن سبب فریب خوردہ با او بیعت کردند. 
طعن ششم: آن کسانی کە رسول الله ئل از مدینه طیبه اخراج نمودہ بود و طرید مصطفی تل 
ملاعین داشت,ء آن تبعید شدگان را بە مدینه آورد و توضیح ان چنین است: 
عموھای عثمان بودند و اکثر اوقات اھانت و بد گوئی رسول الله يُ می نمودند و بغض و 
عداوت باطنی خود را ظاھر می ساختند۔حضرت رسول پََلْلاُ آنھا رالعنت کردہ از مدینه 
اخراج نمود و امر فرمود: ھرگز آنھا را بە مدینه راہ ندھند و تأکیدات در عدم استرجاع آنھا نمودہ 
فرمود: لعنت برکسی که بعد ازم ن آنھا را درمدینه جای دھد و با آنھا دوستی و ملایمت نماید 


و ھیچ کس نبودکه نداند کە انھا تبعید و طرد شدہ و راندۂ رسول خدایند. (بحار ج ۳٣‏ ص ۱۶۹) 


۶ 


علی الو 


طض ۔۵۷۳۶) بد 


رین 


مردمء کسی است کە یاری ظالم کند برای ضرر رسانیدن بە مظلوم. 


قال 


تا : جُود 


07 


الوٴلاۃ بفیْء الْئْلمینَ 


جَوْر وَخَتَرٌ 


الد 


([۵ہ۴۷۲) بخشش حخُکام با غَنی 


با ٌَ ت 1 انا 


ن؛ ستم و فساد است. 


لئ 


نە منءکە طبع ھزاران چو من فرو ماند ز بر شمردن اوصاف بی کران علی 


ناپاک نیاکان لامذھب کس مطاعن عثمان سگ پدر 


و عثمان سگ پدرہ بہ سبب قرابتی که با آنھا داشت در زمان حیات رسول يَلّهُ هر چند سعی نمود 
و خواست که از ان حضرت اذن حاصل نماید کە ان دشمنان خدا و رسول بە مدینهە ایند درخواست 
او به درجة حصول نرسید و قبول نفرمودند و در زمان خلافت ابابکر و عمرلعنة الله علیھما هر چند 
خواست که انھا را رخصت امدن بە مدینە دھند راضی نشدند 
و بیست و پنچ فرسخ دیگر آنھا را تبعید و از مدینه دورتر کردند. 

و چون عثمان ملعون منافقء ظالمانه خلیفه شد آنھا را طلب نمود و دو ھزار(٢٠٠۲)‏ درھم از برای 
خرج راہ انھا فرستاد و استقبال نمودہ بە تعظیم و تکریمء انھا را بە مدینە اورد و از رسیدنشان 
بشاشت و سرور بسیار اظھار نمودہ گفت: 
به رغم (پیامبر و) آن کسانی کە شما را مطرود نمودہ بودندہ شما را برگردانیدم. 

و حکم بن عاص را در میان قبر مقاس نبوی یلو منبر منوّر آن حضرت جای دادہ و در روز 
اول صد ھزار درھم از بیت المال مسلمانان بە او ارزانی داشتء و خمس مردم آفریقا را نیز بە وی 
داد و مروان بن حکم را کاتب و صاحب تدبیر و وزیر و مشیر خود ساخت, و مُھر خود را بە او 
سپرد و دختر خود را بە او داد و درآمد بازار مدینە را ھمه ساله برای او مقژر داشت 
و در روز اول صد هزار(١٠٠٠٠٠٭٠)‏ دینار بە او بخشید. و حارث بن حکم کہ برادر مروان بود 
عثمان پلید در روز ال مال بسیاری بە او بخشید و زمینی از مدینه کە رسول الله لا 
جھت بازار مسلمین تصدق کرد و آن زمین را مھرور گویندہ بە مالکیت حارث بن حکم داد. 
مروان لعنة الله عليه بعد از قتل عثمان پلید در ایذا و آزار خاندان رسالت و نبوّت يََُِ می کوشسید 
تا به سبب او حضرت امام حسن لاد مسموم گردید و بعد از ان کە بە مسند امارت و حکومت 
متمکن گشت در خونریزی فرزندان رسول یل و اظھارکینە و عداوت زوج بتول نھایت اھتمام نمود. 
ای ناصبی بی دین کسی که عمٌ خود و دو پسر عم خود را کە هر سە آنھا تبعید و طرید و راندہ 
شدہ حضرت نبوی پل بودند طلب نماید و احترام کند و چندین مال مسلمانان را بہ آنھا بخشد 
و جمیع صحابه و مسلمانان را محروم سازد چگونە قابل امامت و خلافت است؟ 
فرزند زنا محبٗ عثمان باشد ۶۹ کارش چو عمر ھمیشه عصیان باشد 
بی شبھه و شک پیرو بوبکر لعینں ۷۳ چون پیرخودش, مرید شیطان باشد 


( الطرائف ج ١ص )۲٢٢‏ ٭ 


( تاریخ طبری ج ٣‏ ص ۳۸۴) 


۲۰۸ 


۳۳ 


اگر متاع دو عالمءبہ دست من باشد فدای نام علی می کنمء بە جان علی(و۴) 
انساب النواصب ‏ باب بیست و یکم اس1 مطاعن عثمان سگ پدر 


طعن ھفتم: (بحار ج ٣۳ص‏ ۱۷۴۔تا۔ ۱۸۵) عثمان سگ پدر ملعون,ء ابوذر غفاری پا را از مدینڈ 
طيبه اخراج نمود و او در ربذہ وفات یافت,ابوذر ازکبار صحابة سیّد ابرار استء و حضرت رسول؟َاا 
درتعریف و توصیف او فرمودہ: آبودّر فی اّتی شبيه عيسّی بْنَ مَرِيَمٌ فی زھدہ 
اوران فان سال عسی ین وریہ ات سی رد رھ 
و نیز فرمودہ: ما آظلّت الخَضّراء ولا اقلّت الغٌبْراء منْ ذی لَهھجة اَصدَق من اَباذٌَ 
سایه نینداخته آسمان و بر نداشته زمین, صاحب زبانی راستگوتر از اباذر را 
وآن حضرت فرمودہ: آبی در صدٌیق ھذہ الأّقَة ابوذر راست گوی این امّت است. 
٭ درمشارق انوار الیقین(ص ٣۰٢‏ ازکتاب بشایر نقل شدہ: روزی ابوذر طّلٍ از خدمت سید بشرظلل 
مراجعت نمودہہ در اثنای راہ بە عمر منزل سقر برخوردہ عمر ملعون از او سئوال کرد: 
کیست در خدمت حضرت رسول؟ ابوذرگفت: 
٭ شخصی در خدمت آن حضرت بود من او را نمی شناسم ٭ 
توچ رای سقیت شالت سیت اب رھاظ اد کس امت نت 
یا رسول اللہ آیا شما نفرمودید کە ابوذر راست گوی این امّت است؟ و الحال بە من دروغ و کذب 
گفتهء و در این وقت که از نزد شما بیرون آمدہ بود از او پرسیدمکەکیست در پیش حضرت رسول؟ 
گفت: کسی که من نمی شناسم, آیا ابوذر علی را نمی شناسد؟ حضرت رسول یل فرمود: 
ابوذر راست گفته, معرفت بە حال علی غیر از خدا و رسول ھیچ کس ندارد 
*٭ و ھیچ کس پی بە مرتبه و بزرگی علی نبردہ و حق او را نمی شناسد ٭ 
و علی نیز خدا و پیغمبر او را بە نحوی شناخته کە ھیچ احدی نشناخته و پی نبردہ 
و آنچه ابوذر گفته حق و صدق است. (وص ۲۸۱۔ ۳۷۷۔ ۴۹۳۔ ۵۵۰) 
٭ نقل است کہ ابوذرطالدٌ در زمان خلافت عمر ملعون از دیدار کریە و افعال ناخوش آن منزل سقر 
بە تنگ آمدہہ بە نیّت غزا متوجه بلاد شام گردید و تا زمان خلافت عثمان درانجا آرام بودہ و چون 
اعمال زشت عثمان ملعون بەگوش او رسیدء و افعال ناپسندیدہ و زشت معاوية منزل ھاویے را 


مشاهدہ نمودء کردار ناخوش و بدعتھای آن دو ملعون را برای حفظ اساس اسلام در میان مردم 


َا: خض الَغمرات الی الْحَقٌ 


قال 


ا : 


2: 


/ 


ےََ ھ2 


کان. ۔ ۵۰۶۶) داخل شو سختی‌ها را بہ سوی (حمایت اھل) حقٗ هر جا کە بودہ باشسد. 


بە آ نب ن سعادتءکحا رسد دستشی؟ کە جھرہ نساید آستار* 
ب4 آاسین و سیپس چھر بر ن 
ناپاک نیاکان لامذھب .ا مطاعن عثمان سگ پدر 


ذِکر می کرد و قبایح و بدعتھای آنھا را معرفی می کرد. 
پس معاویه منزل ھاویه بە عثمان بی ایمان نوشت: ابوذر شام را بر تو تباہ گردانیدہ 
در مجالس و محافل عیب و بدی تو اظھار می کند و ثنا و منقبت علی می گوید کە او سزاوار 
سلز غلالت اسکاو اق ر خلا سی غاصمت مسفقال آن خاافت سد 
عثمان ملعون در جواب بە معاویه نوشت: چون نام من بە تو رسدہ فوراً ابوذر را بر کوھان شتر 
برھنه درشت رو نشانیدہہ نگھبانی درشت ھیبت همراہ او کن کە شب و روز مرکب او را راندہ 
کزان عطق غراف و کرادت سر سال گرا اوک اون سوا 
معاویه طاغيه بہ گفته عثمان واجب اللٗیران عمل نمودہہ ابوذرطالّا را به مدینه طیبه فرستادہ و 
ابوذر ال مردی قد بلند و لاغر و ضعیف و نحیف و محاسن سفید و مسنَ بود 
واز غایت سختی و ناخوشی و رفتار زشت آن شترہ زانو و رانھای ابوذر کوفته و مجروح گشته 
و گوشت ران او بیفتاد و چون بە مدینة مشرّفه رسید و عثمان پلید او را دید گفت: 
ھیچ چشم به دیدار تو روشن مباد و خدا تو را خوش عیش و شادان مداراد یا جندب. 
ابوذرطالِ گفت: من جندب ابن جنادەام و رسول خدا یه مرا عبدالله نام نھادہ است. 
و میان او و عثمان ملعون گفتگوپی بسیار واقع شدہ 
چنانچە مشروحاً در ترجمە فتوح ابن اعثم کوفی مذکور است . 
٭ درکتاب روضة الواعظین از حضرت امام جعفر صادق عالٍأةَ مروی است: روزی عثمان ملعون دو 
غلام خود را امر کرد کە دوکیسهە طلا کە در ھرکیسە صد(١٠٠)‏ دینار بود از برای اباذرىلّاةَ برند 
گار اکاع خو سرت گل عو سر اسھفغامت اف 2۷ت ارد گت 7ا سال ام مت 
۳ ی0 گو ۷۰ 
بە من بدھد آنچه بە ھریک از مسلمانان می دھد و زیادہ از آن بر من روا نیست. 
گفتند: عثمان میگوید: این زر خالص از مال من است و قسم می خورد کە 
حرام مخلوط بە ان نیست و انچه از برای تو فرستادەام از وجە حلال است. 
پس اباذرطژٍّدَ گفت: مرا حاجت بە ان نیست و من غنی ترین مردمائم. 


قال علی٭الّ اِصطناغ الیم اَقْيَم رَذيلَة ( ۱۲۳۳)زشتترین پستی و فرومایگی شخص ئئیم بخیل در احسان نمودن (و منّت گناشتن) اوست 


غلامان گفتند: ما ھیچ چیز در خانه تو نمی ‌بینیم نە از اندک و نە از بسیار. 


1ر ہر 
مفسدہ 


قال علبٌ ا : اَلَهَ 


2 


دس 


(۵۰) منّت گذاشت* فاسد کنندہ احسان بر دیگران است. 


٣ 


قال علی ا : 


و2 


۶ 


فوُوا كُلٌ الّفرارِ من الیم الاَّحْمَق. 


( ۶۵۷۲) بگریزید گریختن کامل از لئیم احمق. 


بە آستین سعادتءکجا رسد دستشں؟ کسی کە چھرہ نسایدبر آستان علی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۰٣۳‏ مطاعن عثمان سگ پدر 


پس ابوذرطاٌٌّ گفت: در زیر بوریا دارہ یک قرص نان جو و چند روز بە ان اوقات می گذرانم 
بە تحقیق کە من صبح می کنم و غنی ام بە دوستی علی بن ابی طالب و عترت او 
کواس اوھ سی کا نات راہ امہ امش می 0وقمتہ کے 
عثمان دروغگو و کذّاب است: پس برگردانید این دو کیسە را به جھت صاحب خود عثمان و 
بگویید کە مرا احتیاج بە این نیست و نە آنچهە از اموال در پیش اوست, تا آنکە بە خدای خود برسم 
و او حکم کند میانه من و عثمان لعنة الله عليه۔ (بحار ج ۲٢‏ ص ۳۹۸) ٭ 
٭درکاشف الحق و احسن الکبار مسطور است: روزی مبلغ کلّی از مال بیت المال درمجلس عثمان _ 
ملعون حاضرکردہ بودند کە بر بنی امیّه قسمت کنندہ بە حسب اتفاق اباذر ىلٴٍَ جھت امر مھمی بە . 
آن مجلس آمدہ بودہ عثمان بی پدر بہ ابی ذرالّاَ گفت: ھیچ میدانی کە این زر چیست؟ گفت نە 
گفت این صد ھزار درھم است و انتظار ان می کشم کە مثل آن بیاورند و بە ھرکه خواھم بدھم۔ ' 
ابادر گفت: امر حکومت در دست تو است, و لیکن بیاد داری کە یک روز صبح 
٭ بەه خدمت حضرت رسول پَللاُ رفتیم آن حضرت دلگیر و دلتنگ بود؟ ٭ 

ھیچ کس جرأت نکرد کە از وجە آن پرسد؟ و آخر وقت روز رفتیم خوش و خوشحالش یافتیم؟ 

و سبب دلگیری اول صبح: و خوشحالی آخر روز را از آن حضرت پرسیدیم؟ پیامبر فرمودند: 
امروز صبح بیت المال را بە جمعی قسمت نمودم و چھار دینار باقی ماندہ بود و مستحق در 
آن ساعت حاضر نبود کە بە او تسلیم نمایم از آن جھت محزون بودم, لحظەای قبل از این بە 
مصرف رسانیدم و بە سبب آن مسرورم. پس‌عثمان ملعون متوجه کعب الاحبار شدہ گفت: 
چه حرج باشد امامی را کە بعضی از بیت المال را به مستحق رساند و بعضی را حفظ نماید تا بمرور 
انام یه فر ک4 مصلحت وائَد ضرق تماین سب گفکة خرجی ر گنانی سیت ابوئ راد گنت 

یا کعب تو احکام شریعت را نمی دانی, و آیە (۳۴ سورۂ توبە ) را بر او خواند: 

٭ و الَّذينَ یَکُنزون الاب وَالَفضة وَلا يُنْفقُونَھا فی سَبیل الله فَبَشرُم بقذاب آلیم ٭ 

آنھابی کہ طلاو ٠‏ را نگە میدارند ٠‏ راہ خدایتعالی تفقه ٹمیکٹند اٹھازا عفان بشارت دھید. 


قال 


٭ الا : 


ٌا: فرُوا کل 


۶ 


الْفرار من الّغاجر الغاسق۔ 


( ۶۵۷۳) بگریزید گریختن کامل از گنھکار فاسق. 


قال 


ٛاقۃَ: مَن غرّف اللَهَ ذَوحَدَ. (۷۸۲۹) هھرکە بشناسد خدا راء تنٹھائی گزیند (برای مناجات و عبادت). 


بساط گل 7 جنّتءبہ دیگران 1 خشہم اگر گلی بە کف آرم ز بوستان علی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۰۴ مطاعن عثمان سگ پدر 


پس عثمان سگ پدر بی ادبء بە ابوذرطإٍ گفت: این بار به حرمت مصاحبت رسول َللُ از تو 
معاف نمودم اگر بار دیگر در حضور من ( قرآن بخوانی و ) چنین حرفھا زنی ترا بخواھم کشت. 
ابوذرأيٌٍ گفت: تو برکشتن من قادر نیستیء و لیکن حضرت پیغمبر مرا آگاہ نمودہ 
کە چون آل عاص بە سی )٠٣۶(‏ نفر رسند قرآن را بە رأأی خود تأویل نمایند 
و دین را تباہ, و تو را کە ابوذری از بلاد اخراج نمایند. (وص ۱۱۶۔۳۰۹) 
عنمان سگ پدر از جمعی کە حاضر بودند پرسیدکە شما شنیدہاید آنچە اباذرگوید از حضرت رسول؟ 
أُن جماعت بخاطر نامبارک عثمان تکذیب ابوذر نمودندہ عثمان گفت: علی را حاضر نمایید تا از او 
تحقیق نمایم کە ابوذر صادق است یا کاذبء و چون خیر الوصتین طالبٍَ حاضر شدہ گفت: 
یا ابا الحسن آنچه ابوذر می گوید تو از رسول شنیدەای؟ فرمود: کە من 
از رسول الله َلهُ شنیدم کە گفت: سایە نینداختہ آسمان و برنداشته زمین صاحب زبانی 
راستگوتر از ابوذرہ صحابه کە حاضر بودند تصدیق قول امیرالمؤمنین عاقّأَ کردند. 
ابوذر بگریست گفت: الحمدلله کە من دروغگو نیستم. 
عثمان ملعون گفت: یا اباذر برخیز و از شھر ما بیرون شو. ابوذرطالٍأَ گفت: 
چنان کنمء زیرا کە ھمسایگی تو مرا بسیار ناخوشآیند است. عثمان ملعون گفت: 
ب حق رسول الله يللُ بگو در کجا می خواھی اقامت کنی؟ و از کجا کراهیّت داری؟ گفت: 

در زمین حرمین (مکە و مدینه) می خواهم ساکن باشم و بە عبادت حق تعالی قیام نمایمء انا 
رسول خدا پل مرا خبر دادہ کە تو را از حرمین بیرون خواھند کرد و تو را بە ربذہ خواھند فرستاد 
و تو انجا تٹھا زندگانی خواھی کرد و تٹھا خواھی مرد و تنھا'' محشور خواھی شد و تٹھا بە عرصه 
قیامت خواھی آمد و تنھا داخل بھشت خواھی شدہ و چون بە عالم بقا ارتحال نمایی جمعی از 
عراق خواہند رسید و تو را تجھیز و تکفین خواھند نمودہ و رسول خدا يللُ درغزوه تبوک مرا بر 


ابع اعرال مطلم شا برق سی مفشاح لن گنت اووذطاگھ راب ریلمرلاں ‏ تقضواظات۵5ف 
(حدیقة الشیعه ج١‏ ص ۴۰۰) 


-١(‏ الصبر علی الوحدۃ 


ٴ: 


٠‏ علامة قوۃ ا 


قل - صبر بر تنھایی نشانه نیرومندی عقل است - وص ۳۸ ھمین کتاب ٤با‏ 


) 


بە پادشاھی عالمءفرو نیارد سر هر آن گدا کە بُود ریزہ خوار خوان علی 
انساب النواصب ‏ باب بیست و یکم ۶۴۵ مطاعن عثمان سک پدر 
کلمات قبیح می گفتی و ان ناحيه ر بر ما تباہ نمودہ بودیء انحا اجازہ نداری۔ 
اباذر گفت: من بە عراق رومء عثمان ملعون گفت آنجا نیز اجازہ نداری کە عراقیان مردمی‌اند 
0 .مت 


2 من ھرجا باشم سخن حق گویم و سخن حق خواھم گفت. عثمان ملعون گفت: 


قال 


تو کدام موضع را دشمنتر داری؟گفت: ھیچ جای را دشمن تر از ربذہ ندارم پس اباذرطاٍاٌ 
را با اھل و عیال از مدینه طیّبه اخراج نمودہہ بە ربذہ کە بدترین مواضع آن دیار است فرستاد. 
٠ ۱‏ ۲ ٹرے رک :۰ نظ 
و عثمان ملعون خارجی, بە اخراج کردن تنھا راضی نشدہ مروان حکم را کم کرد که اباذرڈیًاارا 
بر شتر برھنه سوار کردہ از شھر مدینه بیرون کندہ و نگھبانی درشت ھیبت همراہ او نمود تا او را 
بە ربذہ رسانند, و ربذہ رباطی(کاروانسرایی) بود در بیابانی بسیار مھیب و مسکن و مأوای 
وحوش بود و از هر طرف فاصله تا آبادی (۱۵۰ کیلومتر) بیست و پنچ فرسخ, و آب شور داشت 
و بە این نیز اکتفا ننمودہ او را ( از تبلیغ احکام دین و ) از جواب فتوای مسلمانان نیز منع نمود 
واعلم کرد اتی گل ک کسی ایک کرام او مآیداء بەحان از القات کن 
حضرت امیرالمؤمنین و حسنین لی و عبد الله عبّاس و عمّار یاسر و مقداد بن اسود با جمعی از 
صحابه بە ھمراھی او بیرون رفتند و نزدیک ابوذر شدندہ و حضرت امیرالمؤمنین ىا او را دلداری 
٭ و بە صبر امر می فرمودندہ می گفتند: و اصبر علیٰ ظٔلمِ السّفيه و الزمان علیٰ حُطٔويه ٭ 
٭ صبرکن بر ظلم ظالمان و بی خردان کە روز گار محل نزول حوادث و بلاھاست ٭ 


ٛالا: مَن غرف الناس تَفَرَد. ( ۷۸۳۲) هر کہ بشناسد مردم راء تنھائی گزیند (برای نجات و عافیت). 


اہ 
3 
ہے 
و مترجم دیوان مولای مؤمنانء ترجمه این کلام معجز نظام را در رشتهُ نظم کشیدہ 
بر عیب کسان, پردہ فکن تابتوان ۳۸ بر ظلم بَدانء صبر کن و جور زمان 
بگذار حصواب ھر سغیه نادان ۴۶۴ وانگە؛ بسپارش بهە خداوند جھمان 
و مروان حکم منافق, بە ایشان برخوردہ گفت: مگر امیرالفاسقین عثمان حکم نکردہ است کە ھیچ 
کے کس مشایعت ابوذر ننماید؟ و او را وداع نکندہ حضرت امیرعالٌّّ را این سخن ناشایست آمدہ و 


قال علی ال : 


۶ 


2 


بَلاء الوّجُل عَلی' قذر ایمانه وَدینه۔ 


٣۴۴۳۳ (‏ (در دنیا) بلا و گرفتاری مردہ بە میزان ایمان و دین اوست. 


ز نقد هر دو جھان تا کە بی نیاز شوی بە جوی گوھری از گنج شایگان علی 


ناپاک نیاکان لامذھب ٣۶‏ مطاعن عثمان سگ پدر 


دور شوای پسر زرقاء مثل تو کہ باشد کە بر ما آنچە کنیم اعتراض نماید؟ 
و مروان شکایت آن حضرت بە عثمان نمودہ عثمان بە آن حضرت گفت: چرا سخن مرا 
نشنیدی و بە مشایعت ابوذر بیرون رفتی؟ و جمعی را با خود بردی؟ آن حضرت فرمودند: 
وَ اَوِجَبَ لی وَلايَتۂ عَلَیْكُمْ ۳۹۳ رَسُول الله َوْمَ عَدیرِ حم 
آتا الَبَطَلَ الّذی لم تکروۂ ۵۷ لَوْمِ كَریيةٍ وَليَوْمِ سَلم 
یعنی: واجب و لازم ساخته است از برای من ولایت و جانشینی خود را بر شما رسول خدا للا 
در روز غدیر خم که باید اطاعت من کنید و مرا خلیفه و جانشین رسول بدانید. 
ومن آن شجاع ھستم کە کسی منکر او نخواهد شد: نە در روز جنگ و نە در روز صلح. 
عتمان لعنة الله عليه گفت: مروان از تو شکایت دارد که او را دشنام دادەای و تازیانه در میان 
دو گوش شتر او زدەاى, از او عذر خواہ و دل او را خوش کن. امیرالمؤمنین عاٍَٗ فرمودند: 
اینک شتر من اینجاست, بگو برخیزد و تازیانە در میان دوگوش شترمن زندہ امّا دشنام دادن نتواند 
بە خدا اگر مروان مرا دشنام دھد جواب او نگویم مگر بە شمشیر کە او کفو من نیست 
پس برخاست و بە خشم از پیش عثمان سگ پدر بیرون آمد و بە آن ملعون خطاب نمودہہ فرمود: 
فان گنت بالشوری مَلَكٌت أَمُورَهُم یف ھذا و المَشیرُون عیب 
وا گنت بِالقربیٰ حَجَجت خُصومَھُم قَقَیْرُک بالَبیٗ آؤلی وَاَقَرَب 
یعنی: اگر بە مشورت مالک امور ایشان شدی؟ پس چگونە کسانی کە سزاوار مشورت بودند 
حاضر نبودند؟ مراد آن است که در شوری حسنینطإلينا کہ فرزند رسول خدا بودند و عبدالله بن 
عبّاس و سلمان فارسی و ابوذر غفاری و عمّار بن یاسر و مقداد بن اسود و مثل ایشان از کبار 
صحابه ھیچ کدام حاضر نبودند و اگر تو بە قرابت حجت آوری بر خصمان خود و مدعیانء پس 
غیر تو بە پیغمبر اقرب و اولی استہ و مراد از غیر آن حضرت اشارہ بہ نفس مبارک خود داشت 
٭ یعنی: من بر وابستگی با پیغمبر اقرب و اولی از دیگران ھستم.٭ 
٭ و چون ابوذراقٌ بە حکم ظالمین, ربذہ را مقام و مسکن ساخته در آنجا روزگار می گذرانید 


و خُجاجی کہ از ان مسیر عبور می کردند نزدیک او می ‌رفتند و حاجتھا بر او عرضه می داشتند 


رن 


کّ 


جَنانه. (۴۴۲۹) گفتار مردء خبر می دھد از قوّت دل او. 


قال 


٭ ا : 


١ 


ناوج 


2: 


ا 
قوّد 


(بحار ج ٣١ص‏ ۱۹۰) 


بە راہ علم و عمل پیشتازِ امت بود کسی نبود دراین عرصہ؛ ھم عنان علی 
انساب النواصب ‏ باب بیست و یکم ۰۷ مطاعن عثمان سک پدر 


٭ مسائل واجب خود را از او اخذ کردہ مھمانداری ایشان می کرد*٭ 
٭ و از ھیچ کس چیزی و تحفەای قبول نمی کرد تا وفاتش رسید٭ 
چون وفاتش نزدیک شد زنش و غلامی با او بود و زن بر او می گریست. 
ابوذر گفت: چرا گریە می کنی؟ گفت: از آن جھت می گریم کە تو اینجا ضایع و تنھاماندەای در 
زمین غربت: و من ضعیفه و غریبم, می ترسم آنچە لازمە خدمت تو است نتوائم بہ عمل آوردم. 
گفت: گریە مکن یا ام ذرکە مرا حضرت رسول قَلُ خبر دادہ است کە من در زمین غربت وفات 
یاہم و قومی صالح تدفین و تکفین من کنندہ چون وفات من رسد یکی از گوسفندان مرا کشته آن _ 
را بیز و در سر راہ بنشینء چون جماعتی از مسلمانان آنجا رسند بگو: اینک ابوذر مصاحب رسول 
خدا پل وفائش رسیدہ و بە جوار حق واصل شدہہ وی را دفن کنید که رحمت خدای بر شما باد 
تا ایشان تجھیز و تکفین من نمایندہ و چون فارغ شوند آن طعام را پیش ایشان بگذار تا بخورند 
و بعد از آن تو بە مدینه رسول الله لَللُ بروہ آنجا تا پایان عمر مقیم باش. 
ابوذرىالٍادَ بعد از این وصیّت بە جوار رحمت الھی و دیدار اشرف الانبیاء َكلهُ واصل شد. 
ذر گوسفند را پخختہہ بر بالین جنازہ ابوذرىالٌ غمگین و دلتنگ و نالان و گریان نشستہ 
ناگاہ قافلەای را دید کہ از جانب مکە معظٔمه می آیند چون نزدیک رسیدند 
ام ذژڑاز آن جای جِسته حقیقت حال را بیان نمودہ آن جماعت نہ نفر بودند عبدالله بن مسعود 
و مالک اشتر از آن جملە بودندہ چون گفته ام ذر را شنیدندہ از شتران فرود آمدہ بە تفسیل 
و تدفین و تکفین ابوذر قیام و اقدام نمودندہ بە عزا و ماتم او مشغول شدندہ و چون شب شد 
اس ڈو ظام یر ارشاع فرفى نذاقتء ظیام کو ردتکر آ شب کر سر فو اوٹر رکید الو غاد 
بە عبادت حق تعالی مشغول شدندہ و بعد از فریضة صبح أُمْ ذر را وداع کردہ کوچ کردند.۔ 
و بعد از چند روز أُمْ ذر بە مدینة طیْبه آمدہ و به روایتی در آن قافله تاجری ود 
وا رضاح افراز گل فا رو یک علواتطات رھاظ اہ ا سے در 
٭ در بعضی کتب مسطور است: وقت وفات ابوذرط الا بغیر از دخترش کسی دیگر ھمراہ 
او نبود و بعد از فوت ابوذر دخترش بە سرپرستی و ھمراھی ابن مسعود بە مدینه آمد. 


اق : فی الانْفراد لعبادَة الله کُىُوز الاَزباح. ۔۶۵۰۴) در تنھائی از برای عبادت کردن خداء گنچھای سودمندی‌ھا است. 


قال 


ھر‌ 2 


قال 


غال: فارق مَن فارّق الْحَق الی غَیْرہ و دَغة و ما رَضی لتّفْسه (۶۵۷۸) 


جھان و جیفەی اوراءبە نیم جو نخرید کسی نداد طلاق جھان, بە سان علی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۰۰ مطاعن عثمان سگ پدر 


٭ در بعضی نسخ ثبت است کہ ھنوز اباذر در حالت نزع بود کە جماعتی بە ربذہ آمدند مالک اشتر 
در آن میان بودہ چون بە بالینش آمدند گفت: بشارت باد شما را کہ رسول خدا تو فرمودہ بود کہ 


از دوستان خدا ترا دفن خواھند کرد پس روی بە ان جماعت کردہ گفت: کدام یک از شما 


٭ درمنصب دنیا (یعنی: در حکومت ابوبکر و عمر و عثمان لعنة الله علیھم) دخل نداشتەاید؟ ٭ 
در ان میان یک نفر گفت: من ھرگز در منصب دنیا دخل نداشتەام. گفت: تو مرا در جامه خود کفن 
۳۵ ۷ًٌ٘گ٘ٗ٘گهو 0009 

آن وقت رسید و در دفنش مدد نمود و نماز بر او گزارد و بازماندگان او را بە مدینه بردند۔ 

و بە برکت مرقد مبارک اباذراٌٍدٌ آبادانی عظیم و آبھای جاری و شیرین و نخلستان 
بسیار در ربذہ بھم رسیدهہو این عاصی گناہ کار در حینی کە حج بیت الله الحرام نمودم 
روانڈ مدینه مشرفه شدم چون بە منزل صفرا رسیدہ توفیق زیارت مرقد اباذرىاكة یافتم.(مؤلف) 
٭ ابن عبد ربّە درکتاب استیعاب ذکر کردہ کە وفات ابوذرطالٌّ در سال سی و یکم یا سی و دوم 
ھجرت بود و بعضی گفتەاند در سال بیست و چھارم ھجرت بودہ و قول اول صحیح است. 
عثمان افروخت آتش عصیان را ۲۰۹ از بی ادبی سوخت بسی قرآن‌را 


اخراج نمود بی گناہ ابوذر را ٠٠٣‏ آورد طرید مصطفی, مروان را 


ربذھ در این زمان بە واسط مشہور است و آبادانی آن منطقه از برکت قبر ابوذرطللٍِ بسیار است و تا مل 
جنگ بدر جادہ آسفالت بیست کیلو متر فاصله بیشتر نداردہ و با آنکه وھابیان با حکومت سعودی خبیث لعنة 
الله علیھم بر قسمتھای عربستان حاکمند و مانع از زیارت قبور ائمه طاھرین طإيَُ و اصحاب پاک آن خاندان 
ھستند مع ذلک در سالھای قبل که این بندۂ عاصی بە عمرہ مشرّف شدم, ھمراہ چند نفر از شیعیان توفیق 
زیارت قبر ابوذرطاٌٌّ را یافتم و دعا و زیارت انجام دادہ و از پیسشگاہ با عظمت ابوذر باب امیرالمؤمنین ط الا 
عاجزانه درخواست نمودم تا خداوند جھت احیای نام مقدس و احترام و بزرگداشت روح عظیم ابوذرطالٍدٌ توفیق 
تنظیم کتاب سیر و سلوک ابوذر ال را بە بندۂ ناتوان شرمندہ روزی فرماید, الحمدلله ازعنایات و برکات زیارت 


و آرزویم رساند وکتاب سیرو سلوک ابوذر الد منظم و چاپ و مورد استفادہ دوستان آل محمّد يَِلُ قرارگرفت. 


(شرح نھج البلاغه ابن ابی الحدید لعنة اللہ عليه ۔-۔ج ٣ص‏ ۴۴) 


۲۰۹ 


رغاس رف سا تو یت کە بر فراز فلک بود آشیان علی 


انساب النواصب باب بیست و یکم ۹ مطاعن عثمان سگ پدر 


طعن ھشتم: عثمان ملعون بی دینء آتش طغیان افروخته قرآن‌ھای بسیار را سوزاندہ و 
این موضوع را از شدت شھرت آشنا و بیگانە و دوست و دشمن انکار آن نمی توانند نمودہ و این 
عمل قبیح و فعل شنیع او در اکثرکتب و رسایل طرفین ذکریافته و باعث حرکت و اقدام او روایات 
مختلفه واقع شدہہ از آن جملە آنکہ چون در زمان حضرت رسول قََلُ چنان کە اھل تفسیر انّفاق 
ذارند اٹ رآق را مت ترقت ٹرآ کس تشد باکا آات تر را راتفر اھراء و ابر کت 
می نمودند و درسینە افراد محفوظ می ‌بود و سبب بە ترتیب ننوشتن آیات درقرآن بقای زمان نسخ 
بود زیرا کە اگر آیەای یا سورەای لفظاً منسوخ می شد از مصحف محو بایستی کرد 
و بعضی مصاحف حاضر نبودی و موضوع نزاع و اختلاف می‌شد. 
٭ ابن عبّاس گوید کە هر آیە و سورەای کہ نازل می شد حضرت رسول يَِلَهُ می فرمود 
کە درکنار فلان آیە یا فلان سورہ باید نوشت, و بە تعلیم و تعلّم امر می فرمود 
وشری افراقااات افائسی عفا صا رر اترتھ اپ رافالقاشوکسی یو لس 
دارد کە در نزد بعضی از مردم الواح و صحف قرآنی کامل و بالتمام باشدہ و در پیش بعضیء از آیات 
و سورہ قرآنی پارەای نباشد و بە مرور ایام اختلاف در میان امّت بھم رسد پس منادی کرد که 
صحایف و اوراق قرآن نزد هر کە باشد بیاوردہ اگر کسی إبا می کرد جبراً و قھراً از او می گرفت 
و جمیع مصاحفی کہ مردم داشتند از ایشان اخذ نمودہ و بسیاری از آیات قرآنی را اخراج نمود 
٭ و پارەای زیاد و تقدیم کرد آنچهە کرد و تأخیر درسورہ و آیات قرآنی قرار داد ٭ 
و بە صرافت طبع نحس و منافقانه خود تمام نسخه نمودہ و چندین مصحف بە این دستور نوشته 
بە ولایات و امصار و قبایل عرب فرستاد و باقی مصاحف را جمع نمودہ در آتش انداخت. 
٭ درکاشف الحق مذکور استء بە گفته عثمانء مروان حکم و زیاد بن سمرہہ حُکم کردند 
٤‏ از جمیع مضاحف تسکة یرداکنئن وھ رتضرفی کهخواستتد کزدند و بائی را نٹوشتند 
و بعد از آن در آتش انداختند تا احدی را بر تغییرات آن مصاحف اطٔلاع نیفتد. 
۴( فھرست قرآن و جنایات عثمان ملعون در صفحات: ۷ ۔ ۱۶ ۔ ۹۱ ۔ ۱۶۵ ۔ ۱۸۲ ۔ ۱۹۳) ۴٭ 
٭ _٣٣۴ ۲۳۸ _٣٣٢٢(‏ ۴٣٣۔‏ ۳۵۲۔ ۳۶۴۔ ۳۷۹۔ ۳۹۱ ۔ ۳۹۸۔۴۰۵ ۔۴۵۶۔۴۸۶۔ ۵۵۸) ٭ 


۰ 


حدا 


شو از کسی کە جدا شدہ باشد از حق بسوی غیر حق, و واگذار او را با آنچە راضی شدہ از (باطل) برای نفس خود. 


۶ 


ظْلمْ الْمَرْء فی الڈُنیا عُنُو 


نْ شقائه فی الا 


خرہ . 


(۶۰۶۲) ستم کردن مرد در دنیاء عنوان (و علامت) بدبختی او است در آخرت. 


دلا ز آتں دوزخ ءکسی بود ایمن کسی کە دوستدار علی گشت و دودمان علی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۰ مطاعن عثماع سک در 


در بعضی نسخ ثبت است: در زمان حکومت عثمان بە جنگ ارمنیّة میان اھل شام 

و عراق اختلاف افتادء ھر یک تعریف لغت خود کردہ مذمت لغت دیگری م ی‌نمودند. 
یکی نزد عثمان سگ پدر آمدہ گفت: اختلاف جماعت نتیجە خوبی ندارد و عثمان پلید و متابعان 
ان بی ایمان اتّفاق نمودندکهە مصحف را از لغات متفرٔقه تجرید نمودہ بە لغت قریش قراردھند 


پس أن مايه عصیان ھفت مصحف بە این دستور نویسانیدء شش جلد را بە مكە وکوفە و شام و 


بحرین و یمن و عراق عجم فرستاد و یکی را درمدینه نگاہ داشت 
و باقی مصاحف را جمع نمودہ بە احراق آن امر نمود. (بحار ج ٣٣ص )٦۰۵‏ 
طعن نھم: (بحار رج ٣۳ص‏ ۱۷۸۔ ۱۹۰) 
عثمان سگ پدرہ عبدالله ابن مسعود قاری قرآن را کە از صحابة کبار بود به قتل رسانید. 
چون عثمان حکم کرد کە ھر کە قرآنی داشتہ باشد از او گرفته بسوزائندہ و بە جبر و تعڈی 
مصاحف را از مردم گرفته می ‌سوزانیدندہ و عبدالله مسعود مصحفی داشت و مکروہ می داشت 
کە طریق خود را تغییر دھد چون می دانست کە عثمان لعنة الله عليه درآن تصرٌفات نمودہ 
زیاد و کم خواهھد کرد مصحف خود را بە عثمان ندادہ تا عثمان بە خانه او رفته مصحف را 
بە جبر از خانه او بیرون آوردہ و مانند دیگر مصاحف بسوزانید۔ و بعد از آن بە عثمان گفتند: 
ابن مسعود این افعال قرآن سوزی تو را بدعت و ضلالت میداند و در مسجد نشسته بیان احادیث 
می‌کند و نسبت بە تو کنایه می گوید و ابوذرطالٌ را کە تو از مدینه اخراج نمودہ بە ربذہ فرستادی 
واو در آنجا وفات یافت ابن مسعود بر جنازہ او نماز کردہ بە تدفین او قیام نمود. عثمان پلید 
امر نمود کە عبدالله ابن مسعود را این قدر زدندکه استخوان‌ھای پھلوی او درھم شکست. 
٭ ابن ابی الحدید در شرح (ج ٣ص‏ ۴۲) و علأمه در منھاج نقل کردەاند: چون خبر ناخوشی عبدالله 
بن مسعود بە عثمان رسید ان مردود منافق بە عیادتش آمدہ مرھمی می خواست بر جراحتش 
گذارد و او را منافقانه تسلی نمایدہ میانه ایشان گفتگوی بسیار واقع شد از آن جملە آنکه عثمان 
لعنة الله عليه گفت: از چە چیز است شکوہ و آزار تو؟ گفت: از گناھان من است شکوہ و آزار من. 
گفت: آرزوی تو چیست و چهە دلت می خواھد؟ گفت: آرزوی من رحمت خدا است و دلم مغفرت او 
می ‌خواھد''' گفت: می خواھی طبیبی جھت تو طلب کنم کە بە معالجه تو قیام نماید؟ گفت: 


تُعَدا۔ہ ۔,۶۵۰۲) آسایش 


-١‏ قال علیٗ ‏ اي : فی اْمَوْت را 


پر 
ح۱ 
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است. 


(فھرست مقداد طل درصفحات ۲۸ ۴۴ - ۱۲۷ - ٣۳١‏ ۱۶۸ ۲۳۴۔۲۵۴ - ۲۶۹- ۲۹۲ - ٠٣۵‏ ۳۱۴ ۳۲۴ ۳۷۱-۳۲۶ - ۵۱۸ - ۵۳۸) 


اگر تو نیز چو منءبندەی گنھکاری بجو شفاعت فرداءز خاندان علی 


ساب التواضات ناف یستاو یگم ۱ مطاعن عثمان سگ پدر 


طبیب من ان استکه مرا بیمارکردہہ و بە روایتی گفتکه بیماری من از طبابت تو زیاد می شود. 
قتحاص خراسی کہ کوک عطا بت از و گرکھ سد س سس 
گفت: منع کردی عطا را از من در آن وقت کە محتاج بودم بە ن, و در وقتی عطا می کنی 
کە از ن مستغنی ھستم. گفت: اگر ترا بە آن احتیاج نباشد از برای فرزندانت باشد. 
گفت: رزق ایشان با خدا است.گفت: یا ابا عبد الرّحمن از برای من طلب مغفرت کن. 
گفت: از حق تعالی مسئلت نمودم کە حق مرا از تو باز خواھد, و داد من از تو بستاند. 
و عثمان مردود مخذول رو سیاہ از پیش عبدالله ابن مسعود بیرون آمدہہ بە خانة خود رفت. 
ماشہ رکال سورد رت ظد س غزاجا کا رکسات 
ملعون منافق بر جنازۂ او نماز گزاردہ و بعد از سە روز عبدالله بن مسعود این جھان را وداع کردہ 
بە جنة المأأوی و دار البقا ارتحال نمود, (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۹۷) 
۴ در بحارج ۱١٣ص‏ ۱۹۰ و)اکثر اھل سیر نقل کردہاند: قبل از این آزار و اھانت بار دیگر عثمان 
عبدالله ابن مسعود را چھل تازیانه زدہ بود بە جرم آنکهە چرا بە ربذہ رسیدی 
و دیدی که ابوذر مردہ است بر او نماز خواندی و در دفنش مدد نمودی؟ 
و حال آنکە من او را بە ربذہ تبعید کردہ بودم و مغضوب من بود. 
طعن دھم: (بحارج ۱١٣ص‏ ۱۹۳) آنچە از عثمان پلید نسبت بە عمّار یاسر روی دادہ 
از امام حسین طاَِ نقل شدہ: رسول الله لَإِلّهُ خطاب بہ پدرم امیر المؤمنین طالَاَ نمودہ فرمودند: 
٭ اَلْجَنَةُ مُشتاق إِلّیک و إلیٰ عَبْار وَآبی ذرٌ و مغًداد ٭ 
بھشت آرزومند تو و آرزومند عمّار یاسر و ابوذر و مقداد است 
٭ درکتاب بھجة المباھیج مذکور است: چون خبر فوت ابوذر الا در مدینه بہ عثمان ملعون 
سو فا و ارت سیت کاو کر سال راودا لاہ ا کر مدان اض رت 
رحمت خدایتعالی بر ابوڈر زیاد بادہ و عمّار سخن کنایه آمیزی نسبت بە عثمان لئیم گفت 
و عثمان ملعون در خشم شدہ گفت: گمان تو آن است که از فرستادن ابوذر نادم و پشیمانم؟ 


عمّار یاسر گفت: لا وَالله ء من قساوت قلب تو را خوب می دانم 


کَلَكَمْ عیال الله و اللَهُ 


تَهُ کافل 
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عداله. إ ۷۲۵۳ ) هھمه شما عیا 


ل خدائید و خدای سبحان ضامن (روزی) عیال خود است ... 


حقی است و باطلی است؛ و از برای هر یک اھهلی است. یعنی (راہ سومی نیست و) در جھان ھمیشهہ حقٗ و باطلی باشد. 


چو (نظمی) ار همه عالم شود مدیحه سرای مدیحەیی نسراید کسی بە شأن علی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲ مطاعن علمان سک بر 


عثمان گفت که برگردن عمّار زدہ از مجلس بیرونش کردندہ و بە عمّار گفت: 
تو ھم آنجا رو که ابوذرٌ بود تا زندہ باشی آنجا زندگانی گذرانء عمّار گفت: 
من مجاورت و ھمسایگی حیوانات وحشی و اھلی را دوست تر دارم 
از مجاورت و نزدیکی با تو و از پیش آن ملعون بیرون آمد. 

و عثمان سگ پدر ارادہ کرد کە عمّار را از مدینه مشرفه بیرون کردہ بە ربذہ تبعید نماید 
چون بنی مخزوم از این معنی آگاہ شدند به نزد حضرت امیرالمؤمنین عالٍأَ آمدہ التماس نمودند 
گواییی عتان ک و سدت کر جا بک لامت متا رگ تار دوسَ ھت ھاکن رات 
آن حضرت طاَّ فرمودند: اگر شما ھم نزد من نیامدہ بودید بر من لازم بود 
کە پیش این ( ظالم بی دین ) رفته از این کردار زشت و فعل شنیع او را منع نمایم. 
آن حضرت طاقٍأدَ پیش عثمان بی ایمان رفت و گفت: ای عثمان(و ای مایه عصیان) از خدای تعالی 
بترس و از عذاب و عقاب او خایف و ترسان باش و ازکردار بد وگفتار زشت خود نادم و پشیمان شو 
تو دیروز ابوذر غفّاری را کە از صحابه کبار حضرت رسول ثََلَُ بود از مدینە طیّبه اخراج نمودی 
تا در زمین غربت ھلاک شد و امروز قصد آن داری کە عمّار یاسر کە یکی از ھمنشینان 
وسشاعب ٹفھر سز 779 سکس ایت امسافقراع گی رت از ائیت بر کات 
غیر عمّار بردار. عثمان ملعون گفت: بە خدا کە تو اولی و سزاوارتری بە بیرون کردن از عمّار 
بە خدا کە عمّار و غیر او را بسخن درنمی آرد و تباہ نمی گرداند بر من کسی جز تو. 
حضرت امیرالمؤمنین طاّٛ فرمودند: تو قادر نیستی در بیرون کردن من و إِلاً مدتی پیش مرا اخراج 
می نمودی امّا انچە گفتی کە من ایشان را بە سخن می اورم (وص ۳۳۳) 
٭ بە خدا کە ایشان را بە زبان در نمی آورد مگر(بدعتها و) افعال زشت تو٭ 
حضرت از پیش او بیرون آمد و آنچه گذشته بود بە بنی ھاشم و بنی مخزوم و صحابة رسول کل 
غوفت نما فغطاف رس گا ھن کہ کر گا ات اید کرائا ود کم گا کی تا 
ظالمانه خشم گیرد و او را از شھر بیرون‌کندء پس ھیچ یک از ما جز غریب و ب یکس نمیرد 
۴ فھرست عمار یاسرظ در صفحات: ۲۸۔۴۴ ۔ ۹۸۔١۰٣‏ ۔ ۱۲۷ ۔ ۱۶۸۔۲۳۴ ۔ ۲۴۸۔ ۲۹۲۔۵٣۳‏ 


۶٣۔٣۱١‏ تا ۳۱۴ ۔۶٣۳۲۔‏ ۳۵۵ ۔ ۳۶۲ ۔ ۳۶۳ ۔۳۷۱۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔۴۲۱ ۔۵۱۸۔۵۲۸۔ ۵۳۱) پل 
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جب اَليمٌ 7 (۴۸۷۸۱) 


لئ 


زمھر اولیا اللهءشاآنی کردەام پیدا برای خویش, عیش جاودانی کردەام پیدا 
انساب النواصب ‏ باب بیست و یکم رھش مطاعن عثمان سگ پدر 


در غربت بە کە وصیّت کنیم؟ و از کە استعانت و یاری جوییم؟ 
والله مردن ما درخان خودمان بھتراست از زندگانی دائمی در آنجا کە ابوذر وفات کرد. 
پس شاہ ولایت پناہ ىا روی بە عمّار کردہ فرمودند: در خانة خود بنشین و از اآنجا بیرون مرو 
کە حق تعالی محافظت تو کند از شر عثمان و غیر عثمان, و این مسلمانان یار تواند۔ 

و حضرت امیرط ال با بنی مخزوم و مھاجر و انصار تصمیم گرفتند کە اگر عثمان ارادہ بیرون کردن 
عمّارکند نصرت و یاری او کردہ شر آن شریر را دفعکنیمء چون این خبر بە عثمان سگ پدر رسید 
پشیمان و نادم و ترسان و ھراسان شدہہ ترک اخراج نمودن عمّار کرد. 
۴٭ااعٹم کوفی در تاریخش آوردہ: چون از عثمان ملعون چیزی چند در وجود آمد کە مسلمانان 
نپسندیدند و تعدی و ظلم او و غلامان او از حد در گذشت, طایفهای از اصحاب رسول الله با 
اّفاقی کردہ مکتوبی بە قلم آوردند و قرار بر آن دادند کە اگر از این کارھای ناشایست و بدعت‌ھا 
و اعمال نامناسب باز نایستد و ترک ان ظلمها نکند او را از خلافت خلع نمایند 
و آن نوشته را بە عمّار یاسر دادہ نزد عثمان سگ پدر فرستادند. 
آن مايه عصیان چون سطری چند از أن نامه خواند در خشم شد و از دست بینداخت 
عمّار گفت: این مکتوب را اصحاب مصطفی پل نوشتەاند از دست نینداز (و بی احترامی نکن) و 
نیک مطالعه کن و درآنچە نوشته اند تال کن, و یقین بدان کە من نیک خواہ توام و این سخن 
از جھت پند و نصیحت تو می گویم و مرا نیک خواہ خود دان. عثمان لعنة الله عليه گفت: 
دروغ می گوپی ای پسر سمیّه. عمّارگفت:در این شبھەای نیست کە من پسر سمیّه ام و پسر یاسر. 
عثمان ملعون درغضب شدہ غلامان را گفت: عارطاقّا را بزدندء چنانکە بر زمین افتادہ بںھوش شد ٴ 
و خودش پیشتر آمدہ لگدی چند بر شکم و فتق او زدہ و بیماری فتق او را عارض گشت, و عظیم 
رنجور شد و بنی مخزوم کە وابستگان عمَارەالٍدٌ بودند خبردار شدہ عمّار را بە خانه او بردہ بر بستر 
انداختندء و سوگند بر زبان راندند کە اگر عمّْار را از این رنج وفات رسد عثمان را بە قتل رسانند. و 
عمّار بیھوش افتادہ بود تا بعضی از شب بگذشت و نماز ظھر و عصر و مغرب و عشا از او فوت شد 
و چون در میان شب بھوش آمدہ برخاست و وضو ساخت و نمازھا را قضا کرد. ٭٭ (فھرست ابوذرط 


ہف وی تو و ور جج پروی ہت 


ص ۲۸ ۔ ۴۴ ۔ ۸۳ ۔ ۱۲۷۔ ۱۳۰۔۱۶۴ ۔ ۱۸۰۔۲۵۱ ۔ ۲۵۴ ۔ ۲۹۲۔٣۳۰‏ تا ۳۱۴۔۵۱۶۔۵۲۸۔۵۴۷) ںا 


قال علی اٴٍۃ: مَنْ تَمَستَکَ بنا لحق. (۷۸۹۱) ھرکہ دست زند بە (ولایت) ماء ملحق شود بە ما در آن نشأہ (آخرت). 


رسا گر نیست دست من, بقُرب خالق یکتا زمھر دوستائش, نردبانی کردەام پیدا 


ناپاک نیاکان لامذھب ۳۴ مطاعن عثمان سگ پدر 


این عمل عثمان ھم موجب زیادتی رنجش اصحاب رسول إَإُ شدہ و اکثر مردمی کہ تابع 
5280 ۷ٰ۶ ة9-+:ئئ"فَ ۰ئ" 
عمّار از ممدوحان و مقبولان حضرت رسول پل است این قسم ظلمی نسبت بە او واقع شود 
بە یقین عثمان ظالم است: و ظالم بە موجب فرمودہ خدایتعالی: آلا لَعَنَةُ اللہ عَلَی الظالمین 
(سورۂ ھود ‏ آیە ۱۸) مستوجب لعنت است نە مستحق خلافت و امامت. (تاریخ ابن اعٹم ص ۳۱۹) 
سلامٌ عَلیٰ سَلَمانَ من بد سادتی سلمٌعَلیٰعمّارھا و آبےی دذَرٌ 
سَلأمٌعَلیٰ مشداد می وَالّنی ۳۹۹ آبیتٗ وَ فی قَلّبی آَحَرٴمنالْحَمَر 
طعن یازدھم: روزی حضرت امیرالمؤمنین ٣‏ وَ امام الْمُتقَینَ اَسَد الله الغالب مَوْلانا و 
مَوْلّی النقَلَیْن عَلیٗ ابن اییطالبٴاقٍاٍ در باب اتلاف بیت المال عثمان پلید ات وفمواتة 


و عثمان احمق از آن حضرت برنجید و از جھل و عداوت دوات بە جانب سرور مؤمنان انداخت وأآن 


حضرت ذوالفقارحیدری را کشیدہ متوجه او شد و ان مردود مخذول مانند روباھی کە از شیرژیان 
گریزدہ از مسند نحسش برجسته خود را بە میان زنان انداخت و بوسیله پناھندگی بە زنان از ضرب 
ذوالفقار حیدر کار نحات یافت. (فھرست روباہ در صفحات ۵۵ ۔ ۸۲ ۔ ۱۶۱ ۔ ٦١۶‏ ۔ ۲۴۰ ۔ ٣۶۴‏ ۔ ۳۱۴۔۳۳۴) 
ز بعد معرفت کردگارلمیزلی نبی شناسم و آنگه علی و آل علی 
علی است آنکە گدازد ببرق لمعهُ تیغ ۵۹۹ حسود را کە بود نقد بوته دغلی 
طعن دوازدھم: 
٭ عتمان سگ پدرہ ولید بن عقبه خمار را امیر کوفه ساخت. (شرح ابن ابی الحدید ج ۱۷ ص ۲۲۹) 
و گویند جدڈ ولید ابوامیّه نبود بلکە غلام او بودہ و بە پسری او مشھور گشتہ؛ و ثعلبی در تفسیر 
خود ذکر کردہ کە (در زمان رسول خدا ٍَ) میان امیرمتقیانء و آن سر کردہ فاسقان ولید پلید در 
ری ساضواو ما قرف لد لد حضرت اس انت اکٹ کر اکن تو کودکی و تضات مین 
از زبان تو درازتر است و سنان من از سنان تو تیزتر. آن حضرت فرمودند: (وص۱۱۶۔ ۲۵۷) 
۴فھرست سلمان طنُ درصفحات ۲۸ ۔ ۴۴ ۔ ۱۲۵ ۔ ۱۲۷ تا ۱۳۳ ۔ ۱۶۸ ۔ ۱۸۳۔ ۲۰۹ ۔ ۲۱۵۔ ۲۲۹۔۲۳۴ 


۱۔ ۲۵۴ ۔ ۲۷۸ ۔ ۲۹۲ ۔ ۲۹۵ ۔۶٣٠۔‏ ۳۲۱۔۳۷۱ نا ۳۷۵۔۳۸۱ ۔ ۳۹۸ ۔ ۴۹۷ ۔ ۵۲۸ ۔ ۵۵۱ ۔ ۹۶ھ) غ5 


امام باق 


قراتاا 


فرمود: بە خدا قسم امیرالمؤمنین ىا ھمانند یحی 


از طفولیت بە حکمت امامت برخوردار و از تأٗییدات البھی مستفیذ بود. (جامع ج ۴ ص )٠۳۰۸‏ 


(توحید و ایمان این طفل را قرآن مدح نمودہ است - وص ۲۵۷) 


وص۱۷۶- ۵۳۲ 


۷۰+ 


ولای آل پیغمبں بود معراج روح من بە جز این آسمان‌هاء آسمانی کردەام پیدا 


اثساب النواصت تباب ثست یکم م۲۵ مطاعن عثمان سگ پدر 


خاموش شوکہ تو فاسق و فاجریء حق سبحان و تعالی برای تصدیق قول امیرالمؤمنین ىا 
این آیە فرستادہ اَقَمَنْ کان مُوْمناَ کُمَنْ کان فاسقاً لا بَسْتوونء (سورہ سجدہ - آیه 0۸ 

٭ یا کسی کهە ایمان شعار او باشد مثل آنکسی است کە فسق دثار او باشد؟٭* 

نە چنین است ایشان ؤذ <2ەھئ)ە" و مراد از مؤمن سرور اھل ایمان و امیرمؤمنان عللَّ بودہ 
و فاسق در این ایە ولید پلید ملعون است. (مجمع البیان ج ۸ ص ۵۱۹) 

عقل عقلامنکر خس, کی گردد؟ ۵۴۸ زر از حسد حسود مس, کی گردد؟ 
نا مرد سگ است و مرد دریای محیط ۱۲۸ درنا بە دھان سگ: نجس کی گردد؟ 

٭ درکتاب کشف العمّہ مسطور است: ولید در روز فتح مگّه منافقانه مسلمان شد و برادر 

مادری عثمان ملعون بودہ و در زمان خلافت خود و بنابر قرابت و خویشاوندی خود 
او عق مرف اي ال مات واتٹ 
و کفر و الحاد و فسق و فساد آن شقی, بر خاص و عام مرتبە ظھور دارد 

٭ ولید ملعون علانيه بر شرب خمر ارتکاب نمودھ در حال سکر و مستی با امت نماز خواند و 
در اثنای نماز بە جمعی کە در پشت سر آن ملعون نماز می گزاردند رو کردہ گفت: می خواھید چند 
ركث ڈیگر خھت نھا: پر این اغفاقة گردائع؟ كة ماع رساو كت سرشازی دارم مامومین تد 
بس است (نماز ما ھرگز بە این معراج ظلمانی و کیفیّت شیطانی نبودہ). (بحار ج ۳٣‏ ص ۱۵۵) 
٭ نیز ولید ملعون شبی صبوحی زدہ در نماز صبح از شذت مستی بعد از قرائت فاتحہ بە عوض 

سورەای از قرآنء شعری خواند. ( شرح نھچ البلاغه ابن ابی الحدید ج ۱۷ ص )٦١۱٢‏ 
و ھم چنین در ایام حکومت کوفە ولید ملعون شراب خوردہ, نمازصبح را چھار رکعت گزارد 
و در آن حال در محراب قی کرد و جمعی کە در خلف او نماز می گزاردند دانستند کە ولید ملعون 
مست و سکران است او را گرفته حد شرعی زدندہ و چون فسق آن ملعون خبیث بر هھمه مردم 
ظاھر گشت بر خلاف میل عثمان پلیدہ او را از حکومت عزل کردند و در رقه بە درک واصل شد. 
روی درکعبە و دل جانب خمّارچه سود؟ خرقه بردوش وکمربسته بە زنّارچەسود؟ 


ھرکه او سجدہ برد پیش بتان در خلوت لاف ایمان زدنش بر سر بازار چە سود؟ 


قال 


ٛلقۃ: مَن تَخ 


ق اش و 


( ۷۸۹۲) ھرکه تخلّف کند از(اطاعت و ولایت) ماء باطل (و ھلاک معنوی) نشود. 


رہ 


۵ 


تی 


عَلَی النٌاس زمانٌ لا 


3 


منَالْقْزآن إِلاَ رَسْمُه وَ لا من الاسئلام إِلا٘ ا 


سمُة مساجِدھُم یَوْمَتذ عامرَةٴمن الٰبّْنی خالیّة 


)٦۱۰۴۴ ( عَنالَهُدیٰ'‎ 


بحبل الله مھر اھل بیت است اعتصام من برای نظم ایمان ریسمانی کردەام پیدا 


ناپاک نیاکان لامذھب ۶ مطاعن عثان سگ نذر 


طعن سیزدھم: 
(طعن بە معنی: نیزہ زدنء عیب کسی را گفتن سرزنش کردن: سرکوفت) 
۳ص ٰ ٰىپ پ ي۹ +1" 
و سعیدء عبدالرّحمن را از نیابت خود مصرف درآمد بازارکوفه را داد و تھا جور و ستم بسیار بە اھل 
کوفە نمودند و مالک اشتر را دل بە اھل کوفهە سوخته روزی با اعوان خود در بازار کوفە بە امور 
مھمّی می ‌رفتندہ در آن اثنا عبدالرحمن بە ایشان برخوردہ میان مالک و عبدالرحمن گفتگوی شد 
عبدالرحمن را بزدندہ و سعید بە عثمان شکوۂ عمل مالک را نوشت. (بحار ج ١٣‏ ص ۱۶۰) 
عثمان پلید بە عنوان تبعید نامەای بە مالک اشتر نوشت که از کوفە بە جانب شام بیرون برو. 

و به سعید و عبدالرٌحمن نیز نامه نوشت کە مالک و اصحاہش را از کوفه بیرون کنید 

پس مالک اشتر با صعصعة بن صوحان و باقی یاران و عشایر خود بە دمشق رفتند. 

و معاویه منزل هاویه چون میل خاطر و احترام مالک اشتر را بە جانب حضرت امیرالمؤمنین طالٍّ 
می دانست او را گرفته حبس نمودہ و چون جمع کثیر از قبایل و عشایر ھمراہ مالک بودند 
واهمه کرد که مبادا ایشان شام را بر او و برعثمان تباہ کنندہ بە ناچار مالک اشتر را بە شفاعت 
صعصعة بن صوحان از حبس و زندان خلاص کرد و معاویه جمعی جاسوس را نگھبان 
و موکل کرد کە مواظب باشند و انھا را زیر نظر نگاہ دارند. 

و چون مردم کوفهە دیدند کە ظلم و تعڈی و جور و ستم سعید بن عاص خبیث از حد در گذاشت 
و ھر چند بە عثمان ملعون نوشتند و خبر فرستادند فایدہ نکردہ روز بە روز ظلم و طغیان و بیداد 
پسر عاص بیشتر می شدء ناچار اھل کوفە نامەای بە مالک اشتر نوشتند و او را طلب کردند 
و مالک با یاران فرصت جسته از شام بە کوفە آمدندہ و بر سر خانه سعید بن عاص ریخته خانه او 
را اھل کوفە غارت نمودہ او را از کوفە بیرون کردندہ و چون این خبر بە عثمان سگ پدر رسید 
بسیار غمناک شدہ گفٹ: چہە افتادہ است مرا با علی بن ابی طالب طلٍأَ کہ مالک اشتر و تابعان 
خود را امرکردہ کە خانه عامل (پلید) مرا غارت کردند و او را از کوفه بیرون کردند. 
این علی معیار حق و باطل است ۰ ۵۲ جز بە حبٗ او عمل بی حاصل است 
راہ حق جز راہ اھل البیت نیسست باعلی ھر کس نباشد,خارجی است 


وص۱۱۶- ۲۶۴ 


(١-شرح‏ حال عبدالله بن ابی سرح ملعون را در: اسد الغابة ج ٣‏ ص ۱۷۳ -و کامل ابن اثیر ج ٣‏ ص ٣۴‏ بنگرید) 


زمھر حق شناسان هر چە خواھم می شود حاصل ‏ درون خویشتن, گنج نھانی کردەام پیدا 
انساب النواصب ‏ باب بیست و یکم ۲۲۷۸ مطاعن عثمان سک پدر 


طعن چھاردھم: عثمان, عبدالله بن عامر را والی عراق عجم گردانید. 
واز او انواع تعدی و جور و ظلم و ستم بە اھل عراق عجم واقع شد و فسق و فجور بسیار از آن 
فاسق بَه ظھور رسیذ و اکٹر اوقات وساعاث مشقول شرب خمر و زنا و لواطه بود و گاھی که ذساغ 
سرشاری داشت جب بە مسجد آمدہ در حال سکر و مستی امامت نماز جماعت مردمان می کرد و 
بعضی اوقات درنماز چند رکعت افزودہ و گاھی کم می کرد و ھرچند مردم او را از آن افعال شنیع 
منع می کردند آن فاجرنمی شنید وگوش بحرف کسی نمی کرد و چون انواع فسق و ظلم او از حد و 
نھایت تجاوز نمود بە مدینە رفته شکوہ او بە عثمان ملعون نمودند فایدہەای بر آن حاصل نشدء و 
گفت: آنچە عامل من می کند بر صواب است و اطاعت او بر شما واجب و لازم استء بە دیار خود 

روید و فرمان او برید و بعد از این سر از اطاعت و انقیاد او نپیچید کە شما را تنييه خواھم کرد. 

( شرح حال عبدالله بن عامر ملعون را در: الاصابة ج ٣ص‏ ۶۱٭ و تیسیر الوصول ج ١‏ ص ۲۶۵ بنگرید ) 
طعن پانزدھم: عثمان, عبدالله بن ابی سرح را والی مصرگردانید''' 

و بە مصر رفته انچە مقدور و ممکن او بود از طغیان و عصیان فوت و فرو گذار ننمودہ و خراج 
مصر وفا بە خرج او نمیکرد و اموال مسلمانان را جبراً و قھراً از ایشان می گرفت و صرف لھو و 
لعب و فواحش مینمودہ و عثمان پلید ملعون چونکه دید عبدالله بن ابی سرح بی دینء خراج مصر را 

صرف فساد خود می نماید و بە او چیزی نمیدھدء عبدالله را از امارت مصر معزول کرد. 
طعن شانزدھم: چون عثمان پلیدہ عبدالله بن ابی سرح را از امارت معزول نمود حکومت کوفه 
را بە او داد, صبح مست بە مسجد آمدہ نماز صبح را چھار رکعت گزارد 
و عثمان امام شھید سنیانء حد بر او جاری نساخت. (وص ۱۰۸۔۵۳۲۱) 
طعن ھفدھم: 
٭ عثمان سگ پدرہ معاویة طاغیة باغيه را امارت و ایالت شام داد و باعث ىھت و جنایات و قوّت 
او شد و شوکت و عظمت ظالمانه معاویه از حکومت شام بھم رسیدہ و فتنه و فسادی کہ از معاویة 
منزل ھاویه صدور یافت ھمہ از آن حمایت بودکە عثمان ملعون او را بە حکومت شام فرستاد 

چنانچە بعضی از آن إن‌شاءالله تعالی در باب (۳۲) کردار زشت معاویة ملعون ذکر خواھد شد. 


می‌آید بر مردم روزگاری کە باقی نماند از قرآن مگر نشان آن, و نە از اسلام مگر نام آن 


ء مسجدھایشا 


ن آباد است از بناء خالی است از 


ھدابت. 


عمرحرامزا 


دہ چون یه نقشه 


ھا و شیودھای جنگی ھرمزان ایرانی نیازمند بود بە ھمین منظور این عجم دانا را بمدینه آوردہ بود. 


سخنھای امیرالمؤمنین: دل می برد از من ز اسرار حقایقء دل ستانی کردەام پیدا 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۱۰۸ مطاعن عثمان سگ پدر 


طعن ھجدھم: (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۰۳) 
٭ عثمان سگ پدر عبدالله بن سعید بن عاص را والی مصر نمودہ و آن فاسق شارب ظالم 
تعڈی بسیار بر مردم می نمود تا اھالی مصر بی طاقت شدہ از ظلم و ستم او شکایت پیش عثمان 
بی دین اوردندء و افعال ناخوش او باعث قتل عثمان پلید شد چنانکە (در ص ۳۳۳) ذکرخواھد شد. 
طعن نوزدھہ: ولید شراب خورد و چندین نفر گواھی دادند کە ما دیدیم کە مست بود و قی کرد 
عثمان سگپدر(برای تخریب احکام شریعت) او را حد نزد و تعطیل حدود الله نمود۔(بحارج ٣۳ص‏ ۱۵۶) 
طعن بیستم: (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۰۵) ٭ (بحار ج ٣۳ص‏ ۲۲۴) 

٭ تعطیل حدی نمود که بر عبیداللہه بن عمر خطاب لعنة الله علیھم واجب شدہ بود که عبیدالله 
ھرمزان را شھید نمود بە علت اینکه او عجم است و در عجمیّت با ابواؤاؤ ىا که عمر شکم پارۂ 
ملعون را کون دریدہہ به درک فرستادہ شریک است, و حال آنکە او در کشتن عمر دخالتی نداشت. 
و ھرچند حضرت امیرطلٍّدَ عثمان بی دین را گفت ھرمزان مسلمان بودہ قاتل ھرمزان را تنبینه 
بایدکردہ عثمان پلید نە اجرای قتل کرد و نە فدیه قراردادہ و وارثین ھرمزان از شیراز آمدند بە 
مدینه و طلب خون ھرمزان کردندءکسی بە فریاد آن بیچارہ ھا نرسید. (وص ۳۸۳) 

با آنکه عمربی پدر هنوز زندہ بود کە عبیداللهہ ھرمزان را کشتء و عمر گفت مرا ابولؤلؤ اي 
(کە ھمه جایش را طلا بایدگرفت)کشته است, عبیدالله را بە دست صاحب خون ھرمزان بدھید 
و بعد از مردن عمر شکم پارۂکون دریدہہ مسلمانان خواستند کە بہ وصیّت عمربی پدرہ عبید الله 
سرک بای اقصاض قاعت فقات ماس نات ھداگڈائک اور کھت و نذا شر الارد 

طعن بیست و یکم: (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۰۵) 

سعید بن عاص چون مست و بی خبر بود انگشتری از دستش بیرون کردند و او خبر دار نشد 

انگشتر را بە نزد عثمان ملعون اوردند در حد زدن بە او تغافل ورزید اما حق بە جانب اوست 

بواسطة آنکە حد را امام یا نایب امام می زند و کسی که حد می زند می باید خودش واجب الحد 

نباشدہ و عثمان پلید خودش ھیچکدام از اینھا نیست. 
گوشت بگندد, نمکش برفشان چارہ چھ باشدکە بگندد نمک؟ 


۱١۱۶ وص‎ 


جمال عالم آرایش اگر پنھان شد از چشمم حدیثش را زجانء گوس و زبانی کردەام پیدا 
انساب النواصب ‏ باب بیست و یکم ۹ مطاعن عثمان سگ پدر 


طعن بیست و دوم: 
(طعن بە معنی: نیزہ زدنء عیب کسی را گفتن سرزنش کردن: سرکوفت) 
عثمان از رسم و روش خلفاء غاصب هھم عدول نمودہہ دار الخلافه از برای خود ترتیب داد. 
ابابکر و عمر لعنة الله علیهما در مسجد خیرالبشرئلهُ احکام و قضایا می پرسیدند و حق و باطل با 
ھم حکم می کردند و مصلحت کار خود در آن دیدہ بودندء عثمان خبیث مرافعات را در خان خود 
قرار دادہہ و احکام او همه(تخریب احکام شریعت و)کفر محض و خلاف امر خدا 
زا شرعفیی سر پرگرازل کس مت کھ رد اسلام تا لعاف ترارداد 
٭ حکایت: از بزرگی پرسیدند کہ چرا خلافت ابابکر و عمر لعنة الله علیھما تمشیتی داشت 
و خلافت عثمان واجب اللّیران و حضرت امیرالمؤمنین ا قرار و تمشیتی نداشت؟ 
جواب گفت: ابابکر و عمرلعنة الله علیھما جھت مصلحت کار خود حق و باطل را با ھم ممزوج 
ساخته حکم می نمودند و مردم را بە آن فریب میدادندہ و عثمان باطل محض بود 
و از او بە جز احکام ناصواب چیزی بە عمل نمی آمدہ از آن جھت امارت او رونقی نداشت. 
و حضرت امیرالمؤمنین طاظٍأةَ خلیفه بە حق بود و احکام شرع شریف را بە حق و راستی تمشیت 
می‌نمود و گفته و کردہ او با حکم خدا و فرمودہ مصطفی تل مطابق و موافق بود و از راہ راست 


ھًَ 


و طریق مستقیم انحراف نمی ورزید و حقّ محض و عدل خالص بود و بە موجب اَلحَق مُرٌ 
حکومت آن حضرت بر ابنای روزگار کہ طالب ریاست و درھم و دینارند شاق و دشوار بود 
لھذا این ھمه فساد ظاھر شد۔(قرآن و عترتطلإِلّلٌ را تقلین گفتند چون اطاعت قرآن و عترت+إ ل8 
برھوای نفوس مردمء سخت و ثقیل و دشوار است) (وص ۱۹ و ۲٢۵‏ و ۵۳۵ همین کتاباْنَ) 
طعن بیست و سوم: 
عثمان سگ پدر دربان و حکاب قرار داد کە بر در خانه او نشینند و بە روش جبّارین و قیصرھا 
عمل می نمود و ھیچ کس بی اذن و رخصت او را نتوانست دید و مظلومان بر در خانة او سرگردان 
و حیران مدتھا می بودند و کسی را یارای آن نبود که بە نزد او رود 


( ۱۰۹۸۵) اندک ھوا (ی نفٛس) فاسد می کند عقل راء 


قال 


قد : ت یر الْهُویٰ' نُذْ 


ھ امش 


ناپاک نیاکان لامذھب کر مطاعن عثمان سگ پدر 


طعن بیست و چھارم: 
چون عثمان سگ پدر بہ مسجد آمدی جمعی از نگھبانان از پس و پیش او می‌رفتند 
و مردم را از او دور می کردند و نمی گذاشتند که بیچارہای کە (مانند ابولؤلؤ ىا 
کار لازم و ضروری مھمی داشته باشد بە نزدیک او رود و احوال خود را بە او بگوید!!۔ 
طعن بیست و پنجم: 
عثمان سگ پدرہ با طبل و علم سوار می شد و ( مانند پادشاھان ) چندین غلام ترک و رومی 
سوارہ و پیادہ با او در راہ می رفتند. 
٭ چنانچە درکتاب لوامع الانوار مذکور است: عثمان ملعون چھار ھزار غلام کمر زرّین داشت 
کە از بیت المال مسلمانان خریدہ در پیش و پس خود می داشت 
اھت افوائاہ ال توکوت وا 
غلامان بسی داشت آن بدھنر ۲۳۹ - گھی زیر بودند و گاھی زیر 
طعن بیست و ششم: 
وقت اذان نماز عثمان ملعون امرنمودکە طبل بزنندکەکسی بانک نماز را تمیز نکند از بانک طبل 
ای ناصبی گمراہہ امام و رھنما آن است کە مردمان را بە حکم خدا و سنت رسولش نزدیک سازد 
و بە نماز و روزہ و باقی واجبات امر نماید و از بدعتھا و فواحش و محرّمات نھی فرماید 
نە آنکە در وقت نماز امر به زدن طبل کند کہ رعیّت آواز اذان را نشنوند و ترک نماز کنند 
بلی مثل شما گروہ گمراہ را بھتر از این پیشوای جھنمی در کار نیست.(و ص ۵۳۲) 
طعن بیست و ھفتم: 
عثمان سگ پدر یک دھم بە عنوان مالیات بر مال تجارت تعیین کرد و عمّال و گماشتگان 
عثمان لعنة الله علیھم در هر شھری کە تاجری می ‌دیدند غُشر(یک دھم) مال او را بە جبر و تعدی 
می گرفتند و جھت او می فرستادند و کار بە جابی رسید کە تجار دست از خرید و فروش کشیدہ 
جمیع مردم حیران و سرگردان شدندہ و اگر نیازمندی اجناسی از ماکول و ملبوس درکارشان بود 
به دست نمی آمدء و قحط و گرانی و تنگی در اکثر بلاد بھم رسید. 
چنان قحطی افتاد اندر دمشق که یاران فراموش کردند عشق 


قال علیٗ اي : ما اَوْهَن الَدینَ کَذَرْک اقامَة دین الله و تضٔيیع القرائض. (1۹۶۹۷ 


کلامشس بوی حق بخشد مشام اھل معنی را ٭ ز گلزار اہی بوستانی کردہام پیدا 


وص ۲۴۶ 


بە خاک درگه آل نبی پی بردەام چون (فیض) برای خود ز جنت, آستانی کردەام پیدا 
انساب النواصب ‏ باب بیست و یکم ۲۱ مطاعن عثمان سک پدر 


می خریدند و آرزوی زمان کفر و جاھلیّت می کردند کە در ان زمان این فرقھا و گرفت و گیرھا 


نبود با وجودی کە کفر می‌ورزیدندہ و این بدعت او قرینه بدعت(پدر بزرگ سنیان) عمر ملعون بود 
کە زکات را بر طرف کرد و خراج بر زمینھا نھاد. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۹۵) 


گرفت عثمان ملعون بود: و ان چنان بود کە آن ملعون از کسی خرما خریدہ بود بە وعدہەای و 
چون موعد بە سر آمد آن شخص نصف آن را داد و نصفی ماندہ عثمان آن را مضاعف گردانید تا 
موعد مقرر دیگر و احتراز از ربا نکرد و بە آیە وَأَحَلٗ الله ابع وَحَرّمَ الرٌبوا _ (بقرہ ۔آیه ۲۷۵) 
عمل ننمودہ و این قسم افعال قبیحە (و مُخرْب احکام شریعت) ناشی نمی شود 
مگر از کسی کە طینت او پاک نباشد و از زنا و سفاح بھم رسیدہ باشد. 
ز بد اصل, نیکی مدارید امید ۹؟ػٔ که زنگی بشستن نگردد سفید 
٭ حکایت: درکتاب لوامع الانوار آمدہ: منافق ناموافقی بود کە با حضرت ام ر لات دشمنی مینمود 
٥ ٦ .‏ - :ٰ 7 5 - 7 ۰ ۰ غلا 1 
قتل رسانیدەاندہ و در دوستی و محبّت عثمان غلو داشت و اکثر اوقات فضایل ناپسند عثمان را 
: : ٦ج‏ 7 ۷ ۰۳+ 7 7 
ذکر می نمود و ناسزا بە امیرالمؤمنین عللَّ می گفت و از حیا و آزرم بی بھرہ بودہ و او را زنی صالحه 
و مؤمنه و دوست و محب' حضرت امیرالمؤمنین و اھل بیتلُ بود و ذکر مناقب و فضایل ایشان 
5- 5 7 7 ا +۶ لق ۰ 7 
بسیار می کرد و شوھر را ھمیشه از عداوت حضرت علی للا منع می نمود. 
و شوھر ناکسش از این مسئله ناخوشایند بود و با او سرِکینە بود و بە سبب 
بسیاری قبیله و عشیرۂ آن زنء آزار بە آن زن نمی توانست رسانید تا روزی 
بە یکی از دشمنان اھل بیت نبوّت و رسالت مشورت کرد در ھلاک نمودن آن مؤمنه. 
آن ملعون گفت: بی بھانە این امر میسر نمی شود و طریق این کار این است که انگشتری قیمتی 
به آن زن بسپاری و بعد از ان از او بدزدی و در دریا اندازی و آن را از او بازیافت نمایی و او از 


: 


: 


خوار نکردہ دین را چیزی مثلِ ترک بە پای داشتن حدود دین 


یع کردنِ فرایض. 


نت 


خدا و ضا 


3 


قال علیٗ ا : لا 


تَنتَ ىر ال مَظا 


ُ 


بلا ناصر. ( ۱۰۷۳۱) ہدون یاور یاری کردہ نمی شود مظلوم ستمد 


یدہ۔ 


ماطاہر قلسیو وارا سا تھا _ لی ل___ جوم فلکو کی موا اون 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۲ مطاعن عثمان سگ پدر 


ادای آن عاجز گرددہ و بە این بھانە او را ھلاک می توان کردہ و آن بدبخت بە گفته آن شقی عمل 
کرد و بعد از سپردن انگشتر به ان زنء آن را از او دزدید و در حضور آن ملعون ان انگشتری را بە 
دریا انداخت و بعد ازچند روز شوھران زن بە ان فاسق گفت: اکنون بیا تا بە خانه رویم و انگشتری 
را از او طلب کنیم و بە این بھانه زن را بە قتل آوریمء با ھم بە راہ افتادند و بە بازار رفتند و چند 
ماھی آوردند و بە زن دادند تا بربان کندہ چون زن شکم یکی از ماهیھا را شکافت آن انگشتر از 
شکم ماھی بیرون آمد زن از آن امر تعجب نمودہ بر سر صندوقچەای رفت که در او انگشتری 
گذاشته بودہ ان را نیافتء با خود گفت کە چیزی نباید گفت تا ہبینم کە حال چون می‌شود. 
القصه ماھیان را بریان کردہ آورد و آن منافقان خوردندہ بعد از آن از زن انگشتری را طلب کردند 
زن آن انگشتر را بە ایشان دادہ و ان ھردو ناصبی بی دین و محبة عثمان لعین در آن امر حیران 
ماندند و از روی تعجب با ھم نگاہ می کردند و خجلت زدہ از خانه بیرون رفتند. 
تا بدانی کە در دوستی علی بن ابیطالب و ذرّہ طیّبین اوط یل چە مقدار فواید دنیوی و اخروی 
استء و در دشمنی ایشان چە مضرّت و عقوبت و شرمندگی است 
و جایگاہ و مأوای دشمنان |اھل بیت رسالت در دوزخ است, و فردوسی طوسی گفتہ: 
ھرآن را کە در سینەه بغض علی است ۵۵۰ از او خوارتر در جھان, زار کیسست؟ 
نباشدبےە جزبی پدر دشمنش ۶ کک یزدان بسوزد بە آتش تنش 
طعن سی ام: درصحیح نا مسلم لعنة الله عليه نقل کردەاند: در زمان خلافت عثمان مردی زنی 
خواست و چون شش ماہ گذشت فرزندی آوردہ و عثمان ملعون امر نمود آن زن را سنگسار کنند و 
چون خبر بە علیٗ عللٍَ رسید عثمان ملعون را منع نمودہ و فرمود: آیا نە این است کە حق تعالی در 
قرآن مجیدراحقاف آیە ۵ فرمودہ: وَ حَمْلَهُ وَ فصالهٗ لَلنُونَ شْهُراً یعنی مدت حمل و شیردادن طفل 
فرشا ظط نوراھ من شی تد را عافسمت ودک ات 
و جای دیگر فرمودہ: وَفصالَهُ فی عامَیٔن (سورۂ لقمان آیە ۱۴) کہ مدت شیر دادن دو سال باشد 
سی افرعیفالی بت اھکس اف رایت سا ای برفان! 
چون عثمان سگ پدر این دلیل را شنید گفت: چیزی کە پیش عثمان بھم می رسد این است 
کە رجم کند و بگوید کە زن را سنگسارکنند او را بە این (حقایق احکام شریعت) چە کار است. 


۴۸ 


(عمدة ابن بطریق ص ۳۱۹ از صحیح نا مسلم) 


وص ۹۷ ۲۶۰- ۵۳۲ 


با لنگر دلء کشتی توحید برائیم موج غم و توفان بلا را نشناسیم 


انساب النواصب ۔ باب بیست و یکم 27 مطاعن عثمان سگ پدر 
طعن سی و یکم: (الطرائف ج ٢‏ ص )۲١٢‏ 


در جمع بین الصحیحین نقل شدہ است کہ حضرت امیرالمؤمنین اق ھمراہ با عثمان ملعون سالی 
حج کردند و عثمان پلید منع نمود از تمتّع و حضرت امیرالمؤمنین عاٌّ بە جای آورد پس عثمان 


بە آن حضرت گفت: من مردم را از تمتع منع نمودم تو آن را بە فعل می آوری؟ آن حضرت در 


جواب فرمودند: من ھرگز حکم رسول خدا َإُل را بہ گفتة کسی ترک نخواہمکرد ‏ (وص ۲۳۸) 
طعن سی و دوم: و نیزدرآن کتاب ذکر شدہ کە در زمان حضرت رسول یل و در زمان متقدمین 
( ابوبکر و عمر لعنة الله علیھما) و اوّل زمان خلافت آن بی ایمان یعنی عثمان, در سفر مردم نماز 
را قصر می خواندند و چون دید کە حکومتش مستقل است و ھمه مردم اطاعت او می کند نماز را 
در سفر تمام مقرر داشت که تمام بخوائند و قصر را بر طرف کردہ و این بدعت از او یادگار بماند و 
نماز مسافران را باطل ساخت, و بعضی این بدعت را از بدعتھای عمر لعین شمردەاند چنانکە در 
مطاعن آن ملعون ذکر شد. ( الطرائف ج ٣‏ ص ٣١۴‏ ۔نقل از جمع بین الصحیحین ) 
ز احصوال مذاھب گویمت اصل کە تا گردی بە ایمان خدا وصل 
خداباانبٰي4ا ایمان یکی داد ۵۹۳ توچارش کردڈ ای سست بنیاد 


ھرآنکس کو محب مرتضی نیست ۵۹۷ زن ومال جھان بر وی روا نیسست 


طعن سی و سوٌم: نیزدرآن کتاب ذکر شدہ کە حضرت رسول تل در منی و عرفات نماز را قصر 


می خواندند و ابوبکر و عمر لعنة الله علیهما نیز بە موافقت حضرت رسول پَلَلُ در منی و عرفات 
نماز را قصر می خواندند و عثمان ملعون حکم کرد نماز را تمام بخوانند. (بحار ج ١٣‏ ص )۲۳٢۰‏ 
طعن سی و چھارم: (بحار ج ٣‏ ص ۲۳۹) ٭( الطرائف ج ٢ص )٦١۵‏ 
ثعلبی کە از اکابر اھل سنّت عمری است در تفسیرش نقل کردہ: عثمان ملعون گفته کە در قول 
خدایتعالی ان ھذان لساحران (سورۂ طہ آیه ۶۳) لحن است و خدا اشتباہ کردہ, و انچه عربھا در 
زبان 1 لحن گویند پس شخصی گفت: توکهە می دانی غلط است چرا درست 
نمی کنی؟ و تفسیر نمی دھی؟ جواب گفت: بگذارید بحال خود کە این غلطی است 
کە حلال را حرام نمی کند و حرام را حلال نمی گرداند. (وص ۳۰۹) 
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٦ 


اس 
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نا 
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00 
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ا 


ء۶ 


لا ئٛطا 


كت 


(۱۰۸۳۴) کسی کە فرمانش اطاعت نمی شود؛ تدبیرششس سودمند نمی أفتد. 


قال علی الا : 


۶ 


ھ ا 


2 


اُھْل الْْزآن اھْل الله و خا 


30200. 
صلے. 


(۱۴۶۸) اھل قرآن, اھل خدا و خواص اویند. 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۲۴ مظان عثمان سیگ :ندر 


٭ و علأمه حلّی در نھج الحق(ص ۳۰۴) ذکر این مطلب نمودہ و این را از مطاعن او شمردہ و بعضی 
از فضلاء عامّه چنین جواب علأمه گفتەاند کە عثمان ملعون را چون واجب متابعت ظاھر قرآن بود 
تصحیح آن نکرد و چون در مصحف‌ها چنین دید بحال خود گذاشت. 
گار خر تورالن لال 22 کر احقاق الحیٰ توفلہ کرس ان رات آزآع اتب خران ما 
کە درخراسان گفته شدہ کە گفتەاند: چرا تیرانداز در وقت نشانەگیری یک چشم را برھم میگذارد؟ 
گفتند: اگر ھر دو چشم را بر ھم نھد نخواھد دید و گفتند چرا لَقلَقْ (لک لک) بر یک پا می ایستد؟ 
گفت: اگر آن پا را ھم از زمین برداردہ خواھد افتادہ زیرا کە علامہ(بی احترامی بە قرآن را) طمن 
شمردہ است حرف عثمان ملعون را کەگفت در قرآن لحن است و عبارت قرآن موافق قواعد نحوی 
نیست و غلط بر قرآن گرفتەکە از فصاحت بیرون است, و دانشمندان گروہ گمراہ سرکلاف را گم 
کردہ و چون در ماندہ شدہاند از جواب علأمهء می گویند کہ تصحیح آن چرا نکردہ. 
٭ در تفسیر مجمع البیان(ج ۷ص ۱۵و )٥۶‏ چندین جواب گفته یکی آنکە این لغت موافق لغت جمعی 
از اعراب است و حفص انّ هٰذان خواندہ است و ابوعمرو انكٌ هٰذَيْن, و بنابراین دو قرائت خود 
عرای تہ وک کلام راہ بد شر کلام لک علق اییے: 
طعن سی و پنجم: 
٭٭ در صحیح نا مسلم لعنة الله عليه (ج ۸ ص ۲۲۸) مسطور است: مردی عثمان ملعون را مدح 
کرقم بوداو مذعی می خوائت ماد ال کہ از ےحارة کبار حضرت رسول 7ل یود خر آنجا بفافر 
بود خم شد و از سنگ ریزەھاپی کە در آنجا ریخته بود برمی داشت و بر روی آن مذڈاح می زد و 
ابق عق ل مات خلبل ہر ابفیت کل مفماب نون سی کین اع َء اورالاق آن انت 
و مداح عثمان بی دین را پاداشی بھتر از سنگ و لعنت نیست. 

طعن سی و ششم: ( الطرائف ج ٣‏ ص ۲۰۹) ٭( تفسیر جامع ج ۵ ص ۴۸۵) 
٭ سدی در تفسیرش ذکرکردہ: بعد از نزول و لا ان تَنْکُوا اَزُواجَةهُ منْ بعدہ اَبَداً (احزاب آبہ۵۳) 

یعنی: جایز نیست ھیچ احدی مامت او را در قید نکاح ارد 

و زنان حضرت بر امت حرام ابدی هستندہ و حضرت رسول تَا 
زن یکی از مسلمانان را بعد از انکە او را طلاق گفته بود بە نکاح خود دراورد. 


قال 
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: اَنْجَھُلَ اتکی 


٦ 


عَدُو (۴۸۰) نادانی, فانی کنندەترین یا زخم زنندەترین دشمن است. 


قال 


طاقا: لا نتُنا 


2 


زع الثفَماءَ وَلاد قَهُتَرْ بِالنً اہ فَانٌ ذلک 


یُزری بِالَخقلاء 


)۱۰۴۲۳۲( 


(و۴۵۵) دل بسته شوقیمء خرد را نپذیریم پروردۂ فقریمء غنا را نشناسیم 
انساب النواصب ‏ باب بیست و یکم ۲۲۵ مطاعن عثمان سک پدر 


عثمان پلید بە طلح خبیث گفت: چرا محمّد زنان ما را بە عقد نکاح در می آورد و بر ما خدایتعالی 
حرام کردہ باشد کە زن او را بخواھیم؟ والله کە بە تعصب او و خدای او چون محمّد بمیرد 

زنان او را قرعه خواھیم زد من ام سلمه را خواھم ساخت پس طلحة عاشق عایشه گفت: 

من نیز عایشه را می خواھم. (بحار ج ۳۱ ص ۲۳۷) ٭ (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۰۹) 


ودمااہ ات گی سی سھاقر فا 2فز 7/ کرای نان اقات آھا یا کان اھ انتا 


ھ٤‎ 


منازعه مکن با سفھا و مگر 


٭ إِنَّ الّذینَ یُؤدُونَ الله وَ رَسُولَه لَعَنَهُمٌ الله فی الڈّیا وَ الاخرَة ٭ 


یعنی: بە درستی آن جماعت کە (تخریب احکام شریعت می‌نمایند و) 


دا دیو 


اذا و آزار ب4 خدا و رسول می رسانند دورند از رحمت خدا در دنیا و آخرت (سورہ احزاب آيه ۵۷) 
نال اکسوام ت کا نات طلحصت آ جح سنافت اتک ا اق اف اکا 
رم 


بتابراین اھل سنّت عثمانی باید کە از دیگران نرنجند زیرا کە خودشان بە این مطالب از دلایل ظٌِ 


0 سٴ۶س٘۷۷۷یی 00009 
شیطنت و شھوات و ھوای نفسانی و آلودگی بە فحشاء و اشتغال ذھنی او نسبت به ناموس رسول نٛا" 
الله يَلَهُ و خاطر خواھی اوست !!!؟ (و باب ۲۴ و ۲۵ و صفحات ۱۱۳ ۔ ۳۴۳۔ ۳۵۱۔ ۳۵۹) ۔ ے 


تعھ) 


طعن سی و ھفتم: درکتاب کاشف الحق ذکر شدہ: چون حضرت رسول کَلَهُ فتح بنی نضیر نمود 
واسال اشنا 7ف سنلمانان ھتاس رق ملا ےی دیق روجاسٹ گت اسرالھو 72 
آمدہ گفت: بیا تا فلان زمین را از حضرت رسول يَلهُ طلب نماییمء بە ھرکدامکە حضرت بدھد 


دیگری شریک باشیم عثمان سگ پدر پیش دستی کردہ بە خدمت حضرت رسول يََقَلَُ رفشہ آن 
زمین را گرفتء و از شرط و قرار خود برگشت و بعد ازتصرّف بە شراکت حضرت امیرالمؤمنین ٣ي‏ 
راضی نشد. مولای مؤمنان عالٍأدَ فرمودند: حضرت رسول پل ماجرای ما و تو را شنیدہ و زمین را 
بە شراکت دادہ استء اگر قبول نداری بیا تا به خدمت آن سرور رفته نچ بفرماید چنان کنیم لج 


: 07+ ص[ال .۱ء .ےھ 0 7 َ :. 
عثمان ملعون بە محاکمهە حصرت رسول پَلهُ حاضر نشدہ و می گفت:کہ تو پسر عم اوبی و طرف (ٍ 


تو را خواھد گرفتء در آن وقت حق سبحانه و تعالی این آیە ( ۴۸ تا ۵۰ سورہ نور ) را نازل ساخت: 


ک (و الودہ) می گرداند 
ا 


2ر 
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2ر 


تُفُوسٌ رت من تُفوس الا 


شرار. کٹ 


٠نا‎ ٦ 07 نففُسھای نیکوکاران: نفرت کنندہ و گریزندەاند از‎ ٠۰ 


از زخم نترسیم و بە مرھم نشتابیم از درد ننالیم و دوا را نشناسیم 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۶ مطاعن غلمان سیگ :ندر 


٭ ‏ إذا دُغوا الی الله وَرَسُولە لِيَحكُم يَينَهُم إذا قَریق منهُم مُعرضُون ٭ 
تا آنجا کە اُولئک ھُمُ الظالمون یعنی: ھرگاہ انھا را می خوانند بسوی خدا و رسول که محاکمە 
کندہ از آن اعراض می کنندہ و چون عثمان پلید شنید که این آیە نازل شدہ و رسوا کنندۂ اوست 
امیر العومتین ڈاأ زا شریک ساخت. ( الطرائف ج ٢‏ ص ۲۰۹ و )٦١٠٢‏ 
٭ این حکایت را (نھج الحق ص ۳۰۵از) سدی که از علمای عامّه است در تفسیر آيه (۴۷ نور): 

وَيَقَوْلونَ آمَنَا بالله و بالرَسُول نقل کردہہ یعنی: جماعتی می گویند کە ایمان بە خدا و رسول 

امن اطافة گار ھن فا اه نل ف فغاتت 
پس عامّه بایدکە گفته علما و دانشمندان خود را حجت و سند ساختهء محبّت خلفاء ثلائه پلید 
قشوطان :از عحل شررن کش نان رالعنت ابق و امت اعتتار بن لام تدرستی قسم جعتٹ 
و نار و اھل بیت اطھارلل سی دیگری زیبندہ مسند خلافت الٰہی و سزاوار مرتبه 
امامت و جانشینی حضرت رسالت ڑل نیست۔ (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۱۰) 
٭ حبیب بن ابی ثابت گوید: چون آن گروہ شش نفری برای شورای تعیین خلیفه پس از 
عمربی پدر درخانه گردآمدند, مقدادبن آسوّد کندیطٴ آمد وگفت: مرا نیز با خودشرکت 
دھید کە برای رضای خدا نصیحتی داشته و خیری برایتان در نظر دارم آنان نپذیرفتند 
گفت: لااقل سَرّم را در خانه داخل کنید و سخنی از من بشنوید, این را نیز نپدیرفتند 
گفت: حال کە نمی پذیرید پس با عثمان سگ پدری کە در جنگ بدر حضور نداشتەه و در 

بیعت رضوان شرکت نکردہ و در جنگ أَحُد فرار نمود بیعت نکنید. 

(گلگشت نور ص ۴۶) ٭ (روضه کافی) ٭ ہو دلو یت 

٭ فُضیل بن یسار گوید: امام 7+ فرمود: عثمان ملعون بە مقدادطٴ (کە بدعتھای او 
را بیان می کرد) گفت: بخدا سوگند یا دست ا ا ا ا پروردگار نخكست 
برمی گردانم (یعنی: تو را می کشم) و چون هھنگام مرگ مقداد طّ' شد بە عمار ط گفت: از 
من بە عثمان لعنة الله عليه بگو: من بە سوی پروردگار نخست خود باز گشتم. (روضه کافی) 


۴۲۹ 


(گلگشت ص ۳۶۶) 


قال علی الا : 


ع ع۵ 


الَْمَل کَلَهُ 


هَبا 


2 


٦ 


ءالآما اطلْصَ 


فی ۔ 


)١۴۰۰ 


وص۴۴- ۳۴۲ 


نور نبوی در نظر ماست ھویدا روشن نظرانیم و عمی را نشناسیم 
انساب النواصب - باب بیست و یکم ۲۷ مطاعن عثمان سک پدر 


دیاعلیء 
ای تخت خلافت بتو زیبندہ و لایق فرمان تو و حکم خداء هر دو موافق 
مولای تو با فسق, مسلمان و موخد ۴۹۴ اعدای تو باطاعت, ملعون و منافق 
ازمھر تو ھردل کە طلب کرد حمایت فارغ زحوادث شد و ایمن زطوارق 
از بعد نبی ھرکه بغیر تو کندرو ۵۰۲ درملّت اسلام بود خارج و مارق 
پوشیدہ و پنھان نبود پیش ضمیرت ازسقف فلک تا بسمک هیچ دقایق 
٭ مولای تو > دوستدار تو ٭ (وص ۴۹۸۔۵۰۹ ۔ ۵۴۸)٭ 
طعن سی و ھشتم:(الطرائف ص ٦١٢‏ ۔ ))۲۱٢۱‏ سُدّی درتفسیرقول خدای تعالی ‌آوردہ: (سورۂ مائدہ آبە ۵۱) 
٭ یا اَيُهَا الّذينَ امَنُوا لا تََخدُوا اليَهُودَ وَ الّصاری أَوْلیاء بَعْضهُم اولياءَ بعض ٭ 
مرو اترم لد ال برھ لمات اف و نان سی رر کا تنا 
دوست پھودی دارم کہ از او امان بگیرم که مبادا کە یھود بر ما مسلط شود طلحه گفت: من نیز 
بە رفاقت تو بە شام می آیم انجا صذیقی از نصاری دارم در امان او در ایم کە می ترسم نصاری 
بر اسلام تسلّط یابندہ و سدی گوید کە عشمان پلید می خواست کہ یھودی شود و طلحه خبیث 
می ‌خواست کە نصرانی شود. پس حق سبحانه و تعالی این آیە (۵۳ سورہ مائدہ) را نازل ساخت: 
وَیَقُولَ لَذینَ آمنوا اَھُولاء الَذِينَ َشسَمُوا باللہ جھد آیمانھم إِنَهُم لَمَعَكُمْ خبطّتٗ اعمالْهُم 
یعنی: آن کسانی کە می گویند ایمان بە خدا و رسول آوردەایم و قسم بە خدا و رسول می خورندکه ما 
به نما کتاب او ایمان داریم و ہا شحاییم به چھت نفاقی کە ورزیدەاند و شبلەاى کے آتا زا 
بھم رسیدہ در امر اسلام و ارادہەای که نمودەاند در رفتن بە جانب شامء اعمال ایشان ساقط شد و 
اگر فرضاً عملی داشتندکه باعث رضا و خوشنودی خدا و رسول می شدہ هبا و نابود گشت و اثری از 
ان نماند و انچ منافقین در خاطر نامبارک داشتند خدای تعالی پیغمبر خود را از ان خبردار گردانید. 
٭ ابن طاوس درکتاب طرایف (ج٢ص )۲٦٢ ٢٠٢‏ میگوید: اگر کسی خواهد کە بر مطاعن خلفاء 
ثلاثہ شیطان لعنة الله علیھم خصوصاً عثمان ابن عفٌان‌لعنة الله علیهما اطلاع یابد 


(عمل, (طاعات و عبادات) ھمهٌ ان پوچ و بی حاصل است مگر صاحب آن عمل در انجام آن اخلاص ورزیدہ باشد. -۔وص ۵۰۰) 


1 


می کند راستگو بە سبب راستگوئی خود سە چیز را؛ نیکوئی اعتماد مردم بە او و دوستی او راء و ترس داشتن از او راء 


جاوید بسوزیم ز خورشید قیامت گر پرتو آن شمس ضحی را نشناسیم 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۸ مظان فثثان نگ تدز 


درتفسیر سٌّدّی و تاریخ ثقفی و تفسیر واقدی نظر کند و مطالعةهُ آن سە کتاب نمایدکہ با 
وجود تعصب آن سە عالم و بزرگ عامّہہ بە تقصیر ازخود راضی نشدہاند و أنقدر مقالات حفّہ 
منصفانه برعليه خلفاء ثلاثە شیطان بر زبان ایشان جاری شدہەکە مافوق آن متصوّر نیست. 

طعن سی و نھم: (بحار ج ١٣‏ ص ۲۴۱) 

۴ در کتاب لوامع الانوار آمدہ: چون عثمان ملعون بە حج رفت نماز عید قربان را در روز عرفه 

گزارد و خطبه خواند و قربانی کرد و این خلاف حکم خدا و رسول است و آن حج را بر مسلمانان 

تباہ گردانید در واقع امام اھل بدعت چنین می ‌باید ضایع کنندہ شریعت و مخترع بدعتھا باشد. 

طعن چھلم: (بحار ج ١٣‏ ص ۲۴۲) 


٭٭ اذان دوم نماز عصر روز جمعه را حضرت رسول الله منع نمودہ و عثمان ملعون امرکرد کە در ' 


طعن چھل و یکم: 


درمیان عثمان ملعونء و یھودی خصومت افتاد از برای زرھیء یھودی گفت: من مرافعه ر پیش 


محمد تل می برمء و عثمان لعین گفت: من بە نزد قاضی یھودان میروم تا او حکم کند 
و اگر عثمان سگ پدر ایمان می داشت این قسم گفتگو نمی کرد. 

طعن چھل و دوم: عثمان منافق ملعونء محمد بن ابی بکر را منشور حکومت مصر داد 

و او روانة آن جانب شد و حکم قتل او را نیز نوشته مخفیانه و ظالمانه بہ مصر فرستاد 

چنانچهە بعد از این (ص ۳۳۴) بە تفصیل ذکر خواهد شدہ إن‌شاءالله۔ (بحار ج ٣٠ص‏ ۳۷۴) 

طعن چھل و سوم: 

٭٭درکتاب فصول الحق آمدہ: چون خلافت بە عثمان ملعون رسیدہ ابوسفیان پلید نزد عثمان آمدہ 
گفت: دولت ما باز آمدہ امید چنانکە دولت ما باز آمد دین بت پرستی ما ھم باز اید ای بنی‌امیّه 
بخورید مال بیت المال راء چنانکە شتر علف بھار را می خورد و سوگند خوردکە نەه بھشت 
سک رم هوصض رعفاق شی رو گھات راد رھ سرب ات سی ازاتد ڈرت 


رفتارہ نفاق و ایمان نداشتن خلیفه سوٌم ظاھر شد. (وص ۱۰۸۔۲۷۸ ۔۴۰۶) 


قال 


* اٹلا 


الَصادقٌ بصذقه خَلاثا؛ 


لے 


الّقةَ به, و الْمَحَبّةَ لَهُ و الْمَھا 


یه عَي. 


)۱۱۰۳۸( 


قال علی ال : 


بَحْتَسبْ الّکا 


2:3 
ذب 


بکذبه خَلاثاً؛ سخط اللہ عَلَيْه, 


وَ اسنْتهائْة الا 


س بہ. و مَقت الَمَلائِكَة لَُ 


)۱۱۰۳۹( 


قربانِ حریم حرم عصمت اوئیم بلقیس و سلیمان و سبا را نشناسیم 


انساب النواصب ‏ باب بیست و یکم ۲۲۹ مطاعن عثمان سک پدر 


طعن چھل و چھارم: در شرح نہج البلاغه مذکور است: سیصد نفر از اصحاب سید ابرا رپا 
بر قتل عثمان سگ پدر آن بدترینِ اشرار اثّفاق نمودند, و تجویز نماز بر او نکردند 
واو را در مقبرہة مسلمانان دفن نکردند و سزاوار مقبرة بھودانش دانستند. 
ای ناصبی بی دین عجب حالتی مشاھدہ می کنم کە اجماع ساختگی روز سقیفة بنی ساعدہ را 
کە بە ابی بکر ملعون بیعت کردند حجت میدانید و اجماع واقعی روز قتل عثمان ملعون را باطل 
می ‌شمارید و در أن اجماع سقیفه (۳) سە نفربودند و آن ھرسهە منافق کە عمر و عثمان و ابوعبیدہ 


جزاجح بودندکە در روز سقیفه اول بیعت با ابوبکرمنافق کردندہ و در این اجماع قتل عثمان سگ پدر 


سیصد )٠٠٣(‏ نفر از اصحاب رسول يََُِ بودند بە غیر از جماعتی کە بە شرف 
خدمت حضرت رسول تل رسیدہ بودند و ھمه فتوی بە قتل عثمان ہی دین پلید دادند. 
(رجوع شود بە شرح نھج البلاغه ابن ابی الحدید ج٣‏ ص ۶۲) ٭ (طبقات واقدی ج٣‏ ص۵۵) ٭ (بحار ج ۱ ص ۱۶۲ الی ۱۶۹) 
طعن چھل و پنجم: عثمان ملعون درپا قصوری داشت و لنگ بود و در واقع خلفا و پیشوایان اھل 
بدعت چنین باید کە خلیفه اوّل ایشان مبروص و دوم گرفتار بە مرض أَبنه و سوم لنگ باشد 
و ناصبیان لعین را بھتر از این امامان خر سگ پدر مفعول منافق درکار نیست.(وص ۶۹۔۲۴۶ ۔۶۴٣)‏ 


٭٭مطاعن خلیفة سوم اھل بدعت زیادہ از حذ و شمارش است و هھیچ أحَدی را قوّت و قدرت آن 


نیست کە غُشر عشیر آن را در حیّز بیان آوردہ و سخن را در این باب میدان وسیع است اما گوش 
استماعِ اعداء کر و دیدۂ انصاف آنھا کور است و ھمه در خواب غفلتند اذا 2 انت ٹوا 

و دیگر آنکە این کتاب گنجایش زیادہ از این ندارد لھذا بە ھمین قلیل اختصار شد۔ (وص ۲۷۰) 

٭حکایت: درکتاب مجالس المؤمنین (ج ٢ص‏ ۲۳۵) مسطور است کہ شاہ طاھر کە یکی از علماء و 

دانشمندان فرقه ناجیه اثنا عشریهطللّ است بە علّت اینکە در ممالک ایران متھم بە تسنن بود بە 

علت اینکه شیعَة اٹ ترقی ننمودہ تا نک عبدالقادر پسرنظام شاہ کە محبوب پدرش بود 


روزی روی خود را بر پای قاسم بیک حکیم نھادہ گفت: اگر بر تو ظاھرشود که پارەای از جگر من 


کسب می کند دروغگو بە دروغگوئی خود سە چیز را؛ غضب خدا را بر او؛ و خوار شمردنِ مردم او راء و دشمنی ملاک برای او. 


امس : 
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لة) خوائندہ بسوی خداوند و پیشوایان خلقیم؛ و زبان ‌ھای راستگوی خدائیم؛ ھرکەہ اطاعت کند ما را سربلند شود و ھرکہ نافرمانی کند ما را؛ ھلاکی گردد. 


ناپاک نیاکان لامذھب کرس مطاعن عثمان سگ پدر 


در علاج عبدالقادر در کار است بگو تا من سینە خود را شکافته پارہەای از آن بیرون آورمء در آن اثنا 
ٹذر پسیارکردو اتصاقات شیارابة فقرا وا شاک ھر طیقہ و ملتی میداد جخوع اہ طاعر دید کے 
او بە فقراء کفار مثل برھمنان و زنّار داران و ناصبیان نذر می فرستد جرأت نمودہ گفت: شما چیزی 
ھم نذر دوازدہ امام کنید إن‌شاءالله فرزند شما شفا خواھد یافت (وص ۵۸۹) 

بعد از بحث با علمای اھل سنت و الزام أنھاء شما مذھب حقه اثنی عشری اختیار نمایید. 

٭ نظام شاہ گفت: دوازدہ امام کدامند؟٭٭ 

فاجطافطکلت نار انشات اسر ان 26ک امت کم یک اتعتل گار و اشک امام سن 
و چون شاہ طاھر از خدمت نظام شاہ بە خانه خود مراجعت نمود از جرأت اظھار ان معنی پشیمان 
شد و ترسید که مبادا نذر شاہ مقبول درگاہ الھی نگردد و پسر شاہ بمیرد و او را از اھل ان دھکدہ 

مضرّت بسیار رسد لاجرم اسب خود را زین کردہ مترصد 
ان بود کە ھرگاہ خبر فوت ان پسر را بشنودہ بە طرفی بگریزد. 
چون صبح طلوع نمود تعاقب ھم خادمان نظّام شاہ بە طلب شاہ طاھر رسیدندء هر چند او 
تعلّل نمود مفید واقع نشد کہ حقیقت حال بیمار را معلوم نمایدہ و او را بە نزد نظام شاہ بردند. 
آنگاہ نظام شاہ شروع در بیان احوالی کە در ان شب وارد شدہ بود نمود و گفت: 

در اثنای شب گذشته کە مرض عبدالقادر اشتداد یافته بود و لحاف را از غایت اضطراب از روی 
خود انداختہء غش کردہ بودء چون مشاھدۂ حال کثیر الاختلال او نمودم از غایت حزن و ملال 
بە خواب رفتم, و در اثنای خواب حضرت امیرالمؤمنین ا را دیدم کە با من می فرماید: 

شاہ نظام مادامی کە پسرت شفا نیابد بە ولایت ما ایمان نمی آری؟ 
اینک لحاف را بر سر او کشیدم و ھمین زمان بە عنایت الھی عرق کردہ 
صحت می ابد امّا می‌بایدکە تو از نیّتی کە در دل گرفتەای برنگردی 


الْحَقّ, و اَْمٌَة الْخَلّق, و اَلْسنَة 


3 
ت‫ 


ثَ 


دُعاذ 
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-: 


-: 


الُصذ‌ق, مَنْ ا٘طاغنا مَلَکَء وَمَنْ غصانا هَلَکَ ۰١٠‏ 


کو 


)۹۵۵۳() 


آِله 
١۔۹‏ 
اہ 


قال علیٗ ال : ما 


از فُحل یقین دیدەی ما گر بگشایند بی خاک رھش کشف غطا را نشناسیم 


انساب النواصب ‏ باب بیست و یکم کرو مطاعن عثمان سگ پدر 


و چون از خواب بیدارشدم دیدمکە لحاف بر سر او گستردہ اند و عرق بسیار کردہ و بعد از لحظەای 
کە عرق او خشک شدہ بیدار شد برخاست و بنشست و آثار صحت او ظاھر شد از روی اشتھای 
صادق طعام طلبید. شاہ طاهھرگفت: به موجب خود وفا نمودہ بە مذھب حقه اثنی عشری درآیید 
نان آتا گھ غفرت اھرالع ھ قر را قاط لات كت ظالم ےی برناظلئد 
نظام شاہ بە عقیدہ درست از روی اخلاص شیعه اٹنی عشر گردید و تولاً بە ائمه معصومین+الل 
٭ و تبرٌا از ابابکر و عمر لعنة الله علیھما و عثمان لعین و محبّان آن ملاعین نمود ٭ 
شاہ طاھرگفت: الحال مصلحت در اظھار و آشکار نمودن این مطلب نیست زیراکە لشگرھا و امرای 
ما گی ناضبی وسنی عمری‌ات ٹا مادامی کہ می شینة 'رآئن ڈیا یھم ترسدکاری آز پنٹن 
نمی توان بردہ آخر نظام شاہ از روی علاقه بە امیر المؤمنین ا صبر بر تقِيه نتوانست نمود 
طالبان نور از ظلمت گریزان می شوند کی اسیر حلقه و زنجیر شیطان می شوند 
دریکی از اعیاد بە عیدگاہ رفته بی وقوف شاہ طاھرء یکی از علمای شیعه را امر نمود که بر بالای 
وسر لمت كَطيت فا تس غرانن گاج گلا تلاف خطات دا طلد لاس سر رق ان 
كََرضَأآ فَررا الفلک کتزی ماف کاافطلال نام خاقت آع کالت را مَفَافاََمڈ 
از نظام شاہ با گروہ ناصبیان جدا شدہ در مقام دفع نظام شاہ شدند 
و با نظام شاہ معدودی چند از غلامان خاصه او دیگر کسی نبود. 
ر شوہ ظام فاؤواست سر فھلة ای مضافہ) می الفلک کی ناقب امت او ابعالت 
دادہ نزد خود طلبید و تا بە خدمت رسید امر کرد تا چشمھای او را کندہ بر کف دست او نھادند 
و آن ناصبی را بیرون بردہ در میان اتباع گمراہ او سر دادند تا کور شود ھرآنکه نتواند دید 
و چون باقی امرا آن حالت را دیدند خائف شدہ بە جای خود ھریک آرمیدند 


ھر کس بودش بغض علی, ھست لعین ۳۸۷ باشد ز زنا نطفة آن دشمن دیسن 
ھردل کە دراو ذرٴەای از بغض‌علىیاست ۶۸ ناپاک بود صاحب آن دل بە یقین 


بزن کل عثمان لیم و ناف آن را بزن بر ماتحت ابوبکر تاء عمرگردہ 


ایمان نیاورد مؤمن تا اینکە (حق را شناخت و دریافت نمودہ و) عالم د. 


وص۵۷۵ 


بر گردن ما طوق وبال ابدی باد گر سلسله شیر خدا را نشناسیم 
ناپاک نیاکان لامذھب رس مطاعن عثمان سگ پدر 


با قت 


زَرَُو الَفجُور وَ سَقوْه الفْرّورَ وَ خصذوالٹبور. 
لَ يُقاس بآل مُحَمّد من ھذہ الأکَة أَحَدٌ 
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وَلا یسوی بھم مَنْ جَرَتٗ نعْمَثْهُمْ عَلَيْه أبَدا, هُم اساس الڈّین, وَ عماد الیّقین 
ِلَْهم فی ء الغالی وَبھم يُلْحَقٌ التّالی وَ لَقُمْ خُصائص حقّ الَولایَة 
وَفِيهمٌ الَوَصيّهُ وَ الَورائَة اَلآنَ اذْ رَجَع الحَقٌ الیٰ أهله وَنَقل إلی مُنتقله. 
آنھا فسق و فجور را کاشتند و با غرور و فریبکاری آن را آب یاری نمودند و ھلاکت و بیچارگی 
را درویدند. ھیچ کس از این امت را نمی توان با خاندان محمّدهَِلهُ سنجیدء کسانی کە ھموارہ از 
مت اآل خلل 207 فرشوردار بر ھاتدر مر گڑ یا انشا و اج مھ آتاح زآل كج2 / پابة دنہ 
ستون یقین ھستند. ھرکس در دین غلو کند و راہ افراط بپیماید برای رھایی خود از مھلکهە 
نزد ایشان باز می گرددہ و کسان دیگری که از راہ دین عقب افتادہ و در پیمودن 
ویژ گی ھای حق ولایت بە ایشان تعلق دارد و وصایت و وراثت پیامبر درمیان آنان است 


٭ اکنون زمانی است کە حق بە صاحب حق باز گشته و بە ھمان محل ٭ 


قیۂ 


در 


نصب خلیفه ساختگ 


٭ کە از آن رخت بر بسته بود, منتقل شدہ است۔(نیج البلاغہ خطبه )٢‏ ٭ 
٭شھرستانی ناصبی در ملل و نحل(ص۴٥‏ می گوید: و بزرگترین اختلاف درمیان امت اسلامی 
اختلاف درموضوع امامت است زیرا در اسلام و در تمام ادوارش آنچنان شمشیر زدن و خونریزی 
کهە برای مسئله امامت بوجود آمدہ است برای ھیچ موضوع دیگری بوجود نیامدہ است. 
زاقظ قاع تہ الموغاات افش ا فائل یىی سام ول اسنا 
مثل ماسل علی الامامة فی کل زمان۔ (نقل از سیری در صحیحین, محمد صادق نجمی) 


آباجا سب اععبہ عاقا اھر اھ سے اق پر و ا کاو لکائ دنن 


پیامبرش برای سرپرستی امت و دفع خونریزی‌ھا ھیچ چارہ اندیشی نکردہ باشند؟ 


و وصی پیامبر را معرفی نکردہ باشند؟ (وص٢۲۔‏ ۵۰ ۔۱۸۶۔ ۲۵۰۔ ۴۲۱۔ ۵۴ھ۵) 


(عمل نمودن بە حکم آیە ۱۶سورہ انفال باعث صبر امیرالمؤمنین طإأَ در قیام و دفع ظالمین بودہ است). به ص ۲٣۵۰‏ رجوع نمایید۔ 


از ھم پاشید و عثمان ملعون فرصت و مھلت بیعت گرفتن برای معاویه پلید را پیدانکرد. 


ای قوم علی گوی علیٗ را بشناسید مرات رُخ لم یڑلی را بشناسید 


انساب النواصب ۔ باب بیست و دوم ۳۳ بە درک رفتن شھید سنیان 
باب بیست و دوم ( بحار ج ۳۱ صفحات ۴۷۵ تا ۴۹۸) 


بە درک فرستادن ملعون بی ایمان, عثمان بن عفان شھید سنیان عليه العذاب و النیران 
بود طریق ظلم و تعدی پیش گرفته و بر اھل مصر حوالات و مالیات بسیار بی حساب می‌نمود و 
مردم انجا از دست تعدی و طغیان ان ملعون ترک وطن نمودہ متفرّق شدند و هر چند مردم مصر 
بە مدینه آمدندہ و شکایت والی خود نمودند فایدہەای برآن حاصل نشدء و روز بە روز جور و ستم 
عبدالله زیادہ می شد و مصر رو بە خرابی نھاد تا آنکە ۴۰۰ نفر از معروفان مصر اتفاق نمودہ بە 
مدینه آمدند و ھمچنین از بصرہ و کوفه و عراق عجم و دیگر شھرھا و بلادہ جمعی کثیر از 
دست ظلم بی حساب و ستم عاملان و کارگزاران و گماشتگان عثمان لنگ ملعون بە مدینه آمدند ,3. 


1+ : 
امیرالمؤمنین :ي1 فرمود: من یعسوب و بزرگ 


و ھرچند شکوہ نمودند نفعی نکرد و آن ملعون راضی بە عزل و تغییر آن ظالمان نشد. 
و چون مردم دیدند کە شکوہ و شکایت ایشان بە جاپی نمی رسد و ثمرەای از آن ظاھر نمی شود 
ھمہ اتفاق نمودہ با اصحاب قرار گذاشتند کە خلیفة مبتلا و بی دین مدافع ظالم را خلع نمودہ یا 
کشته شرآن عثمان سگ پدر شریر را از سر بندگان خدا دفع نمایند. (ووص ۳۱۲) 
و چون عثمان ملعون این خبر شنید بترسید و یکی از حاجبان درگاہ خود را نزد آن جماعت 
فروماد کہ لف جو ٹس کعرا غراست اس و عافاغات سای ۵ یر گنت 
ما محمّد ابن ابی بکر را می خواھیمء پس عبدالله ابن سعد را معزول نمودہ 

محمّد بن ابی بکر را حاکم ایشان گردانید و مصر را بە محمّد بن ابی بکر داد. 
٭ و عثمان سگ پدرہ پنھانی نامەای بە عبدالله سعد ظالم خبیث نوشت: ھرگاہ محمّد بن ابی بکر 
با رفیقان او بە مصر آیند ایشان را بە قتل رسان, و حضرت امیرالمؤمنین عالٍأَ محمّد بن ابی بکر را 
از این معنی خبر دادہ بود و نامه قتل محمّد بن ابی بکر را عثمان سگ پدر بە غلام خود دادہ بعد 
از رفتن آنھا روانه مصر ساخت, و چون سه روز راہ بە جانب مصر رفتند محمّد بن ابی بکر آن 
غلام را کە مولای مؤمنان نشان دادہ بود او را شناخت, و نامه عثمان را از او گرفته بە مدینه 


منین ھستم و عثمان (ملعون) یعسوب منافقین و کافرین است. (بحار ٣۳ص‏ ۳۰۷) 


مراجعت کرد چون بە مدینهە داخل شد نامه قتل خود را کە عثمان ہی پدر نوشته بود بە مردم 


مدینه و صحابه و جماعتی که از ھر طرف از دست کارگزاران عثمان بی دین بە شکوہ آمدہ بودند 


(بحار ۳٣‏ ص ۵۸۴۔ امام باقراقِادَ فرمودند: محمد (ابن ابی بکر) با امیرمؤمنان بیعت کرد بر بیزاری از پدرش ابوبکر و عمر لعنة اللہ علیہما - وص ۲۷) 


در چھر علی؛ مھر خدا کردہ تجلی در آئینه ان مھر جلی را بشناسید 
اع رای ڈاسسورتت نا بە درک رفتن سھید سنیان 


نشان دادءآن جماعت گفتند: بە جزتیغء دفع اعمال زشت آن ملعون را چیز دیگرنمی کند. 
نباشد بجز تیغء فرجام او ۲۴۵ ھهمین است آخر, سرانجام او 

و چون عثمان ملعون از مراجعت محمد مطلع گشت از ترس و خوف در خانه خود متحصن شدہ 

ان کتابت را بە نزد او فرستادندء گفت: مُھر مُھر من است اما من ننوشتەام و مُھر نکردەام. 
( الغدیر ج ۹ ص ۱۷۹) ٭( الامامة و السیاسة ج ١‏ ص ۵۵) ٭( و ص ۴۱۶ ھمین کتاب) 


ڈڈروایتی آنکە چون محمّد و یاران او بہ مدینه رسیدند عثمان سگ پدر منافق بر منبر بود, 
محمّد پیش رفت و گفت: چە گوپی درحق کسی که ادعای اسلام کند و امامت مردم نماید 
و بی جرأت بە قتل مسلمانان امر نماید؟ عثمان منافق گفت: قتل آن کس واجب است 
پس آن کتابت را بر ملا عام خواندند۔ عثمان گفت: مروان نوشته است. 
گفتند: مروان را بە ما تسلیم کن. گفت: من ھرگز این کار نکنم. 
پس مھاجر و انصار برای دفع ظلم و حفظ اسلام قصد قتل او کر دند. خود را از منبر پائین 
انداخته ھمائند مادہ روباھی بە منزل خود گریخت و در را بستء خانه او را حصار کردند و آب از او 
منع نمودند و بعد از چند روزی جمیع مھاجر و انصار و اھل بلاد و امصار اتفاق نمودہ داخل خانه او 
شدہ ہا توفیقات الھی بە قتل ان مردود مبادرت نمودند شر ان سگ منافق شریر را دفع نمودند. 
(حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۰۴) 
قتلش بچار مذھب ۹ھ واجب: چو قتل افعی 
دفعش بھفت ملّت ۵ھ  .‏ لازم۔ چو دفع سائل 
و مشہھور است کە در وقت قتل آن شقیء خون کثیف آن پلید مخرّب احکام قرآن 
برمصاحف مجید کە بر دور خود چیدہ بود چکید. (بحار ج ٣١ص‏ ۴۹۶) 
دانی ز چھ رو چکید, ای صاحب دید ۳۰۹ بر مصحف پاک: خون عثمان پلید 
تا خلق بدانندبی گفت وشنید ۷۴ لب تشنە بخون اوست قرآن مجید 


خالق رزاق طعمه سگان و برخی طعمه درندگان شدہء گوشت و پوست و اکثر استخوانھای او را 


خوردہ بودندء و در دیوانی منسوب بە مولای مؤمنان کلامی که در ان حالت بر زبان معجز نظام 


(فھرست محمد بن ابی بکر در صفحات: ۲٢٢ - ۲٢٢‏ ۔ ۳۲۸ ۳۳٣٣۳‏ ۔ ۳٣۴‏ - ۳۵۵ ۳۷۱۔۴۰۴ ۴۱۶) 


(و ۵۰۵) ھرگز نرسد حذ امامت بە ولایت یا دوست بگوئید وء ولی را بشناسید(و (٠١‏ 
انساب النواصب ‏ باب بیست و دوم ۲۵ بە درک رفتن شھید سنیان 


ان حضرت جاری شدہ ترجمە ان را یکی از شعرا در رشته نظم کشیدہ: 
دشمن کە بە قصد جان,: بود دلیر وز غایت زورءداشت سرپنجه شیر 
جان داد بە تیغغ قھر وء از لاشه او ۱۷۰ شد جانوری کە بود درصحرا سیر 

و بعد از سە روز مروان ملعون بە اتفاق جمعی از مردودانء پنھان از اھل ایمان بقیّه جثه پلید و 

خبیث او را بە قبرستان یھودان بردہ دفن نمودندہ و عثمان سگ پدر شھید سنیان در سی و سهە 
سالگی منافقانه مسلمان شدہ و چھل و نە سال آن منافق بە اعتقاد ناصبیان در اسلام بودہ و ایام 
خلافت غاصبانه ان مردود سیزدہ سال و چھار ماہ بودہ و عمر بی برکتش هشتاد و دو سال. 

8 درکتات خسن الگیار سطوراشت) بعک ظالمال وی در اول تحرم دزرسال مت سطخری بوڈ 
و مت خلافت ظالمانه وی چھاردہ(۱۴) سال ھشت روز کم بودہہ و قتل آن ناپاک عھد شکن 
در مدینه سالروز عید غدیر روز ھیجدھم ذی الحجهە سال ۳۵ ھجری بود. (وص ۶۹) 

(بحار ج ١٣‏ ص ۴۹۴ الی ۴۹۸) 
اگربد کنش مَردبدروزگار ۲۸۷ بگردون گردان رسد, زُھرہ وار 
زمانےه بەه گردن فرود آردش ۲۴۵۵ اق تب شوش بسپاردرش 
لعنء یک آتشفشان مردہ نیست ۲۹۶ شغل وکارمردم سرخوردہ نیست 
لعنء یک آتشفشان زندہ است یک مفاتیح الجنان زندہ است 
٭ این قبری که حالا مشھور و معروف است بە مقبرہ عثمان ءقبر عثمان بن مظعون است. 
٭ گویند: معاویه در ایام استیلای خود ان گورستان یھودان را بە مقبرہ مسلمانان پیوسته و 

مردمان را امرکرد کە اموات خود را بر گرد ان دفن می کردند تا بە بقیع متصل شد. (بحار ۳۱ ص۴۹۳) 

عواد سس توافت کلائت قا اف1 اس سوس تہ ام اقحسن اھ را 

ھیچ وجه در عملی از اعمال دنیوی دخل ندادندہ بنی ھاشم بی دخل و ھیچ کارہ بودند و محبّان 

آن حضرت بە فقر و فاقه می گذرانیدند چنانچە مولای مؤمنان فرمودہ: (وص ۲۹۹) 

تَمُوتٗ الاَسَدُ فی الغابات جُوعاً وَلَحْمٌ الطبْر بَطرٌحللکلاب 
وَخلْزیراَيََامٌ عَلیٰ فراشِ و ذُوادب ام عَلّی اششراب 


۱ 


( امام باقر حا فرمود: مبھدی ال محمّد يہ سوارانی می فرستد تا در جزیرة العرب عثمان را لعنت کنند. ۔بحار ٣۳ص )٥۰۹‏ 


بەراستی کە بی رغبتی در حکومت ستمکار بە اندازۂ رغبت است در حکومت عادل دادگستر. 


در راہ ولا تیغ بلا راست بلی' گوی پیمانه گُسارِ ازلی را بشناسید 


ناپاک نیاکان لامذھب ۳۴ بە درک رفتن شھید سنیان 


٭ ذرکتب فریقین ذکر شدہ از حضرث امیرالمؤمٹین َال پرسیذنذ کە عثمان ملعون را کە کشت؟ 
فرمود: اَللهٌ كَتلَهُ وَ نَا مَعَهٌ خدا او را کشت و من ھم بودم با خدا. 
(شرح نھچ البلاغه ابن ابی الحدید لعنة الله عليه ج ٣‏ ص ۶۴) ٭( بحار ج ٣‏ ص ۱۶۵ و ۳۰۸) 

ا مسب ااغاما ے کرما مکی آو اق ا اواعت سے سس ای ا2ا راافقل 
داشته باشد اگرچه براہر دانه جوی باشد. (وص۱۹۳۔ ۲۵۲ ۔ ۵۱۲۔۵۷۳ ھمین کتاب) 
٭ بر صاحب این اعتقاد و مذھب: بە قدر علم خدا لعنت حق باد٭* 
٭ حکایت: در زمان سلطنت امیر تیمور گورکانء متعصبان ماوراء الْھر نوشته و فتوایی آمادہ کردہ 
بودند کە بر هر مسلمانی واجب است کە بغض علی ا اگر چه بە مقدار جُوی است در دل 
داشته باشد از برای آنکە فتوی بە قتل عثمان ظالم بی دین دادہ بودہ و از امیر تیمور توقع داشتند 
کە بغض و عداوت امیرالمؤمنین لِد را رواج دھد و در منابر بە سب و شتم ان حضرت بە روش 
زمان خلفاء ثلاثة شیطان و بنی امیّه لعنة الله علیھم امر و عمل نماید. 

و امیر تیمور چون مُرید و معتقد شیخ زین الین نائبادی بود فرمود: تا پیر و مرشد من در این کار 
و این کاغذ ننویسد من حکم نخواھم کردہ ان فتوا نامه را بە خدمت ان عارف رتانی فرستادندہ و 
در وقتی کە آن کاغذ بە نظر آن در آمد دست در گل داشت و بە تعمیر خانه مشغول بودہ بی آنکه 
دست مبارک را به خاک پاک کند این رباعی را در پشت محضر نوشت: (وص ۵۸۹) 
گر زانکە بود فوق سما منزل تو ۵۰۱ ُ وز کوثر اگر سرشته باشد گل تو 
گر مھر علی نباشد اندر دل تو ۵۰٢‏ مسکین تو سعیھای بی حاصل تو 
٭ وای بر عثمان سگ پدر کە مرتضی علی ۔الِا فتوی بە قتل او دادہ باشد*٭ 


٭ در بعضی نسخ رسیدہ که این واقعه در زمان شاہ رخ ابن امیر تیمور روی دادہہ بھر تقدیر ان 
پادشاہ متنبّه شدہ ان تعصباق بی دین منافق ر تنبيه بلیغ نمودہ از مجلس خود بیرون کرد. 


پا 
0 


از سنیان عمری بپرسید: آیا افرادی از ٠‏ ففر اصحاب پیامبر بنا 


که درقتل عثمان ملعون شرکت دا شتند در ببعت رضوان بودند با نە؟ 


اد إِنٌ الزهُدَ فی ولا 


غَبَة فی و 


۰ 


قال علیٗ ىا : 


2 


انظالم بِقَذَرِ الرٌ 


لایَة 


العادل. ۔ ۳۴۴۸) 


) 


خالد پلید لعنه الله: ۵۸ - ٦٣٠۶-۱۹۱-۱۹۰۶ - ۱۸۹-۱۸۱-۱۶۸ - ۱۶۴ ۱۶۳ ۱۳۴ ۱۲۸ - ۱٢۲۳‏ -۰۸٣-١٢٢۲-٣۲۳۔-‏ 


۱ھ باب ۲۳) 


برخیز و صلایی بزن از مدحت مولا کای قوم علی گوی. علی را بشناسید 


انساب النواصب ۔ باب بیست و سوم ۲۷ خالد پلید رھبر سنیان 


باب بیست و سوم 
اندک نمونەای از افعال ذمیمه خالد ولید پلید 
و مجملی از افعال ناشایسته و اعمال ناپسندیدہ آن خبیث ملعون 
خالد بن ولید ملعون یکی از دشمنان و مبغضان حضرت امیرالمؤمنین طالّأٍ است. 
و سنیان بی دین و متابعان عمر لعین از اصحاب کبارش میدانند و او را سیف الله سنیان می نامند 
بە محض عداوتی کہ او را با مولای مؤمنان طالٌّ بودہ و اینھا را ھم ھست. 
در کتاب کاشف الحق ( و السبعة من السلف ص ۲۲۵ از صحیح بخاری) روایت است: حضرت رسول یا 
چندین بار دست مبارک بە درگاہ الٰہی برداشته فرمودند: اَللَهُمٌ نی آَبْرَءَ الَیْک ممّا فَقل خالداً 
٭ خدایا پناہ می برم بتوء و بری و بیزارم از آنچه خالد ولیدکردہ ٭ 
و سببش آن بود کە بنی خزیمه قبیلهەای بودند کە در حوالی يَلَملُم جا داشتند 
و خبر اسلام ایشان بە سیّد کاینات تَلهُ رسیدہ خالد را طلبید با جماعتی نزد ایشان فرستاد 
و سفارش نمود که بە احتیاط برو و از ایشان خبر بگیر اگر شِعار اسلام در ایشان ببینی 
زکات مال ایشان را جمع نمودہ بیاء و الا بە اسلام دعوت نما۔ 
چون خالد پلید بە نزدیک قبیلە و طایفه ایشان رسید کسی را فرستادہ تفحص کرد و 
آن مرد خبر آورد کە مساجد بنا کردەاند و نماز می خوانند و بانگ نماز ایشان را شنیدم 
و چون خالد پلید از دور پیدا شد بنی خزیمه را از قبل با طایفەای از اعراب عداوتی بود بە جچھت 
احتیاط با سلاح از خانەھای خود بر آمدند و چون از ایشان پرسید کە چرا با سلاح از خانه ھای 
خود برآمدید؟ گفتند: از خوف آنکه مبادا آن جماعت دشمنان ما باشند. 
خالذ یلیذ عذر ایشان را تسندین گقفت ساقع از خوۃ ذوزکتید و آن ہی گنافان 
09 9ء 909 
و بە روایتی آنکە چون از ایشان پرسید کە مسلمانید یا نە؟ جواب گفتند: صبانا صبانا 
و نگفتند اسلمناء و معنی صبانا از دینی بە دینی نقل کردن استہ بە ھرتقدیر چون یکی از 
خویشان خالد در زمان جاھلیّت در دست این قوم کشته شدہ بودء رسالت رسول و سفارش 
آن سرور و مسلمانی ن جمع و شرمندگی دنیا و عذاب آخرت را به یک طرف نھادہ 


قال 


1ر 2 
اق : اَلمَکَرُ شیمَة 


الْمَرَدَة . 


۔(۶۳۳ء) مکر و حیله خصلت سرکشان است. 


قال علیٗ ا : اَلذُذْیا دارٗ المحَن. (۴۰۹) دنیا خانهُ محنتھا و رنچھا است: پس گرفتار آن نباید شد. 


عمریکه گذشت, جمله بی حاصل بود کردار بدو نیک ھمه باطل بود 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۲۸ خالد یلید رھبر سثیان 


زنان و اطفال آن قبیله بی گناہ را اسیر کردہ تیغ بیداد در آن طایفه نھادہ اکثر را بکشت 


مگر قلیلیکە در دست جمعی از مھاجر و انصاربودندکە ایشان گفتند صبرکنیم تا ببیٹیم چھ می شود 
و یکی از آن قبیلەکە بوسیلەکاری اسیرنشدہ بود خود را بە مدینه طیّبه رسانید و از ایمان آن طایفه 
و بنای مساجد و شعار اسلامء و آنچە خالد جنایتکار با ایشان رفتارکردہ بود به عرض رسول اله٤َُ‏ 
رسانید. و آن حضرت يَلُ بر ایشان گریستہہ ان کلام را مکرّر ادا نمود و بعد از چند روز مال بسیار 
به امیرالمؤمنینەاقٌّ دادہ بە قبیله بنی خزیمہ فرستاد 

کە دیە کشتگان را بە وارثان ایشان برساند و رضای آن جمع را حاصل کند. 
و حضرت امیرالمؤمنیناٍ بہ ان قبیله رفتہ دیەکشتگان را ادا نمود و از چارپایان و اموال ایشان 
ھرچه ازمیان رفته بود ھمگی بە ایشان رسانید و آنچه از آن زر ماندہ بود بە ایشان سپردہ تا اگر 
کسی پیدا شود و از او چیزی از دست رفته باشد یا پریشان یا محتاجی کە غایب باشد حاضر گردد 

به او برسانند چون خاطر مبارک خود را آن حضرت از ھمە جھت جمع نمود 

٭ ھمچنین از کردار زشت خالد پلید آنکهہ روزی کە بە رفاقت عمر ملعون بە خانه 

شمشیری که با غلاف در دست داشت بر حضرت فاطمه زھرا و فرود آوردہ کە بعضی 
اسقاط جنین محسن بن علی ط ال را از فعل قبیح آن سگ پلید میدائندہ (وص ٢۱١۲۔۲۳۱۔۰ءع)‏ 
٭ دیگر در آن روز خالد خبیث عمودی حواله فرق مبارک سیّد اوصیاء نمودہ ن حضرت عمود را از 
دست او بیرون کردہ طوق و قلادہ آن سگ حرام زادہ نمودند. (بحار ج ۲۹ ص ۱۶۰) 
٭٭ھمچنین قتل قبیله بنی حنیف وکشتن مالک ابن نویرہ رئیس آن قومءو ھریک از اینھا بە تفصیل 
ذکر شدہ کە باعث لعن و طعن و کفر سیف الله سنیان ناپاک و بی دین است (بحارج ٣٠ص‏ ۴۷۱) 
٭ ایضاً از افعال زشت خالد پلید ن است کە قصد قتل مولای وسائاظ نمود. (بحار ج ۲۹ ص ۱۵۹) 
واین حکایت از روات ثقه بە طریق مختلفه در اکثر کتب ذکر شدہ: خلاصه آنکە چون 


۸۹ 


٣١۰-٠٢ وص‎ 


جز مھر علیء حکایت از ھرچە گذشت بی طول سخن:؛ حدیث لا طایل بود 


انساب النواصب ۔ باب بیست و سوم چو خالد پلید رھبر سنیان 


احغرت نو ارت رسای مالفه قاق ود سان آفرا ‏ افقار اج خفھرت 727 
اطراف جمع آمدہ أن بی دین را از خلافت و ریاست عزل نمایندہ و حق بە مر کز خود قرار گیرد 
فکر آن بدبخت با مشورت شیطان امت عمر پر نکبت, بر آن قرارگرفت کە: 
حضرت امیرالمؤمنین اق را بە قتل رساندہ و با خاطر جمع بر مسند امارت و حکومت بنشیند 
پس خالد ولید پلید را در خلوت طلبیدہ گفت: فضل و مناقب زوج بتول را مردم از رسول الله تَا 
بسیار شنیدەاند و بیعت روز غدیر ھنوز از خاطر مردم محو نشدہ, و گوش اھل اسلام از 
فضایل و مناقب او پر استء و هر عقدہ و گرھی کە باشد حل و گشایش در آن در پیش اوست و 
هر بار کە آن حضرت را می‌بینم از بیعتی کە در روز غدیر خم بە او کردەام بیادم می آید باعث 
خجالت و شرمندگی من می شود و تا علی ھست خلافت و امارت من نسقی و رونقی در نزد خلق 
نخواهد داشت, و امروز بە غیر از تو اشجع و دلیرتری در میان دوستان خود نمی‌یابم کە با علی 
برابری تواند کند و از عھدہ او برآیدہ اگر چنانچه او را بکشی و زنگ ظلمت و کدورت از سینه من 
بزدایی انواع مھربانی و ھمراھی نسبت بە تو بہ عمل خواھد آمدہ و هر چه در بیت المال بھم رسد 
بیشتر برای تو است و در مداخل و منافع خلافت شریک غالبی ھستی کہ به نام من و بە کام تو 
خواھد بودہ و هر بیحسابی و نا مشروعی کە بکنی بر تو گرفت و گیر و باز خواستی نیست. 

و چون خالد ولید پلید آن گفتگو را از ابابکر بی دین شنید قبول سخن آن مردودکردہ گفت: 
در اثنای نماز باید آن کارکنیم زیرا کە کشتن علی اق در وقتی کە در نماز باشد 

بە آسانترین وجھی ممکن و میسر است. _(وص ١٠٠۔۱۰۸۔۲۵۲)‏ 

و چون ابابکر بە مسجد آمد و شروع بە نماز کردہ بە خاطر نا مبارکش آمد کە قتل علی طاٌّ کار 

بسیار مشکلی است بنی ھاشم و دوستان علی عالّأَ بسیارند و بعد از کشتن او صبر نخواهھند کرد 

مرا و خالد را بە قتل خواھند رسانیدہ از واهمه آنکە مبادا خالد پلید بە کارِ خود اقدام, و ان قتل 
را تمام کند در اثناء تشقد نماز منافقانەاش گفت: یا خالد لا تفْعَلءای خالد آن کار مکن. 
خالد خبیث مطلب خلیفة بە ناحق را فھمیدہ ترک کر (وص ۹۹۔ ۵۳۲) 


ق. إ ۹۶۹) خیانت کردن ریشه و سر نفاق است؛ و بر ھر نفاقی یا بر سایر ارکان نفاق در بدی مقام است. 


قال 


١ 


-: 


تَةَ راس الذْفا 


بر مخزن غیبء باب مفتوح علی ست گیتی ھمه کشتی و در او نوح علی ست 
ناپاک نیاکان لامذھب ۳۴ خالد پلید رھبر سنیان 
٭٭در احتجاج (ج ١ص‏ ۲۳۱ الی ۲۳۳) شیخ طبرسی آمدہ: عمر و ابابکرلعنة الله علیھما چون خالد ولید پلید 
رق زادگ ھت اپ اوھ ہشام ماسفل رھائتہ ان ھا اسماء سے سن 


درخواست می کنم از خدای سبحان 


؛ جاںگاہ ث 


یدان و زندگانی 


ذف ختا 
مہ ےم 


ن و رفا 


قت پدعمیر 
چمھ 0 


ان و ٹیکوکاران را۔ 


زو کرھس سَفدیو السا کداھرسات 
چون آن حضرت آن خبر را از کنیزک شنید و آن کلام را استماع نمود فرمود: 
خدا بیامرزد تو را و بگو بە بی بی خود کە ھرگاہ من کشته شوم 
پس چه کسی قتال خواھد کرد با ناکٹین و مارقین و قاسطین؟ 


و خالد پلید وعدہ قتل آن حضرت طايَِ را در وقت نماز صبح بہ ابابکر و عمر لعنة الله علیهما داد 


که مھم علی۔ ا را کفایت کندہ و در آن وقتِ نماز خالد پلید بە مسجد آمدہ 
در پھلوی آن حضرت بە نماز ایستادہ چون ابابکر گفت: یا خالد لاتَققل ما َرتک به 
مولای مؤمنان ملتفت بە خالد پلید شد دید کە او دست بە شمشیر استء فرمود: 
ای خالد مرا به قتل می رسانیدی؟ 
گفت: آری بە خدا اگر ابابکر ملعون مرا نھی نمی نمود ترا بە قتل می رسانیدم. 
آن حضرت فرمودند: دروغ گفتی تو قادر بر قتل من نیستی و حلق او را فشرد 
بە قدری که نزدیک بود کە ھلاک شود. (وص ۴۲۱) 
٭٭ ھمجنین در آن کتاب آمدہ: خالد پلید را آن حضرت با انگشت سبابه و وسطی 
گرفت و فشار دادء پس فریاد زد خالدہ فریاد سختی و بە جامه خود شاشید 
بعد از آن حضرت سر پابی بر آن ملعون زدہ چند قدم او را بە دور انداخت. (ھمان مدرک) 


٭ و فرمود: مَن يَفْعَلَهُ أضَيَقُ حَلْقَةَ اُسُْت منک (احتجاج ۔ج ١‏ ص ۲۱٢‏ ٭ (بحار ج ۲۹ ص ۱۳۷) 


٭ و به روایتی آنکە در آن حال عمر منزل سقر بە یاری و مدد خالد پلید برخاستء آن حضرت 
او را گرفته بر زمین زدہ و فرمود: ای پسر صپقاکە حبشیّه مادر تو کنیز جد من عبد مناف بود 
و پدر تو با صیقاک زنا کرد و این عمل ھا کە از تو سر می زند بە جھت زنازادگی توست 
و اگر فرمودۂ سیّد کاینات يَِلُنبود و مرا امر بە صبر نمی کرد بە تو معلوم می کردم 
کە کدام یک از ما را یاور کم است و عدد اندک. ( الاحتجاج ج ١‏ ص ۲۴۲) 


مُعداء وَ مُراقَقة الاَنْبیاء و الَبرار۔ (۰۷ 


07 
قال علیٗ ءال : 


ء۶ 


تا : مَسثَال اللَّهَ سُبْحا 


تَهُ مَنازل الشَهَداء وَ مُعا 


شا 


۶ 


0 


۲٣۳٥۶ وص‎ 


(١-شرح‏ ماجرا: ارشاد القلوب دیلمی ج ٢ص‏ ۲۶۰) 


آن روح کە مبدأً حیات ھمه است بر قالب آفرینش,: ان روح علی ست 


انساب النواصب ۔ باب بیست و سوم لقھ خالد پلید رھبر سنیان 


٭درکتاب لوامع الانوار از عبدالله عبّاس و جابر انصاری روایت است: یک روز در وقت چاشت نزد 
ابوبکر لعین نشسته بودیم کە خالد ولید پلید آمد با لشگر بسیار و قطب آسیا برگردن او طوق شدہ 
مہ تو برداشتنء رو بھ بی بکر کردہ گفت: جیب رہ است 
کە تو می ‌کنی و سخنان درشت بسیار بە او گفتء و یکی از حضار سبب آن طوق لعنت را از خالد 
پلید پرسید؟ گفت: از طایف با این لشگر و حشر می آمدم در راہ به علی بن ابی طالب ى لا 
و موالیان او رسیدمہ و او از روی خشم بر من نگریست و گفت: 
تو بودی که بە دستور أبابکر ملعون می خواستی که مرا بکشی؟ گفتم 
بە خدا اگر او بر این کار محکم می ‌بود تو را می کشتمء چون این سخن شنید آتش خشمش 
زیادہ شدء دست دراز کرد و سر دوش مرا بگرفت و برد بە اسیاپی کە ان جا بود 
٭ و این قطب آسیا بە این عظمت که می بینی بر گردن من پیچید٭ 
وھر چند ابابکر جد و جھد نمود که آن را از گردن او بیرون کند نتوانست, و آھنگران را 
08-0 و گفتند: ہی کورہ و آتش حل آن نمی شود و ھم چنین بود 
تا حضرت امیرالمؤمنین طاإٍَا بە مدینه بازگشت و ابابکر و یارانش لعنة الله علیھم 
بە خدمت آن حضرت آمدہ الحاح و التماس بسیار نمودند. 
آن حضرت ‏ اوت داز کرو هر ظالق یلا رااگقت او این ند 
و سر قطب را بگرفت و در دست مبارکش چون موم نرم شد تا از گردن آن ملعون بیرون کرد۔' 
وای ناصبی خبیث کور لعین و پیرو آ ن ملاعین بە این سخن مناز کہ خالد ولید پلید منافق 
از صحابه رسول خدا پل بودہہ مگر نشنیدەای کہ گفتەاند: 


دون, شود از قرب بزرگان خراب جیفه دھد بوی بد از آفتاب 


ازمیان ھفتاد و سە فرقه این امت, فقط یک گروہ اھل نجات است که از جمله 


شرابط و صفات آن گروہ تنفر و ببزاری از دشمنان اھل بیت ع2 طاقِا است 


(بحار ج ۲۸ ص۱۴) 


( باب ۱۴ و باب ۴۶ ٭* وص ۵۰ ۔ ۱۰۸۔۱۶۰ ۔۱۶۲۳۔۱۸۷۔ ۲۴۵ ۔ ۵۵۱-۴۵۹ ۔۵۲ھ۵) 


(۸۷) مغبون (و زیانکار) کسی است که فاسد شدہ باشد دین او 


قال علے* ‏ ا : اَلَمَ 


ر7ےءر۶ 


3 ےا ۶ 


قال 


الا : اآلاتا 


ڈو 


ضح السٹرائر الْكامِنة. 


موجود بجز ذات علی کیست؟یگو: بی مھر علی؛ کسی چسان زیست؟بگو: 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۴۴۳ طلحہه و زبیر فرزندان عایشهہ 


باب بیست و چھارم 
بعضی از افعال ذمیمه و اعمال قبیحة طلحه و زبیربن عوام لعنة الله علیھما 
طلحه و زبیر لعنة الله علیہما فرزندان سیاسی عایشه بە عداوت و دشمنی حضرت امیر طايٌّ 
برخاسته طبل مخالفت و منازعت و عناد و نفاق کوفتند و عھد و پیمان شکستند 
و خود را مستوجب عذاب الیم و عقاب عظیم ساختند. 

و طلحه منافق یکی از اصحاب عقبه است کە بە قصد قتل رسول الله٤َيلهُ‏ اتّفاق نمودہ بودند 
خدایتعالی حضرت رسول پَللُ را از کید و شر آنھا محافظت نمودہ و طلحة بن عبیدالله تیمی 
پسر عم ابابکر بودہ و اسماء خواھر عایشه در خانة زبیر بن عوام اسدی بود. 

و ناصبیان بی دین و سنیان لعینء طلحه و زبیر را از جملە عشرہ مبشرہ می دانند و از صحابه 
کبارشان می‌شمارند و در تعظیم و تکریم ان دو مرتد زندیق احادیث ساختگی وضع نمودەاند 
وھر دو را در درجه شھداء و مقتولان بدر و حنین میدارند 
زیرا کە ھمراہ عایشہ شتر سوار بە بھانە خون خواھی عثمان لعین با علی الا جھاد و قتال کردند. 
و چون حق سبحانه و تعالی می خواھد کە بطلان مذاھب مخترعه آٹھا را بر صاحبان عقل و دانش 
ظاھر و ھویدا سازدہ لہذا کلمە حق را بر حقانیت علی طالٍأٍ از زبانشان جاری می سازد 
و در روز قیامت قول و گفته أن مردودان را بر آنھا حجت ساخته معذب و معاقبشان می گرداند. 
۴ چنانچە (امالی شیخ طوسی حدیث ۲۲۳و) شارح بخاری از ابن البر روایت کردہ: در روز جنگ جمل 
حضرت امیرالمؤمنین اق زہیر درندہ را آواز دادہ به نزد خود طلبیدء چون نزدیک رسید فرمودند: 
به یاد داری کە فلان روز در فلان موضع رسول خدا کل به تو فرمود: علی را دوست می داری؟ 
واوطلی داگکرف تق سی کات اک اوس اارعن سے ود اتآ مشکاوت عاافسونت 
٭ إِمًا نک سَتقاتل عَليْاً و آنت ظالم*٭ 
بە درستی کە زود باشد که تو با علیٌ مقاتله کنی و حال آنکە تو ظلم کنندہ باشی بر او 
و چون زبیر را این سخن پیامبر بە یاد آمدء ترک قتال نمودہ متوجە مدینه شد و گفت: 
چیزی بە یاد من دادی کہ روز گار فراموشم کردہ بودہ و ابن جرموز از عقبش روان شدہ در 


وادی سباع بە قتلش آورد و ازآن حضرت چشم جایزہ داشت. _ (بحارج ۲٣ص‏ ۱۷۳و ۱۹۸ و۴١٣)‏ 


) 


طلحه خبیثت: +۵۰ - ۵۸ - ۸۲ - ۹۸ - ۳۵۱-۳۲۷۰-۳۲٣۵ - ۲۶۹ - ۲٢٢ - ۱۵۶-۱۴۱-۱٢۲۳‏ تا ۲۵۵ - ۲۵۹ ۔ ٣۶۰۶‏ - ۲۶۹ - ۴۳۹ ۔- 


)۵۷ 


قال 


ال : صا 


2 


تَُ المَرْاة اذ 


َمْ لحٰالھا و اَذْوَمُ لجَمالھا. (۵۸۲۰) 


گوئی مه و خورشید, بەہ جنت نبُود پس نور محمّد و علیٗ چیست؟ بگو 


انساب النواصب ‏ باب بیست و چھارم ۴۲۳ طلحه و زبیر فرزندان عایشه 


آن حضرت فرمودند: از رسول خدا يِلهُ شنیدەام کە گفت: بَشر قاتل ان صَفّة بالنار 
یعنی: بشارت دہ کشندہ پسر صفیه را بە آتش دوزخء پس ابن جرموز از غصه خود را ھم کشت. 
٭ ابن جرموز در اوّل با حزب عایشه شترسوار بودہ و چند نفر از صحابہ امیرالمؤمنین الٌّ 
را کشته بودہ و چون روز آخر دید کە فتح از آن جانب است, باز بە قتل زبیر اقدام نمود کە تلافی و 
گزاڑ گی کسر اتھازر عونت ھی ران رات اھ اغشھ ما کرس کر اع تس راہ عاقل 
شدہ ان جا بە جھّم رفتء و بە روایتی آنکە حضرت رسول پل فرمودند: 
زبیر و قاتل او ھر دو در جھنم ھستند (بحار ج ۳۲٢‏ ص ۳۳۶ و ۳۳) 
٭ طلحة پلید با نکە در کشتن عثمان ملعون از همه کس سعی بیشتر داشت, اما بە خاطرخواھی 
عایشە لعنة الله علیھا برطلب خون عثمان کئیف تحریص و ترغیب بسیار نمودہ 
و باعث چندین فتنه و فساد شد. و حضرت امیرلٍادَ بە طلحه ملعون فرمود: 
زُن و تاموس رسول خدا زا شھر به شھر می گردانی؟ و زن خود را در خائه كُذاشتەای؟ 
لعنت خدای بر تو بادہ و مع هذا طلحه ملعون ( از ھوای نفس و خاطرخواھی عایشة ملعونه) 
متتبّه نشدہ مردم رأ برجنگ ترغیب می نمود و می گفت: ای مسلمانان 
صبرکنید کە پس از صبر نصرت و ثواب باشد. (باب ١١‏ و ص ۳۵۵ ھمین کتاب ٴا 
بی خبر زانکه نقش بند قضا ۳۲۵ در پس پردہ نقشھا دارد 
٭ و مروان ملعون بە غلامش گفت: بە خدا کە ھیچ کس بر کشتن عثمان بی دین 
حریص تر از طلحه ملعون نبودہ و غلام را سپّرِ خود ساخته تیری زھر آلود بە طلحه انداخت 
وآن تیر بر طلحه ملعون خوردہ از اسب بر زمین افتادہ بیھوش شد.... (بحارج ۳۲ ص ۱۷۷) 
خدنگ بلا از قضا در رسید ۴۸۶ براو خورد و رگھای کونش درید 
به تیر بلا کشتە با ھر کەاو ۳۵۹ ب۔ودسرور اولی(ا را عہعدو 


چون بە ھوش آمد دیدکە(مانندخلیفۂ ثانی)خون از او روان است وکارش سخت دشوار شدہہ بغلامش 


خونی در قریش ضایعتر از خون خود گمان نمی برم, مگر این تیری است کە از جانب 
الله بە من رسیدہ, و آہ و ناله می کرد تا در ھمانجا جانکثیف پلید بە مالکان دوزخ سپرد. 


نگاھداری زن(خودش را در حجاب) شایستەتر است از برای حال او؛ و یاد 


باندہ 


نگاهھدارندەتر است برای جمال(و 


ٴ 


ہا 


قال علیٗ اب : عَادَةٴ الْمُنافقین تَهْزيع الأَخْلاق. ۔۶۲۴۴) عادت منافقان تغییردادن خوی‌ھا (ی نیک) است. 


ننوشت برای ذکر روز و شب من جڑ ڈکر علی معلم مکتبا من 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۴۴ طلحه و زبیر فرزندان عایشه 


حسود: جان تو را خلعت عدم زیہد کە ضایع است لباس وجود, در برتو 
٭ کتاب احتجاج (ج ١ص‏ ۳۸۱) روایت است: چون حضرت امیرالمؤمنین القِاد در میان 
کشتگان بە طلحه رسید امر نمود که او را راست نشاندند خطاب بە او نمودہ و فرمود: 
ای طلحه تو را سابقه“ای بود اما شیطان در سوراخھای بینی تو داخل شد و تکبر تو را بە دوزخ برد. 
٭ نیز در ان کتاب آمدہ: چون آن حضرت بە کشتۂ او رسید فرمود: ای شکنندۂ بیعت من 
و ای بھم رسانندہ فتنه در اقتء ای خوانندہ مردمان بر قتل منء و الحال بە قتل تو عبرت گیرند 
مردمان و امر نمود کە طلحه خبیث را نشاندندءہ حضرت فرمودند: 
ای طلحة بن عبیدالل قَذ وَجَذت ما وَعَدنی ری خَقَاَ فَھَّل وَجَذت ما وَعَدک ربّک خَقَاً 
پس امر فرمود بخوابانید او راء و بعضی از اصحاب آن حضرت گفتند: 
یا امیرالمؤمنین با طلحه حرف می زنی بعد از قتل او؟ فرمودند: آری بە خدا کہ شنید 
کلام مراء ھم چنانکه شنیدند کشتگان کفّار روز بدر کلام حضرت رسول تل را۔ (ھمان مدرک) 
٭ درکتب فریقین مذکور است: بعد از آنکە طلحه و زبیر لعنة الله علیهما بیعت کردند با حضرت 
امیرالمؤمنین طاہ شبی بە خدمت آن حضرت آمدہ و حکومت مصر و بصرہ را می خواستندد 
حضرت فرمودند: من ولایت و حکومت بە کسی دھم کە بە امانت و دیانت او واثق ہباشم 
و شما بہ دادہ خدا راضی نمی شوید و زیادہ از آن طلب می کنید 
گفتند: ما ھمیشه عزیز و محترم و صاحب جاہ و منصب بودہایم. 
و چون أن حضرت دید که انھا میل بە صحبت دارندہ قنبر را فرمود: 
این چراغ بردار و چراغ دیگر بیار پرسیدند یا امیرالمؤمنین سبب تغییر چراغ چه بود؟ فرمود: 
پیش از آمدن شما بە نوشتن حساب بیت المال مشغول بودم بە چراغ بیت المال حساب مینوشتم 
و الحال چون با شما حساب خواھم داشتء نشاید کە چراغ از بیت المال می سوخته باشد 
و چون هر دو از آن جا بیرون آمدند با ھم گفتند: بدین طریق و روش کھ این مرد راہ شرع می رود 
٭ با این زھد و تقوی, ولایت و ایالت و حکومت بەه ما ندھد, فکر دیگر باید کرد٭* 
وم عتمت ھالسی ظا اتل کم رفد جا مس مالنطلشھ 


آُن حضرت فرمودند: والله غرض و مطلب شما زیارت نیستء سوگند بسیار خوردند کە ما را مطلب 


زبیر درندہ در صفحات: *۵۰ - ۵۸ -۸۱ - ۱٢۲۵-۱٢٢١‏ - +۱۳ تا ۲۳۷-۱۵۶-۱۴۱-۱۳۲ ۲۵۱-۲۶۹ - ۲۵۳ - ۳۵۵ ۔ ٣۶۰‏ ۔ ۳۶۹ - ۵۲۷-۴۳۹ 


گر غیر علی؛ کسی بُود مطلب من ای وای من و کی من و مذھب من 
انساب النواصب ‏ باب بیست و چھارم ۵ طلحه و زبیر فرزندان عایشه 


دیگری نیست, و از مدینه طیّبه با عبدالله عامر کە پسر دائی عثمان و امیر بصرہ بود بیرون وو 
رفتندہ و عبدالله عامر با ایشان عھد نمودہ بود کە چون بە بصرہ برسید من با چندین مرد جنگی 
شمشیر زن و چندین زار دِرھم شما را مدد کنم. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۴۰) 
٭ درکتاب عتیق کە از مصنفات عامّه است, از ابومحیط لوط بن یحیی الازدی روایت است: باعث 
وہ‫ بر یت رہ تہ 


تا الڈئی 


برای تو ای زبیر و بعد از تو برای طلحه از اھل شام, و علی عائّاَ را در شام و بصرہ دوست و 

محبّی نیست, و شما طلب خون عثمان ملعون را اظھار کنید و آٹھا فریب معاويه سگ پدر را 

خوردند و بە این امید از مدینه بیرون آمدہ بە مکە معظمه رفتند و عایشه شتر سوار ملعونه مادرِ 
سگ پدر سنیان را از راہ بە در بردند و کار آنھا بە جنگ جمل رسید. 


ور : لکن بھا اغقَرَرتَ ( ۹۶۵۴ ) دنیا 


و 

٭ درکتاب احتجاج مروی است: در روز جمل زبیر خائن را به خاطر رسید کە حجتی ظاھر کند نل 
گفت: یا علی مگر نە اینکھ من از غشرۃ مُبشرہ ام کە آن دہ نفر ھمه آز اقل بہشتند؟ 
)ً٘٘۷"ً" 9 (وص ۹۸) 3 

پس زبیر فرزند سیاسی عایشه گفت: من و ابابکرخر و عمربی پدر و عثمان سگ پدر و طلحه و ہو: 
عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و ابوعبیدہ بن جزاح و سعد بن عمر بن نفیلء و ان 3 


حضرت را نام نبردہ بە او فرمود: تو )٠١(‏ گفتی و (۹) نفر شمردی؟ باز شمرد حضرت را داخل نمود. 
پس آن حضرت فرمودند: من نیز داخلم؟ گفت: بلی. فرمودند: 
تو گواھی میدھی کە من از اینھا و اھل بھشتم؟ گفت: بلی. (وص ۳۴۲۔ ۵۲۷۔۵۲۸) 
آن حضرت فرمودند: بە خدا قسم, و خدا را گواہ می گیرم وگواھی می دھم کہ از پیغمبر شما 
مید کہ تو اژاھل ذو زھی و ینکر فعر چھتمغاریٰ ات هر ان غار چاھی است 
و در آن چاہ تابوتی است کہ بعضی از آنھا کە نام بردی کە عَشرۂ مُشرہ اند مکان آنھا درآن تابوت 
استء و در سر آن چاہ سنگی است و ھرگاہ کە خدایتعالی خواھد بتاباند سرخی حرارت دوزخ را 
امرمی کند که بردارند ان سنگ را تا دوزخ از حرارت آن چاہ تابیدہ و سرخ شود. (بحار ج ۳۲ص ۱۹۷) 
لعن, یعنی آتشی در سینەھا دفتر ابراز بغض و کینەھا 
لعنء شرح اعتراض ما بود ۲۹۶ چون شعار مرگ بر اعدا بود 


جھان را خوردی (و پای از طریق ھدایت بیرون نھادی). 


قال 


ٛاق: رَاُسُ التْفاق 


الخیا 


کن 
كئ4. 


)۵۳۲۷ سرز(و ریشه و اصل) نفاقء خیانت کردن است. 


گر غیر علیء کسی بُود مطلب من ای وای من و کی من و مذھب من 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۴۶" طلحه و زبیر فرزندان عایشه 


و ھرگاہ امیرالمؤمنین عللٍدَ به کسی بگوید کہ تو از اھل دوزخی, یقین کە گفتة او 
فرمودۂ رسول خدا استء و حضرت رسول ئل آنچہ بە زبان معجز بیان جاری ساخته 
بە امر و علم غیب و فرمان الله تعالی بودہ و از دروغ و کذب مبرا و منزہ است. 
٭ ای ناصبی ھرکہ بر علی ال امام زمان خروج کند و باعث این قتل و فساد شود درک و طبقة 
سوزان او در جھنم کمتر از مرتبہ و مقام خلفای ثلاث شیطان لعنھم الله نخواهد بود 
و در عذاب و عقاب و درکات جھنم با آنھا شریک و سھیم خواھد بود 
و صحابة رسول خدا پَلُ بودن, نفع و فایددای بە منافقین نمی رساند۔(و ص ۴۰) 


٭×لعنيه خواجحه نصیر٭ 
الْلهُمٌَ ت- الکافرِن الْفا سقَیْن.آل َمَلعُوتَيْنِ الْمَث لَمَشْھُورَیْن, اَلٰبا غیَيْن فی الب وَالْبَخْرَیْنِ 


رَثیسّی اھل اظْلمِ فی المَشرقیْن وَ الْمَفْریِیْن, مُخرّی الحَرَمَیْن الشَریقیْن, 
باعدقّی خرّب الْجَمّل و الصفَْن مع إمام الْكوْتيْن. آلکافرین الرََدیقیْن 
١‏ قاطقیٰ سُبٌل الخَیر آغنی الطَلْحَة و الزََير لَعتَةُ الله عَلَیهما ظ۳ 


ابویوسف ہبزاز گوید: امام صادق تا اي آیە دو اذْگُروّا آلاءَ الله 
دنعمتھای خدا را بە یاد آورید (۶۹ - سورہ اعراف) را تلاوت نمود و فر مودند: 
میدانی نعمتھای خدا چیست؟ عرض کردم: نه فرمودند: 


٭ مقصود بزر گترین نعمت‌ھای خداست برخلقش و آن ولایت ماست ٭ 


احادیثی ازکتاب اصول کافی جلد ٣-١‏ ۔٣‏ ترجمه دانشمند محترم سید جواد مصطفوی 
و ازکتاب اصول کافی جلد ۴ و روضه کافی ترجمه دانشمند محترم سید ھاشم رسولی 


در۵۸ صفحةً مقدمه و صفحات مختلف این کتاب درج گردیدہ است. 


۶۳ 


۵ ۔(اصول کافی باب ۸۵) 


(عایشه شتر سوار:۵۸ - ۷۸ - ۸۶ - ۱۰۷ - ۱۰۹ - ۱۲۳ ۱۳۶ - ۱۶۰ -۱۷۵- ۱۹۳-۱۸۲-۱۸۰۶ - ۱۹۹ - -۲٢٢ -۲٢٢٣‏ ۲۶۷ -ادامه صفحه بعد 


ماعالم ھستی؛ زیر وبالاکودم _-_-_-_-______ باثور محفدی تولا کردی 
انساب النواصبِ - باب بیست و پنجم ۲۴۷ عایشه و حفصه مادر سنیان 


باب بیست و پنجم 
مجملی از کر دارکریھة غیر مرضیٌّة شاخ شیطان عایشه خانم شتر سوار 
و حفصه لعنة الله علیھما و علیٰ ایبھما 

(ودصقو شی نا ال لاراقھ عٔعھول 0 اضتھ ساس وظانت+ا 

امیرالمؤمنین خی در شمار دوزخیانند و از رحمت الھی دور و از پھشت و خدمت رسول الله کا 

محروم و مھجورندہ و از روز اوّل در نفاق اقتدا بە پدران بی ایمان خود نمودہ سودای دشمنی و 

خصومت آن حضرت در سر داشتند و مشق عداوت او می کردند 
وکاسمان می کعیسرة ست ھا کک ناجولای مسار 06 ا فا شا عفضار 
أُمْ المؤمنین می ‌خوانندہ و دوستان و موالیان آن حضرت غاب را رافضی می نامند. 
ھرکە دارد حب او او متقی است ‏ ۴۸ تو ھمی گوبی که او خود رافضی است 
٭ حمیدی در صحاح خود دویست و نود و پنچ(۲۹۵) حدیث از عایشه شتر سوار ملعونه روایت 
کردہ و از باقی زوجات آن حضرت که فرق میان عایشه و آنھا بە غیر عداوت اھل بیت+!َلّ 
نیست یک دھم و یک بیستم این عدد روایت نکردہ. 

از ام سلمه زیادہ بر سیزدہ (۱۳) حدیث متفق عليه و بیست و سه (۲۳) حدیث مختلفغ فيه روایت 
نکردہ از دیگران ھیچ یک بە دہ )۱١(‏ نرسیدہ و از حضرت فاطمہطِ8ُ دو )٢(‏ حدیث روایت 
کردہەاند با انکهە حمیدی نیز در آن کتاب ذکر کردہ کە عایىشه ملعونه در جھالت و منقصت به 
مرتبەای بودہ کە مدام اسباب بازی می کردہ و در پیش او زنان مغنیّه نی انبان می نواختند و رقص 
می کردند و بە استماع حدیث نمی پرداخته استء و عایشه و حفصه چندین بار نفاق خود را ظاھر 
نمودہ و حضرت رسول يَلُ را از خود دلگیر و ازردہ ساختهہ خود را قابل لعن و طعن و مستوجب 
عذاب و عقاب ابدی ساختند. (وص ۵۴۰) 
۴ از ان جملە در(حدیقة الشیعه ج ١ص‏ ۱١۱و)‏ کاشف الحق آمدہ: چون رسول الله تل از حَجَةُ الوداع 
فارغ شدہ و عازم مدینة مبارکە گشت, جبرئیل امین پیغام رب العالمین را بہ سید المرسلین رسانید 
کە امیرالمؤمنین الا را امام کل خلایق نمودہ عھد و بیعت او را بر جمیع مکلفین لازم و واجب 
گردانء و این پیغام ولایت را بە بندگان برسان. (وص ۱۶ و ۱۴۶ همین کتاب ايا) 


تَمقی' (۶۰۲۲) فرمانبرداری زنانء خصلت (و روش) مردم احمق کم عقل است. 


قال علی اي :طا 


عَةُا لنّساء ڈٗ 


رک ا 


2 


قَلاث لا 


مه 
مسق 


۶ 


دَغْنَ سر الَمَرأة ء و النْمَامُ 


مھ 


وَ الْأحْمَقٌ ۔ ۴۶۶۲)سه تا اند کە سپردہ نمی شود بە آنان سرّی؛ زن و سخن‌چین و احمق. 


عالمْ همه صورتند و معنی ست علیٗ از ھر چە بجز علی تبرْا کردیم 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۴۰۸ عایشه و حفصه مادر سنیان 


و رسول الله لللهُ در آن روز خلوتی ساخته خبر اسرار نبوّت را با امیرالمؤمنین طٍَ درمیان گذاشت 
و چون عایشه شترسوار ملعونه از امر خلوت اطلاع یافت در تحقیق آن مبالغه نمودہ رسول الله تل 
عایشه ملعونه را آگاہ ساخته و در اخفای ان نھایت اھتمام نمود تا بە حدی کە فرمود: اگر افشای 
این راز نماپی خلاف امر من نمودەای و در زمرۂ کفر داخل گردی: و چون بر مجملی از نزول 
عوقل و غعاالی ھکر ایی ات اقع سرد ا ظااھ وافحار تال انضام رس مك( گرا 
اعتبار و اعتناء نکردہ بعد از ساعتی حفصه دخترعمربی پدر را خبردارگردانیدء وحفصه پدر زنازادەاش 


را آگاہ گردانید و او بە ابی بکر خر رسانید و از او بە ابی عبیدہ جراح و عبدالرٌحمن عوف رسید و از 


ھا بە باقی منافقان سرایت کردہ تا آنکە مجتمع گشته بە ھلاک پیغمبر خداليلاُ قرار گذاشتند 
چنانکە درقصة عقبه (ص ۸ در باب کفر خلفای ثلاثةُ شیطان ذکر شدہ (ووص ۳۸۸) 
و چون ضمیر مُنیر حضرت رسالت پناہ پل جام جھان نمای لوح تقدیر بودہ عایشہ را طلب نمودہ 
فرمود: أَفْشیْت سری واللہ یُجازیک لِعَمّلک: سر مرا فاش کردی حقتعالی جزای عملت را بە تو رساند 
عھدی که زنان کنند بی بنیاد است ۴۸۱ وز دست زنان ب4 ھرطرف فریاد است 
مردی که ز قید نیک و بد آزاد است ۱۳۶ داند کە حدیث این جماعت باد است 
در تفسیر علیٗ بن ابراھیم(ج ٢‏ ص ۳۹۲) مسطور است: سرٌّی چند حضرت رسول لا بے حخغصه 
گفتند و درکتمان کوشید از جملة آن اسرار, مقامة ابابکرخر و عمربی پدر بود کە آنھا بعد از من 
ظالمانه مر تکپ ابر خلاقت خوامند شف و ان سرزرا حشحہ بے عابفنه گفت و عابیشه ہے 
پدرش ابوبکرخر گفت, و او بە عمربی پدرگفت و آن دو منافق مقدمات حکومتشان را فراهھم 
می ساختند زیرا کە بە موجب قول آن صادق القول تل امر خلافت بە ما قرار خواھد یافت بایدکە 
حضرت رسول پَللاُ را زھر دھیم تا خلافت زودتر بە ما منتقل شودہ و آنھا بە زھر دادن آن 
حضرت جازم و مصمّم شدندہ جبرئیل امین از جانب رب العالمین بە خدمت 
کااملی 7 تر اھ ھک اھ ام فطاع ساقوفت کو 102 
شیعه را بر لب کلام صادق است ذکر او ذکر امام صادق است 


هر زمان مشغول تعقیبات بود ۱۲۳ چھار مرد و چھار زن, لعنت نمود 


-۲۷۷۔۔ ۳۲۵ - ۳۴۲ باب ۲۵ ۔ ۳۶۰ تا ۳۶۲ ۳۶۵ - ۴۰۸ - ۴۳۹ ۔ ۵۱۶ - +۵۲۰ - ۵۲۷ - ۵۴۰ - ۵۵۹ - ۵۶۰۶) (زھر داد 


7 صا الد 
ن و ترور پیامبرکللاٌ) 


حفصه ملعونه صفحات: ۵۸ - ۱۶۹ - ۲٢٢ - ۱۹۹ - ۱۹۳ ۱۷۵-١۶۰ - ۱٢۲٢۳‏ - ۲۶۸ - باب ۲۵ - ۴۰۸ - ۵۲۰ - ۵۵۹ - ۵۶۰۶ 


یا رب بە دلمء مھرِ علی افزون کن جز حرف علی ز لوح دل بیرون کن 


انساب النواصب ‏ باب بیست و پنجم ۴ں عایشه و حفصه مادر سنیان 


لاخ کاب کاقات اق آآآحضرت انام اق الات وایت اقک نشور اھ 7 نود 

٭ دختر شعیب,؛ صفوراء بعد از موسی ب4 وصیٗ موسی یوشع بن نون خروج کرد٭ 
و یوشع او را بە اسیری گرفت و بە جھت حرمت موسی خلاص شدہ و من نیز از آن ترسانم کە 
یکی از زنان من بعد از من بر وصیٗ من خروج کند و با او مقاتله نماید و اسیر شود و این خبر بە 
زنان ان حضرت رسیدء ھمگی بە خدمت او آمدہ استدعا نمودند کە دعا کن کە ما نہاشیم انکه بر 
وصیٗ تو خروج می کند۔آن حضرت فرمودند: من وصیّت می ‌کنم شما را بە پرھیز کاری و 
نشستن در خانه و ترک نمودن زینت زمان جاھلیّت به حق آن خداوندی کە مرا به خلق 


فرستادہ کە جبرئیل مرا خبر داد کە اصحاب جمل ملعونند در زمان ھر پیغمبری کە پیش از 


من بودہەاند در ان حال حضرت امیر طاظا رسیذ, (وص ۱۴۳ ۔ ۱۶۷ ۔ ۳۵۴)ب 


و چون حضرت رسول تل او را دید گفتند: یا علیٌ تو مظلومی بعد از منء ھرکه با تو حرب 
کند بامن حرب کردہ و ھر کە بامن حرب گند با خدا حرب کردہ است و ھر که از تو 
دوری کند با من دوری کردہ و ھر که از من دوری کند از خدای دوری کردہ است. 

و این حدیث صریح است بر لعن عایشه شتر سوار و ام المؤمنین سنیان چنین است کہ باید 
سرلشکر و جنگندہ بودہ و قابل لعن و طعن باشد. ( اکمال الدین ج ١‏ ص ۲۷) 
٭ دیگر از جملە افعال و اعمال غیر مرضيّه عایشه و حفصه کہ باعث لعن و طعن آنھا است این 
است کہ رسول الله َلُ در خانه زینب عسل خوردہ بود و چون عایشه و حفصه مطٔلع شدند منّفق 
شدند بر اینکە می گوییم: بوی بد از دھن تو می آید و ھر دو آمدہ آن سخن زشت را بە ان حضرت 
گفته لجاجت و خشونت بسیار کردند و کمال ایذا و آزار بە ان سرور رسانیدند. 
وآن حضرت خوردن عسل را بر خود حرام گردانید و سوگند خورد کە عسل نخورد. 
ب۴ به روایتی (در نھج الحق ص ۳۷۱و الطرائف ج ١‏ ص ۴۱۳ نقل شدہ) با کنیز خود ماریه قبطیّه صحبت 
داشته بود و عایشه و حفصه خشونت و لجاجت بسیار نمودند ن حضرت غسل کردن 
را بر خود حرام ساخت و سوگند یاد نمود کە یک ماہ از زنان عزلت نماید 


بە هر تقدیر جبرئیل امین بە فرمان ملک جلیل آمدہ این آیة ١(‏ سورہ تحریم) را آورد: 


قال علبًٌ ۔ الا : راس کل شَرٌ 


الْفْحَةُ 


( ۵۲۳۱) وقاحت و بی حیائی ریشه تمام بدی‌ھاست. 


قال 


7 2 
اه : طاعَة 


اللْساء غا 


بے 
ےه 


الْجَھُل ( ۵۹۸۴) فرمانبرداری زنان نھا 


یت نادانی است. 


ما را بە علیٗ و آلء بخشای ز لطف هر دل کە نە جای او بُوّد پُر خون کن 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۰۸ عایشه و حفصه مادر سنیان 


یا ایا ابی لم تُحَرٌم ما احَل اللهُ لک تَبَْغی مَرضات آزْواجک وَاللهٌ عَقُورٌ رَحيمٌ 
چرا چیزی کە خدا بر تو حلال کردہ بر خود حرام می گردانی؟ 
٭ بخاری بی بخار در صحیح (ج ۴ص )٠٠١‏ و حمیدی در جامع آوردەاند: حضرت رسول تَا 
روزی خطبه می خواند و در آن حال اشارہ بە خانه عایشه ملعونه نمودہ سهە نوبت فرمودند: 
در این خانه فتنەای است و ایمن مباشید کە شاخ شیطان این جاست و از اینجا بیرون خواھد آمد. 
٭ نیز در جامع حمیدی ذکر شدہ: حضرت رسول پل اشارہ بە خانه عایشہ نمودہ فرمود: 
سر کفر در این خانه است و از اینجا شاخ شیطان بیرون می آ ید.( الزام النواصب ص )٥٥٠٢‏ 
أى تاصبیٰ :ہی مادر ملاخظة اقوال دالکشمتاآن غیری کود کید کا آزحضرت سچد کابننات تَا 
روایت می کند کە ان حضرت فرمودند: عایشه (مادر شما سنیان) سرکفر است و اصل فتنه و معھذا 
او را ام المؤمنین و مجتھدہ و غازیه و مجاھدہ فی سبیل الله می دانند. (وص ۸۶۔۵۱۶) 
٭ درصحیح بخاری بی بخار (چ ۶ ص )٠١‏ مسطور است: یکی از اھل جمل ابوبکر نام گفته: در روز 
جنگ جمل دیدم کە جمعی کثیر ھودج عایشه را گرفتەاندہ و چون او زن رسول الله بود ترددی در 
خاطر من بھم رسیدہ و در این اثنا به خاطرم آمدکه روزی در خدمت حضرت رسو ل٤ل‏ مذکور شد 
کە بر اھل فارس زنی حاکم استہ آن حضرت فرمودند: لَنْ يُصلح الله قوماً وَلَوْا َمْرَهُم إِمْرَءَةَ 
٭ هر گز فلاح و رستگاری مباد جماعتی را کە زنی متولّی امر ایشان باشد ٭ 
از آن ترددخاطر خلاص شدم, و آن کلمە و نصیحت پیامبر عجب نفعی بە من رسانید. 
٭ غزالی از علما و بزرگان سنیان اھل بدعت در( احیاء العلوم ج ٣‏ ص ۴۳) کتاب نکاح در مذمّت عایشهہ 
چندین خبر نقل کردہ. یکی ‌آنکە مصاحبت عایشه هر گزمرضیٗ طبع مبارک رسول الله]ٌياُ نبود 
و دیگر آنکە روزی ابابکرخر بە دیدن عایشه رفت و شنید کە پیغمبر خدا ََلَُ از او دلگیر است 
گت آتحة ار فان فا گنفشسباں قید تا محاکمد کی 
پس حضرت رسول پل به عایشہ فرمود: تو حرف می زنی یا من حرف زنم؟ 
عایشه در جواب گفت: تو حرف بزن اما بغیر از راست مگوء و آیا نمی دانست که پیغمبر خدا بغیر از 
راست نمی گوید؟ و در جواب رسول يللهُ چنین حرف نباید زدہ و گویا حکم الھی آیە (۵۷ احزاب؛: 


۵ھ 


۲۲۵ 


قال 


اق : خرام عَلی' كُلَ قَلْبٍ 


مُتَوَلَه بالُ 


یا 


و و سیا 
ان َسْکنه 


الثَفُوی! (۴۹۰۴) ۳۵۴ 


۸'۳۲۳ 


یا ربا گن مراء بە پیغمبر بخشں تقصیر مراء بە ساقی کوثر بخشس 
انساب النواصب باب بیست و پنجم )۵ عایشه و حفصه مادر سنیان 


٭ إِنَ الّذینَ يُؤدُون الله وَ رَسُولَه لَعَتَهُمٌ الله فی الاّنیا وَ الاخرَة را نشنیدہ بود ٭ 
و آیه (٢سورہ‏ حجرات) لاتَجْهَرُوا لَهُ بالقول کَجَھُر بَشضکم لبَقض بە گوشش نرسیدہ بود 
كُل مَن رام تّف بِوَجُه سما رَجع القُف بوَجہه آبداً 
و اگر این وقت اوّل سن بود و جنون جوانی که از بعضی چیزھا غافل می ‌ساختہ اما در آن وقت 
جنگ جمل کە سن عاقل و کامل و نھایت عقل داشت و می خواست که غازیه و مجاهدۂ 
فی سبیل الله باشد آیا نمی دانست کە حق تعالی در حق زنان پیغمبر فرمودہ: (۱۲۳/حزاب) 
وَقَرْنَ فی بیُوتگنٌ ولا تبَرَجْنَ تَبَرٌج الَجاهليّة کە در خانەھایشان باید بنشینند و زینتی کە در 
ایام عاقاا تا خود می کردند نکنند؟ نە الک شتر سوار شود و شتر را پوست پلنگ بپوشانند 
و در بالای پوست زرہ فروگذارندہ و بە قصد جھاد از مکە بە بصرہ روند و بر امیرالمؤمنین ط ال 
امام زمانی کە مھاجر و انصار بندہ و آزاد و عرب و عجم بر امامتش اتفاق کردہ باشند خروج کنند 
و باعث ریختن خون چندین هزار نفر شوند۔ شرمش باد کە زن رسول خدا باشد 
و بدین صفت از خانه بیرون آمدہ بە قتال و جدال قیام نماید. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۴۴) 
٭٭ابن مسکویه و ابونعیم و ابن ابی الحدید لعنة الله علیهم و غیرھم نقل کردەاند: چون عایشہ و 
طلحه و زبیر و عبدالله بن زبیر لعنة الله علیھم در وقت رفتن بە طرف بصرہ بە حَوْاَبٴ رسیدند 
و عایشهہ فریاد سگان آن موضع شنید پرسید کە این موضع چه نام دارد؟ گفتند: خوْابٔ 
چون لفظ خواآب شنید از رفتن بصرہ پشیمان شدہ و گفت: از رسول خدا يَلّهُ شنیدم کہ فرمودند: 
یکی از زنان من با علیٌ حرب خواھدکرد بە غیرحق و چون بە خَوْابٴ رسد سگان آنجا بە 
فریادخواھند آمد جھدکن ای عایشه کە آن تو نباشی, و طلحہ و عبدالله بن زبیر پنجاہ نفر 
بھم رسانیدند و همه بدروغ گواھی دادندکە آن حوب نیست و از برگشتن پشیمانش ساختند چنانکہ 
در وقت راھی شدن, شتر بزرگ بلند بالا آوردندکە عایشه خانم برآن سوار شود شترعسکر نام 
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باعایشه خودرا نگاہ داراز آنکه برشترعسکر نام سوارشدہ بە حرب علی ِب میرفته باشی 


و طلحه خبیث و زبیرپلید نام شتر را برگردانیدند و لباسش تغییردادند و عایشه خانم را فریب دادند. 


حراماست پر هر دلِ 


شیفته شدۂ بە دنیاء اینکە 


ساکن شود درآن پرھیزکاری یعنی کن نیست کە پرھیزکاری درآن ساکن شود و قرارگیرد 


فرمان‌برداری زنان عیبناک میگرداند (زیرکی و هشیاری ) نبیلان (یا نجیب و زیرکان) راء و ھلاک می گرداند (بہ کجی وامیدارد) عاقلان راء 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲)۲ عایشه و حفصه مادر سنیان 


آخذز مُجِالَسَة اللّئیم فَائَه َفْشی الْقبيحَ وَ يَکُتمُ المَعرُوفاً 
و چون شاخ شیطان عایشه شتر سوار ملعونه مادر سیاسی سنیان برای جنگ عزمء جزم نمود 
و این خبر بە مالک اشتر رسیدء بە عایشه خانم نام نوشت: از خدا بترس و حقتعالی فرمودہ است: 
زنان رسول خدا در خانەھای خود ساکن باشند و رسول خدا لا را خشمگین مگردان 
عیب باشد که زن پیامبر در میان لشگر شود و با مسلمانان حرب نماید. 
ای عایشه این قومءنه قوم اعداست مستوری تو بە از قتال ابناست 
جواب گفت: مالک اکر عرت برئل عفان اك سی کر مرا منع می کند با آنکه عایشه در قتل 
عثمان شریک غالب بود و ھمیشه میگفٹت: اَقْتَلُوا تَغقّلا َال قد کَفَر و اثْتَلُوا حَرْاق المصاحف 
کور ھا رام یح گار آائ امی و سید سا سفہکاز ار اعال خر 
عایشه خانم منافقانه صاحب ماتم و خون خواہ عثمان لعین‌است. (حدیقة الشیعة ج ١‏ ص ۴۴۳) 
۴در(بحار ج ۱٣ص‏ ۴۸۴و) روضة الصفا آمدہ: نعثل اسم شخص پھودی و طویل اللّحيه (پشم آلو) بود ۱ 
کە عثمان خییث با او در صورت مشابھتی داشت و ھر گاہ مسلمانان درمذمّت عثمان پلید زبان 
می گشودند, او را بە نام این یھودی می خوا ندند. (و تفسیر جامع ج ١‏ ص ۶۵) 
ڈدر(بحار ج ۳۱ ص ۴۸۳و) کتاب کشف الغمّة مسطور است: در روز جنگ جمل شخصی بە عایشهە 
لعنة الله علیما گفت: یا ام الموؤمنین تو چگونە امروز بە خون خواھی عثمان قیام می نمایی؟ 
و حال آنکە قبل از این مردمان را بە قتل او امر می کردی و ترغیب می نمودی؟ گفت: 
ٛ آن روز کە بە کشتن او امر می کردم و بە قتل او راضی بودم او ظالم و فاسق بود 
بوا کو تد عھمی ب اکسا مر حماف سعاق گت روکس سوا 
و باعث عداوت میان عایشه و عثمان آن بود کە در وقتی کە عثمان والی شد آنچه ابابکرخر و 
عمربی پدر از بیت المال بە عایشه و حفصه میدادند قطع نمود و عایشه بە عثمان گفت: 
أنچە پدر من و عمر بە من میدادند تو نیز بدہ 
گفت: من در کتاب و سنت نمی یاہم کہ بە تو و حفصہه چیزی باید داد لیکن پدر تو و عمر چیزی 
بە تو و حفصه عطا می کردند بە طیب و رضایى نفس خودہ و من چیزی بە تو نمی دھم. گفت: 
پس از میراث پیغمبر چیزی بە من بدہہ عثمان گفت: آیا مگر تو و جمعی از صحابه نیامدید 


قال علیٗ ہاب :طا 


کر 2 
عه 


0 
النساء 


شَّ 


ری بِالْبّلاء 


و تر 


دی الْخْقَلادَ ۔ ۶۰۱۹) 


۱ 


مم 


ما پیرو آئین رسول اللھیم گویندۂ لا اله الا اللَْهیم 


انساب النواصب ‏ باب بیست و پنجم ۲)۳ عایشه و حفصه مادر سنیان 


٭ و شھادت ندادید کە پیغمبر را میرات نمی ‌باشد؟ و حق فاطمه ََ را باطل ساختید* 
اکنون آمدہ طلب میراث پیغمبرقَِلُ از من می کنی؟ من این کار نمی کنم و بە تو چیزی نمی دھم۔ 
و ھر گاہ عثمان بە مسجد می رفت برای نماز عایشه شتر سوار مادرسیاسی سنیان فریاد 
و فغان می کرد و پیراھن حضرت رسول پل را بر می داشت و میگفت: عثمان مخالفت صاحب 
این پیراھن می کندہ و چون آن خلیفة بە نا حق, از عایشه ملعونه سخنان زشت و درشت می شنید 
بالای منبرمیرفت و میگفت:عایشہ دشمن خداستءو حق‌سبحانه و تعالی برای او و حفصه سگپدر 

مثل زدہ در کلام قرآن بە زن نوح و لوط آنجا کە فرمود: (سورہ تحریم آیه 0۰ 

ضرب اللهٌ مَقَلاَ للَّذي.نَ کَفَرُوا امْرَآةَ تُوح وَ امْرآة لُوط کاتتا تخت عَبْدَیْن من عبادنا 

صالحَیٔن فَخاتَتاهما قَلَم بُغنیا عنهُما من الله شَیْتاً و قیل ااخُلاً النَار مَع الذّاخلینَ 
و عایشہ می گفت: یا نعثل یا عدو الله تو آن کسی ہستی کہ تو را رسول الله کل نعٹل بھودی 
نام کردہ کە در یمن میبود و یکدیگر را لعن و طعن می کردند, تا عایشه سوگند یاد کرد کە 
با او در یک شہر نباشد و از مدینه بیرون رفته بە مک قرار گرفتء و بعد از قتل عثمان پلید صاحب 
ماتم شد و منافقانه طلب خون عثمان سگ پدر را وسیلهە و بھانە آاغوای طلحه و زبیر می کرد. 
ب٭درفصول الحقٗ روایت است: روزی کە عثمان حیله گر را محاصرہ داشتند عایشه ( سفر سیاسی 

نمودہ و) عازم مکە شد و نظر او بە جماعتی کە بە محاصرۂ عثمان قیام داشتند واقع شد 
آن جماعت را بر کشتن او تحریص و ترغیب نمود و دشنام بسیار بە عثمان داد کە پیراھن 
حضرترسول پَياُ كھنە نشدہ است تو سنّت و آئین شریعت او را كھنە ساختی 
٭ بگشید این پیر کفتار راء و زنھار کە زندہ اش مگذارید*٭ 

و چون عایشه ملعونه بہ مکە معظمه رسید و عمرہ انجام داد متوجە مدینه مشرفهہ شد 
ناگاہ در راہ دید کە عبدالله بن سلمه از مدینه می آمدء از او پرسید کە کار عثمان بە کجا رسید؟ 
گفت: كکشته گردید گفت: شکر خدا کە دست او و مروان از سر اثتان حضرت رسول يُناآُ 

کوتاہ گردید, گفت: بگو کە مردم با چە کسی بیعت کردند؟ گفت: با علیٗ بن ابیطالب ال 


ٌا: فاعل الشٴ 


قال 


ا 


شر 


ژمنْهٌ (۶۵۲۹) (صفات پلید و حالات درونی) اھل شز بدتر از بدی (ظاھر و اعمال) او است. 


قال علیٗ :اي : لَيْسَ لابِلی 


وَهَقٌ اَكظَمُ من الْغضبِ و النّساء (۷۴۹۴) 


(و ۵۸۹)داریم کتاب الله وعترت را دوست )١‏ خاک قدم علیٗ ولیٗ اللھیم (و (١١‏ 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲)۴ عایشه و حفصه مادر سنیان 


عایشه ملعونه شتر سوار شاخ شیطان گفت: آہ بعد از این خلافت بە بنی تیم نیفتد 

٭ و کاشکی آسمان شکم بر زمین می نھاد کە تا مردم بر علی بیعت نمی کردند*٭ 
(و تمام تلاش اھل سقیفه شوم بنی ساعدہ برای ھمین حکومت بود) در بین راہ بە مک بازگشت و 
طلحه و زبیر فرزندان سیاسی عایشه وگروھی از بنی‌امیّة طاغیة باغيه بە نزد او آمدہ و او را بەطلب 
خونخواهی عثمان کثئیف تحریص مینمودند وخود عایشه ھم غیراز این آشوب آرزویی نداشت 
کارگزاران غثمان از اطراف و اکناف آمدہ درمگه بودند و جمیع مال‌ھایی که از ولایتھا آوردہ بودند 

نزد طلحه و زبیر و عایشه لعنة الله علیھم آوردندہ و لشگر بسیاری مرتب ساخته عزیمت بصرہ 

نمودند و عایشه نزد اَم سلمه آمد کە تو از زنان رسول بزرگتری و قومء عثمان را بە جور و عدوان 
بە قتل آوردندہ و دربصرہ ھواداران عثمان سگ پدر بسیار است با من رفاقت نما کە طلب خون ان 

مظلوم (امروز, و نعثل یھودی پشمآلو و کفتار پیر دیروز) را نمایم. أُمْ سلمە گفت: 

٭ ای دختر ابابکر(خر) تو مردم را بە کشتن او تحریص می نمودی و می گفتی:٭ 


بکگشید این پیر کفتار راء تو را با خون عثمان چەکار؟ او از بنی امیّه است و تو از بنی‌تیم 


و این چه اندیشۂ باطل‌است که بە خاطر تو خطورکردہ؟ و بر پسر عمٌ رسول بیرون می ‌آیی؟ 
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ازخدا بترس و از آن کلمەای کە سیّد کاینات إَللُ خبردادہ اندیشه کن و وصیّت ان حضرت 
را فراموش مکن و خود را زیان کاردنیا و آخرت مگردان و از شرمساری روز جزا یاد کن. 
عایشہ خشمگین گشته از نزد ام سلمه بیرون آمد و نزد حفصه رفت و مقصد خود بیان نمودہ 
حفصه ملعونه (کە گروہ خونش عمری بود) سمعاً و طاعة بە الّفاق عایشه عازم بصرہ شدند. 
0 0 
بە وسیل مصحوب پسر خود بە مدینه فرستاد. (بحار ۳٣‏ ص ۱۴۹ الی ۱۷۰) 
در کاشف الحق' آمدہ: چون حضرت امَيرطالَ از مدیته متوكه بصرہ شدہ ڈر منزلی انتظار جمع 
شدن لشگر می کشیدء عایشه نامه بە حفصه نوشت که علی در فلان منزل فرود آمدہ 
نە جرأت دارد کە پیش آید و نە می تواند کە بر گردد. چون نامه بە حفصہه ملعونه رسید 


میمن ایت تی الكتاضرازت و الئئشض سرارزت زتان مَغْنَيه را رخواتد 


3ّ 


۲۵۱-۹ 


(و۷۹در برج ولا مھر جھان تاب علیست بر شھر علوم سرمدی باب علیست(و۶۶) 
انساب النواصب ۔ باب بیست و پنجم ۵ عایشه و حفصه مادر سنیان 
و مضمون کتابت عایشه را بە نظم در اوردہ می خواندند و دف می زدند و سرود می خواندند. 
ام کلثوم (دختر علی لِد روی پوشیدہ بە خانة حفصه رفت و این شعرھا بشنیدہ روی بگشود, 


ور ےب رو وت ا رت پور 
خاندان ما بنی ھاشم از قدیم بودہ است امروزی نیستہ و چنانچه تو و عایشه امروز قصد قتل پدر ہج 


۵۲ ۔ ۵۴۰ 


من داریدہء پدران شما قصد قتل رسول خدا تپ داشتند و حق تعالی شر ایشان را کفایت کرد 


۹۸ 


و آیه اتحریم وَ ان تقظاھرا عَلَيه فان الله هُوَ مَوْليه وَ جبٔریلُ وَ صالح الّمُْمِنينَ درآن باب 

نتواہا گاس رم نات ما قرع ہقاف او ای اھ ۶ص 170 
٭ در کتاب احتجاج (ج ١ص‏ ۳۸۳) ذکرشدہ: چون عایشه ملعونه به بصرہ آمد جمع کثیری را به 
اطاقت و اناد کوَد کر ازرھ غوع غجشرت اسرالصسین 3206 بس حسرد لہ یا غابکة لوت 
جنگ نمود و طلحه خبیث کشته شد و زبیرپلید از معرکە جنگ فرار نمود و ھودج عایشه شتر 
سوار مادر سیاسی سنیان را بر شتری عسکر نام بار کردہ بودند و یک پای آن شتر را قطع کردند 

ایستاد بر پای دیگر؛ مردم را از ان حالت تعجب امدہ مولای مؤمنان فرمود: 
٭ شتر را بکشید کە شیطان او را نگاہ داشته است *٭ 


پس عمّار یاسر و محمّد بن ابی بکرءآن شتر مادر شیاطین را کشتند. 
٭٭در کتاب ( احتجاج ۔ج ١‏ ص ۳۸۴ا ۳۸۶) از حضرت امام محمّد باقرطالًاڑ روایت است: 
چون در روز جنگ جمل عایشه شتر سوار گرفتار شدء حضرت امیرالمؤمنین عالّأةَ فرمود: 
ساوار اع است کدھاہشسرا آزاد کت آز برای حرسمشرسولالہ 6ه پنق آن:حضغرت اکن اد 
مردمان را بە خداء کە ھرکه از رسول خدا يَلاَهُ شنیدہ باشد کە بعد از من اختیار(طلاق دادن) 


برای شیطان(وسیلە و) کمندی عظیم تر از حم 


۲۷۷ 


زنان من با علی است برخیزد و گواھی دھد, سیزدہ نفر برخاسته شھادت دادند 


کہ بعضی از آنھا درجنگ بدردر خدمت سیّد بش ا ذف مس از ان وقت عایشه حیله گر 


و زنان (انسان‌ھا را ہا این دو صید می کند). 


(امیرمؤمنان او را از شرافت اٌمالمؤمنین بودن طلاق داد) 


پس حضرت امیرطللِاَ فرمود: مرا خبر دادہ مخبر صادق پیا کد: 
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یش و زیو 


ر زندگانی دنیا و فساد کردن در ان است. 


(و ۲۵۲)از اول خلقت بشر تا محشر مظلومترین شھید محراب علیست 
ناپاک نیاکان لامذھب ۵,۵۴۶ عایشه و حفصه مادر سنیان 


یا علیٌ خدایتعالی بە مدد و یاری تو خواھد فرستاد درجنگ جمل, پنج ھزار فرشته. 
و عایشه از آن حضرت الا التماس نمود کە در بصرہ باشدہ استدعای او به درجە قبول نرسید 
واو را با برادرش محمّد ھمراہ نمودہ معزز و مکرّم تٌَ دفع شر) بە مدینڈ طیّبه فرستاد. 
واو در عوض مہھربانیھایی که از مولای مؤمنان عَّّ دیدہ بود (وص ۵۰) 
نامەای بە معاويه نوشت و تحریص و ترغیب نمود وی را بە محاربه و مقاتلهً آن حضرت 
واز این قتال و جدال نفعی و فایدەای که بە عایشه ملعونه رسید آن بود کە خود را مستوجب لعن 
وطعن و سزاوار عذاب و عقاب الھی نمودہہ باعث ریختن خون چندین ھزارمسلمانان و مؤمنان شد. 
٭حدیقة الشیعة ج ۱ص۴۶۶) از عامر بن طفیل مروی است کە حضرت امیرالمؤمنین طاٌّأةَ فرمودند: 
٭ حضرت رسول يَْإْاُ اھل جمل و اھل صقّین و خوارج نھروان را لعنت کرد٭ 
و چون اصحاب جمل شکست و روزی بە نزد عایشه آمدم بە اوگفتم: علی٭الّاَ چنین 
حدیثی می گویدہ عایشہ گفت: علی ‏ لا راست می گوید و من نیز از حضرت رسول ََ شنیدم 
ولیکن من از اھل جمل نیستمء و بە غایت خجل شد. (تفسیر فرات الکوفی ص ۱۴۱) 
٭احمد حنبل انگل درکتاب نادر الاخبار روایت کردہ: زنی از زنان کوفه بە دیدن عایشه ملعونهہ آمد 
گفت: یا امالمؤمنین چه فرمایی درحق مادری که فرزند خود را بکشد از روی عمدہ و ان فرزند 
مؤمن باشد؟ عایشہ شترسوارجواب داد: ان زن کافر است چنانکە حق تعالی فرمودہ (نساء آیەہ ۹۳): 
٭ وَمَن بَقْتل مُؤمتاً مُتعَمٌداً قُجزاؤۃ جَمَنَمٌ خالداً فیھا ٭ 
ھرکس بکشد مؤمنی را از روی عمدہ پس جزای او جھنم است کہ در آن جاودان باشد. 
آن زن گفت: قَما تَقُولينَ فی حَقٗ امراةۃ قَتلّتٗ ستّة عَشَرَالفاً و مآتیٔن من آولاد الْمُؤْمنینَ 
یعنی: چھ می گوپی در حق مادری کہ یکشد فلز ھزار و .- ۰ ۱۶۳۰ فرزن از اولاد 
مؤمنان و مسلمانان را؟ چون عایشه فھمید کہ غرضش چیست, و سخن راستی 
بە گوش او خورد و بە موجب اَلْحَقّ مُرّ از آن زن دلگیر و خشمناک شدہ گفت: 
دور کنید این دشمن خدا را از نزد من.۔ (الطرائف ج ١‏ ص ۴۱۲) ٭( عقد الفرید ج ۴ ص ۳۰۸) 
پس آن زن گفت: ای عایشه معلوم است کە دشمن خدا کیست, و فوراً بیرون رفت. 
و عایشه مادر سیاسی سنیان بە این مقدار طغیان و عصیان و ریختن خون شانزدہ ھزار و دویست 


قال 


ع 2 23 ۔ 
علق : إِنٌ الضْساءَ 


لق و ان ا سے 
هَمَھن زیخ۱ 


ة الُشْا وَ الْفساد فیهھا. ۔۳۴۱۴) 


(حدیقة الشیعه ج ٢ص‏ ۶۶۰ - خرائج راوندی ج ١ص‏ ۲۴۳) 


انساب النواصب ‏ باب بیست و پنجم ۲۵۷ عایشه و حفصه مادر سنیان 


الات سا کر سراف تعن کا شاو سارک غھرت ناش را 
زیارت رسول الله لا برندہ و این را نیز سر بار دیگر گناھان کبیرہ خود نمود. (احتجاج ۔ج ۲ ص ۳۰۹) 
یف تٌطیق يَوم الحَشرحثلاً ‏ لاؤزار الگبائرِ کالرٌوابس 
گ٭د رکتب فریقین و است: 7 حضرت امام من الا در دار فتا بہ شھادت رسید و بە 
سرای بقا خرامید امام حسین عاللٍَ جسد مبارک آن حضرت را برداشت بە وداع خاتمالئبیتن کل 
بردہ و عایشه و مروان و جماعت بنی امیّه لعنة الله علیھم بە گمان آنکە می خواھند حضرت امام 
حسن عللٍّدَ را در حجرۂ رسول دفن نمایند مانع شدند و نگذاشتند بە وداع جد بزرگوارش برند 
٭ و تابوت مبارک آن حضرت را تیر باران کردند*٭ 
و در آن روز عایشه شتر سوار بر استری سوار شدہ می گفت: حجرہ رسول الله از من است 
و من راضی نیستم او را در آنجا دفن نمایند۔ و ابن عباس در جواب او این شعر را می گفت: 
و بە روایتی عبدالله الحسن این شعر را در لباس نظم انتظام داد: 
تَحَعَّلت تَبَقّلت وَلؤ عشت تَقَیّلت ‏ لک السنعٌ من النُنن فی الکُل تَصَرّقّت 
یعنی: ای عایشه در روز جنگ بصرہ بر شتر سوار شدی, و امروز بر استر سوار شدی 
و اگرزندہ بمانی محتمل استکە برفیل ھم سوار شوی, و بتو از میراث رسول ئَلُ یک سهم یعنی 
یک نھم (۹/۱ از مجموع یک هشتم می رسد چون او را ھشت زن دیگر و دختری نیز بود کە بە 
جمیع زنان حضرت یعنی نە نفرکلاً یک هشتم(۸/۱) می رسدہ و تو مالک یک نھم (۹/۱) از آن یک 
ہھشتم(۸/۱) هستی, و اینک تو ھمہ را تصرف نمودہ و حجرہ رسول اله٤َإِلَُ‏ را خانە خود نام کردی 
٭ خبر است کە سه ھزاربنی مروانی, بە اتفاق عایشه ملعونه شتر سوار سر راہ گرفتند و بر 
جنازہ آن حضرت طالّأَ کہ حاملان عرش اعظم متحمّل آن شدہ بودند تیر انداختندہ و اوآل کسی 
کە مرتکب تیر انداختن گشت عایشه خانم بود و تحریص دیگران نیز بە این امر می نمود. 
٭٭ در احتجاج(ج ١ص‏ ۳۸۶) روایت است: عمروعاص بی اخلاص بە عایشہ ملعونه گفت: 
دوست داشتم کە تو در جنگ جمل کشته می شدی عایشہ گفت: ای بی پدر چرا؟ 
گفت تو چون کشته می شدی تشنیع و سرزنش بود از برای علیٗ مردم می گفتند: 
کە عایشه زن پیغمبر را علی بە قتل رسانید. (بحار ج ۳٣‏ ص ۲۶۷) 


قال 


ٛاق: إذا فَسَد الزْمان ساد اللَثْامُ (۴۰۳۶) ھرگاہ فاسد و تباہ 


دد روزگار؛ بزرگ و 


- گر 


دند لئیما 


٠ن‎ 


در مکە ظھور کرد تا بر ھهمهە کس معلوم شود کە صاحب خانه علیٗ است 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۵۸ عایشه و حفصه مادر سنیان 


٭ زمخشری درکتاب ربیع الاہرار از جمیع ابن عمیر روایت کردہ: عمیر گفت: 
من روزی بە نزد عایشه رفتم و از او پرسیدم که یا ام المؤمنین مرا خبر دہ کە دوست ترین 
شخص نزد حضرت رسول پَيِلهُ چە کس بود؟ گفت: دختر او فاطمه زھرا َء آنگہ گفتم: 
سخن من در مردان است گفت: شوھر دختر او علی ابن اہی طالب ٍ ا کە صائم النّمار 
و قائم اللّیل بود و قبض روح سیّد کاینات را درکنار علی طاقٍا نمودند. _(وص ۵۲۰ 
پس عمیر گفت: بعد از آنکە این حدیث را از عایشه استماع نمودمء بە او گفتم: 
ھرگاہ تو می دانستی که علی بن ابیطالب نزد آن حضرت دوست ترین خلق خدا بود 
پس چرا با او محاربه کردی و در مورد وی عاصی شدی؟ (بحار ج ٣۳ص‏ ۲۷۲) 
ای بر لب بحر, تشنه برخاک شدہ ۴۸۰ وی بر سر گنچ, از گدایی مردہ 
پس چون عایشه(جبری مسلک) این سخن بشنید مَعجر خود را بر روی خود فرا گذاشت 
و بگریست, و گفت: نصیب من از کارخانه قضا این بود و اگر نە او امامی است کە طاعت و 
فرمان برداری او بر ھمە کس واجب و لازم است. (وص ۵۳۸) 
و مترجم دیوانی کە منسوب است بە مولای مؤمنان کلام معجز نظام کە در این باب از ان 
حضرت واقع شدہ بە رشته نظم در اوردہ: (والستابقون السابقون اُولائک المُقرّبون ۔ ١١‏ واقعه) 
در علم و عمل اھل حقایق ماییم ۳۸۱ داننسدۂ اسسرار دق۹4ایق مساییم 
گاھی کە سخن ز اھل ایمان گذرد ۱۱۵ انصاف دھد خصم کە سابق ماییم 
٭٭ حکایت: در مجالس المؤمنین(ج ٢١ص‏ ۱۹) مسطور است: بھلول بە مجلس جمعی رسید 
گوفتافر اوغا کر سا انت کرنق کو ک2 
اَذرَكتٗ لَيْلَة القذر ما سَآلتٗ ری الا الْعَفُو و الْعاقبَة اگر ادراک شب قدرکنم 
سؤال نخواھم کرد از خدای خود مگر آمرزش گناھان بی پایان و عاقبت کار را۔ 
باول عون او کلام مد کے٦‏ سر قسف ئگ آیت تھارا می گکوںد؟ گند اخ کدام لت 
گفت: اَلظْفْرَ عَلی علیٗ بنِ ابی طالب, یعنی: ظفر یافتن بر علیٌ بن ابیطالبء چون اه مطالب 
عایشه خائم ظفر یافتن بر علیٗ بن ابیطالب غاَاةَ بود و کلام بھلول موافق کلام عایشه است. 


قال علیٌ ٭ ا : لا تطیخُوا الشْساءَ فی الْمَغْرُوف حتّی' لا ََ 


لُمَخْنَ فی المُْکر۔ 


)۱۱٢۳۴۶ ( 


(ترجمە تفسیر البرھان ج ۹ ص ۱۰۵) 


۶۳ 


کەکرد در ھمه عالم. کمان ظالم زہ؟ ۳۴۳ که تیر لعنت جاوید راء نشانه نشد؟ 
٭ وعلی بن ابراھیم می گوید: امام صادقىاقٍادَ فرمود: خداوند برای آنھا ضرب المثلی آورد و فرمود: 
ضرب اللەٌ مَتَلأَ للّذينَ کَفَرُوا امٰرآةَ نُوح وَ امْرَآةَ لُوط کانتا تخت عَبْدَیْن منْ عبادنا صالخین 
قَخانتا هُما فَلَمْ یُغنیا عَنهُما من الله شَيئاً و قیل اذَخُلاً النَارَ مَع الذَاخلینَ (سورہ تحریم آیە ۰ 
بە خدا قسم منظور از سخن خداوند عز و جل:< فَخانَتاهُما> چیزی بە جز فاحشه نیست 
و باید حد در خصوص فلان زن (عایشه) بە خاطر آنچه در راہ بصرہ از وی سرزدہ بودہ اجرا شود 
فلان مرد(طلحہ نامرد) عاشق او بودہ ھنگامی کە زن خواست بە بصرہ برودہ بە وی گفت: حرام 
است کە بدون آنکە یک محرم ھمراہ تو باشد بە بصرہ بروی بنابراین با فلان مرد ازدواج کرد. 
٭ امام ضادو ظا فرمودتہ انام دی ما کہ ایور ابد پر فایقلة عد غاری فواحَد گڑک 
امام ساد یا ذر خضوض آین کی شاوند عزاو چل۰ مود فا 1ڈ 
د وَمَریَم ابْنت عمران الّتی أخصنت فَرُجھاء 
فرموؤٰذر غناؤند ایق ضرب المتل را برای فاطمه علق آوردہ و فرمودہ است: 
فاطمهإو فُرج خویش را محفوظ و پاک نگاہ داشت 
پس خداوند دوزخ را برفرزندان وی حرام گردانید. 
٭ (تفسیر جامع ج ۷ ص ۲۲۸ ۔ ۲۲۹) ٭ (و وص ۱۸۲۔ ۲۷۵ ۔ ۳۲۵ ھمین کتاب ىاقٍا) 


؛(لعنی خواجه نصیر)٭ 
اَلَهُمٌ الَعَن الَشَریيرَة المَلعوٰنَة اَلطاغيَّة الباغيَة, اَلْمُحاربَة خرب الْجَمّل 
اَلْمَخْلدَةَ فی عذاب الْمّلک ألأأعظم ألأَجَل المُعَذَبَةَ فی قعر الذرک أَلأَسفل من النّار 


بنْتَ شریر ألاشرار و خَليقَة الکفار و الفجار, اَلذَللَةَ فی یَوم ألأَتیَة 


بت أبیتکر اللّعین, عایشَة لَعتَة اللہ عَلَيما ٌٍ 


الْخْيِادَ 


روز قیامت ھرکسی: در دست گیرد نامەای من نیزحاضرمی شومء تصویرحیدر دربغل(۴۹۱) 
انساب النواصب - باب بیست و پنجم ۲۹ عایشه و حفصه مادر سنیان 


قال 


9 7 توھت 
اه : راس الکفر 


. 
ںئ4. 


(۵۲۶۰) سر (و ریشہ) کُفُر خیانت کردن است؛ ... 


پیراهن کن شرم را و زرەکن وفاداری را و نگاہ دار(حدود) برادری را و کم کن سخنگفتن با زنان را؛ تا کامل شود از برای تو بلندی مرتبه. 


اول بە صفایى دلء ولیٗ را بشناس آن گاہ محمّد و علیٗ را بشناس 


ناپاک نیاکان لامذھب ۶ بە درک رفتن مادر سنیان 


باب بیست و ششم 
بە درک رفتن شاخ شیطان عایشه خانم شترسوار علیھا اللّعنة و العذاب و الھاویة 
فوت شدہ و در مرض الموت از عایشه پرسیدند که تو را نزد پیغمبر دفن کنیم یا نە؟ 
اوغا مت نٹ کھن تیر کھت ا کھرکا سال ۷0 اھ افو ک2 
کە بە سبب آن شایسته مجاورت او نیستم, و بعد از فوت او بە وصیّت او عمل نمودہ 
او را در جوار پیغمبر اه دفن ننمودند و در بقیع مدفوع است. 
٭در الزام النواصب(ص ۲ آمدہ:عایشه ملعونە مادر جنگی طلحه و زبیر در مرض الموت 
که بە درک می‌رفت می گفته: دوست داشتم کە از فراموشان می بودمء یعنی: مادر مرا نمی زایید. 
٭در جمع بین الصحیحین نقل شدہ: ابن زہیر ملعون در حال مرض الموت بە عیادت 
(خالەاش) عایشه خانم رفت: عایشه ملعونە شاخ شیطان: مادر جنگندہ سنیان بە او گفت: 
کە جنگ و جدال کردم با فلان, و منظورش امیرالمؤمنین طالٌّ بود و بر مقاتله ثابت بودم 
کاش این عمل از من واقع نمی ‌شد و من ھرگز بوجود نمی آمدم, 
در کتاب حدیقة الشیعه (ج ١ص‏ ۴۷۷) آوردہ. 
٭صاحب کتاب اوائل الاشتباہ کە از علمای عامّه عمری است نقل کردہ: روزی معاویه پلید 
در مدینه مشرّفه در منبر رسول بودہ و بیعت از برای یزید پلید می گرفت. 
عایشه خائم شترسوار سر از روزن حجرہ اش برآورد و گفت: ای معاویه پیش از تو شیوخ بودند 
آیا از برای فرزندان خود بیعت گرفتند؟ گفت نهء عایشه گفت: تو در این کار 
اقتدا بە سیرہ چە کسی کردەای؟ معاویه خبیث خجل شدہ از منبر بزیر آمد, 
بعد از دو سه روز واسطەای به نزد او فرستاد و التماس کرد کہ تو ام المؤمنین و زوجة رسولی اگر 
به دیدن من آپی باعث فخر من می شود و شرط می ‌کنم که برادران تو ھر یکی را منصبی 
که تو فرمایی عطا کنمء و چون عایشه بە دیدنش رفت و بر چاھی که پر از آھک بود 


و بر آن فرش گسترانیدہ و کرسی برآن گذاشته بودہ تکلیف نشستن نمود 


وص ۲۸۷ 


(حدیقة الشیعه ج ١ص‏ ۷۸ از اوائل الاشتباہ) 


کُن دیدہ از انوار ولایت رون زین جلوہ خداوند جلی را بشسناس(و١١)‏ 
انساب النواصب باب بیست و ششم ۲۴۱ بە درک رفتن مادر سنیان 
نشستن ھمان بود و بە درک رفتن ھمان, و چون عایشه خانم ملعونه بە چاہ فرو رفت 
معاویه خبیث گفت: ھنوز خامی بمان تا پخته شوی و وعدۂ ما و تو بە چاہ ویل است. 
٭ دیا علیء ٭ 
ھمیشه تا که بُود آفتاب: عالم تاب ۴۸۶ مدام تا کە زند مه بە آسمان خر گاہ 
موالیان تو را باد جاء ب4 عالم عیش ۳۹۳ مخالفان تو را باد جاء بە سینه چاہ 


(منتخب التواریخ بە نقل از کامل بھائی) در روایتی عایشه شتر سوار ملعونه آنگە چشمش ضعیف شدہ بود و 
بر خری ابوبکر نشان سوار شدہ بە دیدن معاویه رفت و خر را بە روی بساط معاويه راند؛ لمؤلفه: 
خر بساط معاویه چون دید ۹ بر یکی رید و بر یکی شاشید 
مروان حکم راء عرق حمیّت در حرکت آمدہ از ریدن آن حمار آزردہ گشتءگفت: 
مرا اینقدر طاقت و تحمّل نیست که این قسم چیزھا را صبر توانم کردہ اشارہ بە خدام کرد و خر را 
با عایشہ خائم خر سوار در چاھی کە در کنج خانه بود انداختند و سر چاہ را بہ اھک محکم بستند 
از مدینه مبارکە بیرون رفتند و بر این واقعه کسی علم نداشت مگر حضرت امام حسین ال 
کە پیش از وقوع این حادثه را خبر دار بودہ و چون خبر گم شدن عایشه ملعونه اشتھار یافت 
ابن عبّاس از ان حضرت سؤال نمودہ بر حقایق احوال او را مطّلع گردانید (الطرائف ج ٢ص )۲٢٢‏ 
٭ نیز در کتاب احسن الکبار قتل عایشه خانم بە گفته عمروعاص و معاویه خبیث بە اندک 
اختلاف عبارت ذکر شدہ. 
٭٭درکتاب فصول الحق آمدہ: بعد از آنکە معاويه منزل ھاویه عایشه خانم ملعونه مادر سیاسی 
سنیان را بە چاہ انداخت و از مدینه بیرون رفتء مردم بر ان امر مطلع شدہ 
جسد پلید او را از چاہ بیرون آوردہ در بقیع دفن کردند. 

و در وقت شہادت و ارتحال سیّد کونین لَكلِهُ عایشہ ملعونہ ھیجدہ سالە بود 
و بعد از رسول الله٤َِِاُ‏ چھل و ہھشت سال بە مکر و حیله و حسد دردشمنی با امیرالمؤمنین اّ2 
و در آغوای مسلمین بزیست و عمر نحسش شصت و شش سال بود. 
(ومرگ و بە درک رفتن عایشه ملعونه در ھفدھم ماہ مبارک رمضان سال ۵۷ بود. منتخب التواریخ ) 


قال علیٗ ِا : تَسَرْبَل الْحَیاءَ و اذرع الَوَفاءَ وَ اخفظ الاخاءً و اَشْلْ مُحادَفَة النْساء یَكَمُلُ لُک الستناء۔ ( ۴۵۳۶) 


قال علیٗ الا : 


الکو 


۷ 


7 
ريغ 


الطُو 


يّة. (۲۹۹) کردار دلیل و نشانه راز دل ا 


سیب 


7 


آہە سحری چو پردہ از خواب گرفت سرچشمه یىی خورشید جھان تاب گرفت 


ناپاک نیاکان لامذھب ۶۳ ابو موسی اشعری فرزند عایشه 
باب بیست و ھفتم 


اندکی از احوال ابوموسی اشعری, ملعون بی شعور 
کە یکی از دشمنان و بدخواھان امیرالمؤمنین طلٍ بود 
سنیان اھل بدعتء و جماعت عمری او را دوست دارند و از صحابة کبارش میدانند. 
و او را صحابه می نامند و آن ملعون یکی از اصحاب عقبه بود کە ارادۂ قتل سیّد کاینات یل 
داشتندہ و آن منافق رو سیاہ را افعال ذمیمه و اعمال غیر مرضيّه بی شمار است. 
٭ز آن جملە آنکەء چون حضرت امیرالمؤمنین لئ امام حسن طابٍٍ را با مالک اشتر 
بە کوفه فرستاد کە اھل کوفەه در جنگ جمل آن حضرت طٍبٍّ را امداد نمایند. 
امام حسن الا بر منبر رفته خطبه بلیغ و فصیح ادا نمود و مردم را ترغیب و تحریص بە مدد 
و ھمراھی شاہ اولیا و سرور اوصیا فرمودہ و اھل کوفە دل بە معاونت و یاری آن حضرت گذاشتند 
و قبول قول و گفته حضرت امام حسن عللٍّدَ نمودند۔ و چون آن حضرت از منبر پائین آمد 
ابوموسی لعین فرزند احمق و سیاسی عایشه ملعونه برخاسته ب منبر رفت و خطبہای خواند و 


در ان وارد مشویدہ و علی شما را بە کشتن برادران می ‌طلبد و نزدیک شد که مردم را متردد سازد 
کە عمّار یاسر برخاست و گفت: ای ابوموسی سر فتنەھا ھمیشه تو بودی و من گواھی میدھم 
گھاھروونغخدا 6 شکتم کھ مت (وص ۳۹۹) 
٭ یا علی تو بعد از من با ناکثان و قاسطان و مارقان جنگ خواھی کرد ٭ 
چھل تن زندہ اند و بر این حدیث گواھندہ و مستحق و سزاوار خلافت و امامت غیر ازعلی اي 
کسی نبود و ٹیست, و یاران گذشته (ابوبکرخر و عمربی پدر) ھیچ کدام لایق مسند خلافت و 
شایستة مرتبه امامت نبودند و بە زور و خشونت و حیله و تعدی این امر حکومت را مالک و صاحب 
شدندہ و عثمان مردود و مخذول قابل و سزاوار آن نبود کہ کسی خون وی طلب کند و کسی بود 
که بر مسلمانان ظلم و تعدی می کرد و بیت المال را بە خلاف حق و راستی تلف م ی‌نمود 
و تور او اتابهة کوزہ رد وذ ر فرک الابفل قرار کرت 


( فھرست سرفتنەهھا ابو موسی اشعری ملعون در صفحات: ۹۸ - ۱۰۹ - ۲۶۷ - باب ۲۷- ۴۲۱) 


قال 


٠نآ ٛاقةَ: لا تَخْنْمَنْ ما لاتَقدرْ عَلَی' الّوْفاء بە۔ (۱۰۱۷۸) ضامن مشو آنچە را قادر نباشی بر وفا و اداء‎ ٤ 


پیچید بە خویش از جھان تاب گرفت تا خون علیٗ دامنِ محراب گرفت 
انساب النواصب ‏ باب بیست و ھفتم ۶۳ اہو موسی اشعری فرزند عایشه 


پس عمّار گفت: یا ابا موسی اصحاب عقبه چند نفربودند؟ گفت: سیزدہ نفر: 
عمّار گفت: تو چھاردھم ایشان بودی؟ گفت: 
بلی بودم و لیکن توبەکردم و رسول از برای من استغفارکرد. عمّار گفت: خدا را بە گواھی می طلبم 
کە پیغمبرلَلُ بر تو لعنت کرد پس مالک اشتر وعدی بن حاتم و جمعی دیگر از موالیان و 
محّان حضرت امیرالمؤمنین عالٍَ مردم را موعظه و نصیحت کردند و ابوموسی کثیف بار دیگر 
برخاست کە حرف بزند مالک امر کرد او را کشیدہ از مسجد بیرون کردند. 
(شرح نھچ البلاغه ابن ابی الحدید لعنة الله عليه ج ۱۴ ص ٣۴‏ و ۱۵) 
و از بد طینتی‌ها و از بد ذاتی‌ھای ابوموسی آنکە چون بعد از قتل عثمان ملعون مردمان 
بہ حضرت امیرالمؤمنین عالٍأةَ بیعت کردندہ مؤمنان و موالیان را سرور و خوشحالی روی نمود 
٭ و منافقان بە ماتم و الم نشستند٭* 
و سرور مؤمنان عالٍأ جمیع عمّال و گماشتگان عثمان سگ پدر را بە سبب جبر و ستمی 
کە با خلق الله کردہ بودند از منصب‌ھا و حکومتھا عزل نمود, ابوموسی را بە جچھت 
شفاعت مالک اشتر عزل نکرد و او را بحال خود گذاشت. 
و بە موجب آنکە گفتەاند: < از کوزہ ھمان برون تراود کە در اوست> 
در وقتی کہ لشگر امیرالمؤمنین ا و عسکر معاویة ملعون بە حکمین قرار دادند 
ابوموسی و عمروعاص رأ حکم ساختند. (کامل بھائی ص ۵۴۳) 
کا تھاکااک مق ماس رفس صسرفھ مات سی غاض ا مسطاطظرق 
بیابان گفت: یا اباموسی بیا تا چیزی در گوش تو بگویم کە سرّی است, ابوموسی گوش خید را 
جلو آورد. عمروعاص دانست که وی احمق است کھ در بیابان خالی از مردمءگوش خود را جلو آورد 
پس بە وی گفت: بیا تا من معاويه را عزل کنم و تو علی را عزل کن و دختر تو را 
بە نکاح پسر من عبدالله در آریم و عبداللہه پادشاہ باشد و ما دو وزیر او ہاشیم 
و ملک عالم و پادشاھی در خاندان ما ہماند. (وص ۴۲۱) 
و چون بە شھر رقه رسیدند ابوموسی احمق فریب عمروعاص منافق را خوردہہ انگشتری را از 


دست بیرون آوردەگفت: من علی را از خلافت برآوردم چنانچه این انگشتری را از انگشت برآأوردم 


قال 


' ٛالقاۃ: اَلذىن 


لايِْصَكحۂ الاًا 


او و 


(۱۳۴۱) کار دین(و دینداری) جز بە نیروی عقل و خرّد اصلاح نیذیرد. 


ناپاک نیاکان لامذھب ۶۴ ابو موسی اشعری فرزند عایشه 


قال 


ٌ پا : َمَن 
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جَنَّة الزّهْدُ فی الا 


فی ا 


۰) بھای بھشت بی رغبتی در دنیا است. 


۲۲۸ 


تا خسن ازل پردہ گشایی کردہ ز آئینه صُنعء خود نمایی کردہ 


عمروعاص برخاسته گفت: من معاویه را بە خلافت مقرر داشتمء و چون ابو موسی احمق بی شعور 
واذرمکهھ ساکن شد تا آلکه با درکات خخیم اقتقال ٹموذ 
وبه سبب عداوت با سرور مؤمنان الا خود را هیزم آتش جھنم ساخت. 
مخبان توزا, خلدنعیماست ۳۹۶۰۰ سزای دشمتتثار چھیم است 
٭×(لعنیه خواجه نصیر)٭ 
لَلهُمٌ العَنْ مُصَنٛف آحادیث الخلاف, مُخترع البدعة فی الْحَحٌ وَ الطواف 
َلْکافرَ الطّامعٌ اللَعِینَ النْسْناسَأَلْجَبّارَ الْمَنگور الْخْتٌاسَ 


آلّذی پُوسوس فی صَدورالتاس, عَدوٌ و الله وَ عَدُوٌاً میرالْیَرَرَۃ 


: شیخ الْكَقَرَۃِ وَالفَحَرَۃٍ أَباهْرَيرَقٍ لَعِنَهُ الله عَلَيه 


امام باقر ىا الا فرمودند: جز دروغگو ھیچ کس از مردم ادعا نکند 
کە تمام قر آن را چنانکە نازل شدہ جمع کردہ است 


و کسی جز علی بن ابیطالب و امامان پس از ویو آن را 


چنان کە خدای تعالی فرستادہ, جمع و نگھداری نکر دہاند 
ظاھر و باطن تمام قر آن نزد اوست. ‏ (صول کافی -باب ۹۳) 


امامصادق ا فرمود: چون خدا خیربندہای را خواھد او را نسبت بە دنا 
بی رغبت و نسبت بە دین دانشمندکند و بە عیوب دنیا بینایش سازد 


و بە ھرکه این خصلتها دادہ شود خیر دنیا و آخرت دادہ شدہ. 


۶۲۳ 


۵۷۴ - ۴۷۳ -۱۸ ۷ 


( کافی باب ۲۴۹) 


(فھرست ابوھریرہ ملعون کذاب در صفحات: ۹۸ - باب ۲۸ - ۵۳۹) 


نُنْگیخته صورتی پس از ذات نبی مانند تو تا خدا خدایی کردہ 


انساب النواصب - باب بیست و ھشتم ۵ محدث سییان ابوھریرہ ملعون 


باب بیست و ھشتم 
مجملی از افعال ملعون مطرود ابوھریرہ مخذول مردود 

به دشمنی حضرت امیرالمؤمنین عالٍَ مشھور و معروفء و نزد سنیان اھل بدعت بە صحابة کبار 

موصوف و مذکور استہ در حدیث تواشی ید طولابی داشت و درآن‌کار بی قرینە و بی مثل بود 
اھ افیڈاشتگی و شرع و موشضوعت اقم یھی آفل کات وھ غاد ماس رسائا 

وھر حدیثی از او نقل کنند در محل اعتبار و اعتمادش می شمارند. 

٭ درفصول الحق ذکر شدہ: ترمذی و ابن زمخشری که از علمای سنیان اھل ضالەاند درکتب خودے 

ذکر و ثبت نمودہاند ابوھریرہ بە کذب مشہور و معروف بود, و مکرٌر بە نزد یزیدپلید و 
معاویەخبیث میرفت و احادیث ساختگی بسیاردر وصف بنی اميّه و بنی‌عاص تر تیب میداد 

٭٭عمروعاص هر وقت ابوھریرہ را می دید بە طریق استھزا می گفت: 
دیشب چه حدیث بیادت آمد از احادیثی کە فراموش کردہ بودی؟!!! 
٭٭درکتاب جامع حمیدی در حدیث هشتاد ونھم ذکر شدہ: عبدالله بن عمر بە ابی ھریرہ گفت: 
برای من حدیثی روایت نماء گفت: از احادیثی کە جھت معاويه وضع کردەام؟ 
٭ یا از آنچە برای پدرت ساخته و در ھم بافتەام؟٭ 
نیز در آن کتاب آمدہ: بە ابی ھریرہ گفتند: اندک زمانی شد کە تو مسلمان شدەایء و بە خدمت 
رسول گاھی می ‌رسیدی آن هھمه احادیث را کجا شنیدی؟ گفت: شبھا (کە ھمه خوابند) 
می رفتم و می ‌شنیدم و روز می نوشتمء سامعین خندیدند و او را استھزا کردند. امّا استھزا 
ان کسانی را باید کرد کە با وجود این روایتھا کە خود (در معرفی محدثین عمری نقل) می نمایند 
به روایت او اعتماد دارند و از سخن او اعتبار می گیرند و ششصد و ھفت (۶۰۷) 
حدیث حمیدی کە یک فاضل آنھا است از ابوھریرہ نقل نمودہ تا به دیگران چه رسد. 
٭ فخر رازی ملعون در اربعین ذکر کردہ: ابوھریرہ زیر ایوانی کە عایشه با زنانی دیگر در آن 
نشسته بودہ براستر رھواری سوار و جامەھای فاخر ملوکانە پوشیدہ با غلامان ھمراہ می گذشت 
عایشه پرسیدکە این کیست؟ گفتند: ابوھریرہ. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۴۹) (اسرار الامامة ص۲۹۶) 


قال 


:اذ یُوّڈی إلی اللّفاقِ. (۱۱۸۱) دروغ گوئی می کشاند بسوی نفاق؛.. 


قال علیٗ :اق : لیُغْضنا اَموا 


ا 


ج مِن 


سَخط الله سُبْحانَةُ 


)۷۳۷۴( 


ناپاک نیاکان لامذھب ۶۶ محدث سپییان ابوھریرہ ملعون 


گفت: ابوھریرہ که باشدکە بە این نحوگذرد؟ ابوھریرہ آواز او ر شنید گفت: ای بی ہبی معذورم دار 
تا چندین حدیث دروغ ساختگی بر پدر تو نبستم و ھفتصد (۷۰۰) حدیث که در شان و فضیلت 


۱١۱۶ وص‎ 


علی علق بود تغییر ندادم و از برای پدر تو روایت نکردم براین استر سوار نشدم. و تا زندہ بود از 
ازکتب خودشان را ذکر می نمایم تا بە اھل ھوش و دانش بطلان ان ظاھر و ھویدا گردد. 
محدثین آنھا ذکرکردەاند کە پیغمبر َللهُ فرمودہ: (فردوس الاخبار ج ١‏ ص ۴۳) 
آنا مدینۃ العلم و ابابکر اساسسعا و عمر حیظطانها و عثمان سقفعا و علی باہدھاء 
8 : سے ۲ 7 : 0-5 غع 
یعنی: من شھرعلمم و ابابکر پی و بیخ شھرہ و عمر دیوار آن استہ و عثمان سقف آن و علی طبّا 
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و افادہ می نمایند کە: اِنّ کُلا من الاساس و الحیطان و الستقْف آغلیٰ من الباب۔ 


"۶۶ 


یعنی: این بدیھی است کە ھریک از پی و دیوار و سقف برتر از در است!!!. 

و ای ناصبی فتنه گر بدان کە سخن در بلندی و پستی نیست, بلکە در اخذ علم و حکمت است 
و پی و بیخ و سقف و دیوار را در آن مدخلی نیست, و بر فرض قیاس کنی کە شھر علم مثل 
بلادھای متعارف باشد شھر سقف ندارد و اساس و پی لازم نیست و پی در زیر زمین می باشد 
و شھرھا را دروازہ ھست و حصاری نیست 
و ای ناصبی از دین برگشته ھر گاہ شرم و حیا نداریء هر چە می خواھی بگو 
و ھر نامعقول کە دلت می خواھد بنویس. 
چون نداری, شرم و آزرم وحیا۔ ۵۱۲ ہر چه خواھی. مینویس ای بی حیا 
٭ حکایت مشہور است کە در مجلس یکی از پادشاھان سنیانء یکی از علمای آن جماعت این 
حدیث را ذکر می نمودہ یکی از ظرفا پیش آمدہ گفت: این حدیث را تتمّەای ھست چرا یاد نکردی؟ 
و چون پرسیدند کە تتمه ان چیست؟ گفت: مُعاويَة مَزبَلّھاء یعنی: معاویه مستراح آن شھر است 


"۴۲۲۴۲ 


پادشاہ و حضار خندەھا کردند و تبسم‌ھا نمودندءکذب این حدیث ساختگی بر ھمگان ظاھرشد. 
چو قول ناصبی, جمله خطاست ۴۰۹ همەه کذب و دروغ و؛ افتراست 


-٣ 


(مناقب ابن شھر اشوب ج ١ص‏ ۲۸۰) ( بحار ج ۲۸ص ۱۵۴) 


۱۴۶_٠٦٢ 


اگر مھر علی در سنیەات نیست 


انساب النواصب - باب بیست و نھهم 


۲۶۷ 


باب بیست و نوم 


بسوزی گر زآھن پوست داری 
انس _ محدث خیانتکار سنیان 


ییان احوال زشت و کردار ناشایستة انس بن مالک لَعتَهُ الله 


سان پی نو ماق سر لسن ہو مو رت 


و دشمنی و عداوت آن مبروص معیوب با حضرت انوالکسو 6ہ 


لا بە نوعی بود. 


کە دوست و دشمن انکار آن نتوانند کرد. 
٭ در مسند احمد حنبل انگل و جمع بین الصّحاح الستته و مناقب خوارزمی (ص ۱۱۵)مذکور است: 
از برای حضرت رسول کل مرغ بریانی بە هدیه آوردندہ حضرت رسول تل چھار بار دست و 
مناجات بە درگاہ قاضی الحاجات برداشته مسئثلت نمودکه بار خدایا بیاور بە سوی من کسی را که 3 
تج 


دوستترین مردمان و خلقان باشد نزد توء تا بخورد با من از این مرغ بریان. 


و ھربار قھ تج امیرالمؤمنین ا 


الا آمدہ ان 


(وص ۲۰۷ ۔ ۱۴۰) 


مت 
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|ئ 


ٴُ 


تک 


نال 


حضرت رسول للا به ممّی نول سو مرتبہ چھارم مولای -- آواز بلند ساخت ہت 


ہے وی مت پناہ شی " حضرت را طلب نمودہ حقیقت دیر آمدن ر از ان 


دس دا دقتات 


غاد عرض نمود: این بار چھارم است که می یم 


( الطرائف ج ١ص )۱٠١‏ 


رت تی و اد وہہ یاد نمود 


مَنْ دَعی المُطیرَاذْ تَاکّے 


مَن وَصیٗ المُصطفیٰ عندگم 


عو وج نے جہ مہ مبرو ص گردید۔ 
کُلَماحَذّذت مَدحی فیگم قال دُوا اللٌّصبٗ نَسَِیّْتً الستَّلغا 
منک مَولائی عَلئٗزاھمد طَلَي الےُیا تَلانب]آ وَ وّفا 


وَلنافی شض ھهذا مُکتفا 
وَ وَصیٗ الٰمُصطفی مَنْ يُصطفی 


کر اکھت کت شید کر لاہ کر رق کد ارارگر فرفلانت راد مب ھی وہ ظلم گنت 
76 .,صس-ٍ ‏ َ ۹۹)ی۹ئو“ سسجت 
طلب نمود ان ملعون کتمان شھادت نمودہ بە دعای حضرت ا اتی 608 


ا مبروص شد. 


: 


جھائی است از دریای غضب خداىی سبیحان. 


قال علیٗ 


اٹلا : 


فَائّْهُْ الشَهَداءَ 


۶ 


عَلَنعَذ ا[ 


يَوْمٍَ و الشَقَعاءَ لَكُمْ عنْدَ الله عَداٌ 
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۶ 


)۶۱۷۸) 


فردا کە کند ظھور انوار جلی روشن گردد عدالت لم یزلی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۳۶۸ انس -محدث خیانتکار سنیان 


٭ (حدیث بساط) ٭ 
٭٭ نیز بە طریق مخالفین مروی است از ابی جعدہ کہ گفت: در بصرہ حاضر شدم بە مجلسی که 
انس بن مالک نقل حدیث می نمود دیدم مردی برخاستەگفت: یا انس یا مصاحب رسول الله این 
مرضی کھ در تو مشاهدہ میکنم سببش چیست؟ و حال اأنکە بە سند صحیح از رسول يََلَلَهُ بە 
ما رسیدہ کە مؤمنان بە برص و جذام مبتلا و معذب نمی ‌شوند؟ انس سر خجالت در پیش انداخته 
بعد از لحظەای سر برآوردہ گفت: دعای بندہ صالحی در حق من مستجاب شدہ 
چون این حرف بگفت مردمان از هر طرف جمع آمدہ گفتند: 
یا انس آنچه گفتی از برای ما بیان کن. 
انس گفت: از این درگذرید و هر چند التماس و زاری نمود مردم ابرام بیشتر نمودند 
کهە تا تو این حکایت را از جھت ما بیان نکنی از دست ما خلاصی نخواھی داشت. 
چون دید کە مردم به ھیچ وجە دست از او بر نمی دارند ناچار سبب آن را بیان کرد و گفت: 
بە ھديه آوردند از برای حضرت رسول ََلهُ فرشی از پشم از طرف مشرق از دھی کہ ان را خندق 
گویندہ پس حضرت نبوی يَلاُ مرا امرنمود کە بعضی از اصحاب را طلب نمایم و چون حاضر شدند 
آنھاء بە پسر عمویش علیٗ بن ابیطالب امر نمود که آٹھا را بر این فرش نشاندہ 
ببر تا اصحاب کھف را زیارت نمودہ مراجعت نمایند 
و مرا گفت تو نیز برو و تا ھر چه بینی مرا از ان خبر دھی. 
بعد از آن بە علیّٗ علق فرمودند: باد را امرکن تا باد شما را برداشته ببردہ و ما ھمه بر فرش 
نشستیم و حضرت امیرالمؤمنین للا بە باد خطاب نمودند: یا ریحخ إحمّلیناء ای باد ما را بردار 
و چون باد فرش را برداشته بە وا بردہ آن حضرت فرمودند: 
سیرٌوا علی بَرَكة الله و ما خود را در ھوا سیّار می دیدیم و از مکانی بە مکانی می گذشتیم 
تا آنکە باد را گفت: یا ریح ضعیناء ای باد ما را بر زمین گذارہ و چون بر زمین آمدیم گفت: 
سس اہ ظا نت شا لے ہآ فاصسف وو اف 
فرمود: این مکان اصحاب کھف است. برخیزید ای اصحاب رسول الله َلُّ تا برایشان سلام کنیم 


پس در خدمت آن حضرت بە خوابگاہ ایشان رفتیمء اوّل بار ابابکر و عمر سلام کردند 


(فھرست أنس ملعون مبروص در صفحات: ۱۴۰ ۔ ۱۶۲ ۲۴۸ باب ۲۹ - ۴۷۵ - ۴۹۸ - ۵۲۰ - ۵۳۲) 


- 
5 
3 
کی 
سے 


ا 
زگ 


در راسته بازار شفاعت ترود قلبی کە نخوردہ سکّەی نام علی 


انساب النواصب ‏ باب بیست و نھم ۲۶۴۹ انس - محدث خیانتکار سنیان 


پس عبدالرحمن بن عوف سلام کرد پس باقی اصحاب سلام کردند و من نیز سلام کردم 
و ھیچیک از ما جواب نشنیدیم. پس علی بن ابیطالب لئ برخاسته فرمود: 
*٭ اَلسّلامُ عَلَيكُم یا آصحاب الْکَھف و الرٗقیم کانّوا من آیاتنا عَجباً *٭ 
پس ھمه بە یک بارہگفتند: وَ عَلَيک السّلام یا وَصیٗ رَسُول الله و رَحمَة الله وَبَركاته. 
ور الات راہ شاگر سی غیت ک2 ایا جا اس ات سلام قااف ‏ عال آنگھ رات شاام 
واجب است؟ حضرت امیرالمؤمنین طاللَّ فرمودند: ای اصحاب کھف چرا بە جواب سلام اصحاب 
رسول الله ملتفت نشدید و رد جواب سلام ایشان نکردید؟ ھمه بە یک بارہ گفتند: 
یا خَلیقة رَسُول الله إِنّا فتيَةُ امَنوا برَبھم وَ زادَهُم الله هُدیٗ وَلَیْسّلنا إِذْنَ ان نَرُدٌ 
السّلام الا علی نَبیٌ او وَصیٗ تَبیٌ و انت وَصیٌ خاتم النَييْينَ و آنت سَیّد الَوَصیّینَ 
پس ان حضرت فرمودند: آیا شنیدید ای اصحاب رسول الله؟ ما ھمه گفتیم شنیدیم یا امیرالمؤمنین 
بعد از ان حضرت فرمودند: بر جا و مقام خود قرارگیرید و ما برگشتہ ھرکسی در روی فرش خود 
قرارگرفتیمء ان حضرت فرمودند: یا رِیح اخملینا 
و باد بھمان روش ما را بە ھوا بردہ سیر می داد تا آفتاب غروب نمود پس بە باد امر نمود: 
یا ریخ ضعینا و باد ما را بر زمین فرود آوردہ بر زمینی کە رنگ زعفران داشت و گیاھی بە غیر از 
و با ما آب نیست کە وضو سازیمء پس آن حضرت برخاسته نگاھی بە ان زمین کرد 
نزدیک بە ما سرپابی زدہ دیدیم کە چشمه ای پیدا شد. 
فرمودند: اینک آنچە می خواستید و چون نزدیک چشمہ رفتیم آبی در 
نھایت شیرینی و گوارایی و سردی بود از آن خوردیم و وضو ساختیم. 
فرمودند: اگر اب نمی بود جبرئیل از برای شما از پھشت اب وضو می اوردہ نماز کردیم و آن 
حضرت تا نصف شب بە نماز و عبادت حق تعالی مشغول بودء پس فرمودند: در جای خود 
قرارگیرید کە نماز صبح را یک رکعت با حضرت رسول تل در خواھید یافتہ و باد ما را بە امر 
امیرالمؤمنین در هوا سیر می فرمود تا رکعت دوم از نماز صبح را با حضرت رسول کل دریافتیم. 


برشما باد فرمانبرداری امامان خود را؛ پس بدرستی 


کە ایشان 


گواھانند بر(اعمال) شما امروز و شفیعانند برای شما نزد خدا فردا 


قال علی الا : 


۶ہ ےء۔۶ظ 
بمبنھشں 


۶ 


الوّجُل بفعله لا بقولہ۔ ۔(۱۱۰۲۶) آزمایش کردہ می شود مرد بە کردارش نە بهہ گفتارش. 


مھر تو ز سینە رفتنی نیست با درد تو دیدہ خفتنی نیست 


ناپاک نیاکان لامذھب 2ھ حدیث بساط 


و چون سیّد کاینات يَلَ از نماز فارغ شد بە من گفتند: یا انس تو می گوپی یا من بگویم؟ 
گفتم: یا رسول الله حدیث از دھن مبارک شما شیرین تر استء پس آنچه بر ما گذشته بود از اوّل 
تا آخر بە نحوی که گویا با ما بود بیان فرمودندہ و چون‌حکایت را تمام کرد فرمودند: ای انس در 

وقتی کە ابن عم من از تو گواھی طلبد گواھی خواھی داد؟ گفتم: بلی یا رسول الله 

٭ درکتاب لوامع الانوار از طریقه فرقه ناجیە اثنی عشریّہٌَ روایت است: چون باد 
فرش را برداشت چندان بالا گرفت کە آواز ملائکە بە گوش آنان می رسید کہ: 
برخلفاء ثلائه شیطان و برآتباع آنھا لعن میکردند, و نیز اصحاب کھف بر آنھا لعن میکر دند 

و بە ھیچ درخت و سنگی نرسیدند مگر اینکە بر خلفاء ثلاثه شیطان لعن می کردند 
و آن سە مرتد ملعون بە گوش خود می ‌شنیدند و بجز شنیدن و سکوت چاردای نداشتند. 
٭٭انس گوید: چون حضرت رسول اَل از دنیا رحلت نمودند و ابابکر بە قھر و عدوان متولّی امر 
۶ 00و و ا 

و چشمة آب را نقل کن, و شھادتی کە حضرت رسول پل به آن امر نمودہ بود ادا نما 
ومن بخاطر محبّت و دوستی ابابکر پلید کتمان شھادت نمودہ گفتم: یا علی پیری مرا دریافته 
ھمه چیزھا را فراموش کردہام. حضرت فرمودند: اگر مُداہنه کردہ باشی خدایتعالی (به عنوان 
عذاب) سفیدی در روی تو و المش درجوف تو و کوری در چشم تو پدید آوردکە پنھان نتوانی 
داشت, و من از آن مجلس برنخاستم الا بە آن سە مرض, و الحال مبروص و کورم و قادر 
بە گرفتن روزه ماہ رمضان نیستم چرا کە طعام در معدہ من قرار و آرام نمی گیرد. (ھمان مدرک) 


وآن سه مرض مصاحب و رفیق انس کثیف بود تا در دوزخ بە مصاحبان و دوستان خود رسید. 
٭٭درکاشف الحق مسطور است: اولاد و فرزندان انس نیز مبروص می باشندہ نعوذ بالله منە و ثعلبی 
کلاآن فلماف رتا اقل مم اوھ و مو تک ارعلاففافو انث نظ اور کت 
خود ذکر کردہەاند و معترفند کە انس به نفرین حضرت امیرالمؤمنین ا بە این بلاھا مبتلا 
و معذب شد و این حدیث متفق عليه فریقین است و این دلیلی است ظاھر 
و برھانی است قاطع بر اینکە ابابکر خر خلافت را بہ غیرحق تصرف نمودہ 
ولس پاااجھ اسر الس 0ھ افعافلات و نکال کنا اکر امت 


(مجموع الرائق -۔ج ٢ص‏ ۳۴۴) 


(حد بقة 


الشیعه ۔-ج ١ص‏ ۵۲۰) 


قال علیٗ ِا : هُم کَرائْم 


الایما ۶۶ ۶ 


ن٠‏ و کنوز الزّحمن, ان قالوا 


2۶ 
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. ان صَمَثوا لَمْ 


فو و ا 
یسبیغفو 


۶۷] 


۲ 


حالی کە مرا بُود ز شوقت دانستنی است و؛ گفتنی نیست 


انساب النواصب - باب بیست و نھم ۲۷۱ انس - محدث خیانتکار سنیان 


چون مناسب دیدم بە ذکر حدیث غمّامه که از علمای امامیٔه روایت است 
این اوراق را مزیّن و مجلیٌ ساختم. 
8د رکتاب مجموع الرایق(ج ٢ص‏ ۳۲۷) لو یت اختلاف الفاظ 
حدیث غمّامه از سلمان فارسی ٤‏ 221 روا کات سیق رید 
شہ من وامام حسن وامام حسینب و محتد حني و محقد بن ابابکر و عتار اسر 
و مقداد اسود در خدمت حضرت اَرالمؤمین 20 اي بودیم 
از ھر طرف نقلی و از ھر باب حدیثی مذکور میشد. 
امام حسن علّأَ جھت افزودن معرفت اصحاب بە مقام ولایت متوجه پدر بزرگوار شدہ گفت: 
خدایتعالی عجب مُلکی و طرفه سلطنتی بە سلیمان بن داود کرامت فرمودہ بودند کە بە ھیچ 
احدی از بندگان ےہ آیا از ن عطيّه بە سیّد اوصیا حصّه و رسدی رسیدہ باشد؟ 
شاہ سریر ولایت اس الف 7 کا تبستم نمودہ فرمودند: (و وص ۴۲) 
قسم بە ان رف ھت از زمین سبز میگرداند و بە آن قادری که آدم را از خاک 
کچ ہہ جھمتو چھ تیر ری کی 


جےا۔ ےت ات رس 
ندادہ باشی خدایتعالی بە او کرامت فرمود, و بە پدرت بدون سؤال ارزانی داشت 
کی کرو اف ىر مھگراس سک نا و افنک تشقی اعد اعت ظا 
بە شما عطیيّه و موهھبت نمودہ مشاھدہ کنیم و بە عینه ببیٹیم تا موجب ازدیاد ایمان 
و باعث تقویت علم و یقین گردد. خاتم اوصیا و سرور اولیا فرمودند: 
چنان کنم کە شما می خواھید قطرہای از بحر کرامت کە خدایتعالی بە من عنایت فرمودہ بر شما 
ظاھر و ھویدا سازمء پس برخاست و دو رکعت نماز گزارد و کلمەای چند بر زبان معجز بیان 
جاری ساخت کە ھیچ یک از حضار فھم آن نتوانستند کرد و از انجا بە میان صحن و فضای خانه 
آمدہ دست مبارک بە جانب مغرب دراز کردہ فی الفور بر کف دست مبارکش پارچة ابری دیدیم 


(آل محمد 


صا اللہ 
0)۵ 


) مظھر تام 


ایما 


نند و گنچھای علوم پروردگار مھربانند اگر 


سخن بگویند راست گو 


یند 


و اگر( در جائی) خاموش شوند پیشی گرفتەنشوند. 


ما(آل محمّد 


-: 


صا ان 
وا 


4)پرورں یافتگان پروردگارمان ھستیم و خلق خدا پرورشں یافتگان ما هستند ٭ لُحن صنائع رَبٌنا و الخَلق بعد صَنائْعُنا (غییت طوسی ف ۴) 


بی ذکر علی؛ صومعه و دیری نیست کس راء پی درک ذات او سیری نیست 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲۰۳۳ حدیث غمامهہ 


آن را گذاشته بار دیگر دست دراز نمودہ پارچه دیگر بر روی دستش دیدیم. 
سلمان گوید کە هر یک چون از کف مبارک ان حضرت جدا شدندہ گفتند: 
َشْهَد ان لا اله الا الله وَاَنَّ مُحَمَدا رَسُولٗ الله و آنک وَصیّٗتَبیٌ گریم 
یعنی: گواھی می دھم کە خدا یکی است و محمّد پل رسول اوست و تو وصیٗ رسول و پیغمبر 
برگزیدەای: و هھرکە شک اورد در وصایت و خلافت تو ھلاک شود و هر کە دست بر عروۃ الوثقای 
محبّت تو زند پس نجات یاہدہ بعد از اآنء آن دو ابر مانند دو قالیچه پھن شدند 
و در پھلوی یکدیگر قرار گرفتند چنانچە گوبی یک پارچہەاند 
واز ابر بوی مشک اذْفْرْ به مشام اھل ایمان می رسید. 
و آن حضرت فرمودند: بر خیزید و بر این فرش نشینید ما ھمه برخاسته بر یک ابر نشستیم 
وآن حضرت بر ابر دیگر قرار گرفت پس بە کلمەای چند تکلّم نمود کە ھیج کس نفھمید 
و اشارہ بە ابر کرد کە بە جانب مغرب روانە شوہ کە بادی بە زیر ان دو ابر در آمدہ ابر را 
بە آھستگی تمام برداشتہ بە هوا بردہ ما در آن حال بە مولای مؤمنان علی ابا نظرکردیم 
دیدیم برکرسی نور نشسته و دو جامە زرد پوشیدہ و تاجی از یاقوت سرخ بر سر گذاشته 
و نعلین کە بند آن از یاقوت درخشندہ است درپا کردہ و انگشتری از مروارید سفیدبراق 
کە روشنی آن چشم را خیرہ می ساخت در انگشت داشت. 
80 یی ۰ھ 
بە جھت انگشتری اطاعت می کردند شما را بە چە سبب منقادند؟ فرمودند: 
یا وآدی آنا وَجة الله و آنا عَینَ الله فی آرضه و آنا لسان الله الناطق فی خلقه 
وَآتَا وَلیٌ اللہ و آتا تُورٌ الله الذی لايٌطفاً و آتا باب الله الَّذی بُوتی منه وَ آنا حُجَةُ عَلیٰ عبادہ 
وَآتا کُنز اللہ فی آرضه و آتا قََسيم الْجَلَةَ وَ الّار وَ آتا سَدّ دُوالقرتَیْن وَ آنَا جعلتھا لَه 
یعنی: ای فرزند منء وجھ الله و عین الله در زمین منم و لسان الله کە در میان خلق گویاست منم 
و ولیٗ الله منمء و نور خدا کە فرو ننشیند منمء و آن دری که از آن بە خدا توان رسید منم 


ما را مخلوق 


بدانید آنگاہ ھرچه مایلید درفضایل ما بگوئید و ھرگز بە کُنه مقام ما نخواھید رسید ٭ 


إجْعلونا مخلو 


قین و قو 


لوا فینا ما تم فُلن ثَبلَوا (بصائر) 


قال علیٗ ا : هُم ُنُوز الایمان, وَ مَعادن الاخسان, إِنْ حَکَمُو 
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اعَدَلواء و إِنْ حاجُوا خَصمُوا. ( ۰۶۲ 


(۰ 


گوبند کە از غیر علی, چشم بیوش...-.. ھرجانگرم علی ود غیری نیستِ 
انساب النواصب - باب بیست و نھم رھ انس _ محدث خیانتکار سنیان 


و حجت بر بندگان خدا منمء و گنج خدا در زمین منمء و قسمت کنندۂ بھشت و دوزخ منم 
و سدی کھ ذوالقرنین بسته و دو قرن را من از برای او قرار دادہ بودم که بە آن مشھور شدہ بود, 
آیا می خواھی کە خاتم سلیمان بن داود را بە تو نمایم؟ گفت: بلی. 
دست دربغل کردہ انگشتری برآورد از طلای احمرنگینش ازیاقوت سرخء چھارسطربرآن نوشته بودند 
فرمودند: ای فرزند منء این خاتم سلیمان است و نامھای ماست که بر آن نقش کردہاند 


رگ 


وا 
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٭ و بە روایتی, نقش آن نگین محمّد و علیٗ بود٭ (وص ۲۸) 
سلمان گوید: تعجب خضار زیادہ شد بە حدی که او را نمی شناختند. پس فرمودند: 
که اینھا از مٹل من عجیب نیست, بە خدا سوگند که بنمایم امروز بە شما 
أتچە ھیچ کس ندیدہ باشد قبل از این, و نبیند بعد از این ھیچ بینندەای. 
پس امام حسنط ال گفتند: آرزوی ما آن‌است کہ یأجوج و مأجوج و سدی کم میان ما و ایشان است 
بە ما ہنماییء ان حضرت باد را امر فرمودند کە ما را بە طرفی کە امام حسن عللٍَ می خواھد ہیر 
مقارن آن آوازی از باد چون آواز رعد شنیدیم, ما را برداشته بە ھوا برد و امیرالمؤمنین طالّاٍ 
بر آن کرسی نور نشسته بود تا باد ما را به کوھی بلند رسانید 
و درخت بزرگی عظیم در آن کوہ بود خشک شدہ و برگھایش ریخته. 
مرکا تم سو 2الت حرش رجہ سیہ کاپ رحاش رھت 
ان حضرت فرمودند: از او بپرس تا حال خود را با تو بگوید. 
امام حسن طلقٍ بە نزدیک درخت رفته از او سؤال نمود کە تو را چه رسیدہ است 
کە سبزی و خرمی از تو زایل شدہ و برگ تو ریخته؟ جواب نداد. 
پس حضرت امیرالمؤمنین عالٍادَ فرمودند: بە حقّی کہ مراست بر تو جواب بگو۔ 
۳گ۳٣۵ھه۷۹‏ 7 .مم" 
لبیک لَبَيْکَ یا وَصیٌ رَسُول الله وَ حَليقّته من بعدہ حقاً (وص ۱۶۵ ا 


) گنجھای ایمانند و معدن‌ھای احسان؛ اگر حکم کنند عدل کنند, و اگر حت آورند (ہر خصم 


می سی گا وت ا محمد سوقب مھت وک دہ سثامی ‏ آ کی کت 3 
نماز گزاردہ بە تسبیح و تقدیس حقتعالی مشغول می شد و می رفتہ و در وقت آمدن و رفتن 
بر کرسی ای از نور در میان ابر سفیدی می بود کە از آن بُوی مشک اذفر آمدی 


2۰ 


(١-قُل‏ اغمَلوا فَسَیّری الله 


کھٹ- 


و 


الله عَمَلَكمْ وَ رَسُولَه وَ المُوْمنونَ ۔سورہ توبە آیە ۱۰۵) ۹۷ 


۴۹۳ -_-۸ 


ھر کس بە علیء روی تولاً نکند در ملک جنانء روز جزا جا نکند 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴ۓ۰۷ حدیث غمّامهہ 


من از استشمام رَؤح روح افزای آن حضرت, با طروات و سبز و خرٌّم می بودم 


و اکنون چھل شب شد کە تشریف شریف ارزانی نفرمودہ و از مفارقت پدر تو است کہ حالم بە این 
جا رسید و سرانجام برگ ھایم ریخته و کارم بە اینجا انجامیدہ اگر از آن حضرت استدعا کنی کە 


لطف خود را از این مھجورہ دورنداردہ مرا از این حالء سرسبزی و خرّمی و شاخ و برگ بازمی آورم. 


گر دولت وصلت نشود یار, آخر گردد ز فراق تو مرا کار آخر 
ما را کە ز بخت خویش سر گردانیم در بادیة فضراق مگ ذار آخضر 


بس شاف و انگ ربا مه تر 3آ فرکت رفا دی رکیکاشان گارد ان سی کة کنۃ ذورخسرو 

کلقاف شر و غت اتآ مرَشھمالفہ آز آ ذ رك +الة متعاائد عامت کو را سرد 

برگ آوردہ میوہ بیرون کرد. پس آن حضرت بر کرسی قرار گرفته باد ما را برداشته بلند شد بە 
حدی که دنیا در نظر ما مثل سپری می‌نمود(با آنکە در آن زمان ھنوز بە کروی بودن زمین مردم 
آگاہ نبودندو این مطلب ھم دلیل دیگری بر واقعیت و قطعی و علمی بودن این حدیث است) و در 
هوا فرشتەای دیدیم کە سر او در زیر قرص آفتاب و پای او در قعر بحر محیط و یک دست در 

مشرق و دست دیگر در مغربء و چون ان فرشته نظرش بر حضرت امیرالمؤمنین اق افتاد گفت: 


مر 
ےہ ہہ و 


اَشهَد ان لا اله الا الله وَحْدَهٌ لا شریک لَه وَ اَشهَد اَنٌَ مُحَهٌداً عَبده وَ رَُولَه 
اَل بالَھُدی و دِينِ الحَق لیظهرَه لی الدّينِ کُلَهِ 3و گرۃ الْشُشِگُونَ 
وَاَسمْمَد آنُک وَصيّه وَ خَلیقته حَقَا وَ صدقاً بقیر شک وَمَنْ شک فیک فَھُوَ كافرٌ 
هر ف را ھرتو اق کت رھ یلکی کتام یآ و راخ رای رتو ضست گرا 
و موکل کردەام او را بە تاریکی شب و روشنی روز و چنین خواھد بود تا روز قیامت 
٭ و خدایتعالی امر دنیا را بە من رجوع کردہ و من می گردانم آن را٭ 
بە درستی کە اعمال و کردار خلایق را در ھر روز بە من عرض می کنند.' 
پس باد ما را برد بە نزد سد ذوالقرنین و قوم یأجوج و مأجوجء پس بە باد امر نمود کە نزدیک این 
کوہ فرود أى, و آن کوھی بود تیرہ و تار گویا شبی بود سیاہ و بوی دود از او بە مشام ما می رسید 
و ارتفاع و بلندی سد بە مقدار مد بصر(اندازۂ دید چشم آدمی) بود 


(١-ھر‏ روز صبح اعمال بندگان -اعم از نیکوکاران و بدکاران - بر پیۂ 


بر اکرمکلاُ 


ال 
0ئ 


و ائمه معصومینإَ عرضه می شود) 


تح شَجَرَة الْبُوّة وَ مَحَطالَرّْسالَة وَ مُخْتَلَفٌ الَمَلائكَة و بَنابیغ الَحکَم وَ مَعادن الْعلّم ناصرُنا وَ مُحبّنا یَنْدّظرُ الرّحْمَةٌ وَ عَدُوُنا وَ مُبْغضینا بَنْدظر السسَطوَة ۰۵ 


+4 


والله بجز علیٗ و اولاد علی دردی ز کسی؛ کسی مداوا نکند 


انساب النواصب ‏ باب بیست و نھم ۷۵ انس - محدث خیانتکار سنیان 


و آن حضرت فرمودند: منم صاحب و نگاہ دارندۂ این بندگان در عقب این سد و بە فرمان 
و حکم من در اینجا قرار دارند و ایشان را قدرت مخالفت با من نیست. سلمان گوید: 
< از کثرت و بسیاری ایشان تعجب نمودیم و ایشان را سە صنف یافتیمء صنفی طولشان صدگز(متر) 
و بە روایتی صد و بیست متر و عرض ھفتاد مترہ و قسمی طول بیست متر و بە روایتی 
طول ھفتاد متر و عرض دہ مترہ و گروھی گوش خود را لحاف کردہ و دیگری را بالا پوش. 
پس باد را امر نمود کە ما را برداشته بە کوہ قاف رسانیدء کوھی دیدیم, از یاقوت سرخ 
و بە روایتی از زمرّد سبز و آن کوہ احاطة کل دنیا نمودہ استہ و دیدیم فرشتەای 
بە صورت آدمی کە موکّل کوہ قاف است, چون آن فرشته را نظر بر آن حضرت افتاد گفت: 
َلسّلامٌ عَلَیْکَ یا آمیر‌الّمُؤمنین آیا رخصت می دھی مطلب خود را در خدمت شما عرض نمایم؟ 


حضرت فرمود: بگویمکە مطلب تو چیست؟ و مذعای توکدام است یا توخود بیان می کنی؟ گفت 


رخصت دادم. پس ان ملک بسم الله الرّحمن الرٴحیمگفته روانڈ مطلب شد تا آنکە از نظرما غایب 
شد و بە روایتی آن فرشته رخصت زیارت حضرت خضرطاقٍلاگرفت, مولای مؤمنان او را رخصت داد 
راوی گوید: ما ھنوز در کوہ قاف راہ می رفتیم و سیر می نمودیم که آن فرشته از زیارت خضر طلٍّ 
بازگشت و بە مکان خود قرار گرفتء پس نظر ما در انجا بە درختی افتاد چون درخت اوّل 
بە ھمان طریق جواب سؤال واقع شدہہ درخت گفت: درثلث اوّل هر شب مولا علی نزد من می‌آمد 
و بعد از نماز تسبیح و تقدیس بسیار می کرد و بر اسبی سوار شدہ می رفت 
و من سبز و خرٌّم بودم بە برکت رایحه و بوی فرح افزای آن حضرت و چند روز است کہ 
فیض قدوم خود را از من باز گرفته و تنم گداخته برگھایم فرو ریخته از مفارقت اوست. 
انام عس ظط8 رامش توق شست شازک پر او موہ کرتھ بقاعت غام گنت 


۴ پیامبر ,. فرمودند: چنانچه پروردگار برای بندەای خیر و خوبی بخواھد در عقوبت 
گناھی که از او سرزدہ تعجیل کند و اگر ارادهٗ بہدی نسبت بے بندہای ہفرماید, عقوبت 


گناهھان او را تا روز قیامت بە تاخیر اندازد۔ (تفسیر جامع ج ۶ ص ۲۴۸) 


ما درخت نبوّت و محل رسالت و جایگاہ آمد و شد ملائکە و چشمەھای حکمت‌ها و معادن علم ھستیم؛ء یاری کنندۂ ما انتظار می کشد ر حمت را و دشمن ما انتظار می کشد گرفتاری( عذاب) راء 


تَحْنْ الشنْعار و الاَصّحابُ و السنَدَنَةُ و الاَبْواب و لا نُتَی الْبْيُوتَ ال من اَبُوابھاء و مَنْ اتاھا من غَيْرِ اَبْوابھا کان سارقاً لا تَخدُوۂ الَقُوبَةٌُ ( ۱۰۰۰۶ 


دانی کە ز چە جان بی ملالی داریم با این ھمه درد و غصه حالی داریم 


ناپاک نیاکان لامذھب ۰۷۶ حدیث غمّامهہ 


اَشْهَد ان لا اله الأأ اللهٗ وَاَنَ مُحًَداً رَسُولٌ الله وَ اَنَک امیر الّْمُؤْمنین فی الأکَة الْمُِارکة الطَْيَة 
و وَصیٌرَسُول رَبّ العالَمینَ مَن تَمَتٌک بک تجیٰ وَمَی تَخْلَف عَنْک وی 
پس آن درخت سبز شد و طراوت یافته و ما ساعتی در زیر آن درخت آرام گرفتیمء و پرسیدم 
ان فرشته کە موکل قاف بود و رخصت دیدن مصاحبش از شما حاصل نمود بہ کجا رفت؟ 
حضرت فرمودند: در روز گذشته بر جبل ظلمت عبور نمودم فرشتەای کە بر آن موکل است 
رخصت زیارت این فرشته از من گرفته بودہ امروز این رفت کە تدارک آن نماید. پس گفتیم: 
یا فور الین فلائکہ عما ید ان ھا مل گان ود سرک ےک ارہ 
بە خدایی کە آسمانھا را بی ستون مرئی افراشتهء ھیچ یک از فرشتگان قدرت آن ندارند 
کە بی رخصت من از جای خود حرکت نمایند و اگر بی رخصت من تَفُسی جنبش نمایند 
حضرت عرّت بە برق غضب خود آٹھا را بسوزد, و بعد از من حال فرزندم حسن طلٍّاٌ 
و بعد از آن حسین اق و بعد از او نە نفر از اولاد فرزندم حسین+هَل 
کە نھم ایشان قائم آل محمّدہَلاُ است کە حضرت عزّت جلٗ شانە این مر تبه و منزلت را 
بە ایشان ارزانی داشته و ھیچ ملکی از ملائکة مقرّبین راحدذ و یارای آن نباشد 
٭که یک نفس بی ارادہ و اذن ایشان بر آورند*٭ 
پس ما گفتیم: فرشتەای کە موکّل قاف است چه نام دارد؟ گفت برخائیل. گفتیم: یا امیرالمؤمنین 
ما دیروز در خدمت شما بە سر بردیمء کدام وقت و محل نزول اجلال در جبل ظلمت شدہ بود و 
در ھر شب چگونه باین موضع می آیید و عود می کنید؟ فرمودند: چشم خود را بپوشانید پوشیدیم, 


. امر بہ گشودن نمودگشودیم خود را درمکە یافتیم گفتیم: رسیدیم بە مکە و ندانستیم چگونە آمدیم 


إِنٌ هذا لشییءَ عَجیب' و نیست مثٹل 
۰ 7 ف- ٭ےَ فک - 7 : ۰ .7-۰ ھَّ ۴ 
این امور عجیب و غریب از وصیٗ و جانشین حضرت رسول پل ء پس آن حضرت فرمودند: 
امر ملکوت در قبضة اقتدار من است کہ شما را طاقت اطلاع بر آن نیست, و مع ھذا 
من بندەای مخلوقم چون مخلوقات دیگرہ در اکل و شزْب و خواب و نکاح مانند دیگر بندگان 
و اگر اندکی از آنچه من م یدانم بدانید دلھای شما تاب شنیدن ندارد (ووص ۱۳۸) 


لی 
ڈ 
وھ 
ے 
3 
لٰ 
+ 


۵۵ 


وص۱۸۲- ۲۴۸ - ۳۰٣۱-۲۸۱-۲۷۸‏ ۴۵۶ - ۴۶۱ - ۴۶ھ 


با این کە تھی است دست ما دلشادیم با مھر تو گنج بی زوالی داریم(و۵۴۴) 


انساب النواصب - باب بیست و نھم ۲۷ انس - محدث خیانتکار سنیان 


و بدانید کە اسم اعظم خدایتعالی ھفتاد و دو حرف است, و در نزد آصف بن برخیا کە تخت بلقیس 
را بە یک چشم بر ھم زدن نزد سلیمان حاضر کرد یک حرف بود و نزد من ھفتاد و یک حرف 
اسم اعظم استہ ویک حرف علم غیب است کہ مخصوص ذات منزہ و ازصفات باری عزاسمەاست 
٭ ولا خول ولا قُوّةَ الاّ بالله الْعَلیٌ القظیم ٭ 
پس حضرت فرمودند: 


شناخت مرا ھر کە مرا (اینگونه) شناخت, و منکر شد مرا ھر که(فضائل) مرا منکر شد. 
پس امر نمود آن دو ابر را کە ما را بہ باغی رسانید کە در سبزی و خرّمی با روضۂ بھشت برابری 
می نمود و در آنجا جوانی را دیدیم کە در میان دو قبر مشغول نماز بودہ و بە روایتی بر سرکوھی 
رسیدیم کە جوانی در میان دو قبر نماز می خواندءگفتیم یا امیرالمؤمنین این جوان کیست؟ 
فرمودند: برادرمن صالح نبٍی علَّ است و این قبر از پدر و مادر اوستء چون چشم صالح 
بر جمال امیر المؤمنین طاقٌ افتاد بی تابانە پیش آمد و سینة بی کینڈ آن حضرت را بوسید 
گید کازج یه ککوو کو اس یھ راودا قح می شاف 
گفتیم یا امیرالمؤمنین سبب گریە حضرت صالح چیست؟ فرمود از او بپرسید. 
حضرت امام حسن علّاَ فرمود: اَئُهَا اقب الصّالح چە چیز ترا می گریاند؟ 
فرمودند: پدرت هر روز وقت طلوع صبح نزد من می آمد و با ھم نماز می خواندیم 
و تسبیح و تقدیس الھی می نمودیم و باعث نشاط و رغبت در عبادت من می بود 
و امروز دہ روز شد کە تشریف نیاوردہ و بە قدوم بھجت لزوم مرا مسرور نساخته 
پس بە این سبب دلتنگ و غمناک بودمء و چون آن حضرت عالٌٍ را دیدم طاقتم نماند 
بی اختیار این امر از من صدور یافت از بسیاری اشتیاقی کە بە ملازمت او داشتم. 
گفتم: یا امیرالمؤمنین این عجیبتر و غریب‌تر است از آنچە از تو مشاهدہ نمودیمء ما ھر روز صبح 
درخدمت شما بسرمی بردیم پس چگونه بی اطلاع ما بەاین جا آمدہ با حضرت صالح نمازمی گزاری؟ 
أُن حضرت فرمودند: آیا دوست میدارید کە سلیمان بن داود را زیارت کنید؟ 
گفتیم: بلی ما را آرزوی دیدن سلیمان ھست. 


ما پیراھن تن و اصحاب و یاران و ابواب علم رسول الله ھستیم و داخل نمی شود خانەھا را مگر از ابواب آنھا و ھرکە بیاید از غیرِ ابواب آنھاء بودہ باشد دزدی کە در نگذرد عقوبت (الہی) از او 


(آل محمد 8ہ ) چراغھای (ھدایت در) تاری 


ھاء و چشمەھای حکمت‌ھاء و معادن علمء و مواطن حلم ھستند. 


سال 


بیشەی ایجاد رب العالمینء یک شیر داشت از برای دشمنان مصطفیء شمشیر داشت 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۷۸ حدیث غمامهہ 


شاہ کشور ولایت برخاسته روانه شدء در خدمتش بە بوستانی رسیدیم کە کسی مانند ن ندیدہ و 
گوشی بھتر از ان نشنیدہہ آبھای جاری و مرغان خوش الحان و میوەھای بسیار, و چون آن مرغان 
را چشم بر آن حضرت افتاد دور او را گرفته پر می زدند و طواف می کردندہ و در میان ان باغ تختی 
بود از فیروزہ و جوانی در بالای آن خوابیدہ و دستھای خود را بر سینە نھادہ و دو مار در پائین پای 

او قرار گرفتەء چون ان دو مار ان حضرت را دیدند در قدم مبارک او غلطیدندہ گفتیم: این جوان 

کیست؟ فرمود سلیمان بن داودہ انگشتری را بیرون اوردہ در انگشت او کرد و گفت: 
قُمْ باذن الله الّذی يُحیی الّعظامٌ و ھی رَمیمٌ وَ هُو الله الّذی لا اله الا هُو الحَیٌ الْقَيومٌ 
الواحد القَهَّارٌ رَبٌ السّمَوات و الاًرض و رب ابائی الأَؤَلينَ 
فرمیرڈامش ناد تک 
اَشْهَد ان لا ال الا اللهٗ وَحدَه لا شریک لَهُ وَ اَشْهَذْ اَنّ مُحَمٌداً عَبدْہ وَ رَسُولَه اَرسَلَه بالھّدیٰ 
وَدین الحَق لیُظهِرَه عَلَی الین کُله وَلَوٴگرۃ السُشْرگُوں وَ اَشْمَد اَنک وَصیٗ رَسُول اللہ حقاً 
آلّہادی الْمَهُدیٌ سَتّلّتٗ الله تعالیٰ بە وَ بِمَحَبّته وَ مَحَبَّةَ آھل تَیْته قاتانی الْمَْکٌ 
فَصَلّی اللەٌ عَلَيكُمْ وَ علیٰ مَنْ بُحبكُم و لَوْلا ذلک قَما اَمْلَّكُتٗ الْمُلْک الذی اتانی الله 
اطد قوامی می می کد ھبھالی شاو روسان اوھ و کی ات واو را شی کت 


الله 


و بە درستی کە محمّد تل بندہ و فرستادۂ اوست و او را فرستادہ بە راھنمابی و اظھارکردن 
دین حقء ھردینی کە غیر دین اوست باطل باشدء و دین او ناسخ ھمة دینھا باشد 
و اگرچە مشرکان از این معنی کراهھیّت داشته باشند و گواھی می دھمکە توبی وصیٗ و جانشین 
رسول بحق و راستی, و راہ نمایندہ و راہ یافته شدہہ کە به وسیله تو سؤال کردم از خدایتعالی - 
بە محبّت تو و دوستی اھل بیت تو حاجت من بر آمد, و داد بە من مُلک و پادشاھی را 
پس صلوات و درود بر شما باد و هر کە شما را دوست داردء و اگر دوستی شما نبود و محبّت شما 
را شفیع نمی ساختم خدایتعالی به من عطا نمی کرد آن سلطنت و بزرگی راء پس زمانی آن حضرت 
و آن سرور اوصیا نزد سلیمان نشست, و ما بە پابوس آن پیغمبر خدا مشرف شدیم. 
پس سلیمان را وداع نمودہ برخاست و سلیمان بە حال اوّل بازگشت نمود۔ما گفتیم: 
یا امیرالمؤمنین شما عالم ھستید بە انچ در عقب کوہ قاف است؟ حضرت فرمودند: 


بیخ الظلم, وَ یَنابیغٌ الَّحکم, وَ مَعادن الْعلّمٍ وَ مَواطِن الْحلَم 


قال 


الد : هُم مُصا 


2 


)سی 


5 


مادرگیتی نزاید درجھان مثل علی(۸۶ ۔ ۹۹۔۵۹۳) آسمانگویا کە درترکش, ھمین یک تیرداشت 
انساب النواصب - باب بیست و نھم ۲۷۵۹ انس _ محدث خیانتکار سنیان 


خدایتعالی چھل عالم در عقب کوہ قاف آفریدہ کە ھر عالمی چھل برابر دنیای شما است, و علم 
من بە ان چە ان جانب کوہ قاف استء ھمچون علم من است بە حال دنیا و انچە در این دنیاست 
و بعد از رسول منم نگاہ دارنده آن عالمهاء و بعد از من اولاد من حافظ شریعت نبوی 
و وارث علم مصطفوی يََللاُ خواھند بود تا روز قیامت, و من داناترم بە راھھایی 
کە در آسمان است از راھھائی کە در زمین است, و مائیم اسم مخزون و مکنون الھی 
٭ و ماییم اسمای حسنی کە چون خدا را بە آن اسماء بخوانند اجابت کند* 
و ماییم صاحب آن نامەھایی کە بر عرش و کرسی نوشته است, و از برای ما خلق کردہ 
خدایتعالی آسمان و زمین و عرش و کرسی و بھشت و دوزخ را و ماییم قسمت کنندۂ 
بھشت و دوزخ و ازما تعلیم گرفتەاند ملائکهءتسبیح و تقدیس و توحید و تکبیر و تھلیل را 
ومن م یدانم اسم اعظم خدا را کە اگر آن اسم را بر برگ زیتون نویسند و درآتش اندازند نسوزد 
و تیرگی شب و روشنی روز از برکت نامھای ماست, و ماییم محنت در روز قیامت از برای دشمنان 
و مائیم قیامت کبری: و نامھای ما را چون بر آسمانھا نقش کردند بی ستون استقامت یافت 
٭ و بر زمین نقش کردند مسطح شدہ و چون بر باد خواندند درحرکت آمد٭ 


٭عبدصالحء جلیل القدرعظیم المنزلهء یونس بن ‌عبدالرحمن در سنە ۲۰۸ھ ق بە رحمت الھی پیوست از 
29ء 900 
به سوی او(افراد را برای پرسش مسائل دینی) درعلم و فتوی امام عسکری۔لقدَ <کتاب یوم و لیله > 
یونس را کە دیدند فرمودند: عطا فرماید حقّ تعالی او را بە ھر حرفی نوری در قیامت. و فرمود: 
٭ این دین من و دین ھمگی پدران من است و تمامش حقٗ است. ٭ 
ور کی اوک رع کا طط ملمحفة اھ اق اوظفائ فن و 
و مدائح یونس بسیار استء و از جمله روایات معلوم می شود کہ اصحابش برای او بد می گفتند. 
و بعضی اقوال فاسدہ بە او نسبت میدادند. و در خبر است که وقتی به وی گفتند کہ بسیاری 
از اصحاب در حق تو بد می گویند و تو رأ بە غیر خوبی یاد می کنند گفت: شاھد می گیرم شما را 


ہر این کە ھر کسی که از برای او در امیرالمؤمنینطاٍّٰ نصیبی است. یعنی از شیعیان اوست 
٭ پس من حلال کردم او را از آنچه گفته. *٭ (منتھی الآمال باب ۹ فصل هفتم) ٭ 


قَسنَْتَدمْ ود 


قال عل “اب : دَناس مَساویٗ الإخوان 


0 


( ۴۵۸۴)فراموش بنما بدیھای برادران(مؤمن) راء تا دایم داری د 


وستی ایشا 


ن راء 


قال عليٌ اي : طلَبْ الَهَ 


اتب وَ الاَرَجات بِغَیْرِ عَمَلِ جَھُلّ 


(۵۹۹۷) طلب کردن مرا 


تب 


و پلەھای بلندہ بدون عملی (صالح)نادانیاست. 


صاحب گرٌمی کە صد خطا می بخشد خوش بائس(صفی) کە جرم ما می بخشد 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۸۰ حدتٹ غامد 


و چون بر برق نوشتند لمعان پیدا کرد و بر رعد رقم نمودند خاشع شد 
و بر جبھە اسرافیل نوشتند کە یک بال او در مشرق و بال دیگر او در مغرب بود 
٭ متکلّم بە کلام: سُٔبُوحٌ قُاَوسٌّ رَبُ الْمَلائكَة وَ الرٌوحٌ شد ٭ 
و اسامی ماست از کلماتی کە حضرت آدم للا تلقّی بہ أن شید شرتاؤن قر لوت 
ومن سوارکردم نوح عاٌٍّ را در کشتی و با او بودم و او را از طوفان نجات دادم 
ومن در شکم ماھی رفیق یونس الا بودم و او را از آن زندان بیرون آوردمء و من گذرانیدم 
موسی الا را از دریا و ھلاک ساختم فرعون و اصحاب او را و من بودم معلّم خضر ابا وموسی 
و من بودم معلّم داود و سلیمانلإَ و منم ذوالقرنین, و من مُصاحب ايیٍوب مبتلا بودم 
و شفا دادم او راء و من ھمراہ ابراھیم ٣ل‏ بودم و او را از آتنش نمرود نجات دادم 
ومن بودم کە تکلّم کردم بە زبان عیسی غالّا در مھد و او در نماز بە من اقتداء می کرد 
پس آن حضرت فرمودند: چشمھای خود را بپوشانید پوشانیدیم, و باز گفت: بگشاییدء گشودیم 
خود را در شھری دیدیم کە مشتمل بر بازارھای معمور و قصرھای رفیع بود 
و مردمش درنھایت درازی قامت ھر یکی چون نخلیء پس حضرت فرمودند: 
این گروہ از بقیة قوم عادند کە ھنوز در کفر و ضلالت و جھالت گرفتارند و ایمان بە رب الارباب 
روز حساب ندارند و شھر انھا از شھرھای مشرق بودہ من بە امر خدایتعالی قلع و قمع أنھا نمودہ 
به این مکانشان انتقال دادمء تا شما این جماعت را در اینجا ببینید و شما بر ان مطلع شوید 
و من ارادہ دارم که با این گروہ مقاتله و مجادله نمایمء پس ان قوم را بە 


وص ۲۷۴ 


مدان گنت رشالع تا انتا ای ولایت کرد فھوت عونت ا شحف 
و ما آنان را می دیدیم و آنھا ما را نمی دیدند. 
و چون خوف ما را مشاهدہ نمودہ بە نزد ما آمدہ دست مبارک بە سینە ھر یک از ما مالید خوف از 


(حدیقة الشیعه ج ٢‏ ص ۵۲۱ - ترجمه اثبات الھداۃ ج ۵ ص ۹۰) 


وص +۲۷۰ 


آن را کە جویی مھر علی در دل اوست ھر چند گنه کند خداىی می بخشد 
انساب النواصب ‏ باب بیست و نھم ۸۱۷ انس - محدث خیانتکار سنیان 


٭کھ این برق و صاعقه و رعد از دھن مبارک آن حضرت بر می ‌آید* 
و چنان صداہای ھولناک پدید آمد کہ ما گفتیم حتماً آسمان بزمین افتاد و کوھھای عالم 
از ھم فرو ریخت تا آنکە یک موجود زندہ از انھا باقی نماند. 
گفتیم: یا امیرالمؤمنین خدایتعالی با اینھا چە کرد؟ حضرت فرمودند: ھلاک شدند 
و ھمة آنان بە دوزخ شتافتندہ گفتیم: این معجزەای بود کە ندیدەایم و نشنیدەایم مثل این ھرگز. 
پس ان حضرت فرمودند: آیا می خواهید کہ مشاھدہ نمایید عجیب تر از این؟ 
گفتیم: یا امیرالمؤمنین ما را قوّت و طاقت دیدن بیش از این نیست و در حوصلة ما زیادہ از این 
نمی گنجدہ و آن دو ابر را طلب نمود بریکی آن حضرت نشست و بر دیگری ھر یک از ما به مکان 
خود قرار گرفتندہ و ان حضرت متکلم بە کلامی شدہہ باد ما را بە ھوا بردہ بە جایی رسانیدکە دنیا 
را بە قدردرھمی مشاھدہ می نمودیم, و بعد از لحظەایى خود را درمنزل امیرالمؤمنینطلّأٍ دیدیم 
و وقت نماز ظھر بود و مؤڈن اذان ظھر می گفتہ و در وقتی کہ از مدینه بیرون رفتیم بە کوہ قاف 
کە پانصد ساله راہ ھست و پانصد سال راہ دیگر از انجا معاودت نمودیم و چندین جا و مکان سیر 
نمودیمء مولای مؤمنان فرمودند: بە ان خدایی کە نفس من بە ید قدرت اوست اگر خواھم شما 
رادر یک چشم بر ھم زدن در ھمه آسمانھا و زمینھا بگردانم بر آن قادرم و این قوّت و 
قدرت را بە اذن خالق ارض و سما و از برکت سید انبیا قللَُ یافتەامء و منم وصّی و جانشین آن 
حضرت در حال حیات و در زمان مماتء و لیکن اکثر مردمان نمی دانند این راء سلمان گفت: 
* لَعَنَ الله مَنْ عَصَب حَقَک وَ جَحَدک وَاَعرَضّعنک وَ ضاعف عَليه العذاب الألیم ٭ 
پایە قدر او از آن بیش است ۱۱۵ کے توانم ادای آن کردن 
بلکە نتوان بە صد ھزار زبان ۳۵۸ عُشر اوصاف او بیان کردن 
٭٭درطرایف (ج ١ص ٠۰۵‏ آمدہ: انس ملعون را دیدند کە عمّامة حریر بر سر گذاشته و جبّه و ردابی 
از خز پوشیدہہ گفتند ما را از پوشیدن حریر نھی می کنی و خود قیام بە آن فعل می نمایی؟ 
گفت: چون عطای امیر است می ‌باید بپوشم تا در بر ما ببینندہ و با آنکە می دائیم لباس حریر 


حرام است می پوشیمء ای کاش که حریر ھرگز خلق نشدی تا ما را امروز نبایستی پوشید. 


و ما أصابَکُم من مُصیبَّة فہما كَسَبّت أَيدیکُمْ و بَعۂ 


- 


اعَن کثیر ٭ سورہ شوری آیە ٣٣‏ ٭* هر آسیبی بە شما رسد بە سبب اعمالی است کە مر 


تکب شدہ اید. 


چون واسطه غیب و شھود استءعلی دیباچەی دفتر وجود است: علی 


ناپاک نیاکان لامذھب اس انس _ محدث خیانتکار سنیان 


۴٭٭ نیز درآن کتاب (طرائف ج ١‏ ص ۳۰۶) مسطور است: انس منافق انگشتری طلا در انگشت م ی‌نمود 
و صورت پدر خود را در نگین ان نقش نمودہ بود. 
٭ درکتاب فصول الحق از محمّد بن سعید که از روات سنیّان عمری است نقل شدہ: 
انگشتری که انس بی دین در نگین آن دو صورت نقش کردہ بود در انگشت می کرد. 
ومھدرآے کات اد ابرملال شی کہ اؤداسسات تسا جم آست ایت اسثا اھ ناس 
؛. را خجاج بە امارت نیشابور فرستادہ و او دو سال در آنجا بود و دایم نماز را قصر می گزارد و روزہ 
میخورد و بە نفرین مولای مؤمنا نعل کە دربارہ او نمودہ بود قادر بە گرفتن روزہ نبود و اگر قادر 
3 بە گرفتن روزہ می بود کی او ایمان بە خدا و رسول داشت که از امر آنان تخلّف نورزد و روزہ 
ای ناصبی گمراہ کسی را کە تا این مرتبه جاھل بە شریعت نبوی دانید و امیرالمؤمنین طللٌّ 
او را نفرین نمودہ باشد و مُلازم حَُاج ظالم باشد چگونە قول او را معتبر دانستہاید؟ 
حمیدی سیصد و بیست و دو(۲٢۳)‏ حدیث از او روایت می ‌نماید تا بە دیگران چە رسد 
واز قرار گفتة علمای شما کە در حدیث بساط و دیگر احادیث ذکر نمودہ اند ظاھر و ھویدا است 


2 


اف ظا 


دی 


ےا ۲ فرامگیر زین 


ک انس شے کسی دمح حضرت اسرافضتین ڈاابود مم ظا او را سکم یناوید 
و می گویید کە مولای مؤمنان را نیز دوست میداریمء و آنھابی کە بە راہ راست و طریق مستقیم 
ھدایت یافتەاند جہە کسانی این دوستی ر قبول دارند؟ زیرا محبّت دوست با دشمن جمع نمی شود 


تَوَدعَڈذوی َےمٌتَرعمٌاآننی صَدیيقُک آَنّ الرّای عَنْک المُعاذب 
وَلیْس آخی من ودّنی بلسانه وَ لکن خی مَنْ وَدّنی فی المُغایب 


دوست داری دشمنم راء. وانگھی گوپی کە من 

دوست میدارم توراء این دوستی از عقل نیست 
چون خدا در سینەھا دل مینھماد ۵۵۲ بیش از یک قلب ہر تن نداد 
قلب واحد جای حبٗ واحد است ۵۰ ھرک غیراز این بگویدجاھد است 
شیعه می داند تبری در دل است ۲۷ لعن اعدا این شجررا حاصل است 


ردشمن دوست خود را دوست که اگرگرفتی دشمنی کردەای دوست خودرا 


یس 


وص۱۰۵ 


۲۰۸ 


0۱۵ 


(روضة الصفا ج٢‏ ص۸۵۱) 


دریای کمال و ھنر و علم و عمل بحر گرّم و سخا و جود استءعلی 
انساب النواصب باب سی ام ۳۲۳ رهبر سنیان - عبدالله بن عمر بی پدر 


باب سی ام 
مجملی از افعال زشت و قبایح عبدالله بن عمر لعنة الله علیھما 
عبدالله بن عمر سگ پدر ملعون بی دین, بە موجب گُل تَیءِ يَرْجع إلیٰ أصله 
پیروی و متابعت پدر بی پدر بی ایمان خود نمودہ ذرّەای از عداوت و دشمنی و ظلم و ستم نسبت 
بہ حضرت امیرالمؤمنین و اولاد طیّبین الله کوتاھی و فروگذاشت ننمود. نزد سنیان واھل نفاق 
از اصحاب کبار است ہو بە دروغ و حیله بە زھد و عفاف مشہور و اراسته تظاھر نمودہہ و بعد از 
قتل پدر بد اخترش, و قتل ھرمزان نزد معاويه پلید رفت و با او بود و بعد از بەدرک رفتن عثمان با 
معاویة غاویه بیعت کردہ ازناصران و معاونان او شد ودرجنگ صفین همراہ معاورےه پلید بود و از 
جمله فاسقین است. و برامام زمان و خلیفه رسول آخرالزمان خروج کرد و اکثر جماعتی کە با معاويه 
بیعت کردند وگمراہ شدند بە شومی و بدبختی او و عمروعاص بی |اخلاص بود زیرا یکی را فرزند 
اسیو رفاو شسکری 1117 افیغات کا نف 7ای تو نوارامت مصسافویتوت 
معاویه پلیدء و گمراھی خلق این دو ظالم مردود طاغی شدند. (کامل بھائی ص ۶۰۲) 


٭عبدالله بن عمر بە رفاقت و ھمراھی معاويه بی پدر از سگ کمتر راضی نشدہ سردار سواران , 


لشگر او شدہ و ضبط میمنۂ لشگر نکبت اثر بە عھدۂ آن مرتد کافر بودہ و بە آن نیز قانع نشدہ 
روزی بە میدان آمدہ کە شجاعت خود را بە دلیران معرکه کارزار خاطر نشان نماید محمّد حنفّه را 
به مبارزت طلبیدہ حضرت امیرالمؤمنین الا خود بہ نفس نفیس متوجہ میدان شد و چون نظر ان 
خبیث برجمال عالم آرای حضرت امیرالمؤمنین طالٍأَ افتادہ تاب مشاهدۂ حیدرکرار نیاوردہ بە موجب: 
ھرزمان روح القدس گوید بە صوت آشکار ۵۶۹ لافتی الا علی لا سیف الا ذو الفقار 
فرار را بر قرار اختیار نمودہ مثل ماذہ شغالانء مانند پدر ملعونش عمر سگ پدر کە از جنگ خیبر 
در زمان پیغمبر گریخت این پدر صفت نیز گریخت (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص۴۴۹) 
چ٭روزی دیگر جوانی را در میدان دید ھوس مردی و مردانگی نمودہ چون نزدیک رسید دانست کہ 
مالک اشعرانت گتادا یمالک کہ دافم عون جزگو انی ارعراتی کرھ رشمجہکوتا 
بازگردم مالک گفت: اگر ازعار و ننگ اندیشه نداری بازگرد و بروگفت اگرمردمگویند: فْرَ جَزاه الله 


گریخت خدا جزایش دھدہ بھتر از آن است کەگویند: قُتل رَحمَه اللہ کشته شد خدار حمتشر تد 


القلوب. )۷۸۷ ۹۷) ھمنشینی با مردم دنی پست مرتبهء بیمار (و سیاہ) می کند دل ھا راء 


قال علیٌ ہاٍِا: مُجا 


2 


ےپ 


٥‏ 2ھ 


غیر از علی و آل علینیست کسی در هر دو جھان, بە خلق فریاد رسی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۰۰'۳۴ رھبر سنیان - عبدالله بن عمر بی پدر 
گریزی بە ھنگام, سر بر زجا بە از پھلوانی و سر زیر پا 
٭ حمیدی در کتاب جامع آوردہ: متواتر ثبوت یافته کہ عبدالله بن عمرحطاب لعنة الله علیھم 
باحضرت امیرالمؤمنین عللٍّدٌ بیعت نکرد و از مدینه بیرون رفته ساکن بادیه شد 
و بعد از ان با معاويه بی پدر و یزید سگ پدر بیعت نمود. _(الطرائف ج۱ص۲۹۵) 
٭ و بلاذری از مورّخین عامّهہ در تاریخش آوردہ: چون حضرت امام حسین علّأَ شھادت یافت 
عبدالله بن عمر بە یزید نوشت: کە عجب حادثەای بود که از تو بە ظھور آمد. 
یزید پلید درجواب او نوشت: ای احمق بدرستی که ما آمدیم بە خانەھای آراسته و فرشھای گستردہ 
و مملکت مھیّا پس مقاتله کردیم, از جھت آن, اگر حقٌ بود از برای حقٌ خود مقاتله کردیم 
٭ واگر غیر حق بود, پدر تو عمر سگ پدر اوٴل کسی است که این بدعت نھادہ ٭ 

و طعن بر پدرت پزی ٤ة‏ این سنت اپدر تو است تباعت ما۔ (نھج الحق و کشف الصدق ص۳۵۶ از بلاذری) ٭ 
۴8 (بحار ج ۰ص ۲۸۷ درکتاب فَعَلٰتَ فلا تلم ذکر شدہ: چون خبر شھادت حضرت امام حسین الا 
ب مدینه رسید عبدالله بن عمر آزردہ شدہ متوجه دمشق شد و زبان بە طعن و لعن یزید دراز کردہ 
و چون ملاقات نحسین شدہ و بعد از آن از نزد یزید برگشت میگفت: ما قال زیڈ الا صدقاً و 
عَدلاً لوددت إِنّی مُشارکٗلَهٔ فی فعلهء یعنی: یزید بە غیر از راست نگفت و بە جز عدالت 
از او بە فعل نیامدہ و من دوست میدارم درکار و کردار او شریک باشم و شریک می بودم 
چنانچە در (باب ۱١‏ ص )٠۰۵‏ کفر خلفاء ثلاث شیطان لعنة الله علیھم بە تفصیل ذکر ان شدہ. 
٭ در جمع بین الصحیحین روایت است: چون اھل مدینه بیعت ظالمانه یزید پلید را شکستند 
عبدالله بن عمر فرزندان و خیل و حشم خود را گفت: بە درستی کە ما بیعت بے یزید کردیم و 

نمی دانم گناھی بدتر و عظیم تر از شکستن بیعتہ و مانند من باید بر بیعت یزید ثابت قدم باشد!! 
زھی مسلمانی کہ بر امیرالمؤمنینەالٍادَ بیعت ننماید و مخالفت قرآن و سنت و عدالت پیامبر و 


جمیع مردم مدینه نمودہء برمتابعت یزید پلید ثابت باشد! (فتح الباری بشرح البخاری ج۱۳ ص ۸۵) 
در کتاب کاشف الحق و احسن الکبار آمدہ: چون حَجاج ملعون برعبداللہ بن زییردست یافت و 


او را بردارکردہ عبدالله بن عمربی پدر ھمان شب بە خانه حَاج رفت و چون بە مجلس او داخل شد 
گفت: بە چەکار آمدەای؟ گفت: از رسول خدا يَلهُ شنیدم کە ھرکه بمیرد و بیعت امام زمان درگردن 


قال علیٗ اي : من آمارات الاَحْمَق کَثْرَ 


ة۵ 


۶ 


قَلوّنه. (۹۴۴۵) 


(شرح نھج البلاغه ابن ابی الحدید ج ١٢١ص‏ ۲۴۲) 


ان ساسلم کوۃ ریم کامی بمحقیتد غافل نشوی ز کویشان یک نفسی 


انساب النواصب باب سی ام ۵ رهبر سنیان - عبدالله بن عمر بی پدر 


او نباشد مردن او مردن زمان جاھلیّت است: دست بدہ تا با تو بیعت کنم چون تو نایب امام زمان 
عبدالملک مروانی. پس حجاج پا دراز کردہ گفت: دست من از بیعت با تو ننگ دارد تو آنی کە 
٭ با علیٌ بن ابیطالب ٍ ِب بیعت نکردی با آنکه کمال و فضل او را می دانی ٭ 

و امشب آمدەای که با حجاج فاسق بە نیابت عبدالملک فاجر بیعت نماپی!؟ (وص ۳۸۷۔۵۴۶) 
و الله بە این جا تو را نفرستادہ است الا آنکه سرش بر آن چوب است, یعنی ابن زبیر 
(این معرفی و نمون ھمان سیرہ و روش ابوبکرخر و عمربی پدراست در نصب خلیفه ساختگی. کە عبدالله بن عمر 
ملعون بکارگرفته است کە در شورای شش نفری بە عنوان روش دینداری می خواستند از امیرالمؤمنین :اي 
برآن اساس بیعت گیرند کە در صفحه ۵۳ و ۵۲۸ این کتاب بە این مطلب اشارہ گر دیدہ است) 
با در(صحیح بخاری ج۸ ص ۱۲۲و) کتاب فصول الحق ذکر شدہ: عبدالله بن عمر بە عبدالملک مروان نوشت: 
آیا مولای مؤمنان طاقّأٍ را قدر و منزلت یزید و عبدالملک مروان نبود؟!! 
٭ الحق مسلمان و خلیفه زادہ ناصبیان چنین بی دین می ‌باید ٭ 
٭ در روضة الصفا مذکور است: عبدالله بن عمر سگ پدر در آخر ایام حیات خود می گفت: 
برای از دست دادن ھیچ چیز این قدر تامف نخوردم و تحستر نبردم که بر نیافتن سه امر: 
اول: در ایٔامی کە حرارت بر ھوا استیلا داشت روز٥‏ ماہ مبارک رمضان نگرفتم. 
دوم: با مخالفان علی طلئاَ محاربه ننمودم. سوم: با امیرالمؤمنین طّأ بیعت نکردم. 
وو گل انا راع 207ھ اقم او قات اج لاف اکا انت قارھ یا اکا کر مان 77 
شنیدہ بودم کە می فرمود: آنا مَدينَةُ العلم وَعَلیٌّ بابُھا و من بە درِ دیگران رفتم. (وص ۱۶۶) 
٭ حکایت: (مجالس المؤمنین ج۱ ص۱۱۴) چون ملا کاشفی سبزواری جھت نظم بعضی معالح دنیا 
داری بە دارالسلطنه ھرات رفت: مردم سبزوار بە او بدگمان شدند و چون بعد از مدتی به 
جامع سبزوار بە مراسم وعظ اشتغال داشتء پیر مردی از شیعیان سبزوار عصا بر دست گرفته بر 


جال لا یر 


قال 


بت جا مَدا 


وس 
م4. 


)۲۴۶) شر و بدی موجب پشیمانی است. 


رق 
با یا | 
باو بد 


١ 


2: 


عوی. ۔ ۶۴۰] نادان ہر نمی گردد (از نادانی). 


2 


اللَهُوْ قُوتَ 


۶ 


الْحَماقة. ۔ ۹۳۷ ) بازیگری خوراک و نیرو دھندۂ حماقت است, 


٭ اَلَهُوی' دا 


رس 
3 


فی ( ۶۰۱) خواهش (نفسانی) بیماری ای است پنھان. 


ساها تو مع اللّٰھی والله مََک حب تو بە ایمان و بە کفرست محک 


ناپاک نیاکان لامذھب ۸۶ رهبر سنیان - عبدالله بن عمر بی پدر 


اتّفاقاً بر زبان مولانا در آن اثنا بالای منبر جاری شدکە دوازدہ ھزار مر تبه جبرئیل 
برحضرت پیغمبر تل نزول نمودہ پیر سبزواری چون این سخن بشنید فرصت یافته 
گفت: بگو کە جبرئیل چند مرتبه بر حضرت امیرالمؤمنین اق نزول نمود؟ 
مولانا چون بدگمانی اھل سبزوار را در حقٌ خود فھمیدہ بود می دانست که آن پیر با او در مقام 
ضرع ر انان ان ارم الائ اکر گرید کل وو لی داز کال فد ظا رض 
گفته باشدہ و اگرگوید نازل نشد سبزواریان نسبت تسنن و عمری بودن بە او خواھند بست 
وآن پیر صافی ضمیر عصای تقریر بر سر او خواهد شکست. 
آخر صفای اعتقاد باطنِ ان مولانا امداد نمودہہ در جواب او گفت: جبرئیل بیست و چھار ھزار 
مرتبه برحضرت امیرالمؤمنین اي نزول نمود آن پیرگفت: بە چه دلیل؟ مولانا گفت: 
٭ دلیل آن است کە حضرت پیغمبر وه فرمود: آنا مَدینَة العلم وَ علیُ باٹھا ٭ 
ھرگاہ جبرئیل دوازدہ ھزار مر تبه بە مدینه درآمدہ باشد باید پیست و چھار ھزارمرتبه 
در رفتن و آمدن بە آن حضرت که باب مدینهە است وارد شدہ باشد. 
نبی درگوش او یک علم در داد ۵۱۵ وزان اندر دلش صد علم بگشاد 
چو شہر علم پیغمبر آمد ۶۶ در آن شھر, بی شک حیدر آمد 
درکتاب اوایل (ص ۶۱ باب الربع) ابوھلال عسکری ذکر نمود: عابد سنیان عبدالله بن عمربی پدر 
می گفت: بربطی(عود) برای من حاضر داشته باشیدکہ(موسیقی) اندوہ را می بردہ و روزی در مجلس 
90 0/0/۳ 
گفت: آری من بە این(عود و موسیقی) عادت دارم. (وص ۵۴۱۔۵۷۳) 
٭ عبدالله ابن عمر بی پدر (در حماقت مشہھور بودہ و) در وضو دستها را تا دوش میشست 
و آب وضو در چشم می کرد تا آبھای شور دیدہ او را بحمد الله کور کرد. ‏ (ھمان مدرک) 
با در(بحار ج ۲۸ ص۳۸۴ و )کتاب ندیم الفرید آمدہ: عبدالله بن حارث بە عبدالله بن عمر بی پدر گفت: ای 
عبدالله مگر مرا نمی شناسی؟ و این طریق(تکبر) راء میراث بردەای تو از دائی و جدت, و رو بە قوم 
کرد کە جذ این عبدالله کە خطاب است ھیزم می کشید و گاھی شراب می فروخت و دزدی کرد 


الد 


مِنْ يَعا 


ف اللّهوَ و دَ 


نف 


الج (۱۵۰۲) مؤمن, ناخوش میدارد لھو و بازی راء و الفت دارد با جد و کوشش. 


۲۵ 


قال 


فی اھر اھ 
ابا : آلڈ َِ 


بُخبط الایما 


١ 


ن (۷۲۳) شک (بە خدا و معاد و ولایت اھل البیت طإيَكُ ) از میان برندۂ ایمان است. 


چون نام تو و نمک یکی شد بە عدد حق را نشناخت, ھرکە نشناخت نمک 


انساب النواصب ‏ باب سی ام ۸۷ رهبر سنیان - عبدالله بن عمر بی پدر 


عبدالمطلب یک دست او را قطع کرد و غرامت فرمودہ دائی این عبدالله کە قدامة ابن مظعون 
باشد شراب خوردہ بود(و بہ روح عمر ریدہ بود) و پدر این عبدالله حد از او گذرانید 
و باز رو بە عبدالله کرد و گفت: آمدی و بیعت با امیرالمؤمنین عاقّأدَ نمودی و روز دیگر اقاله کردی 
و از بیعت بیرون شدی و بە خجاج گفتی کە زود فرا گیر بیعت مرا کە شنیدەام از رسول الله ا 
کە ھرکە شب خواب کند و با امام زمان بیعت نکردہ باشد از جملهُ جاھلان است (وص ۳۸۵) 
٭ و بە این حیله مردم را بە بیعت حجُاج در آوردی, و باطل را حق جلوہ دادی ٭ 
و ہا وجود آنکە صبح و شام در خدمت سید انام 2 بە اعتقاد خود استفادۂ احکام 
حلال و حرام می نمودیء خواستی که زنت را طلاق دھی صیغة ان را نمی دانستی. 
جگرته اغقااو ادن اغتبار بافت یی قوآل جھ: ناک آاددای 5اا 
٭ حمیدی از بزرگان سنیّان عمریء دویست و هھشتاد و دو(۲۸۲) حدیث از عبدالله بن عمر 
حرامزادہ در جامع خود نقل نمودہ استء بلی آن طبقه ضالّهُ مضله راء راوی محدث 
و ناقلشان بھتر از این ناپاک زادہ بی دین درکار نیست. (الطرائف ج ١‏ ص ۲۹۵) 
ھرکے رامادر ب۔ود پٌاک از ازل ۳۳۱ او نگیژرد دیسن این مسشت دضل 
دیسن احمصد گیسر و راہ مرتسضی گر ھمی خواھی کە باشی با صفا 
ورنےە مردودیٗ و ملعون و نگون ۵۷۹ اوفتی در نار چسون ابلیس دون 
تسونمے‌دانےی امام خسویش را ۸۹ بی شک افتادی تواز مادر خطا 
بستر مادر تو راخود پاک نیست ۱۲۶ گر تورامردود گویم, باک نیست 
من ھمی گویم, امام حق علیست در دو عالم بی شکی, او خود ولیٌ ست 


امام کاظم صلواة الله عليه فرمودند: بە راستی کە خدای عزوجل در وقت 


ھر نمازی کە این مردم(سنیان عمری) می خوانند آنان را لعن می‌نماید. 
راوی گوید: عرض کردم فدایت شوم جھتش چیست؟ حضرت فرمودند: 
٭ بە جھت انکار حق ما و تکذیب ولایت ما ٭ ‏ (وسائل ج ۱ص۱۲۴) 


(وص ۸۰ ۔ ۱۰۹ ۔۱۲۳۔۳۹۷۔۳۲۱:۵۰۶ھ۵) 


قال 


2 
ت 


اق : بالرٌضا غن اللّفْس دَظْھَرْ السسَوٴءان 


و العیٔو 


ء 
فک 


( ۴۳۵۶) بە راضی و خشنود بودن از نَفُس, ظاھر می شود بدیھا و 


عیب‌ھا. 


قال 


7 - 


الْجاھل من اغظٌم البّلاہ ۔۹۷۸۸) همنشینی و مصاحبت کردن با نادان از بزرگترین بلا است. 


در خلوت غیبءپردہ دارست,؛ علی محرم بە حریم کردگارست, علی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲۸۸ سیاستمدار سنیان _ عمر و عاص منافق 


باب سی و یکم 
افعال و اعمال رئیس اھل ضلال و نفاق معلّم ابلیس در حیله و مکر و شقاق 
گمراہ کنندۂ امّت, و ضایع نمایندہۂ ملّت 
وزیر و مشیر و سر دفتر عاصیان و یار و معاون بدترین منافقان 
عمروبن عاص بی اخلاص عليه اللّعنة و العذاب و التیران. 
یکی از اصحاب عقبه است کە کمرکین بە قتل خاتم الَبيیْن لا و دشمنی امیر المؤمنین ال2 

و بە قمع و قطع ذریِة سیّد المرسلین مستحکم بستهء آنچە لازمة عداوت و شقاوت بود از او بە 
عمل آمد و بە ھیچ نحو فوت و فرو گذاشتی ننمودہ و سنیان بی دین و پیروان ان ملاعین از 

صحابة کبارش میدانند ء و از طبقة اخیارش می‌شمارند 

و در علم و دانش فرید عصر و وحید دھرش می خوانند. 

۴ در(تفسیر القمی ج ٢٣ص‏ ۴۸۴و)کتاب لوامع الانوار ذکر شدہ: عاص پدر عمرو بہ حضرت رسول تل 
نسبت ابتر دادہ و حضرت حق جل و علا این یه (۳/کوثر) را فرستاد إنّ شانٹک ُو الأَبْترُ 
یعنی: بە درستی کە دشمن تو (یعنی عاص بی اخلاص است) دنباله 9ئ (و باب ۶) 

٭ نقلة اخبار روایت کنند: چون معاویة غاويه در قتال و جدال امیرالمؤمنین ىاقٍأدَ عازم و جازم شد و 

سر از اطاعت و انقیاد آن حضرت باز کشید مقربان و ارکان دولتش ھمہ متفق الکلمه بە او گفتند: 

این کار تمام نشود الا بە معاونت عمروعاص که در مکر و حیله بی نظیر و ممتاز استء و گوی 

مسابقه در میدان فریب و تدلیس از تو ربودہہ باید کە نامه محبّت امیزی بە او قلمی نمودہ او را بە 
معاونت وعدۂ خود طلب نمایی و معاویة فاسق نامەای بە عمروعاص نوشته تر و خشک چند 
بھم بافت کە من خلیفة عثمانم کە جانشین رسول بودہ و بە ظلم و ستم کشته شد ء و امروز بر تو 

و بر جمیع مسلمانان واجب و لازم است کە طلب خون خلیفه مظلوم نمایند و بە گمان انکه 

عمروعاص را بی رقم حکومت و ایالت ولایتی می توان فریب داد در نامه بہ ھمین قدر اکتفا نمود. 

و چون نامه بە عمروعاص رسید بە موجب آنکە کلوخ انداز را پاداش سنگ است: پر و پوچی 

چند در جواب نوشت ء چنانچه او خود را خلیفة رسول الله لا نوشتە بود این خود را مصاحب 


رسول الله َللُ خواند و بعد از آن نوشت کہ اما آنچہ تو مرا بە آن می خوانی کە طوق اسلام از 


قال 


. ٛا: اَلزّمان یُریک الْعيَرَ (۱۰۲۶) روزگار می نمایاند بە تو عبرت‌ها و پندھا راء 


َرْک الشَهَ 


۱ 


١ 


دَة وَأَجْمَل عادَة ۔ 


۴۵۷ واگذاشتن خواھشھا(ی ننس) برترین عبادتی است و زیباتر عادتی. 


مانند علی نیافت تشریف وجود از صنع خداى: 


انساب النواصب ۔ باب سی و یکم ۹ سیاستمدار سنیان - عمر و عاص منافق 


گردن خود بیرون کنم و با تو در گمراھی شریک شومء کاری بزرگ است شمشیربرروی و 


و اہ ود ۰ 40-1/, 7 7 5 8 7 سے 7 7 

نوشت که با وجود این مراتب عظمی کە حق تعالی بە آن حضرت٭ للا کرامت کردہ چگونه فریب تو نر 

بخوردکسی کہ او را از عقل و دین بھرہ باشدء و چرا بپھشت را از دست دھد و بە دوزخ راضی‌شود؟۷! 
برو این دام, بر مرغ دگر نە کە عنقا راء بلند است آشیانه 


و چون نوشتة او بە معاويه رسید باز نامه ای دیگربە عمروعاص فرستاد و این بارنیز مزخرفات چند 


ذکر نمود و مال و اموال براو عرض کردہ این مرتبە نیز آبا و امتناع نمودہ نوبت 
امارت مصر را ہر او عرض نمود, متردد خاطر شد گاھی ارادۂ خدمت حضرت 
می نمود و گاھی محبّت و حکومت مصر او را بجانب معاویة منزل ھاویه 


تو را معاویه بە دنیا می فریبد و آن چیزی است که با کسی وفا نکردہ و بقا ندارد. 
گنج بقا نیست در این خاکدان ۴۲۵ مغز وفا نیست در این استخوان 
آنچے در این مائدۂ خر گھیست کاس٤‏ آلودہ و دست تھی است 


ھرکه از او خورد دھانش بسوخت و آنکە از او گفت, زبانش بسوخت 


و با حضرت امیرالمؤمنین اب آخرت است و آن نعیم جاودان است که 


و تولّد او در اندرون کعبە بود و فضل و مناقب او از حد و حصر افزون است. 


سجود خانة کعبء از آن شد بر ھمه واجب 


کے آنحا در وحود آمد, علیٗ اہن ابیطالب 


بھشت از رأی او حاصلءحدیث از قول او صادق 


و پسرش عبدالله نیز بر آن واقف شدہ نصیحتی چند پدر را کرد 
انارک ال تل تر وغری جن > سود 


1۔ 


لذنب شديد و ا 


2 
و 
سد 


سوم حکومت و 
امیرالمؤمنین طلقاٍ 
می کشید 


(وص ۴۵۰) 


مه تَزی الْجَنَة ( ۴۵۲۱) 


تر 


ک گناہ (ہر نفس) سخت است و 


: 


ٴ: 
8 


2 
۳۔۵۹۱ : 
,2 
.0م 


عمل بی‌حب او باطلء زبان بی مدح او کاذب 1 


: 


ز اصحاب نبیءطیّب و طاهر علی است در هر دو جھان, باطن و ظاهر علی است 
ناپاک نیاکان لامذھب ۹۰ سیاستمدار سنیان _ عمر و عاص منافق 
۳ با سیه دل چهھ سود گفتن وعظ نرود میخ آھنین بر سنگ ۵۳ 
تا آخر دنیا را بر آخرت اختیار کرد رفتن شام را مصمّم شدء و عبدالله پسرش در رفاقت با پدر 
ابا نمودہء عمروعاصگفت: تو در این سفر با من شرایط موافقت بە عمل آور بە ارادۂ اطاعت پدر 
نه بە قصد آنکه با علی لا مقاتله کئی, و بعد از ان اختیار تو راست خواھی بە نزد معاويه باش 


قال 


قال علیٗ ۔ايا: لا طاعَة 


لَخلو 


قٍ فی مَغصیّة 


الَخالق. 


(۱۰۸۳۹) نیست فرمانبرداری ای از برای مخلو 


فی 


در نافرمانی خالق. 


والاً بە هر جا کە خواھی برو و با هر دو پسر کە عبدالله و محمّد است با وردان غلام 
از فلسطین بیرون آمدہ راہ خدمت معاویه کہ شاہ راہ جھتّم بود پیش گرفت. 
ترسم نرسی بە کعبه ای اعرابی کین رہ کە تو میروی بە ترکستان است 
چون بر سر دو راھی کە بە عراق و شام می رود رسید باز وردان و عبدالله پیش آمدہ و گفتند: 
ھشیار شو و چشم دل را بگشای کە این طریق عراق است که سالک ان بە نعیم دارالقرار 
می رسد و این راہ شام است که روندہ آن سزاوار نار جحیم و عذاب الیم می گردد 
واز تاریکی چاہ ویل خلاص و نجات ندارد و ببین کە کدام را اختیار می کنی؟؟! 
و ھر چند عبدالله و وردان بە راہ آخرتش خواندندہ نفس و شیطان بە طرف دنیایش می کشیدند 
۵ 9۹+ ۶ب" 


٭ رہ این است ای برادر تا جھنم *٭ 


و چون عمروعاص بە دمشق رسید و قران نحسین واقع شد معاویه پلید جھت هر یک تحفه و 
ھدایا فرستادہ عبدالله عمرو عاص حصه و رسد خود را رد نمود و پیغام بە معاويه فرستاد کە مال ٠‏ 


فقرا و مستحقین اھل اسلام ملک تو نیست کہ انعام توانی کرد(لامامة و السیاسة ج١‏ ص ۶۶۔ ۶۷ -۱۱۵) 


قد کسف َال سظروالیت عیدالہ عتروعا یہ موس کَلَفَیء رخ الال 
در روز صقّین یار و معاون معاويه منزل هاویه بود. 
و اتغالت سار مس تن ستات لم یا کر عھ صآل الس 200سا سد 
و ھم نشینی و مصاحبت پدر بر او اثر کرد چنانچہ مولای مؤمنان فرمودند: 
قَلا تصْحَب آخا الجاهلٗ قَاؿٍاک وَايِا ‏ فَکَم من جاھل اآزدی حکیماً حینَ آخا٤‏ 


گلڈروایت است: چون عمروعاص در شام قرارگرفتء هر چند معاویه بە مکر و حیله می خواست 


نک ۔ 7 
اق : جا ب٢۶‏ کت 


۴۷۷۱۹) ھمنشین خو 


ب؛ نعمتی است. 


7 
٭ جَلیسٗ الڈ 


72 


نقْمَُ (۔ ۴۷۲۰) ھمنشین بد عذابی است. 


قال علیٗ ہاب : اسنَکوٴتٗ عَلَی الاَحْمَق 


أَفْضَل جَوابہ۔ ( ۱۱۶۰) بالا 


رین 


پاسخ برای ابله خاموشی است. 


جمعی دانند اوّل وء جمعی آخر پس ثابت شد کاوّل و آخر علی است 


انساب النواصب ۔ باب سی و یکم ۹۱ سیاستمدار سنیان - عمر و عاص منافق 


کە بی حکومت و ایالت مصر او را بە بیعت خود در آوردہ عمروعاص فریب او ر نخورد 
ا بات شر رھ تم ساد کک اتَفتا فات ت الموتن 


ےسەافم ےہ 


من ذا بڈلیا يَبْعُه قَذ خَسراً ‏ ہمُلک مصٰر ان أٌصاب ظقَراً 
یعنی: ھرکس کہ دین بە دنیا بفروشد بە درستی کهە زیان کردہ است هر چند حاکم مصر 
شود و بە این مراد و آرزو برسدء و آن ملعون کہ اوّل بار جواب نامه معاويه را نوشت در وقتی 
کے آوترآآن فلسطین طل فی لموہ آت تار ابانک :و احادیے کرستے فام لات ط2 ذرع قوذ 
رسید کە مصحف مجید را پارہ پارہ کرد و بر سر نیزەھا بست و اھل طغیان و عصیان را بە 


این عمل فریب داد تا دست از جنگ کشیدند و بہە حکمین راضی شدند (وص ۳۰۹) 
ودر خون چندین زار نفر شریک شد و بر امام زمان ىا خروج نمودہ و آنچە لازمە عداوت بود 
به عمل آورد و در جلب رضای خاطر معاویه پلید ھیچگونە کوتاھی نکرد. 

9۳7 دک ا یا > .... القلا 

چنانچە روزی جھت خوشنودی خاطر آن ملعون آھنگ محاربہ امیرالمؤمنین علَّ نمود چون 
نزدیک رسید تاب صولت و ھیبت آن حضرت نیاوردہہ روی بە گریز نھاد و بە سنان نیزۂ 
آن حضرت از اسب غلطیدء و چون دید او را خلاصی و نجات از این ورطهە ممکن نیست 

و کفنته می قوذ فوراً ره غملیٰ کە نیظان رآ نہ خیرت:اقداخت کہ شف عورت باقتد لد کرذ 


و آن حضرت روی مبارک بە طرف دیگر گردانید و او ترسان و لرزان خود را از معرکە دلیران 
مرحبا کە نیک مکری بر آب زدی و بر عمرو خندہ زدہ و عمرو گفت: مخند که اگر بە ان طریق 
کە من ان شیر بیشة دلیری و شجاعت را دیدم تو می دیدی, الحال زھرەات پارہ پارہ شدہ 
معاويه گفت: حق استء ولیکن ھرگاہ من تو را ببینم این قضيّه بیادم خواھد آمد و خواهم خندید 


٭ بترس کهە در روز قیامت برای ما و تو آمادہ و مھِیّا شدہ است ٭ 


2 


2 


شش شیْن 


الڈین؛ ا 


6 


جُورُ و الْغَذْرّ و الّخیا 


کیہ 
کاء. 


( ۴۶۷۷) سه صفت اند کە عیب دیناند؛ فجور(و ارتکاب گناھان) و بی وفائی و خیانت کردن. 


قال 


کس کہ رک ڑب ہی۔٠‏ 
٭اقْلا: آَفَڈ الْقُویئا 


7 
ف 


الٰخٌصم. ( ۳۹۳۹) آفت صا 


حب قوّت و تو 


انائی 


3 ضعیف 


شمردن دشمن است. 


آئینەی مھرءروشن از یاد علی ست أوراد ملک در آسمان, ناد علی ست(و۸٢)‏ 


ناپاک نیاکان لامذھب ۳ ساشکتار سان غیر و عاض فَتافق 


و مولای مؤمنان در غفلت آن منافقان فرمودند: 
یا مَن بڈثیا اشتفل قذ عَرَ طُول الأمَل 
وَلْمَوْت اتی بَفَْةً _ اَلقبْرُ سَنْذوق العتل 
٦)ٌ)ە,‏ 8+ 
ای غرٌّہ بە شغل دنیا و : طول امل ۴۲۶ کارت ز اجل فتد, بە صندوق عمل 
پیوسته فرو رفته ز غفلت بە4 وصل تا آنکه رسد بر سر تو تیغ اجل 
و بُشر بن ارطاة نیز بر عمروعاص خندہ میزد و از آن عمل او را سرزنش مینمود تا آنکە روزی 
الک ارد سر دای کفر کات 0 6فز اکامیٹگر اما اھر ا الات حائظ 
سگھا گریخت, و هر چند از ھر طرف فریاد بر آمد کە یا امیرالمؤمنین آن بُشر است از کشتن آن 
تغافل مکن, آن حضرت طالّأَ فرمودند:لعنت خدای بر او و بر معاويه بادہ و مترجم دیوانی کە 
منسوب است بە آن حضرت, کلامی که در آن حال فرمودہ اند در رشته نظم کشیدہ: 
آن شیر دلم کە از کسی نگریزم ۳۰۶ درکشتن دشمنان چو خنجر تیزم 
ھر گزنروم: ازپی خصمی کە گریخت عارست مراء کە خون عاجز ریزم 
و بعد از ان اکثر دلیران و مبارزان شام عمداً شلوار نمی پوشیدند کە اگر مغلوب شوند برای 
فرار از جنگ بە آن امر قبیح اقدام نمایندہ و چون آن فعل شنیع در میان لشگر معاویه پلید شیوع 
یافتء جوانی از کوفیان رو بە میدان نھادہ بیتی چند بە این مضمون خواند:اھل شام چە بد مردمی 
اند کہ عمداً شلوار نمی پوشند و هر روز یکی از شما بە برھنه کردن عورت, شمشیر را از 
خود دور می کنندہ و از شماھا بی شرم تر معاویه پلید است که بر عمل شما می خندد 
و الحال کە این کار را شعار خودکردید بر شما کار آسان شد. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص۴۸۷ و ۴۸۸) 
و کردار زشت فر ضا ا اتاد از ن است کہ بە حد و حصر درآید. 
لھذا تفصیل افعال آن ابلیس در این باب ذکر نشدہ و بە این قدر در معرفی او اکتفا گردید. 
پیشة قلبت چو شد جولانگە شیر خدا ۱۲۴ ہبی گمان دور از حریم آن شغالان می شوند 


با تولی و تبِرّی:دین تو کامل می شود کفة اعمال تو با این دوءمیزان می شوند 


(فھرست شغال ۱۱۴ - ۱۲۴ - ۱۶۱ ۳۸۳ - ۳۹۲ -۵۷۵) 


۱۱۴ -۰۶ 


وص ۶۲ 


۵۷۴ - ۵۱۵۰۶ - ۱ 


گردون پی شکست دل ما فتادہ است 
انساب النواصب ‏ باب سی و یکم 
کسی را کە شیطان بود مُرشدش 
عداوت بە حیدر ز نا پاکی است 
خعصیم شے اولیا در جحیم 
ز 4ال دوزخ نیاہد خسلاص 
نی عجب گر دور پیغمبر فلان است و فلان 
گول ظاھر را مخور, جمعی از این قرآنیان 


این شیشه راء بە ساقی کوثر سپردەایم 
٣۳۳‏ سیاستمدار سنیان - عمر و عاص منافق 
اتا عو فروسہرل شروش 
۳۶۱ گرفتار سود است و رنج مقیم 

اگر ابن ھند است: اگرعمروعاص 
۹ تازنند آن را بە نیزہ. اھل قرآن می‌شوند 


٭(لعنیهۂ خواجه نصیر)٭ 
للهُمٌ الَعَن, اَلظَالمَیٔن الطَاغیَیْن الْباغیٔیْن, آلکافریِن الْخَبیتَیْن النَحْسَیْن النَحسَیٔن 
َلستَاحرَیٔن الَکاذتین الْمَجنوتیْن, اَلَمَحرُومَیْنِ من قواب یَوم الوّعد وَ الوّعید 
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عَذٌیَهُمَا اللهٌ فی الّعذاب ألأَلیم الشدید 


: آشنی تغداً و سعید لَفنَة الله علَيھما کا ۴ 


-١(‏ سعد وقاص ٢۔‏ سعید بن عاص برادر عمروعاص) 


٭(امام صادق ٍاٍادَ فرمودند)* 
٭ إِنٌ الإمامٌ إذا شاءَ ان يَعُلمَ عُلُمُ > امام هر گاہ خواھد بداند, بداند* 
آىٌ إمام لا يعلَمٌ ما يُصیبُة وَ إِلّی ما يَصیرُ فَلَیْسَ ذلک بِحُجّة للە علیٰ خَلَقه 


ھر امامی کە نداند چه بە سرش می آید(از خیر و شر و بلا و عافیت) 


و بسوی چهھ می رود (ازمرگ و شھادت) او حخت خدا ہر خلقتش نیست. 
( اصول کافی باب ۱۰۴) ٭ ( اصول کافی باب ۰۵) 


الشجاع إضا 


الْحَزْم. ۔۳۹۳۸) آفت شجاع, ضایع کردن دور اندیشی است. 


قال علیٗ ال : آَفَُ 


2 


.7 
عه 
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می گوید ز سوز دل چنین 


درحمایت از امیرالمؤمنین ايل 


گرسلطنت هر دو عالم خواھی (ذوقی) دربندگی علیٗ و اولاد علےوست 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۴ مطاعن معاویه خبیث 
باب سی و دوم 
مجملی از مطاعن فرعون امت و خراب کنندہ دین و ملّت 
و رواج دھندہ ظلم و بدعت, و راہنما و پیشرو منافقان 
بانی سقیفة ثانی معاویة بن ابی سفیان عليه اللَعنة و العذاب 
آیات و روایاتی در لعن و کفر معاویه و پدرش و پسرش 
کذرکات سی الکاز آسن ساویتر نائ تگی رآ گر کہ در قائل ٹیگ دگر رانک کت 
و معاویه یکی از اصحاب عقبه است. (قاموس المحیط ج ۴ ص ۳۷۰) 
و سنیّان اھل شقاق و نفاق او را خال(دابی) و کاتب وحی و از صحابة کبارش میدانند 
و مع ھذا آیات و احادیث و اخباری کە دلالت بر لعن او می کند درکتب خود نقل می نمایند. 
٭ از آیات داله بر آنکە لعن معاویه واجب است و در أآن شبهەای نیستءاین أَیةُ (۱۸اھود) است: 
آلا لَعتَةٌ الله عَلَی الظّالمينَ و غاسقاض فظام رمق او سے مل لوت 
٭و دیگر از مفاھیم آیاتی کە دلالت بر لعن معاويه می کند این آیە (۱۸/هود) است: 
وَ يَقُولٌ الَشْهاذٌ هؤّلاء الَّذنَ کَذّبوا َلیٰ رَبّھم آلا لَعنَةُ الله عَلَی الظّالمینَ 
چە او مفتری بود و کاذب بە دعوی امامت و خلافت 
٭٭و دیگر از آیات شاهد بر لعن او آیە (۵۹/نساء) است: 
اطیکُوا الله وَ اَطیکُوا الرَّسُول و اوّلی الأَمْر منْكُمٌ زیرا بە یقین در این آیة وافی درايه 
اوْلُوا الآمْرء امیرالمؤمنین و ذریة طیٔبین اوستإلٌ ء بە حکم خدا و بە اعتقاد شیعه. 
٭ و بە اعتقاد سنیان ناصبی ھر پادشاہ و امیری کە در دنیا بودہ و بعد از این خواھد بود 
اگرچه کافر و ظالم و فاسق باشد اولوا الامر می دانند و این احکام را ساختند از برای تغییر 
شریعت و آنکە ظلم و بدعتھا و معایب ظالمانه خلفاء ثلاثة شیطان و معاویه خبیث و یزید 
پلید و امثال این ظالمین لعنة الله علیھم را بپوشائند. (وص ١٠۔۳۰۔۱۱۶۔۲۴۶۔‏ ۴۱۹) 
و بدان کە اولوا الامرعطف است برالله و بر رسول,ء پس چنانچە اطاعت خدا و رسول واجب است 
اطائث( وآ الا فا اکر سیت حرج ھا راحت اقو گی ک خلائت اج گنا کافراقد 


فرزند بزرگ رو زگارست علی با مردم رنجیدہ یارستءعلی 


انساب النواصب ‏ باب سی و دوم ۵ مطاعن معاویه خبیث 


و مستحق لعنت گرددہ و یقین کە خدا و رسول بە ظلم و طغیان پادشاھان ظالم راضی نیستند 
و اگر چنانچە بە ظلم و فسق آنان راضی می بود پس چرا امرای عاصی و طاغی را متل فرعون 
و نمرود و شداد و قوم ثمود و عاد را چنانچهە در قران مجید ذکر انان شدہ ھلاک می ‌ساختند؟ 
پس بە این آیە درست و قطعی شد کہ اولوالامر بغیر از امیرالمؤمنین و اولاد طی٘بین اوطإلٌ 
کهە در علم خداوند مبرا از لوٹ ذنوب و عیوب ھستند دیگری نمی تواند باشد. 
و معاويه مخالفت حضرت علی طآکردہ, کافر و مستحق لعن و دوری از رحمت است. 


٭ ایضاً حقتعالی فرمودہ: وَ گذالک زَیّنَ لفرعَون سُوءَ عَمّله وَ صدً عن السّبیل۴۷۱امؤمن) و جای رو 


دیگری فرمودہ: و اضّل فرعَون قَومَهٌ و ما ھَدیٰ (۷۹اطہ) و بە موجب این دو آیهە معاویه خبیث, بە 


را 


جھت ادعای ظالمانه و کاذبی کە در امامت و خلافت نمودہ مستحق لعنت شدہ و در اینجا لطیفەای 


دیگر ھست کە حضرت رسالت پناہ لاہ فرمودہ: (و باب ۴۶) 
مُعاوَيَة فَرعَون هذہ الأَة و او را 'فرعون این امت خواندہ است و بتاہر مفھوم این دو آیة مستعحق 
"2 7 . (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۵۴) ٭( کامل بھائی ص ۵۵۸ و ۵۵۹) 
و آنچه درظلم و ستم از معاویه و بنی أُمیة طاغیة باغيه بە حضرت سید اوصیا و ذریّه طیّبین اوطلَل2 


رسید از فرعون ھزار یک آن نسبت بە حضرت موسی ال و ب: 


٤ 
: 
ا‎ 
ج٤‎ 
. 
3 
٠ 


شخصی از حضرت امام زین‌العابدین ال پرسید کە چه حال داری يَابِن رَسول اللە؟ فرمود: 
ان حال دارم کە بنی اسرائیل از فراعنه داشتند کە فرزندان ایشان را ذبح می کردند و زنان آن 
قوم را بە خدمت و کار اجبار می کردند. (ھمان مدرک) (وص ۱۰۸۔ ۲۵۲۔ ۴۵۵) 
لی آیانی کا لال پر ین عاؤیة سی کندا در فراع منید سار واقع شہ اگر کسی ذوق مطالفة 
ان داشته باشد بە کتاب (آیات البرائة:تفسیر و تأویل بیش از پانصد آیە دربارۂ کفار و منافقین و دشمنان 

امیرالمؤمنین و ائمه معصومین تألیف: سید باقر محمدی نسب و)کاشف الحق و دیگرکتب اصحاب رجوع نماید 
اما آی آحاذیث وروایاتی کفلالٹ بر لین ضاویة می کنت اول آلكة اَمَو عدرث وی ا 

کہ اَلْكَذٌابٌ لا أقتی, معاویة کذّاب افترا و بھتان به حضرت سیّد انس و جان نمود 

٭ ابن ابی الحدید ملعون از علمای طبقه ضاله (در شرح نھچ البلاغه ج ۴ ص ۷۲) گفتد: 


چون معاویه از عراق بە شام برگشت بر منبر رفتە1بہ دووغ] گفت: پیغمبر خدا کل بە من گفته بود 


۔) 
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پاسخ 


زخم زبان و طعن‌ھا 


لعن؛ اعلان برائت از عدوست 


بغض تاریخ است و اندر گلوست 


بر صفحەی روزگار:اگر خیرہ وی مفھوم نمود کردگارستہ علی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۶ مطاعن معاویه خبیث 


که زود باشد کە تو بعد از من مرتکب امر خلافت شوی در ان وقت زمین مقدسة 
مدینە یا شام را اختیار کن و من شام را اختیار کردم و روز دیگر منبر رفته 
( جھت گول زدن مردم) کاغذی در دست داشت و بر آنجا نوشته بود: این کتابتی است از 
اقا ا ساوک سی ا مھ عرات کک یع ات سے زان 
ساخته و او چون امّی بود و خواندن و نوشتن نمی دانست اختیار نمود خداوند مرا از خویشان او 
کە چون بر او وحی نازل می شد من می نوشتم, و او نمی دانست کە من چھ می نویسم 
پس کسی در میان او و خدا واسطه نبود بە غیر از من. 
٭دادیگر از اغاویلی گل کلالتے تال عناویہ کی کھھ آلکھ کرت رمالت رام 107 2رمودند: 
٭ مَنْ اعانَ علیٰ گتل امرء مُسلم وَلَوْ بشطر گَلَمَة لقی الله یَوم الّقِْمَة ٭ 
مَکتوباً علیٰ جَبْهَته ایس من رَحمّه. (امالی طوسی ص ۱۹۸ )٭ (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۵۷) 
و ھتی 7ک افالھر ناف اد برک فملا نامز از فان اس عاانات فرآکد 
کرد خدایتعالی را روز قیامتء و در پیشانی او نقش باشد که این از رحمت الھی نا امید است 
ورکقیر ای قاز کسر ار غاات تصالتد ات ای 1 سم ال چچ رماع 
پس بر پیشانی معاوید آیا غیر از یاس چه نوشته خواہد بودہ و دیگر او را چە امید تواند بود؟!! 
٭ حکایت: درکتاب احسن الکبار از عبدالله نیشابوری روایت است: مرا با حمید بن قحطبة طوسی 
کاری بودہ بە دیدن او رفتم در روز ماہ مبارک رمضان, دیدم کە او چیزی می خورد!!!.گفتم: 
در تو اثر مرضی نمی بینم و در سفر نیستیء روزہ خوردن تو از چیست؟ (وص۳۸۲) 
شروع بە گریە کرد و گفت: یا عبدالله من از رحمت خدا مأیوس گشتەامء و می دانم کە روزہ و 
نماز من عبث است و من مخلّد در نار و بہ عذاب منتقم جار گرفتار خواھم بودہ زیرا در وقتی که 
ھارون الرٌشید لعنة الله عليه بە طوس رسیدہ شبی مرا بخواند چون نزد او آمدم شمشیری دیدم 
در پیش وی بنھادہ گفت: اطاعت توء امیرالفاسقین ھارون را تا چە مرتبہە است؟ (وص ۴۸۶) 
گفتم: بە نفس و مالء مرا باز گردانیدء چون بە خانه رسیدم باز خادمی آمد کە تو را می خواند 
من ترسان و لرزان رفتمہ چون مرا دید باز بە ھمان طریق پرسیدہ گفتم: بە نفس و مال و زن و 


) 


سنیا 


ن می گویند ا؟ 


ھر طرف سوختەای از غم او می نالد این چە شمعیاست کە عالم هھمه پروانه اوست 
انساب النواصب ‏ باب سی و دوم ۷ مطاعن معاویه خبیث 


چون مرا دید نیز ھمان سخن را اعادہ نمودہ گفتم: بە نفس و مال و زن و فرزند و دین و ایمان 
بخندید و آن شمشیر را بە دست من دادہ و گفت: با این خادم برو و ھر چە وی گوید چنان کن. 
آن ملعون مرا بە خانەای برد کە در میان سراء چاھی بود عمیق و درآن خانه سە در بسته بودہ درھا 
را گشودہ و در ھرخانەای پیست تن از اولاد علی و فاطمه+ بودند از پیر و کھل و جوان 
یک یک را می آورد کە گردن بزن و در این چاہ اندازء چون سە تن ماندہ بود پیری سر بر آورد 

بە من گفت: ای رو سیاہ شقی, شرم نداری کە این جمیع از خاندان رسالت و نبوتند 

٭ فردای قیامت جواب خدا و مصطفی و مرتضی و فاطمه ٭ 
٭ و حسن و حسینإههٌ را چه خواھی گفت؟٭ 

من از آن سخن بر خود لرزیدم چنانچە شمشیر از دستم بیفتادہ و آن خادم گفت: 

در فرمان امیرالمؤمنین ھارون عاصی شدی؟ من از خوفء کار آن سە تن دیگر را نیز بساختم. 
ای عبدالله چون حال من این باشد مرا نماز و روزہ چە سود؟ 
به غیر از آنکە در جھنم بد الابدین باید بودء چە علاج؟ (بحار الانوار ج ۴۸ ص ۱۷۶) 
٭درگر ازاغیارو اغادرقی کو فلالٹ ور لین ساوهو اخال ارعتی کت خدلفی اث 
کااسبدفتل اققل کر مل غزد کو موم ھت رسول 5 فدحیطد 
٭ لو اجتَمَع النّاسً عَلیٰ حُبّ عَلیٌ بن آبیطالب لَما خَلَقَ الله النّار*٭ 
قرع ہلدھ تن رسای مت می ہی الات گنام اف وَاقا مو رخ راخلق کر 
(مناقب خوارزمی ص ۶۷) ٭ (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۵۹) ٭ (و ص۶ ۔ ۲۴ ھمین کتاب ى اق ) 
بە دوستی تو گر خلق جمع گشتندی ۴۹۰ بةە روز حشر نبودی غم سؤال و جواب 
و این دلیلی است واضح کہ دشمنان حضرت امیرط لاد در دوزخ خواہند بودہ و دوستان او در بھشت 
و آن حضرت را دشمن بدتر از معاويه ملعون نبودء و آن محنت و المی کە آن حضرت 
از معاویه و بنی أَميْةُ باغیه لعنة الله علیھم کشید در حین حیات و در حال ممات, 


از ھیچ کس و ھیچ طایفەای نکشید, و جمعی کە خلقت آتش جھنم جھت آنان شدہ باشد 


سزاوار لعن و عذاب و دوری از رحمت پروردگارند.(ھمان مدرک) ٭ (وص ۲۵۲) 


لعنتے کە بر لبان شیعه است 


جلوۂ رنج نھانِ شیعه است 


شیعه گوید 


در 


قیۂ 


رر 


5 ۱ جی د- 1 


(فلته) 


ھرچه می پرسد جوابی 


7 ٹا ٛ .- 


ھمت و توفیق خواھم از خداى فاطمه تا بگویم روز و شب مدح و ثنای فاطمه 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۵۸ مطاعن معاویه خبیث 


از احادیث داله بر این مطلب حدیثی است کہ موفق ابن احمد ابن مکی بی دین از علمای ان 
طبقة ضاله بە اسناد خود از سلمان فارسی طلِ نقل کردہ کہ او گفت: رسول الله يََلڑُ فرمودند: 
عَلَيكُم بقلیٌ ابن آبیطالب فَانَه مَولیْكُمٌ فَحتُوہ وَ کبی رگم قَاتبَعُوۃُ وَ عالِمَكُم فَألزمُوهُ 
وَ قايدكُم لی الجَنَة فَعَزَزُومُ وَ إذا دَعاكُم فََجیبٌوه و إذا اَمَرَكُمْ قَاطیعُوۂ فَاحَبُوهُ بحبّی 
وَاَكْرَمُوه بکرامَتی ما قُلّتَ لَكُمْ فی علیٗ إِلاً بما آَرنی رَبی جَلّتْ عَظَمَتَةُ 
یعنی: بر شماست ای امّت من که از حال علیٗ ابن ابیطالب و فضل و کمال و قرب و منزلت او 
غافل نشوید بە درستی که او مولای شماست, پس باید که او را دوست دارید و بزرگ شماست 
کە شما را می کشاند و می ‌برد بە جانب بھشت, پس او را عزیز دارید و اگر شما را بخواند و بطلبد 
اجابت کنیدء و چون شما را بە چیزی و کاری راہ نماید فرمان برداری او نمائید و باید کە 
او را دوست دارید بە سبب دوستی من, و او را عزیز و مکرٔم دارید بە جھت عزت و کرامت من 
وآنچه من گفتم بە شما در شأن علیٌ الال نگفتەام الا بە آنچه پروردگار من مرا امر نمودہ 


۱ِ 


جلّت عظمته. و ھرگاہ از رسول خدا پل چنین نصی درشأن آن حضرت واقع شدہ باشد 
هرکە کتمان کند و مناقب آن حضرت طالّا را بپوشاندہ بیزاری و تبرا از چنین شخصی واجب است 
و لعن کردن تابعان او لازم. (مناقب خوارزمی ص ۳۱۶) 
هر کە محروم از سرخوان بگذرد در بیابانء زحمت بی حدبرد 
٭ نیز از احادیث و روایاتی کە صریح است بر لعن معاويه آنکہ در کتاب کامل بھائی آمدہ: 
حضرت سیّد المرسلین تل فرمودند: 


7 


مَن سّبً عَلاً ققَذ سَبّنی و مَنَ سَبّنی فَقَذ سب الله و مَنْ سب الله اکب اللهٌ علی مَنْحَريه فی الّار 
٭ ھرکه سب و شتم علیٌ کندء پس بە تحقیق کە مرا سب کردہ است ٭ 
٭ و ھرکە سب من کند پس بە تحقیق خدایتعالی را سب کردہ است ٭ 

و ھرکە حقتعالی را سب نمایدءخدایتعالی او را بە بینی و صورت درآتش سرنگون نماید. 


(معاويه لعنة الله عليه بانی سب امیرالمومنین طف بر منبرھا ) ٭ ( تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۲۴۳) 


۲ھ باب ۴۳ 


(سورہ نوح آیە ۲۷) 


انساب النواصب ‏ باب سی و دوم کچھ مطاعن معاویه خبیث 


۴٭د ر کتاب احسن الکبار(وکامل بھائی ص ۵۵۷) آمدہ: حضرت رسول يََِلُ فرمودند: 
أَللّْهُمٌ الَعَن المُعاوَبَة وَ مَروانَ وَ آلھما و آولاد آولادھما کُما قال نُوح و لایَلدوا إِلاّ فاجراً کَفّاراً 
٭ نیز حمیدی در جمع بین الصحیحین آوردہ: حضرت پیغمبر لهُ روزی بە عمّار یاسرگفتند: 
یا عَمَارٌ يَثَْک الْفتَةُ الباغیة ای عمار خواھند کشت تو را گروہ گمراہ گشتة از دین برگشتہ. 
( الطرائف ج ساط رتو المسسنتا (وص ۱۰۸ ۔۳۱۴۔ ۳۶۲) 
و ھرگاہ پیغمبر خدا گروھی را گمراہ خواندہ یقین کە آنان مستوجب لعن و طعن خواهند بود و 
مطابق کلام معجزنظام سیّدکاینات ٤ل‏ درجنگ صفینء عمّار در رکاب ظفر انتساب شاہ ولایت پناہ 
بود و بە درجة شھادت فایزگشت, در وقتی که ارادہ رفتن بە میدان نمود گفت: 
٭ آنا آوّلَ مَخاصم یَوم الْقَیْمَة يَيْنَ يَدی الله عَزَوَجَل ٭ 
یعنی: من ال کسی ام کە در روز قیامت بە خصومت و دشمنی معاویه فا راست خواھم کرد 
در پیش خدایتعالی, و بداحال کسی کە عمّار شھید خصم او باشد.ہ (کامل بھائی ج٢‏ ص ۵۸۰) 
و در آنروز عمّار اك ھفتاد و چھار ساله بود و ضعیف و نحیف شدہہ و مع ھذا شجاعت 
و دلیری از او بە ظھور آمدہ کە از جوانان شجاع نیامد و این مضمون را تکرار می نمود: 
تیغی است بە دست منءکە چون افرازی ‏ چون پنجۂ من کند بە سرھا بازی 
بہامرکب کند حریف من دمسازی غٗم را بزداہد, از دل و مَرد غازی 
و چون عمّار بە درجة شھادت فایز شد حضرت امیرالمؤمنین طالٍأدَ فرمودند: عمّار یاسر را پھمشت 
واجب شد و قاتل او البته بە دوزخ خواھد بودہ و ان حضرت متوجه تجھیز او گردید 
و بر عمْار نماز گزاردہ بە دست ھمایون خویش او را در خاک سپرد 
خوش دمی کز بھر یار نازنین میرد کسی ۲۱۸ چون بباید مُرد,باری این چنین میردکسی 
چون شھیدعشق را در کوی خود جامی دھد جای آن دارد کە بھرآن علی میرد کسی 
و چون خبر شھادت او بە لشکر نکبت اثر معاويه رسید جمعی از متابعان او زبان طعن بر معاويه 
گشودند کہ از قرار فرمودۂ رسول خدا يللُء گروہ گمراہ باید ما ہاشیم. 
عمروعاص پلید گفت: آن کسی که او را بە جنگ آوردہ او را كکشته 
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آنکە در ات فکند این اشتقاق 


لعن؛ یعنی 


یک عبادت یک دعا 


برعليه دشمن دین خدا 


حضرت روح الامین با آن ھمه شأن و مقام 
ناپاک نیاکان لامذھب 


بود دربان بر در دولت سرای فاطمه 


۴۰ مطاعن معاویه خبیث 


وٴآن طبقة ضاله این سخن زا از او قبول تمودنك پس بتابراین استدلال شیطائی و غلط بایة کہ 


حمزہ و جعفر طیّار را حضرت سیّد کاینات کل كشته باشد. (نھج الحق و کشف الصدق ص ۳۰۶) 


چو شلیدیمء ءماز قول رسول 
کە - عممار 7 ھمایوز - 
این زمان کشته شد, چه چارەکنیم؟ 
عمرو عاص: این ‌حدیث چون بشنید 


که بگفت این سخن, بزوج بتول 
قاتتل او بدانکے ملعونےسشڑہست 
دل: در این رنج و درد پارہ کنیم 
خُود و مغفر ز سر بیفکندند 
بجز از مکر, ھیچ چارہای ندید 


آنکه صد سالەه رابه حرب آرد 


بیسسشکی زود گحشته انگ۸گ۸۹ارد 
نیبست بر ماملامتی زین کار 
رونق ظلم خود دراین دیدند 
٭ حکایت: درکتاب غرر الفواید مسطور است: چون عدی ابن حاتم بعد از شھادت حضرت 
امیرالمؤمنین اق به جھت کاری نزد معاویه پلید آمدہ معاویه بر سبیل شماتت از او پرسید کە 
پسران تو کە طریف و طرافەه نام داشتند چە شدند؟ عدی گفت: با علی ابن ابیطالب للا 
قحال سای ك2 پمر انتطالت ۶ ان راو العاف نراک مسا ھو رام سانت 


دائنٹ: و پسران ٹو را بہ کشٹن داد عدی گفت: من ہا او انتصاف:نورزییمکە او شھید شد و ہے ڈ 


بھشت رفت و من درقید زندگی‌ام. ( المحاسن و المساوی ص ۴۶) ٭( سفینة البحار ج ۳ ص ۴۳۱) 
٭ یا امیرالمؤمنین ٭ 
دور از حریم کوی تو شرمندہ ماندەام شر مندہ ماندەامء کە چرا زندہ ماندەام 
( کامل بھائی ص ۶۰۲) و( شرح نھج البلاغه ابن ابی الحدید لعنة الله عليه ج ۶ ص ۲۸۹و) نیز مأمونی 
بی دین که از علماء طبقه سنیّان ضاله است در یکی از تصانیف خود آوردہ: 
رسول الله تل در ھفت موضع معاویه رالعن کردہ, روزی که از مدینە اوّل بار بیرون رفت 
وَ وم العسیر یعنی روزی کە بە جنگ بدر می رفتند و روز احد و روز احزاب و روزی کە مَدی 


(قربانی) را منع کردند کە بە محلٗ خود رسد و بە صلح قرار شد و روز عُطفان, و روز عقبه 


۴۳۱ -۸ 


خلعت خیر النسائی, از خداوند جھان جامۂ زیباست بر قد رسای فاطمه 
انساب النواصب ۔ باب سی و دوم )۶ مطاعن معاویه خبیث 
و امام حسن طلّ روزی این ھفت موطن لعن را بر معاويه ملعون شمردہ و یاد آوری نمود. 
٭ دیگر از اخباری کە صریح است بر اینکە معاويه ملعون ازل و ابد است انکہ صاحب مصابیح 
کە از علمای سنیّان ناپاک است روایت کردہ کە روزی حضرت رسول پل فرمودند: 

تطلعٌ عَلَيكُمْ رَجُلّ من آھل النّار مردی ھمین ساعت پیدا خواهد شد که از اھل دوزخ باشد 

و بعد از لحظەای ارڈ پلید پیدا شد (نھج الحق و کشف الصدق ص ۳۱۰) 
٭ در بضاعة الایمان از عبدالله ابن عمر بی پدر نقل است کە گفت: روزی نزد حضرت رسول ٌلُ 
نشسته بودیم کە ان حضرت فرمودند: ھر کس اوٌل از این راہ آید او کسی است کە برخلاف ”ّ 
سنّت و ملّت من می رود و چون ان حضرت این سخن گفتہ من ترسیدم کە مبادا پدر من باشد 
ازجھت آنکە وقتی کە از خانه بیرون می‌آمدم پدرم عمرجامەای می پوشیدکه نزد رسول الله تل وا 


آید ناگاہ معاويه خبیث از در بیامد. (وص ۱۴۰) 


بود 


عبدالله را در باب پدرش مظنه عجبی بودہہ شک نیست کم پدر را پسر بھتر از دیگران شناسد. 
لیر کر آو کات از انت شعوتروایت ات کا حضرت رمول 0ل مود 
٭ لگل شیء آقَةٌ وَ آقَةُ هد الڈّین بَنُوا أَعيَّةَ ٭ 
ھرچیزی را آفتی است و آفت این دین بنیأَمیّەاند. ‏ (وص ۲۱۶۔۷۹۷) 
٭ درکتاب مصابیح ذکر شدہ: پیغمبر خدا َلَلةُ فرمودند: يَمُوتُ مُعاوَبَة عَلیٰ غَیر ملّتی 

فرظاروسی حراش رہ رکفت 2 قااص رانا آو کھت 
نمیرد کافر خواھد مرد و کافر سزاوار لعن است. ( الغدیر ج ٠١‏ ص ۱۴۱) 
۴بحار ج ٣٣ص‏ ۲۱۶) دیگر احمد ابن حسن بیھقی بیدین کھ از دانشمندان سنیان اھل بدعت است 
درکتاب فضایل الصحابه روایت نمودہ: روزی حضرت رسول پل بر منبر خطبه می خواندہ و در آن 

اثنا معاويه پلید برخاست دست پدرش ابوسفیان نحس را گرفته از مسجد بیرون رفتندء و چون 


کاشف از نوعی جھان‌بینی بود 


چشم مبارک حضرت پیامبر تل بر آنان افتاد فرمودند: 


٭ لَعَنَ الله القایدَ وَ المَقُودَ وَ وَيل لأکّتی من مُعاوِبَة ذی الأآستاہ ٭ 


و به روایتی معاویه دست یزید را گرفته از مسجد بیرون رفتء بە ھرتقدیر معنی آنکە: لعن و دوری 
ااحضت لی بر ھغاست ر سر عسای ری و اھ ا ارگ اافادامت 


لعنء یک اصل است نزد شیعیان 


می‌کند اصل تبری را بیان 


در مقام صبر و تسلیم و رضا شد (و۳۸) پایداں زآآن سبب آمد رضای فاطمه 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴'۲۴۳ مطاعن معاویه خبیث 


یعنی: صاحب کفل(کپل) بزرگ. (شرح نھچ البلاغه ابن ابی الحدید ج۴ ص ۲۹۴) 

و درکتاب کامل بھائی (ص ۵۵۷) ذکر شدہ این لفظ را از برای شخصی گویند کە مال مردمان را 
بە غیرحق تصرف کند و بە صاحبش رد نکند و نیّت واپس دادن مال بە صاحبش نداشته باشد. 
٭ نیز بیھقی سنی عمری در آن کتاب از ام سلمه روایت کردہ: روزی رسول الله کل نشستہ بود 
ابوسفیان بگذشت برشتر سوارہ و معاویه مھارشتر بر دست داشت و برادر معاویه شتر را می راند. 
ابن بابویە درخصال باب ثلانه -ح ۲۶۴) از عبدالله بن عمر بی پدر روایت نمودہ: رانندہ شترء یزید 

قوش کس ای کا غفرت ول فرمودند: لَعَنَاللهٌ القاید وَالراکب و السّائق. 
یعنی: لعنت و دوری از رحمت الھی بر کشانندہ و سوارہ و رانندہ باد. (الغدیر رج ٠١‏ ص ۱۳۹ و ۱۵۷) 
٭ در لوامع الانوار ذکر شدہ: ابوسفیان بی دین ملعون ھزار بیت شعر در ھجو سیّد المرسلین کیا 

گفته بودہ و آن حضرت فرمودند: بار خدایا شعر گفتن لایق بە حال من نیست 
و لیکن تو بە ھر حرفی از آن شعر او را ھزار لعن فرست. (و باب ۱۴) 
٭ درکتاب فضایل الصحابه آمدہ: حضرت رسول پا در روز اعد درنمازصبح 

اونشاب راقف فی سفرم قلن ۲8ھ ھرھوک فارساس تل اقب گرعمعسستقت 

۹ وھزاران رحمت حق, بر کسی باد که آنھا راء بە لعنت می کند یاد ۴۵۹ 

۴ دیگر از وجوہ داله بر لعن و کفر معاویه خبری است که درکتاب کاشف الحقٌ وارد شدہ: 
سیّد رسل يَيلُ فرمودند: مَنْ آخاف آھل الْمَدیينَة اَخاقَةٌ ظلماً فَعَليه لَعنَةُ الله وَ عَخبَه الیٰ یَوم 
القَيمَة و لا يَقبَل الله لَه صَرفاً ولا عَدلاًٌ ھر کس کہ نترشائد اھل 'مذیلة و سکل ان مکان 
طیّبه راء ترسانیدنی که از روی ظلم و ستم باشد بر او است لعنت و دوری از رحمت الھی و غضب 
سخط جبّار حقیقی و منتقم تحقیقی تا روز قیامتء و قبول نمی کند حضرت عزت جل ذکرہ از ان 
شخص نە توبه و نە بازگشت و پشیمانی ای راء و نە ھدیه و قربانی و فدا راء (و وص ۴۴۱) 

( شرف النبی ص ۴۲۳) ٭( وفاء الوفاء سمھودی ج ١‏ ص )۳٣‏ 

٭ معاویة منزل ھاويهء بُسربن ارطاۃ فاسق کافر را بە مدینه طیّبه فرستاد کە بے نیابت او از ال 
آنجا بیعت ستاندہ و سکنە مدینه بە نحوی از آن ملعون می ترسیدند که ام سلمه ٣إ‏ با آنکه 
می گفت: ھذا يَيْعَة ضلالة یعنی: این بیعتی است کە عین گمراھی و موجب رو سیاھی است 


۲۲۷ 


(ریحانة الادب -ج ۶) - ۱۶۸ 


(نھج الحق و کشف الصدق ص ۳۰۹) 


از خلقت الخلق من اجلک توان اثبات کرد د(و٢٢)‏ آن کە عالم گشته مخلوق, از برای فاطمه 
انساب النواصب ‏ باب سی و دوم ۴'۴۴۳ مطاعن معاویه خبیث 


از ترس و خوفء بە پسر خود عمر ابن ابی سلمه گفت: (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۵۹) 
برو و بیعت کن و او را رخصت داد بە بیعت, ازترس که مبادا اگر تائل کند بە قتل رسد. 
٭ آن ظالم جمعی را بە بنی سلمه فرستاد کە جابر را بە بیعت او در آورند و اگر ابا کند جابر و ھمة 
ان قبیله را بە قتل در اورند جاہر بە خدمت ام سلمه رفت کە شاید بە شفاعت او بیعت نکند. 
ام سلمە گفت: یا جابر برو (تقیه و) بیعت کن ‌کە من پسر خود را نیز نصیحت کردم که بیعت کند 
مگر نشنیدەای کە الضروٌراتٗ تٌبيح المَحظُورات کدام ترس و ترسانیدن از این بیشتر تواند بود, 
قی نائل من رسمریسین مس ٗی موک 
پیامبر تل رسید و من از خوف در پشت در پنھان شدمء مرا طلبیدہ گفت: برو و معاویه را صدا بزن لی 
ومن برگشتم و گفتم: او بە خوردن طعام مشغول استء پس آن حضرت فرمودند: ڈٌّ 
لا اشبّع بَطْنهء یعنی: خدا ھرگز شکم او را سیر نکندہ و تا زندہ بود هر چند طعام می خورد ٌ 
سیر تس لا یگ آڑھنرا ضل رد اربراى علة اابطی: (شفاء الصدورج ۲ ص )٣۰٢‏ -_ کہ 
وَ صاحب لی بَطْنَهُ کَالهاویَة ۴۱۶ تآَنكٌ فی اآَمعائه مُعاوبَةٴٌ 
یعنی: یاری بود مرا کە شکم او ھمچون ھاویه بود کە هر چہ بر او واقع شود بسوزد 
گویا در رودەھای او معاویه ھست. (الطرائف ج ٣‏ ص ۲۲۳) ٭( انساب الاشراف ج ١‏ ص ۵۳۲) 
٭ ذرکتات کاقنف الحق آمدہ خضشرت رسول لآ حرشه ساویة را لین می کزفاؤ می فرعوذتدہ 
آلطَلیقٌ بن الطّلیق و اللْعينٌَ بن اللعینِ طلیق یعنی آزاد شدہہ و چون حضرت رسالت پناہ کنل 
مکّه را فتح نمود و اھل 72 0000" شدن آزادی دادہ لھذا انھا را طلقا نامیدند. 
پسرھند آن لعین طلیق (لمؤلفہ) ‏ قابل دوزخ است و: نارحریق 


گلانیز در ان کتاب (و کامل بھائی ص ۵۵۸) ٭(حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۶۶) ذکر شدہ مردی گفت: 


با علیٗ عھد وفا 


بستیم 


ما 


بە مدینه یب رفتم کە بہ شرف اسلام برسم روزی شنیدم حضرت رسول خدا يَلَُ فرمودند: 
ربَعَةٌ فی الاَرک الأَسْقَل من النَار نَمروّدُ بن كَنعانَ وَ شذادٌ بنّ عاد و فرعَونٌ مُوسی' 
و رَجُلٌ بای بعدی ببابل وَلولا مَقالَةً فرغون آنا رَبُكُم اللًعلیٰ لَکانَ هُو آَسفّل مِنھا 
یعنی: چھار نفر در درکة پائین تر دوزخ‌اند کە عذابشان از ھمه اھل دوزخ بیشتر است 
نمرود و شڈاد و فرعون (ابوبکر و عمر و عثمان لعنة الله علیھم) و مردی که بعد از من 


لمعنءیعنی 


ما سپاہ حید 


ری 


گوئس بر فرمانء چو مالک أشتریم 


خلق عالم سر بە سر مشتاق فردوس برین جنت و فردوس مشتاق لقای فاطمه 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴ء۴ مطاعن معاویه خبیث 


بر در بابل از مردمان بیعت خواھدگرفت, و اگر نە آن بود کە فرعون ادعای خدایی کردہ بود 
میگفتم کہ اینء پایین تر از او و عذابش بیش از اوست. چون حضرت امیرالمؤمنین٭الّاَ شھید بە 
جوارحق رسیدء من‌عزم عراق کردم و چون به دربابل رسیدم معاویه را دیدم بر منبر بود و از مردم 
بیعت می گرفت معلومم شد کە ان چھارم معاویه بودہ و دلیل بر صحت این قول آنکە حقتعالی 
(در سورہ نساء آیه ۱۴۵) فرمودند: إً الّمُنافقینَ فی الاَرْک الأَسْقل من الّار و معاویيه ملعون منافق 
اتعفافسامفلہ پک تھساول رت 6 فواہ ۱ (وص ۳۹۔۱۰۸) 
لماعت ساسسلہ ااکاففرد اتھاتی کا کرد اف کول رت 
إذا رآيْتم مُعاوبَة علیٰ مَنْبَری فَاقَتُلُوهُ (نھج الحق ص ۳۰۹) 
ای مسلمانان ھر گاہ ببینید معاویه را بر منبر من باید او را بکشید. 

٭٭اساس گمراه ی‌ھای بنی‌|امیەکە منافقین درسقیفة بنی ‌ساعدہ برپا کردند تا ھنگام ظھور و تا قیامت 
برای امتعانات خاق بافی اك اما در تیرات الہی سلاطتكٰ و عزف و ھشرقمتدی شارلا و فلا دراین 
زمان ما خوار و ذلیل قدرتمندان شرق و غرب و زیردست یھود و نصاری هستند و در زمان ظھور 
ھم پیروانشان بە جرم راضی بودن بە قتل سید الشھدا و اھل بیت طاهرینلإيلُ کشته خواھند شد. 
٭٭بنی ‌امیة شجرۂ ملعونه درظلم و قتل و خیانت شھرت تاریخی دارند و تمام دشمنان اھل بیتلٌَ 
در هر عصر و تاریخی از گذشته و در آیندہ که باشند وابستگی و تبعیٔت از فرھنگ غلط ظلم پرور 
بنی‌اميه دارند اگرچه از قبیلەھا و نسلھای دیگری باشندءہ و از نسلھای بنی‌اميە ھم نباشند مانند 
ابوبکرخر و عمر بی پدر و پیروان حرامزادەشان باشند. و بالعکس افرادی ھستند کە از نسلھای 
بنی ‌اميه اند اما ھدایت شدہاند و وابستگی و پیروی و حمایت بنی‌امیە را ندارند. (یْخرج الحَیٗمن المَیّت) 
از نسل بنی‌امیه ھستند اما پیرو آنان نیستند و مورد لعنت ھم واقع نمی ‌شوند چون راضی بە ظلم و 
انحرافات بنی‌اميه نیستندبلکە اعتراف و ایمان بە حقانیت وخلافت بلافصل و اتّباع امیرالمؤمنین ابا 

قم ذارتن عحاقة سیل لا که شع است انا فرزند عبدالملک ئن مرزان آة الۃ عليه می باقند 

و امام باقرىالٍّ او را سعد الخیر نامیدند و مانند محمّد فرزند ابوبکرخر کە در سن٣۳‏ سالگی 

ذرارآہ دفاع و حمایت از ولایث مامالا شہید ند است من تبعغنی فَانَةَمیٰ 

( بە سفینة البحار شیخ عباس قمی طلُ لفظ × سعدہ ج ١‏ ص ۲۶۰ رجوع فرمایید) ٭ (وص ۴۴۵) 


۲۳۴-۲٦۶ ۱۸۶ ۔‎ ۲ 


) 


۰ 


خداوند متعال منا 


بنی اسرائیل را بە خاطر صید ماھی در روز شنبه بە صورت بوزینە مسخ نمود. - تفسیر جامع ج ١‏ ص ۲۷۴) 


انساب النواصب ‏ باب سی و دوم ۴'۶۰۵ مطاعن معاویه خبیث 


٭ د رکاشف الحق مذکور است پیامبر فرمودند: إذا رَآَيْتّم مُعاوَيَةٌ فی طلَب الْمُلَک فَاضّربوا عُنّقه 
ھرگاہ دیدید معاویه را در طلب مُلک بزنید گردن او راء و - در امر ان حضرت ماکان قاقل و 
تھاون جایزداشتند و بە قتل معاویه پلید مبادرت ننمودند شریک ظلم اوگشتند و مردم ذلیل او شدند 
و کشیدند آنچهە کشیدند. (نھج البلاغه ابن ابی الحدید لعنة الله عليه ج ۴ ص ۳۲) 
ى٭در(حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۷۲و) اکثر تفاسیر ثبت است: حضرت رسول تل درخواب مشاهدہ نمودند 


که بوزینگان بە منبر او بالا می رفتند و بە پائین می ‌آمدند, و دربعضی روایات آنکە درخواب 


خفشرت رسول لغ را کسی خندان ندیدء و آیە (۶۰ بنی اسرائیل اشارہ بە ان است:) 
٭ و ما جَعلًا الَُویَا الّتی اَرَناک الا فتنَة للّاس و الشْجَرة المَلعُونَةً فی القُرآن ٭ 
و سورہ انا انزلنا در این باب تسردنت قدری توسامغالن مل خود "ت معصومین 
عطا فرمودہ بھتر از ھزار ماہ است, و براہر مدت حکومت خلفای بنی امیّهە است کە هھزار ماہ ۵۰ کم 
(۹۵۰ ماہ) بود و شجرہ ملعونە کە در قرآن مجید واقع شدہ مراد بنی امیْه است. (وص ۹۔۲۱۶۔۲۹۷) 
و کلام معجز نظام مولای مؤمنان مناسب مقام و شاهد حال است: 
٭کتابُ الله شاهدنا عَلَيْکكُم وَ قاضیُتا الاله فَنْمَ قاض ٭ 
ای قوم کے رفتید بیکسو از راو ۳۰۹ بر ظلم شماء نصٗ کلام است گواہ 
بی شبھه بود قاضی ما حکم اله ۴۱۷ تا آنکە کند حکم, کە ازکیست گناہ؟ 
۷٭د رکتاب احسن الکبار و کاشف الحق از عبدالله ابن عبّاس مروی است: شبی در مسجد مدینه 
نماز عشاء خواندم و مردمان پراکندہ شدند و بە غیر از معاويه و ابوسفیان کسی در مسجد نماند 
و من در عقب ستونی نشسته بودمء شنیدم که ابوسفیان بە معاویه می گوید: ببین در مسجد کسی 
ماندہ یا نہ ابوسفیان در ان وقت کور و نابینا شدہ بودہ معاویه چراغی بە دست گرفتە اطراف مسجد 
جس رر پک سز وت رر ے سر سو 
گفت: ھیچ کس نماندہ. ابوسفیان گفت: یا بُنی اوصیک بدین الاباء و الاجداد 
اٹاک و دین مُحَمّد وَإِنّه سب ققْرنا و لا ولک قَول مُحمّدِ مِن البثِ و النشُور 


لعن لشکرھای غیىبی خداست 


لشکری بی ابتداء بی انتھاست 


لعن؛ یعنی شادی قلب رسول 


انتقام از خصم زھرای بتول 


بە خون دیدہ نوستیم بر در و دیوار ‏ (ملامحمد طاھر قمی) که چشم لطف ز ابنای روزگار مدار 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴'۶ مطاعن معاویه خبیث 


یعنی: ای پسر من وصیّت می کنم تو را بە دین آباء و اجداد (قبل از اسلام) خودء بایدکە دین قدیم 
پدران را از دست ندھی, و از دین محمّد پرھیزکنی پس بە درستی که این دین سبب فقر 
و درویشی ما باشدء و زنھار کە تو را ترسی و باکی نباشد از گفتدھای محمّد 
و آنچه از قیامت و حشر و بھشت و دوزخ می گوید ھمه حرف است و اعتباری ندارد 
و بعد از موت دیگر بارء کسی زندہ نمی شود و چون او نصیحت را بە اتمام رسانید. 
معاویه گفت: ذاک رأبی یا ابَتامٰ یعنی: رای و اعتقاد من ھمین است (وص ۱۰۵) 
ای پدر مشفق مھربان از من مطمئن باش کم مرا نیز عقیدہ و اعتقاد این است 
و تلافی و تدارک آنچە تو(درتخریب احکام اسلام) نتوانستی کرد من خواهم کرد 
و معاويه خبیث درتغییر دین و ظلم و جور تقصیر و فرو گذاشتی نکرد 
و یقین کە گناہ تمام بنی امیّه طاغیه و بنی عبّاس غاویه با وزر و وبال او برابری نکند 
و جمیع عذاب ھمه خلق بە عقاب و عذاب او نرسد. (کامل بھائی ص ۵۵۶) 
بلی کسی کھ از این امّت در وزر و وبال و طغیان و عصیان با او می تواند برابری کرد بلکە زیادتی 
نماید ابابکر و عمر و عثمان لعنة الله علیھم ھستند کە این درخت ظلم و ستم را اٹھا نشاندند 
و او ثمرش خوردہ و بعد از او خلفاى بنی امیّه و بنی عبّاس لعنة الله علیھم از آن ثمرہ تلخ چیدند 
و الحال ناصبیان بی ایمان در ظلم و جور نمودن از او پھرہ ور می گردند. 
مدرز(الاحتجاج, ج ٢‏ ص ۳۱ و بحار ج ٣۳ص‏ ۵۳۳ و) بضاعة الایمان مسطور است: چون‌عثمان سگپدربہ حکومت 
نشست ابوسفیان ناپاک نزد وی رفت و او را تھنیت گفت کہ یابن عم اتید می دارم کە ملّت ما 
بازآید و بعد از آن گفت: ای بنی امیّةُ طاغيه بخورید بیت المال را چنانکە شتر گیاہ بھار را 
می خورد و بدانید کە نە بھشت ھست نە دوزۓخ, و چون ابوسفیان از پیش عثمان بیرون آمد 
حضرت امام حسین طالٍتَبہ او بر خوردہ ابوسفیان چشمش نمی دید گفت: تو کیستی؟ ان حضرت 
فرمودند: منم فرزند رسول خدا حسین بن علی لت پس دست آن سبط رسول را بگرفت و بە 
بقیع رفتند و چون بە بقیع رسیدند حضرت فرمودند: این بقیع استء ابوسفیان بے آواز بلند گفت: 
ای استخوانھای پوسیدہ انچ کە شما از برای ان با ما جنگ کردید, امروز در دست ما است. 
تظاتب اوس شاو الات داتسا رسول گ61 اتی تد وشن ک آرماققنت 


ع۶‌( 


۲۲۲۸ 


مگیر انس بە کس در جھان بە غیر خدا می کن اگر بتوانی ز خویش نیز کنار 
انساب النواصب ‏ باب سی و دوم ۴۲۰۷ مطاعن معاویه خبیث 


و امروز مُلک و حکومت در دست ماست و استخواتھای او رمیم شدہ 
یعنی: غرض حضرت رسول پل مُلک بود و ریاستہ نە رسالت و نبّت 
بق مو ا22 اسان ال دا ارتا قش سس اگنت 
٭٭نیز در آن کتاب آمدہ: روزی ابوسفیان در مسجد رسول پَللُ نشستہ بود و امیرالمؤمنین ال 
در آنجا حاضر بودہ و ابوسفیان عليه اللعنة علم بە حضور ان حضرت نداشت 
چون مؤذن شروع بە اذان کرد و گفت: آشّھَدُ اَنّ مُحَمّداً رَسُول اللہ 
ابوسفیان گفت: در اینجا کسی ھست کہ از او احتراز باید کرد؟ گفتند نہء ابوسفیان گفت: 
خسارت باد محمّْد راء بنگرید و ملاحظه نمایید کە نام خود را کجا نھادہ؟ 
حضرت امیرالمؤمنین قد فرمودند: خسارت باد تو را ای ابوسفیان 
خدای تعالی نام محمد ييلْ را تا آنجا رفیعنمودہ که و رَقعنا لک ذکرک (سورہ انشراح آیە ۴) 
ابوسفیان پلید گفت: خسارت باد أن کسی را کە گفت اینجا کسی ٹیست کہ از او احتراز کٹھ 
٭٭اہل سیر و تاریخ ذکرکردەاند: معاویة منزل هاویه و پدر بی پدرش در مدت بعثت رسول الله تَا 
مشرک بودند و اسلام ظاھری و منافقانه آنھا پنچ ماہ بیش نبود کہ حضرت رسول تل از دنیا 
رحلت نمودہ و سبب اسلامشان آن بود کە چون معاویه پلید شنید کہ حضرت رسالت پناہ را ارادۂ 
فتح مکه معظّمه است چون ھمیشہ استخفاف بە شرع می کرد و از واهمة آنکە مبادا رسو الله تل 
امر به قتل او نماید ازمگە گریخت و پدرش در مکہ ماندہ و بعد از فتح مکە ابوسفیان از ترس 
منافقانه اسلام آورد. و چون معاويه پلید از اسلام منافقانه پدرش مطٔلع شدہ بە او نوشت: 
کە از دین خود بە دین محمّد پل نقل کردی و بە رفاقت من از مکّە بیرون نیامدی 
و درمیان عرب ما را رسوا کردی؟ کە مردمان خواھند گفت: ابن حرب از لات و عزا برگشتهہ و 
معاويه ملعون پدرش را سرزنش‌ھا نوشت و ملامت ھا نمود. چون این خبر بە سیّد کاینات؟اا 
٭ رسید حکم نمود کە ھر کە معاویه خبیث را در ھرجا ببیند بکشد٭ 
چون این خبر بە او رسید بە مکّە گریخت و از ھیچ جا و از ھیچ کس ایمن نبود 
و برای نجاتء خود را بە عبّاس رسانیدہ بە دست و پای او افتادہ اظھار اسلام کرد 
و عبّاس بە خدمت رسول الله پللهُ رفته شفاعت نمودہ آن سرور از سر قتل او گذشت 


لعن را خصم علی آغاز کرد 


پستی پنھان خود را ابراز کرد 


فریب ٹرمی ابناء روزگار مخور کە ھست نرمی‌ایشان بە رنگ ٹرمی مار 


جای أنکە خصم را لعنت کنید 


۴۲۰ 


نام خال المؤمنین ا می نھید 


دائی) نمی گویند؟ فرضاً اگر معاویه خال باشد' از حلیة خوبی خالی و عاری استہ بلکە به رخسار, 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴'۲۰۸ مطاعن معاویه خبیث 
و باز بە شفاعت عبّاس کاتب رسایل شد. ( حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۶۵)٭( تتمة المنتھی ص ۶۵ و ۶۶) ے 
٭ و در بعضی نسخ مسطور است: او را کاتب صدقات نمودند و اینکە سنّان لامذھب او را کاتب س 
سی نذا کاف تر گاب اس افاام ھ فنرد تر کاو اج مع کفرد ضر کافت وکیا 
سازند و بر تقدیری که او کاتب وحی باشد برای اتمام حجت و شنیدن و نوشتن آیات روز غدیر در 
ولایت علی بن ابیطالب باشد تا حجت برعليه او تمام گرددہ و او را در این فضیلتی نیست از برای 
آنکه علمای عامه و سنیان اھل بدعت در کتب معتبرہ خود ذکر کردەاند کە از جملهُ کاتبان وحی 
ابن ابی سرح ملعون بود کە مرتد شد: چون بە خاکش کردند خاک او را قبول نکرد 
و این ھر دو ناپاک از یک عالمند. ۔( الطرائف ج ٢‏ ص )۲٢٢‏ ٭( کامل بھائیص ۴۱۸) 
٭ حمیدی در جمع بین الصحیحین ذکر نمودہ: پیش از وفات پیغمبرَللَهُء معاویه (منافقانه) 
بہ شش ماہ اسلام آوردہ و معلوم است که در آن شش ماہ چه مقدار آیه نزول یافته است 


الحق و کشف الصدق ص ۳۹۰) 


پس کاتب وحی بودن با بقای ایمان پسندیدہ است. (ھمان مدرک) 
٭ لی ناصبی بی دین کہ معاویه پلید را خال المؤمنین می دانی بہ جھت آنکه خواھر او ام حبیبه 


دختر ابوسفیان یکی از زنان رسول بودہ و معلوم است که پیغمبر را نە (۹) زن بود پس برادر زنان 


حفصہ بودہ و پدران آنھا بە اعتقاد ناقص و باطل شما خلیفة رسول الله بودندہ چرا آنھا را خال ( و 


دین خال (و نشانة) ننگ و عاری است, کما قال الامیر المُؤمنینَ ( الطرائف ج ٢‏ ص )۲٢٢‏ 
آقاربٔ کَالعقارب فی اذاها قلا فرح بقَمٌ آؤ بخال 
کک رت 

و ای ناصبی بی شرم و حیاء لقب ساختگی خال المؤمنین و کاتب وحی بودنء چه نفع رساند بە 
کسی کە بر خلیفهُ بحق و امام مطلق اسدالله الغالب امیرالمؤمنین علیٗ ابن ابیطالب لا 
خروج کند و با آن حضرت مخاصمه و منازعه آغاز کردہ بسیاری از 


(٢+-خال‏ ماتحت سگان است) 


(١۔‏ کاشف الحق ص ۲۴۲ - حدیقة الشیعه ج ١ص‏ ۴۵۱) 


اہ عو رکرو بی سوج ہے گھھیے یہ صا رجا سدسد ہیا تھا 
انساب النواصب ‏ باب سی و دوم ۴۰۶۹ مطاعن معاویه خبیث 


عوام الّاس را در شک و شبهھه اندازد, بە واسطة این حرکت ناپسندیدۂ او 
بسیاری از صحابةً رسول خدا و چندین ھزار نفر از طرفین کشته شوند. 
٭ در بعضی از نسخ مذکور است: در صفین چھل ھزار نفراز لشکر حضرت امیرالمؤمنین ط الا 
كشته شدندہ و از ابتدای مقاتله و مجادله تا انتھای آن کہ ھجدہ ماہ بود ھفتاد و دو جنگ با 
امیرالمؤمنین اقٍاةَ کردہ خود را مسلمان وانمود می کردند بلکە چشم ثواب ھم داشتند کە بە 
اعتقاد باطل خود طلب خون عثمان بی ایمان می کردندہ و سنیان ناپاک هم او را مثاب می دانند و 
می گویند مجتھد بود, و مجتھد اگر در اجتھاد خود صواب کردہ باشد دو ثواب دارد و 
اقَیْحقطاکد کا فراتی 2کت فان ربا ساہ نات کک سان سر ان فو 
عملی کم از این بکار نمی آید کە ھفتاد و دو جنگ با امام زمان نماید و ھمه را اجتھاد نام 
کند و ثواب هم از برای او قرار دھندہ یقین که معاويه از این ثواب ساختگی و جھنم سوزان یک 
حصه و سھمی بە دوستان و محبّان خود دھد. (روضة الصفاج ٣ص (٠٠١‏ 
آنکە خوانی و را معاويه اش و آنکە در ھاویه است زاویەاش 
٭ حکایت: شبی در سر ات کا از پادشاھان اھل بدعت, گفتگوی معاويبه خبیث و 
جنگ او با امیرالمؤمنین عالّأدَ مذکور شدہ از قاضی عسگر و منقلی لشگرکە ھردو از متعصّبان 
سنیّان سگپدر بودند آن پادشاہ پرسیدکە چهە می گوبید در جنگھایی کە معاویے را با حضرت 
امیرالمؤمنین طالٍأدَ روی نمود؟ گفتند: او مجتھد بود و خطاکردہ بە این سبب او را حرجی نیست. 
ان پادشاہ می فرماید: (و وص ۳۶۶ ۔ ۴۱۹۔ ۵۵۸) 
یک بار خطا دو بار خطاء ھفتاد و دو بار خطاء ای مادر بە خطا؟! و مجلس بە ھمین تمام شد. 
٭ از جمیع افعال و اعمال معاویة ملعون قبیح تر و زشت تر آن بود کە با وجود آیاتی کە 
حق سبحانه و تعالی در شأن حضرت امیرالمؤمنین ىا و تعظیم و تکریم او نازل فرمود 
چنانچهە مولانا حسن کاشی گفته: (وص ۷۔ ۲۸۷) 
٭ ھرکجا در مجمع قرآن, خدا را آیتی است ٭ 
٭ ازکمال لطف و رحمت, خاصه در شأن شماست ٭ 


راست می گویید دست از او 


2-1 ا 


"۰۳۲۶ 


لعن بنمایید بر او و یزید 


چو روز ظاھرشان پر صفا و نورانی درونشان چون شب ظلمانی, تیرہ و تار 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۰۶ مطاعن معاویه خبیث 


و رسول خود را امر نمود کە از ان حضرت و دعای او در مباھله استعانت جوید, و احادیثی کە در 
حق او از رسول الله ََلَُ واقع شدہ در خصوص برادری حضرت رسول قََُ با امیرمؤمضان عاقّاَ و 
ھمچنین با عنایت بە قرب و منزلت و فضل و کمال اوہ (کە معاویه ملعون مردود و مخذول ھمه را 
شنیدہ و دیدہ بود) حکم کرد بر منبرها (اَسْتغْفْر اللہ) سب آن حضرت و حسنینلإَّل می کردہ باشند 


و مردمان را بدان امرمیکرد و بر ترک آن زجر و تنبيه مود 10و۴ :بعارج ۲۴ ص ۹۔۱۷۶۔۲۱۴) 


قال 


٭ ا 


7 5 


می گوید بە آوای جلیٗ 


کە علیٗ با حق بود حق با علیٗ 


بی ‌ادب گفتن سخن, با خاص حق دل ہمیراند سیے دارد ورق 


و بە غمّال بی دین و حکام بلاد خود نوشت‌کە خطبا بر بالای منبر سب آن حضرت و حسنینلإَلٌ 
تعازتن' سالک درمجالس المؤمنین(ج ١ص‏ ۲۹۱) آمدہ: در وقتی کە معاويه پلید بە کوفه آمد و جمعی 


سس ادا کہ سرک قاع سد طاگاہ امت شا انان کرد ام سس رات 
و صعصعة بن صوحان العبدی نیز از آن جمله بودہ چون نظر او بر معاویه افتاد گفت: 
به خدا قسم کە نمی خواستم ترا بە خلافت نام برم. پس معاویه گفت: 

ھ سا افقاسی ان پر مر رو یکل ظظھر ا سای بجرسدختکگ 
صعصعه متوجه مسجد شدہ و بر منبر رفت و گفت: از پیش کسی می آیم کە شر خود را مقدم 
ساختہ و خیر خود را مؤْخْر داشتدہ و مرا امر کردہ کە علیٗ ابن ابیطالب طالٌّ را سبة کنم 
٭پس او را لعنت کنید لَعَنهٗ الله اھل مسجد بە آواز بلند آمین گفتند* 
آنگاہ صعصعه نزد معاویه رفت او را بر آنچه بر منبرگفتە بود اخبار نمود 
معاویه گفت: والله کە تو بە آن عبارت لعن مرا قصدکردہ بودی 


ےت 7 : 7 اش 
یک بار دیگر تو را باید بروی و تصریح کنی بە سب علی 22 


2 


: َْھات ولا انی 


2۶2-2 ۶ 
لک ٭٭ 


اُٛھی الْغَرّب. ۔ ۰۴۱ 


صعصعه برگشت و برمنبر برآمد و گفت: معاویه مرا امرکردہ کهە ناسزا بە علی ابن ابی طالب بگویم 
اینک من لعن می کنم کسی را کە لعن علی لا کند حاضران مسجد دیگر بار به آواز بلند 
آمین گفتندہ و چون معاویه از آن خبردار شد او را از کوفە اخراج کرد (بحار ج ۳۳ ص ۲۴۴) 
نیز روزی معاویه پلید خطیبی را گفت: بر منبر رو و علی را ناسزا گوی, آن شخص بر بالای منبر 


٠شگفتا‏ اگر پرھیزکاری نبود هرآینه زیرکترین افراد عرب بودم. 


ھمیشه درپی آزار یکدیگر باشند حسد نمودہ شعار و نفاق کردہ دثار 
انساب النواصب ‏ باب سی و دوم ۴۱۱ مطاعن معاویه خبیث 


وص ۴۸۱ 


۵۷۲ -۴۸۷ - ۲۷۵ - ۷ 


٭ و در بعضی روایات وارد است: در وقتی کە عقیل بە نزد معاویه پلید رفت 

و مال بسیار از او گرفتء معاویه گفت: برو بر بالای منبر و علی را لعن کن!! 
عقیل بر بالای منبر رفته آن کلام را گفت و بعد از أن معاویه گفت: 

َقل مد مان شا ازم گرفٹ ومرَاذ سان معن فقوت 


امام باقر الا فرمودند: ابوعبداللہ جدلی بر امیرالمؤمنین اب وارد شد حضرت فرمود: 


ای ابوعبدالله نمی خواھی ترا خبر دھم از قول خدای عزٌوجل (آيه ۸۹ و ۹۰ - نمل): 
دھر که کار نیکی آوردبھتر ازآن را پاداش گیرد و ازھراس روزقیامت ایمن‌باشد 
جا پالحعکة قلهحَيرنھا و مم قرع تزعند آَسُون 
وَمَنْ جاءَ بالستینَة فَکَبّتْ وُجُومْهُمْ فی النّار َلٗ تُجْزَوْنَ الا ما كُنْتُمْ تَغعَلونَہ 
دو ھر کە کار بدی آوردہ بە رو در دوزخ افتد 
مگر ممکن است جز آنچه کردہاید جزا ببینید؟؛ 
عرض کرد: چرا ای امیرمؤمنان قربانت گردم. فرمود: 
کار نیک شناختن ولایت (و اطاعت) و دوستی ما اھل بیت است 
و کار بد انکار ولایت و دشمنی ما اھل بیت است. (کافی -باب ۶۵) 
٭یا أَيَهَا النَفُْسَ الْمُطْمَثنَةُ ٭ ای نفس مطمئن و دل آرام ٭ 

٭و فرمودند: هر نقُسی کە مطمئن شد, بە ولایت امیرالمؤمنین ِا 
بە پاداش و ثواب پروردگار خشنود گردد. 

٭٭و نیز فرمودند: درحال احتضار فرشتگان او را صدا می کنند: 
ای کسی که بە ولایت علی امیرالمؤمنین اي مطمئن شدی, بە سوی پرور گار 
خود ۔خشنود و پسندیدہ ۔باز گرد. پس برای او هھمٌ و غمّی نیست 


مگر آنکە بە آن حضرت ملحق شود. (تفسیر جامع ج ۷ ص ۴۶۷) 


شیعه اھل منلق و 


اندیشەه است 


لعن شد مولای ما ھشتاد سال 


حال می گویید ای شیعه مَنال 


جمیعء خسته و بیمار بھر سیم و زرند دوای علتشان ھست شربت دینار 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۲ مطاعن معاویه خبیث 


وجھ تسمیه اھل سنت و جماعت !!! 
٭ (محقق کر کی, مقتدای شیعه می فرماید: بە ظلم اھل سنّت نامیدہ شددہاند) ٭ 
(تٹھا اکتفاء بە پوشاندن حق آل محمد+َ2 9 نکردہ, بلکە ضد آن را سنت و روش برای 
مردمان قرار دادہ و راہ معصیت و جنایت و سر گردانی و ضلالت را بە روی آنھا باز کردہداند...) 
٭درکتاب انوار البدریّہ از منھاج التحقیق نقل شدہ: وجهە تسمیه ناصبیان بی دین و مبغضان 
0 ٰ ٰ‌۰گٰ, ‏ +۶" است کە چون معاویة منزل ھاویه امر نمود بە سب 
7+ صط ا"مي ان سال را عام السّنه نام بردندہ و از این سبب دشمنان آن حضرت را 
افاغ شست فی کو (بە صفحات: ۵۴ ۔ ۵۱۰ ۔ ۵۲۸ ۔ ۵۴۲ ۔ ۵۷۹ ۔ ۵۸۱ نیز رجوع فرمائید). 
٭٭د رکتاب فصول الحق ذکر شدہ: عبدرتہ کە از دانشمندان ان طبقة گمراہ است 
درکتاب خود آوردہ کە روز بیعت معاویه را کە سال چھلم از ھجرت بود عام السّنه خوانند 
و روز تقیه و مصالحه حضرت امام حسن ن عالادَ با معاویة غاویه را عام الجماعه خوانند 
از آن جھت است کہ ناصبیان بی دین را اھل سنّة و جماعت خوانند.( العقد الفریدج ۴ ص ۳۳۷) 
لد کاب طرابف ٢ص‏ ۷۹۷ مد ارقتی کداشر غضرت امام سن 2رآ ئزد یرد بلید رکٹ 
از دری کە سر ان سرور را درآوردندہ ھرکە از آن در آمد بە سنی موسوم گشت. 
۴ درتحفة الابرارمذکور است: در زمان خلفاى بنی‌امیّة طاغيه ھرکە طلب ریاست و حکومت میکرد 
کتابی بە او می دادند کە مشتمل بود بر سب و طعن امیرالمؤمنین و اھل بیت طاھرینط يك کە باید: 
این را دستور العمل سازد و در منابر و محافل ذکر آن کتاب کند و آن کتاب را بە اطفال 
تعلیم دھند, و هر کە نام علیٌ ءا را بر زبان جاری سازد یا طفلی را علیٌ نام کنند زبانش 
را قطع کنندہ تا انکە گویند در زمان عبدالملک روزی پک ات عامان حر نک متا ات 
نام ذر اثتای عقال انا از فضشابل علل ای زائش جاری فدہ عدالملک تنگ کرد 
زبانش را بریدند و گفت: واعجبا ھنوز مردم نام علیٗ را فراموش نکردہاند؟ 
٭ در اکثٹرکتب مذکور است: سب حضرت امیرالمؤمنین حیدر کرار لا 
٭ ھشتاد(۸۰) سال در میان مردم عالم اسلام ادامه داشت ٭ 


(نفحات اللاھوت - پایان فصل سوم) 


وص ۵۷۳ - ۳۹۸ - ۱۰۸- ۲۹۷- ۲۵۲ 


(١-بحار‏ ج ٣٣ص ۲٢۴‏ - حدیقة الشیعه ج ١ص‏ ۴۵۳) 


وص۱۹ -۱۰۴- ۲۵۲ 


خورند از سر جرأت حرام از غفلت نمی کنند لبی تربهە آب استغفار 
انساب النواصب ‏ باب سی و دوم ۴۳۴ مطاعن معاویه خبیث 


تا اُنکە عمر ابن عبدالعزیز(شریف بنی اميّہ) که از خلفاى بنی امیّه لعنة الله علیهھم است 
بە ھزار حیله آن رسم بد و آن آئین زشت را بر طرف ساخت.' 
نع دی ان2 ادن امفتقی از اضایٰ سر یکل ک فان آتد 
و اکاہر و معارف شام حاضر بودند بە تعلیم عمر عبدالعزیز دختر او را خواستگاری نمود۔ 
عمر عبدالعزیز گفت: این مواصلت بە ھیچ وجه راست نیاید کە ما مسلمانیم و شما کافر. 
ریت گے سن گرب مر متا کرش زاب علق ئن ابظان 950920 
عمربن عبدالعزیز گفت: او یکی از عظمای ملّت احمدی است. طبیب گفت: پس چرا 
لعن می کنید او را؟ عمر روی بە حاضران کرد و گفت: چرا جواب او را نمی گویید؟ 
ھمه ساکت و ملزم گشته سرھا بهە زیر انداختندہ بە انان گفت: 
انصاف بیاورید؟کی توان علی ابن ابیطالب َ8ا را کە داماد رسول خدا يَللأُ باشد 


با آن فضل و کمال در منابر سب کردن؟ و درحقیقت انصاف بھتر از هر عبادت است. 


سالھای سال شد درخطبد‌ھا 


از تو گر انصاف آید در وجود ۱۵۹ به٤که‏ دایم در رکوع و در سجود 
و حکم فرمود: دیگر ھیچکس زبان ناشایست بە حضرت امیرالمؤمنین اق نگشاید 
واقاغ اہر انا ات الاک سار ایک ناد سای 7د ارز اشن ال فرھرن بت لف .1 
٭ شخصی در نزد عمر ابن عبدالعزیز حکایت می کرد گفت: امیرالمؤمنین یزید با ما چنین کرد و 
چنان گفتہبفرمود تا او را برھنە کردند و بە دست خود بیست تازیانه بر او زد. (حدیقة الشیعه) 
۴ در تاریخ حبیب الستیر آمدہ: منع نمودن عمر عبدالعزیز(شریف بنی اميه) خطبا را 
از سب نمودن حضرت امیرالمؤمنین اي در سنة مائه )٥٠١(‏ ھجری بود, 
ات اوت اشک اف اط سن جو( ال اتنفا فا ره ملغ االتای سن تد 
بہ حضرت امام حسن طالقّاتہ چنان مکن کہ مردم را معلوم گردد کە مدفن من کجاست, کہ: 
٭٭ قبر و جسد مرا از بنی امیّه امان نیست ٭ 


او ور۵ زبان سفلەھا 


و موضع قبر مبارک را با زمین ھمسان نمودند کە اعدا بر ان اطٌلاع نیابند 


و تا زمان حکومت ھارون الرّشید غیر از ائمّہ معصومینلإلٌ ھیج کس واقف نبود 


۱ 


یىی دریغاء فد 


ناجوان مردانه بر او تاختند 


ز روی ذوق چنان می خورند مال حرام 
نابائ ٹیاکان لابذقب 


۴۴ں مطاعن معاويه خبیثت 


و سبب پی بردن بدان مرقد مقر و مشھد منوّر ان بودکە ھارون الرشید درآن حوالی شکارمی کرد 


و آھوبی چند از بیم جان بە آن مکانِ بھشت نشان پناہ بردندء و ھرچند مرغان شکاری 
و سگان تازی را بر آنھا سر دادند ابا و امتناع نمودند و بە آن مکان شریف وارد نشدند. 
ھارون ملعون از مشاھدہ آن صورت متعجب و متفکر بودہ از حضار و ندمای خود استفسار 
این اسرار نمودہ بعد از مراسم تفحص. پیری گفت: از پدران و اجداد بە ما رسیدہ کە: 
جسد مطثر امیرالمؤمنین علق در این مقام مدفون است. ‏ (ترجمۂ فرحة الغری‌ص ۱۲۶) 
دیگر از کردار زشت معاویه پلید نک جُعدہ بنت اشعث لعنة الله علیھم را فریفتہ قدری زھر از 
جھت او فرستاد تا حضرت الام وت اھ اس دا ناف مس 1ے عو کا 6وی 


ےھ اش ارات سد کشر آفاء سس دح 6مم اک امک ات کنا 


وصیّت ظالمانه پدر ر بە4 عمل آوردہ. 


(شرح نھچ البلاغه ابن ابی الحدید لعنة الله عليه ج ۱۶ ص ۱۷) 


٭ معاویه ملعون (عمر دوم) خود را امیرالمؤمنین نام کرد و ھرکه بە غیر این نام آو را اسم می برد 
بە قتل می‌رسانید. و ھریک از این افعال قبیحه بە تنھابی موجب لعن و کفر آن مردود است 
چه جای آنکه این ھمہ قبایح از یک شخص سر زند. 
٭ درکتاب فصول الحق ذکر شدہ: بە شریحء قاضی مصر گفتند: از فضایل معاویه چیزی بیان کن. 
گفت: پدر او مقاتله کرد با پیغمبر نل و مادر او خورد جگر عم پیغمبر راء و بە دستور خودش 


زھر دادند یک سبط پیغمبر راء و پسر او کشت سبط دیگر پیغمبر راء زیادہ از این جنایات 


منقبت چه تواند بود؟!! (الطرائف ج ٢‏ ص ۲۲۱ ۔و در آنجا بجای شریح, شریک نامبردہ شدہ) 


×اح ”مد العقد وک جرد نیواتی گھماشربت اھ آھرافعنی ظ2 اس 


در وقتی کە معاویه خبیث مسجد دمشق را از مال ظلم و جنایت 
و بیت المال مسلمانان بنا نھادہ مولای مؤمنان بە او نوشت: 


5 تک تب و جات 
ک مه ۱ یر الأَتَانَ 7 2 8 بہےە 


چون آنکە زنا کردہء و بخشیدہ انار 


و ان - ۱ ے٥6‏ الله 2 2 حََُ 7 
ھَ ت ۔‫ عَداَ نا 0 این ا ٠‏ 7ے دق 


نیت 
سے 
2 


۷۰۲ 


بە گوششان نشود آشناء حکایت مرگ اگرکنی بە سب و روز نزدشان تکرار 
انساب النواصب ‏ باب سی و دوم ۴۵ مطاعن معاویه خبیث 


ققال لہا اَم الْبَعیر و التّقی نک الوَبْ للا تَرنی وَلا تَتَصَدّقی 
چون کرد زنا و کرد خیر ارزان گفتند باو اھل بصیرت بجھان 
کی وای بر احوال تو از درد زمان نی خیرکن و نی تو زنا کن بەعیان 
و نیز صاحب دلی ترجمه این کلام معجز نظام را نیکو بە نظم آوردہ: 
تا چند ز سیم خلق بر بندی طرف و آنگاہ بغیرحق کنی آن را صرف 
مسجدکه تو ازحرام سازی:ء ھست مانند منارەای کەه سازند از بہبرف 
۴ درکتب اھل سیر و تاریخ ذکر شدہ: معاویه پلید ال کسی بودکە در اسلام پیشوا و سردارگروہ باغيه شد 
٭ و اوّل کسی بود کە خلافت را بە شمشیر بگرفت. 
٭ و اوٴل کسی بود کە در اسلام آشکارا و بە ظاھر زنا کرد. 
لاو ور گکیں و کو سس ات ھارت گنساہ رہ نی ارات اکن نک 
را در اطاعت و محبّت حضرت امیرالمؤمنین طالقّأٍ بیند غارت کندہ و آن لعین بسیاری را غارت کرد 
و بسیاری از شیعیان بی گناہ و محبّان بی پناہ آن حضرت غاٍّ را به قتل رسانید. 
٭ درکتاب بضاعة الایمان آمدہ: معاویة غاويه در ایام خلافت خود چھل ھزار(۴۰۰۰۰) نفر 
از مھاجر و انصار و اولاد ایشان را به جرم دوستی امیرالمؤمنین علژٍاَ به قتل رسانید 
(ترجمه اثبات الھداة ج ۴ ص ۳۱۰) ٭( سفینة البحار ج ٣‏ ص ۷۲۷) 
٭ اوّل کسی بود کە در میان صفا و مروہ سوارہ و متکبرانه سعی کرد. 
گ٭ اوّل کسی بود کە شرب نبیذ را مرتکب شد و ساز و سرود را بە ان ملحق ساخت 
و میل بە خوردن گل کرد و حکم بە اباحتش نمود. (الطرائف ج ٢ص )۲٢٢‏ 
٭ اوّل کسی بود که بە تزویر و مکر کتابت نوشت. 
اول کسی بود کە سر مسمانان را هھدیه برای او فرستادند. 
٭ اول کسی بود کە بر تخت پادشاھی نشست و تشبّه بە اکاسرہ و فراعنه و پادشاھان نمود. 
٭ اول کسی بود کە بە موت مسلمانان شماتت کرد 
چنانکە درکتب تاریخ سیر آمدہ کە در وقتی کە خبر شھادت و فوت مولای مؤمنان طابٌّ 
بە او رسید شماتت نمود و امرکرد کە مردم شام بە عیش و عشرت مشغول شوند 


اولین مظلوم تنھا ماندہ ود 


قد کمانی ھمجو زھرا ماندہ بود 


قھّے روز عدیر 


از یاد رفت 


۱ 


ن علیٗ باشد امیر از یاد رفت 


نمی شوند بە مردن از اُن جھت راضی کەکردەاند عمارت دراین شکسته حصار 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۴۶ مطاعن معاویه خبیث 


کما قال امیرالمؤمنین لی 
جمیع فوائد الاّنیا غُرورٌ وَ لایبقی بمَسرورسُرَور 
فَقَل للشّامتینَ بنا افِيقُوا اك تَوایب الڈُیا تَدُوژ 
خوشوقتی دنیا هھمهء هھم است و غرور ۳۳۴ پیوسته نماند بە جھانء عیش و حضور 
ای گشته تو را دل به غم مامسرور ھوش دار: کە نوبت تو آید بە مرور 
٭ اوّل کسی بود کە با مشرکان بی اخذ جزیە صلح کرد. 
٭ اوّل کسی بود کە بت فروخت و بت فروشی را بر مرز نھادہ و هر سال چندین کشتی بت 
بە طرف هند و دیگر بلاد می فرستادکە فروخته قیمت ان را از قماش و متاع ان بلاد 
از برای او بخرند و این را تجارت اسلامی نام نھاد و چشم داشت ثواب هم داشت.' 
اوّل کسی بود کە اسیر مسلمانان بفروخت. 
٭ اوّل کسی بود کە خلافت را بە ظالم در میراث نھاد و حواله بە یزید ملعون پسر خود کرد. 
٭ اوّل کسی بود از پادشاہان اسلامء کە زندان ساخت. 
٭ اول کسی بود کە خطبة نشسته خواندہ بە سبب انکە در آخر ایام حیات کثیف خویش 
بواسطە سن و عظم شکم بر پای نمی توانست ایستاد. (وص ۴۰۳) 


لا و اوّل کسی بود کە فرزند بیگانە را بە خود نسبت داد (استلحاق بیگانه) 


و او بود کە زیاد بن ابيیە حرامزادہ را برادر خود خواند. ( اوائل الاشتباہ ص ۱۷۵ الی ۱۷۹) 
٭ اوّل کسی بود کە بر برات دیوان مھر زدہ و اوّل کسی بود کە مردم را در جوف چھارپائی نھادہ 
بسوخت, او بود کە حکم نمودکە محمّد بن ابی بکر را بە سبب دوستی و محبّت مولای 
مؤمنان و سرور اھل جھان ال در جوف چھار پایی نھادہ در آتش سوزانید. 
(تعداد زیادی از این مطاعن را در کامل بھائی ص ۵۷۷ بە بعد بنگرید) ٭ (و ص ۲۰۹ ۔ ۲۵۲ همین کتاب ٍاٍا) 
٭ حکایت: در روضة الصفا مذکور است: یکی از اھل دمشق برشخصی ازمردمکوفه شتری دعوی 
کردہ و قضيّه بە معاويه پلید رسیدء آنان را طلب نمودء دمشقی پنجاہ گواہ بە مجلس معاويه برد تا 
ادای شھادت نمودندکە این ناقةً(شتر مادہ)تعلّق بە دمشقی داردہ و دردست کوفی بە غیر حق است 


-١(‏ کامل بھائی ص ۵۲۹ از کتاب مثالب بنی اميه لعنة الله علیھم) 


بە هو بائس: مرو از پی ھوا و هھوس بیا و گوھر ایمان خویش محکم دار 
انساب النواصب ‏ باب سی و دوم ۴۲۷ مطاعن معاویه خبیث 
معاویه حکم کرد که تا کوفی شتر را بہ دمشقی تسلیم نماید. 
بعد از آن کوفی بە معاويه گفت: این شتر من جمل(شتر نر) است نە ناقه (شتر مادہ). 
معاويه گفت: بھذا کم قد مَضی, یعنی: بە این نوع حکم گذشت دیگر تغییر و تبدیل راہ نمی یابد 
و چون مردم متفرق گشتند معاويه کوفی را طلب کرد و پرسید کە: 
بھای شتر تو چند است؟ گفت: فلان مبلغء معاویه پلید مضاعف ان بە وی داد و گفت: 
برو با علی بگوکە با صد هزار نفر(جاھل) کە ناقه را از جمل نشناسد با تو جنگ و قتال خواھم کرد. 
و فی الحقیقه اگر اھل شام ناقه از جملء و جڈی از حَمّلء و حقّ از باطلء و خیر از شر 
و مادہ از نرہ تفاوت و فرق و امتیاز و تشخیص می دادند با حضرت امیرالمؤمنین عللٍدٌ در 
مقام منازعت و جدال و خصومت و قتال نمی امدندہ پس بداحال ان جمعی کە 
قردای شام ےآ دھ رھکس آتاے نافلہ کا ثال اساف ا ا 
فونل نم ون نم مِبْل لمَی یَلَقی الِلَه عَداً بظُلمی 
فو تأمٌ ںوبل لجاحدِ طاعتی وَ مُریدِ مَضّمی 


نیمەدھای شب علی با فاطمه 


ای وای بر آنکه چون رسد روز جزا ۴۰۵ باظلم من آید بهە ملاقات خدا 

ای وای بر آنکە گم کند حق مرا ۲۹۰ فرمان من انکار کند در ھهمه جا 
٭ معاویه منافق بی دین در نظر سنیان اھل خلاف و نفاق بە نوعی با ھیبت و سیاست بود کە ھیچ 
کسی را یارای آن نبودکە در مجلس او سخن‌گوید و تکلّم نماید و او را کسرای عرب می خواندند 
یکبار طایفەای از مردم مصر عزم ملاقات او کردہ عمروعاص حیله گر کە حاکم آنھا بود آن ٭ 
جماعت را امر کردہ کە چون بە معاويه پلید رسیدند بر وی بە خلافت سلام مکنید تا در چشم او 
بزرگ نماییدء و چون رخصت دخول نکبت سرای معاويه یافتند و او را در غایت مھابت و صلابت 
دیدند سراسیمە گشتند و گفتند: السّلام علیک یا رسول الله و چون از مجلس معاویه پلید بیرون 


آمدندء عمروعاص خبیث بە آنھا گفت: لعنت خدا بر شما بادء من گفتم بخلافت بر معاویه سلام 
مکنید تا از شما حسابی ہبردء و شما بە رسالت و نبوّت بر او سلام کردید؟بلی مثل شما امثت 


در غریبی ھی 


یارشں نشد 


سوخته ز آہ شرر بارش نشد 


کە دیو نفس تو ھمدست گشته با ابلیس کە از کف تو رباید این ذز شھوار 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۳۰۸ مطاعن معاویه خبیث 


۴٭درمذّت هشتاد سال ایام خلافت ظالمانه بنی امیّه لعنھم اللہ حال محبّان و شیعیان امیرالمؤمنین الا 
بە عنوانی گذشت که نە زبان را یارای شرح آن ھست, و نە گوش را تاب شنیدن آن, و چندین ھزار 
نفر را بە تھمت محبّت و دوستی اھل بیت کشتند, تا بە دوستان و شیعیان چە رسد و بە قمع و قطع 
ذريّة و اولاد سیّد المرسلین يَِة به نوعی کوشیدند کە مافوق آن متصوّر نباشد. 
و بعد از آنھا خلفای بنی عبّاس لعنذ اللہ علیھم نیز پیروی و متابعت بنی اميٌه لعنة الله علیھم نمودند 
اگر چە بە حسب ظاھر ادعای دوستی و محبّت با سلالة حضرت خاتم الَبییْن هَِلَهُ می نمودند 
و فداک آبی و اَی وَيَابْنَ عَمٌی می گفتندہ اما باطناً آنچە لازمە حکومت و عداوت و قتل و غارت 
و سنگ دلی و روسیاھی دنیا و آخرت بود بە عمل آوردہ از ظلم و ستم چیزی فوت و فروگذاشت 
نکردند. (وص ۲۷ ۔ ۱۰۸۔ ۲۵۲ ۔ ۴۵۹ ۔ ۴۸۵) 
٭ چنانکە در کتاب منھج الفاضلین آمدہ: اوٴل کسی که امر نمود کہ خطبه مدح و منقبت خلفاء 
ثلائةُ شیطان در مناہر و مساجد نمودند منصور دوانقی لن اللہ عليه بود کە ایجاد این بدعت نمود 
و جمیع سنیّان عمری معترفند کە در زمان حضرت رسول پل ھیج کس در خطبه ذکر خلفای 
ُنھا نمی نمودندہ و نە در زمان ھیچ کس از صحابه و تابعین و نە در زمان بنی مروان 
و نه در اوّل سلطنت بنی العبّاس, و منصور ملعون جھت آن این بدعت وضع نمود 
که با علویه و سادات که انجم سعادتھایند کدورت و عداوت داشت, و می گفت: 
بە خدا قسم از برای انکە بینی بن ‌ھاشم و سادات را بر خاک بمالم و ایشان را خوار و ذلیل سازم 
در نظرها مرتبة بنی تیم و عدی را بلند سازمء امرنمودم کە در خطبه [مناقب دروغ و ساختگی] 
آنھا را ذکر کنند با اینکە آنان لثئیم و خسیس ترین طوایف عرب ھستند (وص ۱۸۸-۶۲) 
و ھمة اینھا بە شومی و بدبختی و سیاست شیطانی معاویه پلید خبیث (عمر دوم) بود. 
٭ و شرح بد طینتی و خباثت ذات و خیانت نفس معاویۂ پلید را چگونە بیان توان کرد کە یکی از 
اکابرگفتہ:یزیڈ سَيْنَهُ من سَيّثات مُعاویَةءو حقَاً کہ درستگفته است کہ از بدیھای او یکی یزید 
سی رید راس ا کرد آار سج کرد ار اي نان مار را وھ اسوات 
و سیاست او بودہ و معاویه مردم را بە ظلم بر اولاد حضرت امیرالمؤمنین 


و حضرت فاطمه زھراطل' دلیر ساخت. (کامل بھائی ص ۵۸۶) ٭(حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۶۷) 


۲٣۹۷ 


وص۳۹۴ - ۴۰۹ - ۵۵۹ 


۹۔ ۰۱-۴۹ ھ۵ 


۴۵۸ - ۸۱ -۲۸ -۶ 


محل امن مدان این جھهان فانی را برون فرست متاعت از این شکسته حصار 
انساب النواصب ‏ باب سی و دوم ۴۹ مطاعن معاویه خبیث 


٭٭و سنیانِ مخترعان بدعت, قبایحی که از معاویه و بنی امیّه بە ظھور رسیدہ خواہ ریختن خون 
سان کر ار هر ا الو سی رام رم اط سی کلاس کر ا کا 
نمودند ھمه را اجتھاد می دانند و اکثر اینھا درکتب و دفاتر انھا ثبت است و ھیچ یک را موجب 
لعن و طعن معاویه و بنی ‌امیّه نمی دانندءو بە جھت مخالفت و دشمنی با شیعیان این ظلم ھا 
را بد ندانسته و نقصان مرتبه و منزلت آنھا نمی شماردندہ و حاشاکە آنان را از دایرہ اسلام و ایمان 
خارج و عاطل دانندہ بلکە اگرکسی از اینھا را بە لعن و نفرین یادکند رضایت و فتوای بە قتل او 
می دھندہ و این روش باطل بنابر آن است کە اگر نفی اسلام آن جماعت کنند منافات بە اصل 
مذھب ساختگی و ملّت آنان خواهد داشت.ءکہ ان اصل باطل و ساختگی ثابت شدن خلافت 
و امامت است در مذھب باطل آنان بە بیعت و اجماع, اگر چه یک نفر باشد. 
امام صادق طلبٍٍ فرمودند: کسانی کە قاتلین ما را مؤمن بدانند 
تا قیامت دستشان بە خون ما آلودہ است. (کافی باب ۳۶۳) 


امام صادق اقا فرمود: 


و بە وی فرماید: او را مریض کن و بلاھا را بر او سخت گردانء پس وقتی 
از بیماری بھبودی یافت او را بدتر از ان مبتلاکن و بر او سخت گیر 
تا اینکه مرا یادکند ھمانا من دوست دارم که دعای(مناجحات) او را بشنوم. 
و(از دنیا) بە او عطا کن تا مرا فراموش کندہ زیرا من خوش ندارم صدایش را بشنوم 
و فرمود: خداوند در دنیا دوستش را غرض برای دشمنش قرار دادہ 
٭ ان الله عزّوجلٗ جعل وليْه غرضاً لعدوہ فی الڈنیا ٭ 


(کتاب مؤمن ‏ تألیف حسین بن سعید کوفی اھوازی از محدثین عالی مقام قرن سوم) 


یا علیٗ از روی تو شرمندہایم 


چو مرغ خانه مقیم زمین چرا شدەای اسیرخاک مذلّت تو خویش را مگذار 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۲۴ مطاعن معاویه خبیث 
٭٭و ھریک از معاويه و یزید و مروان را مردم در روز اوّل حکومتشان زیادہ از ابابکر و عمر و عثمان 
بیعت کردند از جھت آنکە در روز اوّل با ابی ‌بکر چھار نفربه اعتقاد اھل خلاف زیادہ بیعت نکردند 
وآن دو نفر دیگر مثل روز اؤل حکومت معاویه و یزید و مروان با کل اھل ہو ھی 
و اگر ایٹھا امام نباشند لازم آید کە آنھا نیز امام نباشند و لهٰذا معاويه منافق خبیث را 0 
خال المؤمنین و گاھی کاتب وحی و از اصحاب کبارش می‌شمارندہ و از برای یزید پلید نیز 
فضایل چند تراشیدەاند و او را ابن خال می دانندہ چنانکە شاعر اشارہ بە ان کردہ: 


من از این ابن خالبیزارم ۷۲ کزپدرنیز ھےم در آزارم 

٠‏ پس تو گوبی یزید میر منست ۱۲۳ عمروعاص پلید پیر منست 

7ت مستحقٗ عذاب و نفرین است ۱۶۳ بد رہ و بد فعال ہبی دین است : 

4 لعنت داد گر بر آنکس باد ۴۵۱ کەمر اوراکند بهە نیکی یاد ٍ 

نَّ و در وقتی که از مکابرہ و عناد بحث لایعنی(بی محتوی) عاجز و عاطل آیند می گویند: ٤‏ 
ایشان مجتھد بودند و خطا کردند یک ثواب خواھند داشت (وص ۵۵۹) ۲ 

2 و دیگر مسائل و فتاوی آن گروہ ضالَه و مجتھد بدعت گذار را از این قرار قیاس باید کرد 1 

لے ٭ درکتاب فصول الحق آمدہ: زمخشری ملعون در تفسیر خود و امام فخر رازی لعنة الله عليه وک 

2 بشر بن عبدالله الواسطی عمری در کتب خود روایت نمودەاند: در صغفین از لشگر معاویه پلید 

5 مردی بە میدان آمد وبە جای رجز سورۂ عم يَتَسائلُون می خواند. (وص ۴۸۷) 

٦‏ مولای مؤمنان عاللَ بہ مبارزت او بیرون آمدہہ گفتند: یا اخ العرب میدانی نبا عظیم کیست؟ 


گفت: نه, ان حضرت فرمودند: واللہه نبأء عظیم منم کە در خلافت من اختلاف نمودند 
حقّا کە زود باشد کە بدانند در وقت نزع کە خلاف نمودہاند و یا زود باشدکه بدانند در روز قیامت و 
صحراى محشر بطلان عقیدۂ خود راہ و منکر و نکیر امامت من را از آنھا سؤال خواھندکرد و 
چون آن مبارز شامی این کلام را از آن حضرت استماع نمودہ گفت: تا امروز تفسیر این را ندانسته 


بودم و امروز از آن اعتقاد فاسد درگذشتم و توبە نمودم و یا امیرالمؤمنین از تقصیر من درگذر 


و آن عاقبت محمود بە خدمت مولای مؤمنان طالٍَ آمدہ در آن میدان بەه عزٌ شھادت رسید. 


وص ۳۲۲ 


۴۷۷ _-۰۲ 


+۰ 
ے 
اگ : 


تو راء پریدن با قدسیان بود ممکن بیا و رشته غفلت ز بال خود بردار 
انساب النواصب ‏ باب سی و دوم ۴۲ مطاعن معاویه خبیث 


٭ و مدت جنگ و جدال معاویة منزل ھاویه با امیرالمؤمنین عالّادَ به ھیجدہ (۱۸) ماہ کشید ٭ 
٭ و لشگر حضرت امیرنود ھزار نفر اینگونە بودند و لشکر نکبت اثر معاویه پلید چھار صد ھزار 
نفرو دز آن دنت غقتاذ زار لٹر کٹل شدہ یودن بیست ھزارنفر از أفیگر مولای موستان عقَااَ 
کشته شدہ یا بە درجە شھادت رسیدند و پنجاہ ھزار نفر از لشکر نکبت اثر پیشرو منافقان 
ھاويه را منزل و جھنم را مأوی ساخته بودند. (مروج الذھب مسعودی ج ٢‏ ص ۴۳۶) 
٭ و در شبی کە مشھور است بە لیلة الھریرہ سی و شش ہهزار(۳۶۰۰۰)نفر از طرفین کشته شدہ بودند 
و در آن شب مالک اشتر مشرف بر فتح شدہ بود کە عمروعاص ملعون مکر کردہ مصحف‌ھها را بر : 
سر نیزەھا کردندہ و چون اطرافیان حضرت امیر عاقٍأَ ان را بدیدند دوازدہ ھزارنفر از آن لشکر 
خاسو مت قاوھ کہ :7سس رھ ھک عافد وھ اس کات غاام کرات 


تح 


امر فرما کة مالک اشٹر ذست از مجادله بکشد و الا ترا گرفته بة دذست دشمن می دھیم 
ناچار آن حضرت طالقٌّ مالک اشتر را از جنگ باز گردانیدہ قرار به حکمین دادند۔ 
٭ و نیز عمروعاص در حکمین چنان مکر شیطانی با ابوموسی نمود که (در باب ۲۷ و ۳۱) نقل گردید. 
و دوم بار کہ حضرت امیرالمؤمنین طالٍأدَ در تھیّه جنگ و جدال و قتال معاویه پلید افتاد 
بە ضربت ابن ملجم مرادی ملعونء شربت شھادت چشید. (مرآة الجنان یافعی ج ١‏ ص ۸۶) 
٭ در کتاب عقد الڈرراز عمّار یاسر روایت است در حدیثی کە ذکر أن طولی داردء خلاصة آن: دو 


لعن بر نھا کە حقشں بردەاند 


کوووا اتوہ ٹرکنگااٹرت و اعت 2 انکر کی ات اھت مھ کاگکھت آن ففغرت 
راضی نشد و بە دعای أن حضرت بە صورت سگی شد و باز بە دعای آن حضرت بە صورت اصلی 
معاودت نمود. من بە حضرت گفتم: ای مولای من هر گاہ تو را خدایتعالی چنین قدر و منزلتی کرامت 
کردہ تو را در جنگ معاویه پسرھند چە احتیاج بە لشکر و عسکر است؟؟! امام طالٍاَ فرمودند: ای عثّار 
خدایتعالی مرا فرمودەکە جھاد کنم با کفّار و ناکثین و قاسطین و مارقین, بە خدا قسم اگر 
خواھم دراز کنم این دست کوتاہ خود را در این بیابان دور و دراز و بزنم بە سینڈ معاویه 
در شام و جدا کنم شارب او را هر آینە قادرم. پس آن حضرت دست مبارک را دراز کردہ 
باز پس ‌کشید و در دست آن حضرت موی بسیار بود از شارب معاویه پلید و بعد از مدتی خبر 


پھلویش را با لگد آزردەاند 


به ما رسیدکە در ھمان روزی کہ امامعلٌ دست مبارک را از کوفە بە جانب شام دراز نمودہ بود 


ے۷ل سد میا کے با 29000006 ا رز دنو نا 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۲ طاصر سار شید 


معاويه بی دین از بالای تخت افتادہ از ھوش رفت 
و چون بە ھوش آمدء موی بسیاری از شارب کثیف او کندہ شدہ بود. 
٭ نیز در آن کتاب در حدیثی کە ذکر آن طولی دارد از جابر بن عبدالله الانصاری روایت است: 
ر7ز نگ رکی از کن تای یع تایآ سغرت سخ شال گنی لیر افزکین ک رکا 2ڑ 

در درگاہ اللھی این قرب و منزلت استء پسر ھند خورندۂ جگرھا با تو حرب می کندہ دفع او بکن. 
پس ان حضرت دست مبارک را بە جانب ھوا دراز نمود پس دیدم معاویه را در دست ان حضرت و 
ہے فرمودند: این است آن ملعونی کە شما می خواستیدہ بعد از آن فرمودند: (وص ٢۲۔۲۸۱۔‏ ۴۶۷) 
ما بندگان مقرب خداییم سبقت نمیگیریم بەگفتگو, و ما بە امرخدایتعالی عمل میکنیم 
ٌ ( و ما تشاءُون إلا ان يَشاء اللہ ۔ و تا خدا نخواھد, نخواهھید خواست _ سورہ انسان آیه )٠٣‏ پس معاویه 


٥‏ رلت را بت کال گناک ان دح کا ھت ارمفار ھا ازس شرھا ہکات 


را در شام از روی تختش ربودند و بعد از ساعتی باز آوردند و از ھوش رفته بود و چون بە ھوش 
آمدءگفت: بە خدا کە گرفت مرا علیٗ بن ابیطالب ۷اا بە دست خود در این ساعت, و عجب 


بنشستەاند 


ساحری است. (ووص ۱۰۵۔ ۴۶۷) 
٭ در کامل بھائی و احسن الکبار آمدہ: معاويه لامذھب روز جمعه خطبه می خواند باد سھمناکی 
(به روح پدرش ابوسفیان از ماتحت) او جدا شد. مردم از آن حال متفیّر شدند 
کە آنچنان ملعونی در چنان مقامی چنین کار شنیعی آشکار کرد. معاویة بی پدر بیحیا گفت: 
شکر خدای را کە بیرون آمدن باد را برای ما راحت کردہ. (و وص ۱۷۶ ۔ ۳۶۶۔ '۵۳۲۱) 
صعصعة بن صوحان‌گفت: راستگفتی ای معاویدء اما بیرون آمدن باد در مستراح راحت است و بر 
منبر بدعت. پس صعصعه گفت: ای اھل شام امام شما بر منبر بریدنماز شما و نماز او ھمه باطل 


پھلوی خیر اللْساء بشکستەاند 


گردید ازمسجد بیرون رفته متوجه مدینه شد.(مجالس المؤمنین ج ١‏ ص ۲۹۲) ٭( شفاء الصدور ج ٢‏ ص ۲۰۵) 
خاک بر سر:, آن بد گھر, کو عزٌت حیدر نداشت 
ھرکەه چون زلف بتانء سر از خط حیدر کشید 


داد دین بر باد و جز سودای کج بر سر نداشت 


(اثبات ولایت مرحوم علامه نمازی ص ۷۳) 


انساب النواصب ۔ باب سی و سوم ۴۲۴۳ بە درک رفتن معاویه خبیث 


باب سی و سوم 
بە درک رفتن (عمربی پدر دوم) معاويه و بە جھنّم واصل شدن آن مردود منزل ھاویه 
حالات وقت نزع و اختصاص احتضار آن طاغیة باغيه 
در روضة الصفا و تاریخ اعثم کوفی مذکور است کہ معاویه شبی جھت قضای حاجت بر سر چاھی 
رفتء و درآن چاہ نگریستە بخاری بر رویش زد و موھای محاسن و ریش و ابروی نحسش ریخت 
و لرزہ بر اعضایش افتاد و بە علت و مرض لغوہ گرفتار و مبتلا شدہ 
بە ھزار حیله خود را بە خوابگاہ رسانید و بیھوش افتاد. 

۷ فرکتات را2 الاہمارن ڈکر قل ا حضرت رسول 706 فرموذند فرقلانع مرعم جخامی ارت 
کە ھرکە بر سر آن چاہ رود او را لغوہ پیدا شود معاويه منافق جھت امتحان کلام آن حضرت 
بر سر آن چاہ رفت او را لغوہ بە ھم رسید چیزی بر سر پوشیدہ و بە تعجیل بە دمشق آمد. 
٭ درکتاب کاشف الحق آمدہ کە چون اعوان و انصار معاويه پلید از مرض او مطلع شدند 
بە عیادت و پرسش حالات آن ملعون آمدندہ خراب و رنجورش دیدند می گریست 
و چون سبب گریة او را پرسیدند گفت: جزع و فزع من از آن است کہ 
بسیار کار خیر بود کە بر آن قادر بودم و از شومی ھوای نفس نکردم 
و دیگر این مرض و علّت عارض عضوی از اعضاى من شدہ که آنرا پیوسته گشادہ باید داشت 
و این ھمه بلا و مرض بە سبب تعدی و ظلم و جوری است کہ با علی بن ابیطالب هالٍَ کردم و 
حقٗ اورا ندیدہ و ندانستە گرفتم, و امرکردمکە سب آن حضرت نمایند و جگرگوشة محمّد مصطفی 
و نور دیدہ علیٗ مرتضی امام حسن مجتبی۔ايٌ را بہ امر و فرمان من شھید کردند 
و محبّان و دوستان و موالیان وصیٗ مصطفی را بە نا حق کشتم 
بنابراین حقتعالی این مرض را بر من مستولی و نازل گردانید و این عذاب دنیاست و عقاب و نکال 
آخرت در عقب آمادہ و مھیّا استء و عقوبت عاجل این است تا عذاب اجل چه نوع و چە قسم باشد 
در وقتی کہ علی مرتضی طلٍأَ با من مخاصمہ کند کما قال علی ال 
فوبل مَوَبل نم نل لِمَنَ باتی القیامَة وَ هُوَ خَصُمی 
و وی للُذی تثقی سنفماً رید عَذوّتی مِنْ غَْرِ جُرٔمی 


ننگ بر نا مردمان بی وفا 


واى: بر پیمان گذاران زیرپا 


لعن: بر اعداء دین باید نمود 


۱ 


ز سرصدق و یفین 


باید نمود 


بە غیر یاد خداء ھرچه در دلت گذرد مرض شمار تو آن را و ناتمام عیار 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۲۴ بە درک رفتن معاویه خبیث 


ای وای بر آن شقی کە از روی سفاہ ۲١۱۴‏ بامن بکند دشمنی بیگه و گاہ 
وز خصلت ناپسند و افعسال تباہ دشمن شودم ز کینه؛ بی جرم و گناہ 
و من این محنت‌ھا و بلاھا را بە دوستی و محبّت یزید پلید می کشم و علاقه پدر و فرزندی او 
باعث این شدہ و اگر محبّت او نبودی بە طریق مستقیم موفق شدہ از راہ راست منحرف نمی شدم 
و بە دشمنی و عداوت اھل بیت اطہارلإّ نمی پرداختمء و بە خصومت با ایشان بر نمی خواستم 
اکنون مَآل کار و سرانجام روزگار من بە این جا رسید و بە این مرتبەکشیدکە دشمن برمن خندید 
و دوست بر من گریست, و بلا و مصیبت دنیا آسان است و از آخرت و قیامت ترسان و ھراسانم کە 

به عذاب اله و مکافات گناہ و غضب محمد مصطفی َو عداوت علی مرتضی طلٌّ 

وعھواہ وی الساظا می عد سی ط22 کر فا خرای ھا 
و ھرگز از آن ورطہه و بليّه نجات و خلاصی نخواھم داشت. 

می کشید از حسرت و غم, آہ سرد کانچه من کردم در این عالمءکە کرد؟ 

و بە این نوع گفتگوھا می کرد و اشک ندامت و حسرت از چشمھای شومش می ‌ریخت تا از واهمه 
و ھراس او را غشی روی دادہ از ھوش رفتہ و چون بە ھوش آمد اھالی و اشراف شام را طلب 
نمودہ بیعت یزید از ایشان گرفت و اوّل بار خود بیعت بهە یزید پلید نمود 
و خطاب بە آن ملعون که امیرالفاسقین بود امیرالمؤمنین کرد چنانچه گفته اند: 
با غایت فسق. مؤمنش می خوائند ٣٢‏ بر عکس,. نھند نام زنگی. کافور 
و روز بە روز مرض و بیماری او اشتداد میگرفت و هر شب خوابھای پریشان و شوریدہ می دید و از 
آن می ترسید و اکثر اوقات ھذیان و لاطایل می گفت و ھرچند آب می خورد عطش او زیادہ می شد 
و ھمیشه در غش بود و چون بھوش آمدی بە آواز بلند می گفت: آہ چرا با تو منازعت و مخالفت 
کردم ای علیٗ بن ابیطالب؟ اگر مرا عقوبت کنی سزاوارم و اگر عفو فرماپی از کرم تو بعید نیستء و 
نام یک یک از محبان و شیعیان مولای مؤمنان را کە کشته بود بر زبان نحس خود جاری ساختهء 
افسوس و پشیمانی می خورد و کردار زشت و ناخوش خود را تکرار می نمود و می گریست. 
٭ درکاشف الحق از احنف بن قیس مروی است: از امیرالمؤمنین عالٍأدَ شنیدم معاويه بر دین اسلام 
نخواهد مردہ و صلیب درگردن و شکم پر از خمر بە جھنم واصل خواھد شدہ و این در دل می خلید 


(بحار ج ٣٣‏ ص ۱۶۱ حدیقة الشیعة ج ١ص‏ ۴۶۳) 


(کامل بھائی ص ۵۵۶) 


بیا ویک سر مو زین دو در عمل مگذار 
بە درک رفتن معاویه خبیث 


(وہ۴)ریاء و سمعه بود زھر؛ در مزاج عمل 


انساب النواصب باب سی و سوم ۴۲۵ 


کە آیا چگونە خواهد بود؟ پس بە حسب اتفاق بە شام رفتمہ شنیدم معاویه مریض و رنجور است بە 


عیادت وی رفتمء دیدم کە روی بە دیوار خوابیدہ است دست بر سینە او نھادمء دستم بر بتی آمد 
کە درگردنش آویخته بودہء چون رو بە طرف من کرد مرا گریان دید گفت: و ٠۔‏ ۴۲۴۸) 

من امروز بھترم چرا گریانی؟ گفتم گریة من از آن است کہ از علیٗ بن ابیطالب .ا 
که معاویيه صلیب درگردن خواھد مرد. پسگفت: ای احنف چہ تعجب داری؟ طبیب نصرانی مرا بە 


طلقا شنیدەام 


این امرکردہ و گفته کە این بت من است در گردن بیاویز کە تو را شفا می دھد, و شراب 
بخورکه مرض لغوہ تو را فایدہ می دھد, و بە دستور طبیب هر روزہ خمر می خورم. و من از ان 
جا بیرون آمدہ ھنوز بە خانه خود نرسیدہ بودم که آوازۂ مردن معاویه بی دین (عمر دوم) 
آزھر طرف بر آمدہ کما قال علی ظا : 
الَعَا الهّیا کل زایسلٌ آوْ کَضَیْف بات لَیلا فَارْتَحلَ 
آؤ کَنَوْم قَذ يَراة نائمٌ آؤ كَبَرْق لاح فی اللقُق الاَمَلَّ 
دنیاست بسان سایەای, در تمثیل ۳۸۹ یا مھمانی کە آمد و کرد رحیل 


یا ھست چو خواب مرد نایم بی قیل یا برق امل که تابد از فکر علیل 


٭ قاضی القضات عمری نقل کردہ است: معاویه مردہ در حالتی که از صنم توقع شفا داشت. 
٭ مأمونی عمری درکتاب خود آوردہ: از متقدمین و متأخرین کسی را در این خلافی نیست 
و همه متفقند بر اینکە معاويه بت درگردن از دنیا بیرون رفته هاویه را منزل و مأوی ساخت. 
و قال علی طتّا 
مَضَی الاَرُ وَ الأَيِامُ و الب حاصلٌ وَآْتَ بما تَھُوی عَن الْحَقٌ غافلٌ 
تعیئی فی اَلَكْیا شَرَوْرٌوََْرَت و عَیْشُک فی الدیا مَحالٌ و باطلٌ 
آِٔام گذشت و, شد گنە زان حاصل گشتی به ھوای نفس از حق غافل 
از شادی دنیاست: غرورت حاصل عیش ار جوپی زھی خیال باطل 
تَرَذُذ من الاٌٌیا قَائَک راحلٌ وَ بادرقَانً المَوْت لا شک نازل 
آلا الما الےثیا کت سزل راکب آتا آراح عَشیّاً وَ هُوّ فی الصُبٔح راحلٌ 


خانۂ دل نیست چون بیت گلی ٦۰٢۰‏ - ۵۳۱ 


تا شود جای ابوبکر و علیٰ 


روا مہ می زنی ۲۲۸ 


کی توانی دم ز سامری زنی 


نے وج رج ات ٦‏ ۵0۵۵ ۵۷۵ ۹۷ 0۸۸یا اس جک سا وہ ۳۲۷۵۸ 
ناپاک نیاکان لامذھب _۴۲۴ بە درک رفتن معاویه خبیث 


بر گیر ز حاصل جھان, بار سفر ۳۹۲ سعیی بنما کە ھست مر گت بر سر 
دنیاست مقامی كکە مسافر آنجا آسود در آن شب و؛ سحر کرد سفر 
٭ درکتاب روضة الصفا و احسن الکبار و دیگرکتب مخالف و موافق مذکور استہ از جمله وصایابی 
که (عمر دوم) معاویه پلید با یزید ملعون کرد آن بود کە عمروعاص بی دین با ھزار مکر و حیله 
با من بیعت کردہ بود و ھرچند سعی کردمء بە بیعت تو راضی نشد و حیله و مکری بە خاطرم رسیدہ 
و الم مفا سرد وت خی کک تم سا ١رس‏ تح ظزیی 
التماس بە عمروعاص بگو کە پدرم وصیّت کردہ کە شما او را بە خاک بسپارید و چون از ان مهم 
فارغ شود و خواہد کە از قبر برآیدہ شمشیرکشیدہ بگو بە من بیعت کن و الا تو را نیز در پھلوی او 
می خوابائمہ اگر بیعت کرد فھو المراد و الاأ گردنش را بزن و کاهلی و تغافل مکن. 
و چون عمروعاص (سیاستمدار سنیان) گول و فریب یزید پلید خوردہ بە گور او فرو رفته 
و آن ملعون مردود را خوابانید و خواست کہ بر آیدہ یزید شمشیر کشیدہ گفت: 
بامن بیعت کن و الا گردنت را میزنم و در پھلوی معاويه تو را می خوابانم. 

چون عمروعاص دید کە یزید بە جد است, رو برگردانیدہ لگدی چند محکم بر معاویه زدہ گفت: 
وفاقت گھ نیت ارس سر اح د اکر اط ارم لاب کاط مس ےہ لسانت اتب 
کردەای و از تدبیرھا و مکرھای تو استہ لعنت خدای بر تو ای معاویه کە در مردن ھم دست از 
مکر و حیله برنداشتی, و لا علاج دست بە دست یزید پلید دادہہ بیعت کردہ و از قبر بیرون آمد 

٭ بعد از شھادت امیرالمؤمنین طاقأدَ بیست سال معاویةۂ سگ پدر منزل ھاویه باقی ماند 

و هشتاد و یک سال از مراحل زندگانی کثیف و نحس و پلیدش را طی نمود. (بحار ج۳٣٣ص‏ ۱۷۲) 
در کاب نلتقات آڑ ابا ہی شیر الستابی روایتٴاست:حشرت مام سفئد پائ اتاد فرمودند 

درکنار پدر خود بر استری سوار بودیم و بە راھی می‌رفتیم و استر ما رمکرد 

ناگاہ نظر ما بر مردی 020 او زنجیری بود و یکی موکل اوہ و آن ملعون مغلوب گفت: 

باطلق ابی اعم ھی ال مال از گلقدالش مد او راگن ٭وقضاظ 

او را خدایتعالیء که این معاویة منزل ھاویه است. (بحار ج ٣٣‏ ص ۱۶۸) 


( الامامة و السیاسة ج ١ص‏ ۱۹۱ و ۱۹۲ و بجای عمروعاص,احنف بن قیس است ) 


١‏ (بدستور 


سفاک خبیث حجاج بن یو 


لعنهُ الله دست و پای یحیی بن طویل را بریدند واو را شھید نمودند ) 


(مارمولک ص ۴۲۷۔ ۴۶۸) 


زکشتزار جھان قانعامء بە دانه اشک مرا بە دانه خال بتان نباشد کار 


انساب النواصب ۔ باب سی و سوم ۴۲۷ بە درک رفتن معاویه خبیث 


گار کات ھی الحوق س 0(۷ تاقامه سر امام یکس او اظتروات اتا 
روزی با پدرم در وادی ضجنان کە میانڈ مکە و مدینه است می‌رفتیم, ناگاہ استر پدرم رم کرد 
نظرکردم مرد پیری را دیدم کە در گردنش زنجیر بود و سر زنجیر در دست مردی بود می کشید. 
فرع سن گنی( ات گر آد ھی غاسیت راکااقھ اک اس عو کد کنا ار را لے شش 
پرسیدم از پدرم کە این مرد مغلوب که بود؟ فرمود: معاویه. 
٭ نیز در ان کتاب (و بصائر الدرجات ص ۲۸۵ح )١‏ از حضرت امام جعفر صادق الا منقول است: 
با پدرم بەراہ مکە می رفتیم و برشتر سواربودیم و چون بە وادی ضجنان رسیدیم شخصی بیرونآمد 
در گردنش زنجیر بود و بر زمین می کشیدء گفت: یا ابا جعفر مرا اب دہ خدا تو را اب دھد 
ین خی شود ابی سرک راکھا سٌمام ول اض ھَس 
کە خدا او را اب ندھدء انگاہ پدرم رو بە من کرد وگفت: این مرد را شناختی؟ معاویه بود. 
٭ نیز در ان کتاب (و بصائر الدرجات ص ۲۸۶ح ۶) از یحبی بن ام الطویل 0 منقول است: 
در خدمت علیٗ بن الحسین الا در راہ مکە میرفتیم و چون بە وادی ضجنان رسیدیم 
ید رف اق امام 6ر را فنازنلہ راید وت (وص ۴۴۱) 
٭ درکتاب فصول الحق از طریق مخالفین روایت است: سیّد کاینات يَلهُ فرمود: 
٭٭× در جھنم, معاویه در صندوق آتشین باشد٭ 
٭ کلینی رحمة الله عليه درکتاب کافی روایت نمودہ است: بدترین خلق سە نفر بودندکە بە بدترین 
بلاھا و مرضھا گرفتار شدند اّل ابوسفیان لعنة الله عليه بود کە دشمن حضرت رسول تل بود۔ 
دوم معاویة طاغیة باغيه سوم یزید پلید. 
٭ درکتاب فصول الحقٗ مسطور است: از بنی‌امیّه کسی نبودکه بمیرد و به صورت وزغ مسخ نگردد 
یعنی ٭جربا> که او را طھرباکہ> و ٭چلپاسهہ> و ٭مارمولک> نیز گویند. (بحار ج ۶۵ ص ۲۲۶) 
چنانکە در آن کتاب آمدہ: یکی از محرمان عبدالملک مروان ملعون روایت کند: 
چون عبدالملک مرد و خواستیمکه او را غسل دھیم۔ دیدیمکە وزغی شد و در سوراخ دیواری رفت 
و بە غیر از پسران او پنچ نفر دیگر بودیمکە مشاهدہ این صورت نمودیم و حیران شدیمکە چەکنیم 
کە کسی آگاہ نگرددہ آخر چوبی کە بە قد و پھنای او بود آوردیم وکفن در او پوشانیدیم و ما پنج نفر 


ای قسیم نار و جنّت یا علیٗ 


)ْ 


ثٌ 


۴۲۵ 


ب<لاء مگو ہا مشتاقان؛ برگو انعمء 


<یا امیرالمؤمنین یا ذالکرم> 


نشسته بر سر راھت اجل, سنان برکف ببر پناہ بە دار الامانِ استغفار 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۲۸ بە درک رفتن معاویه خبیث 


اور کرش راد کا کسی ات و مقناق سراف سو گند گور دکھفرتفکراز شا افشای این اشرارفاید 


سَر او را از تن جدا نمایمء و بعد از مردن ھشام ما اظھارآن حقیقت را بە محرمان خود نمودیم 
( کافی ج ۸ ص ۲۳٢‏ ۔سفینة البحار ج ۴ص ۶۴۸) 


٭ امام باقرثاقدٌ فرمودند: بعد از خروج و پیروزی مھدی غلٍّدٌ و قتل سفیانی بنی امیّه لعنة الله علیھم 
از شام بە روم فرار کنند و پناھندۂ بە سلطان روم شوند و شرایط دین نصرانیت روم را بپذیرند کە 
نصرانی شوند و از نصرانی‌ھا زن بگیرند و زن بە آنھا بدھند وگوشت خوک بخورند و شراب بنوشند 
و صلیب در گردن کنند و زار ببندندہ ‏ (بحارج ۵۲ ص ۳۸۸ باب ۲۷ح ۲۰۶)*٭ (مھدی منتظر ‏ اق باب ۴) 


دیا علیٰ 6 


اعدای تو راء دھد خداوند ۶۶ مرگی ک از آن بدتر نباشد 


فضل گوید: امام صادق ا فرمود ای اباعبداللہ ۔وتا آن روز مرا ره ػثيەام تخوائده توذ 
م فرمود ای اباعب مر م نخواندہ بو 


من عرض کردم لبیک: فرمودند: برای ما در هر شب جمعه شادی و سُروری است. 
عرض کردم: خدایش افزایش دھد: آن سُرور چیست؟ فرمودند: 
چون شب جمعه شود پیغمبر ََي به عرش خدا برآید و ائمه4+ل بر آیند. 


و ما نیز با ایشان بر آثیمء پس ارواح ما بە بدنھایمان باز نگردد مگر با علمی 
(تازہ)کەه بھرہ بردہ باشد, و اگر چنین نباشد علم ما نابود گر دد. (کافی باب )٠٠١‏ 


عبدالله بن ابان زبّات کە نزد حضرت رضا عاللٍٍّ منزلتی داشتءگوید بە آن حضرت عرض 

کردم برای من و خانوادەام بە درگاہ خدا دعا بفرمائید. فرمود: مگر من دعا نمی کنم؟ والله 

کە اعمال شما (شیعیان) در هر صبح و شام بر من عرضه می شود عبداللەگوید: من این 

مطلب را بزرگ شمردم. بە من فرمود: مگر تو کتاب خدای عزوجل را نمی خوانی کە فرماید: 
(قُل اعمَلوا فَسَیَری الله عَمَلَكُمْ و رَسُولَه وَ الْمُوْمنُونَ ۔سورہ توبە آيه )۱٠۵‏ 

ہگو ای پیامبر: درعمل بکوشیدکه خدا و رسولش و مؤمنان کردار شما را می بینند 

به خدا کە آن مؤمن (کە اعمال بندگان را میبیند) علیٗ بن ابیطالب است.(اصول کافی باب ۸۸) 


(فرار بنی امیه) 


۴۹۳ -۴ 


۱۳۳ -۱٢۲۳١صو‎ 


(اشعار حاشیه ص۴۲۹ تا ص ۴۵۳ اثر شاعر دلسوخته؛ میرزا عبد الجواد خراسانی: متخّص بە جودی است) 


اگرچه در چمن دھر از کشاک چرخ چو خاک راہ شدم پایکوب ھرخس و خار 
انساب النواصب ۔ باب سی و چھارم 5 روس یزید پلید رھبر سنیان 


باب سی و چھارم 
مجملی از جنایات و کردار نا شایستة یزید بن معاويه 
علیھما اللّعنة و العذاب الھاویهء و مقالات مناسب این باب 
حضرت امام حسین عالقٍأدَ را بە دستور یزید ملعون ولا الزّنا شھید کردند 
و آنچه از ظلم و ستم از او بە اھلبیت رسول اللهہطيٌُّْ رسید 
از ابتدای آفرینش دنیا تا انتھای آن بە ھیچ طایفەه و قبیلەای نرسیدہ و نخواهد رسید. 
٭ و چون در اکثر کتب فریقین این واقعةُ خاک برسرکنندۂ دردناک بە تفصیل ذکر شدہ و بە گوش 
تمام شیعه اثنا عشریّه رسیدہ لہذا از طول کلام اعراض نمودہ بعضی از روایات متفرقہ 

ااکی افعات شارت ارم افاات ا فا کے 

شاید بعضی از آنھا به گوش صاحبان ھوش نرسیدہ باشد. 
٭ از حضرت امام زین العابدین ال روایت است: چون از مدینه بیرون آمدیم تا به کربلا رسیدیم 
در ھیچ منزلی فرود نیامدیم کە پدرم امام حسین طالٍ یحیی بن زکریا الد را یادنکند 
روزی در منزلی آن حضرت فرمودند: از وقایع و حوادث دنیا ھیچ چیز نزد خدایتعالی 
بدتر ننمودہ و مکروەتر نبود از آن کە سر یحیی را بە ھدیه بە نزد یاغی باغی فرستادند. 

( ارشاد مفید ج ٢‏ ص ١۱۳۲)٭(‏ حدیقة الشیعه ج ٢‏ ص ۶۶۸) 
٭ درکتاب ملتفتات آمدہ: چون حضرت امام حسین عللٍدَ بہ زمین کربلا نزول فرمودند و صفوف 
جدال و قتال آراسته شدء ملایکهە بە قصد نصرت و یاری بە خدمت آن حضرت آمدندہ امام ایسشان 
را رخصت جنگ نداد و آن فرشتگان تا حال نزد قبر مبارک آن حضرت مجاورند و گریە می کنند و 
انتظارظھور قائم آل محمّد ِا را میکشندکە نصرت آن حضرت نمایند و با اعداءالله مقاتله نمایند 
اھ نشار کوک قار کو7 استزو طات اآد کالاغد که سرت 
رح حسرھ تا سی تام اھا شاافامھامیزاشات اھ اانھات ہت 
قادرید بر قتل و ھلاک این مردودان و اینھا شما را نمی بینند. 
(بحار ج ۴۵ ص۰٢۲‏ قریب به مضمون) 


پروانه وار سوخت دلم ز آہِ شعله بار 


ت 


7 


ن۲ 


ا 


مھر و مه مشرقین 


ء شاہ شھیدان 


ان 


٥‏ تصویر 


او 


زمھر یک سر و گردن بلندترگشتم زدم بە سر چوگل مھر حیدرکرار 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۲۴۰ روس یزید پلید رھبر سنیان 


٭ درکتاب تحفة الابرار از سدی روایت است در تفسیر یه کریمە (۲۹ سورہ دخان) 
٭ فما بَكَتٗ عَلَيْهمٌ السّماءَ گریە نکرد بر آن جماعت آسمان ٭ 
راوی گوید: چون کشته شد امام حسین عاللٍدَ گریست بر او آسمان, و گریڈ آسمان سرخی اوست. 
٭و روایت است: سرخی ای کە درآسمان بھم می رسدکه ان را شفق گویند قبل از واقعةۂ یحبی طالّاٍ 
نبود و در أُن وقت بھم رسید و بعد از مدتی بر طرف شد 
اح رحادلة شہادت شہبتای کرراخلکا بنا ویک' 
آن سرخی شفق که براین چرخ بی وفاست ھرشام,ء عکس خون شھیدان کربلاست 
٭ حضرت امام محمّد باقر طالٍ فرمودند: قاتل یحیی بن زکرتا طلِيَا و قاتل حسین بن علیللَا 
ھر دو قاتل از زنا بھم رسیدہ بودند و آسمان سرخ نشد الا از برای آن دو مظلوم 
و این سرخی تا قیامت باقی خواھد بود. (بحار ج ۴۵ ص )۲۱٢‏ 
٭ درکتاب تحفة الابرار از حضرت رسول پَللَُ منقول استہ فرمود: 
ما بت السّماءَ لی آخد الا لی يَحيّی بن زگریّا وَ الحَسَینَ بن عَلیٌ وَ خُمْرَتھا بُکاؤھا 
ھر گ زآسمان بر کسی نگریسته است مگر بریحیی بن زکریا لوا و حسین بن علی للا 
و گریڈ آسمان سرخ شدن شفق است ک عصرھا در مغرب ظاھر می شود" 
٭ درکتاب فتوحات القدس ذکر شدہ:روز قتل امام حسین طاقٍأدَ از آسمان خون ببارید 
و در بیت المقدس ھم ھیچ سنگی برنداشتند مگر اینکە در زیر أن سنگ خون تازہ یافتند 
و چند روز آسمان در نظرھا چون خون بسته می نمود۔ (بحار ج ۴۵ ص )٣١۰۴‏ 
٭ درعیون اخبار رضا عالٍأَ از ران بن شبیب روایت است: حضرت علی بن موسی الرضا طلٍّ 
فرمودند: یابن شبیب وقتی کە جام حسین طاقٍادَ را شھید کردند آسمان خون ببارید 
وورنگ خاک سرخ گردید. (عیون اخبار الرضا طٌٍّج ١‏ ص ۶۰۵) 
۴ درکتاب فتوحات القدس مذکور است: در بلاد روم درکوھی صورت شیری است از سنگ 
تراشیدہ و ھر سال در روز عاشورا از دو چشم آن شیر آب جاری می شود و تا شب می رود 
و مردم در حوالی آنجا جمع می ‌شوند و تعزیت اھل بیت میدارند و از آن آب می خورند 
و از جھت تبرک و استشفا از آن اب برداشته بە منازل خود می ‌برند. 


)۹۵ ٭* کامل الزیارات ص‎ ۲٢٢ ص١ قریب بە مضمون: تفسیر القمی ج ٢ص ۲۹۶ ٭ حلية الاولیاء ج ٢ص ۲۷۶ ٭ کشف الغمه ج‎ :٢-١( 


بە تاج مھر علیٗ سر بلند گردیدم زآسمان گذرد گر سرم عجب مشمار 
انساب النواصب ۔ باب سی و چھارم ( روس یزید پلید رھبر سنیان 


کوہ, از حسرت آن تشنە لبان می گرید ۱۴۶ بحر از غیرت آن خسته دلان می جوشد 


امام صادق طالٍّ فرمودند: اگر تمام مردم روی زمین با امام حسین طالٌاٍ بە جھاد می‌رفتند ھمه کشته می شدند. - تفسیر جامع ج ١٢ص ۱٢۲١‏ 


آہ, از آن سنگ دل بی خبر تیرہ درون کە ز حسرت نکشد آہ و ز غم نخروشد 


٭ نیز در ان کتاب در حدیثی کە ذکر آن طولی دارد آمدہ: بعد از شھادت امام حسین عاٌٍاٍ 
ان ملعون‌ھا خواستند کە اسب بر بدن و سینە بی کینە ان حضرت برانندہ در ان اثنا از دامن 
صحرا شیری نمایان شد و بیامد و در نزدیک بدن مبارک آن حضرت بە پاسبانی بایستاد 
و چون ان ملاعین این بدیدندہ عمر سعد ملعون گفت: این فتنه ایست 
نزدک رق سروید کلاھمارا ملاک گل لسن آنحرتناع لتن ا 
٭ روایت است: در جنگھابی کە حسنینطاللَا ھمراہ حضرت امیرالمؤمنین علق می بودند 
ایشان را رخصت جنگ نم یداد و می فرمود: من بە جنگ کردن اک 
و اصحاب را وصیّت می کرد کە ایشان فرزند رسول اللەاندہ مگذارید کہ متوجہ جنگ شوند 
کە نسل رسول يََُ منقطع نشود ہے کار بە انجا رسید کە رسید۔ہ (وص ۴۰۰) 
در مجموعة الحدیقه آمدہ: 8۰ھ "0" روزی خطاب بە امام حسین ات فرمودند: 
گکائی پتقسی واظایبا .. وببالگرتلاہ 9 مخرابا 
فَتَخْضَب من االلَّحٰىٌ بالدّماء خضابُ الْعَرُوس باآثوابہا 
گویا کە بنفس خویش و اولاد کرام در حربْگھُم بکربلا.ء کردہ مُقام 
گلگون کردہ بخون, محاسن بتمام چون رنگ عروس از لباس گلغام 
٭ در(ص ۴۸۴) کتاب عقاب الاعمال ابن بابویە قمیللل از حضرت امام محمّد باقر طاٌِاٍ 
مروی است فرمودند: در دوزخ منزلی است که سزاوار ان عذاب و مکان نیست ھیچ 
فردی از مردمان ٦۹ھ‏ "ھ٭٭" ىہ تا 
٭ حضرت اتا کفر ادن 5 مایا2 فرمود: زیارت امام حسین ا ابا واجب است 
بر ھرکە اقرار بە امامت او داشته باشد. (کامل الزیارات ص ۳۹۷) 
٭حضرت امام موسی کاظم لاظاا کرد ھرکه زیارت قبر امام حسین لا کند 
و عارف باشد بەه حق اوء بیامرزد خدایتعالی گناھان گذشته و آیندہ او 7 (کامل الزیارات ص ۲۶۵) 


در دم آخر سخن, جز بە اشارت نگفت 


زانکه ز دل رفته بود, حالت 


تقریر 


او 


١ کیست‎ 


بن کشت کە از خنچ و شیر و سنان 


زکواکب بە بدن زخم فزون تر دارد 


ز ذوق مھر علیٗ آمدہ بە چرخ: افلاک زبھر او شدہ سرگرم:؛ ثابت و سیّار 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۲۴۳۴۳ روس یزید پلید رھبر سنیان 


٭ امام محمّد باقر طاقٍاةَ فرمود: ای شیعیان بروید بە زیارت حسین بن علی بن ابیطالبإَا کە 
محفوظ می دارد خدایتعالی زوّار آنحضرت را از ھدم و غرق و ترس از خوردہ شدن توسط درندگان 
و زیارت ان حضرت واجب است برھرکه اقرار و اعتراف داشته باشد بە امامت آن حضرت 
کردم زدیدہ,پای سوی مشمھد حسین ‏ هست این سفربه مذھب عشاقءف رض عین 

٭ ٹواب زیارت امام حسین عاللٍّدَ از حد و حصر افزون, و در اکثر کتب مذکور است: 

َللَهُمٌ ارژقنا حَجٌ تَیّتک الخرام و زِيارَةٴ لَببّک و وَصیٌّ لَِبّکَ و ابنته وَ سبْطَیْه 

وَ باقی الأَئِمَةَ الْمَعصومینَ فی هذا العام وَ فی گل عام. 
سرک زار سو ٹا تہرہ ری شارراات تقر سرقاتوٰ 
ویک نافله با عمرەای برابر استہ و تربت آن حضرت شفاست از هر مرضی و دردی. 
٭دراین باب احادیث بسیاربە طریق ائمّة اطہھارللّلدرکتب محبّان و دوستان و شیعیان حیدرکزار 
وارد استء و ازخواص تربت آن حضرت است چون از ان تسبیح سازند بە ھریک دانە کہ بگردانند 
و ذکر حق تعالی کنند چھل حسەةه از برای آن شخص نوشته شود و اگر در دست داشته باشد 
و بگرداند و ذکرگفتن را فراموش کندہ به ھریک دانەکە بگرداند از برای او حسنەای می نویسند. 

٭ درکتاب ذکری از حضرت امام جعفر صادق علدَ مروی است: ھرکه بر خاک امام حسین ابا 

سجدہ کند از سجدہ گاہ او تا زمین ھفتم نورانی شود و تربت آن حضرت 

در سفر و حضر امان است از ھر خوف و ترسی. (بحار ج ۱۰١۱‏ ص ۱۳۵) 

و به تجربە رسیدہ کە چون در دریا طوفان پدید آید و کشتی را بیم غرق شدن باشد 

قدری از تربت آن حضرت طالٌٍ بە دریا افکنند طوفان بر طرف شود. 

۴٭ در اخبار آمدہ: ھرکە در زمین کربلا مدفون شود از حساب روز قیامت آسودہ است و بی حساب 
به بھشت میرودہ و نیز روایت است کە زمین کربلا را با ھر(شیعه) کە در او مدفون است 
روز قیامت بر داشته بە4 بھشت می برند. (حدیقة الشیعه ج ٢‏ ص ۶۶۳) 
لاد رغیر انت در روژقیامت زمین کربلا غماتفدغربال می شوف ذفعتان و ستفان اعل نیت 


نبوّت و رسالت کل را از خود دور می ‌کند و محبّان و موالیان را با خود بە پھشت م یبرد. 


(وسائل الشیعه ج ۴٣١ص‏ ۴۴۴) 


(بحار ج ۱١۱ص )۱۳۲١‏ 


وص۱۷۷ 


نماز و روزہ و حج کسی نشد مقبول مگر بە مھر علىیٗ و ائََُمَهُ اطمار 
انساب النواصب ۔ باب سی و چھارم ۴۲۴۳ روس یزید پلید رھبر سنیان 


آسودۂ, بە کربلا بە ھرحال کە ھست گر خاک شود: نمی شود قدرش پست 
بر می ‌دارند وء س سبحەاش می‌سازند می گردانندش از شرفءدست بە دست 


الا مر وی است: 


۰ی0۷" 
ما هر گز آن حضرت را بە آن خوشحالی ندیدہ بودیم کە در کربلا می دیدیم. 
٭ درکتاب مجالس المؤمنین مسطور است: حبیب بن مظاہر طاٍأَ در اامی کە در کربلا بە صد گونہ 
کرب و بلا در خدمت شاہ شھیدانىاٌّاةَ گرفتار بودہ با یکی از یاران خود مزاح می کرد 
بریربن خضیر الهمدانی بە او گفت: ای برادر امروز نە روز خندیدن و مزاح کردن استء حبیب گفت: 
پس کدام روز سزاوارتر بە سرور و خوشحالی از این روز تواند بود کە در قدم مبارک 
حضرت امام حسین طٍٍ با اشقیا مجاهدہ می کنیم تا شھید می شویم و در پھشت 
عنبر سرشت با حورالعین معانقه کردہ ھم اغوش می گردیم؟ (بحار الانوار ج ۴۵ ص ۹۳) 
خاک قدم دوست شدن: نیست کسی را ۵۶ این عیش که امروز مراء در قدم اوست 
در آن روز عدد کشتگان دشمن که ان حضرت بە دست مبارک خود بە دوزخشان 
فرستادہ بود بە چھار ھزار نفر رسیدہ بود. (حدیقة الشیعه ج٢‏ ص ۶۶۶) 
٭ ھرکە جرعة آبی بخورد و یاد ان حضرت کند و بر قاتلان آن حضرت لعنت کند. ان کس را 
ثواب عظیم خواھد بود چنانچه از داود رقّی روایت استءگفت: خدمت امام جعفرصادقطالٍَ بودم 
کە ان حضرت آب خورد و بعد از ان اشک از چشمھای مبارک روان نمود و فرمودند: 
ھرکە آب خورد و یاد حضرت امام حسین طاقّأَ کند و لعن بر قاتلان او نمایدہ بنوبسد خدایتعالی 
برای او صد ھزار حسنهء و محو کند از نامة اعمال او صد ھزار سیّئه و بلند سازد از برای او 
سا کرش یسل آھ اؤہ یہ آرو ہار زاقین سد ھفڑ اہ اھ رک سز راشاھن 
در روز قیامت در حالتی که روی او سفید و درخشندہ باشد. 
حق تعالی, بھر اینت آفرید ۴۴۱ تابگوبی روز و شب, لعن یزید 
سلام بر حسین, لعنت بر یزید قورباغه گوزید بە ریش یزید 


١| کیست‎ 


نکشىتەکە لب تشنه بە زیرخنجر 


میدھد جان و؛ غم امت مضطر دارد 


ھرسو نظارہ کردنت ای شه بە زیر 


ھرگز ز یاد زینب مضطر نمی رود 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۲۴ روش یزید پلید رھبر سنیان 


حکایت: بعد از واقعۂ کربلاء یزید پلید را بە خاطر رسید کە بە کفّارۃ قتل حضرت امام حسین ‏ ال 
آب انبار و برکە بسازد کە مردم از أن آب بخورندہ و بە این سبب تخفیفی در عذاب او شود و امید 
آن داشت کە خدایتعالی از تقصیرات او بگذرد و حضرت رسول پَلَهُ شفاعت او کند. فنعم ما قیل: 
فلا وَاللہ لیس لَھٌُ شاف لَيّےَ جو القَينَة کی العَدان 
ول اود امس تر رر کرک او لاف تا درف یسر 
لعنت بر یزید کرد بە نوعی کە جمیع اھل شام و خود آن ملعون ان ندای غیبی را شنیدند 
و ھرکە از آن آب می خورد لعنت بر یزید می کردہ و ھرگاہ آن ملعون پلید آب می خورد بی اختیار 
لعن پر خود می کرد و آز ساختن آپ انبار:فایدفای کد از برای آو نے رسید این یود کا: برکد 
آب می خورد او را بە لعنت و دوری و حرمان و مھجوری از رحمت و مغفرت خدا یاد می کرد. 
آب, بی چاشنی لعن یزید بر گلوی کسی مباد حلال 
٭درکابت دی الگار آكدداتابان 2ا2 پرسلاک آیا آخام کسی ا6 کتمشہناّت؟ 
أن حضرت فرمودند: خاموش باشید مگر نشنیدیدکە حق تعالی چھار ملک از کبّار ملایکە نزد 
وی فرستاد و گفت: خدا و رسول تو را سلام می رسانند کە اگر می خواھی دنیا و ھرچه در اوست 
بە تو دھیم و تو را بر اعدا نصرت دھیم, یا انکە جوار ما خواھی؟ 
امام طاقّأَ فرمودند: من جوار خدا و رسول يَلَلُ می خواھم که آن رفیع و اعلاست 
پس آن ملایکە شربتی آب بە آن حضرت دادند و خورد و بە أآن حضرت گفتند: 
بعد از این ھر گز تشنه نشوی, و برفتند. 
یح ران کنا از آت کرت نبچوارفاافرکہ فرسالۃ لک تد انام عون تاد ام 
در وقتی کہ اصحاب حضرت از تشنگی شکایت می کردندء پس گفت: 
یابن رسول الله خدایتعالی تو را سلام می ‌رساند کە هر حاجتی داری بخواہ تا اجابت کنم. 
امام حسین غاأَ فرمودند: خدایا تو عالم الاسراری و تو را معلوم است 
گورامعاب می اتی ای سعغابت سی نون 


(فوائد الرضویہ ہاج ١ص‏ ۴۹۵) 


۴۶۷ 


(حدیقة الشیعه ج ٢ص‏ ۶۷۷) 


علی است صاحب بدر آنکە درمیان جیشس چو ماہ بدر بود و دیگران پا بە فضرار 
انساب النواصب ۔ باب سی و چھارم ۴۵ روس یزید پلید رھبر سنیان 


90 :پ0 
امام با انگشت سبّابە خطّی در زمین کشیدہ فوراً بھری ظاھر شد سفید تر از شیر و شیرین‌تر ازعسل 
از برای شماست در آخرت, و این رحیق مختوم است که ختامش مُشک أذفر است. 
٭ در کتاب فتوحات القدس آمدہ: وقتی کە شاہ شہدا لإِيَأ در کربلا بە عطش و تشنگی 
مبتلا بود فقیری آمد و کاسة چوبین خود را پر آب کردہ بە خدمت آن امام بر حق آورد 
آن حضرت آن کاسە را بگرفت و آب را بر زمین ریخت و گفت: آب بر ما قحط نیست 
(قدرت معجزات ما ر نگاہ کن)ء چون فقیر نگاہ کرد دید جویھای آب روان است. 
انا سیق سار کیو فی را پر از ریگ کردہ بە او دادء ان ریگھا تمام جواھر آہدار شدہ بود. 
٭حضرت رسول پا فرمودند: مَنْ بَکی عَلَی الحُسَیْن آؤ تباکی وَجب لَه الَجَنة 
ھرکە بر حسین اق بگرید, یا خود را بە گریە دارد بھشت وی را واجب می ‌شود. 
(اللھوف ص ۸۶ ۔ حدیقة الشیعه ج ٢‏ ص ۶۷۷) 


سوز گلوی خشک تو اندر لب فرات 


ھرکە گرید بھر اولاد رسول در بھشت او را بردءزوج بتول 


ما 


۴ در امالی (صدوق مجلس ۲۹) آمدہ: شخصی خدمت امام جعفر صادق پا شعری در مرثیة امام ہ 


حسین طلّأٍ خواندہ آن حضرت گریان شدہ و فرمودند: ھرکە شعری بخواند از مراثی ان وضو نے 


جمعی را بە گریە در آوردہ اگرچه یک نفر باشد البته او را پھشت واجب می شود. پس خوشا حال کَ 

3 

محتشم کاشانیء ھم خود بھشت می رود و ھم چندین ھزار نفر را از پی خود بہ بھشت میبرد ‏ [۷ 

ارہ آنساتم خان'کشل 3:0:72 ۸ 

٭ در کتاب فتوحات القدس آمدہ: یکی از ثقات گوید: با مردی از قبیله طی میگفتم: بە ما رسیدہ ۷ 
است که شما نوحه جنیان یمام شی اگ دا گت ری ھیچ آزاد و بندہ از آن قبیله 
را نپرسی مگر اینکە تو را از این معنی خبر دھدء گفتم: من دوست دارم از تو بشنوم انچە تو از 
ایشان شنیدەای. گفت: من از ایشان شنیدم می گفتند: (بحار ج ۴۵ ص ۲۴۱) 


سح الرَسُولَ جبيتة قَلَهُ بَرِيق فی الْحْدُود ‏ ببواه من عُلیا قَرَیّٔشِ وَجَده خَيْرُ الجُدُود 


جانا تو تشنه جان دھی وہ ما خوریم آب 


نە این طریق مھر و نہ رسم وفاستی 


ناپاک نیاکان لامذھب 2ن روس یزید پلید رھبر سنیان 


8 در عیون اخبار 27 . (باب ۶۶ _-ح۳۶) مسطور است: پسر دعبل خزاعی روایت کردہ: چون پدرم ہم 
او را در خواب دیدم با روی سفید و جامه نیکو و گفتم: ای پدر حق سبحانه و تعالی با تو چهە کرد؟ 
گفت: مرا آمرزید, و سیاھی رو وگرفتگی زبان من از برای ان بود کە خمر می خوردمء و چون مرا 
کو فا راف فستان جار سان کا گنگ مت کرس ظا جات 7 اعافر قتت وت 


زثے 
) 

2 
2 


بخوان ان مرثیەای کە در حق شھیدان اھل بیت من گفتهایىء من خواندم: (وص ۲۱۹ -۴۹۸) 
لا ضحَک الله سنّ الاَخر ان ضَحَکَتٗ ۴۵۵ وَ آل اَحمَذ مَظلَومُون قَذ قُمرُوا 
تا آخر این اببات خواندم و حضرت رسول پل می گریست و چون تمام کردمء فرمودند: 
نیکو گفتەای, و مرا شفاعت کرد و این جامة رسول خداست که بر تن دارم. 
٭ درکتاب لوامع الانوار از حضرت امام جعفر صادق عاقٍأدَ مروی استہ فرمود: کلبیە زن یزید پلید 
چون برکردار زشت شوھر بد اختر خود مطلع شدہ سر آن سرور شہدا لب را از یزید پلید طلبید 
وبە مُشک و گلاب و عنبر معطٔر گردانید و تا یک ھفته بە مراسم تعزیه و نوحه و زاری 
با کنیزان خود مشغول بودہ و در آن اثنا یزید پلیدگوسفندی بریان نمودہ جھت کلبیە فرستاد 
قبول نکرد و گفت: من در تعزیەام نە در عروسی و شیخ اُزری در مرثیە ان حضرت فرمودہ: 
سوراخ میشود دل ما چون گل حسین هر جا کە ذکر واقعه کربلا رود 
گر خلق را خدای بگیرد به اولیا ترسم که این معامله با انبا رود 
و بعد از اتمام ایام عزا و ماتمہ آن زن با کنیزان خود از خانه بیرون آمدند کە آواز پای ایشان را 
کسی نشنید و اثری از ایشان معلوم نشد کە بە کجا رفتندہ و دوستی اھل بیت مصطفی لا 
و جگر گوشہ علی مرتضی عالٌّ باعث نجات و خلاصی آن زن شد از صحبت آن یزید پلید 
و در روز جزا او را بپھشت جاودان روزی خواھد گردید. (بحار ج ۴۵ ص ۱۷۰) 
٭ درکتاب احسن الکبار آمدہ: کلبيە زن یزید سر امام حسین ظا را بە مُشک و گلاب شست 
آن شب فاطمه زهراَلِكَا را بە خواب دید کە عذر زحمت‌ھا از او می خواست. 
٭ از ائمة هھدیغإي مروی است: ھرکە در خاطرش بگذردرقیاتیتتی کت تقگم) کہ کاش که درآن روز 
من در کربلا می بودم تا در پیش امام حسین طالٍأَ جان فدا میکردمء ثواب او مثل ثواب کسی باشد 


نمود مدح علی را بە دهل أتی رحمان چو کرد از سر اخلاص نان خود ایٹار 
انساب النواصب ۔ باب سی و چھارم ۴۷ روس یزید پلید رھبر سنیان 


که با آن ن۷0 دک مت شر راقق (حدیقة الشیعه ج ٢ص‏ ۶۷۷) 
٭ حکایت: عمرولیث روزی مراسم لشکر خود را می دید مقرّر داشت کە ھر امیری و سرداری کە 
ھزار مرد مکمّل مسلح بر او عرضه دارد گرز زرّینی بە او بدھدہ چون از عرض لشگر فارغ شد 
صد و بیست گرز طلا بەه سرداران دادہ بودند, وقتی کە عدد و شمارۂ لشگر و عسگر خود را 
ہو اوس سوا اس شیت ااعواتت اتا سرمسککائوہ سی تعاک سعاقد 
و می گریست, و بعد از مدت طولانی کە سر از سجدہ برداشت یکی از ھمنشینان کە در 
نزد او دلیر و گستاخ بود و راہ سخن گفتن و ھم زبانی می دانستء پیش آمدہ گفت: 


یھت سی گان شکرو گی امتکار دا ناک رھدک راغ 
باید کە بخندد و بخنداندہ نە نک بگرید یا بگریاندہ ‏ (حدیقة الشیعه ج ٢‏ ص ۶۷۳) 


این نە وقت گریە و فریاد تست وقت شادی و مبارک باد تست 
وجە این گریە و زاری و سبب این اندوہ و پریشانی چیست؟ 
عمرولیث گفت: چون دیدم کە عدد لشکر و حشم من بە صد و بیست ھزار رسید 
واقعه دردناک کربلا بە خاطرم رسید, و حسرت بردم و آرزو کردم ای کاش آن روز با این لشگر 
در آن صحرا بودم تا دمار از کفَار فُجار بر می آوردمء یا من نیز توفیق یافته جان فدا می کردم 
تا موجب علو درجات و تقربم می شد. (مجالس المؤمنین ج ٢‏ ص ۳۴۲) 
شھیدان را بە چشم کم مبینءکایشان بە هر زخمی 
کە این جا یافتند آنجا ز رحمت عالمی دارند 
اگر رفتند با درد والم زین عالم ناخوش 
بدار الخلد بیدرد و الم, خوش عالمی دارند 
چون عمرولیث وفات یافت در خواہش دیدند تاج مکلل بر سر و کمر مرصع بر کمر و حوران 
پیشاپیش و غلمان برچپ راس از او پرسیدندکه این مرتبه و منزلت و این شأن و شوکت از چە 
یافتی؟ گفت: خدایتعالی جل شأنەکسانی را کە برمن حقی داشتند و ظلمی بە آنان کردہ بودم از من 
خوشنود گردانید و گناھان مرا بیامرزید, بە سبب آرزوپی کە در آن عرض لشگر کردہ بودم 


گر در جنان ز چشمه کوثر خوریم آب 


ما راز روی ساقی کوثر حیاستی 


گشای دیدہ بە گلزار کربلا ای دل 


بە سر گر فتادہ تو راء هسوای گل چیدن 


(و ۰ چو داد از سر اخلاص خاتم خود را ناد بر سر او تاج(الَمٰاء غثار 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۲۸ روس یزید پلید رھبر سنیان 


و صدق نیت خدمت و ثواب معاونتی کە نسبت بە شاہ شھدا‌لٍةٌ در ان روز 
بە خاطرگذرانیدہ بودمء در این روز دست گیر و فریاد رس من شد. 
٭ درکتاب روضة الشھداء آمدہ: شیخ سھیل بن عبدالله فرمود: روز عاشورا می گریستم 
وبا خود می گفتم: چرا آن روز حاضر نبودم تا در پیش شاہ شھدا خونم را بریزند 
باری امروز چند قطرہای از چشم خود اشک بریزمء شبانه حضرت رسول پل را دیدمء فرمود: 
ای سھیل, بە جلال قدر ذوالجلال کە یک قطرۂ اشک تو در مصیبت فرزند دلبند من ضایع 
نخواهد شد و بدانکە گریەای کە امروز کردی فر دای قیامت تو را چندان ثواب دھند کهە 
محاسبان خطہ خاک و مستوفیان دفتر خانه افلاک از عھدہ حصر و ثواب آن نتوائند برآمد. 
بە یاد حسینِ علیٗ گریە کن کزین گریے, پیدا شود آبرو 
ھرآن نامەای کز خطا شد سیاہ در این آب کردنتوان شست و شو 
٭ در تاریخ نگارستان آمدہ: اوٴل کسی از سلاطین که (آشکارا و علنی بە دستورات ائمه ھدیخ 2 , 
رسم ماتم داشتن و عزا گرفتن جھت امام حسین عالّاةٍ در میان مردم جامعہ بنیاد نھاد 
معزًالدوله دیلمیظلٴ است کە شیعه اثنا عشری بود. (وص ۵۸۹) 
آل بویە معروف بە < دیالمه > از مردم گیلان دارای مذھب تشیّع و باعث ترویج شیعه شدند 
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سلطة خود را تقسیم کردہ بودندہ عماد الدوله بر فارس و خوزستان 
و رکن الاوله بر ری و معزالاوله بر بغداد خکم رانی داشتند 
تا شد سعادت ابدی, راہبر مرا ۴۹۹ - شدراہبر بە مذھب اثنی عشر مرا 
٭ در ماھھای سال ۴۳۵ شق فی غتاسی ژمام سام انام را طرغاع كرماً ره فَيَكَة آخکار اداد 
و حسب الامر معز الاوله در ابواب مساجد دارالستلام بغداد این کلمات را نوشتند: 
َعَنَ الله مُعاويَةً ان آبی سُفیان وَ مَنْ عَصْب فاطمَةً قَدکا وَمَنْ مَتع آن يُدفَن الْحَسَن 


عند قَبْر حَذّہ وَمَنْ نفی آبی دَرْ الغْفاری وَ مَنْ اَخْرَج الْعَب٘اس عَن الشوری. 


ن الّمُوالاة فی الله و الْمُعاداۃ 


فی اللّه, و النَبٰااّل فی اللّه, وَ الو اصُلٌ فی اللَّه 


قال علی ظا : غاد 


یه الاینا 


۶ 


۶ و۶۶ 


۶ْ 


سُبْحائَهُ 


)۶۲۷۷۸۱) 


بلندترین مر 


تبه ایما 


ن دوستی 


و دشمنی کردن با یکد 


یگر است در راہ خدا و عطا کردن و پیو 


ستن بە یکد 


یگر و نبریدن از ھم در راہ خدای سبحان است 


نبی چو وارد خم گشت, ہر سر منبر خلیفه کرد علی راء بە گفتة جبّار 


انساب النواصب ۔ باب سی و چھارم ۴۲ روس یزید پلید رھبر سنیان 


ترجمه عبارات ظاھر است: مراد از مَن عَصبَ فاطمَة قَدَكا, اشارہ بە ظلم ابابکر و عمر 
لا اق علمہیا لک کا بت خر سی ٹک رات حفرت تع اکا ظرفتد 
و عبارت و مَن مَنع ان يُدفَنَ الْحَسَنَ عنَد قِبْر جَدّہ اشارہ بە عایشه و مروان 
اق علو ایت گر افتکا اشت ار اف رام زازٹ 
روضة مبارکة سیّد المرسلین تل ببرند و او را در آن روضہ مبارکە دفن کنند. 
و عبارت و مَنْ فی آبی در الْغْفَاری, اشارہ بہ طغیان و عصیان عثمان لعنه الله است 
کە ابی ذرطٰلٍٍ را از مدینه اخراج نمود. و عبارت و مَنْ اَخْرَج الْقبْاسَ عَن الشُوری 
قاوی صھا سر نی بس سی وت گت رن ا 2ت اس دن 
بە شوری قرار دادہہ عبّاس عم رسول تل را داخل شوری نگردانیدند۔ (مجالس المؤمنین ج ٢‏ ص ۳۲۶) 
و متعصّبان و ناصبیان بغداد آغاز سفاھت کردہ و در پنھانی بعضی از این کلمات را محو می کردند 
آخر حسب الصلاح طرفین, اسم معاویه پلید را به حال خود گذاشتند 
و بجای آن کلمات دیگرہ این عبارت را نوشتند لَعَنَ اللهٌ الظالمینَ لآل مُحَمَّد. 


- 


الھی روحشان شادان, ازآن باد ۴۰۲ ک> اینھا را بە لعنت می کند یاد 
اھل سنت عمری لءعنةالله علیھم, و طایفه شیعەاثنی عشرلإللٌ بە سبب آنکە: سنیان عمری از روی 
تعصب و جھل زنی را عایشه نام کردند و او را بر شتری سوار کردند و یکی از مردان خود را زہیر 
نام نھادند و دیگری را طلحه و با جمعی بسیار بر سر محله باب الکرخ بغداد کہ مسکن شیعیان بود 
رفتند وگفتند: ما اصحاب جملیم و از برای خون عثمان سگ پدربا اصحاب علی بن ابی ‌طالب لا 
و طلحه خبیث و زبیر پلید ساختگی را منھزم ساختند. (مجالس المؤمنین ج ۱ ص۶۶) 
٭حکایت: یکی از ناصبیان بی دین و دشمنان ائمەطاهرینلإيٌ حاکم موصل بودو زن او نیزناصبيّه 
و مبغض اھل بیت بود و أنھا را پسری نبودہ بە مقتضایى عقیدہ شوم خود نذر کردہ بودند کە اگر 
خدایتعالی آنان را پسری دھد بە شکرانة ان اك سور وا دارند کە ھمیشه زائران حضرت امام 
حسین طالٌٍ را کە از ولایت شام و جبل عامل می آیند و عبورشان بە موصل می افتد کشتار نمایند. 


شھاء بہ ما زلب خشک و دیدۂ 


کس 
و 


حرام باد گر آب حیات نوشیدن 


ای رفته سرت بر نی, وی ماندہ تنت تٹھا 


ماند 


یتو 


و بنھادیم ما سر به بیابانھا 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۴۲۴ روس یزید پلید رھبر سنیان 


ور اقکشیٰ کاسان آناوا سف تر ا ات الاب 7ھ اف وغی سز 
بە حد بلوغ رسید مادر ملعونەاش. او را از ان نذر آگاہ کرد و جمال الدین بە گفتة مادر 
از عقب جماعتی که از جانب جبل عامل و شام بہ طرف کربلای معلّی می‌رفتند 
واز آن ولایتھا بە موصل عبور می نمودند رفتء چون بە منزل مسیّب در نزدیک کربلا رسید 
و غبار آن زمین بە مشام او در آمد و دید که زوار از اب فرات عبور نمودەاند 
در ھمانجا توقف نمود تا در وقت برگشت ایشان را به قتل رساند. 
چون در منزل مسیّب بە خواب رفتہ در خواب دید کە قیامت برپا شد و بە آتش دوزخ امر شد 
کە او را بخود درکشدہ آتش در مؤاخذۂ او تعلّل نمودہ و خطاب بە آتش شد که چرا در مؤاخذۂ او 
توقف می کنی؟ آتش در جواب گفت: غبار کربلا بر او نشستهە است و در اندرون او جا کردہ 
اگر او را بشویند من در او تصرّف توانم کردہ لاجرم بہ شستن او مبادرت نمودند 
و بە ارادہ ای غبار کربلا بە تمامی از او دور نشدہ در این مرتبە نیز آتش در او تصرٴٗف نکرد 
مالک بە آتش خطاب و عتاب کرد کە این ناصبی را دریابء از آتش ھمان جواب شنید. 
واز ھول عتاب مالک دوزخء جمال الدین از خواب بیدار شدہ و از عقیدۂ ناصبیّت و بغض خاندان 
نبوّت برگشت و شیعه اثنی عشری گردیدہ و بە کربلا رفته مجاور أن آستان ملایک پاسبان شد 
و چون طبع او قوّت تمام در شعر داشت بە مداحی اھل بیتلإيٌّ اشتغال می نمود 
و لہٰذا بسیار در مدح و منقبت امیرالمؤمنین و اولاد طیّبین آن حضرت إِل شعرگفته 
و درکتاب مجالس المؤمنین (ج٢ص‏ ۵۵۵)یکی از قصاید او مذکور است. 
٭ در فتوحات القدس آمدہ: متوگل ملعون گفت:آب بە قبر مبارک امام حسین علق روان کنند 
تا خراب شود چون آب جاری شد در دور مشھد مقدس ان حضرت بایستاد و بلند برآمد 
و بە مشھد مقس آن حضرت داخل نشدہ و آن را حایرالحسین می گویند. 
در کتاب تبصرۃ العوام ذکرشدہ: این قضیيّه درسال دویست و سی و شش (۲۳۶)از ھجرت واقع شد 
و در آنروز در ھمه جای زمین زلزله شد و از صعوبت آن زلزله چھل و پنج ھزار نفر ھلاک شدند. 
٭ درکتاب احسن الکبار آمدہ: بە حکم یزید پلید ولدالزنا تا سه نوبت مدینه را غارت کردند 
و شش ھزار (۶۰۰۰) نفر را در مدینه کشتند بە نحوی کە خون بە قبر حضرت رسول پل رسید 


(مروج الذھب ج ۴ ص ۱۵۴) 


(مروج الذھب ج ٣‏ ص ۸۴ - ۸۶) 


۵۳۴ ۔ ۱۶۰۔۶٢۲ ۴۰۲ ۴۲۷۔۴۵۹ ۔‎ ٣ 


۵۶۷ -۸ 


7 ‌ پگ -ھ+) گواہ پاکی دامان اوست بی گفتار 
انساب النواصب ۔ باب سی و چھارم ۴ روس یزید پلید رھبر سنیان 


واز آنجا عزم مکەکردند و منجیق برکعبە ساختند و خانڈکعبە را خراب کردہ پردۂ کعبە را بسوختند 
و شمشیرھا بر دوش نھادہ بە قتل جان و غارت مال سعی نمودند. 
٭ درکتاب ذخیرة القیمة فی ترجمة منھاج الکرامه ذکر شدہ: بە گفتة یزید پلید سە روز متوالی 

غارت مدینە کردند و اھل آن شھر را بە اسیری بردندء و ھفتصد نفر از اعیان آنجا را از قریش 

و مھاجر و انصار بە قتل آوردندہ و دہ هزار نفر دیگر از آزاد و بندہ از مرد و زن را کە معروف و 

مشہور نبودند کشتند تا آنکە خون بە روضە مقاسه حضرت رسول پََُ رسید و تمام روضه و 
مسجد پر خون شد و خانه کعبه را بە منجنیق خراب و ویران کردند و بسوختند. 
٭ درکتاب بضاعة الایمان ذکر شدہ: یزید پلید امر بە ویران نمودن کعبة معظمه 

و غارت مدینة طیّبه نمود و بە آن آرزو نرسید. 

ھرکە دولت, قرین او گردید ۴۳۳ می کند صبح و شام لعن یزید 


امام صادق ما فرمود: (بحار ج ۴۶ ص ۱۴۴) 
مردم پس از شھادت امام حسینە الا مرتد شدند جز سە نفر: 


ابوخالد کابلی؛ یحیی بن ام طویل و جبیر بن مطعم. 
پس از آن مردم دو مرتبه برگشتند و بە حقیقت پیوستند و زیاد شدند. 


ھمین یحیی داخل مسجد النبیيلژُ می شد و می گفت: 
آیه ۴ ٭(کفرنا بکم و بَدا َیتنا و تَينَكُمٌ القداوَة و البَغضاء )٭سور:۶۰ 


ما بە شما کافر شدیمء و کینە و دشمنی بین ما و شما آشکار گردید. 


٭ امام باقرالٍِ فرمود: فرشتەای هر روز فریاد می کشد: 
ای فرزندان آدم بزائید برای مردن و بسازید برای خراب کردن. 
٭ و فرمود: بسیار یاد مرگ کنید زیرا شخص از مرگ بسیار یاد نکند 
جز آنکه بە دنیا بی ‌رغبت شود. 


ای کردہ بە کوی دوست ھفتاد و دو قربانی 


قربان شومت این رسم ماند از تو بە دوران ھا 


قربانی ھرکس شد با حرمت: و نشنیدیم 


۵ 


ستدوتن 


قربانی افتد بے بیابان ھا 


ود امام مرا بس علیٗ و اولادشس مرا بە این و بە آن نیست غیرلعنت کار 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۴۲ بە جھنم رفتن یزید پلید 


باب سی و پنجم 
مرگ یزید ملعون, و بە جھنّم واصل شدن آن پلید بی دین 
در چگونگی مرگ یزید پلید روایات مختلفه بە نظر رسیدہہ بعضی از آٹھا را 
بە سمع موالیان و محبّان اهلبیتلإيٌُ می رساند تا باعث سرور قلب ایشان گردد. 
۷رت ترازو شر فذ کور اک فک افائت ھت اناج شر 22 00اک ختانی 
یزید پلید بە کردار زشت خود گرفتار شدہ بە درک الاسفل شتافت و تمام سلطنت ان پلید بە 
چھار سال نرسید و عمر نحس بی برکت او زیادہ از سی و ھفت نبود.ہ (اخبار الڈُوّل ص )۱۳١‏ 
۴ بعد از واقعة دردناک کربلا از ھر جانب جمعی بر یزید خروج نمودہ جنگ و جدال با سپاہ نکبت 
شعار او کردند و از این غم و اندوہ بیمار شدہ و مرضهھا و علّت‌ھای گوناگون بر وی پدید آمد. 
و اطبّا از معالجه مرض او بحمدالله عاجز آمدند و ھرچند آب میخورد عطش او زیادہ میشد 
و پیوسته می گفت العطش, و سرشکمش آماس کردہ و اندامش سیاہ شدہ و هر دم می گفت: 
این مارھا را از من دور سازیدء و می گفت: أہ اہ چە آتش است کہ در دل من است و 
این چە حالت است کھ مرا روی دادہ گویا مارکژدم در شکم من است و مرا می گزد. 

و مدتی در آن رنج بود تا روزی طبیب یھودی را بر سر بالین او آوردندء طبیب چون مشاھدۂ حال 
نحس یزید پلید نمودہ پارەای جگر بر سر نخ بسته و آن را جمع نمودہ یک سرآن را بە دست گرفت 
و گفت: این را فرو برہ و چون یزید نخ را با جگر بلع نمود بعد از لحظهەای نخ را از دورن 
معدہ آن سگ جھنمی بیرون کشیدہ دید کە کژدمی چند بر آن جگر چسبیدہ است 
طبیب متحیّر شدہ گفت: راست بگو چە کردەای کہ بە این عذاب گرفتار شدی؟ 
ومن در کتب خود مطالعه نمودەام این مرض بە کسی مستولی نشود مگر آنکہ کشندۂ 
فرزند پیغمبر آخرالزمان باشد و اگر اشتباہ نکنم تو آن کسی, و یزید پلید جز راست گفتن 
عاماق اف شيڑ الاک تھاباف خری انت سس یب دی کا 
لعنت خدا بر تو باد کە از برای دو روزہ دنیا فرزند پیغمبر خود را بە قتل رسانیدی 
نە دنیا داری و نە عقباء و آن طبیب یھودی از پیش یزید ملعون بیرون آمدہ 
بە شرف اسلام مشرف شد. 


وص۷۳- ۱۶۳ 


پا سے مت لن وھووچکتھے نے بروےو ھت ا 
انساب النواصب ‏ باب سی و پنجم ۴۴۳" به < جھنم رفتن یزید پلید 


وھر روز خوف و مرض یزید پلید زیاد می شد و خورہ در دھان آن ملعون افتادہ و می گفت: 
این جماعتی کہ شمشیرھای برھنە در دست دارند از من دور کنید تا روزی از خوف و ھراس از 
فراش خود برجسته روی بە فرار نھاد و بر نردبان چوبی بالا رفته از آنجا بە مستراحی کە محاذی 

ان بود بیفتادء هر چند ان مستراح را بھم زدند کە جثه کثیف آن حرام زادہ نجس را پیدا کنند 
میسر نشد و سز گُلٌ شییء يَرْجم الیٰ اَصله ظھورکرد و آن مستراح قبر او شد 
و در آن مستراح را بە گل برآوردند و هنوز در دمشق نشانی از آن مستراح باقی ھست. 
٭ در بعضی روایات آمدہ: در أن رنج و بیماری در بستر مرگ بە جھنٹم واصل شد 
چنانکە در روضة الصفا مذکور است: بعد از انقراض خلافت بنی اميّهء خلفای بنی عبّاس 
قبر معاويه و یزید را شکافتند در قبر معاویه خبیث بە غیر از خاک سیاہ چیزی ندیدند و نیافتند 
و در قبر یزید پلید مشت خاکستری دیدند. 
لابْڈآن کرد القيمَة فاطمٌ وَ قَمیصُھا بدم الْحْسَیْن مُلَظَّخٌ 
وَبْل لمَنَ شُتعاؤه حصَماؤْةٌ ۱۷۱ و الصُورُ فی تَشْر الْخَلائق بنْقَخٌ 
ناطمظ فا رات فرحة قانت کی فوئر کرعالی کد عراش فوع سین 7220 اعد ات 
۷۳۶۹70 ۰+ 
و صور نشر خلایق در روز قیامت دمیدہ خواھد شد و آن روز فراخواھد رسید. 
٭٭ در بعضی نسخ مسطور است: یزید پلید در شکارگاھی از پی اھوبی اسب انداخت و در ان اسب 
دوانیدن گم شدہ و آھو فرشتہای بودہ و آن ملعون بە صورت سگی مسخ گردید و تا روز قیامت 
در آن بیابان بە ن صورت و هیأت از پی آب میگردد و ھرگز بە آب نخواهد رسید. 
٭ در مختارنامه ذکر شدہ: چون یزید خبیث ملعون در شکارگاہ از نظر عسکر و لشگرشگم و 
ناپدید گردیدء ھرچند تفحص و تجسّس نمودند از او اثری و نشانی نیافتندہ ناگاہ آوازی شنیدند 
کە یا با الشیاطین چە می طلبید؟ خدایتعالی یزید را در وادی ای از وادی‌ھای دوزخ 
تروا قرھ امت ظمو اض ات ضر اد سر ارعاھمکلک اک 
بە لشکر نکبت اثر یزید پلید رسیدء نالان و خاک بر سر کنان بە دمشق برگشتند. 


از خون گلوی تو این دشت گلستان شد 


این سیر گلستان کرد سیرم: ز 


گلستان ھا 


ریحان خط اکب برگرد رخ انور 


برد از دل ما ایکسر یاد گل و ریحان‌ھا 


گا درتاریخ حبیب الستیر بە این نحو ذکر شدہ: یزید روزی بە شرب خمر اقدام نمودہ در وقتی کہ 
مست و بی شعور بود برخاسته و آغاز رقص (شتری) کرد در آن اثنا بیفتاد و با فرق سرش 
بر زمین خورد تا درک الاسفل ھیچ جا قرار نگرفتء یک سر شتافته بە جھنم واصل شد. 
و از اعمال آن یزید ظالم و خبیث ملعون دور نیست کہ بە هر یک از این بلیّه گرفتار شدہ باشد 
کە قادر بیچون در ھر وقتی او را در عذاب و عقاب نوع دیگر جلوہ دھد 
و این انواع مردن بعدھا من بعد از برای آن ملعون باشدہ تا باعث سرور قلب محبّان شود. 
ھرکە نقد ولای حق سنجید می کند تا بحشر لعن یزید 


ابوخالد کابلی گوید: از امام صادق و باقرطإلَّا پرسیدم از تفسیر قول خدای عزٌوجل: 
,ہە خدا و رسولش و نوری کە فرستادەایم ایمان آوریدء 
دفَامنوا بالله و رَسُوله و النور الذی آنزلناء 


فرمود: بە خدا سو گندکه مقصود از نور, ائمه از آل محمد يَلْلاُ باشندتا روز قیامت 


واللکە ایشانند ھمان نورخدا کە فر ستادہ,والله کە ایشانند نورخدا در آسمان و زمین 
والله نور امام در دل مؤمنین از نور خورشید تابان در روز روشن‌تر است, 
٭ والله کە ائمه دلھای مؤمنین را مغخور سازند* 
و خدا از ھرکسی خواھد نور ایشان را پنھان دارد پس دل آنھا قاریک گردد. 
والله ای اباخالد بندەای ما را دوست ندارد و از ما پیروی نکند 
تا اینکه خدا قلبش را پاکیزہ کردہ باشد, و خدا قلب بندہای را پاکیزہ نکند 
تا اینکە با ما خالص شدہ باشد و آشتی کردہ باشد 
(یک رنگ شدہ باشد و ساز گار) و چون با ما سازش کرد 

خدا از حساب سخت نگاھش دارد و از ھراس بزرگ روز قیامت ایمنش سازد 


(آ یه۸ سورہ تغابن ٭ اصول کافی باب ۷۱) * (تفسیر جامع ج ۷ص )٠٠٢‏ 


گمان مکن کە در این گفتگو بود اغراق چنین بە ما خبر آمد ز احمد مختار 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۴۴ بە جھنم رفتن یزید پلید 


۵۷۲ - ۵۴۵ - ۲۷۸ - ۱۳٣ - ۹۲ - ۷۲ وص‎ 


وص ۱۸۶-۱۸۵ ۵۲۵-۴۰۴ 


کربلا دریای خون بود و حسینش نوح بود 
انساب النواصب 


رہ زھرسو بسته وباب بلا مفتوح بود(و۵۳۱) 
مصباح الھدی 


ما جمع پریشانیمء ھم بی سر و سامانیم 


بردار سر و بنگر این 


بی سر و سامان‌هھا 


ای سلام حق ثنایت یا امیرالمؤمنین وی ثنا خوان مصطفایت یا امیرالمؤمنین 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۴۶ عاقبت کار سنیان کربلا رفته 
باب سی و ششم 
مجملی از احوال خسران مآل قاتلان حضرت امام حسین ‏ ابا 
در لوامع الانوار و دیگر کتب ذکر شدہ: ان گروہ گمراھی کە در صحرای کربلا در لشگر نحس 
عمر سعد بی حیا بودند ھمه آنھا در دنیا به بلایی مبتلا شدند. و ھیچ کدام سال بە سر نبردند 
خواہ مقاتله و محاربه نمودند و خواہ سیاھی لشگر نکبت اثر یزید پلید بودند. 
در کاب روضة الراقطئ گر سادا کرت آمای عت ظا اس میدن گیاو مقن سَيم مان 
بیوتات خندقی بکنند و پر آتش سازند کە مخالفین نتوانند: در محل جنگی از عقب سر در خیمە‌ھا 
ریزند کە کار بر اصحاب آن حضرت دشوار میىگشت, و ابن ابی حویرة المزنی ملعون از لشگر 
عمر سعد بی دین بیرون آمدہ چون آن خندق و آتش را دید دست بر ھم زد و گفت: 
ای حسین و اصحاب حسین پیش از انکە بە آتش برسید می خواھید خود را بە آتش زنید؟ 

آن حضرت٭ لِد فرمودند: اَللَهُمٌاٌذقۂ عذاب النّار فی الڈٌنیا. اسب آن ملعون او را برداشته آورد و _ٰ 


۶۰ 


اطفال حزین یکسر, بی چادر و بی معجر 


در ن خندق آتش انداخت تا سوخت و پیش از اصحاب خود بە جھنّم شتافت. (بحارج ۴۵ص )٠٣٣‏ 
نیز درآن کتاب آمدہ: درآن روز تمیم بن حصین الفرازی ملعون از لشگر نحجس عمرسعد بیرون آمدہ ' 
گفت: ای حسین و اصحاب حسین آیا می بینید شما فرات را کە موج میزند مشل شکم مار و دل 
حیوانات وحشی و اھلی ازان پر اب است؟و نچشانیم بشما قطرہای از ان تا نچجشید شربت مرگ را ٠‏ 
امام حسین طللِا فرمود: ھذا وَ اَبُوهُ من آھل النّار اَللَهُمُ اقتّلّ ھذا عطشاناً فی هذَا الیُوم 
ڈرال کرنھاو ارات کرد گآ کوھ اعا و امرھ ات ۱ 
چندان لگد بر او زد کە تشنه بە جھنم رسید. 
٭ نیز در أن کتاب آمدہ: محمّد بن اشعث بن قیس الکندی لعنة الله علیھما بە آن حضرت زبان 
درازی نمود آن حضرت عالٍ او را نفرین نمودہ آن ملعون از لشگر از برای قضاى حاجت بیرون 
رفت در آن حال عقربی (علوی) او را گزید و او عورت برھنە بە جھٹم واصل شد. 
ھرکه بیزاری نجویداز عدو ۵۰۳ دیگ او را شیعة کامل مگو 
شیعه باید لعن راباور کند ورد لب؛ این ذکر فیض آورکند 


پاھا ھمه در زنجیر سرھا بە گریبان‌ها 


وَ ناصریھم وَ السّاکتین عَنْ لَعنھم مِنْ غیْر ت 


قال رسول اللہ 


ست 
عایدا 


2: 


کال و لَعَنَ الله کے ۱ 


ء۶ 


+6 و 


7 ۶ 


موجہ 0 ہم 


٠‏ کے 


(تفسیر امام عسکری اٍا) 


در رکوع انگشتری دادی بە سائل گشته است مھرء منشور سخایت یا امیرالمؤٴمنین 
انساب النواصب ۔ باب سی و ششم ۴۴۲۷ عاقبت کار سنیان کربلا رفته 


٭ درکتاب لوامع الانوار ذکر شدہ: بعد از قتل امام حسین ط الا اسحق حضرمی عليه اللّعنه پیراھن 
شاہ شھدا ا را پوشید عقل او زایل گشت و برص بە ھم رسانیدہ و چند شتر از شتران بارکش آن 
حضرت را گرفته کشتند و طعام پختند و گوشت و آبش ھمچو حنظل تلخ بودہ و ھیچ یک از ان 
ملاعین نتوانستند خورد و هر کە از آن چشید بە مرض و بلابی فوراً مبتلا شد 

و بارھا و فرش ‌ھایی کە غارت کردہ بودند خاکستر شدہ بودہ و بختەھا (< حبوبات) سنگ ریزۂ 
سفیدگردیدہ بودہ و در ان روز ھیچ سنگ از زمین برنداشتند الا آنکە خون تازہ در زیر آن یافتند 
وھر بوی خوشی که از محجوبان سراپردہ آن حضرت بە تاراج بردہ و بە زنان خود دادہ بودند 
ھر زنی که از آن استعمال کرد برص بە ھم رسانید۔ (بحار ج ۴۵ ص ۳۰۲) 
و ٭ درکتاب فتوحات القدس آمدہ: شمر ذی الجوشن عليه اللَعنة و العذاب الشدیدہ مقداری زر سرخ 


بدانید کە خداوند لعنت فرمود کُشندگان حسین 


"ا 


از میان اموال آن حضرت بردہ بودہ بە دختر خود بعضی از آن را دادہ بود و آن دختر آن زر را بە 

زرگری داد کە از برای او زیوری سازدہ چون زرگر زر را در آتش برد در میان آتش هھبا و ناچیز شد 

چون شمرپلید آن را شنید زرگر را طلبید و باقی زر را بە وی دادکهە این را درحضور من درآتش گذار 

چون زرگر آن را در آتش نھاد ان زر ناچیز شد. (وقایع الایام ص ۱۶۷) 

٭ درکنزالغرایب آمدہ: بعد از شھادت امام حسینط الا جابربن یزید ملعون عمّامه از سرآن حضرت 
برداشت و بر سر نھاد عقل او فوراً زایل گشت, بە نوعی بە زنجیر مقیّدش ساختند و در أن قید 
بە جھنّم واصل شد و بە زنجیر سلسلَة در عھا سَبْعُون ذراعاً (سورہ حاقه آیه ۲۹) مقیّد گشت. 


شاھاء نە ھمین جودی: جان را بە فدا رد 


٭ در فتوحات القدس روایت است: بعد از شھادت آن حضرت جعونہ حضرمی لعنة الله عليه 
پیراھن مطپئر آن حضرت را از بدن مبارک درآورد و پوشید و مبروص شد 
و درآن پیراھن صد و ھفدہ سوراخ شمردندکە آثار زخمھا و جراحتها بودہ. 
و گفتەاند کە پیراھن آن حضرت را عبدالرحمن بن حصین لعنة الله عليه پوشید 
مبروص گشته موی سر و محاسن او فرو ریخته مشھور عالمیان شد. 
٭ نیز در ن کتاب ذکر شدہ: اسود بن حنظلة ملعون شمشیر آن حضرت را بر گرفت 
علّت جذام بر او پدید آمد و خورہ در جمیع اعضای او افتاد و سقط گشت. 


ای شه بە فدای تو بادا ھمه جان‌ھا 
راء و دوستان و یاوران کُشندگان راء و آنان کە بدون جھت تقيّه از لعن بر اینان سکوت کردہاند. 


روز برسر نی جا داری و؛ شب جا بە تنور 


روز از روز تو می سوزم و شب ١!‏ 


زسب تو 


صد سخی زد سکة زر بخشی امَا کس نزد کوس سر بخشی و رایت یا امیرالمؤمنین 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۴۸ عاقبت کار سنیان کربلا رفته 


مالک بی سار سڈ الہ فالا لی آح سظ2 رففیدا عتل غای گت وشاز 
می گفتہ و مردم مسخرەاش می کردند و سنگ بر وی می زدند تا عاقبت یکی برای مسخرہ و 
تفریح سنگی بر وی زد کە بە ان ضربت مغزش پریشان شد و به جھنم شتافت. 
ھرکه تیغ ستمء کشیدبرون فلکش ھم بدان بریزدخون 
8 جب وپ اج اپ یچ ابن انس پلید به حکم عمر سعد خبیث 
شیوغبارگ امام حسی تا طللِّ را به کوفە بە نزد عبیدالله زیاد حرامزادہ آوردہ و چون آ ن کافر بی دین 
سر آن سرور را بە پیش ابن زیاد بی بنیاد نھاد چشم احسان و جایزہ داشت این شعر را انشا نمود: 
افلَأ رکابی فضَه وَدَمبً آتا لت الْمَلئ الْمُْحَجبآ 
ققلتَ خَيْر النَاسأَمْاً وَآباً وَ خَيْرُمْ اذ یَنْسَبُونَ التَّسباً 
یعنی: این قدر طلا و نقرہ جایزہ این عمل میخواھم کہ تا رکاب من بیاید کە: 
بھترین خلق خدا و کسی که پدر و مادراو بھترین پدر و مادرھای اھل عالم است کشتەام. 
پس ابن زیاد پلید بە او گفت: تو ھر گاہ می دانستی که بھترین مردمان است از جھت پدر و مادر 
چرا بە قتلش اقدام کردی؟ و امر کرد تا ھمانجا گردنش را زدند و روانڈ جھنمش ساخت و گفت: 
بە زودی من نیز در عقب تو می أیم. (بحار الانوار ج ۴۵ صفحات ۱۲۸ و ۱۸۶) 
٭ در بعضی روایات آمدہ: سنان بن انس ملعون را مختار رحمة الله عليه بە قتل رسانید 
جج تہ ےج 
رَسيدتد ور عون سر امام عسیخ طل لا رای بشیر بن مالک ملعوی داد یه ئزذایزید فرساف 
چون بە نزد یزید پلید رسید سرشاہ شہداٴاٌٍ را پیش تخت آن ملعون برد و این شعر را براو خواند. 
یزید در خشم شدہ گفت: اگر می دانستی کە (امام حسین ىاقٍةَ به این صفات 
موسوَف اقنت جزا آ و را كفتی؟ انگام گقت: 5اا رابدقگل سااف 
٭ در بعضی کتب مذکور است: این قتل و حکایت بشیر بن مالک در مجلس ابن زیاد واقع شد. 
٭ دیگر از ان جماعت گمراہ شمرذی الجوشن عليه اللَعنة است کہ بعد از واقعة کربلا در 
اندک وقتی بفرمودۂ مختار به قتلش رسانیدندہ تا درک الاسفل ھیچ جا قرار و آرام نگرفت. 


(فھرست مختار ط در صفحات ۲۷۹ - ۴۴۳ - ۴۴۸ تا ۴۵۴) 


گشته تسبیح ملک آھسته ھرگە در نماز بودہ رازی با خدایت یا امیرالمؤمنین 


انساب النواصب ۔ باب سی و ششم ۴۴۹ عاقبت کار سنیان کربلا رفته 


3ت روایت ااست: دندان شمر مثل دندان گراز از دھن او بیرون آمدہ بود و بر سینە او داغ برص بود 
چنانچه در وقتی کە آن ملعون بر سینە شاہ شھدا نشسته بود و ارادہ قتل آن حضرت داشت 
چون مشاھدہ دندان و سینة پرکینە ان خوک بیشة ضلالت و شقاوت را نمود فرمود: 
قاتل من توپی, زیرا کە شبانه درخواب جذم محمّد مصطفی يَيلهُ را دیدمء فرمودند: 
قاتل تو بە این شکل (خوک) باشد. (بحار ج ۴۵ ص ۵۶) 
به وقت قتلش, از هر ذرہ آواز می آمد کە نفرین خدا برشمر و براعوان و انصارش 
٭ دیگر از دشمنان اھل بیت عبیدالله بن زیاد ملعون است که سیه سالار لشگر یزید پلید بود 
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و بە دستور آن سگ حرام زادہہ حضرت امام حسین علَ را شھید کردندہ چون سرآن سرور شہھدا 
کیرمبارک آہا عبداللة الاضیق گاٹھ واراح آو :حکنة از خامة و ہوشت و گزشت و اسشخوا او گڈنٹ 
و بر زمین فرو رفت و در این وضع جراحتی بە ھم رسید کە از شدت درد و الم آنء نە روز آرام 
داشت و نە شب قرارء بە مرتبەای عفونت بھم رسانید کہ ھیچ کس را تاب تحمل بوی بد آن نبود 
نیز بر ان مترتب نشد بوی عفونت را اھل مجلس او می فھمیدند و تا زندہ بود بە ان درد و الم و 
عفونت گرفتار و معذّب بود. و ابراھیم بن مالک اشتر بە دستور مختار ابن زیاد ناپاک را گرفتد 
با توفیقات الھی بە عقوبت تمام بە سزا و جزای کردارش رسانید و پیکر نحسش را بە آتش قھر و 
غضب بسوخت و سر سگ نشان او را بە کوفه نزد مختار فرستاد. (وص ۷۹) 
(ناگفته نماندءکە شخصیت ابراھیم اشترظل ناشناخته ماندہ و در معرفی این خلف صالح مالک اشتر 
کە قیام مختار ھم بە هنر و شجاعت و حمایت او پیروز شدکمتر سخنگفته شدہ او از توابین است 
کو سیکا رای مع شامت آیرسیاو شرابظ انراعیم گرا برای ئعت یذیرفت 
و بدون حمایت ابراھیم اشتر قیام مختار چنان درخشندگی و غلبەای نمی داشت.) 
در رساله قاضی زادہ کرہ رودی مذکور است: عبیدالله بن زیاد ملعون با صد ھزار پیادہ 
بە جانب کوفە می آمدند تمام آنان بە دست ابراھیم کشته شدندء چنانچە صد و سی نفر از 


زنان و فرزندان و اھل خانه ن ملعون بود کە بہ دست پر برکت ابراھیم ظكُ تمام بە قتل رسیدند. 


حال اندر سر نی سنگ زنندت ای سر 


بعد از این تا چە کند چوب جفا بر لب تو 


سرِسربازِ رہ عشق بە پیک عجب است 


دامن گردون شود پر زر اگر تا بد ازو 
ناپاک نیاکان لامذھب 


۴۵۵۰ 


گوشه ظل عطایت یا امیرالمؤمنین 
عاقبت کار سنیان کربلا رفتہ 


٭ و در مجالس المؤمنین(ج ٢١ص‏ ۲۴۹) آمدہ: لشگر ظفر قرین مختارہ در ان روز 
ابن زیاد ملعون را با ھفتاد ھزار نفر از مخالفین بە قتل رسانیدند. 
درکشف الغمّه مسطور است: چون سر ابن زیاد ملعون را بە دار الامارہ آوردند و نزد 
مختارط بر زمین گذاشتندہ ماری(علوی) پیدا شدہ بە تعجیل آمدہ بە سوراخ بینی آن لعین رفت 
بعد از ساعتی بیرون آمدہ رفتہ و بعد از لحظەای باز معاودت نمودہ بە سوراخ بینی او رفت 
باز مکئی نمودہ برآمد و بار سوم بە روش سابق آمدہ دمی آنجا قرارگرفت و ھر زھری که استاد 


ازل در او تعبيه کردہ بود در او کار فرمودہ بە وطن خود مراجعت نمود. 


(بحار ج ۴۵ ص ۳۸۵) 


٭ در کتاب عقاب الاعمال (باب عقاب من قتل الحسین قلح ۹) بە این طریق آمدہ کە آن مار 


بە سوراخ بینی عبیدالله زیاد رفت و بعد از أن کە بیرون آمد بە سوراخ دیگر ان ملعون رفت. 


عمروعاص و یزید و ابن زیاد 


۲۳ 


ھمچو قوم ثمود و صالح و عاد 


٭ یکی دیگر از ن جماعت گمراہ نامه سیاہہ عمربن‌سعد حرامزادہ است که بە گفته ابن زیاد ملعون 
سردار لشگر اھل نفاق و ضلال گشتہ آب بە روی شاہ شھدال وه بسته بە اتید حکومت ری 


ان حضرت را شھید کرد و بحمد الله بە مراد خود نرسیدء و در وقتی که ابن زیاد ملعونء عمر سعد 


تواکرات قثل شاف قلامسی توهوَقدل اوا>کومٹ للگری سی گن و ایح اشعان( انشاء وت 


فوَاش ماآدی و آنی نعادق 
آءَثَرُک مُلَک الرّیٰ و الرّیُ مَُيّتی 
و فی قَنْلَا انار الّتی لَیْسّدُونَھا 
9 تولْتی للرّی مُلَک مُعَمَل 
گشت واقع بە من, ازحادثةُ دھر دو کار 
آن یکی تولیت و سلطنت ملک ریست 
قتل آن موجب نار است: مرا طاقت آن 


آتش قتل حسین نسیه وری دولت نقد 


۳۳۹ 


أفْکرُ فی آنری عَلیٰ خَطرینِ 
آم اَصبّح مَأَتُوماً بقل حسَیْنِ 
حجاب وَلی و بالرٌی قٌرَة عَینی 
و ما عاقل باع الَوْجُود بدیٔن 
کە ازاین ھردو بفکرم, بە خدای کونین 
وآن دگر اثمٌ عقاب خطر قتل حسین 
نبود لیک ز ری ھست مرا قرژۃ عین 
ھیچ عاقل ندھد دولت موجود بە د3ین 


وص۳۹۲۳ 


(منتھی الامال ج ١ص‏ ۵۴۹) 


(ارشاد مفید ج ١ص‏ ۱۳۲) 


روز رزم افکند درسرپنجه خورشید رای پنجه ماہ لوایت یا امیرالمؤمنین 


انساب النواصب ۔ باب سی و ششم ۵۱ عاقبت کار سنیان کربلا رفته 


۴ اصبغ بن نُباته روایت است: روزی در خدمت مولای مؤمنان ع الد و پیش رو اھل جنان 
امیرالمؤمنین ا بودیم, و آن حضرت خطبه می کرد و مردمان را پند می داد و نصیحت می نمود 
و می فرمود: سؤال کنید از من پیش از آنکه مرا نیابید, بە خدا قسم کە سؤال نمی کنید 
از آنچه گذشتەه و خواھد آمد مگر آنکە آگاہ سازم شما را به آن. 
مت رس سو وو تو ری ور رد و لت 
پس حضرت فرمودند: رسول خدا يَلِهُ خبر دادہ بود مرا از این سؤال تو 
و نیست در سر و ریش تو موبی مگر آنکە در بیخ او شیطانی نشستہ و در خانة تو کسی است 
کە قاتل حسین پسر من باشد و عمر سعد پلید در آن وقت در پیش پدرش سعد نحس حاضر بود. 
٭ درکاشف الحق امدہ: مدتی قبل از واقعة دردناک کربلا ھر کهە عمر سعد خبیث را می دید 
می گفت: هذا قاتل حَسَیْنٌَ بن عَلیٌ این لعین کشندہ حسین بن علىلإيَا استہ تا آنکه روزی 
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امری کە بە ظھور خواھد رسید بە زبان ایشان جاری میشودہ و لیکن تو ای پسر سعد یقین بدان 
کە بعد از من شکم ازگندم عراق سیر نخواھی کرد و زندگانی تو بعد از من نخواھد بود مگر اندکی. 
گیرم کە روزگار؛ تو را امیر ری کند آخر اجل, نە نام عمر تو طی کند؟ 
آخرچنان شدکه بە اندک فرصتی مختارخوش کردار پیدا شدہہ سرنحس آن ملعون را از تن جدا کرد 
و فوراً تن او سیاہ شدہ و آماس کردہ کرم در او افتاد و جنّه پلیدش را بە سرگین سگ سوختند 
و آرزوی حکومت ری در خاطرش بماند و بە ن مراد ریاست نرسید. 
٭ در بعضی روایات آمدہ: (روح) ابن سعد شقی ملعون بە صورت سگی مسخ شدہ در زمین 
ری از پی آب می گردد و ھرگز بہ آب نمی ‌رسد تا محلّی کە از حمیم جھنم سیراب گردد, 
(بحار ج ۴۵ ص ۳۱٣‏ * ج ۶۱ ص )۱٠١‏ 
ای کمر بستهء بە خونریزی اولاد رسول ٣٠۶‏ ھیچت آخر, زخداوندجھان شرم نبود؟ 
ھیچ اندیشه نکردی؟ ز رسول ثقلین ۱۲۳ کزپیحرمت ایشان چە وصیّت فرمود؟ 
آہ از آندمءکەکند فاطمه ازدست تو داد ۴۲۰ مصطفی برتو غضبناک و علی خشمآلود 


طالب دوست, چون افتد بە خیال رخ دوست 


تشنه لب؛ جان بە لب آب سپردن سھل است 


۲۹۷ 


تشنه وصل؛ کند یاد ز کوثر عجب است 


سدرہ را از پایۀ خود انتھای اوج داد رفعت بی منتھایت یا امیرالمؤمنین 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۵۲ عاقبت کار سنیان کربلا رفته 


٭ یکی دیگر از آن جماعت رو سیاہ حرملة ملعون استہ و او آن لعینی بود کە سر شاہ شھدا را 
بە دمشق می برد و در آن راہ شماتتھا کردہ بود و بی ادبی‌ھا نمودہ. 
۴ در امالی شیخ طوسی (ص ۲۳۸ و در کشف العمّه (ج ٢١ص‏ ۳۲۴) مسطور است: 
منھال بن عمر کوفی از کوفە متوجہ زیارت حرمین (مکه و مدینہ) زا ھما الله شرفاً شد 
تحتام ظعو کكامت قاع زی القغاین 75 شرف کشراآل مٗخرتخر کان اوس 
گفت: بر مسند حکومت متمکن است و ھر روز جمعی از دشمنان شما را بە قتل می رساند. 
فرمود: حرمله زندہ است؟ گفت: بلی, فرمود: اَللْهُمٌ اٌذقه حَرٌ الْخدید اَللْهُمٌ اٌذقه حَرٌّ التار 
٭ بار خدایا او را تیزی آھن و تیزی آتش بچشان ٭ 
راوی گوید: چون بە حوالی کوفه رسیدیم در بیرون شھر مختار را دیدیم کە سوارہ ایستادہ است 
و جمعی کثیر در خدمتش قرار دارند چنان می ‌نماید که انتظاری داردہ من نیز سلام کردہ ایستادم 
بعد از لحظەای دیدم کە حرملة پلید را دست و گردن بسته آوردند شعف بسیار نمودہ گفت: 
الحمدللەکە حق تعالی مرا بر تو مسلّطگردانید و فرمود تا پشتەھای نی آوردہ آتش عظیم افروختند 
و آن لعین را بند از بند جدا کردہ در آتش انداختند۔ من چون آن جملہ را از امام عالٍأَ شنیدہ بودم 
تبسمی نمودمء مختار را نظر بر من افتادہ وجه تبسم را پرسید؟ گفتم: 
در مدینه بە خدمت امام زین العابدین عالدَ رسیدم و چنین فرمودندہ الحال ہنوز بہه شھرکوفہ 
داخل نشدہ این امر غریب را مشاھدہ نمودم و کلام آن حضرت بە خاطرم رسید تبسم کردم. 
مختار بعد از این سخن از اسب فرود آمد دو رکعت نماز گزاردہ سجدہ شکر بجای آورد 
و مدت مدید روی بە خاک میمالید و می گریست, و بعد از آن سوار شدہ در خدمتش روان شدیم 
و چون راھش بر در خانه من بود خواھش کردم کە ساعتی مھمان من شو. 
گفت: در ن وقت کە تو آن سخن را نقل کردیء چون ھنوز چیزی نخوردہ بودم به شکرانه آنکه 
امام سجاد الا یاد من کردہ و آنچه از حق تعالی طلبیدہ از من بە ظھور رسیدہہ نیّت روزہ کردەام 
و امروز روزہ دارمء و اگر نە دعوت تو را اجابت می کردم. (بحار الانوار ج ۴۵ ص ۳۷۵) 
خدایتعالی تو را جزای خیر دھد کە این مژدہ را بە من رسانیدی, و بە خانه تشریف برد. 


گە بە چشم وھم می پوشید لباس اشتباہ عرش تا فرش سرایت یا امیرالمؤمنین 
انساب النواصب ۔ باب سی و ششم ۴۵۳ عاقبت کار سنیان کربلا رفته 


٭ دیگر از آن طبقه ضالّەگمراہہ خولی اصبحی و قیس بن|اشعث و چندین ھزار از امثال ان ملاعین 
بودند کە بفرمودۂ مختار خوش کردار بە جزای کردار زشت خود رسیدند 
وھر یک را بە عقوبتی که ما فوق ان متصوّر نباشد بە قتل رسانیدند. 
تار وف اتا و مکتاز تامة بد اتعیل آعرال قاتلاع حقوت نام سہ الاو کھتن 
فرنک 1ڑ ناب تغشریق کت شاطر کورکان و مکاح ڈاقاں فکت و رسا ت7 کرامل اک قلد 
اگر کسی ذوق مطالعة زیادہ از اینء جھت استشفای خاطرداشته باشد بە آن کتاب‌هھا رجوع نماید. 
٭ علأمه حلّی, مختار خوش کردار را از جملە مقبولان شمردہ و از محبّان اھل بیت نام بردہ است. 
٭ و درکتاب مجالس المؤمنین(ج٢‏ ص۲۴۵ ۲۴۷) بە طریق اھلبیت طیّبینطإِيَكْ احادیث در 
بن اقاد سار کو اشک کر فان ات قاقاق منائ عا نرقل جات 
٭ چنانکه ابوالمؤیّد خوارزمی گوید: مختار چھل و ھشت ھزار و پانصد و شصت و دو 
وف ا اف کات مھا گر گار گا راعقل ناد 


با تولًی توای شافع دیوان جزا 


٭ قاضی میر حسین میبدیء در شرح دیوان مرتضوی از (ص ۵۴۸) تفسیر امام عسکری لا 

نقل نمودہ: عدد ان جماعتی کە در دست مختار کشته شدند بە ھشتاد ھزار و کسری برسد. 
٭ در مجالس المؤمنین مسطور استء حضرت امیرالمؤمنین الا فرمودند: 

گلئمآۃ وَقَلقَةً و تمانین آلف رَجُل و هُوّ الْمُختار بن آبی عبَبدَة الَثقفی. 


(جودی) 


ھرکه دردل 


کند اندیشۂ محشر 


زود باشد کە فرزندم حسین را بە ظلم و ستم بکشند: و چیزی نگذرد کە پسری از قبیله 

بنی ثقیف بھم رسدہ و بکشد از آن جماعتی که بر آنھا ظلم کردہ باشند یا بە کشتن او راضی بودہ 
سیصد و هھشتاد و سە ھزار نامرد راء و او مختار بن اہو عبیدہ ثقفی است. (حدیقة الشیعه ج٢‏ ص ۶۷۲) 1 
٭ درکتاب کاشف الحق ذکر شدہ: حضرت امام محمد باقرطالا 
جمعی کە مختار را بە دعای بد(و لعن) یاد می کردەاند منع می فرمود. ٌ 
٭ در بحاررج ۴۵ص ۳۸۶) نقل شدہ: و فاطمه یکی از دختران امیرالمؤمنین ط ال فرمود: 

٭ھیچ یک از زنان بنی ھاشم, بعد از واقعة کربلا خود را آرایش نکرد 

تا اینکە مختار ظُ سر نحس عبیدالله بن زیاد پلید خبیث را برای ما فرستاد۔> 


با لله کە خط اھل ولا خبط ندارد 


اسلام بجز صوت حسین ضبط ندارد 


۲۵ 


اختیار جزء و کل دادت خدا در الما مدح احصینا برایت یا امیرالمؤمنین 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۴ عاقبت کار سنیان کربلا رفته 


٭ امام جعفر صادق طالٍِ بر مختار رحمت فرستاد. (رجال علامۂ حلی, خلاصة القول ص ۱۶۹) 
امام زین العابدین طلبٍٰ مختار را بە دعای خیر یاد نمود. (مناقب ابن شھر آشوب ج ۴ ص ۱۴۴) 
٭ در فتوحات القدس آمدہ: جبرئیل امین از جانب رب العالمین بە سیّد المرسلین تل پیغام رسانید: 
یا محمَدکُ بہ جھت قتل یحیی بن زکریّا ھفتاد ھزار نفر را کشتم 
و از برای قتل فرزند تو حسین'الّأَ دوبارہ ھفتاد ھزار نفر را خواھم کشت. 
لود و نال فو فان درا سن تام شر 28 ئز ٹاو اتآ لسن جفت وتاف او 
بە زنجیرھای آتشین بستهء و عقوبات او افزون است از حد و عدد. (بحار ج ۴۵ ص ۳۲۲) 
٭ درکتاب ذخیرة القیمة فی ترجمە منھاج الکرامة نقل شدہ: حضرت رسول تل فرمودند: 
قاتل حسین بن علیطلِيَّا در تابوتی باشد از آتش, و بر او باشد نصف عذاب اھل دنیا و دستھا و 
پاھای او را بستە بە زنجیرھای اتشین, تا بە این کیفیّت سرنگون او را در قعر جھنم اندازندہ و بوی 
گندی از او اید کە تمامی اھل دوزخ پناہ بە خدایتعالی برند از شدت ان بوی گند و جاوید در آتش 
دوزخ باشد و انواع عقوبات را چشد و چون پوست ناپاک او سوختەگرددہ حقتعالی پوست تازہ دیگر 
بر او کشد و آب جوشان و ریم دوزخیان چشند و ھرکە شریک در قتل آن حضرت باشد 
بە این صفت ھمیشه در عذاب دوزخ معذب و معاقب است. 
٭ نیز در آن کتاب از حضرت رسول پل روایت است: سخت گردد خشم خدایتعالی و خشم من 
برکسی کە خون اھل بیت و عترت من بریزد و آزار رساند بە من و یا آنکە عترت مرا برنجاند. 
٭ در صحیفة رضوتّہ ذکر شدہ: حضرت موسی طاقٍَ بعد از فوت برادرش ھارون از خدایتعالی طلب 
آمرزش نمودہ و خدایتعالی بە او وحی فرستاد: اگر از من آمرزش خلق اولین و آخرین می طلبی 
دعای تو را اجابت کنم و همہ را بیامرزم مگر قاتل حسین بن علی ا را 
٭ کە من خود انتقام حسین را از قاتلان او خواهھم گرفت. ٭ 
کسی کو, آنچنان خونی بریزد چنان سوزد کە هر گز بر نخیزد 
0فرتفاری ظا ف4و ین اغار رفا 0أ ری آبراہ فشيھاٹنمرتال ماس اشک آز آکت؛ 
مھدی آل محمد يَللاُ ذریه قاتلان امام حسینط الا را بە قتل خواھد رسانید 


پس هنوز انتقام این خون باقی است تا خروج حضرت صاحب الزمان ٭ِبٌّ 


۱٢۳١ وص‎ 


وص۳۵- ۱۰۶ 


گە بە حکم ظنٗ ستون عرش را دارد بپا بارگاہ کبریایت یا امیرالمؤمنین 
انساب النواصب ۔ باب سی و ششم ۴۵ عاقبت کار سنیان کربلا رفته 


3ت روایت است: بعد از واقعه دردناک 78۷8۷۷۳ 0سھ8) مدینةہ شبھا آوازی می شنیدند 
و صاحب آن را نمی دیدند کە بە آواز بلند این 7 را می خواند: (بحار الانوار ج ۴۵ ص ۱۹۹) 


ھا القاتلون جَهلاً خُستیناً َبسشرُوا بالغعسذاب وَ التْْکیسل 
نے رت شس ےج جج ہبہ 
دای عَلی' لسان ابِن داد ۴۳۶ وَعیسّی بن ہبہ صاحبَ ار 


0۸0۵ آن ھ۶7 بودند و شماتت نمودند تم نرفتند 
٭ مگر آنکە پیش از مرگ رسوا شدند, یا بە قتل یا بە بلایی گرفتار شدند. ٭ 
٭ چنانکە در کتاب لوامع الانوار از ابودجاء عطاردی روایت است: مرا .,( بود از بنی جھم 
کواامظارہ خقم ول مد ارہل ھی شزادت رہ امام سی 528 را شنید سخن 
وو سر بحال جع ھنوز رآ عون سخن را سو 
٭ نیز در آن کتاب دوج وت 7 ۶ھ 
نبود از آن مح بے جمعیت ہی جم تی 
و مرا چیزی نشد ناگاہ ۰ کە می سوخت اریک ش شدہ ان 26 : ا چراغ را 
روشن کند آتش در انگشت او گرفت و انگشت را بە دھان برد کە بە آب دھن خاموش کند. 
آتش تمام روی آب را فرو گرفتهہ جثه پلیدش میان اب و آتش غضب البھی 
ختان سوہ روید کہ اسِلاً آز‌او اثری :اق ےَلمائك: ژامالی شیع طرسی سس تترم(۷) 
ھمچوفرعون شوم گردن نکش از رہ آب: رفته در آتش 
غعب شد حقٌعلےیٴمرت تضغضی ۳۲۲۳ میوەھهٔایش چیدهہ شددر کربلا 
دست گلچین ھردوجا یک تیشه داشت ۳۹۵ کربلااندر سقیفه ری سشه داشت 


٭ در قید جنونیم و؛ سر از پا نشناسیم ٭ 


۲۲۵-۸ 


٭ دیوانگی ما به کسی ربط ندارد ٭ 


قال 


ا : انا داعيِكغ اِلی طاعة رَبَكمْ و مُرْشْدُكَمْ إلی فرائضِ دینة 


و دَليلكم إلی ما ینْحِيكغ 


)۳۷۶۹۱( 


چون‌به امرت برنگردد مھراز مغرب؟کە ھست _ گردش گردون برایت یا امیرالمؤمنین 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۵۴۶ فضیلت امیرالمؤمنین اب 


امام صادق ٍابٍأٍ فرمودند: آنچه علی۔ اب آوردہ انجام می دھم و از آنچه 


نھی فرمودہ بازمی ‌ایستم, برای علی تا همان فضیلت آمدہ کە برای محمد کا آمدہ 
و محمد پل را بر تمامی مخلوق خدای عزٌوجلٗ فضیلت است. 
خردہ گیر برحُکمی کهە علی۔ ال آوردہ مانند خردہ گیر, برخدا و رسولش باشد 
وکسی کە در موضوعی کوچک یا بزرگ علی اد را ردکند درمرز شرک بە خداست 
امیرالمؤمنینطلٍّاٍ باب منحصر بە فرد خداشناسی است و راہ بە سوی خداست 


ھر کەه جزآن راہ پوید ھلاک شود و این امتیازات ھمچنین برای ائمه ھدی یج 
جاریست, خداوند ایشان را ارکان زمین قراردادہ تا زمین اھلش را نجنباند 
(اختلال نظام و سر گردانی عمومی پیش نیاید) و حجت رسای خویش ساخت برای مردم 
روی زمین و زیر خاک۔(مردگان و ساکنان آن روی زمین).خود امیرالمؤمنین بَا بسیار 
می فرمود: من ازطرف خدا قسمت کنندہ بھشت و دوزخم(میان آن دو مکان ایستادەام 
تا موالیائم را بە بھشت و دشمنانم را بە دوزخ رسانم) و من بزر گترین فرق گذارم 
(میان حق و باطل یا میان بھشتی و دوزخی)ومن صاحب عصا ومیسم(وسیله نشانه گذاری)ھستم 
تمام ملائکه و روح القدس و پیغمبران بە فضیلت من اقرارنمودہەاند چنانچه بە فضیلت 
محمد پل اقرار کردند مرا برمَسندی مانئند مَسند پیامبر نشانیدەاند و آن مسند 
(ھدایت و خلافت)خدایی است(مر کوب من درقیامت ھمان مر کوب پیغمبرو از جانب خداست) 
رسول خدا يُِ (درقیامت) خواندہ شود و جامه در بر شود من ھم خواندہ شوم 
و جامه در برشوم, او بازپرسی شود و من ھم بازپرسی شوم و طبق گفتةً او سخن گویم 
بە من‌خصلتھایی عطا شدہکە ھیچ کس نسبت بە آنھا برمن پیشی نگرفته است 
مرگ مردم و بلاھا و نژادھا و فصل الخطاب (قرآن یا تشخیص حق از باطل) را می دانم 
آنچه پیش از من بودہ از دستم نرفتهء و آنچه نزدم حاضر نیست(از امور آیندہ) 
برمن پوشیدہ نیست, بە اجازہ خدا بشارت می دھم و ازجانب او ادای وظیفه می کنم 
ھمه اینھا از طرف خداست که او بە علم خود مرا نسبت بە آنھا توانا ساخته است. 


نر 


(اصول کافی باب ۷۳ - باب أُنَ الأُمة هُم أُرکانَ الأرض) 


۵۵۰ - ۵۴۹ - ۵۴۵ - ۴۸۱ - ۲۷۷ -۲۷۲ -۲۸۱- ۲۷۸-۰۶ 


وص ۵۸۰ 


چون پیمبر باب خواندش, مرمدینه علم را دست بیعت بایدت, درحلقەی أن درکنی(و0۶۶) 
انساب النواصب ‏ باب سی و ھفتم ۴۵۷ اسامی دشمنان حق و عدالت 


باب سی و ھفتم 
نام بعضی از دشمنان و مبغضان امیرالمؤمنین علی اي بە صورتی خلاصه و کوتاہ 
٭ یکی از ان بدبختان عبدالله بن زبیر بن عوام است: آن مردود پیروی و متابمت 
پدر بد اخترش نمودہ و ملعون ‌ترین و سخت ترین مردم بە عداوت اھل بیت بود 


و مادر عبدالله اسماء بنت ابی بکر ملعون بودء و عداوت اھل بیت اطھار را 
از پدر و مادر و خاله و جد مادرش به او میراث رسیدہ بود, 


٭ در کتاب لوامع الانوار آمدہ: عبدالله بن زبیر لعنة الله عليه چھل جمعه درمکہ معظّمه خطبه خواند 


رسلا اھت کھت سو 1/7 ھرسامتا جکد اوساا آو قھ وا آو ات فان کرآماتد 
(سفینة البحار ج ٣‏ ص ۳۳۶ و ۳۳۷) 


٭ دیگر از دشمنان حضرت امیرالمؤمنین ط‌الأَ سعد بن ابی وقاص قرشی لعنة الله عليه است 
ظاھری حضرت اسر الات طلست ان حضرت ننمود. (سفینة البحار ج ٢‏ ص ۶۳۳) 
٭ درکتاب مجلّی مرات المنجی ذکرشدہ: سبب عداوت و کینە سعد بن ابی وقٌاصلعنة اللہ عليه 
با مولای مؤمنان الا آن بود کە آن حضرتہ عاص بن وائل ملعون را 
کە از نزدیکان سعد بود در یکی از جنگ ھا بە قتل رسانیدہ بود. 
٭ دیگر از مبغضان حضرت امیرالمؤمنین طلٍَ ابوعبیدہ جرّاح قرشی لعنة الله عليه است 
٭ دیگر,؛ عبدالرحمن بن عوف ملعون است کە کینە و عداوت بە آن حضرت اظھار داشت. 
٭ دیگر سعید بن عاص عاصی لءعنة الله عليه از دشمنان ان حضرت بود. 
٭ دیگر, حکم بن العاص لعنة الله عليه عموی عثمان و رأس و رئیس منافقان بود. (وص ۲۹۹) 
٭ دیگر, ولید بن عَقبة بن ابی معیطہ برادر مادری عثمان بودکھ زبان درازی بە امیرالمؤمنینطللٍةٌ 


نمودء فرمودند خاموش شو ای فاسق حق تعالی این آیە (۱۸ سجدہ را فرستاد: 


من خوانندۂ شمایم بسوی فرمانبرداری پروردگار و ھدایت کنندۂ شمایم بسوی فریضەھای دین و راھنمای شمایم بسوی آنچه نجات میدھد شما راء 


قال 


قد : اَمَا خَ 


یں 


رَسُو 


اك سر می 


۶ 


ود دينكُغ و داعيك إلی جَتَه الْمَأوی' 


٦ 


)۳۷۰) 


یافت از دست لوایت فتح بر فتح دگر دست در حبل ولایت یا امیرالمؤمنین 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۸ اسامی دشمنان حق و عدالت 


٭ اَفْمَنْ کان مُوْمناَ كَمَنْ کان فاسقاً لابَسْتوُون ٭ 
موافق کلام آن حضرت عالقٍأَ که حکم بہ فسق ان ملعون بی ایمان فرمودند. (تفسیر مجمع الببان) 
قما سَيّانَ مَنْ هو فی جَحیم ‏ کون شَرابَة فیھا صَدیداً 
وَمَن هُوفی الجنان يَرذٌفیھا ‏ عليه الرٌزْق مُختبطاً حمیداً 
یعنی: یکسان و برابر نباشد آنکە در دوزخ باشد و بودہ باشدء شراب و نوشیدنی او زرداب و ریم 
با آن کسی کە در بھشت باشد و برای او آورند و مھیّا سازند 
در بھشت روزی و نعمت‌ھاء و حال آنکە او شادان باشد. 
سُنّی, کە ز جھل می کشد تیغ خلاف ۵۳۱ با اھل صفاء چرا زند ھر دم لاف 
او ساکن دوزخست, وما اھل بھشت ۵ پس لاف برادری, بود عین گزاف 
٭دیگر مغیرۃ بن شعبه ملعون کە دشمن خدا و رسول و اھل بیت لی بود. 
٭ دیگر, از دشمنان أن حضرت, زیاد بن اببه ملعون است که چون پدر مشخّص نداشت بە این 
اسم شھرت یافتہ چنانکە در باب ھفتم نسب آن ملعون ذکر شدہ و معاویة شوم زیاد میٔشوم را 
حاکم کوفە گردانیدہ و آن ملعون خرابی بسیاری در کوفە کردہ و در غارت و قتل محبّان و 
شیعیان مولای مؤمنان نھایت اھتمام نمودہ از ن جمله ھفت نفر از صحابة رسول الله ا 
بودند کە به جھت دوستی امیرالمؤمنین اق ایشان را شھید ساختہ و نیز آن ملعون را 
والی یمن نمودہ ھفتاد ھزار (۷۰/۰۰۰) شیعه را در یمن و نواحی آن بە قتل رسانید. 
٭ درکتاب فتوحات القدس از تاریخ احمد بن اعثم کوفی نقل شدہ: چون خبر ظلم و ستم 
زیاد بن ابیە خبیث بہ حضرت امام حسن الا رسیدہ آن حضرت زیاد پلید را نفرین نمود ورمی در 
انگشت زیاد پدید شد و هر روز زیاد می شد تا آماس تمام دست او را گرفت و از درد و الم بی قرار 
بود تا بعد از روزی چند در آن زحمت و مرض عذابِ جھنم را منزل ساخت. (وص ۴۱۹-۸۱) 
و اگر کسی خواھد کە تعداد دشمنان آن حضرت ١ب‏ را شمارش نمایدکی تواند. 
٭ حوال خسران مَآل بعضی سران و رؤساء از آن منافقان کە بە عداوت و دشمنی ن حضرت 
در جنگ و خونریزی و نفاق مشھورتر و معروفند و حسب المقدور در این رساله ذکر شدہ 
و تقصیری درمعرفی اقلٗ دشمنان واقع نشدہ دراین باب بە ھمین اکتفا شد. (وص ۲۷۰) 


۲۵ 


نی 

0 
ای 
می 
ےو 


(سفینة البحار ج 


٢×ص‏ ۵۲۸ - ۲۹ھ۵) 


وص ۶۲ 


گر مکان بر تخت آو أدنی کنی جایت دھند انس‌وجان کانجاست جایت یاامیرالمؤمنین 
انساب النواصب ۔ باب سی و ھفتم ۹ اسامی دشمنان حق و عدالت 


ھزاران لعنت حق, بر کسی باد ۴'۳ کە بُغض مصطفی راء می دھدیاد 


:(لعنیه خواجه نصیر)٭ 
للهُمٌ الَعَن الْکافر الفاسق, اَلْغَاجر الّمُنافق الَمُشرک الْمَلعُون اَلزندیق الْمَطْعُونَ 
ألظَالم الْجَبّار. اَلْمَکَارَ الشر یر المَرِدُود کاتب غثمان الْعَدار 
عَدوً اللہ وَ عَدُوَاَميرالمُؤمنینِ الگرار, اَلشقیٗالمَشھُورَ تین الم 
آلخائن الَخاسرَ فی الُوْجُود و الْعَدم, خنزیر الواد الَغرّب وَ الْعَحَم 
آلذائم فی عذاب جَهَنَمٌ مَروان بن الْحَکَم لَعتَة اللہ عليه ہا ۷۰ 
. دیمیدت ۱ ۱ 
الْلهُمٌ العَنْ شدید الّعداوّة من الْمُھاجر و ألأَنصُار 
اَلذّلیل الْخَبیث أَلُذی آعان الْکَفَارَ وَ الْفُحْارَ رئیس الْمُنافقینَ و ألأشرار 
أَلَّذی لم ُؤْمنْ بالله وَ رَسُوله المُختار, دلیل الْمُنافقینَ الَی التّار 
عَینَ الْمَعایب و الفضایح, جامع السّفایح وَ الْقَبايمٌ ك۲ 
مُقتقدیٰ آھل ابُھتان وَ الَخوفعبد الرّحمنِبِن وف آَعتَة اللہ َليه ٌٍ 
امام صادق الا (بە اصحاب خود) فرمودند: 


اگر خواسته باشید کە برادران و اصحاب من باشید٭ 


خودتان را ھدف بغض و عداوت مردم (عامّه) قرار دھید 


1 در غیر این صورت اصحاب من نخواهھید بود <کتاب مؤمن> 
(یعنی در حفظ دین خالص و حق آمادۂ دشمنی نمودن مردم باشید) 


(فھرست اھمیت تبری صفحات ٢‏ ۔ ۲۶ ۔ ۲۷ ۴۳ ۔ ۴۸ ۔ ۴۹ ۔ ۵۶ ۔ ۸۱-۷۹ ۔۴٠٠۔‏ ۹٠۰٠۔-۱۳۰۔-۶۰۳ا‏ 
۹۔ ۱۸۷۔۲۰۹ ۔ ۲٢۶‏ ۔ ۲۴۵ ۔ ۲۷۳۲ ۔ ۳۰۵۔۳۴۱ ۔- ۴۱۸۔۴۴۱ ۔۴۶۶ ۔ ۴۷۲ ۔ ۵۱۰۔۵۲۵ ۔۵۲۷) 


من جانشین رسول خدایم میانِ شماء و برپای دارندۂ شمایم برحدھای (آداب و شرائط) دین شما و خوائندۂ شمایم بسوی جِنّة الْمَاویٰ (بہشت). 


قال عل* ال : 


تج إِنْی تَلَد 5 ۱ 


ضا خَلاثاً بَتاتاً لا 


۶ 


رَجْعة لی فیھا و اَلقيْتحَبْلھا علیٰ غارِبھا. (۳۷۸۲) 


جان درآن حالت کەاز تن می یُرد پیونڈ ھعست آرزومند لقایت یا امیرالمؤمنیسن 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۶۰ عذاب دشمنان عدالت 


باب سی و ھشتم 
بعضی از احادیث و روایات و حکایات و نکاتی 
که دشمنان حضرت امیرالمؤمنین و مبغضان اھل بیت رسالت و نبوّت را 

عاجلا و اجلا حضرت رب العزَة بە مر ض‌ھای گوناگون مبتلا ساخته. 
تاء عظة لمن اتعظ و عبرة لاولی الابصا ر گر دند (تا پندی برای پندگیرندگان و عبرتی برای صاحبان بصیرت باشند) 
ودیگران بینند و نصیحت پذیرفتهء لاف دوستی دشمنان دین و سنیان بی دین را از دل بیرون کنند 

و بە جرگە غلامان و موالیان آن حضرت در آیند. 
زندان: نە ھمین دزد دغا را بند است ایشان را بند و دیگران راء پند است 

و ھر سیاہ دلی و گمراھی کە أن علامات را مشاهدہ کند و بغض و عداوت ائمّه طاھرین طف را از 
دل بیرون نکندء اگرمصلحت الهە دران نباشدکه دردنیا بە عذاب و بلاہی مبتلا شود قطعا در قیامت 
بە عذاب الیم گرفتار خواھد شدء و لھذا در قیامت حجت بر آنان تمام خواھند نمود کە خود اعتراف 
نمایند کە ما قابل عذابی صد چندان از آن بیشتریمء کە جمعی را در دنیا میدیدیم کە کمر دشمنی 
و عداوت ائمه ھدی بر میان بسته بودند و ھرکدام از انھا بە بلایی و عذابی در دنیا گرفتار شدند و 
ما از سرجھل و عناد برنخواسته با دوستی اھل بیت پیامبرخود را بە سر چشمة حیات ابد نرسانیدیم. 

و جمیع حیوانات از وحوش و طیور و سباع و حَجر و شجر و نباتات 

با دشمنان حضرت امیرالمؤمنین و اولاد طیٔبین او طَ8ء دشمنند 

را آھاا ارت اوج وت می کھھھ رانا سوستان اح خحفرت 90 دوہ 
٭ ازآن جملە درکتاب کاشف الحق ازکتاب روضه بە سند صحیح از منقذ بن ایقع ازدی مروی است 
گفت: شبی درخدمت حضرت امیرالمؤمنینىايّا بودم, و آن شب نیمه ماہ شعبان بود و آن حضرت 
بر استری سوار بود بە دھی بە جھت مھمی می‌رفت و در اثنای راہ در موضعی فرود آمدہ خواست 

کە وضو سازدہ من استر را نگاہ داشتم دیدم استر گوشھا را تیز کردہ مضطرب شد 
من از نگاہ داشتن او عاجز شدمء آن حضرت پرسید چە می ‌شود؟ گفتم: 
استر را چیزی بە نظر آمدہ بیتابی می ‌کندہ نگاہ کرد و گفت: این درندەای است برب الکعبە 


وص ۴۹ 


ھست ورد صبح و شاممء یا امیرالمؤمنین سال و مه باشد کلامم یا امیرالمؤمنین 
انساب النواصب - باب سی وھشتم ۴۴۱ عذاب دشمنان عدالت 


پسذوالفقار را برداشته گامی چند پیش نھادہ نعرہ الله اکبر کشیدء آن شیر چون صداى سرور 
نشکان 22 ا سر سی اس تھی کالہ ک7ا تہ مر در ان قاقت 
شیر پیش او دوید و گربە شد خواجه خود را بسان, بندہ شد 
و آن حضرت دست مبارک دراز کردہ موی گردنش را گرفت و فرمودند: 
تو می دانی من اسدالله و ابوالاشبالم و حیدرء قصد استر من کردہەای؟ 
شیر بە زبان فصیح متکلّم شدہ گفت: یا امیرالمؤمنین و یا خیرالوصیّین و یا وارث علم النبیّین 
ھفت روز است شکاری بە دستم نیفتادہ بودہ گرسنگی مرا بی طاقت کردہ سیاھی شما را 
از دو فرسنگی دیدہ با خودگفتم بروم شاید درآنجا مرا نصیبی باشد و شکمی سیرتوانم کرد 
و لیکن حق تعالی بر وحوش و سباعء گوشت دوستان و عترت را حرام کردہ 
و بر دشمنان تو و سگانی کە سگان تو را دشمنند تسلط دادہ. 
آن حضرت دست بر پشت او می کشید و او ذلیلانه حرف میزد 
تا آنکەگفت: یا ولیٗ الله الجوع الجوعء گرسنگی برمن زورأوردہ 
حضرت علی۔ الد دست برآوردہ جھت اوطلب رزق نمود مقارن آن دیدیم چیزی نزد شیرحاضرشدہ 
بە خوردن آن مشغول شدہ و چون فارغ شدہ آن حضرت از او پرسید: پس دراین مکان چە می کنی؟ 
گفت: یا ولیٗ الله بە قصد زیارت تو از جایگاہ خود متوجە حجاز شدم و مرا در انجا بە کوفە نشان 
دادند این بیابان را طی نمودم بە امید پابوسی تو کە شیر خدا و زوج بتول و خاتم اوصیابی. 
ختم شد برتو ولایت چون نبوّت بررسول شیر یزدان: ابن عم مصطفی زوج بتول 
و الحال رخصت برگشتن می خواھم که عیال و اطفال دارم و از من بی خبرند و چون رخصت 
انصراف یافت گفت: یا امیرالمؤمنین امشب بە قادسیّه می روم کە سنان بن وائل شامی کے از 
دَشمتا شماست و در جنگ ضفین گرركتہ بودہ حتتعالی آو را طممة من ساختة است از گوشت آو 
توشە راہ کنم و قوتی سازم کە قوّت راہ داشتہ باشم, و آن حضرت را وداع کردہ راھی شد 
و من حیران و متعجب ماندہ بودمء و ان حضرت اثرتحیّر درمن دیدہ فرمودند: یا منقذ از این 
تعجب مکن بە ان خدایی که دانه را می رویاند و خلق را می افریند کە اگر انچە از معجزات و 
کرامات کا رسول الله می لیم کردہ طافرسازم الد خلق الله بهخلالت ىی اد 


وص ۳۷۷- ۴۶۷ 


بد 


رستی کە من طلاق دادەام دنیا را سە طلاق بُاین؛ نیست 


رجوعی مرا درآن و انداختەام(و رھا نمودەام) ر 


یسما 


ن آن‌را بر دوش ان؛ 


ِفّهَ إِِ اجْثََبْتَ السسَیْناتِ نت رَفیع الاّرٌجات. ۔(۳۸۰۴) بەدرستی کە تو اگر دوری گزینی از گناھان, برسی بە بلند مرتبدھا. 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۶۳ عذاب دشمنان عدالت 


اقدام چون کنم, بە مدیح کسی کزاو ۲٢‏ درگمرھی فتادہ گروھی.کە او خداست 
پس آن حضرت متوجه نماز شدہ بعد از آنکە از نماز فارغ گشتند و در خدمت ایشان متوجہ قادسيّه 
شدم, مؤن بانگ نماز صبح میگفت که رسیدیم, و غوغایی در میان مردم بودکە سنان بن وائل 
شامی را شیری رود و بعد از لحظهای کلة سر و ساقھای پا و بعضی از استخوانھای او را آوردند 
و من آنچه از شیر شنیدہ بودم از برای ایشان نقل کردمء مردمان دویدہ 
خاک قدم ان حضرت را می بوسیدند و بر چھرہ ھا می مالیدند و استشفا می نمودند. 
جملە خوبان, سربراین درمی‌نھند ۴۷۹ جملهە اینجاء کمتر از خاک رھند 
پس آن حضرت برخاسته خطبه خواندہ و حمد و ثنای الھی و نعت حضرت رسالت پناھی تَا 
به تقدیم رسانیدہ فرمودند: ای مردمان ھرکه ما را دوست دارد داخل دوزخ نشود 
ھرکھ ما را دشمن دارد داخل بھشت نشود و من قسیم جنّت و نارم 
ازع یکا عباعت زا یه طرف راسک می فرست کا حنت اس و آن ذستاع مھ 
و آن دیگر طایفه را بە جانب چپ حکم میکنم کە دوزخ است و آنھا دشمنان منند 
و من در روز قیامت بە دوزخ خطاب خواھم کرد کە این از(بھشت) من و آن از(آتش) تو 
و شیعیان من مثل برق خاطف و رعد عاصف و مرغ پرندہ و اسب دوندہ از پل صراط خواھند 
گذشتء پس مردمان برخاسته ھمه بیکبار گفتند: اَلْحَمد لله الّذی فَضّلک علیٰ کثیر من خُلقه 
حمد خدای را کە تو را فضیلت و زیادتی دادہ اک سای از خلقان جو ۲ 
(نزھة الکرام ج ٣‏ ص ۵۰۳) ٭( فضائل ابن شاذان ص ۱۷۰) 
ھر کجا باشد نشان پای تو آنجا بە چشم خاک برداریم چندانیءکە آب آید برون 
٭ در فتوحات القدس مذکور است: جویریة بن مسھرگفت: در وقتی کە بە جویریە عازم مزرعه خود 
شدہ بود امیرالمؤمنین طلٍدَ بە او گفت: در این سفر شیری بە تو بر خواھد خوردہ از او مترس و بگو: 
یا با لحارث, امیرالمؤمنین علی طلٍَ مرا از تو امان دادہ است می‌باید کە مرا بە سلامت بگذرانی 
چون جویریە بە شیر رسید ماجرا را بیان نمودہ شیر سر در پیش افکند و روان شد 
و پنچ بار ھمھمه کرد و رفتء و چون جویریە خدمت امیرالمؤمنین طالِأدَ رسید 
آن حضرت پرسیدکه با شیر چه گفتی؟ گفت: آنچە شما فرمودید 


۲۷ 


وص ۴۲- ۴۸۱ 


امیر اھل ایمان سر سبحان وزیر مصطفی سلطان امکان 


انستاب التواصت ۔ پاپ سی و ھشتمٰ ۴۶۳ عذاب دشمنان عدالت 


حضرت فرمود: شیر چەگفت؟ گفتم: ھمھمەکرد من ندانستم چە می گوید: 
کر 7 عو ودڈ‪ ۰ہ 0,0 
حضرت امیرالمؤمنین غالّ فرمودند: شیر پنچ ھمھمه کرد و ھمھمة او ان بود کہ: 
پنچ بار سلام من بە وصیٗ رسول کل برسان. (مدینة المعاجز ج ١‏ ص ۲۷۶) 
اد رکناب کاقت الحو از انی حریرد روایک امت کلت میس پا رسول 65تار گرازنم 
و بعد از ادای نماز یکی از صحابه آمدہ گفت: یا رسول الله گذار من بە در خانه فلان شخص افتاد ٭ 
سگی در خانە دارد سر راہ بر من گرفته جامة مرا درید و ساق پای مرا مجروح کرد 
واز ادای نماز صبح در خدمت شما محروم شدمء روز دیگر شخصی آمد 
بە ھمان نوع از آن سگ شکوہ کردہ و پای مجروح را نشان داد 
کرک سو:2کففاق آہ فکس مت فا مھ ھا ات نت 
چە چیز شما را بە اینجا آوردہ و سبب قتل من چیست؟ حضرت رسول پل فرمودند: 
تو فلان و فلان ر پای محروح ساختهەای, و قتل سگ درندہ واجب است. 
آن سگ بە زبان فصیح گفت: یا رسول الله این دو نفر از منافقانندہ و امیرالمؤمنین طالٌّ را دشمن 
میدارند و نسبت بە ملازمان ان حضرت ناسزا میگویند و سبّ میکنند ومرا غیرت دوستی دامن گیر 
شدہ پای این دو منافق را گزیدمء و چون حضرت رسول اَل این کلمات را از آن حیوان شنید کہ 
سگ بودنش بھتر از منافقان بودء بە صاحب سگ سفارش نمود که با او مشفقانه سلوک نماید 
(۳۴) ترک کن تو جور, با آل نبی ۵۵۲ ورنە قطعاً کە تو کمتر ازسگی (۱۲۸) 
چون صاحب سگ مشاھدہ این حال نمود گفت: یا رسول الله ھرگاہ این حیوان ایمان بە تو 
و اھلبیت تو داردہ من از سگی کمتر ہاشم که اقرار بە رسالت تو و دوستی اھلبیت تو نیاورم؟ 
از سر صدق و یقین ایمان اوردہ توفیق رفیق او گردید. 
و ھرکە با حضرت امیرالمؤمنین و ائمّه معصومینطإلي دشمن باشد صد بار از سگ پستتر است 
و مکان و مأوای او در وسط سقر خواھد بود. ‏ (عیون المعجزات ص )۲٢‏ ٭( حدیقة الشیعه ج ٢‏ ص ۵۴۵) 
لغن؛ سوز دل سینەھایٰ ٹنگ ماست لعن اعداء اصلی از فرھنگ ماست 


مُجازَوْن بافْعالعُغ فلا تَلهَ 


ا إِلأَبِزاً ۔ ۳۸۳۸) بدرستی کە شما بە کردارتان جزا دادہ می وید پس (اقدام) نکنید مگر نی 


ھن 
إِدكمْ 
3 


27 


١ 


۶ 


2 


را۔ 


بدرستی 


کە شما آفر 


یدہ شدەابد 


برای آخرت نە برای دنیاء و برای باقی بودن کە در آخرت می باشد نە برای فنا کە در دنیا است. 


قوای عقل کلی را سپھدار نظام آسمانی را نگھدار 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۶۴ عذاب دشمنان عدالت 


درکتاب خرایج مسطور است: جمعی از منافقان و دشمنان ائمّه معصومینطإِلٌُِ ارادہ نمودند کە 
کمیت ابن زیاد الاسدی را بە سبب دوستی اھل بیت رسالت بکشندء و او از ترس پنھان شد 


وآن ناصبیان بی دین جمعی را بر سر راەھا گذاشتند کە او ر دستگیر نمایند. 
حضرت امام محمّد باقرط لِد بہ او فرمود: در شب بیرون رود کە آسیبی بە او نخواھد رسید 
و چون کمیت از خانه بیرون آمد و خواست بە یکی از راەھا رود شیری پیش آمد او را از رفتن آن 


راہ منع نمودہ پس کمیت متوجہ راہ دیگر شد باز آن شیر پیش آمد و او را از آن راہ منع کرد 
و حرکاتی چند نمود کە از آن حرکات ظاھر شد که از عقب آن شیر باید برود 
و کمیت از عقب او می رفت بە راھنمایی آن شیر تا بە جایگاہ امن رسید و از اعدا خلاصی یافت. 
و رکف الد اد مھ اکس ملموی قعت فا الو لمکا افاپس کس 
نفاقاً روزی شتر خود را بیرون مسجد گذاشتہ بە مسجد داخل شد و بە گفتار ناشایست زبان گشود, 
در ان اثنا شتر او نیز بە داخل مسجد آمدہ صاحب خود را زیر بدن خود انداخته مالید 
تا بە قتل رسانید و بە جھنم واصل ساخت. (بحار ج ۳۹ ص ۳۱۸) 
ورکتاب فتوحات القاس ذکر قذەدیکی از شینیاع می گفكۃ در بیلنة اٹر آباد گت ری کزدم 
پلنگی سر راہ بر من گرفتہ گفتم: بە حق مرتضی علی از سر راہ من دور شو 
ان درندہ از سر راہ دور شد و من بە سلامت رفتم. 
٭ نیز روایت است: مؤمنی با سنی ای در کاروانسرای مسیّب فرود آمدندہ و ان ناصبی پلید شروع 
به ناسزا نسبت بە مولای مؤمنان و اولاد ان حضرت کرد و سخنان بی ادبانه می گفتء ھرچند ان 
شیعه او را منع می نمود آن گمراہ دست بردار نبودہ آن مؤمن از گفتار ناخوش آن ملعون دلخسته 
شدہ خاموش شد و ترک جواب آن سفيه مرتد نمود چنانچە مولای مؤمنان طالٍَ فرمودہ: 


وَذی سَفه یُواجھُنی بجَھل ‏ وَآَتْرَہ ان اون له مُجیباً 
بَزید سَفاهَةٌ وَ ازیو حلماً کَوذ زاد فی الاخر اق طیباً 


نادان چو بە من رو بە رو جھل نمود ۳۵ عقلے ز رہ جصواب: دوری فرمسود 
اورابہدی خلق و مراحلم افزود چون آتش سوزندہ و بوی خوش عود 


یں 
4: إِحكم إ 
3 ۶ ۶ 


ذَاقْند لا 


قال 


* اٹلا 


تَا 


خر لا للكُنْیا و للْبَّقاء لا للَفَناء (۳۸۴۳) 


قال علیٗ ایا إِنْكُم إِن رَغَبِثمْ 


إِنی الله غَنمْدُ 


۶ 


غَنمْثَم و تَجُوْثَم و إ 


رَغَبتُم إِلَىالدُنیا 


تَسرْثْم وھ 


26٦ح‎ 


فا ۔۳۸۵۳) 


سلحشوران عالم در کمندش نگر شیر فلک گردد شکارسشس 


ائسناب التواصب ےہا سی و ھشتم ۴۵ عذاب دشمنان عدالت 


شیری از در کاروانسرا داخل شدہ سر ان خارجی را از قلعة بدن سبک ساخته بیرون رفت. 
٭ و ھم چنین جمعی از راہ خشکی مجنون متوجه زیارت امیرالمؤمنین علی ال بودندہ درمیان تھا 
یک حنفی مذھب بی ایمان از مردم ھند بودہ گاھی نسبت بە سرور اولیا و ائمّه دیغِيّكٌُ ناسزا 
می گفت, در اثنای راہ شیری بە کین آن حنفی از کمین درآمدہء یک یک آن جماعت را بو نمودہ 
چون بە آن زردہ گوش رسیدہہ آن خارجی را ربودہ در میان بیشەای که در حوالی آن نواحی بود 
برتہ شک ناباقل را فکائت 2ء آم مھ فلھ زا افخین یف ار ظا کو سان 

و بعد أن شیر بە نزدیک آن جماعت که از دوستان و غلامان اسد الله غالب بودند آمدہ به دست و 
سر اشارہ کردہ ایشان را بە نزد خود طلب نمودہ و آن مؤمنان موحد به دوستی و محبّت اھل بت 
متمستک شدہہ ھمه بە یک باریا علیٗ یا علیٌ گویان از عقب آن شیر روان شدندہ و چون بە مکان 

قصاص ان حنفی رسیدندہ ان شیر اشارہ بە ایشان نمود کە نزد جثه کثیف او روند. 

چون نزدیک شدہ تفحص لباس‌ھای او نمودندہ کلام الله و دیناری چند یافتند 
آنھا را بین ھم قسمت کردہہ بە صحت و سلامت بە نجف اشرف رفتند. 

٭ نیز مشھور است: ھرگاہ بہ دوستی امیرالمؤمنین عالٍأةَ شیر را قسم دھندہ از سر راہ بە کناری 
می رود و آزار و ضرر او بە کسی نمی رسدہ چنانکە یکی از غلامان و دوستان آن حضرت جھت این 
عاصی گنە کار(مؤلف کتاب) بیان نمود که از کربلای معلّی تنھا و ہی رفیق بە قصد زیارت و عتبه 
بوسی شاہ ولایت منقبت بە جانب نجف اشرف روان شدمء و در وسط طریق ناگاہ نظرم بر شیری 
افتاد کە بر سر راہ آمدہ انتظار شکاری می کشید من شروع بە تضرّع و زاری کردم سمت بندگی و 
غلامی شاہ ولایت پناہ را بە آن درندہ اظھار نمودمء و بە سر مبارک آن سرور اق او را قسم دادم 

کە آزاری بە من مرسان آن حیوان از سر راہ من برخاسته به طرف دیگر روان شد. 

رو تو حب٘ش دار و با شیران نشین زانکە آن شاھست, با تو ھم نشین 
و این ذرّہ بی مقدار(استرآبادی مؤلف کتاب) نیز در اوّل شباب توفیق زیارت و عتبه بوسی حیدرکرار 
و عتبات عالیات و روضات مقدسات یافته چون بە ذی الکفل رسیدیم در بیرون حصار فرود أمدیم 


چون پاسی از شب گذشت شیری بە نزدیک ما آمد بە فاصلەای حدود پنج شش ذرع بیشتر نبود 
چون بوی محبّت و دوستی غلامان و موالیان شاہ نجف از ما بە مشام او رسید 


بدرستی 


کلاشما اگرز 


و رستگار گردید و اگر رغبت کنید بسوی دنیا زیان کنید و ھلاک 


ٌ 
4ْ 


شر 


کَُ 


وَقَعٌ فيه 


( ۳۸۶۵) بدرستی 


کە نیست دنیا 


مگر دامیء که افتادہ است درآن کسی کە نمی‌شناسد(خطر) آن را 


إِنمَا السا 


یاصاحبالزمان 


ھم عزا داری و ھم منتقم خون حسین قھر یزدان و غم زین ینب کبریٗ داری(و۵۴۷) 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۶۶ عذاب دشمنان عدالت 


و توسل بە نام ا سو رھ رت سوہ ہر و شس تی 
و ما از چنگال ان درندہہ بە محبّت و دوستی سرور مؤمنان علق خلاصی و نجات یافتیم. 


٭(لعنيه خواجه نصیر)٭ 


ہے مہ 


لم ال مَن أَقرٌ مه آحاد الْمُتکنات وَ اعترّف بَغيه اَفراد المَوجُودات 
لمَذْمُومٌ فی اَلأَرَضینَ و السّمٰوات, آلخائف فی یَوم الْقَرّصات 
اَلَمَحرُومُ من القُواب وَالكَرَجات, مَقْضُوب فک العامین, قاتل آمیر لمُؤمنین 
عَدُوٌاللہ و عَدُوٌ الرَسُول و آھل یت الجلیلِ 
َشُومَ المَلعُونَ فی الشّوراة و ألائجیل الْعَیْشُومٌ بأویل الکتاب و النَْزیلِ 
لود الفاجر الْبَخیل, وَلد الرّنا آلّذی خَلَدَه الله فی عذاب غلاظ و شداد 


: عبد الرَحمٰن بن الْمُلجم الَمُرادی لَعتَةُ الله عليه 1 


َللهُمٌالعَن مَنْ دَخَل فی سقیقّة بئی ساعدة, المَقرٌ بخلاقة آبی بَکْر بنِ آبی فُحاقة 
َلَّذی آَنْگريَيعَة یَوم الَقّدیر, اَلکافر المَلعُونَ الشریرَ 
عَدُوٌ الله وَ عَدُوٌ رَسُول الْمَلک الْمَعبُود 
آلذی فُضلَ عَليه کَلبْ النصاریٗوَ اليَهُود اَلْمَر دُود الْغاوی 
اَلضّالً المالک عون بن مالک. لَعتَةُ الله عَليه ٍَ 


٭ امام سحاد کا2 لا فرمہ دند: 


ابی اس ہہ یم ولا يَقتدی بأعماله 
7 


بدانید کە مبغوضترین مردم بە درگاہ خداوند آن کسی است کەه 
درمذھب و روش پیرو امامی باشد ولی درعمل از آن امام پیروی نکند. 


٭ (وص ۲۴ ۔ ۱۴۸۔۱۷۳ ۔ ۴۵۹ ۔ ۴۷۲۔ ۵۵۰ ۔ ۵۶۷) ٭ ( روضه کافی ۔ گلگشت نور حدیث ۲۲۳) ٭ 


٭ (اقتقداء) ٭ 


(١-۔فھرست‏ بعضی از معجزات در صفحات: ۴۲ ۔ ۱۰۵- ۲۵۱ - ۲۸۱ - ۳۶۸۔ ۳۷۷- ۴۲۲- ۴۳۵ - ۴۶۱ - ۴۶۷- ۴۶۸)( 


انساب النواصب باب سی و نھم ۴۷ سخ دالمتان حی 


باب سی و نھم 
بعضی از آنھایی کە بە سبب دشمنی با امیرالمؤمنین و اولاد طی٘ٔبین اویل 
خدای تعالی آنھا را مسخ نمودہ و خلقتشان را تغید کا 
اھل البیت اي اسیر ارادہ و مشیّت خداوند متعال ھستند و درھمه جا معجزات را بکار سو تد 
الا 


٭درکاشف الحق ذکرشدہ: یکی ازخوارج را با مؤمنی خصومت بود بە نزد حضرت امیرالمؤمنین مب 
آمدند آن خارجی به آواز بلند سخن گفت, آن حضرت فرمودند: إِحْسَاً یا عَدُوٌ اللہ فی الحال ان 
خارجی بە صورت سگ شدہہ رختی کە پوشیدہ بود بە ھوا رفتہ ان ملعون دم می جنبانید و چون 
بە خانة خود رفت اھل منزل او چوب کشیدہ او را از منزل و خانه بیرون کردند باز بە خدمت مولای 
مؤمنان آمد شروع بە ڈم جنبانیدن کرد آن حضرت دعاکردہ بصورت اوّل شدہ رختش از ھوا بە زیر 
آمدہ پوشید یکی از حضار گفت: یا امیرالمؤمنین تو را نزد خدایتعالی این مرتبە و منزلت است کہ 
ساوَعحض نک ماوق کلت امیا ے گسکھوس مگ اس شخصی تصررت سک شید 
٭تورا در جنگ با معاویه خبیث بە لشگرچه حاجت, و بە یار و مددکار چھ احتیاج بود؟؛٭ 
ان حضرت فرمودند: حقتعالی بە جھت اینکە حجت بر بندگان تمام کند و دوست از دشمن 
و بھشتی از دوزخی امتیاز یابد مرا رخصت دعا (و معجزات) ندادہ, و اگر اذن می داد 
ساعتی در فنای آنان تأخیر نمی شد. ‏ (قریب بە مضمون: بحارج ۴۱ ص ۱۹۱ و )۲۰۳٢‏ 
٭ نیزدر ان کتاب مسطور است: یکی از بنی‌امیّة طاغیة باغيه با سرور مؤمنان للا بی ادبانە گفتگو 
نمودہ و حضرت بہ او گفت: اخْسَء و این لفظی است کہ بە سگ اطلاق می کنندفوراً ان مردود بە 
صورت سگ گردیدہ و چون زن و فرزندانش جزع بسیار کردند باز دعا کردہ بە صورت اوّل شد. 
٭ درکتاب مناقب مرتضوی از اصبغ بنن٘باتە نقل است: روزی با امیرالمؤمنینط لد بە راھی میرفتیم 
یکی از قریش پیش آمدہ گفت: اکثر مردان را کشتی و بسیاری از اطفال را یتیم کردی۔ 
آن حضرت عالٍ از روی غضب گفت: اِحْسَاً دور باش ای سگء چون نظرکردم, دیدم سگ سیاہ 
شدہ دم می جنباند و عوعو می کرد و بر زمین می غلطیدہ آنگاہ آن حضرت بر سر ترحم آمدہ دعا 
کرد ان شخص بە صورت اصلی بازآمد و سر بر قدم ان مظھر العجایب نھادہہ توب و انابہ نمود. 


بَقاؤكَم الیٰ فَناء وَ فَنا 


ُالی 


2 


گ۶ 
و 


2 


'بّقاء۔ إ| ۴۴۵۴ ) باقی بودن شما بسوی ( 


مرگ و) 


است؛ و نیستی شما بسوی باقی 


بودن (در آخرت) است. 


إذا اَحَبٌ الله عَبْدا اَلَهْمَهُ حُسنْ العبادة . 


(۴۰۶۶) ھرگاہ دوست دارد خدا بندەای راء در دل او اندازد نیکوئی عبادت (نمودن) راء 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۸ سخ ا فشساح یی 


٭ در مشارق انوار الیقین(ص ۱۴۱ از محمّد بن سنان روایت است: روزی در خدمت امیرالمؤمنین 
اق بودیم در وقتی کە ارادہ قتال و جدال با معاویه ملعون داشت, و بە تجھیز و مھیّا نمودن اسباب 
سفر بود کە دو شخص را بە محاکمە خدمت أن حضرت آوردند و یکی از أنھا از روی جرأت و 
بی باکی بە آواز بلند سخن گفت ان حضرت فرمودند: إِخُسَاً یا لب 
فوراً آن بدبخت بە صورت سگی شدہ عوعو می کرد 
و با انگشت اشارہ بە آن حضرت می کرد تضرع و زاری و التماس و بی قراری می کرد. 
پس حضرت بە او توجه نمودہ لب‌ھای مبارک را بە حرکت دراوردء بە صورت اصلی برگشت. 
پس بعضی از اصحاب حضرت امیر الد برخاستە عرض کردند: تو را چە احتیاج بە تجھیز 
۶ ٰھ)ٰ ‏ پ ۶ ۶ کب "0 
حضرت فرمودند: بە حق ان کسی کە دانۂ خشک را در زمین سبز می گرداند و بە ان قادری 
کە ازخاک تیرہ خُلَعَتِ خلقت پوشانیدہءاگرخواھم این پای کوتاہ خود را درازکنم دراین بیابان 
دور و دراز تا آنکە بزنم بر سینة معاويه پلید و او را از سریرش سرنگون سازم هر آینە قادرم 
اما دوست ندارم بە آنچه علم خدا(در امتحانات خلق) سبقت کت جرأت نمایم. 


(قریب بە مضمون بحار ج ۴۱ ص ۱۹۹ مشارق انوار الیقین ص ۱۴۱) 


اق کر ات گات روایہ اس نک ا فضاف 1( امام ین افاہای طگامنوال آئزد مع الف : 
ھلد ھا سارہ آسرجات تک ای ال ساوت 
چون نگاہ کرد مضطرب و بیتاب شد. گفت: فدای توگردم بە حال اوّل مرا برگردان کهە 

سے یہ وو ور جب ات 
پس آن حضرت ‏ رت سوا نت 


۵۸ 


۲۳۲۴ 


7 اشارہ است بە حدیث 2 لا کە آعداء ء لی مَسُوحٌ فی هذا الأكَة 
يسک حتْتمتاححضرث امیر الات آ سغ شدقان ن ات اند۔ ہچوچوو وٹ 
۴ نیز درکتاب (مشارق انوار الیقین ص ۱۶۴ روایت است: أَقتلوٌا الوزغ فَانَهُ مَسُوخٌ من بَنی أمَيّة: 
بکشید مارمولک را کە بە تحقیق آنان مسخ شدۂ از بنی امیەاندہ (وص رت 
٭ درکتاب خرایج از علیٗ بن ابی حمزہ روایت است: درخدمت امام جعفرصادقالٍّ 
بە مکە می رفتم در منزلی در زیر درخت خشک شدہ پوسیدہەای نزول نمودیم 


باب رحمت بسوی خلق خدا باز شود زان مناجات کە با خالق یکتا داری 


انساب النواصب باب سی و نھم ۴۴ مسخ دشمنان حق 


بە برکت دعای آن حضرت آن نخل بار آورد و ما بە خوردن خرما مشغول شدیم. 


اعرابی ای گفت: از این بزرگتر سحری نمی باشد. پس أن حضرت فرمودند: 


وص ۱۰۵ 


و اگر خواھی دعا کنم تا تو بە صورت سگی شوی؟ و بە خانه خود روی و دم جنبانی 
و تو را از خانه بیرون کنند؟ اعرابی گفت: بلی. (بحار ج ۴۷ ص )۱٦٠١‏ 
آن حضرت لب مبارک جنبانیدہ اعرابی فوراً سگی شد و رو بە خانة خود کرد 


پس امام ال بە من فرمود: از عقبش برو ہبین چە می ‌کند؟ من از پی او رفته دیدم داخل خانه خود 
شد و دم می جنباند و بە ھریک تملّق می کرد و اھل خانه چوبی برداشته او را زدند و از خانه بیرون 


کردندہ و من آمدہ خبر آوردم و در این سخن بودم کە برگشت و بایستاد. 
آن حضرت بر او ترحم نمود دست مبارک بە دعا برداشت, اعرابی بہ صورت اوّل باز آمدہ بە او 
گفتند: ایمان آوردی یا نە؟ اعرابی گفت: نعم الْفا الف ایمان آوردم ھزار ھزار ایمان آوردم. 


٭ درکتاب مناقب مرتضوی از کتاب احسن الکبار نقل شدہ: روزی در زمان خلفای بنی عبّاس 
مداحی از مردم بلخ در مصر ساکن بود و ھمیشه زبان ڈُژڑ افشان آن نیک اعتقاد بە مداحی 
امیرالمؤمنین و ائمّہ معصومینغلٌَُ جاری و گویا بودہ روزی بە جلو مسجد مصر آمدہ 
لاہ وھ اس الکمعہ گی کت و کا م و از از اف ام خل سڈ 
یکی از خوارج خبیث از آن میان برخاستہ دست آن مداح را گرفتہ بە خانه برد کە آرزوی 


غلام بدبخت بە آن نوید ھر دو چشم مذاح رافضی را از کاسە سر بیرون آورد و دست 


۴۸ 


و پا و زبانش را قطع نمود و ان ستم رسیدہ بە زبان حال مضمون این مقال را می گفت: 
بنا حق آنچھ مرا میکشی و لیک ببین کھ عاقبت چه کند با تو خون ناحق من 

و چون شب شد غلام بە گفتة آن خارجی ملعون بدبخت, مداح دردمند دل خستہ را بە گورستان 
آمدہ آن مداح را شفا دادہ و بە او امر نمود کە صباح نیز در ان مسجد رفته بە ھمان نوع 


ما ورثه انبیاییم و درمیان ما ساحروکاھن نمی باشدو ھردعا کەکنیم حقتعالی اجابت میکند 


قال علیٗ طالٍّاَ : إذا جَنَبّتَ فَاعْتَذ 


رز (۳۹۹۲) ھرگاہ 


ناھی بکنی نسبت بەکسی, پس عذر بخواہ. 


قال 


قر ا و 
لق : إذا رآنٔت 


اللَّهَ سُبْحانّه مُتا 


ى 


عَلَيْکَ الْبلاءَ فَقَذْ اَنْقَظَ 


۔۴۰۴۶) 


علم بی حذ نبیء زھد عجیب علوی خلق نیکوی حَسّن؛ عصمت زھرا داری 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۷۰ مسخ دشمنان حق 


به مدح و منقبت اسدالله الغالب امیرالمؤمنین علیٌ بن ابی طالب ٍاِلٍٍ قیام نماید 
بعد از آن باز نان و حلوا طلب کن و ھرکه تو را تکلیف خانه بردن کند ھمراہ او برو 
و چون صبح بە آنچە ماأمور شدہ بود قیام و اقدام نمودہ و این مضمون را بر زبان جاری می ساخت: 
محب آل حیدر باش, ای دوست اگر دشمن گند خود, از تنت پوست 
بعد از مدح و منقبت شاہ ولایت پناہہ بە دستور سابق نان و حلوا طلب نمودء جوانی برخاسته گفت: 
من حاجت تو را بر آورم و او را بە خانه برد. چون مداح بە در خانه رسید دید خانه ھمان خانه است 
کە آن خارجی او را قصاص نمودہہ اندیشەای و خوفی بە خاطرش رسیدہ بالاخرہ با خود گفت: 
چون امر شاہ ولایت پناہ استء رو بە جانب دیگر آوردن گناہ است: 
من دادہ ام اختیار خود را بشاہ هر نوع کە میکنید خود می دانید 


مداح چون ان حال را مشاهدہ نمودہ از روی تعجب و حیرت زبان برگشود و گفت: 
دیروز در اینجا ظالمی اعضای مرا بریدہ بە حال مرگ انداختء و تو امروز ابواب شفقت 
و مرحمت میگشاپی و با من ھیچ نزاع و کدورتی نداریء سر این معنی را بیان نمودہ 
مرا از حیرت و تعجب خلاصی دہ. لمٌلّفه: 
خلاصی دہ مرا از حیرت ای دوست کە کندہ از من اینجاء دشمنم پوست 
جوان گفت: ظالمی که دیروز بە تو ظلم و ستم نمود پدر من بودہ و من آن ظلم و جوری کہ بە تو 
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کرد نپسندیدم و بە غایت ملول و اندوھگین شدمء و چون شب بە خواب رفتم امیرالمؤمنین عَّّ را 
در خواب دیدم از روی غضب متوجه پدر من گردید گفت: ای خرس سیاہ 
بە سزای آنچهە با مداح ما کردی. در دنیا مسخ گردی و در آخرت از دوزخ نجات نیابی۔ 
و من از ھول آن واقعه بیدار گردیدم پدر را بە صورت خرس سیاہ دیدم,ء فورا برخاسته زنجیری بە 
استء برخیز تا او را مشاهدہ نماہی و میوہ نشاط و مسرٔت از نخل دوستی و محبٗت شاہ ولابیت 
بچینی, و مداح چون خصم خود را به صورت خرس سیاہ دید زنجیری در گردنء شکر الھی نمود و 
بر آن ملعون خطاب کرد کە دوستی امیرالمؤمنین طاٌّ مرا بە اینجا رسانید 


من آلودہ کجاء جلوه دلدار کجا ای دل انصاف بدہ خواھش بی جا داری 
انساب النواصب ‏ باب سی و نھهم ۴۷۱۹ مسخ دشمنان حق 
و عداوت با او تو را به اینجاء و در آن حال برق غضب الھی شعله ورگشته ان خرس سیاہ را 


بسوخت. آن جوان چون حال بر این منوال دید از مذھب باطل پدر رو گردان شدہ 
سیت فرسلی کک اسراامسیزہ افلت آں حضر ھ20 


ھرگاہ 


مھدجحھ 


خود را از عذاب و عقاب نامتناھی ایمن ساخت و محفوظ نمود. 
٭ درکتاب ثاقب المناقب و دیگرکتب طرفین از واقدی نقل شدہ:گفت: روزی بە نزد ھارون الرّشید 
ملعون رفتم علمایى بغداد ھمه حاضر بودندہ ھارون خطاب بە شافعی کرد کە یابن عم چند حدیث 
دوقتاقت او فضابلن الہ فان ھا اك و اقات رہ ڈو وََسَيدة؟ (وص ۵۶۸) 
شافعی گفت: یا امیر(الفاسقین) ازپانصد زیادہ استء پس بە جانب محمّد بن اسحق 
ملتفت شدہەگفت: تو چند حدیث صحیح در فضیلت آن حضرت بیان می کنی؟ 
گفت: از ھزار متجاوز است بعد از آن رو بە طرف محمّد بن یوسف کردہ گفت: 
تو بگوگفت: از تو و اصحاب تو خایفمء گفت: ایمن باش و اعلام کنء گفت: 
پانزدہ ھزار حدیث و مثل آن مرسلء پس متوجه من شدہ پرسیدکه از تو ھم بشنوم؟ 
گفتم: من نیز اگر زیادہ از آنچە محمّد بن یوسف گفت روایت نکنم کمتر از آن نخواھم بود. 
ھارون گفت: فضیلتی کە من مشاھدہ کردم و باعث توبە و استغفار من شدہ از ظلم و تعدی 
بر اولاد علی عللٍّدَ بیان کنمہ پس حضار جمیعاً گوش‌ھا پھن کردہ درخواست اعلام نمودند. 
تتفحرمت پ داع ناوت و کرس ایک الع سراف ان عاتم کا 
در دمشق خطیبی است کہ زبان به سب حضرت امیرالمؤمنین هللا گشودہ 
واز منع من ممنوع نمی شود و در باب او چە حکم است؟ بە او نوشتم که او را در بندکن 
و ب نزد من بفرستء چون حاضر شد از او پرسیدم کہ تو علی الا را بد می گوپی؟ 
گفت: بلی اجداد من در دست او کشته شدہاند و من ترک سب او نخواھم کرد. 
گفتم: نمی دانی علی ھرکە را کشت بە امر خدا و رسول پََُِ بود؟ 
توبە کن, و الاً تو را بە عقوبت تمام بکشم. گفت: ھرچە خواھی بکن 
بفرمودم او را در حضور من صد تازیانه زدند و در حجرەای کردند کە فردا او را عقوبت کنمم و در 
اندیشه بودم که آیا او را چگونە کیفری کنم؟ چون بە خواب رفتم دیدم درھای آسمان گشودہ و 


خدای سبحان را کە پی در پی وارد می سازد بر تو بلا را. پس بهە 


۰ 


مھ 
ت 


( قال 


ٛلقة: إذا رایت الله َو 


نُک بخلَة و 


3 7 
يُوحشک مِنْ ذکر 


َبِفْضَکَ 


(۴۰۴۱)۔-۔وص ٭٢٦)‏ 


من دیدہ بە احسان علی دارم و بس 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۰۷ مسخ دشمنان حق 


رسول خدا کل و امیرالمؤمنین ال و جبرئیل نازل شدندہ و با جبرئیل جامی بود, 
رسول خدا تل بە جبرئیل گفتند: جام را به علی بدہ و شیعیان او را ندا کن 
پس خلق بسیار آمدند و از غلامان و مقرّبان من چھل نفر کە هر یک را می ‌شناسم 
خاقر فو فان ۶0 اتا امھ زا ان ھا 
پس بە خادمی امر نمود کە آن دمشقی را بیار چون او را آوردند آن حضرت گفتند: 
یا رسول الله از این مرد نمی پرسی که چرا مرا دشنام می دھد؟ 
حضرت پیغمبرئَلَُ از او پرسید آیا بە علی بد گفتی؟ گفت: بلی. فرمودند: 
الٰھی او را مسخ کن و انتقام علی را از او بستان و بە عذاب الیم گرفتارش گردان 
و متوجه آسمان شدند و من ترسان و ھراسان از خواب بیدار شدمء غلامی را گفتم: 


دمشقی را بیاور خبر آورد کە بە غیر از سگی در آن حجرہ چیزی نیست. (وص ۲۲۴) 


گفتم: سگ را بیاور چون آورد سگی بود گوش او بە حال خود و آب از چشمش میرفت و به سر 
اشارہ می کرد چنانچەگوپی عذر می خواهدء بفرمودم بە ھمان خانه اش بردند و اکنون در ان جاست 
و ھارون امر فرمود کە آن سگ را حاضر کردندہ گوشش آدمی و باقی جوارح و اعضایش مشابہ 
سگء زبان می خایید و عذر خواہندہ لب می جنبانید. شافعی گفت: این مسخ است و ایمن نیستیم 
گروھار رۃار سس ھت ای اف سرت شام قات اش اھ ظا کانسرلو کا شف 
ھولناک و عظیم شنیدیمء چون تفحص او کردند صاعقه بام را سوراخ کردہ سگ را سوخته بود. 


ناسزا ھر کە گفت وھر کە شنید  ۲٣٢۲۴‏ بەسزاو جزای خویش رسید 


ےھ تًە 
8 عق 


٭ء لَنبْلوْنكم ختیٗ نعلم المٌجاھدین منکم وَ الصابرین و نبْلوَ خبا رکم ٭؛٭٭ 
دراینآیە پروردگاربا تاکیدمیفرماید: ما شما را موردآزمایش و امتحان قرارمیدھیم 


(درتکالیف شاقّه)تا آنکە معلوم کنیم کدام یک از شما درراہ خدا مجاهدہ و کوشش 


دارید,و در رنج آن صبر و بردباری میکنید و اعمال و اسرار درونی شما را بیازماییم 


( امتحانات شیعیان در صفحات ۴۷ ۔ ۸۱-۷۶ ۔ ۲۰۹ ۔ ۲۴۵ ۔ ۴۵۹ ۔ ۴۶۶ ۔ ۴۷۳۲۔ ۵۰۰۔۵۰۷۔ ۵۶۷) 


سر در خط فرمان علی دارم و بس 


(ثاقب فی المناقب ص ۲۲۹ الی ۲۳۲) ٭( نزهة الکرام ج ٣‏ ص ۴۸۳) 


- 


(سورہ ۴۷ یه ۳٣‏ تفسیر جامع) 


ھر کس زدہ دست خود بە دامان کسی من دست بە دامان علی دارم و بس 
انساب النواصب - باب سی و نھم ۴۷۳ تفسیر و علم قرآن 


٭ (انوار و حقیقت قرآن در قلوب آل محمد کب است) ٭ 
٭تَل هُوَ آیٰات يَیُناتَ فی صُذور الَذینَ اوْتوا العلمُ ٭ 


بلکە قرآن آیاتی است روشن, درسینەه کسانی کهە بە آنھا علم دادہ است 


ابوبصیر گوید: امام باقر الا این آیە (۴۹ سورہ ٠۹‏ را قرائت نمود و سپس فرمود: 


والله ای ابا محمدءخدا نفرمود: قر آن آیەھائیست میان دو جلد قرآن(تا مردمی گویند 

قرآن کە حجت خداست بر ما ھمین آیات میان دو جلد یعنی از صفحه اول تا صفحه 
آخر است: و محتاج بە امامی کە آن را تفسیر کند نمی باشیم)عر ض کردم: 
قربانت گردم کیانند ایشان(دانشمندانی کە حقایق قر آن درسینه آنھاست)؟ 
فرمودند: توقع می رود کە جز ما چه اشخاصی باشند؟ ‏ (اصول کافی -باب ۸۱) 


٭ (حدیث را برقر آنی باید عرضه نمودکه آل محمد مفسترآن آیات باشند) ٭ 


(وص ۷۔۱۸ ۔ ۱۴۸۔ ۲۳۸ ۔ ۳۶۴ ۔ ۴۷۳ ۔١۵۱)‏ 


جمیلء عن زرارہہ عن احدھماط لوا قال: قال رسول الله نل لولا انی اکرہ ان یقال: 
أنَ محمد (هيك) استعان بقوم حتی اذا ظفر بعدوّہ قتلھم 
لضربت اعناق قوم کثیر (روضہ کافی -۔حدیث ۵۴۴) 
زرارہ از یکی از دو بزرگوار (امام باقر و امام صادقللِّكا) روایت کردہ: 
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رسول الله کل فرمود: اگر چنان نبود کە من خوش ندارم مردم بگویند: 
ھمانا محمد پل بە وسیله مردم کمک گرفت 
تا چون بر دشمن خویش ظفر یافت آنھا را کشت 


٭ من گردن بسیاری از مردم (منافق و بە ظاھر مسلمان) را می زدم ٭ 
(گلگشت نور حدیث ۳۲۷) 


(وص ۹۶۔۹۷۔١٢۱٣‏ ۔ ۲۹۹۔۴۸۱ ۔۵۰۶ ۔ ٣۳۰ھ‏ ۔ ۳۴ھ) 


ھرگاہ ہبین 


کە خداوند اُنس و آرام می دھد تو را بە خلقی خود و وحشت و رٌم می دھد از یاد خودش؛ پس ب 


ق کە دشمن داشته تو راء 


قال علی ال : 


2 


۶ 


۶ 


ُِكُم ِن اَقبلتُم عتی اللہ الم و إِن ا 


ديرْثُ 


۶ 


ے2 


۶ 


ِبَرْثُمْ 


)۳۸۵۲( 


تاز اغیار حریمش, ھمدم ھجران شدم در پناہ قلعهُ توحیدی حیدر شدم 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۲۴ نکبت و خواری دشمنان حق 


باب چھلم 
بعضی از احادیث و روایات و حکایاتی 
که دشمنان حضرت امیرالمؤمنین اي و معاندان ذريّ سید المرسلین 2لا 
بە مرض‌ھا و عقوبت‌ھای گوناگون در دنیا گرفتار شدداند. 
٭ درکتاب کشف الغمّه و شواهد الَبوّہ و لوامع الانوار ذکر شدہ: روزی امیرالمؤمنین ىا 
بربالای منبر فرمودند: منم عبدالله و برادر رسول الله ؿللهُ و وارث مصطفی و همسر سیّدة النساء 
ھرکە غیر از من این دعوی کند حق تعالی او را بە عقوبات خود گرفتار کند. مردی برخاسته گفت: 
کیستکه او را خوش نیاید کە گوید انا عَبْد الله و انا اخ رَسُول الله بە مجرٌد گفتن جنونی در عقلش 
فلاافا اہ پاش را کرد مس رون کید وی آی لا و اہ کہ رکز نر خاطرئن 
نمی گذشت مبتلا شدہ و در بعضی نسخ آمدہ کە فورا بیماری خناق گرفته بە جھنم واصل شد 
و ممکن است این قضیّه چند بار رو دادہ باشد. ‏ (مدینة المعاجز ج ٢‏ ص ۲۸۱ و ۲۸۴) 
چراغی را کە ایزد برفروزد ۲۹ ھرآنکس پف کند ریشش بسوزد 
لاو کات علنت التعماگور اک فضغرت انالماسن الااة کی از افل تار غنت 
تو اخبارلشگر ما را بہ معاویة منزل ھاویە میرسانی, او انکارنمود. بفرمودہ آن حضرت قسم یاد نمود 
آن سرور فرمودند: اگر این سوگند تو دروغ باشد حقتعالی تو را کور کند 
ان ملعون بعد از ھفت روز کور و نابینا شد . 
ان کاب زا لئار اک کس اعت اضراعشتن 5206 اون سک گنت 
جے جو ری بت ور ا رو ہے تہ ہش 
کە از نفرین تو باکی ندارمء بە دعای ان حضرت فورا کور شد. (الثاقب فی المناقب ص ۲۷۰) 
ھرچراغی کە حق برافروزد تا ابد ریش مدعی سوزد 
۴ درخصال ابن بابویە (ہاب الاربعه ح ۴۴) آمدہ: امیرالمؤمنین الا بعد از شھادت سیّد کاینات :2 
از چھار نفرطلب شھادت روز غدیر خم و کلام معجز نظام حضرت مقاس نبوی لَِلُّ کہ فرمود: 
مَن گنت مَولاهُ قََلیٌّ مَولاه نمودہہ و آن چھار نفرکتمان شہھادت نمودہ بە لعنت خدایتعالی گرفتار 
شدند و هر یک بە نفرین ان حضرت بە مرض و بلیّہای معذّب و معاقب گردیدند. _(وص ٠٢‏ 


در ھوای قطرەھای شک چشم حیدری قطرەہای از قطرەھای بركۀ حیدر شدم 
انساب النواصب باب چھلم ۴۷۵ نکبت و خواری دشمنان حق 


ال انس بن مالک کہ بە نفرین آن حضرت ىك بہ برص و مرض‌ھای دیگرگرفتار و مبتلا شد 
چنانچە درباب(۲۹) احوالات انس پلید بیان گردیدہ و اشعث بن قیس‌الکندی ملعون که بە نفرین‌آن 
حضرت عاَّ کور شد و دیگر خالد بن یزیدکە بە نفرین ان حضرت بە طریق زمان جاھلیّت مُرد 
وھم چنین براء بن عازب بە نفرین مولای مؤمنان ا در غربت به ھزار رنج و عقوبت مُرد 
وآن ملعون از جانب معاویه پلید حاکم یمن بود و آنجا بە جھٹم واصل شد. 
گل مَیْ رامَ تفٌ بوَجه سَما ‏ رَجَع النُغفً بوَجْمه آبداً 
٭ و نیز از ان جماعتی کە بە سبب عناد آن حضرت بە عقوبتی گرفتار شدند مرٌة بن قیس است 
واو کافری بود صاحب مال و جاہہ روزی از احوال آبا و اجداد پلید خود استفسار نمودہ بە او گفتند: 
علی بن ابی طالب طاقا آبا و اجداد تو را با ھزار نفر از قوم و خویشان تو بە قتل رسانید۔ 

و آن ملعون با دو سە ھزار سوار و پنج ھزار پیادہ روانڈ نجف اشرف شد کە تلافی 
وساک سان شی ات سی سمفت سستھ سی مھ از گامسہ گا مات 
چون به نجف اشرف رسید خدمة آن مشھد مقدس ازخوف آن بی دینء پناہ بە روضة متبرکه آوردند 
واج ذاعل یحو کھای ذا و ا و اسات فو نات 
و گفتگوی بی ادبانه نسبت بە سرور اوصیا طلإٌ نمود. 
در این اثنا دو انگشت حیدر کرار بسان دو زبان ذوالفقار از مرقد مطہثر منور برآمدہ چنان بر کمرش 
زد کە مثال خیار تر بە دو نیم شدہہ ھمان لحظه دو سنگ سیاہ شدہہ تا حال ان بت پرست مانند 
بت سیاہ بر در حصار افتادہ لگدکوب مترددین است و بعد از این واقعه ھردو نصف آن ملعون را بە 
ترازو و میزان درآوردند بە نوعی مساوی و برابر آمدکە یک سر مو 
تفاوت و اختلاف نداشت, و فردوسی از این واقعه خبر می دھد. 
شھی کە زد بە دو انگشت مرٌّہ را بە دو نیم برای قتل عدو ساخت ذوالفقار انگشت 
٭ و بدان ای ناصبی بیدین کە یکی از سلاطین ذوی الاقتدار بە بغداد رسید و بە سر قبر ابوحنیفة 
ملعون آمدہ قبر نجس آن پلید را شکافتہ استخوان پوسیدہ او را بە آتش قھر و غضب پادشاھی 
سوختهء مدتی قبر او را مستراح خاص و عامگردانید و بعد از آن سگ سیاہ بخت برگشتہای 


راادر ان موضع دفن نمودەاند و شاعری مناسب این مقام گفته: (و باب ۴۷ ھمین کتاب) 


بدرستی کە شما اگر روآورید بە خدا روآوردہاید(ہر نیکبختی و رستگاری) و اگر روگردانید از خداوند روگردان شدە٥اید‏ (از ھمان سعادت و رستگاری). 


قال 


اقِلۃ: إِذّا أَمَرَمْ الله عَبْداً شَغَلَه بِمَحَبّتہ۔ ۔۴۰۸۰) ھرگاہ 


امی کند خدا بندەای راء مشغول می سازد او را بە دوستی خود. 


عمریٰ اسکا کہ دم ہہ دم فلی می کووی_ ١.‏ ورعال ساط و مہ علیٰ می لوب 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۷۶ نکبت و خواری دشمنان حق 


آن است امامء کز دو انگشت چون مرّةٗ قیس کافری گگشت 
نە آنکەه ھزار کس بر اورید بر ون یکی نکرد انگشت 
٭ حکایت: یکی از دانشمندان و پرھیزکاران فرقة ناجیە اثناعشریهطليّ چنین فرمودہ: 
مرا دوستی بود با کمال صلاح و دانش و ورع و زھد و تقوی و بر اقوال و گفتار او 
اعتماد تمام داشتمء و او ھمیشه این دو شعر را ورد زبان خود نمودہ مداومت مینمود 
روزی بە حسب اتفاق بہ خدمت أن متقی رسیدمء کمال بھجت و سرور در ناصیة پر نور او 
مشاھدہ نمودم از وجە آن پرسیدمء گفت: دیشب در خوابء مولای مؤمنان و پیشرو اھل جنان 
انال اقالبقان وع ای طالت 220 اکیلی ومن گطات ف سان 
٭ آن شعری کە ورد زبان خود ساختهەای بخوان ٭ 
در خدمت ان حضرت خواندم تبسم فرمودند تلطّف و مھربانی بسیار بە من کردند 
و من از سرور و شادی از خواب بیدار شدمء و ان ابیات ان است کە ذکر شدہ. 
٭٭ پس بدان و آگاہ باش کە ھیچ ذکر و وردی بھتر از محبّت و دوستی و ذِکر فضایل و مناقب 
امیرالمؤمنین و اولاد طیّبین اوطلّك وعداوت و دشمنی و لعن و نفرین و دوری از دشمنان ایشان 
نیست, و ابن حسام فرماید: (وص ۱۲۰۔۵۹۹-۲۷۷) 
ھذاعقیدتی و طریقی وَمَذٛھبی ۲۹۰ طوبیٗبمَرْجَعی و ثُرابی وَمَرْقدی 
یا رب باین عقیدہ ز خاکم بر آوری ۲۹۳ با مھر اھلییت بە خاکم چو بسپری 
اور ففرحات تاس کات اككت اذ ا زَاقام کی ہق کک کو و راوٹاسترل ات 
روزی در مسجد الحرام نشسته بودمء در مقام ابراھیم طالّأٌ کثرت عجیب و جمعیّت غریب مشاہد 
نمودم چون بە نزدیک رفتم راھبی را دیدم جبّە پشمی بر تن داشت و بە غایت خوش محاورہ و 
قوی ھیکل در برابر مقام ابراھیم عالٍأدَ نشستهہ حکایت کرد کە روزی در صومعه خود نشسته بودم 
ناگاہ مرغ بزرگی بہ صورت عقابی از ھوا فرود آمدہ درکنار دریا نشست و ربع بدن انسانی قی کردہ 
پرواز نمودہ باز آمدہ ربع بدن انسان نزدیک بە ربع اول از منقار انداخته متوجە ھوا شد بە ھمین 
طریق چھار مرتب فرود آمدہ ربع بدن انسان قی کردہ پرواز می نمود تا تمام بدن انسانی 


الخرائج و الجرائح ج ١ص ۲٦۶‏ 


تا حال:علی گفتم و إِن تشاءالله در باقی عمر ھم علی می گویم 
انساب النواصب - باب چھلم ۴۰۰۳۷ نکبت و خواری دشمنان حق 
_ بر آن سنگ گذاشته پرواز نمودہ ناگاہ دیدم کە ان چھار جزو بە قدرت حضرت قادر ذوالجلال بە 
و یکدیگر التیامگرفته پیکر انسانی درست شدہ مردی کریە چھرہ برخاسته به اطراف خود نگاہ می کرد 
که باز آن مرغ در رسید و بە منقار ربع بدن او را جدا کردہ فرو بردہ طیران کرد 
و ھم چنین بە چھار دفعه رٌبع رُبع از بدنش می ‌ربود 
و مابقی بدن اضطراب تمام می نمود تا تمامی را فرو بردہ پرواز نمود. 
من از مشاھدۂ و معاینُ آن امر غریب و صورت عجیب حیران و متفکر شدہ تاسف و پشیمانی 
بیش از بیش خوردم کە کاش در وقتی که آن شخص برخاسته بود و اعضایش درست گشته 
از او سؤال می کردم کە وی کیست؟ و سبب این عذاب عظیم چیست؟ 
روز دیگر ناگاہ دیدم کە ھمان مرغ بە دستور و روش روز گذشته آمدہ ربع ربع او را قی کرد تا اجزا ۱ 
و اعضایى بدن شخص تمام شد و بە ھم متصل گشت,ء من عجلە و پیش دستی نمودہ خود را بە او ' 
رسانیدم و از این احوال شر و عاقبت بدکرداریش پرسیدم؟ گفت: عبدالرٌحمن بن ملجم و بدترین 
اولاد بنی آدمم, و حضرت علی بنابی ‌طالب و وصیٗ رسول آخر الزمان ئل را شھید ساختمء از آنروز 
خدایتعالی این مُرغ را بر من گماشته و هر روز چند مرتبه مرا چنین از یکدیگر جداکردہ بلع می نماید 
و بعد از آن قی می ‌کند چون زندہ شوم باز مرا به آن خواری و زاری می کشد. 
و ھرگاہ بە محض عداوت باطنی ھرچند بە حیّٔز ظھور نرسد نسبت بە ان حضرت ابدالاباد از دوزخ 
خلاصی و نجات نیابندء پس ہبین سزای قاتل او چگونە باشد و این‌یک نوع عذابی است کہ مشاهدہ 
شدہ است و یقین‌کە ابن ‌ملجم ملعون را ھر روز بہ چندین ھزار قسم مثل این و سخت تر و بدتر 
در عالم برزخ معذّب خواھند داشت تا روز قیامتء و در دوزخ چە قسم عذاب‌ھا و چە نوع بلاھا و 


نور الابصار ششبلنجی ص ۲۱۷ - ۲۱۸ چاپ منشورات رضی ۔ منتھی الأمال ج ١‏ فصل ۵ ص ۳۹۹) 


سیکا آزترائ او رت ٹافرکراعائل انت اتا کرد انت (وص ۴۲۱۔۴۶۶ 
در(مناقب ابن شھر آشوب ج ٢‏ ص ۳۸۶و) کشف العمّه از 7۰ روایت است گفت: عبدالملک مروان 
لعنة الله عليه از من پرسید روزی که علیٗ بن اببطالب طالٍَ مقتول شدہ آن روز را چە علامت بود؟ 
من گفتم: علامت آنروز این بود کە هر سنگ ریزہ کە از بیت المقدس بر می داشتند در زیر ان 
خون تازہ بودہ عبدالملک چون این سخن بشنید گفت: من و تو در این حدیث موافق یکدیگریم. 


قال 


ال : 


۶ 


۶ 


ا : اَلْمَوت اَوّل عذل ال 


خرہ . 


(۱۴۳۵) مرگ او 


ن عدالتی است که در( امور) آخرت بعمل آید. 


عادت ندھسد 


نفس خود را بە سوگند خوردن (راست باشد یا دروغ) پس بد 


رستی کە بسیار سوگند 


خورندہ سالم نمی ماند از گناہ. 


قرب حق از میوەدھای لعنت است بھترین اجر و بھای لعنت است 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۷۸ نکبت و خواری دشمنان حق 


امہ کر ایق سان آآآخیر الارس) 90 مقل آشت: احرتسل ااھلا سم 
یا رسول الله بدبختترین مردم چە کس است؟ فرمود: 
٭ پی کنندۂ ناقه صالحء و کسی که تیغ بر فرق تو زند یا علیٌٗ. ٭ 
ام نوای کات متاگور اوت ھی ا شتضاع وسانان افل پیش ریالت 
زد مور حقواقی لن ال علیة مخت یتتان افترا ئرعی امام مھ صاع +2 رذ 
پس منصور پلیدء حضرت را طلب نمودہ گفت: فلان بن فلان خبر دادہ کە تو این کارھا کردەای۔ 
فرمودند: اگر او را حاضرکنی من خاطر نشان تو کنم آنچە در حق من گفته افترا و بھتان است. 
پس منصور ملعون أن شخص را طلبیدہ گفت: تو چنین و چنین از جعفر به من نگفتی؟ 
گفت: بلی گفتەام و شروع بە قسم خوردن نمود. امام حا فرمودند: 
رخصت دہ کە چون قسم می خورد من او را قسم دھمء گفت بدہ. حضرت فرمودند: بگو 
رات من خول الله وَ وه وََلْجَاتٗ الیٰ خولی و قُوّتی لَقد قَعل جَعفَرَ گذا و گذا 
آن بدبخت خو گرفتہ ھمان کلام را بر زبان آوردہ و لحظەای بر آن تگذشتہ بود 
کە پای بر زمین میزد تا بەه جھتم واصل شد. (مھج الدعوات ص ۱۹۸) 
با چون توبی, ھرآنکە دم دشمنی زند مشکل, اگر امان دھدش مرگ نیم دم ٠‏ 
خصم تو را زمانه بە تعجیل می کشد ۲۸۷ از عرص٤‏ وجود سوی عرصة عدم 
۴٭ در کتاب ثاقب المناقب از ربیعء حاجب منصور دوانقی روایت است: آمدند بە نزد منصور 
ھفتاد مرد از اھل بابلء پس منصور ملعون آنان را بہ پیش خود طلب نمود و گفت: 
شما وارثان سحرید از پدران خود از ایام موسی بن عمران, و بە تحقیق که جعفر بن محمَّدلگا 
مثل شما ساحر و کاھن است, پس شما سحری بکار برید که او از آن عاجز باشد 
و اگر چنین کار کنید بە شما جایزہ و مال بسیار بدھم. 
پس ان ساحران بی ایمان ھفتاد نوع صورت سباع و درندہ ترتیب دادند و ھرکدام از ان جماعت 
کە صورتی ساخته بودند در پھلوی خود آن را گذاشتندہ و منصور ملعون بر بالای تخت نشست و 
تاج بر سر گذاشته و حضرت امام جعفر صادق عاٌٍ را طلب نمود. چون آن حضرت داخل مجلس 
شدند و دیدند نچە آن جماعت ساحرترتیب دادہ بودندء خطاب بە ان ساحران نمودہ کە وای برشما 


قال علیٗ ہا : لا تَعَوذْ تَفْسَکَ ا 


یَسْلَمْ من الام )۱۰۱٢۹۹|(‏ 


وص۱۰۵ 


قال 


ُ۰ 2۶ 
ماقاد: 


بالڈُعاء ُسنْتَدْ 


۶ 


فَغٌ البَلد ( ۴۲۴۰) بە سبب دعاء دفع کردہ می شود بلا۔ 


لعن خاص دن شمنان شیعه ۱ ست باعث حفظ کیان شیعه١‏ ۱ ست 


انساب النواصب - باب چھلم ۴۷۹ نکبت و خواری دشمنان حق 


آیا نمی شناسید مرا کە حجت خدایم؟ مثل آن حجتی که باطل ساخت سحر پدران 
7 لے ملا 1 4 7 07 7 مُْ 
شما را در روزگار موسی بن عمران علدَ؟ پس آن حضرت بە آواز بلند فرمودند: 
٭ اَيْنْهَا الصَورَةَ الْمُمْتَلَة لیَأَخُذْ گُل واحد منْگم صاحبّة باذن الله تعالیٰ ٭ 
یعنی: ای صورتھای مثالی ساخته شدہہ بگیرید ھر یک از شما صاحب خود را بہ فرمان خدایتعالی 
پس بر جستند هر یک از آن صورتھای سباع و گرفتند صاحب خود را و در ھمان مکان خوردند. و 
منصورخبیث کثیف بالای تخت از ھوش رفتء و چون بھوش آمد گفت: 
پناہ میبرم بە خدا یا ابا عبدالله بر من رحم کن و بە درستی که توب کردم کە ھرگز بازگشت نکنم 
بە مثل آنچە کردم. پس آن حضرت فرمودند:تو را عفو فرمودم و از کردار زشت تو گذشتم. 
امر خدای تعالی جاری شدہ و أنان را بازگشتی نیست. ‏ (ترجمه اثبات الھداة ج ۵ ص ۴۵۷) 
در کتاب (ترجمه اثبات الھداۃ ج ۵ ص ۵۱۳ و) فتوحات القدس و احسن الکبار مذکور است: 
ھارون الرشید لعنة الله عليه ساحری را طلب نمود و گفت: کاری کن کہ کاظم ‏ لا 
در حضور من خجل و منفعل شود آن ساحر ملعون قبول آن امر نمود. 
ہے : 8 . : : : 
و چون حضرت امام کاظم عالّاةَ به مجلس ھارون ملعون حاضر شد و سفرہ بینداختند 
ان آحضرت 90 ۵ت مارک وفراز قوذ لہ تا بردارہ شاخر افسوٹیٰ خوائذ 
نان از پیش حضرت طیران نمود و دور شدہ ھارون ملعون شروع بە خندہ کرد. 
اماغ کاظم ا اشا ره رہ ضورت شیری کرد کاڈ رز برذمائقش ود اک پگ ات 
ھارون و اھل مجلس ھمه بی ھوش شدہ بیفتادندء چون بە خود آمدند گفت: 
سابع ائمہ هھدیطإيَل فرمودند: اگر عصایى موسی حبال سحرہ ر رد می کردند 
این صورت شیر ھم شخص ساحر را رد می کرد. (وص ۴۶۲) 
٭٭ دیگر از دشمنان اھل بیت رسالت و نبوت کە در دنیا بە جزای کردار و گفتار خود گرفتار شدند 
حمید بن مھران بود کە در حضور مامون الرشید لعنة الله عليه با حضرت امام رضا عالٍدَ شروع 


بە گفتگو نمودہہ بی ادبانه و گستاخانه با آن حضرت سلوک نمود و بە ان حضرت گفت: 


قال 


ٛلقة: ما أَخْلَق مَنْ عَذَرَآن لا 


و 


فی لَ4. ۔ ۹۸۵۴) سزاوار 


نی - 


دربارہ مرد بد عھد و بی وفاء وفا داری شود. 


عالم نگاہ می کند بە (وسیلہ) دلِ خود و خاطر(و اندیشہ) خودہ و جاھل (ظاهر بین است و) نگاہ می کند بە چشم ظاهرِ خود. 


آنسان کە بە جز خدا معبودی نیست مانند علی بەہ کعبە مولودی نیست 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۸۰۳۴ نکبت و خواری دشمنان حق 


این دو صورت شیر کە بر وسادہ و پشتی مأمون است بر من مسلّط ساز 
حسب الالتماس آن ملعونء شاہ خراسان و مولای مؤمنان۔ ا امر نمودند بە ن دو صورت 
کە آن خارجی را در حضور مامون پلید از ھم کندہ خوردند و از جثە پلیدش اثری نگذاشتند. 
و این حکایات مشھورہ درکتب فریقین مذکور است و چون مطلب حاصل است بہ ھمین 
مقدار اکتفا شدہ اگر خواہد کسی کہ مفصّلا بر ن مطلع گردد بە عیون اخبار الرزضا علّاےٍ 
و دیگر کتب رجوع نماید. (ترجمه اثباة الھداةۃ ج ۶ ص ۵۶) 
٭ درکتاب مشارق انوار الیقین و بھجة المباھیج و کاشف روایت است: در زمان متوکّل ملعون 
فَعیلد بازی به فرتان مر کل جروقتی کو امام عل لی گلا سار ودج سفرد الاکیة لاہ 
نمود تا سە مرتبهہ هر بار امامىاةٌ می خواست نان بردارد نان بە ھوا می رفتء نوبت سوم 
حضرت ھادی ع لب غضبناک شدہ بە صورت شیری کە نقش پردہ نمودہ بودند امر فرمود 
ان ملعون را از ھم دریدہ خوردند و اثری از آن نگذاشتند. (ھمان مدرک ج ۶ ص ۲۴۳) 
این حکایات بە طریق مختلفه در کتب معتبرہ ذکر شدہ ممکن است چند مرتبه واقع شدہ باشد. 
٭ درکتاب کاشف الحق آمدہ: معروف نامی بە آن حضرت دروغی چند گفت و بر طبق ان ھم 
قسمی چند خوردہ ان حضرت فرمودند: خدایا این دروغ گفت و قسم بە دروغ خورد و تو منتقمی 
واآن کاذب همان روز بیمار شد صبح روز دیگر راہ دوزخ را پیش گرفت. 
٭ یکی دیگر از دشمنان اھل بیت که بە جزای کردار خود در دنیا رسیدہ جُعدہ بنت اشعث بن قیس 
امش یعشتورت تھا اہ ک امھ سس اود گل ھرر ا ا يہ نا ساسلامتنل 
ھاویء قدری زھر برای قتل امام٭الٍّ بە جعدہ داد و آن ملعونه زھر را درکوزۂ امام حسن اَّاریخت 
و سبب شھادت سبط رسول لَلُ ھمان شدہ چنانچە شاعری از بی وفابی زنان اھل دنیا گفتد: 
مبادا کس که از زن مھر جوید ۳۵۸ ک از شورہ زمینء سنبل تروید 
90 ۶+ )یک۰۰۰۰۰ 


گرددہء چون بە دمشق رسید بە حکم معاویه گیسوی جعدہ را بہ ڈم استری بسته می کشیدند 


هل َنْظرُ 


قال 


بَنْظرُ بقل 


وَ خاطرہ َنْجا 


2: 


بِعَتد 


و ناظرہ۔. ([۱۲۴۱) 


۲٣۰۶ وص‎ 


لُک لا تپندی مَن أحبَبْتَ ولکن الله یَیندی مَن يَشاء و هو أعلم بِالمُّهتّدین (سورہ قصص آیه ۲۸) 


(۱۷۲)برخویش قسم خوردہ و؛ فرمودہ خدا (۹۶) درطاعت بی مھرعلی سودی نیست(۵۰۳) 
انساب النواصب ۔ باب چھلم ۴۸۱ نکبت و خواری دشمنان حق 


کە بە دریا افکنندء چون بە یک فرسخی دریا رسیدند طوفان و بادی بھم رسیدہ او را 
در ربودہ بە دریا انداخت و از راہ دریا بە جھنم رفتہ کسی دیگر از او خبر و نشان نیافت. 
گ٭٭در فتوحات القدس از کفایت المؤمنین ذکر ہپ سی پلید امرکرد جعدہ ملعونه را در 
قایق نھادہ بە دریا رھا کردند و ایام بە انتقام امام ظا زورق حیاتش را بە گرداب فنا فرو برد 
و مولای مؤمنان طالٌّ ول اھل دنیا فرمودہ: 


دع ذكَرَهنٌ فَسالَقَیٌ وَفاء رح الصا وَ عُهُوْدَضْنّ سَواءًٗ 
بَگسروں قَلبَک ثُم لایٔجزیتة وَشَوَبْھْنَ من الڈواء خُلاءً 
زن یاد مکن,ء کزو وفا نتوان جست ۳۴۸ چوننبادصباستءعھد ایشان ھمەسست 
پی شکست دل: دایٌم بە چالاکی ھرگز بے دواء دلی نکردند درست 


٭ امام باقر الد فرمود: خدا بە پیغمبر کا وحی فرمود: ٭ 


دبە آنچه بە سویت وحی شد چنگ زن, ھمانا تو بە راھی راست ھستیء 
تو بە ولایت علی۔ اي ھستی و علی ھمان راہ راست است. 
آبہ ۴۲ قَامَْمُسک بالّذی اُوحی الیک اتک علیٰ صراط مُتَقیمِ 
قال نُک عَلی ولابَة عَليّ و عَليٌهُوّ الصراط السُتَقیم. سورہ٥؛‏ 


(فھرست صراط مستقیم در صفحات ۱۶ ۔ ٣١٢‏ ۔ ۲۳۹ ۔ ۴۱۱ ۔ ۴۵۶ ۴۷۳۔۴۸۱ ۔ ۴۸۸۔۴۸۹ ۔-۰۱-۴۹۷ھ۵) 


٭ امام کاظم ىا الب فرمود: ٭ 
خداىی یم می ھن را کە از دستور ؛ يَلل در امر ولایت 


امس موعتان 7٢‏ ا سرپیچی کنند منافق نامیدہ است. (بحار ج ۲٣۴‏ ص ۳۳۶) 


(فھرست منافقین در صفحات: ۳۶ ۔ ۳۹ تا ۴۶ ۔ ۸۴ ۔ ۱۰٠۱-۹۹-۹۷‏ ۔ ۱۴۵ ۱۴۹۔۱۵۱ 
۰۔ ۱۷۸۔۰۸٣‏ ۔ ۲۴٢۲‏ ۔ ۲۸۰ ۔ ۴۶۳ ۔ ۴۷۳۔۴۸۱ ۔۲۱-۵۰۶ھ۵۔ ۵۲۵ ۔ ۵۲۷ ۔ ۵۳۳ ۔۹۶ھ۵) 


(یا رسول الله 


صا اللہ 
عایتداار 


) قطعا تو نمی توانی ھرکە را دوست داری 


ھدابت 


کنی, بلکە خدا ھرکە را بخواھد ھدایت می کند, و خداو 


ند بە ھدایت 


پذیران داناتر است. 


قال علیٗ 


2 


بَرئ من التّفاق. 


( ۱۲۴۴) ایمان بیزار است از نفایق: (یعنی ایمان دفع می کند نفاق را و) مؤمن نفاق نمی دارد. 


چھ شود کەای شه لافتی نظری بجانب ما کنی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۸۲ نمونەای از انتقامھا 


باب چھل و یکم 
بعضی از دشمنان کە در عالم خواب یکی از دوستان, مأمور بە قتل آنھا شدہ 
و در عالم خواب آن خارجی را کشتەاند, یا آنکەه آن خارجی یکی از 
ائمه معصومین!89 را دیدہ که او را بە بلیه و مرضی گرفتار ساخته است 
در گقشت ا۵0كة آز آحضرت امام عمین لا کول ١الت‏ براقا عقام النخروعی فند اعد 
والی مدینه بود و ھر روز جمعه بر منبر رفته سب امیرالمؤمنین طالّأةَ می کرد و یکی از جمعەھا 
من در پھلوی منبر از غم و فکر در خواب شدم دیدمء کە قبر مبارک حضرت رسول يَِلَهُ ہشکافت 
و از آنجا مرد سفید پوشی بیرون آمدہ مرا گفت: یا ابا عبدالله تو را اندوھگین نمی سازد آنچهە این 
مرتد شقی می گوید؟ گفتم: چراءگفت: چشم بگشا ببین‌کە قادر ذوالجلال با او چە می کندہ از خواب 
بیدار شدہ دیدم آن خارجی از منبر سرنگون افتاد و تا درک الاسفل ھیچ جا قرار و آرام نگرفت. 
٭٭ئیز در ان کتاب آمدہ: یکی از صالحین گفت: شبی در خواب دیدم قیامت قائم شدہ و خلایىق در 
حشر و نشر و حضرت رسول یه درکنار حوض کوئثر نشستہ و حسنینلليّْا مردمان را آب می دھند 
نس ارغا سک مات سس عفر ط سز 07ھ مھ 3ھ ا ساوت کت 


: در یگی تو یکی از خوارچ ھست ا را ناسزا می گویدَو تو او را مع تی گفتم: 
درھمسایگی تو یکی از خوا ت کە علی عالّ را ناسزا می گوید و تو او را منع نمی کنی.گفتم 


یا رسول الله مرا قدرت منع آن ملعون نیست. حضرت رسول يََلَُ کاردی بە من داد و فرمودند: 
برو او را بکش, من او را کشتە پیش حضرت رسول پَيلُّ آمدمء آن خلاصۂة موجودات فرمودند: 
ای سرن ظظاو را افو انا فلت وا اس ناف مع کا انا کرت یں دق ا و 25 
یا نە کە بیدار شدم وضو ساخته بە نماز مشغول شدھ ناگاہ آواز برآمد کہ فلان کس را در جامة 
خرا فان بعد ازالخظدای کاسخای ھا کی مسایت قفا مرا گرکھهھ ئن ہشن عات رت 
خواب را بە حاکم گفتم. گفت: جزاک الله خیراً, و أن جمع از أن تھمت قتل خلاص شدند. 
٭٭درکتاب فصول الحق مذکور است: واقدی که از دانشمندان آن طبقة ضاله است در تاریخ خود 
نقل نمودہ: در شھر موصل شخصی بود پاسبان شھر و دشمن حضرت امیرالمؤمنین ىا و سب 
آن حضرت می کرد. پس شبی شاعر ملک درخواب دید کە رسول الله و حضرت امیرالمؤمنین للا 
بہ در خانه آن پاسبان آمدندہ و حضرت رسول پل به حضرت علی ظا فرمودند: 


(مدینة المعاجز ج ۳٣ص‏ ۱۴۷) 


(مناقب ابن شھر آشوب ج ١ص‏ ۳۴۵) 


که بە کیمیای نظارہەای مس قلب تیرہ طلا کنی 
انساب النواصب ۔ باب چھل و یکم ۴/۳ نمونەای از انتقامھا 
برگردن این پاسبان بزن کە سب تو می کند و حضرت علی عالّاة بر میان دوکتف او زد 
و چون صبح شد او را دیدند کشته و میان دو کتف او شکافته و در ان شب چھل نفر 
دیگر با شاعر این خواب را دیدہ بودند و ھمه نزد ملک موصل گواھی دادند. 
٭٭ئیز در آن کتاب مسطور است: در موصل مردی بود بە احمد حمدون العذری مشھور و دشمن 
حضرت امیرالمؤمنین طالٍدٌ بودہ و جمعی بە حج می‌رفتند نزد یکی از ایشان آمد و گفت: چون بە 
مدینه طیّبه رسی از زبان من بە حضرت رسول ََللَُ بگو: عجب از تو کە دختر خود 
را بە علی بن ابی طالب دادیء آیا چە چیز او را پسندیدی شکم فربه یا سر بزرگ او؟ 
و سوگند داد او را کە این پیغام را برساند۔ و چون آن شخص بە مدینه آمد از یاد او برفتء شب 
مولای مؤمنان طالّأَ در خواب بە او گفت: پیغام آن شخص را برسان,ء و او صبح بە روضه مقدسه 
آمدہ پیغام رسانیدہ و چون بار دیگر بەه خواب رفت آن حضرت طالٍّ را خواب دید که با او بە منزل ' 
ان فاسق درآمدء و در را بگشود و با کاردی سر آن بدبخت را برید و کارد را با لحاف او پاک کرد و 
کارد را در زیر در خانه او درخاک کرد و چون صبح شد صورت خواب را با رفیقان گفته تاریخ ان را 
نوشتندہ و صبح آن روز مردم درموصل او را سر بریدہ یافتند۔ و مَلک موصل جمعی از ھمسایەھای 
او را گرفتە بە تھمت خون او محبوس نمودہ تا آنکە آن جماعت از آن حج مراجعت نمودند و احوال 
قتل آن ملعون و محبوس بودن آن جماعت را شنیدند نزد ملک موصل آمدند و قصه را باز گفتند 
و ملاحظە لحاف نمودند چنانچهە در واقعه دیدہ بودند او را لودہ بە خون دیدند و کارد را در زیر در 
خانه یافتندہ و تاریخ قتل آن شقی موافق بود با آن شبی کە آن خواب را دیدہ بود و ملک موصل 
محبوسان را نجات دادء و جمع کثیری از نواصب از اعتقادات فاسدہ خود برگشتند 
و در سلک اھل ایمان انتظام یافتند۔ (قریب بە مضمون: ترجمه اثبات الھداۃ ج ٢‏ ص ۱۸۱) 
٭٭درکتاب لوامع الانوار است: یکی از دوستان اھل بیت رسالت یل در خواب دید قیامت آشکارا 
شد و حضرت رسول و امیرالمؤمنین و حسنین ا درکنار حوض کوثر مردمان را آب می دادند. 
آن شخص بە نزد سیّد المرسلین 2 آمدہ آب طلب نمودہ آن حضرت او را آب نداد. آن مرد گفت: 
یا رسول الله من از دوستان تو و اھل بیت توامء سبب آب ندادن من چیست؟آن حضرت فرمودند: 
بلی تو دوستدار و محب اھلبیت من ھستی امّا درھمسایگی تو منافقی است کە دشمن علی و اولاد 
اوست و تو او را نمی کشی.آن مرد مؤمن گفت: ولی یا رسول الله من قادر به قتل آن ملعون نیستم. 


طلَبُ الْجَمع بَذْنَ الَُنْیا و الآخرة من خداع الّفُٔس. (۵۹۹۵) طلب جمع کردن میانه دنیا و آخرت, از فریب‌ها و حیله نفس است. 


در قدرت خداوند تعالی د 
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ر صورتی کە مخلوق و آفریدەشدگان او را می 


ببید, 
اپ 


یمن از عقیق تو طلعتی چمن از رخ تو حکایتی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۸۴ نمونەای از انتقامھا 


آن حضرت کاردی بە او دادہ فرمود: برو و سر آن ملعون خارجی ناصبی را از تن جدا 


در دست داشت و صبح آن خارجی 220 ص " شدہ ھمسایەھای 


أن ملعون را بە علّت خون او گرفتندہ و چون ان مؤمن آن حال را بر آن منوال مشاهدہ نمود 
بە نزد حاکم رفته حقیقت حال را عرض نمودہ حاکم او را خلعت داد 
آن جماعتی را کە به علّت قتل گرفته بودند عذرخواھی نمودہ رخصت بازگشت داد. 
نیز در ان کتاب از عیسی بن عبدالله و او از پیر قرشی که نام نبردہ بود روایت می کند 
کە او گفت: مردی را در شام دیدم کە نیمی از روی او سیاہ بودہ پرسیدم از سبب آو؟ گفت: 
یلجت ر 200 ری وو ا ید 
دشمن سرسخت علی الا بودم و ذکر آن حضرت علٌّ را بە ناسزا بسیار می کردمء یک شبی 
خفته بودم شخصی نزد من آمد و گفت: توبی کە در حق مولای مؤمنان عاقٍأةَ ناسزا می گوبی؟ 
ضربه ای بر یک جانب روی من زد و چون بیدار شدم نصف صورتم سیاہ شدہ بود. 
٭٭دربھجة المباهیج روایت است: مردی بود بە دو چشم کور و ھردو دست و پا نداشت و می گفت: 
نو را ا او ات 7ن لے ےج تہ 
از عقوبت دنیوی؟ گفت: من با قاتلان امام حسین عالةَ بودم در کربلاء و چون وی را شھید ساختند 
زیر جامەای در پای او بود و بند نیکو داشت و خواستم کہ آن بند را بیرون کنم آن حضرت دست 
راست برداشت و بر آن نھاد من دست او را بریدمء پس دست چپ را بر آن تھاد او را نیز بریدم و 
دست کردم که بند را بیرون کنم نالەای شنیدم و آواز مھیب بە گوش من رسید بترسیدم, و از وھم 
و ھراس خواب برمن غلبەکرد در میان کشتگان بە خواب رفتمء چنان دیدم کە حضرت رسول و 
علی و فاطمہطإل سر آن حضرت را بوسە می دادند و حضرت فاطمه سرشاہ شھدا را برگرفته 
گفتند: ای فرزند من تو را کە کشت؟ کە خدایتعالی آن قوم را بکشد. 
گفت: شمر ملعون مرا کشت و این جوان دو دست مرا برید و اشارت بە من کردہ گفت: 
خدا ھر دو چشمت را کور کند و دست و پایت را قطع نمایدہ در حال بیدار شدم ھیچ نمی دیدم 
وھر دو دست و پایم بیفتاد و از نفرین آن حضرت در حقٗ من ھیچ نماندہ مگر آتش دوزخ. 


عبت لمَن 


۶ 
فی قذرَذ 


2: 


ہے 


الله وَ هُو یَری' خلَقَةُ ( ۶۲۴۸) 


(قریب بە مضمون: بحار ج ۴۵ ص ۳۱۶) 


۶,۶ 


قال علیٗ ۔ةَ: عَوْدُک الّی الحَقٌ و ان تَعبْتَ خَيْرْ من راختک مَع لُزُوم الّباطل. (۶۲۸۷) 


شکر از لب تو روایتی اگرشس کە غنچه تو واکنی 


انساب النواصب ۔ باب چھل و یکم ۴۸۵ نمونەای از انتقامھا 


٭ نیز در ان کتاب از ابن ریاح روایت است: گفت: مرد نابینابی دیدم کە در معرکه قاتلان 


بر 


امام حسین للا حاضر بودہہ از سبب کوری او مردمان پرسیدند؟ 
گفت: ما دہ )٥١(‏ نفر بودیم کە درکربلا در قتل امام حسین ال حاضر بودیم 
و من ھیچ حربەای بر او نزدم و تیر بر او نینداختم. 
چون آن حضرت طلٍّدَ را شھید کردندہ ما دہ نفر بە مکان معیّن خود رفتیم و من نماز عشاء بجای 
آوردہ بە رات رفتمء دیدم کسی پیش من آمدہ گفت: رسول خدا کل تو را سی طلبد و کزببان مرا جو 
گرلم ید ترھای حضرہ پرمدو او ار مسر ای سی ود سر وو دمت دااعت و کرای 
پیش وی ایستادہ و شمشیری از اتش در دست داردہ و ان نە نفرکە با من بودند بە امر أآن حضرت 
ان فرشته ضربتی بە هر یک از آنان بزد و آن آتش در بدنھای آٹھا شعلەور شدہ ھمه سوختند. 
پس من پیش حضرت رسول رفتم و گفتم: اَلسّلامٌُ عَلَِيکَ یا رَسوْل الله جواب نداد 
و آنگاہ سربرداشت و فرمودند: یا عبدالله پردہ حرمت مرا دریدی 
وعترت مرا بکشتیء و حق من نگاہ نداشتی و چنین کاری کردی.گفتم: یا رسول الله 
من شمشیری نزدم تیر بر وی نینداختمء فرمود: راست گفتی ولیکن سیاھی لشکر آنان بودی 
بە نزدیک من أیى, بە نزدیک حضرت رفتم طشتی پر خون نزد وی تھادہ بود. 
فرمودند: این خون فرزندم حسین عللٌٍ است از آن خون میلی در چشم من کشید 
چون بیدار شدم کور بودم و تا حال چنینم. (مناقب ابن شھر آشوب ج ۴ ص ۶۶) 
از برق ستم ھرکهە زد آتش, دل زھرا ۲۴۵ شدسوختة صاعقۂء خشم الھی 
وز ھرکە الم یافت, دل شاہ شهیدان ۸۰ لاشک ک بیابد الے نامتناھی 


ن تو بسوی حق و هر 


٭ در اخبارالدول است: اولین خلیفه عباسی سفاح آنقدر از بازماندگان بنی‌امیه و جُند آنان کشت کہ 
بە شمار درنمی آید و سفاح امرکرد کە قبرھای بنی اميه را می شکافتند و مردگان آنان را از گور 
درآوردند و سوزانیدند. آنچنان در صدد کشتن بنی اميه درآمدند کە ھرچے یافتند کشتند و کسی 
سالم بە در نرفت جز اطفال شیرخوار و کسانی کهە بە آندلس فرار کردہ بودند. پس کشتگان بنی اميه 
لعنة الله علیقم ر در راەھا ریختند تا سگکھا می خوردند و پایمال مردم شدند. (وص ۲۱۶ ۔۴۱۸) 


(تتمة ا( نتھی - شیخ عباس قمی ص ۱۵۶) 


کشی (برای جداشدن از باطلی) بھتر است از آسایش تو با لازم (و همراہ) بودن باطل و جدانشدن از ان٠‏ 


بس تجر 


بە کردیم در این دار مکافات 


رووگر می 


با آل علیٗ ھرکے درافتاد ورافتاد 


در مخزن لایموت ذردانہ علیست در کون و مکان امیر و فرزانهہ علیست 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴,۸۶ نمونەای از انتقامھا 


٭ در ۲۸ محرم سنە ۶۵۶ ھ .ق حکومت ظالمانه بنی عباس لعنة الله علیھم آوارہ و منقرض گردید 
دوران سلطنت بنی عباس ۵۲۴ سال طول کشید. و آخرین خلیفه بنی عباس مستعصم بالله چون 
مشغول کبوتر بازی و لھو و لعب و لذت و طرب شد و در ھمین ایام پسر نامردش ابوبکر بر محله 

9کرخ> کە مسکن شیعیان بود حمله نمودہ جماعتی از سادات علوی را اسیر نمود و گفتەاند: 
ھزار دختر علويه و غیر ایشان را بە غارت برد. و ھمین بی دینی‌ھا و جنایات باعث شد کە ھمین 
تطمیع و دعوت نمودہ و ازطرفی لشکرمستعصم را از دور او پراکندہ نمودء ھنگامی کە لشکرھلاکو 
زیادہ از دومیلیون و سیصدھزار نفر راکشتند و مستعصم را با فرزندش ابوبکردر کیسەھای پشمی 
نھادند و چندان‌آٹھا را لگدکوب کردند تا ھلاک شدندء و ھلاکو اولاد خلیفه را کشت و دختران او را 

اسیرکرد و حکومت (ھارون ھا و مأمون ھا و متوکل ھا لعنة الله علیھم) زایل شد. 
(اصل ماجرا مفصل و خواندنی و پرعبرت است بە تتمة المنتھی شیخ عباس قمی و کتب تاریخ مراجعه فرمایید) 


اشعار منسوب بە امیرالمؤمنین اب کە امام ھادی ابا 


در برخورد با متوکل 5+ "" 

نادامُم صار عت۔ ما ذْغفنھُم يْنَ الات“ وَ التِجان وَ الْحْلَلَ 
بن الوْحُوهُ آلتی کانت مُحَکَةُ منْ دُونھَا تضرب ٤‏ الَستار وَ الَکَلَل 
اصبَحت مَساکِنهُم وَخشاً مُعطَلةً ۲۸۰ و ساکنوھا الّی الأآجداث قَذ رَحَلَوا 
لاتنکرنں ٤‏ قما دامّت عَلیٗ ملک ال اخ عَلَیّے الْعَوْتٗ وَالوَعَلٌ 

. به آنھا پس از مرگ آواز رسید کە تخت و تاج و زر و زیور شما کجا رفت؟ 
آن چھرەھایی کە در پشت پردەھای گرانبھاءاز مردم پوشاندہ میماند کجاست؟ 
بە راستی کە کاخھای آنان خالی است و ساکنینش بە سوی گورستان کوچ کر دەاند 
مگرچنین نیستءکھ پادشاھان روزی دچار کابوس شدہ و در دام مرگ می ‌افتند؟ 


وص۱۷۔- ۳۹۷ 


بحار ۵۰ ص ۲٢٢‏ - کنز الفوائد کراچکی ج ١ص‏ ۳۴۲ 


قال 


' ٛاللۃَ: مَن ا نت 


لَمَ ىْ قٌ و اٌطاع الْمُْحقٌ کان من الْمُہْ منین۔ 


)۸۸۵۱( 


در کعبه تولد یافت تا بر ھمهە کس معلوم شود کە صاحب خانه علیست 


انساب النواصب ‏ باب چھل و دوم ۴۷ ولایتء ضامن نجات از جھنم 


باب چھل و دوٗم 
شیعیان و محبّان حضرت امیرالمؤمنین اب را خدای تعالی 
بە دوزخ نمی برد, و آتش دوزخ بر ایشان حرام است. 
ذلک بأنَّ اللَ مَوْلّی الَّذینَ آمَنّوا وَأنً الکافرین لا مَوْلیٰ لَھُم سورہ محمد٤َلُ‏ آیه ۹۱ 


تی 


ھرکه در پیشکا 


ہ حق 


فردا کە ھر کسی بە شفیعی زنند دست دست من است و؛ دامن اولاد مر تضی 
٭ درکتاب طرایف ابن طاوس, از کتب سنیان در تفسیر آیه( ١و‏ ٢و‏ ۳ سور اللَبا): 
ٌّ عَمٌیتَساءلونَ عَن النبَاء العظیم اَلَذی هُم فیه مُخْتلفوْنَ ٭ 
چنین نقل شدہ: روزی صخربن حرب بە خدمت حضرت رسول پل رفته نزد آن حضرت نشسته 
و گفت: بگو کە این امر بعد از تو بە چە کسی تعلّق خواھد داشت؟ آن حضرت فرمود: 

به آن کسی کە نسبت او بە من مثل نسبت ھارون است بە موسی۔و در آن حال این آیە نازل شد 
عَمٌ يَتَساءَلُونَ یعنی: از چە سؤال می کنند اھل مکہ (تأویل الایات الظاھرہ ص ۷۳۴) "ے 
عَن الباء القظیم از خبر عظیم کە آن خلافت امیرالمؤمنین اي باشد آلذی هُم فیە مُخْتَلفَوْنَ ٰ 
ان چنان خبری که آنان در ان اختلاف ورزند کَلأّ سَيَعلَمُون. (و ۴۷۳۰۷۱2۵ >- 
۷ ۹ ۳ وت 
جٌ یں مز سار جات مود کی ری کرت لاف کر کر کر ازارہول ا < 
از ولایت و امامت و خلافت علیٗ بن ابیطالبء باین طریق کە بعداز خدا و رسول امام توکیست؟ 

٭ درکتاب کاشف الحق از حافظ ابونعیم کە از علمای سنیان اھل بدعت است روایت است: 
در تفسیر آیه کریمە عَمٌ يَعَساءلونَ عن الَبَاً القظیم کە حضرت رسول للا در وقت تلاوت این 
آیە فرمودند: بە درستی کە از بندگان 0" 7- علی اق را در قبرھای ایشان: پس نم یماند 
کسی در مشرق و مغرب و خشکی و دریا مگرآنکه چون از دنیا بیرون رود ولایت امیرالمؤمنین اي 


را از او می پرسند منکر و نکیر از او سؤال نمایندکہ خدای تو کیست؟و دین تو چیست؟ 


تسلیم باشد و صا 
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و پیغمبر تو کە بود؟ و امام و جانشین رسول را چهە کسی می دانستی؟ 


قال علیہ : بنّا اهْتَدَ 


.ْ2 الَْہْ 


تَماءَ و بنا 


وت رو 


الّْخُلَا. ۔ ۴۴۵۸) بە 


(ھدایت) ما ر 


اہ یافتید در تاریکی: و بە ما بالا رفتید ہر مر تبة 


2 بلند 
:. 


بردوزخ و فردوس قسیم است علی بر عالم ایجاد زعیم است علی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۸۸ ولایت, ضامن نجات از جھنم 


۷ نیز ذر آع اکتاب از غیداله نی کلاس روایت است تلذکایات للا فرموذلد 
٭ از صراط گذشتن ممکن نیست اگر با آن شخص کتاب ولایت علی طلٍ نباشد. ٭ 
٭ شیرویه دیلمی که از دانشمندان سنیّان بی دین است در یکی از تصانیف خود درتفسیر آیة تہ 
وَقفُوهُمٔ إِنْقُمْ مَسْئوْلوْنَ (۲۴ صافات) از ابو سعید خدری روایت نمودہ کە حضرت رسول ا 
٭ فرمودند: انَهُمْ یَسنَلُونَ عَن وَلايّت عَلیٌ بن آبی طاب م 
یعنی: از خلایق در روز حشر از ولایت علیّٗ بن ابی طالب لان سوال خواهھد شد. 
م٭د رکتاب کاشف الحق (ص ٥٠۰‏ از رسالة صراط مستقیم در تفسیر أیه کریمه (۱۶۱ انعام): 
قُل انی دای رَتی الی صراط مُشتّقیم از مخبر صادق لََلُ روایت نمودہ: حق تعالی 
وھ" ". فرمودند: زا حا بگو و بر بندگان من ظاھرگردان کە من 
پیغمبر و فرستادۂ خدایمء ھدایت نمود مرا الله تعالی بە محبّت و دوستی علیٌ بن ابیطالب. 
ار سائی الاھا تففل اوت امفسال تد (داماع ظرائای0 7 ااسی فزراظ ان 
حضرت فرمودلن ضراظ طریقی آنیت که به آن شتااقیۃ می شود خداہتعالی: و ضراطدرقامت 
مراطی لیے 02ف سراآظن لیت تفر آثرت) اَفَاضَرَاط تَا آنَ آبانی ات کازاخپ اسنٹ 
اتٌباع و اطاعت او پس کسی کە بشناسددر دنیا امام خودرا و حق او را داند و بە پیروی اوھدایت 
یاہد بگذرد از صراط کە آن جسر جھنم است درآخرت, و ھرکه نشناسد در دنیا حق اطاعت امام 
خود را بلغزد قدم او از صراطی که در آخرت است و بیفتد در آتش دوزخ. ‏ م(معانی الاخبار ج ١‏ ص ۶۹) 
فو سا الغاو ای 100 ماف ا ضا 2ار ارک اسسداز خرل قاضالى راھدا 
٭ آلصراط الْمُتقیم: ام مین اقِا است ٭ 
٭ در معانی الاخبارج١ص‏ ۷۷ از امام صادق ءا لات انت است: رسولالله و فرمودند: 
٭ یا علی در روز قیامت بنشینیم من و تو و جبرئیل بر صراط ٭ 
و ھیچ احدی از صراط نتواند گذشت آنکه برات دوستی تو داشته باشد. 
٭ در معانی الاخبار ازامام جعفر صادق طعالٍَ روایت است: چون آیە کریمة(۷١‏ بٰس): 


(الطرائف ج ١ص )١١۲١‏ 


وص ۴۸۱ 


۵ ۔ ۵۴۶ - ۵۴۸ 


۴۸۱ 


شمشیر کجش بە خط خونین بنوشت میزان صراط مستقیم است علی(و۴۸۱) 
انساب النواصب ‏ باب چھل و دوم ۴۸۹ ولایتء ضامن نجات از جھنم 


وَ گل شیء اَحصَیناةٌ فی امام مُبین نازل شدہ برخاستند ابابکر و عمرلعنة الله علیھما 
و گفتند یا رسول الله 77" 0۲ تورات است؟ حضرت فرمودند: نه 
گفتند: مراد انجیل ۳ھ ۲( نەء گفتند مراد قرآن است؟ فرمود: نە 
پس رو بہ حضرت امیرالمؤمنین غاد کردہ و فرمودند: (مشارق انوار الیقین ص ۱۸۵) 
٭ این آن امامی است کە شمردہ است خدایتعالی در او علم ھر شیء را٭ 
٭ وکیع بن‌جزاح در تفسیر خودأوردہ است کە مراد از آی اھدنا الصراط الْمُسْتَقِيمَ این است: 
خدایا ارشاد کن ما را بە محبّت مصطفی و اھل بیت او 
8 - 00" 
٭ درکتاب توحید آمدہ شخصی از امام جعفر صادق ظا ایال نمود از تفسیر أیةُ کریمه (۷۰ فرقان): 
۶٤‏ ۹ ه8 ۶ 


وص ۲۷۶ 


متوجە حساب او میشود و مطلع نمی شوند در حساب او ھیچ یک از مردمانء چون آن مومن مطلع 
بر گناھان خود می‌شود اقرار و اعتراف بر سیئثات خود می نمایدء خدایتعالی سیئثات را از نام اعمال 
او محو می کند ےی رتو رو ا تک ست 
و نزول این ۵٣٣۳‏ ھ۶98 طإلَل است. (تفسیر قمی ج ١ص‏ ۱۱۷) 
سو یی سوا 
مراد ن مؤمنی است کہ: بر عقیدہ صالحہ بودہ و بر ولایت اھل بیت رسالتإللٌ باشدہ و ارتکاب 


از 


معصیتی نمودہ بی توبە از دنیا بیرون رودہ او را در برزخ (کە عبارت است از ابتدای جان کندن تا 
ے حشر درصحرای محشر) معذٌب گردانند (تا کفارەگناہ او باشد و پاکیزہ گردد) کە چون داخل عرصه 
قیامت ٌ . ر جح نماندہ باشد کہ از و ٌ نمایند. _ (نفسیر صافی جٹ۵ ص 0)۲( 


ہس مد یف دید از سرار. (سرار> بە معنی (تاریکی) شب آخر ماہ باشد یعنی از تاریکی کفر. 


و بنا اّقْجَیْثُم عَنِ السرار 


قال علیٗ اِيٍۃٌ: و بنا یَدْفَعُ الله الزّْمان الْکَلب. ( ۴۴۵۹) و بوسیله (مھدی) ما دفع می کند خدا روزگار گزندہ (و ھلاک کنندہ) راء 


گفتم بە فلک قبلهٔ روی تو کجاست؟ گفتا بنگر کە چشم من قبله نماست 


تاہاک تیاکان لامذھب ۴۰۴۶ ولایتء ضامن نجات از جھنم 
تم لت نس کے ژٹذ مَئذ عَنِ ال ۳ ء نعیم دوستی اھل بیت ال است. (ھمان مدرکص ۳۷۰۰) 


لو انار تو مور عات ۵ شاھد این مدعاء نصٗ جلیٌ است 
لام کاب کائد الاشار ا حخضرت ان الیتتن لا رایت فست: حضرت رسول 6ل فرموذقذ 
ھنگامی کە مؤمن بیرون رود از دنیاء ھرگاہ گناہ او براہر وزر و سیّثات جمیع اھل دنیا باشد بە 
درننٹی کە مرگ کفارۂ گتاهان اوست, بعد از آن فرمودۃ هرکہ لا اله الا الله یه اخلاصن یگویغد 
بری است از شرک و ھر که بیرون رود از دنیا و شرک بە خدا نیاوردہ باشد داخل بھشت میشود. 
سواہ امفرظ ھا را کھفروک ویو خ1 رانا 
انٌ الله لا يَغْفر ان یُشرک بە وَ يَغْفر ما دُون ذلک لمَنْ يَشاءَ منْ شیقتک وَ مُحبِیک یاعلی 
یعنی: خدایتعالی نمی ‌آمرزد ھرکە بە او شرک بیاوردہ و می آمرزد غیر آنان ھرکه را خواھد از 
شیعه و دوستدار تو یا علی: راوی می گوید کە حضرت امیرالمؤمنین جج گفتم: 
یا رسول الله این از برای شیعیان من است؟ (تأویل الایات الظاھرہ ص ۱۴۷) 
فرمود: ری بە خدا قسم بە درستی کە شیعه تو بیرون می‌آیند از قبورشان و می گویند: 
ہہ وم ہی ابا حُجةُ الله ٭ 
نان و0 7 و پادشاھی و اکلیل "۳ھ شوند برشٹرها و شٹرھا 
بروا گر ارغات رافٗرف اوت ی الارجشاک کت ارفغافراقع گی لاقاتھی کت ا 
ایشان ملایکە و می گویند: این ھمان روزی است کە خدای تعالی بەه شما وعدہ دادہ بود. 
و مولای مؤمنان طاقٍأٌ کلامی معجز نظام فرمودہ کە ترجمەاش این است: 
پیغمبر حقء کرد ھدایت مارا ۳۹۷ بر اھل جھان داد ولایت ما را 
گر پایه قدر ما نمیدانیء ےک دریاب تو ازحدیث و آیت ما را 
اذ رمالا قاضی راد گرد دی آسھیکی ا ار اضعات اقام صلائق اظاکر امت آوًجسھرٹ 


می گفتند: کور بر سم اہ اسکات یا کات کی م لمات کی یس ھک لان 70 


بعد از شنیدن این سخن بە جانب او متوجه شدہ فرمودند: سرزنش بر دوستان خدا مکن بدرستی کھە 
چون محبٴ خاندان ولایت مرتکب گناھی شود و ب4 واسطهە اك ػناق مستوجب عذاب ابی گردد. 


1١ وص‎ 


(قریب بە مضمون: بشارۃ المصطفی ص ۷۳) 


۴ 


رو سوی نجف دوخته و با من گفت این قطب وجود قبلگاہ دل ماست 


انساب النواصب ‏ باب چھل و دوم تھ ولایتء ضامن نجات از جھنم 


پس حفتعالی او را مبتلا گر داندبه بیماری‌ها یا نقصان مال یا از جانب فرزند و عیال یا بە ھمسايه 
بد گرفتار شود یا در وقت موتہ جان دادن بروی سخت گرداند بە نوعی کە (کفارۂ گناہ او گردد و 
پاکیزہ شود و) در قیامت پاکیزہ از گناھان باشد و مستحق دخول بھشت گردد. لمؤلفه: 
بندم چو از این دارفنا رخت سفر از لطف خدا؛ نباشدم بیم سقر 
بس باشدم از مھر علی توشه راہ ۳۵۹ اندربغل از ولای آلش محضر 
٭ نیز در آن کتاب از آن حضرت نقل شدہ: در جواب یکی از ملاعین و دشمنان اھل بیت فرمودہ 
در حالتی که از جھت طعن و زبان درازی دربارہ شیعیان خاندانء اسناد شرب خمر نمود و حاصل _ 
خرن اح فک کر ای عظام ایح اسک2 ار آباای اعتاہ کرذاز سیل آ2 ال مان 6ت7 
وآن حضرت از جبرئیل و او از رب جلیل مضمون بە آن کە: 
یا محمّد يَلِهُ حرام گردانیدم پھشت و دخول فردوس را بر جمیع پیغمبران تا وقتی کہ تو و علیٗ 
وین تما ڈائل گرٹھ َو اگریکی ازشتعیاق کنا گناہ گیرد آز آز واقع قد باقد کر کنا 
او را مبتلا گردانم بە بلا و بلیٔتی (تا پاکیزہ گردد) چنانچە در روز قیامت از او راضی باشم. 
و مذکور است در آخر این روایتکە آن حضرت متوجه آن ملعون شدہ فرمودند: بعضی گناھان کبیرہ 
کە از شیعة اثنی عشریه واقع شود کە دشمنان دین بە ان خوشحالی نمودہہ ایشان را از آن جمت 
مستحق نزول نار دانندہ کفارۂ گناہ مذکور در دنیا حصول یافتهء استحقاق دخول نار برطرف گردد. 
(حدیث جامعی مرحوم صدوق در این زمینه در علل الشرایع ج ٣‏ ص ۹۲۷ روایت نمودہ) 
٭ درکتاب کلینی مسطور است کہ یکی از منافقان بە امام صادق ال زبان طعن گشودہ در مجلس 
آرح حضرں یه آستاذ شیق و گنافان ک''َرَم ند زَرة النی عضرتہ اظبار بشافت و مات تمنذ 
حضرت طاللَ در جواب او بە کلامی کە ترجمة آن این است تکلّم فرمودند: 
اگر شیعیان ما خاندانء ارتکاب خطیئه نمودہ و بە توبه و انابه موفق نگشته بە این عنوان 
حاضر در دیوان گناھکاران گردند, آن بیچار گان را خدایی است آمرزندہ 
و پیغمبری شفاعت کنندہ و امامی واقف حال, و منتظر انجاح امانی و آمال. 
٭ از جمله روایات منقوله در این مقام کە فرح بخش خاطر خاص و عام از شیعیان و محبّان 


سا 


(۴۴۵۹) و بە برکت ما (آل محمّد* 


قال علیٗ اي : و بنا 


ُِْْر 


زلا لہ الع 


۰3 


ال 
و 


8ء نازل می ‌کند خدا باران را۔ 


قال علی ال : 


2 
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ور۔ ( ۴۴۵۹) پس باید کە نفر 


یبد شما را بە خدا (حالتھای غرور و) 


شیطان فریہ 


ببندہ. 


چشمان علی دو چشمۂ خورشید است اپماق لی الو ار مو حید ات 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۲۳۲ ولایت, ضامن نجات از جھنم 


بر این وجە کە حضرت صادق حالظا بد سماعه خطاب نمودہ و فرمودند: 
بدترین مردم کیست؟ سماعه گفت: یابن رسول الله ََلَُ بدترین مردم ماییم. 
حضرت امام عالٍا به نوعی از این سخن غضب آلود شدکه رخسارة مبارکش افروخته گردید و از 
روی آزردگی خاطر اقدس تکیە نمودہ و تکرار کلام سابق فرمود و سماعه بە ھمان روش جواب 
داد۔ و بعد از آن حضرت امام عاقأةَ فرمودند: چون روز قیامت شود شما کہ محبة و 
٭ دوستدار اھل بیت و شیعة مایید پیش از ھمه مردم امر شوید بە دخول بھشت ٭ 

و دشمنان ما را پیش از ھمة خلایق بە دوزخ اشارہ فرمایند و آنھا نگاہ بە جانب شما نمودہ گویند: 
نمی دانیم مردمی کە (سب ابوبکر خر و عمر بی پدر مادر جندہ و عثمان سگ پدر و پیروان آنان را 
می کردند و) در دنیا ایشان را از (اشرار و) اھل گناہ و معصیت و مستحق 
22 ۹۹۹ 


>ھ يّھه 


و موافق این مضمون مدلول آی شریفه است: وَ قالوا ما لنا لاتری رجالاً کُنّا نَعْدَّهُمْ من الاَشرار 
(۶ سورہ ص)وبعد از این قسم بشاراتء دیگربارہ امام متوجہ سماعه ک" ھرکه از دک نان 
گناھی از او صادرگرددہ چون روز قیامت شود بەپای خود متوجہ درگاہ الھی شدہ شما را شفاعت 
کنیمء و بعد از آن فرمود: والله داخل آتش نشود از شما شیعیان دہ نفرہ والله داخل آتش نشود 
از شما پنج نفرہ والله داخل آتش نشود از شما سهە نفرہ والله داخل آتش نشود از شما حتی یک نفر 
8 درکتاب مارۃالشطقی اایةاھرتمی :آز غشرت امقام ٹر سادق 1ال گروایت ات 
خدایتعالی حساب خلایق را بە حضرت سیّد المرسلین و حضرت امیرالمؤمنینلايگّا واگذاردہ و ھر 
مظلمه و حقٗ الناس که بر ذمّه شیعه ما باشد از خمسی کە حقٗ ماست و در ذمٌة مردمان است 
حساب می شود هر چه از حقّ الله میان شیعیان و میان خالق ایشان باشد خدایتعالی 
می بخشد تا آنکە داخل نمی شود ھیچ احدی از شیعیان ما بە آتش دوزخ. 
درکتاب ابن مردویه از علمای سنیان اھل بدعت منقول استء حق تعالی فرمودہ: 
* وَلایّتٌ عَلیٗ بن ابی طالب حصنی مَنْ دَخْلّ حصنی اَمِنَ مِنْ عذابی ٭ 
٭ اعتقاد بە ولایت رافانٹ علیٰ 27 من ات ٭ 


٭٭ ھر کەه در حصار من در آید از عذاب من ایمن باشد٭ 


(امالی شیخ طوسی ج ١‏ ص ۳٣٣‏ تآأویل الایات الظاھرہ ص ۴۹۷) 


وص۴ - ۴۸ - ۱۷۹ - ۲۱۸ - ۵۰۶-۲۷۵ 


۵۱۹ -۶ 


۹ 


۴۲۸ -۳۷۴ -٥٣٣ وص‎ 


سوگند بە کعبە خانه میلاداشس اسلام محمد از علی جاوید است 


انساب النواصب باب چھل و دوم اھ ولایتء ضامن نجات از جھنم 


این روایت دلالت میکند کە اقرار بە ولایت آن حضرت مثل اھمّیت اعتراف بە وحدانیّت خداست. 
ھیچ عقل از كُنە او آگاہ نیست ٣٢١‏ ھیچکس رادر حریمش, راہ نیست 


ھورتاب فسنات القاس آآحضرت لاق فا الہ ول امت کرت شرل 77 


کو 


ء 
نف 


خطاب بە مولای موسان لقا یودن فرمودند: 
ای علی خدایتعالی تو را آمرزیدہ و اھل بیت و شیعه و محبّان شیعة تو را 


٭ و محب محبّان شیعة تو را امرزیدہ ٭ 


الله لأحُل طاعته و عقایٔۂ لأحُل 


٭ د رکاشف الحق (ص ۸۱۰آمدہ: محمّد بن محمّد زکریای شافعی در کتاب خود نقل نمودہ 
حضرت رسول لَلُ در سجدہ شکر می فرمود: الھی بحَقٌ وَلِیّکَ اغُغفرْ لِمَحَمّد تَبُک. 


تاس تا 


٭ خدایا بحق علیٗ کە ولیٗ تو است بیامرز محمّد را کە نبیٗ تو است ٭ 
را داخل عبای خود گردانیدء دست بە دعا برداشت و فرمودند: 
* اَللَهُمٌ احشرٔنی فی زمْرَةِ مُحيِيهم ٭ 
٭ بارالھا حشر کن مرا در زمرۂ طایفەای کە دوستدار این جمع باشند٭* 


اد 


۳ 


( ۴۶۹۶) ثواب خدا از برای اھل فرمانبرداری او استء و عقاب او از برای اھلِ نافرمانی او... 


٭ روایت است: روزی مولای مؤمنان علیٗ ال به حضرت رسول يَِلَُ عرض نمودند: 
یا رسول الله طلب آمرزش کن از حق تعالی برای من. 
سی 009" 
٭ خدایا بە حقٗ امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین را بیامرز٭ 
امیرالمؤمنین از این مناجات تعجب نمودہ حضرت رسول پل فرمودند: 

یا علیٌ بحقٌ آن خدایی کە جان محمّد در قبضة قدرت اوست کە نزد خدایتعالی عزیزتر و 
مکرٌم تر ندیدم کە او را شفیع آمرزش تو بە درگاہ خدای آمرزندہ گناھان سازم, از این 
سبب ازحق تعالی مسئثلت نمودمکە بە حق و بزر گی ای کهە ترا در نزد اوست تو را بیامرزد 

٭ در مشارق انوار الیقینص ۹۰ آمدہ: حضرت رسول پل خطاب بە مولای مؤمنان ‏ اي 


نمودہ فرمودند: یا علی اعمال شیعه تو را عرض می کنند بر من در ھر روز جمعه 


قال 


* الات 


تا : مُمَن 


30 5 


۶ 


جَنَّ الْحَمَلَ الصالخ۔ 
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(۴۶۹۸۱) بھای بھشت (و دیدار آل محمد یل در پھشت) عملِ صالح است. 


خواهھی اگر مس تن خود کیمیا کنی غواص وار در یم عرفان نسنا کنی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴۹۴ ولایت, ضامن نجات از جھنم 


پس شادان می شوم ازکردار نیک ایشان و طلب آمرزش می کنم از برای گناھان ایشان 
(أَلسّلامُ علیک حینَ تحمدُ و تستغفر) 
رکا قرصات القتس کمطور اسدوگھرت سیل 6ناائموشن 
٭ اوّل ما يُسْتَل عن الْقبٔد خُبٌنا آھل الّبّیّْت ٭ 
اؤٴل چیزی که از بندگان سؤال کردہ میشود حب و دوستی اھل ببت نبوٌت است. 
و رن کات اموک اذھ اعم تی 7 کساماسہ رت شتات 
بر شھادت لا إِله إلاً اللهٌ و اقرار کردن بە نبوّت تو و ولایت علیٌ بن ابیطالب. 


٭ درکتاب بشارة المصطفی لشیعة المرتضی ذکر شدہ: حضرت رسول يََللَُ روزی داخل خانة زوج 


بتول شد مسرور و مستبشر و سلام بە ان حضرت کردہ و مولای مؤمنان بعد از رد سلام فرمودند: 


یا رسول الله من ھرگز ندیدہ ام شما را به سرور و خوشحالی و بھجت این روزء سیّد کاینات تل 
فرمودند: من آمدم که تو را بشارت دھم, بدانکە در این ساعت فرود آمد بر من جبرئیل و گفت: 
ملک جلیل تو را سلام می ‌رساند کە: 
بشارت دہ علی را کە شیعة تو از تابع و عاصی ھمه اھل بھشتند 
و چون حضرت امیرالمؤمنین طالّأٍ این بشارت را شنید سجدۂ شکر نمود و دست ھای خود را 
برداشت و گفت: گواہ باشد خدا بر من‌کهە بخشیدم بە شیعیان خود نصف حسنات خود را 
پس حضرت فاطمہَِ و حسنینطإلَا ھریک خدای را گواہ گرفتندکہ نصف حسنات 
خود را به شیعیان علی عاٌاةَ بخشیدیم. پس رسول الله يلَلَُ فرمودند: 
از من کریمتر نیستید, گواہ باش بر من پروردگار من کە بخشیدم 
برای شیعة علی نصف حسنات خود راء و خدای تعالی جل جلاله فرمودند: 
سے ات ری رج رہ کس ےی 
و این قول خدایتعالی است در قرآن, إِنّ الله يَغُفرٌ الذَنّوب جَمیعاً (سورہ زمر آیە ۵۳) 
٭ در کتاب فتوحات القدس آمدہ: کت رسول یل فرمودند: 
در شب معراج در آسمان چھارم خانەای دیدم از یاقوت سرخ. 


وص۱۵ 


۲۲۷ 


(معدن حسنات) 


وص۷۸ 


۶۴ 


باید علی الدوام بە گلزار زندگی چون عندلیب منقبت مرتضی کئی(و۵۵) 


انساب النواصب ‏ باب چھل و دوم ۴۵ ولایتء ضامن نجات از جھنم 


جبرئیل گفت: یا محمّد این بیت المعمور استء حقتعالی این خانه را پنجاہ ھزار سال قبل از زمین 
9 "ییب۷" 
بعد از اتمام نماز از حضرت رب العالمین خطاب آمد: 
ای سیّد المرسلین از این پیغمبران بپرس که ایشان را پیش از تو از برای چە فرستادہ بودم؟ 
من گفتم ای رسولانء حق تعالی شما را پیش از من برای چه فرستادہ بود؟ گفتند: 
٭ بە ولایت و دوستی تو و محبّت و موذت علی عأَّ٭ 
فلا درکتاب روضة الواعظین ذکر شدہۃ عضرت رسول 6لا فرمودند: 
یا علی بشارت دہ شیعیان و انصار خود را بە دہ خصلت 
اوٴل - پاکی و طھارت مولدء دوٌم - حسن ایمانشان بە خداء سوّم - دوست داشته است خدایتعالی 

ایشان راء چھارم - وسیع و گشادہ گردانیدہ است خدای تعالی قبر ایشان راء پنجم - نوری میفرستد 

خدایتعالی در پیش چشمھای ایشان که بە ضیاء و روشنی أن از صراط بە آسانی بگذرند 

ششم - برداشته است درویشی و فقر را از چشم و دل‌ھای ایشانء ھفتم - دشمنی می کند 

حقتعالی ہا اعدای ایشان, ھشتم ۔ایمن و محفوظنداز جنام: نھم ۔میریزد گناہ و سیئات ایشان را 

دھم - و ایشان با من خواھند بود در بھشت. (خصال صدوق باب العشرہ ح )٠١‏ 

٭ درخصال ابن بابویه (باب السته ح ۳۷) از امام جعفر صادق ال روایت استء فرمودند: 

حق تعالی عفو کردہ و برداشته از شیعیان ما شش خصلت (و نقمت عذاب) راء جنون 

و جذام و برص و ابنه و ولد الڑنا و سائل بکفہ و شیعیان از این شش عیب محفوظند. 

٭کر کاب شوحات القایس آز حشرت رسول 7 تروی ائنٹ کت آن فضرت فرمودلد: 
دوستی من و دوستی اھل بیت من نفع دھندہ است در ھفت موضع کە ھول و شدت آن مواضع 
عظیم است, اوّل نزد وفاتء دوّم در قبرء سوّم در وقت نشور چھارم نزد کتابء پنجم وقت حساب 
ششم نزد میزانء ھفتمِ وقت عبور از صراط. (خصال صدوق باب السبعه, حج۴۹) 
۲ د رکتاب ملتفتات از امام جعفر صادق مال روایت است,ء فرمود: 

٭ دوستی و محبّت ما کە اھل بیت رسالت و نبوٌّتیم, می ریزد گناھان را٭ 


ہ٭ از بندگان خدا ھمچنان کەه می ربزد تندباد برگ رااز درخت ٭ 


5 ھ الہ ا 277 
قال علیٗ ۔اقٌٍ : فَقْلُوا مَوازیدً 


ھ2 


غ بالْعَمَل الصّالح. ۔(۴۶۹۹) سنگین کنید ترازوھای (قیامت) خود را بەعملِ صالح. 


چون پیروی نبی و آلش کردیم ز اسرار حقایق ھمه آگاہ شدیم 
ناپاک نیاکان لامذھب ۶ء۴ ولایت, ضامن نجات از جھنم 


قال 


1.-. 2 
: الا : حق 


الله سسُبْحانَه عَلَيِكُمْ فی الَیْسٹر الْبرُ و الڈ 


و فی الْخْْرِ الرٌّضا وَ الصیْرُ 


)۴۹۱۸( 


٭ درکتاب امالی مسطور است: حضرت رسول پل خطاب بە زوج بتول نمودہ فرمودند: 
یا علیٌ منم شفاعت کنندہ برای شیعة تو فردای قیامت در وقتی که بایستم در 
مقام محمود کە آن مقام شفاعت است, پس بشارت دہ ایشان را بە این مژدہ 
فردا کە شود بھشت و دوزخ تقسیم ۵۲ وز حکم خدا شوند مردم بە دونیم 
یاران علی, شراب کوثر نوشند ۲۹۰ و آنگاہ وطن کنند در باغ نعیم 
گا در عیون اخبار الرضا ات (ج ٢‏ باب ۵۸ ح ۸) روایت است: امام رضا عليه آلاف التَحيّة و الثناء فرمودند: 
٭ (رٌفع القَلمُ عَن شیغتنا ٭ از شیعیان ما قلم برداشته شدہ است) ٭ 
شیعَةُ عَلیٌ رٌفع عَنْهُمُ الْقَلمٌ شیع امیرالمؤمنین قلم از ایشان برداشتہ شدہ 
گناہ و خطیثنی در نامڈ اعمال ایشان ثبت نگردد. ( بحار ج ۶۸ ص ۱۴۶) 
۴ در جامع الاخبار(رص ١۰ح‏ ۱۶۸) از سدیر صیرفی روایت است, امام صادق ا فرمودند: 
٭ شیعه ما ھمه ایشان از اھل بھشتند نیکوکار و بدکارشان ٭ 


ایشان تفوٴق و زیادتی کە بر ھم خواھند داشت بە اعمال و کر دارشان است 


کە ھرکە بندگی و عبادت خدا بیشتر کردہ باشد در بھشت مر تبه و مقام او بلندتر است. 


٭ درکتاب روضة الواعظین از حضرت مقدس نبوی يََلِلَُ روایت استہ فرمودند: 
حقیر مدانید شیع علی و عترت او را بعد از او؛ و بە درستی کە 
یک مرد از ایشان شفاعت می کند گناہ کاران را بە عدد رَییعه و مُضر. 
و در بعضی روایات آمدہ رَبیعه و مُضر دو قبیله اند از امّت انبیای سلف. 
ربیعه و مضر دو طایفه اند از عرب و بعضی گویند کە در عرب از قبیل رَبیعه و مُضر ھیچ یک 
بیشتر گوسفند ندارندہ و مراد موی گوسفندان انان استء یعنی بە عدد موی گوسفندان 
ربیعه و مضرہ ان شیعه شفاعت گناہ کاران می کند. (امالی شیخ طوسی ج ٢‏ ص ۲۸۳) 
در روضة الواعظین از سیّد المرسلین للا روایت است: (بشارة المصطفی جزء ٢ح‏ ۳۶) 
شیعة علی رستگاران روز قیامت می باشند 


علی و شیعیانش رستگارند ‏ ۔لموفہ) که ایشان قابل جنّت, نە نارند 


یت 

ط۵ 
۰- 
3 
کے 


۴۔ ۲۸۲ 


۲۹ 


۷۸ -۱١صو‎ 


۶۶۔ ۱۵-۴۸۱ 


از نور نبی واقف این راہ شدیم وز مھر علی عارف الله شدیم 


٭ درکتاب فتوحات القدس ایراد یافتہ: حضرت رسول پَللَهُ انگشتر خود را بە سلمان داد 
کە کلمة لا إلة إلاً الله بر ان نقش کند. سلمان بە حکّاک امر فرمود: 
مُحَمَدْ رَسوْلَ الله را بر آن اضافەکندہ چون آن انگشتری بە نظر سیّد کاینات رسید 
حضرت دیدند سە سطر بر أن نقش شدہہ فرمودند این سە سطر چیست؟ سلمان عرض کرد: 
پا رکول الله عرات شنا ]0ال الله یڈ کة برآع نی گل من حَحَةه مل الدرا ہر آن 
اضافه کردمء حضرت فرمودند: سطر دیگر چیست؟ جبرئیل نازل شد بە امر ملک جلیل گفت: 
یا رسول الله خدایت سلام می رساند و می گوید: لا الة الاّ الله خواست تو بود مُحَمَدْ رَسوْلّ الله 
خواست سلمان بود کە بر آن ضم کرد خواست ما آن بود کە عَلیٌّ وَلیٌ الله بر آن ضم کنیم کە: 
٭ بی ولایت علیٗ کلم شھادت درست و کامل نیست. ٭ 
ور افر آن کاب ان اآمائی:ای بائویه ققٹل قلاف مد کارات 6لا فرمودئل ترک ڈومٹ ٛدارڈ 
چون بادہ تند از پل صراط بگذرد و ہبی حساب داخل بھشت شودہ پس باید کە دوست دارد 
ولیٗ و وصیٗ و یار و خلیفه مرا بر اھل من و بر ات من که علیٗ بن ابیطالب لگا است. 
و ھرکه خواهد کە در آید درآتش دوزخ پس باید کە ترک ولایت و محبّت علیالٍاٍ کند. 
بە عزّت و بزرگی خدا کە علیٌ باب الله استء یعنی دری است که هر که از أن در 
درآید بە خدا راہ می یاہدہ و علیٌ صراط مستقیم است یعنی به راہ راست مردم را می برد 
و بە درستی کە اوست آن کسی کە می پرسد خدایتعالی در روز قیامت از ولایت او. 
لس را کاب اففرت قاع مین ۶7د رایت اھ تفر عوازسا طز دی ای مد گنت 
خدمت ما می کرد و حرمت ما نگاہ می داشت و اظھار محبّت و مودت ما بسیار می نمود و ان 
یھودی فوت شد. من از حضرت رسول پَلَُ پرسیدم: ای جد بزرگوار این یہودی کە فوت شدہ 
خدمت ما نیکو کردہ و ھمیشه دم از محبّت ما میزدہ و در رفتار او اثار محبّت و مودت ظاهھرمی شد 
فردای قیامت حال او چگونە باشد؟ حضرت رسول پل فرمودند: ای جگرگوشه من 
خدایتعالی مزد یھودی را در دوستی شما ضایع نکند فردای قیامت در دوزخ از گل 
برای او خانه سازند کە حرارت آتش بە او ضرری رما رھعیت رلاان کہ سا 


انساب النواصب ‏ باب چھل و دوم ۴۷ ولایتء ضامن نجات از جھنم 


حقٗ خدای سبحان بر شماء در فراخی و تواز 


ی احسان کردن و شکر است, و در سرت و تنگی راضی بودن و صبرکردن. 


قال 


اق : خَبْرُ الأآغمال ما اَصلح الین ۔ ۴۹۶۶) بھترین عملھا آن(وظایفی) است کە اصلاح کند دین(و دینداری) صاحب خود راء 


گر مھر علی در دل و جانت نبود از دین محمدی نشانت نبود 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴'۰۰۸ ولایت, ضامن نجات از جھنم 


در ارفااکے ملید فا مھ اتانس ققل ھتہ رسول الله 6ل فمتد 
داخل بھشت م ی‌شود از امت ھفتاد هزار نفر کە ایشان را نە حسابی باشد و نە عذابی پس بە طرف 
علی ٣ا‏ ملتفت شدہ فرمودند: آن جماعت شیعة تواند و تو پیشوای ایشان خواهی بود. 
موالیلسان علے راء چکار با دوزخ ۱۶۶ که دشمنان علی؛ ہر دوزخند کفاف 
رسیدہ است بە صخت ز راویان حدیث ۲۱۹ که شیعه راء زجھنّم خدای کردہ معاف 
رسول الله ََلل فرمود: (بحار ج ۳۹ ص ۲۴۹)٭( کشف الغمه ج ١‏ ص ۹۹) 
٭ اگرجمع می آمدند مردمان بە دوستی علی بن ابیطالب الا ٭ 
٭ هر آینه نمی آفرید خدایتعالی دوزخ را *٭ 
٭ درکتاب مصباح الانوار از ابن عباس روایت استء حضرت رسول پل فرمودند: 
جبرئیل گفت: قسم بە ذات آنکە تو را بە حقٌ بە خلق فرستادہ کە اگر مجموع اھل زمین 
ان العفی ریت تی داز ھیکائک کتامی اخ ل سا او را دنت م یدارا 
٭ حق تعالی آتش دوزخ را خلق نمی نمود٭ 
٭ در مسند احمد حنبل انگل از حذیفه یمانی و در مناقب خوارزمی از انس بن مالک روایت است 
حضرت رسول پل فرمود: دوستی علی حسنہ و ثوابی است کہ ضرر و نقصان نمی رساند بە ان 
ھیچ سیّئه و گناهھی, و بغخض و دشمنی علی گناھی استکہ بە او نفع نمی رساند ھیچ حسنہ و ثوابی 
(بشارة المصطفی جزء ۵ ح ۱۳) ٭( و ص ۲۴ ۔ ۴۳۶ ھمین کتاب ىاقٍ) 
حب علیٌ ھست اگر در دلت ۳۲۷ نیست مُضرٌ تو بدیھای تو 
ور بودت بغض علیٗ در ناد ۳٣٣‏ دوزخ جاوید, بود جای تو 
رین 00 متارق انوار الکن فی عقاق اھرار افاليسسی از آنات صااق مات ووارت:اشت 
فرمودند: خدایتعالی را دو شھر است یکی در مشرق و یکی در مغربء و در دور هر شھری حصاری 
است از آهھنء و هر شھری را ھفتاد زار در است, و از دری تا دری یک فرسخ فاصله است 
و بر هر دری ھفتاد حلقه است از طلاى احمر و اھل هر یک از این دو شھر تکلم می کنند 
بە ھفتاد ھزار لغت و هر زبان و لغتی بە خلاف لغت و زبان دیگر است 
پس بە خدا میدانیم لغت و زبان ایشان را و ما حجت خداییم بر ایشان. 


۲٢٢ وص‎ 


اثنا عشری اگر نباشی بە یقین از دوزخ سوزندہ امانت نبود 
انساب النواصب ‏ باب چھل و دوم ۴(۹ ولایتء ضامن نجات از جھنم 
٭ حکایت: درکتاب سراج القلوب روایت است: درکوفە مغازہ داری بود که انواع مأکولات و غیرہ 
حساب و نام حضرت امیرالمؤمنین وس توق تا بعد از مدت چندگاہ بە سبب حوادث روزگار را 
مشتریان او روی بە انحطاط آورد چنانکە ترک مغازہ نمودہ 
بە افلاس و ورشکستگی می گذرانید. 
اتفاقاً روزی یکی از نواصب بر او بگذشت و از روی شماتت گفت: چرا از مولای خود طلب 
نمی کنی؟ او پریشان و گرفتە خاطرہ بە خانه رفت و چون در خواب شدہ حضرت رسول عبّاءَ 
راعفاف ودک ھک اسظاو نمس ظا رجش الع شرک ایساام گنت 
چون من سلام کردم جواب من از سر رحمت باز داد و بە امام حسن فرمود: 
بە پدرت بگو کە وام برادر مؤمن ادا نماید. 
ناگاہ حضرت امیر از پشت سر حضرت رسول لو برخاست و گفت: 
اینک وام را وردەام و کیسەای بە دست من دادء و گفت: باید کە رفع حوایج فرزندان من کنی به 
ھمان روشی کەانجام می دادی: پس چون بیدار شدمکیسة زر بە دست من بود و چون نگاہ بە دفتر 
نمودم درست ھمین مبلغ بود کە دادہ بودمء و برکت در مال من چندان زیاد شد کە در کوفە از من 
002900800 < لمولفه> (ترجمه اثبات الھداۃ ج۴ ص ۴۵۶) 


گویم: بە زبان حال از روی امید ۴۳۸ جز مھر علیٌ نباشدم ھیچ دگر 


صادق آل محمد 5 فرمود: ...قم کوفە صغیرہ است 


بھشت دارای ھشت در است کە سە در آن بە سوی قم باز می‌شود 
در قم زنی وفات می ‌کند کە از فرزندان من خواھد بود, نام او 
٭ فاطمه :ا دختر موسی ال ٭ 


'صلاح انْمُؤمنین و الْمْتقَينَ ( ۴۷۰۳) مداومت کنید بر (رفع مشکلات در راہ دینداری و) صلاح مؤمنان و پرھیزکاران. 


جمیع شیعیان من بە وسیله شفاعت آن حضرت وارد بھشت خواھند شد. 


(منتھی الامال بە نقل از ج ١‏ کتاب مجالس المؤمنین - قاضی نوراللہ ٌّ) 


صفتان لايَقْبَلُ اللَّهُ سُبْحانَه الأَغمال الا بھما؛ التّقی' و الاخلاصٴ (۵۸۸۷) دو صفت است کە قبول نمیکند خدای سبحان عم لها را مگر بە آنھاء تقوی و اخلاص در عمل۔ 


دلا گر طالبی اسودہ باشی در صف محشر بزن دست توسل بر ولاىی حیدر صفدر 
ناپاک نیاکان لامذھب +۵ ولایت: ضامن نجات از جھنم 


ٌ 2 مس ۷رھ 37 7 :۱ 
مہ ٠‏ می ۴ کس مہ 7 1 
٭٭ إنما يَتقبّل الله من المتقین ٭٭ صورہ مائدہ -آیە ۲۷ 


-. 


رجز این نیست کە خدا (ھرعمل شایستەای را تنھا) ازپرھیز کاران (پاکدلان) می پذیرد 
عضرت ر20 فرمابدۃاسرالکتن 26 یرت را حخال کی کافادت ودغاش 
را برای خدا خالص کند و دلش را بە آنچە چشمش می بیند مشغول ندارد و بدانچە گوشش 
می شنود یاد خدا را فراموش نکندہ و برای آنچە خداوند بە دیگری دادہ اندوھگین نشود. 
(راہ سومی نیست) ٭ 
رسول الله ييُ فرمودند: ای مردم: ھمانا خداست و شیطان ۔حق است و باطل 


ھدایت است و گمراهی, راہ راست و نومیدی دنیاست و آخرت 
پس ھر چە حسنات است از خداست و ھرچه سیّئات است از شیطان لَعَنهُ اللہ 
(اصول کافی باب ۱۹۹ باب اخلاص) 

٭ امام باقرطال فرمود: ھیچ بندەای چھل روز ایمانش را بە خدای عزٌوجلّ خالص نگرداند - 
یا فرمود: -۔ھیچ بندەای ذکر خدای را در چھل روز نیکو انجام ندھدہ جز آنکە خدای عزوجل 

او را نسبت بە دنیا زاھد سازدہ و درد و داروی دنیا را بە او بنمایدء پس حکمت را در دلش 

ثابت کند و زبانش را بە ان گویا سازد. سپس (آیة ۱۵۲ اعراف را) تلاوت فرمود: 
9کسانیکە گوساله پرستیدند بزودی خشم پروردگارشان با ذلّت در زندگی دنیا بە انھا برسد 
افترا بندان را اینگونە جزا می دھیم> از این رو ھیچ بدعتگذاری را نبینی جز اینکە ذلیل است 
و ھیچ افتراء زنندہ بخدا و پیامبر و اھل بیتشطإِيِل را نبینی جز اینکہ ذلیل است. (۱۳۶۔ ۲۷۲) 
امام ضائی 2ف زدا مردم ند اتتاسائی ما و مَرَا لت مات انلم دن برای ما فا رف 
سپس فرمود: اگرچە روزہ بگیرند و نمازگزارند و گواھی دھندکە معبودی جزخدای یگانه نیست؛ 
ولی پیس خود بنا گذارندکہ(دروظایف دینداری)به ما مراجعه نکنند بە ھمان سبب مشرک گردند. 
٭ أمرَ النّا٘سٌ بمَعرقتنا وَ الرَد إِلَیْنا وَ الَلیم لَنا ٭ 
تُم قال: وَ إِن صامُوا وَ صَلَوا وَ شُمذوا أُن لا إِله إِلً اللهٌ 
و جُعلوا فی أنشُسہم أن لا يرَدوا إلیْنا کانوا بڈلک مُشْرِ کین 


وص۱۹۔ ۲۶ ۔ ۴۰۔۷۶۔۹۴ ۵۰۷-۴۲۳ 


۶-۔ ۲۷۲۰- ۵۷۲ 


(کافی باب ۲۵۷) 


۴۱۹ ۱٢١ وص‎ 


کە بی حب علی و آل او ازکس عباداتی نمی باشد پسندیدہ بە نزد خالق اکبر 


انساب النواصب ۔ باب چھل و سوم ۵۰۱ جھنم جایگاہ سنیان 


باب چھل و سوٗم 
دشمنان حضرت امیرالمؤمنین و ائمّه معصومی نطو راء بوی بھشت 
ھر گزبه مشام نخواھد رسید, و ھر گز از دوزخ خلاصی نخواھند یافت 
ھیچ گونە ثواب و نفع و فایدہای از اعمال و عبادت نمی برند. 
تسبیح خارجی کە نە درذکرحیدراست ۱۲۸ در گردن سگان جھٹم طناب کن 
ذلک بأنَّ الله مَولّی الَّذینَ آمَنّوا وَ أنً الکافرین لا مولیٰلَھُم سورہ محمد٤َلُِ‏ آیه ۹۱ 
ار ری ماس ست رو اوھ مر برق ابق سام سار کانھر فی رفس 
٭ درفتوحات القدس در تفسیرآیه دو ان الّذ.نَ لا یُؤْمنَونَ بالاخرَة غَن الصّراط لناکبون, آمدہ: 
بە درستیء جماعتی که ایمان بە قیامت نمی ادن از فرظ بَ و راہ اھ زرکازا 
٭ و محلاث حنبل گفتہ: مراد از صراط(درآیہ ۷۴ سورہ مؤمنون) محمّد و آل محمّد 2َلُ است. 
او مویہ آر کال آع طف کالفاز اسالعف گت ر رات ھتہ فرموفند 
ناکبون آن جماعتند کە ہر کنارند از ولایت ما. (تأویل الایات الظاھرہ ص ۳۵۲) 
پس بنابراینء معنی صراط مستقیم ولایت و محبّت اھل بیت+إيلٌ باشد. (وص ۴۸۱) 
٭ درفتوحات القدس از عیون اخبار رضا طالّأٍ نقل شدہہ سیّدکاینات ئل فرمودند: حرام است بھشت 
برکسانی کە بر اھلبیت من ظلمکردندہ و حرام است بر قاتل ایشان و حرام است بر یاور قاتل ایشان 
و معاون مبغضان ایشان,ء و حرام است بر کسانی که ناسزا گفتند ایشان راء و این آیە را خواندند: 
٭ اُولئک لاخلاق لَهُمْ فی الآخرَۃ وَلا يُكَلَمُهُمُ الله ٭ 
٭ ولا يَنْظرُ الَيْھم يَوْم الْقِيْمَة وَلا يُرَكَْيهم وَ لَهُمْ عَذاب آلیہٴ٭ 
آن گروھی کە نصیبی نیست برای نان از رحمت الھی درآخرتء و سخن نگوید حقتعالی با آنان و نظر 
نکنھ امک موی انا جاک ئک داتت اف نامع ناف سبرای احا لٹ کس ات ماک 
(۷۷ آل عمران) ٭ (تأویل الایات الظاھرہ ص )۱٢٠١‏ 
بی مھرعلی چراغ ایمان تار است ۳۳۶ آئینه دل: در گرو زنگار است 
بی ذکرعلیٗ و آل, در روز حساب ۲۵۶ گر سبحة جبریل بود زار است 


اض عَنْ دارِ الْفناء وَ الو 


لَهُ بدارالْیَقاء( 


۔ ش5 
حذا 


تعَة الإھرا 


۶ 


/ 


2 


۹۰+)عحەة و منتھای حکمتہ روگردانیدن از سرای فنا است و 


7 یفت 


شدن بە سرای بقاء۔ 


بدرستی کهە مَدُل من در میان ٹڈ 


مانند چراغ در تاری 


است کە روشن می شود یەه(نور و هدایت) ان ھرکە داخل شود در(روشنی) ان. 


شیر خدا و لنگر عرش خدا علیست مرآت حق و آینە حق نما علیست 
ناپاک نیاکان لامذھب ۵۲ جھنم جایگاہ سنیان 
٭ نیز درآن کتاب روایت است از رسول الله َلُ از جبرئیل از مَلک جلیل کە حضرت عزّت فرمودند: 
ھرکە دشمن شد با دوست من بە تحقیق که او بیرون آمد بە جنگ منء و ھرکە جنگ کرد با اھل 
بیترسول من بە تحقیق کە فرودآمد بر او عذاب من,ء و ھرکه تولاً کرد بە غیرایشان فرود آمد 
بر او غضب من و هر کە غالب گردانید غیر ایشان را بە تحقیق کە 
دشمن علی لاد بیرون می آید از قبر و در گردن او طوقی باشد از آتش 


و بر سر او شیاطین نشسته باشند ولعن کنند او را تا آنکەه بە صحرای قیامت برسند. 


قال 


حا : إن ٰ مَضَل 


۴ درمشارق انوار الیقین(ص۱۶ و ۲۴۲) درحدیثی کہ ذکر آن طولی دارد آمدہہ رسولالله يَلَلِهُ فرمودند: 
بە حقٗ ان کسی که مرا بە راستی بە خلق,ء بە نبوّت و رسالت فرستادہ کە اگر یکی از شما بە هر دو پا 
بایستد درمیان رکن و مقام ابراھیم, و عبادت حقتعالی کند سە ھزارسال, دائم الصوم و قائم اللیل باشد 
و بودہ باشد او را برابر روی زمین طلا و آنرا صرف کند در راہ رضای خداء و عباد الله ھمه ملک او باشند 


2 


بَيْنكمْ کالسّراج فیا 


وِكُلاً آنھا را آزاد کند و بعد ازآن شھید شود میانه صفا و مروہ پس ملاقات خداکند روزقیامت ودشمن : 
دارد علی راء خدای تعالی ھیج یک از عبادات او را قبول نکند, و او را سرنگون بە آتش دوزخ اندازد. ۱ 
گر ھمة عمر شوی حق گزار ۱۱۵ غیر عبادت: نکنی ھیچ کار 
در حرم کعبے عبادت کنی ۳۲۷ کعبه دو صد بار زیارت کنی 
جملە کتابی کە فرستادہ حق ۳۳۶ کشف شود برتو ورق بر ورق 
با ھمة کشف و کراماتتو ۳۸۹ با ھمه قرب و مقامات تو 
گر نبود مھر علی در دلت ۵۸۹ آتش سوزندہ بود منزلت 
در کشف الغمّە(ج ١ص‏ ۲۴۵) از ام سلمه مروی است,ء خاتم انبیاء للا فرمودند: ای ام سلمه بشنو و 
گواہ باش که اگر شخصی ھزار سال خدایتعالی را در بین رکن و مقام عبادت کند و بہ طاعت او 
مشغول ‌باشد و با وجود این عبادت عُظمیء دوستی علیئەال2 دردل او نباشد و ان حضرت را دشمن 
داردہ حضرت پروردگار و خداوند قھار او را بە نکال عظیم و عذاب الیم و عقاب جحیم مبتلاگرداند. 


: 6د ر 


بھا مَنْوَلَجَ 


١ 


)۳۸۸۳ . 


وص ۵۵۱ ۔ ۴۴۶ - ۱۸ 


در روز حشر شافع جمع موالیان باب النْجِاة سلسله انبیاء علیست 


انساب النواصب ۔ باب چھل و سوم ۵۰۳ جھنم جایگاہ سنیان 


د رکتاب من لایحضرہ الفقیه از ابوحمزۂ ثمالی از حضرت امام زین العابدین ع لم کسی است 
فرمودند: بھترین بقاع و مکانء میان رکن و مقام است و اگر مردی عمر کند ت0 
دائم الصوم و قائم اللّیل باشد در آن مکانء پس ملاقات کند خدایتعالی را و دوست ندارد ما را 
از ن عبادت و ریاضت نفعی بە او نمی رسد. ‏ (ترجمة فقيه ج ٣ص‏ ۹۷) 


إصطناغ 


2: 


ور کتاںمتابوح اآقالوت اش رفا رمول 5ل رواٹ اسڈز فموَنلة 


2 


الکفورِ من آغخظم الْجرْ 


واجب میشود او را بھشت,: و ھرکە تو را دشمن داشت مستوجب دوزخ است. 
و سوگند بە خدابی که مرا بر انگیخته بە نبوّتء و برگزیدہ از جمیع خلق بە رسالتء اگرکسی بندگی 
و عبادت خدا کند ھزار سال,ء قبول نمی کند خدایتعالی عبادت او را مگر بە دوستی تو و دوستی 
امامانی کە از ذريّة تواندہ و این دوستی نیز قبول نیست مگر بە دوری و بیزاری از دشمنان 
تو سان اتلة مد قە از فَرَرَدَات راتت َ2 ات کی را سرقل سافن تا اقالت 
برای من آوردہ پس ھرکه خواھد(یپذیرد) مؤمن باشد و ھرکە خواھد(انکارکند) کافرگردد. 


و نصیر المِلَة و الذین محَیْد الطوسی قدتن سر فرمودہ: (بحار ج۲۷ ص ۶۳ و ۱۹۹) 
لَوْاَكٌَعَبْدٌآتیٰ بالصًالحات عَداً و ود کَلْتَبِیٗ مُرْسّل آؤ ول یٗ 
آؤ صامٌ ما صامٌ صوام بلا مَلّل 9 9ؤ 9 ."8*0 
وَعصاش فی النّساس الف شُولَّقة ‏ عار‌من الاَٗب مَقصوّعٌ من الرُل 
وَ طارَ فی الْجَوٌ لا یاویٰ الی كُذر وَخاض فی البَخرلَمٌ يَخش‌من الِبَلَلِ 
ما کان فی الحشّر يَوْمْ البَقث مُتَفقاً إِلأً بحُسبٔ اَمیرَالْٹُوّمنین عَلسیٗ 


جن 


م (۱۵۱۳) سو جو سر سو کت 


۰ 


8ء مشاری انار اللقین تی 1095 از ابع عیائی و از وشمت یق مز روابت است رسول:خنا 1 
فرمودند: چون من بە آسمان رفتم ندا نمود مرا ماس ات اس سر ری 
سوگندخوردہام بە ذات خودو منآن خداوندی‌امکە نیست پروردگاری کە قابل پرستش 
باشد الأّ من, کە داخل بھشت سازم جمیع امّت راء مگر آن جماعتی کە از رفتن بە جنّت 
ابا و امتناع نمایند. پس گفتم: خداوندا کیست که ابا کند و امتناع نماید از دخول بھشت؟ 


خداوند إبا دارد از عذاب نمودن أُمتی کە معتقد بە امام منصوب از جانب خداوند ھستند اگرچه آنھا در اعمال خود معصیت کردہ باشند. 


ای ئ نشاھی کە مداح تو گردیدہ خدا وصف ذاتت را نمودہ حضرت خیر الوری 
و ۵۴ جھنم جایگاہ سنیان 


جج سس جو رت ہی جج ہے ا را از 
برای ولایت پس کسی که ابا کند از دوستی علی نا اق بە درستی که امتناع نمودہ است 


۵ھ 


رفتن بھشت را از برای آنکە در پھشت داخل نمی شود الا بە محبّت علی. و بھشت حرام 
است بر انبیا تا آنکه داخل شوی تو و علی و فاطمه و عترت+ل2 و ذرٴته و شیعة شما. 
پس فرمود: یا محمّد, علی خلیفه و امام است بعد از توہ و قومی از امّت تو مخالفت 
آو کس کھر لت رھ ات رف کا ات آو تیر لف ار اقت 
پس بشارت دہ علیٗ را بە این کرامت و بزرگی از جانب من, و نزدیک باشدکە بیرون آید 
از صلب علیٌٗ یازدہ نقیب که از آنھا یکی(مھدیاة) سیّدی باشدکه نماز کند در خلف او 


۵۵۰ -۱۷ -۱۲١صو‎ 


٭ در(ص ۴۷۰)کتاب عقاب الاعمال ابن‌بابویە از امام صادقعلٴٍأَ مروی است: ما بین رکن حجرالاسود 
و مقام ابراھیم, و ھم چنین ما بین قبرحضرت رسو للا و منبرء روضه ایست از روضەھای بھشت 
و اگر بندەای عبادت حق تعالی کند در یکی از این دو موضع ھزار سالء و سر او را ببرند در فراش 
او ھمچنانکە ذبح گوسفند می کنند پس ملاقات کند خدا را بدون دوستی و محبّت ما 
خدای تعالی برخود واجب گردانیدہ است کەه 1 ر در آتش دوزخ بیندازد. 
٭ در خصال ابن بابویە از امام جعفر صادق ظا ناقاا رایت استء فرمودند: 

بە خدا قسم کە اگر کسی سجدہ کند خدا را تا آنکە گردن او از طول سجدہ جدا شود خدایتعالی 

عبادت و خضوع او را قبول نمیکندہ مگر آنکە دوست دارد ما را کە اھل بیت نبوّت و رسالتیم. 

درکتات فصول الحق تقل است: وغمبر خدا لَلَلَاٌ فرموذ 
ھرکە منکر ولایت علی بودہ باشد خدایتعالی بر او غضبناک باشد و قبول نکند از او ھیچ عملی 
و ھفتاد فرشته بر روی او تف اندازند و حشرکنند او را سیاہ روی و ازرق چشم. 

٭ درکتاب توحید از رسول اللهٌَِلُ مروی استء فرمود: سوگند بە ان کسی کە نفس و حیات محمّد 
دردست اوست, بەدرستی کە اگر بندہ بیاید در روز قیامت و عمل ھفتاد پیغمبربا او باشد عمل او 


مقبول و پسندیدۂ در گاہ الھی نمیشود مگر اینکە دوستی من و اھل بیت من داشته باشد 


(ارشاد القلوب ج ٢ص‏ ۴۰) 


(و۰)اختیار جزء و کل دادت خدا در الما اندر اَحصَیْنا توبی مقصود ذات کبریا 


انساب النواصب ۔ باب چھل و سوم ۵ھ جھنم جایگاہ سنیان 
بحق ایزد ببیچون: خدای سبحانی بحقٗ احمد مرسل: رسول رحمانی 
که منکران علی را نمازنیست درست ۵۳۲ اگر چو زانوی اشتر کنند پیشانی 


وه الا ا ا الاو لاف الارا انجھت گار اہی امت فت 
8 006ب 0 
کند در راہ رضای خداء و پیادہ از منزل خود ھزار بار بە حج رود پس کشته شود بە ستم در میان 
صفا و مروہہ و تو را دوست نداردہ یا علیٌ بوی بھشت بە مشام او نمی رسد و داخل جنت نمی ‌شود. 


نی گوید: نبوید بہوی جنثت ۵۷۳ کسی کو با علیٗ دارد عداوت 
ھزاران سال پیوسته عاادت کند با حج و عمرہ در سخاوت 


طلا مقدار کوھی گر کند صرف میان مروہ جان بازد بە این حرف 
نباشےد راہ او در پیش احصد وو یش جو و 
اقطت کرام قل موا یت 7ا کھاخطان ب:اضرالتمو لئ توم فو تن 


یاعلی اگر کسی تمام عمر روزہ دارد و شب صرف عبادت نماید و آنچە داشته باشد از اموال دنیویه ٠‏ 
تمام را در راہ خدا تصدق نماید و بعد از ن ن در میان صفا و مروہ كکشته شود و بە ولایت تو ایمان _ 
نیاوردہ باشد با وجود این ٤۶‏ و بوی بھشت که پانصد ساله راہ می رود بە مشامش نرسد. 
٭ ز امام جعفر صادق طلِ روایت است: اوّل چیزی کە در روز قیامت از بندگان سؤال می کنند 
نماز و روزہ و حج و زکات واجب است و از دوستی و محبّت ما کە اھل بیت نبوّت و رسالتیم 
پس ھرکہ اقرار بەدوستی ما کردہ باشد و حقٗ ولایت ما را شناسد و بە این عقیدہ از دنیا رفته باشد 
قبول می کند خدایتعالی نماز و روزہ و حج و زکات او راہ و اگر اقرار و اعتراف بە دوستی ما نداشته 
نافث مار لیت 2ا نان قول فی کس ا قال قاتج فی ار فان گرا راو 
گر حب علیٌ آل بتولت نبود امیّد شسغفاعت رسسولت نبےود 
گرطاعت حق جملە بجای آریتو ۱٣۵‏ بی مھر علی ھیچ قبولت نبود 
ور کاپ شتونات القئشن۔از الم روازٹ سے رتا رسول 0لا فرمودن 
نا اکسا سھر و گرام ناش کہ اک قرو ام کو شوای تنگ ےگا سم ا ھا اف 
ھزار سالء میان رکن و مقام ابراھیم کە در کعبە استہ و بعد از آن در دشمنی علیٗ بمیرد 


ستتحیی ان 


بُعذب امَهُ 


دنت پإمامِ من الله؛ وَ إِنْ کانّت فی أعمالھا ظالمَةً 


7 يلَهُ 


(غیبت نعمانی ب ۷ح ۱۵) 


قال علىیٌ الا : 


أْجامِل: 


ہے٥‏ ھپ 


پِستوحش ہ 


ممَّا یَأَنَُسْ یه اذ 


۶ 


تَکيمٌ. ۔ ۱۷۷۲) نادان می گریزد از آنچە اُنس و آرام می گیرد بە آن حکیم. 


ناپاک نیاکان لامذھب ع۵ جھنم جایگاہ سنیان 


خدایتعالی او را بر بینی و صورتش در آتش دوزخ سرنگون اندازد. (کشف الغته ج ١‏ ص ۳۴۵) 
در(ج١ص‏ ۱۹۴ کتاب عین الحیات از حضرت امام جعفر صادق ات مروی است: 
در شب معراج حضرت باری تعالی به حضرت رسول قَِلَُ خطاب فرمودند: 
ای محمّد اگر بندہ عبادت من کند تا آنکە ضعیف شود و مثل مَشکِ کھنە شود پس بیاید پیش 
من و دوستی تو و علی و فاطمه و حسنینطإيّ نداشتہ باشد و منکر حق ولایت ایشان باشد 
من او را ساکن نسازم در بپھشت و در سايیه عرش او را جای ندھم. (بحار ج ۲۷ ص )٠٠٢‏ 
پنج نمازت, نپذیردخدا م۵۶۴ تانشوی پیرو آنپنجتن 
احمد مُرسل, پس ازآن مرتضی ٣١٢‏ فاطمے آنگاہ حسین و حسن 
اروف الراعظن ذ کر قتاہ خرف بلافرمان ملک خلبل تڑھ ریو لالہ 77 امت گقت 
ای محمّد خدا سلام می رساند تو را و می گوید: خلق کردم ھفت آسمان را و آنچە در اوست و ھفت 
زمین را و آنچە بر اوستء و خلق نکردم ھیچ مکانی و منزلی را کە بزرگتر و عزیزتر از رکن حجر و 
متاح اراس راف و اگرننہ غاقت مق كتھ و بغوال مزا فراع مکان آزاروتی کہ نعل 
آسمان‌ھا و زمین‌ھا کردەامء و ملاقات کند مرا و منکر دوستی و ولایت و محبّت علیٗ باشد 
٭ ھر آینە او را سرنگون در جهنّم اندازم ٭ 
٭ درتفسیر المعانی شیخ طوس یك از امام جعفرصادق ىا مروی استہ جبرئیل نزد رسول الله انل 
آمدەگفت: یا محمّد بە درستی کە خدای تعالی تو را سلام می رساند و می فرماید: 
٭ بشارت دہ برادرخود علیٗ را کە عذاب نمی کنم ھرکه او را دوست دارد ٭ 
٭ و رحم نمی کنم ھرکه او را دشمن دارد ٭٭ 
سد رطلات الما سس تو الناش رایت اتا انام سا 26 ون 
اگر انکار حقّ امیرالمؤمنین می کردند تمام آن جماعتی که در روی زمینندہ هر آینه خداىتعالی 
عااب سو کھم نا اار ا ال ترظضمسماقرع سی اجار 
ای مھر تو بر تمام عالم شدہ فرض ٣۵‏ بر ذمّۂ امتست احسان تو فرض 
بی مھر تو حق: نمی کند ھیچ قبول روزی کە رسد نامه اعمال بە عصرض 


وص۲۸۱- ۳۸۷ 


۲۔ ۴۸۱ 


قال علیُ الا : ا 


تم اكَنَرْ من اَنْ ئُحا 


۶ٛ۶ 
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)۱۸۱۹۸( 


۵+۰۰ -۴۷۲ -۲۸۲ -۱۴۸ - ۲٢۵-۲۴ وص‎ 


دانی چە نتیجه کشف شد از اسلام مقصود علی بود و تولای علی 
انساب النواصب ۔ باب چھل و سوم ۵۰۷ جھنم جایگاہ سنیان 


٭ درکتاب منھاج الکرامه روایت استء حضرت رسول ؿَللَُ روزی خطاب به حضار و صحابه نمودہ 
فرمودند: اگر روزہ گیرید تا آنکە باریک شوید چون زەکمان,ء و نماز بخوانید تا آنکە خمیدہ و دوتا 
شوید مثل کمانء ھیچ فایدہ و نفعی بە شما نمیدھد و باعث نجات و خلاص شما نمی شود 
از عذاب دوزخ,ء تا آنکە دوست دارید علیٗ را. (عقاب الاعمال ص ۴۵۵) 
نار کاب عتاب الاعمال :ا امام ہر اض طآادسرری اسے: اگر وم ماات کت شت را سے 
سال میان رکن و مقام ابراھیمء و روز روزہ و شب در بندگی ایستادہ تا آنکە موی ابروھای او 
چشچھای او را فروگیردہ اگر نداند و نشناسد حقٗ ولایت ما راء برای او ثواب و اجری نخواھد بود. 
گرتورا عمری, دوصد باشدبسال ٣‏ واندرین مدّت, بخوانی‌علم قال 
ور بە روزہ باشدت عمری دراز ور بە شب دایم گزاری تو نماز 
بے ولای او نىؿ(4ابی ھصيیچنور ۱۷۳ رو: سیه باشد تورا در روز صور 


٭ در(ص ۴۵۸)کتاب عقاب الاعمال از امام محمّد باقرطاكٍاّ مروی است, در حدیثی کە ذکر آن طولی 


دارد: بە خدا قسم اگر بندہەای از بندگان خدا در میان رکن حجر و مقام ابراھیم در کعبهە باشد 
شب بە نماز ایستد تا آنکە روز بیاید و روز روزہ بگیرد تا انکە دراید شب,ء و نداند حق ولایت 
و حرمت ما را کە اھل بیت رسالت و نبوتیمء خداى تعالی ھرگز عبادت او را قبول نمی کند. 
اگر سعادت دنیا و دین ھمی خواھی حیدر و اولاد را بە صدق باش پابوس 
نماز و روزہ و حجٌ و زکات, بی مھرش ۵۴۷ بە روزحشرھمهء زرق باشد و سالوس 


محمّد بن مارد گوید: بە حضرت 989ھ کردم: برای ما حدیثی روایت شدہ کە شما 


فرمودەاید: چون معرفت (بە ولایت وامامت ما) پیدا کردی پس ھرچه خواھی بکن؟ فرمود: آریء 
من این حدیث را گفتەام.گوید عرض کردم: اگرچە زنا کنندہ یا دزدی کنند یا شراب بنوشند؟ 
بە من فرمود: دإنَا لله و إِنّا إليه راجعونء بە خدا سوگند با ما بە انصاف رفتار نکردہاند 
(کە با کج فھمی مفھوم کلام ما را عوض کردہاند زیرا) کە خود ما (اولیاء خدا) بە کردارمان مؤاخذہ 
بی فر نول کانفااہ اعام مب سام خصساف اکھاصافٹ 
چون معرفت (بە ولایت و امام حق) پیداکردی ھرچه خواھی کم یا زیادکارخیر 
(و عمل صالح) انجام دہ که از تو پذیرفته شود(یعنی: بدون ولایت ما عمل نیک تو قبول نمی شود) 


علمء بیشتر است از اینکہ 


(ہا آموزش) احاطه بەآن توان کرد پس فرا گیرید از هر علمی نیکوتر آنراء 


( کافی - باب ۳۹۷) 


تب 


ک نمی کنند مردم چیزی از دنیاىشان را از برای اصلاح (دین و) آخرت خود مگر 


اینکە عوض دھد ایشا 


ن را خدای سبحان بھتر ازآن. 


(و۱۴۹)اسلام چو از نصب علی کامل شد تر عق ره شتطلیٰ نازل قد 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۰۸ جھنم جایگاہ سنیان 


قاّے ار ای الگا گان ند اناخلی تگر از تاسر ےکر ات 
مرو تد آام سور اف 2 یہ گنکا سی کرھیٰ 77 اقل قاا ادا شا کال مُےد نت 
ھستید و ھمیشه بەشما تولاً نمودەام و ازدشمنان شما تبرٴا کردەامء و پدرم از محبّان بنی‌امیّه 
و مبغضان شما بود و بە دلیل آنکه مرا مودت شما و بغض بنی امیّه بودہ و ھست, پدرم در ایام 
حیاتش بە من ظلم و عناد می کرد و مال بسیار داشت و از من پوشیدہ می داشت 
و ھرگز از مال خود نصیبی و طعمهای بە من نمی داد. 
و اکنون مدتی است که مردہ و بە غیر از من او را وارثی نیست و هر چند من 
طلب مال او کردم نیافتم و فقر و فاقةُ من بە نھایت رسیدہ و بە غایت محتاجم. 
حضرت امام محمد باقرىالٍادَ فرمودند: می خواهی اکنون کاری کنم کە پدرت را 
ببینی و از او سؤال کنی کہ مال را کجا دفن کردہ و بە تو نشان دھد؟ گفت: بلی. 
امام محمد باقرطاقٍاةَ رقعدای نوشتند و مھر نمودہ بە او دادند و فرمودند: چون شب شود بە بقیع رو 
و ندا کن: یاذرجان مردی نزد تو آید و رقعه را بە او بدہ و بگو محمّدبن‌علی بن الحسینقَ 
مرا نزد تو فرستادہہ آن مرد آن رقعه را گرفتە از خدمت آن حضرت بیرون رفتہ راوی گوید: 
روز دیگر بعد از ادای نماز صبح متوجہ خانة امام شدم تا حال ان مرد برایم معلوم شود کە بە چە 
منجر شد. چون بە درخانة امام رسیدم دیدم آن مرد را کە بر در دولت سرای آن حضرت نشسته 
و من و او بعد از آن بە شرف ملازمت آن حضرت مشرف شدیم, و سلام کردیم؛ و آن مرد شامی 
گفت: ای پسر رسول خدا دیشب بە بقیع رفتم و ندا کردم: یا ذرجانء مردی نزد من آمد و گفت: 
ذرجان منم چە حاجت داری؟ من رقعه را بە او دادم و گفتم: مرا محمّد بن علی بن الحسینلٌَ 
نزد تو فرستادہہ او گفت: مَرْحَباً برَسوّل امام الزّمان حُجُة الله عَلیٰ خَلَقه 
و رقعه را خواند و گفت: اینجا بنشین تا من پدر تو را بە نزد تو آورم. 
ذرجان رفت و بعد از ساعتی باز آمدہ مرد سیاھی با او بود و زنجیر سیاھی در گردنش و پبیراھن 
سیاھی پوشیدہ و زبان از دھنش بیرون آمدہ بود و گفت: این است پدر توء اما زبانۂ آتش و دود 
جحیم و جرعه جھنم و عذاب الیم رنگ او را متغیّر کردہ و شکل او را مبدل گردانیدہ او را گفتم: 
توبی پدر من؟ گفت: آری گفتم بە چە سبب بە این بلا مبتلا شدہەای؟ 
گفت بە جھت آنکه بنی امیّه را دوست میداشتم و اھلبیت رسالت را دشمن بودم 


من ذ 


07 


لاصّلاح ۱ 


قال علیٌ طيۃ: لا ََشْرُکُ النّاسُ شَیْثاً 


نیاھم 


ال عَوّضْهُمُ اللَهُ سُبْحانَهُ خَیْراً منه 


)۱۱۸۳( 


قال عليٌ ا : لا يَشْرُکٗ النَّا 


س 


شَیْنْأً منْ دینھخ لاصلا 


حذُ 


هُم ال فَتَحَ اللَهُ عَلَيْھِمْ ماهُو اذ 


ج5 


منة 


)۱۰۸۳۱) 


واضخ ز رضیتا گنت ابق: کڑ الام در نصب علی رضای حق حاصل شد 


انساب النواصب ۔ باب چھل و سوم ۹ھ جھنم جایگاہ سنیان 


و اکنون پشیمانمء و مال من در فلان مکان در زیر ستون مدفون است و ان صدو پنجاہ ھزار دینار 
استء برو ان را بردار و پنجاہ ھزاردینار از آن تسلیم امام زمان امام مححمّدباقرىلٍة ہنما و باقی برای 
خودت. و أن‌جوان شامیگفت: اکنون می روم بە شامکە آن پنجاہ ھزاردینار را بیاورمء و بعد از اندک 
زمان بازگشت و آن پنجاہ ھزاردینار را جھت امام آوردہ و آن حضرت درشأن آن مرد دعای خیرکرد 
و آن مرد به مکان خود رفت تا بدانی کہ دوستی و محبّت اھل بیت رسالت عاللٍٍ باعث نفع دنیا و 
اآخرت است و دشمنی ایشان سبب خزی و خسران داریٔن است. (ترجمه اثبات الھداة ج ۵ ص ۲۹۸) 
گرھست مھر حیدر صفدر تو را بەه دل گر صد ھزار معصیت ھست, غم مدار 
گر نیست حب شاہہ تو را ای پلید دون ۹۵ گر صد هزار سال کی طاعت اختیار 
آن طاعت تو فسق شمارند روز حشر ۳۲۷ جز اسفلت مقام نباشد, بهە آن دیار 
٭ حکایت: درفتوحات القدس آمدہ: مردی را شھیدکردند در راہ خداء فرشتگانی کە بر وی موکُل 
بودند گفتند: عجب شھیدی بود این مردکه درِ بپھشت بە روی او نگشادند و حوریان استقبال روح 
او نکردند. حق تعالی وحی فرستاد بە ملائکہ کە نظر کنیدء چون نظرکردند روی ھوا را دیدند پر از 
طاعت و خیرات وی.گفتند: خدایا چرا در اسمان نگشادند از برای پذیرش عمل‌ھای این بندہ؟ 
پادشاہ عالم فرمود: درآسمان ھا برای قد لها اوگشودہ نمی شود و امرنمود بە ملائکە کہ بردارید 
ماما ام مو اف سرک سیت فرھاسی س کے ہو موس سام 
و عبادت بندہ را مرکبی ‌استء تا آن مرکب نباشد بە محل قبول نرسد و آن دوستی و محبّت علیٌ 
و فرزندان وی است و بیزاری ازدشمنان و مبغضان ایشان فرشتگان بوی محبّت اھلبیت+لَلٌ 
از او بە مشامشان نرسید گفتند: الٰھی وی را این مرکب(ولایت) نیستء حقتعالی امر فرمود شما 
اعمال او را بگذارید و بە مکان خود رویدہ و قاھر ذوالجلال امر فرمود زبانه آتش را کە ان مرد را 
با اعمال او در دوزخ اندازند. فَنعْمَ ما قال: 

مم القَوْمٌ ار الّوٌَة مَنھُم تلَوٌّجْ و آنوار الامامَة تَلَمَّعٌ 

تمابڈوخی الد شرایً لتقم لین شوج 

و لا عَمّل یُنجی عَدا غَيْرَ حَبّهم اذا قامٌ يَوْمَ الْبَغث الْخَلَق مُحَمعٌ 

وَلَوْاَنٌ عَبْداً جاءَ فی الله جاهداً بقَیْر ولء ال عَباءَلَیْس تَْقعٌ 


تر 


ک نمیکنند مردم چیزی از دین شان را برای اصلاح دنیای سان مگر اینکە 


خداوند چیزی که زیانش بیشتر از آن باشد بر انھا وارد سازد 


قال علىٌ ۔ابٍا: إذا 


قَم 


30 


۶2٥ 


الْكَلامُ ( ۴۰۱۱) ھرگاہ تمام (و کامل) شود عقلء کم شود سخن گفتن ... 


ھر کس بە ولای علی قائل شد 


٤ 
٦ 


الله الْعَنْهُمْ جمیعا سیّما بَنی أَمَيةُ قاطبَةً و خَلَفاءَ بَنی الّقباس و مَنَ تاَعَهُمْ 
الیٰ يومِ الّین, آمینَ ئا رَبً العٰاَمین, اللهُمٌ الْعنَهُمْ جمیعاً الیٰ یَومِالْقَيْمَة 


َللهُمٌ الَعَنْ اَربَعَة وَآَربَعاً 
۰ آبابَکروّ عمَرَ و عُثمان وَ مُعاوبَ وَ عاِیشة وَ حَفصَة و ھنداً وَأَمَلْحَکُمٍ 4۹ 
لْلهُمٌ عَدَبِهُمْ عذاباً ََسْتغیث منْه ہل النّار,آمینَ رب العالمین. ۱۵ 


امیرالمؤمنین طالّا فرمودند: (اصول کافی باب ۳۶۳) 
َلَمُوا صبْياتَكُمْ مِن علمنا ما یَنقعهُم الله بە لاتغْلبَ عَلَيْهم الْحُرْجتَةُ بریھا 
درتعلیم احادیث (آل محمدل و ) بە نوجوانانتان شتاب کنید قبل از 
اینکه مرجئه (عامه ۔با گفتار باطلشان) بر شما نسبت به آنان سبقت گیرند 
عن بی عبداللہ الا بادروا أحداتَكُم بالخدیث قبْل أن تَْبِقَكُم إَِيْھمُ المُرجئَة 
در تعلیم احادیث بە نوجوانانتان شتاب کنید قبل از اینکه مرجثه نسبت به آنان برشما سبقت گیرند۔ 
(مرجئە: مخالفین شیعه ھستند که علی+الٍاٌ را خلیف چھارم می پندارند) ربحار ج ٢‏ ص ۱۷ء 


(و وص ۲۹ ۔ ۴۳ ۔ ۲۳٢۱۔‏ ۲۵۰۔۴۱۲۱۔۵۷۲۳) 


وَمَنْ يُوت الْحکمَة فقد اُوتیّ خَیْراً کثیراً, فقال: طاعَة الله وَ مَعرفَةُ الامام 
امام صادق ار درتفسیر آيه فرمودند: دہه ھر کە حکمت دادند خیر ہسیاری دادندء 
مراد از حکمت اطاعت خدا و معرفت امام است. و فرمودند: خداوند نعمتی, 


بزرگتر و بھتر و بالاتر از نعمت حکمت بە بندگانش عطا نفرمودہ است. و فرمود: 


حکمت, روشنی و چراغ معرفت است و سبب پرھیز کاری و نتیجة دوستی است. 


٭ (۲۶۹ سورہ بقرہ) ٭ (تفسیر جامع ج ١ص‏ ۵۴۸) ٭ (اصول کافی باب ۶۵ ح )١١‏ ٭ 


تاریکی کفر از دلشس زائل د(و۹۲) 
ناپاک نیاکان لامذھب ۵۰ عَلَمُوا صبیانگم ٭ حکمت 


۱٢۳ - ۶۳ وص‎ 


(وسائل الشیعه 


ج ۸ص ۶۲) 


۳-۔ ۴۵۹ 


معراج کمال علوی ان روز است کز دولت او دین خدا کامل تسد 


انساب النواصب ‏ باب چھل و چھارم ۵۷۱ احادیث و دین سازی سنیان 


باب چھل و چھارم ۔ معرفی نکاتی از مطاعن و فضائل دروغین 
و بعضی از احادیث ساختگی پیر وان خلفاء ثلاث شیطان, و بھتان و افتر ایی 
کە بە حضرت رسول پل نسبت دادەاند و بیان عدم صخت آن 
علمای فریقین متّفقند بر اینکه حضرت رسول پل فرمودند: 
٭ مَنْ قال عَلَیٗ ما لم اقُل فَلَْتَبوَءَ مَفْعَدَهُ فی النَار٭ 
کسی که افترا بندد بر من آنچه من نگفته باشمء پس قرار یافته است 
مکان و آرامگاہ او در آتش, و فرمودند: 
اذا اوْرَدَ منّی عَلَيْكُمْ حَدَیثٗ فَأَعْرَضوهٌ عَلی کتاب الله ان وافَقٌ فَاَبَلوهُ وَالأْ فَرَدٌوهُ عَلَی الّحائط 
ھرچه نە قال الله نَه قَوْلَ الرَّسوْلَ ١۵‏ غضل مدان فضله بدان ای فضول 


وص ۴۷۴۷ 


1س از لہ آفادیت ساکگ ےکن کر نفرلات قاع وفع مدان یکی ایق است کہ رسول الک 
روزی بە مسجد میرفت دست راست خود را بە ابی ‌بکر دادہ و چپ را بە عمر و فرمودہ: 
کذا تَبَْث یَوْمٌَ القَيْمَة, یعنی: بە این روش برانگیخته می ‌شویم در روز قیامت. 
و این حدیث دروغ مخالف کتاب الله بودہ وء صحیح نباشد و رد کردن آن واجب است. 
ای تار سی مات یہ اگ سیسات گاب انت اسم 
کلام الله مجید (۹۵ مریم) فرمودہ: وَكْلهَہ آتيه يَوْمَ اللقِيْمَة فَرداً یعنی 220 
و نیز فرمود: و لَقّذ جِتْتموُنا فُرادیٰ کما خَلَقناكُم اَل مَرَة ( سورہ انعام آیه ۹۴) 
رکھاھا اک مد امک ِ01 
-٣‏ حدیث ساختگی دیگر, از احادیث موضوعه آنکە حضرت رسول پیا فرمودہ: 
شیخ ابوعلی طبرسی دراج ٢ص‏ ۴۷۸) کتاب احتجاج ذکر نمودہ کە یحیی بن اکٹم در حضور مأمون 
ملعون از امام محمد تقیىاٌْاةَ سؤال نمود از صحت و سقم این حدیث. امامىالٍَ فرمودند: جبرئیل و 
" میکائیل دو فرشتۂ مقربند و ھرگز بە خدا عاصی نگردیدەاند و یک لحظه از عبادت و اطاعت خدا 


مخالفت کندکافر است ٭ مَن خالف کتاب الله وَ سُنْه مُحمَد 


۳ 


امام صادق ال فرمود: کسیکە با قرآن و سنّت محم 


صا ارہ 
عاد 


2 له 
الم 


2 
والہ 


فَقد كَفُر٭( اصول کافی باب ۲۳ح۶) 


إِجُتناب ا لسنَیْنثات اوٴلی' من إکتساب ال لحَسنات. ( ۱۵۲۲) دوری گزیدن از گناھانء بھتر است از کسب کردن کارھایِ خیر. 


ناپاک نیاکان لامذھب رہ احادیث و دین سازی سنیان 


(به فرض غلط شما) مسلمان شدہ باشند قبلاً درکفر و شرک بودندہ و محال و ممتنع است که 
تشبیەکند و برابر داند حضرت رسول پل ابی ‌بکرخر و عمر بت پرست را بە جبرئیل و میکائیل. 
٣ے‏ کرفسافقی مک کات توق اق مر اف الع 07 فمردتن اق عرش 
نوشته دیدم, لاال الا الله مُحَمّد رَسول الہ ابُوبَکر صِدیق وَ عُمَر الفاروق وَ العُثمان ذی النوریِن. 
ای تاصبی ححیث ساز ہی دین: خاشا که خدایتعالی نام تامی خوذ را و اسم گرامی سیّد کاینات تَا 
را کە پاک و مطثر از ھمةً صغایر وکبایر است قرین کند با نام جمعی کە مدتھا بت پرستیدہ باشند 
و چھار دانگ عمر خود کافر و دودانگ دیگر را بدتر از کفرشان و منافق باشندہ آیاکدام یک ازافعال 
ذمیمه و اعمال کریهة آنان کە علمای شما در کتاب‌ھای خود نوشتەاند باعث این تقرب شد که نام 
ُن بی ‌دینان قرین اسم حضرت عزّت و برابر نام نامی حضرت رسول يَلِلَُ باشد؟! 
٣ے‏ حدیثٹ سافاگی دیگپ'از آح احاديتا اط آلکد سد کانات لَللا فرُمودنة: 
افعقام حدم شائس سا کظاقت 2اک ا کدات ساٹ 
أُصحابی کَالنْکوم بای اشافی ا ات (الطرائف ج ٣‏ ص ۲۵۴) 
ای ناصبی چموش جواب این کلام نافرجام خود را بشنو: ھرگاہ بە هر یک از صحابه آن حضرت 
اقتدا توان کرد این خصوصیّت بہ ابی بکرخر و آن دو رفیقش نداردہ و حضرت امیرالمؤمنین طالٍّ 
یکی از صحابه بود و جمعی کہ بعد از رسول اقتدا بە ان حضرت نمودند ھدایت یافته باشند 
پس چرا شما حکم بر کفر و فسق آن جماعت رافضی می کنید؟ 

و دیگر علمای شما جمعی از صحابه را نام می بردند کە مرتد شدندہ از جملە ابن ابی سرح 
کە کاتب وحی و از صحابة آن حضرت بود مرتد شدہ چون بە خاکش کردند خاک او را قبول نکرد 
پس از این قرار باطل شما بە ابن ابی سرح و امثال او اقتدا توان نمودا!! 

و دیگر از صحابه جمعی منافق بودند مثل اصحاب عقبه و اقتدا بە منافق باعث ھدایت نمی شود 
و علمای شما در اکثر کتب خود ذکر نمودەاند که ابابکر و عمر و عثمان لعنة الله علیھم 
از اصحاب عقبەاند پس فایدەای کہ از ساختن این حدیث به تو رسید 


ان بود کە نفاق مقتدایان و امامان خود را آشکار نمودی۔ 


۷+ 


(الطرائف ج٢‏ ص )۲٢۶‏ 


وص۵۷۲۳ 


۴۸ 


۹۸ 


(صواعق المحرقهہ ص ۷۸) 


ذرات قدم دور علیٗ می گردند در شادی و غم دور علیٗ می گردند 


انساب النواصب ‏ باب چھل و چھارم ۳ احادیث و دین سازی سنیان 


۵ سے حدیث ساختگی دیگر کە سیّد کاینات لََلةُ فرمودەاند: ابوبکر و عمر سیّدا کُثول ال الحَنْة 
یعنی ابابکر و عمر بھترین کھول اھل بھشتند وکھل کسی را گویندکە میان سی سال و پنجاہ باشد 
ذرکلاب اکحاعع ۲ص۱۶۷۸ آمددۃ یخی بن اکتم در حضور مامون ید حضرث امام محّد تق اٹلا 
عرض کرد: چە می فرمایید شما در صحت این حدیث؟ ان حضرت فرمودند: (وص )۱٢۲١۱‏ 
این حدیث کخب و محال است از برای آنکە اھل جنت تمام جوان خواہند بود و در پھشت کھل 
کال مرو او مک انی ات اکھد تائتق سای اکر کات غااات ا فزرفت 
* اَلْحَسَن وَ الْحُسَیْن سَیّدَیٗ شباب آفل الْجَنَة ٭ 
خلت بمیر طز یٰ ان رام رات الع کسرکھرضئ راطل ابد نے ترنازت فا نراک 
کیاکی وفوضوٰف ااتافظاعہ کاپ الات ک1 ا غلفاف سان انت ناوات آنت 
کرات تتارھر کی گریا کہ راڈ ھت تا ستد گا وت ر فو 017 فرکان 
اھل بھشت داخل بھشت خواھند شد در حالتی کە سادہ و بی موی و سرمه در چشم کشیدہ باشند 
و شبه آنء و ھرگاہ چنین باشد پس کھل در بھشت نباشد و ابابکرخر و عمربی پدر 
بھتر انان نخواھند بودہ و ان دو منافق در بھشت داخل نشوند۔( اسرار الامامه ص )۲۳٢۲‏ 
و بعضی از متعصبان ان گروہ در مقام جواب یاروی ھم کیش خود برآمدہ گفتەاند: 
گللاع عاس تجاح کاب اسضا 2ڈ گی کدد املے مر فآ زان 
این حدیث اعتمادی نباشد و کھلا وپیران نیز داخل بھشت نشوند. 

و میر نو الله نَوٌر الله مرقدہ درکتاب مصایب اللّواصب در مقام جواب آن ناصبی می فرماید: 
بر فرضی که این حدیث در محل اعتماد و اعتبار نباشد و قول صاحب کتاب استغاثه را قبول نکند 
پس چه می گوئید در این حدیث کە علمای شما در محل اعتبارش میدانند و ھیچ کدام را در این 
حرفی و نزاعی نیست و درصحاح السشته و دیگر کتب معتبرۂ شما ثبت است کە حضرت رسول َلُ 
می فرمودند: اَلحَسّن و الْحْسَیْن سَيّدیٗ شٌباب آھل الْجَنَة؟ یعنی: حسن و حسین بھترین جوانان 
اھل بھشتند لازم می آید تعارض میان این دو حدیث کە سیّد کھول با کھول و سیّد جوانان با 
جوانان داخل بھشت شوند و حسنینطإيَا نزد رحلت از دنیا جوان نبودند و در سن کھولیّت بودند و 

ھرگاہ خداىتعالی بعضی را جوان و بعضی را کھول بە بھشت داخل سازد 
عدالت بە عمل نیامدہ باشد و این کفر محض شماست. 


َلْمَوْتَ مُغارَقَةُ دار الْفَناء و ازتحال الی' دار الْبَقا۔ ۔ ۱۴۵۷) مرگ جدا شدن از خانه فنا است و رحلت کردن بسوی خانه بقا۔ 


و۶ 


2 


2 


امام باقر ا 


فرمود: هر بدعتی گمراھی و هر گمراھی راھش بسوی دوزخ است ٭ گُلٗبِدعَة ضَلالَهً وَ كُل ضَلالة سَبیلھا إلیٗ الّار٭ (اصول کافی باب ٢٢ع‏ ۸) 


آق روز کہ اتید درحفید مل بخشید ضیاء بە ماہء خورشید علی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴ن۵ احادیث و دین سازی سنیان 


ورک الک غلقا ما ماع النھة زوظیرہ کر فرضانھشرتی کات اٹ کانات لآ 
آمدہ التماس ‌دخول بھشت نمود. حضرت فرمودند: پیرزن داخل بھشت نمی شود پیرزن بەگریە افتاد 
حضرت رسول يََيُ مژدەاش داد کە مزاح می کردم و حق تعالی (در آیه ۳۵ و ۳۶ واقعہ) فرمود: 
إِنّا اَنْشَاناهُرً انَشاءَ فَجَعَلَناضْنّ اآبکاراً خلاصۂ معنی آیەأنکەآنجا جوان شوندو به بھشت روند 
بہ القاق فریقین رسول پل فرمود: اَهلٌالجَنَّة شاب کُّهُم فَاَّه لایَدخُلَ الْعَجز 
یعنی: اھل جنت ھمہ جوانند و پیر داخل بھشت نمی ‌شوند. :. 

و صاحب کامل بھائی (ص ۸۳۹ می فرماید: اھل قبله اتفاق دارند بر اینکە سیّد کاینات ٤ََلَہُ‏ فرمودند: 
لحَسَنِ وَ الْحسَیْنِ سَیّدیٗ شٌباب آھلِ الجَنَّة مِنَ الأوَينَ و الاخرینَ وَأبُوهُما خَْر مِنهُما. 
دشمتان‌ائمد و ناد بدعت ارادۂ ایراد 0202۳592ەھ+)" ات پھشت رفتن اتھھ 
و عمربی پدر را ساخقفع و الا در پھشت کھول و پیر نباشد و ھرکە در بھشت رود 
حسنین ايك سیّد و مھتر ایشان باشند. (کامل بھائی ص ۱۳۹) 

و بر فرضی کە حمل بر صحت این حدیث ساختگی نماییم مراد از بھشت, دنیاست 
از برای اینکە بھشتی که در آن کھول باشد دنیاستء چنانچە حضرت رسول تل فرمودہ: 


- ڈنیا سجن الْمُؤمن وَ جَنة الکافرہ یعنی: دنیا زندان مؤمن است و بھشت کافر و اگر واضع این 


حدیث می خواست کە فی ا لحمله بوبی از راستی داشته باشد میبایست چنین درھم میبافت کە: 


. ابوبںکرخر و عمربی پدرہ سیّداأعجاز اھل الجنةہ یعنی: ابوبکرخر و عمربی پدر بھترین پیران ‌اھل بھشتند 
× از برای آنکە این دو منافق از سن کھولت که از سی است تا پنجاہ تجاوز نمودہہ آن قدر احمق و 


نادان بودہ کە عجوز را از کول فرق ندادہ و بە ھمین دل ناپاکش را شاد نمودہ کە پر و پوچی 
درھم بافته اگر او فرق کھول و عجوز را می دانست این مزخرفات را وضع نمی نمود. 

۶ سرت ساتتگے سک آو(عاحت مرھرھالکوغ کاکات 7ف سط وس ضائل 

شد و گفت: ای محمّد بە درستی که پروردگار تو ترا سلام می رساند و می گوید کە: ابوبکر را از من 

سلام برسان و بگو او را بە درستی کھ من که خداوندم ازتو راضیم آیا تو از من راضی ہستی یا نە؟ 

ذر ا اع ۷۱ف ۲۷۷ آمنھ کھ خی بن اقم کر حضور مامون از بفضرث امام مخظراقت ٹلا 


در صحت این حدیث سؤال نمود آن حضرت فرمودند: (سورہ ق آیه ۱۶) 


(حدیقة الشیعه ج ١ص‏ ۲۹۷و ۲۹۸) 


(امالی شیخ طوسی ص ۳۴۶) 


(حدیقة الشیعه ج )١‏ 


با دست دعای مادرش بنت اسد بگشود زکعبە در توحید علی 
تروصب تب اپ کل و فاریں 8و دنو دس ماری سا 
وَلقّد خَلَنَا الاْسان وَتَعلّمٌ ما تُوَسْوسُبە تَفْمُه وَ تَحنْاَقَرَبُ اليه من خبلِ الورید 
أيأ كناضالی تی نات که ایویکزخر اڑاو راضی انت یا ککنمتاکہ کہ سؤال کنداز:او؟ 
ای ناصبی مغرضگمراہ بدانکه الله تعالی عالم الستر و الخفیّات استء بە کلیّات و جزثیّات واقف و 
مطّلع استہ اگر ابوبکرخر بە حیله و مکر از خدایتعالی راضی بودہ باشد حضرت حق جلٗ جلاله بر, 
آن واقف و مطلع است و احتیاج بە سؤال کردن نیست,ء و نیز اللەتعالی از رضا و خوشنودی ابوبکرخرِ 
مستغنی ‌است و بەآن محتاج نیست کہ از او بپرسدکه تو از من راضی ھستی یا نەہ و نیز اگراللهتعالی ' 
تقدیر رضا کردہ باشد وقوع آن واجب باشد و اگر نە وقوع آن ممتنع و محال باشد 
چگونە عاقل تجویز نماید که الله تعالی با یکی از بندگان گوید 
کە من از تو راضیم آیا تو از من راضی ھستی یا نە؟!! 
ای ناصبی نادان آیا الله تعالی در کدام حال از او راضی شد؟ آیا در روز احد از او راضی شد کە 
پیغمبر خدا تل را در میان لشگر کفّار گذاشتہ فرار نمود؟ یا درجنگ خیبر جھت آنکە منھزم شد 
و لشگر اسلام را منھزم گردانید؟ یا در غزای ذات السّلاسل کہ در وسط راہ مراجعت نمود؟ 
یا أنکە از جھتی کە تخلّف از جیش اسامه نمود؟ یا از برای آنکه بە خلاف امر خدا و رسول او 


قال علبٌ :ال : اَلثْقَُ بالنّفٔس من اَوْفّق فُرّص الشبْطان. ( ۱۴۶۶ اعتماد بر نفُس 


ظامالة متصلی مب غلاقت او ابامت ف وحق علئ ئا را غضت ضود؟ عآار جچت آن کا :ا 
خلاف امر خدا فدک را از فاطمه زھر ا٤ل‏ انتزاع نمود؟ یا از برای آنکە بە خلاف فرمان خدا و 
رسول حکم بە ارتداد مالک بن نویرہ و اقوام او کرد و مردان ایشان را کشت و اموال ایشان را 
غارت کرد و زنان ایشان را اسیر گردانید؟ و دیگر ابوبکرخری کە چھل و شش سال در شرک و 
کفر بود و گوشت و پوست و عروق و امعا و احشای او بە شرب خمر و اکل میته پروردہ شدہ 
بود و در بقيه عمر نحس خود انواع ظلم و ستم بر اھل بیت رسول الله لاو سایر مردم کردہ 
چنانچە شمّهای از ان در(باب ۱۵و باب ۱۶) این کتاب مذکور شدہء چگونە جایز باشد کە خدایتعالی 
از او راضی باشد؟ و با رسول خود فرماید کە من از ابی بکر خر راضیم 
ایخ شی مس لاق اتہر اف سیت زائ5ا 
شھر علم پیغمبر علی است ۳۸۶ روز محشرساقی کوثر علی است 


خود کردن ازمحکمترینِ فرصتھای شیطان است. 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۶ احادیث و دین سازی سنیان 


۷ے حدیک ذیکں آز احادیث باشلہ آلکه حضرت رنسول لَللَ فَرمَودتدا۔ > رعرقظسہ ١ض 0۳۹٢‏ 
ْن مثل آبی بکر کذبنی النَاس وَ هو صدقنی وَأمَن بی و زجّنی ابثت و جھئزنی بماله و واسانی 
بنفسِه وَ جاهَد مَعیَ فی ساعة الخوفِ یعنی: کجاست مثل ابی ‌بکرخر کە مردم مرا تکذیب کردند و 
او تصدیق من کردہ و بە من ایمان آوردہ و دخترش را بە زنی بە من داد و مال خود بە من ھمراھی 
کرد و با من بە نفس خود مواسات کرد و جھادکرد با من در وقت خوف و ترس. 
در این حدیث ساختقگی شش نسبت جھت ابابکر خر قرار دادەاند۔( الغدیر ج ۵ ص ۳۲۷) 
ای ناصبی پست فطرت جواب خود را بشنو: اوّل, اینکە می گوبی تصدیق رسول نمود و ایمان آورد 
یکی را دو می ‌شماری و نمی دانی کە تصدیق و ایمان در اینجا یک معنی دارد و ابابکر را چە زیادتی 
است درایمان آوردن برصحابة دیگرء ھرکس ایمان آوردہ در وقتی بود کە دیگران تکذیب میکردند 
اگر ایمان او راست باشدھمه ایمان آوردند فضیلت او در چە چیزاست؟ بلی اگردعوای آن‌میتوانستی 
کرد ال بار بە رسول ایمان آوردہ قبول می کردیم, اما چە فایدەکه در این گفتگو عاجزی, و محقق 
است کہ ابوبکرخر بعد از بعثت رسول الله٤ُِ‏ ھفت سال کافر و بت پرست بود, چنانکە در 
کتاب وسیلة المتعّدین از ابوذر غفاریٴالٍادَ روایت استء کە حضرت رسول َللَُ فرمودند: 

ا المَلائگَة صَلّتْ عَلَیٌ و علیٰ علیٗ سَبٔع سنین من قبلِ ان تلم بَشَرٌ 
٭ به درستی کە ملائکه بر من و علی ھفت سال صلوات فرستادند ٭ 
٭ پیش از آنکە فردی از افراد بشر؛ مسلمان شود. ٭ 
دیگر آنک عایشہ شاخ شیطان دختر ملعونه خود را بە رسول دادہ حضرت رسول للا 
از ال تا آخر عمر نه(۹) زن داشت و ھمه پدران داشتند یکی ھم ابوبکر خر باشد. 
دیگر آنکہ گفتەاید تجھیز بەه مال کرد حضرت رسول يََلُ را بە غیر از مکه و مدینه مکان نبود 
و قطعنظر از آنکە ابی بکرخر مُلای مکتب دار و خیّاط بود وکمال فلاکت داشت آیا این مال را پیش 
از ھجرت درمکّە صرف پیغمبر نمود یا بعد از ھجرت؟ اگر پیش از ھجرت بود حضرت رسول پل 
کدام لشگر را در مکە بە جابی فرستاد یا کدام خدم و حشم و عیال داشت کہ محتاج بە مال 
ابوبکرخر شود؟ و حال آنکە ھمچون خدیجه ِ8 زنی داشت کہ بە مالداری و توانگری 


او در قریش دیگری نبود و ھمه را صرف او می کرد و ھمه را بە آن حضرت بخشید. 


عن بی عبدالله :ایا : کتاب الله فیه با ما قبْلكُمْ وَ خَبَرْ ما بَعدکُمْ وَ فصلٗ ما بَيْنكُمْ و لَحنلعلَمَ ( اصول کافی باب ۲۱ع۹) 


وص ۲۰۷ 


۲۵۰ 


(الطرائف ج ٢ص‏ ۱۰۶) 


وص ۶۱ 


گر نیست نور روی تو در کعبه جلوہ گر از بھر چیست؟ این ھمه تعظیم خانەای 


انساب النواصب ‏ باب چھل و چھارم ۵۷ احادیث و دین سازی سنیان 


ھمچنانچە اھل تاریخ و سیر آوردەاند: چھل ھاون زرّین در مطبخ خدیجه 29 بود 
و مال ابوبکر دربرابر مال او چە نماید؟و اگر این لطف و مھربانی بعد از ھجرت بود درھمہ تواریخ و 
سیّر خودتان مذکور استکه پیغمبر از ابابکرشتری بە چھارصد درھم در وقت رفتن بە مدینه خریدہ 
بود تا رسول الله ٤ه‏ چھارصد درهم او را نداد بر آن شترسوارنشدو درمدینه ابابکر پلید محتاج 
بەمدد و یاری انصاربود و نیزدختر او اسما بە مزدوری و کلفتی معاش میکرد وپدرش ابوقحافه کور 
و محتاج و عاجز و جارچی ابن‌جذعان بود چرا از این مال چیزی را بە پدر و دخترخود نمی داد؟ و 
این رَحم و مال بخشی چرا بە ارحام خود نمی کرد و او رعایت صلهٌ رحم بایستی می کرد. 

۸ -“ نیز مفستران و اصحاب حدیث اتّفاق کردەاند و در جمع بین الصٌحاح الستته نیز آمدہ: 
چون آیة نجوی نازل شد جمله صحابه از مھاجر و انصار ترک مناجات سیّد ابرار لہ کردند 
الا ششرت شالت 220 کی ھفرتاز ال کافات 6لا جات کگشکرسی ود کا ذغاز 
نجویٰ عمل نکرد و با سیّد کاینات لَلُ مناجات ننمود پس اگر ابوبکر ہی دین در حین نزول آیه 
نجوی قادر بود کە یک درھم یا کمتر صدقه کند و با حضرت رسالت سخن بگوید و بە سبب 
بخل ترک مناجات با سّد کاینات پل کند چگونە تواند کە چھل ھزار دینار یا درھم بر ان 
حضرت انفاق نمایدہ و اگر نداشت و بر یک درهھم قادر نبودء کسی که بر درھمی قادر نباشد 
چگونه تواند کە چھل ھزار دینار انفاق نماید؟! (الطرائف ج ١‏ ص ۵۷ - آیه نجوی) 
ومع ذلک اجماع حاصل است کہ حضرت امیرالمؤمنین اي بە سبب آنکە چند قرص از نان جو 
کە بھای آن در آن ایام یک چھارم درھمی باشد بر مسکین و بە یتیم و اسیر ایثار کرد 
حضرت الله تعالی سورۂ ھل اتی را از اوؤل تا آخر در شأن آن حضرت و بیان اخلاص و فضیلت و 
علوٌ مرتبت او فرستادء و کسی کە چھل ھزار دینار بر سیّد ابرار انفاق و ایثار نماید چگونە تواند بود 
کە حضرت ملک غفار در شان او آیەای نفرستد؟ (الطرائف ج ١‏ ص ۱۵۳ > هل اتی) 
ای ناصبی بی دین آنچە شرح نمودیم در بیان بطلان و عدم صحت این حدیث ساختگی 
گا اوت اسان راب 7غ اناج از را 


امام صادق ابا فرمود: قر 


آن است کە ھرخبری کە پیش از شما بودہ و هر خبری کە بعد از شما باشد درآن است و داور میان شماست و ما آن را می دانیم. 


قال علىّإاكٍا: 


۶ 
ساسَة 


الین بِحُئن الوّرّع و الَيَقینِ ( ۵۵۹۰ )سیاست دین و کامل گر 


دانید 


ن آن؛ بە نیکوئی پرھیزکا 


ری و یقین است 


فرموہ رسول قادرلم بزلی _______ درشان وصی خویش با صوت جاں_ 
ناپاک نیاکان لامذھب ۵۸ احادیث و دین سازی سنیان 


۹- امّا مواسات بە نفس و جھاد در ساعت خوف, اگر در تمام مت عمر ھمراھی و رفع 
آزاری در مک یا دفع دشمن در مدینه کردہ باشد, بە دست و زبان یا بە سیف و سنان و 
اگر چه یک بار باشد یا در تاریخی مذکور باشد, و اگر چه حتی بە دروغ باشد نقل کنید 
قبول است. بلی در باب بلال می گویند: ابوبکر بلال را از کفار خرید و از عذاب خلاصی داد 
اما صاحب استیعاب در(چ ١‏ ص ۱۷۹) ترجمه بلال از عبدالله بن مسعود نقل کردہ کە بلال مسلمان 
شدہ بود با ابابکر و عمْار و مقداد و سە نفر دیگرہ و کفار ریسمان در گردن بلال کردہ می گردانیدند 
و ابوبکر قدرت بر خلاصی او نداشت۔ 
و ای ناصبی بی دین ابوبکرخر این مال را از کجا بە ھم رسانیدہ بود کە بلال را بخرد؟ و مگر آنکه 


ابی قحافه پدرش در وقتی کہ جارچی ابن‌جذعان بودہ و کاسە لیسی می کرد جھت فرزند خود چیزی ” 


ذخیرہ نمودہ باشد که از ان زر ابابکر بلال را بخرد؟ و بر فرض کھ بلال زر خرید ابابکر باشدہ بە 
را اع کات ارضات ک اعلا سامک اس گرلد انگ گ رض رغاس ا ٗتامت 
ھرگاہ کسی زر خرید خود را از بلا نجات نتواند داد دیگری را چگونهہ قدرت خلاصی داشته باشد؟ 
و این مزخرفات شما را صاحب ھوش و بینش قبول نمی کند و از جادۂ مستقیمء انحراف نمی ورزد. 


٭ عبدالرحمن بن کثیر روایت نمودہ کە گفت: با امام صادق طللّدَ حج بجا آوردیم 
حضرت بر کوھی بالا رفتند و بر مردم نگاھی افکندند و فرمودند: 
٭٭ چهھ ہسیار است ضجەها و چه اندکند حاجیان ٭ 
داود رقی بە حضرت عرض کرد: آیا خدا دعای این گروہ را مستجاب می کند؟ 
حضرت فرمود: ای ابو سلیمان! خداوند کسی را کە بە او شرک بورزد نمی ‌آمرزدء کسی کە 
انکار ولایت علی ءا نماید مانند کسی است کە بت پرستی نماید؛ ... تا آخر روایت. 


نانوی روارک شقمق ئک فان 2دت ایام ھراادتے ہو حیر ا کت انان 


(وص ۹ ۔ ۱۶۳۔۱۶۹ ۔۱۷۹۔ ۲۵۰ ۔ ۲۷۲ ۔ ۴۶۸ ۔ ۵۴۷ ۔ ۵۷۹ ۔ ۵۹۶ و باب ۴۶) 


وباب ۱ 


(مقدمه تۂ 


یر البرھان) 


وص ۴۹۲ 


(مجالس المؤمنین ج ٢ص‏ ۱۰۶) 


(کامل بھائی ص ۲۴۵) 


افضل بود از طاعت کل ثقلین یک ضربت روزخندق دست علی(و۱۶۱) 


انساب النواصب ‏ باب چھل و چھارم ۹ احادیث و دین سازی سنیان 


١ھ‏ حدیث ساختگی دیگر, از احادیث موضوعه و تبیین عدم صحت آن,ء عامه بە دروغ روایت 
کردەاند کە حضرت رسول پل فرمودند: الک یا بابک ول مَن َدخل الجَنَةَ من أمُنی 
یعنی: بە درستی کە تو ای ابابکر اوّل کسی باشی کە داخل بھشت شوی از امت من. 
ای ناصبی: بدانکە این حدیث منقوض است بە حدیثی کە جار الله زمخشری و سلماسی و دیگر 
لغائ ماَ فی غامی ود آزراد گرخذائق گلہحفوت نول 07ت اشن خلا رود 
٭ یا علیٗ َوّلَ مَنَ يَدْخُلٌ الجَتَة آنا و آنت وَ الْحَسَنْ وَ الْحْسَیْنُ ٭ 
٭ و آزواجُنا عَنْ آیٔماننا وَ عَنْ شمائلنا وَ ذُرُنِتَنا خُلَفَ آزُواجنا وَ شیغتنا من وَرائنا ٭ 
ای علی اوّل کسی کھ در بھشت داخل شود من باشم و تو حسن و حسین 
و زنان پاکیزۂ ما از جانب راست و چپ ما باشند و ذریة ما خلف ازواج ما باشند 
و شیعه ما در عقب ما باشند و مخالف و موافق در این حدیث نزاعی ندارند. 
و ای ناصبی گمراہ بە مقتضای آیە کریمە (۲۸معارج) اَيَطْمَعٌ گل ائرء منْهُم آن يُدْخَل جَنَةَ تعیم 
باظلم توخا پر قوشات بد ہد تاد رفک ۲ 
پس أولی آن است که بە زحمت نیفتی و از حدیث تواشی دست بکشی. 
1ے رف شائعی کو ادرف فوفضوعع الد خلت راطلم رقیل 7 انمت اقافناے 
ھیچ چیز از علم در سینة من نریخت الا آنکە من در سین ابابکر ریختم. (وص )٣۰٢‏ 
ای ناصبی خر: بدانکه عدم صحت این خبر اینکه ابابکر در وقت جان کندن گفت: کاشکی سە چیز 
از حضرت رسول 2 می پرسیدمء اوٴّل - معنی کلاله (در سورہ نساء - آیە ١٢و‏ ۱۷۶) چیست؟ 
دوّم ۔ معنی وَ فاكھَڈ وبا (درسورہ عبس آیە ۳۱) چیست؟ سوّم ‏ میراث جد چند است؟ و این دلیلی 
است قاطع,ء و برھانی ‌است ظاھر بر آنکە ابوبکر جاھل بود و ایی خبر شما دروغ محض است. 
۷ة سففون 5۵ ا خادیة مومع الکة ضھرت سول 07 یہت 
لايَبقیّن فی المَسْجد باب الا سد الباب إلا باب ابی بَکر یعنی: بایدکە باقی نگذارید در مسجد 
7 الا کە 7ھ0ک"ھ*"*" مگر ذر خانڈ انکر را کە خال خود گذاریدء سسدوہت ت گردائیذن 
ای ناصبی بی پدر بدانکە عدم صحت این حدیث واضح است بە حدیثی کە در مسند براء بن عازب 


وابن عبّاس و احمد بن حنبل در مسند خود از زید بن ارقم و غیر اینھا از علمای فریقین در کتب 


کل شیْء مِن الا 


مِنْ سماعه. (۶۹۰۷ 1 ھرچیزی از آخرت دیدن آن عظیمتر است از شنیدن آن. (ھرچیز از ثواب و عقاب آخرت) 


ع۶ 


ا پاٹ 
عان١٠‏ 


برپای دارندۂ شریعت (و دینداری) امر کردن بە معروف استہ و نھی کردن از منکر: و برپای داشتن حدود احکام الھی. 


شنیدەای تو اگر معجزات خضر و خلیل حکایتی ز کرامات و معجزات علیست 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۰ احادیث و دین سازی سنیان 


خود ذکر نمودەاندہ و ھیچ یک را در آن خلافی نیست کہ چند نفر از صحابه در مسجد رسول تل 
درھا بازکردہ بودندہ و ان حضرت امر فرمودندکه ببندید آن درھا را بغیر از در خانة علیّ طالٍاا پپس 
ابابکرخر و عمربی پدر و باقی صحابہ با سیّد بشردر این باب سخنگفتند و غیبت ان حضرت نمودند 
و چون گفتگوی آن جماعت بە حضرت رسول يَلَهُ رسید برخاست بعد از حمد و ثنای اھی فرمود: 
٭ من ھیچ چیز نبستم و دری نگشادم مگر بە امر خدایتعالی ٭ 
-٣‏ حدیث ساختگی دیگرہ آنکه عمروعاص حیلەگر از حضرت رسول پل پرسید چہ کسی را 
دوست داری یا رسولالله؟ گفت عایشهہ گفت: از مردان؟ گفت: پدر او (سنن ترمذی ج ۵ ص ۴۷۲) 
اق قافن کو ااشر ام زین ا اتکلااشی کرک نائل اس تد ایت کہ اھ عقای تھا 


اس تو مالک رات الک سورل مر رس کایاممیت کس اکو امہ 


خوردن این مرغ بریان شریک باشدہ و بھترین خلق باشد حضرت علی اق حاضر آمد بە تفصیلی 
کە در(باب ۲۹) احوالات انس گذشت و اگر صدق بودی, عایشه با ابابکر حاضر می شدند 

٭ و باز معارض است بە حدیثی کە خود روایت نمودہاند کە از عایشه شترسوار پرسیدند کە دوست 
ترزی خلفاق ترت حضرت تی 7ڑ کھ ررت؟ گنت ناطمطاقا کنل اتھرناق؟ گقت شوھر از 

معھذا از غیرت نیست و از حمیّت و مردی دور است کە کسی نزد فاسق فاجری گوید کە من زن 

خود را دوست میدارم با آنکە رسول الله ھمیشه ازعایشه و حفصه و پدرانشان لعنةالله علیھم 

درآزار بودء چنانچە قبل ازاین در باب احوالات ایشان مطرح گردیدہ بود۔(حدیقة الشیعه ج ١‏ ص )٠۰٣۲‏ 
ھرکس کے بمرتضی تولادارد ۱۸۰ از سی وم ٰذھبش, تبسرا دارد 
آنکس که بود ز جان محب حیدر مھرش بە دلم چوجان بتن, جا دارد 


 ۴‏ ستةشاققی درفر اسش ھی اوت گار ہروس سے اش کسر 
مبعوث می شد!!! اگر مرا رسول نمی کردند او ر رسالت می دادند!! (فضائل الصحابه ج ١‏ ص ۴۲۸) 
عباسی از حضرت امام محمّد تقی علق پرسید کہ چە می فرمایید در باب این حدیث؟ 


وص ۱۶۶ 


۲۵۸ 


قوام ال 


یغة الْأَمْرُ 


2 


بالمكخروف, و التّهُیْ عَن الْمْنكَرِء وَ اقامَ ال مُدُود۔ 


)۶۸۷() 


۵ 


جم 
۔ھ 
نے 


۴۸۶۱ 


(حدیقة الشیعه ج١ص‏ ۳۰۴) 


کف کلیمء نشانی ز دست قدرت اوست دم مسیح ز انفاس طیّبات علیست 


انساب النواصب ‏ باب چھل و چھارم ۱ احادیث و دین سازی سنیان 


قال الله تعالیٰ و اذْ اَخْدُّنا من ا لین ميثاقْهُم و منک ومن نوح (سورہ احزاب آیه ۷) 
و ھرگاہ خدایتعالی عھد و پیمان از پیغمبران گرفته باشد پس چگونە ممکن است تبدیل میثاق و 
عھد خود کند, و عمربی پدر را پیغمبر خود سازد و ھمه پیغمبران ھرگز یک چشم بر ھم زدن 
شرک بە خدا نیاوردند پس چگونە بفرستد بە پیغمبری عمربی پدری را کە مشرک 
و منافق و مفعول بودہ و تمام ایام زندگی او به شرک و نفاق گذشته. 


۵ھ در حدیث ساختگی دیگر پیغمبِرهِلاُ فرمودند کە ھرگز دیر نشد آمدن جبرئیل بەه نزد من ٠‏ 
کە من گمان نکردہ ہاشم که البنّه بر عمر نازل شدہا!ا؟ ‏ (شرح نھچ البلاغه ابن ابی الحدید ج١۱‏ ص ۱۷۸) ٍ 
ذرکلاب ااتکاج(عصس 6۸) اعد فی تح اکلی خں فو رام آو آباۃ محق اش داز جح 
این حدیث سؤال نمود ان حضرت فرمود: این حدیث گذب و معال است و حضرت رسول٤َللاڑ'‏ 


ماھت نمی ود علایہ سس کشا فمرتہ (حج / ۷۵) 
الله يَصٔطفی من الْمَلائِكَة رُسُلاً وَ من النٌاس پس چگونە ممکن باشد که نقل نبوّت نماید 
خدایتعالی از آن سی کڈ اہ است او را بە کسی کە شرک بە او آوردہ باشد. 
واحعسرا کودوففرٹڈ مو ھوْئ در کیب اخ ل خلاف ماگکویہ اتا کھاض اسب کات 
سواد و بیاض کھ از بزرگان ان طبقة ضاله است ذکر طبقات مشایخ بە بسط عظیم اوردہ کە: 

دہ نوبت عمربی پدر از حذیفه یمانی پرسیدکە چون تو منافقان را می شناسی بگو من از 

منافقائم یا نە کە من در این معنی شک دارم؟ منافقی را کە در اسلام خودش شک داشته 


باشد چگونە ممکن شود کە وحی بروی نازل شود و شریک خاتم الانبیا باشد و اگر چنین بودہ 


صزالد ٦ےج‏ یں و ری 7۰ : جس 7 ےھ 7 
پس رسول الله عمربی پدر را بزرگترین دشمنی باشدہ زیرا اقصی مراتب و بلندترین درجاتہ : 


درجهة نبوّت است و این درجە بە این عظیمی, از عمربی پدر بہ سبب محمّد يَلِهُ فوت شدہ و از 
این جھت نیز ھرگاہ وحی تاخیر شدہ باشد حضرت رسول متاسف گشته و برعمربی پدر خشم گرفته 
باشد و هر روز دەبار ھریک دشمن خود را می دیدہ باشندہ با انکە عمربت پرست نزدیک پیری بود 
کە از خدمت لات و عزی منافقانه محروم شدہ آیا این درجە پیغمبری از کجا و چگونە یافته باشد؟ 
و نیز در آن بابء در میان محبان و دوستان عمر خبیث مقرر است کہ خلاف آن چهە علم خدا بە 
آن تعلق یافته محال است, پس خدایتعالی عمر را در ازل رسول دانست یا نهہ اگر رسول دانست و 


قال علبٌ ابا : قُرنّت ا 


0 ُمَةُ با 


تم (۶۷۷۱۲) ھمراہ کردہ شدہ است حکمت با (پاکدامنی و) عصمت. 


لا يُحبٗ 


غ الله الْجَفر بالسُوء من الْقوْلِ إِلأَ مَنْ ظٔلمَ وَ کان 


الله سمیعاً علیماً. 


(سورہ نساء آیە ۱۴۸) 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲٢‏ احادیث و دین سازی سنیان 


نشدہ خلاف آنچهە خدا دانسته و علم خدا بە آن تعلّق گرفته ظاھر شدہ باشد و این محال است و اگر 
ندانست وقوعش محال باشد و رسول از محال خبر دادہ باشدء و این نیز محال است.( یت لمؤلفہ> 
گویند ھمیشه, سلیان مدح عمر ۲۷۸ باشد دایم, مقام ایسشان بە سقر 
من شیعه ام و بە صدق دل میگویم ۱۲۸ لعنت بە عمرکە ھست از سگ کمتر 


۶ے کرگڈرکاساکی شک اافادیک ھوفوع ک2 رس 17 شود 
ان الله وضع الحقٗ علیٰ لسانِ عمّرء یعنی: بہ درستی کە نھادہ الله تعالی حق را بر زبان عمر!! 
ای ناصبی: اگر این حدیث حق و صدق میبود و حق بر زبان آن ملعون ناطق بودہ چیزی نمی گفت 
کە خلاف قرآن باشدہ چنانکە در صحیح بخاری و دیگر کتب تفاسیر و احادیث شما مسطور است 
که عمر بی پدر روزی در منبر گفت: ھر کە زن خود را بیشتر از چھارصد مھر کند من حد بزنم 
پیرزنی برخاست وگفت: ای عمرسخن تو اولی است بە قبول کردن یا سخن حقتعالی؟ عمرگفت: 
سخن حق تعالیء پیرزن گفت: خدایتعالی (در سورہ نساء آیه )٠٢‏ فرمودند: (و ص ۲۲۸) 
وَان اَرَدتَمٌ اسُتبٔدال زوج مَکانَ زوج و آتِیْتمْ احدیٰهَنَّ قنطاراً فُلا تَاخْدُوا من شَیْثاً 
اگر زنی رھا کنی تاازن دیگر خواھی, و قنطاری بە او دادہ باشی از او باز مگیر 
و قنطارہ پوست گاوی که مملو باشد از زر طلا و نقرہ عمر گفت: کلم اق مِن' عمَرِ حَنّی القجایز 


ھمه فقيه و داناترند از عمر حتّی پیرہ زنان. (تفسیرکشاف ج١‏ ص ۵۱۴)٭(حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۷۰) 


۷- نیز روایت کردەاندکە عمر منزل سقر روزی بە جمع کودکان و اطفال بگذشت که بازی 
می کردندہ عمربی پدر بە ایشان گفت: از ان روزی که از شما دوری گزیدم چیزی ندیدم. 
ایر اچ مقر وھ سر وین 
دیدن رسول بھترین چیزھاست: عمر مشتی خاک برداشت و بر دھان انداخت و گفت: 

6 مر اط یو شک کت مس 
کودکان ھمء پس اگر حق بر زبان عمر جاری می ‌بود ھر پیرزنی و کودکی او را الزام نمی داد. 
۸ے کیک ساقتھی راز اقادرة موفومہُ کا خشرت مل 2 انت 
چون در شب معراج مرا بە آسمان بردند داخل جنت شدم و در بھشت کوشکی دیدم از طلا و 
دیدن ان مرا بە تعجب اورد و مایل بە دیدن ان شدمء پس گفتم از برای کیست این قصر؟ 


وص ۳۴- ۵۳۷ 


کے سقاہ۔سمت ہے تسا ہے تسرد تو رتو اس اخ سرت 
انساب النواصب ‏ باب چھل و چھارم روہ احادیث و دین سازی سنیان 


گفتند از عمر بن حطاب استء پس ھیچ چیز مرا مانع از دخول آن کوشک نشد 
الا انکە می دانم غیرت تو را ای عمر. (طبقات الکبری ج ٣ص‏ ۲۸۹) 
ای ناصبی گمراہ بدانکە عدم صحت این خبرظاھر و ھویداست, جھت آنکە چگونە سیّدکاینات 5لا 
قصر و کوشک خود و جمیع انبیا را دید تعجب نکرد و کوشک عمر را دید تعجب نمود؟ و میل بە 
آن فرمود؟ نباید کە کوشک عمر از کوشک رسول و سایر انبیا و رسل ٣ي‏ بھتر باشد و لازم آید 
کہ( عمر منافق بی غیرت ابنەای) از حضرت سیّد کاینات يَلَُ و باقی انبیا افضل باشد 
و محقق است کە رفعت درجه و علوٌ مرتبت و منزلت ھرکس در بھشت 
بە قدر فضیلت و ثواب و علم و عمل آن فرد خواھد بود, 
و ای ناصبی بی غیرت شرمت بادا کە از غیرت عمر سخن بە میان آوری, و اگر تو را نیز غیرت 
می بود حرف غیرت نمی زدی, و اگر خواھی کہ تو را بر غیرت آن ناپاک زادہ فی الجمله اطلاعی 


ن 
حاصل شود این کتاب مرا از اوّل تا آخر از روی تامٌل و انصاف مطالعه کن, و در ھرجە شک 
ل 
کە آن حرام زاده گرفتار بە مرض أ٘بنه چە قدر غیور بودہ!! 
ماراچوپدر سٹی نامردنبود ۹۳٢‏ بر چھرہ اش از مخنٹی گرد نبود 
رو سُرخیٔم از مھر علیٌ در دو جھان زان روست کەگوش پدرم زرد نبود 
۹ حدیث ساختگی دیگر, أنکە حضرت رسول پل فرمودند:عمر سراج اطل الجَنَة 
یعنی: عمر چراغ اھل بھشت است. ( الاستغاثه ص )۲۰٢‏ ٭( حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۱۳) 
در (ج٢ص‏ ۴۷۹) احتجاج شیخ ابوعلی طبرسی آمدہ: یحیی بن اکثٹم عمری در حضور مامون از 
2 حضرت امام محّد تقی طَللََ از این حدیث سؤال نمود آن حضرت للا فرمودند: 


این حدیث مُحال(و سخن بی سر و ته) است و این را ساختہ و وضع نموددائند 
به دلیل آنکە در بھشت فرشتگان مقرّب و آدم و محمّد و جمیع انبیا و مرسلین خواھند بود 
و ایشان را آن مقدار نور خواھد بود کە محتاج نباشند بە نور عمر(بی پدر جھنمی)!! 
ای ناصبی بی دین بدانکە اگر عُمَر سراج اھل بھشت باشدہ حال از دو وج بیرون نیست یا پھشت 
محتاج است بە سراچج یا نەہ اگرپھشت محتاج بە سراج نباشد سراج بودن عمر بی فایدہ و عبث باشد 


(خداوند متعال دوست ندارد کسی با سخنان زشت خود: بدیھای دیگران را اظھارکند مگر کسی کە مورد ستم واقع شدہ باشد - وص ۱۷۹) 


اندک حق.,دفع (و نابود) میکند بسیاری از باطل را چنانکه اندکی از اتش می سوزاند ھیزم بسیاری را. 


پس از رسول مکرم بە خلق مولا اوست کسی که بانگ سلونی زند بە دنیا اوست 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴ن احادیث و دین سازی سنیان 


و اگر پھشت محتاج بە سراج باشد حال از دو وجه بیرون نیست یا عمر پیش از انبیا و رسل در 
سک رردرآبند ازارفات اکریشن آز لیا عتمت ریم کسی کاکا ر کت خوتراب 
سجدہ اصنام و عبادت عزی و لات و اکل میته و شرب خمر صرف کردہ باشد امکان ندارد پیش از 
انبیا در پھشت رود و اگر بعد از انبیا بە بھشت رود بر تقدیر صحت این خبرہ انبیا و رسل 
رطای ساس ائس اماک کو فی نالاک ک دس اغافق ہلت مد رسلا 
و بر این تقدیر عمر فاضل ترین انبیا و مرسلین باشد و جایز نباشدکه مفضول مقدام باشد بر فاضل. 
و اگرگویند سراج عبارت است از نور روی عمر و مراد بە سراج نور روی عمر استء حال از دو وجه 
بیرون نیست: یا نور روی او بیشتر از نور روی انبیا و رسل باشد یا کمتر اگر نور روی او کمتر باشند , 
حاجت بە نور روی او نیست و اگر نور روی عمر بیشتر از نور روی‌انبیا باشد و از ایشان فاضلترباشد 
پس ای ناصبی گمراہ بدان کە ھر کس گوید کە عمر بت پرست ظالم ملعون 
افضل از انبیا و رسل است بلا خلاف کافر باشد. ‏ (مجالس المؤمنین ج٢‏ ص ۱۰۷) 
۰ ۔ حدیث ساخقگی دیگرہ آنکہ پیغمبرتكِلَُ ابابکرخر و عمربی پدر را ھذانِ السَمْمِ وَ البَصرِ گفتہ ' 
اینھا ھر دو گوش و چشم منند. (صواعق المحرقه ص ۷۸)٭( الغدیر ج ۷ ص ۲۹۶) - 
ای ناصبی خر بدان کە این خبر فریاد می کند کہ من از احادیث ساختگی و موضوعۂ باطلےام 
چشم از برای دیدن و گوش از برای شنیدن استءکسی را چشم و گوش میتوان گفت که در دیدن . 
یا شنیدن کار چشم و یا گوش ان شخص کندہ گفتەاند کہ خدم و عبید بە منزل اعضایند کە یکی 
کار دست از وی آید و یکی بە شغل زبانء عمر بی دین که تمام عُمْر با پیغمبر در مقام انکار و 
اعتراض بود کە ھر چہ حضرت رسول يَلِهُ گفت و کردہ آن ملعون گفت چرا چنین کردی؟ و چرا 
چنین گفتی, و ابابکر منافق کە نہ یک رایش موافق رای رسول بود و نە یک جنگ گاہ را بہ آخر 
رسانیدکە از گریختگان نباشد این را سمع و آن را بصر گفتن بە ھیچ وجه مناسب نباشد مگر آنکە 
مراد از چشمء چشم اعور باشد و از گوش گوش کر باشد و می بایست این معنی را 
سنیان به خود نسبت دھند نە به پیغمبر. ‏ (فضائل الصحابه ج ١‏ ص ۴۳۲)٭( حدیقة الشیعه ج ١‏ ص )٠٣۵‏ 
ویک جای دیگر کە استعمال چشم و گوش می کنند آنکه مادر و پدر فرزند خود راء یا استادی 
شاگرد خود را یا دوست و محبّی محبوب خود راء چشم و گوش گویندہ عُمَرِ فَظ غلیظ پنجاہ ساله 


قال علیٗ 


الات : 


: جاک ا 
يُ : قلبل ا 


يَذفَعْ 


مُکَخیرَ الْباطل کما أَنّ ا 


تشیل من النَاریُخر 


قکثیراً الْحَطب. ( ۶۷۳۵) 


۲۷ 


(۔نور الابصار شبلنجی ص ۱۲۶) 


مہ 


یگانەا یىی کەکند همسری بە زھرااوست بر او سلامءکە مولودکعبه تنھا اوست 


انساب النواصب ‏ باب چھل و چھارم ۵ن احادیث و دین سازی سنیان 


را و ابابکر پیر مبھوت شصت سالە را چشم و گوش گفتن, از فصاحت فصحا و بلاغت بُلعا 
بە فرسنگها دور استء و این است آنچە صاحب وجدان و انصاف مییاہد و قبول کند. 
گویند نبی در حق بوبکر و عمر گفتند کە ھستند مرا سمع و بصر 
باشد اگراین صحیح؛ مسٹول شوند چون ھردو بە حشراز ولای حیدر 


سیت ساضعی مک7 انکة اون خر فلة که یا کس می :حرف سام در خحشیون:حضرت 
رسول پل کە آیا بعد از او کە افضل باشد؟ آن حضرت شنیدہ فرمود: ابابکر پس عمر پس عثمان, 
اگر این حدیث راست می ‌بود عمر منافق حذیفه را قسم ندادی که تو را بہ خدا قسم میدھم که 
من از منافقائم یا نہ و ابوبکر گمراہ نمی گفت مرا شیطانی است کہ از راہ می برد و فرییم می دھد 
کسی کہ رسول او را آنگونە مژدہ دھد شیطان او را چگونە فریب می دھد و اگر این حرف بوبی از 
راستی داشتیء سیصد صحابه بر قتل عثمان پلید چگونە اتفاق می کردند؟ ‏ (وص ٢۰٦۔۳۳۴۔۴۸۱)‏ 
٣٢‏ -۔ حدیث ساختگی دیگر, أنکە حضرت رسول پل فرمودہ لو نزل الَذابَ لانجی مِنه الا عْمَرِ 
بن الخطٔابء یعنی: اگر فرود آید عذاب نجات و خلاصی نیابد از ن مگر عمر بن خطٌاب, ''' 
در(ج٢‏ ص ۴۸۰)احتجاج ش شیخ ابوعلی طبرسی ذکر شدہ: یحیی بن اکئم در حضور مامون لعین بە 
حضرت ھت" ال گفت: چه می فرمائید در صحت این حدیثہ ان حضرت فرمودند: 
این محال و کذب است زیرا کە خدایتعالی فرمودہ: ( سورہ انفال آیە )۳٣‏ 
٭ ما کان اللٌ لْعَذَهُم وَآنْتَ فیهم و ما کان الله مُعَذَهُم و هُم َسْتغفروُن ٭ 
ہیں مرکا کے ائقال خبرخاذد بامد کہ غلات تی کتم یع کس رآقادام کھرسول کا 
من در میان ایشان باشد و مادامی که ایشان طلب آمرزش و توبە کنند 
(نزول عذاب چه معنی دارد و عمر منزل سقر چە جایگاھی؟!!). 


امیرمؤمنان ‏ ا دربارۂ کسانی کە حب و بغضشان بە خاطر خدا باشد 


فرمودند: آنھا چراغ ھدایت در دنیا و آخرت ھستند. (معانی الاخبار) 


(وص ۴۴۵ ۔ ۴۵۹) 


39ء(" 


ہر وت (۶۰۴۱) ستم کردہ است بر حق؛ کسی که یاری کردہ باطل راء 


علَم المُنافق فی لسانه. ۔ ۶۲۸۸) علم منافقء در زبان او است. 


جو جو جو علم الْمُؤمن فی عَمّله. ( ۶۲۸۹) علم مؤمن: در عمل او است. 


علی ای ھمای رحمت تو چه آیتی خدارا کە بە ما سوی فکندی ھمه سایه ھما را 
ناپاک نیاکان لامذھب ۶ن احادیث و دین سازی سنیان 


٣ے‏ سیة ساھیٰ درگ کول ال 07 فرمد کت متطاق خی گر تار امن 
ای ناصبی گمراہ و شیطان کسی که چھار دانگ عمر و زندگی اش در بُت پرستی و شرب خمر و 
بقيه عمر را منافق باشدء چگونە شیطان از سایه او بگریزد؟ا!! (کامل بھائی ص ۲۷۸) 
و دیگر آنکە شیطان بە اعتقاد ناقص خودہ گمانش آن است که در روز قیامت سیّد کاینات و آلِ ان 
حضرت را شفیع ساخته خدایتعالی توبة او را قبول خواهد کرد ممکن است کہ از سایە عمر بگریزد 
کە مبادا عمر بی پدر او را بە نحوی از راہ ببرد و چیزی چند بە دستور عمر گمراہ از او صادر شود 
گلا کاو شراق اج کرافسدر سا مھ قمول 6 کرام ک2ا 
شیطان جمل٥‏ انبیا را از راہ بیُردہ مگر عمر را که او را نتوانست از راہ ببرد. (وص ۲۷۸) 
جمع نمودەاید و در آنجا پر و پوچی چند بھم بافتەاید و بە ھریک از انبیا و مرسلین خطا و معصیت 
چند نسبت دادەایدہ و عمر را منزہ از لوث ذنوب و عیوب میدانید و کسی را کە افعال آن باشد کہ 
درکتب خود یاد نمودەایدء شیطان را چە حد که او را از راہ تواند ببردا و صد برابر شیطان 
شیطنت را از او تعلیم می بایدگیرند و آنچه عمر ولد الزنا در ظلم و حیله و مکر می دانسته 
حاشا و کل کە شیطان را ھرگز بخاطر خطور نمودہ باشد. 
نمی داشت و از عمر میترسید. (به الطرائف ج ٢‏ ص ۵۵ و ۵۶ در این موضوع رجوع شود) 
ای ناصبی گمراہ خدای تعالی چندین ھزار پیغمبر فرستاد کە خلق را مأمور بە اوامر و منزجر از 
او کھت قطاء مکاآء اکا کرس ۷اس مڑاگ اوسافھ فا ا فا کان 
واز عمر ظالم منزل سقر چگونە ترسید؟ پس عمر منافق افضل از خدا و انبیا باشد؟!! 
۶- علمای شما در اکثر مصنفات خود آوردہ اند کە پسر عمر خمر خورد و به زن یھودی 
عاشق شد و بە او فساد کردہ و عمر او را حد زد تا زیر تازیانه مرد و بە جھنم رفت 
کهە از برای پدر خود جا و مکانی ترتیب دھد پس بە طریق اولی بایست 
کە شیطان پسر عمر را نتواند امر بە شرب خمر و زنا نمایدہ (وص ۲۵۳) 


وص۹ 


۱ و باب ۱۹ 


۲۶۶ 


(بحار ج ٠٣‏ ص ۱۲۷- )٢۴۳‏ 


وص ۴۸۱ 


۴۵۹ -۷۷ 


دل اگرخداشناسی ھمه در رخ علی بین بە علی شناختم من بە خدا قسم خدا را 
انساب النواصب ‏ باب چھل و چھارم ۷ن احادیث و دین سازی سنیان 


۷۷ سیت شافکنٰ دگر از اکادیت دک عخااقف ک اح کا رض 7ۃ 20ا2 نو 
صحابة من دہ نفر از اھل بھشتند: ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و سعد و سعید و 
عبد الرحمن عوف و ابوعبیدہ جراح و سنیان عمری آنان را عشرۂ مبشرہ می خوائند!ا ‏ (وص ۳۴۵) 
ای ناصبی مغرور اگر این خبر بوی راستی داشتی چرا ابوبکر در محل وفات به عایشه دخترش 
می گفت پدرت ھلاک شد؟ اینک رسول از من روگردانیدہ و مثل این روایت در کتاب فَعلت فُلاتلُم 
و دیگرکتب شما بسیار ذکر شدہ و عمربی پدر وقتی کە در سکرات بود گفت: (و ص ۲۸۷) 
کاشکی مادرء عمر حرامزادہ را نمی زابید و کاشکی کھنهُ حیض زنان می بودم و انسان نمی بودم. 
و اگر عثمان سگپدر از عشرہ مبشرہ می بود مھاجر و انصار و صحابه سیّد مختار بە اتفاقء ان 
ملعون را بە قتل نمی رساندندہ و طلحہ و زبیر قصد قتل حضرت امیرالمؤمنین عللٍأدَ نمی کردندہ کە 
اھل بھشت قصد قتل اھل بھشت نکنند و الا لازم اید کە فرقی میانە اھل بھشت و دوزخ نباشد. 
و سعد بن وقاص از اصحاب عقبه است و از اھل شوری است و با امام بە حق امیرالمؤمنین طايّاٌ 
بیعت ننمود و با آن حضرت گفت وقتی با تو بیعت می کنم کە شمشیری بە من بدھی که بشناسد 
مؤمن را از کافرہ و کافر را بکشد و نکشد مؤمن راء و اگر سعد از عشرۂ مبشرہ می بود یقین کہ با 
علیٗ الا کہ بە اعتقاد شما خلیفة چھارم است بیعت می نمودہ و مؤمن را از کافر فرق می کرد 
و سعید بن زید از اصحاب عقبه است و بە موجب کلام الھی (سورہ نساء آیە ۱۴۵) کھ 
إِنٌَ الُنافقین فی الاَرک الأسفل من الّار از اھل دوزخ باشد نە مستحقٗ بپھشت۔(الطرائف ج ٢‏ ص ۲۵۳) 


٭ امام حسن عسکری طٍبٌٍ فرمودند: پس از ساخته شدن منبر برای پیامبر پا 


خازنان(و فرشتگان موکل بهە) بھشت و حوریان بھشتی و کاخھای بھشتی بە کسی 
کە بە ولایت اھل بیت إقَل و بیزاری از دشمنانشان لعنة الله علیھم اعتقاد دارد 


از اشتیاق و علاقهً این درخت بە من بیشتر است. (بحار ج ۸ ص ۱۶۳) 


مازْرع, و یَجْزی' ہما صَنّع ( ۶۹۰۵) ھرکسی می درود آنچه کاشتہ و پاداشں دادہ می شود بە آنچه کردہ. 


قال عليٌ ىابٍ: کل 


ع۶ 


تو بب 
بحصد 


بودم من چنین کە ھرگاہ سؤال می کردم رسول خدا رالإْژّه می بخشید(و می آموخت) مراء و ھرگاہ باز می ‌ایستادم ابتدا میکرد(بہ آموزش دادن) مراء 


صا اللہ 


بہە خدا کە در دو عالم اثر از فنا نماند چو علی گرفته باشد سرچشمۂ بقا را 


ناپاک نیاکان لامذھب ۸ احادیث و دین سازی سنیان 


و عبدالزحمن ابن عوف نیز از اصحاب عقبه است و از اھل شوری است و در شوری به مولای 
مؤمنان الا گفت: کە من تو را بە خلافت اختیار می کنم کە بە سیرت و طریق ابابکر سلوک 
کنی, آن حضرت فرمودند: من بە کتاب خدا و سنّت مصطفی پل عمل می کنم. پس رو بە 
جانب عثمان کرد کە من تو را خلیفه می سازم کە بە روش و طریق ابابکر و عمر سلوک کنی, 
عثمان سگ پدر گفت: قبول کردم و با عثمان بیعت نمود. (وص ۵۳ ۔ ۹۸ ۔ ۱۲۵۔ ۳۸۵) 
وای ناصبی بی غیرت از روی انصاف نظرکن کہ چگونہ از اھل بھشت باشد شخصی کہ او را بە 
کتاب خدا و سنّت رسول َو خوائند ترک آن کندہ و آن منافقی کە گوید بە سنّت ابابکر خر و 
عمر بی پدر عمل نمایم کە کردار و گفتار ایشان بە خلاف امر خدا و فرمودۂ حضرت رسول استء 
و در کتب شما ثبت است و منکر ان نمی توانید شدء بە خلافت اختیار نمایند. (وص ۲۶۹ ۔۴۱۲) 
و ابوعبیدہ از اصحاب عقبه است و این نە نفرکە ایشان را عشرہ مبشرہ می خوانید ھمه از اھ ل نارند 

بە جھت نفاقی کە با حضرت رسول پََيلَهُ نمودەاندہ حاشا کە آنان و شما اھل بھشت باشید 

و راوی این حدیث سعید بن زید است که از افراد عشرہ مبشرہ خود را قرار دادہ است 

و این حدیث ساختگی عشرۃ مبشرہ را (برای گمراہ نمودن مردم و) جھت فضل 
و مرتبه دروغیی خود ساخته و وضع نمودہ است. (کامل بھائی ص ۱۴۲) 
عَلیٌلَُمری کان بالناس أُرأفا و فی العلم بالاحکام آقٛضی و اَعرَفا 
قما عَذر قَزْمِ آَحْروْہُو قَدمُوا عَداً و تیماً وَ هُوَ آغلیٰ وَ آشرفا 
۸۔ حدیث ساختگی دیگر اینکە آن حضرت فرمود لا تجتمع أمّتی عَلَی الضَلالّة 

یعنی: اجماع نمی کنند امّت من بر گمراھی, و آن گروہ گمراہِ نامه سیاہ این خبر ساختگی 

را برای افضل قراردادن ابابکر خر وضع نمودہاند. (کامل بھائی ص )۲٢٢‏ 
ائ تاضیٰ گرنل ایح خاات اکاکد اعم رہ را انف مامت انت اما کر اق 
آنکە محقّق و متّفق عليه است کہ بنی ھاشم و جمع کثیری از اکابر صحابه مثل سلمان و ایوذر و 
مقدادہ و عمّارء و حذیفه و سعدبن عبادہ خزرجی با تمام قبیله خزرجء و زیدبن ارقم و اسامة بن زید 


٦‏ و بریدہ اسلمی و سھل ابن حنیف و خالدابن عاص و ابوالھیٹم بن تیھان و عمار بن حنیف و خزیمه 


ابن الثابت و ابی بن کعب و ابو ایٌوب انصاریء و مالک بن نویرہ با قبیله بنی حنیف,ء و غیر آنان 


تا : کفنت اذا سَألت 


و آله اُغطانی. واذا اَمْسَکَت ا 


قال علبٌ الا : 


۶ہ ۶2۶ 


2 


رسول الله صلی الله عَلَيْه 


2: 


بتداآنی. (۷۲۳۶) 


قال علیٌ اي : کَما أٌ الْجِستْمَ وَ الظّلٌ لا يَفْتَرقان؛ کَذلک الدَين و الذَوْفیقُ لا يَفْتَرقان. (۷۲۲۸) 


۴ 


انساب النواصب ‏ باب چھل و چھارم ۹ احادیث و دین سازی سنیان 


بسیاری انکاز خلافت ایونکر خر گرڈٹیود و آرہینٹ آح ظالم تعلف تو قاع رنہ و خرن 
قبیله بنی حنیف انکار امامت او نمودند و زکوۃ بە او ندادند ایشان را مسمی گردانید بےە اھل ردڈه, 7 
چنانکه در( 0۱۹۰ باب مطاعن ابوبکر خائن ذکر شدہہ و ابوقحافه پدر او سر بە بیعت ابابکر خر فرود لچ 
اوه مسر بی 6و مات کرس سس کرت ھا دو نائر کہ امھ آفر اڑھد ات ا17 
و محقق است کە همه ات برخلافت ابوبکر اجماع نکردندہ بلکه اھل مدینه نیز بر خلافت او اجماع "ہے 
نکردندہ و برتقدیر و فرض محال کہ اجماع را درخلافت شرط دانیم با آنک اجماع واقع نشدہ و خبر ّ 
ساختگی ناصبی را جھت استدلال عليه خصم قبول کنیم و از دلایل عقلی و نقلی چشم بپوشانیم, 3ن 
می بایدکە عثمان سگ پدر واجب القتل باشد وکشتن او موجب اجر جزیل و ثواب جمیل بودہ باشد 
وکافرکشتە شدہ باشد جھت آنکە اکثر صحابہ اخیار از مھاجر و انصار اجماع کردند برکشتن او 
و چون او را مثل سگ کشتند گفتند: قَعلَا٥ٌ‏ کافراً پس ھرگاہ بہ اجماعء نصب امام و خلیفه 
ساختگی توان نمود بە طریق اولی بە اجماع قتل و عزل خلیفه جایز باشد. 
(بە صفحات ۹۵ و ۳۳۵ و ۳۳۴ ھمین کتاب ىالّاٌ رجوع شود) 

و بدانکە امت در لغت عرب بە معنی جماعت است و اقل جماعت سه نفر است و بعضی گفتەاند 
کە اقل جماعت مردی و زنی است و خدای تعالی یک نفر را نیز ات خواندہ چنانکە در شأن 
ابراھیم ال قرآن مجید (١٢٢نحل)‏ فرمودہ: إنّ ابراهیمٌ کان أَمَةٌ قانتاً لله خنیفاً 
و فضرت رسالف ناد فلا فیس را آضی تھا خرانددو ٹریوڈة‌ 
رَحم اللهٗ قَیْساً يُحشرٌيَوْمَ القيمَة أَمَّةٌ واحدَة پس برتقدیر تسلیم صحت مذکور می تواند بود کە 
عراذ از لفظ کت درازن حدریے حضررت انی اوت فلا ر قاع فردتکار و ساردٹ فریناو امن 
و دیگر آنکە چندین جا خدای تعالی کثرت را در کلام مجید مذموم یاد نمودہ چنانکە در یه کریمە 
(۴ساء) لاخَیْرَ فی کثیر من تَجُویْهُم و آیہ ۱١(‏ قصب) وَ لکن اَكْتَرَهُم لا يَعلَمُون 
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حق سبحانه و تعالی کثرت را 7> یاد نمودہ است. (أَولئک کالأنعام بَل هُم اَضَلٌ ۔ اعراف ۱۷۹) 


نمی شوند از یکدیگر, آنچنان دینداری و توفیق (موفثّیت در تقرب) جدا نمی شوند از یکدیگر. 


کە از پدر خود پرسید کە کدام یک از مردمان افضلند بعد از پیغمبر؟ گفت ابوبکر گفتم بعد از او 


۶ 


جَعَلَنْهُ السا 


حقیر 


ا( ۶۹۴۹) بسا صاحب جاہ و بزرگی؛ کە گر 


دانیدہ باشد دنیا 


او را (خوار و) کوچک 


۸۱(۱۔۷ 


برو ای گدای مسکین درخانۂ علی زن کە نگین پادشاھی دھد ازکرم گدا را(و0۹۴ 


ناپاک نیاکان لامذھب ٣ن۵‏ احادیث و دین سازی سنیان 


گفت عمر ترسید که اگر بگوید بعد از او کە بھتر است بگوید عثمان سگ پدرگفتم بعد از عمر توء 


گفت: نە من بعد از او بھتر نیستم من مردی ام از مسلمانان. (تاریخ الخلفاء ص ۴۵) 
و اگر این حکایت افترا نمی بود چرا امام حسن و امام حسینلإيّٹّا در وقتی که ابوبکرخر بر منبر بود 
دامن او را کشیدہ می گفتند: بجای پدر ما بی رخصت چرا رفتەای نشستەای؟ 
رکرا رت یورام ؤدن ۷اا ما آز متا اکر ت راف کرت 
و آنھم بہ زعم شماء و اگر نە بە اعتقاد شیعه ھرگز امیرالمؤمنین ِا بیعت نکرد 
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حکومت حق ان حضرت نمودند بە مرتبە امامت و ولایت او چە نقصان رسید؟ 
٣ے‏ کَيف فافش ڈرکر کگھی اسرافمت 2286 ات فودد آئَد کہ آٰ غشرت فروسودلت 
خر الّاسِ بَفد الین آثوتکرِ تم عُمَر تم الله الم یعنی: بھترین مردم بعد از پیغمبران ابوبکرخر 
است و پس عمربی پدر پس خدا بھتر داندا!! (تاریخ الخلفاء سیوطی ص ۴۵) 
ای :تاضتی :ند مذھب گز: اہی اگر رائیت عی روہ را کر یج خطداق نت که علی ا 
شکایت نکردہ باشد؟ و اگر در ھیچ جا شکایت نباشد ھمان خطبه شقشقيه در شکایت بس است 


از آنان 


و اگر این گفتہ حضرت امیرالمؤمنین عالِاٌ می بودہ ان حضرت نمی فرمود که اگر نە ان بود 
٭کھ مردمان قریب العھد بە کفرند ھرآینە با ایشان جھاد می کردم ٭ 
٭ ولیکن میترسم که بە کفر بر گردند, بغیر از صبر چاردای ندارم ٭ 
اگر این حدیث سنیان راست می ‌بود ابوبکر نمی گفت: (أقیلونی) لَست بخی رکم وَ عَلیٌ فیگم 
یعنی: بھتر و سزاوارتر از شما نیستم و لیاقت منصب خلافت ندارمء و حال آنکە علیدرمیان شما 
ات کوھا موہ نو ظلافت اھ تیر اھر گا اسر اتی 226 اورا خی التاس کس افش 
خودش نفی خیریت از خود نمی کرد و نیز اگر عمر ملعون بھترین مردم بود بعد از پیغمبر پیر زنی 
او را بر سر منبر عاجز نمی ساخت, و عمر نمیگفت کە ھمه مردمان داناترند از عمر بی پدر حتی 
زنان پیر در خانەھاء و دلیل دیگر بر عدم صحت این خبرء حدیثی است که مخالفان روایت کردہاند 
ادا مسوا گت رسول ال7 فرمود: عَلیٌ خَيرٌ البَشر فَمَنْ بی لَقذْ کِفَرَ۔ (فردوس الاخبار ج٣‏ ص۶۲) 


علی بھترین مردمان است, و ھرکه از این معنی ابا نماید کافر است. 


وص۳۸- ۲۵۱ - ۴۷۳ 


(حدیقة الشیعه ج ١ص‏ ۳۰۶ و ۳۰۷) 


۴۲۵ 


۲٢ باب‎ 


(حدیث ساختگی و جواب ان: حدیقة الشیعه ج١ص‏ ۲۹۱ و ۳۰۷) 


بجزاز علی کە ارد پسری ابوالعجائب کە علم کند بە عالم شھدای کربلا را(و۴۴۵) 


انساب النواصب ‏ باب چھل و چھارم ۱ احادیث و دین سازی سنیان 


ای ماندہ ز کعبة محبٗت مھجور م۸ افتادہ ز راہ مھر صد منزل دور 
با مھر عمر؛ دم مزن از ممر علىی ۵۸۴ کی جمع توان نمود با ظلمت: نور 
۱ - حدیث ساختگی دیگر درفصول الحق از راویان آن طبقه ضالّه روایت است کە: عثمان روزی 
با غامد فو ل اق 70ا مات ف یرک تما 2ھ کرام كا2 او کسی ھاقت ا 
است کە ھرچه بخواھد انجام دھد؟ اگر رسول یلا از این سخن اعمال خیر خواسته کافه خلایق را 
قائل انکر اٹر اقغال فرذخرائت ناف گفرمخن ات کا گور اتد کداتعال حرام فو است . 
رسول خدا بە عثمان حلال کردہ و دیگر آنکە عثمان سگ پدر در آن وقت نە طفل بود و نە رخت 
برتن خود پارہ میکردکە از مجانین و دیوانگانش باید شمرد کە قلم تکلیف از او برداشته باشند. 
٣‏ ۔ حدیث ساختگی دیگرہ آنکە رسول الله َلُِ در باب حیاى عثمان فرمودہ: آلا اُستحیی ممّن 
ُسْتحیی منه مَلائكَة السّماء یعنی: آیا شرم نکنم از أنکە ملائکه آسمان از او شرم می کنند. 
ای ناصبی بیحیا اگر شما را نیز حیا و شرمی می ‌بود نام حیا و شرم عثمان نمی بردید آیا ملائکہ 
ضرری بەعثمان رسانیدەاندیا نسبت بە او خیانتی کردەاندہ یا عثمان احسان و نیکوپی بسیاربا ملائکە 
نمودہ یا نعمتی بە ایشان دادہہ یا دفع کردہ از ایشان ضرری و زحمتی, یا از او استجلاب منفعتی 
بردەاند؟ آیا این حیا و شرم از گریختن در جنگ و بعد از سە روز پیدا شدن بود؟ یا از آن بود که 
چون با پھودی دعوی داشتء یھودی بە محاکمه حضرت رسول راضی بود او قبول نکردہ به نزد 
حاکم پھودان رفته کە رفع محاکمهە کند؟ یا حیا از ان بود کە امر بە احراق مصاحف نمود؟ یا از 
آن بود کە راندہ و طرید حضرت رسول کل را برگردانیدہ وزیر و مشیر خود گردانید؟ یا از آن بود 
کە اباذرظل را کە از صحابة رسول لَلَُ بود از مدیته اخراج کرد؟ یا از آن بود کە عبدالله مسعودطل 
را چندان بزد که از آن سبب بعد از سە روز فوت شد؟ و عمٌار یاسرظٹ را آن قدر زدکە چھار نماز از 
او فوت شد؟ یا از ان بودکە عُمّال او همهة از ختتاق و دروغ گو بودند؟ و فرشتگان منزرہ آسمان 
نظر بە این افعال او از روی او شرم می کردند؟ و اینکە اشرف انبیاء َلَهُ چرا باید از او شرم کند؟!!! 
٣ت‏ سرقساھکی دک الک رسوالآل 7 ارلاة فان راف ترفع مد لت تر نت 
(سنن ترمذی ج۵ ص ۳۹۰) ٭( بە الغدیر ج۹ ص ۱۵۴ نیز بنگرید) 


قال علیٗ ۔الۃَ: كَمْ من ذی عرّة رَدَنْه الدُنْیا ذلیلاٌ ( ۶۹۵۰) بسا صاحب عرٌتی کە دنیا او را خوار گردانیدہ باشد. 


قال علیٌ ہا : أَكَبَرُ الآؤزار دَزْ 


کی الإٌ 


شٹرار. (۲۹۶۸) بزرگترین گناھان پاکیزہ پنداشتن بُدان است. 


چو بە دوست عھد بندد ز میان پاکبازان )۲۵١(‏ چو علی که می تواند کە بە سر بَرٌد وفا را 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲ احادیث و دین سازی سنیان 


ای ناصبی دروغ ساز بی دین ھرکس را افعال و اعمالش, آن باشد بہ نحوی کہ در مطاعن او از 
رب شا قل قشسهوکوت رامر یی فو رسول ا 07 تاھاکا معران شبات مسق ہکا 
دلت خوش کہ تو نیز بە محبّت آن بی دین بھشت خواھی رفت و رفیق او خواھی بود. 
جُوھر جامجم, از طینت کان دگر است ۵۸۴ تو توقع ز گل کوزہ گران می داری؟ 
۵۔ حدیث ساختگی دیگرہ آنکە پیغمبرلََلُ فرمود کە صلوا خَلَفَ کل بَر وَ فاجر!! 
یعنی نماز بخوانید در عقب هر نیکوکار و فاجر بدکار. (شرح عقاید نسفی ‏ تفتازانی ۔ص ۲۴۰) 
نماز درخلف فاسق و فاجر اعتبار ندارد و نواصب کہ بیچارہ و درماندہ شدہاند 
و ناچاراً این قسم مزخرفات می سازند و روایت می کنند برای آن است کە منکر ظلم و فسق 
و فجور خلفاء ثلاثةُ شیطان و کثافتکاری های علمای ناپاک خود نمی توانند شد. 


نمونەای از احکام نماز باطل سنیان درصفحات ۱۷۴۔۱۷۶ ۔ ۲۵۹ ۔ ۲۶۴ ۔ ۲۶۵ ۔ ۳۱۵ 
ك ك ۷ك۷٣۔٣٣٣_ ۳۲٣۳‏ ۔ ۳۲۸۔ ۳۳۹۔ ۳۸۷۔ ۴۲۳۲۔۵۰۵ ۔ ۵۴۴ ۔ ۵۶۴۔ ۵۸۲ 


۶ - حدیث ساختگی دیگر, کە در فضیلت معاویة طاغیة باغیه وضع نمودەاندہ درکتاب ریاضی 
تھی لئ مالک روالت ماف گت ھھرفای لن 7 اضف اھ ھا تال 
معاويه را نبینم و بعد از آن او را ببینم کە می‌آید بر شتری از مشک نشسته کە حشو او(پرشدہ) از 
رحمت خدا و فوایم او از زبرجد باشد گویم کە کجا بودی؟ گوید در زیر عرش کە خدایتعالی مرا 
و من او را سلام می کردیم:ء و با ھم مناجات می کردیم 
خدایتعالی بە من گفت کە این عوض دشنامی است که در دنیا تو را دادەاندا! 
فی الواقع ظالم بی دینی کە چندین مرتبه مصاف و جدال و جنگ با علیٗ ال نمودہ باشد 
و ناموس پیامبر را در جنگ جمل تشویق و تحریک نمودہ و بر شتر سوارکند 
و چندین ھزار نفررا از صحابه و تابعین و مسلمین را در جنگھای مختلف کشته باشد 
و سب مولای مؤمنان طايٍأدَ در منابر می نمودہ باشد 
چگونە و چرا خدای تعالی با آن ظالم مناجات کند و عذرخواھد؟ 


ےد 

۔) 
و 
گا 


وص۱۱۵- ۱۷۴ 


۴۸۶۱۷ 


۰+ 


۷ 


نە خدا توانمش گفت نەه بشر توانمش خواند متحیّرم چه نامم شه ملک لا فتی را 
انساب النواصب ‏ باب چھل و چھارم ارہ احادیث و دین سازی سنیان 


۷۔ حدیث ساختگی دیگر درکتاب کامل بھائی از کتب عامه اھل بدعت نقل شدہ کہ: 
خدایتعالی امر فرماید کە فردای قیامت از برای معاویه تختی بنھند در بالای عرش 
و خداىتعالی در زیر آن تخت نشیند و معاویه در بالای آن تخت قرارگیردا!! 


۸ ے حدیث ساختگی دیگردرفضیلت ابوحنیفة وضع نمودەاند در کتاب‌تبصرةالعوام ازکتب ان ‌طایفة 1 


ضاله نقل شدہەکہ رسول الله ٤ل‏ فرمودند: آبُوخنیفة سراج أمّنی یعنی ابوحنیفه چراغ ات من‌است!!! 
(در باب ۴۷ ھمین کتاب شرح حال و بدعتھای ابوحنیفه کثیف را چندین بار با دقت بخوانید) 
ای ناصبی بیپدر بدعتگذاری کە چندین احادیث وضع نماید و فتاوی باطله از او یادگار بماند و 
انگاغ وک را غامھایھر اسر کھھاف اس یراز شہتھاال ارت اس کہ اس 
۹ ۔ فضیلت ساختگی دیگر: ناصبیان ریاست طلب میگویند کە علاماتی کە دلالت 
بر فضیلت انان می کندء یکی فتحھای پی در پی است. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۲۹۱ و )٠۰۷‏ 
ای ناصبی بدعت گذار پیغمبر خدا يَللَهُ خبر دادہ بود کە تا سی سال دیگر این فتوحات رو خواهد 
داد و این بلاد مفتوح خواهد شدہ بہ خلافت ھرکہ میبود و بە سرداری هر کە باشد می شدہ و بعد از 
رحلت حضرت پیغمبرقَُِ خلفای شما حرکت نکردند و بە جاپی نرفتند که انان را دخْل باشد 
لشگر اسلام از فرار ابوبکرخر و فرار عمربی پدر و فرار عثمان سگ پدر رونق نیافت و از شمشیر و 
زحمات علی بن|ابیطالب ل ايك قوّت گرفته بود و از پیغمبر مژدہ فتح شنیدہہ می رفتند و فتح می کردند 
آناث را چة ذکل بود اک آی فتوخات را اؤافضیلت آنیا شمرتھ و الا شاف اسَلام فائند سلاطت 
کشور گشاپی نبودہ بلک ھدایت خلق و اطاعت از شریعت نبوی يَللَُ منظور بودہ است. 
امام صادقاقِاَ فرمود: ابوبکر و عمرلعنة الله علیھما بسیاربە زندگی دنیا و زندہ ماندن حریص بودند 
(ازجنگیدن وکشته شدن می ترسیدند)تصمیمات درو منافقانه)میگرفتند و آنرا اجرا میکردند.(بحار ج ۲٢‏ ص۷۳) 
٭ امیر المؤمنین الا فرمود در جنگ خندق غمرو بن عبدودہ غمربی پدر را صدا زدہ ولی او از ترس 
پفااملا کافیرد ا خگای گکھثائی 007 ڈرس واوکمت آوراشامتد تماد ره غاد آقشاد 
٭٭ولی‌ھنگام آسایش و تقسیم غنائم خود را پیش می انداخت و امر و ھی می کرد۔(بحارج ۰٣۲ص۳۲۳٣‏ 
و فرمود روزی عمربی پدر- بدون اینکە جنگ و کارزاری درکار باشد ۔ لباس رزم بە تن کردہ و سرتا پا 
غرق در سلاح شدہ بود!!!! نگاہ پیامبر لا بر او افتادہ با خندہ بە او فرمود: (ری) امروز روز توست۔ 


كَفاک مُوَبٌحْاً عَلَی الکذب علمُکَ بأَتُکَ کاذب ( ۷۰۷۹) کافی‌است برای تو سرزنش کنندہ بر دروغگوئی دانستن این مطلب کہ تو 


7 


دروغگو 


7 


یی 


[مجتصد و اجة 


دو فقہ شیکا 


نی و اسلام ساختگی 


ھای صادراتی 


شوم بنی ساعدہ] 


چو توئی قضایگردان بە دعاىی مستمندان کە ز جان ما بگردان رہ آفت قضا را 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴ن احادیث و دین سازی سنیان 


و خدالك اہ آف7 امام فائی گا سای مم ربوالات ودرا انام داذ تا صا 
کھ گنت یا این وکلع سن هد مَروم ملاک شنل؟ ایام فزَرد آری ره اسيا تدم ماڈکگ 
شدند؛ من عرض کردم ھرکه در مشرق و ھر کە در مغرب بود؟ فرمود: _(روضۂ کافی حدیث ۳۵۶) 
بە راستی کە شھرھا از روی گمراھی فتح شد: آری بە خدا ھلاک شدند جز سە نفر 
قال انھا فتحت بضلال, ای والل لھلکوا الا ثلاثه (وص ۲۸ ۔ ۲٢۶‏ ۔ ۴۴۱ ۔ ۴۷۳۔ ۵۵۳) 
ھدف اسلام کشورگشایی نبود جھاد برای ھدایت بود نە برای ریاست و سلطنت نمودن؛ 
منافقین و مخالفین پیامبر کە در آیات قرآن مذمت شددہاند و در زمان پیامبر بودند 


در حکومت ابوبکر و عمر لعنة الله عليھما کجا رفتند؟ (وص٢‏ ۔ ۱۹ ۔ ۳۱۹۔ ۵۶۲) 

٭ و چه نوع اسلامی برپا شد کە منافقین پذیرفتند و ھمرنگ حکومت ظالمین شدند؟٭ 
تمام ملت‌ھا در کشورگشایی‌ھا اھداف و آرمانھایی دارندہ ناپلئون در فنون کشورگشایی شھرت دارد 
نادر قلی افشار از روستاھای استان مشھد کشور گشایی می کند و ھند را تحت فرمان و سیطرہ 
خویش قرار میدھدءہ اما ادعا نمی کند کە خلیفه پیامبر استء و کشور گشایی بدون اھداف قران و 
رسول الله يَلّهُ جنگ باطل با باطل است و چون در مسیر ھدایت خلق و عدالت پروری نیست, و 
با بدعتھا آمیخته شدہ نە تنھا ھدایت نیست بلکە ظلمتھاپی درپیدارد کە عدالت را ھم ریشهہ 
کن می سازد. اسلامی کہ واقعه کربلا را برپا کند و عترت پیامبر را زندانی کند و ھمه را یکی پس 
ازگری بداقل پرساف اتی سانک و خلا فا قران اِسَكکَهبا کتورگندای برای ان افتحاری 
نیستء اسلامی کە حجت خدا موسی بن جعفرط لد سرپرست قرآن و شریعت را زندانی کند و 
مأموران یھودی تازیانه بر پیکرش وارد سازندہ این اسلام ساختگی و منافقانه افتخار ندارد ننگ 


گرا انی ر1 مر ری دا ام ارت شرع اما مس تد لھپ جار 
٠‏ ہہ - ِ 7 عاء گلا ۔ ٦‏ ٌ اھ ےھ مه 
بفھم(فتحت بضلال) یعنی چہ. ابولؤلؤ عالّاَ فھمید تو ھم بفھم کە: شمشیر علی بن ابیطالب للا 
بدین جھت ارزش دارد کە جنگ حق با باطل است و بە فرمان قرآن و ھدایت محض است 
نە حکومت ظالمانه و ریاست شیطانی ھمانند سلطنت نمودن بنی اميه لعنة الله علیھم). 
نتیجەھای کشور گشائی با اسلام ساختگی صادراتی را در باب‌ھای ۴۷ ۔ ۴۸ ۔ ۴۹ ۔ ۵۰ ملاحظه فرمائید. 


(گلگشت نور حدیث ۲۵۳) 


۱٢۲۳١ ۲ 


۸ ۔ ۱۵۲ ۱۶ 


(اساس ایمان ص ۶۴۷) 


بە دووچشم خونفشائم هلدای نسیم رحمت ۰ __ کہ زکوی او غباری بە من آرہ توتیارا 
انساب النواصب ‏ باب چھل و چھارم ۵ن احادیث و دین سازی سنیان 


۴٭عمادالدین حسین اصفھانی بنقل ازعلائلی مصری نویسندہ سنی عمری, می نویسد: تمام فتوحات 
عمربی پدر بە ضرر اسلام تمام شد زیرا آن اسلامکە با یک تضمین معنوی داشت پیشرفت میکرد 
بصورت غلبه جوبی و ظفر جنگی درآمد و مصونیت خود را ازدست داد۔(تاریخ مفصل اسلام ج ١‏ ص ۱۳۳) ٭ 
٭٭اگرعمرحرامزادہ خلافت را غصب نمیکرد و نیروی قدرتمند اسلام را اسیرھوای نفس خود نمینمود 
امیرالمؤمنین عاقةَ احکام قرآن و سیرہ پیامبرتِلَُ و انوار ھدایت را بہ سرزمین‌ھای دیگر می رسانید. . 
۰ ے فضیلت ساختگی دیگر, می گویند کہ: انچ دلالت بر فضیلت ابابکر و عمر لعنة الله علیھما 
می کند ان است کە خلافت در زمان آنان رونقی تمام داشت. (وص ۳۱۹) 
ای ناصبی بی تفقه از ابتدای دنیا تا حال چندین ھزار پادشاھان ظالم بھم رسیدہ اند مثل فرعون و 
نمرود و شداد و امثال آنان و رونق حکومت ظالمانه انھا زیادہ بر رونق ایالت ابابکرخر و عمربی پدر 
رھ ماق اکورشی 1 ایٹھاھھرای غاے غعھ ہا اط اف افاف غا لمحت اد 
ابوبکر خر و عمربی پدر لعنة الله علیھما براساس سلطه ظلم و جور: و کنارنھادن شریعت نبوی و 


آتش کشیدن احادیث و رھا نمودن احکام قرآن و سنت پیامبر و بە جھت آمیختن حق بە باطل و 
ھمراھی و حمایت و راضی نگاہ داشتن منافقین و دشمنان اسلام بودہ است. (وص ۲۰۹ ۔ ۵۵۴) 


۴۱ - فضیلت ساختگی دیگر درفصول الحقٗ از روات طبقة ضاله روایت است کە عمربی پدرلشگری 


بە نھاوندفرستاد و ساریه را امیرآنان نمودہ بود و جمعی ا زکفارکمین کردہ بودند عمربی پدر از سرمنبر * 


ان حال را مشاهدہ نمودہ آواز دادکە ساریة اَلجَبّل أَلجَبَّلِ و ساریّه آواز عمر را شنید پناہ بەکوہ برد!! 
ای ناصبی کذاب: بدانکة کفّار شتران اھل مدینه را از نواحی ہلدہ طیّبه رہودند و رسول خدا قبل از 
جبرئیل مطلع نشدہ تا جبرئیل امین از رب العالمین آن خبر ربودن را بە سیّد المرسلین رسانیدہ پس 
چگونە عمرظالم از ھفتصد فرسنگ راہ ساریه رادیدی و آواز بە ساریە رسانیدی و ساریه نیز آواز او 
را شنیدی؟!! پس عمربی پدر کە از عرش شیطان خبر می گیرد و ساریە افضل از پیغمبرةلُّ باشندہ 
الحق کە دربطلان این فضیلت ساختگی شما شک و شبهھەای نیست, چنین امام مفعول باید الحال 
از جھنم آواز خود را بە شما برساندہ و ممکن است کە آواز خود را در این وقت بە شما می رسانیدہ 


ے باشد و امر و نھی نمایدہ شما کور دلان را قابلیت شنیدن آواز خرکی آن ملعون نباشدء دلت خوش 


کَيْفَ یََنْتغُمُ بالئً یخة مَنْ يَلْتَذُ بالْقَ 


2 


ِحَة؟! (۷۰۰۸) چگو 


نہ سودمند می گردد بە نصیحت 


باند ا 


۰ 


8 


ر‌ 


رسوا 


3 


ی 


ء۶ 


عی حُبً الله مَنْ سَکَنْ قفَلَبَةُ حُبُ الذُنّیا ؟۷۰۰۲(۱) چگونه دعوی 


میکند دوستی خدا را کسیکە ق3 


قر 


ار گرفته باشد در دل او د 


وستی دب 


دنیا؟ 


بە امید آنکە اید برسد بە خاک پایت چه پیامھا کە دارم ھمه سوز دل صبارا 
ناپاک نیاکان لامذھب ۶ احادیث و دین سازی سنیان 
در حالی که می بینم در ساختن معجزەهای دروغ نیز اعجاز می‌نمابی !!! 

۳ - فضیلت ساختگی دیگر جمع نمودن عثمان مردم را بر یک مصحفہ از دانش او میدانند. 
ای ناصبی نا آگاہ این سوزاندن قرآنھا با آنچە در شأن نزول آیات بودہ از جمله مطاعن او است 
نە در فضایل اوء و بیان ان در(باب ٢٣۔ص‏ ۳۰۹) مطاعن عثمان ذکر شدہ. 

۳ - فضضیلت ساختگی دیگر: عثمان پلید را ذوالنورین می خوانند با ادعای آنکە 
دو دختر حضرت وضو ل172 مر غانة او بود. (الطرائف ج ٢‏ ص )٦۱۶‏ 
آئ تاضبی حاعل ارت حااف کاپ امت اد را فان کغنا تسث ران آلکہ کزان الد 
بنت خویلد خواھر خدیجہه بودند کە چون مادرشان وفات کردہ بود خدیجه ایشان را بزرگ کردہ بود 
و پدرایشان ابوھند مالک بن نباش بودہ و عثمان ملعون یکی از دختران را بە عقد خود در آورد و او 
را از غصه کشت و دیگری را خواست و با او نیز بد سلوکی می کرد و در بعضی روایات آمدہ کە: 
یکی از ان دختران را عقد نمود و هنوز نزدیکی نکردہ بود کە ان دختر فوت شدہ. 
۴۔- دربعضی از تفاسیر شیع مسطور است کہ چون سید رسل پل فتح مکّہ معظمہ نمود و آن 
مکان مقدس را از لوث کفر و شرک مطقّر و پاکیزہ ساختء امرکرد کە در ھرکجا کە مغیرہ دائی 
عثمان را بیابند او را بە قتل رسائندہ ان ملعون در شب بە خانة عثمان منافق بی دین پناہ برد و 
در ھمان شب عثمان پلید او را پاپوشی دادہ از مکە بیرون نمود و چون اندک راھی طی نمود 
بند نعلین او گسیخته و پایش مجروح شدہ و چون صبح شد از ترس آنکه مبادا 
کسی بە او بر خورد و او را بە قتل رساند پناہ بە نخلستانی بردہ قرار گرفت. 

و این خبر را جبرئیل امین بە رسول رسانید و پیغمبرۃٍَُ علی را امر فرمودند کە بە آن نخلستان 
رفته مغیرہ را بە قتل رسانیدہ و چون این خبر بە عثمان منافق رسید بە گمان این کە خبر بیرون 
بە عقیدۂ شیعه دختر خواھر خدیجه بودہ و آن مظلومه را بە قصاص خون مغیرہ چندان بزد 
که از ھوش رفت, و چون این خبر بہ رسول پل رسیدہ علی عالٍادَ را امر فرمودہ کہ بہ خانة 
عثمان سگ پدر رود و ان زن مظلومة بی گناہ را از دست آن ظالم نجات دھد. 
حیدر کزار ذوالفقار کشیدہ متوجہ خانه عثمان ظالم شد و چون عثمان سگ پدر 


وص ۳۶۶- ۵۷۳ 


ز نوای مرغ یا حق بشنو کە در دل شب غم دل بە دوست گفتن چە خوش است شھریارا 
انساب النواصب ‏ باب چھل و چھارم ۷ن احادیث و دین سازی سنیان 


1 اپتی مزلای متا 226 ختردار گردیہ ار کوفدایٰ فرار کرد 
و بہ خدمت پیغمبرللهُ بردہ و شب دیگر آن مظلومہ بە جوار رحمت حق پیوست 
و خون او در گردن عثمان قاتل بماندہ و آن شبی کە آن مظلومه فوت شدہ 
عثمان با کنیزک آن شھیدہ زنا نمودہ و صباح جنب در تشییع جنازہ حاضر شد. 
بنٹمبر 6ل فرموذندہ ھرکە جنب است بر گرددہ از گفته ان حضرت عثمان ملعون برنگشت 
عثمان این دفعه از خوف آن که مبادا آن حضرت مردم را از این معنی مطلع سازد 
بە بھانە اینکە دلم درد گرفته شروع بە ناله و فغان کردہ برگشت. ( الخرائج و الجرائح ج١‏ ص ۹۴) 
۵ ے اکٹراحادیث ساختگی و باطلة در زمان بنوامیّه طاغيه بە ھم رسیدکە معاوية منزل ھاورے 
امر نمود بە احادیث ساختگی کە ھرکس یک سخن از فضایل علی ١ق‏ به زبان راند او را 
بکشند وزر می داد بە مردم برای ساختن احادیث دروغ درباب فضائل ساختگی برای خلفاء 
ثلاثةشیطان و بنی ‌امیّْه و بنی ‌العاص لعنةالله علیھم بسازند و مثالب آنان را بە مناقبء و معایب 
ھا را بە فضایل بدل سازندہ و آن را بە بلاد و امصار فرستاد تا معلّمان بی دین بە طفلان آموختند 
و واعظان و مدرسان را امر نمود کە در منابر و مجالس آنھا را می خواندند و مردم را می آموختند. 
٭ نقل است کەہ جمعی ستم ظریف کە عقیدۂ تشیع بھلول رامی دانستند بە او گفتند کە اعمال 
ابوبکرخر و عمربی پدر را با کردار سایر امت وزن کردند آنان بر امت راجح آمدندہ بھلول فوراً 
گفت کہ اگر این خبر صحیح است البنّه در میزان قصوری بودہ. (مجالس المؤمنین ج٢‏ ص ۱۰۶) 
ای ناصبی سگ پدر اگر ترک این احادیث موضوعہ و دلایل ساختگی افضلیّت آن سە منافق مرتد 
می کردی ظاھراً بھتر بود و رسوابی توکمترہ و ملاحظە خاطر ناپاکت کردم و در این باب بە ھمین 
اکتفا نمودمء و اگر نە زیادہ بر این از احادیث ساختقی موضوعۂ باطله از کتب خودتان 
و تبیین عدم صحت و اثبات بطلان آن جھت تو ذکر می کردم. 
ھرکس کە بە مرتضی تولانکند ۵۲۳ وزدشمن دین خود تبرانکند 
اخراج زدنیا چو کنندش, بی شکۂ؛ ۵۵ جز قعر جحیم ھیچ جاء جا نکند 


کَذْ َ‫ 


۶ 


مَنْفَصلْ عَن الّباطل مَنْ لم بَنَصلٌ با 
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وَلوْ شاء رَبک لأَمَن مَن فی الأرضِ عَلهُمْ 


انت ثُکْرِہ اللَاسَحَتٌیٰ یَکونوا 


2 


مؤمنین. 


(سورہ یونس علقِاَ آیه ۹۹) 


از فتنه این سامریانءکیست کە رست ؟ خلقی ھمه گوساله و گوساله پرست(و۱۶۳) 


ناپاک نیاکان لامذھب ۸ھ جبری بودن سنیان 


باب چھل و پنجم 
اندک نمونەای از آنچھ ناصبیان بی دین و سنیان لعین با احادیث دروغ 
و ساختگی بە حضرت عزّت جل جلاله و بە انبیاءللّل نسبت می دھند. 

٭78۵0 ۹۹۹ ئ۷ 000" 
(به جبر و) از جانب خدایتعالی است. (سنیان جبری مسلک هستند) ٭ (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۹۱) 
٭ و گویند: خداىتعالی دست راست بر پشت حضرت آدم مالید اصحاب یمین را از برای پھشت 
بیرون آورد و دست چپ مالید اصحاب شمال را از برای دوزخ بیرون آورد 
و نیز سنیان عمری تجویز وقوع معاصی از انبیا و معصومینلإيْ نمودەاند. 
٭ بعضی از سنیان‌کفر را بر انبیا خواہ قبل از بعثت و نبوّت بودہ باشد و خواہ بعد از ان 
جایز داشته و ھمچنین سنیان سو و غلط و خطا و نسیان بە پیغمبران نسبت می دھند. 
از ن جمله درکتاب طرایف (ج٢ص‏ ۵۳) آمدہ کە: درکتاب جمع بین الصحیحین 
و دیگر کتب سنیان اھل بدعت, آدم و حوٌّا را منسوب بە شرک گردانیدەاند. 
٭ در فصول الحقٗ از علمای سنی اھل بدعت روایت ساختگی و دروغ است: نوح خمر خورد 
عورتش برھنه شد حام بخندید و سام بپوشیدء چون نوح احوال را شنید دعا کرد کە فرزندان حام 
بندہ اولاد سام باشند با آنکە از حضرت رسول َللُ روایت می کنند خمر بر جملة انبیا+لّل 
و امت ایشان حرام بودہ و ھرگز(درھیچ شریعت و امتی) حلال نبودہ. 

۴ درکتاب طرایف (ج٢ص‏ ۵۳) از کتب سنیان نقل شدہ: در روز قیامت خلایق بە نزد ھر یک از انبیا 
آمدہ و التماس شفاعت می‌نمایندہ و ھر یک عذری آوردہ تا بە نزد حضرت ابراھیم طالٌّ آیند و 


التماس شفاعت نمایندہ گوید: امروز غضب الھی در نھایت شدت است و من در دنیا سە دروغ 


٠‏ گفتەامکە امروز از عھدہ آن بیشتر بر نمی توانم آمد! (ناصحیح بخاری ج ۶ تفسیر سورہ بنی اسرائیل) 


٭ نیز سنیان گویند: ابراھیم در قدرت حق تعالی شک داشت کە طلب زندہ کردن مرغ نمود. 
سنیان گویند: موسی خون کسی بە ناحق ریخت. (طرائف ج٢‏ ص ۵۴) 
درطرایف (ج٢‏ ص ۵٢‏ وفتح الباری ج٣‏ ص ۲۶۵) از ناصحیح بخاری بیدین و ناصحیح مسلم نامسلمان 


وص۲۳۵۸ 


۲۴۶ 


(سیری در صحیحین ص ۲۰۵) 


و باب ۲۸ 


وص ۲۴۶ 


(و۱۴۷) موسی زمیان رفت وءرخ از مردم بست (و۲۵۱) ھارون چەکند؟جزآنکه درخانهہ نشست(و۹) 


انساب النواصب ‏ باب چھل و پنجم ۹ھ جبری بودن سنیان 


آمدہ لطمهای بر رویش زد کہ یک چشمش کور شد!!! 
٭ و ابوھریرہ کذاب گفت: ملک الموت بە ظاھر نزد مردم می آمدء از آن روز دیگر پنھان می آید! 
(صحیح نامسلم ج ۷ باب فضائل موسی) 
ناگاہ یعقوب را دید کە انگشت بە دندان گرفته استء و گویند نشسته بود یوسف در موضعی کهە 
وقت مباشرت نشینند (نعوذ باللہ). (عیون اخبار الرضا طٍأٍ باب ۱۴) 
چا (وَ لق هَقّت ب4 و هم بھا: (<سورہ یوسف آیە ۲۴> زلیخا اھتمام در جلب یوسف ذانت 
و یوسف اھتمام در کشتن زلیخا نمود و خداوند او را از قتل زلیخا بازداشت و تفسیر جامع ج٢‏ 
ص ۳۹۳ از تفسیر کنز الدقائق قول ملا محسن فیض کاشانی راء با ھفت دلیل محکم از آیات 
قرآن درپاکی و عصمت یوسف علی نبینا و آله و عليه السلام نقل می کندہ رجوع فرمائید). 
شدء و داود زن او را بخواست و بر سر قبر اوریا رفت و گفت: ای اوریا مرا حلال کن که بر زن تو 
عاشق شدم و تو را بہ محاربه فرستادم تا کشته شدی و زن تو را بخواستم 
و میىگریست تا خدایتعالی توبة او را قبول کرد. (عیون اخبار الرضا ثٍاٍ باب ۱۴) 
٭ سنیان عمری [این تحصععت را] گویند: از برای سلیمان دختر پادشاہ جزیرہ را اسیر کردند و آوردند 
و آن دختر را سلیمان بسیار دوست می داشت و ان دختر از فراق پدر بسیار متام بود. 
سلیمان بە دیوان فرمود کە تمثال پدر او را کشیدندہ و ابلیس آن زن را بە سجدۂ تمثال پدرش 


امرکرد و ھمه کنیزان با او موافقت کردند و مدت چھل روز ھمه پرستش ان صورت کردند. 
٭ سنیان عمری [این تحت را] گویند: سلیمان بە سبب خاتم بخشی پادشاہ شد. و دیو سخرہ نام 
آن انگشتر را دزدید و بە جای سلیمان چھل روز نشست و با ھمه حرمھای او صحبت(حرام) داشت 
و آصف برخیا فھمیدہ و سخرہ بگریخت و خاتم را در دریا افکند و آن را ماھی فرو بردہ و سلیمان 
مزدور ملاحی (کشتی بانی) شدہ بود و ان ماھی را بە مزد بە سلیمان داد 
چون شکم او را شکافت خاتم را یافت و بە مکان خود رفتە قرار گرفت. 


ای رسول ما اگرخدا میخواست یقیناً هم کسانی کە روی زمیناند (اجباراً) ایمان می ‌آوردند توکی توانی تا بە جبر و اکراہ ھمە را مؤمن و خداپرست گردانی؟ 


و ما کان لنَفْس أنْ تُؤْمِن إِلاً باذن الله وَ يَْعَل الرٗجس علی الَذینَ لا یَعقلون. (سورہ یونس 


ان شھنشاھی کە بحر لافتی را گوھر است شحنۂه دشت نجف شاہ ولایت حیدر است 
ناپاک نیاکان لامذھب ۰ جبری بودن سنیان 


۴٭ سنیان درکتاب تبصرة العوام از کتاب الزّنيه کە از کتب مخالفین عمری است [این تھعت را] 
نقل نمودہ اند: در وقتی کە حضرت عیسی را بە آسمان می بردند مست بود از نبیذ۔ 
مان غمق (ای تسحٹ را کریتدہ حضرت ظغاتم انان 075 عیل تال تو دین جاخلیت بود 
٭ سنیان عمری [ایی تهعت را] می گویند: حضرت رسول يَللَُ در نماز صبح قرائت سورہ والَجم 
نمودہ و بعد از أیە کریمە(۱۹ نجم): اَفَرآَيْتّمُ اللّات و الُْزٌی و مَناة النّالقَةً الأخری؛ خواند: 
تلک الفَرانیق اللا وَ مِنَْا الشفاعَةٌ تر تجاء و این کلمه کفر محض و شرک است 
و امیدوار شفاعت اصنام و اوثان باشدا!! ( الدر المنثور ج۴ ص ۳۶۶)٭ (سیری در صحیحین ص ۱۶) 
و علاأمه حلّی قدس سرہ در این باب فرمودہ: تَهُوذُ بالله من هذہ المَقالة الّتی تَسَب الَبىّ لھا 
ثُوجبُ الشرک قَما عُذْرَهُم عَداً عنْد رَسوّل اللہ یعنی: پناہ میبرم بە خدا از این تھعت و 
گفتگوبی کە نسبت می دھند حضرت پیغمبرهَكلِاُ را با آنکہ موجب شرک است, 
پس چه خواھد بود عذر آنان فردای قیامت نزد رسول خدا کِا 
٭ سنیان عمری [این تکعت را] گویند: حضرت رسول پل عاشق زینب دختر عبید که زن زید 
حارث بود شدہ و زید بە کراھیّت او را طلاق داد حضرت رسول زینب را بە نکاح خود در اورد. 
٭ سنیان و مخترعان بدعت [ایی قهعت را] روایت کردہاند: حضرت رسول پل نماز عصر را در 
حضر(غیرسفر) دو رکعت گزاردہ و اصحاب گفتند یا رسول الله نماز را قصرکردید یا فراموش نمودید؟ 
ان حضرت حقیقت آن را استفسار نمودہ عرض کردند کە شما نماز را دو رکعت گزاردید 
دو مرد در ان گواھی دادندء حضرت رسول برخاسته نماز را اعادہ نمود. (الطرائف ج٢‏ ص ۵۷) 
سنیان عمری از عایشه سگ پدر[این تھعت را] روایت کردہاند: جمعی درکوچە ساز می نواختند 


8*3 7 ے۱ ۱+ 7 7 سا ال گی و لال ۲ 
و رقص می کردند و بە لھو و لعب مشغول بودند و رسول الله هَُلَهُ بیرون رفته تماشا کرد و باز آمد 


و مرا گفت تو نیز می خواھی که تماشا کنی؟ گفتم بلی یا رسول الله!۷! (وص ۳۴۷۔ ۳۵۵) 
مرا بر دوش مبارک خود برداشت تا از دیوار خانه نظارہ و تماشای آن نمودمء و سهە مرتبه مرا گفت: 
یا عایشه آیا سیر شدی؟ من گفتم نە و مقصود من آن بود کە منزلت خود را نزد رسول الله بدانم!!! 
ناگاہ عمربی پدردرآمد و خلق ھمگی برمیدند و متفرّق شدندہ و رسول اللههِلهُ گفت: من نظر میکنم 
بسوی شیاطین و جن و انس کە ھمه از عمر میگریزند!!! (ہر پدر و مادر دروغگو لعنت!!!)'' 


(١-سنن‏ ترمذی ج ۵ حدیت۳۷۷۴۔ سیری در صحیحین ص ۲۶۵) 


وص۳۸۶- ۵۲۶ 


ذات پاک مرتضی را با کسی نسبت مکن زانکە این آب حیات ازچشمه ساردیگر است 


انساب النواصب ‏ باب چھل و پنجم ۱ جبری بودن سنیان 


ای ناصبی بی غیرت ء کدام مؤمن عاقل متقی روا می دارد کە زن خود را بە دوش بردارد کە نظارۂ 
کوچ و بازار نماید و تماشای لھو و لعب‌کندہ و این چنین امور رکیک کہ بەھیچ یک از اراذل الناس 
سیت سے گی دم بت ھی شاک قرف کااا ت7 اتھ سای یز 
و عمر(ابنەای) ملعون را با این دروغھا در صلاحیّت و عفاف و غیرت بر او ترجیح می دھند. 
(آری بە یقین می دانیم کە شیاطین جن و انس هم از نفاق و درک عذاب 
واز ظلمت و شرارت و خباثت عمربی پدر وحشت دارند و می گریزند) 
٭ سنیان عمری [این قصعت را] روایت کردہاندہ رسول پل از جنگی بازگشتء زنی پیش وی آمد 
گفت یا رسول الله من نذر کردەام کە اگر تو بە سلامت باز آیی من دف بزنم و سرود بگویم 
رسول الله٤َللُ‏ فرمود کە اگر نذرکردەای بە عمل آور و الاّ ترک کن زن(شاید مادر عمر بودہ) 
شروع بہ رقص کرد و دف میزد و سرود می گفت. علی و ابابکر و عثمان در آمدند و آن زن بە کار 
خود مشغولء و چون عمر پیدا شد زن دف را پنھان کرد. پس رسول خدا گفت ای عمر: شیطان از 


تو می ترسد که این زن در حضور من و ھمة یاران دف میزد و چون تو را دید دف را پنھان کرد! 
(مسند حنبل انگل تنبل لعنة الله عليه ج ۵ ص ۳۵۳) 


ای ناصبی احمق بی دین آیا دف زدن طاعت بود یا معصیت؟ اگر طاعت بود نشاید کە در حضور 
2ک ساحت کو اکر ضرم کو ھکر مرا كا2 فا عو اضساف از 
راضی بە معصیت شوند؟ با آنکە قدرت ہر دفع و رفع آن داشته باشند و شیطان که از خدا نترسد و 
از ھمه پیغمبران نترسد و بە اعتقاد فاسد شما جمیع پیغمبران را شیطان وسوسهە کردہ و از ایشان 

خطایی سر زدہہ از عمر منافق ترسیدا! آیا این مرتبه از چە یافته باشد کە لھو و لعب و 

خطا بر رسول پََلْلاُ روا باشد و عمر زنا زادہ را جایز نباشد؟ 
یاقوت راء مقابل خر مُھرہ می نھند سنگ سیه بە نرخ زر سرخ می خرند 
٭ سنیان عمری [این تصھحت را] گفتەاند: جایز است کە پیغمبر یک درھم دزدی کند 
و بە جھت اخس و احقر اشیا دروغ گوید. 

ور کات فی الاتھا مم ھی وڈگکر کر فلرا سشزرکاناکر اتا کیو ستسا سی دن 


ھیچ کس را نسزد (و قدرت نباشد) 


کە ایمان بیا 


ورد مگر بە اذن خدا و خداء پلیدی(ضلالت) را برکسا 


نی قر 


اندیشند. 


قال ابوالحسن الرٌّضا قال علی بن الحسین( 


) قال اللهٗ عز و جَل: یابن آدم ..۔ما أصابِک من حَسَنَة فَمِن الله و ما أصابَک من 
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فُمِنْ نُفُسک ( کافی باب ۵۳ع )۱۲١‏ 


چو شد صدای علی بلند ز روز الست بھر ولایش خدای با ھمه میثاق بست 


ناپاک نیاکان لامذھب ۲ جبری بودن سنیان 


انواع معاصی را حواله بہ (جبر و) مشیّت و تقدیر الھی می نمایندہ و اعتقاد اکثر سنیان این است از 
ازل تا ابد هر چە شدہ و میشود ھمہ(جبر و) فعل خداستہ و فایدەای بر ھیچ عمل مترتب نیست. 

و کفر کفار و فسق ضتاق و عناد ابوجھل و حکومت یزید ھمه بە رضا و تقدیر حق تعالی است. 

و در قیامت اگر ھمه پیغمبران را بە دوزخ برد و جمیع آتش پرستان را بە بھشت, میشاید 
و قبحی ندارد بلکە نیکوست, و سنیان (اصحاب شمال) از زنا و لواطه بە سنت و روش عمرکونپارہ 
و غیرہ ھرچه رو دھد پر مضایقه و احترازی ندارند بلکە راغب و مایلند 
و پیغمبران مرسلین را نیز مثل خود و پیشوایان خود گناھکار و خطاکار می شمارند. 
و اکثر سنیان بی دین,ء مذاق ملا میرزا جان شیرازی دارند کە چون بە بخارا رفت و انجا بە تدریس 
(فقه سقیفة بنی ساعدہ) مشغول شدہ و مخدوم کرّۂ ملاء مشرب لوندان (میل نفسانی و طنازی و 
عشوەگیری مانند زنان ھرجائی) آنجا را خوش کردہ با اوباش و ولگردھا(بہ لواطہ) صحبت میداشت 
شاگردان آخوند رعایت حقوق استاد و شاگردی نمودہ مکرر بە کنایه آخوند را اخبار می نمودند کە 
شاید مخدوم زادہ را از لواطە منع کندء و آخوند بە تغافل می گذرانیدء تا آخر بی طاقت شدہ صہر 
نتوانستند کرد صریحاً بە آخوند گفتند کە فلانیان پسرت را هر روز بە باغی و ھر شب به اتاقی 
می برند و چنین و چنان(و لواطه) می کنندہ مولانا تبستم نمودند و فرمودندکە عجب از شماست کە 
با دعوای عقل و شعور بە این قسم چیزھا (و سنت عمری) درماندەایدہ بعد از آن کە آنچە می گویند 
وقوع داشته باشد نفس ناطقة او را چە نقصان میرسد. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۴۹۳) 
۴٭٭در کتاب کامل بھائی (ص۵۱) آمدہ: مذھب جبابرہ را ابتدا در اسلام معاویه خبیث رواج داد و 
اکٹرسنیان جبری و قُدری اند و روزی یک نفرسنی جبری, فرد مجوسی را بە اسلام دعوت کرد 
مجوسی گفت: اسلام بہ دست من نیست خدایتعالی چنین مرا مجوسی خواست 
جبری گفت راست گفتیای مجوسی. ‏ (وصفحات ۵۴۔ ۴۱۲۔ ۵۸۲ ھمین کتاب ان 
٭ درکامل بھائی آمدہ: عبدالله بن داود غلامی داشت و عبدالله از علمای سنیان و جبری بود 
و اتفاقاً قاری در مجلس عبدالله آیہء(۷۵ ص) قال یا ابلِیسُ ما مَنَعَک آن تسْجُد لما خَلَقّت خواند 
غلام کە در علم جبر استاد بودء گفت ابلیس را خدایتعالی از سجدہ کردن آدم مانع شد 


اگر من آنجا حاضر بودم می گفتم: خداوندا تو او را از سجدہ کردن منع کردی. 


- 
رڈ 
٦‏ 
ہو 
ھ 


۴ -۔ ۵۶۱ - ۵۷۸ 


وص ۲۳۹ 


۴۸ 


۵۶۷ 


سعید شد ھرکہ او بە عھد او ای بست گشت شقی آنکە او رشته پیمان گسست(و۵۲) 


انساب النواصب ‏ باب چھل و پنجم ۳ن جبری بودن سنیان 


شیعہای در آنجا حاضر بودہ گفت: ای غلام از خداى تعالی شرم نداری که برای ابلیس لعین 
ڈیو ىک اس کو کا جا ئن شرظلت وک غعولمہ اکر کر ارگکرتہ بمکہ نے 
٭ درکامل بھائی آمدہ: بە سنّی جبری مسلکی گفتند الزناءَ خَيْرْ ام التزک؟ جبری گفت: 
زنا بھتر است نزد منء از برای آنکە تا خدا تقدیر نکند زنا نتوان کرد. (کامل بھائی ص ۴۹) 
٭ در کتاب انوار البدريّہ آمدہ: شخصی از اھل سنّت عمری کە مخترعان بدعتاندہ بە خانة خود آمد 
یکی از ملازمان خود را دید کە با کنیزی از کنیزان او صحبت(حرام) می داردہ و شروع در تادیب 
ایشان نمودہ غلام گفت: از قضا و قدر است و ما را تقصیری نیست,ء آن مرد جبری گفت: 
کە قضا و قدر پیش من دوست تر است از هر خیریء و آن غلام را آزاد نمود. 
نیز راغب اصفھانی در محاضرات خود اوردہ: شخصی از سنیان بدعت گذار داخل خانه خود شد 
مردی را دید کە با زن او صحبت(زنا) می داردہ تازیانە برداشته زن را تنبيه نمود کە این چە کار 
ناشایست و عمل قبیح است که از تو صادر شدہ؟ و ان زن میگفت: این کار بە ارادہ و اختیار من 
سک و از قضاء قدراست, ان مردآذر قادیب او مَالية تام ذاش و می گفت: 
زنا می کنی و این چنین عذر ناموجە می گوبی؟ زن فریاد برآورد و گفت: آہ کە آخر تو ترک سنّت 
(عمری)کردی و مذھب رافضی اختیار کر دی۔مرد ازآن سخن متنبّه شدہ تازیانه ازدست انداخت 
و عذر زن فاحشەاش را پذیرفته و از او معذرت می خواست و گفت: 
تو از اھل سنّتی حعاً !!! (مجالس المؤمنین ج ٢‏ ص ۴۵۱) 

٭ حکایت: در منھج الفاضلین و درکامل بھائی (ص ۴۸) ذکر شدہ: در زمان محمّد بن سلیمان که 
از ملوک بنیامیّة طاغیة باغيه بودہ عالمی بود شیعی, و سنیان جبری مسلک دائماً مذمّت او را نزد 
محمّد بن سلیمان می کردند. و محمّد بن سلیمان نیز جبری بودہ روزی علمای سنی جبری مذھب 
ہس کول کافر فی اکا کرسا اک ذالہ می ا سافر 2 کا فکمے اوراھ کٹ 
اھانت بە او رسانیمء از برای آنکە شیعه می گوید: بندہہ فاعل فعل خود است و افعال بندہ از خیر و 
شر بە ارادہ و مشیّت اجباری در تقدیر الله تعالی نیستء و دائماً طعن در مذھب ما سنیان می زنند و 
بە کفر و گمراھی علمای اسلام (عمری) حکم می کنندہ و این چھارمذھب(عمری و جبری) را 
قبول ندارند و تو و ھمگی ملوک بنی امیّه را مُذنب و مُخطی و فاسق و ملعون بلکە کافر می گویند. 


امام سجاد ا فرمود: خداوند عزوجل فرمودہ است: ای پسر آدم, ھرنیکی کە بە تو رسد از خداست و هر بدی کە بە تو رسد از خود توست۔ 


ال اسادق الا جَبْر و لا قدَرَ ولکن مَنزلة ْنہُماء فیہتا الْخق التی بَينھُما لا َعلَۂ 


إلاً العالم أُوْ مَنْ عَلَمّھا إِبَا٥‏ الَعالمُ ( کافی باب ٣۵ع )٠١‏ 


گر مھر علی بە سینه داری خوئس بائس ویرانه صفت دفینه داری خوئس باس(و۲۷۷) 
ناپاک نیاکان لامذھب ۴ جبری بودن سنیان 


محمّد بن سلیمان امرکرد او را حاضرکردند و چون حاضر شدہ آن عالم را تھدید و توبیخ بسیارکرد 
و بعد از آن گفت: میگویند کە تو می گوبی کە جبر نیست و بندہ فاعل فعل خود است؟ 
و افعال نیک و بد به ارادہ و مشیّت اجباری در تقدیر الله تعالی نیست؟ 
اگر این سخن کہ بە تو نسبت می دھند بە ثبوت رسد تو را خواھم کشت. 
عالم شیعی گفت: می خواهم کلمەای چند بە عرض رسانم اگر رخصت دھی 
بعد از آن حاکمی اگر قتل کنی و اگر تنبيه فرمایی. 
محمّد بن سلیمان گفت: هر سخن کە می خواھی بگو. 
عالم شیعی گفت: فرض کنیم کە دیشب من و شخصی دیگر در خدمت تو بودیم, و از تو انواع 
فساد و معاصی و فجور از زنا و غیرہ بە ظھور آمد و چون روز شد و از خدمت تو جدا شدیم 


٭ ابراهیم بن ابی محمود از امام رضا عالٍأَ پرسید: آیا خدای عزوجل مردم را بر گناھان 
مجبور می کند؟ فرمود: نە۔ بلکە آنھا را اختیار و مھلت می دھد تا (بە اختیار خود) توبە کنند. 
پرسید: پس آیا تکلیفی برای بندگان قرار دادہ کە قدرت بر ان نداشته باشند؟ فرمود: 
چگونە چنین کند؟ درحالی کە می فرماید: ہ و ما رَئُک بظلأم للَقبید 


٭ و محققا پروردگار تو بر بندگائش ستمی روا نمی دارد ٭ 
سپس فرمود: پدرم از امام صادق عالٍأدَ روایت کردہ کە فرمود: ھرکس گمان کند کە خداوند 
بندگانش را بر معصیتها مجبور می سازد یا انھا را بە تکلیفی فوق طاقت وا میدارد 

ذییحەاش را نخورید شھادتش را قبول نکنیدء پشت سرش نماز نخوانید و زکات بە او ندھید. 
٭ امام باقر اي فرمودند: با کسانی کە با خاندان پیامبر يَلاُ دشمنی کنند و آن را دین 
خویش قراردھند معاشرت و دوستی نکنید, از آنھا زن نگیرید و بە آنھا زن ندھید. 
٭ و(دربارہ ناصبیان) فرمود: با آنھا ازدواج نداشته باشید حیوانی را کە آٹتھا ذبح 
کنند نخورید, و محل سکونت خویش را از آنھا جدا کنید. (اساس ایمان ص )٣٣١‏ 


ھنرمند چون او؛ ندیدہ است کس ۵۹۶ هھنےر؛ نزد ایرانیان است و بس 


(تفسیر جامع ج ۶ ص ٦۰۵ ٦۰۴‏ -۰۱ھ۵) 


۵۔- ۵۳۲ - ۵۷۹ 


روزی کە شوند غرق یم نا خلفان تو نوح صفت سفینه داری خوش بائس 
انساب النواصب ۔ باب چھل و پنجم ۵ھ جبری بودن سنیان 

من در میان مردم ذکر عدل و عفت و پاکدامنی تو می کنم و مدح و ثنای تو می‌گویم, و افعال 

قبیحه کہ از تو مشاهدہ نمودم کتمان می‌نمایمء و ان شخص دیگر آنچه از تو دیدہ بە مردم 

میگوید و افشاى اسرار تو می کندہ تو از ما کدام یک را دوست ترداری؟ 
محمّد بن سلیمان گفت: تو را کہ کتمان سر ما کردی دوست تر دارم و پاداش دھم 
واورا کە افشا کرد دشمن دارم و تنبيه می نمایم . 

عالم شیعی گفت: سبحان الله ھرگاہ تو گناہ کردہ و مرتکب افعال قبیحه شدەای نمی خواھی کهە 
من بازگویم۔ خدابی کە پاک و منزہ است از جمیع افعال قبیحہە و اعمال شنیعهء چگونە روا دارد و 


گمرھی را کە مذھبش اینست ۵۸۲ نیست سنی, مخرٌّب دین است 


امام باقر اتاد فرمود: مردم رطوبت را می مکند و نھر بزرگ را رھا میکنند۔عرض‌شد: 
نھربزرگ چیست؟ فرمود: رسول خدا پل و علمی کە خدا بە او عطا فرمودہ است. 


ھمانا خدای عزٌوجلٗ سنّتھای تمام پیغمبران را از آدم تا برسد بە خود محمّد پا 


برای او گرد آورد عرض شد: آن سنّتھا چه بود؟ فرمودند: 
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ھمه علم پیغمبران, و رسول خدا إبٍىإةُ آن را بە امیر المؤمنین ال تحویل داد. 


مردی عرض کرد: ای پسر پیغمبر, امیر المؤمنین أعلم است یا بعضی از پیغمبران؟ 
امام باقر ال (به اطرافیان توجه نمود و) فرمود: گوش دھید این مرد چھ می گوید؟ 
ھمانا خدا گوشھای هر کە را خوا هد بازکند- من‌بە او میگویم خدا علم تمام پیامبران 
را برای محمّد٤يٍاأُ‏ جمع کرد و آن حضرت ھمە را بە امیر المؤمنین تحویل داد باز 
او از من میپرسدکهە علی اعلم است یا بعضی از پیغمبران(و نمی فھمدکە معنی سخن 


من این است کە آنچه جمیع پیغمبران می دانستند علی لاد بە تنھایی می دانست) 
بە صفحات ۷۔ ۵۳ ۔ ۱۳۳ ۔ ۲۷۸ ۔ ۴۴۴ ۔ ۴۵۶ نیز رجوع شود. (اصول کافی باب ۸۹) 


امام صادق طالٌا فرمودند: نە جبر است و نه تفویض, منزلی است میان أآن دو کە حقٗ آنجاست و آن را نداند جز عالم. 


[مجتصد و اجتحھاد و فقہ شیطانی و اسلام ساختگی 


ھای صادراتی 


شوم بنی ساعدہ] 


من ترک مدح آل پیمبر نمی کنم دل را بە مدح غیر مکڈرنمی کنم(و۵۶) 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴۶ھ کافر بودن سنیان 


باب چھل و ششم 
ذلک بأنَّ الله مَوْلّی الَّذینَ آمَنُوا وَ ان الکافرین لا مَوْلیٰ لَھُم سورہ محمد٤َِلهُ‏ آیہ ۹۱ 

ا سم وی نان قغاست آ اعت 1 ھن رومیت ئل اسان ایت گاف ای رات مت امت 
شناسایی مؤسس اجتھاد و کفر اھل سنّت عمری و ارتداد آن گمراھان بی ملّت 
باعث کفر جماعت سنیان متابعت شیطان امّت, کذٛاب مُر تاب عُمر بن الخطاب 
عليه اللَعنة و العذاب گردیدہ کە امت را از جادۂ اطاعت ات رسالتلإليِل منحرف نمودہ 
و سالک طریق عنادشان گردانیدء و بە مرور ایام تحت عنوان اجتھاد بە بدعتھا عمل نمودند 
واز این جھت افکار و رأییھای غیر صحیحۂ آنان منتھی بە ارتکاب مفاسد عظیمه شد و آنچه 
شایسته بارگاہ احدیّت نبودء وانچهە مناسب مرتبه نبوّت و رسالت و امامت نیست, به اظھهارانء 
اضلالِکثیری از خلقِ خدا نمودہ آن جمع را از زمرۂ کفرہ و فجرہ گردانید و از این جھت متفرق بە 
ھفتادو سە فرقەاند و یک فرقەکە شیعه اثنی عشریەاند ناجی, و باقی ھالکاند. چنانچه عارفی فرمودہ: 
بعداحمدگشت هفتاد و سە فرقەامشتش ۱۶۲ زان یکی ناجی و,باقی ھالکندای ھوشیار 


من گرفتم دامن آل پیمبر زان میان ۲۷۶ هر کراخواھی تونیز ازدیگران کن اختیار 
من کە در کشتیٗ نوحم با نبی و با وصی گو زمین طوفان بگیرد,ءآسمان آفت ببار 
رستگار آمدسگی کو بودبا اصحاب کھف منکھ با آل رسولم چون نباشم رستگار 


اؤلاً دلیلی کە روشن و ظاھر است در کفر و ارتداد ناصبیان بی دین و سنّیان لعین, سو 
موافق را در آ ن خلافی نیستہ حدیثی است کە حمیدی در جمع بین الصحیحین ذکر کردہ کە 
جا (در شرح عقاید نسفی ص ۲۳۲ و احقاق الحق ج ٣۳‏ ص ۵۸۸ روایت شدہ از) حضرت رسول يَلَلُ فرمودند: 
* مَنْ مات وَلَم َعرف امام زمانه مات مَیيْتَةٌ جاهليَةً ٭ 
٭ کسی که بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد٭*٭ 
می عو بت سس موی 
۴و از ابی سھیل روایت است: امام جعفر صادق عللٍَ روزی بە من خطاب نمودہ فرمودند: 


یا آبا سُھیل و الله لایُقبَل الصّلوة منْگم, ولا الرٌکوۃ إلأً منگم, وَاً الْحَحٌ إلً منگم. 


۱۰۸ -۲٦۶صو‎ 


۴۸۸ -۲۸۵ - ۲۳۷۷ - ۲۸۱ ۔٣۴‎ 


۵۱۸ - ۰۷ 


۱٢۲-۵۲ ۔١٢‎ 


۴۶۶ - ۲۹۶ ۱۳۷۷ -۸۶ 


۴۰ _۹۶ 


۱ 


آل نبی بس است مرا مرشد و دلیل میلی بەرندی و می ‌وساغر؛ نمی کنم(و١۵)‏ 


انساب النواصب - باب چھل و ششم ۵۷ کافر بودن سنیان 


ا ا ہیل کتا قسم کہ نار ور کام و جع ار مج کین صرح ترستا مگر از شا 
شیعة اثنی عشری کہ از دوستان مایید و عبادات شما تمام مقبول درگاہ الله است. 
رات فوعات القاش امت تہ کاقات 6ل ٹرمودنت کر کب ضراج حضرت التغالن 
بە من خطاب نمود: یا محمّد تو را و علی و فاطمه و حسن و حسین را از اصل نور خود آفریدم , 
و ولایت و دوستی شما را بر اھل آسمان و زمین عرضه کردم 
ھرکە قبول (ولایت)کرد از مؤمنان باشد و ھرکه انکار(ولایت)کرد از کافران باشد. 
پا محمّد اگر بندەای عبادت من کند تا منقطع گردد حیات اوء چون بە من رسد و منکر شما و 
اھلبیت شما باشد او را نیامرزم الا کە مُقرٌ و معترف باشد بە ولایت شما. پس خطاب فرمود: 
یامحمّد میخواھی کە ایشان را ببینیءگفتم بلی فرمود: نظرکن بە جانب راست عرشءچون نظرکردم . 
علی و فاطمه و حسن و حسین و علی بن الحسین و محمّد بن علی و جعفر بن محمّد 
و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمّد بن علی و علی بن محمّد و حسن بن علی 
و محمّد بن الحسن المھدیإيٌ را دیدم کە در موضع فراخ و وسیعی از نور ایستادەاند 
و نماز می خواندند, و مھدی ظا در میان ایشان مانند کوکب درّی می درخشید. 
فرمود: یا محمّد اینھا برادر و فرزند تواند و حجتھای من بر خلق من, و مھدی انتقام گیرندہ 
برای عترت تو است, بە جلال ذوالجلال من و عزت من کە این حجت من است و انتقام 
خواهد کشید از اعدای من,ء و این حجت باقی است از منء و این هادی و مھدی است. 
و این حدیث دلیلی است ظاھرء برکفر ناصبیان بی دین 
و مبغضان وصیٗ سیّد المرسلین و منکران ائمّه معصومین ط2 
٭ در فصول الحق ابن مغاذلی از ابوذرظل روایت نمودہہ رسول الله َِلَهُ فرمودند: 
٭٭ ھرکه علی را بعد از من بە خلافت و جانشینی من بە حقٗ نداند* 
٭ او کافر است و او محاربه کنندۂ با خدا و رسول است *٭ 
٭ در نھج الحق شیخ جمال الین مطپقر حلّی از ابن مسعود روایت نمودہ: حضرت رسول پل 
فرمودند: وقتی کە خدایتعالی آدم را خلق کردہ و روح در بدن او دمید 
حضرت آدم عطسه کرد گفت الحمدلله. حق تعالی بە آدم وحی فرستاد: 


قال علیٌ طالٍ: 


بالصٔالحات یسْتَدَلَ علی خُئن 


الایمان. ۔ ۴۲۸۵) بە عملھای صالح؛ استدلال کردہ می شود بر خوبی 


ایمان. 
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(۶۸۶۲) هر صاحب رتبه بلندی؛ حسد بردہ شدہ است. 


لعن را قرآن بە ما تعلیم کرد امرحق را کی توان تحریم کرد؟ 


ناپاک نیاکان لامذھب ۸ھ کافر بودن سنیان 


حمد گفتی مرا ای بندہ من اگر غرض از آفریدن تو ء آن دو بندۂ من (محمد و علیلكَّ) نبودند 
کە ایشان را خلق خواھم کردہ تو را در دنیا خلق نمی کردم. 
اگر چە ھست بە صورت تراء پدر آدم ولی کجا رسدش با تو لاف بابایی 
حضرت آدم گفت: آن دو بندۂ مقزب درگاہ تو از من بە وجود خواھند آمد؟ 
خطاب عزت بە او رسید بلی ای آدمء سر بالا کن چون آدم نظرکرد دید بر ساق عرش نوشتہ: 
لا إِلة إلاً الله مُحَمَدٌتَبىٌ الرَحمَة, وَ عَلیٌّ مُقَيمٌ الحْكَة, مَنْ عرّف حَقّ عَلیٌّ زکی وَ طابَ 
مَن اَنّكَرَهُ خابَ وَ خَسَرَ قُسَمْتٌ بعڑتی آن اَدخُلالجَنَة مَن اطاعَة وَ إِن عصانی 
٭ وَ اَقُسَمْت بعزتی ا اَذخُلَالنَارَ مَنْ غصاه وَ إن اٌطاعَنی ٭ 
تیستمعتودیئ و آفری گار ی7 سزاوار پرستیدن ہاشدمگر خدایتعالی, و فرستادہ محمّد 
را بە رحمت برخلق. و علی اقامه کننده حجت برھمة خلق است,: و ھرکە شناخت حقٌ 
علی را پاک و پاکیزہ گشت و ھرکهھ انکار کرد حقّ علی را ملعون و زیان کارگشت 
و من کە خداوندم سوگند خوردہ ام بە عزّت و بزر گی خود کە بە بھشت برم آن را کە 
فرمان علی برد و مطیع او باشد اگرچه (قبل ازآن) معصیت کار بودہ باشد 
و سوگند خوردہام بە عزّت و جلال خود کە داخل سازم درآتش دوزخ آن را که 
نوم مو رف یو سو کات 
از کرس اھ اعت 26ع لیک گلھ 2مھ م الاو فا کات ان 
حضرت نداندہ و دیگری را بر او ترجیح دھدہ و هر که او را ہی فاصله امام و جانشین رسول نداند 
بە تحقیق کە منکر نبّت حضرت رسول است, چنانچه سیّد کاینات َلل فرمودہ: 
مَنْ جَحد امامَة عَلیٌّ بعدی ققد جَحد تَبُوََى, و مَنْ جَخد تَبُوَنَى ققّد جَحد رٴبَوبيَة الله 
ھرکه انکار امامت علی کند بعد از من, بە درستی که انکار نبوّت من کردہ است 
و ھرکه انکار نبوت من کند بەه تحقیق کە انکار الوهیّت خدا کردہ است. 
٭ درکافی زرارہ از امام باقرىالٍدٌ و آن حضرت از رسول الله ِا روایت نمودہ: 
آما لوان رَجُلاً قام لَیلَّۂ وَ صامَ تَهارَهۂ وَ تَصَدّقَ بجمیع ماله, وَ حَجٌ جمیع دَهرَہ 
وَلَم بعر وَلایَة وَلیٌ الله وَ مَواليه وَ يَکُوںٌ جمیع آعماله بدلالته عَليه 


وص۷ ۲۲ ۲۸۴ - ۹۴-۹۳-۲۵ 


۷۸ 


۴۸۸ -۷ 
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تْفْسَه ( ۶۹۹۸ 


آیەھا آمد ز سوی حق فرود ظالمان را لعن می ‌باید نمود 


انساب النواصب ‏ باب چھل و ششم ۹ کافر بودن سنیان 


٭ ما کان لَهُ عَلَی اللہ حَقٌ فی تَوابە و ما کان من آھل الایمان ٭ 


مضمون عبارت أن است کہ رسول الله ٤ه‏ فرمودند: اگرکسی تمام شب عبادت, و تمام روز صرف ٍ 


۹ 


گردانیدہ باشد و با وجود این حالء او را معرفت ولایت علی ولیٗ خدا حاصل نشدہ باشد و نداند کە با 
ولی منصوب از جانب خدا کیست و چە کس است تا تولّی به وی نمودہ و جمیع اعمال او بە دلالت 


ثوابی نبودہ از دایرة اھل ایمان خارج باشد. (و ص ۹۳ ۔ ۲۳۲ ۔۴۵۶) 


٠” 


شنا 


رھبری جو ءکە دراین بادیهء ھرسو راھی است مر دسر گشته چه داندکەکجا بایدرفت 


لو سال قافى ام کہ رردی اروا س لئ او امام اگ اہ زرات نت فستتد 
مَنْ دانَ الله بعبادة يَجھَد فیھا تَقْسَهُ وَلا امام لہ من اللہ فَسَعيُهُ غَيرُمَقبُول و هُوَ ضالٗ مُتَحَیْر 
ھ7 ۶ص , , عا ای نی تَا ذارک صد ریقوت باشد 
و او را امامی منصوب از جانب الله تعالی نباشدہ سعی آن شخص در آن عبادت قبول حق تعالی 
نبودہء گمراہ و حیرت زدہ از جمله کفرہ و فجرہ است. (وص ۱۸۶) 
ز نفس بد, اگر نیکی طمع داری چنان باشد ۱۵ کكکه از راہ سيه داری طمع سرسبزی مینا 
دراین دریای خونخوار, ازقضا ساز اوْلاً کشتی ۳٣‏ درآنکشتی قدم در نە کە بسم الله مجریھا 
نجات از راہ عترت جو نهە از احیای غزالی ۵ھ۵۵ شفا زآن خاک درگە جو؛ نە طب ہو علی سینا 


٭ درکتاب فتوحات القدس از امالی ابن بابویە(ص ۷۷۱) نقل شدہ کہ رسول یل فرمودہ: 
٭ مَن فَضل آخداً من َصحابی علیٰ عَلیٌ ققد کَفَرَ ٭ (وص ۹۶) 
ھرکە تفضیل داد کسی را از اصحاب و یاران من بر علی, بە تحقیق که او کافر شدہ. 


وگ ہہ ںہ 


٭ نیز در ان کتاب در تفسیرآیة ۲٢(‏ ابرامیم)کریمہ: ضرب الله مَثّلاً كَلمَةُ طَيّبَةَ کَشَجَرة طَيْبَة 


2 


آمدہ کە مراد کلمه طیبه لا إلة إلاً الله است کہ هرکە لا إِله إلاً الله می گوید مؤمن است 
و مثل زدہ بە شجرہ طيّبهہ یعنی اصل درخت دین ایمان استہ و نماز پنجگانە سنت اوست 


سد (تربیت نفٛس) غیر خود را. کسی کە نمی داند (نیازمندیها و راہتربیت) نفس خود را؛... 


در برج ولا مھر جھان تاب علی است بر شھر علوم سرمدی باب علی است 
ناپاک نیاکان لامذھب ۵۵۰ کافر بودن سنیان 


و ولایت اھل بیتلإِلَلٌْ میوۂ او است: ھمچنانکہ درخت کامل نباشد الا بە میوہء ھم چنین درخت 
دین اسلام کامل نباشد الا بە ولایت و متابعت اھل بیت رسالت اَل (تفسیر القمی ج ١‏ ص ۳۹۸ 
: و این دلیل واضحی است بر کفر ناصبیان بی دین و پیروان عمر لعین. 
٭ درکتاب نصوص الائمّه از امیرمؤمنان علی ىا مروی استہ حضرت رسول پل فرمودند: 
الأَئيَةُ من بَعدی إِثنا عَشَرَ أَوْلَهُم عَلیٌٗ وَ آخرَهُم القائمٌ هُم خُلفائی و اوصیائی 
و آؤلیائی وَ حُجَج اللہ علی انی بعدی. اَلمُقرٌ بھم مُوْمِنٌ وَ المُنْگُرَلَهُم کافرٌ 
امام و ؤج,ْم۶ە" من دوازدەاندہ اوّل ایشان علی و ایشان قائم بت 
ایشان خلفاء و اوصیاء و اولیای منء و حجتھای خدا بر امتم ھستند بعد از من 
اقرار کنندۂ (بە ولایت) ایشان مؤمن است و منکر(ولایت) ایشان کافر. 
گر مھر علی, ہر دل و جانت نبود ۱۶۹ از دین محمّدی,؛ نشانت نبود 


يَھُدی غَیِرَه مَنْ جُ 


۶ 
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اثنا عشری اگر نباشی, بە یقین ۳۲۲ از دوزخ جاودان, امانت نبسود 
۴ درز(بحار ج ۲۷ ص ۱۳۵ و)کتاب روضة الواعظین از جابر بن عبدالله انصاری روایت است: 
خطبہای خواند از برای ما رسول خدا لا پس فرمودند: ای مردم 
قصھافت دا مامت فرای فا اق او وا فایہ مود گا رھ 
یا رسو ل الله ھر چند روزہ گیرد و نماز بخواند و گمان کند کە مسلمان است؟ فرمود: آری. 
در فتوحات القدس از امالی صدوق (ص ۷۸ع ۴۵ مجلس ۰۷ح۳) نقل شدہ 
عبدالله ابن سمرہ روایت کندہ از سیّد کاینات لِلَهُ سؤال نمودم کہ یا رسول الله 
ارشاد و راھنمابی کن مرا بسوی نجات و رستگاری. فرمودند: ای پسر سمرہ 
ھرگاہ کە مختلف شود قصدھا و عزمھاء و پریشان شود عقل ھا و رای‌هاء پس برتو بادکە از 
علی الا جدا نشوی کہ او پیشوای اقت من است و خلیفه و قائم مقام من است بعد از من 
و او است فاروق کە تمیز دھد میان حق و باطلء ھرکه از او سؤال کند جواب حق دھد او را 
و ھرکھ از او طلب ارشاد کند راہ نماید او راء و ھرکهە طلب حق کرد نزد او یافت حق راہ و ھرکه از 
او التماس ھدایت کرد ھدایت نمود او را بەه حقّ و ھرکه پناہ برد بە او(از فتنەھا) ایمن شدہ و ھرکە 


بل تَفْسَه ؟! ( ۶۹۹۷) چگونە راهنمائی می نماید غیر خود راء کسی کە گمراہ گردانیدہ نفس خود را؟! 


چنگ در زد بە او نجات داد او راء و ھرکهە اقتدا کرد بە ن حضرت ھدایت و راھنمائی نمود او را۔ 


وص١۱۔‏ ۱۶ ۳۷۶۔۵۰۴ 


۸۷ 


۴۵۶ 


۶ء۸ 


۵۰۳-۲۴۱ -۷ 


۵۴ 


از اول خلقت بشر تا محشر مظلومترین شھید محراب علی‌است(و۴۹) 
انساب النواصب ۔ باب چھل و ششم ۵۱ھ کافر بودن سنیان 


ای پسر سمرہ: سلامت یافت ھرکە دوست داشت و برحق دانست علی را 
٭ و ھلاک و ناچیز شد ھرکە رذ کرد علی راو دشمن داشت ٭ 
ای پسرسمرہ: علی از من‌است و روح او روح من است, و طینت او طینت من و اوبرادر من است 
و من برادر اویمء و او شوھر دختر من فاطمه است که سیّدۂ زنان عالمیان از اولین و آخرین است و 
بە درستی که از او است سیّدان جوانان بھشت حسن و حسین و ۹ (له) امام از فرزندان حسینلإَ 
کە نھم ایشان قائم امت من‌است پرمیکند زمین را ازعدل و داد ھمچنانکە پرشدہ بود ازظلم و جور 
٭ نیز در ان کتاب از سلمان فارسی روایت استء رسول يَلَلَُ فرمود: 
جبرئیل از جانب رب جلیل آمدہ گفت, حق تعالی فرمودند: 
گرامی ترین خلق نزد من محمّد است و برادرش علی و فرزندان ایشانکە معصومند, و 
امام بندگان گردانیدم ایشان راء و ھرکە را حاجتی باشد چون محمد و آل او را وسیلە و شفیع سازد 
مطلب او را برآورمء و بەبرکت ایشان بلاها را از آنھا دورسازمء و اگربندہ را درطاعت و عبادت من 
تقصیری افتد چون بە علی تولاً کند و از دشمنان او بیزاری نماید وی را بیامرزم 
و اگر علی را دشمن دارد و از دشمنان علی تبرٴا نکند هر گز بر وی رحمت نکنم. 
اکر موس الاقمه ص۳۰ آمتہ مک رمل کا فرموق اما تبقوق (عدابت | خاارق مد از 
من دوازدەاند و نە نفرشان از صلب حسیناند و نھم ایشان قائم آل محمّد ِا است 
پس خوشا حال آن کسی که ایشان را دوست دارد و بدا حال کسی که ایشان را دشمن دارد. 

و شیخ نور الدین ازری گفتد: (حدیقة الشیعه ج ٢‏ ص ۶۴۴) 
چنانکە ھست فلک را دوازدہ تمثال کە آفتاب بر او دورہ میزند مه و سال 
در آسسمان ولایتت دوازدہ بُرجند )١(‏ چو آفتاب ولایت, ھمه در اوج کمال 
٭ امام جعفر صادق ال فرمودند: لایٔبالی النَاصبٌُ صَلّی ام زنا. (کافی ج ۸ ص ۱۶۰) 
روا اہ فا ات اق اسی ارت سد گرا ان مقر مد را ا 
پس بھتر آن باشد کە ناصبیان بی دین و پیروان آن سە سگ لعین تصدیع نکشند و رنج بیھودہ 


)١(‏ إِنَ عدَةَ الشھورِعند اللہ نا عَشَرَشَراً فی کتاب الله یَوم خَلَق السّماواتِ و ألأرض مھا أ 


ربعهة 


خْرٴمٴ ذلک الدین الْقبُ 


(۳۵ توبه) 


قال 


٤‏ القّةَ: بالْعدول عَن الْحَق تَكُون الضََلانڈٌٔ ,۶۶ ۴۲) (رھا کردن و) برگشتن از حق باعث گمراھی است. 


اکسوں اعظر اس ول وبا و ری فا جا وہ کر سن وہ خدایٰ لوا خر کی علی 
ناپاک نیاکان لامذھب ۲ھ کافر بودن سنیان 


کر کا اہ رن کے ۰ ہاو 3 .1 :7 7 تل ۰ ش0230 
درنمازخواندن و روزہ نبرند۔(چون بە حکم و روش قرآن و اطاعت و ولایت امام علَّ نیست, نماز و 
روزەاش با بدعت آمیخته است و ھمان مقدار گناہ تخریب احکام شریعت و زنا برایش می نویسند) 


و مراد از ناصبی آنھایند کە بعد از حضرت رسول پَْاْاُ علی ابن ابی طالب ط ا را امام 
بلافصل و پیشوا نمی دانند و دیگری را بر آن حضرت ترجیح میدھند. _(وص ۲۵و۹۶) 
٭ حضرت رسول يَلّهُ فرمودند: هر کە شک کند در کفر دشمنان ما و آن کسانی 
کە بر ما ظلم کردہ باشندء آن شخص کافر است. (بحار ج ۲۷ ص ۶۲) 
۴ز اسماعیل ابن جعفی روایت است ,از امام محمد باقراٌّاةٌ پرسیدم از حال کسی کہ دوست 
ِا ررذَامَيْ رالَمَؤمتین علی َا راو کی اَزَذشسان او نکتد و گوید کہ امرالسلخ در یش 
من دوست تر است از آن جماعتی کە مخالفت با ان حضرت کردہاند۔ پس آن حضرت فرمود: 
٭ او دوستی و دشمنی را بھم ممزوج کردہ است و او دشمن است ٭ 
نشانه است, محبّان شاہ مردان را ۲۷۸ کھ با مخالف اوہ دشمنند از دل و جان 
بە دشمنان علی, دوستی کنی آنگە ۵۰ دم از محبّت او می زنی, زھی بُھتان 
٭ از حضرت باقرطاٌٍاةٌ مروی است کہ با شیعیان خود می فرمودند: نیست فرقی میان شما 
و میان مخالفان مگر تبرّا و بیزاری از دشمنان ماء پس کسی کە مخالفت می کند با شما 
در این امر ولایت از او تبرًا کنید و از او بیزار شوید: اگر چه او علوی و فاطمی باشد. 
سَیّد کكەبه حشدژخودتولانکند ۵۶ وزمذھب ناصبی, تبسرانکند 
بی شک سگ بد خصال باشد, بهە ازاو ۴۶۳ سگ زانکه رھاء خصال آبانکند 
٭ مشہور است: شیخ جمال الدین مطپقر علی قدس سرٔہ با سیّد سنی در مذھب بحث می کرد و 
آن سیّد جانب پدران حق خود را گذاشت از جانب خصمان آنان حمایت می کرد و بحث در این بود 
کە سیّد سنی میگفت: برآل محمّد صلوات فرستادن جایز نیست. شیخ فرمود: 
خدایتعالی در قرآن(۱۵۷ بقرہ) بر اھل مصیبت صلوات فرستادہ استء فرمودہ: 
ولک عَلَھم صلّواتٌ من رَبْھم وَ رَحمَةٗ پس چرا بر آل محمد صلوات جایز نباشد؟ 


سلة می گنت سازاکتیر (قل فصضمت است رال کو حد مت رسٌیدگاا! 


وص۸۳- ۸۹ 


۱(۔ ۲۸۲ 


٠۰‏ ۔ ۱۶ ۶۸ھ۵ 


۵۸۰۸۶ 


وص۸۷ 


(اجتھاد) 


۵۳۴-۲۶۱-۶۰۶ 


ھرگز نمی زنم بە غیں دست تمسک تا بحشر ‏ من چنگ میزنم بە ولای تو یا مرتضی علیٗ 
انساب النواصب ۔ باب چھل و ششم ۵۳ھ کافر بودن سنیان 


کە بر ایشان صلوات جایز باشد؟ شیخ گفت: مصیبتی کە برآل محمّد رسیدہ بە ھیج کس 
نرسیدہ است و چە مصیبت ایشان را برابر این(حماقت تو) باشد کە تو خود را سیّد می گوبی 
و از فرزند ایشان میدانی و صلوات برآل مححمّد جایز نداری؟!!! ‏ (مجالس المؤمنین ج ١‏ ص ۵۷۲) 
ھا فو رف ورقاہ ظاماشب الال قے کت عفائف کاسب ای مقام ٹس 
هر کس گویدءکە درتبرٴا ضرراست ۵۵ آن رانە زدین وءنە زایمان خبر است 
فرزندعلئ اگرتبرانکند فرزند علیٗ نیست,: زنسل عمر است 
ا در(امالی طوسی, مجلس ۱۴ح ۷۰ و)کتاب توحید از امام محمّد باقرطالًاڑ روایت است: 
خدای تعالی گردانید علیٗ را نشانەای میان خودہ و میان بندگان خودہ ھرکە شناخت (ولایت) او را 
مڑنی اث و اترک انکار او کرد کافر کہ مرک قناعت ھی :او را ذاقل ہہفت ی شید 
۴ در لوامع الانوار آمدہہ رسول الله 6ه فرمودند: عَلیٌ خَیْر البَّشر وَ مَنْ آبی قد کفر 
امیرالمؤمنین علی لب بھترین بشر است و ھرکه قبول ندارد پس او کافر است. 
نیز ابن مردویه از علمای سنیان عمری, این حدیث را در کتاب خود نقل کردہ. 
٭ درکتاب فتوحات القدس از مناقب ابن مردویە از ابی ھارون عبدری مروی است گفت: 
رای و اجتھاد من ھمانند رای و اجتھاد خوارج بود در حقٌ مرتضی علی عبّااَ 
تا وقتی کە شنیدم از ابو سعید خدریء می گفت: 
مردمان بر پنچ فرض مامور شدہاندہ بە چھار فرض عمل کردند و یکی را ترک نمودہاند. 
پس یکی از حضار گفت: ای ابا سعید کدام است این چھارکە بە آن عمل کردند؟ 
ابوسعید گفت: نماز و روزہ و حج و زکوة ان مرد گفت پس کدام است آنکہە ترک کردەاند؟ 
ابوسعید گفت: دوستی و ولایت امیرالمؤمنین, آن مرد گفت: 
ولایت او با این چھارء واجب و مفترض است؟ (وص )٠٣٢‏ 
ابوسعید گفت: بلی, آن مرد گفت: پس بە درستی کە ان جماعت کافرشدہ باشند 
توحق ولارٹ ری ضا داٹگھراہکا فازرلہ اواید گنک ماد ا اقد کا 


شیعه گوید امر پیغمبر چه شد؟ ۳۶ هست+ مولاہ بعد من حیدر, چه شد؟ 


قال عليٌ ہا : هُدّی اللّه اَحْسَن الْهُدی إ ٠٠۰١‏ 


٠‏ راھنمائی خداء بھترین راهنمائی است. 


إذا أَرْذل الله عَبْداً حَظرَ عَلَيْه الْعلَمْ ۔ 


۴۰ ھهرگاہ پُست کند خدا بندەای راء منع می کند از او علم (قرآن و فھم حدیث) راء 


تا بر لب خویش نام حیدر داریم کی بیم ز دشمن ستمگر داریم 
ناپاک نیاکان لامذھب ۵۵۴ کافر بودن سنیان 


۴٭عتقاد علم الھدی و شیخ علی عبدالعال کرکی این است کە مردمان دو قسمند اثنی عشری و کافر 
و اینکه ناصبیان بی دین تھمت ترک محبّت اھل بیت رسالت يَللَُ بر خود نمی نھند از روی نفاق و 
از مقوله (آل عمران/۱۶۷) يَقُولونَ بآفواهھھم مالٔس فی فُلُوبھم خواھد بود زیرا کە اقوال و اعمال 
آنان بە خلاف آن گواھی می دھند, بە دلیل آنکە اکثرآن‌ھا در روز عاشورا سرمة شادی برچشم 
می کشند بە رسم ایام عیدء مبارک باد فتح یزید می کنندہ و اکثر آنان مانند اھل ماوراءَ النھر و سام 
بغض حضرت امیرالمؤمنین عق را شرط ایمان و اسلام می دانند 
٭ از احمد حنبل تنبل انگل که امام ساختگی آن قوم ناصبی و از اولاد ذوالئدیه لعنة الله عليه است 
در سُسند جعفر روایت است, می گفتہ: الرَّجُل لایّکون مُؤمناً ختی بُبْغض عَلیْا قلیلاً۔ 
٭ درکتاب احقاق الحق آمدہ قاضی ابن خلکان که از اکابر طبقة ضاله عمری است 
درکتاب وفیات الاعیان گفتہ: ان مَحَبَةٌ علی لا تَجمَع تع التسنن. 
بە تحقیق کە معحتحعلى اس جع تی فوت و ازداق قرار ظاھر شد کە دوستی در سنت 
ناصبیان این گونە دوستی منافقانه است. وَ كَفاهُم بھذا فی الڈُنیا عاراً وَ فی الاخرَة ناراً 
غزالی لعنة الله عليه کہ مشھور بە حجة الامسال و جبری و از دانشمندان ان طبقه گمراہ عمری 
است در کتاب صراط المستقیم وردہ است: ھرکس گویندۂ شھادتین است آخر بە بہمشت خواھد 
رقف نگ کئی سای ھی شھلمانا سد لاف استوامیت افغراق وماتذ اسان 


٭ ابن بابویە از ابا عبیدہ روایت کردہ کە گفت: حضرت باقرطلٌٍ بە من فرمود: 
إٍاک و أصحاب الَخصومات و الکَذاینَ عَلیْناء فَإلَهُمْ ترکوا ما اُمروا بعلمه و تَکَلّغوا علمَ السّماء 


ای ابا عبیدہ از دشمنان و کذابین و دروغگویان دوری بجوئید زیرا تھا آنجا را کە 
مأمور بە علم و دانش (قرآن و مفسرین) آن بودەاندہ ترک کردند و خود را بە دانستن 
اخبار اسمان‌ھا مکلف دانستند. (تفسیر جامع ج۶ ص ۴۱۲) 
٭ حضرت ,ء۷“ بە ابوبصیر فرمود: ھیچ بندەای نیست کە مردم را بە 
گمراھی دعوت کند جز آنکه پیروانی پیدا می کند. (روضه کافی ۔ گلگشت نور حدیث ۲۰۷) 


وص۵۴ ۔ ۱۴۴- ۳۳۲ 


۷۳۰۲ھ 


۵۷۹ - ۵۲۵ - ۷ 


از مھر علی و یازدہ فرزندش ما گرد دیار خویش سنگرداریم 


انساب النواصب - باب ۓ : اعت ۵ھ کافر بودن سنیان 


٘ و یس 7 َ0" 


3 سخن من گوش کن کنند و خدایتعالی در ازل (بە جبر) حکم کردہ و بر ایشان نوشته و تقدیر نمودہ. 
ای ناصبی بی دین ھر کە در این سخن و گفته ان فاضل کافر نادان شما بە دیدہ انصاف نظرکند و ٠‏ 
ك نیک اندیشه نماید کە معاويه و یزید و جمیع بنیامیّه و بنی عبّاس را از اھل بھشت گردانیدہ و 
5 علی۔الٍدَ را کہ خدا نفس رسول يَلَهُ خواندہ و زوج بتول گردانیدہ و چندین آیە در شان او نزول 
یافته و چندین ھزار حدیث حضرت رسول کَهلهُ در فضایل و مناقب آن حضرت فرمودہ از ال 
دوزخ خواند اَسْتغفر اللہ من ھذہ العصٔیان وَ الگفُر الصریح و تناقض را درسخن آن کافر احمق 
ى3“ مشاھدہ کنید اول آنکە گفت: خلافی کہ ھرگز منقطع نشود و دیگر بارگوید: کە اگر سخن من 
3 
کی" بشنوند آن اختلافی کە علی کردہ از میان مردم بردارم و نیزگویدکە آن حکم (جبری) خدا بود و دفع 
1 تقدیرنتوان کرد (غزالی لعنة الله عليه در صفحات ۱۴۳ ۔ ۱۴۴ ۔ ۱۹۴ ۔ ۲۴۹ ۔ ۳۵۰ ۔ ۵۴۹) 


و ای ناصبی متحیرحفًاً کہ دین ناحق باطل تو برباد است!کہ کسی کە جبری مسلک باشد وچنین 
کفری‌بگوید اورا حجة الامسال نامکنید و ازخدا و رسول لا نمیترسید وھریک از احادیث و روایات 
و حکایاتی کە ذکر شدہ دلیل قاطع و برھان ظاھری است درکفر ناصبیان ناپاک و سنیان بی دین. 
باد بادباد 
محتوای مطالب این کتاب آئینة گویای ریشەھای حوادث تلخ تاریخ اسلام و معرٗزف 
دقایق و علل و اساس انحرافات جامعة مسلمین از صدر اسلام تا آخرالزمان می باشد. 


(۱۰۵۸۸۴) جمع نمی شود باطل و حق۔ 


از ھمکاری و زحمات آقای فعال در انجام کارھای نسخۂ خطی, و از کوشش‌ھای 


بی دریغ آقای مھدی -م در ویراستاری کتاب صمیمانه تشکر می ‌نمایم 


ہو وو ۰+ : : 7 صا الد 
و توفیقات روز افزون ایشان را در خدمت بە آل محمد بَا 


وص۲۹ 


از خداوندمتعال در عافیت آرزومندم. 


ب۴ ھنر, نزد ایرانیان است و بس, بارک الله ابولؤلؤ ٭؟ هنر, برتر از گوھر آمد پدید, بارک الله ابولؤلوٌ ۴ 


الڈین ( ۰۸۰۸۰ )اندک دنیاء فاسد می کند دین راء 


7 ے ؟ ےةوو۹ ھ 
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2 ۹ )اندک شک فاسد می کند یقین راء 


پ2 َ سیر 


و 
الڈشا 


و ھے 
مفعسد 


( امام کاظم اب فرمود: لعنت خدا بر ابوحنیفه می گفت علی ( طاٴٍا) چنان گفته و من چنین می گویم. ۔بحازج ٢ص )٠۰۶‏ 


درحشر قسیم جنت و نار علیست بر مؤمن و کافر؛ اصل معیار علیست 
ناپاک نیاکان لامذھب ۵۶ن فقيه سنیان ابوحنیفه کثیف 


باب چھل و ھفتم 
نسب ابوحنیفة لعین, فقيه فقه ساختگی سقیفة بنی ساعدہ و فتواھای باطلةً آن بی دین 
و مقالات مناسب این باب 
درکتاب رجال و شکات کہ از کتب معتبرۂ سنیان بی دین است ذکر شدہ 
نام ابوحنیفه نعمان استء و نعمان پسر ثابت کوفی و ثابت پسر زوطائی کابلی استء و زوطائی 
غلام یکی از بنی تیم بود و آزاد شدہہ در سال هھشتادم از ھجرت ان بی دین بوجود آمد 
و در سال صد و پنجاہ از ھجرت وفات یافته (بە درک رفت) و ھفتاد سال عُمْر نحس او بود. 
٭ مریدان ان ملعون بە دروغ گویند: در ایام شیرخوارگی ‌اشء پدرش آن ملعون را بە نزد حضرت 
امیرالمؤمنین ىا آوردہ و بہ دعای حضرت امیرالمؤمنین بە مرتبة امامت رسیدہ! 
ای ناصبی سرگشته بدانکە اجماع امت است کە درسال چھل و چھارم از ھجرت 
امیرالمؤمنینعالٍدَ بە جوار رحمت ایزدی پیوست, و ابوحنیفه درسال هشتادم بوجود آمد 
مر سٹرم ھت اطم سس اتا 
٭ و جار الله علامه در تفسیر خود آوردہ: در اصل ابوحنیفه زیدی مذھب بود و 
لقاع تعاس او مقلت کے گراستھا رفائرد فلت اقاء ترمانی قوذ 
چون نوبت خلافت بە منصور عبّاسی رسید و جمعیّت مردم را بە آستان ملایک پاسبان حضرت 
امام جعفر صادق عاٴٍَ مشاہدہ نمودہ منصور ملعون ترسیدہ و اندیشہ کرد و در سال صد و سی از 
ھجرت, ابوحنیفه و مالک را طلب نمودہ و عطایف بسیار و وظایف ھمه سال از برای ایشان مقرر 
داشتء و چون مردم زمانه ھمیشه بندہ دنیا بودەاند و خواھند بود و طالب جاہ و منزلت: و مجالست 
مرا و حُکام لازم طبایع بشری است چنانچه الحال نیز از ابنای روزگار مشاهدہ می شود آن ھردو 
ملعون بدعتگذار فریب زخارف دنیا خوردہ بە امر منصور عبّاسی ھر کدام احداث مذھبی کردند. 
و منصور ملعون جھت شاگردان ابوحنیفه وظایف (حقوق) ماھیانه مقر داشت, و جمعی را موکل 
رد کہ ماش تد راولت بت ای امام سا ساب گار حر ھاف امام فافت ان 
ھرکە بە خدمت ان حضرت میرفت یک مثقال طلا از او میگرفتن و ایذا و آزاربسیار بە اومیرساندند 


و ھر کە بە نزد ابوحنیفةۂ شقی میرفت یک مثقال طلا باو می دادند و اعزاز و احترامش می نمودند. 


۴۷۵ 


وص ۱۴۴-۹۰ ۵۹۴-۵۶۸ 


قال علیٗ اي : إذا أَحْسَنتَ عَلَی اللَئیم وَتَرَکَ باخسانک الَيْه (۴۰۸۹) 


طوبی بەکسی:؛ حب علی در دل اوست میزان عمل فاعل مختار علیست 
انساب النواصب باب چھل و هفتم ۵۷ فقيه سنیان ابوحنیفه کثیف 


در زمانی کە ابوحنیفه شاگرد حضرت امام خائق 27 بودہ و اکثر اوقات در خدمت ان حضرت بود 
و در خاطر داشت کە دعوای امامت و راھنمایی خلق نماید لھذا در وقتی کہ حضرت دست مبارک 
می شست, آب دست آن حضرت را جمع نمودہ در شیشە‌ھا و ظروف ضبط مینمودکه در ایام امامت 
ساختگی خود جھت معجزہ بکار بردہ اّفاقاً در حالی کە متصدی امر امامت باطل خود گردید جمعی 
ازھرطرف جھت استشفا بردر نکبت سرای آن شقی جمع آمدند و او برسرآن ظروفی کە آب وضوی 


ار گت ا ماف فک جآ ساد ات ارات اهت ااکردو گر اماک کرد شارت 


ھمه آن ظروف را شکستە و آب‌ھا را ریخته یافتء ملول و محزون ارادۂ بازگشت نمود دید که 
در یکی از ظروف قطرہ آبی باقی ماندہ با پنبەای آن را برداشت و بر روی مبروص مالیدء مریض 
شفا یافت و این باعث اعتماد و اعتقاد مردم بە او شد و معجزہ او منحصر بە ھمین (حیلة او) بود. 

٭د رکتاب احتجاج (ج ٣ص‏ ۳۱۴) مذکوراست, مؤمنالطٔاق را با ابوحنیفه ملعون مکالمة بسیار واقع شد 
چنانکهە یکبار ابوحنیفه بە او گفت: تو می گوبی کە رجعت دردنیا واقع خواهد شد؟ گفت آریء گفت: 


, ھزار درھم قرض بە من بدہ چون رجعت کنم از من بگیر با زیادہہ مؤمن الطاق طِلُ گفت: تو ضامن 


و کفیلی بە من بدہ کە در زمانی کە رجعت کنی بە شکل انسان خواھی بود و خنزیر نخواھی بودا!! 
ومن الطاق و ان عتہمہ ان لها اور سو کرا گرفتہ کو نازار کوف یز مت سن 
دیدند کسی منادی می کندہ آیا ھیچ کس دیدہ طفلی راہ گم نمودہ باشد؟ مؤمن الطٌاقگفت: طفل 
گمراہ ندیدہ ام اما اگرشیخ گمراہ می خواھی این است بیا کە دست او بە دست تودھم. (احتجاج) 
بن کان اع کرو عو خشرک آقام ظر عائق 220 را انت رفافاظ 
ابوحنیفه خبیث: مؤمن الطٔاق را دید گفت: امام تو مرد؟ گفت: آری, آن امام تو است کہ 
ازمھلت یافتگان است,ء و نخواھد مرد تا وقت معلوم. یعنی: ابلیس۔(بحار الانوار ج ۴۷ ص ۳۹۶) 
٭ نیز در ان کتاب روایت است: روزی مؤمن الطاق متوجہ مجلس ابوحنیفه وت وك 
چون ابوحنیفه را نظر بر او افتاد از روی تعصٔب و عناد با اصحاب خود گفت:قد جاءکم الشیطان* 
یعنی آمد شیطان بە پیش شماء و مؤمن الطاق وقتی این سخن را شنیدہ این آیە (۸۳ مریم) 
را بر ابوحنیفه و اصحاب ایشان خواند: تا اَرْسَلنَا الشّیاطینَ عَلَی الکافریں تَؤزُّھُم آزاً 


‫َ 


یعنی: اگر من شیطائم شما کافرید و ابوحنیّفه و اصحابش لعنة الله علیھم او را شیطان الطاق 


ھرگاہ احسان کنی بر پست فطرت, برساند بە تو مکروھی بە سبب (ھمان) احسان تو بە او (زیرا کە شخص ئئیم حسود است)۔ 


مو نے ھت رر ایس 
ناپاک نیاکان لامذھب ۵۸ فقیه سنیان ابوحنیفه کثیف 


می گفتند و علمای سنیان ابوحنیفه را مذمتھا نمودند. (مجالس المؤمنین ج ١‏ ص ۳۵۴) 
٭ شبعی از علمای سنیان گفته: مشتی خاک بھتر است از ابوحنیفہ (تاریخ بغداد ج ۱١۳‏ ص ۴۳۷) 
گا (در تاریخ بغداد ج ٣١‏ ص ۴۱۸) و سفیان و مالک و عماد لوزاعی و شافعی عمّری, گفتەاند: 


قال 


زاییدہ نشدہ در اسلام کسی که شومتر بودہ باشد از ابوحنیفه (وص ۱۱۶) 
(در تاریخ بغداد ج ٣۳‏ ص ۴۳۷) هم چنین شافعی عمّری می گفته: نظر بر کتاب‌ھای ابوحنیفڈ عمّری 
نمودم صد و سی ورق ان را برخلاف کتاب خدا و سنّت رسول دیدم. (وص )٠۰۹‏ 
٭ و مالک می گفته ابوحنیفه ضررش بر امٌت بیشتر است از فتنه ابلیس. (ھمان مدرک ص ۴۱۶) 
٭ ابن مھدی گفتہ: فتنەای بر دین اسلام بعد از دجالء عظیمتر از رأی ابوحنیفه نبود۔(ھمان مدرک) 
۴ در کتاب احتجاج (ج ٢ص‏ ۳۱۵) آمدہ: یکی از علمای امامیّه طإلُ فرمودند: 
روزی با فضال بن حسن ھمراہ بودم بە مَدرس ابوحنیفه ملعون رسیدیمء درس میگفت: 
فضال گفت: من از این جا نمی روم تا ابوحنیفه را الزام ندھم. من گفتم: ابوحنیفه از علمای زمان 
انکر فرشا مرسی او ماس انام ست تل سی 

فضال‌گفت: دلیل و حجت باطل مخالفان عمّری, بر دلیل و حجت حق مؤمنان مرتضوی غالب 

نشود. بعد از آن فضال نزد ابوحنیفه رفت و گفت: مرا برادری استہ از من بزرگتر و رافضی است 
و سب می ‌کند ابابکر و عمر را و می گوید: بعد از رسول خدا افضل عالمیان علیّ طاقٍاٍ است 

و ھرچندکە من دلیل و برھان می آورمء او دلایل مرا رد می‌کند و دلیل دیگر جواب می گویدہ امروز 
بە خدمت توآمدم تا مرا چند دلیل تعلیم کنی تا بروم با برادرم بحث‌کنمء و دلایل او را جواب بگویم. 
چون ابوحنیفه این حکایت بشنید تال بسیار نمود و به فضال گفت: با برادرخود بگو چگونە تفضیل 
میدھی علی را برکسانی کە ھرگاہ پیغمبر می نشست, یکی بر یمین پیغمبر و یکی بر یسار و ھرگاہ 
پیغمبر بە جنگ می‌رفت یکی بر یمین ایستادی و یکی بر یسار و علی دورتر از پیامبر می رفت و با 
کفار جھاد می کرد؟ فضال چون این سخن از ابوحنیفه پلید شنیدء گفت: ای خداوند من این سخن 
را بارھا با برادر خود گفتەام و او چند مرتبه بە آیە و حدیث جواب من گفت. ابوحنیفه گفت: برادرت 
در جواب چە گفت؟ فضال گفت: برادرم جواب گفت: چگونە تفضیل می دھی کسانی را کە نشسته 
باشند برکسانی کە جھاد کنند فی سبیل الله بہ نفس و مال خود و حق تعالی در حق آنان فرمودہ: 


ار و وَعدَالكة 


الأ الضَلال 


۶ 


(۹۶۱۱) چه چیز است آنچه بعد از حق؛ مگر گمراھی. 


(فھرست مجتھدین سنیان در 


تغییر شری 


یعت در صفحات: ۱۹۰ - ۲۴۵ ۔ ۲۴۶ - +۳۵۰ - ۴۰۹ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۵۵۹ - ۵۶۹) 


در عالم عُلویٰ و جھان سفلیٰ بی حباًوولای تو عمل نیست قبول 
انساب النواصب - باب چھل و ھفتم ۵۹ھ فقيه سنیان ابوحنیفه کثیف 
وَ فَضل اللهٌ المُجاهدین عَلَی القاعدین آجراً عظیماًء و نیز این آیة (١١١توبه‏ را بر من خواند: 
الله اشتریٰ من المُؤْمنیں اَنقسَهُمْ وَاَمُوالَهُمُباَكٌ لَهُم الجَنَةَ یُقاتلُونَ فی سبیل الله 
و برادرم میگوید: بە موجب این دو آیە علی طلٍّ افضل است. ابوحنیفه گفت: 


وص۱۲۵ 


دورتر مدفون است, بر ان کسانی کە نزدیک با پیغمبر دریک خانه مدفونند؟ 
فضال گفت: من این سخن را بە برادر خود گفتمء این آيە (۵۳ احزاب) را برمن خواند: 
یا اَيُهَا الّذينَ امَنّوا لا قَدخُلوا بٛیُوت البَبیٌ إلأً آن يُوْدّن لَكُم 
کلت رات کی سال ال2 در کالدا تک ینس ورة ارات ناسگکدانگر 
خر و عمربی پدر را در آنجا دفن کنندہ پس غصب کردہ باشند و خلاف شرع شریف نمودہ باشند. 
ھر آنکە غصب کند بیت سیّد مختار ۱۵۴ ب٭ە رب بیت که باشد خدا از او بیزار 


(تخریب احکام شریعت و اجتھاد سنیان در ص۱۱۶ ۱۷۴ - ۱۹۰ - ۲۴۵ - ۲۵۳ - ۲۶۲ - ۲۷۲ ۴۰۹ - ۴۱۹ - ۵۴۶ - ۵۵۳ - ۵۵۸ - ۵۶۲ ۔ ۵۶۶) 


ابوحنیفه گفت: بە برادرت بگو: عایشه و حفصه یکی دختر ابوبکر و یکی دختر عمر بود ھر دو زنان 
پیغمبر بودند در عوض صداق و مهريّە آنان کە در ذمّة حضرت رسول پل داشتند پدران خود را در 
آنجا دفن کردند. فضّال گفت: من این سخن را نیز با وی گفتم,ء این آیە (۵۰ احزاب) خواند: 
٭ یا اَيهَا النَبىٌّ إنّا اَحلَلَنا لک آزواجَک اللتی آتیْت أَجُورَهْرٌ ٭ 
نو سیر آو سوارت مس ورای امھ ا کچھ را 
و بعد از آن تصرّف کرد پس یقین کە صداق آنان بر ذمّه حضرت رسول پل نماندہ باشد و بە 
غیرحق و ظالمانه ابوبکر و عمر را در آنجا دفن کردہ باشند. ابوحنیفه گفت: بە برادرت بگو: 
عایشه و حفصه بە علّت میراث تصرف نمودندہ و پدران خود را در اُنجا دفن نمودند۔ فضال گفت: 


ڈ۹ 


من بە او گفتم جواب گفت: در مذھب شما حضرت رسول يَلِاُ را میرات نبود و فدک را از حضرت 
فَاطماِوَلاً اقزاع تموذتة یه ابی علت م یگوپینا کا حضرت رسول 7ل فرمودہ: 


۲۱٢۔۲‎ 


نحن مَعاشر الابیاء لا نر و لا نُورِثٗ ما ترَکُناه فىثُوَ صَدَقَةٌ و از برای فاطمه میراث نبود با آنکە 
دختر رسول خداست؟ دختران دیگران چگونه از پیامبر میراث برند؟ و بر تقدیری کە خانة رسول را 


مرغ نمی شود پس چگونه در مقدار دو قبر تصرّف آنان جایز باشد؟ ابوحنیفه اعراضی و مگسی شدہ 


قال علیٗ 


ہے8 
ابا : اث 


ای 
نئچه 


ریا 


فی 
صه 


التٌّفٛس. )۵٣۴٣(‏ شر 


یعت 


ء ریا 


ضت و ترب 


نت 


نُفُس است (دین برای پرورش روح است نە شیطنت). 


گر حب علی و ال بتولت نبود امید شفاعت ز رسولت نبود 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۶۰۶ فقیه سنیان ابوحنیفهہ کثیف 


گفت: این مرد را دورکنید کە خودش رافضی است و برادری نیست او راہ (ألَحَقُ مُرٌ) 
٭ ابوحنیفة شقی احداث مسائل شنیعه و حکایات قبیحه و روایات ذمیمة بسیار نمود 
وازآن جمله ترسیتةا سوج ای۳۴٣‏ واکتاب ماج الگرامة آز کتب سان کقل قد 
اگر زنی در مشرق باشد و وکیل وی او را بە عقد مردی در آورد در مغربء و مرد بعد از چند سال 
به مشرق آید و زن خود را حامله بیند و چند فرزند رسیدہ و آن زن شوھرش با او ملاقات نکردہ 
فرزندی که در رحم دارد با باقی فرزندان تعلق بە ان مرد دارد. 
و قاضی حنفی حکم می کند کە فرزندان از ان مرد (به وجود آمدہ است با آنکە با زنش تماس نداشته و) 
بە زن خود نرسیدہ استء و فرزندان از او میراث می برند و او نیز از فرزندان میراث می برد 
و ھر چند أن مرد الحاح کند کە من با این زن ھرگز نرسیدہەام (نزدیکی نکردەام) 
پس چگونە این فرزندان از من است؟ (و این از معجزات فقيه فقه ساختگی بنی ساعدہ است!!) 
قاضی میگوید کە احتمال دارد محتلم شدہ باشیء یا انزال منی نمودہ باشی, یا با زن دیگر جماع 
کردہ باشی فرشتة نقّاله منی تو را بە شھر دیگر بردہ و بە رحم زوجة تو نقل نمودہ باشد 
یا منی تو بر پنبە یا پارچە چسبیدہ باشد و باد آن را بر داشتە بە شھر ان زن بردہ باشد 
و زن أن پنبە را بر فرج خود گذاشته حامله شدہ باشد!!! ٭گوز پدران لامذھب)٭ 
٭ دیگر از فتوای ابو حنیفه ملعون آنکهہ اگر مرد زنی را بە عقد خود درآورد و فی الحال 
در حضور قاضی حنفی زن را سە طلاق بدھد و با آن حال زن طلاق دادہ شوھر ندیدہ 
اگر بعد از شش ماہ دیگر فرزندی بزاید تعلّق بە این شوھر دارد!! (وص ۹۲) 
٭ دیگر از فتوای ابو حنیفه ملعون‌آنکەء اگر مردی درسفر باشد و دو نفر گواھی دھندکە مردہ است 
پس زنش عذه نگاہ دارد و شوھر دیگری کند و از شوھر دوم فرزندان بھم رسد 
پس چون شوھر اوّل از سفر بیاید جمیع فرزندانی کە از شوھر دوٌّم بہ ھم رسیدہ بە شوھر اوّل 
تعلق دارد و از او میراث می ‌برند و او نیز از انان میرات می ‌بردا؟! (مغنی ابن قدامه ج ۸ ص ۶۶) 
٭ دیگر از فتواھای ابوحنیفه بی دین آنکەء اگر پسر پانزدہ ساله بە مرد صد ساله گوید تو فرزند 
منی یا نوادۂ منیء آن مرد صد سالەه فرزند آن پسر پانزدہ ساله می شود و از ھم 


[مجتصد و اجة د و فقہ شیشانی و اسلام سا 


ج- 


و بدعت تھای صادراتی 
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شوم بنی ساعدہ] 


۴۔ ۷۴ 


گر طاعت حق جمله بجای آری تو بی مھر علی ھیج قبولت نبود 


انساب النواصب ۔ باب چھل و ھفتم ۱ھ فقيه سنیان ابوحنیفه کثیف 


ابوحنیفه کثیف نیز جایز می داند کہ یک فرزند از دو پدر یا زیادہ بپھم رسد.(مائند عمرمادر جندہ) 


٭٭دیگر از فتاوی ابوحنیفەکٹیف آنکه ھرگاہ دو مرد زنی را وطی کنند دریک طھر و آن زن فرزندی ک 


آورد درمدتی کە احتمال ھست کھ فرزند از ھریک ازآنان باشدآن فر زندبه ھردو ملحق میشود و 
ان پسر از دو پدر میراث می ‌برد و آن دو پدر از آن پسر میراث می ‌برندہ اما بریک نفرملحق نمیشود 
اگر صد نفردعوی طفلی کنند بە آنان ملحق نمی شود و آن فرزند از ان صد نفر میراث میبردا!! 
دعوا کنندہ و فقط این یک فرزند از سیّد و مولای خود دارند فرزند بە ھر دو کنیز ملحق می‌شودا؟! 
اوسفہ کت رو داب وس فانتق ا2 اسیک اکرا اع اھ رام 
و وطی نمودن خواھر را بعد از عقدہ چنانکہ درکتبی از فقه حنفی بی پدر ذکر شدہ!!! 
وَلَیْس فی لَواطه من حخَدٌ ۵۷۸۹ لا بُوطی الأخْتٗ بعد عَقّد 


(ووص ۲٢۳‏ ۔ ۹۲ ۔ ۲٣۶۴‏ ۔ ۲۶۵ ۔ ۵۴۲ ۔۵۷۱۔۵۹۲) 

٭ دیگر فتاوی او آنک مردی اجارہ بگیرد زنی را از جچھت رخت شوبی و سایر امورہ پس با آن زن 
بخوابد و نزدیکی کند و آن زن حامله شود فرزند تعلق بە ان مرد دارد و حد از او ساقط می شودا!! 

ائیکر از گرامعلنی الات تر گاب کاع الکراماد کب مھکاسقل فقلۃ 

چون کرباسی بر ذکر پیچد و با محارم خود مثل مادر و دختر و خواھر و عمّه و خاله و غیر ان 

دخول کند حد از او ساقط میشود. ٭گوز پدران لامذھب)٭ 
(بایدکرباسی از لباس اھل سقیفه باشد مانند عمامه ابوبکرخر یا عمامه عمربی پدر یا از پیراھن 
عثمان سگ پدر و اگرنبود کرباسی ازکفن معاویه خبیث, و اگر نبود ازعبای یزیدپلید بھر جھت 
پایدکرباسی از لیا بٹیانگدارآن این فقه درسعیفۂ شوم پتىی‌ساغدہ پاشدو براین کرباشٰ و 
دَگرحتماً نام عمر بی پدر و مادرفاحشەاش و برادرش ابوبکرخر باید با ادرار سگ نوشته شود!!!!) 


٭٭نیز بە ان طریق ذکر شدہہ ابوحنیفه(سگ پدر براساس وحی شیطان برای تخریب احکام شریعت 
و قرآن) جایز داشته که با غیر محارم مقاربت کند و زنا نخواهد بودہ و واجب نیست بر او حد !!! 


ھنر نزد ایرانیان است و بس بارک الله ابوللؤ ٭ هنرہ برتر از گوھر آمد پدیدہ بارک الله ابولؤاؤ 


مَن اسنْدَ 


۷۹۸2ھ 


. (۹۶۳۷) ایمان نیاوردہ بە آنچە حرام گردانیدہ ان را قرآنء کسی کە حلال شمردہ ان راء 


قال 


۔ سے 3 
لد : و قوا دد 


۶ 


بالاستعانّة باللّہ۔ ۔۱۰۱۰۱۷) نگاھدارید د 


ین خود راء بە یاری ج 
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5 از خداوند. 


بی در محفلی ذکر علی بود شنیدم عارفی فرزانہ فرمود 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۲٢‏ خُذ ہما خالف العامہ 


داع ام ضائی 22 فرمر ت ستانی کراکما ام رقلدازن ان عاقة فرکول ترخلاف ان رھارکیت؟ 


ققتم ئا فرموذا آَهة رآ امرزدومتان ا زا احقام فریعت) ذین می داسنت ان مردم یا او 
مخالفت کردندہ می خواستند با این کار(یا حضرت مبارزہ کردہ. و) شخصیّت الھی آن حضرت را 
درھم بشکنند اگر چیزی را نمی دانستندہ از آن حضرت میپرسیدند و برخلاف پاسخ حضرت 
نظر دادہ و عمل می کردند تا امر(دین را دگرگون و) برمردم مشتبه کنند. (بحار ج ٢‏ ص ۲۳۷) 
با امام 7ئ درتفسیریە ۱۵۷ اعراف (وَ يُحل لَهُم الطبّبات و يَحَرٌّمٌ عَلَيْهمٌالْخَبائث) فرمود: 
طیّبات گرفتن علم و دانش از اھلش (یعنی قرآن و عترت َِ ) و خبائث کلام مخالفین است 
٭ محدث خبیر شیخ حر عاملی طِكُ در این زمینە فرمودہ: روایات متواتر از امامان معصوم لإٌَ 
بە ما رسیدہ که ما را از نقل احادیث عامّه نھی کردہاندہ حتی اگر در مدح اھلبیت طإِّْ باشد و 
عمل بە ان روایات را تحریم نمودہ و فرمودەاند: اگر آنھا روایتی نقل کردند کە مطابق روایات 
شیعه نبود شما ہر خلاف ان روایت رفتار کنید. ( الفوائد الطوسيه ص ۳۶۵) 
٭ شیعیان مرتضوی کم پیروان وحی و دین خالص الھی ھستند در حفظ و تبلیغ و حمایت 
مکتب انحصاری قرآن و عترت علیھم السلام بە کتب مخالفین لعنت الله علیھم رجوع 
نمی کنند و برای عمل و تفقه در دین و اداب و سیرہ علمی و عملی دینداری بە آنچە از علوم 
و استدلال کە از فرمایشات آل محمد اي در حقانیّت تشیّع و دین خالص الھی و شریعت 
نبوی از وحی بە ایشان رسیدہ اکتفا می نمایند و از رجوع بە کتب فقھی خلاف شریعت 
و عمل بە احادیث ساختگی عامّه لعنت الله علیھم نھی شدہ و بی نیازند. 
٭ یکی از ضوابط و اصلھای فقھی و عمل بە احادیث در تشخیص بعض احکام کہ علماء 
شیع رضوان الله تعالی علیھم موظف هستند برای دفع ضلالت و بدعتها بکار گیرند 
احادیث و حکم فقھی < خُذ ہما خالّف العامّه> می باشد. 
٭(بحار الانوار ج٢‏ باب ۲۹ شامل ۱۵ آیە و ھفتاد و دو حدیث) ٭(جزوہ حقیقت ایمان ص ٣٣)٭‏ 
اکر فرکتی غلماو قات فہعدرفوان الدقال علیم از کس کافین' ات ال طلٗب 
مطالبی نقل شدہ برای احتجاج و معرفی انحرافات عامّه و درجواب خصم می ‌باشد تا مردم 
بدون رجوع بەکتب مخالفین لعنت اه علیھم از بی دینی و انحرافات آنان آگاہ و محفوظ باشند. 


۳۔۵۱ 


۹۔۱۱۶ ۱۶۰ - ۵۹۲-۵۲۴-۲۷۲ 
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اگر آتش بە زیر پوست داری نسوزی گرعلی را دوست داری(و٢٢۲)‏ 
انساب النواصب ‏ باب چھل و ھفتم ۳ھ فقیه سنیان ابوحنیفه کثیف 


00 


(تمام این فتواها و زناھا و گناھان خلق بە عھدۂ اھل سقیفه است. وص ۱۰۸۔ ۵۷۰) ١‏ 


٭ پس ھرکہ را بصیرت و فھم و بینش بودہ باشد و در این مسایل و فتاوی خلاف قرآن ابوحنیفهە ٦‏ 


ہے ےت و ہو ور تی ٢‏ نیز دلایل أن 


داااتظ دوک اق قمست اشای طو یی کا کا ماکز کاو رمول اھ فقوت 


و سخن شیطان امّت, ملعون کذّاب عمربن الخطٔاب أَبنەای مادرجندہ را در تحریم متعه نپذیرفتەاند 
چنانکە یکی از شعراء آن طبقه ضاله گفته: 
قُوْل الرٌوافض تَحْن باطیَب ول آقوْل ری بخلاف دین مُحَمّد 
تَكَخًوا النساء تَتَشٌ] فاؤڈوا منْ تلک النْساءً قَایِنَ طیب المَؤلد 
_ و شیخ شھید ش در جواب آن حرام زادہ فرمودہ: 
ان التمتےع سٌَّة مََوروَدةٴ وَرَدَ فی الکتاب و دین مُحَمَد 
انکر یر علی اتور وھیتا فی الأکّمات ذَليلٌ طیب المَوْلدی 


دیگر آنکہہ ابوحنیفه کثیف جایز می داند کە با نورہ وضو بسازندا!! (وص۵۳۲ ۔ ۵۶۴ نماز سنیان) 
ناحیر از ارات لی ار نعل اکھد کیو ال 2ا شرت و سدااآن سکار 
بعد از آن صورت راء بە عکس آیە کریمہ(۶ مائدہ)ء فَاغْسلوا وُجُوهَكُم وَاَيديَكُم الّی المَرافق 
اور ران 0700ھ رات کرت روف ومعاطم سام 
غ٭دیگر پوست جمیع حیوانات را غیر از پوست خوک پاک میداند. 
٭ و داود کە یکی از پیروان ابوحنیفه ملعون است پوست خوک را بە دبّاغیّت پاک میداند. 
کر فتاری! انت رک سو کی گا یقاس اہر انت 


٭ دیگر, جایز می داند پوست سگ را دباغی کردہ در نماز ہپوشند. 


ےج 


شف عم 


و پوست میتة سگ بە دباغیّت پاک است. 


یُصحٌ تَفْسَه ؟! (۶۹۹۵) چگونە اصلاح می کند غیر خود راء کسی کە اصلاح نمی کند نفس خود را؟! 


قال علیّإالا: 


كَذْ َ‫ 


: تتَقَيمُ 


مَنْ لَمْ 


: تئیہ دد 


ّه؟! (۶۹۹۴) چگونه 


تقیم (و ھدایت) می شود کسی کە 


مستقیم 


نبائسد (احکام) د 


او؟! 


چون علی در عالم خلقت کسی مظلوم نیست ھیچکس مانند او از حق خود محروم نیست 
ناپاک نیاکان لامذھب ۵۶۴ فقیة ستیان ابوحلیفة کلف 


٭ نماز ابوحنیفة دیوانه تماشایی است !!!ا ٭ 
پوست حیوان مردہ را جا نماز خود سازندہ و نماز در زمین غصبی گزارندہ و سجدہ برفضله آدمی 
کنند بە شرطی کہ خشک باشدہ و نماز را به زبان فارسی که بگوید خدا بزرگ است یا ھندی یا 
فارسی آن کە دو برگ سبز است میتواند بگویدہ بعد از آن سر خود را اندکی کج کنند بی ذکر رکوع 
و قرار دادن پیشانی را در حالت سجود بر محل سجدہ در حال نماز واجب نمی داند و مخیّر می داند 
ناماس شا می وظطاسش رام سفن رات سک اش مع داش انثا 
در تحت مکان سجدہ حفر نمایند و پیشانی را بر آن جا گزارند از سجدۂ ثانی مجزی میداند. 
(نمونەای از فقه نماز سنیان را درصفحات ۱۷۳ ۔ ۱۷۳ ۔ ۱۷۵ ۔ ۱۷۷ ۔ ۲۴۸ ۔ ۲۵۷ ۔ ۲۵۹ ۔ ۲۶۰ 
۲۔ ۵۵۱ ۔ ۵۶۵ ۔ ۵۶۹ ۔ ۵۷۰ ۔ ۵۷۳ ۔ ۵۷۵ ۔ ۵۸۰ ملاحظه فرمایید,!!!) 


سلام اگر باد عمداً سر زند نماز درست است و اگرسھواً واقع شود نماز باطل است, و سجدۂ شکر 
بعد از نماز را بدعت میداند.(این فقه سقیفہ نماز ساختگی تراویح خواندن درماہ مبارک رمضان ھم لازم دارد) 
حذرکن, از چنین خواندن نمازی ۵۰۶ اگر داری بە آن حضرت, نیازی 
ھرآن شخصی کە این باشد نمازش ۵۹۴ درون بوت ےه دوزخ ۔ٰدازش 
٭ الحق نمازی که آنان می گزارند بەھمین بسته زیرا کسی کە بە شراب خرما وضو سازد و بە نوعی 
کە ذکر شدہ نماز بخواند و بعد از ان بادی لایق سر و ریش حنفی بلکە سزاوار ملّت و مذھب 
خویش رھا کند: آن نماز گوزنشان او مانند عقد ایمان و نکاح ایشان گرھی بر باد است. 
۴ درکتاب ذخیرة القیمة فی ترجمه منھاج الکرامه ذکر شدہ: بعضی از فقھا در مجلس پادشاہ حنفی 
مذھبیء فساد صفت نماز حنفی را مذکور ساختند بر این وجە کە مذکورشدہ و در آن مجلس بعضی 


وص۹۲ 


وص ۵۶۸ 


۰+ 
و 
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جا ای 0 وی 5ر5 موا موا _ ...ا 0ع ضدکان ترترم مت 
انساب النواصب ‏ باب چھل و ھفتم ۵۵ فقیه سنیان ابوحنیفه کثیف 


اعلماء سی روش چون آن زاذشام آتھا را قتید از متخب خلقی مرو بیزاریٰ خبننہ رکشت و 
مذھب دیگر اختیار نمود. (وقیات الأعیان ج ۵ ص ۱۸۰)٭( حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۵)٭( تتمة المنتھی ص ۵۱۷) 
٭ دیگر از فتاوی ابوحنیفه آنکہء جایز می داند مشرکین داخل مساجد شوند با ان مسلمانان. 
٭ دیگر از فتوای ابوحنیفه ملعونء جمع در میان نماز ظھر و عصر 
و نماز مغرب و عشاء جایزنمی داند خواہ در سفر و خواہ در حضر. (وص ۱۷۷) 
٭ دیگر از فتواھای ابوحنیفة نابینای کور دل ءگوید ھرکە کور شد حج از او ساقط میشود 
٭ دیگر گوید: بە سبب موتہ حج و زکوۃ و کفارہ ساقط می شود, 
٭٭ دیگر میگوید: سفيه و دیوانە بە بیست و پنج سال که رسید مال او را بە تصرٔف او باید داد. 
٭ دیگرہ اگر زن رشیدۂ بالفه شوھر نداشتہ باشد مال او را بە او نمی توان داد 
واگر شوھر داشته باشد آن زن را جایز نیست کە تصرف در مال خود نماید مگر بە اذن شوھر. 
ای ناصبی بدبخت, عجب امری است کھ امام ساختگی شما 
مال سفیه و دیوانە را به او عطا نماید و مال رشیدۂ عاقله را منع می کند. 
٭ دیگر از فتاوی باطله او آنکہ ھر گاہ کسی زنا کند و گواھان شھادت دھند 
اگر زانی تصدیق گواهھان کند حد ساقط می شود و اگر تکذیب کند حد واجب است. (وص ۲۳۹) 
٭ دیگر از فتوای ابوحنیفه دیوانە ءاگر شتر داری شتر خود را در مکانی گذارد و بر شتر خورجین 
باری باشدہ اگر دزد خورجین را بالکلیّ از بالای شتر دزدید قطع ید واجب نیست 
و اگر خورجین را بشکافد و چیزی از آن دزدید قطع ید واجب است. 
٭٭ دیگرء جایز می داند جنب ھرگاہ خوابیدہ باشد در کنار حوض از شراب خرما 
و بگردد در خواب و بە حوض بیفتدہ از جنابت بیرون آید و پاک می شود. 
٭٭ دیگرء جایز میداند کە دو سال فرزند در رحم مادر باشد. (مخصوصاآً اگر مادر ابوحنیفه باشد وص ۵۷۴) 
ورک ار شی کسی 0 متلماق تردی و آراگردملک او مقوۃ قم تی گرا 
دزدید و دوخت یا رنگ کند مال وی شود و اگر صاحب گندم یا صاحب کرباس خواھد اجرت ارد 


کردن یا دوختن را بدھد و مال خود را از دزد بگیردہ بر دزد لازم نیست کە اجرت گرفته 
تھا را به صاحب رد کندہ و دزد مالک آنھاست و اگر میانڈ آنان مناقشه و جدال واقع شود 


قال علیٗ اي : اَنْجاملُ لا يَرْدَدغ ( ۴۲۸) نادان از زشتی‌ھها دست بردار نیست. 
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ل: لم ترٰہٗ الْعیون ہمہ 


َة الأُبْصار ولکن رَأَنْهُ الْقُلوب ب 


ققائق الایمان. ( اصول کافی باب ۳۲ع ۵) 


شاہ مردان قھرمان خیبر و بدر وأحُد بی سہب ساکت بە پیش مرد کی مشئوم نیست(۲۸۱) 


ناپاک نیاکان لامذھب ع۵ فقيه سنیان ابوحنیفه کثیف 


و صاحب گندم یا صاحب کرباس کشته شود خون او ھدرخواھد بود, و اگر دزد کشته شود 
صاحب گندم یا صاحب کرباس را در عوض خون او بە قتل می رسانند. (حدیقة الشیعه ج١‏ ص ۳۵) 
٭ دیگر آنکہ ھرگاہ شخصی دو هزار دینار از دو نفر بدزدد و ھر دو را پھم ممزوج کند ملک او 
می شود و بر او حلال است. (تمام گناھان خلق بە گردن ابوبکر و عمر لعنة الله علیھما مؤسس این اجتھادند) 

٭ دیگرء ھرگاہ مسلمانی کافری را بکشدء مسلمان را در عوض کافر می کشند. 
٭ دیگر آنکہ ھرگاہ شراب را بجوشانند حلال می شود. (وص ۵۷۹) 
٭ دیگر آنکە اگر جُنبی بە نیّت وضو دست بە چاھی کہ پر از آب باشد بکند تمام آن آب نجس 
می شود و أمااگر جنب بدون قصد وضو دست در چاہ کندہ اب ان چاہ برطھارت خود باقی میماند. 
(حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۶) 
٭ حکایت: روزی بھلول در حالت تظاھر بە جنونء گذارش بە در خانةً ابوحنیفه ملعون افتاد 
چون بە درخانه او رسیدہ بایستاد وگوش بە درخانه اوگذاشتہء شنید کە ابوحنیفه دین‌ساز با اصحاب 
قرف شرححن کاراؤشظ رت گریاا فی کااق 2۱90 فھرکت می ماع کا1 یسا نت 
من معقول نیست, او ل ‌آنکە میگوید: حضرت واجب الوجود را نمیتوان دید و کسی او را نخواھد دید 
آیا چگونە می شود کہ چیزی موجود باشد و او را نتوان دید؟ دوّم آنک می گوید: 
بندہ فاعل فعل خود است و بندگان در نفس خود اختیاری دارندہ این سخن پیش من 
(که جبری مسلکم) بسیار بی صورت مینماید. سوّمء آنکە می گوید: 
شیطان در دوزخ معذب خواھد بودہ این چگونە می شود؟ زیرا شیطان از اتش است 
جنس از ھم جنس چگونە معذّب شود؟ این نیز معقول نخواھد بود 
بھلول چون این سخنان را شنید داخل خانة ابوحنیفه ملعون شد و کلوخی برداشت و محکم بر سر 
ان شقی زد و بگریخت, جماعتی از شاگردان ابوحنیفه بی شرف از پی او دویدہ و بھلول را گرفتند 
و پیش ابوحنیفه اوردند و می خواستند آزاری به وی رسانندہ ابوحنیفه نگذاشت 
از جھت آنکە بھلول نزد منصور دوانقی کە خلیفه بودہ اعتبار تمام و قرابتی نیز داشت. 
ابوحنیفه گفت: او را پیش خلیفه باید برد تا او را ادب نمایدء ابوحنیفه با جمعی از اصحاب پلید خود 
بھلول را برداشتە نزد خلیفۂ(حرام زادہ) بردندہ و حقیقت حال را عرض نمودندہ خلیفه بر آشفت 
و با بھلول عتاب نمود کە چرا بی ادبی کردەای و بر سر امام (شیاطین) کلوخ زدی. (وص ۱۲۵) 


[مجتصد و اجةۃ 


شیظطانی 8 اسلام سا 


ختگی و بدعت 


ھای صادراتی 


شوم بنی ساعدہ] 


(و١٣۱)صبر‏ جانسوز علیء چون صلح مرموز حسن حکمتی دارد کہ بر روشن دلان‌مکتوم نیست 
انساب النواصب ‏ باب چھل و ھفتم ۵۷ فقيه سنیان ابوحنیفه کثیف 


بھلول گفت: بلی بر او کلوخ زدمء اما مرا از او سؤالی است ای خلیفه گفت بپرس. 
گفت: ای ابوحنیفه از این کلوخ که بر تو زدم تو را چە واقع شدہ؟ گفت: 
سر من درد می کند. بھلول گفت: بنمایان درد را بە من تا ببینم؟ 
گفت: ای مجنون مگر درد را می توان دید؟ گفت: ای ملعون درد موجود است یا نە؟ گفت: بلی۔ 
گفت: ای ابوحنیفه تو دعوی می کردی کە چگونە می شود چیزی موجود باشد و او را نتوان دید 
پس چون درد موجود است چرا بە من نشان نمی دھی؟ 
ابوحنیفهہ شرمندہ شدہ دانست کە تعرٴّض بھلول از چە جھت است. 
دیگرء بھلول گفت: ای ابوحنیفه از این کلوخی که بە تو زدم بایست از کلوخ من بە تو اذیّتی نرسد 
چرا کە تو از خاکی و من کلوخ خاکی بر تو زدم و تو دعوی کردی کە شیطان بە آتش معذب 
نخواهد شد زیرا کە او از اتش است و اتش از آاتش چگونە معذب میشود؟ 
پس بە این تقدیر بایست از این کلوخی که بر تو زدم آزاری بە تو نرسد. دیگرأنکە گفتی بندہ 
فاعل فعل خود نیست و بندہ را ھیچ اختیاری نیست, و همه بە (جبر و) تقدیر خداست پس 
این کلوخی که بە تو زدم از من چرا رنجیدی؟ چون مرا بە اعتقاد تو اختیاری نیست ھرچە کرد 
فا اس ری اقوشقوسمت اض ماقی ام اھ اف ارس 
ابوحنیفه(مائند ُنگ خلیفه) منکوب و مخذول و شرمندہ از مجلس خلیفه برخاسته بە منزل خود رفت. 
مجالس المؤمنین ج٢‏ ص ٣۴‏ ۔(شیخ عباس قمی طِت در سفینة البحار ج ١‏ ص ۲۸۳ می فرماید: از کتب تواریخ 
و سیر ظاھر می شود که بھلول طِلُ مردی فاضل و جلیل القدر و عالی مرتبه بودہ قبر وی در بغداد است) 


وص ۵۴۳ 


امام ضافق ظا فرمود: بە امیرمؤمنان عرض شد: بە ما پند دہ و مختصرکن(جملە را).فرمود: 
حلال دنیا حساب است و حرامش عقاب, کجا برای شما (ازگرفتاربھای دنیا و ھراسھای آخرت) 


آسایشی فراھم گردد با اینکە بە روش 


٭ و انی لَگُم بالرٌؤح وَلَتّا تَأَسّوْا بسُنة نَیْگم)٭ 
می جوئید انچە شما را بە سرکشی(و طغیان) برد و خشنود نیستید بدانچە شما را کفایت کند 


۴۱ے ۴۶۶ ۴۷۲ 


اصول کافی ۔ باب ۳۹۱ محاسبة العمل حدیث ۲۳ 


دیدگا 


ن (ما مخلوقات)ء خداوند ر 


| به بینا 


ولی دلھا اورا؛ 


بە حقیقت 


ایمان 


دیدەاند. 


قال علیٌ ءا : مَجالسُ اللَّهُو 


مو 
فتفسد 


الایمان. ۔ ۹۸۱۵) مجلسهای بازی تباہ می کند ایمان راء 


کیست بعد از مصطفی مولای ما الا علی برگزید از خلق عالم خالق یکتا علی 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۸ فقیه سنیان شافعی شیاف 


باب چھل و ھشتم 
شناسنامه و بیان احوال شافعی خبیث,: و مسائل و بدعت‌هھا و فتاوی او 
نام او و پدران ظاھری او محمّد بن ادریس بن عبّاس بن عثمان بن شافعی 
بن سایب بن عبید بن یزید بن ھشام بن مطلب بن عبد مناف است. 
شافعی بی دین, علم بدعت‌ها از مالک و از محمّد بن حسن الشیبانی ھمدرس ابوحنیفه آموخت. 
٭ مصنف کتاب فصول الحق ذکر نمودہ: من در کتابی دیدم احوال شافعی راء یکی از اصحاب او 
نوشته بود: اگر چە اوصاف شافعی را حصر نمی توان نمود امّا در حین وفات بە غایت از او نا امید 
شدیم زیرا کە رجوع غسل و تکفین خود را بە یکی از اصحاب امام موسی کاظم طٍّدٌ نمود 
80 5 6 لو ا ا کک ا 
که او رافضی بودہہ از بیم بنی عبّاس و طمع مال و جاہ خود را از سنیان تظاھر می‌نمودہ است 
عتائکةا مت تمَی شواستلد که ور اؤوکماز رکوالنك آخر الام گنتتذ 
از شدت تب و بسیاری مرض ھذیان می گفته بر او نماز خواندند. 
٭ درکتاب ذخیرۃ القیمة فی ترجمة منھاج الکرامه ذکر شدہ: مصنف آن کتاب شیخ جمال الدین 
حسین بن مطقر حلّی می فرماید: بسیاری را مشاہدہ کردیم کە در باطن مذھب امامیّه داشتند و 
حب دنیا و طلب ریاست آٹھا مانع شد از اظھار تشیعء و دیدم یکی از علمای حنابله را کە گفت: 
من برمذھب امامیْەامء گفتم: پس چرا مذھب حنابله درس می گوبی؟ 
گفت: زیرا کە در مذھب شما اسب و استر و جامەھای فاخر و زر نیست. 
٭نقل است: شافعی خبیث مردی بود ھوا پرستہ و تا در مجلس او پسر اَمْرّد و خوش روی در 
پھلویش نمی بود حدیث نقل نمی کردہ و اکثر شاگردان او پسران شکیل صاحب حُسن بودند 
و در وقتی کە از مذاکرہ و بحث علمی عمّری ملول می شد با آن أَمْرّد 
بە بازی شطرنج مشغول می شد و ساز و سرور را اضافه ان می نمود. 
۴ احقاق الحق ج ٣ص‏ ۲۳۷) شافعی میته را بە دباغی پاک میداندہ و جایز میداند مشرکین بە اذن 
مسلمین داخل مساجد شوند الا مسجد الحرام و شطرنج را حلال می داند. (وص ۲۴۹۔۵۶۵) 


وص ۴۷۱- ۵۵۲ 


۴ھ ۵۵۶ 


۰۳۴۔ ۵۷۹ 


وص۹۲ 


مجتھد زمان جاھلیت 


قال علیٗ ابد : لا 


يَقُوبٌ 
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۶ 


الَْقْلْ مَعْ اللّخب. ۔۱۰۵۴۴) جمع نمی شود عقل با بازی. 


(و۸٢)دشمنان‏ را سر فکن لا سیف الإ ذوالفقار مؤمنان را با عطای لافتی الا علیٗ(و۳۸۲) 
انساب النواصب ‏ باب چھل و ھشتم ۹ھ فقيه سنیان شافعی شیاف 


٭ و نیز تجویز کردہ است: کسی زوجة مدخوله خود را در حال حیض در حین حضور طلاق بگوید 
یوک تاد ان ارمطاق ست رونا اشغافی انعاق فو ٗاااھلساراے 
کردہ کە من زوجە خود را در حال حیض طلاق دادم و رسول الله تل مرا منع نمودہ و با این حال 
هر چھارمذھب باطل سنیان طلاق دادن در حال حیض و در حین حضور زوج را جایزمی دانند. 
٭ ہم چنین ھر گاہ مردی نزد قاضی حاضر شدہ ادعا نماید کە فلانه زن زوجە من است, و قاضی 
داند کە دروغ می گوید و آن مرد دو گواہ کاذب حاضر ساخته گواھی ناحق بر طبق میل و ادعای 
ان مرد بدھندء و قاضی حکم بە زوجیّت نان کند آن زن بە ان مرد حلال می‌شود. 
٭٭ نیز از بدعتها و فتاوی شافعی, اگر شخصی زنی را عقد کند و قبل از دخول او اجنبی را رغبتی 
به آن زن بە ھم رسد و ادعا کند کە شوھر آن زن قبل از دخول او را طلاق گفتهء و من او را عقد 
کردەام و دو گواہ کاذب بر طبق ان دعوی نزد قاضی بیاوردہ و قاضی بە مقتضایى ان حکم کند 
حکم قاضی در این امر نافذ است و بر شوھر واقعی حرام و بر این مدّعیٍ کاذب حلال می شود 
و جماعت حنفیھای بی غیرت ھم با او در این مسئله خلافی ندارند. (وص ۲۶۴) 
٭ دیگر, اگر کسی فرج خود را دست بمالد وضویش باطل می شود اما فرج خوک و سگ 
را مس کند وضو باطل نمی شود. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۶)٭( بدایة المجتھد ج ١‏ ص ۳۷) 
٭ شافعی بی دین جایز می داند کهہ بە لفظ بیع و تملیک و ھبە زنی را عقد کند 
خوات ذکر مر تعاية و کزان یوون آن بافلہ مالک زا آعقاد آق اسک کہ 
اگر کر مھر نمایند صحیح است و اگر نە باطل است. 
٭٭از فتاوی شافعی بی دین, پوست ھرحیوان مردہاىرا بە غیراز سگ و خوک بەدباغیت پاک میداند 
٭ دیگرگوید ھرگاہ خدثی از کسی در میان نماز واقع شود از بول و غایط و ریح از موضع معتاد 
(نماز باطل نمی شود و) بە قصد وضو بیرون رود و بول و غایط کند و بعد از آن وضو سازد 
و ھمان بقیة نماز اول را شروع و تمام می کند. 
٭ نیز می گوید که, محل قنوت بعد از رکوع استہ و تشہقد اؤل و صلوات در نماز 
0- 0,0 ( ابوحنیف ملعون قنوت را بدعت می داند ص ۱۷۴ ۔ ۵۶۴ ۔ ۵۸۰) 


نیز شافعی میگوید: مسافر در سفر مخیر است کہ نماز را به قصر یا اتمام بە جای آورد 


قال علیٌ الا : 


02؛:] ۶ 
الجَھُل 


لک دنیوی و اخروی. 


لالم ( ۴۸۵) نادانی می ‌لغزاند پا راء و می اندازد این فرد را در مھا 


2 


7 


دست بزن بە ریسمان قرآ 


ن و قبول کن 


نصیحت 


آن را و حلال گردان حلال ان را و حرام گردان حرام آن را و عمل کن بە واجب‌ھای آن و ھمةه احکام آن 


ناپاک نیاکان لامذھب ۷۰ فقیه سنیان شافعی شیاف 


و مباح و جایز می داند قصر را در سفر معصیت, و جایز نمی داند جمع میان نماز ظھر و عصر 
و میان مغرب و عشاء و میگوید تا فاصله ننمایند در نماز سنت نیست. (وص ۱۷۷) 
رکسی را کە قصر در نماز جایز باشد جمع میان نماز ظھر و عصر و مغرب و عشاء جایز است 
و مالکی نیز این اعتقاد را داردہ و خواندن نماز عصر را قبل از نماز ظھر جایز می داند 
ھرگاہ ارادہ داشته باشی کە ھر دو نماز را بی فاصله بخوانی. (وص ۵۶۴) 
٭ دیگر از بدعتھای شافعی پلید اگر کسی روزۂ ماہ رمضان را بە عمد بخورد 
کفارہ بر او واجب نیستء مگرکه بە جماع افطارکند در آن حال کفارہ واجب می شود. 
ای ناصبی بی دین ھرگاہ اکل و شرب و جماع ھمه مفطرندہ فرق در میانە اکل و جماع چیست 
کهە بهە اکل و شرب عمداً کفارہ واجب نشود و بە جماع واجب شود؟ (عمداً۔و ص ۵۶۴۔ ۵۷۳) 
٭ دیگر از بدعتھای شافعی پلیدء شوھر می تواند منع زوجڈ خود کند از حج واجب. 
۴٭دیگرہ قبل از دخول ھرگاہ کسی زن خود را طلاق دھدہ واجب میداند کہ کل مھر را بدھد. 
٭ نیز گوید طلاق قبل از نکاح صحیح استہ مثلا گوید هر زنی کە بعد از این 
تزویج کنم مطلقه است و بعد از ان هر زنی کە نکاح کند حرام است!!! 
٭ ابوحنیفه و مالک را اعتقاد آن است کە ظھار(صیغة بیزاری و اظھار تنفر مرد از زن) قبل از نکاح 
واقع میشود و جایزمی داندکه فرزند چھار سال در رحم مادرش بماند!!! و ناصبیان می گویند: 
شافعی چھار سال در رحم مادرش بودہ است (خوش بە حال مادرش ؟!!). ٭ (وص ۵۶۳ ۔ ۵۶۵ ۔ ۵۷۴) 
جایزمیداند شافعی پلیدء مرد خواھر رضاعی خود را بخرد و مقاربت کند ہر او حد واجب نمیشود. 
٭ نیز جمع بین الاختین (دو خواھر) را جایز می داندہ و علمای چھار مذھب جایز نمی دائند. 
٭ عقد دخترعمّه و دخترخاله را جایزندانستہ و فرزندی که از آنان بەھم رسد حلال زادہ نمی دانندا!! 
٭٭ از بدعت‌ھای شافعی شیافء ھرگاہ مادر و دختر و خواھر و عمّه و خاله و جمیع محرّمات 
که ایزدتعالی در(آیہ۲۳ نساء) قرآن مجید بە حرمت آن یاد کردہ: حُرٌمَتٗ عَلَیْکُم أَمھاثگم از زنا حاصل 
شدہ باشد او جایز می داند که اُنھا را عقد نمودہہ دخول نمایند. ٭(گوز پدران لامذھب)٭ 
این ھمان سنت عمری است که خطاب با مادرش زنا نمود و عمربن خطاب متولد شد. دقت کنید 
در طول تاریخ ۱۴۰۰ ساله اسلام با این فقه و فقھای بی غیرت سنیان اھل سقیفة شوم بنی ساعدہ 


فَمَدَة قَمَستَْ بِحَبْل الْفرّآن وا 


قال علیُ 


ملا : 


قل ہد 


ند تُتٌصخۂ وَ خَلَلَ حَلالَه وَ حَرْمْ حَرامَۂ و اعمَلَ بغزائمه و أَحکامه. (۴۵۶۳) 


۰ 


انساب النواصب ‏ باب چھل و ھشتم ۱ فقیه سنیان شافعی شیاف 


۶)۹ ۹“ ۷۹۹ ۷ ی۰ 
ط ناپاک نیاکان لامذھب > را بە ولایت پاک امیرالمؤمنین اي وارد نماید و اھل بھشت گرداند؟ 
٭ و نیز شافعی دین ساز, جایز می داند کە ھرگاہ اسباب تحریم جمع شدہ باشد بر او حلال است 
یعنی: مادری کہ خواھرش باشد یا مثلا زید با دختر خود حتمه نام جماع کردہ پسری عمر نام در 
وجود آمد حتمه ھم مادر و ھم خواھر عمر خواھد بودہ و دختریکه او را از دختر خود بە ھم رسیدہ 
باشد و ھم دختر و ھم دختر زادہ باشد و عم کە خاله اش نیز باشدء مثل آنک زید دو دختر داشته 
باشد یکی سلمی نام و یکی هند نام و باھر دو دخول نماید از سلمی دختری طالحه نام در وجود 
اید و از ھند پسری خالد نام بہە ھم رسدء در این حالت سلمی عمّہه و خاله پسر خالد خواھد بود 
و نکاح آنان را جایز می دانند واین عین مذھب مجوس است!!! 
وویکی از شعرا مناسب این مقام گفته: (وص ۶۶ ۔ ۲۶۴۔۵۶۱) 
در مذھبسشان زنا حلالكست ۵۹۲ با عمّه و خالهء این چە حالست؟ 
بامادر خویش در چه کارند؟ ۲۷ در مزرع خویش تخم کارند 
با دختر خود بە عیش کوشند ۷۳ چون میوڈ نخل خود ننوشند 
اتد ات تصوزل الد مطور اھ کم ظا مہ متا الس انتا 
روز بھانِ سنی عمّری شیرازی لعنة الله عليهءکە از جملە علمای شافعی است و تعصب و عناد أن 
ملعون به نحوی بود کە چون در میان قزلباش, کە شیر شکار و غلامان حیدر کرارند در شیراز 
نتوانست موافق اعتقادات فاسد عمری خود عمل نمایدء از موطن و مولد خود دوری نمودہ بە نزد 
21 فاغ زان شسرسات رتھ افھا تام ائت کاب دا ار رر وغافالسی تاب شائی 
پلید و اوصاف آن خبیث یاد دادہ و بە شکست مذھب حقه شیعه و مذمّت آن قیام می نمود. 

و چون اکبرشاہ فوت شد سلطان سلیم بجای پدر والی گردیدہ و مذھب مشخصی نداشت امر نمود 
کهە طوایف امم موافق دین و مذھب خود عمل نمایند در مجلس او اھل ادیان مختلفه راہ داشتند 
اّفاقاً روزی مولانا روزبھان دراثبات مذھب باطل شافعی و نفی مذھب حلّه شیعہ سخنی میگفت و 
مولانا تقیء شافعی نام از علمای ناجیه جعفری اثنی عشر یه در ان مجلس حاضر بود 
و نفی احادیث و سخنان و احادیث ساختگی و موضوعہ مخترعہ ناصبیان را می نمود 


[مجتصد و اجة 


شیطانی 8 اسلام سا 


ختگی و بدعت 


ھای صادراتی 


شوم بنی ساعدہ] 


٭ يْزْكَيهمْ و بُ 


لمْهُم الکتاب و ا کم 


۰ ٭ رسول الله نل آنان را (از آلودگی‌ھای فکری و روحی) پاکشان کند و بە آنان حکمت بیاموزد. (سورہ جمعە آیہ )٢‏ 


یا علی ذانّتٗ ثٛبُوت قل هو الله احد نام تو نقش نگین أَمْر الله الصّمد 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۷۲ فقيه سنیان شافعی شیاف 


تاَاَكة دسا ایاج گنگویٰ شسبار قد سی والیمنستاح گنت 

از طرفین دلایل مذکور می ‌سازید و حق ثابت نمی شود و عرصه مجادلە را پایانی نیست 

و برای ما بیست روز مھلت و موعد مباھله را مقزّر نمودند. (وص )۳٣‏ 
و درفرصت مباھله شب ھفدھم چراغی را کە خادمه مولانا روزبھان سنی عمری به کتابخانه برد 
آں کرکتاب خاله افتات و روتبان شود را ذ کابغانہ اعت کہ آتش را فو تشاند اتفاقاً ذرفاى 
کتابخانەاش بھم آمد و از بسیاری دود راہ را گم کرد و مثل سرگین سگ با ان خادمه بسوختند. 

الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد وآله الطاھرین و لعنة الله علی اعداثھم. 

تاوما اکا قاع سر شا ھی لاج ھادا یے تی می 5م ورامتا 
و برای مولانا تقی شیعه مرتضی علی طاٌّل دوست و دشمن تحفەھا فرستادند 
و از جمله امرای ذوالاقتدار شد؛ فاغتبروٌّا یا اُولی الأَبٔصار. 


امام صادق الا فرمودند: (اصول کافی ج )٣‏ 
از یکدیگر دیدار کنید کە در این دیدار دلھای شما زندہ میشود 
واز اخبار و احادیث ما یاد می کنیدء احادیث ما 
شما را نسبت بە یکدیگر مھربان خواهد کرد. 
اگر بە آنھا عمل کنید بە آگاھی و رشد می رسید و رستگار می شوید 
و اگر آنھا را فرو گذارید گمراہ می گردید و ھلاک می ‌شوید. 
پس بە آنھا عمل کنید کە من ضامن رستگاری شما خواھم بود. 


امام باقر ال فرمودند: رسول الله یل فرمودند: 
خداوند با ولایت امیرالمؤمنین دلھای دوستداران آن حضرت را از 
آلود گی ھا پاک و پاکیزہ میگرداند و قلب کسانی کە با محبّت و ولای 


آئمة معصومین اوت مملو باشد, از وساوس شیطانی دور است,: و در 


این محبّت و ودادہ پایدار و ثابت قدم خواھند بود. (جامع ۔ج ٣ص‏ ۲۹) 


۵۱۰ -۵۰۰+ ۷۸ 


۵ے ۷۴۶ - ۴۴۴ 


( فتوای بغض حرامزاددها بہ وجہ الله اٌٍا ص ۸۳ - ۱۶۱ ۔ ۳۳٣‏ ۔ ۳٣۶‏ - ۴۱۲ - ۵۰۵- ۵۱۲ - ۵۳۷ - ۵۵۴ - ۵۷۳ - ۵۷۵) 


لم ِلد از مادر گیتی و لم یُولد چو تو لم یکن بعد از نبی مثلّت لە کفواً احد 


انساب النواصب باب چھل و نھم ۷۰۳ فقيه سنیان مالک ذنوب 
باب چھل و ٹھم 
شناسنامه و احوال مالک ذنوب, و فتاوی و بدعتھای آن مردود 


مالک پسر انس و از قبیله ربیعه بودہ و مذھب خوارج داشته است. 
مالک بی دین از شاگردان ناخلف امام جعفرصادق طلٍأ بود و احداث مسائل رذیه نمود 

و بغض حضرت امیرالمؤمنین طلأَ در دل داشتہء و بغض و عداوت مالکی و حنبلی ہا مولای 
مژتان 228 بفمرقوای آشت کصعلاعظ بی کل آطقال آناج جا کت خورافن انت زا یآ 
طفل می آورندہ و می گویند: عمرزلعنة اللہ علیه)از برای تو فرستادہہ و چون چند روز بگذرد آن چیز را 
از او می دزدند و بە آن کودک گویند: علیطالٍادَ آمد و آن را دزدیدہ تا بە این روش دوستی و محبّت 

عمر زنا زادہ ملعون, و بغض مولود کعبە و عداوت حضرت امیرالمؤمنین طالٌّ 

در طفولیّت و خردسالی در دل انان قرار گیرد. (وص۹۵۔۱۱۷) 
٭ درمجالس مالک بی دینء نی و اکثر سازھا می نواختند و حکم بە اباحت آنھا می کرد. (وص ۳۸۶) 
٭نقل است کە مالک مذھب خوارج داشته و نیم خوردہ سگ و خوک را مکروہ می داند و غیر 
آن را مباح میداند و جایزمی داندکە اگرکسی غیر از نیم خوردہ سگ نیابد بەآن وضو سازد و درمیان 
نماز بنابر مصلحت کارضروری حرف میتوان زد و سجدہ شکررا بعد از نماز مکروہ میداند (وص۵۶۴) 
٭ مالک ذنوب گفته: اگر کسی روزہ باشد. و بە نسیان چیزی بخورد روزہ باطل است. (وص ۵۷۰) 

٭ مالک پازدو احند عول انگل خی لد :اک کسی ما فوال را مین 

جایز نیست که افطار نماید تا دیگری نگوید کە ماہ را دیدم. 

٭ مالک بدعت گذارء گوید: حج واجب می‌شود بە سبب آنکه داند کە در راہ بە گدائی و درخواست 
می تواند رفت و زاد و راحله و مستطیع شدن مالی درکار نیست,ء و ابوحنیفه را نیز عقیدہ این است. 
٭دالک سعت نا کرات سی کر لاہ رض و وکری را فلال سس ٰدامت ر در کپ سساکی 
مذکور است: گُلّ ما يَدٌبٌّ عَلَّی الأَرّض خلالٌ یعنی: ھرچە بر روی زمین راہ می رود حلال است, 
رای غری رگ اھ می سک مھ ات کس کر ےرت اک الد 


مالک ی ھا در رو 


ایاتشا 


ن آوردەاند: و 


قنی 


پیامبر نماز می خواند در تمام نماز 


ھایشا 


ند حم ان پایین بود (یعنی ھرگز دست بسته نماز نخواندەاند) 


گفتم کە علی؛ گفت: بگو عین الله گفتم کە علی؛ گفت: بگو سر الله 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۷۴ فقیه سنیان مالک ذنوب 


٭ مالک جایز می داند زن تا ھفت سال حامله باشد. (حتماً با اجنه جفتگیری کردہ) !!! (وص ۵۶۵۔ ۵۷۰) 
٭ك خدا را جسم می داند و خیر و شر را بہ خدا نسہت میدھد.(جبری مسلک است) 
کلاس گوین الا گی کش قلن کر رکوغ تار گافی استءو طمائینة واخب تسست 
٭ مالک خبیث جایز میداند لواطهە را با غلام و مملوکء و شافعی پلید تصدیق قولش ‌نمودہ. 
٭ یافعی از پسر عبدالحکم کە شاگرد شافعی جھنمی است نقل کردہ: درباب وطی با غلام از استاد 
خودم شافعی شنیدم گفت: لَمْ یل عن النبیٗ فی تحلیله وَ لا تحریمه شی و القیاسٗانهُ حلال 
یعنی از پیغمبر بە ما خبر نرسیدہ کە گفته باشد وطی با غلام حلال است یا حرام 
اما قیاس مجتھد دلالت کند کە حلال باشد. (حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۶) 
فقھا و مجتھدین سنی عمری حنفی شافعی و مالکی احیاگر سنت شیطانی لواطه عمر کون پارہ می باشند. 
٭ (ھرکجا در این کتاب گفته شدہ سنت عمری, اشارہ بە ھمین لواطه و بدعتھا و کثافت کاریھای 
پیروان عمر مفعول کون پارہ بی پدر است کم بہ آئین کفر و جاھلیت انجام می دھندہ) ٭ 
(به صفحات ۲۳ ۔ ۲۳۹ ۔ ۲۶۴ ۔ ۵۶۸ همین کتاب معرفی گوزپدران لامذھب نگاہ کنید) 
و مشھور استء که مالکی مذھبیء غلامی خرید از مالکی دیگرہ و نتوانست کە وطی غلام کند 
بە نزد قاضی رفته گفت: این غلام معیوب است و وطی او ممکن نیست. 
قاضی حکم کرد کە فروشندہ کالاہ (غلام) را پس گرفته و بھا را بە مشتری برگرداند. 
٭ جعفر ابن سلیمانء مالک پست فطرت را بزد و ریشش تراشید و بر شتر سوار کرد. 


عن أبی‌جعفراةِ قال: إیاگم و النَفَكُر فی الله ولکن إذا أَرَدثٔم أن تَنْظ 


مھ ۔ 


امام صادق ٍاَِ فرمودند: ٭ تبیاناً لگل شیئ ٭ ا ٠.‏ 


من آنچه درآسمان‌ھا وزمین است می دانم و آنچه در بھشت و دوزخ است می دانم 
و گذشته و آیندہ را می دانمء سپس اندکی تأمل کرد و دید این سخن بر شنوندگان 
گران آمد, لذا فرمودند: من این مطالب را از کتاب خدای عزٌوجل م یدانم 


بیان هر چیزی در قرآن اآست. (اصول کافی باب ۱۰۶) ٭ (وص ۳۶۴ ۔ ۳۹۳ ھمین کتاب) 


وا إلی عظمَتهِ فاْظروا إلی عظیمِ خُلقه (اصو ل کافی باب ۳۱ع ۷) 


[مجتصد و اجة 


دو فقہ شیضا 


نی و اسلام ساختگی 


ھای صادراتی 


شوم بنی ساعدہ] 


ػ۲ ۰ - ترجمه علل الشرایع ج ۲ص۴۹۷) ۵۶۴ 


ُترَۃ 


ین 


2 


الْعلم مَغرفة الله ( ۴۵۸۶) میوۂ دانشس شناختن خدا است. 


گفتمکە بە وصف او چە گویم؟ گفتا: لا حول ولا قوٰة الإ بالله 


انساب النواصب ۔ باب پنجاھم ۵ن فقيه سنیان حنبل خدا ساؤ 


باب پنجاھم 
احوال احمد بن حنبل شیبانی لعنة الله عليه 
فقیه فقه سقیف شوم بنی ساعدہ و بیان بعضی بدعتھها و فتاوی او 
و آن ملعون بدعت گذار جھنمی از اولاد ذوالتٌذیه است, و ذوالَّذیة خبیث کثیف 
ھمان خارجی ای است کە حیدر کرار حضرت امیر او را در نھروان بە قتل رسانید!'' 
٭ درکتاب فصول الحق آمدہ: احمد بن حنبل از فرزندان زھیر ھرقو است. 
٭ احمد حنبل ملعون جولاہی(بافندگی) می کرد و عامی و جاھل بود و معتقد بە یزید پلید بود 
و ھرکه یزید رالعن می کرد او را مخطی و واجب القتل می دانست. 
جایز دانستهہ برابریک پستە بنگ جھت تربیت دِماغ بخورند و زیادہ از ن تجویز نکردہ. (و ۵۷۹) 
٭ حنبل گوید: اگر سگ سیاہ یا الاغی از پیش روی نمازگزار(سنی) بگذردہ نماز او را ساقط می سازد 
وآن نماز را قطع بایدکرد و دیگر محتاج اعادہ آن نیست. (چون به عرش شیطان رسیدہ !!1) 
٭ در کتاب وفیات الاعیان از تصانیف سنیان عمری ذکر شدہ: 
احمد حنبل ملعون می گفته: محبّت علی بن ابیطالب لوا با تسنن جمع نمی شود. 
اکر سیت جار امن اجب الیل انگل ناو می گلا کی سمش لے الا اتد اف 
اگرچە اندکی باشد او سنّی نخواھد بودہ از او پرسیدند کە آن اندک چه مقدار باشد؟ 
گفت: بە قدر جوی۔ ٭(و ص ۶۸ ۔ ۲۵۲۔ ۳۳۱۔ ۵۷۳ ھمین کتاب معرفی گوز پدران لامذھب)٭ 
محمّد بن خریر حنبلی مذھبء چون بر این فتوای او مطلع شد از مذھب او تبرًا نمود 
و بە دین شافعی در آمد. (سگ زرد برادر شُغال است, فرقی بین حنبلی و شافعی نبود) 
٭٭جمیع حنابله اعتقاد دارند حق سبحانه و تعالٰی جسم است, و بعضی ازبندگان مخلص او را ببینند 
و او نیز آنان را بیندہ و با بندگان مخلص خود مصافحه و معانقه کند (الملل و النحل ج ١‏ ص ۹۵) 
و دذکر اوصاف الھی بر این وجە نمودہاند: بالای عرش نشسته و ازھرطرف بە شش انگشت از اشبار 
خود از آن زیادہ آمدہ و از سر تا سینە خالی و مجوّف (توخالی) استہ و تا پایبن گرفته مصمت 


"۲ ست شض محعد ٥‏ است) ء مب کر ب٥4‏ حندم ب٥4‏ حجختاب آفقد ٥‏ دھند. 
(تو پر) است و مویش مجقد و سیاہ است,ء و نیزگریە و خندہ بە جناب اقدس الھی راہ می 
(حدیقة الشیعه ج ١‏ ص ۳۴ شرح نھج البلاغه ابن ابی الحدید لعنة الله عليه ج ٣ص‏ ۲۲۴) 


امام باقر اب فرمود: از تفکر دربارۂ (ذات) خداوند بپرھیزید ولی اگر خواستید در 


٭+ مدمے 


بیندیشی در عظمت خلقۂ نظرکنید 


امیرالمؤمنین 


فرمود: الله جلْ جلاله ھمان معبودی است کە خلایق از درک حقیقت ذات او (عاجز و) حیرانند و ماھیت او را درک نکنند (جامع ج ۷ ص ۶۰۹) 


روز ایجاد کە حقٗ خلقت دنیا می کرد در پس پردہ علیٗ بود و تماشا می کرد 


ناپاک نیاکان لامذھب ۷۶ھ فقيه سنیان حنبل خدا ساز 


٭ درکتاب الزام النواصب (ص ۸۲۰آمدہ: علمای (خدای ناشناس) حنابله را اعتقاد ن است کہ: 
خدایتعالی جسمی است طولی و عریض و عمیق. 
8 ذرکناب متیج الفاضلین آعدہ: داود ظاھزی کہ از علمایٰ آن گروہ باطلة ضالَه است اعتقاد او این 
است کہ الله تعالی جسمی است کہ او را گوشت و خون نیست, و اعضا و جوارح مثتل دست و 
پاو چشم و گوش و غیر آن داردء شخصی پرسید کە ریش دارد یا نە؟ گفت: أعفونی عن القَرْجِ 
وَاللْحيّه و اسئلُونی عَمٌا وَراءَ ذلکۃ یعنی: مپرسید از من از فرج و لحيه خدا 
و سؤال کنید از من غیر این ھرچە خواھید. (نستجیر بالله )٭( الملل و النحل ج ١‏ ص ۹۶) 
٭ نیز احمد حنبل انگل می گوید: ھر شب جمعه حق تعالی از آسمان بە زمین می آید بە صورت 
پسر أَمْرّدی, بر خری (شبیه ابوبکر) سوار و نعلین در پا دارد و کنار نعلین خدا از لوا است 


88ھ 0" َل من تائب و هل مِن مُثتغفر 
(شرح نھج البلاغه ابن ابی الحدید لعنة الله عليه ج٣‏ ص ۲۲۷) 


بنابراین بعضی از حنابله در بغداد در پشت بام ھای مسجدھا آخوٌرھا می بستەاند 
و پر از جو و کاہ می کردہاند از برای آنکە هر گاہ خدا بہ زمین آیدہ خر او در زمین گرسنە نماند 
و در شب جمعەه در پشت بام احیا می کردہەاند برای نک خداکه بر زمین آید مشاھدۂ جمال اوکنند. 
٭ و گفتەاند: بر طوفان نوح خدای تعالی چندان گریست کە درد چشم بە ھم رسانید 
و فرشتگان بە عیادت بیماری خداوند و پرسش احوال او رفتند. ( الملل و النحل ج١‏ ص ۹۷) 
٭ در کتاب طرایف(ج ٢١ص‏ ۴۴)علی بن طاوس آمدہہ ازکتب حنابله نقل است: خدایتعالی بعد از خلقت 
مخلوقات و نظام و نسق آن بە پشت خوابیدہ و یک پای خود را بر روی پای دیگر انداخت 
و گفت: کسی را نمی رسد دیگر کە مثل این فعل از او صادرگردد. 
٭ درالطرائف از حنابله کذاب نقل است: خدایتعالی بالای آسمانھا برعرش نشستہ و بر سر او قبّەای 
ارک -خشرت رسول 070ف توعد می ات ھود را واقل آح خاقای سائم کااکكد در آفاً امت 
وحن فرکات الطرافف و ئی0۴۵7از اسماای ظطائل متقول ات اڈ یتفرمل کاایرستد 
خدا از چە چیز است؟ فرمود: از آبء نە از آب زمین و نە از اب آسمانء و آن چنان بود کە: 


اسبی آفریدہ آن را دوانید کە عرق کردہ و خود را از عرق او خلق کرد!!! 


قال ابوعبدالل ىا : بعبادتنا غُبد الله عز و جَل و لولانا ما غُبد الله 


(و۵۲)بلکە از آینە كُنْتَ لَبياء چو نَبی سیر درآب و گل آدم و حوّا می کرد(و۵۹) 


ای ناصبی گمراہ پلیدہ کدام ابلھی این را قبول کند کە اسبی را خدا خلق کند و خود را از عرق او 
ایجاد کند؟ اگر خالق اسب خدا بود ھر آینە پیش از آفریدن اسب موجود و قدرتمند بود 
و چگونە می شود که از عرق اسبی کە خود خلق کردہ او بھم رسدہ و اگر خالق اسب دیگری باشد 
او خدا خواھد بود: نە ان کسی که از عرق اسب او مخلوق شد. (توحید ساختگی سقیفۂ بنی ساعدہ) 
٭ نیز در کتاب الطرائف آمدہ: سنیان می گویند خدای تعالی از عرش بە آسمان دنیا می آید. 
٭ و بعضی از حنابله را اعتقاد آن است کہ دریاھا از آب دھن خداست. 
٭ در طرایف (ج٢ص‏ ۳۹)ذکر شدہ: حمیدی در جمع بین الصحیحین آوردہہ روز قیامت کە مردمان 
در صحرای محشر جمع می شوند ھر گروھی با معبود خود بیایندہ و بعد از ن خدای تعالی 
نزد موحدین آمدہ گوید: چە چیز می خواھید؟ گویند: خدای خود را می خواھیم. گوید: 
منم پروردگار شماء آنگاہ آنان طلب رؤیت کردہ, خدای تعالی خندان خود را بە آنھا 
نشان دھد, و پیش افتادہ ھمه خلایق از عقب او روند و ھرمؤمن و منافق را نوری بخشد, 
چون بە پل دوزخ رسند آنجا قلأبی چند باشد کە ھرکس را خدا خواهد بە جھٹم کشند 
باقی از آن جسر عبور کنندہ و بعد از آن نور منافقین برطرف شدہ انوار مؤمنین بە حال خود باشد. 
ای ناصبی گمراہ حمیدی می گوید: نور خدا شامل مؤمن و منافق خواھد بود و بعد از آن می گوید 
منافق را بە دوزخ برندہ و این خلاف حق و عدالت و عقل است, و ھر سفيه و نادانی میداند 
کە ھرکه را نور الھی دریابد چون می شود که او را حکم بە رفتن دوزخ کنند. 
٭ نیز در الطرائف (ج٢ص‏ ۴۰) ذکر شدہ: در روز قیامت بعد از آنکە خدایتعالی کفار 
را بە دوزخ فرستد خود را بە آادنی صورتی بە خدا پرستان نمایدہ ایشان گویند: 
تو پروردگار ما نیستی, و این کلام میان خدا و خلق چند دفعه تکرار نمایدہ خدایتعالی فرماید: 
میان عابد و معبود علامتی ھست کہ فرق باشد؟ گویند: بلی. (ناصحیح نامسلم ج١‏ ص ۱۶۸) 
در ان حال خدایتعالی ساق خود را برھنە ساخته آنان را به سجود مأمور گرداندء ھر کس در دنیا 
با اخلاص بندگی کردہ سجدہ کندہ و ھرکس بندگی بتھا کردہ (مثل ابوبکر و عمر و عثمان) 
از سر تا قدم خشک گردد و ھر چند خواھد کە سجدہ کند نتواند ان گاہ خدایتعالی خود را 
بە صورت اوّل بە آنان نماید ھمە خلایق تصدیق نمایند و گویند تو خدای ما(سنیان) ھستی. 


انساب النواصب ۔ باب پنجاھم ۷ن۵ فقيه سنیان حنبل خدا ساؤ 


ہو 


ےا 
0 


عبادت ما ( آل محمد کل 


) خدای عزوجل عبادت شد و اگر ما 


نبودیم خداوند پرستیدہ نمی شد. (اصول کافی باب ۶۹) 


ھرکە خدا را خواھد بە (معارف) شما (آل محمّد 


َ0ه ) آغاز طلب کند و ھرکه او ر 


| یگانہ جو 


ید تعلیما 


ت شما را بپذیرد و ھرکە آھنگ او را دارد بە شما روکند. 


کا2 
29 


از عین علی عیون ما بینا شد وز لام علی لسان ما کوپا شد 


ناپاک نیاکان لامذھب ۷۸ھ فقيه سنیان حنبل خدا ساز 


تعالی الله عَمّا يَقُولَ الظّالمُونَ َلوْا گبیرا۔ و تناقص و بی ربطی این کلام 
نافرجام حمیدی بر خاص و عام ظاھر است و محتاج بە بیان نیست. 
٭ در منھاج الکرامه آمدہ: یکی از صالحان ساختگی و اتقیای مصنوعی حنابله پسر خوش صورتی 
در پشت بام مسجد جامع دید گمان کرد که پروردگار استہء در پای پسر افتاد و تضرٔع می کرد 
و پسر را گمان آنکه أن مرد فاسق است و ارادۂ(سنت عمری و) نامشروع دارد 
فریاد سربراورد تا انکە جماعتی آمدہ انان را از یکدیگر جدا کردند. (وص ۲۶۴) 
٭ قاضی زادہ کرہ رودی در رساله خود آوردہ: یکی از سنیان شبی بە اتفاق پسر خود که بە غایت 
شکیل و نیکو منظر بود بر یکی از مشایخ حنابله گذر کرد شیخ مذکور متوجه مکالمە پسر شد 
در آن امر زیادہ از اندازہ غور نمودہ بر وجھی که پدر پسر را گمان شد کە مگر شیخ را میل نفسانی 
(و سنت عمری) و لواطه بھم رسیدہ و ازجھت غلبه شھوت انسانی آن قدر مکالمه می‌نماید 
و چون در مذھبشان (بە پیروی از خلیفة ثانی) پر مضایقه و احترازی از لواطه نیست,ء و اکثرعلمای 
آنان خبیث و بی غیرتند و لواطه را(خودشان مبتلایند و) جایز می دانندہ شبانگاہ پسر خود را برداشته 
متوجە سرای شیخ گردید و التماس نمود کە اگر شیخ را لذتی از پسر در خاطر گذشته 
(جھت اجرای لواطة سنت عمری) مطیع و فرمان بردار است. (وص ۵۴۲) 
شیخ در جواب گفت: مبالغه من در مکالمه پسر از این جھت بود کە مذھب من این است کهھ 
حقتعالی بە شکل و شمایل پسر خوش صورتی نزول نماید ‏ (توحید سقیفۂ شوم بنی ساعدہ) 
و گمان من این بود کە پسر تو حقتعالی است که بە این ھیأت نز ول نمودہ. 
تَهُوذُ باللہ من ھذہ المَقالات الباطلَة وَ الاغتقادات الفاسدَة, ما عَذْرَهُم عَداً عنْدالله تعالی. 
٭درتاریخ عباسی آمدہ: احمدبن حنبل شیبانی را علمای حنفی و شافعی لعن می‌نمودند. 
معتصم بالله عبّاسی فرمان بە قتل حنبل دادندہ و فرمان بە اطراف فرستاد کہ او از جمله 
گمراھان استء و او مدتھا پنھان بودہ و راضی بالله او را ملعون می خواند و حکم می کرد: 
بر او لعنت می ‌کردند, و علمای حنفی و شافعی چیزی چند نسبت بە او می دھند 
کە آن نیز دلالت بە گمراھی آنان می کند و علمای حنبلی و مالکی نیز 


در افشاء قبایح حنفی و شافعی از خود بە تقصیری راضی نشدہاند۔ (وص ۵۹۱) 


من أراه الله بدا بِکمْ و مَن وَحْدَه قبل عَنْکُمْ 


وَمَنْ قُصنَد 


0 تَوَجهَ بکم. (زیارت جامعه) 


زآن نور محمّد و علیٗ پیدا تشد 
فقيه سنیان حنبل خدا ساز 


در یای علی نور خدا می بینم 


انساب النواصب - باب پنجاھم ۵۹ 


و ھرگاہ اھل چھار مذھب ساختگی و مخترعہ باطلہ نسبت بە قبایح یکدیگر آگاھند و اینگونە 
مطالب در معرفی انحرافات یکدیگر گویندء کسی را چه اعتقاد ماند و چهە اعتبار گیرد بر قول آنان 
و قبیح تر آنکە باز اجماع نمودەاند برصحت این چھارمذھب ساختگی, این چند بیت 
عربی ر ابن شھر آشوب درمطاعن مذاہھب اصحاب ذوی الاذناب در سلک نظم آوردہ: 


وص ۴۱۲ 


آششافعی يَقُولٌوَهُو امام 
وَآبُو خنیفه قال وَهُو مُصدُّقٌ 
شرب الثَث و لصف جایڑڑ 
وَآَبىاح مالک الفقاع بنشر 7 
َالحلبَلٌ باج وَطے عُلامّے 


فی کل حادئَة من الَحکام 
قَاشرَبٴ عَلیٰأَمْن من الأآنام 
من کل حِارتَة وَ گل غلام 


و بذلک اَشتغنیٰ عَن الأَرُحام 


قاشرب وَلط وَاَنكح وَقُمار 
شافعی گفتەکە شطرنج حلال است مدام 


اق فی گل َلة قَوْلَ اسام 
۸ کر نازید کە 0+" نفرمودہ امام 
بوحنیفه بە از آن گوید, در باب شراب ۵۶۶ 
حنبلی گفته اگر زانکه به غم درمانی ۵۷۵ 
گرکنی پیروی مفتی چارم, مالک 
بنک ومی می خوروکون می کن می باز قمار 


(بە صفحات ۷۳۔ ۱۷۰ ۔ ۳۸۷۔ ۵۹۳ ھمین کتاب معرفی× گوز پدران لامذھب٠‏ نگاہ شود.) 


کە ز جوشیدہ بخور: تا نبود بر تو حرام 
پستەای بنگ تناول کن وسر خوش بخرام 
او ھم از بھر تو تجویز کند وطی غلام 
کە مسلمانی از این چار امام است تمام 


٭ یونس بن ظبیان گوید: بە امام صادق۔ اد عرض کردم: من نزد مالک و اصحابش رفتم 
برخی از انھا می گفتند: خدا ھم مثل دیگران صورت داردہ و بعضی از انھا می گفتند: 
خدا دست داردء حضرت در ضمن پاسخ مفصلی (بە یونس بن ظبیان) فرمود: 
اینھا (کە خدا را جسم می دانند) خدا را چنان کە باید نشناختەاند و محبّت او را 
چنانکه شایسته است بە دل ندارند گول نماز, روزہ, روایات و علوم آنھا نخور 


آنھا مانند الاغھای رمیدہ شدہاند. ... 


(بحار ج ۳۶ ص ۴۰۳۲) 


۵۵۴ - ۵۴۴ ۵۵۸-۱٢١ -۷۴-۹ 


[مجتصد و اجة د و فقہ شیشانی و اسلام سا 


ج- 


و بدعت دھای صادراتی 


شوم بنی ساعدہ] 


قال علیٗ ہاب : إذا اسنْتَحا 


الله عَبْدا اَنهَمَهُ الذىِائَةٌ ( ۴۰۷۲) ھرگاہ مخصوص گرداند خدا بندەای راء در دل او اندازد دینداری راء 


چون نجات ھر دو عالم شد ولاىی مرتضی در دو عالم مگسل از دامان او دست ولا 


باب پنجاہ و یکم فی النّوادر 
بدانکە تعصب و عداوت دوستان بی پدر و محبّان بی دین عمر بن الخطاب 
با غلامان و موالیان پاک نژاد حضرت امیرالمؤمنین الا بە نوعی است کہ اعتقاد 
بە اکثر مسائل و فتاوی شیعه اثنی عشربّهطإَلْ دارند و از حماقت و عناد ترک آن نمودہاند. 
٭ چنانچە شارح کشاف و شارح بخاری گفتەاند: قیاس مقتضی آأن است کە صلوات بر ھر یک از 
مسلمین توان فرستاد ولیکن چون رفضہ(یعنی: شیعیان) بر ائمه خود شایع می دائند ما منع میکنیم جے 
در اھل بیت رسول و ذريّة اوہ و نیز بە جھت آنکە بە رفض متھم نگردیم مکروہ می دانیم 
و ھرگاہ یاد و دِکر اھل بیت می شود بر ایشان صلوات نمی فرستیم. 
مُطْهْرٌ وَ إِن تَقّبات وُجُْوهہم تجری الصّلوۃ وَ عَلَیْہم أَينَما دُکروا 
وس آنھلان تا کی ارات اض قاماوی مہات 
بە جھت مخالفت با شیعه کردەایم 
٭ و ھم چنین می گویند: در نماز بعد از شھادتین صلوات بر محمّد و آل محمّد باید فرستاد 
وا شر شا تاس فا کا ان شاف وت راج مھ وشن 
(برای شناخت ص0 جو ہے عمری‌ھا لعنة الله علیھم 
نسبت بە رافضیان و شیعیان امیرالمؤمنین ال بە صفحہه ۴۸ این کتاب رجوع فرمائید۔) 
٭ ابن خر کە یکی از متعصبین سنیان عمری است در باب دھم ازکتاب صواعق المحرقہ 
(ص ۱۴۶ از شافعی این اشعار را در مناقب اھل بیت اطھارلإل نقل نمودہ: 
یا اَخْلَبَیت رَسُول الله حُبكُم قَرْ٘ضٌ من الله فی القران أَنْزَلَهُ 
کَفاكم فی عظیم القذر أَنكُم مَنْ لابُصَل عَلَيْكُم لا صلوۃ لَه 
یعنی: ای اھلبیت رسول خداء دوستی شما دوستی ای استکە حق تعالی در قرآن ذِکر و امر فرمودہ 
و آن را واجب و لازم دانسته و بە خلق فرستادہہ در بزرگی و علوٌ مرتبه شما ھمین بس است کہ: 
ھرکە در نماز بر شما صلوات نفرستد نمازش بە مر تبة قبول نمی رسد. 
ائلاسیٰ و ضلاسں آو قد ماک آلھ ارک مامازمم نے افافقل گا 
الس کرد سیت ترک ضلواف ور آل سد 26 از دَرََة اءتَارو اعتادساقظا باشد. 


( فھرست صلوات در صفحات: ۱۷۲ - ۳۷۸ ۴۵۷ - ۵۵۲ - ۵۶۹ - ۵۸۰۶) 


۵۶۴ 


(مجالس المؤمنین ج٢‏ ص 


۵) الانما 


۶ 


نُ إِخلاصٰ الْعَمَل. ( ۸۷۳)ایمانء خالص گردانیدن عمل است (در اطاعت قرآن و عترت 


غ 


[اہ 
ھا 


4 
سے 


۵ 


ساقی کوثر امیرالمؤمنین سالار کل سرور عالم ولی الله اعظم مرتضی 


انساب النواصب ۔ باب پنجاہ و یکم ۵۱ نوادر تاریخ تشیع 


٭ نیز مصنف هدایة حنفی علفی گفته: انگشتری بە دست راست پوشیدن سنّت است 
لیکن چون شعار رفضه است ما بە دست چپ می کنیم. 
٭ یکی از شعرای فرقه ناجیە در باب استحباب تختم بیمین و انکار سنیانء فرمودہ: 
قالوا تَختمُ فی الیّمین وَ الما مارَسْتٗ ذلک تَشَيّھاً بالصادق 
وَ تَقَر_ا منّے لال مُحَمّٗد وَ تَباشداً می لکل شتافق 
المسحین فَروْعقمیواتم اِسْمٌلَبٌبهئ والغالق 
خراتایة حاق کر اون گطاة امام مر او امت ائل کی کہ اتکتقف مات جّ رد 
معاویة منزل ھاویە بود وسنیان بی دین کە فی الحقیقه اھل سنّت معاویة غاويه وجماعت یزید 
پلیداند از سنّت نبوی يََلَلِاُ اعراض نمودہ, بە سنّت معاويه گرویدہاند۔ ‏ (وص ۵۴۔۴۱۲ 
٭ ثعلبی در یکی از تصانیف خود آوردہ: اوّل کسی کہ بە امر و حیلة معاويه پلید 
انگشتری بە دست چپ نمود عمروعاص بی دین بود. 
٭ نیز می گویند: جھر( و بلند) گفتن بسشم الله الَحْمٰن الرٗحیم در نماز جایز است 
افانمن 7 "سم" مات 
٭ بعضی از علمای شافعی گفتەاند: تسطیح قبر سنت است 
چون شعار رفضه شدہ ما تسنیم را اولی می دانیم. 
جمعی گفتەاند: وضو ساختن از حوض افضل است, ما بە رغم رفضه از حوض وضو نمی ‌سازیم. 
۴ سنیان عمری و مخترعان بدعتء شیعه را رافضی نام کر دہاند. (وص ۴۸) 
٭ نیز الحال متعصبان ماوراء النھر پنیر نمی خورند و کوردی(لباس محلی) نمی پوشند زیرا کە 
ماکول و ملبوس رفضه استء و خوش طبعی گفتد: 
من در حیرتم بە رغم شیعه کە زندەاند چرا سنّیان عمری, مُردن را اختیار نمی کنند. 
۴٭ در کتاب مجالس المؤمنین(ج ٢ص‏ ۵۳۶ آمدہ: اگر در بلاد سگ سنیان مثل شام و ماوراء النھر 
کسی آفتابه در دست داشته باشد از برای استبرا و استنجاء بە او آزار بسیار می رسانند و بہ رفض و 
بدعت منسوب سازندہ و عجب آن است سنیان که از نجاسات احتراز نمی نمایند 


قال 


”الا :1 


تُعید مَنْ اَخْلَصٗالطَاعَة ۔ ۱۲۹۳)نیک بخت کسی است کە خالص گرداند طاعت و فرمانبرداری را برای حقٗ تعالی. 


سزاوار می باشد از برای عاقل اینکە خالی نشود در هر حالی از فرمانبرداری پروردگارِ خود و جھاد کردن با نفس خود. 


یارب, بە علی مرتضی میرھدیٗ آن مھر سپھر فضل و آن شیرخدا 


و بول و غایط را نشویند و چون حمار خود را بە دیوار مالند سنی پاکیزہ اعتقاد دانند و جمعی را کہ 
بە حکم آیه(۱١۱-انفال):‏ وَيُنَرْلَ عَلَيْکُم من السّماء ماءٗ لِيطََرَكُمُ بە خود را بشویند 
و اطاعت قرآن و پیروی حکم خداوند می‌نمایند: آنھا را رافضی و مبتدع خوانند. 
٭ذا شیعیان مرتضویاٍأٍ سنیّان را عامهء خارجی عمری. ناصبی بی پدر, یزیدی, مروانی, 
قدری و جبری خوانندہ چنانکە درکتاب کامل بھائی (ص ۵۵ و دیگر کتب شیعیان مرتضوی ط لا 
وجه تسمیه سنیان عمری ابنەای بهە این نامھا مفصّلاً ذکر شدہ. (و ص ۵۴ ۔ ۵۴۲ ۔ ۵۴۵) 
٭ نقل ‌است: روزی بە حسب اتفاق یکی از شیعیان را گذارش بە مکانی افتادکہ امام جماعت حنفی 
می خواست کہ استبرا و استنجا نمایندہ دید کە آن دنبکیء تکەای پنبە از میان عمّامه بیرون آورد 
و آن را از ھم گشود مخلوط بە نجاست بود آن پنبە را بە مقعد خود مالید و (بوسید و) بھم پیچید و 
درمیان عمّامه گذاشتء و وضوی ناقصی بە طریق مذھب شیطانی خود ساخته 
داخل مسجد شدہ و بە امامت نماز ناصبیان سگ پدر مشغول گردید. (وص ۵۳۲) 
٭ حکایت: در زمان سلطان حسین مرزای گورکانء در ھرات مرد رختشوبی بود بعد از آنکه 
ھفتاد سال عمر خود را در مذھب سنیان گذرانیدہ بودہ بە مذھب اثنا عشرتّه انتقال نمود. 
چون ناصبیان را بر احوال او اطّلاع حاصل شد در مقام مؤاخذہ او شدند 
وآن پیر پیچارہ را گرفتە بە نزد سلطان حسین مرزای آوردند و گفتند: 
این رافضی شدہ بە موجب فتوای علمای حنفی واجب القتل گشته. 
سلطان را ترحمی بە خاطر رسیدہہ خواست کہ در قتل او تآخیر واقع شود (وص ۴۸) 
اناو سیت اب کتھ کھم و اون آز ماع جحھس ات امب راقفی اتال اتا گن 
مرد رختشوی عرض نمود: بە دلیل اینکە روزگاری دراز کە بە عمل رختشوبی مشغول بودم 
ھمیشه شلوار حنفیان (کە بە سنت عمری لواط را حلال می دانند) بە جھت شستن بە من می دادند 
(خیر سر عمربی پدر) پر از نجاست می دیدمہ و شلوار شیعه را پاک و پاکیزہ مشاهدہ نمودم 
به این حجت و دلیلِ (النظافة من الایمان) از مذھب باطل حنفيّه 
بە مذھب حقٗ شیعه اثنی عشريّه انتقال نمودم۔(مجالس المؤمنین ج٢‏ ص ۵۳۶) 
سٹی کە بە بر لباس مردم دارد ۱۲۸ دندان زسگ و: نیش زکژدم دارد 


هَدَۃ نفسه۔ 


3 
ت‫ 


۹ 


2 


۶ 


: ينبَغَی للعاقلِ اَن لا يَخلُوَ فی كُلَ حالَة عَنْ طاعَة 


َبّه و مُجا 


)۱۰۹٢١٢( 


۲۶۵ - ۳ 


۶۔ ۵۶۲ 


چون دست اجل دامن عمرم گیرد دستم مکن از دامن ان شاہ جدا 
انساب النواصب ۔ باب پنجاہ و یکم لی نوادر تاریخ تشیع 


او لت و ازفا کرتان ابا تراق فظرت صسائق 70 ود و قائ یی شاکرن مالک ود 
رواش فو نل لکل اک ماما قافن شات پڑھ ان ھہار نات 
در زمان حضرت رسول تل نبود و تا زمان منصور دوانقی ملعون عبّاسی کہ 
صد و بیست سال بعد باشد در زمان منصور لعنة الله عليه این مذاھب اختراع شدہ و بوجود آمد. 
در دور نبیء انسی وجتی بودند ۵۹۳ بہبامن توبگو: کە ھیچ سی بودند؟! 
از چھار یار, آنت می بگزین ۵۹۴ باقی بە خداء که لَِيْس می بودند 
مع ھذا باز علما و دانشمندان سگ سنی را اعتقاد آن است که دین و مذھب شیعه 
در زمان حضرت رسول قَلَُ نبود در زمان حضرت صادق طلٴٍدَ بھم رسید.۔ 
لٰذا مُذقب شیغۃ را مھت چعقری م‌غوائئد ذر عالی ک امام جنر عااق اتا 
مؤسس مذھب جعفری بە معنای ٹانسن احکام نیست و درحقیقت امام جعفرصادق ا ورمت 
و هیچ کدام از ائمه 8 براثر سلطۂ حاکمان جبار بنی امیه و بنی عباس لعنة الله علیھم مجال این 
اھر رھگ موم جر سا ات آ7 ماف اائة امخاک ساس کاڈ 
٭ و تُرید أن تَمُنٌ عَلَی الَذین استضٰعفوا فی الأرض وَ تَجِعَلَهُم أَثمٌَهٌ وَ تَجِعَلَهُمٌ الوارثین) ٭ 
و ما خواستیمکه برآنھابی کە درآن زمین ناتوان شدہاند منت بگذاریم و آنھا را پیشوا و وارث گردانیم 
٭ امیرالمؤمنین عللٍّدَ فرمود: مفھوم و مضمون این آیە تا روز قیامت درخاندان رسالت جاری است. 
امام باقر طالِااٍ فرمود: این یه دربارہ فرزندم صادق و فرزندانش نازل شدہ است. (تفسیر جامع) 
امام سحاد ابا فرمود: بە حق خدایی کە 8.. را بە حق بە خلق فرستادہ درحالتی کە بشارت 
دھندہ و بیمدھندہ است کہ ابرار و نیکوکاران ما اھل بیت و شیعیان ما بمنزِلً موسی و شیعة اویند 
وف سان فا و اع آتارح رہ مل فو و رکالم مس ۔ - یرفس -مور(حغھض آ6 
٭ حضرت صادق۔اقٌ فرمود: چون وفات پدرم فرا رسید فرمود: 
ای جعفر بە تو وصیت می کنم که با اصحاب من نیکی کنی, گفتم: 
قربانت شوم آنھا را چندان علم بیاموزمکە اگر یکی از آنھا درشھری باشد 


محتاج بە پرسش از احدی نباشد. (ترجمه اثبات الھداۃ ج ۵ ص ۳۲۳) 


لا تَقاولَنٌ ال مُنْصفاً و لا 


شُدَنٌ ال مُنْدَرْشداً ۔ ۱۰۲۹۶) گفتگو مکن مگر صاحب انصافی راہ و ارشاد مکن مگر طلب کنندۂ رشد و ھدایت را۔ 


۶ 
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(مدارا با دشمنان خدا در حکومتشان سپری از عذاب خدا و دوری از 


جایگا 


احمد گل خلقت و؛ گلاب است علیٗ آدم زتراب و؛ بوتراب است علیٗ(و۱۴)( 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴ نوادر تاریخ تشی 


و یکی از شعرا اشارہ بە ان نمودہ: 

صدشکرکە من مذھب جعفردارم ۵۳۱ با بغض عمر؛ ھوای حیدر دارم 

خر مُھرہ مھر عمر از من مطلب ۵۳۲ من جوھریم, متاع جوھر دارم 
عوام سنیانِ نفھم خریدر را تعلیم دادەاند که ابتدای مذھب شیعه در زمان شاہ اسماعیل موسوی 
9ی۷۷ ۷59یی۰ 0۷ "0" 
حضرت سیّد المرسلین یل امام و جانشین می داند شیعه است و ھرکه ابوبکر بی دین خر را 
خلیفه میداند او عامه است. (وص ۵۹۳) 
بلی زمان بنی اميه تقیّه بود و شیعه در ھر ولایت و هر طایفه و قبیله بسیار بودند از جھت تقيّه 
مخفی بودند و بە مضمون اَلتْقيةُ دینی و دین ابائی کە فرمایش حضرت صادق عللّأَ است 
اظھار تشیع در هر سر زمین ممکن نبود و شیعیان نمی توانستند اظھار اعتقاد و اجرای احکام خود 


نمایند و از خوف و ترس ظالمین اخفای تشیع می‌نمودند. (وص ۱۶۸) 


از شھرھای مشہور کە از روز ظھور اسلام تا حال بوی تسنّن عمری بە مشامشان نرسیدہ 


و ھمیشه ناصبیان, ایشان را شیعه می دانستند چون قم و کاشان و سبزوار و استرآباد و مشھد . 


مقدّس است, کہ هر سال حُکام جور و مریدان عمر لعین و ناصبیان بی دین دو برابر مال جریمه 
از ایشان می گرفتەاندہ یکی بە علّت رعیّتی کە معمول و متعارف است و یکی بە علّت تشیع. 


٭ چنانچە مشہور است: یکی از پادشاهان سنی بە سبزوار رسید و از تعصب و عناد امر بە قتل و 


اسیری ایشان نمودہ یکی از مقربان ان بد مذھب بە او گفت: شاید در این شھر گروھی از سنیان ' 


باشند و مسلمانان را نشاید کشتن,ء ان ملعون بە مردم سبزوارگفت: اگر در شھر شما ابوبکر نامی 
بە ھم رسد او را بە نزد من بیاوریدہ از قتل و اسیری شما می گذرم. آن غلامان یک رنگ شاہ 
ولایت چون می دانستند کە در شھر ایشان بە این نامکسی پیدا نمی شود ھر چند به مردم شھر 
خود تکلیف نمودند و درھم و دینار دادند کە یکی از مؤمنان یک ساعت خودرا ابابکر نام کند تا 
۵ئ رسفم ضا کترہد سی کار زان کل سرب ات بک نکی اکا 
گفتند: ما بە قتل و اسیری راضی می‌شویم و این نام زشت و ننگ را بخود نسبت نمی دھیم. 


مَلَهَ اغداء اللہ فی دَوْلَتھم 


من مَعارک الْبّلاء فی الد 


و2 


قال 


اق : مُحا 


2 


ہہ 7 
تقیّة منْ عذاب الله رُ 


وَحَذَر 


شا. ۔۹۸۴۶) 


قال علیٗ قٌۃ: مُجاهَدَةُ الخداء فی دَوْلَتھم وَ مُناضلَتْهُمْ 


2٤ 


فع فرتهم نر 


ک لأَمْرِ الله وَ تَعَرضٌ لبّلاء الڈُذْیا. ( ۹۸۴۷) 


افلاک چو ذرہ: آفتاب است علیٗ عالم همه ماھی اند و آب است علیٗ 


انساب النواصب ۔ باب پنجاہ و یکم ۵۵ نوادر تاریخ تشیع 


عاقبت الام کور و مفلوج بد قیافەای بە ھم رسانیدند کە در مدت عمر خود مالک یک دینار ھم 
نشدہ بود و ھرگز شکم او سیر نشدہہ بە ھزار التماس و زاری او را مال بسیار دادند 
تا او خود را ابابکر نام کرد و پیش ان حاکم ناصبی بردند.(مجالس المؤمنین ج ١‏ ص ۸۴) 
چون چشم حاکم بە ابی ‌بکر أغمی (کور) افتادء گفت: ابی بکر چنین می باشد؟ 
ان محبّان شاہ ولایت پناہ فرمودند: در شھر سبزوارما بھتر از این ابوبکر پیدا نمی شود. (وص ۵۹۸) 
٭ صاحب معجم در باب تشیّع اھل قمء بە ھمین طریق حکایتی ایراد نمودہ کە چون ابوبکر نامی 
بە نظر پادشاہ آوردندء گفت: بعد از چند روز ابوبکر نامی این چنین بە نزد من آوردەاید؟ 
این چنین کسی که اقبح خلق خداست؟ درائنای عتاب و خطاب او یکی از ظرفای قم عرض نمودند: 
ئا الامیر ھرچە خواھی بکن که در اب و ھوای قم ابوبکر نام بھتر از این پرورش نم ییابدء و چون 
امیر خالی از لطایف طبعی نبود بی ‌اختیار بخندید و ایشان را بخشید. (معجم البلدان ج ۴ ص ۳۹۷) 
٭ در تاریخ ابن کثیر شامی مسطور است: در سال (۳۴۵ھ.ق) سیصد و چھل و پنج از ھجحرت 
فتنەای عظیم واقع شد میان اصفھان و اھل قم:ء زیرا کە اھل قم بە اصفھان بە تجارت رفته بودند 
بە سبب اینکە اھل قم در آنجا سب صحابه نمودہ بودند: اھل اصفھان جمعی کثیر از ایشان 
کشته بودند و اموال تجار را غارت کردند و چون خبر این حوادث بە ملک رکن الاوله رسید 
٭شیخ عبدالجلیل رازی درکتاب نقض آوردہ: فردی اصفھانی از یک نفر قمی پرسید از کدام 
شھری؟ گفت: از شھر دندان کنان: اصفھانی فرو ماندہہ گفت: معنیء مفھوم نیست؟ 
قمی گفت: معنی آن است کە من چون گویم از قمء توگوبی: أہ. (وص ۵۹۵) 
و از اینجا مفھوم میشود کە قمی نباشد الاّ شیعی, و اصفھانی نبودی الا سی أَلَحمد لله که در ایام 
دولت سلاطین صفوبِه موسوته انوار ایمان و ھدایت بە مرتبہەای بر در و دیوار آن ولایت تافت کە 
صد قم در اصفھان گم است و با دار المؤمنین کاشان برابری داشته است۔(مجالس المؤمنین ج ١‏ ص ۸۴) 
کسی گفت: چون عُمَر نیست او ر جرا می زنید؟ دیگری در جواب گفت: او عمر است 
الف و نون را از عثمان سگ پدر دزدیدہ و بر أن افزودہ۔ ‏ (مجالس المؤمنین ج ۱۱ص۸۵) 


(مبارزہ با دشمنان خدا در قدرتشان و پیکار با آنانء ترک فرمان خدا و خود را بە بلای دنیا گرفتار کردن است.) 


تقيه 


۶ 


لا تس عَن إظھار الْحَقٌ اذا وَجَدْت لَهُ اَمْلاً ( ۱۰۱۸۸) ھرگاہ برای حق اھلی پیدا کردی از ظاھر کردن حق خودداری مکن. 


تا جھان بحر و سخنگوھر و انسان صدف است (و۵۵) گوھرِبحرِ سخن مدحت شاہ نجف است 
ناپاک نیاکان لامذھب ۶ن۵ نوادر تاریخ تشیع 


٭ اھل کاشان از ظھور اسلام و برکت ابولؤلؤ بابا شجاع الدین تاحال شیعة صادق العقیدہ بودەاند 
چنانچە برخی از احوالات ایشان در باب )٣٢(‏ قتل عمربی پدر منزل سقر ذکر شدہ. (وص ۲۸۶) 
٭ در بعضی رسایل ملا عبید زاکانی مذکور است: شخصی درکاشان الاغی فروخت 
مأمور خراج خواست کاغذ قرارداد نویسدء گفت: چه نام داری؟ گفت: ابوبکر 
گفت: پدرت؟ گفت: عمرء گفت: جدت؟ گفت: عثمان, مأمور خراج متحیْر ماندہ گفت: چه نویسم؟ 
دلال گفت: گُھی می خوردہ بنویس فروشندہ و صاحب خر مردہ. (مجالس المؤمنین ج١‏ ص ۸۸) 
٭ امھل استرآباد از زمان خلافت ظاھری امیرالمؤمنین طلبٍ تا حال شیعه اثنی عشری بودہاند 
ھرگز بوی فرھنگ غلط و شیطانی سنیّان عمری بە مشامشان نرسیدہ 
ومخالفٌ َو فوافق رھر شی ات اک آقل انکر آباامسکغیٰ ست 
و در زمان ھریک از ائمّة معصومینط يك ایشان خمس و زکوۃ خود را خدمت 
آن حضرت می بردہاند و مسائل واجب و مستحب از معصوملإيُّْ تعلیم می گرفتەاند. 
و حضرت امام حسن عسکری طلٴٍٍ به آن بلد تشریف بردەاندہ و در مسجد استرآباد 
تمااھراشسالای العال امت نات اسکاج کرت شرندانافمین 3تت 
٭ چنانچە درکتاب ثاقب المناقب و درکتاب کاشف الحق' و کشف الغمّه و فصول المهمه 
و دیگر کتب طرفین مذکور استء جعفر بن شریف جرجانی نقل نمودہ: 
سالی بہ حج می ‌رفتم و مردم استرآباد و جرجان مال وجوھات بسیار ھمراہ من کردند کە در سامرہ 
به حضرت امام حسن عسکری؛ ا برسانمء چون بە خدمتش رسیدم بہ ارادۂ آنکە از ن حضرت 
بپرسم أن امانتها را بە چە کسی حواله باید نمود؟ و قبل از پرسیدنم (به علم امامت سؤال ذھنی 
مرا دانسته و) فرمودند: آنچە با تو است بە مبارک خادم من بسپارہ پس عرض کردم: 
شیعیان شما در جرجان ھمگی سلام می ‌رسانندہ فرمودند: چون حج انجام دادی 
بە خانه مراجعت خواھی نمود و امروز تا نود و نہه(۹۹) روز دیگر بە خانه خواھی رسید. 
٭ در ثاقب المناقب آمدہ: فرمود: تا صد و نود روز دیگر بە خانه خواھی رفت و روز جمعه 
سوّم ربیع الاوّل در اوّل روز داخل شھر خواھی شدہ و در آخر ھمان روز در خانەات 
مرا خواهند دید بە سلامت بروءکە حق تعالی تو را با ھرچە با تو است بە جرجان می ‌رساند 


والی ملک عرب سرور اشراف قریش آنکە تشریف قدومش دوجھان را شرف است 
انساب النواصب ۔ باب پنجاہ و یکم ۷ن۵ نوادر تاریخ تشیع 


و حقتعالی تو را پسری شریف کرامت خواھد نمود او را صلت نام کنیدکە از دوستان ما خواهد بود. 


قال 


الا : لا ئقا 


27 
س 


بال 


مُحَمّد صلوات اللَّهُ عَلَيْهمْ 


من ھذہ ال 


کے 


۳ 
۱ 


حَد ولا 


یِسنتّوی بھم مَنْ جَرت نعُمَ 0 


ھ٤‎ 


عَلَیْہ, اَبَداٌ )۱۰۹١٢(‏ 


گفتم: يّابنَ رَسُول الله ابراھیم بن اسماعیل خیلجی از شیعیان شماست و ھرسال تا صد ھزار درھم 


بە دوستان شما میدھد و محتاج بە فرزند است. فرمود: 
حقتعالی او را آمرزید و فرزندی بە او کرامت کرد. بگو پسرش را احمد نام کند. 


ےک .7 الع : .2 : مہ 7 4 ۰ 
پس من از خدمت امام عسکری يا2 مرخص شدہ بە مکە رفتمء در ھمان روز کە فرمودہ بودند 


مہ ے 7 : شا ا2گ ث پ٭ 
بە جرجان رسیدم و خوش خبری آمدن امام حسن عللٌّ را دادمء و درخانة من جمع شدند 


7 ہم َ‫ 1 : ٦‏ 8 
وھرکس حاجتی داشت مھیّای پرسیدن آن شدہ و در آخر ھمان روز امام غاد به مکان موعود 


رسید و ابتدا بە سلام کرد و یک یک بە پابوس ان حضرت مشرّف شدند. و فرمودند: 


و عصر را در سر من رای (سامرا) خواندم و بە نزد شما آمدەامء حاجتی و مسئلتی که دارید بطلبید 


او رتا نان ول 777:00 مس گاو اصاعلہ القاى کاڈارککفالی 


ھمة ایشان را حل مشکلات نمودہ دعای خیر فرمودہ و بە سامرہ بازگشت نمودند. 
(ترجمه اثبات الھداة ج۶ ص ۳۱۷) 
٭ در کتاب مجالس المؤمنین (ج ١ص‏ ۹۹) ذکر شدہ: روزی مرد غریبی استر آبادی بە ملاجامی 
لعنةاشعليه دچار شدہہ از او پرسید کیستی؟ أن مرد گفت: سیّدم و طالب علم و استر آبادی. 
ملا جامی خبیث گفت: اختصار درکلام مطلوب است می ‌بایست گفت, کافرمطلق 
و خود را و ما را از این ھمه گفت و شنید فارغ ساخت. 
٭ دیگر از شھرھابی کە مردم آن شھر مشہور بە تشیّعاند بحرین است و در سال هشتم از 
ھجرت فتح ان دیار شدہ و از ظھور اسلام تا حال اکثر مردم ان جا شیعة اثنی عشریەاند. 
مشھور است: عرب بحرینی را کە ابابکرخر و عمربی پدر و عثمان سگ پدر را دشنام دادہ بود 
ناصبیان بی دین او را گرفته بر خر(ی ابوبکر نشان) نشاندہ میان شھر می گردانیدند. 
یکی پرسیدء این مرد چە گناھی کردہ است؟ مردی گفت ابوبکر را دشنام دادہ 


از این امّت ھیچ کس, و برابر نمی شوند ھرگز (سایرمردم) با (شیعیان ) ایشان کسانی که جاری شدہ نعمت (ولایت) بر آنھا. 


سنجیدہ نمی شود با آلِ محمّد 


ص 


چون بر لحدم نکیر و منکر دیدند از دین و کتاب و مذھبم پرسیدند 
ناپاک نیاکان لامذھب ۵۸ نوادر تاریخ تشیع 

عرب بحرینی بیچارەای که بە ان چنان مصیبتی ھم گرفتار شدہ بود تاب نیاوردہہ از روی درد بە 
ان مردہ عتاب کرد و گفت: یا هدًا لا تنس عُمَر و غثمان یعنی: ای ناکس فراموش مکن و تھمت 
برمن مزن‌کە من کوتاھی نکردەام و عمر و عثمان را نیز دشنام دادەام. (مجالس المؤمنین ج١‏ ص ۷۵) 


درگراز رات انام کن شرف شترلم اع شید اتنی عَوَرلنات کیل غعائل الد کهھ سل قطد 
سفیدی برگاو سیاہء درمیان ناصبیان بی دین واقع شدہاند و معھذا درتشیّع معروف و مشھور 
اھل زمانندہ واز جملە تعصبات عوام شیعه آنجا یکی این است کہ اگر بە یکی از ایشان می گفتند 
کە ابابکر خر در میان کوزہ یا سبوی آب است 
البته آن را می ‌ریختند و ان کوزہ را می شکستند. 

و این ستم ظریفی مدتی در آنجا مستمر بودہ و از این سبب ضرر بسیار بە ایشان می رسیدء تا آنکه 
روزی ناصبی‌ای از ملازمان عامل انجاء بە یکی از شیعیان صادق العقیدۂ انجا دچار شدہ کہ ازاسیا 
می آید و انبان آرد بە خانه می بردہ و آنگاہ بە طریق معھود از روی ظرافت بە او گفت: 
ابوبکر در انبان رد تو استء آن شیعه چون خالی از زیرکی نبود درجواب گفت: 
باکی نیست او را بە وسیلة ردبیز بیرون خواھم کردہ و بعد از آن این جواب لطیف 
درمیان مردم مشہھور گردید و آن ستم ظریفی بە آخر رسید۔(مجالس المؤمنین ج١‏ ص ۷۸) 
ای ناصبی بی دین,ء مگر نشنیدہەای و کتب تواریخ مطالعه ننمودەای کە سیصد(۳۰۰) سال 
تمام مصر و حوالی آن و مغرب زمین را پادشاھان اسماعیليه داشتند و ھمه شیعه بودند. 

٭ چنانچهە در تاریخ نگارستان آمدہ: المعز الدین بالله اسماعیلی از پادشاھان اسماعیليه 
جوھر, خادم خود را بە مصر فرستاد کە آن مُلک را بە تصرف درآوردہہ خطبة اثنی عشری خواند. 
و این واقعه در سال ۳۵۸ ھ .ق روی نمود و خطیب در روز جمعه در مسجد مصر 
این کلمات فیض آیات را در سر منبر خواند: (مجالس المؤمنین ج٢‏ ص ۴۱۶ و ۴۱۷) 
َللهُمٌ صَلَ علی مُحَمّد المُصُطٌفی وَ عَلیٌ المُرقضی و فاطمَة البَنُولَ وَ الحَسَنِ 
وَالحْسَیْنِ سبٔطی الرَّسُول اَلّذین اَذهب الله عَنْهْم الرٌّج سو بُطْمْرَخُم تطمیراً 
وَصَلٗ عَلَی الأَثِمَّة الطّاھرینَ المَفْصُومینَ 


قال علیٌ اي : لا قرْبَةٌ بالنُوافل اذا اَضَرٌّتٗ بالْفرائض. ۔ ۱۰۵۵۴ نوافل اگر بە فرایض زیان رساند تقرب بە خداوند متعال نمی باشد. 


قال 


اق : بالإڑخلاص 


لُ 


)۴۲۵۹) 


دیدند چو ذکر یا علی بر لب من از آمدن خویش خجل گردیدند 


٭ و روز جمعه دیگر موْدنان را بە گفتن کلمہ حَیٌ عَلیٰ خَیْرِ العَمّل مأمور گردانید. ٭ 

و بعد از آن معز الذوله بە مصر آمدہ, مصر را پایتخت خود نمود. (وص ۱۷۴ ۔ ۴۳۸) 
و سیف الدّوله را کە از آل حمدان بود و در ان اوان حاکم حلب بود بواسطۂ تشیّعی کە داشت 
امر نمود کە در مساجد حلب آن کلمات را نوشتەه و مذّتھای مدید حکومت عراقین را 
پادشاھان دیالمه داشتند و ھهمه شیعه جعفری الا بودند. (ھمان مدرک ص ۳۳۷) 
و در زمان این پادشاھی, سیّٔدمر تضی از دنیا رحلت نمودہ ان قدر شیعه در بغداد اجتماع نمودند 
کہ ھفتاد ھزار نفر بر جنازۂ مطھر او نمازگزاردند. ابتدای پادشاھی دیالمه در ٠+٣‏ ھجری بود 

٭ و دیگر سلطان سنجربن سلطان ملک شاہ شیعه بودہ و باعث تشیّع او آن بود کە بعد از فوت 

پدر چون بر تخت سلطنت نشست, بە حکیم سنائی نوشت کە مذھب سنیان عمری حقّ است 

یا مذھب شیعه؟ و خلفاء ثلاثە (شیطان) برحقاند یا ائمە اثنیعشر؟ 


و کدام مذھب باطل و کدام ملّت بر حق است؟ _(وص ۳۳۰۔۳۳۶٣)‏ 


کیم اقومیاعیتا ثمددائ گتته تریق اوگربناد کھمعقی از آن اشنٹ؛ 
جزکتاب الله و عترت, ز احمد مرسل نماند ۳۵۴ یادگاری کو؛ توان تا روز محشر داشتن؟ 
از گذزشت معطفی و مجتبی جز مرتضی عالم دین رانی(9ارد کس معیّر داشتن 
از پس سلطان مَلک شه چون نمیداری روا ۲۵۴ تاج و تخت پادشاھی, جز کە سنجر داشتن 
از پس پیغمبر حق, چون روا دارد خرد جز علی و عترتش,: محراب و منبر داشتن 
مرمراباری نکوناید,ءزروی اعتقاد ۵۰۲۳ حق زھرا بردن و دین پیمبر داشتن 
آنکە او رابر علی, داری مقذم بی سُنن نیست او را در دو گیتی, قدر قنبر داشتن 
ھست تسویلات شیطان,گفتھا در وصف غیر ۹ محض کفرآمد ز جھل, آن گفته باور داشتن 
سلطان سنجر از نوشتہ حکیم ھدایت یافته خود را در جرگە غلامان و موالیان 
حضرت امیرالمؤمنین عاإٍدَ درآورد و شیعه آل محمد تَلَلُ در زمان او مرفّه الحال بودند. 
و مشھور است کە گنبد مبارک مقدس ثامن علیٌ بن موسی الرٌضا طيّكّا در زمان 
سلطنت آن پادشاہ اھل نجات و بە امر و فرمان او ساخته شدہ است و تا حال باقی است. 


انساب النواصب ۔ باب پنجاہ و یکم ۸۹ھ نوادر تاریخ تشیع 


۰ 


(به خالص گردانیدن نیت, بر یکدیگربرة 


برتری جویند 


عمل کنندگان با اخلاص. ۔ و ص 


0 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۹۰ نوادر تاریخ تشیع 


او گا الین الکن اوت یه سا رکآ رن 5200 5ز 
٭ و صاحب کتاب زین المجالس کە در سال ۱۰۰۴ تصنیف نمودہ ذکر کردہ جامع کامل التّواریخ 
گوید: سبکتکین گنبد امام ھمام امام رضا عليه آلاف التحيّة و الٹنا را خراب کرد و مردم طوس و 
خلایق را از کپ وب سی مت ر دّ ہو یت اب ان 
یکطواف, مرقدسلطان علی موسی الرّضا جو جو و کہ 
تا شبی سلطان محمود حضرت اسدالله الغالب مولانا و مولی التّقلین علیٗ بن ابیطالب للا 
را بە خواب دید کە اشارہ بە آن گنبد خراب کردہ فرمودند: تا کی چنین خواھد بود؟ 
صبح آن روز معماران را طلبیدہ به طوس فرستاد تا عمارتی کہ اکنون بر بالای 
سَرلاامطتر سور رت قاع رفا الا است بنا کہا بة اقاء رمامائن 
و پسر عمیدۂ سوری خراسانی سرکار و سرپرست بنای عمارت آن حضرت بود 
و شیخ کمال الدین خوارزمی در ثواب زیارت شاہ خراسان فرمودہ: 
یک طواف درش,ازقول رسول آمدہ است تا به ھفتاد حج نافله یکسان باشد 
بعد از ان سلطان محمود شیعة اثنی عشری گردید و در احترام شیعه سعی و اھتمام می نمود. 
00 ا سس سے 
یعقوب فرمود: ابویوسف را بیاورید تا تنبيه کنمء وزیر گفت: أَيُھَا الأمیر او بر عثمان بن عفان 
ری کہ فی امت لن سی اسر مال فی قما را حا و راتقاہ نی دائد 
و نیز درآن وقت, پادشاھی درسلسله عمر و لیث برادر 7 “ او ھمه شیعه 


ما درگاہ ریز گناھانیم و آن باب سلامتی است کە ھرکە داخل شود سالم ماند و نجات یاہد و ھرکە کنارہ گیرد از آن ھلاک گردد. 


رر تک 090000 بە قتل او 
حکم می فرمودء و ان پادشاہ نیک اعتقادہء می گفته: ھمین دلیل در افضلیّت علی مر تضی ‏ الا 


مرا بس است کہ تولّد او در حرم کعبە بودہ و این درجه و منزلت مختصٗ آن حضرت است 


تح باب حطّة و هُو باب السّلام؛ مَنْ دَخَلَهُ سَلمَ و تُجا و مَنْ تَخَلَفَ عَنْهُ ھلکَ ۔(٢٠‏ 


نے 


(مجالس المؤمنین ج٢‏ ص ۳۴۰) 


در وقت مرگ و در لحد و در پل صراط فریاد رس بە هر دو سرا مرتضی علیست 
انساب النواصب ۔ باب پنجاہ و یکم ۱ن۵ نوادر تاریخ تشیع 
وشریک و سھیمی در این فضیلت ندارد: چنانچە سیّد حمیری گفته: 
ولدتے فی حرم الاله اه فی البیت حیث فناؤہ المسجد 
بیضا و ظاھرہ الثیساب کریمه طابت و طاب ولیدھا و المولد 
فی لیلة غایة نحوس نجومھا و یدت مع القمر المنیر الاسعد 
مصالففی خرقے القواىؿهس+حسل مثله الا اہن امته النبی محمد 
دمولود کعبه؛ 
درمر تب علی, نە چونست نە چند ۳۸۹ در خانە حق. زادہ بجانش سوگند 
٭ نیز الجایتو سلطان کە مشھور است بە سلطان محمد خدابندہ و از نسل چنگیز خان است 
شیعه بود. و الجایتو بە معنی فرخندہ استہ و او در باب رواج مذھب حق ائمّه اٹنی عشر لَلٌ 
مساعی جمیلە بە عمل آوردہ و مدّت دہ سال در ایّام دولت آن عاقبت محمود مذھب شیعه 
رواج داشتء و درمنابر خطبه بە اسم نامی حضرت امیرالمؤمنین و ائمّہ معصومینطإيُ می خواندند 
و تبرا از خلفاى ثلاثة شیطان لعنة الله علیهم می کردند و در تمام قلمرو او معمول و متعارف بود. 
و سبب تشیّع آن بود کە اوّل از کفر بە مذھب سنیّان عمری میل نمودہ و اکثر اوقات با علمای ان 
مذھب مخترعه صحبت می داشتء و روزی در مجلس سلطان, سنیان ابواب منازعه و مخاصمه 
بر روی یکدیگر گشودہ و در رد مذاھب و بیان مثالب یکدیگر بە اقصی الغایة کوشیدند. 
گشادند با ھم, در فتنے باز ۵۷۸ ب لاو نعمء کردہ گردن دراز 
بسان خروسان شاطر: بە جنگ فتادند با ھم, بە منقار و چنگ 


یکی از آنان بە جواز لف حریر دخول بە مادر دلپذیر تشنیع مذھب دیگر نمودہ 
و او بە جواز نکاح مادر و خواھر و دختر مخلوقه از زنا طریق انکار ملّت خصم خود پیمود 
واز این مقوله شکست مذھبھای باطل ھمدیگر مینمودند. 
و به طریق استھزا و افسوس بە اھانت و استخفاف مذاھب ساختگی یکدیگر می کوشیدند. 
و سلطان محمد خدابندہ از این معنی بە غایت ازردہ و دلگیر شدہ از مجلس برخاسته بە حرم رفت 
و اھل حرم نیز این گفتگو را شنیدند و بە سلطان عرض کردندکه این چە دین و مذھب است؟ 


قال 


اق : لا تذ 


نع مَنْ رَفَعَنَه التَّفوی' ۔۱۰۲۲۸) پست مگردان؛ کسی را کە بلند کردہ باشد او را پرھیزکاری. 


قال 


تہ 


۶ 


الج 


کے 
عفئے. 


۔(۵۱۰۴) دلیل غیرتمندی مرد, عفت و پاکدامنی او است. 


بارھا گفت محمد کە علی جان منست ھم بە جان علیٗ و جان محمّد صلوات 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۹۲ نوادر تاریخ تشر 


ما نیز فرزندان داریم ھرگاہ لف حریر جایز باشد ممکن است که این معنی نیز بە ما سرایت کند 
و سلطان را بیشتر آزردہ ساختندہ الجایتوء گاہ ارادہ آن می نمود کە بە طریق یاسا و یاسون چنگیز 
خان رجوع نماید و با امرای خود گفت: این چہ کار بود کە ما کردیم؟ و یاسا و یاسون چنگیز خان 
و پدران خود را گذاشته و بە این دین(بی‌ناموسی سنیّان) درآمدیم کە بہ چندین شعبه منقسم است 
و این چە رسوایی است درمیان آنان که با مادر و خواھر خود نزدیکی می ‌کنند؟ و چون بە 
جھت طاعت و عبادت و تکالیف شرعیّه رنج و مشقت بسیار کشیدند یک بارہ ترک مسلمانی 
نمودن بر او شاق و دشوار بودہ و قریب بە یک سال در این اندیشه بود۔ و عزیمت بە بغداد نمود و 
از آنجا بە زیارت نجف اشرف رفت (وص ۹ ۔ ۹۲ ۔ ۵۳۴۔ ۵۶۱ ۔ ۵۶۲۔ ۵۷۱) 
انسافاض نت شود مشش سو غرانی می گھدلارتا و گرا ومن شسلات ےم می 
طرمطا کە یکی از امرا و مقربان درگاہ بود و در عقل و تدبیر نظیر و بدیل نداشت و شیع خاص 
حضرت امیرالمؤمنین ا بود و مکرّر بە کنایه و اشارہ حرفھا در میان می آورد کە سلطان را از 
مذھب منحرف و گمراہ سنیّان عمری برگرداندہ و سابقا عرض داشته بود کە غازان خان کە اعقل 
و اکمل جھانیان بود بە سبب قبح این اعتقادات (سنیان عمری) میل بە مذھب حقٗ شیعه نمود 
پس سلطان را ھمان اختیار باید فرمود. سلطان گفت: مذھب شیعه کدام است؟ 
طرمطا گفت: آنکە بہ رفض مشہور است. سلطان گفت: ای بدبخت می خواھی مرا رافضی سازی؟ 
طرمطا بە تمھید معذرت پرداخته گفت: شیعه ان است کە می گوید: پادشاھی بعد از چنگیز خان از 


, فرزندان و اولاد او باشدہ و سنی آن است کە می گویند پادشاھی بعد از چنگیز خان از امرای قراچو 


که از نزدیکان چنگیز خان بودند باشدء بالحمله بعد از خواب دیدن پادشاہ در باب حقیقشت مذھب 
حقٌ ائمّۂ اتنی عشَرلإِلّلڈہ طرمطا فرصت یافته صریحاً سلطان را بە اختیار مذھب تشیّع ترغیب 
و تحریص نمودہ, بە عرض رسانید: شیعه مذھب خود را بە اھلبیت رسول الله ٤ه‏ نسبت می دھند 
و معارف و بیّنه خود را از اثِمّهُ اطھار اھلبیت ابرار لو فرا گرفتەاند, و از ایشان روایت می کنند 
و ھر حدیث و روایاتی کە سند آن بە ائمه اطھار برسد در محل اعتبار می شمارند. 
و شیعیان آنچە علمای سنیان از احادیث و روایاتی کە نقل کردەاند از خلفای ثلاثە شیطان و از 
ابو حنیفه و شافعی و مالک و احمد حنبل و غیرھم لعنة الله علیھم اگر موافق کلام الله یا آنکە 
مؤافق یکی' ازروات قد مل آن راایہ ائھة اظبا رع رسائد قول مےگھااو الا ردمی انت 


۴۸ 


۷۹ھ 


۵۲۳ 


(روضات الجنات ج ٢ص‏ ۲۶۴) 


(و۹۹)چه بودی اگرھر زمان چون علی یکی زادی از مادر روز گار(و۳۷۹) 


انساب النواصب ۔ باب پنجاہ و یکم ۳ نوادر تاریخ تشیع 


٭ و شیعیان فتواھا و گفتةً علماء این چھار مذھب باطل را قبول ندارند٭ 

و بە مضمون‌صاحب البیت أَبْصر بالبَیُت یقین کە اھل بیت رسالت داناترند بە شرایع اسلام ازبیگانگان 
۷اعنالکد ار ساھگ فسقبرت انام تاطق تا سی سر سایق ک2 ھا ضا سک سازک 
بە جانب منزل خود نمودہ فرمودند: گل شّیء لايَخْرُجٌ من هذہ البّیّت قَھُو باطلٌ 
یکی از شعراء فرقه ناجیە گفته: 
اذا شنت آن تر٘ضی لنفُسک مَذھباً يْنْجیک يَوْمَ البَشث من لَمَب البّار 
قَدغ عَنک قَوْل الشٛافعیٗ و مالک وَآخمّد وَ الْمَرُوی عَنْ کقب الآخبار 
وَ دال اُنا س٣‏ قَوَلَهم وَحَديقَهُم رَویٰ جَدّنا عَنْ جبْرئیل عَن الّباری 
صد شکر: که نە شافعی ونه حنبلیم ۳۲۳ نے پیرو پور آنےس کابلیم 
با مذھب این و آن نباشد کارم ۵۸۴ من پیرو قول و فعل آل علیم 
سلطان پرسید: درمیان شیعهء طایفه علما و دانشمندان ھستند یا نە؟ 
طرمطا گفت: فضلا و محدثین و مجتھدین درمیان آن جماعت بسیار است. 

و در این زمان شیخ جمال الدین حسن بن مطهّر مشھور بە علأمه حلّی از اجلّه 
علمای عصر و سرآمد روزگار استہ و در علوم معقول و منقول عدیل و نظیر ندارد 
۔علطان زا ستی شاتضان کلام اطلَتء آی غاب اق رانک ملطاح بطلنہ عون شتد 
بودکە سلطان محمّد درمذھب سنیان‌عمری خاطرش متزلزل ‌شدہ و ارادہ ان داردکە ترک ان مذھب 
نماید دوکتاب بە نام سلطان تصنیف نمود در باب امامت حضرت امیرالمؤمنینهاللٍأٍ و اثبات حقیّت 
مذھب شیعه و ابطال ملّت سنت عمریء یکی موسوم بە منھاج الکرامه فی معرفة الامامه و دیگر 
موسوم بە نھچ الحقٌ وکشف الصّدق درعلم کلام علامه آن کتابھا را برداشتە باتفاق فخرالمحققین 
طاب ثراھماکە فرزند دلبند و قرة العین ارجمند او بود و در اول شباب و حداثت سن بە مرتبةاجتھاد 


احترام بیش از پیش نمودہ در صدر مجلس جایش دادند. (مجالس المؤمنین ج٢‏ ص ۳۵۷) 
علأمه کفش خود را برداشته در پھلوی خود گذاشتہ سلطان و حضار از این حرکت متعجب شدہ 


لا تَغعْمَ ۴ شَیْثاً 


من الْخَبْرِ رِياه و لا تَنْرُ 


که حَیاءَ 


)۱۰٢۲۵۴ (‏ مکن چیزی از کارخیر را برای ریاء و ترک مکن آن را بە سبب شرم و حیا. 


ما (آل محمّدهَِهُ) بر پا 


داشتهایم 


ستون حق 


--٦ 


راء و ھزیمت 


دادەایم لشکرھای باطل را. 


سا 
7 


ترازوی عدلی چنان مستقیم ستون امانی چنان استوار 


ناپاک نیاکان لامذھب ۴ھ نوادر تاریخ تشی 


علأمه در جواب فرمودند: در زمان حضرت رسول پَلاُ ابوحنیفه کفش سرور انبیا را دزدیدہ 
و چون در مجلس سلطان جمعی از حنفی مذھبان ھستند بە گمانم چون امام آنان کفش دزد بودہ 
مبادا کە متابعان و پیروان او سنت دزدی و طریق امام خود را بە عمل اوردەکفش مرا بدزدند 
بە این سبب کفش خود را ضبط نمودم. علمای حنفی خشمگین شدہ گفتند: 
در زمان حضرت پیغمبر ايل ابوحنیفه کجا بود؟ 
و بیشتر از صد سال بعد از رسول ابوحنیفه بە دنیا آمد! علآمه گفت: 
مرا معذور دارید کہ سھو کردمء شافعی کفش رسول الله را دزدیدہ بود. 
علمای شافعی از جای درآمدہ گفتند: شافعی در زمان حضرت رسول إََيلُ نبود 
چرا افترا و بھتان بە ائِمّة ما می زنی؟ علامه فرمود: من اشتباہ کردەام احمد حنبل کفش سیّد 
کاینات یل را دزدیدہ بود. علمای حنابله گفتند: احمد بن حنبل در زمان حضرت پیغمبر 8ا 
کجا بود؟ و ائمّه ما پس از رحلت حضرت رسول و بعد از مدتھای مدید بە دنیا آمدەاند۔ علأمہ 
فرمود: پیری مرا دریافتہء مالک کفش پیغمبر را دزدیدہ بود علمای مالکی از جای درآمدہ گفتند: 
مالک در زمان حضرت رسول ایا نبود. 
پس علمه فرمود: ھرگاہ این چھار مذھب در زمان حضرت رسول پل نبوہ پس چگونە بوجود 
آمد ؟!! علمای سنیان خجل و مبھوت شدند و بطلان مذھب مخترعۂ باطله ایشان بر سلطان و 
الا لی اف متتر العا اظان ار فاقتاھای تسم ھر ساقھ سیر رھ 
بگزارد شیخ با داب مقرّرہ وضو ساخته دو رکعت نماز بە خضوع و خشوع تمام بجای آورد و علمای 
سنی نیز حسب الامر سلطان بە طریق خود وضو گرفته نماز ناقص فاسدی گزاردند. 
نماز و روزەات: چون ھیچ باشد ۵۶۴ ز طوق لعنتت, صد پیچ باشد 
سلطان را از روش و آداب علامه بسیار خوش آمد و اشارہ بە مناظرہ و مباحثه نمود, 
چون روز دیگر شدہ نظام الدین عبدالملک مراغی کە شافعی مذھب بود و مکرٌرا علمای حنابله را 


الزامدادہ بود و درعلوم معقول و منقول یگانڈ جھان و بە مباحثه و مناظرہ فایق از اھل عصر و زمان 
و درآن سرزمین قاضی القضاة ممالک ایران بود و دیگر علمای سنیان پرعناد ترتیب داد 


3 
ت‫ 


٦ 


تَحْنْ اَقَمْنا عَمُود الْحَقٌ, وَ هَزمٰنا جُيْوش الّباطل. (۹۹۶۹) 


وص۵۵۶- ۵۸۳ 


(فھرست حی علی خیر العمل در صفحات ۲۳٢‏ - ۵۸۹ - ۵۹۵) 


۸۵ھ 


مکارم ھمان گونە آرام بخس مواعظ همان گونە آموزگار 


انساب النواصب ۔ باب پنجاہ و یکم ۵ نوادر تاریخ تشیع 


و مقدمات مباحثه نمودہ به مجلس سلطان حاضر شدند و جناب أَفضل العلماء وَ المجتھدین 

2ا سی و نار دی ھک قزر حا تسشن 
و جناب شیخ به دلایل عقليّه و براھین نقليّه اثبات حقیّت مذھب فرقه ناجیه اثنی عشرتّهہ 
رضوان الله تعالی علیھم, و ابطال مذھب سنیان خَذَلہُمُ الله نمودہ چنانک بر شاہ و گدا 


قال 


و امرا و وزرا و پست و شریف و خاص و عام این معنی ظاھر و واضح شد. 
چو در مجلس شہ بە زانو نشست زبان بر گشاد و دھن‌ھا ببست 
بە کلک فصاحت, بیانی کەه داشت بە دلھا چو نقش نگین؛ برنگاشت 
سر از کوی صورت, بمعنی کشید قلم بر سر حرف دعوی کشید 
بگفتندش از ھر طرف: آفرین ۱۴۸ کک بر عقل و طبعت, ھزار آفرین 
سمند سخن, تا بجاپیی براند کە قاضی چوخر:ہ در وحل باز ماند 
علما و دانشمندان سنی سگ پدر مبھوت و متحیٔر ماندہ خایف و خاسر شدند 
و سلطان و اکثر خواص مقرٌب بە توفیقات الھی مذھب حقٗ تشیّع اختیار نمودند. 
٭٭ حسب الفرمان الحایتو سلطانء درممالک ایران تغییرخطبه نمودہ و نام خلفای ثلاث منافقین را از 
خطبەھا انداختهء بە اسامی حضرات ائمّهە معصومین صلوات الله علیھم اجمعین در منابر خطبه خواندند۔ 


“اق ما مات مؿ اأخبی'علماً (4۵۰۸) نمردہ 


و درھمھا و دینارھا را از لوث اسامی خلفاى بی پدر و مادر ثلاثةُ شیطان محو نمودہہ بە نام نامی و 
ایم گرابی حفشرت امیر الی من و اسماء امھ طاغفن رات اھ غلم احسیی منمشن وم ون ساد 
و حَیٌ عَلیٰ خَیْر العَمّل> بہ کوری چشم عمر بی پدر در اذان نماز اظھار کردند. 
٭ و در مجالس المؤمنین (ج٢‏ ص ۳۵۹) ذکر شدہ درتمامی ممالک الجایتو سلطان مذھب حقه شیعه 
بے سپ سی ہت پ بر بب مہہ 
خود فرستاد ھمه اطاعت نمودہ خطبه اثنی عشری برسرمنابرخواندند الا مردم اصفھان کە تحصب 3 
و عناد ورزیدہ بە آن امر راضی نشدند. اما چون خبر مخالفت آنان بە سلطان رسید لشگر و خشم ْ 
نامعدود بە قتل و اسیری آٹھا مقرّر داشتء و ھمین کە لشگر بە ان سرحد رسید اھالی اصفھان از "ٍ 

غضب سلطان خوف و واهمه نمودند روز جمعه خطبه اثنی عشریّه خواندہ نثارھا کردند. 5 


کە زندہ کردہ علمی (از علوم 


و عتر 


و سلطان در رواج دادن مذھب شیعه مبالغة تمام داشت و طریقةه مرضیّةُ مرتضویّه بجا آوردند و - 


در ان باب مساعی جمیلە بە ظھور رسانیدہہ و مدارس و بقاع الخیر بنا کردہ مدرّسان تعیین فرمودہ 
و حقوق مالی جھت ایشان مقر داشت. 


قال 


لئ 


تَجًة الْبَیّْضاء فَاسْلُکُوھا و إِلاا 


تُتَبْدَ 


ل اللَهُ 


۶ 


۶ 


)۶۱۵۰( 


ھمان گونە از ظلم بنیاد کن 


٭ إن تَولُوْا يَْقَبْدِلَ قوماً عَيْرَكُم تُمٌ لا بِکونوا أَمثالَكُم ٭ 
و اگر شما (سنیان عمری سوسمارخور بت پرست) از دین حقّ روی بگردانیدء خداوند 
قومی غیر ازشما (کە آنھا اھل ایمانند) بجای شما(منافقین) پدیدآورد.ہ سورہ محمد پل آیه ۷۳۸ 


معرفی برتری ٤‏ ایمان و تقویٰ درفارس و دین فھمی و دینداری شیعیان ایران درقرآن ٭٭ 


حضرت صادق علٍَ در تفسیر و معنی و مقصود این آیە فرمودند: ہو ید 
(منافق و نان سقیفڈ بنی ساعدہ) از ولایت امیرالمؤمنین عاّاٍ برگردید 
در عوض قومی آیند کە ولایت آن حضرت را بپذیرند 
٭ و آنھا مانند شما مخالفت امر خدا نکنند, و ستم به آل محمّد ييُ ننمایند* 


کلف رفائرتان کا اشت رازآ مخ 6 سروی کسر حرمت آفاامت 
کداولد خرغضوض افقاضی از ولاتت و دوس ما آن سو 207ر گتھاتة 
عجم و فرزندانشان را بیاورد کە دوستدار ما اھل بیت می ‌باشند.ہ تفسیر قمی ج >٢‏ 
وقتی آیه فوق نازل شدہ اصحاب سؤال کردند: ای رسول خدا اینان چه اشخاصی هستند کە 
پروردگار در این آیە یاد فرمودہ؟ سلمان 7 نزدیک آن حضرت بودہ دست مبارکش 
وت تر.۔ سے رج یہ 
< وَالل الڈذّی تفُسی ببّدہ لو کان الایمانَ مَنوطاً بالقرّا لتناوَله رجال من فارس > 
20 ئف"ٰ)) ۶ 5ئ9۷ 
در(جمع ستارگان) ثریا آویختہ باشد جماعتی از اھل فارس دست بە آن زنند و آن را دریابند. 
< قد وَالل أَبدّل خَيْراَمنهُمٌ المَوالی> بە خدا سوگند کە بدل کرد بہ جای آنان 
(که پیروان سقیفەاند) بھتر از آنان را کہ 8 و اھل ایمان و برگزیدۂ قوم عجم و) 
موالی و شیعیا ن اھل بیت طلل می‌باشند (منھج الصادقین ج ۸ ص ۳۵۷) 
٭ .۰ الله للا فرمودند: خداوند تبارک و تعالی این دین (قرآن و عترت) را 
بە عجمزادگان می ‌بخشد و منّت می گذارد. (يَمُنٌ بھذا الدینِ علیٰ أولاد الأعاجم) ٭ (کافی باب ۱۴۸) 
٭ امام باقرطا فرمود: ۳۱۳ نفر اصحاب مھدی طلٌ از اولاد عجم خواہند بود 
(بحار ۵۲ ص ۳۶۹۔ ۳۷۰ باب ۲۷ ح ۱۵۷) 


ناپاک نیاکان لامذھب ۵۹۶ نوادر تاریخ تشی 


وص۵۱۸ - ۱۹ - ۲۸ - ۴۸ - ۲۶۹ - ۲۷۸ ۲۱۴ - ۴۸۱ ۵۴۴ - ۵۸۲ 


(تفسیر جامع ج ۶ ص ۴۱۷) 


انساب النواصب ۔ باب پنجاہ و یکم ۷ نوادر تاریخ تشیع 


٭ سلطان محمد خدابندہ نام نیک برصفحة روزگار بە یادگار گذاشت و سرای آخرت خود را معمور 
و آباد ساخت و در شب عید فطر بە جوار رحمت ایزدی پیوست 
و دوازدہ سال پادشاھی کرد و دہ سال آخر زندگی شیعة اثنی عشری بود و عمرش 
سی و پنج سال و نە ماہ و ھجدہ روز بودہ و بعد از فوت او علامه بە جانب حله بازگشت نمود. 
مذھب حق یک بود, نە چار چار ۳٣۳٣‏ این سخن نقل است از ھشت و چھار 
٭ حکایت: در(ج١ص‏ ۵۷۳)کتاب مجالس المؤمنین آمدہ: یکی از ناصبیان بی دین در رد مذھب 
شیعة امامیّه کتابی نوشته بودہ و آن را در مجالس بر مردم می خواند و اضلال شیعه می نمود 
واز بیم آنکە مبادا کسی از علمای شیعه رد آن نماید آن را بە کسی نم یداد کە بنویسد. 

و شیخ جمال الدین حسن بن مطتر حلّی ھمیشہ حیله بکار می برد کە آن کتاب را بە دست آورد 
تا جواب علمی گوید و رد ان کتاب نماید لاجرم با اصرار زیاد التماس عاریة کتاب مذکور نمود. 
چون آن خارجی ناصبی نخواست که یکبارہ دست رد بر سینڈ علأمه گذاردہ گفت: 
سوگند یاد کردەام که زیادہ از یک شب کتاب را پیش کسی نگذارم. 
علأمه ان یک شب را نیز غنیمت دانسته کتاب را بگرفت و بە خانه برد کە بە قدر امکان از آتھا 
نقل نماد اما چون بە کتابت آن اشتغال نمود و نصفی از شب گذشتہ خواب بر او غلبه کرد. 
عضثرث ضاعت الو ا2 ظاف کلوفولقم کت کات را برای ج گار وھ غرات 
و چون از خواب بیدار شد بە کرامت و عنایت آن حضرت کتاب تمام نوشته شدہ بود, 
٭ دیگر از سلاطین شیعه حسام الذوله ظ بود در تشیّع بە حدی غلوٌ داشت کە جمعی به حج 


س تع سک ا انا سد سی ره سا ما ہیی سام بلاکھشرکتقفل 7701 


برسان و بگو: اگر عمر و ابوبکر لعنة الل علیمما در جوار تو مدفون نمی بودند بە سر و چشم 
ھرآینە بە زیارت تو می آمدم.(و ص ۲۱۳) ٭(شذرات الذھب ج ٣‏ ص ۱۳۸)٭(مجالس المؤمنین ج٢‏ ص ۳۴۳) 
٭ دیگردرتاریخ نگارستان آمدہ: ابوالقاسم بابو مرزای بن بایستغربن شارخ روزی با خواص و مقربان 
نشسته و تنگە (ظرف آبخوری را) در دست گرفته نوشته ان را خواندہ اسامی دوازدہ امام بر ان 
نقش بود. یکی افغضاز گفت: در زمان کدام سلطان بودہہ مرزا گفت: بە نام من استء ھمان 


لازم باشید راہ سفید ( 


و سیرۂ آل محمد 


سال 
2 


) را پس سلوک (و عمل) کنید (آداب) آن را؛ و اگرنه بَدّل کند خدا (در آن راہ) بە 


جای شما غیر شما را 


ھمان گونە هھمچون قضا و قدر کماندار پیکار پروردگار 


شخص گفت: شما را مردم نوع دیگر(یعنی: غیر شیعه) اعتقاد دارند مرزا گفت: ھرکس هر نوع 
اعتقاد دارد بداردہ من بطریق و دین ابا و اجداد خود شیعه اٹنی عشربه و دوستدار اھل بیتِ نبوتم, 
: گرفتند و نام او ابوبکر ء اما شیعه بودء و چون او را بە نزد مجد الملک بردند فرمود: او ر مصلوب 
سازندہ حاضران گفتند شیعه است: گفت: شما گفتید ابوبکر نام داردہ و اگر شیعه بود ھرگز بهە این 


ٔ وا بر وت و و یپ نت (وص ۵۸۵) 


إِثْق العَرْبَ 7 لم خَبَرَ سوء أما إِلهُ لا يَخْرْجٌ مَع القائمِ منمم واحڈ. (کتاب غیبت طوسی حدیث 


۰ 


لال الٹْوبَةُمن تائشب 
حبأعَلیٌ واجب و لازدٌ 


و شقی قلبی َرأؤ وَسَفَة 
اَلْعَذلَ وَ التؤْحيد من جانب 


وَ فاطِمَةٌ الزّھراء وَ ابناهُما 


ال بخٌبّّ عَلیٌ ابن آبی طالبِ 
فی ذِمَّة اللشّاھد و الغائب 
وَخبٌ ال الیَيّت من جانب 
مُحَمَذوَابئ آبی طالب 
رَغْماً لاف الغائب الخائب 


ای ناصبیان بی ذین ب4۵ رغم شَمَاء از ابتدای جلوس میمنت مانوس پادشاہ جم جاہ ملایک سپا 


شھرمحرٔم الحرام سنہ ستٗ و سبعین و الف (سنہ ۱۰۷۶) ھجری است حقایق بر مردم متفقّه 


آشکار گشتە و روز بە روز شیوع و رواج مذھب ھدی در ترقٔی و تزاید است. 
و ملّت مخترعۂ باطل شما سنیان عمری در تزلزل و تنرّل, و در اکثر امصار و اقطار عالم 
شیعة اثنی عشریٌه بسیارندہ علی الخصوص در ممالک ایران کە بە قدرت و ھدایت الھی 
و بە یمن عدالت و رعیّت پروری پادشاہ دین پناہ ظل الله الستلطان ابنِ الستلطان ابن الستلطان 
ابن‌الستلطان‌|ابن الخاقان ابن‌الخاقان خلیفه امن و امان شاہ عبّاس ‌ثانی موسوی صفوی خلد الله ملکه 
و دولته الی ظھور صاحب الزّمان۔ ال کە این پادشاہ حمیدہ خصال, سابع سلسلة پادشاھان موسوتہ 
٭ مرتضوتّه است, شیعه بە رفاہ حال بی تقيه و ملال بە طعن و لعن خلفاء ثلاث شیطان ٭ 


٭ و تابعان آنان لعنة الله علیھم مشغول و مشعوفند. ٭ 


(مجالس المؤمنین ج ٢ص‏ ۴۶۰) 


۴۷۶ -۲٣ وص‎ 


کە بر کندی از سینهٔ دوست دق برآوردی از جان دسمن دمار(و۱۴١١)‏ 
انساب النواصب باب پنجاہ و یکم ۹ھ نوادر تاریخ تشیع 
و خطبای فصیح بیان و بلغای خوش الحان,ء طعن و لعن خلفاى ثلاثة شیطان می‌نمایند و ملایک 
و جن و انس بیش باد و کم مباد می گویند و تبرٌا بە زبان فصیح در کوچه و بازار بی تعب و 
اث ى (4: 
ازاریک بە یک از امامان و پیشوایان ضاله گمراہ شما را بە نحوی پروار می دھند کە اگر آ 


امام صاد 


زفر 


درآنجا حاضرشوید بە غیرازغصه و درد و رنج و ھلاک و خودکشی علاج وچارہای ندارید 
و شیعه را بھتر از مھر و ولاء اھلبیت اطھارطللله و لعن و طعن و تبرًای از آن سە ملعون غدار 
توشه و زاد راہ آخرت و باعث نجات و خلاص ازشدت و سختی عذاب و عقاب در روزقیامت نیست 
چیزی کە باعث است, نجات و خلاص را در هر دو جھان, دوستی مر تضی علیٌ است 
٭ و امید از لطف و کرم و شفقت یزدانی جل جلاله و عظم شانه آن است 
کە ھرچه زودتر با ظھور حجة بن الحسن و عنایات حضرات ائمَّة اٹنی عشر لق 
مآثر دنیا را خداوند متعالء از لوث مذاهب باطله پاک و پاکیزہ نماید 
و در منابر و مساجد خطبة اثنی عشرّہء تبراء لعن و طعن خلفاء ثلاث شیطان نمایند. 
لنّهُم الْعَنْهُم لَعناً وَ ہیلا وَ سَخَطاً عظیماً وَ عَذاباً فَوقَ العذاب وَ نکالاً بعد الثکال 
و اغفرلی وَ لابائی وَأمُھاتی وَ جمیع المُؤمنین و الْمُؤمناتِ بحق مُحَمَّدِ سَیّدِ المُرْسلین وَ عَلیٗ 
٭ خَیرالوَصیّین و الَئمَة الْمَعصومین صلوات الله عَلَیهم أَجِمَعین برَحمَتک یا أرحَمَ الراحمین. ٭ 
٭(کلام کاتب نسخۂ خطی اصلی)٭ 
برحسب امتثال و فرمایش سرکار شوکت و رفعت مدار جلالت و عظمت دثار 
عمدة الامراء العظام, اعظم الخوانین الکرام: مق رب الحضرت العلیة العالیة 
میرزا محمّد خان کشیک چی باشی ادام الله شوکتە و لا زالت دولته ٭٭ 
بتسوید و تحریر این رساله کثیر الفائدة, المستمّی بانساب النواصب پر داخت. 
قد تمّت فی یوم الجمعة احدی عشر شھر رمضان المبارک من شھور 
سنہ اثنی و سبعین و ماتین بعد الالف من الھحرة لنََوَية پیا اد جا 
علی ید الاقل الستادات محمّد طاھر الحسینی الوزوائی القمی فی سنہ ۱۲۷۲ 


مود: از عرب بپرھیزید در خصوص آٹھا خبر بدی ھست که حتی یک نفر از آنھا ھمراہ قائم اج خر 


کتابخانهہ آستان قدس رضوی ا ٭ مخزن: ۱۹۶۲۵۱ ٭٭ 


قال علیٗ ہي : کتاب الوّجُل ۵۳" فضله. (۷۲۶۰) نوشته (و نامہ) مردء عنوان (و معرٰف) عقل او و برھان فضل او است. 


اگرخواھد خدا روزی کە ھستی را بیاراید تو را گوید تجلی کنءکە ھستی را بیارائی 
نایا نا کان لا مامت تن طَفعة آخو ۶۰۰ خملاو اھذاء 


ب5 من حقل الحَمْد ختام التْعمَة حَعَلَه الله سُحانه مفتاخ لمَزید ٭ شس 
امیرالمؤمنین یرہ مه گر وم ساس کا راک حسست 
(یعنی ھرنعمتی بە او برسد ختمکند آنرا بە حمد خدا) بگرداند خدا آن حمد او را مفتاح زیادتی 
(یعنی کلید و گشایندۂ زیادتی نعمت او). ۸۷ء غرر الحکم> 
٭× (اقىهحعمعےدء) ٭ 
ثواب ھرگونہ خدمات در احیاء و نشر این کتاب انساب؛ النواصبء 7 ظالمین و تبرٌی از دشمنان 


فرزند امامت و آخرین ٠‏ 2000 لن بیت فوت محمدی و کہ مرتضوی 
حقیقت نور و ایثار فاطمی. بالاترین شھید از خاندان وحی ر جنین قربانی از آل محمد کا 
تقدیم نمودەایم بە امید پذیرش و طلب شفاعت ازمحسن آل محمد با ء غنچہ پرپر شدەای کہ 
گلبرگھای کوچک پر در قطرات خون مادرش زھرا طِقّ در دفاع و حمایت از امامت و 
ولایت علی مرتضی طاللٌّ بە خون غلطید و پیمان عالم ذر و عھد ولایت و شھادت را درحفظ 
و بقای احکام شریعت نبوی و حاکمیت مکتب انحصاری قرآن و عترت طإيلُ بە انجام رسانید 


یق مو ۳٣-ھ)‏ صا الد 
٭ و تا ظھور مھدی منتقم آل محمد پا ٭ 


در سوگ محسن بن علیٗ) اولیاء خدا بە ماتثم نشستەاند. 


لَعَن اللهٗ غعَمَرَ تُمٌاباَکُر عُمَرَ تم عْلْمانَ عُمَرَ تم عُمَرَ (از ص )٢٢۳١‏ 
اللَهُمٌ وَلّک الْحَمْد وَلَک الػٗ لشكْرٌ بجمیع تحامدک گلّھا علیٰ جمیع تَغمٰائک کُلّھا ختّی يَنَْھیَ 
الْحَمْ الیٰ ما تُحب رَبّنا و تَرْضی. کرو لج . دعشرات؛ 


٭(مشھد مقدس رضوی طٍَّ ۱۴۰۷ھ.ق)٭ 
٭(بندۂ آل علیوٌَ ۔ سیّد صادق میر شاہ ولد)*٭ 


٭(قطرہای از قطرەھای برکه حیدرشدم )٭ 


قال علیٗ ا : اَلْکتابًٌ شَزْجْمان ا 


